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علا ,ره ید فاضی سید نور اله شوشتری 
قدس الله سره | لعز یز 
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تهران . خیابان بوذد جمهری 
تلفن ۵۲۱۹۲۲ 
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۱ (ج) فهرست 











وناور ش مطالب 1 رد آملی اا رج فا نگ 4 
فر ست کا وین و بععی : ۴ ۰ دب | خندچهارم شرفاء 
وهای الغا شی یر دای چند پنچم . ,بنی‌فاطمه خرب و مصر 
ل 1۳ is‏ "سیدعلی حسینی جر جا نی معر وف بمیر سید شر بف ۲۱۷ (اسمعیلیه) 4 
فاب : میرشمس الدین بن شر پف ۲ || ايى بل سد 
هحاس ششم مةد مة: دک جععی از بزد,گان شیخ سعدالدین حموی Yo‏ ِ مق دوانی و کتب وا رسائل. اف ۳۳۱ القائم بالل ۹۸ 
گنه ly‏ سنائی غز نوی وکا بت او به بهر ام‌شاه ۷۷ در لین تبرش ازی ۳۳۹ الینصور بالله ۹ 
ل زباد زب ی اراد میج بیاضی وجواب آن ۹ امرغیاث‌الدین منصور شمرازی ۱۳۰ الحا کم بامر الله iW‏ | 
پل بند اد سعی قر یا لدین عطار ۹5 3 ۱ ان ۳۳۳ peê Orr‏ 
س ۱۲ س بل مولی شمس‌الدین محمد خفری شض از. .بنی. فاطمه 
1 شی مناظرات و کامات او ٩۶‏ ال( لین ري : 1 شاه طاهر اسمعیلی حسینی ۶ | خن‌صاح هو 
بپلول ون مناظرات و ِ شی مصلحالدین سعدی‌شیرازی ۱۹۰ #ا هفیی: در ذکر ملوك:ونلاطیناه 1۷6۰ | تایه ملگشاء ng‏ ا 2 ۱ 
بایز ید هی حافظ ۱۱۹ ۰ ۱ ٦‏ 
مه زک کت که" یی اليه آل ايوب ۱ 
ق باشی و ابراهیم ادم سا ۱۱ ۳۹ ا وزی "۰ ۶ | | جندششم سلاطین.سادات کیلان., ,۲۱۷ ۱ 
یم 7 و 
fo ee E 8‏ شیج آذری ۱۳۰ e:‏ تال گزامی ۷:۰ جنویوسادات - نی سلاطین گیلان 2 ۱ 
مہہ E‏ ۴ ۰ 
ااه 9 ا ا ۳۹ نقل بعص تهات شيخ عبد | لقادر ۱۳ قیام شيعه کوفه و انتقام از قتله حسین(ع) :۳ جندهفتم - آل‌بویه (دیالمه) نج 
۰ ف کر و الا شت دضی‌الدین علیلالا ۳ خوچ مختار کک | ادون دیلی 3 
f1‏ ۳ ۲۹ شيخ علاه| لدو له سمنانی ۱۳ 1 معاوية بن يزيد YoY‏ عزالدو له و عضد! لدو له دایم 
3 چنی . بفدادی ۰ | سیدعلی همدانی ۱۳۸ زیدبن على بن الحسین(ع) له | اچاد دال ۶۹ تا ۳ ۳ 
3 شبلی و م محمدسوار ۲ لا سیدمحمد نور بخش ۱:۳ بحبی.بن زید عبدالله بن معاوية بن ‏ عبداله اچندهشتم - آل‌حمدان ۳۳ 0 
Ex‏ ۳ | شاه قاسم فیض بخش ۱:۸ بن جعفر طیار 15۸ اچند نهم - صفار یه 11 | 
سپل بن عبد ابنه شوشتری DET‏ 3 1 ۱ 8 ° ۳ ۳۰:۳ | 
IE e‏ رر ادج ۶ | ٤‏ شيخ شس‌الدین محمد چیلانی ,ر ٩۵۰‏ مجمد و ابراهیم ابنی‌عبداننه المحض | جند دهم حکام بنی عقيل 
کوخ يت ۱ ۳۹ ۲ شیخ حاجی‌محمد_جنوشانی ۱۹ ۱ چند اول- آل عهاس ۳۹۳ | جندیا زدهم بنی‌اسد یا هزیدی و ۱ 
3 نید ادی ۰ | إشيخعمادالدين فضلاله المشهدی eA‏ منصور دوانقی ۴۶ | جنه دوازدهم ایلخانیه (هلاکوخان) مد 
ود س ّ که اقا" ۱ «شیخ کمال‌الدین"نشوارزمی رز محمدین منصور ۲ | سلطان‌احمد بن غلا کو ا 
وجي ينا ادبن على ر ۴ ۲ | فجاس هفتي: معام حکماه انار 8 هرفن الرشید ۲ | ون غاژان 
شیخ صفی‌الدین ارد بیلی ارم لام ۱۷۹ | مأمونالر شید ۳۹۹ سنلظ ان محمد خدا بنده (الجایتو) 5۰ 
ي صدرالدین موسی نب پار کیس |بوعلی سينا i‏ مأمون وتعلیل او متعه دا | | نلظان ابوسعید بن‌سلطان محمد خدابند* ۳۹۳ 
مير قاسم انوار ٤‏ ج کی 2 2 ۱ نا بن معتصم و احمد بن موفق YAY‏ مق سر بدار ۳۹۶ 
وم نعمت الله ۷< ابوغلی معروف بابن مسکویه ۸۹ اک > AY‏ : َ ۳2۸ 
احمد بن محمدطبرسی و حنین بن‌سهل‌بن ‏ ۱ | امن مستضینی وود اسه ۱ 
99 حیدر تونی و سیدحیدر آملی TE‏ | اپومسلم مروزی خراسانی ۴ | چند,سیزدهم متاخرین سلاطین علویه 
1 محارب قمی 1۹۰ ۱ * : ان 1 FN‏ 
یا حجة الا سلام بوحامدخز 1 ۱۹۱ | | 39 قوم - سادات نی و تلاط 0 : 
ا قارں | ندلسی مغر بی 2 اج 1 ۲۰۱ گن ۹ | س‌دعلی و نامه امیرتیمور باو وجواب‌افا۳۷۱ 
شیخ عامر بن عامر بصری ات اا ین طوسی 4 ۱ آذرایش بن عبدالهالمعض ۲۸۹ بعضی از سلاطین‌علوبه گیلان ۳۷۷ 
محی‌الدین عر بی طائی آندلسی و بعض 0 ب و 2 _ ۱ 15 ۱ 398 اددس YAY‏ جه ها روط ایا اخاربه شرا : ۱ 
ی د و اجه واو" 4 رل 
وات او ۳ 9 : iy‏ ر حواجه دران سس و "۱ جند سوم سادات حسنی که در یمن ی ماشه ماز ندران ب ۳۸۰ 
یگنت عم ی ۱ ۱ تطیرستان Rl‏ 7 
چ ۰ 4 1 3 ۳۱۰ ظېوز نمودها ند ۸۸ جلد پانزدهم قدمای ملو ن 
و شاب لدین سپروردی OR AMR A a SE e So a‏ ۱ ۹ | باوندیه ° 
| ایوالجناب شیخ نجم‌الدین کبری ۲ | مولی قطب‌الدین محمه بویهی‌دازی ۰ ۲۱۲" 1 محمد بن یحیی 2 
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مطلب صفح4 مطلب صزحه .۰ 
ماو ندیه ۷ | فخرالدین و معین‌الدین کاشی e1‏ 
ملوك رستمدار (ملوك گاو باه ) ۰ | شمس‌|لدین محمد چوینی ملقب 
جند شانزدهم سادات مشعشم خوزستان ۳۹۵۰ | مصاحب دیوان 1Y‏ 
افد فلاح و سیدعلی فلاح ۳۹0 علاء| لدین خواجه عطاملك جوینی ۶:۸۰ 
سلظانمحسن ۰ | بهاءالدین محمد بن‌صاحب‌دیوان ۸۱ 
سیدعلی و سیدابوب و سیدفلاح ۱ء شرف‌الدین بن صاحب دیوان A‏ 
مجلس نهم‌امر او سپپسالار ان - ابر اهیم خواجه سعدالدین محمد آوجی AY‏ 
بن مالك ۷ | علی بن هلال کاتب 1۸۸ 
اتتوالسرایا شیبانی ۳ 7 خواجه میرعلی علوی تب یزی ۸۸ 
اتودلف عجلی .م | +مولانا سلطان‌علی مشهدی ۸۹ 
ابوفز اس ۹ ملامیر علی‌مشهدی ۹۰ 
قايدجوهر بن عبداله 4\0 مجلس بازدهم شعرای‌عرب 
امیر جعفر بن‌فلاح کنا نی وامیر ابوالحسن با بن ذهیر 4۹۱ 
سنان بن سلیمان 41۸ فر زدق ۹ 
بساسیری 8 ت ۹۸ 
بعض امرا» شيعه ی | تفاصیل حبری 4 
علیقلی خان مشہور بخان زمان به ۱ دن اي ا 
مجلس دهم ذکر وزاء عظام (مقدمه) ‏ ۳۳ | متتبی 9 
ابوسلمه خلال‌همدانی ٤مي‏ | مپیار بن مزدو یه دیلمی‌فارسی or‏ 
یعقوب بن داود ەچ | علی‌بن احمد نسائی وعبداله بنابیطالب‌قمی۳۴ه 
ابوالحسن على بن محمدفرات ٦‏ | مطرق عبدی oro‏ 
هبة‌الله (معروف بابن مطلب) ۳۸ | احمد بن‌منیږ طرابلسی erv‏ 
شرف‌الدین قاشانی ۸ | کثیرخزاعی 2۳۹ 
مویدالدین محمد قعی ۳۹ | ابوئمام طائی ۰ 
موّیدالدین (معروف بابن علقمی) ۰ | ولیدبن‌عتبة طائی o‏ 
دي مش بیٍ ۲ | /,علی‌بن اسحق وابیالحجاج بفدادی ot‏ 
اد سید اتی ۳ ۱ بیان نسب عمر بن‌الخطاب ۹۹ 
ابوالفتح على بن محمد بن|لعمید ۰ بانب بنی‌امیه لعنهم این 
۱ بیان نسب بنی‌امیه لعنېم الله o4‏ 
کافیالکفاة صاحب ابن‌عباد ۳ | ابراهیم بن علی‌القرشی 04۸ 
مہلبی ۲ | سدیف بن میمون القرشی 04%۹ 
ابن بقیه tor‏ منصور بن سلمه ۲۹ 
فخرالملك و اسطی و زد یت ۱ ۶ 
آبومحمد ر امپرمزی ¢0 علی نت eer‏ 
عميدالملك کندری وسعدالملك رازی . 46۷ ابووهب‌قرشی 9 
مجدا لملك قمی ری ء | عبدالنه بن غالب اسدی oof‏ 
تاجالملك وشرف‌الدین قمی ۱ سلیمان بن قبه وجمال‌الدینموصلی ooo‏ 
ابن‌فطیر و ابو نصر کاشانی 0 على بن حماد بفدادی 99۸ 





(ه) فهر ست ۱ 
ابن‌ها نی‌مفر بی وزهری‌عامری ۷ | حکیم‌اوحدالدین انوری 1۲ 
شیب الضبی 48 | . خواجوی کرمانی 3 

وی ۱ ۷۰ | خواجه سلمان ساوجی ۳ 
۱ م اش 0٥۷۱‏ مولانا کاتبی نیشابودی 9۹ 
زاین خلی ۷۵ | مولانا لطف‌الهُ نیشابوری ۳ 

۱ 1 
الین بن مکانس و ابونواس ۲ه امیرشاهی 8 
مجلس دو از دهم شعر ای عجم خواجه اوحد سېزواری 
: ن‌الدین < 1۷۱ 
فر دوسی طوسی و کتاب شاهنامه o4‏ # امیر یمینالدین بر بودي ۷ 
اسدی‌طو ۱ ۰۹ امیر محمود | بن یمین ۳ r.‏ ۲ ...+ 
اج مضایری و . بابافانی ل ۸ UAT‏ 
زا ‌ شبراز ۹۳ 
ملكالکلام بندار رازی ۳ املي شیدازی 
ابوالمفاخر رازی 1٤‏ مولائا لسانی 4 
دید | خاتمه ۹۹ 


امیرقوامی و خاقا نی 
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دد ذ کر جدعی از صوفیه صافی طو بت 

که نزد سالکان مسالك طریقت د موسسان قواعد 

و جر اع نی آدم بعد از اجار جواهر زواهر انبیاء و ائم هدی علیهم صلوات‌اله الملك الاعلی 
۷ ین ابو این طایفة گرام د اصنیای‌مظام کثرهم اله بین الانام است که بمیامن توفیق 
ی اب ا امن مدارج افلاك ترقی نموده‌اند و اژ حضیضن خمول بشر به باوج ون 
یه تلقی فرهوده از پرتو سراجوهاج.و عکس شعاع لماع (بهدی ال لنوده من‌یشاء) باسا کثان 
ملااعلی ومطمئنان عالم بالا در سلك انتظام منخزط گشته 


$ د بمرتبه دسیده که عواقب امورة 
از ظپور مشاهده نموده‌اند و خوا ع ثبل 


heh‏ تیم اشیاء پیش از برو دجود عطالعه فرموده دعام دين ودولت 
۹ : ۰ و قوایم ا د ملت بروابط دجود ایشان منتظم‌با کبازان بساط مردی 
در نشینان صفه دردمندی بحر آشامان تشنه چگر دست افشانان‌بی پا دسر کم گشتگان 
جاد؛ سلامت و منزویان کنج ملامت زنده پیلان ژنده پوش و زنده د 
خرقه پوشان خانقاه قدس و باده‌نوشان بزمگاه انس ( مصراع) 
شاهان بی کلاه و امیران‌بی سپاه 

( بیت ) 


قومی ملولطبع که‌ازروی‌سلطنت گوئی کز احترام سلاطین کشورند 


شریعت د حقیقت مقصود از ایجادعالم 


)ج( درف کرجدهی از عوفیه (r)‏ 


شاهان داق‌پوش که گاه‌حمایتی زیر گلیمشان جم وخاقان وقبصرند 
امروز ازنعيم جهان چشم دوختند فردا خود از کرشمه ف جوزتن 
منگربچشم خوارددین‌پابرهنگان نزد خرد عزیزتر از دید سر ند 


آدم‌بپشت‌دابدو گندم | گر فروخت حتا که این گروه بيك‌جو نمیخزند 

و مزید توضیح و تقریر کلام در تحقیق حال این طايفة گرام آسعیگا بر وجبی که‌در 
مقدمات این کتاب اشارتی بان داقع شده تحضیل یقین بمراتب حقیقت که حکمت عبادت از 
آنست. بابنظر و. اننتدلال حاصل می‌شود چنانکه طريقة اهل نظر است و ایشانرا علما و 
حکما می‌خوانند یا بطریق تضفیه واستکمالچنانچه شیو اهل فقر است د ایشانرا عرفا د ایا 
می‌ناهند و اگرچه هر دو طایفه بحقیقت حکمااند لیکن طایفه نانیه چون بعحض "موهبت 
ربانی فایز بدرج کمال شده‌اند و از مکتب‌خانۀ «وعلمناه من لدنا علما* سبق گرفته‌اند د در 
طریق ایشان اشواك شکوك و غوایل اوهام کمتر است اشرف و اعلی باشد و بورائت انبیاه که 
صفوت خلایق انک اقرب و اولی خواهند بود وهردوطریق در نهایتصول‌سر بهم باز می آورد 
«والیه برجم الامر کله“ دمیان معققان هر دوطریق هیچ خلاف نیست چنانچه منقولست که‌شیخ 
عارف محقق شيخ ابوسعید ابوالخیر را با قدوة الحکماء و المتأخرین شیخ ابوعلی سينا قدس‌اله 
روحمها اتفاق صحبتی شد بعد از اقضای آن یکی گفت آنچه او می‌داند ما می‌بینيم د دیگری 
گفت آنچه او می‌بیند ها می‌دأقیم و.هرچکس از حکما: انکاد این اعراق ننموده,بلکه انبات آن 
کرده چنانکه ارسطا طالیس مى کو یده‌هنه‌الاقوال المتداوله کاسلم نحو المرتبة المطلوبه فمن 
ازاد ان بحصلها فلیحصل نفسه فطرة اخری»و افلاطون الهی فرموده (قد تحقق لى الوف. من 
المنایل‌لیس لی علیها بزهان) و شیخ ابوعلی درمقامات العارفین می‌فرماید (فمن‌احب ان يتعر فیا 
فليتدرتج الی‌ان بصیر من اهل اله‌شاهده‌دون المشافیه د من الواصلين الى الدین دون السامعین 
الاثر)و حکیم الپی شیخ شباب الدین مقتول که محبی دسوم قدمای حکه‌است در تلویحات قل 


" هی کند که در خلسۀ لطیفه که به اظلاخ این طایفه | نرا غیبت گویند ارسطو زا ديدم و در 


تحقی اذا ك که‌ازغواممن مسافل حکمت است از او نکن چنذ پرسیدم بعذ از آن شروع :در 
هدح استاد: خود افلاطون نمود و اطراه عظیم در مدحت او کرد از اوسژال کردم که ازمتأخران 
کسی پمارثبة او رسیده باشد گفت نه ونه بجزوی از وی از هفتاد هزار جزو از کمال او و 
بعد از نکر بعضی از فلامفك اسلام میکردمد بپیچکدام التفات ننمود تا بذ کر بسضی از 
ادباب کشف وشپود دسیدم مثل جنید بفدادی و ابویزید بسطامی وسپل بنعبد ال تستر‌قدی 




















د مجالین المو‌منین )چ( 


اله ادداحهم. كفت الاك هم الفلاسفة حتا لرک. | 
۶ ا دلك هم الفلاسفه حقا لیکن دراین‌طریق اخطاز بسیازومها لك بی‌شماراست 
چه خطر ات وساوس وودطات هواجس و تسوبلات اباطله:وتخییلات فاسده سالك دا دار سابان 
مام)ازراه‌رفته‌دست |زطلب بدارد(حتیاذاجائدلم بجده‌شیثا) بعدازاطلاع بر مادام 
حسرت وو بال نباشد ۱ 9 
, ( شعر ) 
دوراست سر آب ددین بادیة هشدار 


خلیلی قطاع . الفیا فی الی, الحمی 


تاغول بیابان نفریبد بسرابت 
کثیر وارباب الوصول قلایل 


وایضا استاد این طربقت که عبادت ازمررشد کامل اسی دازا در تقدیر و جودشناخت اء 
متعذر یامتعسر چه کمالات انسانی 


ع راجز 9 ۳ نشناسد وقیمت جواهردا جز جواهنری 
بیت 
بسر قصه سیمر غ و . فص هدهن کسی رسد که شنا سای امنطق الظبر است 
داکثر مردم بصودت مموه وظاهر بی حقیقت از اداه افتاده‌اند 
‌ ‌ مر 
باقوت راهقیل خن هه ایکنند سنك سیه بنرخ زر سرخ میخرند 
و نا گاه افتد که بتلبیس و تدلیس فربفته شود دنقد عمرصرف خدمت ناقصی. کنید 
بغر کمال ومؤدی بخسران حال ومآل‌او کردد: نعوذباله من‌الفباوة والفزاية واز این جپت ۰ در 
لام ماك ا و صاجب دحی )ع( ترغیبات بسیار درپاب نظر و شک وازد شده وعلمای اعلام 
بیشتر ترغیب مردم برریقة نظر نمایند باآنکه درا طریق تیه لیزاحئیاجباین طر بز متحقق 
د یر که درائنای تضفیه «ریاضت تلبیسات شیطانی علتبس .هی شود بالهامات رحمانی و 
۷ 2 نواع ارادج جز بدلیل عقلی میسر نیستوایضا | گرسنانك ابکلی ازعل رسمی 
1 باشد ازورطه افر اط وتفریط ایمن نتواند بود واز مخالفت حکمت شریفرف فارغ نه‌وشاید 
3/ جهل بحد اعتدال احتمال رناضات مفرط کد ومودی شود بفسادمز اج و بطالان‌استعداد 
و چم بیش لسر اط المستقیمعلیه‌وعلی له افضل التحیةوالتسليم‌هی فرماید(م نذا 
ی ودرخدیثی دیگر فرموده «قصم ظهری دجلان جاهل ءتنسك وعالم‌متهدگ» د, بیشایبه 
ارباب‌اعتدال ومستعدان وصول‌بمر اتب کمال | طایفة عليه صوفیه فرقهٌ ناجية امامیه‌اند که 
در مبادی حال بلکه درازل آزال بميامن هادی توفیق رحیق تحقیق از جام فیض ساقی ‏ کودر 


)( در ذ کرجععی از صوفیه‎ (e) 





ا 
نوشیده‌اند وحرعه لایظماء اصلا ابدا شادیها کشیده‌اند سیدالمتالهین حیدد بن علی‌الاملی دد کتاب 


جامع‌الانوار فرمود. که فرقة ناج امامیه ایده له تعالی ادد طایفه‌انه طایفة.آ نکه‌خاهل ظاهر 
علوم دسول هجتبی وائمة هدی‌اند که خبادت از علوم شرعیه اصلیه وفرعیه ااه وای .دیتگر 
آ که متحمل باطن عاوم ايشانند که آن عبادت از طریقه حقيقة وایقان باشد 
واول موستوم است بمومن فقط وان بمؤقن همتاس وشیعی وصوفی عبارت از این" دو 
طایفه‌اند ذیرا که شیعی دصوفی دواسم متغایرند که مر اذ ازایشان حقبقت‌واحده است بغنی کسی 
که حامل شريعة محمدیه باشد. بحسب ظاهر وباطن بعداژ آن فزموده که اکز گویند که اکثر 
صوفیه بحسب ظاهر وباطن برطریقة اهل سثث داصول قواعد ایشانند پس چنگونه ایشان اي 
حقیقی توان گفت گوئیم ضوفیه فرق بسیاز ندا مانند شیعه 
اما فرقة حقیه از انشان یکیشت و آن فرقه‌ایست که حامل اسرار مرن مختار و اة 
اطیاد باشد و ایمان بحسب ظاهر. وباطن داشته باشند هه‌چنان‌که فرقٌ حق ناجیه از فرق 
متکٹزۂ شیمی بیکیست و آن اماميه اننی‌عشریه‌اند که قواعد داخکام ايشان در فروء مبین است 
بنقل صحیح ازنبی»و عترت علیپ السلام ومژلف داعفیده آنست که ه چکس اذاين طابفة رفیعة 
سلی اذه نبوده مکر شرذمة اضالة نقش بندابة که جبت ترویج بضاعث وگول زدن اهل‌سنت 
وخماعت که فی‌الحقيقة اهل ستة و امجاعه اند تقش تضوفی بت ابوبکر بسته‌اندو خرق 
اجماع قوم تدوده وخرقة طریقت خودر! بادبتهاند وبنا برظپور بطلان آ ن طریقه‌صاحب تفخات 
که از مریدان خواجۀ شش‌بند است گفته که خواجه بهاءالدین بحفيقة ایسی است و وث 
المتأخرین سیدهحمد نور بخش نوزالة مرقده در بعضی ار :کاب خود که بخواحه جعفر ناهی 
نوشته فرموده که‌اگر کش سیاح باشد بظاهر وباطن ببیند و بداند که هیچ سلسله در همه 
جپان باقی نینلت غرنسلسلا حضرث مبز و آن سلسله فتحصر بحضرت خواجه اسحق: و سلسله 
خواجه متسر باین فقوا چنانکه اسلا خطرت ممطنی بحضرت عرتضی باتفا میم و آنکه 
بعضی خواستند که بتکلف از بداک‌ادیگری ااال برتراشند بئیادی ندارد و علمای شریعت" و 
مرشدان حقیقی براین معنی متفق‌اند و مقوی این‌سخن آنکه حضرت شیخ عبدالٌ غنوه 
سپروردی و فرزند او قاضی وحردالدین و برادرزاده او ابونجیب شپاب‌الدین سپروردی وشیخ 


عماد الدین قدست اسرآزهم و حصضرت شيخ اسمعیل قصری و حصرت مولانا حلال الدین 


ردمی و بدر دی بهاء الدين قدس سرهما از - بۇ بترو و ساسله ایشان هم بعلی 


مرتض یا میراسد وبخط ‏ خطرت‌شینخ شهاب‌الدین سهروردی اجازتی که بزای امامعبدالغفار 











»( مجالس المؤمنين (e)‏ 
که صاحب حاوی است نوشته سلسلة 
یف رن شاد موی بر یرت 
افاده فرموده‌اند تفصیل اجمال آنچیزیست که 
قدس ارم 
هردلی مقتبس از مشكاة ولایت على است دبا دجود امام هادی متاپعت غير ازاحو 

از طبقات‌ادلیا هر که زبعد مصطفی 


لی است وبر 


ح دید نظیر مرتضی هست زعین "احولی 
د نیز فرموده‌اند (شعر) 
هرره که در طریقه اهل سلوك هست غیر از طریق هرضوی نیست جز ضلال 
سیون که‌اینکه کار اینطایففزفیعه گاء می‌گوبند که ( الصوفی‌منلامذهبله) و گاه‌میگو ,ند 
اه عمل با حوطمذحمى كنيم فى الحقيقة. گریز است از القزامبیکن) از مفاهب اسنة و اتر از 
نصریح بانقیاد مذهب شمه ازروی تقیه ولہذانیز گفته‌اند که هرصوفی که‌اظهارمذهب کندملامت 
کرووا بلکه‌لایق‌سیلید کردنی است‌تاآ نکه نزد کسی که: ارف بتفامیلمذاهب باثدعبارن‌اخیره عریح 
است در اتباع مذهب امامیه زیرا که احوط مذاهب عندالاستقر ار مذهب این فرقه ناحبه است 
ودر مذاهب دیگران خصوصاً مذهب ابوحنفءه | نقدبر 7 
بافته کم انوری در بعضی ازاشعار خود فراخی رخصت‌های ابوحنیفه را ضربالمثل‌ساخته 
r‏ اخچو نچه ‏ چو ر خصت‌های‌بو حنیفه وازجملۀ قر ایند اضحه کهمنتجرفم استبعادندین 
ell‏ 1 1 لا 
اعلام الیدی بع‌داز آنکه ازردی تقیه تقریر حقیت‌خلفای اربعه برطبق مذقب اهل 
گفته که اکر محبت یکی‌از ایشان در خاطر تو آید باید که آنرا از جمله اسرار خود سازی 
د باظهاد آن نیردازی د بگفت که باید سعی کنی تا خاطر را از آن.نپردازی د بر متفطن 
عارف‌بدقاین کلام ظاهر وپیدا دروشن دهویدا خواهد. بودکه مراد بیکن از آن چار 


او از جمله اسرار است کیست شیخ آذزی عليه الرحمه گفته 
(بیت) ۱ 
| فناب دین علی‌مرتضی پیداست کیست 
زین‌همه‌هادی‌درهبر پیر ما پیداست کیست 
درشريعة قاضی‌روز جزاپیداست کیست 


توسعه و اباحت درخصت و قباعت قرار 


سنة نموده 


که محبت 


کیست مطلوب تو گفتی کز نمیدانی بدان 
صدهز اران مرشد وهادیوبیرورهیراست 
گررود اینجا بسی‌دعوی باطل باك نیست 


سس سدست 
خودرا بامیرالمزمنین علی ی دسانید و آن خط در قزوبره 
1 شیخ مشایخ وسرد متا لین امیزسید لی همدانی 
مره دد مرح فصيدة میمیه فارضیه بان اشارت نمودة وفرهودة که تطوالم انوار سقایق 


(۳ در ذ کر چمعی از صومیه‎ (e) 


واين قدر که شخ در این دساله اظپاد نموده فی الحقيقة از مقولة كدف اسرار است و 
لپذا بسیاری از اهل سنت آن را دلیل رفض شخ مذ کور ساخته‌اند اگر گویند که جمپور 
ققپای شبعه اماميه در شأْن‌حسن‌بصری داحمد غزالی که در سلسله‌ارادت‌صوفیهواقعند انکاربسیار 
دارند و این عنگام لازم آید که سلسلة رفيعه منسق النظام نبآشد گوئیم فقہای امامیه رادر 
باب جسن بصرې اختلافست واز بعضی مشایخ خود رحمپ اله شنیده که سید اجل دنی‌الدین 
علی‌بن طاوس او را مقبول شمرده و کتابتی که در کتاباحتجاجشیخ طبرسی مذ‌کوراست که 
حضرت امام حسن ا بحسن بصری مشتمل بر تعرضات نوشته نسبت او با نحضرت بمرتبة 
صحت نر سبده 

و ابضاً این چنین نیست که در سلسله ارادت مطلقا حسن بصری داخل باشد پس او در 
ساسلةٌ داخلست که بمعروف کرخی و از او بحضرت امام علی‌بن موسی الرضا و آبای گرام 
اد(ء) منتهی نشده باشد و اما احمد بر تقدیر تسایم آنکه نزد جممور امامیه حالاوسقیم باشد 
دفع نقص ساسله بوجود او براین وجه میتوان کرد که شیخ زین‌الدین ابوبکر خوافی که از 
متأخرین صوئیه است در کتابتی که بخواحه عبدالقادر مشپور موسیقی‌دان. نوشته واودا بنا بر 
التماس او.شحون بذکر نسبت ونان سلسلۀ خود ساخته آورده که سیخ خیاهالدین ابی‌التجیب 
سپروردی را دونسبت است یکی‌بعم خود قاضی وحیدالدین سپروردی و اورا پدر خود شيخ 
محمد سپروردی مشپور بعمویه واودا بشیخ احمد اسود دیئوریه اورابشیخ طایفا جنید‌بفدادی 

ودیگری باحمد غزالی واورا باپوبکر نساج واورا بشیخ ابوالقاسم گرکانی د اورا بشیخ عثمان 
مغر بی واورابشیخ علی‌رارود باری واورا بشیخ‌جنید الى آخره و بنابراین احمد غزالی بيك اعتباد 
از سلسله خادج باشد وسلسلة معتبره منسق النظام کردد تنبیه بوشیده نماند که بسیاری از 
عباران روز گار وابله طراران دکاندار که صاحبان غلظت صب و کثافت حجاب‌اند و سالپا 
بمرض مزمن آرایش و فزایش سبلت ومحاسن عبر گذرانیده اندوعمامۀ کپره که بار عناد و 
ازات برضر نپاده‌اند ومآثر شعوذه و تکسبر رمل ونجوم را برمردم مشتبه بکرامات د 
خارق عاوات ساخته‌اند و سیاری از مردم گول را دردام ارادت خود انداخته‌اند وا گر احیانا 
ازمشایخ مخالفن که‌از سر چشمه قن بعنی‌مشرب عذب مرتضوی دور افتاده‌اندچیزی ازخوادق 
عاذت شیور موده ته ازبان کرام اولیا بوده بلکه از آتار تسخبر جن دعمل شفوذه وسیمیا 
بوده چنانکه از شیخ فقتول در بعضی اسفار عشپور داز سکاکی در صحبت جغتای خان بر السنه 
مکور ودور نیست که متصوفان خرقه پوش وشیخکان شید فروش آثار سیمیا وتسخير یا رمل 








)۸( مجالس المومنین (e)‏ 


وتکسیر را از قبیل کرامات می‌نموده باشندتااز برای حود منصب ارشاد وولایتی تراشند 
( شعر ) 
تاسیه روی شود هر که دروغش باشد 


تقد صوفی نه همه‌صافی وبیغش‌باشد 

خوش بود کرمحك تجربه آیدبمیان 

د د کن صاین نیزدداین‌باب گوید . 
« شعر » 

اگرچه‌طاعت این شیخکان سالوس‌است که جوش و ولوله در کوش انس وجان آندآحٹ 

ولی بکفبه که کر جبرئیل طاغتشان "بمنتجنیق تواند بر آسمان انداعت 
تایید از جملۀ مؤید انست آنچه صاحب نفخات درمقام بیان احوال مشبهان " طوایش 
هشتکانه وواصلان و سالکان صوفبه ذ کر کرده دهمچنن آنکه خاتم الموحدین شيخ حسین 
خوارزمی قدس سره الءزیز در مقام کتابت د تعریض با سلمناه مخترعة تقش بندیه بطریق 
خطاب عام اظهار شکوه از مرشدان کول و مریدان ساده می‌نموده‌اند و حکم بشیاذیوتلییس 
بسیاری از هشایخ روز گار می‌فرموده‌اند و میکفته‌اند که در ولایت ماوراء الثبر هر جاک نام 
شیخی د صالحی را می‌شنیدم بی‌توقف بصحبت اد مبرسیدم از هر طریق که بودند از جپر و 
خفیه همه را یافتم اگرچه ظاهر خودرا بزیب و زینت آهل‌اله آزاسته می‌ذاشتند خودرا بزعم 
خود از مقربان اهل حقیقت وظاهر ايشان نبز پسندید؛ظاهر بیناق بود لیکن چون بغار شارك 
تفحص احوال ایشان می کردم باطن ایشان ازلباس طريقة و حقیقت عریان بود و همه زا بود 
مغر ور وا راه مسالات طريقة دور دازحالات حقيقة مپجود می‌یافتم و این اسراد مخفی بر هن 
از هکاشفات اسرار و ارادت که ازفضل و موهبت حضرت بوده داضح هی کشت و چون از این 
رهگذر برحقیقت احوال ایشان اطلام می‌بافتم از صحبتشان بسرعت تمام فرار اختبار میکردم 

( بیت ) 
مستی و خراباتی و دندی باید تا برس ر کر و پارمردیآ ید 
عیاری و لابالی و چالاکی ,بايد که‌روند کیره راشاید 

محمود ءجدوانی در کتاب مقامات شيخ هذ کور آوردیکه انیت بت بجت تنیه‌سالکان 
داه و نجات یافتن ایشان از دام مشتبهان اهل‌اله و شیخ صورتان شیطان سیرت. گمراه. مکرد 
می گفتند که طالب در ابتدای طلب. تادند و لابالی نباشد و خرابانی صفت «غیارشمار 
نبود از دام اضلال و بند مکز و شید مکاران نتواند دهائی یافت و اگر ببال همت از دست فتنۀ 





3( سب 


ایشان" پرواز نتمایه اورا هیچ مقصود بچنك نیاید و ېیچ طلوبی نرسد زرا که شخان ناقص 
ناکس از برای قوت مانندعنکبوت از بهر صید مگس‌در هرطرف‌داهی از هوس تناها ندو بقصد اه 
زنی طالبان کمین کرده‌اند وای بر طالبان پیز و حیف از قابلان فقتر که از ابتدای کار از همه 
اشغال عالم دلسردند و بظلب پیر مرشد بهز طرف حبران و سرگردان می گردند و از غایت طلب 
بهز کس و نا کنن روی تباز دارند نه ایشان را دیده بصبرتی که معرفت eT‏ شابد: و 
نه فراستی که حق را از باطل امتیاژ نماید ونه حول و قوتی که بتپور آن از فراز و تشیب زاه 
خبری يابند و نه مشفقی که بامداد همتش از خالات حقيقة دز خود اثری بابند و نوز ان 
اثر از طلمت آن.مکنران کذر نماینه ونه تجربة داند که از ریو و رنك شیادان" عاذ ر گفته 
حر نمایشد و انمو دبال اگر بداسگاه طاغات و الال ایشان طالبراغب رارغبت افد ودا 
خرمنشان میل‌موده گرفتاز کزدددو بند طامات بر پای او تند و پزوبال قابلیتش را بر کنند 
زیرا که چون حرادت شوق وطلب ایشان از غلبة برودت زغهریر رژیت آن"مبطلان " تسلی 
یافته آنش شوق و طلب او فرو نشیند و فسرده شود و در پروی ایشان عمری بغفلت و کسالت 
گندانیده در باطن خود هر کز میوه نچیند لاجرم مذاق جان اشان از آن تلشکام گشته درد و 
داعیه طاب ایشان رو بتنزل نهاده قابلیت تقصان پذیرد واز این فتنه طالب مسکین" بیکی ازچند 
مپل‌که مبتلا گشته باکت زسد چه اگر آن بیشوای وی از منطلان و ملحدان وزنادقه‌باشداو 
را در غرقاب ضلالت و گمراهی عظیم از الحاد و زندقه اندازدنعوذبالةمن‌هذاالحالوا گرمقتدای 
وی از شیخان متقلد ناقص باشد اگرچه از اهل اسلام باشد و ظاهز شرع را کماهوحقه رعایت 
کند و آن طالب را نیز بادامر و نواهی شریعت‌مطیع‌ومنقاد سازد ولیکن‌چون ازتعمبر باط ن که 
آن تر کیۀ تفس و تضفية دل و تجلیةٌ زوحست بهره‌مند نگشته و تبدیل اخلاق ذمینه یت 
نکرده وازخالات وتجلیات و مراتب و مقامات و درجاث 2 رقيات سبر الى اله و سبر فیاله د 
سیر مع الله و سبر.باله چیزی و حظی نیافته هر آینه احوال طالب اتی بر این منوال بی‌ذوق د 
حال بففلت, گذراند. خر الامر یکن از دو حال اد را ضورت بندد یا باعتفاد مرته‌شیخی برخود 
در ورطةٌ ضلالت افتد یا بانکار احوال مشایخ میتلا-گشته در بلای عداوت‌اولیا افتدزیرا اکران 
شيخ او از نااهلی اورا مثل خود بقید شیخی مقید ساخته رخصت ارشاد دهد آن. کین:بسیب 
اعتبار خلق و خوش ۳ نفس و اعتقاد بعضی جرال بآن اظمینان یافته بخود اعتقاد کند کهمن 
نیز ولی و شيخ حقيةتم مثل او لبای سابق بلکه بعضی اباچان خود را برتز از ايشان داندد" و 
بخیال آنکه کمان همین است مردم دا بابرام و تکلیف و زور مرید خود سازند این ضلالتی 
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بغایت عظیم است ذیرا که طلب اد بهمین عقیده فرو نشیند و بخود اعتقاد فاسد کندواین‌هنگام 
اد را از این درطه بیردن آوردن بغایت مشکل است بلکه قریپ بمحالست همچنان که ذر 
زمان‌ما درهر طرف گروه گروه دداین گر داب‌مبتلا ومستپلك و سر گردان مانده‌اندالمیاذبال من 
هذه الحال و اکر بعضی ازمریدان این طایفه که فی‌الجملة نشاء | داك و فراستی دارند ایشانرا 
از پیران دخصت ارشاد شود و پاین دنبه از آن متشیښان انور گردند و چون براحوالمشایخ 
سایق آ انچه شنیده باشند وبا در کتب دیده باشندتامل نمایند و خودرااز آن‌حالات‌عاری‌بابشد 
این وسوسۀ شیطان در باطن ایشان انکیزد که حالا مثل شیخ مادد عالم نیست و اگر او را 
حالتی ءی‌بود ما را نیز از ا می‌رسید و از این استدلال کنند که در زمان مامثل‌مشایخ 
و اولیای زمان سایق نیستند و باین سبپ از طلب مرشد هحرم مانند و با گویند. طابفة اليا 
و اهل ارشاد در آن زمان.ا بوده و حالا اصلا نید و یا بخود قرار دهند از غایت. فسردگی 
خود که احوال مشایخ این زمان و ذمان گذشته نیز حرف و حکایتی بش نیست که اگر خال 
مشایخ‌حقیاتی می‌داشت رما دا .ها ړا می‌بود و این نیز ضلالتی عظیم است و بسیب این 
عقیده از غصه انکار اهل‌النة از حهل فرو مانده از طلب حقیقت و دریافت اهل حقیقت محروم و 
مپجور ماند هر آنه چنین شیخان حاهل از راه زنان دين د اخوان شیاطین اند پس طالب 
صادق را واجب و لازمست که در ابتدای کار احتباط بسیار نماید تا پایمال طریق این جهال 
نشود ه غزیق گرداب تقلیدشان نگردد که چون از پیردی ايشان فسردگی و تیرکی و سردی 
بدید شته حرارت و ندامت را فرو نشانده و قابلیث نقصان پذیرفته ضایم گردد 
(رباعی) 
پوشیده مرقعند این خامی چند نارفته ره صدق وصفا گامی چند 
بگرفته زطامات الف لامی چند بدنام کنند نکونامی. چشند 
( الشیخ الکامل اله‌تکمل کمیل بن زياد النخعی قدس‌الله‌سره) 

از مکمل موحدین و صاحب سر امبرالمومنن على 12 است و آ نحضرت دا دسم بودی 
که چون علوم و اسرار درباطن عوج زدی دخواستی .که کوهر عرفانی برون اندازد کمیل را 
پیش خود نشاندی وېراوا جواهر اسرار فشاندی آورده‌اند که روزی آ یزان برشت نشندکسه 
کمیل‌دا برعقب‌سرخود سواد کرده‌بود در آن اننا کمیل مبادرت‌نموده‌سوال‌نمود که«باامیرالممنین 
ما الحقیقة» بعنی‌چیست حقیقت - قیقه‌الحقایق مراد بحقیقت‌القایق وجود حق‌است سبحانه و بنا 
بر آنکه او ثابت و باقی است. بنابر آنکه ذات احدیت جامع جمیم حقایق است وشارح 
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گلشن راز قدس‌سره گوین حقیقت ظبور ذات حق‌است بی‌حجاب‌تعینات دمحو کثرات موهومه و 

دراشعة انوار ذات فقال(ع) مالك والحقیقة؛ (بیت) 

از ما یکی طلب کن وبگند ازین دوئی 
شیځ کامل فاضل عبدالرزاق کاشی دحمه‌اله درشرح ای ن کلام هدایت‌نظام فرموده که‌چون 

کمیل ازاصحان قلوب پود وطاب مقام ولایت که مقام فنا درذات احدیتست مینمود حال او 

اقوای کال ارخ مت نتودیس | بحرت حواب اد بروخهی ادا فرمود که یڑوک بآتکه آن 


بعنی و و حقیفتبگذاد او نوئی 


مقام مقام ءالبست وصاحب قلب بان متراقی نمنتواند شد مگر نزداستعداد کامل و توفیق شامل 


واین کلام ا تین عرص است کمیل دابکسب کال و ترغرب برسیروسلو لایق اهال 
حال «فقال کمیل اولست صاحب سرك“ پس کمیل گفت | یامن صاحب سرتونیستم «قال بلی‌ولکن 
برشح عليك مایطفح منی » گفت تو باحب سرمن هستی وليکن چون ديك سین من بجوش 
هی آید آنچه ازسر مبریزد ترامعلوم شود «قال‌اومتلك,خیب سائلا“ پس گفت ایا مانندتوکریم‌ی 
سائل زانومید ومحروم گرداند 

فقال امير المؤمنين علی ع) الحقيقة کثف‌سبحاتالجلال من غير اشادة 

پس حقیقت آنست که انوار عظبت ذات الپی ظاهر ومنکشف گردد بی کم و کیف, ؛عنی 
نه آنکه بجرتی مقیة بود یابکیفیتی موسوم باشد آنگاه کمیل گفت* زدنی بیاناً » یعنی روشن 
تر کن که فم نميکنم «فقال محوالموهوم مع صحوالملوم» یعنی حقیقت آنست که کثرانی که 
وجود موجوم دارند در هنگام‌سحومعلوم در ظبور نورتجلی حق محو دمتلاشی گردند و غير 
9 تفت عبارت اذاین امت که مرنبهدلابتوفرسی 

فقال زدنی بیانا قال هتك الستر بغلبه السر فقال زدنی بیانا فقال اور يشرق هی 
صبح الاز ل فیلوح على هيا کل التو حیدآثازه قال اطف السر اج ققد طلع الصبح 

و اگر کسی دا وق اطلاع بر شطری ازحقایق ودقای‌این کلام فایق‌باشد بشرح کلامفاضل 
مذکود دجوع نماید 

قال غوث المتاخرين السيد محمد نور بخش نورالله مرقده ان کمیل بن ریاد بن 
نهيك کان ضاحب سر اميرالمؤمنين و حقارةه ومكائفته بلاو اعطه فلاحاچه الى شرح 
حاله فهو کامل مکمل و سلسلة خرقتنا و فتوآنا بتصل به ویستندالبه انتهی 

شیځ ابن‌حجر عسقلانی در کتاب اصابه آورده که کمیل‌بن زياد بن نپيك مشپور را 
شرف ادراك زمان حضرت رسالت ناه صلعم دست داده و گفته که ابن خئیمه روایت نموده که 
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او نود سال عمر داشت پس دراه حیات نبو یچ هجده سال نموده باشد واز ابن‌سعد نقل 


نموده که کمیل شریف «مطاع بود اما قلیل‌الحدیث است و ابن معین وجماعتی توئیق‌او نموده‌اند 
و ازابن عمار نقل نموده که او از رژسای شيعه بوده و آورده که حریر از عفره نقل نموده که 
حجاج دز مقام آن شد که کمیل دا باس ۳ رد و اد مضمون دا فهمیده گریزان شدپس‌حجاج 
عطائی که به قوم او ازسپاهیان کوفه میداد منقطم ساخت و چون کمیل مشاهده اینحال , نمود 
باخود گفت ف من‌حردی پیر و انوا نامب نیست که‌در آخر عمرسبب آنقطاع‌هعیشت 
قوم خود شوم آنگاه نزد حجاج امد و چون آن ملعون‌دا نظر براو افتاد گفت میخواستم که 
ترا آشکارا مژاخنه کنم کمیل در جواب گفت که اند کي از عمر من باقي است بکن هرچه 
میخواهی که باز کشت من وتو بخدای‌تعالی است دحضرت‌امیر المژمنین‌علی ا بمن خبرداده که 
تو قاتل من خواهی بود حجاج گفت بلی تو از جملۂ قائلان عثماني پس حکم کرد تا سر 
او را از تن جدا ساختند و بالجمله کمیل بسبب تشيع در سنه هشتاه وسة ازهجرت بعکم 
حجاج شر بت‌شهادن‌یافت 


( بشر بالحارث الحافی بشرهاله بیش فطله الوافی) 


ابن‌خلکان آورده که جد پنجم او عبدالة بردست مبارك امپر المژمنین على ا اسلام 
آورد اگرچه در اصل او ازمرو است اما مولدش در بغداد بود و ار در اوایل حال بملاهی 
و مناهی اشتغال مینمود پس خدای تع) اورا توفبق فرمود که توبه بردست حضرت امام همام 
موسی کاظم ا مود و در کتاب منپاج الکرامة مسطور است که آنحضرت از پیش خانبشر 
میگذشت آواز فاو سازی شید و کنیز کے بردر خانه دید پس سوال‌نمود که ای کنیزصاحب 
و آزاد است با بنده کنیز کف آزاد است حضرن امام فر یود کہ راھ گفتی, که اکر ای 
بنده میبود بندگی میکرد واز خدای تعا اندیشه مینمود لل آن کثیزاه ا ورون رنج و ماحرا 


را به بشر تفربر نمود و بشز ازآن کلام هدابت انجام متنبه شده پای برهنه از خانه رفن آنند 


در عقب حضرت امام بشتافت وبا نحضرن دسیده خودرا در قدم اوانداخت و بردست همایون‌او 
رایت توبه و انابة بر افراخت وهمیشه پای برهنه میبود تابعالم با (حلت فرمود بنابراین ملقب 
بحافی بود. 

از ابوعلی رودباری منقولست که گفت در بغداد دز لاگ تفا ده حوان بودند که 
باتفاق مر تکب مناهی میشدند اتناقا روزی یکی دا بمهمسازی فزیتتادند او سار توقت , کرد 


اهیبوسید حزیفان باو گفتند که همین پس‌نود. که مارا انتظار بسیاد فرزمودی و حالا که امد 


)چ( بشر حافق ابلا 
ا 





وایشان خشم آ لود براو شده بودند ناگاه ازذر در آمد و خربزه دردنست واو دا "هیبوئید و 
برما مخندی او ذرحواب گفت اگرچه دیر آمدهام فاما بافایده عظیم آمده‌اء که بشر حافی‌دا 
دیدم بردکانی دشت بر خر بزه نپاده بود س درایستادم‌تامالك آنرا راضی تمودم وبددددم‌خریدم 
چون ادان اران معنی شذبدند هريك ازایشان گنت که بشر نیز مانند ها مردی بی قید بود 
رق کیش پیل تفوتی وعمل صالح باین مقام رنیده آن شخص مپتدی شد كفت خذا را 
گواه‌انشگیرم و بعداز آن شمارا که تانب شدم قربة الیل ازهر گناه داز هرچه ترضی " آن 
ور گاه نباشد اتصایالة لوك طرِقة بر" خواهم کرد پش هیاك ازایشان: گفتنت که من نیز توبه 
کردوبدنطر بقه خودرا قران دادم ۱ 

وبالجمله هگن تایب شنده باز کشت بخدای انعا نمودئد رازآ تجا بطر طوس به قصد غزا 
رفتند ودر ,ك‌جا بشرف شهادت رسیدند 

وابضاً منقولست که دروقت مرض‌الموت بشر بعضی ازباران بربالین‌اد جمع شدند و گفتند 
ميخواهيم که قارورة ترا بطبیب بریم گفت من درنظر طبیمم هرچه اراد اوست بامن ‏ میکند 
انشان کنتند فلان طبیب نصرائی بغایت حاذقست‌البته قارور؛ ترا باومی‌بریم بشر گفت بگذارید 
مرا که طیب مرا بماز ساخته بار یشان مبالغه بسیاز در آن باب کردند آنگاه بشر بخواهر 
خود گفت که فردا قارورء مرا بایشان بده‌چوق با شد و قاژوره دا زد طبیب نصرآنی بر‌ند 
ودر آ نا نظری .کرد گيٽ آن‌را حر کت دهید حر کت دادند سن گنت آنرا بر زفین نهید 
تهادند باز گفت حر کت دهید خر کت دادند پس گفت بنهید بنپادند تا سه هرتبه این کار کردئد 
بس یکی از آن جماعت گفتند که ما ترا ساخب دقت نظر وسرعت. ادرالك حدس صایب می 
دانستیم والحال میبینیم که تکرار نظر و تامل دراین قاروژه میکنی واین دلالت‌برقلت معرفت 
می‌کند طب تصرانی دزجواب كەت والله که من در اول نظر تشخیص مرض او کرده بودم واز 
روع تعجب تکراز " نظر می‌ننودم بهر حال دای قاروره اگر آب نصرانیست آب‌زاهبی‌خواهد 
بود 4۲ خوف ااپی گر اودا باده‌باره کرده باد واگ مسلمانیشت ب شزا حافی خواقد 
بود و آن‌را نزد من دوائی تست خودرا باو برسانید که خواهدمرد ایشان گفتند که اله این 
آب بشو چافی است و چون طبیب نصرانی اینمعنی دا شنید مقرامن گرفت وقطتع,زناد" نموده 
و شهادنین ادا نود مسلمان شد از آن جناعت منقولست که چون طبیب نصزانی مسلمان شد 
بسرعت تمام هتوحه حدمت بشر شدیم که این بشادت باو برسانیم چون چشم بشت ما افتاد 
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گفت. طبیب مسامان شد کنتم که بلی که شما دا ازایتمعنۍ خبر داد گات چون شما از من 
دا شدید حالتی در خواب و بیداری «را عارض شد در آن اننا شنیدم که کسی‌بمن تیک 


که ای بشر بشارت باد ترا که ببر کت اب توطبیب نصرانی مسلمان شد و بعدازاینخن بيك 


انتقال نمود وبعضی وق که در بغداد از دنیا رفت وبعضی افش که 
در شوشتر فو ت شد دالحال مزار او درقصبةدلکشای کهازاعمال شوشتر | ست وازجمالةاقطاع 
دسیور غال سادان دفیع‌الدرجات آنا دمحل خیام طوایف وا 


ساعت بشر بدارالوصال 


حشام عقیل است مشپود است و 
مردم آن حدود مراسم زیارن او یجا مرآورند و چون بشر بنابر ظپور انتساب او ۽ بائمةٌ اهلبیت 
علیهم السلام نزد صاحب نفخان هتم برفض بوده درمقام ذ کر اوتعصب راکار فرموده . و بسه‌چپار 


سطر ازاخبار او اختصار نموده این بچاره رغمالانفه وازن امثاله در مقام بیان احصوال و 
مقامات, اوط ری اطتا‌نود هر 


چند منافی اسلوب این کتاب بود و کان‌تاریخ وفانه بوم‌العاشورا 
من محرمالحرام سنة سبع وعشرين وماتن 
( الشیخ الفاضل الواصل اهلول بن‌عمرو العاقل روح الله روحه ) 

واو دهب بن عمرداست که از عقلای مجانان بوده بی‌خبران او را دیوانه میخوانشد 
مولد او کوفه است و چنانچه درتاریخ گزیده مسطوراست ازبني اعمام هارونالرشید. عبب‌اسی 
بوده وتلمین خاص حضرت امام‌همام جعفرالصادق 4 بوده ودر زمره متقیان عصر خود بوده 
نقل است که هاردن ,و اسطه حفظ ملك عقیم همژاره دردفع امام « اجب‌التعظيم بود و بهان‌پا 
می‌انکیشضی که اس را بدرجه شهادت بر سائك وخاطر ازممر اوجمع گرداند تا آنکه در 
آن ایام امامرامتهم بداعية خردج نمود واز متقیان زمان خود یکی‌از اکت بپلول بود 
استفسار ابا فتل امام معصوم نمود دیگران فتوی دادند وبپلول ,خدمت حضرن امام رفت و 
آزصورن واقعه خبرداد «التماس نمود که اورا در آن باب ارشادی نماید رت فرمودند 
که خودرا کته مهار ددیوانه و بی‌وقار ظاهر میساز بهلول بمقتضای اشارء واحب الاطاعه 
عمل نموده خوددا از تکلیف هارون خلاص فرمود پهلول را باابوحنیفۀ کوفی مناظرات بمیار 
است.دادرا هميشه.ملزم وم‌الیده میداشته آورد‌انر روزی بهلول‌دا بردر خانه ابوحنینه گذر 
اقتاد استماع نمود که باتلامذۀ خود میکوید که آمام جعفرالسادق 1 سه چیز می گوید که 
من آنرا نمی‌بنندم. 

اول نک میگویں شیطان با تش معذب خواهدشد چون تواند بود که شیطان که از آتش 


انح باتش .هعذب گردد دیکر آزکه مینگوید, که خدارا نمی‌توان دید چون تواند بود که‌چیزی 


)ج( دس - 





شد و اورا نتوان دید 1 
و ۴ نحلان . آن وارداست‌چون 
او دیکر آنکه کو بدفاءلفعل‌خود اشت‌وخال انکه نصوص بر خلاف زر 
۲ ی ۰ 23 RF: Sk‏ " 
خن تم شد بهلول کلوخی اززمین برداشت وحوالة ابوحنیفه کرد دبگریجت 1 
lea!‏ فته وآ زرده شد ابوحنیفه بائلاهنه از عقب او دویدند و اه دا . 
کلو- برییشانی ابوخنیفه امد کوفته و ررده سد ابوجهه !۱ ۹ هب 
کک ا ا ما بخدهت سر 
۰ ۰ 7 هگ ۱ ۱ 1 1 E‏ 
pr‏ اجره یمه یام دب 
شا زده و من درد می کند بهلول گفت درددا بمن بنمای ابو ۲ 3 
ثیانی هن :رده سر ۱ ِ 7 
0 ه دی هه 
توان دید بهلول گفت پس توچرا اعتراض برامام جعفرصادق ا س_ّ یم 
: اوک رن موحود باشد واورا نتوان دید دیگر تودردعوی زرد 
اه از خحااه متای نه ذب ننرددیر 
و زاره نه از تشر ‌معذب خواهد 
قباس اعتراضی که تو برامام میکردی که شیطان از اتش است چگونه از oer‏ 
ب ۰ : او ۳ ه له بنده 
۹ استبعاد قول امام 1 مینمودی که او بنده رافاء ل فلخو د گفته د هر ر 
ودر تو استیه 5 ۱ ۱ 3 ین 
فل خود نباشد س جرا توهر| بیثر خلیفه آورده ودعوی قصاص میکنی ابو بفه چون سخنی 
خود نہ س ٠‏ ار ۱ 
6 ررر توا LEN sla se‏ 
r‏ اورا مو سیت ۰ چ 
رستم الطبری در کتاب ایضاح روایت‌کرده که بهلول و ی : 
یراب ۳۶ .۶+ 3 هن . i‏ 
پیش ا دوع اب بای از مت 4 بط 
3 رنه آن؟ حوث : ف مبروند ب 
شباز ند آ نکس از روی خوش طبعی گفت بطلب اب وعلف م e‏ 
Sen‏ ۱ آن‌را دزدیدند و ارزان 
با قلت وقر غاف لجا بهم میرسد والنه علف بسیار بود اما لړ 1 
a٠ ۳ 1 5‏ ۰ 
و فراوان ادات تشن در آن زدند بعداز ان‌این‌ابیات داانشاء نمود 
(شعر ) ۰ 
بسبط النبی آبی القاسم 
ومن کل متهم غاشم 
و آمی من نقمة الحا کم ۱ 
e 1‏ ور که 
ند بر گردیدند وباتفاق‌نزد اوآ مدند و گفتئد 


برت الى الله من ظالم 
وددت الهی بحبا لوصی 
وذلك حرز می‌الصایبات 
بهم اد تجی الفوز بومالمعاد 
ن آن جماعت سخنان او زا شنید 
er‏ سس که هارون الرشید و حا کم بصره است میردنسد 
tarn‏ : ء الخطاب واز 
مه ای چه پیش او میروند گفتند عمربن عطای عدوی که از اولاد عمربن ۱ 
تاد برای چه به َ 
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علمای زمانست در مجلس او حاضر آمده و میخواهند تحقیق حال ومبلغ فضل و كمال اونماشد 
واگر تو نیز باها موافقت نمائی‌ ما بااو مناظره نمائيم سزاواز خواهد بود بپلول گفت وای بر 
شما مجادلهُ باعاصی موجب زیادتی جرأن او درعصیان مینشود وضاخبان بضیرت دا گاه‌باشد که 
درشبپه اندازد در خدای تم شکن نسست ودر حق او اشتباه وااتباسی نه اکر شما از اهلمعاذف 
بودید قناعت مینمودید با نچه از اهل عرفان اخذ آن نموده‌اید و چون آن‌جماعت از بملول 
خود نومید گردیده بمجلس محمدین سلیمان حاضر شدند قصهٌ خوددا با بپلول نرد او ظاهرز 
شاختند آنکاه او بخادمان خود امر نمود که او زا حاضر. بسازند و چون بلول 
نزديك در. خان محمدبن سلیمان رسید عمربن عطای عتدوی بر خبواست و .از هحین 
بن سلیمان استدعای رخصت مناظره ‏ با بپلول نمود اهاخمد او راارخصت داد واچون > بپلول 
بخانه در آمد گت 

السلام عليك و على مى اتبع الهدی و تجنب الطلاله و الفوی 

عمربن عطا كفت الناام علی الستلمین ابلس یا بهلول لول كفك ای بر و که مزا 
امر هیکنی بچیزی که ترا در آن مدخلی نیشت و تقدم م نامائ یدز آن‌بر کسی که فضل او بر تو 
ظاهر است ومثل تو در این باب مثل کسی انت که خود طفیلی خوان دیگزی باشد وْخواهد 
که از آن خوان بر هردم منت نود ودر طفیل و احسان او خیری نیست عمربن عطا در جواب 
او مزن مانكت آنگاء محمدین سلیمان بعمرین عطا گفت که تو میخواستی که بائو سخن گوید 
و چون بائو در سخن دز آمد سا کت و مبهوت شدی بهلول کفت ای امیر نزد حدای ته] اینکاز 
دشوار نیست مگر نخواندة این آیه دا که د فبهت الذى کنر" وال لایپدی الوم الظالمن غ 
بس محمدبن سلیمان با بلول گفت که بنشین که مجلس متشت و من ترا اذن هیدهم بلول 
او را دعا کرده گفت 

عمر الله مجلسك و اسبغ نعمه عليك و اوضح برهان الحق, لديك و .اراك الحق 
حةا و اعانك على اتباعه؛و اراك الباطل باطلا و اعانلك على احتنابه 

پس عمرین عطا گفت ای بلول طریق جد دا التزام کن وا هزل دور باش وسخن‌نیکو 
بگوی بولژل گفت وای برتو بهتر از کلام الهی سخن میبآشده حدی در غیز او هست پس‌توسخن 
را پاگیژه‌ساز و اشارت بعیب یگ ران ءنمای پیش آز فک بعیب خود آگاه کرد آنگاه 
عمرین عطا گفت ای بهلول خود را از مشموران زمان میدانی و دعوی اطلاع بر معارف‌عینمالی 

(ج ۱ 





۱۲۷ بهلول‎ (Ye) 

میخواهم که تو از من سؤالکنی یامن‌از تو پهلول گنت دوست نمی دارم که سائل تو باشم و نه 
مسوّل عدوی گفت چرا بپلول گفت زیر ا که گرازتوچیزیرا سؤال کنم کهآ نرا ا نمیدانی جواب 
آن‌را نمیتوانی و اکر توان من سوال کنی می‌بابم. که از .من سال بطریق اهل تعنت وعناد 
خواهی کرد و قصد آن خواهن کیره که حق دا براطل خود ضايع سازی و اهر واضح رابحدل 
خود بنهان : گردانی و این‌هنکام انو از نجمل که خدای‌ته) نهی از مجالست.و همزبانی ایشان 
نموده درآ نجا که میفرماید 

و اذا رارت الذبنبخوضون فی آیاتدافاعرض عنهيم حتی بخوضوا فی حدبث 
غیره واما سينك الشیطان فلاتقعد. بعدالذ کری معالقوم الظالمین 

بس عدوت باوی گفت کهاگر وران امل ایمانی نکی که ایمان‌چیست,, بهلول گفث 


مولای ما صادق هة فرموده. که «الایمان عقد. بالقاب وقول باللسبان و عمل بالچوارج والار کان» 


عدوی گفت از صادق. ک-تن تو امامخود را چخنان:علوم,میعنود؛ که درازمان اور ضادقی:, دییگر 
نبود بهلول گفت چنین است و با وجود این سخن تو جاری مرشود در آنکه جد توعمرابابکر 
را صدیق نام کرد چه ما در اینجا ميگوتيم مگر در زمان ابوبکر صدیقی دیگر نبود عدوی 
کفت بلی نبود لوال کھت این سحل تو رداتشت بر کتا وسنت اما کتاب زیراکه خدایتمالی‌هر 
کس را که‌ایمان بدا ورسول داشته باشد صدیق نامیده وفرموده که‌«والذین | منواباله و رسوله 
اولئك هم الصدیقون» 

واما سنت زیر که حضرت دسالت نامه بابعضی ازاصحاب خوه فرموده‌اند که «اذا 
فعلت الخی کنت صدیةا» عدوی کفت بواسطهٌ آن‌ابوبکزرا ضدیق نام کرذند که‌اول‌کسی بود که 
تصدیق حضرت رسالت امه نمود بهلول گفت با آ نکه اولیت:ممنوع است‌تخضیص او بآن + 
خطاسشت درلغة وزد است بر مضمون بلي که کوراشت عدوی از آن شاخ بشاخ دیگر پرواز 
نموده اذبپلول برسید که امام تو کیست بهلول گفت 

امامی هن سبح‌فی کفه الحصی و کاه4 الذ تب اذعوی وردت له الشمس بینالملاء 
و او جى الرسول صا على الخلق 4 الولا و تکاملت فيه الخیرات و تنزه بین‌الخلایق 
ا لد نیات فنالك امامی وامام البر یات 

بسن عدوی گفت کة دای برتز مگر هارون الرشید را امام خود نمیدائی 45 این صفات 
محاهد را برژبان مرانی بهلول گفت وای برتو جرا امرالمومنن دا از این صفات‌مَة کوره و 
محامد مائوره خالی عاری میدانی وال که هن برئو کمان ندارم الا آنکه دشمن او باشی و 














)۷۸( مجالس المؤمنين (e)‏ 
خلاف اوبنپان میدازی و خلافت اورا اظہار میکنی وبخدا سو گند که اگر این‌خبر باو رسدترا 
تأدیب بلیغ خواهد نمود محمدبن سلیمان مضمون آن کلام لطافت مشنحون دا فیمیده. بخنده 
در آمد و با عمر بن عطا خطاب نموده گفت وال که بلول اترا ضايع وناچیز گردازد ودرورطهٌ 





لیم شنیم که تو میخواستی که اورا بیندازی او تراانداخت وچه خوب‌است که آذمی.خود 
را دور دارد از آنچه اورا بکار نايد وچه قبیح است که خودرا آراسته نماید , بآ چه, زييندة 
او نیست آنگاه بیکی ازغلامان خویش امرنمود که دست عمربن عطادا گرفتة ازمجلس اخراج 
نمود پس بابهلول خطاب نموده گفت 
ماالفضل‌الافيك وهاالعقل الامی عندك والمجنون من سمالك مچنو نا 
ای بهلول بمن خبرده که علی‌بن ابیطالب افضل‌است با ابی‌بکر بهلول گفت 
اصلح الله الامير ان علیا من الثبی کالضو:من الضو»و کالعضن عن الذداع و بوبکر 
لیس‌منه ولابوازبه فی فضله الامثاه و اکل فاضل فاضله 
دیگر بار محمد ازاو پرسید. که بگوی که اولاد .علی بخلافت احق‌اند با اقلاد,ءباس, در 
اینمرتبه بهلول ازخوف محمد که عباسی بود ساکت شد محمد گفت چراشخن تکنق بهلول 
گفت دیوانگان راچه قوت تمیز دسر دسودای تحقیق این اموراست. بگذار ذکر. گذشتگاق 
را دچیزی پیش آور که‌صلاح ما در آن باشد والحال من گرسنهام محمدبن سایمان گفت که از 
خوردنیها چه چیز ترامطلوب است گفت آ نجه سد باب جوع‌مینماید پس محمد فرهود, که چند 
رنك طعام باچند نان‌پیش اوحاضر ساختند و اوزاامر بخوردن نمودبهلول گفت: 
اصلح الله الامپرماطاب طعام المفشی ولا المخشی» یعنی درتتادیکی و در میان جماعت 
طعام خوردن نیکو نمینماید اکر مرا اذن دهی که این طعام داییردن برم برمن گوادا خواهد 
شد محمد او دا اذن خروج نمود آنگاه بهلول آن‌اطمعه را بر کنار خود بربخت و فریاد 
کنان بیرون دفته این ابیات بر زبان داند 
( شعر ) 
فالزم جنونك فی‌جد و فی لب 
فتبتلی بطویل الکد والنصب 


فما يضرك ان سبوك ‏ بالعذب 


ان کنت تھو‌اهم حقا بلا کذب 
اياك من ان تقولوا عاقل فطن 
مولاك بعلم ماتطوبه من خلق 

پس کودکان بر اد بتمع آمدند و طعامیکه در کار او بود از او ربودند و اوازایشان 


گریخته در مسجدی که دران نردیکی بود در آمد و در مسجد دا بسته بررشت بام بر امد و 


( اک سس تب 


این | به برایشان میخواند که«فضرب‌بينهمبسورله باب باطنه فیه‌اارحمة وظاهره‌من قبله‌العذاب» 





چون محمدین سلیمان ماجرای بهلول را با کودکان مشاهده نمود بخنده درا مداو امر فرمود 
که کودکان رااز.او دود کردندو گفت 

ال لعد رزق‌الله و علی بن | بطالب لب کل ذی لب 

بعنیخدایتمالی ضاخب هرصاحبدلیست‌دل‌اور انامزد محبت وولایعلی‌بن‌ابیطا لب گردانیده 
تقل است که جمعی . ظریف . که" عقیدء ‏ بهلول را میدانستند باد گفتند؛ که دراخبار داقع شده 
که انان ابوبکر زعمر دا باایمان سار امت وذن. کردند وایشان بر امث زاجح آهدند بهلول 
در بدیوه کفت که گر آن خبر صحیح است البته در هیزان قصوری بوده آورده‌اند . کله 
بیلول بعتجلس جمعی »نید که خا کره حددیث «میکردند». وا در آن انا از آعایشه .روایت. 
کردند که فیسگفتنن 

لو ادز کت ليلة الندر ماسالت دی الاالعفو و العافیه 

بغنی اگر ادراك شب قدر کنم سژال نخواهم کرد از خدای خود الاعفو و عافیت دابیلول 
چون آل بشنید گفت نصف دیگر این دعا را گذاشته گفتند آن کدام است گفت «الظفر علی 
علی‌بن ابیطالب*عنی ظفر یافتن برحضرت اهر ازاهم مطالب عايشه بوده پس‌درسوال او داخل 
خواهد بوا نکهة کفته باشد 

و ما تألته الاالعفو والعافیه و الظفر على على ابن ابيظالب 

ودر كنال لظایف الطوایف بجای دالظفر على علی‌بن ابیطالب ژالظفر علی‌الجمل‌مذ کود 
است یعنی ذر جنك جمل مرا ظفر دهی وم‌آل هردو رابت بکیست بهلول وقتی در بصره بوداو 
راکفتند دیواثهای بضرهزا بشمار گنت آن خوذ از شماز بیردنست اگر گویند عاقلان زابشمازم 
که ایشان معااودی چند بیش نیستند در تاریخ گزبده مسطور است که روزی بهلول نزدهارون 
آلرشید در عمارشکه بجدید ساخته بود نششته وچون بهلول‌را دید گفت چبزی بردیوآرعمارت 
بنویس بلول پاره فحم برداشت وبر آ نجابلوشت 

رفعت الطين و وضعت الدیی رفعت الجض‌ووضهت النص‌فان كان من مالك فةد 
اسر وتو ال لاحب اله‌سرفین و ان کان من مال غیر له فقد ظلمته الله, لایحب‌الظا لمین 

تقل ات که"هارون الرشید روزی بهلول‌را درراهی‌دید که براسب‌نی‌سوار شده‌با کودکان 
هیدازید پیش رفت و بر او سلام کرد و التم س پندی از او نمود بپلول گفت «هذه قصوزه‌وهذه 


قبودهم ٩‏ یعنی مشاهدة قصور سلاطن ماضیه‌و قبور ایشان پندی عظیم است هارون 














)+( مجالس الم منين )چ( 


گفت بندی دییگو بده بهلول گفت ای هارون هر کزا خدایتعالی عالی و حمالی داده باشد واو 
نیما هی ق پرهیز کاری شیوه خود سازد و بمال خود مستحقان را نوازد ‏ خدایتمالی 
نام اورا در دیوان ابرار ثبت سازد هارون الرشید از این سخن خسن طلبی فبمیده کفت امز 
کردیم که دین ترا بدهند بهلول گفت‌حاشا کههر گزدین بدین‌ادا نشودآنچه دردست تست دين 
مردم است بایشان باز ده وبر من منت منه هارون گفت حاجتی دییگر از من بخواه بپلول گفت 
حاحت هن انستکه نه توهرا بینی ونه هن ترا کب انآ تیا ایل نو بر کن امد فاك وتر 
شوید که اسب من‌لکد میزند نقل‌است از سری سقطی که گفت زوزی از کورستانی میگذشتم 
بهلول دا ديدم بربالای قبری نقسته و پایهای خودرا فرو گذاشته بخالك بازی میکرد باو.. گفتم 
که بسیار در این گودستان شر میبری گفت «اناعندقوم لایوذونی و ان غیبت عنهم لایفتابونی» 
یعنی من نزد قومی میباشم که آذادی بمن نمیرسانند وار از پیش ایشان غایب میشوم مرا 
غیبت نمبکنند پس باو گفتم که نان بشیاز گران شنده ذغاقی ازبزاق آنبکزن گفت 

لا ابالی واو انا کل حبة .مثقال علی ان اعبده و عليه دذقی کما وعدنی 
سبحانه و تعاای 

یعنی من از گرانی نان بالك ندارم وا گرچه یك دانه جو یا گندم بمثقالی نقره باطلا باشد 
بر منست که بندگی خدای تعا کنم و برادست که رزق مرا برساند همچنانکه بمن‌وعده کرده 
روزی وزیرخلیفه بهلولدا گفت دل خوش‌داه. . که . خلیفه .ترا تربیت, کرده برسر. خوك و 
خرس جاکم, گرداند بهلول, گنت این‌زمانحاضرخود باش وقدمازفرما من یبرونمنهکهرعیت 
منی خلیفه و اهل مجلس بخندیدند و وزیر منفعل شد نقل است که شخصی از اهل ENE‏ 
قائل بعصیب در میراث‌اند بطر یقاستهزاء از بهلول پرسید که شخصی مرده و وارث از او 
مادری و دختری و زوجه مانده‌و از مال چیزی بگذاشته بپر بك چه میرسد بهلول در حواب 
گفت دختررایتیمی میرسدو مادر را نوحه و اضطراب و زوجه را خانه خراب و باقی نصیب 
عصبه والنه الم بالصواب 


( شيخ العادفین ود ایس المتالهین ابويزید بسطامی) 
نام اوطیفود. بن‌عیسی بن آدم‌بن. سرذشانست ازطبقة اول ی او اكاب ایشانست تنیدالمتالهین 
حبدربن علی‌الاملی قدس‌سره در کتاب جامع الانوار ذکر نموده که‌ابویز یدتلمیذحضرت‌امام‌حعفر 
ضادق 32 وسقای دار ومحرم اسراد ابشان بود دفخرالدین دازی در کتاب اربعین کلام‌نوشته 


است که «افضل|لمشایخ و اعلاهم درجه هو ابویزید البسطامی‌قدس سره وکان سقاء فی دار جعفر 


2 بایزید بیظامی‎ (te) 
ل‎ 





الصادق 9 » و چنانچه سابقا درفواتح این مجلین مذ‌کورشده شیخ شهاب‌الدین ابوالفتح بحبی 
مقتول خواهرزاده شیخ شپاب‌الدین عمر سهروزدی بود در کتاب‌تلویحات گوید ۳ 
ديدم که مدخح وتنای افااظون میگفت اذاد پرسیدم که هیچکس از فلاسفه اسلام بمرتبة اد 
رسید گفت نه بمرتبة اورسید ونه جز وی ازهزار جزو بمرتبةُ اد پس هرجمعی زا که میشناختم 
میشم‌ردم واو ملافت نمیشد دچون ابوپزید بسطامی و ابومحمد سهل‌بن عبداله النستری وامثال 
ارشان‌را نام بردم خرم شد و گفت اشان فلاسفه وحکمایحق‌اند واز علومدسمیه گذشته‌اند و 
بعلم حضوری اتصالی شبودی رسیده‌اند و مشغول نبودند بعلایق هیولی وجنبش ایشان از انجا 
استکه حنیش ماست )۲ سیخن‌ایشان از | نجاست که سخن ماست 
قال المولی العادف نوراادین جعفر البدخشی ر حمه‌الله فى کتاب الاحباب ان 
السلطان طيةور المعر وف بابی بزید البسطاه‌ی قدس سره قد صحب کدرا من المشایخ 
ام حاء الى حضرة امام الصادق و صحيه مستف‌ضا میا لصادق و عرف کمال الصادق 
فقال اولم اصل الى الصادق ء) امت کافرآمع انه کان اون الاولياء كجبرليل ايتن 
الملائکه و كانت بذايته نهاية السالکین هکذا شهد له 
شیخ‌المر شد خنید البغدادی قدت سره که ازاولاد شیخ ابوالحسن خرقانی بوده ‏ اورده 
همچنانکه عط رت امالك افو بیش ازترول وحی الام بتجازت "شام قناعت نموده بود 
سلطال با یز ید در اوابل ایام سعادت|نجام‌باستفاده واستعلام از هر نایخته‌وخام اکتفامیفرهود از 
ا دی جبزی هیمر سید و از هر معد‌نی زمدی من 
( بیت ) 
از ددست بر رهگذری هبترم وزهر که ببینم خبری هیپرسم 
تا با ية قل لااسئلکم غلية اخرا الا المودة فی‌الفربی " پزسید و حدیث " انى تر كت 
فیکم الثقلین ان تصضلواان آه‌سکتم هدما کناب الله و عترتی اهل بیتی شنید. بس دست تمك 
و اعتصام بعروة الونقای‌متابعت اهلبیت عليمم السللام زد و باعانت راحلهٌ شوق و زاد یفن متوجه 
کعبه آمال هر عاشقی صادق امام حعفر ااصادق 4ا شن و"مدتی در مقام خدمت بابستاد و حق 
آن‌بواجبی بگذارد (شه) ۰ 
ای دل اندر شدحانانی خدث‌حان‌هکن شحت شاطان کر بدی حدمتدربان‌هکن 
تا روزی حصضرت امام عفر صادق لا باو کف رگا بایر ند ان کتان‌را بتار که برطاق 


صفه نهاده است شبن گفت کدام طاق امام گفت مدتی است که باما صحبت میداری طاق‌ندیدة 














(fe) مجالس المژمنین‎ (f) 


شی گفت که من بنظارة طاق رواق نیامده‌ام مرا نظر بر قبلُ حق است‌یعنی دل شما 
(بیت) 

مرا درروی‌شه کردن نگاهی بسی بپتر: که از هه تا بماهی 

بهرطرف که نکه میکنم ترابيثم از آنکهدر نظرم هیچکس‌نمبا بد 
امام جعفر جا در وی نظر کرد و گفت که من مجاهدتی و مساغدتی مينم مجاهده 
سیر بنده است و مساعده عنایت حق است بس صاحب مجاهده سيار باشد و صاحب عنابت طیاز 
«وانی‌بدرك المرید السیار العارف الطیار طر بجاح الارئیاح الى بسطام و ادع الى سبل الملاك 
العلام» بعنی روند راہ را پرندگی باید ای بايزید تو پیر ببال شادمانی بسظام و ملق 
دا دعوت کن براه ملك علام شيخ گفت خلعتی فرهای و رفیقی امام حعفر لها حبذ 
خود را در وی بوشانید و فرزند صلیی خود امام محمدرا با او روان کرد 
شیخ با این امام ببسطام اسف و هنور شيخ در خبان بود که امام محمد را وفات دررسید شیخ 
اورادز متاءی؟» امروز قبه است دفن کرد و پیوسته بزیادن تربت اد تفرب نمودی و شح 
نورالدین ابوالفتوح محدث گفته که نزد علمای تاریخ بصحت رسیده که فوت امام جعفر 4 
که در یکصدو چپل دهشت بوده و فوت سلطان بايزید در دویست و شصت ويك و در این هر 
دو تاریخ کسی خلاف بکرده و تفادت,میان هر دو تاریخ صد وسیزده سال, باشد و عمر سلطان 
بایزید از هشتاد سال زیاده کسی ننوشته تواند بود که بایزید که بملازمت امام علی‌بن موسی 
بن‌جعفرالصادق ا رسیده باشد و کانبان از روی سپو آن دو نام نامی و اسم سامیرا ننوشته 
باشند و همر سید شرف در شرح مواقف در اصل تاخر زمان اپوبزید از رمان حضرت امام 
موافقت با ابوالفتوح مذ کود نموده و توجیه نسبت مذ‌کوره براین وچه فرموده که ,چون ابو 
پزید استفاضه حقایق و معارف از روحانیت اماممرنه‌وده لاجر انتساب او بان حضرت. | اشتپار 
بافته و این هرد سخن معارض‌اند باجماع جمهور و ددایت ‏ مستفیض مشهور که در کتاب 
مقامات مذ کور است با نکه‌قولابوالفتوح که دراین هر دو تاریخ کسی‌خلاف نکرده‌ممنوع‌است 
و چگونه چنن باشد و حال آنکه صاحب نفخات نقل خلاف نموده گفته که فوت بایزید دا دز 
سنه ادبم و نلثین و مأتین نیز گفته و بر تقدیر تسلیم اولی و اظهر دد مقام توجیه | نست که 
گوئيم چون کتاب مقاهات از شيخ قدش سره نقل ننوده. که | به و. کلام و حدبث سید انام او 
زا افیا شدری. انکه دست تمسك بعروة الوتفای‌محبت اهل‌البیت‌عليه السلام زد شاید كه مراد 


(ج۲) بایزید بمطامی (f)‏ 








او از حبت توجه بخدمت حضرت امام حعفر صادق ها التزام مذهب حق جعفری و اعتصام 
بمحبت خاندان حعفری باشد که فی‌الحقيقه دهنما وا برد وسیله ودستگیر همان تواند بود 
چنانکه مولانا اهلی شیرازی: گفته 
( بیت ) 
کی اننا ىتت بن دامن بالق( تو دنتبگیتر منیست 
و ظاهراً مراد هیر سید شریف از قول اؤ که شیخ.استفاضةُ حقایق ومعارف‌ازروجانیت 
حضرت امام مینموده عامثر از استفاضة حقایق طریقت باشد وان معادف شریعت یعنی.: استفاده 
شریعت بر وجهی مینمود که در مذهب حق جفری «قرد بود د این هنگام توجیه هیز دتوجیه 
فقیر عموم 3 خضوص, خواهد, بود غایةالامر جناب مير درادای عبارت رعایت تفیه نموده د فقیر 
رعایت آن نشموده آزی توفیق میان مضمون توادیخ و نسبت سقائی از شیخ بزد گوار ., بغایت 
مشک وذور انبت: وخال اشکال بز وخی که این فقیر از کناب معجم |ابلدان استفاده‌نموده آ نست 
که صاحب معجم در ترجمةٌ بسطام گفته که آن مدینه‌ایست کبیره ومن قبر ابویزید. طیفوربن 
عیسی بن سروشان زاهد بسطامی را در میان نش در کنار بازار ديدم و ازآن شپر است ابو 
پزید طیفود بن آدم بن, +یسی بن علی‌الزاهد البسطامی الاصفر اینست مضمون کلام معجم د از 
آن ظاهر میشود که ابویز ید ژاهد بطامی ملقب بطیقور دو کس‌بودنه اکبر و اصغر وبواسطه 
اشتراك ابشان در لقب و اتفاق در اسامی بعضی از آبا و اجدال"چنانکه از کلام هعجم نیز 
مترائی شد شیخ اپوالفتوح و امثالاو گمان‌برده‌اند که ابویزید زاهسسطامی‌بکیست که تاریخ 
زمان او از زمان حضرت امام اضر متأخر است لاجرم توهم منافات مذ کوده نموده‌اند و در 
توحیه آن ارتکای تکلفات‌بارده فرموده‌اند و پنابرتحقیق صاحب معجم میتواندبود که ابویزید که 
معاصر حضرت اما و سقای‌دار او بوده ابويزید اکبر باشد و آنکه تاریخ زمان او متاخراست 
اپویزید اصفر باشد واله تعا اعلم ) 
صاحب کتاں‌مقامات‌هذ کور آورده که در اوابل 1 سیعماه بادشاه اسلاع الجایتب و 


سلطان نورا مرقده مرید شیخم رضی‌الدین که از ,اولاد. شيخ ابویزید بود شد و از دست او 
خرقه پوشید وبالتماس اد بنیاد قبه برسر تربت محمدبن جعفرالصادق ا نېاد و خانقاهیدر 
جوار مزار سلطان العارفن جہت زایران و مسافران بنا فرموده و ساباطی باطاق و ایوان در 
پیش تربت هم بنافرمود و باتمام رسانید و خدمت الجایتو فرزند شیخم دضی‌الدین‌را که‌شیخ‌شرف 
الدین بود بغایت تعظیم نمودیودرفرمان‌ها قر نداش نوشتی و مخفي نماند که ادادت «اختصاص 

















(۲4) مجالس الهومنین (e)‏ 


بچنان بأدشاه‌خواه‌شیعی وخواه سنی بشیخ ابویزید و اولاد اددلیل‌صحت‌نسبت شیخ است بسده 





سنيهُ جعفربه وانتساب او بمذهب حق امامیه ائنی‌عشربه 
(الشیخ الصدیق شقیق بن‌ابراهیم البلخی قدس سره) 

کنية او ابوعلی و علو مرنبهٌ اد مشهوروجلی‌صاحب جامع‌الا نواز فرموده که از تلامنهٌ 
امام همام هو سی الكاظم ا است جاع علوم رسمیه شرع:4 و معاذف كشفية و۶ 2 بوده‌استاد 
حاتم اصم و متاخب ابزاهتم ادهم است در سنه 4 اربع د سبغانوماأة در ولایت.: ماوزاء النپر 
ور شپید شد و قبر او در ختلانست تفصیل مقاهات و بیان کراهات اود ر کتب‌متداوله 

شت هكلك اغیاراست.و یرادا ن منافی سلك اختصار 

( سلظان ار باب الهمم ابر اهیم إن اذهم اناراللة برهانه ) 

از طبقه اولی و ابنای هلوك خلنح است ت سلطان سلاطن ظاه ر و باطن بوده و از خدمت 
مام همام محمدین علی‌البافر اا استفاده حقایق و معازف ‏ نموده زمخشری در دبیم‌الابراد 
آورده که ابراهیم بن ادهم از اهل نعم خراسان و اصل او ار بنیعجل است روزی ازفصرخود 
سر بردن آورد مردی را دید که در سایه قصر او نانی رون آورده خورد و 3 بر الاق 
آن آشامید و بعداز آن‌خوابید ن ابراهیم باو گفت که این ڈنیا چه هبکنم هر گاه نف اة 
فدری که تاھد هاشد فنا عتم اید ۲ لکا از قصر بزیر آمداد ن یاطعا پیش گر فتاو 
غون المتأخرین سید محمد نودبخش در مشجر خود آورده که مجذوب سالك وتارك دنیا بود 
و سلسله او از ولایت تا روز گادما باق است در حوانی توبه کرد و متا بوذ که روزی 
بشکار دفته بود هانفی آواز داد که ای ابر اهیم ترا نه‌از برای انکر آفریده‌اند او دا تلبهی 
حاصل شد ورك دنبا نموده دست نمسناك درذیل توبه و اثابت دامن طریقت زده طریق نگ 
معظمه بیش گرفت ؛ در اتا بخدمت امام رسید وفضیل عامل و سفینان اور با دید تم 
از آن به شام رفت و در آنجا در سنۀ اجدې اوائنین اوس داو ستان ومأه بچواز رحمت 
ایزدی بوست. 

( بحبی بن معاذ الرازی روحلله روحه ) 

یافعی شافعی او دا شیخ عارف و بحر معارف و واعظ عصر و حکیم دهر خود گفته شی 
عبدالجلیل رازی در کتاب نقض الفضایح گفته که بحبی‌بن معاذ بی‌شبهه شیعی هذهب است د 
اصولی و معتقد بوده ودر کتاب تذ کرة الاولیا که پشیخ عطار انتساب بافته مسطود است که 





(¥0) ابوسری‎ (E) 





بای بن‌مغاذ اطیف روز گاد بود اوخلقی عجب داشت وبسطی باقبش آ۰يخته و با رجائی‌غالب کار 
خایقان بیش گرفته او دا زبان طربقت و هحبت بود و همتی عالی داشت و کستاخ در گاه بود.و 
او زا بحیی واعظ گفتندی و در عمل و علم قدمی راسخ داشت و به لطایف حقایق مخصوص 9۰ 
بمجاهده و مشاهده موصوف و صاحب:تصنیف بود و سخنی هوزون و نفسی گرا داشت :احدی 
که مشایخ گفته‌اند که خدایرا دو یحی بود یکی از انپیاء (ع) یحیی‌بن زکر یا و یکی از اولیاء 
بحبی بن‌معاذ او طریق خوف چنان سپرد که همه صدیقان بخوف او از فلاح خود نوميد شدند 
و بحیی بن معاذ طریق رجاء چنان سبرد که دست همه مدعیان رجا درخاك مالید درتذ کر این 
عراق این‌چند کلمه از یحیی بن‌معاذ درطریق خوف منقواست 

عمل کالسر اب و قاب منا لتقوی خراب و ذنوب بهد دالحصی والتراب ثم نطمع 
فیالکواءب الاتر اب هیهات انت سکران بغیر شراب 

ودر کتاب نفخان مسطور استکه او از طبقۀ ادلی است کنيه او ابوز کریاست و لقب اد 
واعظ پوسف بن الحسین الرازي گفت بصده بیست شهر دسیدم بدیدار علما د مشایخ هیچکس 
ندیدم که قادرتر باشد بر سخن ازیحیی بن‌معاذ رازی ووی‌گفته« انکسار اماصین احب الى 
هن صولة المطیعن» ووی گفته هه ماک تست که به بر بیفز اید و بجفا نکاهد «قال‌اهل 
التاریخ خرج یحیی ابن معاذ الى بلخ و اقام بها مدة نم رجع الى نیشابور دمات با سنة لمان 
و خمسین و مانینِ 

( ابوعری منصور بن عماد بوسنجی قدس سره ) 

دز تاریخ گزیده نطو استکه او دز اژایل تحال پر رام کاغف بارة یافت بر آنجا نوشته 
له ال خن الرحیم اجا نیافت که آنرا بتهد بدورد ببر کت آن درهای عل بز او کشوده 
شک در کتاب شبح عبدٌالجلیل رازی‌مسطور استکه متصور از حمله ضو فیه‌شیعه بود و درنعکایت 
ا است که همانشب که منصوررابخاك سبردند یکی‌از مر بدانش اورا بخواب دید که دز 
قصور چنات طواف میکرد با آزاینت تمام ار سینا که ای فتصوّر قصور و حور نور بچه یافتی ”قال 
بصلوة الیل و خب علی. بن يط ااب لا 

ودر کتاب نقخات مسطور استد. ؟ه اواز طبقهُ السبت کنیه,او ابوالضري است از امل 


هرد بوده و گفتها نداز اهل‌باورد و گفتها ندازاها ل نو شا و صره بوده ووی‌ار جکمایمشایخ‌است 
2 ۶ سخنان یکو دارد در معامالات سس از ۳۹ باه 2۶ بر ۱ در خو ار ن دیدید فتن حال توچیست کف 














(۲۰) مجالس المومنین )ج( 
تحص ما 
مرا بنواختند لآ سمان هفتم هنبر نهادند 2 گفتند بررو و آنچه آنجا از من میگفتی اینجا 


با من میگوی و با دوستان و فرشتگان من میکوی وقتی برنالی بر دست وی توبه کرده بودو 
یھ شکسته و از راه برگشته گفت‌توبه‌شکستن ترا هیچسبب ندانم جز آنکةهمراه اندك دیدی 
ملول شدی وحشت بافتیو بر کشتی 
( مالك دینار رحمه‌الله ت)) 

یافعی شافعی گفته که مالك سیدی کر وولیی شهبر صاحب ایمان دیق وورع دقزق 3 
مناقب حلبله و همت عليه و فضایل سنیه داشت چپل سال در بصره اقامت کرد و از زهد وددع 
یکدانه رطب و خرمای آن جا نخوزد وجه معیشت او از اجرت توشتن مصاحف بوک و "در 
کتاب شيخ عبدالجاء! هذ کور استکه او از شیعیان خالس الاعتقاد بوده و لا عذال رحن جامی 
این گناه اورا در کتاب نفخات ذکر نموده با آنکه‌صاحب کتاب تذكرة الاولیا بعد ازسه کش 
اورا نامبرده واز اکمل اولیا شمرده و گفته که اد صاحب حسن بصری و از بزرگان اینطایفه 
ات ولاد او در حال عبودت ندر بود اگرچه بنده زاده بود اما او را کرامات مشهود د 
ریاضات مذذکوز است و بعضی گویند دینار نام ,درش بوڈ د بعضی گویند مالك اوقنی در کشتی 
بود چون بمبان وزیا لاف هرد "تین از او طلب کردند گفت ندارم چندانش بزدئد که 
بیپوش شد چون بپوش باز آمد دیگر بار طلبیدند گفت ندارم باز بزدند و گفتند پای - ترا 
میگیری و بدریا ميانداديم ماهیان دزیا بیامدند ودیک دیذاری در دهن مالك دست دراز 
کڈ و از یکین دیناری گرفت و باشان داد چون ابشان چنان دیدند بپای وی افتادند اد پای 
از کشتی بیرون نهاد و 3 رفت و نابدید شد بدین سبب او مالك دینار اخ باق 
حالات و مقالات مالك در کتاب مذکور مسطور است اگر خواهند به آنجا ۽ زوء 
نمایند هالك دیناد بموجب تحقیق صاحب تاريخ کزیده دز سنه ثلاین و ماة در عید 
مرو انغقماز دود 

( طاوس یمانی علیه الررحمه) 

از مشاهیر اولیاست ‏ شیخ اجل عبدالجلیل رازی او را در سلك صوفیهٌ شیعه نامبرده 
ولپذا نام او در کتاب نفضات مذکور نیست و در تاریخ یافعی م‌طوّر استکه طلاس بن کیان 
الیمانی آخر سادات اعلام است در علم و عمال واز ابن عباس (رض) وجمعی گر اخذ نمودهو 


اوفقیپی جلیل القدر منشرح ااصدر بود عمروبن دیناد گفته که هرکز کسی مانند طاوس " 


ندیده‌ام و چون عمر عبدالعزیز را خلیفه ساختند طاوس به او نوشت که « ان اردت ان بکون 
له اتیل .ال الجر چونرنو ته مس ریبد کفت همین «وعظه «رار بس 
است و در اتنای گذاردن جج در مکه پیش از روز ترویه بیکروز وفات یافت و هشام. بن 
عبدالملك که لیف آن وقت بود وجبت جج کردن بمکه آمده بودبراو نما گذارد نقلست 
که بواسطه کثرت مردم که بر او جمع شده بودند رون پردن حناز؛ او میسر نميشد نا آنکه 
اهر مکه چمعی کثر از ملازمان خودرا مفرر نمود که مردم راز همدیگر دوز ساختند: و 
چنازة اورا رون ټردند و جمعی, کثیری از سادان وشرفا بمشایعت جناز؛ او «.رفتند و عبدالة 
بن الحسن الحسن بن‌علی, بن ابیطالب سریر جناز؛ اه دا بر کتف خود نباده بود د بواسطة 
هجوم مردم کلاه از سر او افتاده و ردای او از عقب پازه شده بود وفات طاوس دز ذی‌الحجه 
مین خمس وتا بوده 
( الشیخ العارف معروف الکرخی رحمة الله عليه ) 
کثیت او اتومحفوظ انت وتام بدر وی فیررزه وبعضی گفته‌اند ابنعلی الکرخی دربان 
حضرت امام همام علی‌بن موسیاارضا کا بوده واستفاد؛ علوم ظاهری و باطنی از آل حضرت 
نموده به اجابت دعا معروف و مشود است و مرقد منورش بواسطة بر آمدن اا حمپور 
+ باق مچوپ در -السته. مت کو و باسری تمان که تلمین او بو دام کته که چوک .ترا بدرگاه 
الپی خاحتی باشد بن الو کند ذه در انیب مولانا قطب‌الدین انصازی‌شیرازی مسطوراست‌که 
کش بوداع معردف کر خی آمد که بسفری میرفت,باوی گفت که هر گاه حاحتی داشته باشی 
ین کرنش :ا با اخفای تم درجواہ که مښتجانا شود آ کل بپ کرد | که 
چگونه معروف ت کی نفس خود میکند معروف گفت این برای آن میگویم که سالېااین سررا 
بر آشتانه علی‌بن هوسی‌الرضا نپاده‌ام و ایضاٌ بر السنه جمپور هعروف و امور استکه روزی 
تاجری بر در گاه حضرت امام همام آمده امتدعا داشت: که آنا حضرت درحن او دعائی‌فرمائید 
کت آن انریا ازاغرقةه شدت‌دایین باشد اتفاقاء آن خشرنن اما فی «عغولا #بنآدو 
لاچزم صوزن عشغولی | نحضرت را بآن شض :گنخند ودوات وقلم گرفته برقع چندا. کلمنه 
نوشته بان شخض دادند و گفتندا کر امواج دربا بتلاطم درآیه آئچه دراین رقعه نوشته‌ام‌بر دریا 
بخوان که ساکن گردد بسلامت بساخل خواهی زسیک ان تخس را راگرفته زوان شد و 
چون درائنای‌شف دربا آ نا زطوفان‌ظاهر هل آن رقعه رایرون ورد و خیال کر دکه در آ نا 











(۲۸( مجالس الم منین (e)‏ 


دعائی مائور از حضرت امام خواهد بود دید که در آنجا این مضمون نوشته که ای درا بحق 
معروف کرخی که دربان علی‌بن موسی‌الرضا اال است که از جوش وخروش بایستآ نشخص 
از غابت اعراض و اخطراب رقعه رابدریا انداخت و بمجرده صول آن رقعه بدریا جوش‌وخروش 
ترطف ان و ان شخص و 9 رفیقات او متنبه شدند و دانستند که حن و حرمت هعراف 
به یمن دربانی حریم حصْرت اهام همام لا آن قدر بوده که حق طا لزتعا بر کت اوا دزی 
را ازاتط راب باژدارد واز آن زمان تاالحال معمول جمیم‌مسافر انار آ نرتکه‌چون ا تارموجه 
و طوفان ظاهر شود اورا بحق معروف کرخی مقید بوصف دربانی امام سو گند میدهند که از 
اذطراب باز نشیند و تجربه نموده‌اند که هید مب‌افتد شيخ عنیف‌الداین گازژونی در ۳ از 
تصا تف خود آورده که سرئ سقظی گفته که کرخی را بخواب ديدم در تخت عرش درخالیکه 
حضرت خن سبخانه و تع) از ملائکه پرسید که‌این کیست ملاکه گفتند «انت اعلم باز“ گنت 
این معروف کرخی است منت محبت ما دضاحب نفخات اینواقعه اقح على موفق متسوب 
ساخته وفضیلتی راکه در آن واقتست باحمد حنبل مناسب شناختهآوجهة دفع تومت نعصب بشر 
حافی راکه یکی اذعوفية شیمه است باو شر بك ساختة ور کثاب سابل خود بیان" نواقعه دا 
مصدد باین نظم نموده (شعز) 
شب علی موفق آن شه دين رفت در خواب سوئ خلد برین 

صاحب کتان تذکرة الاوّلیا در اننائ ذکر معروف کرخی غلیه‌الرحمه آورده : که شیعه 
بر در امام رضا ا غلو کردند و بهلوی معروف شکنته شده بیمار گرذید سری سقطی گفت 
مرا وصیْتی کن گفت بیش از آنکه بمیرم ببرهن هن بصدقه ده خواهم که از دئیا برهنه‌بیردن‌دوم 
چذانکه نیرون آمدم انتهی 

مژاف گوید.اگر شیعیان چنانکه زعم فاسده سنیا ندنت هر دود و بد مذهب میبودند چرا 
حضرت امام 4 ابشان را چنان تمکین میداد و وقم مینهاد که بر در گاه ملائك پناه اد باین 
مرنبه ازدحام و غلو نمایند که از هجوم ایشان پپلوی معروف که دربان CAREY O1‏ 
شود اما ندای این عبادات و صدای این بشنازات در کوش ودل مقلدان ذوی‌الاذتاب و , متعصبان 
مختوم‌الالباب در رتك صریر باب و طنین ذبا خواهد بود چه بروجپیکه درحدیث بطیخ‌مشهود 
دافع است که 

با اباالحسی ان الله تعالی اخف حيك على البشر و الشجر والامر والمدر فمااجاب 
حبك عذب وطاب وما لم يجب خبث ۶ هر 





)چ( : سری سنطی )۲۹( 





طایفهٌ مخالف داعی محبت شاه ولابت پناه رااجابت نشموده‌اند و . در ازل آذال بخبائت 
ذات و هر ارت صفات مخصوص بوده‌اند وظاهر استکه باخبانت ذاتی وخساست اصلی سعی 
دراصلاح وتکمیل از آن قبیل باشد که کسی خواهد زجاجه را بدرجة لمل دیاقوت‌رساند با 
بصیقل آهن را بارتب ذهب رفسه آورد واین خیال محبال‌است 

۱ ( شعر ) 
جوهر جام جم ازکان جهان دگراست تو تمنا زگل کوزه گران میداری 

وفات معروف درست احدی وستین ومانین بود ودر سنه ادبع وئللین یز گنته‌اند وقبر 

منوراو دربغداد است 
( ااشیخ الکامل ری بویا لمفلس السفعلی قدس‌الله سره) 

کذبت اوابوالحسین است خال جنید واستاد اوو سار ضوفیةٌ بغداداست شا گرد معروف 
ود است آخرطبقة اؤلی است"وآنپا که ازطبقة تان‌اند اکثر نسبت بوی درست کنند , در 
اوایل حال‌در بازار بفداة سقطفروشی می‌کردهبنابر آن‌اوزاسقطی گفته صاحب‌جام‌الانوادمعتقداو 
بوده وتسریح بصحت عقیدة اونموده ازلطایف اوستکه جهعي از گرانجانان بعیادت او رفتندو 
چندان نشستند که سری آزرده وملول شات بعداز آن ازاوا-تدغای دعاکردندسری‌دست‌برداشت 
و گفت «اللهم علمنا کیف نعودالمرضی» و بروایتی دیگر آستکه ازاو طلب تصیحتی نمودند او 
گفت نصیحت‌شما میکنم که چون بر سرییماررو یدزودبرخیزبد 

( بیت ) 

اگرچه هست‌عیادن زراه دین‌سنت ولی عذاب کسان یست ازمسلمانی 

سبك‌بگوی دعائی وسود:بر خوان ببر بفاتحة ازسرش گران جانسی 

وازاین بابست آنکه صاحب‌کشای در کتاب دییم‌الابراد آورده که ابوحنیفه کوفی‌روزی 
تزداعمش که ازفقبای زمان بود رفت ومدتی دبرنشست و آخر چون آ نار تقل وملال در صفحة 
رخسار اعمش بافت بااو گفت ظاهرآبز توگرآن شدم اعمش گفت تو برمن گرانی در دقتیکه‌در 
هنزل خودی پس حال‌چون باشد گاهی که درمنزل من باشی وازاین اظهادنفرت و بیزادی که 
اعمش باابوحنیفه نموده مفهوم میشود که اورا از نقدایمان نصیبی بوده 

(شعر) 

8 اه > سوز.تو ی خیزی يست آتشی هست که دود ازسر آن میا بد 

ارتحال سری اژاینسرای شش دری بعالم‌فرراغت کستری بامداد شنبه "سیم شهر رمضان 














(۳۰) مجالس المؤمنین (e)‏ 
المبارك سنه فلت و خمسین و مانین انسفاق افتاد قر منود او دز بخداد اسك و در دار 
الموّمنین شوشتر مزاری هست که مردم آنجا میگویند که این مزارسری‌استدظاهرا اینسخن 

( شيخ الحاضر و الباد جنید بغدا۵) 

از طبقهُ ثائنه است کنیه او ابوالقاسم است اصل اواز نهاوند و خواهرزاد؛ سقطی است 
مولب ومنیاء او بغداد بو ده از جملۀ سادات وا کابراین طا رنه است د همه بوی‌نسیت کننددردرستی 
اعتقادواهل‌حن‌راشبهه نیست لیکن بنا بر اشتدادبلیه تقیه گاهی‌مذهب ابوئور ۆگاھىمذهب ثوری 
و گاهی مذهب کوښاله E‏ ازائمه نار اظہار مینمود صاحب چامع‌الانواد حنیدنام او برده و 
او رااز صوفيةٌ وه وناجیهُ مجيه شمر ده 

فاضی هیر حسین بزردی ی درشرحدیوان‌حضرت! میزالمژهنین ا آورده که شیخ‌جنیدمیفرما ید 
لو تفر غ علی عن الحروب لذقل الينامن العلم ما بقوم 4 القلوب يخ ابوالفتوح, رحمةالله 
عله در تفسیر آبهٌ فاما اف ق قال سبحانك تبت اليك و انا اول المق هنن که در سورءةٌ 
اعر امن کوراست اورده. که جنید زا بر سیدند که چیگونة کفت موس ى گفت من اول‌مومنانمو 
ازپیش اد ر بودند گفتِ مرادش آن بود که چون اول کسبکه‌سژال‌روية کردمن بوددپیش 
از من کسی نکرده اول کسیکه ابږان آورد بعد از سؤال سماع بانکه‌خدای تعا دا توان 
وی منم‌انتهی 

وظاهر استکه نفی رژية منافی داي اهل سنت است پس باقیهاند که حکم او,پنفی ية 
از روی تشیع باشد و لاقایل بالفصل فافهم ومخفی نماند که در کلام بسیادی ازصوفیه وافست 
که خحدای نها را سصر توان دید ومراد ابشان إجصر بص رتست ai‏ باصره بعنی خدای ۹ رابعین 
قن وابقان توان دید نه‌بعین جبین.داعبان فاحفظ هذا وفی تاریخ الیافعی انه مات سنه ثمان 
ونسعین دماتین وقیل سنه تسع و تسین و اله اعلم 

آنییه هر چند سا شرح بل تفه درزمان.امویه وعباسیه بوجهی وجبه مذ کور شده 
لیکن هناشی کیت 5 درین مقام بوجهی د متوحه بیان شدت آن گردد زیرا 
بسیار باشد که جمعی‌از اصحاب ماکه دردیار تقیه وطن نساخته‌اند خصوصا گردهی که‌درزمان 
سلاطین صفویةٌ موسویه انارالله برهانهم الجلیه نشو ونما یافته ازروی استبعاد گویند که جنیده 


امتال او ازاکابر بودند ومردم بسیار اظهار ارادت بایشان مینمودند پس از که‌میثررسیذ‌ند و چرا 
تفه میورژیدن و بالجمله اکر كسى کیفیت شدت تقبه ومحنته بلیه شیععليه را دززمان‌فر اعنه 





)چ( جنید بغدای (۳۱) 





سس ن 
آمویه بروجهی که‌سابقا نوشته آمدشمة ازآن دراحوال این‌عیاس از مجلس سیم . مذکور شد 


تصور وتعقل نموده باشد با نکه العبا باه بولاية شام و ماوراءالنهپر وکابل وسند دهند و امثال 
فهباشد بردم آن‌دیار که‌اسلاف آ نا درزمان بنی اميه مسلمان شده و سنة سیه نصب 
عدارن ذویۀ طاهر نبویه رااز شجره ملعونة اموبه تعایم گرفته‌اند وجهة اخلاف. خود بمیراث 
گذاشته‌اند تا اران نيز درورطةُعصبية حاهلءة و درك الاسفل تقلید اسلاف مانده‌اند ملاقات 
کرده‌باشد هر گز این استبعاد نخواهد کرد جناب شیخ, دضی‌الدین علیلالا رحمه‌اله که از اکابر 
صوفیة حقه است و انشاءالله تء) احوال او بعداز این من کور خواهدشد درصدر کتاب موسوم به 
بیان صر اط اامستقیم الی‌الرحمن ن الرحیم که تالیف او درزمان استبلای کفار تتارنموده آورده‌اند 
که چون فتنه واستیلای کافران که خدایشان مسلمانی روزی کند بدانجا دسید که بنادر در 
نواحی خراسان کسی ماند و آن کسانیکه از طریقت حفلی داشتند یچکس نماند خادم 
درویشان ودعا گوی مسلمانان علی لالارا لازم شد این کتاب‌ساختن دشمهُ ازطریقت بازنمودن 
تا دراین دیار بکلی این‌طریقه مندرس نگردد واگرچه در عین فترات وپراکند گی بود وهر 
ا نمر؛ بر آمدی که کافر آمدومسلمانانی که مانده‌بودند چون آهو ازاین کوه بان کوه 
می‌دو بدند و چون روباه اژاين سوراخ بدان سوراخ میخزیدند انتهی؛ 

مژلف گوید که برهمین قیاس باید گرفتاری فرقة امامیه را درزمان تقیه نسبت باهل 
سنة وجماعت بلکه بدتر زیرا که بروجپی که دزمقدمة کناب گذشت این جماعة با کفار 
دیاز حقیقت شعاراند واز آمیزش ایشدان عار ندارند هرچند باخدای تع) درمقام شرك وبا پیغمبر 
درصدد انکارزد واها باشیعه بیچاره بگناه عحبت حضرت امبر وتفضیل او ا صحابهُ غوابت 
مصبر بااظپار براءمت از ایشا بنابر مفسدهای کثبر که ازافعال و اعمال ايشان در کتب کلامی 
سمت تحریر وتقریر یافته تا کشتن و سوختن همراء‌اند و آنکه بعضی در ایام اشتداد تقیه شیوة 
تقیه نورژیده‌اند وبدرحه شهادت رسیده‌اند وعزت دین زا در آن دیده‌اند چنانچه درقص؛‌پدرعمار 
پاسر هذ کوراست بنابر دخصتی استکه ازحضرت دسالت بناه تا در آن باب واقع شده و 
جمعی که الترام تقیه کنند مانند جنیداصل آنرخصت را مستمسك نمینازند «بمقتضای یه 
گریمه خودرابدست خود درتهلکه می‌اندازند خواه جبن وبددل یا تعلق بمال وفرزندیاملاحظة 
ترتب بعضی ازفواید مپمه دینی بوحود خود اعدم غلية محبت وأضداد آنبا را نیز درالتزام تقیه 
وترك آن مدخلی باشد بانه دبالحمله اعتقاد مؤلف آنستکه حاصل التزام تفیه وترك آن در 
مقام موالات اهلالبيت‌عليهم السلامداجم‌باخفای مطلوب‌عش دمحبت‌داظبار آن‌مپشود واین‌خود 











(۳۲) مجالس المؤمنين )چ( 


ظاهراستکه سلطان عشق گاه مفتضی کتمان اسرار ازاغیار است ددز آن میگوید 








(شعر) 
ابکی الی الغرب ان كانت مناز لکم من جانب الشرق خوف القیل و القال 
اقول بالخد خال حین اذ .ره خوف اارقیب و ما بالخد من خال 
چنان دشک است بر چشم و دام هنگام دیدارش 
که هی دزدم نظر از دیده و از دل محبت‌هم 
و گاهی مقتضی عذار و افیف استار است و دد آن وف فب‌کیبه 
( شهر ) 
الا فاستنی‌خمراً و قل لى هی‌الخهر 
و بح باسم من‌اهوی ودعنی‌من‌الکنی فلا خیر فی‌اللذات من‌دو نها ستر 
دوستداران سوخحت جانم و دارم نبان دوزخی دردل لهاینعشق بهشتی‌بیار است 
( ااشیخ المولی الولی الشبلی قدس سره الهز یز ) 


ولا آمقنی سرا اذا امکی‌الجهر 


ازطبةة رابعه وتلمیث جنید دحسین بن‌منصور است نام اوحعفر بن بو نس است وقبر اودر 
بداد همین نوشته‌اند. کنیت او برذبان نمی آدیم و آنرا بخلیفۂ اول ارذانی میدادیم در کتاب 
انساب سمعانی مسطوراستکه شبلی بت اوست بقریه اسروشته که | نرا ھا ىكو یف رخال 
او امیرالامراء الاسکندریه بود و آخر در مجلس خير نساج ناب شد و پدر او مقدم حجیاب 
موفق عباسی راز جانب او حاکم دم‌او ند بود و بعضی ‏ گفته‌اند مولب او سامره است و در بغداد 
نشو ونما یافته ودر کتاپ کامل بپائی مسطور استکه اورئیسی بود ازرژسای ولابت دماوند و 
مردی عاقل بود ملك مازندران او را برسالت نزد خلیفه فرستاد و چون ببغداد دسید و پرتو 
هدایت از مشاهد مقدسة آن دازا بر فضای اعتقاد او تافت‌توبه کرد داز دا اعراض نمود .و 
آنچه در «جلس اول از عادت تهنیت کردن شبلی علوبه دا درٍ روز غدیر و نکته پردازی او در 
بعضي ار مقدمات تقریر برامامت و کرامت حضرت امير سبق تفریر وتحریر یافته, دږ صحت 
عقیده و صفای ضمیر او دلیلی بی نظربر د بیانی دلپذیر است با نجا رجوع نمایند شببلی 
هشتاد و هفت سال عمر بافته و در سنه ادبع وئلئین وثلثماه پروضه دضوان اشتافت 

( الشیخ العارف الستار محمدالموار قدس سره ) 
سوار سال کرامت و سوار ضماز استقامت بوده است از طبقه انيه و تلمیك معروف 
(ع۲) 


)چ( سهل بن عبد الله شوشتری (rr)‏ 


کرخی است و مولد ومنشاء و مدفن او در دارالمومنین شوشتر است اگرچه سخناب | شنائی ار 
را بیگانکان کوی آشنائی از میان انداخته‌اند ر و صرفة خود را در آن شناخته‌اند اما زبان 
حال ان بز ر گوار بمضمون اين نظم شاهوار متر نم است 
(شبر) 
کسکه ر کوی اشنانست واند. که هتاع ما کجائیست 

قال غوث المتا خر ان السید محمد ور بحش فی مشجره ان م<مدان سواد قدس 
سره کان هن اکابر الاولیا و اعیان العله‌اه محدئا مرشداً من اهل ستر انتهی 

از این کلام و عبارت صاحب تذ‌کره و صاحب تفخات چنان مستفاد میشود که سوار تام 
پدر شيخ باشد و انچه مشہور وبرالسنة اهل شوشتر مد کور اس اس ستواد بروزن 
حداد عبارت از سب شیخج بایدر اوست وسوار مخفف دست پرنچن باشد ا که۷ا فال 
با نصفتاشتغال‌مینموده| ندو اله‌اعلم بحقایق‌الاحو ال 

( الشیخ المتاله السری سهل. بن‌عبد الله الشوشتری قدس سره) 

از طبقه تا نيه است کنبه او ابو محمد است از کرای این قوم و فضلای این طایفه اټ 
تلمیذی خال حود شح محمد سواز نمودهو اد اقر.ان یمد بوده و باذواللون مصری طریق 
مصاحبت بیموده وعمر او هشتاد سال بوده و پیش از نید در محر مسنهٌ لترو نمانین و امانین 
دوبضره آسودة فنوزا خانهای اسل ومز اذ عادد او که در بنیر گاه قزر ,اهل شوشتر است بحال 
خوداست وشا ہا ی جما ور دم آ ندیاربز بارت و غ ادن مہادرٹ مینموده|ندچنانچه ازارمنقو لستکه گفت 
سه ساله بودم که شب زنده می‌داشتم د دزنزاز کر وف خا زد مخ د ښوا رجن کر ینتم مرآمی لفت 
ای سل برو وخواب کن که دل مرا مشغول میداری روزی از او التماس نمودم‌که هرا چیزی 
تمایم ون & از ازتکاب معاصی ایمن مانم فرمودند که باین ذکر مداومت نای که «ألنه معی 
الله ناظر یال شاهدی» که هر گاه مستحضر: هعانی این لفاظ | باشی چهرة, تقوی‌خود بناخن‌ممصیت 
نمیخر اشی واز ماثر کرامت و استجابت دعای او آستکه در ابام او عمر و لبث بیمارشد بنوعی 
که همة اطبا از معالج او عاحز شاد نن فتند که این کار کسی است که مشتضاپلدعوه باشد 
که کر بدعای او شفائی حاصل شود و گفتنن سملهنق عبداله الشوشتری ستجأبالدعوه است 
اور طلب کد نھ آن, حال؛بگفتند سنپل گفت فیا ذر حن کسی منشجاب می‌شوذ که توبه 


کند و بخد‌ای تفا بان کزدد و ترا در زنذان مظاومان پندند ایشا نرا رها باید کرد د توبه نمود 








(Fé)‏ مجالس اله‌ژمنین )ج( 





عمر و لیث کفت ا آتمظلونا ترا رها کردند واخود نوبه كرك شولا شای دا اخنان كە ذل معضّیت 
اورا نمودی عز طاعت بوی نمای و چنانكة باطنین زا لباس انانةنوشانندی ظاهرش "لبّاسَعافیت 
در بوشان چون مناخات تمام شد عمروین لت ذر خال صحة یافت و قال سیار بروی" عرضه 
کرد هیچ قبول نفرمود و برون آمدمر بدی گفتاگر چیزی از آن قبول‌می‌فرمودی‌تادروجه‌فرخی 
که کرده‌ام می‌دادیم به بودی شیخ فرمود ترا زر میباید بشگر هرید نگاه کرد عة صحرا زر 
شده بود گفت هر که را با خداي با چثان حالی باشد از مبخلوق چرا چرزی قبول کندا گرچه 
سول در اجوال صاحب کمال بوده اما بغابة کم سدنست وظاغرآ مراد صاحب‌فخان آز آنگه 
گفته در سخن ضعیفست همین خواهد بود که ما گفتیم و از حملهُ سخذان او که شخ نودالدین 
على بن عراق مصزی در ن کر خود آوردة چند مقاله اعات در بات فصیلت سلطا" که نز 
تامل معلوم می‌شود که مراد از آن نتلطان"ائمة اهل‌بیت تامام مجك آ مودی صاحب الزمان 
علیمم السالاهست از آ تجمله‌قول او 
الساطان هو) لقطت او لا | لقطب مادادت اارحی‌فانقواالله فی امایکم فان به 
قوام امان 
و ظاهر اسسکه قطب زمان ‏ آنحضرانست نها متخلبان ہنی العباس واسایر معاضران "له از 
كام جور و ظالمان دوز ار غود و شیخج محبی الدین اعرابی۔ و عبن اوداناکارر. صوفبه تصرح 
کردهاند باانکه هودی موعود قطب زمان الست و همانا عبادت عف‌کوزه هقتبسن, است ران کلام 
بلاغة نظام تح ران | امیرالمژمنین ب 4ا کنه در. خسلةُ «شقشقیه فرموده اند (د اله لقب تمصا 
فلان و انه ایعلم ان محلی منها محل القماب من الرحی)و از جملهٌ اقوال‌ا اینتتکه 
من لابری العلطان فى الاصل فهو منافق و من لم بحبهم فی‌الفرع فهوز ندیق 
و مراداز فرع اولادسلطانست وظاهر است که‌ساطانی کهمحبت اولاد او-جزو ایمان باشد 
و خلواز آن زندقه باشد سادات‌واولاد رسول و ذریه وعترت بتول‌اندنه اولاد ملوك بنی‌آمیه‌دبنی 
ال و امال يشان و ازحمله اقوال من کوره 1 نستکهی احب فصل الطاب نيز از هل نقل 
کرذه که او گفته 
هذه الامة ثلث وسیعون فرقه اثنتان و عیعون‌هالکة كلهم ببغض الساطان و الناجیه 
هذى الو احدة التی مع السلطان انتهی 
مولف ‏ کتاب" گوید ظاهر استکه مراد از سلطان خدا-و سول نیتت زیر ا "که حندق 
اة براین فرق فزع دوستی خدا و دسولست بابد که مراد امام وخلیفه باشد و این هنگام 


(۳°) سهل بن عبدالله شوشتری‎ (Ye) 





اکر حمل بر خلفای" ثله کنیم کاذب باشاد قول او که کاہم مغ" اللطان درا که 
فرق اهل سنة او نجماعة از ساف اربان خذبت و آشاعره وها تریدیه و کراهیه و 
همچنن فرق معتزله "بلکه اکثر فزق" شیعه زیدیه خلا تاق لٹ زا دشن نمی دارند 
ال تکار مراد. سول از تلطان خلیفه برحق و امام فطلق اد ان الغالب علی ین اشاب کر 
وتاقی اولاد طاهرین او از اتمه ائنی عشر (ع) خواهد بود زیرا که ماعدای شہءه از اهل سنت و 
و غار هم اجان را دشمن میدارند چنانچه ساما تحقیق در ضمن بیان احوال سید 
امین اهر خمال الذاین عظاء آله اوفرزنه خلف او سید نیم الدین" میر کضاه راخمه التقالی 
سمت تحرتر تافته ا کر گویند همچنان شیع امامیهکه حضرت امت و اولاد او را خلیفه برحق 
میداد ۶ بعحبت اسان مجبول اند فرق منکفره اند و بی از قرق زیدیه ذز کم" ایشانند 
چگوئه زاست شود که‌از خمله‌هفتاد و سه فرقه يك‌فرقه با سلطان‌است واودا. دشمن‌نمیدارد 
وا اولاآ نت که این ایراد مشترلك الالزامست تابا آ نکه‌ما عدای فرقة ناجیانتی عشریه 
از فرق مامه و زیدبه در دغوی محبت حضرت اهر و باقی امه معصوهن کاذب زیزا که ارائمة 
انی عشر (ع۶) بضخت پیوسته که انکار یکی از ابشان در حکمانکاز همه است 

راطا از اشان‌منقول است که( الزندية اعداه نا واعداءشیعتنا) و کلام سپل قداس سره 
باین تقریر و توحیه منطبق مشود و بحدبث ستفرق بروحپی که از طرق شيعه امامیه هنقول 
کردیده ول این‌است 

ستفرق امتی ثلا و سبعین فرقه كلها فى الناد الا واحده وهی التی یتبع‌وصیی 
علیا و قى إبعض الروابات وهی التی قبع اکل لیتی و بوبده قوله ص مثل‌اهل بیتی 
هثل سفونة اوح من ر ,ها نچا و من تحاف عنها هاك 

و بر متامل زکی از کلام سل و کلمات دیگر مشایخ طریقت ظاغر خواهد بود که این 
طایفه چنانچه شوه مقررة ایشانست در اکثره‌قاصد بکلمات مجمله عبارات مرموز؛ محتمله 
ادای حقایق و معارف منموده‌اند و ار عابت خوف وشدت تقبه بانداره کوش متففهال نا همواز 
2 متعصبان هر وانۍ شعار سخنان سر بسته مرنگفثه اند 

( ڈھر ) 


حدیث ,با و باندازة؛ بون بای گفت که کر بلند کنم اندکی کران.,شنوی 








(۳( مجالس المق‌منین (e)‏ 





( البحر المواج حسین بن‌منصور الحجلاح قدس‌سره) 

سرود اهل اطلاق و سرمست جام اذداق حلاج اسرار و کشاف استار پود سمعانی , در 
کتاب انساب آورده که مولد او بیضای فارس است و در دارالممنین شوشتر نشو و نما یافته 
دو سال در آنجا بتلمن سهل بن عبدانداشتفال نموده آنگاه درسن هجده اک از آ تجاببفداد 
رفت و با صوفیه آمیزش نموده مدتی در صجبت‌جنید و ابوالحسین نوری بسر برد و باز بشوشتر 
آمده کدخدا شد و بعداز مدتی با جمعی از فقراء بیفداد رفت واز | نچا پمکه د از که پینداد 
مراجعت نمود و بز یادن جنید رفت و از او مسئله برسید و او جواب نفرمود و با او گفت تو 
در این مسئله مدعتی ہس حسن از اینمعنی آزرده شده بشوشتر آمد وقریب بسکسال اقامت 
کرد و ددین مرنبه اورا وقعی در دل مردم بهمرسید تا آنکه اکثر ابنای زمان بر او حسدبردند 
آنگاه پنج سال از شوشتر غایب شده بخراسان و ماوداء النمز_ و ان آنجا بسیستان,و انآ نچا 
بارس رفت و شردع در نصیحت خلق و دعوت ایشان‌بجانب پر ورد کار نمود و جبتت مرده | با 
تصاایف نمزد و دون نجا اورا غبدالة زاهد میگفتند آنگاه از فارس باهواز رفت و فرزند خود 
زا احمد نام از شوشتر با نجا طلنید و در مقام اظپار اشراق قلب و کرامات شاب ازاسرار 
مردم و ضمایر ایشان. خبر.می داد و بنابر این آودا حلاجالاسرارمی گفتند تا آنکه ملقب 
بحلاج .شد, بعد از آن ببصره آمد , و اند روزی,] پا بود و دو تاره بسکه. رفت 
و جمعی کثیر با او همراه شدند وابو بمقوب نهر جوزی‌با اد ملاقات کردو در مقام انکاد او 
شد آنگاه بیصره مراحعت کرد و یکماه دد زا توقف نموده و ار آنا باز باهواز بآ وبا 
اهواز بغداد و از بغداد باز بمکه رفت و بعداز این سفر ببلاد شرلمانند , چين وهنیوستان د 
وراد « درآمد و خانه و عفار بهمرسانید پس جمعی از علمای ظاهر مانند محمد بن داود 
و امثال او بر او متغیر شدنب و خلیفه دا نیز بر او متغیر ساختند تا آنکه حامد بن, عباس که 


وريز بود قاضی رغاد را که ابو عمر محمدین یوسف بود با دیگر علما حاضر ساخت و علمای 


بی دیانت بمجرد اهر وریر باباحهٌ خولن‌حسن‌محضر نوشتندو مضمو نرا بعرض خلیفهرسانیدند )۱( 


(۱) اقول نقل ان ابا القاسم حسین بن ,دوخ رحمه الله احد السفراء الار عه فى زمان المقتدر 
کتب على محضر اباحة قتل الحلاح و نقل فى الاحتعاج ان الحست بن "منصوّر العلاع كان من 
الغو نن کابی طاهر محمد "بن على ب بلال وا محمد بن على الشلفا نی المعروف‌با بنابىالعقاقر 
و خرع التوفیم بلعنهم و ال ائة منهم جمیعا على بدالشیخ ابی القاسم الخسین؛ ناروح ونقل. نسخه 
التوقيع انتهی ( زین العا پدین ) 





(ج۲( حسین بن ماصور حلاج )۴۷( 








و بفداژ دو زوز حکم شد. که دوهزار تازیانهازرا بز نند اگ میرد فبها والاسراورا از بدان دا 
جاگ ! اہ ادا پر سر حسر بغداد بردند و هزار تار یت دن هیچ راب آل 
نکشید و همین ادان هنگفتی پس دست اورا بریدند و بعداز آن بای اورا و بعداز آن از 
او را حدا واقانته: آیگاهارزااصات مر و نوختند و آخر کلمة که بان تکلم شد این بود 
که (حب ال احدافر ادا لواحد (4) 

و از ابو اسن رازی نقل نموده که در وقتی که اورا صلب مینمودند نزديك او ایستاده 
بودم شنیدم؛ که میگفت 

الهی اصبحت فن ١‏ دارالرغایب‌انظر الى المجائب الهی انك تنی ددالی‌من يؤذيك 
فکیف. من "بوذی فيك 

و بالجمله .کلام سععانی و ا کنر ناقلان ]نار ناظرد آ: نست که حسی هنصور بسبب‌افراد 
در طریق محبت ووداد و دعوی یکانگی و اتجاد در آن ره سر نهادومولانا قطب الدین انصاری 
صورت تقصیر حسین بن منصور و عند. او را در ادعوی مذ کوږ بوجبی دجیه در کتاب 
کاب مذ کود ساخته و گفته که محبت‌چون درینگانگی روی داد انیساطی اقتضا کند دانبساط 
بطرح حشمت کشدد فر و گذاشت ت ادب و این مضمون باشدرعب که ضد حب است از آن‌جهت 
که جب از مشاهد؛ حمال خیزد و رعب از استیلای جلال باو ضم باید کرد تا اننساط مذموم را 
وفع کند و اعتدال مطلوب حاصل شود د از اینجاست که هشایخ گفثه اند هرکس که خدای‌دا 
بمجبت ‏ تنها : بر ستد زندیقی باشد ملجد) و هر کس خدای دا بخوف تنیا پرستد حشوی باشد 
جاحد و هر کس که خدای‌را بمجموع حب و خوف برستد محققی باشد موحد. کمال قال‌سبحانه 
و تعالی ( یدعون دبیم خوفا و طمعاً ) و حسین هنضور برای آنکه غلبة حکم محبت‌اثر 
رعب ازاوزایل کرد و در بساظ انبساط دعوی یکانکی آغاز کرد لاجرم سطوت‌جلال در روی او 
بجنبانیدند و بسر او آمد آنچه آمذ پس خدای تعالی خوشنود "از او بمحبتی که محبث ادا 
بر طرح حشمت ندارد و در آ دات بربست با ملوك, گفته‌اند هرچندملك رورا خو نز دیاش 
گرداند باید که او احتشام ملك دا زیاده نگاهدارد و اگر غیږ این کند ازعین ملك‌ساقط گر دد 
و سقوطی, که هر کز ازآن برنخیزد و اهل خدای ملوك عالم اند ایشان بچنین‌رعایت احق اند د 
لك لبلوك احق واحق والله يدول الحق وهو بهدی العبیل 

ای یی السر آوزد که سیب .کشیتن مسین ین آن شد که سطری چندبخط اوبدست 
افتاد مضمون آکه هر کرا آرزوی خانهُ حق بیدا شود و زاد و راحله نداشته باشد اگر میسر 








ا 9( 


گردد در سرای خود مربعی سازد. و آنرا از نجاسات نگاهدارد و هیچ کین دا بدانجا دز تبارد 


و در ایام جج آن خانفرا طواف, کررده چنانکه:معهود.است‌اهنام کد بارت ببت اله چائ , آوزد 
بعدان آن؛سی بتیم ,دا بدانجا برده بنیکوتر,طماهی که دست دس داثته باشد ایتام‌را ضیافت کند 
و بنفس خویش دستهای آن جماعت دا بشوید وهر کدام از ایشانرا پیراهتی پوشانیده هفت ددم 
بخشد این عمل فایم مقام حج باشد و چون حامد دزیر آن‌نوشته‌را دید فرمود,تا علما و فقپارد 
و قضاة را حاضر کردند و آن صحیفه برایشان خواند.و قاضی از حلاج پرسید, که, این کلمات 
از کجا نوشتۀ حلاج حواب داد که از اخلاص که مصنف حسن بصری است و بروایتی. گفته,,از 
کتابی که مؤلف ابوعمردین عنما نبسته علی ای التقدیرین,ابوعمور,9 قاضی, کفت ای کشتنی ما 
آن کتاب دا دیده ایم د این سخن در آنجا ننوشته است چون حاهداین!هقال ازا او ,نید اراق 
خطاب کرد که آنچه. گفتی بنویس قاضی ادد اول باداءهمال کرده‌حامد گفت اگر.کشتنق نیست 
چرا گفتی و قاضی عاخز شده نتوانست که مخالفتارز یر کند لاچزم باباحة خون. حسین فتوی 
نوشت ۶ سایر علما.متابعت,قاضی نمودند ولنعم ها قیل 
( یت ) 
تا قلم در دست غذاری, بود لا جرم منضود , پر داری ,بود 
هخفی نه‌اند که علمای شيعه حننین منصور را شیعی مذهب,میذانند اما بواسطه غلو «و 
مانند آن که از او »ادر شنده اورا داخل, در مذمومان نوشته اند چنانكة Ale‏ حلی دز اخ 
کناب خلاضه از شيخ طوسی نقل موده داز فعوای کلام اونیزدر آنمقام‌ظاهرمیشود که‌حسین 
مدعی رابت اانا بت“ <ضرت صاخب.الاهر ار بوده و در <اشیه نسخة قدیم از. کتا.اشتات 
سمفانی, بنظر مو لف ر سیده که ,در.کتاب معتبرسنجری که در,زم ان شمس,الجعالی+سمث , ثالیف 
یافته مذکور است که حسین بن منصود مردم داباماع محمد المهدی صاحب الزهان, لاا دعوت 
میکرد و بمردم میگفت این عنقررب. از طالغان دیلم بیرون‌خواهد آمد بنابز این اورا ,گررفته 


ببغداد بردند و مواخذه نمودند ق از ان خا معلوم میشود که کناه سان بن مزر اتساب 
بمغذهب شيعه آمامیه و اعتقاد و جود ههدی اهل البیت غلم السلام و دعوت هرد بنضرت آن 
حضرت و شودانندن هردم بر خلفای ءاسي بوده و کفر و زندقه را بهانه ساخته‌اند ولهذا بر 
وجهی که در اصل کتاب اناب مذکور انست شبلی ‏ ابن عطاعا بغذادی و هحندین " خفیف 
شیرازی و ابراهیم بن محمد نصر آیادی نیشابوری تصخییح حال ۶ تدوین اقوال او نموده‌اند و 
در وضف او عا ربانی فرموده‌اند و در روسة اشفا مسطوز استکه آ نچهبقضی‌از موزتجا گنته 


3۳ اب‎ a 





)ج۲( شیخاحمد جام )۳۹( 





که شیخ حنید نوشت که حالاج بحسب ظاهر کشتنی است خلاف واقع می‌نماید زبرا که‌خواجه 
خمد بنارا و تشیاری از علماء اخبار نموده‌اند که پیش از قتل حسیین بن منصور بنوزده سال 
شخ نید فت دد و از کلام صاعب اتشاب نیز هغ وم شد که وزير خلیّفه قاضی و :اهل فتوی 
زا در حکم اباحة دما خا نود والا مفرر استکه آنچه از این طایفه در اوقات .سک رز 
تکام افماندن ک3 امکان از قول و فعل مستا نه واقع می‌شود محقفان علمای شر نعت‌درنوحیه 
ق کوشند وبردة عقو و ابا ان وشت 
* (شعر ) 
بموش داهن عفوی بزلت هن مست کل فا با قدز نرود 
( شخ الاسلام کهف الاناغ احمد جام قدس سره ۰ ) 

کا وی ابونضر احمدبن الدسن است و از فرزندان جریرین عبداله البجلی استکه از 
صحابة بیقمی اة و خواص شيعه امرالموّمنین حبدر 1 بوده چنانکه ساباش گود شدودر 
بیستودوسالگی خد بار جذبات‌الپ ی که(لجذ بةمن جذبات الرحمن یوازی عمل‌الئقاین) بوی‌دسید 
حامی از خمخانهة شراب محبت کشید پدر و مادرووطن دا گذاشته از انامق که مولد او بود 
و آث موشْمی است از موأضم ترشیز بجانب کوه شنافت و در آنجا بخدمت حضرت خضر ا 
رسیده تلقین ذ گر بافت هجده سال در کوه براضت و عبادن مشغول بود و در سنه مانین و 
آربمماة که عمر شریف او بچهل رسید بنا بر اشازت غیبی از کوه متوحه ولاية جام شک و به 
ارشاد خلایق مشغول گردید و ششصد هزاز مرد تیگانه بر دست او توبه‌یافتند و بالجمله‌دیوان 
اشعار آن بزر گوار که مشتمل بر مناقب ائمه آطهار است بنظر بادشاه شریف مغفور" حضرت 
الان شریف شاه اسمعیل الصفوی انادانه برهانه رسیده و غبار اخلاص او بمحك آمتبار آن 
بادشاه ولابة آ نار فایز گردیده چون دروقت امتخان حال از دیوان کرامت مال او فال گرفته‌اند 
در اول صفحه این قطعه زا دیده‌اند 4 مشتملست بر اقب اتمه طاهر ین و اعتراف 


+ ۰ ۰ 
بحثیه مذهب حعثری واختصاص بغلامی‌سده سنیه حیدری 


ای ذهعر حیدرم‌هر لحظه‌در دل ص دصفااشت از : 


دی حبدر حسن ما را امامی زهنماست 


همچو کلپ افتاده‌ام براك در گاه حسین خاك نعلین حسین اندردوچشمم تو نیا اسبت 


عابدین تاج سر و بافز دو چشم زوشست دين حعفر برحةست و مذهب موسیزداست 














(e) مجالس الهؤ هنين‎ (ê) 
ای‌موالی وصف سلطان. خر اسا نرا اشنو‎ 
پنشوای مومنانست ای مسلمانان نقی‎ 
عبییکری نور دوچشم مات یکت‎ 
قلعه خیبر گرفته آنشهنشاه: عرب‎ 
شاعران از بهر سیم و زر سخنها. گفته‌اند‎ 





ذر؛ از خاك قبرش . دردهندان را شفاست 
گر نقی را دوستداری درهمه »ذهب رو است 
همچو مهدی يكك‌شبهسا لاردر عالم. کجاست 
آنکه در بازوی حیدر. نامه ازلافتباست 
احمد حامی غلام , خاض, شاه اولیاست 
و این قطعه‌از زمان آن پادشاه مغفور تا الجال در میان مردم مشهود دترالمنه صوفیات 
عظام سل عليه صفوبه در حلقه ذکر مذ کوان است و از جما شواهد صحة اعتقاد آ تکه‌جناب 
بابا فغانی با آن اعتقاویکه میدانی در,مقطع. بعضی ازغزلهای خود دررشان ایشان‌فرموده 
( شیر ) 
مستان| گر کنندفغانی بتوبه‌مول ری باعتقاد به از شخ جام ‏ نیست 
(الشیخ الم ید منثر الغرض والایادی زیی الدينالتايبادي رحمه الله تعالی ) 
نام شریفش همان نام جد او شیخ فاضل مولا زین‌الدین علی التایبادی اټ کنیه او بر 
دجهی که مشپور و در نفخات مذ کور است باور ندادبم غوت المتاخرین سید محمد نور بخش 
وراه مرقده درمشجر خود آورده که او از علمای اولیاء و اجله عرفا بود و در علوم ظاهری 
کامل و در صفای باطن و کشف و شهود بحری‌بیساحل بود همتی عالی و هیبتی عظیم . , مرید 
ابوطاهر خوارزمی بود و او مرید عبيدالة بیدا بادی و اذ مربب شیخ‌علاءالدول سمنانی است 
حمعی کشر از علمای ظاهر مثل‌سیدالمحققین مر سید شریف علامهٌ شبرازی و مولاناسعیدالدین 
تفتازانی معتقد جناب شیخ بوده‌اند و خواجه بهاءالدین نقش‌بند خدمت او رسیده و گفته که او 
را مانند بحزی بافترم در معارف 
( مصر اع):( و الفضل ماذهدت به الاعداء ) 
در رساله بیان احوال و مقامات شيخ که یکی از مریدان او نوشته هذکور : است ‏ که 
جناب شيخ دت سی سال در تحت نریت روحانیت شیخ‌الاسلام بودند آخرالامر باو گفتند که 
هر معنی که مرا بود با تو همراه کردم الحال ترا بزبارت مشود مقدس منور سلطان الانس, و 
الجن علی.بن موسی الرضا علیه الف التحیقوالشناه باید رفت تا از آن حضرت با توفها همراه 
شود باشادت شیخالاسلام متوجه بزیاذت آستان ملايك آشیان حضرت شاه خراسان شد وچند 
گاه بعبادت و تلاوت مشفول بود تا فض ای وافر رساد مقصودهای کلی بافت و از جناب شیخ 
نقل کرده که فرموده‌اند روزی در مسجد بیش پدر خود نشسته بود) ناگاه بچشم غنات در 
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من نظر کردند و گفتند ای فرزند خردمند ترا زیمت زیارت متبرك ساطان علی‌بی‌موسیالرضا 
4 پاید کرد و پیاده بطواف آن بار گاه پاید رفت وچون توفیق دفیق گردد و آن‌دولت دست 
دهد و بر آن سعادت مشرف شوی زود باشد که فیضپای بزركبرسد و بعد از آن مراجعت‌نمای 
که انشاءاله تع ملاقات میسر شود شیخ و یك که امتثال امر والد نهوده روانه شدم و عد از 
چند روز بطواف بارگاه فلك فرسای سلط‌ان خراسان دسیدم و چند شبانه زوز متوجه بودم و 
اقتباس انوار فيض مینمودم داز سیاق این‌کلام مفپوم میشود که والد شیخ نیز از جملهٌ مخلصان 
اهل‌الییت عليممالسلام بود 
آورده‌اند که جه‌عی از علمای ماوراءالنهر که‌در مجلس امیر تیمور گورکان حاضر هیشد ند 
در افیا و عدم افتای امبرالمزمنین ھا بخون عنمان اختلاف داشتند آخرالامر باستصواب اد 
تیمور که نسبت بشیخ ارادنی داشت اتفاق بر آن نمودند که بخدمت شیخ که مرجع علمای 
ظاهر نیز بود ابواب مشکلات مسایل بم‌نتاحم کشف وبیان هی گشود رقعه نویبند و استکشاف 
حفيقة جال نمایند و بزرچه او.فرماید:اتفاق,نموده باب اختلاف د.نزاع را بان مسدود سازند 
چون رقعه بنظر شيخ رسید د بر مضمون واقت گردید بررظیر آن نوشت که«ای. برعنمان که 
على هر تضی‌را بخون او فتوي داده رز بان حقایق باباحت قتل اد . کش اده 
( شعر ) 
بی دیتیست رآ نکه! توخون دیزیش بی بدل است | نکه توآ یریش 
و این دباعی را نیز بعضی به جناب شیخ منسوب میسازند 
(ر باعی) 
گر منظر افلاك شود منزل تو ون کیا کر سرشته لښب گل‌تو 
چون مپرعلی نباشداندر دل تو مبیکین نو وسعیهای بی‌حاصل‌تو 
توفی رحمه‌اله فی,منتصف‌النهاد فى يوم . الخمیس سلیجمدرمالحرام سنة احادئ و تسعين و 
و سیعماه 


(خواچه فاضل .عارف دبانی خواجه صاین الدین على تر که اصفهانی ) 


چولسا بر اسلاف سنا سلفرفیفه حود متحلی بحلیهُ فضلوحکمت بو دو دزمشتار تخرد و تفر زد 
از غرفای روز کارهیر بود ودز اکثر فنون علمی مولفات عربی داردو شر فصو ض الحکم و کتاب 
مقاحص‌ور ال اسرارالصنلوة و شرح قصیدة ابن‌فارش از آ نتجفله است واذآشهار شریفش این بیت 
غر ای استکه در مد امیزالمؤمنین ا وذم تغلب دویم وسرم بطریق کنایه ژالغاز داقنست 











مخالىز) المۇمنين )چ( 


(شعر ) 
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و فتح عينك بالبصرة با على 
آن مسطور استکه‌در دفتی کهجناب‌خواجه 


وصضم عینهما ححه على العمی 
در کتاب مشا ات‌فاضی مبر حسان بزدی ۲ و عبر 
ان آنجا ست مت کوز دا وسیله مواخنه او ساختند و چون‌ازروی 


از متعصم 


فاضی رد بود بعضی ۱ 
تق سنیگ شد وا ائبات صددر او از آن متعذد بود ام در تکفر او و نمودند و مستند بدوعبادت 
۳ ۹ بافت جه 
نا غلماء حاهایت نوشتند که مضمون e,‏ عبادت اشت نب ۳ 
لقن یھ 


هه لایا ر کن‌الدین داود خوافی مشهور صاحب‌حاشیه 4 شمه 25 ور آن با ب توقفب نمودو سکن از 


هرات ازروی عصممعت 


آن دو عبارت اة 
فهوا لعا بد باءتبار تعینه و تقیده بصورة العبد الذى هوشان من شو نه الذاتيه 
و هو المعبود باعتبار اطلاقه اعلم ان الشهود الانم الا کمل فضی ان‌کل مانسمی مرآة 
و محلی و مظهراً و ءبنا و نحو ذلك لیس سو ی هینات صو ر احوال الخق علی ما 
فلا مرا لتفاوت فی‌الحکم والحق هن I‏ هو بته متجلی فی‌عبن کل فرد 
ورد من احواله المتميزة التى تغیب وظهرت له انتهی 
و بالجمله این طایفه را عبارات و امارات چند‌انتکه حز ذوق سلیم ور تباید 
( بیت ) 
و کل الى ذاند الجمال يشير 
(بیت) 
خرابات و خراباتی و خمار 
گذر ازپوست کن تامفز بینی 
وفات‌خواجه دردارا لستاطنة هرات در چپارم زی حه از شهوز هشتمند روسن اتفاق 
«قطابت الافاق سلطان شیج صفی‌الدین اسحق الاد دبیلی قدس سره » 
که جداعلای طبقهُ عليه سلاعن صنویه موسویه است شرج مقاهات علبه و کرامات جليتة 
OEY‏ زا رهاز که در انن ماختصزات کننجنودداین م بان بعت ی ازاز باپاخلاض واعز ازچون .۰ 


ایو" نالمززان و غره‌خوادق عاداتایشا نو اچنا نچه با ید بسطی‌داده‌ا ند وان اف في راصفوتالصةا 


عبازاتنا شتی و حسنك و احد 
ومولانا محمد شبرین مغر بی کنته 
سی بین ی تودردیوان‌اشعار 


نظر رائعز کن تانفژبیتی 


نام نو اده NE‏ احوال فيضن مال 1 صفو ه آل TIN]‏ حلفت ابشان از راه طر یقت هراد 
اسوةالاو لیا شينح زاهد حیلانی‌اند. و او هر بد شین جمال‌الدین تبر :ر یواد مرید شیخ شهاب‌الدین 


امبوی و ساسلة ولابت و ارشاد ایشان منتهی بحضرزت امبرالمژمنین و قاید غرالمحجلین صلوات ۱ 


(e) 


له علي اجم‌ین میگردد و شیخ زاهدعلیه الرزحمه در سور. مرو حوالی شبروان.مریض.7 گثنته 
محمد حلیلا نام‌مردی بطلب آن حضرت بکلخواران فرستاده | نعضرت براسپ جر ډه خودسواد 
شده آن"مسافت هفت هشت روز بیکروز طی کردهنهاز جفتن‌بملاقات شیخ فایز کشته ایشانزا 
تقل بگیلان فرمودند و اخدمت شیخ در جا در شود سنه سیعماة بغرفات حنان روان شده 


سلطان شیخ صدر الدين )4( 








در موضع شنادرود: مدفون شد ,و.شند ارشاد دا بُداتحضرت سرد د آننرور ارباب سداد به 
کف مغولاتر | ارادنی هتايم بدان حضرت بیدا شدا و خلفی ببر.کت 
انقاس دی انشان از اذبت آن‌طایفه مرن اند از حمله کرامائی که ماده ان طبقه 
شد 15 
طارم رفته و أشتیمور را که هقزب و انیاق او بود بر اس ند در هنود توا کرد واو ازخوی 
تکلار بیخبر از عقب شکار د؟ انید 3 عنانش را ضبط راتت کرد تکار هر دو از قلة کوه 
پریده امیر چونانرا اضطرابی عظیم: دست داد بهر حال خود را بان ده رسانیدهاسب زاناده‌باره 
و اشتیمور راا تنلامت دید حبرتش دست داد از روی سبب اۋال کرد وی: گنت در ا حالتی 
که بعین‌الين قطح اهید. کرده بودم حضرت شیخ رادید“ که گریبان 
زمین نباد لاجر جمپور ٹر کان بواسطهُ ن ودیکرامور غریبه حاقةارادت آنعهز سپهر یادن 


ارشاد فرق عباد اشتغال داشته | 


کی آنستکهروزی اماز چوپان سلدوز که امبرالاه‌رایابران بو بز م شکار بکوهستا نات 


مرا گرفته اهسته هرا لو 


را در کش کشاده اواژه هدا یت وولانت ابعان شرق 3 عرض زس ده فوج فو جار رركو تاحماث 
بدز گاةخلایق ناهش شتافة دست انانة و استغفار در دیل 1ن عالیمقدار هی‌زداند چنانکه تاز 
ر باشتد ٣ا‏ فتك نان ما کو که 


اور : ی بر آبر هر رگ از اضحان جاادت صد نقر از 


اهر چوبان از اک ن سوال کر دند که مر بدان بشما غك 
رت فر ال ما در اران شیا بمتابه است 
ازباب ارادت هستند نا بدیگر بلاد چه سند کو ناد "همه خا خصو صا دز ولابت سراندیب کهاز 
تجا تا آیزان شه ساله راهتت جمم کثیزی از هردان ایشان هستندزاده ال جع ,نا آنکه 
دزمان بادشاهی ابوسعند نخان سر اواجایتو سلطان بعد از نماز صبح دوشنبه دو ازدهم‌محرم 
سنه حمسن و فقاو سبعماه شپباز روح مقدس از شیان بدن پرواز نموده* برس شرفات‌جنان 
(فی‌مقعد صدق‌عند ملگ مقتدرانشست 
) قطبا لاو لیاء ساطان شیخ صدرالدبن موی دس سره ) 
حل ساطان شب صفی‌الدین اسث 


E “£ 2 2‏ 
ارشاد فستقر گر دیده والده مقدسه ان عالیمقدار بی بی فاطغه دختر شمغم:صدرالدنن آزاهد 


که مذ کور شد بعل از ارال آن خضرت بر قالیچهٌ 


فدص سره است و مشپور است که درروز عقد حضرت شیثخ زاهد بطر قى )که که ایتا ی زا 





633 مجالس المق‌منین )ج( 
BK‏ سا 


تعظیم کنند بر خواشت و تاا و خواض از باب اختصاص از بر آن استفساد نمود ,,جواب 
دادند که عنقز يب از این هز دو بزر گوار عظیم القدری تو لد خواهد نمود که سلاطین ددی‌دهین 
با اؤ در مقام بندگی باشند و چون »ژده قدوع فیش لدم اد بحضرت شيخ بزو #رسید فرمودند 
کید ابیت اتکی است که شیخ ما در مجلس عقد جت او قیام فرموده از جملة. مریدان آن 
خضرت امیر قاسم انان اس قدس‌النه سره که انشاءلهتعلی شطری از جلالت قدد اد بعد اذ 
این مذ كود خواهن شد و او بیتی چند در مرئية أ نحضرّت گفته 
» شەر « 
قرب نود سال بود دهبر اين راه 
يا ملكالموت قد و صلت :الى الله 
کف که با شیخ الف . برجمك اله 
منوخته شداقاسمی. زفرقت خواجه سکن اند فراق ضبر ال 
و از آنار اشان حظرة مقد.ه و چله خانه‌دارالارشاداردییل ارت و سلاطان زمان‌مانند 


جانی بيلك خان وا پسرش بردی رك خان اوزبك و ابر یمور گور کان بقدم نیازمندی بدد گاه 


صدر ولابت که نقد شیخ صفی بود 
جانش,بوقتدحیل عطسه زدو گفت 


حالت او را مااک‌جودید عجب‌ما ند 


فلك اشتباه ایشان د-یده خد.ات بتقدیم میرسانیده اند 
قال الدید. محمدالنور بخش قداس ارہ فی مشجر و کانمن اوتادالاو لیاء وفتیا نهم 
و اعیان الاسخیاء والاتقیاء و هو سالك مجا هرمکادف بدل صغاته البشرية النفعانیه 
بالملكية الروحانیه و كان من اهل الفر اسة و الک رامة و الاستقامة على ااشريعة 
و الطر بقة و بکمال فتوته و علو 
(عارف اسر ار امبر قاسم انوار نورالله مرقده) 


قاسم 


EF :‏ 
هارون ابوالقاهم تبریزیست و بچند واسطه بامامز اده هارون بن امام موسی کاظم 4 مرس ددر 


سه سالگی ابواب علوم براه مفتوح گشته چن نچه ايندو بیت از آن خبر می‌دهد 
( بیت ) 
عجب علمی ولی دزسی,؛ ندادند 


که شيخ چله را درسی. ندادند 


مرا علم ازل در سنه داد نك 
مراسه‌ساله‌حالی گشته‌معلوم 


و چون خوا 


صدرالدین, رسانید بموحب اشاره کثرالبشاره ابشان هی بقأسم انواد شد نفلست چمار پار ٍ 


همته و اطعام الفقراء و الما کین لقب بخلیل المجم 


انوار هدایت د حا آثار غوایت بوده نام اصلی اد معن الدین علی بن بصیرین 


بی دید که قسمت انوار میکند و صورت دافعه را بعرض شيخ خود ساطان 





)ج( میرقاسم ا نواد )4( 
باده بمکه معظمه و هدنه مکرمه شرفپاآنه تعالی رفته و دو بار بای برهنه بوده و در حدمت 
شيخ خود رباضت شاقه کشیده داز جمله در یك اربعین بغ وۆت نشمد ننشسته د موی سرحود 
را بچوب سقوف خلوت بینته دیو"ن‌اشعاد او مشتمل بر حقایق و اسرار است که انواد. کشفد 
عرفان و آنار ذوق.و وحدان از آن لابخست هر که آنرا مطااعه کندداند که‌تهمتی که‌درساوك 
حضرت مس -کر ده‌اند صلاح او دا نمی‌پوشد و از سرچئمه کدر چنان‌زلال صافی نجوشدخدهت 
مبر در مجالس خود حقایق و معارف بسیار از حضرت امیر 3 .که سرچشمة > اذداق اهل 
عرفانست تقل مینموده و اکثر اوقت بواسطة شدت تعبیر از آن حضرت‌بصدیقاکبرمیفرموده‌اند 
و هر با که صدیق:اکیر مکفته از از جفای ۰ اغبار نسبت" بان ولی ابرار یاد می‌آورده و 
ابتلای خود را بیلیه تقیه نضور مینموده قطرات عبزات از دیدء م دیده هیر رخته و هریدان 
کول او از اهل سنت تصورمیکر ده‌اند که‌از صدنق| کبرا بوبکرمی‌خواهدو در آن‌رقتی باهمدیگر 
هی گفته‌اند که چناب مير در؛مقام ابوبکریست و این غایت حماقت و خریت است چه ابوبکز 
داکسی جز بنیآهیه ملقب بصدیق الیل نشناخته و بغیر شر ذمه ضاله نقش بندیه کسی اثبات 
همرفتی و مقامی از برای او نکرده بلکه صدیاکبر و فاروق اعظم حضرت امیرالمومنین ا 
است که بر سر مثبر کوفه خود را بان وصف میستوده‌اند چنانچه از بعضی از حطب کشاب 
مستطاب نپحالبلاغه واقعست 

و صاحب. کتاب استیعاب که از رژسای ذوی‌الاذنابست در باب‌کنی از استاد خوداذ ابو 
لیلی غفاری تقل نموده که 

قال سمعت دسو ل الله صم بقول سیکون نعدی فتنه فاذا کان ذاك فالزمو على إن 
ابی‌طالب ء) فانه اول من برانی و اول من بصافحنی بوم القیم4 و هوااصدیق الا کبر 
و فاروق هذه الامه بفرق بن‌الحق والباطل و هو یعسوب المومنین الحدیث 

آدی چون معادیه و انباع او آن کلمات را از آن حضرت در بیان علوشان او شنیډند 
خود را لايق آن اوصاف ندیدند چنان پسندیده که علی رغم آن حضرن/در ا او در | شد 
۶ ابوبکروعمررا ,آن القاب ستایند و از آن وقت بر منابر اهل‌سنت این‌اوصافرادروصف ایشان 
می آرند و از نا برازند گی آنا بان دو متغاب حاهل شرم ندار ند و از حملهٌ فراینداضحه‌توجیه 
هذ کوراین‌غزل‌حضرت هیر است که درم دح‌حضرت امیر و اظپار نايت موزل کی ارواقم‌است 

( بوت ) 


نور لانت نوئی شاه ظادم عليك شمع هدانت‌توئی شاه‌سالام علمات 











7) 








معدن اتضدان تى منم رعرفان‌تونی 
آره محکم تولی اعلم 9 اکرم ئۆ تى 
عمد و تو رور نو طالم فیروز و 
با ,همه انیا ا امد ةر عفل نا 
لماك لجمی نبی گفت تراای ودلی 
درج در لافتا برج مه هل ا: 


»۱ و 7 ۱ | 
i a‏ دمن بو بز ره ردین بو 


مجااس آلمق‌منین 





کاشفت قر نتوتی ,شاه شلا‌غلنات 

حام تون هتو ی اشاه متلام عابات 
مام دل افر وتو شاه شلام قابات 
ظاهز رو و ,ا ملفا شام رتمتالام غليات 
سرورمردان‌علی شاه‌بناژم _علي‌اث 
انت وی الوری شاه شلام , علیاث 
بندة تمکیل ,و :شام سام عليك 


)ج( 


و مخفی ثماند کهاسث جم خان بیحد رث اشم وار که( بعث ان ءا مع کل نبی سر ۱ دهعی 
بز .من کور است که 
۳ منشاء خندام 


خپرا) ۳ تحقدق ان در کاب > امع ار و رارهن. دور اس در نار یج سناسیل 
امیر قاستم انوار روک از نکل کا لات ص وري 5 معنوی از ۱ آذربا یجان که مولد 
١‏ 


عاليمقامشن ود بذاداامتلط له هر ات (شر یف بر ده بارشاد,؛ ىعاد مغو ولی نمود 3 بانداكزمانى 


| تان هدايك شان ر | ننظام. باوتند و دراه 


اتک ا کاپ و اعسان؛خر اسان در سلك ۸ ردان 
فياه اشتباهتش را م رجم و ماا۵ خود دانسیته ام وشام باقدام نیاو بمالا ازمت خادمانش میشتافتند 
و چون ات ا شاهرخ هیر را و اولاد تظامش در عایت استغنا ملاقات مینمود وراز غایٹ 
کمال ءاوشان چنانچه طمع مبداشتند ایشانر | تعظیم و احتر ام نمیفرمود و از.ان بی‌کند غباد 
اهتمام تز میان جان ست اما نمیتوانست که بی‌تمسات"ببها 4 مکتون‌ضمیر"خود رابظپوزرساندو 
ا ندر هة ۷۷۱۰ امد ار خافان سعید | کارا زد و به وضوح بیوست که مشازالله کاهی 
بملازمت ات پر “چون کرامت و دری Cv‏ امامت میرفته باس نغر كيفية حال بعرص بدر 
* ۹ ۰ . ‌ ۵ ۶ 4 
رسانید و ر حصت اخراج ام.ر قاسم اتوار خاصل کردائیده انشمعنی را بخدام عتبه علیهه اش 
یفام داد لاجرم آن ضرت عرق افر ماوراء ال یر رده در" ان ابتام- غولی ددد 


ے 
۱۰ 


شلات نعم دشي 


» شعر « 
a 6 E: N‏ ۴ اد e‏ 
اعا شغ انا ئعا شقان هام ان شد کر چہان مرغ دام طبران کنن بالای هفتم اسمان 


۳۰۱ 
ر 4ضس افم 
یف کد 


شار برطوطی‌فشان مرداز کر کا 


ر چون امیر قانم انوار طی منازل و مر احا ل نمود بلدة قاخرة سمرفند زديك ر شي دامر | 


GT my 


(ج۲) شاه عمت :ا لزه (۷) 





و صدو ال ؛ ببك میرزا دز انش افتااند که خرت ملاقان شاه ححستة صفاث او را ببّار گاه 
ساطت تسرت "آورند با نک میرزا الغ بات‌رابملازمت ا سید سید امامت بر ند که دوا 
اتنا میرزا الغ بیت بی تکاف رفتند وبا ان جناب قاقات فرمودند و بشرف دیدار فایش‌للانژّار 
آن مرجع ازلاد سید آبرار عليه صلوآ تا الماك الغفار فایز گر دیدند و از زبان کوهربآزش 
سخنان درویشانه و کلمات محفقانه شنبدند در همان مجاس حلقه ارادن در ۷7 که و 
غاشيهٌ خسن عقیده بر دوش افنکناده چند سال هیر فا انو از دی مال جاه و اعتبار دز آ ندزار 
بسر برد و در اواخر ایام حیات کرت pt:‏ دار خرس بور حضور مئور گردانیده ادر 
شهور سئة سبع و لشن و نمانماه دفات تافت در خرحرد ار ولابت جام مدفون گردیل از آثار 
فل در نثار آن حضرت دیوان غزلبات مشثمل بر اشمار حقاین شعاد در هيان فرق آنام اشتباز 
تام دارد و ابضا متُنوی مختضر انیس العاشقن نام از حمله منظوه‌ات آن قدو اولاد خر الانام 
| مت عليه الرحمة والرشوان من‌اله الرحیم الْستعان 
( المرشد الحتانی عمت‌اللّه کهنانی قدس سره) 

ساطان همالك طريقة و سیاح مالك حقيفة گویند مرید عبداله پافمي بوده بصضحبت صدد 
اء ن مبادرن نموده اکان را مشرب عالی بوده و از حکام و اهل دنه | هموازه بیش اوهد )ا 
و نعمتها می‌آمد و سید از آن میخورد و بمستحقان مبرسائید آورده‌اند که نوبتی شاه رح از 
آن حضرت سؤال کردند که میشنویم که شما لقمهای شبهه امیز ادل م ماله کم ان 
6 ارت این ببت دا نوشته بخدمت هرا فرلیتادند 


« بیت » 


۳1 شود ازخون دو عالم مال مال 21 حورد مرد حا . الا حالال 
شاهر خ مبرذا دا ایشبخن ملایم یفتاد از روی امتحان بعد,از چند. روز خوانسالاد 
را فرمود که بز و بره از عاجزه بستان 9 بأهده 3 بیاود و طعامی ثر مب لن خوا نسالاد بسه 
فرموده عمل اورده از شهر بیرون رفت دید 1 بیره ر نز فيه برشت کر فة هو 22 3 
فی‌الحال بصر رب ناز بانه از بیره رن ر ر هرا در ر بود 2 ۲ رسا نیده طعاهی ارات کرد و 
فان شاخرخ حضرت مر را بدعوت حاضر ساخت و باتفاق آل طعام را بکار میبردند و 
انا سلطان شاهرخ ار حضرت هیر سال تود که شما جار مود ا تی ازرد کر 


حال و حال آنکه این بره رابجبر از ضعیفهُ گرفتند مر فرمودندکه ای سلطان عالم بهتر از 








)۸ مجالس المؤ منین (e)‏ 





این تحقیق حال فرمائید که شاید حق تعالی را در من این‌مصلحتی بوده باشد ساطان‌شاهرخ 
ف مود تا ۵ ینهآ حاضر ساختند و از او پرسیدند که این بره را بکجا" هیبری و ازکجا 
می آوردی از کیا ارده بودی سرزن حکایت کرد که من عورتی بوهام و 
گوسفندی دارم که از شوهر بمن رسیده سبری‌دارم در آین‌هفته گوسفندی چند بجلابیبسرخسن 
برده بود و خبرهای نامادیم از او هیشنيدم و در اين حال خبر میت که مر یال از طرف 
کرمان دسیده ۶ بهرات ۲ص بر نذر کردهام اک فرزند من بسلامت آید بخدمت میرسانم د 
دیرور فرزند هن سامت 2 رسید من از شادی بره رار بت گرفتم و قصد شهر 
کردم خوانسالاد شما بره را از من بظلم کر فت و من چندانکه تضرع کردم بجائی نزسید 
سلطان شاهرخ را معاومشد که حق سبحانه و تعالی باطن اولیا را از حرام و شبیه بازمیدارد 
و خشرت غير را عذر خواهی مودو هن بوك گر د اجان او نگردید و ظاهرأً آمدن حضرت 
به دارالساطنه هرات بسبب آن ن بود که اهل کرمان بسیب عداوت دینی ایشان را تپمت ها 
می‌نمودند سلظان شاهرخ در صدد ماخذة حشرت میر بودند قاضی مير حسین یزدی در دسالة 
منشا تخود بتقریمی ذ کن گر که علمای کرمان تکفیر شاه نورالدین ا کردئد واوفرمود 
«یمرفون نعمةاله نم ی رونها و اكثرهم الکافر ون»و چون صحت عقيدة حضرت هير اتی اد 
منت شرح و ان ست نا بر رعایت اتسار از آشعار احلاص آ:ار آن بزرگوار که در 
مناقب اهل‌بیت اطپار و مثا اغیار غدارواقست انتخاب‌چندترجیعی وچندقطعامد کورمیسازد 
) یاد ( 

ای شیر خدا امام اعظم ا هکرم 
آموخته علم من الهاي 
در جمله‌مپاحران‌وانصار وز جماه صا به نو اعام 


از تو خضر و شعیب و ادم 
واه که قنبر نو دازد حقا که نداشت قیصر د جم 
لیل بهز ار گنت آن دم 
در کاک ور ن‌والست 


سرار نبان بما نمودند 


. ها 5 ۰ ۱ 

با هبست ی امام عالیست 
دوشینه بما دری گشودند 
زات از دل ما همی زدودند 


با آل على کر درو د نک 


از م عشق شاه مردان 


(re) 


(ج۲( 


ا شعاد شاه نعمت الله 


از جملهٌ سنیان جاهل 
دوشم گذری بدیر افتاد 
تا هست علی اهام عالیست 
ما عاشق آل مصطفائيم 
دادیم وفا به آل حیدر 
بیگانه شدیم از خوارج 
درمکده شو چو ا 
اندر ازام چنین نمودند 


تا هست‌علی امام عالیست 


گاتيم خحدای هردو عالم 


گفتیم ولانټ و نبوت 
آن برهمه آنبیاست سید 
اوصورت اسم اعظم حق 
وانر اطلبی‌طاب کن از نون 
در اول و آخرش نظر کن 
چشمیکه‌نه روشنست ازوک 
شهباز علیست نيك در یاب 
بی عبر محمد وعلی کس 
باشد علم علی به دستم 
در جام حهان نمای غیبش 
بر یرلغ ما نشان آنست 
او سافی حوض ۳ 
بی حضرتش ار بپشت پابی 
بیچارء رزم اوست دستم 
دستش باشادت سر تيغ 


در دوزخ هفتمین خلودند 

القصه ہما چنین نمودند 

ت دو کون والیست 

پیوسته گدای مرتضائیم 

تا ظن نبری که بی‌دفائيم 

با آل علي چو آشنائیم 

ماهست زیاده خدائیم 

ما نیز بخلق هی نمائیم 

در ت دو کون دالیست 

نتم معند "وعلی هم 

در ظاهر و باطن اند همدم 

وین بز همه ایا تقسدم 
وین هعنی حاص اسم اعظم 
وزواو و الف بجوی فا فم 
نا در بانی تو سر خانم 
ان دیده مباد: خالی از نم 
دانه .روخست ودام ادم 


یکلحظه مباد شاد و خرم 
زانست" ‏ ولایتم. رهنل 
غیبت که آن بعیتن بينم 
ما دلشادیم و خصم در غم 
نوشیم زلال ار دمادم 
جامی باشد وليك بی جم 
خوانندۂ بزم اوست حاتم 


انکند زدوش دست اد قم 
هر چند کم‌اند کمتر از کم 


2٩) 











(e) مجالس_المقومنین‎ (6) 


رو :ابع آل مصطفا باش نه تاب 7 تابعان اج 
مایم به عزتش معزز مائیم پدوافه با بکترم 
بر بسته ز زلف "حور پزچم 
وی مترد "موالی . معظم 
بر دید ما ترا مقامست بنشین جاوند خیر"مقتدم 


در عین‌علی نگاه لیکن ' می بین تو عبان جمله عام 


« و له ابضاً قدس سره » 





بر عرش‌زدیم سنجق‌خویش 
ای تور دو چشم تعمت الله 


دمبدم دل از ولای, مرتضی باید زدن دست و دل در دامن آل عبا باید ردن 
مررمپرحبدزی بردل‌چو ما باید زدن 


گرنفس خواهی,زدن باآشنا باید زدن 


دم مزن باهر که او مکاه باشد ازعلی 





روبروی ددستان مرنضی, باید , ناد 
لافتی الاعلی لا سیف, الا خوالفقار 
در دو عالم چارده معصوم‌را بايد زب 


مدعی را تیغ غیرت از ققا بابد ردن 
اينسخن را از سر صدق وضفا با بدزدن 


بنج نوبت بردر دولتسرا پاید زدن 





بس قدم مردانه دزراه خدا بايد زدن 
عاشقانه آن بلارا مرحبا باید زدن 
اص وفرعش چون قلم سرتاببابایدزدن 
بعد از آن دم,ازولایه‌صطفی باید زدن 


پیشوائی بایدت جستن . زاولاد رسول 
کر بلائی باید از عشق شہید . کربلا 
هردرختی کو, ندارد میو؛ . حب على 
دوستان خاندانرا دوست‌بابدداشت‌دوست 
سرخی نام موالی سکه نام علیست 
مالوائی از ولای آن دلی افزاشتيع 
بر در شهر ولابت خانةٌ باید گرفت 


بررخ دینار دين چون‌پادشه بایدزدن 
طبل در زیر کلم آخر چرا باید زدن 
خیمه در دارالسلام اولیا بايد زدن 
از زبان نعمت‌اله منقبت باپد ‏ شنید برکف نعلین سید بوسہا بايد زدن 
وفات حضرت هیر در سنهُ سبع و عشرین و ثمانماة بود بروز کار سلطان شاهرخ بدیه 
ماهان از اعمال کرمان مدفونند و لكر و خانفاه او تا الحال مقصد اکابر ففرااست سن 
شریف ایشان از هفتاد و پنجسال تجاوز کرده بود داعی حق دا لبيك اجابت فته از این دار 


غرود بسرای سرور انتقال فرمود 





)ج( سید جی دزا <سینی آملی )0۱( 


«. السید ]لعارف الموحد قطبالد ان حیدرالتو نی قدس سره » 





نشب شریفش برا وهی 45 خود دز بعضی از اشعار بنظم Î‏ باقامز ادة بدا بن 
الام م الهمام موسی الکاظم لک هید و سباك سلوکش مستنک نید ماما نجقی" افیشود و 
نسبت او بچند اسطه منتبی ءیشود بسید ابراهیم خوارژمی که از جملة ئلامنء حضرت امام 
همام مذ کور ات حضرت مر در غایت علو همت و تجرید بوده‌ائد و در مضمار ریات از 
اقران خود قصب السبق دبوده بسیاری از خوارق عادات اراو بظپور دسیده وار آنجمله آهن بر 
دست مرتضوی نشان او موم گردیده چنانکه سیدالمتالبین مبر حیدر آملی در شرح قمّص 
داودی از کتان فصوص الحکم بان تصریح فرموده مشهور است که در وقتی که بعزم آستانه 
حشرت اغرالمومنن چ از سر قدم ساخته متوحه شد چون بان استان ملايك باضبان رسد 
بر ات که ذر برابر روضه متیر که بر دیوار منصوب بو تک داده بیکبای ایستاده نا هدت 
هفت روز اصلاخز کت نکرد و چیزی نخورد و نياشامید و منتظر اشارت‌رخصتز, ارن‌می‌بود 
تا آنکه در اه شب هشنم از روضه متبر که اراز هابل بروث آمد که ساکنان تجف اشرف 
از خوآب زمیده چنان خیال کردئد که صور بوم النشور دمیده‌اند و در ائنای آن آواز چنان 
کو اشان رسد که فرزند من حیدر را در بیان چون اطراف روضه را تحص کردئد اورا 
دبدند و از تام و نسب او برسیدند دانستند که مراد حضرت امیر اوست لاجرم همگی بای 
بوس او هقرف گردیدند و بهرف زیارت ضریح منورش دسائیدند شطری از ار تشیعم او در 
احوال اهل تبریز از مجلس اول مذکور است و چون در وقت این تالیف از دسایل که در بیان 
احوال و مقامات عليه او تالف شده چیزی حاضر نود در اختصار این قدر معذور است‌مقام 
ریز ,شیور است 
« سید افاضل المعالهین حیدد بن علیا لعبدلی الحسینی الاملی قدس‌اللهر وحه» 
از سادات وقیم|لدرجات‌دار الم منیر آماسنت از آ تجا بعزمزبارت‌عتبات‌عال,ات‌حضرت‌اهیز المُومنن 
4 و دییگر شاهد ائمه معضومین ‏ بدارالسلام. بعداد آمدو دز آن دیاررحل اقامت آنداخته 
با شيخ مسقق فخرالذین محه‌دین المطبر الحلی و فاضل مذفق مولائانصیرالدین فاشانی مشبود 
بحای دحمهالنه و درکر علما و عرفای شیعة امامیه صحبت داشته بیان سلسلةٌ خرقه و ارادث او 
دز اول شرح فسوض هشم بنص النضوص که از جملهُ نفایس مصنفات ااست مذکور است 
شیم فقیه فاضل عحمدبن ابی‌حمپور در شرح بعضی از رسایل کلامیة حضرت هیردا بسید علامة 





)۲( مجااس الەۋمنين )چ( 


سه ج 
متاخر صاحب الکشف الحقيقى تعریف نموده غلوهزتبة اق در علوم ظاهر و باطن از اینشرح د 


تفسیر وتاایلات کتاب جامع الاسرار و منبع الانوار مانند نور بر شاهق طور ده غایت. ظهور 
است‌عبارات ملیحه‌اش محتوی بر فواعد اشراق واشارات‌ومنطویست بر فراید اطلاق در این کتاب 
مطالب حقهُ صوفیه خصوصاً مطاب توحید دا تحفیق و تنقیح تما فرموده و با مصنف فصوص و 
شارحان کلام او در کتاب طریق مواخذه ډړ سیاری از مقاصد بیموده و بحسب عقل و نقل و 
کشف تحقیقاً و جدلا بیان خلاف او نم‌ودهو گوی« انی‌اعلم مالا تعلمون و فوق کل ذی علم علیم » 
از ميان ربوده و در کتاب جامع الاسراد فرموده که از عنفوان شباب بلکه از ایام طفولیت تا 
امروز که ابام کپولتست تنایت الهی و حسن توفیق‌او دفیق جال گردیده بتحصیل عقاید اجداد 
طاهرین خود که ائمهُ محصومین‌اند علیپم السلام و تحقیق طريقة ابشان که بحسب ظاهر شریعتی 
است مخصوص بشیعه امامیه و بحسب باطن‌حقیقتی است مخصوصبطايفة صوفیه از ادباب‌توحید 
و ال مشغول بوده‌ام 

«قال قدس سرهفوفقت للتوفیق بين الطائفتین و مطابقة كل واحد منهما بالاخر تحققت 

حقيقة الطرفین و عرفت حقيقة القاعدتین و طابقت بینهما حذو التعل‌بالنعل والقنه بالقده‌وصرت 
De‏ جامعابر ٠‏ اشريمة و الحقيقة حاوباً بين الظاهر .و الباطن داصلا مقام الاستقامة 
والتسکین فافلا قول من كان مثلى من ارباب البقين و اهل التحقيق الحمدله الذى هدانالهذاه ما 
کنا لنهتدی لولا ان هدانا اله » 
( بالعر بیة) 

فاستجمعت مذراقك العین اهوانی 

و صرت مولی الوری اذ صرت مولالی 

تر کت للناس دنياهم و دینهم شغلا بذ كرك با دینی و دلیاای 
ولینی ذلك بدعوی راء ولا رعونة بل تیدا بنعم الله تعالی و الطافه و 
اما نعمة ربك فحدث و تذ كرا بکرم‌الله تم و الطافه 

لقوله تعءالی فن کر فان ان کری بلقت چ ذلك کله کلما ائخذن‌من هذه 
الاقسام فی هذاالکتاب ومئل‌هذا الکتاب اضعافاً مضاعفة بمراز متعدده لامکون الاذرة من جبل 
و قطرة من بحرلان نم ال تعالی غیز ملة الاحصاءداناتعدو انعية اللات رها 


کانت ةله اهو اء مفرقة 
فصاد یحسد نی من کنت‌احسده 


و تفسیر تاوبلات او از آن قبیل ات که بعد از سه تفسیر مشهود نوفیق تالیف آن یافته 
و فزموده که نسبت تفسیر هن با نسه تفسیر نسبت قر آن مجید. است بتورية و انجیل و زبور که 


(or) سید حیدر آملی‎ (e) 





همچنانکه قر آن مجید ناسخ آنسه کتابست تفسیری که من در تاقیل آن نوشته‌ام ناسح آن 
تفسیر است و از جمله کتب و دسایل او کتات جاع الحقایق است و رساله امثله توحید .و 
رساله امکان که مشتمسلت بر بیان ار کان خمسه یعنی صلوة و صوم و ز کوة و حج و جپاد .د 
شربعةو طر یقتو حقیقت و کتاب‌الکشکول فی‌ماجری على آلالرسول و رسالة دافعة الخضلاف 
در بیان آنکه ثوقف حضرت امیرالممنین ا در دفع متغلبان ثلثه از دوی عجز بوده و این 
رساله را در زمان شیخ فخرالدین مذ کور باشارت او نوشته والحق از نفایس و نقایست جناب 
هیر نحریر چنانکه سابقا مذ کور شد در مسئلة وحدت وجوؤد شیخ محیی‌الدین اعرابی اتفداق 
دارد و حقیقت توحید.ذات و ضفات و افعال دا بهمان منوال بر لوح ضمیر و صفحة اتحریر می 
نگیردو از لطایف کلام او که در مبحت توحید افعال از کتاب جامع الاسراد : و شرح. فصول 
افاده فرموده ] نست که بعضی‌توهم. کرده‌اند آنکه اشاعره نسبت جمیع افعال حسنه و قبیحه به 
خدای تعالی.می کنند ولا فاعل الا هو می گویند بسخن اهل کشف و جال در توحید افعال 
نزدیکست و حال نکه | نچه‌اشاعره گفته‌اندخطای محضر است چه هذهب اشاعره‌دا گر چه بحسب 
ظاهر عبارت ومقال با سخن صوفیه مشابیتی هست‌ذیرا که هريك ازایشان‌میگویند لافاعل الاهو 
اما بحسب معن ی تفاوت پسیاراست بنا بر آنکه] | نچه‌اشاعره‌درظلمات‌حجاب مخفی ومشر كبش ركخفی اند 
وهنوزاز ورطه ریت غير خلاص نگردیده و ,مقام توحید وجودی که مشاهد؛ وجود حق است 
بی‌ملاحظه وجود غير نرسیده‌اند و ارباب کف و حال بعداز فنا وخلاصی از رژبت غیر بان 
مقام متکلم شده‌اند 

(مصراع) به بین تفاات ره از کجاست تایکها ولنعم ماقیل 

( شعر ) 

قومی نه زظاهر نه زباطن آگاه و آنکه بجپالت ز ضلالت گمراه 

عستفرق شرکند و حقیفت گویند لا فاغل اصلا ادا" غير الله 

و از حکابان مناسب باینمقام ]وان ت که در زمانی که شاه اسمعیل ثانی رح له اسلافه 1 
از زندان قلعه قېةپه خلاصی بافته بادشاه شد و بواسطه احتر از در تناول افیون و استمر ازعادت ۱ 
بیس وا لول از حر کت کردن و سواری غاج و زبون شده بناب ر آن می‌خواست | که" ذقنع 
منازعت پادشاه روم و اوزبکان شوم به اظهار موافقت دز مذهب نماید تا او رادز مدافعه‌ایشان 


حرکت نباید کرد میرزای مخدوم شریفی و هلا میرزا جان غنوی عمری و ابوحامد پسر شیخ 











(۵4) مجالش المۇمنان )€( 


تصرالییان شیرازی گول خورده بودن و او را ستی گمان برده بودند و تثابر این هار هتا 
خواجه افضل الدین محمد تز که اصفپانی که در آن‌زمان‌آزاز کیای‌فضاای امامیه‌وضاخب ذوق‌دد 
مطالب صوفيه بوک مناظره و عشاحره می‌نمودنه و چون در مناظرء او هشه ملزم ومبهوات. و 
بابمال بودئد روژی اتفاق نمودئث بر ایراد انسوّال که دفع آن در نظر ایقتان هلح :محال بوؤد 
و بجنان خواحه گفتند که شما مقاصد صوفیه را حق‌می‌دانید و حال آنکه اشان در مسئاه 
خلق‌اعمال عباد که از اهپات مننایل علم کلامست با متکلمان مذهب شما مخالفند د با اشاعره 
و اهال سنت موافق ذیرا که هر تك از صوفیه و اشاعره افعال جود را بخدای تعاای نسبت ,هی 
کنند «ولا ؤر فی الوجو د غیرالٌ ‏ ۰ می‌گویند ناب خواجه در بدایپه جواب داد که شمارا 
در این باب اشتباهی واقعشده بلکه صوفیه با شیعه اماهیه در اننمسئله موافقند زیر که حاصل 
سخن هريك از این دو طایقه آست که ضل ما ع ان ما وامیاینسا اد ونم ری اما نه 
سخن اهامیه ایسنت. بخایث ظاهر است و اما صوفية بنا برا نکه قایلند بوحدت وحود ومباین*و 
غیر در نظر شنودابشان مغتوداست 

مؤلف کوید که از کتاب کلشن رازو شرح آ ن‌مستفادمی شود که‌صوفیه‌ا یلند بچبر محض 
و با هيچيك ‏ از اشاعره و معتزله موافق نیستند هر دو طایفه دا قدری‌می گویند"" و کسب 
اشعریرا نیز نفی هیکنند چنانکه در "کلشن ازاز گفته 

(بیت) 

هر آنکس دا که مذهب غیر جبر است 

و در کتاب سعادت نامه گفته (شعر) 

و از نفایس کلمات مین که در شرح فص شعبی واقعست آنسث که در مقامی» که جناب 


اہی فرموده کو مانند گر ااست 


شيخ مصنف اعتقاد معتزلی زا در آنکه عاصی بیتوبه مغاقب" اننت ود" نموده خضرت میز بعد از 
تصرت‌مذهب اعتزال و تقوبت مفال ایشان بسخنان اهل کشت وادلة.اهل عقل و نقلگفثه 

و هدا هن الشیخ الذی ریس الموخدن عجب لانه يدع آن اعتقاده هیو دی 
لااعتقادات کماسبق ذ کره مراراً فکیف بذم‌لعمرووزید فی اعتفاده و افماله واحکامه 
و احواله وقد تكلم و اثبت قبل هذا ان المقرو المنکر فى خجمیع ,الصور هو لا .غوره 
نبحان من لایمهو و جل مر. لایغفل لیس هذاالمقام الاالمقام الذی تقول, له لذاك 





(e)‏ هبر مختوم )ه5( 
او کنا و فول نفخ والحمدلله الذی هدا نالهذ ا وفوق کل ذی‌علم علیم 
(المیدالمر تاضالمظلوم الامیر مختوم ختم‌الله له بالحسنی) 

ار سادات اطهاد مدينة طیبه اسب جدش امیر بهابالدین بعزم زیایت حضرت, امامالانس 
والچن علی بن موسی الرضا 4 بخر اسان ند در نیشابور متاهل شد و مرر مختوم درا نجا 
متولد گردید د بصحبت امیر قاسم انوار نوداله مرقده دسید در تصفیه باطن کوشید و بکمالات 
صوری و معنوی آراسته گردید اهالی خراسان بخدمتش اعتقاد تمام داشتند و اکثر میرزادهای 
جفتای بصحبتش هی شتافتند در کتاب محاسن العشاق که از مصنفات سلطان حسن هير ذا بایقر| 
است یبط وز است که نوبتی مولا جلال الدین قایثی از آنحضرت استساد نمود, که شنیده‌ام 
میرژادهای امرد بختنمتای آینذ و شا را تعلق خاطر نیز بهم می‌رسد از کیفیت آن تفیش 
می‌تمايم که آیا عشق همان خرس سودائیست که اطبا بیان نموده‌اند با ورای ‏ آن چیزیست 
حضرت هیر ددجواب فرمودند (بیت) 

عشق سیمرغیشت کودذا دام تست در دو عالم زونشان و نام نیست 

عتقاي عشق جز برقاف قلب مقیمان قلندر خان ډیر تجرید ننشیند و همای همتش جز بر 
سر سررأفرازان ,کوې نیستی.و آزادروانان‌سرچارسوی‌تفریدسایه نیندازد هر‌پست همتی را کجا 
قدر ان بود که نقد استعداد خویش دا برمحك صرافخانة عمش زند 3 .هر قلاشی داکی 
کت آنکه باندك مایه اورا در این بازار سودای سود در سر افتد حریف این قمازخجانه باك 
بازی باید که‌درد ور اول خودرا درباخته وهیچ چیز دامن همتش‌را نگرفته باشب 

( شعر ) 

ذین گرم وئ سوخته ساخته در دور نخشتن دوحپان باخته 
دئدی بابدزشهر ,ان تاختهٌ تاد ژحود. خود: ا بر ائداخته 

آخر الام رور ادباپ غرض ادیا تکفیر نموده,بفرمود؛میرزاشاهرخ,رهغن‌داغ کرده پرسرش 
دیختند و مدتی در ولایت کار رون محبوش ساخته بعدازان ازقلم رو خود اخراج نموده‌روانه 
هرهوز نمودند این چند بیت در منقبت‌شاه‌او لیا از نتایج طبع لطوف اوست 

(شعر) 


منزل ایات جکمت منیع سر دجود شاه مرذان شیر بزدان, بحر احسان کان جود 











(e) مجالىن|لمۈمنین‎ (0) 


مطلع دیوان فطرت مقصد بود و نبسود 
صورت معنی نمایت حاصل غيب دشپود 
منکر قدر وجلالت کمتر از گبرد بپود 
بی قبول خاطر باکت زند هیپا چه سود 
آنکه‌غیر ازشاه‌مردان‌نیشت‌چپژی‌دروخود 
در نہاد هر مخبط مهر عثمان حقود 
نير اعظم کجا و دیده موز از کجا نفخه عیسی کجا و نشاء طبع ححود 
اصل‌ایمان چیست‌مپر خاندان مصطفی هر کزا هست‌این سعادتگوی دولت‌راربود 
جثاب میرپیشازمیر قاسم انوار نوراف مرقده بانلك زمانی " از اين دار فنا بدا بقت 


مالك ملك ولایت کاشف اسراد قث 
معنی‌مشکل کشایت صودت حق مببن 
عارف سرو کمالت برتراز کردییان 
بی حصول عقد مپر توعقابدعقدهاست 
معنی کراز دانی چیسث ایمرد شلیم 
گوهر حب علی در سین دریا دلان 


توحه فرمودند و هیر قاسم این غزل در وفات او فرمودند 


( شەر ) 
همه دل های عزیزان بفراقش فرسود 
عم ال کزین جمله توابودئ "مقصود 
آب خیوان که‌سکندرطلبش می‌فرمود 
سالك زاه خدا سا کن درگاه شېود 
رو بدیواز خدا کرد که نع المشهود 
میز مختوم که شد ضاحب سر موعود 


مير مختوم سفر کردو و داعی فرنود 
دل ما ازهمه عالم بپوایت برخواست 
روزی حان تو کشتست مالك باد 
من چکویم که‌چه‌شدفوت‌زمن‌وااسفا 
رفت ازین دارفا جانب محبوب ازل 
با الپی بکرم حافظ جانش می‌باش 
هر که اورد بدا کرد مظفر گردد 


یار مردان خدا باش که لذت بینی 


آفتابی شود از طالع د بيخت مسعود 
همه جا جام مروق همه جا ناله عود 
مرچا ربا re hea‏ 
قاسم خسته‌روان م ی کندازدیده‌دورود 


نورا لطافخداو ند که پیش از پیش است 
یر مختوم‌چگويم که‌بهبی گاهو یگاه 
( الشيخ العادف الموحد ابن القارض الحموی الاندلسی المغربى اثم) 
( المصری قدس الله سره ) 
بکنیت داسم او کاری ندادیم و او را مخصوص خليفۀ ددیم می گذاریم ازقبیلة بنی سعد 
است که حلیمه مرضعة حضرت پیغمب رت از ایشان بوده و پدر وی حسن‌بن علی‌بن. دشید 
حموی دز اصل از اندلس مرب بوده ودر دیاز مصر نشو ونمایافته و در علم فرایش قصب‌السبق 


سیف ها 


می‌دبوده و گوئیا باینمناسبت جناب شیخ بابن الفادض اشتهارنموده نه آنکه این تسمیه بمچرد 
اعتبار وف ر ض‌فارض بوده‌شر ح سلو ك شیخور یاضات‌او در کتب متداوله من کوراست اورا دیوانی‌است 
مشتمل بعیون معارف و فنون لطایف که یکی از قصاید آن قصید؛ میمیه‌حمزیه است و دیگر 
قصیده تائيه که قریب به هفتصد و پنجاه بیت‌است ودر این قصیده بعداز ذکر اول‌دثانی و الث 
در شأن امیرالمژهنین گفته (شعر) 
و اوضح بالتاویل ماکان مشکلا على بعلم ناله بالوصية 

و دز این بیت اشادتست به آنکة اهل البیت علیپ‌السلام از آن جمله است که بدون 
الہام الپی و وصایت حضرت دسالت بناهی میسر نمی‌شود و فحوای کلام دلالت برآن ذازد که 
علم مخصوص خضرت امیر بود پس وصایت نیز مخصوص با نحضرت باشد فافیم و این ذو قصیده 
در ميان مشایخ صوفیه د غیر هم مشور است د جمعی کثیر از فضلا و عرفا بر آن شروح 
نوشته‌اند و انچه سیدالمتالپین امیر سیدعلی همدانی قدس سره دز شرح موسوم بمشادب 
الاذواق در حل پیت دویم در قصیده میمیه نوشته‌اند شاهدی عدلست بر تصحیح اعتقاد ابن‌فادش 
و تقح سر او از شائبه عوادض ای کیت شامی در تاریخ خود اورده که بسیاری‌از مشایخ و 
علمای‌ها بسبب‌قصيدء تائیه نسبت او بالحادنموده‌اند 

و مؤلف گوید که این‌قدحرا تمام باید کرد و گفتکه بسبب قصیده میمیه نسبت او برفش 
نموده‌اند درتاریخعذ کو راست کهعمرشر یف شیخ نزديك بنودسال بودو در ششصدوسیودومتوفی‌شد 

(الشیخ الموحد المتاله عامربن عامر البضری) - از اکابر متالهان روز گاد «افاضل فسعای 

بلاغت | ثاراست گلین. رزیت او .از بحراسراد الپی سبراب و ک وکب درایت او از مطالع انواد 
نامتناهی نوریاب بود از بعضی اشعاراه چنان‌مستفادمی‌شود که هاشمی‌بلکه علوی نژادمومن‌نباد بوده 
د بواسطة معاندت مخالفان از اهل و اوظان بناچار جدائی نموده و در سیواس روم اقامت 
فرموده قصید؛ که بر وفق هشرب توحید در نتبع قصید؛ تایه ابن فارص مغربی حصری گفته بر 
کمال ذوق و حال و علو فصاحت مقال ار شاهدی بی‌مثالست: چه آن قضيااة عريية" الاییات 
که متضمن‌حقایق اصول نفی و انبائست بسحر حلال‌سته است زبان هر معارش چنانکه خودر 
تعریف او گفته بکر است نه‌فارش (شعر) 

و ابکر اّت لافارض بدر علمها اذا ما بدی اخفی هی الفارضية 

الحق قصیده ابست غرا که بنات عبادات شبرین استعرابش دا به نبات حسن پرورده‌اند و 








(۰۸) مجالس المق منین (e)‏ 


غاژه است‌زهراء که رضیعان مپد اشاراتش شر تحقیق از ستان توحید خوررده‌آند فی‌الواقغ از 
تخلستان بصره بمذاق اهل توحید رطبی باین لطافت نرسیده و باصره د ذائقة هیچ بات ازاهل 
نظر و اصحاب ذوق تدیده و تچشیده چه رطب که از عابت حلاوت دست ذعوی تبات مصری 
ار نله ق ازانبابت اضامت‌رونق درست مفربی اراش کته واد آن قمیّذهفارضیة‌نموده 
و از مقاصد ضرورية صوفیه از او فوت‌شذه تلافی فرموده" و مدل نییان" معرفة ١‏ افقار 
واکوار و ظرود ضاحب وقت و علاعات ظهور او لا ولذکر سطری از معجزات انبیاء علیمم 
السلام وبعضى از اخلاق فاضله نموده د حبت بمن بعدد امه اننی عشر علیهم السلام آن را به 
دوازده غرد رتیپ ڌاده رو نام آن ذان‌الانوار نهاده و چون آن قصید؛ غرا مانند ددرتم بغابة 
وليل الوحود است مناسب دید که آ نرا باچند سطری که ناظم در بیان باعث نظم آن تفر بر 
نموده در سك این تاایف منتظم سازد 
قال الشیخ پسم. دپ البلیةالعظمی والکلمة العلیا مظبر ال شیاه بحقایقها و ,ضابط ‏ اجئوال 

نظامپا ددقابقهاالواحد الکببر المطلق بلا نظرمنبع الحيوة و مبلاع الکمالات له ااتناء الا على 
والاسماء الحسنی والصلوات الخالصات الداتمات والتحیاتااز| کیات الما کات علی‌مظبر الاشرف 
و خوهر الاضفی الا لطف‌مر آنه التی‌ر آیفبہا حقزته‌رالنفس التی اصطنعتها لنفسه‌لیکونفی ارضه 
خلیفته‌رئیس النوع فی کل زمان و مرتب احجوال اشخاصه,عند کل اوان مخمد الوقت المحتوم د 
على آله و اصحابه الی.یوم المعلوم و پعدفا نه‌لمادای‌الاخوان دهم اله بتوفيقهو اراهم الحق بتحقیقه 
قصيدة الاح العزیز غريق دخمة دبه ابی حفص عمروین آلفادض الاندلسی المغربىالنائيه فى عام 
التوحید من النظم الرایق والتجنيس الفايق والمعانی الدقیقه والالفاظ الميته الرشیقه غير ان 
معناها واحد ينطق علی وحدة صرفة او لیس ذاك‌بحلول کما ظنه بعض المتوهمین و ذلك‌لان 
الحلول بقتضی دجود شيئن احدهما محل دالثانی حال و لیس الامر کنالاك عند فحول‌الموحدین 
بل عندهم ان الواخد المطلق من‌کل الوجوه لاببقی سواه ۶ هو ظاهر بالکل "للکل ولکل فرد 
من افراد کثرته الداخله فى الحفیقه وحدته نصیب هن,عن تلاك "الوخده‌ولا خروج, له عنپبا 
والانعدام بطری علی شیء منها فحیث شاهد الاخوان هبه ذلك و انه قد کرد :,اقعنی التوحید 
تکرادآمفرطا حتی اشتوب به الشمس متی المفرب لدی منهم دالمعتبر عند ى اقيم ترتیبا فص دة 
على وزن تاك القصيده و ردیها توضح معنی ما ذکره الاخ زیادةم ایضاح0 اضافة ,قافاته «لیم 


بذکره من العلم بالزوح واللفس والمبداء .والمعاد یکشف وتاخ ثم انی اتبعت ذلا تبدیلات 


)ج( قصبدة تائیه | ہن عاعر )6%( 





اخرعزیزه. ممایتعلق بمعر فة الادوار والا کوار و ظہور صاحب الوقت.وعلامته و..عرضت., یذ کر 
شثی من المعجز الانیناه علیهم النلام ,نيان بعضها بایماء‌خفی و ذکز شىء من, الاخلاق, وا ذلك 
لما تحققوه هن‌رای زویتی من بخ هذه الاسرار و تيقن درایتی بمظالع. هذه الانواد. فاجبت 
ملتمسهم بالانية ‏ لییت دعوتهم بالاجابة و نظمت فى هذه القصيدة. العريية الاییات " المتضمنة 
لحفایق اصتول اانقی والائبات"مما بموه‌فایدته على المستعد واله الماد رتپ الى انت ء: 
نورا و لمعة: بدل کل نور ماقا علی انى یخصما لیسمل تناول ذاك علی فتافله تزا" ذات 
الانو ار و ائت ایپا الرفیق الققی و آن تجد عیبافسدالخلل وبال آلمستی( عژوخل التو الاول 
فی التوحید 

تجلی, لى المحبوب من کل وجهة 

و خاطبنی؛منی. بکثف سرایر 


فشاهد ته فی کل ,معنی. .و صورة 
تعالت عن الاغیار .(طفا, و جلت 


فقال اتدری می اناقلت انت با 


فقال کذاك الامر لكنما اذا 
فاوصلت ذاتی باتحادی بذاته 
و صرت فناء فی بقاء مؤید 
اذا رمت اثیاتا لانیتی‌محا 
فیاخذ‌نی‌منی فاصبح سالا 
و انظر فى مر آة ذاتی مشاهداً 
فاعدف و امری می‌امرین و احد 
حبيب له فى جنة القلب مسکن 
عذابی عذب فی دضاه و ذلتی 
و تحفیر , فدری.ان دآه تعظم 
یع جمال,. فی,دقایق حسنه 
بیدا لدجی_صیحا بو اضح غرة 
د بحجل: تفرید. الهمام بلهجة 
اژور بل وعد وینجر.و عده 
د یفعملی.با لوصل. حینآو تادة 
فمن‌مقلتی هن (عده فیض دجلة 
واصلیو صال الخل ان ذقت‌طعمه 


منای انا اذ کنت انت حقیفتی 
اعذیت الاشیاء بی کنت نسختی 
بغیر حاول بل بتخصیص نسبة 
لذات بدرمومية سرمدية 
هو اهر جودیمحوخ, ای‌محوق 
لنفسی عن. نقسی حضورا | لفيبة 
لذاتی, بذانی. و هو غایه‌غایعی 
عاوق تمحونی ووهمی مشیتی 
ترفع عن. هند ,ووعد وغرة 
لدبه اذا مارامها عین . عزتی 
و ترفیه سری فيه حمل مشقتی 
دقایق جات ,ان تری من لطافة 
و بہدوا الضحی یلا بغاجم‌طرة 
و يحمل بدد التم منه ,ینهچه 
و یمنع النایدنی ویسخو بحقوع 
مضین‌علی طر فیی. المعنی :بنظرة 
و فی کبدی من منعه لذع حرقة 
تجدہ اذا ما کان بعد قطرفة 








5 توا ہو ادات 8ے 


ابیت بجفن من" جفاه مسهد 
فان 7 ل‌قداصبحت فی | لعشق‌شهرة 
لئ شرب العشاق کاسامی‌الهوی 
و ان‌قتل | لوجد اله‌حبین بالاصی 
کتفت هواه برهة فوشی . به 
خفیت نحولاعن‌عیون عوایدی 
اقص نهاری جنة بعد جنة 
ءاشرح‌حالی فی هواه‌وحالتی 
ساد کپ صعب الامر فيه ولمابل 
و احملاثقال الصبابة صابراً 
وجود له دیمومة ابدية 
فلله- ما" ابدی لنامن سرایر 
ستا نی محیاه میا جماله 
و ناولنی راحا براجة کفه 
بدا ظاهر1" بالكل للکل ينا 
و اشرق منه مطلق قتدالوریه 
هو الواحد الفر د الکثر بنفعه 
به کل خی و هو حی بداته 
له کل عین فی الو جو دذ بری بها 
له کل کف‌فیا لوری باطفابها 
لذلك ما قال الله لادم 
فک ته مخفية تحت وحدة 
نقیت 4 لها فنيت له كما 
تناهی کمالا فهوف ی کل حالة 
هوالشافع الدانی الینا بغيبة 
هوالعاشق) لمعشوق فى کل صودة 
تحومعقولا لخلق حول‌خیامه 
و اوشاهدت نو اره لاهتدت بها 
و رعجز که الفهم عن کون‌فهمه 


و اغدو بشمل من لواه مشیت 
فیاحبذ | هتکی بذ ات و شهر نی 
فماشر بوا من کاسه کان جرعتی 
فلاباس ان تقضی بذ لك قتلتی 

على شجو نیو اضفرار یو عبر تی 
فدلهم کربی على و زفرتی 

و اقطع ليلى انة بعد. انتی 
لایضا حها فيه عن الشرح اغنت 
وامنیثی کا نت به ام منیتی 

و آن تلفت هی شدخالحب مهجتی 
تدل بها منها على از لیه 

و اودعها فى الصورة الا لفية 
فرحنا سلیپ العقل من دون شونی 
و کان بها انهاش زوحی و راحتی 
تناهده المینان فى كل ذدة 
عموما بو حدانیه صمدبه 

ولوس سواه ان نظرت بدقة 

و ان شذت ان بحیی به فله حية 

له كل اذن فى البرایاوعية 

له کل علم من علوم الخليقة 

على صورتی كانت لخلقك خلفقی 
کما انا فرد کثرت تحت وحدتی 
و جدت <یو تی‌قیه هن بعد مولتی 
بغیر زیادات ولا بنقيصة 
هوالفایب المشهود فى كل قعة 
هواداظر المنظور فی کل لمحة 
ولم پدر کوامن نوره غير لمعة 
ولکنها بالوهم عنها . تعدت 
فرجع عنه خاصا خلف حدپة 


)ج( محیی الدین عربی آ ندلسی )۳( 


نظرت فلم ابصرسویهحض‌وحدة 
تکثرت الاشیاء و الكل واحد 
فوحدته د مت لها کل کثرة 


بغیر شربك قد قطعت بكثرة 
صفات و ذات ضمتا فى هوية 
و صحته قامت بها کل علة 


وخ الم حدین ممن الدینمحمدین علی العربی الطاتی الخانمی» 
( الاندلسي‌قدس‌سره العزیز) 
از خاندان فضل وجود بوده و از حضیص تعلفات و قبود باوج اطلاق و شود صمود 
نموده و نسبت خرقه وی بيات داسطه بحضرت خضر مبرسد و خضر بموجب تصریح مولانا قطب 
الدین انصاری صاحب مکائیب خلیفه امام زین العابدین ا است و شيخ ابوالفتوح در تفسير 
این آیه کههفل فانپا محرمة علیپم اربمن سنة یتیهون فی الارض» زوایت نموده که خطرت خر 
3 با بعضی از نظر یافتکان درگاه گفته که من از موالبان علی و از حملهٌ مو کلان بر شيعة 
ادیم و از بعضی درویشان سلسله‌نور ,خشیه شنیده‌شد که‌هر يكاز مشایخ صوفیه که‌اظپارملاقات 
خضر زماید با خرقۀ خود را باو منسوب سازد فى الحقيقة اخبار از التز ام مذهب شيعه نموده و 
اشعار پعقیدة خود در باب امامت فرموده کلام شیخ در فتوحان بردجهی که مبایقا مذ کور شن 
در اعتقاد او بامامت ووصایت ائمه ائنی عشر نسبت بسید بشر صلوات‌الله علیهم صربحسنت و در 
عنوان فص‌هارونی از کتاب‌فصوص ایمائی دقیق بحدیث‌منزلت فرموده و در رساله عفید؛‌مشپودة 
خود ذکر ایمان بامامت خلفا را طی نموده واشاراتی لطیف بوجوب اعتقاد امور واقعه درروز 
غدیر که از آن جمله تعیین خلافت حضرت امبر است فرموده. آنجا که گفته «ووقف فی‌حجة 
وداعه علی کل من حضر عن اتباعه فخطب و ذکر وحود وحذر و وعدواوعد»تا آ ییا گفته 0 
قال صا هل بلغت فقالوا بلغت با رسول‌النه فقال صا اللیم اشهد» ودر باب سیصد وشصت وششم از 
کتاب فتوحات صفات حضرت مهدی صاحب‌الامر علیهالنلام ‏ علامات ظهور اد دا چنانچه‌علمای 
امامیه در کتب خود ذ کر نموده‌اند تقریر فرموده ‏ و گفته که مذاهب مشپوره را از روی 
زمین هجو خواهد نمود و اسعدناس بآان.حضرت شيعه کوفه خواهند .بود و عبادت ,او 
ا 
ان له خلیفه بخرج من عترة رسولاله فاطمه یواطی اسمه‌اسم زسول‌اله‌جدهالحسین بن‌علی 

بن ایطالب یبایع بين الر كن والمقام يشبه دسول‌الة صلعم فی‌الخلق بفتح الخاء و بزل عنه فى 
الخلق بضم الخاء اسمه اسعد الناس به اهل الکوفه يعيش خمساً او سبعاً اوتسعاً يضع الجزیه و 









































)۳ مجالس المؤمنين (YE)‏ 


بتعو الى اله تالسیف ترف مآ المذاهب على الارض ولایبقق.الا الدین الخال ,الاعداء "مقلدة 
العلماء اهل الاجتهاد ولا برویه من الحکم هاذهب اليه المتيم ققد خلون كزها تحت حکمه‌خوفا 
من سیفه یفرح به عامة المتلمین اکثر من خواصهم ببایعه العازفون من اهل الحفایق عن شهودو 
کشف بتعریف البق له ٍجال البیون بقیمون دعوته و ینصروته دلولا ان السیف بيده لافتی|(قها: 
بقتله ولکن اله یظهره بالسیف والکرم فیطعمون و, بخافونوبنبلون هن غنراینمان بل یضمرون 
خلافه و یعتقدون فیه اذا, حکم فیپ بغبر مذاهبهم انه على ضلالة فی ذلك الحکم لانهم يعتقدون 
ان اغل الاختم‌اد زمانه قد انقطع مابقی‌مجتهد فىالمالم وان ال لایوجد بعد المي احداله درجة 
الاجتهاد وا امامن بدعی التفریف الالپی بالاحکام الشرعية فلو عندهم مجنون فاسد الخیال 
لایلتفتون آلبه 

و جتان سیادتماب غوت المتاخرین سید محمد نوربهتر وزان مرقده که جامع علوم 
ظاهری و باطنی بود ت زکنه شيخ بروجه انم نموده و در بعضی از مکانیب‌هشهوره خود فرموده 
که شیخ محی الدین‌دزاخفای محبت آدمارلباعلی مرتضی 198 معذور بودة چرا که مملگت‌جاق 
متعصبّان است و شب زادشمتالن‌,سباز بو دند که فضادفتل وی داشتند دربارة معاویه و یزید و نی 
امیه بوفق همان اعتقاد که اغل شام داشتند و مات عبات و القاب که ایشان نام میگرفتندتام 
گرفنه باشدتا از شرایشان‌ایمن‌باشدودفع عضرت چنین اظپار کردن جایزاست واز اشعار جناب 
شيخ که درمدایح آلطه واقعشده‌این‌دو بنت در کتان‌الاحیاء مسطور است 
( شعر ) 

۷ زعم اهل البعد بوزثنی القر ای 

بتبلیغه الا المودة فی القربی 

حضرت شیخ قبله قائلان بوحدة وحودو كوبة طایفان شپود مشهود است و شيخ علا 
الدوله سمتانی با پنوست فقاهتی که هیدانی در بسیاری ازخواشی فتوخات‌ببژدکیحضرت شیم 
اعتراف نموده خطاب وی توشته که انما الصديق وایماالفقرب و ایپاالولی و نها الغازف الحقانی 
امااو را در 1 نمعنی که حضرت ق را وحود مظان کفته تخطئه کرده ولیس هذا اول‌قارورة 
کسرت فی الاسلام چه بسیاری از علمای شام نیز تکفیر و تضلیل شیخ محي‌الدین کرده‌اند دز 
قول به وحدت وخود و آنکه وحود خالق همان وخود هخاوقست و در آنکه عبادات اصنام 


رابت و لائی آ ل طه. و سیله 
فم‌اطلب | لمیه‌وث اجرآعلیا لهدی 


"عنادت‌خقست بلکه هر که عبادت ببت هی کند عبادت خدا کر ذمودرا نکه‌رسل‌استفادء معرفت‌از 


خانم الاولیا+ هی کنند ودر آآنکه عذان کفازمنقطع خواهدشد 


SEN 


)چ( بعض کلمات شيخ محی الدین )س( 


و بوشیده نمائد که همکن است توجیه این سخنان بوجوهی که ملام شریعت هطهره 
باشد و"بالجمله عکم بانکه وجود خالق وجود مخلوقست مستازم‌حکم باتحاد خالق ومخلوق 
تست تا کفر لازم: آ ید زیزا ,که جمفی از متالهان ازباب اکت و کلام بر؛ آن» زفته‌اند. که 
وجود حقیقت حضرت حق سبحانه و تعالی است‌ووحود مم‌کنات عبارن از انتساب ایشا نشت 
حضرات می گویند که قولنازید.موجود: بمئز لة قولنا ماء مشمس است چنانکه علامة و در 
خاشية ذوقالمثالهین از حاشة قدیم بر تجرید تحقیق ك نموده‌اند یس حاصل کلام شی به 
وحدة حکم بوحدة. وجود. باشد چنانچه اذواق متالپین اهل اشراق بآن گردیده نه حکم 
بوحدت موجود نیزچنانچه مورد فهمیده می‌تواند بود که مقضود. از قول شیخ که غاد صنم غابد 
خدااست آن باشد که معبود مقضود بعبادت نات عمجت ا قبله‌است چنانکه بعضی ازقدما 
بر آ ن‌رفتةاند نه آنکه‌صنم خداست «تعالی الله عن ذاك علوا کیبرآ» و دون بست که غرض او از 
اهل تار که متمتمانت در نار ملانکةُ موکله‌باشند. آنه اشخاص معذبه .. 

و اضا از مثاخرین تحقیق ننوده‌اند که اشا رادو حد ات یکی تشون وحودی که 
قول خدائ تعالی 

" انما امره اذا اراد. شیاً انیتول له کن فیکون 

جات از آن خداست وانشانرادرآن حد سماعی است.و جودی مرخطاب کن راوبحب آن 
سنماع اهتزاز و طرایی اماهیچ ازان احوال بسر حدشمورو اشعار نمی‌رسد و هیچکس در هبچ‌چیز 
ال معآنی ازخود دور نمی‌با بدودرنمی‌تواندیافتو بکی‌حدشعودی ینت که | هدز آن‌خدمنسلوب به 
اشیا کرددواشیا: را با فمل با بالقوه مشعوز باشد و | نرا از خوددور بابند بادرتوانند یافت شیخ 
مجی‌الدین کاش فت کته بنوات کفارازعد وجودی ایشا نرا منتهزیافته بطرف‌خظای‌حد وجودی 
و ان حد دام تبهُ تنعم و سروراه انقطاع عذاب یشان گفته 
دحاصل کلام شین در باب‌تفضیل جرت دلابت‌نبی‌برجهت نبوةاوآ نست که نبی‌بجپت‌ولابت استفا ها 
7ق‌سبحانه وتمالی‌مینما یدو بجبةنبوت افاضه بخلق میفرماید و بآن‌جهتی که‌بآن‌متوج؛جانب‌سق اند 
افضل است ازچرتي که باآن‌متوجه انب خلقاند وتکفبر شیم e‏ 7 
تواتك بود که مرآدشیخ بولی افضل‌خانم لولایالمطلقه‌وخات لولابةالمقیده که حضرتّامبرالمومنین 
د مهد صاحبالزهان علیپ السلام‌اند باشد ومراد از نبی مفضول ماعدای حظرت خا این 
E‏ باشد و تفضیل اینچنین ولی برماعدای پیغمبر صلوات‌اله عليه موافق مذهب بعضی اژفرق ۰* 

شیعة امامیه است و ها تحقیق و تفصیل آنرا بز وجپی که مایم ذوق صحیح و عقل صریح است 











»ءجااس الم منين (YE)‏ 
ت از مولفات خود ذ کز نموده EASE‏ کل بك از انبیا و اولیای‌سابقه 
8 51 شتا ۷ ی بر اد یماد سیف ښیو اقتباس‌نموده‌اند 
بواسطه تدم صودی مراب یت بيغم 
و از مشاهد؛ مقامات شهودیه و اخوال ملکیه حطرت ختمیه محمذیه محجوب بوده‌اند و ادلیای 
آن خضرت بکمال جمعی و اطلاع‌بر حقابقو کمالات‌شهودی او نیزفایز گشته‌اند پس‌هیگنج که 
اقل از انیاه باشد و بالجمله آن ولی که مشاهدة آناتم و جمعیث او اکملو دایرث اوادسع 
و اطلاع او اقوی باشد باید که افضل از نبی محجوب از مشاهدات جمعیت باشد تا غایتی .که 
یکی از این ادلیا تواند بودکه بو اسطاملاحظه احوال‌جمعیت محمدبه‌حاویمقامات الوالعزم‌باشد 
پس| کم ل از الوالمزمنیز با شدوظاه رآشیخ بواسطة تقیه تصر یح‌بتخصیص وتفییدولی ننمودهوطر ین اطلاق 
و اجمال پیموده اگر گویند اطلاق مودی تکفا است و تقید مفضی:برفش و تبدیع و احتراژ 
اول اولی‌است گوئیم‌این تقیه وخوف ازامل سنت استث فابشان از غایت تعصب‌«ضلالث کافرحربی 
متظاهر بفسق دا حامی و پشت و پناهند دبا شیعۀ متفی تا کشتن و سوختن همراهند بغایتی که 
اگر در ولابت شام که‌مءل هجوم بنی امیۀ شوم و :تابمان دسوم/ایشان بوده و همچنین دږ ماوداء 
الثبر که در زمان آن فراعنه مفتوح گردیده و از احکام مبتدعه و سوم مخترع آن قوم به 


(£) 


ایشان دسیده اگر کافری گوید محمد رسول خذا تست متعرض ان تنیشونن و اکر "سلمانی 
گوید علی ولی خداست او دا برفض منسون میسازند" و در هفرض قتل و سوختن می‌اندازندتا 
آنکه خود بهاءالدین نقش بند را که شبخی‌را بخیال د تزویز بخخود بستهولی‌خدا می گویند و 
استمداد بر کات از باطن رة او میجو بند 1 

و موید انت آنکه ابوبکر بیپقی در کتابی که درمناقب شافعی تألیف نموده: آورده که 


به امام شافعی گفتند که جماعتی صبر نمی کان بر شنیدن صفتی با فشیلتی که:تو ذکر. میبکنی 


در شان اهل الت و هر گاه شنیدند که کی ازاین مقوله چیزی ذ کرمیکنه مینگویند" تجاوز 
کنید از ایشکه این‌حدیث رو افش است امام شافعی درایّن وقت این ابیات انشا نمود 
( مر ) ۱ 
و سبطیه و فاطمه الز کیه 
يقال تحاوز و اباقوم‌هذا فهذ | من حدیث الراص 
برت الی اله‌هیمن من اناس برون الرفض حب الفاطمیه 
وهو بدا اشتت‌تیز آنکه ۳ در بلادا یشان بزنا ولواط که درهیج شر یعتیحالال وه 
نماید متعرض نمیشوند و ا گر اقدام پنکاح متعه نمایدکه خذا و دسول آنرا Hs‏ 
۱ 1 )€ 


اذافی مجلس تذ کرعلً 


۱ 
۱ 


۱ 


۱ 


8 محی الدین )10( 


حلافه علی‌الد ورسوله حکم بحرمة آن نموده بواسطه آنکه قعل آن تز ابشان علامت فش 
تابعية خندا ورسول واهل‌البیت است در شین آن سعی‌هینما بند 
چنانکه شيخ محمدبن ابی‌جمهور در بعضی ازمؤلفات خود آورده که شخصی ازسنیان دد 
دمشیق همساية زنی بیوه بود ومشباهده نمود که مردی غریب همه روزه.بخانة آن زن می بداز 
او برسید که وه آمدن نو بخان این زن چیست گفت او را نکاح متء. کردم چون آن شخض 
سنی این مخن,.از اد شنید مرق عصبیت اد بجوش.آ مده: فی الحال اورا بگرفت و موکشان او را 
ببازار | وراد و .فریاد کرد که بيائید ای مسلمانان که .رافضی.مستحل‌متعه را گرفتهام و. ازهزطرف 
جمعی کثیر ازسنیان بر اوچمع. شدندد! نغریب بیچارم دا گرفته پیش قاضی بردند قاضی پرسید 
که با این مردغریب چکار دارید گفتند میگوید که من زنی راک همسایۀ فلانست بنکاح متعه 
کرده‌اع پس یکی ازنایبان قاضی که درباطن شیعی مذهب بود. برخواست و بقاضی گفت که مرا 
که وی کارت از اه اقر اد یک مقاضی(زرا اذن اہ ا مک تاودا یایچ ب با 
او گفت که اگرخلاصنی خودرا میخواهی باید که بیش قاضی بگوئی که هن زنا کرده‌ام وبعداز آن 
نزد قاضی آمده گفت که این مرد غزبب مظلومست و آنچه او می گوید غير آ نست که این جماعت 
میگویند ,س قاضی صورت حال دا از آن مرد پرسید چون او بتعیم‌نایب اعتراف بزنا نمودقاضی 
او را رها کرد مرن جماعت که اورا ورد بودند دست زاو ,برداشتند واظهاد معندت نمودند 
که ما از اوشنیده بودیم که میگفت متعه کردم دا گر میگفت زنا کردهاممتعرض‌او نمبشديم آنگاه 
۲ متفرق شدند ی آن,مرد غریب بیچجاده بوایطةاغثراف بزنا از ی ایشانخلاسی 
یافت ولد در القابل 
( بیت) 
ز تابکم بعفون عنهاو من اتی البکم من | لمستمتعین قتاتم 
و از بعضی نقات شنیده‌شده که‌درمبادی‌سلطنت ساطان‌حلال‌الدین محمداکبر بادشاه‌عازی 
چون مخدوم الملك هندی که مخدوم کره مروان حمار بود بکشتن بعضی از آحاد شیعه که دد 
ملاژمت آن بادشاده بود فتوی داد تا آنکه میر حبشی‌تر بتی و مبرزامقیم هروی دا کشتند لا 
غزالی مشردی از مشاهد؛ أن حالت خایف و مضطرب شده بخدمت ملاقاسم کاهی مشهور که 
صوفی ملامتی بود وطایفه حفتای معتقد او بودند زفت وصودت حالراعرض نموده التماس‌تدببزی 
جهة خود از او نمود مولانا قاسم گفت ندر آنس تکه تو نیز مانندمن اظهار شیوه الحادکنی 
تا از ضرداین طایفه ایمن شوی و ازجملة سخنانی که مناسب این‌مقام است آ نکه شی‌علاءالدو له 


(«د) مجالس المق‌هنین (Ye)‏ 





دربعضی ازتالیفات خود گفته که در اتنای مطالعة کتاب فتوحاتومباحةآن باین‌عبازت‌رسییم که 


سيان هن اظهر الاشیاء و هو عی:ها 
پس نوشتم ب رکنار آن ان‌الل4 لا وستحیی‌منالحق | بهاالشخ لوسمعت می‌احد | بقول 
فضلة ليخ عون و جو ۰ الشیخ لاتسامحه البته بل تفت علیه فکیف بدوغ اعاقل ان بسب 
هذا الهذیان الى الماك الدیان تب الى الله توبة نضوحاً لتنج می هه الورطة السوعرة 
الفی ستنکف‌منها الدهر بون وااطبیعیون والیو نانیون والعلام علی من اتبع ااهدی 
ومخفی تتائب که این نشنیع و تفبیح بوحوة متعدده مدخول ومعلول است زیرا که‌محتمل 
اشت که ا.ظ عینها بغان منقو ظهو باء هو ده بعداژ باء مثناة بصنغه قاظی باش وهعنی این باش د که 
(سبحانا لذی اظهر الاشیاء و هو غیبها و اخفاها) 
زیراکه خدای تعالی ایجاد اش و افنای آن کد ار سوا وب او چیژی"نمیماند 
«کل‌شیء هالك الاو 4 *:س‌منشاه شتباهوالتباسو تصرف باشدو ازد یوار کر بای‌شیخ کردینتراشد 
ا 2 2 ۶ : 4 a‏ 
و اکرمسلم دایم که مرجم لفظ اله است ميگوتيم که لفظ عبن دا ععانی بسیاراست وچزا چ 
بود که مراد از ازعین اینجا"معنی دیکرباشد که مسارم کفر نباشک و بالجمله لفظ عبن 1 اطلاق 
تفت ٣‏ مختار ازهر ر و برعینی که قنع اس وخر آن از معتانی که ال عر ئة تفیل ان 
نجو ده ند وه رگاه درین عبازت لفظ عین را احمل بره‌عنی‌مختار کنیم اشارة خواهد بود بمخبتی 
که ساری :ر جمیم دراری ات عنی هختار و محبوب جمیع دزاری حضزن بازی اس و اکر 
حمل بزقعنی هنبع کنیم اشارة قيشود اچچ صوقیه کنته‌انک ازخلق حداند ۶ این‌ععتی‌ایست در 
او همچنن اشیاء ظاهره بافاضه خدای تعالی باقی‌اند واکرمدد فیض رك لحظه ازا رشان منقطع 
میشود تمامی فان همشو ند بس ظاهرشد که E‏ اپراد عدم م مراد شیخست که کال صورت 
کلا م شیج بنظر مورد نرسیده ومتوجه طرفی‌دیگر گردیده 
۱ خی ( 4 ۰ ۰ ۰ 
صوفی ار آن, ر وی نه بیند, بگذ‌ارش کان مر غ ندانمت ک٤‏ انچیر کداماست 
وایضا سل شيج دررحدهة وجود کشف صحیح و ذوق صر یحسّت نه دلیل عقلی با مقدهارت 
نقلی جضرت مبرسید شریف در حواشی تجرید میفرهاید e‏ 
ان قلت ماذا تقو لف من بری ان‌الوجود مع کو نه عینالؤاحب وغیرقابل للجزی و 
الانتسام قد ابسط على هیا کل الموجودات بظهر فیها فلابخلو عنه ی من الاشیاء 





3۲) محی الدین‎ (e) 





بل هو حقیقتها ای و انما امتازت و تعددت تتیدات 
بالبحر و ظه:ده فى 


در آهینات اج عقبار دات و بمثل. ذااك 
ررق الامواج المتخره مع أنه ليس هناك !لاحقيقة البحر فقط 
قلت هدا طور درا ۳۳ ی ۲ توصل اله ۱ باژء‌عاهدات انکشفیه دون اامناظرات 
العقلیة و کل موسر لماخاق 


زایا انا شيخ علاءالدو له در خر گفته که اگر کسی گوید که‌فضلهشیخ عین‌وجود شیخ 

است عمش حواهد فرمود هب میحه نڃو اهید نمود تمئیلی اش بغاية ناستوده و بفضله نادرویشی 
آلوده زیراکه ار ساب توحید اگرمیت جن را باشیاء چون معیبت جسم پم اتن این شاد 
لازم آ ید اما معیت بر زعم ایشان چون معبت حوداست بم‌اهیان و ملوث نیست ر بخالاف 
معیت شخص با فصّله که از قبیل هعیت جسم است مر جسم را وبآن ملون‌میتواندشدوایضا-خن 
در نفی وجودات ما ناس ۷ آپار وجود اند و.اثر شىء قله آن شیء مشود تا تمثیل و 
تنظر که نموده‌آند درا ت باشد ولهذا ای سنا سیخ علاء| لدو له را کفتی وتا عر وه ERNIE‏ 
غب خوا 5 ستّی نمود ومسامجه ۴ تجور را چو ویر تمه رمود ر با لخمله امنال این ۹ کلمات برشان 
زه لابق به علو شان اشا ست د ر در حه rt‏ ر جه نو وسک درو شی‌درو يشا تست صاخب زشحات 
ارده که بعطی از ی عصر که ینار هر دز شی را نتبع وار 3 ده بود و بپر دو اعتناد و 
اخلاعر ام داشت در بعضی ازرسایل خود نوشته است که درحفیقت توحید مبان آیشان"خلاف 
مس و تخصته و تکفبرشیخ عالاء! لدو له شیخح را دس سره راچع ان معنسیت که وی از کلام 
چچ نوم رده نه بان معنی که مراد شیخ است زیرا که وخود را سه آعتبار اثبت یکی اعتبار 
وی بشرط شىء که وحود مهد است دود م بشرط لاشی 3 ژر جود عاهسیت د سیم لا بیش بش رط 25 4 
وجود مطلق ایتا که ,شیخ قيشر مرذارت حق را سحانه وجود,مطلق رکفته است پمعنی اخبر 
است وشیخ: الىك ۳ بروخوداعام چلال کرده و در افو انکاز آن ؛مبالفه وده با وحود 
نگ خرن باطلاق ق جود برذات بمعبی اجار اشارة گرده است‌چتا نه در بعص ی دساأنل فرموده 
آنست ك( الح علی‌الانمان بوجوب وحوده و نز اهت4 2 ن ان کون ها ممدودا 2 مطلقا 

لایکون ف5ا) و و جود چون مقیدی محداود سباش 3 ملق یبا شن که حودوی‌موقوف باشد 
بر هیدات تاچار مطلقی‌خو اعد بود لا برط سی ۱ که پر ناش ان میسقت و لای و قیود 


د تعینات شرط ظهور وې باشد در مراتب نه شرط وحود او فی‌حد ذائه و نزاعی که ميان شیح 


عااءالدو له د شیخعبدالرزاق کاشی داقع شده تا یز ازاین قبیل تواند بود و بالجمله طبایفه 
صوفیه موحجده چنانکه حبکم بعينيةا شیاه مینندوهمه دارو جود حق دهستی مطلق میگوندحکم 








هه 





)۸ مجالس المق‌منین )ج( 


5 غر حن گفته‌اند که نه عبن اوست ونه غرّاو چنانکه 
از ابثان واقعست و اشيا را غر حق کفته‌اندکه نه عبن ااست وزه غبراو < 





بغبریة‌اشیاء نیز ۱ 

شيخ درفصوص اشارت‌باین عبارات و اطلاقات کرده ومست باد؛ قبومی مولای رومي‌نیزفرموده 
( شعر ) ۱ 

گاه کوه قاف و ۳ عنقا شوی اه خورشید و هی در باشوی 

تو نه این باشی نه آن‌درذات خویش ای برون ازو همها دد پیش پیش 


وچنین نیز میگویند که طربقۀ اغتدال‌ددتوحیداینست 
اشعر) 
که چپان برتوی است از رخ دوت 
هر آن چیزی که در عالم عیانست 
ای حلوه گر ارحمال جانان همه تو 
اعیان همه آئینه وعکس رخ خویش ۱ 
هريك ازاین اطلاقات باعتباریست از تشبیه و تنزبه دجمح 4 و نظر به بعضی از 
۸5 1 7 بست اد زد که دعص ازم حدان ءالی‌منسوب 
لکلامبم والمتفطن امر امپم و از | نجمله | این نظم مرعوب ده ببعصی ادهو 


حملٌ کاینات سای اوست 
چو عکسی ز آفتاپ آن جهانست 
مقصود دل و آرزوی جان همه‌تو 
بنموده در رنه ايان همه تو 


است شعر 
با جلیالظهور و الاشراق کیست جزتو در انفس و آفاق 
لیس فیا لکاینات غیر ك شی ۶ انت Cr 1 e cay‏ 
دو جهان‌سا یه است و نود تو آی سایه را 2 E‏ وب 
حرف ما ومن ازدلم بتراش محو کڻ غير یو 
خو دچه‌غیر و کد امغیر ابنجا هم ز توسوی تست سیر , ابنجا 


در بدابت ز تست سیر رجال وز نهابت بموی تست آمال 
(الاءم انت ١١‏ اام ومنك العلام واليك يرجع السلا 
یافعی در ارشاد گوید. که شی عزالدین عبذالسلام دمشقی گفتی, شیخ زندیق اسب دوزی 
بعضی از بازان او گفتند ما میخواهیم قطب دا به بینیم اد اشادت بشیخ کرد گفتند توطمن, در اد 
میکنی گفت آن برای نگاهداشتن ظاهرشرعیست 
(شعر) 


گر پیر مغان مرشد من شد چه تفاوت ۰ ددهیچ سری نیت که سریز خدائیم.ت 


در صومع زاهد ودر خلوت صوفی جز گوشة ابروی تومحراب دعانیمت 


(e)‏ عبدالرز اق کاشی (مد) 


ولادت شیخ محیی‌الدین درهجدهم رمضان سنه تین وخمس ماة بوده و فوت او شب 
جمعهٌ پیست و دوم ربیم‌الاخر سنه ثمان وست ما وقبراو درظاهر دمشق در موضعی که الحال 
بصالحیه هشهور وموسوهست 


( الشیخ العار فا لفاضل صدر الدین القو نوی قدس سره ) 
کنیه اد ابوالمعالی است جامع بوده میان‌علوم‌ظاهریدباطنی عقلی دنقلی‌میان‌اووسلطان 
المحققین خواجه نصبرالدین محمد طوسی طیب‌اله مشهده اسژله و اجوبه واقعست و مولانا 
قطب الدین علامهٌ شبرازی در حدیث شاگرد اوت و با شیخ سعدالدین حموی صحبت بسیاد 
داشته و از وی سوالات کرده صاحب نفحات گوید او نقاد کلام شیخ‌است مقصود شيخ درمسئله 
وحدة وجود بر دجهی که مطابق عقل دشرع باشد جز تتبع تحقیقات اد فم او کماینیفی 
.سر نمیشود و ویرا مصنفاتست چون تغسبر فانحه و مفتاح‌الغیب دنصوص و نفخات الهیه که 
پسیازی از و اردات قدسیه خود را در آنجا درج کرده و سیدالمتالیین حیدر بن‌علی در جامم . 
الانواد د کر کرده که شیخعلی چند کتاب و رسالۀ خود را حواله بمهدی صاحب‌الزمان 4ا 
نموده و اینمعنی ناشی از آنست که دانسته که معدن ولات ابا عن‌جد تا بیخمیر تلف 
آن حضرنست ميان شیخ و مولانا جلال الدین ردمی قدس سره اختصاص و «حبت 
بسار بوده روزی مجلس عظیم بوده و اکابر قونیه جمع دشیخ صدد الدین بر صدد 
صفه بالای سجاده نشسته بود خحدمت مولوی در آهد شيخ سجاده خود دا بوی گذاشت مولوی 
بنشستو گفت‌درقيامت چه جواب گویم که برسجاده شيخ نشستهام شیخ فرمودکه بريك گوشه تو 
بت ۶ بريك گوشه من بنشينم حدمت مولوی از این‌نیز ابا نمود شیخ فرمود که سجاده ‏ که 
نشستهٌ ترانشاید ها رانیزنشاید سجاده را پرداشت و دورانداخت مولوی پیش از اد وفات کرده 
2 صیت‌نماز باو کرده 
(الشیخ العارف الکاشف الفواشی عبدالرزاق کاشی فدس سره) 
جامع بودمیان علوم ظاهری وباطنی صاحب جاهم الاسراد قدس‌سره پا آنکه درمواضعی 
با شيخ محیی الدین مخالف افتاده بعدازاستدلال براختلان کشف شيخ عقلا ونقلا و کشفا 
میفرهاید که (وفوق کلذک علمعليمادر بسیاری ازمواضم شیخ عبدالرزاق را تلا گفته و اعتراف 
بصحة کشف او نموده و ازخدای تعالی درخواست وصول بمقام او نموده و اورا مصنفات ساز 
است چون تفسیر تساوبلات و کتاب اصطلاحات صوفية و شرح فصوص الک وغبر آن با شین 














(e) مجالس اڵەق منيق‎ i) 


لاء| لذو له, :سمنانی معاصر وده و ههان اشان دزقول بوحدایت وحووامخا لفات ق مباخثات غایبانه 
داقع شده درآن ناب کا سکتو پات! نوشته‌اند و ورن بن کنخ اماق نۇ کات "فان 
جامی مسطوراست و شیخ علاءالدوله بحسب ظاهر در آن مطلب بغتز ان ةراضن بازادوئخکم غبر 
وارد کادی نکرده از جمله کتات تجکمات ظاهر؛ ار نکم خیچ غبدارزآق|ببرهانی که شیخ 
علاءالدو له در نی و حدت وحود رتاف عروه ذ ثر کرده اعتراض نموده و 1 برهان بر نهج 
مستقیم و طریق برهان نیست و او درجواب دئیت پیش آمده و گفته چون سجن مطا بق واقع 
باشد و نفس‌بان اطمینان یاپد وشیطان بر | نجا اعتراض نتواند کرد مرا کافسست, خواه بپرهان 
منطقی راست باش خواه مباش اینست خلاصه جواب او و ظاهر است برهر که ,ادنی شعوری دارد 
آنکه هر کاه تالیف‌برهان ټر نهج فویم‌میزان مستقیم نباشد عقیم بلکه سقیم خواهد بو د و ظفللانر | 
بر آن اعتراض میرسد چه جای شیطان ونه مطابق واقع خنواهد بود و نه موجب اطمینان و 
امثال این سخنان از فقهای جاءد سزمیزند که علم منطق دا به‌چرد انشاب یخکمام, مخالف 
شر بعة میدانند و نظر در آنراحرام مدانند نلکه چنانکه سهروردی درتاریخ الحکما از جکیم 
ابوعلی عیسی بن زرعه نقل نموده امثال این سخن ضادر نمیشود الا از کسی که در مقام قدح و 
طعن بر شریعت باشد ژیرا که‌مال انکار منطق و اعمال قواعد آن در بحت استدلال داجم‌باين 
میشود که شریمت بطریقه بحتو تحقیق نابت تمیشبود و آنکه, کسی که حامل شریمتست‌بمتزلة 
اک با شد که بگمان اينکه دراهمی که در دست اوّست ناسره است ا: نقادان روز,گار و 
صرافان بازار اعتبار میگريخته باشداو آن دراهم دا بکسی نموده باشد که اد را معزفتي از 
جید ژزدیو صحیح و سقیم نباشد مگر آنکه گویند مراد شیخ علامه از این پسخنان آ نستکه 
هرگاه حفیقت مدعی بکشف معلوم باشد اکر دلیل عقلی نباشد ,گومباش چه بدلیل:آوردن این 
طایقه از روی استینای طالبانست نه آنکه بنای مدغا بر آتست و افتقاد مول آستکه این 
سخنان ظاهرالفساد را اقبال تامقبل ناصتّی که یکی از بز دان و ناقالان کلام اوت باذ نسبت 
داده وال اعلم بحقاین| لغیب وا لشهادة 
( الشیخ اامید بالفیض الرمدی شهاب‌ائدین العهر و ردی‌قدس‌سرم) 
اکر چة کنیتشر ابوحفص و ناش عمر است ”لیکن از اولاد محمدین ابی‌بتکز+است‌دصورث 
سلسلۀ نسب او تا مجمد براین وجه‌است, که شہات‌الدین ابوحفص عمربن,محمدین السپ راد دی 
بن النصیر بنّالفاسمرین عبداله پن عبببالرجمن بن القانم بن محمدبن آبیبکر د انتنتاب, او دد 


چ( شیخ شهاب) لد ین سهر و دی (Y1)‏ 


لصاوف بعم ری آبی‌النجیب سپروزدیاست و بخدمت بسیاری از مشایخ رسیده و مدتی‌بابعشی 
از ابدال د رز جزیبره عیادال بودَة و خر ۶۶ را دربافته و در وفت خود ۶ شيخ الشیوخ بغداد بود 
و ار بان طر یقة از بلاد دور و ریات استیفاء حقایق و معارف زاو میکردند ابن کنر ذر 
تاریخ خود وز که در هیال حلفای عباسی و ملولد آنزمان بعضی اوقات طر نةه رسالت بجا 
یا ورڈ و اورا اموال بسباز جمع شد و 9 بفقرا قسمت نمود ودر تی که عزیمت بحج‌نمود 
جمعی تامحصور از فقراء با از همراه شدند و باهمة طرنقة مروت و اعانت"بجاق آورد" و دز 
تاریخ هذ کور نیز مسطور است که جناب شیخ روژی د بغداد وعظ میگفت و ذر انات وع 
این نیت خواند (شعر) 
مافی‌ااصحاب اخووجد نطارحه حدبث نجد ولاصب نحاد ره 
اد ری ذدقی که شیخ را از تضور کمال خود دست داده مکرز آلن یت زا هی وا 
در آن انا جوائی ءارف مجرد از حاضران بشیخ فریاد کرد که ای شر تاچند اظهاد کمال 
خود و تقضان حاضران فیکنی و که دز ان ميال بعضی اشد کهزاءه سی اوور بای نو نیستلة 
جرا این یات در عوض آن ابیت نمییعوانی 
( شعر) 
مافی الاب وقد سارت حمو لهم ال محب 4 فی‌الر کب محبوت 
نما بوعف فی کل زاخلة والحی کی کل بیت نه معتوت 
n‏ پس شیخ صبحه زد واز منبر فرود آم تا آن جو انرا دریابدودز مقام عذر kt‏ 
تاگاه از نظر او غایب شک و در جائ او کوی پر خون‌دیدند که در وقتی که ۶ شيخ آن 
بنت‌ر " می‌خواند و ناکرا مینمود از زوی غضب بای شود دا بر رهن زده بود ی 


ظهور نمود. 


ور رسال قیال : ازشیخ علاءالدوله سمنانی منقولست که از ”شبح سعد الدین موی 
9 یج محیالدین عربی را چون ددیافتی E‏ رواج لان اة له“ گفتند که 
3 شماب‌الدین سهروردی را چون بافتی کت «نور متابعة النبی لاله فی جبانالسپروزدی‌شلی 
رار دا تصانیف شيار است چون عوارف و رشف التصایح و اعلام التقی که اکثر از روق 
تیه سان کال 
در رتل؟ اعلام ااہدی چنانکه از پیش گذشت عباراتی مجمل از او سرزده که" اکر 





۳0 مجالسالمفومنین: ۱ 8 _ 


متعصبان اغل‌سنت آنرا دلیل رفض شیخ ساخته‌اند بردجهی که ,بعداز این مذ کور خواهد شید 
نی مشایخ صوفیه مدل حاحی‌شیخج محمد. جوشانی رابواسطه خواندن ان رساله و حل 
آن عبارت در بلاي عظیم انداخته و بالجمله هر منصف, صاجپ شعور که در عبابت مذکوره 
aE‏ نما ید در می‌بابد که حال بروجپې است که من کور شد واز این قبیل است | نجه 
شيخ محی‌الدین اعرابی در مقام احفایمذهب واحتر از از تعیین مذهبی‌از مذاهب مختلفه‌مستحدثه 
سکیف کق لین فی نفسك هيولی بصور جمیم المعتقدات ) والا عاقل و 41 در متقدات و 
بسیار است ومجال بودن اعتقادحقية نقیهْین ظاهر و | شکاراست‌وهمچنین 
شيخ محیالدین و حجةالاسلام غزالی و شب دپي‌الدین عایلالا که دئیس تبرا تیان است , دد 
کتب خود ازروې نقیه وگول زدن اهل سنت و جماعة و دور انداختن ایشان از سر وقټ خوده 
اشمار بآنکه ماسب هټچکن نمیکنيم چه جاي آنکه لعن با دعای بد برای هیچکس نکنسد 
که با نکس مبرسد بخداي رسيده و عارف نه پسندد که خداءمتالم 
شوه و ند عاقل بطلان این سخن ظاهر است چنانکه مولانا قطب‌الدین صاحب مکاتیپ گفتهم 
دانیم که هرکس اورا اندك مایة از خرد باش داند که الم پر آفرید‌گار دوانیست ,پتابر آنکه 
غالب مطاق است والم غبر مغلوب را نباشد و نتواند بود و جناب شیخ شماب‌الدین قدس سره 
نود دسه سال عمرداشت ودر سنه اننین‌وستمائه وفات بافت, 

( الشيخ الکبیر و البجر العزیز ابوانجناب نجههالدین:الکبری قدس سره ) 

نجم الکبری نبرالاصحاب قطب‌العرفا منبع الاداب قدقال له رسولنا فی‌الرذیا اذ شاهده 
اناو الشات نام شریفش محمد است ولقبش کبری وسجیح | نستکه نابر آن ملقب بای لقب 
شد که دروقت تحصیل باهر طالب علمی که بحث مدرد بزوی غالب مى آمد و بدین سبب اد 
را طامه کبری لقب دادند بعداز آن بسپب کثرت استعمال طامه را انداختند و کبری گنتند. و 
از القاب آن جنابستد بسبب آن این لقب را بوی اطلاق کردند که‌نظرش 


برای آنکه, مضرت و ,ذب 


شیخح ولی تراش نیز 

مت یادا م2 ۱ 
(سك چو شد منظور نجم‌الدین سبگانر| سرور اس ) 

ابوالجناب بود بجیم و نون امبر اقبال سیستانی‌دررسالۀ که‌مشتمل 


و کنیت شیخ قدس سره 
است برسخنان شيخ رکن‌الدین علاءالدو له سمنانی قدس سره اورده‌است که شیخح نجم‌الدین در 
ایام جوا نی جهةاستماع حدیت از خو ارزم که مو لداو بود بېمدان رفت و چون ازعلمارخصت‌حدیث یافت از 
آ نجا باسکندریه رفت‌وباسکندریه نیز اجازهحدیث‌حاصل کرددروقت‌مر اجعت‌شبی عضرت د سالت 


(۳) نجھ الدین الګبری‎ (e) 





را در خواب دید واز | نجضرت استدعای کنیتی کردحضرت دسالت‌فرمودنه: که‌اپوالجناب 


شیخ پرسید که ابواجناب مخنغه حضرت فرمودلا مشدده چون از خواب در آمد ازمعنی , آن 
کنیت چنان فوم کرد که از دنیا اجتناب می‌باید نمود لاجرم همانجا خود را از علابق دنسوی 
مجرد ساخته در طلب مرشدی که دست ادادت . بوی دهد آغاز مسافرت فرمود و بخوژستان 
رسیده در خانقاه شيخ اسمعیل قصیر بهلو بر بستر ناتوانی اده به یمن توحه شیخ آزمرض‌نجات 
یافته هرید وي, کشت و مدتی در خدمت او بسلوك مشغول بود شبی بخاطرش خطور نمود که 
علم ظاهری من از شرخ اسمعیل زیاده است داز علم پاطنی حظی تمام بافته‌ام اینمعنی ابر شیغ 
اسمعیل ظاهر گشته‌بامداد ‏ نجثاب را طلبید و کفت برخیز وسفر کن که تزا بخدمت شیخعمار 
باسر می‌باید رفت شیچ نجم‌الدین دانسیکه شیخ اسمعیل بر آ نچه بخا طرش خطور نموده اطلاع 
یافت هیچ نگفت و پملازمت شیخ عماد یاینر دفته مدتی بسلوك مشفول گزدید. وچذد گاهآنجا 
شبی همان حدیث بر خاطرش گذشت وصباح شیخ ا.دا گفت برخیز که بمضر روش روز بپان 
تا این هستی را بضرب سیلی از سر تو بیزون :برد در نفخان از شیخ نجم‌الدین منقولست که 
چون بمصر رسیدم روزیبهان رادر بردن خانقاه اد ديدم که باب اند وضو میا خت و بخاطرمرن 
گذشت که ظاهراً شیخ نمیداند که بانتقدر آب وضو چایز نیست‌وچون‌شيخ از وضوفارغ گشت 
دست بروی من افشاند و پسبب ان قظرات آب وضو که ازشیخ برروی من ارسید بیخود شدم 
شیخج بخانقاه در آمد من نیز دررفتم و آن جناب بشتکر وضو مشغول شده هن نبای استادم از 
خود غایب شده دیدم که قیامت قایم شده ومردم را میگرنداو باتش میانداژند و شیخ بر همر 
اش بر زبر پشته نشسته هر کس که میگوید که تعلق بوی دارم او را میگذارند ناگاه مرا 
گرفتند و بجانب اش کشند نة و چون گفتم من از متعلقان ایشانم رها کردند لاجرم بر آن 
22 بالا دفتم و بربایش افتادم سیلی سخت بر قفایم بزد چنانکه بروی در افتادم و گفت بعداژ 
این اهل حق را انکار مکن بعد از آن باز آمدم دندم که شيخ از تما فادغ شده پیش رفتمد 
شيخ در شهادت همچنان سیلی برقفای من زد وهمان لفظ بر بان راند و بدان سیب عجب از 
طبیعت من زایل کردید دیگر بار شخ روزببان مرا بخدعت شین ماز ناسر باز گردانین بوی 
نوشت که هرچند مش‌داری بفرست امن زز خالض ضاخته باز پیش و فرتم شيخ نجم‌الدین 
مدت دیگر در خدمت شیخ عمار بسر برده چون بدرجۀ کمال رسید رخصت یافت و بخوارزم 
شتافت بنیاد ارشاد کرد وچون بران حقیقی او منحصر دزدوازده امام (ع) بودند لاجرم در 
جانب مریدان نیز رعابت عدد پړان نموده و چنانچه در تاریخ گزیده «سطور است ۰ در هات 














۷( مجالس المق مين (e)‏ 
عمر دوازده مرید پیش قبول نکرد آما هرک از آنا ازاکابر اولیا بودند چون شیم مجدالدین 
بغدادی و شیخح سعد‌الدین حموی و شیخ دضی‌الدین على لالاو شیخج نجم‌الدین دایه وشیتع سیف 
الدین باخرزی و شیخ جمالالدین کمیل و مولانا جلالالدین‌بها د امثال ایشان وفاضی میبدی‌دد 
شرح دیوان مرتضوی‌آورده که نجم‌الکبری گوید. 

غبت فا بصرت النبی ص) وعلی فبادرت الی علی فاخذت بيده و صافحته والهمت 
کانی سمعت فی‌الاخباد عن النبی "المختار انه قال من صافح علیا دخل الجنة فجعلت 
اسال علیا عن هذا الحدیث اصحیح‌هو فکان بتول نعم صنق رسول الله ضلى الله عليه 


و ]له وسام‌من‌صافحی دخل الجنه ۰ (شعر) 
سقیتی حفیا الحب راحة فقلتی و کاسی هخباعن الحسن حلت 
ففی‌حان سکری‌خان‌سکری‌نفسه لھم ثم لی کنهی الهوی‌مع سهر آی 


و عی مذهبی فیالحب مالی مذهب و ان مات بوما عنه فا, قت ملتی 

تقلت در زمانی که ساه مغول بجانب خوارزم توجه نمودند چنگیزخان و اولادش بز 
علو مرنبة شیخ وقوف یافته بودند چند نوبت کس نزد. آن چناپ فرستاده :تما کردند, کهاز 
چرجانیه ببرون رود تا آسیبی بذات فایض‌الیر کات او نرسد.اما شيخ | آنملتمش دا اجابت نفرمود 
که ما در وقت آسایش و فراغت با اینمزدم پسر برده‌ايم چنگونه جایز باشد که دږ زمان نزول 
رنج و عنا و حلول مجنت و بلااز ایشان مفارفت اختبار, کنم و,چون آن لشکر. قیامت.انسر 
نزديك خوارزم رسید شیخ نجم‌الدین اصحاب خوددا مانند شيخ سعدالدزن,حموی و شيخ دضی 
الدین علیلالا د شيخ سیف‌الدین باجزری را که زياده از شضت نفر ,بودند رخصت داد که از 
آن ولایت. برون روند ایشان گفتند چه شود | گر حضزت شیخ دعا کند تا این پلا اذاهل ااام 
مندفع شوده 

شيخ گفت این قضائیست مبرم بدها علاج نمی پذیرد.3 ان جماغت گفتند | بسن مناشب 
آنستکه باما در این سفر موافقت نمائید جواب داد که رهفتاد سال ر در زمان‌خوشی, ,با 
خوارزمیان مضاحبت نموده‌ام در وقت تاخوشی از یشان تخلف, کرقن,بیمروتی (باشد,, بعضي 
کنته‌اند که در جواب گفت که مرا اذن خروج نیست دهم اینجا شهید خواهم شد و اټ 
آن جناب را وداع کرده بېر طرف رفتنب روزی که کفار بشهر در ,أ مدندشیخ نج ادان جمعی 
را که در خدمتش باقی مانده بودند طلبیده گفت (قولواعلی اس له نقاتل فی‌سییل‌له) | نگاه بر 


خواسته خرقه خود دا در بر افکنده د میان محکم ببست و بغل ,, پر سنك‌ساخته نیزه پیست 





(ج؟( سعد :الد ین ا عموی (۷۵) 


گرفت,و رو بجنك آمذو لان :ووذ و بر ایشان سك مزه یکا که درربغال داشت تمام شدو 
لشکر.مخول. آن جناب دا تبرباژان کردند لك تبز بر تینما رکس مد و چون آن تیر .را 
هون کشید دوج مطهرش بریامن ببشت‌ماوی گززید گویند شیخ نج الدیان دز آن رقت پر چم 
کفری دا گرفتهابود.پس از آنکه ازپای‌درافتادهیچکسش نتوانست که پرچم: کافر را از دستش 


خالاص‌سازد و عاقبت کا کن کافر زا بر یدند ولعم ماقبل 


) لیت ) 
وراز دستی این کوته آستینان بان 
۵ نظر باینمعتیآمولانا جلالالدین رومی نیز گفته‌اند: 


KF‏ داق ملمع کمندها دار تن 


( شعر ) 
ما از آن محتشمانیم که ,کافر , کر ند نمراز, آن مفلیسکان کهبز لاغر گید 
یکی دی مئ| جالص.ایمبان نوشند بیکی دشت ذگرهپراچم, کافرا گیر ناد 
, قال غوث اامتاخرین السید, معمد نور بخش فی مشجر وان الشیج جم ر الکہری 
الت وای قدس مره صحب, ععار بن ,یاسز و دون بهان ,الفادسی, الکبیر. العتوطن بمصررو 
احمد المو صلی ئالقاضى الاماع دان )عص و کان رقو لذت غلم الطربقه من 
روز بهان والعشق عن الفاضی الامام إن العصر و الدمغقی, وا علم الخاوة. یا (عز له ن 
عمار یار وا لخر قة عن اسه‌عیل التصری و کان کمل الاو لواو الم شان فی رهانه و 
اعلم العلماء بين اقرانه و هو صاحب ۱ حوال الر فیعه وا (مقامات و المعکاشیات و 
اامفاهیات و آحلیات الذات وا اصذات والسیر ,فی| املکوت و | لطیر, فی الجبروت رو 
اامسافرةفی اللي آ#) فى عالم اللاهوت و مشرب‌التوحید و الحقایق والتصرف فی‌الاطوار 
القلبیه و ابصال الافیاض الغيبية الی الهمستر شدین فتشعب من ذيل ولایته كتير مالاو لاء 
)هل الاشاره و هومحتهدفی علوم الظاهرة و الباطنه وله فى الارشاد و" رة 
الصالکن‌شان بخص به و قن نف في ااشر عة و الحقيقة وااظر بقه کتبا كدير "قتل 
غازیافی خوارزمافی سنة. مان و عشر و نعماة و كات ولادته سنة ا رفي ڻو دماح 
* اع لمارف الاش سمدالدین الجر قوی تربار 
۳ د شخمدبن المویدین اتی الحسن بن محمد خموی است و از اصحاب شبح ت 
ان کرش اشت قد سره در علوم ظاهری و باطنی بگانهة است مصنفات" بسبار دارد مثل 















0( مجالس المۆمنين (YE)‏ 


سجیل الارواح و کتاب محبوب و غیر آن و تصانیف اد و آ نچه تلمین اد شیخ عزیز انسفی دز 
رسابل خود از او نقل نموده از صحة عقبدء اوا خبر می‌دهد و کذاب محبوب‌او کنابیست‌هشتمل 
بر علم حروف و اشارات حروفیه در تمن دوایر واغیر آن که ال لان بط ریت ایام 
محمد مپدی صاحب الزمان نموده و در آنجا. فرموده که اطلاق اسم ولی بعد از حضرت پیفعبر 
هت مطلقا و مقیدا بر کسی جایز نیست الا بر حضرت امیرالمومنین: و اولاد" معصومین 


او علیهم السلام ولد احسن من قال فی‌تائید هذاالمقال 


(بیت) 
هست بی‌شبهه خطاچون بر بتان‌نام خدا برکسی غیر از تو.اطلاق امیرالموهنین 
و قال الشيخ (رض) فى وصيته التی او صی بهاا لمر بدین: اعاهوااخوانی‌اید کم الله 
انی جربت الامور و اختبرت الظامة والنور فشرعت فى سماع الجديث مدة دسمعت 
على المشایخ جمة من اهل خراسان و العراق و ا«ل خوادزم و درّت فی دیار الشام 
کاها و حصلت منها جملة فما رايت فى نفسی الازیادةاهتشاش بحطام الدنیا وزخرفها 
فمنعنی الله عن فلك و شرعت فی"علم الفقه و الخلاف و اللغة‌والنحو و حفظت منها 
مقداد حوصلة اهل الزمان فما رايت فى نفی‌الاالافتراك مع ۲لعامی و اللفوی فسلب 
الله ذلك منی بفضله و سافرت «قدار خم و عشرتن له و انا الیوم" ایضاً فی 
السفر فما وجدت !۷ الميل والهوی فعزمت على تر كه والحاضل انى ها وجدت شيا 
اقر ب الى الله تھ هی حب الر سول و ]له صلو ات الله عاي مو السام واارضا دمو ارف 
القضاء و الخمول و ترك الفضول و ادخال الجمل و ترك الندبیرات المناسبه من 
العقول والحمدلله رب العالمین والصلوة غلی‌رسو 4 سید نا محمد و 4 اجمءین 
و شیخ عزیز نسفی در دساله تحقبق نبوت و ولایټ و وحی و الها ذکر نموده که شیج 

حموی می‌فرماید که پیش از محمد و رادیان پیشین ولی نبود د اسم دل هم نبود وا گرچه , دد 
هر دینی يك صاحب شريعة می‌بود اما دیگران که خلق دا بدین دی دعوت میکردند جمله را 
انبیا می گفتند پس در دين آدم نمیا یبای ایو فیک که خلق‌را بدین آدم دعوت میکردند او 
در دین موسی ودر دین عبسی فلا و در دین ابراهیم چون کار به پیخمبر ماو دسید. فرمود 
که بعداز هن بیخمبری نخواهد بود :۱ خلق را بدین هن دعوت کنند بعداز این کسانۍ که برد 
من باشند نام ایشان اولیاست و این اولیاء خلق دا بدین من دعوت کنند و اسم ولی دد دین‌من 
پیدا آمد و حقنمالی دوازده کس را از دین محمد اببان محمد ای گردانیده و*لعلماءورنة 











ry" 


الإنبياء؛ در حق‌این دوازده اكش افر موی و«علماء امتی کانبیاء نی استرائتال؟ بیش دراخق ابشان‌نیز 


(YY) سنائی غزنوی‎ (e) 
فرمود بنزديك شیغم ولی در امت محمن تفع دوازده کس پیش نیست وولی آخرین :که امام‎ 
دواژدهم است مہدی صاحب‌الزمانست 14# انتهی کلامه رحمةانه‎ 
واز جمله اشعار حقایق شعار شيخ بزر گوار يك دباعی که حل آن‌بر اکثر اهل ظاهر‎ 
دشوار مینماید مذ کور م سازدو باخ ان بقدر فهم قاصر می‌پردازد‎ 
ج (دباعی)‎ 
کافر مشو ار زاف نگارم بینی قؤمن هشو ار عادض ارم بینی‎ 
در کفر میاویز ودرایمان‌منگر تا عرزت بار و افتقادم پینی‎ 
مخفی نماند که مشایخ طریقت قدس ال اسرار هم از ممکن »بير بزلف مینمایند و از‎ 
ای . . ء‎ ٩۵ اجب تعبیر بوجه و عارض می‌فرمایند و این تفسیر د تعبیر عبنی بر تشبیهی اس‎ 
کرده‌اند ووحه شبه ظاهر است چه همچنانکه زافمعشوق پریشانست وغارنگر جمعیت‌درویشان‎ 
ذلك اعبانممکن بسبب احتیاج بوجود وسایر کمالات در غایت پریشانی و نهایت سرگردانی‎ 
است و حاصل بیت دویم اینستکه خود را از غیابت الجب لوازم امکان بفضای عالم شهود و‎ 
عیات برسان و حق سبحانه تعا را در عین جمم, که شهود حقست بدون خلق و مرتبة بی نیازی‎ 
او یر و اران متاهده بای تا عزت و غلب ح را مشاهده نمائی و افتقار د اضمصلال‎ 
امکانی دا در پرتو آفتاب احدیت معاینه فرمای«اطفی»المصباح فقد طلع الصباح» عمر‎ # 
سريف شيخ شصت وسه سال بوده ودر رور عبد اضحی سنه خمس و ستماة از دنیا دفته و قبر‎ 





او در بجر آباد خراسانست۰ 


(ا لشیخ العارف الکامل مجدودبی آدم ااسنائی الغز نوی ) 
(قدس سره العزیز ) 
از اشراف روز کار و کبرای شعرای صوفُ عالیمقدار است بېمه زبانبا ستوده. و در 
مشرب ققر از جاتب مبداء بچاشنی خاص مخصوص بوده اکابر صوفیه سخنان او دا باستشپاددد 
مصنفات ‏ ۳ ۲ ً 
ت خود آورده‌اند ودر لطافت و ءذوبت بی‌نظیر شمرده‌اند مولانا حلال‌الدین دوهی با 
وود کمال فضل خودرا از متابغان شیخ سنائی میداند و میگوید 
( شعر ) 


عطا E‏ ۵ 1 11 
د بودشیخ و سنائیست پیشرو ما از پی سنائی و عطار آمدیم 








)¥4( مجالس المىمنبن ) چ( 





ودر موضعی دیگمیگوید (شعر) 

مرك جوشتی کرده‌ام من نیم خام از جکیم غزنوی شیو مام 

و مولانا غزالی مشېدی که ازمتاخرران اهل حا لست درمدح وگو ید 

( شع ) 
که بود نکه‌فرو کوفت کوس در غز نو که ود آنکه عام برفراشت در غزنن 
محیظ قفر ناگی که از حدبقه و نوان فرفت عردسان خلدزا کابن 
چه رازهاست 1۳ نامه کہ عضر جه گنجپاست در آن دفتر کمال دفیدن 
زاتای زان کا اھا بک زسبعح اول" آفاق با بلق لین 
دراینگروه چه او نیست هنچ خو ردد بز رك دراین میا از ار شت هيج فرد مان 
در طر قت هر بد خواحه یوسّف همداننست و در محبت خاندان نبوت از فدائیان همدانی 
کتاب حدفة الحقیقته و دیوان قضاید و مظعا نش بر کمال او دز ُذهب حق جعفری و مشرب 
توعد و ققر کستری دلیلی قاطم و برتقانی ساطع است علو همت و اغراض ار از دنیا و مافنها 
تا حدی بود کة سلظان بهر ام شاه عر نوی مسخواست که همشيرة حود را پنتکاح شخ در آرد 
ابا نمود و عزیمت حج کردء بخرانبان آمد قدزاین با در حنیة میگوید 
) شر ( 


بخدا گر کنم ر خواهم 
بسر تو که "تاج نستانم 


من نه هرد رنه زرو جاهم 
گر نو تاخی دهی زاحسانم 
و درانمخات مطور :الك که باک از اربان حاه و حلال را عزیبمت آن بوده که 
بملاژمت و ژیادت شمخج رود شیخ مکتوبی بوی نوشته مشتهل بر بسی لظا یف از حملة آ که 
این داعی ,را عقل و روح در هت تیش بثبه ضعیف دارد که طافت تفقد. و ١‏ قوت 
تعد ندارد. 
) ان الملوك اذا دخلوا قرية افښندوها) 
کا مندرنی چه لاقت بارگاه باران دارد و شیر زده ناقه چه تاب پنجه شیزان داد 


باری عزاسمه داند که هر باز که سراپردةء حشمثت در خط محتضر زدند حاجب آمده است 


ان ضعیف منزوی را رخت عافیت بعشرتخانه غولان بردن و بضاعت قناعت دا برمراهان خضر 
و الیاس سپردن‌اکنون‌بزر کی که ذوالفضل‌الکییز با آن‌بزرة دين و دئیا کرده آنستک ه که دود 
دل این کوشه گرفته را بتفقد ستایش خود خراب نکند که جسم حقیر این بنده نه مزای خشم 





سس نالا ای () 
عزیز خدادندست» سد را ٩‏ 
و پالجمله در صجة عقیدة جناب شیخ اشتباهی نیست و چنازحه از حدبقه و دیوان او 
معلو) میشود تصريح بتفضیل ائمه اهل البیت علیهم السلام نموده و در طعن و قدح اغیارغدار 
طر یه سوت بيه وده لذا در اول حدیقه از روء / تقیه خلفای تلترا بحسب ذ کر تشایم 
نموده ۷ مدح آیشان بقدر ضروزث کاس ژبان تعرض‌اهل سنت‌و جماعت اکتفا فرموده‌اما 
ور مرتبه مدح حضرت امیز طررقه ابطال آن بوجهی لطیف پیموده:آنجنا که " گفته 
( شعر ) 
اي سنائی . بقوت‌ایمان مدح جیدد بگو پس از عثمان 
با مدیحش‌مدایج مطلق زهق الباطل است و <اءالحق 
و این کلام شخ هنا برطبق حدیثی‌است که صاحب تفسیر مدارك که شسنفی و 
سنی ,خنفی, , است در تفسیر یه نجوی از سور قد سمع اله از حضرت امیرالمومنین کا 
ردایت‌نموده که : 
قال سالت رسول‌الله > من عشرة مسائل الى ان قال قلت وماالحق قال الاسلام 
والقر آن و الولایة اذا اثتهت اليك انتهی و مذهوم الشرط حجة عندا لمحققین من 
المة الاصول فیلزم" ان یکون الامامة قبل الانتهاء اليه باطلا قیلزم بطلان ` خلاو. 
اامشایخح الشلثه و بطلان مدای<هم اينما و قعت 
ترااخز جناب شیخ بان اشارت نیز اکتا نتموده بلکه در کتابت مشپور که بیهزام‌شاه 
ورت اید تضرّیح پیشیمانی از آن تقدیم ذکری نیز نموده وفرموده که من از "تقدیم ایشان 
r‏ طر یقه مسلف‌صالج و شیوه‌عاملان تقیهاست پشیمانم ودرفکرعلاجوتلافی آنم و اهل 
۰ و کون که توچرا تقدیم و تفضیال امارالمؤمنین بحسب معنی وشان بر ایشان ‏ کرد؛ و 
صتودت اصل کتابی که‌جناب‌شیخ به بپر امشاه‌نوشته‌انداشست: 


۱ کتایت شيخ و رام شاه اناراره برهاژه 

rep‏ الله الرحمی الرحيم الحمد لله ربااعالمین والصلو على خبرخلقه محمد 
اپ ری دد بعضی انار است که دوچیز ازعمر بیفزاید و سبپ بادیدن باران و رستن 
یب 9 یکی نصرت مظلومان د دیگر قهر ظالمان و حجة بدین گفته آنستبکه بیغمیر 
رود باعل قامت السموات والارض «عدل برعثال مرغیشت که هر کجا سایه افکند 
نجا بنیز سعد دولت شود و هرکجا پر زدن دی پدید آید آنموضع بسان فردوس اعلی شود 











(۸۰) مجالس‌الهقتین ...8 


آنجا که خانه سازد قبلهٌ اميد امت شود ؛ و جور و ظام برمثال مرغیست که هر کجا برد فحط 
7۳۳۹ بادان از آسمان بایستد و آب ازچشنه‌ها بقعر زمین راز شود وخیات و حیااز ميان 
خلق معدوم شود حق. سبحانه وتعالی سلطان‌الاسلام پادشاه عادل بهرام شاه بن مسفود را ازجود ۱ 
وظلم نگاهدارد. بالنبی محمد و آله ؛ اگر همةٌ‌عالم مع شوند تا بضاعت ومایهة شناخت دل‌این ۱ 
بنده. نوسنده E‏ بیر ند.تتواننده او درختی که مالكالمات: آ نوا نشانده بود درمشاهده اسراد ‏ . 





غبوب نشو ونعا بافتهآباشد جبرئیل دمیکائیل, از تصرف کزدن در آن درخت ممزول بوندتا »کار 
a‏ الانس والجن چه رسد ؟ و بقین است که درکل احوال عادل سعید است و جابر شقی و 
و جماعتی اندك چیژی بخوانند دفهم نکنند و بدان مغرور شوند وزبان 
ل کر غا و و از اینجاست که بیغمبر تلو فرمود که ؛ ۱ 
۱ ارحموا ثلثا؛ غنی‌قوم افر وعزبز کل‌قوم ذل وعالمآضاع بن‌الجهال 
کتابی که بز بان اهل معرفت فته بود عازفان بینا دل باید وچنانکه بایز ید وشبلی که در 
آن ثاب تن و بدانندکه در آن چه نوشته‌است اما دانشمندان ی که بوی معرفت ندارند 
و در ار کاب مثالب ابشان چنانکه هستند بعضی نموده شده از سر حقد و نادانی و کور دلي 
یا هد ا بوډ که در آن کتاب طعن زنند و دلیل بر کور دلی ایشان 
apr‏ گنشق آل مروان‌را نکوهیده‌است.وخاندانا مصطفی‌دا ستایش ازحد بر ده تنل 
امن المۇمنىن علی ,ا44 بر دیگر صحابه نیاده:آننملی بننند که ا ج ا ر 
للودین مرتبه نواده‌است برطریق سلف صااخ واز سیدکاینات هاحمد مصطفی رح موی 
ویست. سلف صالب برآ نند ومناقب آل رسول تن ومتالب ال ابوسفیان اکر دروغ است 
و ناش a rE axr‏ و کلمه حق آنیتکه باد خدایا آراسته گردان 
عالم دا اا از تو ترسند با از خلق شرم دارند. ما دا مبتلای صحبت ینگانکان-کوی 
فربت مگردان بفضاب و جودلء وکزمكث یا ازجم ارجم REY,‏ 
نا مفسدان را نا نواخته دارد که در نواختن ایشان هلا کت دین‌است د توفیق 
و حلال خوار گان رآ نکو دارد که در تیکو داشت مصلحان نظام دین و دولتست و بقای ملكت 
و شادی روان مصطلفی لقع واز جمله انبیاء و اولیاه داصفیا صلوات الله علیهم اجمعین د 
الیعمد لله رب العالمین ٠‏ 
وچنین عشپور است که کتابت مذ کور دا جناب شيخ وقتی نوشته ونر 


ھگ 


(۸0 «طناقی غرنوی‎ ۰ (e) 
E I ro 





یرت غز نوی بعضی اپیاث کتاب حدیقه زا که دراتکوهش و ذم معاویه دتفضیل حضرن امار ا 
بر دیگر صحا ره واقم‌است موجب مۇاخاذة شيخ ساخته در آن باب غلوی بسیاری بنیّاد نپادند 
وفتوی بقتل شیخ دادند وچون مواخنده شيخ بر کوار کاری بززك و دشواز بود و الى آن دار 
برام شاه اقدام برآن ثمیتو انست نمود فرمود تا ضورت حال را نوشته بداز الخلافة بذاک که 
هجمع علمای اتجاد بو رقع نمایند و هرحکی که از آنجا ذراین باب صادر گردد بر آنعمل 
نمایند ودر | نجامیان‌علما: اختلاد واقع شدو بان شرف شاه‌مردان‌علی لا مدد فرمودة یکی 
از ایشان که مسلم اقران بود حکم بمنع مواخنه نمود و شی را از آن ورطه خلاص فرمود 
آئییه - مخفی نماندکه اهل شنت مغتقد ند که ضدورقبا یحی که ازمعو یه وسایر بنی اهیه‌سرزده 
مثل سفت دماء مپاحر وانصار و سنت نادن سب خضرت اهیر له وجمع کردن مردم رمتابعت 
بدع سیثه خود وتسمية ایشان باهل سنت و جماعت الى غير ذلك موجب قدح و نقض بنی انه 
نمیشوند وحکم بخروج ایشان از دایرة الام نمیکنند بلکه اگر کسی تناول یکی از آن شجرء 
ملعو نه بلعنی و نفرینی نمابد دست رد بر سیت او نهند دفتوی بکشتن او می دهند بای اي 
که ۳1 نفی اسالام ماویه و پنی اميه و سایر حکام جور حود نمایند هدم اصل مذهب ابشان 
لازم میا ید ذیرا که اصل مذهب ایشان آنیست که امامت بییمت ثابت میشود بلکه يك کس از امت 
که بيعت کرد تدییگران داحیست که بیعت کنند وحال | نکه ان فسات که بعت بریزید د معویه 
د مروان کردند بیش از آن بودند که بر ابویکر و عمر و عثمان بیعت. کردند" اگر ایشان امام 
تباشند لازم آید که این سه کس نیز, امام نپاشند »و ایضاً پراصل ایشبان ا گر این قوم دا امام و 
مقتدا ندانتد لازم آید که در قرب صد سال که مثلا ملك بنی‌امیه بود جملةٌ عقود ونکاحپا باطل 
بود. دفرزندی که بلاولی آمده حرامزاده برد مگر نزد ابوحنیفه, و همچنین لازم | ید که نماز 
جمعه ایشان که انعقاد آنرا مشروط باذن امثال این جابران هیدانند باطل باشد الى غير ذلك 
هن المفاسد اللارمه علیپم على اسولهم الفاسده 


او میده این که جناب شيخ درجديقة الحقيقة چند جا اظهار تفضیل اهل البیت (ع) و 
آنکه 


4۵4 عقیده و مذهب او مذهب شیعهٌ ایشانست نموده ورن عاف فاضل جد تفضیل حضرت 
امیر لا قران توقف نماید و حال آنکه مخالف و موّالف نقل کرده‌اند که در روز خندق 
. حضرت امير ا عمرو ان عبدود را ضربت زد و حضرت رسالت پناه پال فرمود 

لضربة على بوم الخندق افضل من عبادة الثقلین الى بوم القيمة 

یعنی ضر بت زدن اهیرالموهنین على ا عمرة بن عبدود را در روز خندق افضل ازعمل 








)۸¥( مجالس المؤمنين )چ( 
چن و انس‌است تا روز قیامت ؛ چه بوشیده نیست که اعمال بر دو قمم است ظاهره هثل نماد 
وحج وجهاد و ز 2 وغیر آن و باطنه؛مثل رضا. وتو کل .. و امل سنت تقل, کنند. که جضرت 
رسالت بناء شت چون از بعضی غزوات که معظم حروب بود معاودت نمود فرمود که دجوع 
کردیم از جراد اصفر بجهاد اکبر ؛ چون جیاد امپرالمژمنین علي ب که یکی از ,ابا ظاهرة 
افضل از اعمال چمیع انس وجن باشد,جمیع اعمال ظاهر؛ | نحضرت اکمل نود 
ءمال باطنه جمم کند ظ هراست که فوق اعمال جن وانی ازمبدا 

از 


| تجضرّت ابپت 
بش چون اءمال,ظاهرهدا,پر ا 
خلفت تا انتهای عالم باشد زیرا که بمرتبه امت مجمد لا خبر آمم اند واعمال ایشان بهتر 
اعمال امم سابقه‌است کاک عناد ناژه پیش آرند و ایو یک وغمررا داخل انس وحن ندار ند 


وچون اقا بیضی از اشعار شخ که در .حدیقه درمدح حضرت امبر ا وافست مذ کور 


شب ذکر منتخبی,اذنتمة, آن نز «ینماید و آن اینست : 

«( قصیده )» 
آن علم دار علم دار زول 
ملك الموّت دیو آز از عسام 
وانکه اراج کفر و کین اد بود 
تام بردساتش و ز نادم ختدای 
جز پفرمان آخسام بر نکشید 
ولا فی » کرده مر ورا تلقین 
بفرستاد ه بود شترك زدای 
کرد کشر همه چو بر جهان 
زان ڏو تيع کشیده در عالم شرع زا کرده همچو تیر و قلم 
ول تادا یود داماد جات بيغلمبر بإ ازجمالش شاد 
ی یت 3 غدیر ۰ کرده درشرع خود مر ادرا هیر 
نده در دین و ملك مختارش هم در علم و هم علم‌دازش 
خسرو سنت و همتن دين 


وانکه ۳ اجار س د اده 


آن*ز فسل افت رای" فشول 
آن سراقیل سر فراز از تلم 
آنکه در شرع تاج دیناد بود 
هر عدو را که وّز ف‌کنده ر بای 
هرگز از خشم هیچ سر نبرید 
E‏ از سندزه , جبرئیل امین 
ذوالتماری که از بشت خدای 
بدو تیغ او بذو امار و ژبان 


خوا 
حان" ازاد مردی و تن دین 
آنکه طه طیارش داده 


راز دار خدای و بیغمبر راز ,دار یمیرش, جیدر 





سنافی غز نوی 


3 سم 


عقل در أ برویش E‏ 
راد فته مصطفی- به آله 
کدخدای ز ما نه چاکر او 
هر که‌تن دشمنست ویز دان دوست 
مرتضائی که کرد دش 
هر دو يك قبله‌و خرد شان دو 
دو رژنده چو اختر گردون 
هرد يك در ز یکصدف بودند 
از پی سایلی بيك دو ربیف 
سر توحید اندر این کلشن 
ون سفیه ‏ وحود نبود 
فوت حسرتش از فوت نمتاز 
ټاز اندر دل على 4ا داش 
6 ان اا اقشت 
بگشاد علم حیتبدر" دز 
چرخ را رهنمای حلم او بود 
اج غلاش گذشته از پرژین 
جرا کار بسن .روز خمل 
باز با خصم خویش در صفان 
در قیام و قعود عود از کرد 
خاتم اینجا. بداد بر .در :راز 
تایب "کرد کار جنر ۰" ود 


هو و کینش دلاق ,نر“ و "دار 
چا از عالم معانی بود 


عقد ار پا بتول در سیب لوی 


سپو دد گرد دینش نا گشته 
کای خدادند وال من والاء 
خواجه روزکار قن , ۱و 
وانکه الراسخون فی العلم اوست 
همر ه جان مصطفی جانش 
هرد يك روح و کابد شان دو 
ده برادر چو موسی و هازون 
قر دو پر ايه شرف "بو د ند 
سورء « هل انی * ورا تشریف 
پیش حان عزیز او رو شن 
کار او جز سجود وحود نبود 
چرخ را داشته ز اشن باز 
عرش و رسی چو نم‌دائك وسو 
کمبه اهل فضل نام اوست 
ندهد سنت یمیر ار 

دهر را کدخدای عام او نود 
تخت حلمش نپاده بر در 3ین 
عفو کرد از عدا خلان و خذل 
با در کار بست رای دذین 
در ميان سجود جوذ او کرد 
ملک اتجا- جز او" تبیند از 
ضاحب ذو الفتار حیدر. بود 
حلم و خشنش نشان جنت و "تار 
لفظ او آن زندگانی ۰ »ود 


بود در زیر ستایه " طوبی 
که جهان تنك بود 2 مرد يزرك 
سه" طلاق و باجتتار تکیری 


(A) 











(۸4) مجالس المقمنین . (ج۲) 


در جمل چون معاویه بگریخت خون ناحق بسی بخیره بریخت 
که وم جاب داد دست اد برد د داه 
اا و دال رار اسر رات میا و با ها و 
چو میات ساقبه ‏ بسکنت اف بر" لشکر ماو دت 
ل ره را یی کرد برك و سار معادبه ې کرد 


مخفی نما ناه که مراد جناب شیخ از معاویه طلیعه و زبین است چنانکه در ذيل همان 


قصیده تصریح بان کرده و گفته ( شیر ) 
با علی کی بود مخنث دوست کی زبر,عوام ,نایب اوست 
لیکن بر سبیل‌دشنام تعب از ایشان بنام معویه نموده چنانکه در مجاری عرف عام 
تعببر از اهل ظلم بفرعون و شداد ونمرود و بزید وشمر و مانند ایشان مینماینیرو ظاهراست 
که‌معاو به یکی ازفر اعنه این امتست و از این قبیل آنکه جناب شیخ در قصهُ شهادت مار باسر که 
بعد از این مذکور خواهد شد تعبیر از قانل.اد بمروان, کرده و لفته (شیر) 
۹۹1 حولان و گفت تکبری سفله مروان بزد بر اد, يږی 
و ایضاً میتواند بود که چون طلحه و ذبیر بزعم اهل سینت از جملةً عشو؛ مبشره اند (!) 
جناب شيخ جرأت بر طعن ایثان صزیحاً ننموده 
از عوی الکلب اسّت پر أشان اطاا ق کردہ باشد و همانا از اینجاست آنکه فرقة شیعه جماعت 
اهل سنت را که فىااحقيقة تابعان سنت :معاویه اند( سك سنی ) هیخوانند دور نیست که مراد 
شیخ از معاویه همان پر ابو سفیان باشده و سب ذکر او در جربب جمل: و بت اد بگریز 
دران تن آن باشد که چون بسیاری ازمورخان مانند اعثمکوفی وغیره. گفته‌اند که خروج 
طلحه د زیر پاشارت معاویه و استظپارآ او بوده لاجرم جناب شیج گریز,ایشاند! بمنزلة گریز 
معوبه که سر فتنة آن یج بود دانسته و این چنین کنایات در عبادات فصحا شايع و مشپور 
است و .باین توجیه و تقر بر ظاهر یں ساد آنچه عزبزری در آن مقام فاده فرموده اند که بودن 
E‏ درحرب جمل « گریشتن او دز آنجا دروغی‌ظاهر است که قوع | ن,ازاءثال این شیخ محفق 
فاضل بلکه عامی حاهل باد پر نمی افتد 
پس ار اینجا معلوم شد که یکی از شیعیان این داستان دا بکلام شنیخ الحاق 


نموده و این هنگام راه تهمت در دیگر سخنان شيخ که باد ازتشیع او میدهد مفتوح میگردد 





باشد و لفظ معاویه را بمعنی اصل که ماخوذ . 


(A) سنالی غز وق‎ (e) 





اینست حاص کلام آن عزیز « براهل تمیز وجه فساد. آن بآنچه سایق تقریں,نمودیم آ بغایت 
ظاهر است با آنکه بطریقه معارضه نیز میتوان گقت که همچنانکه‌مستبعد است, که‌جناب شیخ 
رسای حرب چمل دا از رژسای حرب صفان نشناسد و همچنن‌از کسی که تفویت مذهب‌شیعه 
را بوجود شیخ بزر گوار مقصدخود سازد و اشعاری که مانند بشعر شیخ باشد نظم نمود باشعاد 
او الحاق نماید هستعد است. که آن دو گروه رانشناخته باشند و آنکه افاده فرموده اه راه 
ون گر سخذان شيخ مفتوح مب‌گرود مدفوعست بانکه مژاخنه متعصبان غزنوی که 
معاصر جناب شیخ بودند مر اورا در تقضیل حضرت امير طعن معادبه و اختلاف مفتبان بغداد در 
گشتن و سوختن او متواتر ومشهور است ودر کتابتی که‌:ر آن باب به بهرام‌شاه نوشته فسادسخن 
آن عزیز درغایه‌وضوحو ظبوراست ۱ 

ون یصاح العطار ما افسد الدهر 

( درصفت جرب صفین و کشته شدن عمار ومذمت عاویه وقوم‌او گوید ) 

روز صفین چو حرب دزسوست گرم ھل کار زان وستام یټ 
زود عماز باسر اس شش ِ که فدا کرد خواهم این سز خویش 
آلت و ساز جرب ند ايت ورشیوم شتف زندمرژان‌گارین 
اد پی دین چو جان کنم ایثاد روز محشر مکر نمانم , اخواز 
سال او در ددشت از صد و پنج تیغ را برزتکشیده زود برنج 
چشم جود را عصابة . بر بست ربسی دنچپا پر اسپ نشست 
در مصافی آمد و بگفت , نسب که منم شيخ دين د پیر عرب 
کرد جولان و گفت ری سفله _مروان زرد رورا تیزی 
سبك ۸ اسب خود بزیر افتاد 
چون بدیدند مرورا ایشان 
که شنيدیم ماز قول رسول که بکفت این سخن بشوی بتول 
کر بس همایون است قانل کاو بدانکه ملعونست 
این زامان کشته شد چه چاره کنم 
یم نیز كدان 


در رمان حان بداد و دنج بداد 
رودب ر خواست زان مبانه ,فغان 


دل درین درد و رنج پاره کنم 
خود "و هغفر ردا سر اشد نت5 
عمر عاص این حدیث چون‌بشنید 


بجز از مکر هیچ چاره ندید 











۸( مجالس الم هتين (e)‏ سنائی غزنوق (A۷)‏ 











آنکه صد«ساله دا یخرب" آرد 
پس" a‏ بود* قائل" ۰ عمار 
جمله. . رای" شدند و بشنیذند 
آمکه واا مکل یط یاف 
با چنین کس على "نياميزد 
او چو خودشید بود دخصمش‌هیغ 
اوت زخضمان سپز بیفتکنه‌ی 
خصم را روز چند مپلت داد 
3 ده خصمان او چه بنده <4حر 
چه خطر دارد آل بوسفیان 
آل مرژان وال نله" زیاد 
درتو د کی تیاو" نی 
هر که باشد ٫خوارتج/‏ و ملعون 
مصطفی " گاه"" دفتن از ذنیی 
جمله. اصحاب .مزورا " گفتنن 
کفت .. بگذاشتم کلام اله 
زان ازو خصم ارو فزونتر بود 
مرددا چون ر پس بود خوزشید 
از انامی ضیا گزید " همی 
حال ما بود خصم را خالی 
خال مشکین نبود بر خورشید 
انکه مرد دها و تلییس است 
جال .ما داد بپز دئیا, ,را 
هر کرا خال ارين شمار ,بود 
.گر همی خال بایدت ۰ ناچار 


ین شین زوایا" تة“ آنکازد 
نیست جائ مامت و گفتاد 
رونق. کار خود در ان دیدند 
مرد خوائی" ورا غلط باشد 
شابه "از عفقل ارد برهیرد 
میخ ‏ کوتاه گردد از ی تیم 
حلم را" کازبست ابات چندی 
لاجر ٠ق‏ ا بام ناد 
مطبخ ایتجا و دور ۶ انجاپر 
که ا رداول ا اھان بان 
کف ترفتند"" چ راه . عناد 
طاغبان مچ قوم عاد" پدید 
داجب آنست کش بریزی اجون 
چول سنچید رل اعقب 
که چه تکناشتی ۴ آشفتند 
عترئم ‏ ا ئکو ‏ کنیٹ نگاه 
که خرد "را امام حیدر بود 
سایه پیشی کند برد . جادید 
سایه زان پیش او دوید همی 
لبك خالی ر خیرها . خالی 


خال بر دیده بود لوك سید 


اونه خال و نه عم که ابلیس اببت 


زهر مر نور چشم زهرا, را 
مرو دا باعلی . چه کار بود 
بور بوبکر را بخال انکار 


خال ٠‏ او به بود برادر او 





جفضه و . ¡ عايشه. . دگر,.زینب 
باز میمونه بود .و ریحانه 
این همه حفت مصطفی بودند 
هرینکی دا ۰ برادران ‏ بودند 
چون فتادی" بدخت بوسفیان 
از اچه مخصوص شد بخالی ما 
با علی له بود همخت دوست 
گرده خصمان او زدیو و زمر 
دور دوزند در جرا و سرشت 
بقی بروردن از احلیمی بست 
کی بود اتکی حکیم که او 
کف از .. بر لو باد و بروث 
از برای دو سیر روغن ‏ کاو 
آنکه بر هرضی. برون آید 
آتکه ذ ابلین حیله جوید وغدد 
هزچه آن .اعلیست دين میدان 
جاتب ه رکه باعلی ‏ نه نکوست 
ه رکه چون خاك نیست بر در او 
دشمتان قصد جان ار کردند 
عمروغاص ار فساد آمیزد 
بر یزید پلیدا بیعت" کرد 
شرم و آزرم ملگ برداشت 
او دا نامه و حل 
گربلا چو مقام و منزل ساخت 


ب فران»: بزحد 


آنکه اورا , کزیم بوش.: آب 
که بد اراسته بدو خانه 
جملکی مادران "ما . بودند 
مصطفی دا بجای " جان. بودند 
که ازو ‏ کشت ,خانذان ویران 
ابن نت سفیاد. داز بان .خالی .ما 
5 ز تابر غوام تارب اوسات 
مظبخ دوزخ از نپیب شمر 
باغبانش "ز باغ های بپشت 
على آزددن از حکیمی نیست 
در .د کان دماغ شش هلو 
يته را همچو قلعه الموت 
معده چون رل کاو چون ناو 
سوق عاقل. حکیم چون ‏ آید 
او هر" اذزیس را چه داند قدز 
وزنه. چون آب پادکین هيدان 
هر که" گوباش من ندارم دوست 
گر فرشتست خالا بر سر او 
تا فمات ود نش بزآوردند 
عقل را خیره بست و پاهیزد 
ا که آز خانقان بر آرد گرا 
حم ا تال ابر تکام 
ار ا مدینه دد در منول 
رو ال ریاد “پروی رای 
ون“ او ار ,عبات وغم حن 


روحشان جفت باد بانفرین 








)۸۸( مجالس المق‌منین (E) ۱ (e)‏ ستائی غز نوی (ون) 














۳ 1 ۳ محق عذاب .و نفرین امت بذره ویدفعال وڈ یں تور 
۳ ۴ اگ ل ازرم فو خدا ترس و نه ر مردم سرم e‏ ب 1 رر ب ۰ € ۰ ۰ تسیا 
و و ی اه ۱ لت داداگوا با آنا لک باه که مر او را -کند ابه باک یا 
سایق از تن بتیخ سر یدند وااندران قعل سود هدند ۱ ۳ 1 : 2 3 
نیج ۱ 3 شد دوستدار شمر" ویزید زاك قله ت مت رطن دبا 
بده , لاقدرون ل پیت ,اتید منتظر بود.تا سرش ‏ برسید ۳ 2 2 2 ۳ 
ّ ۱ ۱ راضی شود به“ ند کردن لعنتش عقده است در کردن 
وه بان ورواشادطلشی , کید تکبه برد مئ و اهانی . کرد | 4 2 
08 ۶ : ۱ الا کرد ازنسناتی بجای هتر ین صد هزاران نا دام دين 
ینیاز قۇ خو چت اناا کو کین دیرینه جست و ۱ 
هس و e‏ ا ا درخانمه کاٹ گوید 
وست وهی نزن ان رلنهارف‌دندان زد قضیب از نشاط و لب" خندان ۱ ۱ 
خف ik SE‏ اد این سخنها نجات ١‏ من . باشد زانکه توحید" ذوالمنن باشد 
۳۹ ها و E‏ ر تاران مانده از فعل نا ل حیرال 2 
UE‏ ۳ 5 : ۳ ۳ ور ان شادمان. مصطفی ‏ و. باداش زانکه هستند. ۰ دوستدارانش 
Ni: ۳ 3‏ حاندان محمد بر 
سر بر هنه بر اشتر نالان 4 ۹ i‏ جار يار گزیده اهل میا بر تن و جانشان زبنده دعا 
کا عافد س و آن .سکان.ظلم _رابداده دضاي 
ی ۱ ۹ سالح وعاد هرتضی . و بتول و . دود پسرش که + رکه رهز وچ اینیش 
a‏ ۳ 4 زرا پ مود د أ ۳ r‏ ۰ 
عمر و عاص دیزید و این دیاد هنچو. فو) ۱ نخورم . غم بو ال بوسغیان نشوندا از حدیث " من شادان 
E: 1‏ ۰ ۳ ۱ 4 ه انداز ص 
بر حفا کرده ان بتکاا اصرار رفته ۰ از ON. Et‏ چون رمن شد خدای هن حوشنود مصطفی را رمن روان اسوذ 
۰ 3 3ة ی شده 
عالمی بر "جفا, دلیر | شده و6 e‏ ف مالك دوزخ , ار . بود ‏ غضبان غضب او نک مرا چه.- زبان 
کافران چون در اول بیکار و و ام هر مرا هدح مصطفاست غذی جان هن, بنده جانش- را بفدی 
a ۰‏ ۳ ۳ ۰ ملا ی وا سم 4 , کڪ 7 
e E ۰ 1۳ ۳۹ ۹ ۰ ۳ kK ٤‏ و ی 
کین خود باز خواسته ز حسین شده قانع بدین شمانت و شین ۳ بدست این عقیده و مذهب هم بدین بد بداریم بادب 
his ۱‏ و | .باد ۱ 
هیچ ناور در | ده . بیداد, . دل د نی 7 8 هن د بپر خود اين کدنف ستم کانددین ‏ ره نجان دید ستم 
1 ندا“ زاش معا ر 
يك سو . انداخته مچاهده , را زشت ‏ کرده ده ژپوشیده نماند که مراد شيخ از چاریار درین بیت که فرمود چاریار گزیده اهل نا 
اش اکا Pa.‏ بوالحكم را گاب بر اجمد 2 ا سم ۳9 ۱ ۱ 
کرده دوزخ برای خویش : *رصی و بتول و سبطین اند و | نچه در بیت ثأنی فرموده که مرنضی وبتول و دو پسرش 
ت ‌ِ 8 haa‏ 4 ا ۰ ۹ ۲ r.‏ 
تام اق ا مھ وا پات ن غ یل 3 فر آن چهار آست که اگر هراد از آن چپاز آبوبکر وعمر و عتمان وحضرت امیر 
۱ 2 اكاد و ]کی حه ۲ جو جه دهشت 14 چ 
هر که راضی سود کر رست زد ۰ دح باشندچنانکه در اول نظر بفهم فاصر ان هبر سید لازم اید که در ست ثانی که مشتمل بر تفصیل 
مرد,عاقل. بر آن کسی خندد کر پی خوبش ناد , بپسندد 


ح ٩‏ رت ایی بافسل کردد باشد ورکاکت این برارياب شمود و لد شم 
نکند نيك و, در بدی ۲ کوشد شن 


روا ما “ا ی تست و بالجمله جناب شیخ ظاهر این بت زا بلباس تقیه ۲ 





۹ راسته و این معنی را که در 
هر کرا این خبیثك حال بود موّمنان را و 9 بود بادی النظر فهمند. نخواسته و فی الحتبته تتبع کیم اسدی‌طوسی رحمه اله در کتاب گرشاسب 
مش از اس ا دج وا کر دد یزم ی هل آزادم ۳ 3 که از نعت حضرات اسر وھچ گنه 

سل کو این دیشر هیر < قاس عمر و عاص بلیدا پیر . منست ( شعر ) 

هر کراعمرو عاص باشد, بر یذ یزید پلید , باشند.. هیر زا یزدان و از ما هزاران درود مر او دا .و اراش را بز فزود 











محا لسا لمؤمنین (e)‏ 
کدامست بارش شناسی بام کزیده . ز اهرکس بدانش".تمام 
علی و بتول رو حسین .و حسن همی بکنذانيم از, ابشان: یخن 
نداریم با دیگران هیچ کار لمیر قان بکذران روزگاد _ 
و ایضاً بوشیده نخواهد بود که آنچه در کتاب حدیقه بحجسنب ظاهر در مدح غاا پړدده 
از لفظ/ صدیق و فاروق و مانند, آن حضرت اهیوااضت و آنچه‌اغیرایین 
که در باطن بایراد آن استپژا نموده .و درظاهر 
ابیات متاقلة متناقضه آورده کم:ناعی,ابر آن 


)ء۹( 


مراداو در آن مدایح 
الفاظ است عضمون حدیثی چند موضوع است 
آن سر تقیه ساخته و در بعضی از آن:اشعاد 
جز ارتکاب تقیه نتواند بود از حمله آنکه در بعضی از آن مواضع خطاب به‌آزافشی" کرده 
و گفته: 
تو بدین ترهات و فضا و فصول 
وظاهر است که :مراد او از این دافضی سنی خواهد بود زیرا که شیعی 
باا کی اولاد امجاد ازرا امام منضوص من عنداله میدانید 3 عدم تفترف ایشان دادر امود 
دین ودنیا موجب عزل ایشان از خلافت الهی نمیدانند چناتکه رایت کرده‌ائد "که حضرت 
Sec‏ 
قامااوقعدا وابوهما خير منهما* ویعد از ببت مذ کور در "باب 


وجل را غمی کنی معزول 


ان خضرت و 


( شعر ) 
گرمداهن‌بود روا نبود بخلافت هنش سزا نبود 
وربود عاجز وخبیر بود پس منافق بود نه مير بود 
مصلحت‌بود آ نچه کردعلی تو چرا ماه و سال برجدلی 
و بر متفطن لبیب ظاهر است که مراعات مصلحت بر دجهی که در بیت ثالث مذ‌کور 


است ته مداهنه است و له فاق بس حصر تخر حضرت لت 112 بی‌بکر در نقاق و مداهنه 
چنانکه دو بت اول باد از آن میدهد تفیش نخستین مصلبحت بینی آن حضرت و ادتکاب بت 
او باشد وجناب شیخ در معاملهٌ اد با معادیه نیز این تقیه‌ومدارا را پسندیده و گفته 
(شعر ) 
او زخصمان بر نیفکندی حلم را کار بست يك جندی 
دیگر,چه گوید هر کرا هوشی است‌هر مولی بر تن اد گوشی اس و ذردیوان اخلاص 





(ح۲) اراڌ ملا فصیح 

نشان ایتقطعه لطیف در بیان بطلان خلافة اغبار واقعشده 

(شعر) 
میراث و خلافة بفلان داد و ببهمان 
رودفتر شاهان‌جهان جمله‌فر وخوان 


٩۱) 


گویند چو پیغمیر مارفت زعالم 
هر زملكى ملك ببیکانه نداده است 
با دختر و داماد و بنی عمو نبیره میرآن‌به بب‌کانه‌دهد هیچ مسلمان 
وملافصرح دشت بیاضی سنی مبرعلی شیرخارحی‌درر ساله که آن‌را الجامالعتاة والغلاة نام‌نراده و 
مطابقه اسم را بامسمی قرار نداده این قطعه را بریئوحه ذکر نموده 

( شمر ) 
کو یزاف که پیغمبر ما ملت و دین را 


پا دختر ددام‌اد و نبره بجران در 


چون رفت «دنیا بفلان داد وبه بپمان 
مبران بر‌سایه دهد هیچ. مسلمان 
1 وظاهر | قطعه بپمان طریق و کسته از بان کج روستائیان ديه او پار رسیده یا خود در 
ان تصرف کرده وصرفۀ در آن دیده و بعداز ذکر قطعه اعتر اضات بارده و ایرادات غبر وارده 
بر ان نموده و تصویر آنبا باین‌مصادره که ناشی ارغایة مکابره است نموده که این OEE‏ 
اس بر کنایه بقلان و بهمان ودد این تحفریست‌که مؤدی بکفر میشوددیگراپرادنمودهو گفته که 
ا نکه گفته که «هیچ ون اتی ناخوشاست دیگر ار ادنه‌وده که‌قول‌او داماد.و نبیره بارحود 
ا لغو د بی‌فایده‌است آنکاه بازیافتی مضحك نموده و گفته اکر گویند از برای ضرورت 
موی گرا که مم‌کن بود که بکویده بادختر صلبیۀ و باعم. بجهان»در دیکرایر اد نموده که 
س او که مبران ببیگانه دهد لحن وخطاست زیرا که کسی که ميرات از او میماند او 
ی تمیدند بلکه آ نچهاو بکسی دهد. راا ميراث نمیکویند ذیرا اننتعقاق 
مبرانن ودار مو موز ست دیگر ایراد نموده عجب‌تر آنکه ایشان با آنکه حضرت بیخمبر 
صلوات‌اله عليه و آله قورت باشد عباس رااز ورثه نمیشمار ند ومیگویند ورثه اوعلی و فاطمه 
دحسن,وحسناند ایشنت مبلغ علم طایفه شیعه ورفضه انتهی. : 
تا گوید که دفع این ایرادات بارده بغاية ظاهراست چه درجواب ابر اداولبروحپی که 
اشاره نمودیم میگوایم که آن ایزاد مصادرء. پرمطلون و اول زغ 
درم فیک از کلام کفته شیخ 
يشود وفساد آن 


هیچ مضلمان حاشا کنایتی بحضرت رسالتبناء ای متفاد 


برهر که سایقه سخن وفهم آدای عبادت داشته‌باشد ظاهر است و اکر مراد 

















۰( مجالس المۋمنين )چ( 


آنستکه کناية اذین خیثیت اسشکه مستلزم افادة اینمعنی‌است که چون هیچ‌مسلمان اینکارنکند 
حضرت بغمبر بطریق ادلی نخواهد کرد واز اینجا ببردن"می | ید که خلافت ثلثه باطل: باشد 
کم بناخاش, بودت او کنات نیزا مصادره ظاهراست وجواب سیم آنستکه کم بلغو بودن 
ذکر داماد سره باوخود کرعم و ینت لغواست زرا ۳ حضرت اهر است 
چون جاتب عمی اشتکه عباس باشد چنان" بیان خواهیم کرد بس ذکر او لغو نخواهد بود 
بلکه قضبه منسکس‌است وجواب ازایراد چهارم برتقدبر تسلیم‌مقدهات آنستکه لفظ دهد در 
ست آخبر درمقا بل قول‌سنیانواقعستکهدر بیت اول‌مذ کورشده« گویند چو پیفمبر مارفت ز عالم 
۷ خالافت بفلان دادو بهه‌ان* پس لفظ دهد درقول محبت شیعی دربیت آخبر بطریق مشا که 
بالفظ داد در کلام قایل سنی داقعشده واین هنگام ایراد مذکور حقيقة برقایل سنی وارد هى 
شود مکر آنک‌سنیان آن‌نمی گویند داینبحنی دیکر ست وجوابٍ از تجت‌عجیب که فرموده‌اند 
آنستکه عباس بروجبی که فخرالدین رازگ در آخر فصل خاش ازمسئله سی دنرم دس تفاب 
اربعین تصریح بان نموده عم بدری تنهاست وحضرت امیر پسرعم ناور و بی وعلماراخلافست 
در[ نکه نزد اجتماع | ین هردو ادلی بمیرات ادلست ادوم جمپور ااهل سنت براول‌اند و 
دیگران برهانی و ابن عباس براینست وعذهب شیعة ماه شنت وچناعکه دراخوال شتام بن 
الحکم ازمجلس پنجم گذشت بروفق همین تعکم کردابوبکر درمیات عباس‌وحضرت امیر المؤهنین 
درمقام ۰ نزاعی که داشتند برسر شمشیر .د بغله داح EES dk‏ اقل لوا 
المصلن وازحملهمنهیات ب رحسن شر عیةایته‌طاب آنستکه بر تقدیر منکوزعلی 11 اد وجة هتفرب 
بحضرت بیغسر #7 می‌شود و عباس ازيكجة ودر مبحث میراث از کتب فقه مخالف هافق 
مقررشده که صاخب دوسبب آقوی واولیست بمیرات اژصاحب بکسیب غایغالاهر " بواسطة عموم 
دیگرادله‌اقزب ببکدرجه را وا گرچه‌ازيكجبت باشد مانع ازن ابعد دانستته اندو اگر چه از دو 
حة باشد ودرغیر انسئله که احماع علمای‌اهل‌ست علیهم السلام برآ تست ووحه تخصیص بر 
عارف بمز ند محنت برادران مادر و بدری" مخفی نیست ت ادیگر از یه ریخ 
النبى آولى بالمقمنین هن انفسهم و ازواجه "امهاتکم و اولوالارحام "بعضهم 
ادلی بعض في کتاب الله منالمهاجرین 
استدلال نموده‌اند برادلویةحضرت امیرالمومتین بر در امور حضرت ن مفو مط لتا 
خاافة و ورانة. ووجه استدلال آنسنتکه خدای تعالی بعداز بیان اولوية تصرّف,حضرت: پیغمبر 


تقو درامود موّمنان فرمود که خویشبان اوہ بعضی ادلی اند بتصرف وړ اموتن آنگاه‌خوبشنان 








)٩۳( سنائی غزئوی‎ (te) 


را بدو چیز وص نموده با یمان دهج ر تد چون‌تامل‌نمودیم این‌ولایت ووزائت حضرت پیغمیر 4و 
موقوف آمدبرسه چیزیکی قرابت‌دديم ایمان‌سیم‌هجرتد امتدغویامامت‌دوسه کس کردنددزعلی 
و عباس وابوبکر واحتمال ودائت ذرعلی عباس دادند لیکن‌ابوبکر برتقدیر تلم آنکهمومن 
ومپاحر بود قرابت نداشت دعباس اگرچه قرابت وایمان داشت غهاحر نبود طلیق بود بس نمانلد 
الا علی ا که ادلی بتصرف درامور حضرت پیغمبر باشد. 

ومخفی نماند. که قاضی عضذ درشرح مواقف براتتتذلال شیفةٌاماهية بامثال این آ به کریمه 


ايراد نموده که دلیل چیست بر آنکه مراد اذادلی اولیبتصرفست بلکه جایزاست که مراداز آن 


اولوبة باشد درامری ازامور چنانکه خدای تع) میفرماید که (ان اولی الناس بابراهیم للذیسن 
اتبعوم) یعنی بدر-تیکه ادلی‌ترین مردمان برابراهیم آن, کسانند کهامتایفت:لوکردند د. این 
او لوية باب اهیم شاید ازحة قرب یااز حبة اتباع واختصاص بوی باشد وادلی بتصرف اینجامراد 
نیست وصحة استفسار وضجة تقسیم دلیل ماست بر آنکه مراد اذاولی. اولوية است در امری 
از امور اھا استفدار چنا چا زیددرچه امر او ی‌است‌نسبت ‏ بعمرو در تضرف‌یا درمحبت‌یا 
میات ا 

واها تقسیم چنانکه گوئی زید ادلیست بعمرو این ادلوية ریا در نضرت یا درضبط اموالبا 
در تصرف ور ازست و جوا آنسنکه دلیل ما رانک مرادازاولی در اینهقام‌اولی تصرف است 
ضمیمه "من آنفسهم» است در قول باری تعالی« اولی بالمومنین. من‌انفسهم »چه باين قرینه واضحه 
تن می‌شود 6 اد از آدلی دی این حدیت جر اوی بتصرف 2 مراد اولوية است در 


۴۸ ۳ 0 
ام ی مردمان اولی بودن بغیر اولی در تصرف بودن هیچ معنسی 





7 ود «من‌انفسهم»نبودی استشماد قاضی عضد باه (ان ادلی الناس بابراهيم ), و 
کت بتقسیم راست بودي چه نظ م این به مثلا | گرچنین‌بودی که(ان‌اولی 
لت بابرأهيم من نفسه للذين اتبعوه) مراد از این ادلی ادلی بتصرف میبود و همچنین اگر 
9 اول مرد من عرو و اتسار و تقسیی سفیم باشد چه مراد ادلی بتصرفا 
میشود لایر ۲ اعتراض مذ کور حادیست در آ به (سیتجنبهاالاشقی الذی بو مالهیتزکی) 

ل آنرا شا آبوبکی بسته‌اند راد آن برافطلیت آبی‌بکر دلالت چستهاند چه خسم زا 
سس که برتقدیر لی شان نزول و نسلیم کلية کبری دلیل مدخول این 3 


PETES‏ باشد چه شاید استفسار و فحص 
- ا 


ت از همه کس بااژ بمضی واز جمیم وجوه با از بعضی ازوجوه واین 








ا سسس 





است والحمدلد تعالی مبلغ علم علمای‌شیعی دفضلای سنی دراینم:ام جوب معلوم .شد و ظاهر 
گردید که فصیح دشت بیاضی درط که قطعهمن کوره رانموده بود مخطی بوده و | تعجب و 
برض که یزان سوء فوم از او بظپوررسیده هم باوداجم گردید 
(شعر ) 
و کم من عایب قولا ییا و آفته من الفهم السقیم 
بلکه روح حضرت شیخ سنائی بان خر زوستائی. باین :ت دږ سخن‌سرائیست 
(شعر) 
علی تحت‌القوا فی من مهاد تا فما علی‌اذالم یفیم البقر 

ومخفی نماند که ابتلای اهل‌سنت ببلره خبط وجہل درا کثر مطالب اصلیه وفرغیه بتابر 
آنستتکه علم رااز معدن‌خود که علمایاهل الییت‌علیهمالسلام ناقلان آنادواحکام ایشان‌انه فا 
نگرفته‌اند a‏ اخذ آن ازسلت حشوحشویه خود نموده‌اند و باچادیث موضوعه و سخنان بی 
جای‌ایشان که بمواخواهی آل‌مروان درهم بافته شده ایمان آورده‌اند وازروی کسالت اقب 
اکير کپ اهل حن که تا بعان‌طر قمر نض وی انكام ر اخجفه ننمو ده‌اند ومعم‌ذاسخنان ساف‌خودرابر 
وجپی که هناب فهم‌ایشانست قرو می آورند واگر انفاق حدیی‌صحیح درمخالفت بعضی ازعقا ید 
واهیه ایشان صریح باشد بطریق‌تاوبل جاهلین همت برتخریب آن‌میکمارند پس حقيقةاستفادة 
ازخود کرده‌اند ون فیض ازسرچشمه خود بافته‌اند هیپات ازچُشمة کدر ابشان‌چه زایده‌لاناء 
بترشحخ بمافیه “م ثل یشان ثل ان شح ص استکه د ریا بان تشنه‌ها ندهبودبول خودرا ییا شامیذتشنگو آو 
افزون کشت و هلاكشد فضلا‌طیع فضول عطش درا ننشاید آپی باید آزسرچشمةوعلمناه من 
لدنا علماء‌زاده‌تااین فایده‌تواندداد(رمنلم بجمل‌الدله نورا فماله من نون 

در کتاب جام جهان‌تبا که بفجایبالمشاوقان مشپوراست در اتنای ذکر حقاماث و حال 
ارواح آو رده که امامعحمد بن بحیی درحق شیخ مننائی طعنه‌زدی واورا دهری ور ندیق‌خوآندی 
شبی حضرت دسالت‌بناه محمدی‌را ا درخواب دید که‌میگوید ای‌مجمد مرد کان‌را جرا بد 
یکو خاصه سنائی‌را که مادح مابود این نهمکافات مدح اوست محمدین بحی.. از خواب در 
آمد پرسید قبرشنائی کجاست گفتند بغزنین رفته برسر گوراونشست وچپل روزعذرمیشواست 
و تعارع میکرد اتک ویرا بخواب دیداکه گفت اکمحایی دردل من زاهبردی ودانستی که من 


)٩0( (Të) 
زندیقم ا دھری گفت توبه کردم گفت اکنون که زبان را نگاهاشتی برو دست و‎ 


ستالی غزنوی 








قلم رات‌گاهدارس از خواب در آمد وباز گردید دچون محمد بخراسان آمد رنجورنود با خود 
گفت ذربندگان خدا طعنه چراباید زد تااینهمه دنج بابد کشید القصه در آن اوقات غزان یافی 
شدند و ساطان سنجر مخمدین یحیی رابخواند و گفت این تر کان برمن خروج‌کردند چه‌فتوی 
میهی محمد گفت خارحی گشنند دخون ایشان حلال‌شذ ونبدین دءوی فتوی‌نوشت سلطان‌سنجر 
آنرا آزاو بگرفت فبحرب غزان رفت دچون ايشان بر سلطان سنجر ظفر یافتند و سلطان 
راگرفته و خراسان را مسخر ساخته دمحمدبن بحیی را گرفته خاك دردهن وی کردند 
تاها شدء 

آوزده‌اند که سلظان سنجربن ملکشاه بعدار فوت بدر نزد حکیم سنائی نوشتۀ فرستاد 
که هذهب اهل‌سنت حن‌است بامذهب شیعه وخلفای تلنه برحق‌اند باائمۀ انی عشر و کدام 
مهب باطلست و کدام ملت برحق حکیم سنائی علیه‌الرحمه این قصیده بروی فرستاد 


(قصیده ) 


جان نکین‌مهر مهر شاخ بی بر داشتن 
بردخ چون زرنثار گنج و گوهرداشتن 
برتو زیبدشمع‌مجلس‌مهر انور داشتن 
همچوطوطی کی‌تواندطعم شکرداشتن 


تاتوان افلاك زیر سایه پر داشتن 


کار عافل نیست: بردل مهر دلبر داشتن 
5 از پپی جل نامپربانی روزدشب 
5 چون‌نگردی کردمءشوقیکهروزوصلاو 
هر گهچون کر کس‌پرداری‌فرود آدردسر 
دایت هه زساق,عرش برباید فراشت 
کی ویم باشد اند رند نو 
یوسف مصری,نشسته باتو اندر انجمن 
احمد مرسل نشسته کی‌روا داردخرد 
,ای بدریای ضلالت در 11 فتار aE‏ 
جرب کشتیست لیکن جه‌له‌در اکر دان‌خوف 
اجات‌دینرولخواهی‌همی‌تاچندازین 
ھن سلامت خانۂ ر نوح نبی بنمایمت 

دنه علم رادرجوی پس‌دروی‌خرام 


کی رواباشددل‌اندوبند, هر خرداشتن 
زشت باشدچشم رابرانقش آذر داشتن 
دل اسیر سیرت بوجهل کفر , داشتن 
زین براددیکسخن بایدت باورداشتن 
بی‌سفینه نوح‌نتوان چشم‌معبر ۰ داشتن 
خویشتن چولن‌دایره بی‌با دبی‌سرداشتن 
تانوانی خویشتن ایمن زهرشر, داشتن 
تاک خرخویش راچونحلقه‌بردرداشتن 














۹20 : مجالس المۇمنین (e)‏ 





چون‌همیدانیکهشهرع دا حیدردداییت 
حضر فرخ پی‌دلیلی رامیان بسته‌چ و کدك 
کی‌روا باشد ,ناهوس‌وحیل درداه دين 
آفتاب اندر سما باصدهز اران باب نور 
من‌چگویم چون‌تودانی‌مختصرعقلی بود 
آزتو خود چون میپسندد عقل‌ناپینای‌تو 
مرمرا بادری نکوناید ز روي اعتقاد 
آنکه اورا برعلی مرتضی خوانی امیر 
ا سلیمان واربا شدحیدراندرصدرملكت 
چون نهال دین‌بباغ شرع‌حیدر بر نشاند 
جز کتاب‌اله وعترة زاحمدمرسل‌ن‌اند 
از گذشت مصطفی مجتبی جز هر تضی 
از بس‌سلطان‌ملکشه‌چون‌نمیداری‌رو| 


از پس‌سلطان‌دین پس‌چونر واداری‌همی 


اندز آتن‌صحر | كخ اره‌خون گریهمی 


گرهمی خواهیکه‌مپرت‌دابودههر قبول 
هفت زندان‌را زبانی بر گشابدهفت در 
هشت بستان‌را کجاهر کز توانیبافتن 
گرهمی موّمن‌شماری‌خویشتن رابایدت 
تک هسام باشدت اشلام تا کارت بود 
گرهمی‌دین‌دارخوا نی خویشتن زاشرطهست 
پندمن‌هینوشدعلم‌دین طلب ازبهر آ نك 
علم دین‌دا تاییابی چشم‌دل داعقل ساز 
تا تزا حاهل‌شماردعقل‌نودن 8 کن 
علم چبود فرق دانستن‌حقی از باطلی 


کی ۱ فکندن‌دین‌حقدرزیر بای 


حوب نبود غیرحیدد هیر و مهتر داشتن 
جاهلی باشد ستور. لنك رهیر داشتن 
دیورا برمسند قاضی اکر داشتن 
زهره را کی زهره‌باشد چپره‌انوزداشتن 
فبر خاك افزونتر از گو گرداحمر داشتن 
پاد گین دا قابل تیم .و کۆش ذاشتن 
جن زهرا بردن, ودين یم داشتن 
بال ار بر میتواند کفش قنبر , داشتن 
زشت باشد دیو دا بر تارك افسر اشتن 
باغبانی زشت باشد جز که حیدر داشتن 
باد گاری کوتوان در روز . محشر داشتن 
عالم ذین را نیارد کس معمر داشتن 
تاج وتخت پادشاهی جز که‌سنجرداشتن 
جز على و عترتش محراب و منبر داشتن 
واندران میدان که نتو ان‌پشت‌بادرداشتن 
هپر حیدر ‏ بایدت باجان برابر داشتن 
از برای فاسق مجر هجاور داشتن 
جز بحب خیدر "و شییرو شب داشئن 
ههر زر جغفری بر دین جعقر داشتن 
طیّلسان دز گر دن و در زیر خنجرداشتن 
جسم وجان از کفر ودين فربیولاغرداشتن 
جزز دانش خوب نبود زیڈ تاو فر داشتن 
تا نیاید حاحتت بر "روی معجر "داشتن 
مذهب سلمان وضدق وزهد بوذد داشتن 
نه کتاب زرق شبطان جمله ازبرداشتن 
پس چوگبران سالا بردست ساغرداشتن 
)€( 


)ج( سنالی غزنوی )۹۷ 





گبر کی بگذارودینحت‌طلب از بپر زك 
ای سنائی وازهان خودرا که نازیبا بود 


خاكرا نتوان بجا مشك اذفر داشتن 
دایه را برشرخواره مپر مادر داشتن 
تاکی آخر خویشتن یران وفضطرداشتن 


۰ 


همچو بیدینان نباید روی اصفر داشتن 


ازبي لای این خویشتن دشمن‌خر ان 
بند گی کن آل بس راپچان‌تاروز حشر 
زیور دیوان‌خود ساز این مناقب را از آنك 

چاره نبود نو عروسان را ز زیود داشتن 
واین‌دباءی‌نیزازدیوان اطافت‌نشان‌اوست : 
در باغ طبادت نبی چار به است و آن چار به لطیف دربار به است 
آلبه که« اوّلست از آ نچار به‌است 
و از آنچه اعمال تقیه دراین رباعی واقست بر متفطن ابيب مخفی نخواهد بود وقریب 


و آثرا که‌در آخراست از آن‌چار به‌است 


باین اسلوبست آنچه ملانظام استرابادی در ترجیع بند مشهور خود که بتکلیف بعضی ازسنیان 
متعصب بگفتن آن مضطر بوده بسلك نظم کشیده ر گفته : 
» شور « 
زان چار یکی انداشتاا غیبی 
مطاعنی که جناب شیخ بزر گوار در دیژان لطافت آنارازمموية غداز وقوم فجاز اونموده 
بغایة بسیاراست بنابررعاية اختصار و ارغام انوف آن اشراد اندکی ازبسیار مذکود هیسازیم 
۶ چون مطاب نیز کرایه نمیکند بذکر باقی نميپردازيم . 
« قطعه » 


در خوبیشان نه شك نه دیبی 


رز هند | کرچه خال هن ات دوستی دیم بکاری سەت 
بخطش نیز افتخاری نیست 
دپیخط و خال اعتبازگ‌نیست 


صاحب روضها لصفا بعداز کر قایح معاو ره آورده که چون برادر حسیه زوحهٌ رسول 


ورنوشت ااخطی ز بهر رسول 


در مقامی که شر مردانند 


بود وچند روزی کاب دحی و باعتقاد راقم حروف کاب صدقات بود شیخ سنائی غزنوی در 
۶ ا این قطعه کفته‌اند انتپی کلامه م 
دمو اف ۳۳ اعتقاد سایر محققان علما آنستکه معا به کانب رحی نبود بلکه کانب 


2ات بود و کتابتوحی‌زااولیا: او ازحشویه آرباب حدیث ازبرای او ترآشیده‌اند 























)۹۸( مجالس اله منین (e)‏ 





« قطمه » 
که ازاو سه کس او بییمیرز چه ز سید 


مادز اوچگر عم تیمبر بمکید 


یقلت از ی هند مور ,نشنیدی 

ندز از ب ودندان تتمبز بهتکست 

او بناحق" خق داماد پیمبر بگرفت پسر او سر فرزند. پیمبر- ببر ید 

برچنین شخص کسی لعثت و نفرین نکند؟ لمن‌انه يزیدا دعلی ټوم يزيد 

وحافظ_ابروشافعی در تادیخ جود بعداز ذکر:مثالبمعادیه و ايراد قطعة مذ کور گفته 
که عجبترازهمه آنکه بعضی‌ازمسلمانان ورا باخلاف باامبزالمژهنین له مجنهد میدانندو این 
معنی ازایشان غاية تغافل وتجاهل است؛ 

مولف گوید که چنانکه مذ کور شد معادیه و امثال اورا رتبۀ احتهاد که استتباط فردع 
از اصول است نبوده است و مقاتلة ایشان نه از روی اجتهاد.پلکه از غایت.مکابره و, عناد 
بوده و بر تقدیر تسلیم اجتهاد و خطای در آن ميگوئيم خطای ایشان نه تنها درفروع داقعشده 
بلکه در اصل ایشان نیز خطا واقع‌است 

« شهر » 
هر کتک وا بیس باشیر بزدان‌بنجه‌زد گرهمه آهوتی تاباراست‌در اصلش‌خطاست 

تنبیه ومخفی نماند که آنکه اهل سنت در مقام اصلاح حال چمل وصفین از حضرت 
امیرالمزمنین ا روایت میکنند که فرمود (اخواننا بخوا علینا) بر تقدیر تسلیم صحت روایت 
دلاات برنجات ایشان نمیکند ذیرا که باري تعادر قران بسیاری‌از کافران دابرادد یغمبران 
اا اسف آنجاکه گفته : 

الى عاد اخاهم هوداً والی ثمود اخاهم صالحا و اذکر اخا عاد 

ومانند این و ظاهراست که کافر بدوزخ رود وا گرچه خدایش برادر هود وصالح‌خواند 
وخارجی بدوزخ شود واگرچه علی‌اش برادر خواند (وان آلذین آملوا) را چندان هتز لتی باشد 
که «نم کفرواء از دنبال نباشد و همچنین اخواننا نیزمشعر بتعظیم و اجلال‌بودیاگر موا علین 
از دنبال نبودی پس بمنزله آن امد که خدای ته گفت (ان آلذین آمنوا ثم کنروا) د ددکتاب 
نفخات مذ کور است که جناب شیخ را ورای حدبقةالحقیقه چند کتاب مثنوی دیگر است همه 
بروزن حدیقه اما مختصر و تاریخ‌نمامی‌حدیقه چنانچه خود بنظم آورده سنه خمس و عشرین و 
خمسماة بوده و بعضی تاریخ فوت او دا بهمین نوشته‌اند واله تعالی اعلم بالصواب 


همان خریطه کش داروی فنا عطار 
" مقابل عدد سوره کلام نوشت 
a‏ حنون رحذبة آودیده در سلو 4 خرد 





(۹) شخ عطار‎ (e) 





بح السقایق والاسرار الشیخ فريدالذين الا 
« قدس سره العزیز » 

2 سور » 
که نظم اوست"شفا بخش اشقا کر ین 
سفینه‌های عزیز "و کتاببای گزین 
خرد زمنطق او جسته در سخن تلقان 





واو محمدین ابراهیم النیشابوری است فرتبة او عالی و مشرب و هذهب اقصافی بوده 


سخن اورا تازیانة اهال ساوك گفته‌اند در شریعت ولبقت بگاه بوده ودر شوق نبا و سوز و 
گدازشی شبسټان زمانه مستغرق بحر عرفان,و غواص دریای ایقانست 


اصل شيخ از قربة کر کدن از ,اعمال نیشابور است و خرفه از دش سلطان 


لماشفین مجد الدین بغدادی, پوشیده و در طفولیت نظر , از قطب عالم قطب الدين . حيدر 
بافته ودر کر کدن مرید او بوده و حیدری نامه را در ایام شباب ه آورده و چون در ایام 
صبا بوده شین مانند نیست اما بتحقیق سخن شیخست و پجی N‏ که حیدریان 
آن نظم را یشیم بسته‌اند و آن اعتقاد غلط است جناب شیخ عمر دراز بافته صد وچپارده سال 
عمر داشت ولادت او در ران سلطان سنجر بن‌ملکشاه بوده در شعبان المعظم ناناب عرو 
خمسماة بیست و نه سال در نیشابود بوده و در شپر شادیاخ هشتاد و پنج ال و بعد از قتل 
یعس سال ور اواج عراب شد ودر سنهٌ سبع وعشرین وست ماة شربت شهادت چشیدو 
نوشید ي ت نه تسع و ثمانین و حمساة گفته‌اند وتفاوت فراوان دراین اقوال واقع استو 
بر مثوروی در اراس رجمە لتا 


درتفخات مذ کور ات که مولانا جلال‌الدین ردءی دروقت رفتن از بلج و رسیدن به 


نیشابود پسحبت وی در حال ۳ رسرده اس و کتاب اسر ارنامه را بوی‌داده و دی دایم 
0" 9 
ن را با | خود داشته درییان حقایق ومعارف اقتدا بوی دارد چتانکه فرموده 


» شعر > 
0 در احوال شيخ سنائی گذشت در موضعی دبگر گفته 
سار ن «شعر > 


عطاد کشت روځ و سنایی دو چشم او ما از پی سناتی و عطار آمدیم 























(۱:۰) مجالس المؤمنين (e)‏ 
و در موضعی دیگر گفته (شعر) 


ما هنوز اندر خم يك کوچه‌ايم 
: جثارُ شيخ دا مصنفات مشتمله بر اسراد توحید و حقایق اذواق و مواجید سیار است 
مان کاب منطن‌الطیر. د الپی‌نامه, داسراد نامه دمظهرالعجائپ وغیر آن‌ودراکثر آن‌ماطریقة 
آشناتی ورزیده و شیوة سني شیخ سنائی گزیده ودر اظپار مناقب اهل بیت اطبار د تعرض 
باعدای چفا کار. ایشیان کاهی ازغلوای عشق د محبت بی‌اخیتار خلیمالعذاد ایت و گاهی‌ازشدت 
تقیه وخوف اغیار در مقام استتار و اصلاح ان‌اظهار 
ولن یصلح العطاد, ما افسد الدهر 
و از جمله اثمار الپی نامه این چند ببت است که متضمن بعضی از اشعاد " آعجاز ار 

شاه ولابت شعار است ( الابیات) 
علی و آل" اما زا -تمام ات 


گذشنه زان حبان دصفت سه نانش 


هف شپر عشق را عطار گشت 


(هصر اع( 


گرفته این جهان دصف سنانش 
چو در شرعطااخلاص اوراست 
سه‌قر صش چون‌دوفرص‌ماه و خورشید 
e‏ گفت با ان نور دیده 
علی چون با نبی باشدزيك‌نور 
چنان در شهر دانش باب امت 
چتان مطلق شد اندرفقر وفاقه 
اگرچه سیم وزر با حرمة آمد 
کجا گوساله‌هر گز رنجه کردد 
ميان خلق عسالم‌جاه دانه 
چوهرج اد گفت از بحرالیقین گفت 
که لو کشف‌الغطا دادست دستم 
زهی چشم وزهی علم‌وزهی کار 
دم شبرخدا میرفت. تسا چین 


سه نان را هفده I‏ خاص او راست 
دو عالم را بخوان بنشاند جاوید 
زيك نودیم هر دو افریده 

یکی باشند هردو از ددئی دوز 
کہ جت رات بق بوا ان 
که زر و نقره بودش ,شه طلاقه 
دلی.. کوساله _آين اوک 
که باشری چنین هم پنجه گردد 
بدستوری داور .. می دهن‌دم 
کم حکم از کناب چار کات 
زبان بکشاد بکروز وچنین گفت 
خدا را تا نه بینم , کی پرستم 
زهی خورشید شرع و بحر اسراد 


زعلمش ناف:آ هو گشت ںی .. مشکیان 


۸ 


)ج( 





از این گفتند مرد داد ددین‌شو 
ایک کا سے افا 
خطا گفتم که از مشنكختا است 
اگر علش شدی بحر مصور 
چو هیچش طافت سنت نبودی 
کسی گفتش‌چراکردی‌بر آشفت 
لثقل السخر من قلل ااجبال 
بقول الثاي لى فى الکسب عار 


و در کتاب اسرار نامه بعد از مدح سه بار شروع در مدح حضرت امیر 1 کرده 


اشعار عطار 


(۲۰۱ 
ز یثرب علم يتن را بچینن شو 
از آن اهو رهش چون مشك نا بست 
که او هم نافه شیر خدا است 
در او يك قطره. ودي بحر ‏ اخضر 
ز همت لشت مزددر , بودی 
زبان بگشاد چون شمع دچنین گفت 
احب الى من هنن الرجال 

فان العارفی ذل السؤال 


( شعر ) 


ازین از بات امل اوت 
سوار دين پسر عم پیمبر لو 
بتن دستم سواد دخش دلدل 
على القطع افضل ایام او بود 
منادی سلونی در حپان داد 
چنان‌شد درنماز از نورحق جانش 
چنین باید نماز ار اهل رازی 
د جودش ابر دریا پرتوی بود 
ژهی صدری که تا نیاد دين بود 
ز طفلی تا که خودرا ر کردی 
چو دنيا ا و تو شبر بودی 
اکر چه کم تشیند گرسته شیر 


از آل حستی زدنیا فقر و فاقه 


د گرسر برنه وسربر کش آیداست 
شچاع دهر صاحب حوض کوثر 
بد ل خو اص دریای توکل 
على الحق خجت اسلام او بود 
بيك زمز ازدوعالم صد شان داد 
گزو بی او برؤن‌کردند پیگانش 
که تا نبود نیارت بی تمازی 
بچشمش عالم پر زر جوی بود 
دلش اسرار دان و راه بن بود 
بدین دنبای دون A‏ کردی 
از اینمعنی ز دنیا سیر بودی 
نخوردی نان دنبا باك شکم سیر 


که دنا بود مشش سره طلاقه 


و در اب مصيبت نامه در منقبت حضرت امير (ع) و ند ؛ 


دوتقی کن دين پیفمبر" گرفت 
لا قتي الا علیش از مصطفی است 


از امیر المومنن حیدر گرفت 


وز خداوند جپانش هل‌ائی اسیت 














)۱:۲( 


مجالی المؤمنين 





از:دو دستش لاافتی "| مد پداید 
آن سه‌قزض‌او نچو پیرونشد زراه 


چون نبی موسی علی هاردن بود 
هر و هم لحمند و هم دم آمده 


وز سه‌قرصش هل ان امد بدید 
مر تگون ی دو فرض مپر وماه 
کر برابرشان کون چون بود 
موسی و فارون " همدم ‏ آمنده 


واین چند بیت نیز اراشعار شر یف شیخ بزر گوار است : 
» شعر « 


ای پسر تو بی نشائې از علی 
ازدم عیسی کسی گر زنده خاسث 
مسطفی گنتش توني آدم بعلم 
همچورحبی زهدوموسی بطش کیست 
س محمد چون حمال دو ست‌دید 
کرت با و نیو وخ از 
سی هزارٍ اسراد گفتا ا 
هم علی ۳ ۱ ۳۷ آشکار 
چون محمد بار جاي خود رسید 
محو. گشته فانی مطلق شبده 
خویش‌راکل دید و کل از خویش‌دید 
سی هزار اسرار از سر کلام 
سی. فزاز آسران با ید بش 
صاحب زوج بتول و مرتضی است 
دردل او بود مکنونات غيب 
راز خود باهیچکس هر گزنگفت 
موج هیزد در دلش دریای راز 


گر نبودی.اد. . نبودی .داصلی 


عن و لام و با نذانی از على 
او بدم دست بریده کرد راست 
توح م آنگاه ابراهیم حلم 
گر نمیدانی شجاع دین علی‌است 
هر کمالی را که آن اوست دید 
جملهُ اسسرار"تسرش شار 
سی‌هزار دیگرش گفت این مکو 
Î‏ باس یداد 
هردو عالم در درون خوش دید 
در بحار علم مستغرق شسده 
همچنان کز پس بدید ازپیش دید 
در میان آورد از بپر نظام 
باز حبدر رفت و با داور بگفت 
بر یقین اد بیشوای اولیا است 
زان پرآورد او ید بیضا ز جیب 


در شبانروژی یکی ساعت نخفت 


بود اد سر حقیقی . بی, مجاز 
کار ما بودی همه ہیر حاصلی 


, گر نه او بودی کجا درتافتی 
جوهر عطااد کی اد ر تافتی 


(Ye) 





)چ( سیخ عطار (۱۰۳ 


و این دو بت نیز بجناب شیخ مهو بست : « شعر » 
کلام ار را نچا نهادی مان عاقلان" غوغا. نهاد ی 
کلام و گنت اخمد هیچ کزدی بقلابی «زاران پچ کردی 
و ظاهرا مراد از آق افازنست بحدیث فشپور": 
تر کت فیکما لثقلین ماان‌تمسکتم اهما لن نضلوا بعدی کتاب الله و عترتی اهل 
بيقى ان فترقا حتی بدا علی الحوض ۰ 
جه حاصل حدبث آانشت کة عالتان بمضمون کتاب خدا اهل بت ايند بسن احکام آنرا 
از شا بایدشنید نه ازجای دیگر و هر که از حای دبکر طلب آن ثمایك همانشت که کا ان 
درجای خودکه خدا مقرر نموده تثهاده باشد و میتواند نود که مراد شیخ تعریض باشد تعتمان 
باق عفان که تیلب کلام له نه بروجه دلخواه نموده‌چنانکة مقنتر ان اعل شنت وضمافت مانند 
شدی و غیر او تصریح باینمعنی نموده‌اند. و مژید احتمال نانی‌است آنکه دز کتاب اسر ارنامه 
(شتر) 
مگر زان خورد فر آن خون او باز 


دزهقام‌دد ح زو ی‌انتود اغمان کفته 
ذبس کو خون قرآن خورد از آغاز 
و« کثاب هتار نامه که جامم زباغیات شیخ برد گوار است این رباعی در مدح قایل 
( رباعة) 
درا داف قلزم معنن او" شفت 
۱ بودند دو کون سائلان ذر او او بود که" از جمله سلون او گفت 
7 ار کرش شیخ عطار در چندین موضع از کتب خود ابیاتی که صریحست در اعتقاد حقیت 


سلونی وضاحب مترلة رفیعة هرونی مذ کود است: 
صدری که بکل طارم معنی او" رفت 


| لت حلفا :اند آورده پنی چگونه اور از زمر صوفیة شیمه تون شترد نهاینش آنکه‌چون 
سخنات او در اين باب متمادش و متناقض باشب یاساقط قراز دهیم و آنگشت نعيان و یز 9 ان 
هیچ طرف از محتملات اعتقاد او شیم 

جوز ¦ 3 جواب کوئیم که تعضیس باعلال چیسنت که اکتر عاملان تیه از پائ که باتفاق 
#ریقین شیعی امامی بوده‌اند اینکاز کرده‌اند خصوصاً درمقام آضطرار چنانکة آز بیش گذشت 


- بسا نیا تسخن دراینست که اکن کاهی اظپار دوستی خافای ثلاثه.کند ودح ایشان‌نماید 


کاهین اطزیق عداوات ذرمنمت پیماین نزد عقل محهول برأ ن تواند بود که ضاحب:اظراز :ان 


























)1+4( مجالس المژمنین (ع۲) 
عدادت و ذم شیعی بوده و اظهاد دوستی دمدح دا در هوضع دیگر,ان,دوی تقیه. نموده 

و اما سنیان که تقیه دا جایز نمیدارند دهمیشه بواسّطه استیلای سلاطان سنی مذهب در 
مهد امن بوده‌اند ایشان دا باءنی نیست بر آنکه گاهین اظهار دوشتی و انشنای مدح نمایند د 
گاهی طریق عدادت و ذم پیمایند » و لهذا ۸۰ قطب‌الدین انصنادی,صاحب ہکات کفنه که در 
باب سب صحابه وجکم خارجی و شیعی که شبمه براه,مستولی شده با په تشبه درءتاید اورا که 
بآ باءسست نایابست گوید و حکم دیگری که اظہان مذعب اهل‌عنت نماید کسان نیست پلکه 
کسیکه جرأت بر سب و قدح ایشان کند. که از طوایفب خوارج 3 دوافض باشد. نشانة خلاعت 
امست از دين چه ایشانو دین اهرود بیش اهل سنت کالِمتلازمین اند. بس سنی که,ایشنان را 
دشمن دارد یا در اظهاد تسنن. کاذیست با دین را.دشمن میدارد و الا چه مرك دارد ؛؛ 

و و آچه جاب شيخ عطار از فضایل بار غاد و ۳ اغیار در کتب خود ذ کر نموده 
از سه قسم ببردن, نیست :یا امری چند است که اهل سنت آ نرا از جملۀ فضایل توهم کرده‌اند 
و شیعه آنر| داخل نقایص ایشان دانسته‌اند مانند مصاحبت غار مضمون حدیثی چند موضوعست 
که محققان اهل سنت نیز اعتراف پوضع آن نموده‌اند مانند حدیث 

ما صب الله فی صددی شیثاً الا و صببته فی حدر ,ابی بکر 

با از جل اموری‌است که شیمه آنرا درمطاعن و نقایمن ذ کر کرده‌اند واهل‌سنت تکلیف 
بسیاد میکنندکه | تراز مرتبه طن و هقص ر آیاسة ا به سای آنکه 
آنرا مدح سازند مانند آنبکه ابویکر یر یی r‏ 

اقیلو نی اقیلونی فانی ,الست بخیر منکم و علی فیکم 

و مانند آنکه عثمان خویش و افر بائ ودرا( مثل ولید و مروان ) بر مسلمانان حاکم 
ساخت و زر های بیت المال را زیاده از قدر استحقاق بایشان داد تا آنکه اصراد او در ترویج 
ایشان موجب ان شدکه مسلمانان بر او خروخج کردند و اورا هلاك ساختند . 

ودر کتاب تجرید اشاره باین معنی نموده وفرموده : 

و ولی عثمان من ظهر فعقه حتی احدثوا فی‌امرالمیلمین ما اخدثوا و ]آثر اهله 
و اقار نه بالاموال العظیمه ۰ 

و همانا جناب شبخ بایراد این اقسام قصد سخر به داستهزای ایشان نموده ود آن اسلوب 
تتبع قصیدة .ابن منیر طراپلسی که بعد ازاین مذ کورخواهد شد نموده وتوضیح این مرام بروجهی 





)ج( شيخ عطار (۱۰۰) 





که غبار شبهة نماند آنتکه جذاب شيخ در کتاب منطق| لطبر درمدح ابوبکر گفته 
» شعر « 
خواجه اول که .یار غار «اوست ۰۰ ۰ «ثانی‌اننن اذهما فی‌الغاره اوست 
هر چه حق از بادگاه کبریا ریت در صدر ‏ شریف مصطفی 
آناهنه در سینة صدیق اریت لاجرم تا بود از او تحقیق ریخت 
ودر کتاب مصیبت نامه در مدح او نیز گفته 
( شعر ) 
بك تجلی خلق رااعام آمده اسّت خاصه آن . او ز انعام آمده‌است 
وحال آنکه شیمه مصاحبت ابوبکر را در غاز محض عار و موجب آزار سید ابرار هت 
میشمارند و ند کهاو ا توت در رهگذر دچار شد و ا ر از بیم آنکه مبادا 
صودت حال اورا با کثار خاطر نشان کنب با خود پار ساخت وچون او ازحقیقت کار سید مختار 
تیخبر بود بناچار تا غار «مراهی نمود و بعد از آنکه بر کیفیت فرار آ مسر از کنار و آمدن 
ایشات بر اثر آن بزر کواد رسیّد از موافقت آنحضرت بیژار ومتخزون گردید وگرایان ویقرار 
شد ونزديك بود که آواز گربه وزاری او موحب گرفتاری یضرا در دست کار گردد بلکه 
غرص او ازان نالة زار دلالث کناد. تود و آنحضرت بتسليهة او میتلا ماند واهرز لحظه ية« لإ 
تحزن » بر او میخواند ! ( لموّلفه ) 
بس کن خدیت غار که عار است نزد عقل آن حزن و بیقراری شیخ"ععمرم 
و بالجمله اکر ابوبکز ار غاداست مار گزندة او نیز درآن شمار اشت ولنغم ماقیل 
( شعر ) 
میر من آن امام که فرماتش برده مار من این امام مار گزیده کجا بر 
داگر لفظ صاحب ویار باعث افتخار است اطلاق آن در قرآن 2حدیث بر کفاز نیز بسیازاست 
( شعر .) 
ورا اروئ ببهیود . نداشت 
3 اما مابعد بیت غار اشارتست باین حدیث مفتری که : 
ما صب الله صدری شیناً الا و صببته فی صدر ابی بكر 
د شی مجد الدین قروز آبادی شافعی که مضنت کتاب قاموس الافة و از اعاظم متأخزین 


دیدن. ړوی نبی سود نداشت 























0( مجااس المقزمنین 


ائمةٌ حدیث است در باب فضایل ای بکر از کتاب فر السعادة كفته: 
اشهر المشهورات من الموضوعات ان‌الله بتجلی ااناس عامة ولابی بكر خاصة 
و حدیت ما صب الله فی صدری شیناً الا وصببته فی ضدد ابی بکر 
وحدیت. انا وابو بکر کفرسی زهان 
و حدیث ان‌الله لما اختار الارواح اختار روح ابی بكر > وامثال هذا 
المعلوم بطلانها ببديهة العتل - انتبی کلام 
و دلیل بر وضع حدیت «ما صب هقی طدری شتا » آنستکه مخالف ومالت متفی‌اند 
بر آنکه ابوبکز بنئیاری از معائی قران را ماتند کلالة9 اب وغان آناهما لایخضی نمیدانست 
چنانکه شیخ جلال سیوطی در کتاب اتقان بآن"تضریخ نموذه د گفته : 


۱ 


e س‎ 


د خرج ابوعبید فى الفضائل عن ابراهیم الى اناا بكر الصدیق سثل عن قوله تخالى 


(وفاكية و ابا ) فقال ای سماء تظلئی و ای ازض " تقلتی ان انا قلت فی کتاب ال مالااعلم - اتثهی 
وظاهراست که معنی [ اب ] را در صدر پیفمبر تفت ویخته بود ہس اکر حدیث مذکود 


آن را دانستی) < آنکه گویند ایو یک 


در شان ابوبکر صحیح بودی بایستی که اد نیز معنی 


دانسته نود و فراموش کرد یا آ نکه حبت حفظ شان ابوبکز التزام‌کند که ,یفمبر معنی اب دا , 
که از کلام,سیوطی که اقزاد, ابزبکر دا تجهل معنی: اب 


نمیدانست ؛ و‌موید این احدمالست 
ازجمله فضائل او دانسته‌اند پس چیزی که دز امنهر موحب فيلت او باشد درحضرن بیغمبر 
موجب تقص نشود و اگر شود چت خاطر | و بکرالتزام آن‌بتوان نود کما مر . 

و ببت مصیبت نامه اشا شبك بمطمون دی [ ال له ,یتجلی للفاس جامة ولایی کر خاصة | 
که شیخ مجد الدین آن را داخل موضوعات شمرده چنانکة از بیش گذشت . و آزاین قببل‌است 
2 در,کتاب جزو و کل در مدح ابوبکر کفته 

نبی زان گفت اگر ایم‌ان صدیق 
ز ایمان خلایق بیش ا 


( شعر) 
بسیجنةا آ که ازرایمان بتحقیق 
له بهتر که اول پیش آمد 


زیراکه این کواب موان طابر دیتگر است که حشویه آنحدیث را در هم بافته اند د از 


حضرت دسالت روایت نموده‌انذ که گفت ابوبکز وعمررا باسایز امت وزن کزدند وایشان راجح 
آمدند 1 و انا بعتاب شخان سخن دا شنیده باشد که سابقاً مذ کورشد که‌کسی حاایث مذ کور 


بربهلول خواند بهلول کفت اکر اینخدیت صحیحست البته دز میزان قصوری, بوده‌است:!و از این 


۱ 





)۱۰۷( شيخ عطار‎ (YE) 
مقوله است آنچه در منطق الطبر در مدح عمر گفته‎ 
» شعهر‎ « 


شمع‌دا چون‌سابه بودازجمع نور چون گریخت از سايۀ او ديو دود 
چون بت اول اشارست پان حدیث موضوع که‌عمر سراج اهلالجنة» وبیت دوم‌اشادت 
است بحدیث موضوع که «ان الشیطان‌کان يهاب عمر د ېرب منه و یخاف من حسه » و فساد 
مضمون هر .ك از این دو حدیث موضوع بر فاضل عارف بدقایق کلام ملك علام و سید انام 
مخفی نخواهد بود زیر که اگر مراد از سراج در حدیث اذل تعلیم و هدابة و ارشاد است 
سراج بودن او باین معنی دجپی ندارد زیرا له در اهل جنة جهلی و بر ایشان تکلیفی نیست و 
حاجت بتعلیم و ارشاد ندارند و اگر محتاج باشند انبیا و دسل ایشان احق‌اندبآن از عمرواگر 
چراغ حقبقی میخواهند مردود است با نکه در بپشت ظلمتی نیست تا محتاج بچراغ باشند و 
اگر نضارت بشره وحسن وجه او را خواهندهم بی‌وجهست زیرا که عمر بفاية قبیحالوجهه کربه 
منظر بود و معپذا لازم ميآ بد که عمر چراغ انبیا نیز باشد و فساد آن بغاية روشن است وبیان 
قیاد حدیت نانی آنستکه لازم میاید که در زمان کفر بت‌پرستی عمر شیطان پرامون او 
نگردیده باشد و در ارتکاب آن کنر و ضلالت شیطان رااصلا مدخلی نبآشد مک آنکه گویند 
که در شيطنة آزاپلیس نیز در پیش بوده چنانکه در حدیث مشپور که (ما سلکت با عمر فجاً 
لا وقد ملك الشیطان فجا غیرفجك» بآن مشعر است و شاعر نیزتصریح بآن نموده و گفته 
« شعر » 
ان کان ابلیس اغوی الناس کلم 
وایضا اگر حدیث مذ کور صحیح باشد تکذیب کلام خدای تا لازم میاید که در روز 
اه گریختند و حضرن دسول را لذاشتد حضرت خدای 
تعا فرمود«ان‌الذین‌تولوا 2 مبوم التقی‌الجمعان انمااستز | ee‏ اش بان بب ض۲ کد بو 


فانت با عمر اغویت ابلیسا 


س در آن 
دوز که شیطان ایشان دا غواية نمود و بگریز دلالت کردچر ااز هیبت عمر نیندیشید وازدیدن 
او نترسید تا اورا بادیگران نبایستی گربخت و هو خن را بر خالگ مذلت یاکرش و 
مقولة قسم سیم است آنکه در آلپی‌نامه در مدخ اپوبکر کفته 
« شعر » 
نفس هر گز در افزونی نمیزد 


که دم جر در اقبلونینمیزد 























(۱۰۸) 





چو هنگام وفات آمب فرازش به پیش مصطفی بردئذبازش 

زیرا که شیعه قول اقیلونی د دفن‌دز جار جرت دسول دااژ مطاعن ابی‌بکر شمرده‌اند 
چانکه در کتاب تجرید مذ کور است ووجه طعن ظاهراست. 

اما اول زرا که در افضلیت على وعدم افسلية خود صادق بود بس علاحرة امامت‌نداشته 
و اگر کاذب بود هم صلاحية امامت نذارد زیر! که عدالت بلکه عصمة شرط است و غاية آنچه 
اهل نشت تکاف نموده و گفته‌اند آنست: که ابوب‌کر آن کلام را از زوی تواضع و هصم 
نف گفته : 2 

مؤلف گوید که این تکلف در نہابة تعتف است زیرا که تواضم و هضم نفس در اهر 
دين که خلافت از آنجمله است دجبی ندارد و ازین مقوله الت که کسی داجبی یا سنتی را 
ترك کند از دوی تواضع و اشبار با نکه من از غاية حثارت خود دا داخل مکلفان نمیدانم 
چنانچه فاضل هتدی در توجیه ترك بسمله در حاشیۀ کافیه گفته و دیگران از شارحان: اهل 
سنة رد آن وجه نموده‌اند دیگر آنکه قول من کور در وقتی از ار واقعشد که‌مردم بر او 
اعتراض نموده میگفتند که با وجود علی‌این آبیطااب ابوبکر لابق آمامت ئیست 3 | گر غرض‌اد 
هضم نفس بود بایستی که تخصیص خير بملی نکردی و چنین گفتی که «اقبلونی فان کل واحد 
منکم خیر منی» چنانکه عمر گفت «کل الناس افقه من عمر حتی. المخددات فی الییوت؟! گرچه 
این سخن عمر اعتراف بحق است نه تواضع چنانکه ادلیای اذ توهم کرده‌اند و اما ثاني 
بنابر آنکه حق سبحانه تعا درنص کلام منع نموده از آتکه بی‌اذن و رخصت پیغمبر در ځانۀ 
او در ایند و فرمود : 

با ابها الذین آمنوالا تدخلوا یوت النبی الا آن بذن لگم 

و استصحاب تقاضای بقای حکم نی میکند تا" عد از وفات آن حضرت وجواب گفته‌اند 
که حجره ملك عایشه بود و باذن او در اا دفن شد و بطلان این جواب ظاهر است يرا 
که اگر مکو تن که در اصل آن خانه هلك عابشبهبوده بغاية بطلان آن ظاهر اسقی ادر 
میگویند که بعد از حضرت پیغمپر صلواتالة علیه بطریق میرات‌ باد دسید ان نیز باطل 
است بخبری که ابوپکر در منم فاطمه از میرات حضرت پینمپر صلوات‌اله عليه ړوار نمودم و 
تفصیل این سئله سابقاً در بیان احوال فضال بن‌الحسن الگوفی مذ کور شده پا نچا زجوع‌نمایند 
و از مقوله قسم سیم است | نچه در منطقلطیر در مدح عثمان, گفته 


مجالس الم منین (ع۲) 


سس سس سس 


سر وا تسه ی 


(e)‏ جلال الدین رومی 


(۷۹) 


(« شھر » 
بك خداوند و دو تور تمطلق, اوست 
حان خود در کار ابشان. باخته 


خواجۀ سنت که نور مطلق است 

کارذی القربی بجان برداخته 

و آنچه اهل سنت در جواب تولیت‌خویشان خود از بنی اميه و مال بسیار دادن پایشان 
گفته‌اند بغاية تا مسموعست لذا مسلمانان اورا در آن معنورنداشتند و او را بپمان گناه 
مزاخنه نمودند و بر این قباس باید کرد آنچه از امثال شيخ در مدح‌مشایخ نله داقم‌شده 
والنه الهادی 


الشیخ العارف الم يد بالفیض اقب می مو لا جلا لالد ین مججمل 
البلخی الرومی قدس الله روحه وزاد فی حظاثر القدس انسه 
( شعر ) 
همان شراب کش باده خانه جبروت 
زموز گوی ازل مولوی که‌داد نجات 
ژجلدهای کلامش که متنویست گرفت 


سخن زمرتبهُ شعر او نه جد منست 


همان هماء , بلند آشیان عرش نشین 
مقهدان هوا را زبند . این سجن 
جهات سته به پراية ابد نزگین 
که همچو عرش بلنداست همچوشرع‌منان 
ولادت اودربلخ بوده در ششم زییم‌الاول سنه اربع 2 ستماة در نج الکی اوتا الب غیبی 
رسید وازاشراقات منور بپره‌ور گردید ودز شش سالکی بپرسه چپار روز یکبار افطازمیکزد 
و در فقر ومسکنت وعرفات از اکابر اهل دوق و وحدان گشته در علوم ظاهری وباطنی وحید 
عصر ویگاة دو گردیدمشیود اسک فرتب چټا رت طالب عام در حلقه دس مولوی جمع 
میشدند و هر کدام بقدر استعداد خود افاضة فیض ازاو مینمودند 
( هم ) 
یکی دا رستن از نداد و همتی 
ودر,وقت توجه بزایا رت مکهمعظمه بصحبة شیخ فریدالدین‌دسید وشیخ کتاب اسرادنامه‌را 
باو داد و آن‌را همیشه با خود می‌داشت و نظر تامل و تتبع بان میکماشت و در کتاب‌تفخات 
مسطوز استکه یکی از ابثای زمان دنیا در خدمت مولوی عذرخواهی میکرد که در خدمت 
مقصرم فرمود که حاجت باعتذاد نیست آنقدر که دیگران از آمدن تو هنت می‌دارند. ما از 
ناآمدان و منت‌داریم‌روزی یکی از اصحاب‌دا غمناك دید فرمود که دلتنگی از دل نهادن برایین 


یکی درا بهره مخموری و مستی 











(۱۱۰) مجالس الم منون (E)‏ 


عالمست هر دمی که اذاین جهان آزاد باشی وخود را غریب دانی هر رتك که بنگری و هر 
مز؛ که بچشی دانی که بآن تمانی و جای دیگر روی هیچ دلتنك نباشی و از نتخنان" ازست 
که آزاد مرد آنستکة از رنجاندن کسی ترنجد و حوان مرد آستکه مسنتحق رنجانیدن 
رانر نجانده 

آورده‌انذ که ملا سراج‌الدین‌قونیوی که یکی از علمای‌ظاهر بود منگرخندمت مواوی‌بود 
روزی بیش وی تقریر گردند که‌مولوی گفته‌استکه‌من با هفتاد دسه مذهب یکی‌ام چون قو ینوی 
صاحب غرض بود خواست که مولوی را برنجاند و بیحرمت‌سازد یکی از افاضل نزدیکان‌خود 
را فرستاد که در میان جمع از مولوی بپرس که چنین گفته گر افرار کند او را دشنام بسیار 
ده و برنجان ا نکس بیامد و برملا از مزلوی سژال کرد که شما جتان گفته‌آید که من باهفتاد 
وسه مذهب یکی‌ام گفت گفته‌ام ان کس زبان بکشاد و دشنام و سفاهت آغاز نهاد و مولوی 
بخندید و گفت با این نید که مییگو کی بیکیام او خجل شد و باز کشت «دررسالهة اقیالیه 
هذکور استکه از شیخ علاءالدولة پرسیدند که مولانای روم چون کسی بوده‌است؛ فرمود خوش 
کسی بوده است هر چند. در سخنان او نشان استقامت و تمکان نیست اما خوش وقتی داشت و 
من هر گز سخن او نشنیده‌ام که خوش ,وقت نشده‌ام 

وهم شيخ علاءالده له فرموده که مرا بااین سخن بسیار ازوی خجو شآمده. که خدمت 
مولوی هميشه از خادم سؤال کردی که در خانة ما امروز چیزی‌هست اکر گفتی خر هست 
هیچ.نیست منبسط گشتی و شکرها کردی که الحمدله که خانةٌ ما اروز بخانة پیغمیر و اهل 
بیت علیهم السلام میماند و اگر گفتی اسباب مطبخ مهیاست منفعل گشتی و گفتی از این" خانه 
بوی خانة فرعون میا بد و از سخنان ادستکه صحبةعزیزاست* لاتصحبوا غر ابناء الجنس»و گفته 
که در این معنی خداو ندم‌شمس‌الدین تبریزی قدس. سره فرموده که علامت مرید قبول یافته 
آ نستکه باسلا بامر دم تینکانه صتخبت توائد داشتن واکربناگاه راطق آفدد ینان می3 که 
منافق درمتجد و كودك دزسکتب و اسر در زندان-وفات مولوی در وقت غروب بنجم" "شهسر 
حمادی‌الاخریازسال هشتصدو هفتاد ودو بود ودر حسن اعتقاد هولوی و شب "او شمس الدین 
تبریزی اراب تتبع را تزاددی نيشت واز مزیدات تشیح او آنکه از اولاد جلال‌الدین بوده . که 
پدر برپدر او داعبان اسفعیليه بوده‌اند وجلال‌الدین از بعضی قبایح عقابد و اعمال که.بعضی ار 


در مذهب اسمعلیه احدان تموده بودند یا نموده باصل ١‏ مذهب 


متاخرین ‏ آن طایفه 





کے ےھ کے 


اه کت ار تم a‏ 9 


(۱۱۱) حلال الدین رومی‎ (Ye) 


اهل بيت علیهم السللام دجوع نمود د دفتر های ملاحده را بسوخت و اشعار, اهل ایمان 


ظاهر ساخت* 

وآ که ملا عبدالرحمن جامی. گفته نسبت مولانا شمس‌الدین بجلال‌الدین,مذ کور . غلط 
استغلط است‌و در دیوان‌های قدیم مولوی فصاید مشتمل برمناقب ائمهٌ اطهار ومثالب‌اغبار که‌در 
مقطع (اکثرا آ نها چنانچه شیوذاد بوده اسم‌شيخ خود دا(منکور نموده بنیاد است لیکن ناسسخان 
کتپ او از متصوفه اهل سنت اکثر آنها را از قلم انداخته‌اند و . رعاية ناموس بزرگان خود.را 
در آن شناخته‌اند و با وجود این هه اهتمام درمحو آن سم "کلام داشته‌اند هنوزسخنان شتا 
از خدعت هو لوی در قباننشکه دلیل انتظام او درسلك فرقةً موٌمنانست . 


(شعر ) 
هر آنکس دا که مهر اهل بیت‌است ورا نور ولایت در جبین است 
۶ حیدر است مولای روه‌ی ه#مبن است و همین است‌و همینست 
و «نها 
آ فتاب وود ال صفا آن امام امم ولی خدا 


آن امامی که قار-م است الحق زو زمین و زمان وارض و سماء 


ذات او , هست واجب العصمة او منزه ز کفر و شرك و ,ربا 
عم دحدتست, ,.مسکن او او برون از صفات ما ی شم.ا 
رهرو ان طالب انداو مطاوب عارفان صامت و عا ی وبا 


سر او ۵ بده در شب قدر و در متام ۵ نا 


بد علی جز على نبود ]نجا 
ما همه قطره انم ار درا 
نهد در بهشت آدم با 
جبرئیل امین به حق خدا 
کو امام اشت هادی ‏ او لا 
تا برندت بجنت اله.اوی 
جان فدا کرد نیز مولانا 


دید ۵-رسل 
از على می شید نطق على 
ما همه ذره‌ایم و اوخورشید 
بی ولای على بحق خدا 
گر نهد بال و پر قرو ریزد 
مق‌منان جمله رو باو دار ند 
بندق قنبرش بچان میپباش 
#مسی آبریز بنده ازحجان شد 


زهیدوزی ده‌خاقان‌علی ہنا بيطا لب 


ز ھی فرمانده خلقان‌علی بنا بیطا لب 











(۱۱۲) مجالس المومنین 
که گفتن و صف‌او تتوان‌علی ہیا تیطالب 

قسیم الخلد و الذير ان على بن .ابا لب 
هوالحنان هو المنان على ان ا بیضاب 


)چ( 
نهان‌از فهم‌ودور از عقل و إرترارخیالما 
قد م المی و الا حسانءظیم) لشان و ا لبرهان 
هوالاول هو الاخر هو) لظاهر هو لباطن 


رهی‌از و صفها برو نز هی‌ساطان کافو نون ولی حضرت بی چون ۶ ان ا بیطا لب , 
ای ان 
جهات جهماه را میدان على ان ابیطالب " 


شهادت او طهارت‌او نماز وروزه‌وحجاو 
وجود باء بسم الله در توحید بزدانست 
اگرچثم خردداری اجون از صورت »هنی 


رز حيم مطاق و رحمن علی بن ابیطالب 
بوجه چهرة خوبان على بدن ابیطالب 


فرستادهاست باتور ية و باا نجیلو بافرقان 
خداو ندا خداو ندا توابمان بخش‌وروزی‌ده 
مها 

تا صورت بیوند جېان بود علی نود 

شاهی که‌وصی‌بودوولی بود على بود 

آن‌قلمه 13 که درازقلعةٌ خیبز 

آن شر ولابة که ربهر طمع نفس 

هرون «لابت که ,س ارموسی‌عمران 

آن شاه سرافراژ که‌اندر ده اسلام 

فرزند خولف .وزصدفن کته و حیبد 

صد بار نگه کردم ودیدم بحقبقة 

رين یکدوسه بيني که بگفتم بحقيقة 

این کفر نباشد سخن کفر نه‌اینست 

سردو جهان جمله ز پیدا و زینوان 


(غزل) 
بیا که هیر من از بعد مصطفی‌علی است 
امام متقیان .و وضی " نفل اسول 
حلال زاده شناسد علی و آلش ز‌ 
کیا بیگفت که‌تاچند از علی 





بحق شاه 


اهر «رسل به پنهانی علی بن ابیطالب 
| پیطالب 


با ایمان علی بن 
تا نقش زمین‌بود و زمان بود علی بود 
سلطان سخا وکرم و جود على بسود 
بر کند یات حمله و بکشود على بود 
در خوان‌جهان‌پنجه نیا لود علی بود 
والنه على بود على بود علسی" بود 
تا کار نشد داست نیاسود علی" بود 
کادم پجمالش نگران, بود علي بود 

آن عارف و آن عابد ومعبود علی‌بود 
بالف که مراد .من و مقصود علی ,بود 
تا هست. علی باشد و تا پود علی بود 
شمس الحق تبریز که بنمود. على بود 


اخام لقن د حلاف عاست 
شیکه هیچ نیامدخطا ازاو علی‌است 
از آنکه نو ردو چشم حلااز اده‌علی‌است 
واگ که درد تراای بسردواعلی‌است 

(Yg) 





)ج( 
جها نیان‌همه گرخصم شمس‌مسکین‌اند 
(و له ابضا) 
هر که بدل مپر. پیمبر گرفت 
نور نبی؛ حان مرا تازه .کرد 
حضرت شاهی که بيك ذوالفقاد 
تيغ علی ‏ کوره وسندان ندید 


هر که هی مدحت حیدر چشید 


جلال‌الدین‌زومی 


(1) 





مرا چه غم که‌مرا شیزوپیشواعلی‌است 


مرتبه از عرش .فراتر گرفت 
دست دلم دامن حیدر گرفت 
ران گران از تن . عنتر گرفت 
نی از ادست. آهنسگر . گرفت 


همچو خضر زندگی ازسر گرفت 


هرک طالب پاری. . بود شمس علا دامن . حبدد. گرفت 

مخفی نماند که مراد از تيغ علی کوره وسندان ندید ذوالفقاد برق آسا و صاعقه کردار 
استکه از آسمان بحضرت رسالت پناه صلواتاله علیه فرستادند واخبار و. آثاد در این باب بسینار 
و مع‌هذا بعضی از غلات اهل سنت انکاد نموده در یکی از تالیفات خود گفته که ذوالفقارنام 
تیغی استکه از آن منبه پن حجاج بود ودر روز غزای بدد بدست حضرت پیغمیر َو افتاده 
آن را بعلی داد و آنچه از امد حبرگیل آورد آن پوت که چون حکم البی بجپاد. متعلق 
شذی جبرئیل با تیفن حمایل کرده‌ميآمد تا دسول بدانستی که غزا میفرماید. اما مقصودرافضیان 
نه نشر معجزان رسول خدا باشد که دروغی گویند تا زیادتی علی زا و افضلية اد دا بر دسول 
خدا اثیات کنند اسبت تمام کلام آن معاند.. 

و شيخ اجل عبدا لجلیل رازی رخمه‌اله بر رجه لطیف | بطال آن نموده که دروغ زن آن 
طاینه باشند که خدای را ظالم گوبندا فا رسول‌را عاشق «.امام دا مخطی و آن ناصبیان‌مچبر اند 
چنانکه در موضعش درست شده اما آنچه گویند که ذوالفقار علی را از آسمان تیا تن 
اخباز صحبحه وازد شده و شيعه و غر ایشان هر معجز را که در عبد رسول اثبات اا 3 
معجز رسول گویند نه معجز علی ق ابوبکر که« کرامات الاولیاءمعجزات الانبیاء» وازاینجاتفضیل 
خلی. برنبی لازم نیایه و خحواجه ناصبی زاطرفه‌نباید داشتن که‌ازآسمان تیغی برای طف [ ی 


زیرا که ر بهتر از تيغ چیزها آوردند مانند قر آن مجید و مرغ بربان وعیوه بم بزشت و طبخ حنت 


و تيغ را همان حکم باشد و چون میگوید نه ذوالفقار بوده هز تیفی که خواهی گر در این 
تزاعی نیست دانم که خواجه سنی انکاد نکند که حامل تیغ علی بوذ" نه غیر علی_و "خبر 
«لافتی الا على لاسیف الا والفقار*را هیچکس ازامة انكاز نکرده است الا اين معاند و عجب 
استکه که خواحه از واعظان و مذکران نامتصف خود نشنوده استکه چون درء عمرزا وضف 














)4( مجالس المق‌منون (Ye)‏ 
کنند که ارم وت که‌از. بوست ناه صالح بود و دیگری کون که از جلد 


3 اب راهیم بود : نک وتا از کز [فتداناشفیب و نمیدانم آن خی را در این 
دوسه هزاز شال که.نگاه عنباشث امین آن جایز درواشت این را نین باید/ر واا داشتکه‌تیفیکه 
مرتضی برای نصرت شريعة هصطفی بدان حصنهای کفرو بدعت کشود و گردن؛ کبنران زد, و 
قواعد اسلام بدان ععتهد. کردازد اخحداق.تعا از آسمان بطاطفی فرستاد یاءدشت ادا ر باید 
بر داشتن با انکار ابن تکردن اما غطة,جبر و کین نصبا گرچه پنهان‌کنته عیان‌باشدودوستی 
بسر ابوطالب ازمحش ایمان با شاه والهالهادی 
در کتاب نفخات مذ کور انتکه.«قتینکه مولاناشمس‌الداین تلریزی‌اده جب ابا کمال 
خجند میبود شیخ فخرالدین عراقی بموجب شیخ بهاءالدینز کریا کهآ نجاهیبوده است هر,فتوحی 
و کشفبکه شيخ فخرالدین عراقی را دوی مینمود: آنرا دوالباس نظم و نثر. اظهاد میکردوبنظر 
بابا کمال میرسانید و شیخ شس‌الدین از آن هیچ. اظپارا | نمیکرداوذیا بابا کمال او دا گفت 
فرزند شمس‌الدین از آن حفایق و اسرار که فرزند فخرالدین عراقی اظهاد مزنکندا بر توا هیچ 
لایخ نمیشنود گفت بیش از آن:شاهده میافتد اما بواسْطة آنکه وی بعضن؛ از مفعالحات,شعرزنرا 
ورزیناه میعواند که درا لبامن انیتکو چلوم ذهبد. او مرا آن کرم ای ا رف باب اک مالا اق اجر ت انه 
و ته) ترا مطاخبی روزی کند. که معارف و <قایق اواین و آخرین "را ینام ٤‏ توا اظپار .کند 
ویناییع حکم ازدل توبرزنبانش‌جاری شود بلباس‌ حرف وضوت‌گاا آ یذ وطر از آش باس نام‌تژبا شلد و 
هراد باباکمال از ان »صاحب حناب مواویو دیوان «ثنوی معنوی بوذ که درا کر اشعار خود 
الترام ذ کر نام شعس‌الدین عینمود چنانکه در ند )جا ازاین‌غزل اقلت 
( شعر) 
اها الساقی ادر کاس الج<میا نصف‌من , ر .ان عشقی مثل, خمر ان <-می مثل‌دن 
مطربا نرم بزن تا روح بان آید,بتن 


نام شمسالدین چوشمع ومن‌چوپروانه‌بسور 


چون زنی برنام شمس|دین تبریزی ازن 
نام شمس‌الدین چوشمع وجان‌بنده چون‌لکن 
شمس دين و شمس دين و شمس دين اگوی وس 
تا به بینی ما رقصان شوند اندر كفن 
مطربا گرچه نه عاشق مشو از ما هلول عشق شمس‌الدین ,کند مرحانت راچون یامن 
اورده‌اند که چون خدمت مولانا شمس‌الدین بقو نیه رسید, و بمچجلس مولوی در مد 
حدمت مولوی در کنار حوص نشسته بود و کاس چند در بیش نهاده برسید که این چه,کتاب 





۲3( شيخ سعدی (۲۱۶) 


هاست مولوی کفت اینها را قیل و قال گویند ترا بااین چه کار خدمت مولانا شمسآلدین‌دت 
فراز کرد و هعله_کتان درا اب انداخت جناب مولوی بتأسف هام گفت هی درویش چه کردی 
پعشی از آنها فواید والد هن بود که دیکر یافت نیست مولانا شمس‌الداین دسست دا آب کرد 
ویکان یکان کتابها دا بیرون آورد آب در هیچيت اثر نلکزده:بود جناب مولوی گفت این چه 
سار ات شیم کفت این ذوق و حال است ترا بااین چکاد داز ]ن ابا یکذیگر بنیادصخبت 
کزادتنو آخر در همان ایام مصاخبت خدمت مولانا شمس‌الدین بتفصیلی که در کتاب‌تفخات 
مف کور اشت در شپر نسنه خمس و اربعین و ستماة بر دست علاءالدین محمد که فرزند ناخلف 
مولوی بود و بداغ« انه لیس من اهاك »مود-وم بود بدرجه شپادت دسید و ڑڈں ,چنب مولانا 
بهاء|ادین‌مدفون گردید 
( افصح العارفین و املح التكلمين ااشیخ مصلحالدين الشير ازىي قدس سره ) 
عم آن تلبل شیر از چفن در کلستان سخن دستان رن 
همان مسافراقطار کن‌فکان‌سعدی که گشته خاكدجودش با ب‌عشق‌عجین 
همه شفایق بستان ‏ اه چراغ پقین 
حکایتش‌همه از ارو ایتش‌همهراء ت تکلمش_همه دانکش عبادتش دنگین 
در فعّل و کمال و ذوق و حال بی‌نظیر د همال بود و در شیوءٌ سخن رانی گوی ملاحت 
از فصحای شیرین مقال ر وده تا آنکه دیوان او را نمکدان شعر | کفتهاند و در تذکره دوات 


همه نسم کلستان او , ت شمیم شهود 


شاه هلف کور است‌که عمر شریفش صب سال بوده سی سال زا بتحصیل علوم صرف نموده و سی‌سال 
بسیاحت اشتغال نموده "و سی سال وکل بر مجادهٌ طاعت نثدسته و در هلاقات بر روی نا 
اهلان بسته ظهور شیخ در روز گاز اتابك بعدین زنگی دالی فارس بوده و گویند که پدرشیخ 
ملاژم او بود و تخلس شیخ بسعدی از آن جبة است و در ابزداء جال در مد رة نظامیةٌ- بغداد 
در حلقهُ درس ابوالفرج بن جوزی بتحصیل مشفولی نموده د بعد از آن بعلم‌باطن وسلوكتوجه 
فرموده و در آن ائنا چپارده جج گذازده و بیشتر را بیاده بجای اوزده و در اطراف دوم . د 
هنب اقامت ٭ راضم غزا و مجاهدت بجا شود و باکر بقاع دبع مسبکون رسیده و گرم و سرد 
روز کار چشیده و با بسیاری از مردم طریق معاشرت درزیده ودژین باب میفرهاید ۰ 
۱ ( شعر ) 

ae (e E‏ هر کسی 

زهر خرمنی خوشة یافتم 


در اقصای. عالم ببکشتم بسی 
تمتم ذ هر گوشة بافتم 
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و در بعضی از رسایل شاه قاسم انوار تور ال مرقده؛ هذ کور است که دزوقتیکه. سلطان 
الاصفیاه شيخ صفی‌الدین ازدبیلی قدس‌النه سره بشبراز رفته شیخ سعدی ‏ خدهت او رسیدو باشارة 
او در ساك اهل سلوك در آمد وکر کتاب نفخات مسطور استکه جناب شیخ اذافاضل صوفبه 
بود واز مجاوران شریف شیخح عبداله‌السعدی قدس‌اله تعالی روحه از علوم به رمام داشته و از 
آداب شيب کامل و مر سیار کرده‌است و اقالیم را گشته و بارها بسفر حج پیاده رفته وبه 
بتخانة سوهنات درآمده و بت بزر کتر ایشان دا شکسته و از مشایخ کباد بسیاری را دریافته و 
بصحبت شيخ شپاب‌الدین رسیده و باوی درك کشتی سفر کرده چنانکه در کتاب. بوستان بآن 
اشاره نموده و گفته (غُعر) 

مقالات مردان ز مردی شنو 
کا بر قاتا مرش شاب 5 اندرز فرمود بر رزوی ات 
یکی آ نکه بر خویشتن بین‌مباش دگر آنکه بر غر بد بین هباش 

و کفته‌اند که وی در ببت‌المقدس و بلاد شام می اا هیر و زاب بمردم می‌داد تا 
بخضر ل( رسید وویرا از ژلال انعام و افضال خود سيراب گردانید وقتی وی را با 
اکابر ساذات و اشراف فی‌الجمله گفتگونی واقم شد آن شریف حذرت رسال ت اھ زابخواب 
دید که وی راعتاب کرد چون بیدار شد پیش‌شیخج آمد و عذر خواهی نمود و استرضای وی 
کرد و یکی از مشایخ منکر وی بود شبی در واقعه دید که درهای آسمان کشوده شدوملانکه 
با طبقهای نوز ناژل شدند پرسید که اين چیست گفتند برای سمدی شبرازیستکه بیتی گفته که 
قبول حضرت حق‌سبحأنه و تع) افتاده وان بیت آیشت : 
( شعر ) 

هر ورقی دفتری است هعرفت گرد کار 
آن ءزیز ټول از واقعه در امد در شب به دز زاوبۀ شيخ سعدی رفت که "وی زا 


نه از سعدی از سپروردی شنو 


برك درختان سب دد نظر هوشیاز 


بشارت دهد دید که چراغی‌افروخته و با خود زمزمه میکندچون کوش کشیدشنید که همین تدا 
میخواند وی درشب حمعهٌ ماه‌شوال سنَهٌ احدی وتسعبن وستماةاژدتبارفیر حمةالعلیه واژ حملهٌ 
اشعار شيخ بزرگوار که دلالت برصحت عقید؛ او دارد این ددست است. که مالف در یک از 
دیوانهای کینه او دیده 
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( شعر ) 

فردا که‌هر کسی بشفیعی زننددست دست منست ددامن معصوم مرتضی 

و در بسی اشمار خود میفرماید شعر 

سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی 

(شعر ) 

سعد. راشرمی‌بداز آخر چه میترسی بگو نیست" بعداز مطفی مولای ما الا على 
و مولانا نور الدین حعفر بدخشی که از افاضل تلامنه و مریدان سیدعلی همدانی‌است 
قدس سره العز بر دز کتاب خلاصة المناقب قصیده که زیاده از ینجاه بیت‌است از شیخ‌بزر گواد 


عشق محمد بس" اش و آل هحمد 


در مدح جضرت امبر و سایز اهل بیت اطهار نقل تموده و جہت رعایت اختصار بعضی از ان 


در این مقام مسطور Cre‏ وهی هذه 








منم کز جان شدم مولای حیدر 
علی کودا دا بيشك ولی خواند 
گپی از قوتش دين گشته فربه 
گپی درنده دل در سینۀ عمرد 
گهی بر دوش احمد. بود پایش 
ند | قلف "اسلاءد. یاد 
گہی شاه و گپی دستوره که مير 
بحق بادشاه. هر دو عالم 
بحق اسمانها و .ملااك 
به پنج ارکان شرع و هفت اقلیم 
بکرسی و بعرش د لوح محفوظ 
بمیکائیل و اسرافیل و صورش 


به تورية و ژبور و صحف و انجیل 


بحق" ا ية , الکرسی, و ر یاسین 


امر المؤمنين آن شاء صفدد 
بامر حق "ولی کردش پیمبر 
گپی از ضربت او کفر لاغر 
کپی دیزنده خون از حلق عنتر 
گپی بر تارکش ازعلم افسر 
گهی بر کنده در از , حصن. خیبر 
گہی قاضی گهی مفتی گبی. در 
جیا س ناد وود وا بر 
کز آنجا هیچ جائی نیست برتر 
بنه چرځ و ده د دد برع دیکر 
بحق جبرئیل آن خوپ منظر " 
بمزرائیل و هول گور و منکر 
بحق, حرمت هر چار,. دفتر 


بخق , , سور طه ,,سرآسو 








۱۱۸ 








نحق ادم و نوح ستو ده 
بدارد تخب 4و درمان"۰ «لقمان 
بموسی د نکوه طور سینا 


بر نج ال ببت. "وه" زهرا 
بان روزی, که وحی امد ..نبی را 
که > بعد از مصطفی در کل عالم 
سن از احمد امام حق على دان 
مییلم, شد . سلونی گفتن او 
بقن اندر سخاو علم و عصمت 
که بود اندر همه آفاق و عالم 
چگویم وص ف آ ن شاهی که‌جبریل 
اگر چه مدح" جویانند بسیار 
از آن کفتم که تا خلقان بان 
ابا سعدی. , تو نو اعتقادی 





مجااس المق‌هنین 


فغق هرر ادوس شتا داد گستر 


بذی القرنین و لوظ نبت: مدضر 
بمیسی کو بد از عصیان" مظهر 
بخون ۰ ناحجق "شب و شبر 
که .از ال تخت هنی 
نید "افطل قرو انتا حیدر 
که بد او نقس " معصوم مطهر 
که علم مصطفي را بود او , در 
ز پینمبر نبود او هيج کمتر 
که خور باز آمد از بپرش ز جاور 
گهی مداح بودش کاه چاکر 
بطع دوستان مدح نو حوش "ر 
که سعدی زین سعادت لیست بی‌بر 


ردین و اعتقاد خویش بر حور 


و مخفی نماند که بعضی از قاصران کوتاه نظر هؤاخذۀ جناب شیخ عیکنند بانکه در 


کسی مشکلې برد . پیش على 
امير عدو ند ۳( کتای 
شنیدم که شخسی درآن: انجمن 
ثر نيك ارو حیدر نا مجوی 
بات نج دانست و شایسته گفت 


ند یك ازو شا ه مردان حواب 


( شعر ) 


بعضی از حکایات کتاب بوستان اظپار اعتراف خضرت امبر لا تخطا نموده گفته 


که‌تا مشکش راکند " متجلی 
حوایش بداد از سر صدق وزای 
بگفتا چنل ”نىڭ با" بوالظن 
بگفت ار توائی از این به بکوق 
بگل چشمة خورتشاید يفك 
که من بر خطا بودم او بر صواب 


و حواب این مؤاخده N;‏ که گاهی حال و مقام مقتضی اعتراف نبی وامام بزیاده‌از 


خطای در کلام است جنانکه حضرت موسی 4 در مهام عتاب فرعون من که 


و فعلت فعلتك التی فعلت و انت من الکافران 
اظهاز اعتراف بضلالت نموده گفت فعلتها اذا و انا من الضالین معنی کردم چنین و 








(۲( حافظ (فه) )114( 


از جملهٌ گمراهانم و علی هذا القیای میتواند ود که اظهار اعتراف حفرت امیر نیز بخطای 
خودادد آن کلام بنابر اقتضاه آوقت ومقام باشد و ذر. کلام شیخ نیز اشعاد باینمعنی داقع است 
زیر" که در اول گفته که حضرت امین جوا اشکال سای دا از اسر علم بکفث وظاهر است که 
هزگاه حواب از سر علم گفته باه هر آبنة مجان صواب ۶ احتمال جهل و خطا در آن نایاب 
خواهد بود (و الله اعلم بحقيقة المقصود ) 

( حافظ غارف شیراز ) 
ددر ال راز و ذر حقایق و ارف ممتاز بو:ه دیوان اه لان الغب و صحت‌ایمان 





ر ۴ 
۱ 1 ۴ اه 
او مبرا از عبت و ریب اشت در نفخات مسطور ات ۹5۲ بسا اسرار غیبیه ومعانی حقیقیه که‌دز 


کسوت صورت واباس مجاز در آن اشعارمعادی شمار مندرج‌است در حبیب السیر مسطوراست 
که روزی شاه شجاع پز بان‌اعتراض خواجه حافظ را مخاطب ساخته گفت ابیات هيچيك از 
غزاليات شما از مطلع تا «قطع بريك منوال داقع نشده بلکه از هر غزل چپاد بیت در تعریف 
شرابست و دو بیټ درتعریف عشق ویکدو بیت درصفت محبوب وتلون دریکنزل خلاف ط ره 
بلغاست خواجه کا کا نت بر بان مباركشاه‌میگذرد عن صدق و مچض صواست ابا 
معذاك شمر حافظ در اطراف. آفاق اشتهار تسام دارد و نظم حریفان دیگر پای ازدروازۂ شراذ 
باون نمی‌نهد ۱ پنا بر این كناية شاه شچاع در مقام ایذای خواحه حافظ شده ؛ تحسب اتفاق در 
آث ایام آنجناب غزلی در سلاك نظم کشید که مقطعش اینست : 
(شعر ) 
گر مسلمانی از اینست. که "خافظ‌دازد وای» اگز"از پی امروز بود فردائی 
شاه شجاع این بیت را شنیده گفت ازمضتون این نظم چذین مفېوم میشود که حافظ به 
قیام قیامت قایل نیست و بعضی از فقهاءبحسود قصد نمودند که فتوی: نویسند که شك در دقوع 
روز جزا کفر است و از این پاتا مستفاه» مب زحد ۱ 
یه شاف شرت گفته؛ نود مولانا ذین الذین ابوبکرد تایبادی: که دزا نابا عازم 
حجاز بود ودر شراز تشر یف داشت رفت و کیفیت جال بد اندیشان را عرض نمود 
مولانا فزمودند که مناشب آننتکه بعاد کر مقدم در این مقطح درج.کنی مشعز بدین 
معنی که فلائی چنن گفت تابعقتضای این مقدمةٌ مشهور که نقل کفر کفر نیست ازاین تهمت‌نجات 
یابی با ان خواخه حافظ این بیت دا گفته پیش ازمقطع در آنفزل درج نمود : 























(۱۲۰) مجالس المق‌منین (۲) 
( شمر ) 
این‌خدیشم چه خوش آهد که خر که مگفت ۰۰ بزا دو اتخ یکبش وتا وف او ای ن قر مان 
و باین واسطه از؛ آن دغذغه نجات یافث!؛ د.ظاهر مراد خواجه حافظ از حریفان دیکر 
نه شاه شجاع بود بلکه عماد فقیه کرمانی که شاه شجاع معتقد او بود نیز بود چنانکه اذبعضی 
غر اپائ خوابجه حافظ تعرض باد ظاهر میشود 
و تفصیل کلام نکه_ عماد فقیه مذ کور شیخ و خاتفاه دان بود و هرگاه نماز گذاردی 
گر بۀ او شرط متابعت بجا آوردی و شاه شجاع این معنی دا بر کمال کرامت او حمل میفرمود 
و پنوسته بفدم اخلاص ملازمت آتجناب میفرمود, و خخواچه جافظ این غزل ود آن باب گفته 


(شعر ) 
صوفی شاد دام و در حنه بار کرد آغاز "مکر با فلكکك "حفه با" کرد 
این مطرب از کجاست که راه عراق ساخت رآهنك باز کشت بزاه خجاز "کرد 
ساقی بیا که شاهد دعنای" عاشقان ای ویو توب آخازه کان کرد 
بازی چرخ کیش هد در کا E‏ لت ات تیاور کرد 
ای‌دل ییا که نا ب پناه خدا" ددیم زآنچه آستن کوته و دست دراز کرد 
فردا که پیشگاه خقیقت شود بدیك شرمنده رهروی که عمل بر مجاز . کرد 
صمت نکر که هر که هخبت بر اش ای عشقش بروی دل. دد معنی"فراز: کرد 
ای كبك خوشخرام کجا میروی بایست غره مشو که کربةُ عابد نماز کرد 
( حافظ ) مکن ملامت دندان که در ازل 
مارا خدا ز زهد. و ریا ینیاز کرد 
ودز ؤقتی بادشاه غفران بناه شاه اسمعیل اناد اله برهانه داد الملك شیراز دا از فر قدوم 
ظفر ازوم مشرف و منور گردانیدند همواره ببقاع در مژادات اکابر سلف وارد ميشدند واژ ناصیۀ 
احوال هر کدام که نور محبت شاه هردان مشاهده نمیفرمودند بقعه ومزارش را ویران ساخته از 
آتش قہر جانسوذ پیکوش با خاکننشر برابر مینمود. وچون برسر مزاد حافظ تشریف, آوردند 
دیوان اودا از سر قبر برداشته تفا لی در باب خلوص نیت وصفای عقیدت او فرمود این غزل بنظر 
اشرفی زسید : (شعر) 


جوزا سجر نپاد حمایل برابر یعنی غلام شان و سو گند میخودم 





ساقی بیا که از مدد بخت کارساز 
جامی بده که باز بشادی روی شاه 
راهم مزن بوصف زلال خضر که من 
من‌جرعه‌نوش بزم تو بودم هزارسال 
ورزانبکه نیست‌باورت از بنده‌اینحدیث 
کربر کنم دل ازتو وبردارم ازتومبر 
نام محمد است وعلی حرز جان من 
عهد الست من همه برعهد شاه بود 
شاهین‌صفت چو طعمه‌چشیدمز دس - شاه 
ای شاه شیر گبر چه کم گردد ارشود 
بالو بری‌ندازم داین‌طرفه‌تر که نیست 
شکر خدا که باز درین اوج بار گاه 
نامم ز کار خانة عشاق محو باد 
ای عاشقان روی تو از ذره بیشتر 
بنما بمن که منکرروی تو کیست تا 


۱۲۱) شیخ اوحدالدبن مراغی‎ (e) 


کامی که خواستم ز خدا شد میسرم 
پرانه سر هوای جوانیست بر سرم 
از جام شاه جرعه کش حوض کونرم 
کی ترك آبخوردکند طبع خوگرم 
از گفت؛ کمال دلیلی . يا ود 
آنمهر برکه انکنم ند کچا برم 
وز این دو نام نيك بر اعدا مظفرم 
وز شاهراه عمر بدین رام بکذرم 
کی باشد التفات بصید لبوترم 
در سایه تو هلك فراغت مسرم 
غبر از هوای منزل سیمرغ ار سرم 
طاوس عرش میشنود صوت شییرم 
گر جز محبت تو بود شغل دیگرم 
من کی دسم بوصل تو کز زره کمتره 


ان دیده‌اش ببگزلك غیرت بر آورم 


(حافظ) ز چان محب رسولست و آل او 
حقا بدین گوا ست خر‌داوند , دادرم 


چون نقد اعتقادش از محك امتحان بیغش بیرون آمدبه تسیق و تردیج مزارش فرمان 


قضا حریان نافث 2 کشت 


( مصراع - حافظ از معتقدانست گرامی دارش ) 


دز کتاب نفحات هستطوراست که وفات خواجه حافظ درننة اتن و تسعان و سبعماة بوده 


رحمه الله تعالی ۰ 


الشيخ الموحد اوحد الدین المرافی 


در تذ کر دو لنشاهی مسطور است که عارفی کرم رو بود د با مجودکمال عرفان و 


سلوك در فضیلت ظاهری کمی نداشتة و مرید 2 


شیخ الشیوخ اوحد الدین کرمانی بوده که یکی از 

















(۱۲۲ 
اکابر اولیاست و مرید شیخ الاسلام شهاب‌الدین سپروددی نیز بوده و کتاب جام جم از تالیفات 
اوست و ترحیع او در میان موحدان شپرتی عظیم دارد و دیوال او ده هزار بیت بوده باشد 
سخن را موحدانه 1 و ده نامه بخواجة ضیا الدین بوسف خواجه اصیل الدین بن لاف 
الحکماء خواجه نصبرالدين طوسی علیه‌الرحمه گفته بسیار تازك و لطیف فرموده ؟ 

کتاب جام جم را در اصفهان نو شمه اذ در قر یب بگماه طرازضه مه ارش تدان روز کار 
از آن برداشته‌اند و با وجود حجم اند آن‌کتاب زا بهای بسیاز خریذ و فروخت میکرده‌اند 
و آن کتاب درمیان فضلا ا بوده‌است ودر این روز گار آل نسخه هترو کشت و الحق 
آن نسخه در آداب وطریق مستحسن نسخه ایست ۰ 

و ظہور شيخ اوحدی در رو گار ارغون خان بوده و وفات او دز اصفهان بعپد سلطان 
محمود غاژان در شپود سنه سیم وسیعین وستماة و مرقد او در اصفهان است و مردم آن دیار 
اعتقادی بان مزاز دارند - انست کلام دولتشاه: 

و افو بر که تاریخ وفات شيخ را بروحپیکه د کرنه‌وده محل نظراست زیر که جناب 
شيخ زمان ساطان ابوسعید ea‏ زا که بعد از ساطان محمد خدا بنده بادشاه شد ادراك 
نموده و در کناټ ب جام جم درمدح ار فصلی گفته که دو میت از آن اینست 


( شعر ) 


در حهان تاکه شاه شا مات حۆر مانثف تا به در جاه‌است 


دو حپان را صلای عبد ردنك سکه بر"نام بوسعید زدند 

و ایسا آنچه در باب مولد و مدفن شخ گنته مخالف آنچیزیستکه صاحب تفخات ایراد 
نموده و گفته که مولد شیخ بخ اصفهان است و مذفن او مراغه است و چون بمقتضای (مصراع؛) 

والفضل ماشهدت. به الاعداء گواهی اعداء ,او کد واقویست 

اگر تمام آنجه صاحب تفخات دزا بیان احوال‌شیخ صاحب حالمذ کورسازد همائا 
معذورخواهد بود آنا ایننشکه چنین استماع افتاده. که شیخ اوحدی از حمله‌اصحاب‌اوجدالدین 
گرعانی قدس‌سره چنانکه‌واین نسبت منبی» از آ نست واودا دیوان شعری است درغابة" لطافة و 
عذوبة و ترجیعات مشتمل بر حقایق وا معارّف و متنوق بپروزن وراشلوب حدق شیخ سناتی 
جام جم نام دازد ودر آنجا بسی لطافت جمع کرده است از ارف از ایا 

( الابیات ) 


اوحدی شصت سال سختی دید تا شبی روی نيك بختی دید 


مجالس اله‌ژمنین ۲ 


۳ 


و سے س س 


[۲9 ee 


(1Y) شيخ او حدالدیی مراغی‎ (Ye) 
سین گفتار,ما, مجازی نیشب باز کن دته کن ببازی نیست‎ 
31 سالا چون فلك سر کیت نا ,فلك وار, دیده ور‎ 


بر سن پای, چله داشته.ام چون نه از تهر ذله_ داشت ام 


از برون قزر . ,میان, بپ ارارم ور درون خلونبست با بارزم 


e1‏ ہمد حمال سلون dd‏ رود ندارد 3 ی بخلوت مین 


ووی فصیده رائية حکیم سنائی راحوابی کو گفته است و عدد ابیات اي مه و کت 
خواهد بودو مفتتح ان این انیات است 
( شعر ) 
سر پیوند ها , نداد " بار چون توان,شد ربخت بر خوردار 
کارما بایکی اسث‌دزهمه‌شهر 
چشم‌دل پرزخون و میگریم 


در خروشمزصیت آن‌مشوق 


وان E‏ تن نماد هی ددن , کار 
همدهی, نیست ۱ :ا بنالم زار 


در سماعم بصوت ان مزمبار 


و در تاریخ اتمام چام جم گفته (شعر ) 
چون از تاریخ بر گرفتم فال هفتمید رفته بود و سې ویج سال 
که من اپن نامه همایون ۳ عقد کردم بنام این سرور 


چون بسالی تمام شدبذرش ختم كردم به ليلة. القدرش 
قبر وی در مراغۀ تبریز است. و تاریخ وی بر آن‌جا سنه نمان و نلشین و 
سبعماة نوشته ۰ 
دیگر مخفی نماند که همچنانکه کتاب جام جم در زمان دولتشاه متروك بود کتاب ده 
نامه نیز مترو ست ظاهرا مشا بی‌التفاتن جمپود باين دو کتاب اسیک ساب شیم یو 
ارتباط باولاد و امجاد حضرت خواجه تضبرالدین محمد طوبی عایه‌الرحهة میورزید و کتاب 
ده نامه او بنام منبرء خواجه مزن گردیدهو عدادت جمپوز بخو اجه ,در غابة ظبّور است زیرا که 
خولْ لیف خود «ستعصم عباسی و اولاد. و عشایر اورا که بحکم هلاکوخان کشته‌اند از او 
میخو اهند و از ملاحظه کتاب نجرید او همیشه در زاو به عجز و افحام میکاهند و بقن است که 
اینچنین کسی نزد جمهور مطمون و تصنیف اومردودخواهدبود ومیتواند بود؟هسپپ‌متروبودن 
کتان جام جم باشد. که بر فصلی:از, منقبت خاندان رسات اشتمال دارد و در روز کار ماکه آن 











رن تسکت 





(:۱۲) مجالس المومنون (ج۲) 


کتاب اندك شهرتی بافتة سب آنستکه جمپور اهل روزگار بابر ظول ازمنة و اعصار ازحقیقه 
عقیده شيخ بیتخبر ند و آن فسل که دلالت بر حسن عقیدة او داردازا کثر نستها اسقاط‌نموده‌اند 
واین حزق و اسقاط همچنانکه میتواند بود که از مخالفان بر سبیل عناد راقع شده باشد هی 
تواند بود که از موافقان از روی تقیه صادر شده ,اشد و منظود ایشان آن باشد که‌مباداچون 
ارباب عناد آ کثابرا در دست یکی ازابشان‌مدحون بآن فصل بان در طرّیق مت حاملآن 
کتاب نیز شتابند و آن‌فضّل بر اصل اشست» 

( شعر ) 


)چ( 
نه ببازیست این‌بلندی نام 
کی ببیند چراغ ردشن روز 
اساي را چه‌غم: ز ية 
خود چونقصان موسی‌دهرون 
هر چراغی که حق برافروزد 
گرچه بسیار داوری ها رفت 
با حقیقت نشد مجاز یکی 


نوش کن زهر درمیان گزند 


شیخح آذری 





مشنوی گفتگوی نا کس عام 
آنکه از تیز روبه و یف یوز 
روح را کی زیان رسد ز جسد 
بویا تزا فاد رود قارون 

تا ابد دیش. مدعی سوزد 
در "خلافت سخنوری ها رفت 
کوس محمود. و طبل. باز یکی 
خود بخوردند و خود زیان کردند 


)۱۲۰( 


اهل بیت تو سر بسر . نورند 
وارئانند دين و علمت دا 
هر که چیزی‌بیافتزیشان‌یافت 
دیدم از خوان آن‌نفیس عرب 
نشود جور بر چنان شاهی 
بخت | نکسکه سر بخواب کشید 
بهر خون حسین خون يزيد 
که کشد بر میر " مازبچه 
زده بر گردن‌عراق به تيغ 
چون سزد خالك بصره جااورا 
من بگویم نثرسم از کس‌زود 
کین او از عدافت آباست 
شاخ عزبش زیخ بیشی دست 
ایکه اصل على ندیدی و فرع 
لحم و دم گفته‌مصطنی او را 
خود گرفتم که‌مال‌داری دجاه 
حور بودئد بر بنظاده 
چیست لاد کی خناك. یلان 
کوهلد روز حمل غازی 
با دم ذوالفثار در صف خحنك 


بر ذمین حرو بر فاك حورند 
حارسان . گشته ..مر. بقینت را 
کم شد آنکسکهرویازایشان‌تافت 
متصل نف کربلا بکرب 

مگر از چون بزید : گمزاهی 
آفتاب ‏ کشید 
بنمی زیختند خود نسزید 
کر بابد از" او هراز " بچه 
گر چنان کس بود عراق " ددیغ 
بسر ۰" غرش ختااه. نا او زا 


نی بر" ووی 


کاو لین فتنه از معاوبه نود" 


زانکه فرزند وارت باباست 
کوش کن بر حدیث صاحب شرع 


چه‌کنی خنتة خفااوه را 


مد دمن زد وکفتد کلاه 
که علی در یکنتد" از "تاره 
خار و خاشالك پیش کوّه " کلان 
مطبخی را بتاوك اندازی 

بچه ارزد کلوخ و اما“ یاک 


و درائثای نعت بیغمیر ا اشارتی بحدیث «انا مدينة العلم وعلی بابپا» نموده‌وفرموده. 
( شور ) 
دیگران دا بپل در این‌بروبام 
( الشیخ المحقق العارف نورالدين آذری نود الله مرقده ) 
نام شریفش خمزه است و بتخلض شعر که آذرست اشتپار یافته دولتشاه سمرقندی در 
تن کره خود آورده که عادفی مجرد و محققی عالی همت بود بکار دنیا کم التفات کردی و 
علی|اْوام طالب ضحبت اهل لبود چپل سال بر سنجادة طاعت بفقر وقناعت‌رو زار گذرانیده 
و خاطر شریفش را برل آرژوی نفس نر نجانیده در فسیلت و علوم ظاهری و باطنی آراسته و 
در طربقة و مجاهدة ضادق دم و راسخ قدم بود وهو حمزة بن على ملكالطوسى م البیمتیوالد 
شیخ از حملهُ سر بداران ا بوده و هنکام حوانی بشاغری شغول شده شهرت یافت علطان 
شاهرخ او را وعده مك الشعرائی داد در اثنای آن حال نسیم عالم تحقزق برباض خاطر عاطر 


از در او توان رسید بکام 


از وزید و اقم درا کوی فقر نپا و اسم و رسم و سود و زیان بر باد داد و بصحبت شيخ محبی 
الدین طوسی غزالی قدس سره دسید و از او اخذ طريقة نمود و بعد از فوت شيخ محبی‌الدین 
رچوع بسید مب یهاش میرف نمود و مدتی در خدهت سید بسلوك مشغول بود و از 
آن حضرتاجازه و خرقهُ تبرك دارد دو نوبت پیاده حج گذارد و مدت . یکسال مجاود بیت 
الحرام شد وبعداز آن بدرار هند افتاد و چند گاه در آن دیار بسر برد گویند ملك‌هندوستان 
سلطان احمد شیخ را پنجاه هزاز دیناد فرمود که بد‌ند که بعبادت ایشان كلك باشد و شیخ 
رافرمووتف که بشکرانه آن یش مك سر برزمین نود شیخ آ نمال قبول نکرده «سجده ننموده 
دزاین باب میگوید 

















(€) مجالس المق منون‎ (I 
(شهر)‎ 
من ترك هند و خیفه‌چیپال کردةام باد و برت جونه بیکجو نمیخرم‎ 


و بعد از سفر هند بای قناعت در دامن همت کشید و از سیاحت عالم ماك تتماشای 
عالم ملکون سر ینب شفک قرو برد واسنی شال بر سجادء‌ظاغعت نت که‌بزدز خاناهیچکش 
از ارباي دولت نرفت بلکه اصحاب دین و دوات و ارباب ماك و ملت طالب ضحبت او بودندو 
همواده بخدمت شریفش التجا آوزدندی دیوان شریف او در اقالیم ملوار انت و غیر از دیوان 
شیغ‌را نظم و نثر بسیار است وفات شخ در قصبهُ اسفر این در شهوز سنهسته واستین وللائماة 
بوده و هشتاد و دو ساك عمر بافتههرقد؛عنور ار در قصبِة اسفراین‌اشت؛ 

وچون اثر فعناید دیوان شیخ در مناقب اهل الببت علیهم السام وافست‌ازروی اختصار 
بذ کر بکقصيد؛ تمام و چند بیت از بعضی قصایذ اداقتصار میرود 


« قصیده » 
منت بخدای را که مطیع بیمبرژم فرهان بر قضای خداوند اکبرم 
حمدو سپاس کمبهُذرانرا که‌من از تابعان صاجپ‌محرابژمنبرم 
تا مننند اشريعة غرزاست مسکنم قاضی القضاةمحكمة هفت کشورم 
زانهانم کهحسن‌فروشم بمال‌وزر تقوی‌است زینت‌من‌وزهداست‌زیودم 
بگذشتهام زدایرء ممکن الوجود بر صییز کات بواجب مصیازم 
تا یاف جان‌هن خر ازمیدأوجود دانم که از قبلةاسماست‌مصدر 
توحید بحر واین‌تن‌من‌همچو کشتی‌است جان ناخدای کشتی و عقاست. لنیکرم 
تا من -عزیز مصر دجود خود آمدم آمد ز روم باج و دلایت رز قیصرم 
آفاق دا به تيغ وکل . گرفته ام نی راغب سپاه . و نه ,محتاج لشگرم 
تتا من به يته ام کر فقر بر هيان از تاج فقر طعنه زن ‏ تخت. ,سنچرم 
عنقای قاف قربتم انان ل از قاف تا بقاف. حپان. ذیر. شهییرم 
غواض"" عقل > راه بکنهم نمی برد کز قعر بحر ذات و صفانست. ,گوهرم 
ایند خزاین غیب است " خاطرم پیداست این حدیث . ز سیّماه جوهزم 
تا از سواد وجه شدم سرخ روی فقز روشن شد است معنی - کو گرد احمرم 
نانپای جد . طریق ,توکل. نهاده ام گشتند سر کشان /دو, عالم.. مپخرم 


در بای معرفت ز دلم موج می رند بر دانشم گواست کلام هعبرم 


)ع( 

اطراف عالم از نفس من معطر است 
درات. " کایاتٌ " نوسنده. من اند 
یال اف چعمه توشان بر آوزه 
دز کوی عرد قطبم و زآنجا تمیردم 
افلاك را چو نقطه شر لأا وسط نشین 
باجوج حادتات جهان را چه اعتبار 
دز حوره همتم بود آر دخحل روز کار 
معنی حل طاق حلول قداعتست 
ان طاس کعبتین فلك در بساط خاك 
د نیراد بر ماه له هر آشبی 
دریا میست و حم هيم چرخ نیلگون 
موسی صفت سالد کاو بعتم 
خورشید اگر بنور نهد . منتی مرا 
تباید دزم ۰ از 
من تر لك هند ق تجیفهٌ چیبال کرده ام 
دنیا جوجیفه‌طالب او سك‌شمرده اند 
دوران چوصفر و آمعنی اوهیچ گفته! ند 
از قان همث من ههر ذره آیست 
آنجا که بحر همت من موج میز زد 
همچون زمین بصورت اگرهفلسم ولی 
بيت القصید؛ غزلم پنج کشود است 
انجم مثال کوی گریبانست ‏ بر تنم 


چم بوی میفردشم و هم نورد می دهم 
از موچ حادثات جهان بادبان فضل 
او کے دان رزوی ین نك آیدم 
شاه نجف اهیر ولایت علی که هست 
کے بر آنتانش,جاهش. تیادہ ام 


شيخ آذری (1Y)‏ 





سم 


زیرا پر اتش‌است درون همچو مجمرم 
اوزاق آسمان و ذمین جمله "دفترم 
ارژنك چين ززشكت کتاب مصورم 
گر فی المثل چو کوه هی نیغ بر سرم 
اقطاب را به منژلةه خط محوره 
با من که در شکوه چو سد سکنددم 
از باختر وظیفه بوه تا به خاودم 
این نکته یاد گیر که من کیمیا گرم 
در مپر های روز و شب آوزد ششدرم 
بکشاد دید؛ یرقالی چو عبهرم 

انجم چراغ مجلس و خودشید ساعرم 
چون سامری نه در پی کوسالة" زدم 
هر گر" بمر جاتب خوزشید شکرم 
بار غرامت ار بکشد چرخ اخضرم 
باد و بردت خوته باك جو انمیخرم 
لیکن من" این گروه بسك "نیز نشمرم 
پس بم هیچ این همه هنت چرا برم 
کر ذز؛ تدائشش از آذده کمترم 
پیداشت تا چه قدر ‏ پود بحر دا برم 
چون آسمان بگوهر معنی توانگرم 
در پنج گنج تعیب هفت کشورم 
افلاك , همچو خرقه نه توست در ابرم 
خوشبوی و نور بخش چو شمع, معنبر؟ 
بیردن برد چو صاحب لطفست بندرم 
تا من گدای, حضرت. ساقی , .کونرم 
بر سر ز فخر خاك ره اد چو افسرم 


۱ 
مپر است متکا و سپپر راست بسترم 




















)۱۲۸( ءجالس الم منین )ج( 


من خود کیم که دعوی حب علق کنم 
بر رغم خادجی بکنم نكتة بیان 
از منکر و نکیر ترسم که سوال 
نسبت بخاندان علی و به ال او 
آن را که هست با علویان ادادتی 
آن را که با دلایت او نیست‌نسیتی 
ای من غلام بازوی مردی که درمصاف 
نشنیده مگر که ز آهن دری چنان 
گر همچوبوتراب کسی‌در کمالوفضل 
درکام من زمدحت حیدر حالاو تست 
شاها منم غلام تو آن آذری که‌هست 
گر آذر و بتان وی این شعر بشنوند 
بتهای آذری که بصورت نداشت‌جان 
هست اذ برای خصیم نو امدرمحادبه 
از تیغ دشت گردن‌دشمن بر افکنم 
پای ماخ ز مود سلیمان قبول کرد 
با حب خاندان چو بر آرمزخالكسز 





من از کمینه خیل غلامان قنبرم 
از ننك و نام و سکه و صورت قلندرم 
زیرا که در حمایت شبیر . و شبرم 
زان کرده‌ام درست 45 باکست مادرم 
گر از نژاد ترك بود هست . داودم 
خصم منست گر همه باشد براددم 
داده جواب خلق بیکران عنترم 

چون در ربود روز وغا هیر خیبرم 
گوبند هست بعد نبی نیست . باودم 
کز وق آن حرام شده طعم شکرم 
در صورت بتان سخن دست آذرم 
مومن شوند ز معجز طبع سخنور؟ 
گردند. زنده از نفس روح پرودم 
دستی بسان تيغ و زبانی چو ,خنجر؟ 
وز خنجر زبان چگ خصم بر ددم 
ہس رد «مکن توهم ,سخنان. محقر) 
بر جمله خلق فخر , بود روز محشرم 


ساقی کونری تو د من. اذری, تو 
برسا بآب. کونر د برهان‌ز, اد 


و در فصیده دیگر میفر ها ید 
چنانکه هست فلك را دوازده تمتال 
ی 9 ولایت " دوازده برج اند 
فضا چو آله روح احمدی مبریخت 
مثل داز متاه و دوازده لو دپ 


سثار گان سیهر و لا بت شرف اند 





(شعر) 


که آفتاب بر آن دوره میکند مه وسال 
جو آفتاب نبوت همة دز اوج كمال 
برشت ز یه ار دوازده " تمثال 
بافتاب نبوت نموده استقبال 
که ایمن اند ر نقصان احتراق و وبال 

(ج۸) 


)چ( 





مصد ران ولایت که جبرئیل | هان 
شان بی سپه و خسروان بی شمشید 
هجا و ر ان صوامع نشان عالم قدس 
فرشتگان زمین اید زانکه نگذشتیت 
هر آنچه حکم کنند از ادامر ملکوت 
نکن دولتشان مپر ذفتر . ارزاق 
ر آفتاب نبوت صدود این انجم 
ازین دوازده برج و دوازده خورشید 
بصورت ارچه که بحریست اوبگوهرفضل 
فلك چو قد کمالات او به بیماید 
بکاه حکمت ودانش هزار چون لقمان 
نگفته سپو دندیده خطا نخورده حرام 
گند تصور مثلش خیال و گوید عقل 


شیخ آذری (۱۲۹) 


سپهر فضل و شرف هر یکی به استفنا 





جہان علم و عمل هر یکی به استقلال 
بود بحر متشا ن مفتخر بصف نعال 
ملوك بی حشم و اغنیای. بی .اموال 
مقربان سرا پردء جمال و جسلال 
خطا و معصیت و کفر و ظلمشان بخیال 
ملايك از پی آن هبروند ‏ باستعجال 
مطیع رایتشان. مر لشگر آجسال 
مثال صورت تفصیل, امد از اجمال 
عرسي ,مهر سسیهر, کمال و مظلم. آل 
بغار ذات خداوند ايزد متعال 
وليك هست .در او بحر های مالامال 
فلك مشابه كل آمد و ملك کیال 
بگاه زور و شجاعت هزار رستم زال 
نبرده دست ر اس نکرده رد سوال 
زهی تصور باطل زھی خیال محال 


کمال وفضل علی را چه حاجت تعریف 
که هست بوسف ما را حمال او دلال 
و هم در این قصیده در مدح حضرت امام رضا(ع) گو ید : 


هر آنچه عفل کل از فهم او فرو ماند 
وبال و وزر عدوی تو حمل نتواند 
چو اشتران قطادی کشند در دوذخ 
ترازوتی که درو باز طاعت تو کنند 
بتار لے علمت کو تیا مشابه بود 
چنان هورم از پرتو زضا که اگر 
خجدیث هعرفت او بمردم نا اال 
بها د بان هنی «اقتدا کن آذر یا 


مرو ز دراه یقن ذر قفای" اهل کان 


ز-معکالان ضمیر تو باشدش حلال 
اگر چه گاو زمن باشش هثل حمال 
مخالغان .ترا در سلا سل و اغلال 
ابوقبیس نسنجد در و بيك متقال 
که در جپان علم عید کشته‌است هلال 
رکم زنند؛ همه نورم اید از قیفال 


حنمبان+خبکاینی: اللي جف ده غربان 
مباش پیرو ' آنها که میکنند . اضلال 
زمام عقل دریغ است در کف دجال 








(e) مجالس المؤ هنين‎ (r+) 





کلاغ هره هکش" دز جواهز ‏ نبوی 
طریق خاص گزین د ببر ز صحبت عام 
چه سود با محك عقل لاف صرافی 
تو در باك ز دریا طلب نه از چشمه 
کسی بسئدس و استبرق بزشت رسید 
باهل ببت بی اقتدا کن ار مردی 
که خال صاحب ال و »نال مختلفنت 
و ایضاً درقضیدة دیگر قرماید 
هر ره که در طریتت اهل سلوك نیست 
انی که در امامت تو شك و شبهه نیست 
مداح اهل بیت. نبی آذری مسنم 


هر کس زنند دست ارادت. بد ایمنی 





که نیست پایة اشراف کر خوو ارذال 
که صو عیسی خوشتر زصحبت دجال 
ترا که. باز ندانی زر اطلا .از .تال 
نسیم مشک ز طار جو نه از " بقال 
که صوف واطلس ناحنس‌را شمازد شال 
ز مفاسی دکن اندیشه "و ز هال و منال 
همیشه در جر کت مختاف بوذ ذو مال 


بر از ط ین مرتضوی تست جز ضلال 
دز عالم يقن نبود جای احتمال 
چون طوطی شکر شکن شکرین مقال 


دست منست د دامن باك علی و آل 


آنکه بعد اژمصطفی کرد اوخلاف اهلبیت 
رو بپانند آنکه بر جیفه حیله کرده‌اند 
نبی بدا عهد کردن را وفا 
حمله اهل بیت ر 
هن اض + آل عمرانم خلاف خارجی 


شرط امت با ز 


مؤمنانرا غبرازاین غالم سرای دیگراست 
کیست ممدوح توگفتی گرن‌یدانی بدان 
صدهز اران مر شدوهادی وہر وزهبر است 
شهر بارانند اولاد و متابع چون دیس 
گر روڈ اینجا بسی دعوی باطل باك نیست 
با امامان ما شفاعت خواه عز و ذلتیم 


(ج۲) اقل ترهات‌شیخ عبدالقادد (۱۳۱) 
کے 





د شمن ذرہۂ خر السا بیداست کیست 
در ميان روبهان شر خدا پیداست کیمتت 
بعد ازو با اهلنیتش بیوفا پیداشت کیست 
آری اندر بند این‌محنتسرا ناکد 
و ندرین‌دین‌صادق قلب ودغا پیداست کیست 
زاهل‌عالم بست این تنگنا پیدانت کیست 
آفتاب دین علی مرتضی پیداست کیست 
زینهمه هادی وزغبر برها بیداست کیست 
درحریم شه رئیس ورهنما پیداست کیست 
درشربەڭ قاضی‌رود جرا پیات کیست 


حامی‌ما رۆزم حشر جز شما بیداست کیست 


دیگران فل سپایند ر شتا در هنبر 


و در قصيدة دیگر که مطلعش این بیت است گفته هر کجا بدرمنب رآ ید سهاپیداست کیست 





نهنك صبح چو بر کرد سر ز لجه نيل 
کراست بن عم و داماد ذ انبیا چو علی 
اگر چه کرد خلافت بسی بقیل و پقال 
و ابضاً در قصیدة دیگر میفر ها زد 
مقتدای خلق بعد از انسا سداس کیت 
صاحب تيغ و لوا و ناصر اسلام د دین 
ور بتشریف. از کلام الله :میرک دلیل 
رهروان راه جنت دا ازتن رحلت سرا 
ور ز تمکین و سخا وجود مییگوئی سخن 
ور ز فرب حضرت ۶ عام قدر رانی 
صاحب لاسرف برارباب دین بوشیده‌نیست 
درحرم ناون خالل انه گشته: پټ اشبکن 
در مقامی کانبیا و خلق درمانده . بخود 


ef‏ دست سحر خلعت بلزك از بل 
بعلم وفضل جلیل و باصل و نسل اصیل 
ولی کمال علی را نه قال بود و نه قبل 


خورش و ببو ندووصیه صطف پیداست کیست 
حله پوش هل !اتی و انما پیدااست کیت 
کاروان سالاد. اقلیم با بیذاست,کشبت 


" کوه‌حلم وموج دریای عطا پیداست کیت 


وارن گنجینۂ سر قضا پیداست لیست 
قابل تشرزٍف قول لا فتی پیداست کیست 
آنکه بردوش نبی بنهاد.پا پیداست کیست 
روزمحشر حامی‌حرموخطا بیداست کښیت 


ودر هریه حضرت مام حسین ع) میفرماید 
سوراخ میشود دل ما چوث گل حسین هر جا که ذکر واقعة کربلا رود 
کر خلق را یدای بگرد به اوایا ترسم که این معاعله ناد انلیا , ود 
ee‏ این مقام که دولشاه صاحب ناکر "من کوده با آنکه 
سمرقندی وماوراء النپر ست ست وتذکره را از برای هبر على شبر مشهور نوشته ننفت آذری آن 
فصل بر اصل را که سابقا أ مذ کور شد نوشته وعبدالر <من جامی ازغاية عصبية حاهلية وعداات 
دینی 45 با جناب شیخ داشته ونش کدورتی که از ملاحظه محبت او با خاندان نبوی برلوح دل 
محنت منزل میت‌گاشته نام او را در کتاب نفخات هذ کور نساخته و در کتاب بهادستان اظبار 
عداوت خود نموده و گنته که از شعرای خراسان آذری اسفراینی است و در اشعار وی طامات 
پستار. است. . 


ومخفی نیست بر کسیکه نتبع احوال ومقامات شیخ بزر گواد نمؤت دا شعاد حتقایق: ناد 
اورا مطالعه فرموده آنکه بایة فنیلت و کزامت شيخ از آن بالاتر استکه او دا بطاهات نسبت 
دهثد با اتگشت زد برشعر او نهند تا آنکه بسیاری از,اکابر فقا ذا درترجیح شعر امیرشاهی 
غلیه‌الرحمة که مسلم اهل عالم است برشهر شيج تأمل تمام بوده مشپوراست که پور گی دا از 








۱ 





۱۳۱۷ مجالس اامق‌منین )€( 


لبت میان شهر شیخ وشعرامی‌شاهی سئوال نمودند واو بعداز:تأمل بسیار چرأت‌تکرد کة از 
بیش خود بیان نسبت میان ایشان نماید لاجرم ازشعر شیخ آذری مصرعی لطیف دا که باد ای 
نازك تعریف هريك ازایشان مستفاد هشود نضمین نموده دزجواب سابل ادا فرمود : 
« قطعه » 

حل این نکته بر9 نست ز آ گاهی ما 


در نیارد سر انديشة برمراهي ما 


ای که گفتی صقت آذری و شاهی کن 
آذرق مجمع اسر از کلام از است 
ليك خود درسر دیوان غزل میگوید چرخ بر دوش کشد غاشیه شباهی ما 
دمصرع مذ کور بروجبی که صاحب قجعه اشعاد بان نموده آز غزل اول دیوان اوست 
( شعر ) 

گر کند بدرقه لطف. تو همراهی ما چرخ بردوش کشد غاشیة شاهی ما 

دیگر نیز برمتتبع کلام شیج آذري راضح است که درسخن او هرريك از طامات متصوفانه 
که امثال شيخ عبدالقادر گیلانی و ببرحادو و شیر شعیده گر نقشبند حاهی زده بیدا نمیشود . 

وازحملهٌ طاهاتهای شیخ عبدالقادر مذ کور که جامی او را قبول دارد و از جمعی مربدان 
گول اورا قبول کرده اند ودرشرح واضلاح ان ادلات فاسده وتوحیهات کاسده بافته| ند انست 
که صاخب عوارف ازاو نقل کرده استکه درمدرسه خود متکته که : 

کل ولی علی قدم نبی وانا على قدم جدی دا ارفع‌الهصطفی‌قدماً الا وضت فى 
الموضع الذی رفع منه الاقدام من اقدام النبوة فانه لا سبیل‌الی, ان ناله غير نبی 

رهمچنین از او نقل کرده اند که گفته : 

انا نار الله الموقدة انا سالب‌الاحوال بحر لاساحل له انا المحفوظ انا الملحوظ 
نا صوام یا قوام يا اهل الجبال د کت جبالکم یا اهل الصوامع هدمت صوامعکم اقبلوا 
امراً من‌الله انا امر می‌اللْه با رجال یا او تاد و با ابدال با اطقال هلموا و احذروا عن 
البحر الذی لا ساحل له انا الناظر فى اللوح المحفوظ انا الغایص فى بحار علم الله 3 
مذاهداته انا محبة الله انا نایب رسول‌الله ووارثه قى الارض 

وقال ابضاً انا افضل مشایخ الجن دالانس حمیعاً و بینی و نين الخلق بعد بعید 
کما بین السماء و الارض وقال علمت لى الارض. شرقا و غراسکنی وغم سکنی برآ و 
بحرا سهلا وحبلا كلهم بخاطبونی بالقطبیة وقال انا من ود اء امورالخلق و عتولهم 
رجال الله اذا وصلو! الى القدر امسکوا فاذا وصات اليه دخات فيه فنازعت اقداد 
االحق بالحق للحق و قال انا سياف انا قتال انا اعام ما فی بطنکم و ظاهر کم وانتم 





(Fr) شيخ دضی الدين على لالا‎ (fe) 
لی ی‎ 


: ۰ E 
فی نظری بن بدی کالقواریر و قال اعطیت الان سبعين باباً من العلم اللدنی‌سعته ما‎ 


۰ 4 ۰ 4 ۳ اد 
بين السماء و الارض وقال مامن و لی‌الا و بحطر فی مجلسی‌الا<یاء بابدانهم والاموات 
بارواحهم سبحان الله 

پا وجود این همه طامات ظاهره و تصلفات باهره شیخ عبدالقادر طاماتی نمیشود و نزد 
حامی وامثال راز سلطله اکابر صوفیه برون نمیرود وشیخ آذری فق رکه مدح اهل المت علیهم 
السلام وت و کلام او درمقام بیان حقایق ومعارف از دعوی ورعونة عارست باعتقاد حامی 
طامی واز آن ساسله پیرونست واذاینجاست که چون بزر گان صاحب انصاف از امثال این مف) 
استشمام عداون جامی نسبت نا اهل البیت علیهم السلام نموده اند همواره درمقام انکار او بوده 
اند تا آنکه فاضی مبر حسهن بردی شافعی درهجو او این قطعه فرموده 

(« شعر » 
اسداله غالپشن,نامی دو کس اورا بجان پبازردند 
یکی از ابلهی بك از خامی د هردورا نام عبدالرحمانست این یکی ملجم آن دگرجامی 
« الشیخج المحذ اله‌رضصی دصی ا لد ین على لالا قدس سره » 


اة اهل جال ولالای عترت و آل بود و بااجمله چون عم خود شیخ سنائی از ديار 


نامام بحق ولی‌خدا 


آشنائی ومحبان فدائی است لاحرم نقش نکن بلکه حر يقن او اين ست اخلاص فرین بود 
( ۳ 
در بندگی تو آنکه یکتاست لالای على على لالاست 

قال غوث ده‌تاخربی السید مهد الور بخش ور الله مرقده و ء#شجره عند ذکر 
الشيخ وهو على بن سعید الحوبنی قدس الزه سره کان اوحد الاو لاء فی زمانه بکثرة 
المچاهدة و ار باضة ر ترك الدنیا وز بنتها سافر کثیرآ راجلا وصحب ماة و ثلث عشر 
شیخاً حتی وضل الی صحبة ابی الحناب نجم الدین الکبری سید المرشدین سکن 
فرابن و توقی بها 

وضاعب نفخات هزوک ازاضدو ینت ژچیاد شيخ کامل میکمان خرقه داشته است د 


بعداز وفات او از آنجمله صد و سیاده خرقه باقی بود و سفر هندوستان کرده بود و زر 
ابوالرت! رن دریافته و امانت رسو ل ٤ار‏ ازا وگرفتەچنانكەشیخ ر کنالدینعلاالدوله انرا 
تصحیح فرموده و گفته که صحب الشیخ رضن الدین علیلالاصاحب رسول‌اله لایر ایلاا یادن 
بن اصر أل زر اد تعالی‌عنه‌فاعطاه‌مشطامن امشاطر سول اله پاشکرو شیخرر کرنالدین علاءالدولة ان 


مان راادر خرقه بیچیّده و آن خرقه را در کاغذی نپاده د بخط هبارك خود بران کغن نوشته 














)14( مجالس الہؤمنین (e)‏ 
۱۳۳۳ 
هذا المشط هن امشاط رسول ار وصال الى هذا ااضعیف من صاحب سول اله باتو وهذه 
الرقة وصلت‌من ابی-الرضا رتن الی هذاالنعیف . 
وهم شيخ ر کن الدین علاء الدوله بخط مبار نحود نوشته‌است وتان تت انا ااك 
برای شينم ری الدین على لالا بود از خضرت رسول باو و هذه ال باعیه من اتماسة القدسيه 
منقول من خط بده 





( رباع ) 
هم حال بمزاد دل گرفتار تو است 
اندر طلبت نه خواب بابد نه قراد 


هم دل هزار جان محریدار تو است 
هرک که‌در آرزوی دیذار و است 
توفی قدس اله روخه فى اأثالك هن بيع الاول نة ان واربعان وشتمأة 
تنبیه پوشرده نماند که علمای اهل ات "وخماعت تحصوصاً حشويةٌ ار باب حدیث ایشان 
مانند ذهبی که نحاسی نحس رواندود متعصب مردهد وده در ابوالرضاء مذ کور قدح موفود 
نموده‌اند تا آنکه ذهبی در کتاب میزان نا مستقیم خود ٤ة‏ تعصب بکار برده و اورا کذاب و 
دجال شمرده وباعت اصلی ارشان بزاین قدح دوچیزاست یکی | نکه ابواارضا شیمیعذهب بوده 
واکار احادبث مرو او درفضابل اهل البیت عام ااسلاع و مدح ش.ه آیشانست کر آنکه 
معاصر آن او اژاهل سنت درس حدیث را وسیله شأن و اعتبار د دجوع اهل روز گارساخته بودند 
و او بازار ایشانرا کاسد ودکان داری که ۳ داشتند فاسد هیساخت چه هر گاه محدث صحابی 
بیدا شود که بیوا-طه از حضرت تفه روایت نماید ظاهر آنست که بمعاصر ان او که نقل 
حدارت بو سابط متعدده نما رند اهل روز کار رحوع کمتر فرهایند 
( شعر ) 
لعمر ابيك ما نسب المعلا الی کرم و فی الدنبا کرام 
و لکن الاد اذا اقشعرت وصوح بندها رعق الهشدم 
( سلظان المةالهين ااشیخ امير ر ان الدين علاءالدو 4 احمک بن محمد 
المیا با نکی قدس الله سر ها لهز یز ) 
از ملوك سمتانست وبعداز بانزده سا کی پخدامت سلطان غازان انادله,پرهانه بسر آمیپرد 
ودر یکی از جروب که ساطان‌را با اعدا بود ویرا جذبه رسید بعداز آن درشهورسنه سبع د 
مان وشتماه در بغداد بشیخ نور الدین عبدالرحمن اسفراینی رسید درخانقاه سکا که در هدت 


شانزده سال صد دچهل آربعین بر آورد و گوبند در سایراوقات ضد وسی اربعین یگ بر ا رده 





)ج( علا ء الدو له سمنانی (۱۳۰) 


ي 
وفیض ارشاد او بجائۍ سید که جامع جمیح دلاسل متأخرین گردید و گوش زمانه مضمون 
این رباعی از ذبان مبارك او شنید 
( رباعية ) 
هر رند که در مصطبه متسکن دارد 
هزجاکه سیه کلیم و آشفته دایست 


وئی زر من سوخنه. خرمن. دارد 
شا گرد من است و خرقه از من دارد 
وچون عمر وی بهفتاد و هفت دسید شب جمعه ددم رد جب سب ست وئلثین وسیعماه در 

برج احرارصوفی آ اد بجوار رحمت حق پیوست ودرحظر؛ شیخ حمالاادین عبدااوهاب مدفون 
کشت خدمت شيخ دا در ایام انتظام درسلك امرای ساطان غازان با مثل امین چوبان سلدوز د 
امیں نوروذ, بضرورت آشنانی واقع شده وچون این دو امیر از امرای سلطان غازان سنی بودند 
شح همرشه از صحبت اردان گربزان بود و ازوف وهدابایاشیان امتناع مینه‌ود 

در.فخات مذ کوراست که روزی امیں چوبان پیش شیخ خ رگوشی فرستاد وسلامی دسا نید 
ونیازمندی نمود که این گوشت صید است بخور ید که حلال باشد شیخح کک مرا در این 
حالت حکایت امیر نوروز یاد احد که آنوفت که درخر اسان بود ومن بز بادت مشیرد مقدس رفته 
وراو شنید و با پنچاه سوار از,عقب من پیامد و گفت میخواهم که مادام که در خراسان باشی 
با توباشم چند روزی باوی صاحبت انناد بکروز آمد و دو خر کوش آورد و گفت خود زده‌ام 
بخودید. گفتم گوشت. خر کوش است و هر کیں زده است من نخواهم خو رد گفت چرا + گفتم 
بقول حضرت امام حمفر صادق 1 حرام ۱ .بت الی آخر النصه . 

صاحب تانب احباب مولانا نور الدین‌جعفر بدخشی قدس‌سره العز یز که‌ازافاضل مریدان 
سید المتالُن امر سید علی همدانی اءت قدس سره العزیز که از اد نقل نموده ,که فرموده اند 
شیخ هحمد اکان که شخ حدبث بود دراننای درس حدیث بمن گفت که چون درخدهت شیخ 
علاء الدوله سلوك دا بکمال رسا: دم مرا اجازه داده امرفرمودند که بوطن معاودت نمایم امتثالا 
لاهره العالی بوطن رفتم و بدر .من شيخ شرف الدین محمد بن احمد اسفراینی وفات بافت بس 
بعضی از اصحاب و مریدان او گفتند که یکی از اصحاب را خلیفه میسازیم دیمنی گفتند: که 
اؤ شح شید ام که میفرمود الحمدلة از دنیا نرفتم تا فرزند خودرا در مقام خود دیدم بلکه 
مقام اورا اعلی از مقام خود شناختم لامب اول گفتند که مرادبزر گان این طایفه از فرزند 
فرزند معنو ست بسن اتفاق‌نموده‌مردیبدن مااز اهل‌صفازاخلیفه بدر من‌ساختند وچون من بادجود 


ا تصر یم کته از در درشان خود شنبدم و این مخالفت از اصحاب از ديدم بغابة آزرده 








۱ 
۱ 


سس 





سے 


(e) مجالس المؤمنين‎ (TY 





گردیدم و از ایشان جدائی گزیدم پس جای نماز خودرا بردوش انداختم وعزیمت صوفی | باد 
وخدمت شیخ علاء الدواه را با خود مصمم ساختم و چون بخدمت شیخ رشیدم لطف بسیار در 
بارة من فرمودند و از کیفیت مصاحبت من با اصحاب پدرسؤال نمودند صورت خلاف ازاصحاب 
پدر در استخلاف بعرض زسانیدم پس شیخ تبسم نموده گفتکه اصحاب پدز با تو همان کر دند 
که اصحاب پمیر #08 با علی بن ابیطالب ا واز صدور این کلام ابتداء تقلا از این‌چهاد 
بر گواز وشرو آن ازردی اصرار دلیل قطغی بر يع ایشان قائم میشود کما لا نخفی 

وشیخ علاء الدوله قدس سره خود دررسالة موسومه بموضع مقاصد المخاضین و مفضح 
عةایدالمبدعان که از مشاهبر رسایل‌اوست آورده که‌اشرالمومنن ها خلیفه بحق بیغمیر الق بود 

” وقابه كان على قلبه ولذلك قال ابی بكرا لابی عبيدة الجراح حین بعث اليه لانتحضاره 
يا ابا عبيدة اتی ابعنك البوم الی من هوفی قرتبة من فقدااه بالامس الی آخر مقالانه "و قتال 
عمر لولا على لهاك عمر وا کفی بتصدیق ما ندعی قول النبى بإ انت منی بمنزلة هرون من 
موسی ولکن لا نمی بعدی وقوله فی غدیر خم علی‌ملا من المهاجرین ژالانصاد من کنت مولاء 
فعلی مولاه الم وال من والاء رعاد من عاداه وهذا حدیث انقق البخاری ومسلم على صحته » 

و آنچه شخ دزاین رساله مذکور ساخته که امام بن الامام محمد بن الحسن المسکزی 
عليه وعلی آبائه الکر ام دز گذشته میتواند بود که از مقولة غلظ در کدف باشد چنانچه شيخ 
محیی اادین دبعضی از اکابر این طابقه را دردعوی مپدوبة وخاتم‌الولابة بودن واقعشده باغلط 
درتشخیض محمد بن العسکری تاد چا نچه دة شات گر سا وف ر ا آن توا زاین 
تخطهه از ملا نظام الد, ن هروی در باب تشخیص خضر ‏ نسبت بجناب شيخ منقولست و 
بالجمله چون ر کن الدین علا الدوله قدس سره مذپور بوده بصَحبت داری خضر 39 و مولانا 
نظام الدین از وی احوال خضر ا معلوم میکرده همانا که اخوال بروجپی فرموده که مرضی 
مولاناء هذ کور نبوده واز اینجپت باو کف ت که این‌حال خضر تر کمانست نه حال خضر ترجمان 
بعنی حال خضر ناهی است از ترا کمه نه حالحضری كهت ر حمان و و اسطذهیان‌حقوخلق و حاصل کلام 
آنکه برقیاس تتخطته ملا نظام الدین میتوان‌گفت که آن محمد بن الحسن العسکری که شیخ 
را بر گذشتن او اطلاع حاصل‌شدنه‌محمد بن الحسن المسکریست که در عسکر سامرة بغداد 
متولب شد بلکه محمد بن <سن دیگر بوده که درعسکر اهواژ یا عسکر هضر بوده و خدمت 
شیخ تشخیص حال نفرموده با ,آنکه آنچه دراین رساله باو منسویست معارض است با نچه دز 





تست ی سم م م س کا 


)ج( علاء الدو لد (OAFY)‏ 
اس سس سل 





فصل نبوات وما بضاف الیرا از دسالة بيان الاحسان لاهل العرفان مذ کور ساخته و فرموده که 
مهدی را علیه سلام اله وسلام جده خاتم النبیین ازهر سه نطفه یعنی صلبی وقلبي و حقی نصیبی 
اکمل وحظی اوفر من حیت الاعتدال لا غالبا ولا مغلوباً بود اگر درحبانست وغایب سبب غیبت 
او تکمیل این صفاتست تا چنان شودکه در حد اوسط افتد داز افراط وتفریط ایمن گردد و بر 
حق ثابت شوذ واگر هنوز بوجود نیامده است بي شك بوجود خواهد آمد و بکمالی که شان 
مصطانی له است خواهد رسید ودعوت او شاءل اهل عالم خواهد گشت واو قطب روز گاد 
خود درمقام سلطنت خواهد بود بعداز امرالمؤمنين على ا آنشیین 
ویالجمله هرچند صدق شرطیه مستلزم صدق مقدم نيسنت اما احتمال دادن دجود دغیبت 
آرت وتقدیم این احتمال بر احتمال عدم ناظر درترجیح اوست و کس ی که تک نج انچنان 
حکم جزم بوفات دی لا نموده باشد باین‌اسلوب سوق کلام نمینماید كما لایخقی علی‌العارف 
باسالیب الکلام وب رتقدیر تسلیم ميگوئيم ازکار وحود محمد بن الحسن لافت کش لا( منافی 
تشیع نیست چه بعضی از طوایف شیعه حتی جمعی ازامامیه قابل بدواژده امام که یکی اذایشان 
محمد بن الحشن العسکریست نیستند چه مناط تشیع بر اعتقاد انست که بعد از بیفمبر تلو 
لیف بسق بلا فصل امبرالمژمتین علی بن ابیطالب ا است چنانچه درصدر کتاب مذ کور شده 
و آنچه دراین مقام از زوایات ساحب احباب و عبارت رسال شیخ تحریر یافت نص صریحست 
دراین باب وما درمواضع این کتاب ذکر مطاق امامیه را منظور داشته‌ایم ومقصود ناکر اماهیه 
ائنی عشر به نگذاشته‌ايم وعلاو؛ منصوص سابةه است . ۱ 
آنکه حضرت شیخ درفلاح میفرماید «ان :روان الحماراجهل من الحمار بشرایعالایّمان 
وقد حعل الابمان وسيلة الوصول الى الامارة لاقر بة الى الله و الى رسوله و من يذهب مذهبه و 
مذهب ححوشه ومذ‌هب معویهُ دجروه بحشرون عم ولا نضیب 9 من شفاعة النبى ا وهم 
درفلاح میفرماید 
ان +لمعو یة الباغی و المروان الطاغی 2هما مجبولان على خلاف رسول الله 
ص وجرو معوية و جحوش مروان کذ لك 
و مخفی نمانن که جرو سك‌بچه را میگویند وچون اسم معوية مشتق است ازعوی | لکلب 
وحضرت شیخ مسمی را از سکان جہنم میداند مناسبت اسمی دهسمی دا مرعی میداشته از او 
و بسراو بسك وسات بچه تعسر نموده ذهمچنین چون مروان بن هعمد که اخر ملوك و فراعنة 


E ON ۰‏ نس 05 رکه رای شا ان | ۱ 
بنی اه پود بنا برنکتهُ که درتواریخ مسطور است ملقب بحمار بود رت شيخ مروان ول ر 

















(۱۳۸) مجالساله‌ق‌منین )چ( 


که مروان بن الحکم است بنا بر مجانست او باین مروان خر نامیده واژیسران وئ بخر بچه 
تعر فرموده اگرچه جمیم اين شجر؛ ملمونه خر وسك وخوك وکافرند واین خود ظاهر است که 
هیچ سك سنی تناول ممویهباین دشثام نمبنماید بلکه اورا ارم وخال السسلمین میگویند 
وبعضی از اتان مروان مطرود مردود را از صحابة کبار میشمارند ودرلعن او نیز نزاع دارند 
واین رباعی را بعضی بخدمت شیخ قدس سره منسوب میسازند 
( ر باعية ) 
چون خضر بسرچشم؛ٌ حیوانی‌شد 
مانند علا دون4 سمنانی شد 


هر کو بره علی عمرانی شد 
از وسوسه ارت شیطان وارست 
وبعضی‌بخواجو کرمانی رحمه‌اله که از جملۀ مشاهبر مؤمنان ومریدان شيخ بوده منسوب 

میسازند و برهر تقدیر مطلوبست 

( الامیر النحر بر المو حد اار بانی اليد علی‌الهمدانی قدس سره السنی ) 

نقد شاه, همدان و صاخب عقیده همدان ,اند سے از آن دات که علی را همه دانند 
صاحپ نفضات نا برعلو شأن حضرت مر واشتهار او درمیان این طایفه واستناد جمیم متأخرین 
صوفیه ازاهل خراسان «عراق دغبرهم بآن حضرت نتوانسته که ازذ کر ایشان بالکلیه سا کت گردد 
و بنا بزعدادت, دینی که با آن حضرت داشته بذکر ,اند کی از اجوال و مقامات ایشا اقتصار 
نموده و گفته که اوعلی‌بن‌شباب بنمحهدالو‌دانی‌امت جامع بوده میان علوم ظاهزی وعلومباطنی 
ویرادرعلوماهل,اطن‌مصنفات مشموره | ست چون کتاب اسر ادا انقطه وشر حاسماء وشر حفص ص ااحكم 
و شرح قصید؛ خمریه فارضیه وغبر آن ووی مریدشیخ شرف‌الدین محمودبن عبدالله المزدقانی 
بود.اها کسب بیش صاحب‌الشرهین الاقطاب تقی‌الدین علی‌دودسبتی کر درد چون شیخج تقی‌الدین 
از دنا برفت باز رجوع بشیخ شرف‌الدین محمود کرد وگفت فرمان چیست ؛ وی توجه کرد 
و گفت. فرمان: آنستکه در اقصای, بلادعالم بگزدی 

وی سه نوبت دبع مسکون دا سیر کرد صحبت هزار وچپادصد ولی:دا دریافت «چپار 
کس را دز يك مجلس بافت سادش ذی‌الحجه سنه ست و ثمانین و سبعماة ا نزديك:ولاية کسر د 
سواد فون شد و از | نچا بختلانتی.اهل..کلهند:انتجن. 

و مولانا نورالدین جعفر بدخشی که از افاضل تلامذه ادوست در کتاب خلاصة المناة ب 


ذکر نموده که نسبت شریفش براین وحهداستکه عای بن شهاب الدین بن محمد بن علی ان ۱ 








(1۳۹) سید علی همدانی‎ (e) 


إوسف ان محب‌بن محمدبن عفر بن عبدالله بن محمد بن علی‌بن حسن إن حسبت ان 
على إن زین العابدین بن حسین الشهید علیهم العلام 
و میفرموده‌اند که ازخانبدالنه هفده بشت بحضرت پیغمبرصلوات‌اله‌علبه و آله میر سانم 
و مرا خالی بود که اورا سید علاءالدوله خواندندی و از اولیاء بودی بحسن تربیت او مرا در 
صغر سن قرآن محفوظ کشت ودر امور والد خود التفات نمیکر دم بدان سبب که حا کم‌همدان 
و ملتفت بسلاطین و اعوان ایشان بود و نیز فرموده‌اند که خدای تعالی مرا توفیق محبت و 
متابعت آل‌طه ویس کرامت نمود و دخصت موافقت غیرایشان نفرمود 
قال صای‌الله عليه و آله ان الله ءزوجل عرض حب على و فاطمة و ذریتهماعلی 
البريه فمن بادر منهم بالاجابة جعل منهم الرسل و من اجاب بعد ذلك جمل منهم 
الشیعه و من اجاب بعد ذلك جعل منهم الاصفیاء والله جمعهم فى الجنة قال ص) م.ن 
احب ان بحبی حبوتی و بموت موتی ر بدخل الجنة التی و عدنی دبی فایتول على 
بن ا بيطا لب و ذریته الطاهربن ائمة الهدی و مصابیح الدجی من بعده فانهم لن 
بخ رجو کم من باب الهدى الى باب الطلالة قال «ص» لما عرج بى الى السماء 
رارت عای باب الحنة مکو باً لاله الاالله محمد رول الله و عای حبیب‌الله والحسن 
وااحسین صفوةالله و فاطمة امة الله علی محبهم رحمة الله و علی مبغضهم لعنة الله و 
قال «ص» ان الله جعل لاخی على بن ابیطالب فضایل لاتحصی کثرة فمن ذ كر فضيلة 
من فضایله مقر بهالم تزل الملائكة يستغفرون له مابقی لتلكالکتابه دسمو من‌استمع 
الى فضيلة من فطایله غفرالله له الذنوب التی ا کتسبها بالنظر و قال صلی‌الله عليه و 
7 النظر الی‌علی ہن ابیطا لب‌عبادة وذ کر دعبادة, و ایقبل‌الله ایمان عبدالا بمحبهة اهل 
بیتی و قال ص) والذی نفسی بیده‌لاتزول قدم عبد بومالقيمة حتی یمثله عن <بتااهل 
البیت فقال عمر ما آية حبكم هن بعد کم فوضع یده علی راس علی بن اببطالب و هو 
الی جانبه فقال <بی من بەد حب هذا و قال (ص! اذا كان یوم القيمة بقعد على ان 
ابیطالی على اافردوس و هو جبل قد 2۶ عای الجنة, و فوقه‌عر ش رب‌العاله‌ین وهن 
سفحه ينفجر انهار الجنة و بتفرق فى الجنان و هو جالس على کرسی من نور يجرى 
می ہیں يديه التسنیملایجوز احد على الصراط الا معه براة بولایته‌و ولاية اهل بیته 
يشرف على الح:ة فیدخل محبیه الجنة و مبغضيه النارو قال صم لعلی تقاتل على التاو بل 
كما قاتلت علي ازيل 
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(e)‏ مجالس المۇمنين (ج؟( 


ارشنت بعضی از این احادیت که 3و ایق مقام بزبان استدلال آن.اخلاضة إعتزت و آل 

مذکور گردیده و تفسیر آن با سایر مناقب مقاماتعيه او دز" کتاب خلاضة المناقب مسطود 

است و این رباعی نیز که مضمون آثن بر طبق بعضی از احادیت گذشته واقشده از اشعار"آن 

بزر گوار است (رباعیة) 
گر حب علی و آل بتولت نبود 


£ طاع‌حق حمله با ری تو 


امید شاعت از ,: دشولت" نبود 
بی ٣۴ر‏ علی سن قبولت نیواد 
و در شرح قصید؛ میمیة فادضیه که موسوم پمنشاال:الاذواقسنتا نزد تحقیق هعنی" این جیتد 
ناظم قاش سره که: 
لہا ابر کا وای شس دیرها هلال و کم پپدوا اذام رجت نجم 

فرموده‌اند که شاید مراد ناظم این معانی اعیان خارجی بوده و شاید که بدین عبارت 
حفایق نفسی خواهد و بر تقدیر اول مراد از ,در روح محمدی بود که مظیر افتاب احدیت و 
وء‌ای حققیه‌محیتست و مراداز هلال علی باشد که ساقی کور شراب ذوالجلالوموصل‌متعطشان 
فیا وی آمال بمورد زلالوصال ادستکه انا مدینهة‌العلم وعلی بابها* 

و چنانکه هلال غیربدر نیست بلکه جزوی ازادست‌سید اولیارا با مبتر انیا همین‌حکم 
استکه(خلقت آنا و ۳" من نور واحد علی هنی و انا منه) و از امتزاجاحکام شرایع مصطفوی و 
اعلام ای مرتضوی نجوم مشاب آذواق اولیا ظاهر شده و آنکه شید انبپا دد حق ممتراصفیا 
فرمود »اناوانتا بوهذءالامة» اشادت بدینهعنی ست زير ا كه هنيع اسرار معارف:وحید ومطلع انوار 
معالم تحقیق اوست وحصول کمال درجات اسرار جمیع اهل کثبف و شود از بنبوع هداية اد 
بوده وهست د خوآهد بود که «انا المنذر «علی‌الهادیو بك‌باعلی‌بهتدی المپتدون» و چون این 
سر برتو مکشوف شود بدانی که طوالع انوار حقایق هر دلی‌مقتبس آزم‌شکات‌ولاية علی‌استوبا 
وجود امام هادی متابعت غير ازاحوای است ودر یکی اذ سه موضم متقارب از باب پنجم ار 
کتاب ذخيرة الملو گفته‌اند که چون ابوبکر را بخلافت نشاندند آل ارال ابه ودرذیکر 
فررموده‌ا ند که چون عمر را بخلافت پنشاندند الی آخرالمقاله و در دیگری ذکر نموده‌اند که 
چون امیرالمومنین علی 1 بخلافت پنشست الى آخرالرواية و بر صاحب هوش ژجه دلاات 
اسلوب کلام دراین سه مقام بر مقصد و مقام دو‌بوش نیست اکر هوشی است هر موی بر تن او 
گوشی است ۶ از فواید انفاس قدسیة میر که در کتاب خلاصة اامناقب مذ کود است آنستکه 





)ج۲( سیدعلی همد ا نی (۱4۱) 
ار ۳ 


چون اسان تخالی از غضب نبودند یکی از مربدان با بعضی از اکابر زمان ایشان ستؤال نمود 
که شما اکمل اهل طریقه‌اید غضوب چرا باشید آن حضرت تبسم نموده جواب فرمودند که| گر 
ما رآ غضبی میباشد اما نغضب‌ها تست پر امغوب عليه درا که دز اوایل لوك خا دادر 
هر دو شنبه بخدمت مصطفی ملواتا علبه صحبت خحاصه میبود و ازغف ب شود علالتی درخاطر 
ود من لاجر م حضر تم ص طفی تفر مود که ملول مش وکهغضب تور حمتست. 

صاحب خلاصة المناقب ؤر کر موا تست آل رت محقق شده که غضب 
او سیب ترقی سالکان میبود و سر این سمادت آن انشکه آن حشرت مجلا جمال جلالذات 
آمته ذاو یذ ابن حدبی بآن اشارنستکه «فال (س) خیار امتی احداء ها اذا غنبوا دجعوا * 
در کتاب ذخیره که از مۇلقاتآن حطر س ت من کوراست که‌در بعضی از اخبار او که 

کان ر سول الله ص) بغفضب حتی تحمر عیناه و وحنتاه و كان بتول اللهم انا بشر 
اغضب کدایخضب البشر "ما هسام سببته او لعنته اوضر بته واحعلها منی صلوع و هم در 
ذخیره آورده که امام محقق سابق جعفر صادق دا علیه دعای آبائه السلام گفتند (ان فيك کل 
فضيلة الا انك متکبر ا لت کر ولکن كبرياء الحق قام منی مقام التکبر ) بمنی طایفة 
که اختلاف نفسانی را در مقام فنا در بازند و خاشاك هستی در ژوایه نابوده اندازند هر اينه 
ایشان دا بعد از تجرع مرادت فنا شربت بقا چشانشد و در ,رگالقا بعضی دا لباس حلم و عيا 
پوشانند و جمعی دا بخلعت تعزز و کبریاء مخصوص گردانند پس چون در مقام سحو آثاد آن 
صفات را در وحود عزیز ایشان بظهور ر-انند عوام کالانعام آن را از ایشان تکبر دانند اما 
عارفان محقق میدانند کیا ن:تعزرن بحق و تجلی سلطنت کبربای‌مطاق است که در ابدانز کیه 
و احسام طأهرة رشان بظرور مير سد نه ایشان را نزد خود مقداری و نه با رد و قبول خلق 
آزاری و زه ور ظیور آن صفات اختیاری و از انفاس قد سیه آنا خوت فثره چند بر سبیل 
مناجات با قاضی الحاحات اول رسالةٌ واردات‌وارد گردیده: اک مرحم حراحت هر دلریشی وای 
مونس راحت هر درویشی ای کرمت دستگیر هر بیچاره‌ای وای‌دحمتت پای مزد هر.آواده و 
ا اف غیرتت بسار قیسیان را از ملاحظة جمال تو بر دوخته وای عواطف دآفتت‌هزادان 
شمع صفا در گوشۀ دل هر شکسته بر افروخته ای آناد نفخات لطفت سرمایة هر فتوحی. وای 
هبون نسمات‌فضلت راجت چان .هر مجروحی‌ای نسیم وصالت امبد گا‌سوختکان آتش فراق‌وای 
زلال دریای افضالت خیات بخ سوختگان بادبة اشتیاق ای سوابق الطلاف عنایتت دستگیر. هر 


پی‌قدری وای لطایف عفو بینایشت عذد پذیر هربی عذری 














)14۲( مالس المق‌منین )ج( 
صاحب خلاصة المناةب اورده که حضرت هیر فرموده‌اند که خازنان قضا چون سفره 
عطا باز کردند لابق هر واد.دی نوالهٌ از آن ساز کردند خرقانی از آن دردی دید که بقای 





آن با بقای خداست همدانی جن بافت که از افهام و عقول میراست ظهود سطوات . جلال 
صاحب کمال خرقانی شد و برو: لطایف حلال جمال جابر کسر همدانی‌شد. 
3 و ایضا میفرموده‌اند: نه‌تنها در زمین دردیش است بلکه هر که ډر مین درویشست در 
آسمان نیز دردیشست بلکه مبرا اژهمه چیز دزدیش است. 
و ایضاً در حال غیرت فرموده‌اند که علاءالدین حصاری اگرچه خاطر صافی کرده است 

اماهنوز از خود برون نیامده‌است بلکه دردید بطفلان محتاخست. 

: صاحب خلاصة میگوید که تقریر این نوع کلمات از اهل اه بطریق کبر وعجپ نباشد 
بلک ۾ حامل براین‌نوع کامات غلبۀ حالی و ظهود غبرتی. و رعاية منزلتی و تحدث نعمتی وتأیید 
عقبدنی باشد چنانکه حضرن‌مصطفی و ف رموده: 

انا سید ولد آدم ولا فخر و کنت نبیا و آدم بین‌الماء و الطین و قال ان الله تم 
اذا انعم الی عبد احب‌ان بری آثاد نمته عليه وقال الله تعالی و اما بنهمةر بك‌فحدث 


با دل‌خود گفتم ای بسیار کو چند گوئی تن زن و اسرار خوی 
گفت غرق تشم عیبم_مکن ھی بسوزم گر نمبگويم سخن 
صاحب ۳ اوردة که ان حضرت میفرموده‌ائت که بسی ابتلا بما دسید در فر او 
حضر بعشل از ان"ابثلا بسپب علما و فقهارسید و بعضی يسبب ملوك و اهر اء یش شاه 
بسبب شرود نفس ما باشد و أن بلاها از خضرت حق تعالی بزها متعض‌عطا بو داگ ر چه‌بهورت 
بلا نمود «کما قال بهل البلا مو کل على الانبیا» نم الادلیاه ثم الامثل فالامئل >فتنةٌ علما اگرچه 
یار ات اها یکی از پم ان بود که دقتی بنابر حسد مرا زهر دادنن و احق تعالی» از 
مركنگاهداشت ولیکن اثر آن در تن باقیست در سالی یکبار ودفی بیدا مشود و زرد" آب 
میرود و آن خشك میشود و ارد امرا نیز اگرچه بسیار اشت اما یکی از آن این بوذ 
که دز بعضی دبار رسیدم وساطان ان دیار طالها اصاتبلته یی به ا کرام و اعظام تمام بنزديك 
خود طلب نمود و هن احابة نکردم و آن‌سلطان را غب آمد فر قود نا استی از مس مناختند 


و آن دا بر آتش نهادند تامس آتش کشت ر تہ تب اذ ستادند" کهضیدوا بازلا نلاطان بای 





)۱۳( سید علی «مدانی‎ (te) 


آمد والا بر آن‌اسبآ تش سوارسازنده 

و همچنین تا چهل روز اسب را گرم میساختند و باز خزك میشد و با دوجود وب 7 
وعید او من بصحبت سلطان نرفتم د بعد از چرل روز آن ساطان بصحبت من آمد و به ادب 
نمام قبام نموده وعذرخواهی‌ماه‌ضمی‌ساخت 

وصاحب خلاهه آورده که اما ابتلای شدید و بلای مدید آن بودکه دردیازه‌اوداءالنهر 
بآن جناب رسيب تابحدی که بان سبب جلای وطن ورزید وعنان براق سادتماً بی بمحشر کشید 
حضرن دوازده ساله بودند که بسلوك طریق حق توجه نموده‌اند و در سن هفتاد وسه سال از 
دار فنا بداد با رحلت فرموده‌اند پس مدت توجه آن جذاب بحضرت رب‌الارباب شصت و یك 
سال بوده باشد و چون بنابر وصیت جناز؛ مپار اش را بختلان نقل فرمودند بنابر بعد 
مسافت و گرمی هوا هردم دا کیان آن بود که بوی کیرد دچون تابوت رابر داشتند تامقصد 
بوی مشك بدماغ حاملان‌میرسید طیب الله مرقده 

« غو ث‌اله‌تاخربن و سید العار فیی محمد اور بحش نو راللهمر قده» 

نمی درخشنده بود نور.خش دیده هر اقبان مامات غیبی وفروغ افزای بصیرت 
راصدان مراصد واردات لادیبی در لباس سیاه که سنت مشایخ ولابةٌ دستگاه او بوده مضمون 
«النورفی‌السواد»را برهانو آب حیات را که درظلمات نهائست عنوان انوا کمال غزفان دالماع 
همت و ءلو شان از وجنات اال ومقال او ازغایت ظبور چون لمعات نور ب شاهق طور مستغنی 
از ایراد در این مسطور است : 

مصراع « بماهتاب چه حاجت شب تجلی را » 

نساب شررفش بزفده داسطه بحضرت امام موسی کاظم ۶ میرسد مولد پدرش محمد بن 
عبداله قطیف و مولد مدش لحصاست ولہذا دربعضی غزلها لخه‌وی تخلص مینهاید و در بعضی 
نود بخش بدران ايشان همیشه اختشاص داشته‌اند با نکه درمیانةُ ایشان شخصی ازاهل حال 
بؤډه مجذوب بوده ابا سالك و پدرش ترك وطن کرده طریق تجرد و انقطاع پیش گرفت د بعز) 
زياوت امام الانس و الجن علی بن موسی الرضا علیهم السلام بخراسان توجه فرمود و بعد از 
ادراك شرف آتان بوسی آن روضة متبر که در قضبة قاين توطن وتاأهل اختیاد نمود وحضرت 


هیر (نورالنه مرقده) دزشهود سنه خمس ونسعین در قاين متولد شده اند و در سن هفت سالگی 


قرآن را حفظ نموده باندك فرصتی در جمیع علوم هتبحر گشتند ؛ و حضرت عبر هرید خواجه 
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اسحق ختلانی است که هرید سید علی همدانی بوده وخواجه بموحب خوابی که دیده بودحضرت 


میررا ملقب بنور بخش نموده 

القصه چون بنا بر قابلیت و استعداد ذاتی کار مبر بانداك دوزی دزفقر و لول تمام شد 
خدمت خواجه‌اسحق خرقة آخرین سید علی همدانی‌را باو خواله کرد زبدست‌خود باو پوشانید 
و برمسند ارشاد نشاند و امور خانقاه و جمیم سالکان را باو تفویض کرد و این مثل زا بر ملا 
گفت که | ما آرد پيختيم و آزد نیز آويختيم ] و فرمودند که هر کر" داعبه سلو کشت بخدفت 
مير رجوع نماید که اگرچه بظاهر او مرید مااست اھا در حهیقت بير مااست وحضرت فیر در 
بعضی از اشعار خود باین معنی اشادت کرده و فرموده 
۱ شعر ) 

آنشیخ شپید و فطب آفاق 

محمد بن <احی محمد سمرقندی که از مر بدان حضرت میر بوده دزتذ کر بیان احوال 
ومقامات آ نحضرت نوشته که چون بر خواحه اسحق از وی کشف صخت سیادت و علو مرتبة 
میرظاهر شد دست بیعت باو دادند و گفتند بیمت "ميکنيم با "فرزند حضرت مصطفی محمد 
نود بخش و این | به خواند : 

ان الذين یبا بعو نك اذما ییابعون الله ید الله فوق ایدیهم فمن نکث فانما بنکث 
علی نفسه دمن اوفی بما عا هد عليه الله فميقتيه اجراً عظیماً 

دیگر این گفت که سر ببازیم و رو بر نگردانیم ؛ و ظاهراً این مت یز ور ان وق از 
مطلم خاطر انواد ایشان سر زده که : ( شعن ) 


غلام. | نچنان عشقم که از وی وی ون ]ىپ معاذ اله که این سودا مرا از سر بروث آبد 


پیربم و هربد خواجه اشحق 


و از مریدان شيخ در آنروز دوازده کس بيعت کردند و گفتند که امر دز بدین عدد شریف 
اکتفا ميکنيم آنگاه خواجه ازخانقاه یرون" آهدند. با باقی اضحاب و مربدان کفتند ها پیمت 
کردیم شما چه میکنید گفتند هر چه حضرت خواجه اشارت فرهاید ؛ ETO]‏ کردند 
مکی دعبن 1 مشېځی | که تکل از اصحاب خواجه بود و او حاطر انبود پس عزیمت خروج 
کردند نود بخش کفت. حالیا استعداد اینکاز چنانکه میباید نیست و با پادشاهی مثل شاخ 
هیرزا که بر ایران و توران دهند و عرب و سجم مسلط است بی استعداد تمام مقادمت نمیتوان 
کرد چون محةق شد که این امر از مقدرات الپی‌است آخر چنانکه مناسب باشد بظیورخواهد 

)ج( 
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آمد خدمت خواجه راضی نشند" و گفت این زمان وقتست از خروج انبیاء باد باید آورد که 
ایشانرا در وقت خروج هیچ استعداد ظاهر نبود 

القصه درجمعة چپاردهم سنه ست وعشرین وثمان مأة بکوه تبری که ازقلاع ولایت ختلان 
است رفتند و خلقرا دعوت کردند و چون خبر بیمت‌کردن خواجه با امیر نور بخش بسید عبد 
ال مشپدی دسید مکرد پر.بید که خواجه بااد بیمتکرد + آنک سگفت آری بیمت کرد؛ او 
گفت اگر خواحه با اد بیعت کرد ها از او بر گشتیم ! خواجه در کوه تبری همان لحظه از گفتاد 
سید عبداله واقف شد و گفت درویشان هرتد شد و اینزمان خود را در صدد ازشاد میدارد بیعت 
بدست او باطل است ! آخر بعضی از فسدان سلطان بایزید را که ازجانب شاهرخ میرزاحاکم 
آن دار بود از داعیۀ خواجه و میر واقف ساختند و اورا پیش از آنکه خواجه و هیر جمع 
شوند بر سر ایشان بردند و ایشان‌را باجمعی از اعبان گرفته بجانب هرات روانه کردند وصورت 
حال بمیرزا شاهرخ عرضه داشت کردند و چون خبر بمیرزا دسید حکم کرد که خواجه وبرادر 
او و جناب هیر را همانجا بقتل آورند ! 

چنین گویند که همان لحظه میرزا دا بمرتبف درد شکم بیدا شد که مولانا حکیم الدین 
که از مقربان او بود ودرعلم طب نظیر نداشت از معالجه ءاجز مانده بود واو دراين اثنا بمرض 
رسانید که سیدی چنین که در ءلم هثل خود ندارد در زهد و تقوی و علم و ریاضت و کمالات 
صوری و معنوی حکم بکشتن او کرده‌اید این درد شما دا دوا تفیبر آن حکم اشت ؛ 

فی‌الحال نشان فزستاد که میر نور بخش‌دا مقیداً بپرات آرند و باقی را آنجا فانی‌سازند 
ومقارن اینحال درد شکم میرزا تسکین یافت و اورا تنبیپی حاصل شد . 

و چون قاصد بیلخ رسید خواجه و مير و رفقای ابشان را ان نطرفب بل زیم بودند 
هم آنجا خواجه و برادر اورا شپید کردند و میر ور بخش دا مقیدا بپرات آوردند و چون از 
او کیفیت جال پرسیدند گفت قصد یکموی هیچ مسلمانی نکرده‌ايم و تبری:بر روی هچ کین 
نینداخته‌ايم و با وجود ظپور این عنی مقید بحصار اختیار الدین فرتادند و هدت هیجده رود 
درچاه تار بود بعد از هیجده روز از چاهش بیرون آوردند و همچنان مقید بشیراز روانه 


کردند و از متعلقان خود جمعی را بر او گماشتند که تا بسرحد ماك خود برسانند چون از 
عراز گذدانیدند مهبهان که از مضافات خوزستان است اورا اجا نگاه میداشتنب وبعد آزمدتی 
والی شیراژ ابراهیم سلطان حکم کرد که بند از پای أو بردارند وبکذارند که بې رکجا خواهد 
پردد حضرت میر از آنجا بطرف شوشتر و بصره روانه شدند و از بصره بحله رفتند و مردم 
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آنجا میر زا وظایف و خدمتکاری بجا آوردند و از آنجا بیفتاه و زیادت مشاهد,هتبر که توجه 
از آن بکردتان فبلی و بختیاری As‏ آ نجماعت طرق مجبت د خجدمتکادی 

بجا آورده ازا ور بیعت و انابة درآ مدئد امراءو اکابر ۳ طریق انقیاد و اطاعت پیش گرفتند 
ومدتی سکه بنام او زدند , وخطبه بنام او خواندند دیکر ,از آنجابگیلان,آمدند وباز از نچا 








وو ي 


بکردستان معاودت نمودند قدر این دقت هیرزا شاهرخ در آذربایجان بود 

چون خبر وصول مير بکردستان شنید بامرای آ نحدود نوشت که هرا هیر و توابع اورا 
دریایند بند کرده روانه اردوی میرژا سبازند و باز حضرت هیر را گرفته راردوی میرزا شاهرخ 
بردت و هیرزا دا پمجلس طلبيده با اد عتاب د تهدید بلیغ نمود و چون بر حضرت میز منکشف 
شد که اد عزم قتل امير نجودة لاجرم بجک م الفراد ما لایطاق.من سنن »لخر مبلين ٩‏ 
تنپا فراد نموده شه شب در کوههای پر برف بسر میبرد, و.ما کولی نمی یاف وراه با بادانی, نمی 
برد. آ خرالاهر از آنجا بخلخال آمد والی آنجا اورا گرفته باردوی هیر زا شاهرخ فرستاد میرذا 
فرمود که او ورا در چاه کردند و بعد از بنجاه و سه روز ز ازچیس یرون آرت دف بپر ات 
بردند «چون بهرات,رسیدند فیرزا شاهرخ,بحطرت میرا فرمودند 45 روز جمعه,برمتبر باید رفت 
واز دعوی خلافت تب ری بایدکرد ودد.ان هیالغة اسیا کر دنک جطارت هیر همچنان هقید:برهنبر 
رفته کفتند که : از این ففیر سخنی میکویند اگر گفتیم:و اکر تگفتيم 53نا طلمنا انفستا و ان 
لم تغفر لا و ترحمنا لبکونن من الخاضرین» و فانحه خواند و فزوج امد . 

بس از آن در جمادی‌الاولی سنة ار بعین ونمان عأة بند از بای اد برداشتشد و حکمکردند 
که درس علوم دسمی‌گوید و کرت بخود راه ندهد؛و دستاد سیاة لبندد ؛ مدتی.چنان.بود بسان 
میرزا شاهرخ از او متوهم شده در پانزدهم زمضان حکم کردکه | ورا ریز اب ند نا دای آ نجا 
اورا بروم رساند چون بر دز رسید از اتجامکتوی بهرات فرستاد وان آن کول بو د که تا 
باینجا رسیدیم صدهز ار هرد نء ازمند مشتاق صحنت زرسند‌ند : 

بریدون لیطفقا نور الله بافواههم و الله متم نوره و لو کرهالمشر کون 

| نجا بند از بای او برداشتند و چون بطرف دوم رفتن را اشارت و,رخصت غیبی, نبود 
بطرف شروان رفتند واز آنجا بگیلان ودرا نچا مدتی بجمعیت وصفا بعبادت حق مشتغول شدند 
و مترصد اشادت غیبی میبودند - تا اینجا تلخیص آن چیزیست که در.تذکر؛ مزیدسمزقندی 


و چنین از بعضی نقات شنیده شد که, حضرت غیر ,بعد از فوت شاهرخمیرزا 


بولایت دی شپریار تشریف قدوم ممنت قاد ارزانی داشتند ودر آنجا توطن اختبار نموده قريه 
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نفیترل,گها سوالغائی نام دارد احداث فرمودند ودر آ نجا بغبادت وارشاد اشتغال مینمودند درتاریخ 
نت تسع و نمائن پروضه رضوان خرامیدند در باغی که از هسئحدنات ایشان در آن قریه بوذ 


مدفون کر وابعضى ازفضللا تاریخ وفات و ابام عبات اورا براینوجه بنظم آورذه‌اند 

( شەر ) 

آفتاب اوج دانش نور چشم اهل دید نوزبخش جسم وجان آن قبرمان ماء وطن 

سال عمرش بود هفتاد دسه وسال وفات هشتضد و شصت و نه و ماهش دییم‌الاولن 
در گذشت اذ عالم فانی, ,همام العالمین 


مخفی نماند. که جناب خواجه اسجق قدس سنزه که در اصل سید نیز بود همیشه نردیج 


چازده ژانماه رفته نجشنید چاشت که 


مذهب شيعه درخاطر ءاطرش جلوه مینمود واز استیلاء سلاطن اهل سنت ج مبرزاشاهرخ 
بغابت ملول ود وچون خدمت سید محمد نور بخش بخجدمت او رسد و آثار رشد و نچاپت و 
انوار عام وهمت وشحاعت در ناصیه همت هار دبد ازروی درد دین ومحبت خحاندان سمداله رسلین 
لاو بر آن شب که بطریق بعّی از اکابران سلف که بر متغلبان عباس ی و غبرهم خروج کر دند 
او نیز دسپلهٌ آغازدکه عالم را از وحود متغلبان زمان باك سازد لاجرم جهت ترغیب سیدم‌حمد 
نور بخش را میدی و امام نام نهاد و در مقام تدببر ظهود د بروز درایستاد؛ و چون تقدیر الهی 
بر حلاف آن تدیبر رفته بود آن کار بچائی نرسید وخدمت هیر بدعوی, مېدوية وامتال ان که ا 
برمصاحت وقت من کور شده بود متم گردید ولیذا چنانچه مشهود است اثر کسی از مریدان 
حضرت مبر از مقوله آن دعاوی چیزی ذکر مینموده خدمت شاه قاسم هم در حور میر ایشان 
را توییخ میفرموده ومی‌گفته که شما هیر را بد نام هیسارید. 

0 تشم خدمت خواجه و حضرت مير و سلسلة رفیعة ایشان الى پومنا هذا اظیر 

من الشيمس و آین من الامس است بلکه در صدر این مجلس وبا حور ن مکنا سای آهنا 

از اد بکاد برده‌ایم و تز که عقید؛ بعضی از اکابررا از تصریحات حضرت هیر سید آورده‌ايم واز 
بعضی ثقات شنیده‌ایم که حضرت, مير در دارالمقنین جله بخدهت شيخ اجل احمد بن فیدالحلی 
که در زان خود از اعاظم مجتېدان شيعه امامیه بوده رسيده و در حوزء درش اپشان. مدتی 
بقترایت فقه وحدیث ور یدج مور رالد مشب که بای میورب زاس آوزوم کف 

والجهاد یمنی الاکبر و الاصفرفلابد فى کل منهما من امام ذ کر جر بالغ عافل 


* ملم رعادل عالم شجاع سخی تنی قرشی بل هاشمی بل علوی بل فاطمي فللجهاد 








(e) مجالس الهومنین‎ (٠٤۸) 


الاصغر یکفی هذا القدر غی‌صفات الامام و لاجهادالاکبر ينبغى ان یکون الامام ولا 
کاملا فی مقامات الولاية من الاطوار السبعة القلبية و لانواد المتنوعة الفی-ببة و 
| لمکاشفات وا لمشاهدات -الی ] خره‌ودر مبحث نکاح‌موقت از کتاب مذ کور فته و اماالنکاح) لمتعة 
فهو نکاح موقت بمهر خاصة صحیح سایغ شايع فی‌دین‌الاسلام و لاخلاف لاحد فى تحقیقه 
فی زمان رسول‌الله ص و هو قبض ولم یغیر و من قال‌تفیمره‌کان بالاجماع فقد اخطاً 
لان کثیراً من اكابرالامة اثبتوه والاحماع حقيقة مما كان بریا من الخلاف فاذا حکم 
حاکم ذوشو کة بامر و لم‌بقدر احد على خلافه خوفاً من‌القتل اوالعرض لم‌یکن‌اجماعا 
و انا مأمور برقع البدع عن الشرعة المحمدية و احیاء ماقی زمانه 


غين دون الزوج 








و در بعضی از مکائیپ خود که بمولانا خسن نام نوشته از دوی تعریض بشید عدا 
مشردی فرموده که کسی از الاد علی و منسوب بامام خسن و اهام حننین ضریحا طریقة. امیر 
المژمنن 1 متروك کرده باشد وطرین‌امبرالفاسقان‌معاوبه و بزید علیهها اللعنة مسلوك ٠‏ دارد 
امور کلی دنیا در چنین حال ازچنان کسلابق‌خال مردم حقانی نیست‌عاقبة محمود بادبعق كمل 
اولیانه من‌الاقطاب والافراد ذال اعلم بالصواب . 

( سید عارف ز اهد شاه قاسم فیض بخش قدس سره ) 

خلف صدق‌سید محمد نوز بخش وخليفهٌ ارجمند اوست بحلية علم و زهد و تقوی متحلی 
بودند دوضیم و شرف آن روز کار استمداد همت از باطن فيض بخش او مینمودند مشپور 
استکه سلطان حسین مبرزا دالی خراس‌ان التماس رخصة آمنان شاه قاسم از سلطا قاسم که 
از ولای عراق بود نمود که شاید بہر کت قدوم و دم حضرت هیر هرتضْی که‌اورا در آن‌ولاطاری 
شده بود شفا بابد و حهة تحصیل رخصت شاه قصبهٌ سمنان‌را که از نفایس قصبات خرامال‌بود 
بسلطان یعقوب پیشکش نفود 

و چون شاه قاسم بصحبت سلطان سین مبرزا دسیداو بب کٹ قدوعاو از بان 
مرض خلاص گردید اؤراؤ یک حرم او را ارادتی عظیم بخدمت شاه بهم رسید تا آنکه 
قصبة بيابانك دا بسيور غال شاه تعيين نمودند و همواره دز تفظیم و تکریم "او تهاية 
مبالغه میفرمودند۰ 


و چون مشایخ و علماء و متصوفة اهل سنة و حماعة مانند شیخ‌الاسلام تفتازانی‌رملاجامی 








)ج( شاه قاسم فيض بخش (۱٤۹‏ 
مشاهد؛ آن امور نمودند عرق حسد و حمیت جاهلية ایشان بحر کت در آمده از روی عداوت 
دینی در آنمقام شدیں که وسیل انگیزند و آبروی آن حضرت دا برخاك مذلت دیز ند نابر 
این از حدمت مبرزا التماس نمودند که چون خدمت شاه قاسم باین ولاية تشریف " اورده‌اند 
میخواهیم که خاص وعام از بر کات اناس قدسیه ایشان مستفیض گردند و روز جمعة بر هنبر 
ره موعظله فرماید که همگی از مواید فواید ایشنان استفاده نمایند و غرض ایشان آن بود که 
چون شاه قاسم دز علوم دسمی دستگاه ندارد درمجلس وعظ اورا مژاخنه نمایند و سوالات 
مع کله درمیان اندازند تاشاید عجز اورا ظاهر سازند. 

تون سلطان حسین مبرزا از تدبر آیشان بیخبر بود التمای آنمعنی از حضرت شاه 
نمود وشاه نیز قبول فرمود. 

القصه چون روز حمعه درآمن وحضرت شاه حسب‌الموعود برسر هنبر N:‏ بعداز حمدو 
ثنای الپی و درود حضرت دسالت پناهی نله و آلولابةجاهی شرو ع دربیان‌فضیلتذ کرلاالهالا 
ا نمود دئیس المعاندین عبذالرحمر: جامی فرصت باه خواستکه اشکال مشپور را که‌درآن 
کلمه طيبه واقست القا نماید لاجرم متوجه جانب شاه شده گفت که در کلمه لاه بحثی دارم 
میخواهم که بر شما عرض نمایم ندمت شاه را روحانبةً حضرت شاه ولابة امداد نموده‌در بدیبه 
گفت که ما درعراق می‌شنیدیم که تو در کلمه على وای‌اله بحث ونزاع داری ین توهم د ر کلمة 
«ل(اله الله بحت داشتٌاز ا-تماع آنکلام لطافت نظام حاضر انام برجامی‌خندیدند د حضرت 
مبر فائحه خوانده مجلس وعظ بهمان منتهی ساختند . 

ودر تاریخ خیب السار مسطوز استکه شاه قاسم در زمان فرخنده نشان خاقان مففود 
ساطان حسی‌مرذا از عراق بخراسان تشریف آوزده آن پادشاه‌عالیشان درتکریم وتعظیم خدام 
ووی‌الاحتر امش مبالغه فرمودند و هیر زا كجك دست ارادت در دامن متابعتش زده هموازه 


از باطن سیادت ميامتش اقتباس انوار سعادت مینمودند و بعداز 7+ میرزاک جبك داعیحرا 
لك اجابة گفته وفات نافت شاه برطبق‌حدیث حب‌الوطن من الایمان بصوب عراق شتافت ودر 
ولایة زی متمکن گشته برتز لطلف و احسانش ‏ بر وجنات ساکنان آنعدود تافو چون 
شاه زین پناء لوای کشوز کشائی‌برافراخت آنجنابراکما بنبغی‌مشمول مراحم بیددیغ گردانیده 
از سایر ساذات عالم بمزید اکرام و انعام مستثنی و ممتاز ساخت و شاه قاسم در دولت ابد 
اتضال در كمال قراغ بال اوقات خجسته ساعات میگندانید تا در شپور سنه نیصد 
و هشتاد و بك تدای « یا ایتبااللفس المطئنة » دا بگوش هوش شنید و متوجه دیاض 














(:۱۶) مجالس المقمنون (fe)‏ 





قداس گزڈیں؛ 


الشيخ (فاضل (لمو تة الکاهل سر ن‌الدین متعمل ن تی نن 
( علی الجبلانی اللاهیجی‌النور بحشی‌قدس سره) 
اعظم و افضل و اکمل خلفای حضرت شید یمیت لد و ات ال جمیم سلتله 
نور بخشبه بلکه تمام . سلسله عله همدانیه بلکه کفهسلاسل صوفیهٍ بوجود. او افتخار 
ec E 1‏ 

در شرح بعضی از اییات گلشن داز ذکر سلسله شریفه خود نموده گفته که چون بمر کز 

دايرة وحود که کامل و هادی زمانه است ساسلهاو» نجر شدذ کر له الذهب نمودن که چون 
زر سرخ از همه غشها با کست داین فقیر حقبر بمحض عناية و هداية الى دست اعتصام در او 
زده باعلی مراتب کمال که لایق استعداد خود.بوده دسیده است مناسب نمودند تاتف کرةالاایاء 
باشد: ردا € این فقیر محمد‌بن بجبی بنعلی علاء حبلانی لاهجی ام مربد حضرت سید محمد 
نود بخشم و جرت هرید شيخ علاءالدوله سمنانی است و | نیرت مربد شيخ نورالدین 
عبدالرحمن اسفراینئ است و | نحضرت هرید شیخ احمدذا کر جوزقانی اننت او نحضرت مرید 
شيخ على بن لالاست د تحظرت مرید شيخ نچم الدین کبریاست و آن حضرت مریدشیخ عمار 
بن باسر بدلیست و آن حضرت مرید شیخ آبونجیب سپزوردیست د | نجضرت مریب شیخاحهد 
غزالی است و آنحضرت مرید شیخ ابوبکر نپاجست و آن حضرت مریدشیخ |بوالقاسم گر کانی 
است د آنحضرت مرید شیخ «ثمان مغر بيست د آ نحضرت مرید شبخ ابوعلی کانیست و آتحضرت 
مرید شیخ ابوعلی دودبادیست. و e‏ هد شیخ جنید بغدادی است و ڪر ت هر نك 
شيخ سری سقطی است د آ نحضرت هرید شیخ ممروف. کرخی ات و آنجضرت مزیدم خضرت 
امام علی‌بن موسی‌الرن! 1 است و آن حضرت مرید امام موسی, کاظم ا است و آنحضرت 
مر ند حضرن امام حعفر صادق زاب اس در ان رت حضرت امام محمد‌بافر است 
و آن حضرت مرید حضرت امام زین‌العابدین, بل است د آن حضرت »رد حضرت اهام چبین 
شوید لا است و آ نحضرت مرید امامالاولیه علی مرتضی است وإ" نجضرت هريد خاتم الانیا 

محمدمصطفی است صلوات‌اله دسلامه علیه د علیهم اجمعین. 

بتواتر زسیده که حضرت فنید سند میرصدرالدین شیر ازی و علامه دوانی در بعضی از 
مقامات ر کاب ولاية انتساب شیخرا از دوی تعظیم گرفته سواد ساخته‌اند و از بعضی نقات‌شنیده 


ج تسس 


)ج( سید على همدانی (۱۵۱) 
س“ a‏ 


شده که هرگاه دمت عة دوانی بزیازت جناب شيخ هیرفته چون نعلین شح را ۳ ساق 
خانه هی‌دید اول ۲" نپا را برداشته بچشم وروی خود میمالید و بعداز آن متوحه سلام شیخه ۳ 


کردید وبا 5 رمه صحبت میورزید و فاضی مير حسین بزدی دربعضی کتابات که بشدمت 


س تشه تعریف اورا بر 
کوهر درج ولاية اختر برج هدار 
ناصب لواء الیقاء مسافر مراحل حبررت 
شاعز" علابان بود در مدح شيخ این قصيدة لطیف درتنلك نظم اند 


ای بی مان نهاده بر اعناث دادودین 
بر سیمت " اقتدار . تو اقطاب زاهبر 
غوث زمانه شيخ محند. که ذات او 
نا دیده‌ام چو مردم چشمت سياه پوش 
نک محال داشت بشیب نور آفتاب 
ندهدنیبان زملك ولاية جز آنکه‌او 
خصمت چو نافه‌ارچه کندجامه راسفید 
اجان زحوزء علم و "با صدا 
تصدیق ا منطق تو بحدی معین است 
نطقت معرفی. که بود قول شارحش 
۱ فر ان خجوان‌نن توشه‌خواه 
منکرنشد زشکر نطق تو کامجوی 
گردون برای دانه تسبیحت از نجوم 


پیش‌دخ نو سجده بوجهی بود که‌هست 


الط نتوق که ملكت فقرت‌هیسر است 


روز سفید چهره ثرا چاکر و مطیع 
برحاصل دو کون زنی‌بشت دستدا 
شعر دبای خط آ نکسکه‌دید گفت 


این وجه ادا نموده که حصر ث ارشاه بناه 


مجاور مناژّل ملکوت» فلا تان ی که هلاق شاتران د 


هر خشت آ-تان تو لین یقین 

با یمه جلال تو اوتا د.همنشین 
همچون انیا ای بورامان‌امین 
النور فی‌السواد:یقین ,شا مرایفین 
در خلت شیاه بیا گو ترا...ببین 
شب درارادت‌توسبه‌پوش‌چون‌نگین 
کامذساءدل زخطا همچومشت‌چین 
کوش‌فلك زحلقۀ ذکزتو پر طنین 
کز قول ارحقایق اشیاست مستبین 
قولت اقضية که بوذ صدق او بقین 
وزخرمنء‌طایتوخورشیدخوشه چين 
تلخ‌است درهذاق جعل طعم‌انگیین 
دررشتۀ شهاب کشد گوهر مین 
درو ی ظهود جيه مجموع عابدین 
خافان: نوتيكةمللك تو گرذيدماك‌دین 
شام سياه چرده ترا هنداوی کمین 
گاه ی که برسماع برافشانی سین 
آبعیات بین که بظلمت شده فزین 


U‏ فقا الل¿ دج 








(1e۲) 


خلداست خانقاه کرحاجتش بخلق 
شد طرفه‌تر زخلد برین خانقاه تو 
رضوان برای دوفتن خاله در گہت 
در بوته گداز مریدان که بوده‌اند 
زر ساختی همی بنظر مس قلبشان 
دین‌پرور ازشعر تویکمصرع آورم 
زین شعر گفتنم نبود اینو آن غرض 
خواهم که لاله‌وادبر آریم‌ازین‌دیار 
کار من اوفتادهبجمعی که‌ازخری 
فریادزین‌سبع‌صفتان کز کمال‌حرص 
ناید‌بچشمشان بجزاز عبب‌مردمان 
از کاینات هیچ ندانسته غیر خود 
بود ازدم فرشته‌ملولم بماك‌خویش 
تحدید فوق تا که کندسطح آسمان 
بادا باختیاژ تو موقوف " سر آن 
چندان‌شما رسبحعمرن که‌روز کار 


مجالس المقمنین 


ان شاء ادخلوا بسلام و آهنین 
وین‌طرفه‌تر که خلدبرینست‌هم برین 
جاروب‌بسته‌است زمژ گان‌حودعین 
در آتش مجاهده ایام اربعین 
اينك دلبل روشنشان زردی جبین 
درحسب‌حال خودهن غمدیده‌حزین 
من رند مطلقم نه مقید بان و این 
زیرا که هست برجگرم‌داغ آ نشین 
شعر ازشه‌رفوم نکردند ودین‌زمین 
برمیکنندهمچوسك از گربه‌پوستین 
یارب که کنده باد ژسرچشم‌عیب‌بین 
وآنکه بسار تفرقه نا کرده ازیمین 
اکنون بدیوودد که‌اسیرسزاست‌این 
تخفیف قل ناشده از مرکز زمین 
بادا باقتدار تو قایم ثبات این 


دررشتهُ شیور کف مهرة سنین 


(e) 





واز جملۀ تصانیف‌اد شرح کتاب گلشن رازبر علوشان و سمومکان او شاهدی‌در عدالت 
ممتاز است و با آنکه بسیاری از فضلا مانند قاضی میرحسین بزدی و شاه تاج‌الدین داعی‌شرح 
بر آن نوشته‌اند اما شرح جثاب شیخ دا بر آنها ترجیح بغابة ظاهر است در وقتی که جناب 
شخ باتمام آن شرح موفق شد سخه را نزد جاهی بورات فرستاده بود و ملاحامی این دباعی 
را در صدر حواب کثابة نوشته بخدمت شيخ ارسال نمود 

(ر باعیه) 

ای فقر تو نوربخش اد باب نیاز 

یکره نظری برس قلبم انداز 


و مشود استکه چون حضرت شاه اسه‌عیل اناراله برهانه تسخیر ولاية فارس و شیراز 


خرمزبهار خاطرت گلشن راز 
شاید که برم‌ره‌به حقیقت زمچاز 


نه‌ودند قصد زیارت جناب شیخ فرمودند و بعد از ملاقات از جناب شيخ سوال نمودند 


که چرا لباس سیاه اختیار نموده‌اید شیخ فرمودند کەجہة تعزیة حضرت امام حسین ا حضرت 


(1er) شیخ شمس الد ین محمد‎ (Ye) 
شاه فرمودند که تعزیه ایشان قراد بافته که در سالی ده‌روذ بیش نیست‎ 
شیخ گفت مردم غلط کرده‌اند تعزیة آن حضرت تادامن‌قيامت باقیست و از شيخ‎ 
ابوالقاسم بصیر نبیره حضرت شیخ‌هنقولست که حضرن شيخ چون هرجح طوایف انام‎ 
بود لاجرم هر گاه حنفی مذهبی درساك مریدان ومرتاضات او در می آنند واورافتحی روی‎ 
نمیداد شبح با او میگفتند که مذهب شافعی اختیار باید کرد تا ترا فتوحات حاصل شود وچون‎ 
از مذهب حذفی بمذهب شافعی انتقال مینمود ودر | نحالت نیز رياطت او فایده نمیداد او را از‎ 
مذهب شافعی بمذهب شیعه انتقال میفرمود وبا ادمیگفت که جماعتی از دردیشان که درسلوك‎ 
کمال بافته‌اند ازاین قبیل اند و .نا برمصلحت حال ماترا بيك بار ازمذهبی که داشتی باين مذهب‎ 
انتقال نفرمودیم و اقوی ادا ایمان شیخ بزر گوار نزد این خا کسار آنست که جد بز ر کوادم‎ 
نورالة مرقده دردار الملك شراز با او صحبت داشته و ادا از اهل ایمان میدانسته و از کتاباتی‎ 
که ميان ایشان دایر گشته حقیقت حال شيخ نیز غایت ظپور دارد و در مقام شرح این بیت از‎ 
. گلشن راز گفته‎ 
) شعر‎ ( 
زهر سایه که اول کشت حاصل درل شید یکن دیگر مقابل‎ 
اظهار هوالان شاه ولاية بروجه اکمل نموده و گفته یعنی چنانچه از سبر و دود خورشید‎ 
حقية حضرت دساات در نقاط درجات ار تفاع از جانب مشرق نبوت از هرنقطة سایه و تعين‎ 
کاملی ظهور بافته بود تا بزمان ضریت که وۆت استوا بود رسید وسایه بنهان شد وچون آن‎ 
خورشیداز استوا در گذشت وروی بجانب انحطاط درمقابل‌هر شخصی ازاشخاص‌انبیاء علیهم|اسلام‎ 
تعین وتشخصی از اواياء داقع نواند بود چه در دایره در مقایل و محاذی هر نقطهُ از نقاط غربی‎ 
الته میباشب عثال آنکه نسبت بازمنهة حضرت دسالت محمدی تفت درجات. نبوت که بمثابه‎ 
مشرق تصویرنموده شد بپیچ نبی مرسل ازحضرت عیسی هه اقرب نیست که انی او لی‌الناس‎ 
بعیسی بن مریم فانه لیس بینی و بینه ثبی بعنی نبی که داعی خلق بحق باشد که عبادت از‎ 


نبی مرسل است و از حائب مغرب که جانب طرف ولاية تصور نموده شد هبدا ظیور سر ولاية 
علی مرتضی گشت وحضرت دسالت مت فرمود : 

ان ءلیاً منی و انا منه وهو ولی کل مؤمن دابضا انا اقاتل على تنزیل القرآن وعلی 
يقاتل على تأویل الق رآن و این قال ص لابی بكر کفی و کف على سواء فى العدل 
وابضاً انامدينة العام وعلي بابها فمن اراد العلم فلیأت الباب وايضاً انا وعلی. منشجرة 























Eon مجالس المومنين‎ ٠ )۱۵4[ 


واحدة والناس من اشجار شتی ويا قسمت الحكمة على عشرة اجزاء فاعظی علی 
عة و الناش جرا واجد؟ وابضا ااحی من آهن ای وضدقنی بولاة علی‌بنا ببطا لب 
فمن تو لاه فقد تولانی و هن تولالی فقد تولی الله وایضا لقا اسری: بی لیلة الهعراج 
فاجتمع علی الا نبیاء فی الل ماء فاو خی الله تعالی الى سلهم با محمد. رهأذا نعنتم 
فما لوا بعثنا عایی‌شهادة ان ۱۷۱۰4۲۱ له و علی الاقران بنیی تلك و الو لاب اعلی بن) بیطالب (ع) 

وردلیل با نیک عاد کا مید سر ولایتست. آمیشکه له جمیم. کاملان اولیاء) اله 
بعلی ان اببطااب 14 هبر سك و از او خضرت رسالت تقو اتصال‌می با ید 





( شعر ) 
بابد قلدم" نهی بره .شاه لافتی 
ایزد به هل اتلد بت کید اما 
شاهان فقر حمله باو کرده اقتدا 
کس را نبوده عرضة این بعد ابيا 
N j‏ مزنضی غل درمقابل غیبی ا است ومصداق این‌معنی آنکه چنانچه درمیان 
انبیاء علیپم السللام بالوهية هیچ ی غر عیسی 0:99 نفحفانه*هفنین دار ميان اوایا و اوصیا 
بالوهية غیر شاه‌ولات قابل نشده‌آند دنکز آنکه چناننچه درقز ان کریم مد کوداست له عیسی 
میفرماید و انبتكم بما تاکلون و هاندخرون فی بیو نکم 
از قوات‌مروست که مرتتی‌میفرمود که اکر تترسیدمی که شما بحضرت پیفمبر اپور کافرشوید | 
اخباز شماشنمودم بپرچه شما خورده‌اید وهرچه دز خانه‌ها ذخيره کرده اب و از اینجا قياس 
سایراولیا باباقی‌ناعلیی لام مینطای ناماما تطقق میک وچون اجازه تیم که ختاب 


دازی دلا هوای سلوك طریق حق 
شاهی که ازبلندی قدرش خبردهد 
بر تملك فقر چو او شاه‌مطلقسف 
وصف کمال‌آدست سلوی ولو دف 


سید آمحمدانور بت" بشیخ بزرگوار داده مشتمل بیان مرت فطل و کمال آن خلاشة ارباب | 


وق و خال الست لاخرم در امقام بذ کر آن اشتتال نلوده میگوید که شرت اشیخ در ذیل ۱ 
بیان بت ازادت خود از شرح گلشن کفته که طرخ اکا اط رعا که آفرشدان اند اک ۱ 
چون‌مرید با اخلاص دا .بخدمت و عزلت و خلوت و صحبت که اركان اربعة طريقة است ترايت | 
فرمودند وآن مرید بکمالی که لایق ودرخود استعداد فطزی.خود است دسید و می‌جواهنان که ۱ 
باشادة ااچی اوزا بدعوت خلق وارشاد مشغول ساز ند اابته اخازات اراد که لایق"کمال اذا باشد ‏ 
عبت او متو ندا طاابان قابل بداتندکه دعوت و ارشاد او باشارة الپی و امز کاهلی است | 


بانکة ممازند شبخات متصنع بوو ای فش ورب خاه میخواهد که خودرا شبخی‌سازد اورا مربدان 


(ج۲) شيخ مس الدین محمد ([۱۵۵) 





وتابغان باشند واین فقیر شانزده سال در یں چ وف زاق بودم و باهر اشان گاهی دهت و 
گاهی بخاون وعزلت اشتغال مینمودم وسه اجازت ار شاد ټسټ تفاوت اخوّال مغنوی که" دست 
هباد اسه نوبة جهة این فقیر نوشته‌انن و سواد از ازشادی کنه در توبة ]نود و شمه ودند 
حهت يمن وت نمناست محل ایراد کرده قىشود و ان انشت 

بسم ان الرحهن اارحیم كمل ارا اء وفحول علماء ومشاهیر محفقاق عرفان واغاظم سلاطین 
واوا وطالبان وقابلان رغواص وعوام وجمپوراعت حضرت میدالائام اضاب اله تغالی‌الی سمادة 
معرّفة الم دين و محبة الکاهلین را بعد شلام اعلاع »یرود که‌حاءل نان تجلی ماب قدوة 
المکاشفین غد الواضلین دة المعققين خلاضة العلما؛ آاراسخین تقاوة الاولیاه المزشدین 
مقر الکاملین فرژند حانی شيخ مجمد گیلانی ادام ۳1 بر کات جایانه و کمالانه درعنفوان شباب 
بءداژا کتساب علوم صوریه بسبب جاذبة الهی بصحبت این فقبر دسید وبشرف توبة وانابه هشرف 
شد و لقن ذکر خفی گرفت ۶ شرایط خدمت و ءزلت و خلون و صحبت چنانچه وظیفه ارپاب 
ره است مرعی داشته و نتایج شريفة این مقدمات مقبوله از اطواز سبعةٌ قلبیه و انواد متنوعة 
غیبیه ومکاشمات ومشاهدات ومعاسنات وتجلیات آتاری وافعالیوصفاتی وذاتی سبران و طیران 
درعوالم لیف ملکوتی وجبروتی بسنین دبويية و اابية وسرمدية و سکر از شراب بحار شراب 
طبور وعالم نور وفناء یال و بقاء بال ومظیر به و کلبة ومعرفت حقایق توحید علمی و عیانی و 
اتصاف بجوامع اسما مات اابی بظپور پیوسته از اعیان وژاصلان کامل ومرشدان مکمل شد و 
دره‌حبت این فقیر بتر بیت سالکان قیاع نموده وتعبیرات غریبه فرموده ولاية وی از اطوار وانوار 
ومکاشفات وتحلیات بسالکان تعدی نموده . 

وچون کض متا تعانی ابن دولت عظمی وسعادن کبری دیرا کرامت فرمود باشارة الهی 
فرز ند مشارااہه را احازة فرمودیم که بني گان خدارا بدا دعوت ودلالت کند وتوبه طالیان و 
ویعت ژابلان قبول. نماید وتلفین ذکرقوی خفی مشر دط بشرایطی که‌درصحنت‌دیده ودانسته ودر 
اریعینات متعدده خود بر آن مواظبت نموده بگوید واربعین بنشیند وسالکانرا باربعین بنشاند د 
علوم شرعبه اژفقه وحدیث وتفسیر وتصوف دغیره که نسبت خودرا درآن باین فقیر دزست کر ده 
است نقل کند سپیل‌همگنان آنکه دیرا دز کمالات مذ کوره راسخ ومتدین دانسته صحبت شرف 
وی را مفتنم شمازند وانفای‌متبر كديرا در جمیع ابواب دینی قبول نمایند وهر کس از طالبان و 


قابلان که اداع توبه وبیم داشته باشد دست اورا دست این فقیر دانسته با اد بيعت و انابه 























)۱15( ءجالس المق‌هنین (ع۲) 
کے 


کنند وملازمت صحبت وخدمت دقبول نصیحت دیراکبریت احمروا کسیراعظم نصود نموده منتج 
خلاصی از مبالك معاصی و مثمر <صول کمالات نامتناهی و قرب بسرادقات حضرت اہی دانند 
وظیفه آنکه مشاراایه دعوت و ترببت و شنت و نصیحت از گان حق دریغ ندارد و بیوسته 
وظابف ریاضات ومجاهدات دارد و اوقات موظف دارد ودر جمیع اوقات ابواب قواعد شريعة و 
آدان طرشة چنانکه دیده‌است مرعی داشته ودرشیب وشباب دقیق از آن فرو: نگذارد حضرت 
اله تعالی جمیع امت محمد را بواسطة متابعت و مپايعة کمل اولیاه و «جققان‌عرفا که وارنان 
حقیقی حضرت مصطفی باتو دحضرت مرتضی علی لا اند ازهواجس :نسانی ووسادس شیطانی 
رهانیده بکمالات معنوی رساناد ومر شدان کام لو کاملان مکمل‌وهادبان سبیل‌را برجادة شریعت 
وسجادة طريقة راسخم وءستقیم وارد وبحر مة كمل اوایائه من الاقطاب والافراد از ابتدای الله 
تا اینجا بی زیاد و کم سواد آن اجازتست . 

جنا شیخ بعداز وفات سید محمد نور بخش در شیر از رحل اقامت انداخته بسیاری از 
اهل کشف ازدامن تربیتش بر خاسته وخانقاه عالی موسوم بخانفاه نوریه در | نجا -اخته وخلوت 
خانهادر آن ترقوب داده همه ساله‌باتفاق جمعی که دست ارادن وانات اوداده بودند باربعیفات 
قیام واقدام مینمودند وسلاطن زمان او رقبات بر آن وقف نموده تولية آ نرا بجناب شیخ و ادلاد 
امجادش تفویض نموده اند قبر منور شیخ هم درآن بقعه است و چنانچه از فصيدة هلا بنائی نیز 
مفهوم شد جناب شیم گاهی‌فکر نظمی میفر موده‌اند واسبری تخلص مینموده‌اند و دیوان اومشپور 
وشطری از اشعار او دراننای شرح گلشن راز مذکور است وفاټ شیخ در 

| اشیخ الدر شدالعارف المعروف بمخدوم الاعظم حاجی محمد الجنوشانى) 

نسیت ارادت او بچپارده واسطه بحضرت امبر سید علی همدانی نوزالله مرقده مبرسد چه 
جناب شین از خلفای شیخ شاه علی اسفراینی اند شيخ شاء علی ازخلفای شيخ زشیدالدین محمد 
وایشان ازخلفای شماب‌الدین عبدالنه برزش | بادی مشهدی اس ت که مدعی خلافت خواجه اسحق 
ختلانی است که او خایفۀ سید علی همدانی است و الحال مزیدان سید عبداله را در خراسان 
صوفیه میگویند ومربدان سید محمد نوربخش‌را که باتغاق‌خایقۀ خواجه اسحق‌بودند نور بخشیه 
میخوانند ومان مریدان این دوطایفه درانبات ونفی خلافة سید عبدالة مناقشة بسیار است جناب 
مخدومی دز اوابل حال وقبل از رسیدن در جه خکشل وا کمال چند گاه دزهرات بتحصیل علوم 
بسر میبرده‌اند ودر آن ایام باصناف دیاضات و انواع عبادات اوقات خجسته ساعات دا مصروف 
مینگردا نید نب تا آنکه بعداز چند سال شیخ شاه على را در واقعۀ دیده‌اند که آن ژاقءه مشعر 


(ج۲) شیخ عماد الدین (۱۵۷) 
سس تس تسه 





بوده بتوجه او بجانب ایشان بنابرآن ازمقام صدق وشوق قدم ارادت بر گرفته عنان توجه بجانب 
اسفراین تافته صحبت وملازمت شيخ شاه علی را دریافته 

وبالجمله جناب شيخ از اولیای کبار وموالیان اهل بیت اطپاراست . داینست که چون 
جناب شيخ همواره مجلس‌شریف خوددا بذ کرمناقب حضرت امیرالمژمنین ا هزین میگردانیدند 
واز تمت مقاندان نمی‌اندیشیده‌اند لا جرم حمعی از ناساسان فقهای خراسان غایبانه شطرنج 
عنادی با او میباختند وفتوای قتل اورا در خاطر خود مقرر میساختند تا یکی از عوام کالانعام 
بگوش اضل‌انام که درهرات شیخ الاسلام نام داشت خبردسانیدند که شیخ حاجی‌محمد جنوشانی 
بنابرهذ‌هبی که میدانی دسالةٌ اعلام الودی را که از تالیغات شیخ شهاب الدین سهروردیست در 
و ود مرخواند و حل بعشی راز مات ان پردفق مقاصد شیمه «ینماید د اضلاب مر 
مئ کد بنا براین شيخ الاسلام حکم نمود تا اولیای والی خراسان او دا 
از جنوش ان بهزات بردت د و او دا بنظر شیح الالام در آوردند و چون 
آن مدبر نامقبول بعدادت اهل ببت دسول ومحبان اولاد بتول مفطور و مجبول بود آن شیخح 
بزر گواد را اهانت وایذای بار نموده گفت چرا رسالۂ اعلام الهدی دا در مجلس درس جور 
۵ ور حمة آنرا بمردم میآموذانی وایشان را ازطریق اهل سنة پر رای شین درحواب 
گفت هر گاه چنین تصنیفی ازچنان بزر کی درعالم مشپورشده باشد وهر گز کسی ازعلمای اهل 


سنت طعنی برهصذف آن نکرده باشند وحکم بسوختن وشستن آن رساله نفرموده اد پس بر 


چا نیمه مواخنه وتعزیر موجه شود شیخ الاسلامگفت شین شاب الدین , آن 
رساله را بعبارت عربی تاليف نموده وعوام حل آن نمیتوانند کرد وخواص بعضیکلمات اوراکه 
بظاهر مخالف اهل سنت است تأویل ینید ودرآن چندان مفسده نیست اما هفسنة اين بسيار 
است که ظاهر ترجمة آنرا برخاص دعام میخوانی ومردم بسبب اعتقادی که با تو واد آنرا 
باوزمیدارنه وهمان طریقه را حق میشمارند . 

القصه آخرمرمحمد یوسف هروی رازی که ازاکابر هرات وتلمین شیخ الا-لام ومعتقد 
شیج بزر گواد بود شفاعت شیخ نمود واورا بصد حیله از کشتن وسوختن خلاص فرمود . 


۱شعر) 
قتل این بنده بشمشیر تو تقدیر نبود ورنه هیچ ازدل بی رحم‌تو تقصیر نبود 


آورده اند که چون جناب شینم ازشیخ الاسلام مذ کور آزرده خاطر شد از هرات بیرن 








)7( مجا لس الم منون (e)‏ 





آمد درظاهر هرات بک ازدره یشان آنجا باو دچار شد و برسید که معاملة تو با شیخالاسلام 
بکجا رسید والحال بکجا هیروی جناب شيخ درجواب گفت میروم 

مصراع ‏ من وساقی بهم سازیم و بنیادش براندازيم 

و گویند که مراد.شیخم از آن ساقی مظبر حاال الپی شاه اسمعیل پود انااله پرهانه که 
بعداز اندك روزې شیخالاسلام بنایرء غضب جهانسوزش سوخته گردید و بجزاي اعمال خود 
رسید و جناب شيخ در زمان عسد خان اوزبك در بلده خوارزم وفان یافت در سنه ثمان د 
تن و نسعماة 

الشیخ الفاضل العارف الاوحدی عماد الدیی فضل الله ۲ امشهدی دس سره 

شاهباز باند برواز آسمان استعداد ولابت وهمای سعادت انتمای فضا هدایت و آرشاد 
بود و بعداز تحصیل علوم ظاهری درعنفوان ایام حوانی بخدمت مخدوم اعظم شیخ‌حاجی محمد 
جنوشانی دسیده ودراندك رمانی بم رتیه عالبة كمل اولیا داصل گردیده بعضی از محققان این 
وادی اورا قرین شيخ مجد الدین بفدادی میدارند و بعضی از او افا و اکمل می انگارند . 

واز لطابف اتفافات آنکه دزمیان این دو عارف عالیمقام درّاحوال ظاهری نیز موافقت 
نما است مانند آنکه هريك ازایشان محبوب شيخ خود بوده اند و بیش از شیخ خود وفات 
نموده‌اند وهريك آزایشان لباس اهل ظاهرمیپوشيد ند ودرمصاحبت ملوك وامرا و نصیحت‌ایشان 
می‌کوشیدند رهريك درایام جوانی بحکم سلطانی شربت شپادت وسعادت جاودانی نوشیدند و 
چون مجملی ازاحوال ومقامات آن شاهباز اوج شهود از اجاز؛ که پیر اد شیج حاجي محمد 
حبت او نوشته ظاهر نود نقل او دراین هقام مناسب نموه وصورت اجازة بعداز تقدیم جمد الى 
ودرود حضرن رساات بناهی این است ؛ 

بوشیده تخااند که درهرزمانی حق سبحا نهر ا درروی زهان بئد کانی اند که بمر أفققت‌توفیق 
البی میوه صفت برشاخ شجر انسانی به پرتو آفتاب محبت الهی د تابش ماه هعرفت نا متناهی 
پرورش بافته ینت باغ آفرینش وقوة قلوب اهل دانش دبینش میشوند و باغبان صنع ایشان دا 
بر اطباق عزت برسر دست عنابت گرفته‌بنظر نظار گیان جمال با کمال مك علام جلوه_میدهثد 
ومتصود ارباغ ودرخت شود وحود فابش الجود ایشانست وببر کت متابعت نبوی ایشان نیز از 
نعت. «اولالك لماخلقت الافلاك »حصه وبپرء دار ند جنانکه‌ازحدیث نبوی معلوه میشود که‌مادامی 
که یکی ازایشان باشد قوام عالم باشد وا گرهیچکس ازایشان" نباشد قیامت قایم گزدد و" در این 
عصر وزمان بتأیید حضرت متان که یکی از آن فرزند همت بلند والا بشت الاك متنالك‌شريعة 





)ج( شیخ او حدا لدین مراغی )۱۹۹( 
و ا 


وطر یقت واقف .مواقف اسرار حقیقة مخطوف خواطف عناية مجذدب جواذب خداية المؤيد من 
عندالل ابوالوقت الشیخ عماد الدين فضل اله مت اه البسلمین والطالبين بارشاده ورب ر کات تقو 
ابن الاجل المحترم خواجه علاء الدین لى ین الصددالمکز م خجواجه کمال الدین نعمت‌اله برزش 
آبادی الطوسی اس که درمدت اندله بکمتر از کال لی کیان محا ددم پر ایام خلوت 
دواژده شب را اطوار سبعه بتر تیب وتفصیل طی کرده وچون‌ماه شب چبارده از افق ولاية ثبری 
طلوع نموده وبخاصیات تجلیّات آنادیه وافعالیه وصفاتیه و ذانیه مشار ف گشته 
( شەر ) 
آتش او را سوخته مم لک خود من چگویم کاین نذارد حدوءد 
( ی 
ازب که آن‌نگارهمی‌گیردش کنار بگرفت وی باز ورھا کرد" بوی طبن 
بحر تجلیات ذان که درحداول نعوت «جاری صفت جریا مود و چندان دلق باخلاق 
واحوال وولابات وحقایی ونهایات ومفامات عالبات محقق وت که اشرقت الارض بنور ربها 
و در فرصت قلیل بعون ملك جلیل از اریمه دست 5اد و آ در از اضتاف شهودیات 
روی ننوده که : 
قل لو کان النعر مدادا لکلمات دای انفد البعر قبل ان تنفد کلمات دبی و لو 
جنا بمذاه مددا 
تطییق آفاق و انفس عشر گشته از اب ١‏ 
سنربهم آباتدا فی الافاق وفی اسهم حتی بتبین لهم انه الحق برخورداری یافته برموز 
اسرار کنت کنزا مخفیا 
بشرفی عیان مشرف ده کوس دولت سرمدی بر در ده تیان او هيز تند وخطبه سعادت 
قرب حضرت دزت بر بام او میخوانند : 
ذلك فضل الله اؤ تيه من بغاء و الله ذوالفضل العظیم 
درتاریخ اواسظ ذیقعدةالحرام سثة سبع وتسعين و بمانماة که درویعان ژانشان بزیادت 
استائ ملایک آشبانة حشرت سلطان طریقت و برهات حقیفت" قطلب الاقطاب والغوث الاعظم 
لاولی الالباب شاهبازسبک سیر لطان ابو سعید برابی/اشیر قدضنا آله باسراژه بماهية مبار که 


سر افراذ شده بود ند ازعالم غیب بی عیب تصریح و كناية شارت 5 اعارنت بعبادت و کتابة احازة 
اراد و رنه کاک نکل برسیل سل مار شد وکتابة آن بالسجله لما باغ 





(۱۰( مجالس المؤهنين (e)‏ 
الکتاب اجله بالفاظ عربی د ی از 2 1 
مت بالفاظ عربی شده بود و بمضی از مخادیم لازم التکریم ان خانوادء دفیع مرتبة 
لۍ منقبت که امتثال امر ايشان براین خادم‌درو یشان لازم است استدعا فرمودند که اگر 
3 وا ما روا ۲ " ِ 
: دسی نیز مضمون این مکتوب مرقوم گردد مرغوب خواهد بود امتثال امر ایشان زا هرة بعد 
اخری اینمعنی در شلک قزیر نید قرب ۳۳۹ 
۱ (شعر ) 
اعد ذ کر نعمان نا ان ذ کره 


2 
سلار ) 


هو الماك ما کر ته ضوع 
فا ا ۶ ۸ 
لہا ن شرح شوقش دادمی گر کسی,بودی. که اور داشتی 
اما هرچند تکرار خواهد یافت از پرد الفاظ آن معانی نیز معرفة اد برهمکنان‌نخواهد 
تافت » 7 ۳۹ 1 ت ۳ ۰ ۰ ۰ ۱ 
فت که اولیائی تحت قبائی لا بعر فهم‌غیری*غیرت خداوندی رخصت کشف نمیدهدباکه‌عبارن 
واشارت همدم وکاغن وقلم محرم نیست . ۱ 


« شعر > 


جام خصم است وسابه نامحرم 
اما ارباب معانی درخلوت سرای جانی از زبان بیزبانی بسمع روحانی ادراك این رمز 


کاندرین روز کار نا فرحام 


نهانین میکنند ای بادان با تمیز و ای دوستان خوشتر ازهمه چیز این با کورث بوستان غیب را 

نکو دارید ودولت کثیرالبر که اورا غنیمت عظیم شمارید دهمگی دل وجان خود زا بمحبت او 
سپارید ودست دعا ونیاز جہت دوام این کرامت او 

( مثنوی ) 

طایر ایوان لاهوتی دی است بلبل گلزار ناسوتی وی است 

اواز ان مرغان باغ لامکانست 

پا کبازان جمله درقید وی اند 


ماررای‌جسموجانشآ شیانست 
شاهبازان جہان صید وی اند 





ای‌خوش | تمرغی که‌در برو ازاو 
تا شکسته بالکان بروی تنند 
دروی | ویز ند تا بازان شوند 
باررا محرم تراروي رکو کس 
دصف آن کردم که‌شایدبی برند 


فهم کرد از نیکبختی راز او 
قاصد ار زیر آیدازچرخ بلند 
گرچه جعدا نندشپبازان‌شوند 


ای دریغا غافلند از وی بسی 


پیش از ا ن کزفوت ن‌حسرت‌خورند 


(۱¢) 


)۱2۱( شيخ عماد الدين‎ (te) 








بعدالاستخارة من ال والاستجازة من ازواح اولیه اله وامتثال امر غیبی اين خادم حقير 
فقیر نیز بموافقت اولیا ومتابعت اصفیا فرزند ارجمند مشارالیه‌زا اجازه کرده بقبول تو بهطا لبان 
وتلقین ذکر داغبان وجلوس واحلاس صادقان وحل مشکلات د تعبیر واقعات عاشقان و ترییت 
عریدان ومشتاقان خرقه طربقة بوشانیده شد واو لاشترین مرده‌انست و خر قة كمل و اجازة 
کرده شد با لياس حرقه طر هه کر که در او اهلیت باشد فقرش کند و داده شد عمامه و 
طاقبه ومصلی ومسواك و اذن کرده شد براندان مقراض برفرق طفلان قابل طریةت یعنی نشان 
کردن موی ایشان و تفویض کرده شد بد و جمیع اموری که در طر یقت مشایخ سلسله شریفه 
تفلق دارد . ۱ 
من ااقایل و الکثیر والنقم و القطمر و اجاز ه نامه عامهٌ کامله من غور آقیید و می‌اللها لتا نید 
ووصیتکرده شذ بالتعظیم لامر اه والشفقة على خلق ,الله و بکثرت صلوات بردوح‌حضرزت 
رسالت دجمیع اولیاء دانبیا علیهم السلام در اوقات ودعا برای ارواح مشایخ و علماء‌ومقتدابان 
سلسله خصوصاً بتفوی‌الله وعبادت» فى العراء والضراء ورعایة آداب اامشایخ دطریفتهم 
امیدواری بکرم بادی تعالی آنکه اورا درمقام قطبية ابت گرداند وهمگنان را بر خورداری از 
فيض عام وخاص او اردانی وبر کت تا ۷ اورا موّید ومعلد گر اند 
الاهم ثبتنا علی نهج الاستقامة و اعذ نا من موجبات الندامة بوم القیمة دصلی اللعلی 
محمد و آله اجد«بن 
جناب شیخ بزر گوار با وحود مصاحبت ال روز گار و مزاولة صید و شکار کاهی غزال 
خیالی را درقید شعر درمیا وردند و بتأ لیف بعضی رسائل التفات میفرمودند وازحمله تألیفات 
شریفة ابشان شرحیست بغاية بیس د گرامی بردساله لوایح عبدالرحمن حامی که در آن شرح 
طربقة مصنف دا تتبع نموده و بعد از شروع هر داعي لوایمرباعی‌بر آن منوال اذ نتایج طبع 
وقاد خودایراد نموده و از نجمله این دباعی مذ کور hans‏ 
« ر باعیه » 
بردر که دوست تحفه چون حان نبری دردن چو دهنید نام درمان نیری 
بی ز کم عق الان کشت 
شهادت شيخ پزر گوار درشپود تم ادبع عشر و قسعما درم شود م2 دس‌مدفون گردید و 
درهمان زودی شيك خان سر درسرانکار ناد دبتیغ بیددیغ شاه اسمعیل صفوی اناداله ترهانه 


خاموش که عرض دردمندان نبریا 


حجان داد . 











۱۹ مجالس المق منون (۲) 
( خاتم مرشدین طریق همدانی اشیخ کمال الدین الخوادزمی ) 

از متأخران سلیتلهٌ عليه همدانیه بوده و ظاهرً بعداز او کسی از این طايف گرام بمقام 
عالی ترقی ننموده والد او شیخ شهاپ الدین حسین از اولاد شیخ بزر کواد برهان الدین قلیج 
است که در اندحان | سوده وپدرشیخ در زمان جو کی میرزا بخوارزم رفته وور آ نیها تاهل, نموده 
و جناب شیخ در | نجا تولد نموده‌اند بیرارادت ایشان مخدوم معظم شیخ حاجی مجمد جنوشانی 
ویر نظر شيخ عماد الدین فضل اله هشهدی که هرده از مشایخ صوفيهة امامیه بوده اند چنانکه 
از.یشر :کشت 


محمود عجدوانی در کتاب مقامات شیم کمال الدین حسان قدس سره تقل کرده که شوخ 








می‌فرهوده‌اند که‌اندر ان‌وقت که‌ازغر ور شر ور جوا نی توسن نفس غایة‌سر کش بودودزمیدان‌هوا وهوس 


بمراد خویش میتاختم و بهر وادی که قدم می‌نهادم بنهایتش*یرسانیدم و آخر بی نباتی «بی‌بقانی 
ح‌اصل و تتيجة آن برهن هعلوم شد دست" شفل از آن برفشاندمعلا بشره .وق عردی 
دانشمند دسیدم که از اقاویل غلوم دفاتر در اخاطر داشت | و او هرا بتعریف و تحسان 
قابلیت و شرف عل و عال بر عالم و عالمیان " بتحصیل عم مایل" ,گردائیده. هختضزی 
از قواعد مباحث قالن باعث شغل خاطر من گردانید کهمدتی بر حفظ و ضیط آن اعتمام .و 
سعی تمام مینمودم ولیکن هرچند روز در احوال و اعمال‌این استاد غالم بتفتعص"و تجد سکزده 
میشد اورا از ان عمل خالی و از ادامر و نواهی عناری یافته میشد خاظر مرا ازاین شیوه و 
شعاد نفرتی و دل را از این شیمه انکار عبرتی پدید گشته‌باستاد گفتم که اکر علم را خاصیت 
اش شعار شماست و تیجه‌اش این چنین استکه دتاز شماست ازا تعاری بودل‌بهتر استز رآ 
که این چنین علمی عرضی است آمیخته با صد غرض که سبب ماده‌فاسد؛چندین‌هز ازمرض‌است 
در باطن که آن منجر بهلا کست و چون مرا معلوم شد که نتیجهٌ غلم اعم‌الست ونتيجة اعمال 
قرب و وصال حضرت ذدااجلالست چرا طریق عباد وروش پا کان و پیشۀ پاکباژان و دسم بلند 
پرداذان پیش نگیرم د هجرت بسوی خدا و سول خدا نکنم و بطلب حق طی مناذل و بیابان 
ها و محاصل و صحراها کرده من بعد استفاضهٌ غلملدنی از مطلب دیاضات بکن که نبنك عشق 
اگر بقعره ثم یدز که الموت» مرا فر بردهفقد وقع‌اجره علی‌اله» منشورشان میگردد و اگرموج 
لطف بساحل تجاتم اندازد «قذ فاز فوزاً فظیما» نشان من گردد و چون آثش محبت درضمیرم 
جر اکت و از حقایق طلب در باطئم نوری ربخت هادی توفیق رفیق راهم شده جمیع 


اساس میل و خیل خیال را پامال قدم همت همال‌ساخته اوراق دفاتر قال را درهم نوردیده پر گاد 


(1) شیخ. کمال الدین‌خوارز هی‎ (e) 


O‏ چند گاه کک د دل دش خودم ای در دید و ۈش هوش | امات ناشنیده می‌شنیدع2 بدبده 
صا غر ایب نادیده را باشاره نظر ای 1 ثار از میدید وبمشام جان زفخات گکلشتان«فروح 


ر ربحان و حنه نعي“ م بی‌شنبدم ۶ هدید علم قال از لذات | ن حال بی‌خبر و از اعمال و صای 


ر € نضح آمیز هی را ند و بدلایل ھ رغیات 
۹ ر یا 4ت ربان د ر 
باطن بی اثر بود و هر لحظه 4 ن شفقت ده م 
معقو له و عنقواه مرا بافسون و دسوسه بر نقد حواهر عقلی و زقلی میخواند و چون دل شیدای 
جائ دبگر مایل بودوسئوای‌جوو ناس را دراو تاثیری‌نبوده 
( شەر ) 
دای کو مایل دلداد باشد غریق لجه دیداد باشد 
ê ۰ Ef. ۰۰‏ ایا رامیت 
چنان ازغیر اءقطم‌نظر گرد کهخودهم درمیان‌اغباز؛ 
نصیحتر ادر | نعاشق‌چه‌ناثیر که محنون درخیال بارباشد 
وبالحماه انر حول درد طاب در دل آ رف تام در تزابدو تضاعف کشت ور زهای‌فرایض 
۳ ِ التبام هذاسست 
و توافل اقدام می‌نمود و در گوشهای هسچد رمانی منز وی می‌بودم د ولیکن سیب التبام مزاسیت 
EET 4‏ که ری 
بشر به اران سایق ۷ لاو و متام و رمحا[ دس 1 چان انس گرفته می « رر 
در درم ابشعان جوانی از ولابت خر اسان اس بود و از هر طرف ا ۳ ودر اطا بف 


4 ا ب ا ی شار را دد 
گفتن اغاز کرد که بو لابه آبیورد عبور کردم عجب حوانی حوان بخت ملك شعاری دا دیدم 


از الماس وصاحت و دلاعت مسفات زا کاه اراده رب‌العیاد رران 


۳ 1 م a ۰ ۱۳ a‏ :۲ رادشاهان در 
که اثار وليه در اد بیدا بود و نور ارشاد وهداية ازحبین او هویدا او دا همچون ; 


ملاث <ان و حنان مان er.‏ ۳ 5 تصرف تماه است اک ر چه‌بسال خورد است بوسان بر کشت 
۲ : ۸ د مق 1 a‏ ۳۳ 
و او را بنام شيخ عمادالدین فطل الله میخوانند و این دوت ولاية "و ارشاد او دا در نظر پر 


۱ ۱ ۳ ۳ آدی بودازغنب 
مر شد در دوازده شبانه روز میسر شده است شیتح فرمودند که اشخن او مرا هادی بوداز 


e ۳‏ 8 ھم اه سر ۳ ۰ 
۰ و هاتفی لادیپ که از بلاهای حادثه‌ام A‏ شاه ۲ 2 و ار سر گشتگی ها 4 A‏ ن 9 


نم 


9 روایح نفسش وی بود تحاشسوز ۳ اش بان وزید و تکبار تار محست‌دابرافروخت 


و<س وخا شاك عا زرق 2 عو ابقر | رت له بر سوحت. 


( سر ) 
1 ۱ 1 ر 2 ۱ را سه > 
| ا از سو ش سیمی | س دل در و "وی بر ھی 1 ز 0 بحست ار عا 0 > 8 و مه 
و و ۱ 
از تاثبر ان حکانة تعره مستانه بی اخشاد ا بنا 3 آمد و دود از ناله حانسوز 











)£( مجالس اله و منین 
(ر باعية) 

انا ز غم تو ترك سر خواهم کزاد وزبود وجود خود گنز خواهم کرد 

از هستی خود قطم نظرخواهم کرد ۰ ۰ . آنکه سوئ نیستی سفر "خواهم. کرد 
آن شب تا صبح سین پر غم بناخن حسرت می‌خراشیدم و خاك خسران بر سر بیسامان 
می‌باشیدم رسوم نام و ننك را ویران کرده ۶ تعلقات صوری دا بخاك یکسان کرده رو بمطلوب 
حقیقی اوردم و قدم همت در وادی طلب و ریاضت نادم و از ملاقات احباب و اصحاب‌ظاهری 
چشم حيرت بوشانیده از بود و نابود و گفت و شنود هم خلق دست نفرت‌افشاندم و توسن‌نفس 
سر کش را بلجام ریاضت در مدان مجاهدت می‌راندم و از احوال و ریاضات مشایخ سایق هر 
چه میشنیدم و در کتب اژثقل آن حضرت آنچه می‌دیدم بخود اندیشه ميکر دم مر کپ‌همت‌زا 
در مبدان میتاختم وفتح کار خویش را دز موافقت‌رباضت آن باکباژان میشناختم وجودمفشوش 
ا دربوته مجاهدت با تش‌مخالفان نفس ميگداختم وسینه الم کشیده‌را هدف تر بلاژمحنت‌ساختم 

( ر باعیة ) 


سم 


| نها که بمبدان طلب تاخته‌ا ند 


سینه هدف یں بلا ساخته‌اند 
هرلحظه هزار باداز آتش شوق در بوتة عشق بار یگداخته‌اند 

و چون دل‌از «اسوای بر کنده همگی روبحق آوردم لطف غداوندی‌همچنانکه باطنم را 
بجانب خویش گردانیده بود. ظاهرم را نیز ازنظر غر پوشانید و از دیده کوته نظران بالکلیه 
محجوب ومستور گردانید. 

لاحرم همواده بطلب ببرقرشد بهر حانپ می گشتم واز ۳9 هر دیار از مشایخ کار 
استفسار میکردم تا شنیدم که در دلایت بخارا شیخ جمال‌الدین نام ءزيزیستکه بارشاد خلق 
مشغول است از خوارزم بی توقف بعزم صحیح براحله وزاد متوحه سفر بخارا شدم و حسب 
الالتماس بعضی بر ادران موّمن که در آن راه دچار شده بودند بمنزل رفته از طعام ایشان بقدر 
احتیاج تناول یسک ادا آ نزمان که پېخارا رسیدم‌خدمت شيخ مذ کور شتافتم و خود را در 
تحت اراده و فرمان او محو ساختم و اخر از اد بوی عشقی نیافتم د بهمین طریق در ولابت 
ماوراء النپر هر جا که نام شیخی و گوشه نشینی وصالحی دا می‌شنیدم:: بی‌توقف بصحبت اه 
رسیدم واز هر فریق در هر طریق که بودند از حهر و خفیه همه را دریافتم | گرچه‌خودرا بز یب 


و زینت اهل‌اله اراسته می‌داشتند و خودرا بزعم خود از مقر بان و اهل حقیقت می‌پنداشتند و 


(ح۲) شيخ کمال الد ی خوار زهی (۱۰6) 


وت ~~ 


ظاهر ابشان نیز بسندیدة ظاهر بینان بود لیکن چون بنظر بصبرت تفحس احوال ایشان‌مینکردم 
بان ابشان دا از لباس طربقة و حقيقة عریان و همه را بخود مغرود د از مسالك طريقة و از 
حالات حةيةة مپجور می‌بافتم و این اسراد مخفی برمن از مکاشفات اسرار و وزود وارادات و 
ازفضل و مواهب حضرت بود واضح می گث بت چون از این رهگند. برحقبقت احوالایشان‌اطلاع 
می‌بافتم از صحیتشان سرعت تمام فرار اختیار مبکردم و بعد ازملازمت هشایخج ماوداءالنهر و 
معرفت احوال ایشان چون مشکلات طریق از ایشان برمن همکد وف و منجل نكشت باز بوطن 
خود که آن خوارزم ات ]لیم ایر ادن گوشپای هسنجد و صوامع مراقد مشایخ منزوی بودم 
و منتظر بشادت غیبی می‌بودم شبی متوجه عالم معنی گشته دخ نیاز :بر خاك میسودم که ماتند 
قاشیی شحصی آمده گفت که ترا می‌طلیند و من بالفعل اختیار امراد کرده همزاه او دوان 
گشته بجائی رسیدم که مردی بنماز مشغول بود این کس که به بالات ده بود مرا در اینجا 
بازداشت تا آن مرد از نماذ فادغ شدآنگاه مرا یشن برة و گفت آنکس که می‌طلببدید این 
کس استکه آوردم بعد از آن مرا غلم شد که این هرد حضرت امام المتقین پیشوای ائمه 
معصومان اءبرالمژمنین على ا است دحضرت امير المؤمنين از این کمینه پرسیدند ؟همرید ما 
میشوی من جواب آن حضرت داباین مضون گفتم 
« شعر » 
هرید توام زانکه جان دا مریدی 
آ وا مرت اما دست مرا گرفته مت دا قبول کردند و اثابه فرمودند چون از آث 
واقعه به‌افاقه آمدم باخود نو ری وحضوزی ووجدی و سروری یافته سوز اشتیاق ودرد فراق در 


غلك اعتمادی عليك استنادی 


وجدان خود بی‌حد بافتم وبیشتر از پیشتر به ریاضات و مجاهدات می‌شتافتم ازروی دردمندی 
دز گوشۀ مستمندی متفکر و متوجه نشسته بودم که قريب بیحر دوکس بیدا شدند یکی پیر 9 
دیگرق جوان قست مرا گرفته مت اوه چنانکه از تابر آي دحا کشتم ران 
ات کک رکز وتجدید وضو کرده با باآنکه وضو داشتم بامر ایشان رفته تجدیدوضو کرده 
بآن گوشه راز آمدم وجون بجای خود بنشستم باز همان دو اس حاضر شده مرامر بع‌بنشا ندند 
ووکر لاله لاله زا بچپاد سرب تعلي و" تلقن نمودند و گنتند که خودرا با زود برسان 
ولیکن مشخش نگفتند که چه کات و بکجا یا ومادا کجا می‌بابی چون شور باز :هم 
ردك اضعاف آنچه داشتم از حبرانیو آشفتگی و ما رگشتکن و بی‌طافتی دست داده خواهان 
و جویان آن اشاره مبهم بوده شبی در وه مزاری بانديشه این سعادت انتظازی برده متحبر 











1( مجالس المومنین € 





نشسته بودم مراغیبتی دست داد ديدم که دروادی در سفرم و در ان حال در نظرم مشاری" به 
غایت عالی بیدا شد ودد کس دربالای این هنار ایستاده بمن ندا می کنند که بنزدما بیا و امن 
هتردد) از آنکه در میانة مناد هیچ داه زنبة نیست چون توا پیش ایشان زفت ”چون بتر دياك 
ان هنار ا رسیدم ابشان دستپارا دراد کرده بجائب من مايل کشتند و کاو تیز تمتابعت ایشان 
مایل شده دست هرا گرفته بیش خود بردئد اما اين هتار بهر جاتب مرك“ کشته به یکجا قراز 
نمی کرد من از ایشان پرسیدم که این مناز چرا در اخ ر کت است و سکون او بچه چیزخواهد 
بود فردند الاپذ کر الل تطمین القاوب»ذ کر لاله الالنتزا بچپار ظرب عمک وفطبوط بگویا 
این منار بجای خود قرا ر کرد بعداز ی من معلوم شد که ازن د کش یکی خواحه > لار 
است 1 دیکی حضرت مخدوم اعظماند قدس‌سره العزیز و خضرت خواجة حضر ذکر لالهلا 
اله دا بچپاز ضرب بمن تلقین کرده فرمودند که این ذکررا محک بکوی اسار قرا گبرد و 
هن بگفتن این ذکر چون بشد ومد تمام مشفول شدم منار بر جای متمکن شده قرار گرفت و 
بعداز آنکه از اين حال و داقعه حاضر کشتم در ضمبرم این دغدفه پیدا شد که بطوف مرقد 
ومشهد معظم و روضة مکرم حضرت سلطان الائمه علی‌بن موسی‌الرضا ۶ بروع و بمشایخ 
ولایت خراسان نیز التجا نمایم شاید که عقدهای مشکلانم از آن جا گشاید و از دفترطبیبان 
آن حائی دزد مراد وائی ال باین عزیمت متوحه روضه امام الهدی و آن نقدوقت مصطفی و 
مرتضی امام علی‌بن موسی‌الرضا 14 شدم دراین سفر دیوانه مجذوبی بااین سر کته همراه 
شد ودر زمانی که از بحر جیجون ميگذشتيم مرد‌دا بیم آن‌شد که کشتی غرق خواهد شد و 
کشتی بانان گفتند که هر کسی چیزی داشته باشد از کشتی پرون اندازد تا کشتی سبك شود 
من هرچند در خود ملاحظه کردم هیچ چیز نیافتم که بدیناری ودرمی‌ارزد مگر بك کاردی 
که به يك درم يادو درم می‌ارژزید آن را نیز از خود حدا ساخته در دوبا انداختم ونقد حان‌زا 
بر کف دست کرفته نثار راه طلب مییا ساختم چون سبکبار از علایق اغیار کشتم.. باد شرطه 
کشتی هارا بساحل نجات رسانید وچون روببادیه نهادم سر وپاپرهنه طی منازل هیکردم ناگاه 
دوپای من بمدتبة سوده شد که خون مرفت ودر دقت و ضواول درحوی ۷ می آمدم اکه‌چندان 
خون ازبای من میرف که برنك آبجوی از کثرت. خون به دنك خونانه ممشتقا و بی ازنسکن 


یافتن وضو ساخته بنماز مشغول می‌شدمو | خر ازسودگی پای وجراحت‌آن بمرتبةُ زنسیدم که در 


هرجا که قدم مینپادم نشان قدم غرق خون‌میشد ودر صحرای دشت خاوران که مرفتم بکناد 


(۲) شیخ کمال الدین خوارزمی 
ن ڪڪ 


۱3۷ 


قب نظر کردم تاچشم میدید قدمها که بزمین نهاده‌بودم نشان "همه غرق خون‌شده بود بان 
همراه خود خب ر کردم که بازایست و لاله‌زاز عشق راساعتی ناشاک ودل غمدیده را در این 
گازاز محنت غنچه سان از سیم شوق واکن که شكوفة کلستان از نشاط نوبهار طلب است و 
خار محنتش از خار خار شوق ومحبت هر شیفته که در دشت خاوران عشق بتماشا درسر است 


» شر « 
اندر همه دشت خاوزانسنگی ثیست کز خون‌دل ودیده درو زیگرایستی 
در هیچ زمین و هیچ فرستگی نیست ک راد لت غاس نشسته دلنشگی تست 


و می‌فرهودند که باجان بیقراد باین دال چندانکه ممکن بود بپپلوی بای تراه بادیه طی 
میکر دم چون و4 حضرت الق( چهار فرسنك راه ماند بپلوی قدم نیز سوده ژمجروح گشت ودر 
ایام وقفه قربان سه‌زوز بیش نم‌انده‌بود ومن شکسته حال وبی‌سرویا آشفته وفر ومانده و پینوادر 
آن‌بیابا مضطر ومتخیر بازمانده اشتباق طواف روضة علي اممالهدی و بدرالدجی قدالمصطفی 
والمرتضی امام علی‌بن موسی الزضا فلز که بموجب حدیت حضرت رسول مت مقارن بهفتادحج 
مقمولست (شعر) 

یکطواف درش از قول رشول قرشی 

نون بخود اندیشه کردم که رابعة عدویه عوزتی بوده‌است که بهنت مردانه راه کعبه‌را 
بیهلو بیموده‌است همت‌مردان راء وروندکان آ گاه اززنی کم نبوده‌است اگرچه مرا قدمها سوده 
است ولیکن جان در ییت‌الحزن تن ناتوان هنوز بخواب اجل نفنوده‌است چه جائ حل دمحل 
خلل در مقصود است. 

(مصراع) چه مردی بود کززنی کم بود 

چه همت باشد که دراین زاه بغذری فرومانم و خودرا تحرله وبہانة نفش ازین 


تا بهفتاد حج نافله بکسان آمف 


دولت 
محروم گردانم احرام صحیح بسته بخود قراردادم که بقیهُ این راه رابزانوروم واگر زانوسوده 
شود ېلو را پيمايم تا درسلك زاربو آن؛ با گاه وحاجبان این در گاه درآ بم ۰ 
« شهر » 
پس ازین"بدیده خواهم بطواف کویت آمد کهبسود تابزانو قدمم بجستجویت 
و بهمن قراد بافته بقیهُ راد را بتوفیق اله بزانو دفتم و روز وقة» خود دا بزایران دوضهُ 


امام پیوستم و رعداز در بافت شرف زیادت و فراغ دقفه شبی در کوشۀ أن روضه. بورد و بيشة 

















(۱۳۸) ۱ مجالس المق‌منین )چ( 
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خود اشتغال ae e TOTES‏ بیغام حضرت امیر رسانید :9 گفت کته 





حضرت امام ترا می‌طلیند و هرا همراه خود برد نابهائی/د سیدم_ که ,در ان چا( مج نمی بود .و 
شوکنی دیدم که سپپسالادان جهان ددچنب, آن ما نند قطرة,,بود بنزد مجیط,چون بدان مچمغ 
رسیدم و آن شو کت و عظمت را دیدم هت رما درربود و حيرانیم مرا روی نمود آن کین 
که مرا بامر امام برده بود پیش رفت حضرت امام ازاو پرسید که ان کس‌راکه مامیخواستیمچه 
کردی کفت بدرگاه آمده است فرمودند که اد را پیش ما بار چون آن دسول مرا بنزدبك 
آن اماع.الیدی برد آن حضرت از دوی بنده نوازی نوازشها کر ده,ازاهل آن مجمع این کمینه 
را ممتاز و سرافراز ساخته در حطور انشان طبقی برنور بودباین چا کار کرم .فرمودند د 
شمشیری از ميان خود وا کرده برمیان من بستند ودر سم سرم باشارت ( بسعادات. و عنایات 
بیغایات بقارنها دادند چون از ان حال بافاقه باز: آمدم از -ریلندی آن اقعه در ,نماد خود 
همتی ,افتم و از. کاسات جذنات و خمخانة اشواق چنان خودرا مست بافتم که از سر جوشپای 
ان عنایات از اندیشة دنیی و بیم.عقبی بالکلیه واراسته گشته بودم‌وفرموده< الدنیا حرام‌علی‌اهل 
الاخرةوالاخرة خر امعلی| هلا لدنیاوهما حر امان‌علی «اهل‌النه»مصدوق4ٌ ولو ارسته و اما ر <ستهاء‌شده 
بودچنانحه شیفتهُ حال گشته بودم که هرنفس می‌خواستم تک سر بعالم‌زنم لکه‌عالم برهم‌زنم‌چند 
گاه‌در مشمد مقدش.ساکن بودم هرشب در روضه متبر که احیا میکردم داز روج پرفتوح‌حضرت 
اماما .فواید بسیار میبردم اتفاقاً شبی که در آن دوه إاحیا مشغول بودم تور حضود فیوض 
موفور آن امام الانس دالجن این مپجور دا چنان اجاطه کرد که مرغ دوج از قل بدن .بی 
علاقه گشته هرنفس آهنك پرداز میکرد و فیضی, که از هبداه فیاض بروح آن پیشوای‌هز دو 
حهان فایض می کشت چنان مشاهده شد که مثال بحربست که متوجه روضه است . که در حین 
طغیانش عوام و خواص را بقدر مناسبت و قابلیت از آن بهره‌ایست و این خاکسار در گاه را 
طفیان امواج بجر فیض چنان مستفرق گردانیده بود که تا دم صبح مجال بخود حاضر . گشتن 
نبود برسنر روضه .در ,کو شه فررو رفته بودم و کیفیت حالم ان چنان پود که.ا گر در آن وقت 
دستی بر من دسیدی روح از بدن پرواز میکرد ف در وقت نماز چندانی توانستم حاضر شد که 
تم له بتار روم بسرعت‌تمام 
بجانب مسجد جمعه دویدم چون بمیان مسجد جمعه زسیدم از استبلاه غلبه فیض آن حال هرا 


نماز صبح را بجماعت گذارم و از ميان ارت برخواسته خواستم 


باژ مغلهب AE‏ خویش گر دانیده بی‌شعور از این عالم در ميان مسجد جاعع افتادم و تا ی 


روز در این سوه ادب هعذور بودم و روح نقدس/ آن پیشوا عذر هرامقبول داشته از آفتاب‌خلل 





(۹) شخ کمال الدین خوادذمی‎ (te) 











و عرش خاق ظاهرمحفوظداشتهباز‌جددً ازالطاف بیکران‌وعنایات بی‌نهایات آن اهامالاتش 
و الجان در دل شفته‌ام شوری تازه و سرودی بی‌انداژه پذید" گشته جهان را معلو ‏ شون "و 
و محبت: در یافتم و همه عالم و عالمنان را سوخته r‏ نش بافتم بنود بقین‌دانستم که زمین‌وحود 
هر موجود خاك تسلیم و دضاست و تخمی که در ار وت بلاست و هر بی 
آن صدق وصفاست و شجر؛ او عشق و مشقت و نمره آم درد و محنت. 1 وا لذت آن ان 


خود رهائی است ویر آن بینوائی است وبقای همه درفناست هر دردی را المپای»عشق صد 
مواست این بساط منبسط بحکم بادشاهی است که هیچکس‌دا برکرد؛ اوچون وچرا نيشت 
( ر باعیة ) 
معشوق چو پادشات فرمانش رواست بر کرد؛ او چون وچرا زهره کراست 
زر بیذیرد خوی سندیدة او ست ور نبذیرد زبخت شورید؛ ماست 
چون گرداب طوفان عن خی وجود مرا در گردش دودان سر گردان می داشت و سر 
سوداژده را در هوای طلب بی‌صبر و سامان ودل برملالرا از کشا کش تقاضای عشق بپر صودت 
خرن ؛ ته در وطن آزامی و قراری ونه دز سفرم سامان و اختیاری 
(ر باعیه ) 
در وادی عشق دلبر جانانه سرگشته و بی‌قرادم و دیوانه 
ازشیفتگیو بیخودیبای‌غمش 
وراین‌سر کی یکی ویسروسامانی, بپرسو میدویدم که ناگاهاز کوچه ملامت برسي کوې 
بلا بمکتبی رسیدم و در آنجا مظیر عجبی دیدم بڼاکام مرغ دل در دام تصرفش افتاد و عفل‌دود 


مجنول‌صفتم ميان خان افسا 


( مئنوی ) 
یخبر افتاد دام در بلا 


نى شر وساما نهآ رامما زک 


برد دل شیفته را دلربا 
از من ومانی اثر و نام ماند 
حاصل عمرم همه بر بادرفت غعر خیالش همه از باد رفت 
چون از آن بحر غرور بساحل شعود آمده باز دلبری دیدم که هزاران مرغ دل اهل 
کب بسته و فتنه گری ديدم که هیچ صیدی که از چنك شهبا تصر فش نر سته 
ست اهل نظر را ررك نظاره صیاد د در سالةء شق به 











)۷۷۰( مجالس | المهنین 


زنجیر زلفش قید میتمود عقلذوفنون دا بيك فسون مجنون وشیدا میکرد و اهل سامان‌را بيك 
غشوه بیسرد سامان می‌ساخت مردمان چشمش خنجر ناز بقصد خونریزی اهل نیاز کشیده و 
کلزاد حسنتل اذاه آتش انگیز عندلیبان هنوز دود ندیده این فتنه ری نمود و این حادنه بر 
من برقع کشود شاهین . محبتش مرغ دل مرا چنان از. آشیان صر در دود که گوشی 
هر گز نبوده استد بپیچ وجه دل را محل قراد وتن داقوت فراد از دبا نماند» 
والقصه اسناد عشقم در آن مکتب چند"روزی ابجد عشق میآمواخت و همده بودوحود 
مرا از هیمه دودی بر آتش صبوری میسوخت مدتی چون طفلان نادان‌بر آن آستان اوح‌محبت 
هجی میکردم ودرطریق استقامت در دادی ملامت ناقه سر‌ست عشق دا خدیمیکزدم در کوی 
وفا ملاقاتم بآن استاد قر آن و معلم طفلان صودت پذیرفت و صحبت من اباك نشینان آن 
گنر و محرمان آن در گرفت و از نسبت سبقت مخبت و اختصاص وفا چنان شد که مرا با 
آن آفت جان به‌تفرقة نفاق اتفاق شرکتافتاد و از این رهکتر در ملاقات و مواصلت آن 
بدر منور بمفتاح الطلف‌بي‌حساب بر روی دلمن بگشاد نا آخرالامر آن انیس خاطرمستمندان 
ساقی بزم بیدلان گشته تغیتر حال من چنان شد که هرگاه آن آفت جان بنظر لطف بجانب 
من میدید عنان اختبار از دستم رفته کارم به بیپوشی مبرسید روزی در وقت سبق بمن آشاره 
کرد ملك سامان هرا و اساس عقلم راچنان غادت کرد که بيك کرشمه‌از دست‌شدمو از حرعهٌجام 
لطفش سرمست ولال گشته ابنمضمون موزون حسب حال گشته‌بآن مترنم بودم 
» شعر « 
بيك کر شمه که , بر جان زدی زدست شدم 








دگر شراب مده اقا که مست شدم 
چون از آن وی به هوش باز آمدم بفجوای این تشون باد دلبذیر هم راز 
آمدم و بترنم این اییات هم آواز آمدم 
(شعر) 
خویش راار عم او واله و ابتر ديدم 
من از آن‌فتنة جان آفث جان گردیدم 


يك نظر درر آزماه هنور دیدم 
گر چە خوبان‌جهان‌فتنهاهل نظر اند 
در حین این کر فتاری دور از کار خویش مرا شرمساری و بیداریازخواب غفلت‌روداد 
داز عنابت حضرت ذوالجلال‌هاتف اطف دجمال در ضمیرم‌ندائی در داد و در خاطرم فکرمقدمات 
این اندیشه افتاد که اکابر دين کفته‌اند که ناگاه پاك بازان را در راه و دوش عقباتی شیطانی 
ونفساتی سد دراه میگردد.و سالکان را حجابهای نورانی و ظلمانی مان قرب‌در گاه می گردد 


۱ 


)ج( شیخ کمال الدین خوادزمی (۱۷۱) 
بلندبروازانرا در هر طرف چندین هزار مرض ودر هر سبری چندین غرض هزار هزار سورد 
گداز وهزار هزار ا وفر ان بن بیش | بد که مو قف مخاوق ومالك روند گان‌ز اماس ت وا گرطالبان 
طربق حق دداین ورطہا و عقبات نفسانی و ۶ رهای شیطانی مقید شده باز مانند رید و 
منیکوبی و هلا کت ایشان درآ نست و از مہالك گذر نتوانتد کرد الا ببال همت والا و تبو قوت 
عظمی داننبتم که این ورطهٌ گرداب عشق مچاز که مرا بیش آمده است از آنمهالك انت رکه 
محققان گفته‌اند : ۰ 
آگرچه اذ این مظپر نظرم بر حقیقتی دیگر بود هرلحظه مرا از ان حالتی روی مینمود 
که در قاض وبسط برروی دلم بلدا میگشود حمله طلمت ضلالت شیطانی وذلت‌حجب‌نفسانی 
استکه محل و مدخل اغوای شیطانی است واین شیمه دد نفس انسانی از جلو شر ك‌خفی‌خالی 
نیست چون این اندیشه بغایت اذلی در خاطر افتاد حضرت مفتح الابواب بمفتاح توفبق قفدل 
کران که از این فتنه بر دلم نهاده بود بر کشاد و دل مرا از این قید خلاصی داد و دیدةباطنم 
را بنور بصرت روشنائی داد وینبه غفلت ازسمع سرم بر گشادوهاتف غیب‌در گوشم این ندادرداد 
(شعر) 
هر طورت دلکش که ترا دوی نمود خواهد فلك از دیده : 
رو دل بکسی ده که در اطوار وجود 1 
تاف بى رفیق طریقم کشت از | نحال توبه و استغفاد کرده راه فراد اباد 
اختیار کردم طی منازل ومراحل وقطع صحرا وبادیه میکردم تا باز بوطن اصلی خود که قبة 
استغفار 


نو بار نمود 


بودست همیشه باتو و خواهد بود 


الاسام خوادزم بود رسيدم و لوح ضمیرمرا باب اشك ندامة می‌شستم .و بمصقل 
زنگ گدوزت اغیار را از مر آت دل میردودم باز در گوشها با جان خراب ودل کباب میبودم و 
رخسار غرامت برخال ندات میسودم و دست دعا بدر گاه بی نیاز برزداشته طلب عنو می‌نمودم و 
چون حضرت معبود بفضل دوجود دعوم را قبول نمود و عذر هرا پذیرفت وحاجتم را بکرم و 
رحمت خویش بر آورد مجددا هادی توفیق هرا رفن ق گشته عزيمة 2 مرا بازبولابة خراسان گردانیده 
دیگزبار هوای. آن سفر مرا درسرافتاد و آتش شوق پر ومرشد طلبی این نوبت درجانم پرشرد 
افتاد و اشتیاق دریافت صحبت وشرف ملازمت آن غارف آگاه آن همای فل قافا ا رفةالله شيخ 
عماد الدین فضل الله قدس سره از حد در کذشت روزی بقضاء الله کاروانی هتوجه ابیوزد 
شد بهمراهی. آن مسافران احرام بسته متوجه طواف. آستان آن شاهبازبلند پزواز شدم وبنداز 
طی هنازل ومراحل خوددا بشرف ملازمت اودسانیدم چون بصحبت آن بزر گواد دین بار بافته 














)1۷۲( مجالس المومنبن (۲) 


بمجلس ایشان دز آمدم ایشان بهبشاشت وبپجت تمام تبسم کرقه برخاسته نوازش مشفقانه کرده 
فرمودند که چونت آوردیم و در مجلس هر بار که از این ضعیف سکن فيه هیکردند و هن 
جوابی میکفتم حضرت شيخ عیحة میکردند ودر انا مجلس فرمودند که این جوان چون از دز 
آمد در دل من"جحای گرفت و هرا بی‌اختبار باو :تی بیدا شد چون از ۳ شوق و هحبت 
ظاهرم را سوخته و از شمع ارادت باط را افروخته دیدئد بجہة تفحص احوال آشنته!م آن 
حضرت درهمان مجاس مراقب شدند ومرا نیز امواج «کاشفه ازخود در زبود ر مراقبه 
فروبر3 دراین وقت ذبده هیشد که عالمی‌است بفاية وشن ومنورچنانکه آفتاب دروقت چاشت 
میتابد و من محبط جمیع عالم د عالميانم چنانکه هیچ چیز در آینعالم از نظرشهوده‌غایب‌دمخفی 
نیست در انن حال دیده شد که برسرزانوی من چراغی روشن کرده‌اند که اندك روشنی میدهد 
مثل چراغی که اکثر فتبلة اودر درون چراغ می‌سوخته باشد وحضرت شیخ درایته‌نی میفرمایند 
که این چراغ را روشنتر ساز این آشفته نژ دراین معی یگوید که غرض از چراغ روشناقی 
اسك و از تور افتات همه عالم روشن است مرا احتء اج بروشنائی این چراغ یست که او را 
دوشن سازم بعدازاین مکالمة معنوی خضرت شيخ قدس‌سره متبسم شده سر ازحیب مراقبت یرون 
کرده فرمودند که حوالةٌ ترییت و مناسبت توبحضرت شيخ بات رگا کروی سار نوی 
وافتتاح آن باین رباغی کردند 
( رباعیة ) 
بی خنده صبح و گرب شام مباش 
گر عاشق صادقی تو در دام مباش نیکو نامی بجوی. و بد نام هباش 
بعداز آن نوشته بودند که وظیفه طا ابر اغب که بلب اط ن خند انودیدةظاهر گریان 
و آشفته و حیران بصحبت. درویشان دسیّد,چون مستعد قبول.نظرء حضات ایشان بود اورا بان 
آستان راستان عالیشان فرستاده شد که اکر منظور نظر گردد وشرف قبول بذیرد اميد که همت 
اعلی شامل احوال کته او گردانند سلام الله علیکم او لاو آخر] وظاهر] و باطاً 
چون باهر بر نظرخود جبة نیل‌سعادتخدمت‌شیخ بز راگ وار هتو جه م شښدمقد س گشته بز یات 
روضۂ متبر که امام الانس والجان 1 فایز گردیدم مردم انجا گفتند که جناب شيخ دراین دو 


ررز بولابت جنوشان دفته‌اند از عقب ایشان بجنوشان شتافتم و شرف ملازمت وسعادن خدمت 


بی معنی خاص و صودت عام ماش 


ان مقتدای عالی مقدار را دريافتم در دل حضور وسرور واطمینان ديدم وازغم د المهای دیرینه 


امان یافته سپاس فارج الغم بردفق کلام الحمزلله الذی اذهب عتا العزن " گفتم ذیزا که 


(Ye) 

مقتدائی که عمری سودای ملاذمتش. میورزیدم دیدم و بتوجه خاطر هذایت مآثر. اد. مشرف 

گردیدم ات گاه بتعلیم و تلفان ذکر لا اله الا له میادرت ورزیدم وبعداز اندك دیاضتی بسمادت 
امانة نیز رسیدم و از گلهای حديقة اد چیدم آ نچه چیدم . 


صاحب کتاپ مقاهات شیج آورده که همواره در مچالس شرف خدمت ارشاد پناه علما 


شیخج کمال الدیں خوارز هی (۱۷۳ 





وفشلا خاش رر اند گاه از مباحث علمی سخنان درمیان می‌آمداو گاه از اسراد توحید نکتۀ 
مخ کور ميشد هالا احمد جندی که ازفشلای الیل سنت وحماعت نود حلقةٌ ازادت ایشان در گوش 
میکشید وبیاده در رکاب ایشان میدوید 

مصراع ( والفضل ما شهدت به الاعداء) 

اریز دز مجلس اول از کتاب مقامات تالیف مرید جناب شیخ قدس سره هذکور است 
ک4 در ود " که آن حضرت هدظله العالی‌ببلده محفوظة سمرقندتشر یف آوردند تاثرات‌خالات 
و کیفیات و تضرفابت اغنان خواص و عوام را فرا زسیده بودوجمیم‌سلاسل‌واهل آن‌ازاین‌غیرت 
و تتتتاسان شکه بودند و همه در گوشها فرورفته‌متوجه بودند که شاید از راه توجه‌دست 
بردی بابك در سلسة نقشبندیه درویشی بوده که از ضفای باطن خالی نبوده همه باو دجوع 
کرده اند که او متوحه باشد و آن درویش استاده چون متوحه شده دیده است که حضرت 
ام المومتن و امام المتقين اسذانة الغالب على بن ابیطالب در ميان چپار سوی‌سمرقند ایستاده 
ونشانی‌در کک ار زنل کوان که شون این نشان انست که تا غایت دداین‌ولایت 
خلیفة ابوبکر منصوب‌بوده این زمان‌بحکم این منشوز خلیفة ما منصوب شه و میفرمایند: که 
دراینشپروولابت بر طبق این نفنان منادی کنند نا همه بشنوند و بدائتد بعد ازین توجه باعزء 
سمرقند صورت واقعهٌ خودرا گفت و همه را شیه نمود که این کسی نیست کة توجه‌کس را در 
او تاثیری باشد و خاطر خود را رنچه مداریدکه این کس‌ازپیشگاه ‏ گاه گشته بارشاد عالمیان 
کون گمته است صاحب کتان مذکود چون بعضی از امور سابقه را که دلالت‌تمام برتشیع 
شیخ دارد ینابر غابت اشتهاز ذ کر نموده از روی تعصب مذهب خواسته که تلافی ان بذ کر 
ایس آن افون نماید لاجرم بعضی ان سخنان داکه‌فیم سقیم اومستقیم گمان‌بزده یا نرا موافق 
مهب اهل شنت و نجماعت شمرده بجناب شیخ منسوب ساخته و ناندك امل ظاهرمیگزدد که 
بلکه از او اظ . اهل روذگاد 
سمت صدور نمی بابد اول آنکه درمقولة هفدهم در مقام تعییر بعضی ازرژیا از جناب شیخ 
قدسن سره نقل نموده که اعتقاد حضرت ولابت را در ائمة اتنی عشر اعتقاد فاسد گفته اند وحال 


مانتن آن سخنان سنت دور از کار از امثال شیخ بزر گواد 








۱۷۱ مجااس المق‌هنین (ج۲) 


آنکه این منافی آن خبر است که ساءنا ازجناب شیخ؛ معطم سه الذاین - حموی قدس راه 
منقول شد که در کاب محبوب. فرموده اند که اطلاق‌اسم ولی بعد از حضرت پیفمبر 47و 
مطلقا و مقیدا جایز نیست الا بر حضنرت:امتنءالمومنین وااولاد «عصنومین اعاب افضل صلوات 
المصلین‌ودیگر آ نکه‌درمقولذسیام آوردهاست که‌فاضلی ازحطرت‌شیخ‌سوّال: کرد از قر آن جناب 
شيخ رهفرمودندکه‌قر آنقذیم استدآ نچه ناطقست از حکایات وقصص حادث ست د آ نچه تعلق بعلم 
اله اس ازلی, است وقدیم‌است و قر آن انیزباین‌اعتبار که نبوت ازلیاستټرغام اه قدیم کفتهاند 
نه باعتبار تغیرات الفاظ و عبارات انتپی د بر متفطن لبیب, خبیں مخفی/ نییعت که | نچه .جناب 
شیخ قدس سره در مقام جواب افاده فرموده اند داجم بآ نست که شم امامیه ایدیژم له تعالی 
گفته اند که کلام لفظی ضرورتا و انفاقا. حادئستء کلام‌نفسی داجع بعلم‌میشودوصفتی علیحده 
نمیشنود. و ارادة معنی بغر عم معقول. یسات .و قول , بان ناشی از نفسانبة و عصبية حاهلیه است 
۳ دبگر آنیکه در مقو له یدیک آورده كەچناپ شيخ مدظله العالی میفرمودند که,در زمانی 
که در سیر و سلو بودم در مشهد مقدس بروضه امام الهدی امام علی بن موسی الرضا فلز 
رسیدم , در مسجدی که بر سر روضه امام اسبت (نماز, گذاردم شخضی را دیدم که روی خود.را 
بکنج فت تن 25 هبان مغرب و چنوب است کرده نشسدته اسبت بعدان آنکه من نماز گذاردم 
مرا به بیش خود طلبیده گفت از کجا من | ئی گفتم از خواززم دیکر پزاسید که چه‌عذهپ 
داری, گفتم مذهب امنام اعظم ابوحنيف کوفی گفت چرا مذهب این آمامالمدیدا اختیاد نمیکنی 
که این مذهپ را اختیار کرد بر سدم کهمذهب امام زا چه اعتقادداری كفت امام شمعی‌هذه ب 
بوده اند گفتم تو غلط کردة مذهب امام همین است که.من دارم و باو ؟ تم 1 قطح نظر اد 
دلایل . دسندهای یکی یتو سندی لاما یکو ب رکه جاطر کان توق کردد. اک از آن, تما 
که حضرت امام نقل کرده اند تا این زمان هیچکس دادداین قبله اختلافی نیست بو تو دعوی 
میکنی که من مذهب امام دادم و الان دوی خود را از قبلهامام گردانیدة. که اگر.امام باین 
مذهب که تو اعتقاد دادی میبود هر آبنه_قبلهٌ .میجد روخ ایشانرا پدستور, اعتقاد. تواست 
میباینبت کردن از همین بدان که تو مذهب امام نداری چون بخاطرش این سخن معقول افتاد 
ساکت کشت باز باه گفتم که و کمبه را مقد.هشتی که بیت الله اسک ونيز اعتقاد | دادی 
که قبله حبت. کعبه است گفت‌دراین چه نردد اتتا که هن بملت اسلاهم ولیکن مذهب شيعه 
الین بهن خاطر نان . کرده: اند. که .مذهب" حق«اين است ,از ,آن, سبب,,اینمذهب 
ختیاد. کردم پس باو:کفتم. که چون کنبهقبلغ اهل الم است درا آنابیت الد مقام و قبل جنفی 
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مات وامقام حلبلن و.شافعی"وعقام الاك قست خر کر شد که مقام و محرآب شیفی دز آنجا 
بوده باشدازاین انتدلال بکن که نمهب حق تیست که اگرخق بودی ایئمذهب را درخانة 
جا خواستۍ بود از این سخنان آن شیعی متا نر شده اژاعتقاد آنعذهب بر گشته متخب 
اهل کو و تعماعت.اختبار : کرد.انتهی 
مق یویر که آغاز و انجام این کلام بی انتظام منتج الملام که مضحكة عوام. تواند 
بود گواهی ‏ مردهد بر آنکه آنرا بر جناب شیح عالیمقام جت ترویج هرام خود سته اند و 
از غات خماقت .و قصود فهم مفاسد اهر آنرا ندانسته اند اما فناد آنچه اولا در مقام‌سوال 
و جواب مذ کور شد از چند وجه است 
اول آنکه حنفی بودن جناب شین خلژف داقع ومخالف حال‌سایر مشایصوفیه خصوصا 
سلسلةٌ عله همدانیه است دیگر آنکه مسئله قبله از مسئلة اجتهادیه است _بروجهی که دده‌قام 
خود مرن اھ .باس آنکه در بعضی علامات که از صاحب شریعت غرا نقولست جپت دفع 
جرج مسامحات داقع است:و دلابل رصدی هانند دار هندی و هثل آن بتحقیق نمرساندودد 
طول و عرض بلدان نیز تفادت بسیاد بهم رست لاجرم بمقدار هر اتب قوت استنباط هر مجتېدی 
از آن علامات و دلابل تفاوتی دد تعیین قبا یقت و شمالا ظاهر مشود بلکه در مذهب‌حنفی 
رتفد جار است تا آنکه گفته‌اند عابین المشارق و المغرب قبله پس‌چگونه‌شیخ‌حنفیمذهب 
گوید که در قبله اختلاف نمبرود با گوید که تیاسر از قبل مسجد امام پچانب . جوب 
على الاطلاق, باطلست د چگونه بمجرد این قول آن شخص سوق کلام دلالت بر فسّل واعتبار 
او میبکند ایکا ملک گردة دییگر آنکه در . توادیخ مسنطور است و برالسنه و افواه 
جمیون خَوّضااهل خر |-بان‌مف کوراس که تاقریب بچهار صد دال برسر قبر اهام لا عمارتی 
لايق | نبوده «اندك اثائی که بوده از آثار حه‌ید:ن قجطبه طائی بود که در زمان هرون الرشید 
حا کم طوس بود وچون هرون‌الرشید وفات نمود اورا بخانةٌ حمید مذ کور دفن نمودند وبعد از 
آن حضرت اما ۲ا را درهمان خائه مدفون؛ ساختند, و اين عمادت عالی که الحال برسرضریح 
مطهر حضرات امام ا موجود است ا زآناد شرف‌الدین ابوطاهر قمی‌است که وذیز سلطان سنجر 
بود و بنا بر اشادت غیبی که تفمیل آن برسر,ذبان اهل,زمانست بناي آن نموده دتمیینمحراب 
مسجد که بر بالای سر روضه است نه باشارت | نجضرت ونه بتعلیم علمای شیعه بوده د صودت 
قبرعنوز واصندوق ععطر آن حضرت مکرراً تخیر یافته و از صلاحیت مقالية محادیب وقبله بان 
دور افتاده بس چکونه جناب شیخ محر اب مسجد مذ کور را از مقررات آن جناب شمارد و 








(e) مجالس الم هنون‎ (YY 
سنا صحت قله ومحراب آن جد دادو ؟ و چگونه آ نشخص شیعی مجاور مشهد مقدس‎ 
صورت جال آن عمارت را بخاطر نرساند تا آنچنان کلام خام جپالت نظام اود ابارت الزام و‎ 
افجام کشاند ؛‎ 








دیگرآنکه بعد ازظپور مخالفت آنشخص درامر قبل وتیاشر او ازهعراب روضاً متب رکه 
بجانب جنوب چگونه جناب شیخ با از خطاب فیکرد رکفت که در ابن قبلة هیچکس را 
اختلافی نیست و بالجمله آنشیخص در آن مخالفت ماختود بود با هقلد ؟ اکز مجتهدا بود هی 
بایست بدلایل عرفت قبلۀ اقل مرتبه دو سه مقدبه باشیخ گفتکو مینمود آنگاه | کر شیخم غالب 
میاآمد ملزم میشد وا گر مقلد بود اینقدر میگفت که عدم اختلاف مسلم نیست بلکه علمای شه 
اختلاف کرده‌اند چنانکه اذاو بعد از اين نقل کرده که مذهب شیعه را بعضی بمن خاطر نشان 
کرده‌اند که مذهب حق اشت 
و اما فساد آنچه انیا برجناب شیخ افترا نموده ایضاً ازچند وجه اٹ : 
ادل- آنکه ذکر اين مقدمه که قبلة جهة کمبة‌اننت دز این مقام وحپی طا تیسات زیرا 
که عدم ارتباط او بمقدمات آیه بغابت ظاهر است وعدم ابت او مقدمات سابقه‌را نیز مخفی 
نیست چه این مقدمه را در اثبات بطلان انحراف آنشخص از قبل مسجد هذ كور وجه تخصیصی 
ظاهر نمیشود بلکه اگر تمام شود بر تفدیر قبله بودن عین کنبه نیز جاریست ”بشن ذکر مقدمة 
مذ کوده لغو ضرف و مستدرك معض باشد" 
ویک آنکه آشخض سائل اکر عامی مقلد بود چکونه گنت که درقبله بودن جهت تردد 
نیلست با آانکة اختلاف و تردد از فقپای سنی «شیمی در آن#واقغات وآسایاری بر این رفته‌انه که 
قبله عبن کعبه‌است و اگر فاضل و مجتهد در مسئله قبله بود بروجپی که ازاروی ادلة قوبه تردد 
او در حهة بودن قبله برطرف شده بود بن كوه باین مقدمان داهبه ساکت گردید ودابتبا 
تعلیل عدم تردد او در قبله بودن حبة بانکه بر هلت اسلاهست مشعر است با نکه تردد. دد این 
معنی موجب کفر باشد و این مؤدی بتکفبر بعضی از فقهای کبار میشود «بطلان آن ظاهراست 
دییگر آ رکه فرق+هیاله توان انا حا دا راہ کل یشان | ون براقاق قا راا پلا 
مستحب‌نمی‌دانندو بنا براین بپريك‌از ار کان که اتفاق افتد توحه می‌نمایند ودر عبادت خوذ بر 
مصطفی د مرتضی نمی‌افزایند دچگونه تخصیص ر کنی مخصوص مایند وحالآنکه شرف ولادت 
مقتدای ایشان در دسط کعبه بجمیم ار کان رسیده و پرتو وجود با جود او بردر و دیواد آنمکان 
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شریف منبسط گردیده . 
دیگر ظاهر است که تقسیم ارکان اربعه برفقهاه اریمه ازجانب حضرت پینمب رو داقع 
نشده ونه ازحانب خلفای نلئه و نه از جانب اممرالممنن ا و ائمة اهلبیت (ع) و نه از حانب 
ملوك طاغيهُ بنی امیه بلکه بعد از سیصد سال از دفات حضرت بیغمبر لو در زمان خلفای 
بنی عباس که علبرغم اهلییت و شيعه ايشان درمقام تردیج مذهب اهل سنت و حماعت شدند این 
تفسیم سقیم اتفاق افتاد و معپذا در ايامی که خلفاء؛ فاطمیه اسمعیلیه بر هغرب و مصر و شام و 
حلب وحجاز و دیکر همالك عباسیه مستولی شدند مدتی مدید هیچکس از اهل سنت وجماعت 
آشکارا بمکة معظمه و مدننه مشرفه نمیتوانست رفت چه جای آنکه در آ نا نام مقام خود 
آشکارا بزبان آرند با نمازی باسلوب نا مرغوب خود گذارند ؛ وهیچ صاحب شعوریدا در 
این تردد نیست که اگر انشاء اله عالی حرمین شریفین زادهما اله شرفاً در تحت تصرف اولیای 
دولت علي شاهبهُ صفو یه موسویه درآ ید و ساحت آن دیار فایض‌الانوار از لوت دجود نامحمود 
متغلیان ê‏ رومیۀ عنمانیه برداخته ]اوق فر یه جمیع ارکان کعبه در تصرف شيعه معظمه 
خواهد بود و از اهل سنت وجماعت کسی دز آنجا ظپور نخواهد نمود . 
القصه اين مقذمات واهیه که صاحب مقامات بشیخ.عالی مقام منسوب داشته سخنان بې 
اصل بی منز است که خود بسر انگشت تعصب درهم بافته وندانسته که برف بنیاررا بك باران 
ست کند و شبپه را آنجا اثر باشد که حجت نباشد و سر که آنجا ترش باشد که آب بدست 
تباید ۰ و از جمله اشعاد شيخ بزر گواد قصیده ایست بلاغت آنار در مدح ام اطبار (ع) که 
دلالت واضحه بر تشیع او دارد بلکه نور ایمان از هر حرف او میبارد . 
و خواجه عبد اللطیف نقشبندی همان را وسیل قدح در شیخ نموده اورا همیشه‌برفش 
منسون میساخت تا آنکه بعضی از حکام ماوراه النبر آنار آله برهانه که طريقة ادادتی بشیخ 
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بژر گواد داشت بلکه بخلاف مفتضای آب و هوای آن ديار رقم امان درصحة لتاقت 
انتقام ایذای شیخ از او کنو اورا زبان بریده و سر تراشنده : 

( والقصيدة هذه ) 
ولی شیر خدا کار ساز دوذ غبوس 
هزار ملك سلیمان و گنج دقیانوس 
بخاك يزه فکندی هزار تن ز دوس 


هی که در نظر همتش حقبر بو د 


که شد از فرق سر اد دو نیم تا قربوس 
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نماز و روزه و حج ر زکوة بی هپرش 
کمال حلوءٌ طاوس زا از آق جه زيان 
اگر بفیر على 168 التجا بری دانم 
رسول دزشب‌اسری برون ز کونوسکان 
کا و مذحت از گفت دز همه قرآن 
کسی که هپر علی را بجان و دل نخرید 
هزار لعنت حق بر بزید و قوم یریک 
برای منصب دنیا بر اهل بیت دسول 
بپشت و حور برای موالیان علی‌است 
مر و بتیغ محیت یدز 
ميان حمله محبان ال بیغمبر 407 
مراست دین درست وتراست جهلو نفاق 
ز بعد احمد و حیدر امام دانی کیست ؟ 
تا و مدحت زین عا بجان گویم 
مکان علم وهثر باقر آنکه دد.ره دين 
امام حملهٌ افاق حعفر صادق 19 
ننا ومدحت کاظم ا بجان و دل گویم 
دلا خرام بدان سرو بوستان دضا ا 
حدیث آن نقۍ متقی 16 شنیدستی 
ز بعد او بنقی 1 التجا کن ازدل وجان 
re‏ بر 
شوند غاشیه کش پیش مهدی هادی 18 
ترا ز ددستی آل مرتضی ا پرسند 
جوی محبت اولاد مصطفی #0۶ در دل 
نبی آل علی (ع) از (حسین خوارزمی) 
مییمنا ملکا هم یحق آل على وا 


بروز حشر همه زرق باشد و سالوس 
که ابلهی بگزیند غراب بر طاوس 
که روز حشر نیابی امان زضرب دبوس 
طلوع نور علی دید درمکان جلوس 
هزار جای فزدنتر مبیمن قدو س 
یقن که سل يزيد است ونطفه جاموس 
که دین ز دست بدادند از برای فلوس 
کشید تیغ یزید لعین و شمر نحوس 
حرام باد بر اعداش همال و عمُر و عروس 
بر آوزم همگی مغز دشمنان چو سبوس 
بمدحت اسد اف کف مینوازم گوس 
که عود زا نه بدانسته ز هیمه سوس 
حسن بود بحقیفت حسین شاه فروس 
نه از برای زر و سیم این سرای فسوس 
ضمیر دوشن او بود شرع را فانوس 
که گفته اند همه دشمنان او مایوس 
نه‌مدح شاه وسلاطین زراه زرق مچوس 
شید دان انکور در من‌ازل طوس 
که او بچنك حوادث چگونه بدمحبوس 
که روز حشر نگردی ذلیل وبیناموس 
هر آن دعا که برآ ید بصبحدم ز نفوي 
هزار شاه جپاندار چون چم د کاوس 
بر وزحشر, نه ازعم روو بکروحزب بسوس 
بنزد عقل به از تخت و تاج کیکاوس 
بکوش‌جان شنو و یادگیر ددستش بوس 


بروز حشر مکن از على مرا مایوس 
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تمام دفتر ديوان هن بمدح على ا 
مزین است؛ نه ازمدح هر حرون شموس 


مجلس وه 
در ذکر مشاه حکماء هل متکلمان اعلام 

که اکثر ایشان عالم بفردع و اصول شریمت حضرت رسول بت نیز بوده اند لیکن 
سیب کثرت ممارست مطالب حکمیه و دقایق علمیه بآن عنوان اشتهاد نموده‌اند و ایشان ا گر 
چه از اهل ظاهر ند لیکن از مرتبه تفلید گذشته و بپایمردی فکر و نظر بسرحد تحفیق و بقین 
رام پرده اند ذیرا که همچنانکه سیاجان جهان معنی از خوان لطایف الهی هر لحظه نوالی با 
کمالی می یابند محصور آن شهرستال صودت بی‌نصیب نمی ماد وا گرچه دریا کشان خرابات 
تحقیق هردم از مان فیض سیراب لطافت جمال میگردند جرعه نوشان جوامع تقلید نیز از 
رمات جام کمال انجامش سرهستی ها میکنند 
« شهر » 

بر سر هر کوی بازادی دکر 

په کر آفریده بقدر حوصله خویش و قوة استعداد اصلیش از خوان بخشش عام اد نوالی 


ای نو را نا هر دای کاری د گر 


و از رحمت بی امتنانش نصیب کمالی دارد 
« شعر > 
| گرجامی ببست آری زخم جامی بری پرمی و کر پیمانة داری بتو پیمانه. پیمایند 
اليم الر بانی و المعلم الثانی ابو نصر محمد بن طرخان الفادابی قدس سره 

معلم مقالات اهل پونان متمم کمالات نوع انسان طایر بلئد برواز عالم نفوس وعقول سابر 
منازل عروج و مراحل وصول قياض معارف وعلوم مسلم فارس و روم مزین صحایف لیل و نهار 
مبائن حقایق هفت و چپار مک آناز کلف و تضاف مظپر انوار اشراق و تصوف بود . 

اول حکیمی است از فلاسفه اسلام که بر مستد ترجمانی نشسته علم حکمت را از زبان 
یونانی بزبان عربی نقل نمود و ملقب بمعلم نانی شد ۰ 

صاحب اریخا لحکماء وته که ږدر او صاحب خیل دحشم بود ودر اصل ازفارس‌است 

ابر خلکان ره که او اکیر فلاسفه اسلام است و هیچکس از ايشان بمرتبة او نرسیده 
تا آنکه شیخ لکیس ای علی سینا با آن جلااث قدز و انشراح صدر از کنب او استفاده انموده 
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مولد او فادیاب ترکستانتنت از آنجا بجانب ايران توجه نموده بعد از طی منازل بداد 








السلام بغداد که مجمع فنلای امجاد بود رسید و زبان عربی دا باد گرفته درخدمت ابوبشر متی 
بن یونس که از حیکمای زمان خود پود بتحصبل علم حکمت اشتغال نمود و بعد از مدتی بمدینۀ 
حران رفته نزد بوحنان بن خیلان که از حکمای نصرانی بود باره از علم منطق استفاده نمود و 
باز ببغداد دجوع فرموده بدرس کب حکمت اشتغال ورزید و دز اقسام کیت سن اند اهل 
زمان خود گا ڈیڈ آنگاه از چا بمصر رفت ژازمصر مشق آمدا وات والی بجا نتلطان 
سیف‌الدولة بن حمدان راکه از سلاطان شيعه امامیه‌است اختزار نمود و بقیةااععر درخدمت او 
بود و نیز ابن خلکان آورده که ابونصر دز اکثر اوقات از مردم کناره میگ رقت او ادرا کنارة 
سبزه واک روان مأوی هیداشت و بتجرید فواید و دزس آن می برداخت وا کثر افادات خوّدرا 
در رقعه‌ها هینوشت و درکراس و جزوهای ععروف کمتر کنا بت میتمود و لذا کثر تضانیف,او 
فصول و تعلیقات است۰ 
وایضاً ذ کر نموده که‌او اززهاد زمان بود وهر گز تفکرهقاش ومسکن‌خود التفا‌ننمود: وچون از 

روی زهد وقناعت زیاده ازوجه کفاف قبول نمینمود لاجرم سیف‌الدو له هرر؛ زچهاردرهم از بیت 
المالجهة از مقرر ساخته بود و براین وجه روز کار میگندانید تا | نکه درسنة سبع لان در 
دمشق وفات بافت. 

و سیف‌الدوله با چہار کس از خواص علما که در خدمت او بودند بروی نماز گذازدند 
ودر ظاهر دمشق مدفون ساختند؛ 

مخفّی نماند که علماه اهل سنت 3 جماعة حتی حجفال نان ا بش از آنفه "اش 
بمذهب حق امامیه نماید ابونصر را کف نموده‌اند و ظاغر این تفار ناشی از نسات که در 
اه 6 او که غالب در ترحمان کلام خکماه بونانیست وج قدم عالم و انکار معاد حسمانی و 
امثال آن دیده‌اند و ندانسته‌اند که در آن تصائیف مقصد او چه بوده و کیان برده‌اند که‌امثال 
آن کلماترا از روئ اعتقاد ذکر نموده ۷ تکه رال فصوص که تاو نسبت میدهند ظاهر در 
خلاف آنست و بالجملة هرچند از آن حکیم عظیم تصنیفی در هيان نیست که *قيده او درباب 
امامت از آنجا ظاهر شود اما انقطاع و باز گشت او از هيان شایر خلفا و سلاطین. زهان 
بسل‌طان مذ کور و بلوغ فیم و حکمت او دلیل است بر آنکة شیعة اهل البیت" علیهم 
السلام باشد . 


دایضا به ازدك ناهل ظاهر میشود که جائی که ساطان ولایتی خصوصا شام بر جنازءه 


(4) شییخ الرلیس ابو علی سينا‎ (e) 


۰( 7 سس 


جتان عکیمی مشپور حاضر شود بغاية دور است که چنانکه ابن خلکان تقل نموده از اهل 
فشل و مردهیکة نماز بر هيت گذار ندزیاده از چپار کس نباشد و از اینجا متفطن عالم بمواضع 
بقیه و تعصبات اهال شام از تبع بنی‌امیه اتتلباط مینماید که سیف الدوله نخواسته که‌جنازءحکیم 
وا دز میا جمود آرند تا از روی یه اهمگی بطریق اهل‌تثة راو نماز دكن اند لاجترم 
خلوت نموده با مخصوصان خود که بمذهب حق آمامه اختصاص داشته‌اند بطریقی که در آن 
مذعت مقر ات بز آن عکیم ممتاز نباز گذازده‌اندبلکه ظاهر آنستکه ابوتصر وصیت‌ایشان 


بآن نموده باشد وال اعلم بسرایرالامود 


2 الشیخ از یس ایو علی بسنا قال س سر د» 

طور سیثای حکمت وعرفان ونور دید حکیمان جمان که روان افلاطون زیر بار منت 
او و روح ارسطو از مشائیان رکاي حکمت اواز اکابر علمای اسلام و اعاظم فلاسفة اعلامست 
و تفصیل اصل و نسب و بیان شطری اد کمالان حب اد بروجپی که تلمیذ او عبدالله جودانی 
در رسالهٌ علیحده ذکر نموده آنست که پدر شیخ مردی دانشمند حکیم از اهل بلخ و از اعبان 
شيعه اسم‌عیلیه بوده و در ایام امیر نوح‌بن هنصود سامانی از آ نا ببخارا آمده و ملازم امیر 
من کور شد و ابوعلی در آ ندیار بوجود آمد ودر ده ۳ حفظ قرآن و ضیط بسیاریازعلوم 
دینیه و فنون اډیه نمود و بعد از آن ظواهر منطقرا بر ابوعبدانهنائلی که یکی از فضلای‌زمان 
بود خواند و به‌اندك زمانی از ادمستفنی شده بخودي خود مطالعة کتب منطق و حکمت‌میننود 
ودر هیجده الک از تحصیل جمیم علوم فارغ گردید ودر تن کر دو لتشاهی مسطور است که 
از دوازده سالگی با علمای بخادا مناظره کردی و ایشان را ملزم ساختی و در کتاب تاریخ 
آلوزرا و عره مسطور است که در آن ولا که شيخ دد بخارا بعطالعه اشتغال داشت امیر نوح‌را 
مرضی ضعب رو نمود و جمیم اطبا از معالجه عاحز گشته چون از شيخ استعلاج کردند به 
اندك زمانی امیر نوح شفا بافت وابوعلی راملاژم گردانید ۲ 

و شیخ در ایام ملازهت از جانب پادشاه مرخص گشته بکتابخانة بخارا که در آنزمان 
کیب اون و آخرین در آن جا جمع بود رفت و مجموع آن کتب فیس ريا _ را بنظر 
آزرده دقان این آنا بر صفحه خاطرنگاشت تماقا ادر آن اوان آتشی در أن کتابخانه 
اناا و خمعی از خصمای ابوعلی گفتند که شیم عمتا انش در دارالکتب‌زد تا آن علومر بخود 


نسبت نماید بعداژ آن ابوعلی بته نیف مشغول گشت و چون سن شيخ به بیست وذو سال سید 
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پددش دفات بافت د پریشانی تمام به امور دولت سامانیه رسید ابوعلی بخوارزم آمد و چون 
سلطان محمود غز نوی را گفته بودند که شیخ ابوعلی شیمی مذهب است او از غاية تعصب ور 
جستجوی شیخ بود د بعضی از ملازمان خوددا نرد جا کم خوارزم بطلب شیخ فرستاده بود شیح 
از آن مضمون آگاه شده بتعجیل | از خوارزم یردن آمده فراد . نمود ود بیابانی. که مبان 
خوارزم و ایپورد است سر کردانی بسیاد کشید و بعد اززحمت و مشقت يينبابة برون آمده 
ملازمت امر قابوس بن وشمگر راکه از سلاطبن شيعه دوالی جرجان و نواحی آن بود مقصد 
خود ساخت و چون در جرحان بخدمت قابوس دسید از روی تعظیم بر پای خواسته شيخ دا بر 
بالای توشك باود نشاند و در دعایت د مراقیتش‌دقیقۀ نامرعی نگذاشت و در آن جا از شیع 
بعضی از معالجات‌غریب‌ظاهر شد و چون بعداز اندك دوژی بواسط؛ گرفتادی قابوی درمملکتی 
استر اباد فترت دست داده 

ابوعلی از آنجا بدارالمومنین دی متوجه گردید و بخدمت ملکةالزمان سیده زوجۀ 
فهرالدولة بن ,ويه و پسر از مجدالدوله که آباعن جد از سلاطن شیعه بودء‌اند زسید ویر آن 
ایام مجدالدواه رامرش مالیخولیا پیدا شد وشیخ در معالجه بدبیضا نموده مجدالدوله شفایافت 
و کتاب معاد را در آن جا بنام مجدالدوله نوشت و از ایشان دعاية بسیار دید و چون بواسطهٌ 
خبر وحه سلطان محمود با ندیار درملك مجدالدوله فتور ظاهر شد. 

دممپذا شیخ از ساطان محمود هراسان‌بود اژری بقزدین آمد واز آنجا بغدمت مس 
الدوله برادر مجدالدوله که دالی همدان وتوابع آن بود پیوست ووژادت اد بشیخ مفوض 
گردید وبعضی اوفات بسبب آنکه در خزینه چیزی نبود خدمت شیخ از لشکریان آزار 
سيار میکفید و در آخر از آن‌امر استعفا نموده بعد از دفات شمس الدوله سر 
ار تاج الدوله بجای او نشست نکلیف وزارت خود به جناب شیسخ نمود و درجۀ 
قبول نیافت ۰ 

و چون بعضی از اعیان ماك و ار کان دولت باو شیوءٌ حسد وعداوت میورزیدندازصحبت 
ایشان ملول شده کتابتی پنجانی نوشت بامیر عل(ءالدوله والی اصفهان که از آل کاکوبه وبسر ال 
سیده والد مجدالدوله بود ودر آن کتابة اظپار قصد خودبآن صوب نمود دبنابراین بخانژیکی 
ازاعیان همدان عتواری شده بائمام کتاب شفا اشتغال مینمود و هرروز بنجاه ورق بی‌دجوع _ به 
اصلیی و كتابي مینوشت نا جمیع طبیعیات والهیات آن کتاب نوشته شد. 


(ع۲) و 
سا 


و چون‌تاج الدواه خبر مکانبهشیخ‌رابعله لدو له‌شنیدبفاية آزرده گردید ودر جستجوی او 
اهتمام ند آ جوز بعضی از اعداء شيخ مقام اختفاه شيخ راباو نشان دادند واو شیخزا گرفته به 
یکی از قلمبای همدان معبوس ساخت وخدمت شیخ درآ نجا قصيده که بت بیت از آن‌اینست گفته 
۱ ( شەر ) 

دخولی فی الیدان کما تراه وکل الك فی‌الامر الخروج 

و چپار ماه جاب شیخ در آن قلمه محبوس بود کتاب‌هدایه ورسالهٌ حی‌بن بقطان و کتاب 

قولنج را درآ تجا تألیف نموه تا آنکه علاءالدوله قصد همدان کرد و تاج‌الدوله بپزیمت دفته 

ن 5 شی درآن بود متحصن‌شد. 

2 ا و کرد تاج‌الدوله ببمدان آمد وشیخ رابا خود راه 
آورد در خانه یکی از سادات علوی ازول نموده بتصنیف منطق شفا مشغول‌شد و ,عداز ان 
بتو خ4 اصفهان‌عارم وبا برادر خود محمود د بعضی ازشاگردان منکر واردرژی‌صوفیه یرون 
ا چون نزد,ك اصفهان رہ یدند دوستال شیخ وار کان امبر علاءالدوله استقبال نمودند و 
ااا و و مر کوبهای لابق آوردند و شیخ و اصحاب اورا از روی نعظیم برداشته د در 
خان یکی از اعان آ تیا فرود آوردند واز آلات و فروش و ایاج خانه آنچه بود ترئیب 
ا چون امیر عاژءالدو له فر مد بر ای که لابق شان جناب شیخ عالیمقام‌بود او 
را اعزاز و آکرآم نمود ومقرر شد که هر مت TS‏ ۳۹ 
ابل ومباعثات علمی مذ کور شود شی در آنجا باتمام کتاب شفا مشغول رد ۱ 
گناب رد علامی را بنام امیر علاءالدو له نوشت و اختصاص تمام بامیر من‌کورداشت ورعایه 
1 ۳۹ سیخ در لیالی جمعه بمجلس علاءالدوله حاضر کشنی وآن محنل مشحون 
د بوحوه علمای ایام وجون شخ بتکم ور آمدی همه استفاده کردندی د تتمیم کتاب‌شفا در 
ات ا اا درسنهٌ عشرین واربعماة که ساطان محمودغز نوید بسرش ساطان‌سمود 
ببلاد 9 ور مد شیخ ابوعلی بو ژارن‌عااءالدو لها شتفال مینمود بادشاه ووذیر از سو لت‌ساطان 
و شده بجائب تابور #تافننه وچون سلطان محمود مراجعت نمود ابالت اثولایت دا به 
ساطان اه علاءالدو له پسر خود دا باتحف و هدایا نزد سلطان مسعود فرستاد د 
jari‏ مج اج‌مسمو دافتادحکومت‌اصفه‌انر ابدستورمعپو دبه‌او دادو بعداژچند گاه که عازءالدو له 
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بنیا بت سلطان مسعود در. اصفهان حکومت. نمود داعه اشتقلال بیدا کر ده‌در. امتثال‌اوامرساطان 


اهمال مسلوك داشت چون سلطان هسعود بر آنمعنی اطلاع یافت با سپاه بسیاد بجانب اصفهان 
. شتافت و علاءالدوله فرار برقراد اختب‌اد کرده خواهرش,بدست سلطان مسعود. افتاد شيخ ابو 
علی بملاحظة آنکه ناموس علاءالدوله مرعی_باشد بسلطان مسعود گفت که خواهر علاءالدوله 
کفوتست ا گر اورا بحباله خود در آوردی دلابت اصفهان برتو بگذارد بیلطان مسعود , سخن 
شیخ را برکمال اخلاس حمل فرموده آن ضعیفه را عقد کزد بء‌داز ان شنید. که علاء الدوله 
بتهیهُ اسپاب مقاتله‌اشتغال دارد نایره غضب او از استماع ایشخبر بر اشتعال بافته بعلاء‌الدوله بیغیام 
فرستاد خواهر ترا برنود واوباش اه ر خواهم ددا که حواپ این 
سخن بنویس شيخ بسلطان مسعود نوشت که این عورت خواهرعلاءالدوله و زوجۀ مدخولەنست 
| گرطلاق دهی مطلقه توباشد و غیرت ضعفا برازه اج است نه‌براخوان‌این جوابمو نر افتادسلطان 
مسعود خواهر علاءالدوله را دږ مېد عزت و حرعت نزد برادر فرستاد و بعداز فوت سلطان 
محمود سلطان مسعود بجانب خراسان معاددت نموده ابوسپل حمدونی را سبط عراق نامزد 
کرد و ميان علاءالبوله و ابوسهل میم بمحاربه انجامیده علاءالدله منېزم کشت و ابوسبل , به 
اصفهان در امه امتعه و کتب شیخح بغادت درفت» 
اما لوبق دسگر علاءالدوله به اصفهان معاودت کرد NEF‏ در حبز سخیر , دد 
آورد و آخر چون جناب شیخ دا بمباشرت رغبتی, تمام بود و باعتقاد قوت مزاج خود در آن 
باب اکثار مینمود از آن رهگنر در مزاج او فتوری؛پمرسید ودر وقتی که علاه لبولفبمحاربه 
یکی از قاصدان ملك خود اشتغال داشت شیخ را قولنجی عارض شد و جهت, حرصن بر صحت 
و توهم احتیاج بیزیمت و عدم امکان حر کت تعجیل نموده در بکروز خود را هشت مر تبهحقنه 
نمود و بسیب آن بعضی از امعای اومچروح شدوسحج بهمرسید وبا اینتحالت ازروی سرعة علا 
| لدوله رواندد ودر آنجا مرش صرع که گاهی‌تابم قولنج میباشد اورا عارخشد و در اثنای 
معالجاتبعضی ازغلامان او که در خزانۀ نقود اوخیانتسیاد کر ده‌بودند مشرودیهاوس که شیخ‌جهت 
صرع تناول مینمود قدری افیون انداختند وشیخ ۳ از خوردن آن جالمتفیر شد واوراباصفهان 
آوردند و بتكب خود مشغول شد و با آنکه جال او از ضعف بجائی زسیده بود که قدرت بز 
قیام نداشت چنان کرد که قدرت برهشی اورا حاصل شد و بمجلس اسر علاءالدو له قزر اد 
اما هنوز از مرض بالکلبه خلاص نشده بود اتفاقاً در آن ابام علاء الدوله قصد همدان گرده 
شیخ را به مصاحبت خود تکلیف نمود و در راه مرض عود نمود و چون بهمدان دسید و دید 


(e)‏ ابوعلی سین سل 
کے 


تست 
که قوت ساقط شده ومعالجه نفع نمیرسا ند دست از مداوای خود باز گرفت و آن نان چزد 
گاهی باقی بود تا بجوار دحمت پروردگاد انتقال نمود و بهمدان مدفون گردید 
و مخفی نماند که اکثر فقهای اهل سنت د جماعت خحدمت شيخ را تکفیر کرده اند و 
شین در آن باب فرمود 
(ر باعیه) 
کنر چومنی گزاف آسان نبود معکم تراز "ایمان من ایمان نبود 
در دهر چو من‌یکی وآن هم کافر پس درهمه دهر یك مسلما ن نبود 
و ظاهرا باعت کفیر کلمانی اس ت که در کتاب شفا ذکر نموده_مانند قدم عالم و نفی 
معاد حسمانی و غير ذلا د این ری و متوحه نیست ف توحیه آن بروجهی کهاز 
اک کف مد امل شم در تتاب‌شماوتظا ن 
و e‏ : ۷ ا ا ند وا و و ۳3 
تحریر کلام ی متقدمین أست و مح 
رسابل ااست و اینها از امثال ان بلکه صریح ورای انا تشر کر 
شيخ بیوخه باشد و این توجیه نظیر آنست که تلمیذ طبیبی درحاشیه 4 کشان گفته که اختلاف 
ميان مسایل لجو که" در کتاب کشاف ی بنابر آنست که غرض زهخشری از ال 
کتاب مفصل مجرد اختصار کتاب سببویه بود و کشاف محل اجتہاد اوست و بالجماه تولد شيخ 
در فطرت تشیع و انقطاع د باز کشت ت او از مبان سلاطین عصر بسلاطین شيعه واحدا بعدواخد 
و اشتراط او افضلية و نص و اجماعرا بر شان خلیفه بیغمبر چنانکه‌درمبحث امامت از الپیات 
شفا بآن تصریح نموده دلیل قویست بر آتکه او از اهل ایمان بوذه 
و ایا در همین مبحث گفته که «ومن اجتمعت له الحکمة النظرية و قد فازمعذاك بالخواس 
النبویه کادان بصير ربا ,تازا فکادان بحل عبادته بعد اوهو سلطان العالم الارشر حلبفة اء 
و شك نیست که این اوصاف صادق تست الا بر امیرالمژمنین, که که بائفات جامع جمیع 
اقسام حکمة نظری و عملی کشفاً و شهوداً بوده و صدور ممجزات, ظاهره. و کرامات باهره 
| تحضرت‌متواتر و مشیوراست و آنکه‌در آخر میج از کتاب‌مذ کور گفته که میتواندبود که خلیفه 
جاهل باشد و دز احکام شریعت رجوع بعالمی نماید چنان 4 در زمان عمر و على معمول , بود 
مراد از آن خلافت مجازست که نظام ظاهری بان انتظام می‌با بد نه خلافت حقیقی چنانکه 
بعضی‌ازقاصران‌توهم کر ده اندزیراکه اک رچه سياق کلام‌اد موهمارادُخلافت حقیقی‌است امابعد ار 


از 
تامل دزاطر اف کلاظاهرمیشود که‌شیخ‌دد نزدتحریر این‌هقامتمو بة وفریب‌مستولیان زمانت او از 

















)1۸7( مجالس الم منین (ê)‏ 





اه ل‌سنتوحماعت‌بوده‌لاعرم چنانكەرسم مؤلفانس ت گاهی استعمال افظ درمعنی‌حقیفی و گاهی‌در 
معنی مجازی نموده و موّید اراد خلافت جار یک نا اگرمرادشیخ‌نه آن بودی اولی چنان 
نمودی که تمثیل بحال ابوبکر نمودی که نزد اهل سنت اول خلفا و افشل و اکبر و در 
اکثر احکام استعانت برای وزبرخود عمر و صبحابة دیگرهینمودوالتماس ان‌موجت‌فاستقیمونی» 
از ایشان میکرد لیکن تمثیل بحال ابوبکر مود بنابر آنکه نتظام عرفی ظاهری که‌شیخ قصد 
تمثیل بان نموده در زمان خلافت او تحقق نشد چه جمعی کثیر از بیعت او تاف نمودند و 
اکثر قبایل عرب در زمان او مرتد شدند و فتنهای عظیم در زمان قصیرخلافت او ظاهر کشت 
و همچنین در زمان خلافت مان انتظام امور روی در تنزل داشت تا آنکه مسلمانان ازظلم 
او و خویشان‌او بتدك امده بر او خردج نمودند و او را بقتل دسانبدند بخلاف عمر که هميشه 
خلافت اودر ميان قوم منتظم بود و مخفی نماند که نزاع در آن بات که انتظام ظاهری که 
مشتمل بردفع هرج و مرج و رفع تطاول بعضی آحاد الناس بر بعضی باشدبوجود خلفای‌مجازی 
و ملوك جایز بلکه کوتوالد عمس هر شپر حاصل میشود تا آنکه حضرت زین المجتهدین 
رخمه الله تعالی در دساله نماز حمعه گفته که بسیار باشد که این قسم انتظام بوجود خلسيفة 
حقیقی منتظم نگردد و بوجود ملوك جابر انتظام یابد چه ایشان بموجب‌سیاست عرفی که‌بجای 
بك کس صد کس را مژاخذه کنند و امثال آن‌ازقوانین‌جوردفع تطاول آحادالثاس ازهمدیگر 
کت اما خود و اولیای دولت اشان با بند گان‌خداهر جور وستم که میخواهندبفعل میآودند 
و اکر خللی در احکام دین داقع‌شود استعداد صلاح وداست کردن آن ندارند چنانکه عبداله 
بن‌هجر درین چند بیت بان اشاره نموده و گفته 
تبیت الشادی من امية نوما 
وما ضيع الاسلام الا قبياة 
و اضمت قناة الدین فى کف‌ظالم 


( شعر ) 
و بااطف قتلي ما ینام جمیعها 
تامسر ئوک ها ودام نعیمها 
اذا اعوج منها جانی لابتیمها 
چگونه خدمت شیخ خلافت عمر جاهل را خلافة حقیقی داند و حال آنکه سیاق کلام 
او مساعد این معنی نیست از دو وجه اول آنکه شرط نموده که حليفة منصوص باشد از جانب 
سقمیر يا اجماع جميع اهل حل وعقد بر خلافت او دافء‌شده باشذبلکه در آخر حکمبرجحان 
ووجوب طریق تثصیص نموده چنانکه موافی مذهب امامیه است و کفته که 
والاستحقاق بالنص اصوب فان ذلك لابودی الى الشعب و التشعب والاختلاف 
و بر هر تقدیر ظاهر است له محققان اهل سنت و جماعت دعوی دقوع هيچيك از اين ۱ 


(e)‏ ابو علی سینا یی 
ا ا 





دو امر در بار هيچرك از خلفا نمیکنند ولهنا رئیش المعغاندین قاضی ءضداجی مضطرب شده 
بالتزام آنکه در صحت خلافت اختیار بکشخص کافی است چنانکه خلافتابو بکربه بیعت‌عمر 
تابنت شد ۶ بالجمله بعد از تمپید شرط مذ کود چون تواند بود که حکیمی دانا مانند شيخ 
خاوفت عمر را مل خلافت حقیقی داند مکر آنکه گویند *لامناقشة فى المثال» با آنکه شيخ 
حسین بن.عبدالصمد رحمه ال در رساله شوارق آورده که شيخ ریس تصریح نموده و فرموده 
که اگر نسی درشان حضرت امیر نمیبود مع هذا تقدیم او بسبب مزایا و فایل واجب میبود 
دیگر شرط نمود که خلیفه میباید که عاقل و عارف بشریمت باشد بجیئیتی که اعرف از اد 
نباشد و صاحب اخحلاق شر رفه مانند شجاعت و عفت و حسن تدبیر باشد و باتفاق ازباب سیر 
عمر ‏ فظ غلیظ بد دل حاهل بوده که در غزوات خضرت پیغمبر هک مانند بدز وخیبرهميشه 
طریق فرار از زحف پیمووه و بر هفتاد مسئله « بلولا على لباك عمر» تکلم نموده اکر گویند 
که شيخ ذر همین مبحت گفته که معقول اعظم عقل و حسن ایالت است و چون عمر متصف 
بعقل و حسن ابالت بود ا گر عتصف بعلم و شجاعت و نظایر آن نباشد قدحی ور خلافت آن 
نمیرسد | گولیم که شبخ متصل باین کلام گفته آنچه مضمونش اینست که گاهی ممقول کمال 
عقل وارسان ابالی است که ساب آنا در فضایل باقیه غزیب ویبکانه نباشد یی آنکسکه 
از علم فرمب و ہل قربب باشد با آنکه عادف بحسن ایالت و قانون عدالت باشد لابق 
خااضی زیی و آن کی که اعرف بسیاست باشد گاهی ازاعلم ادلی است که اعلم مثل اونباشد 
ور عداات و ابالت پس بر تقدیری که عمر اعرف بسیاست باشد. ادلی نخواهد بود از حضرت 
امیر زیراکه آن عضرت صاحب مرتبۂ عالی از عدالت و ایالت بوده چنانکه‌خصم‌نیز بان 
اعت ر اف نمووه و بتوا: رسیده که در مسایل بسیاد خبطپای‌رسوا نموده چندین باره لولا علی 
پات عمر» کته و زبنبستمون « کل الناس افته من عمر حتى المخددات فى الحجال کشوده 
و هیچون ماده شعالان فرار از زحف نموده و ظاهر است که چنین کسی دا نهایت بیگانگی 
از علم وشجاعت بوده با آنکه اتصاف او بعقل نیز محل بحث است بلی مکر و حیل او مسلم 
اسے و آنچه در تدییر فتح امسار در زمان او داقع شد همکی بااشادة ری منیر حضرت‌اهیر 
9 بود چنانکه در کتب سیر مسطور است ۱ 
اا این کلام بر تقدیر 7ملیم و ایہام معادض است بآ نچه شیخ قدس‌سرءدرحواب مسائل 
ابوالحسن‌عامری در نیشا بود تصریح بان فرموده چه‌بعداز ذکردلیل بر وجوب نصب‌خلیفه که گفته 














(e) مجالس‌المومنین‎ (۸۸) 





و اما الشروط المختصه بها فهو ان بعلم انه مالم يصلح ان يكون سابي البهازم 


و احداً هن البھارم بل و <ب ان بکون اعقل من‌الهبیه‌و لم بجزان بکون‌سارس اافعاق 
واحدا من الفعاق فکذا لابجوزان بکون ساپس الدهما واحدآهن عرض الدهما 
ثم القول واحد واحد لهذه الرتبة العفية امر قد اکسئر المتکله‌ون والله 
الموفق لار شاد 
د همچنین از شيخ منقول است که علی‌بن ابنطالب در میان. خلایق..چون معقول‌است 
در میان محسوس یعنی ‏ چنانکه «مقول نابر :تجرد از ماده اشرف از محسوس, اس : که 
مقادن بكافة از ماده است.. نحضرت افضل:و اشرفمت از دینگر مزذم د"میتواند مراد ان‌باشد 
که حکما و عقلا بحت‌نمیکنند الا از جال او و دیگران مانند کسیر یات جزییه‌اند. که ,از 
از مبحث خارجند و چون شکب در وجه اعتنای خود ببحث از معقولات آن گفته‌اند که غرض 
از علوم حکمیه اینست که نفس انسائی دا. کهالی حاصل شود که ببقای نفس باقی" ..ماند۰ و 
چزئیات.محسوس بنا بر تغییرا و تبدیل از این قیال نیبتتند پس آن کلم جامعه شيخ اشازت 
واین دباغیاطافت آثار كه‌نسنيع محلفناف آث قضای قلوب احباب‌میر سد از اشعار بلاغت #مار 
شیخ بزد گواد است (ر باعیه) 
بر صفح چپرها خط لم یزلی 
يك لام ودوعن بادویای‌مکوس 


(اخری ) 


مع‌کوفرن نوشته است نام دوعلی 


از حاجب وعن‌وانفت باخطجلی 


a‏ عشق در گلو ررختهاند و اندربیعشقعاشق انگیخته اند 


در حان وروان بوعلی مر ٤ى‏ چون‌شیروشگر بهم در | میخته‌اند 
در مکاتیب مولانا قطب‌الدین شیرازی مذ کور است که خواحه عن القضاة همدانی در 
مهدح شیخ ابوعلی اطراد وميا اه بسیار نموده 1 


ودر فصل الخطاب مسطور است که مت در آخر عمر ونه کرده مال بسمار بفقراتصدق 
کر دو رد مظال بجای اورد و در هر سه رود تیار فر انوا کا منمود در عمعه افل رشان 
7 ر E A cbr’‏ سا مس 1 


سنه تمان و عشرین و ازربعماة وفات بافت ودر همدان مدفون گردید. 


)ج( )بو على المعر وف با بن‌مستکو به )۸۹( 
1 ا ی او ا 
ی ی س 


که دلالت تمام دارد بر آنکه او بفروع شریعت نیز معترف بوده و توبه و استغفاز .از تقضيرات 
خود مینموده و آن کلام اننست : 
و لیعلم ان افضل,الح ر کات الضاوة و افطل | اسکنات اوم و افضل البر العطا 
و از کی السیر الاحتمال و افضل الععی الهرایات و خر العمل ما صدد عن خالس 
النية ‏ و خير النية من فرح عن جناب علم والخكمة ام الفضایل و مک 
تھا ای اول الاوابل) لیه بصعد الکام ا عايب و العمل الصالح بر وعه او-ول هدا 
و استخفر الله و استهد 4 و اتوب اليه و استگفیه‌ی ا-ثله‌ان يقر بنی الها ۹ سمیع 
میب والحددلله رب العالمین والصلوخ و السلام علی خر خلقه محمد و اله 
در تاریخ بافعی نیز حن خاتمة شيخ هذ کور است حیث قال«و قد ذکر انه تان واشتغل 
E ۳ ۹ ۷ ۱‏ ۰ اتخ 
بالتنسك و ادراداله تعاای بسابق عنایته‌وواسع رحمته‌رحمه اله‌تاریخ وفات شيخ بر هی 
که از کتان فصال الخظات متقول شد وولادت او در سال سیصدد هفتاد بودو تمام عمر او پنجاه 
وهشت سال بو ۵. ترس 
( الحکيم ابوعلی احمد بن مهد بن بعقوب بن مسکوبة انخازن الرادی ) 
از نوادر بیکبای روز کار بوده ودر تحلی باخلاق فاضله و ادپ کامله فصب البق ار 
طل ‏ 2 ۱ ك مه: الدو له 
اقران خود ربوده ودر ایام جوانی در ظل تربیت دستور |بومحمد میلبی وذیر ملا ار 
نشو و نما یافته و رایت علم و حکمت بر افراخته و بعد از آن بخدمت ملك عضدالدوله رسیدد 
E mg‏ او گردید و بعداز آن بصاحب اعظم ابن اعظم و پسر او ابوالفتح وملك‌صمصام 
الدو له که ملوك ووزرای شمعه بودند اختصاص ورزید و ار ابشان دعایت سیار دید کا 
اخلاق ناصری که از لیفات سلطان الحكماء والمتکلمین خواجه نصپرالدین محمدطوسی است 
ِ ۰ ۶ مه ب ب تیا 
ترجمةٌ کتاب اخلاق ابوعلی مذ کور است چنا: که حضرت خواجه در فوانح کتاب خود ر 
۱ 11 ۰ ر رت توا 
بآن موده ودز ائنای ان اظرار حکمت و فضل ابوعلی نموده و ګڼته که در خد م 
فیستان ذکری هیرفت از کتاب الطپارة که استاد فاضل وحکیم کامل ابوعلی بن ٠‏ محمدبن 
بعقوپ بن مسکویة خازن رازی رحمهالةٌ و رضی‌اله عنه و ازضاه در نہذ بب‌اخلاق ساخته است 
و سیاقت آن بر ایراد بلیغ‌ترین اشادتی در فصیح‌ترین عدارتی برداخته جنانکه این سه چهار 
یع که نەش در قطعه a‏ ای( است بوصف ان کتاب تاطفست: 
( شعر ) 


بنفسی کتاب حاز کل فضيلة و ضار لتکمیل البرية ضامنا 


2 ی .سس سس سس سس 














(۱۹۰) مجالس المژمنین )ج( 


مولفه قدا برز الحق‌خالصا 
و وسمه باسمالطهارة قاضبا 
لقد بذل المجهود لله دره 





بتالیفه من بعد ماکان کامنا 
به حق معذاه ولي يك مايا 
فما کان‌فی نصح الخلايق خاینا 
و شمس الدین شپرزوری در تاريخ الحکما آورده که ابوعلی هان کور بغایت فع 
۱ ۳/3 ۱ ح ۱ بعایت لصح و 
بایغ بوده و خط بکو داشت و او را در فنون علم و کوت ادات بات ات تا 
کتاب جاودان خود مشپور است A‏ بیج 
واضا روات ۳ ۹ ۳ . 
۳۳ ۱ ج که شیخ ابوعلی سینا بمجلس درس بوعلی بن ست فرش یی با 
بان و نشسته دید و چون شیوهة او امتحان فضلا و اظاپار مربت با اکابر علما 
بود جزم جوزی باب وج مت کر هداد گنت ی اند سای ا ۳ 
اس زد ن e:‏ 2 :ن ۴ 
جز در علم اخلاق بود باو انداخت و گفت که اول اصلاح اخلاق خود بکن :ا 
استخراج هسباحت جوز نمایم ۰ 4 ا 
E‏ مل2ا:- ۱ 
۱ ودر کتاب طبقات الاطبا مذ کور است که «کان ابوعلی‌مسکویه فاضلا فى علوم‌العکمة 
ااا اف 9 ہ2 ی 3 
جوم عة الطب جیدا فى اصولبا و فروعها "وله عن الکنب کتان الا کا 
لبطیخ کتاب تپذیب الاخلاق ۰ نی 
( بفراط الدهر حالینوس العصر ابوالحسن اخهد‌بن مح<مدالطبرسی) 
۰ ۰ ۳ ۱ ی 
فیلسوفی شاهرو طبیبی ماهر است و تلمیذ ای ماهر موسی بن سيار و طبیب ملك ركن 
الدو ! ش ملك : E ES‏ 
. دیلمی و برادرش شلك معز الدوله ,وده چنانکه در باب سی دیکم از مقاله اذ 
یل و ۱ ۳ اس “a‏ : ت 
معا جات بقر اطبهاشاره‌بان‌نموده والحن‌مقدمات کتاب‌مذ کورصیت تب< وای شوه تا ی 
۰ بت کن 
والبی‌بنفتتا وا“ ود 2 
مع طبع واقفان مواف شفا و نا ن 7 وم 
جات رسانبده ومقاصد ان تیص حر کان اه 
ودر اط قات الاطصاءمد = 
5 3 دن لطبررسی من‌اهل‌طبر ستان 
ضل عالم بصناعهااطب و کان طبیب الامیر ر کن الدوله و له من الکتی الگ 
تا ب 
اروت به‌ها لجات | لبقر اطیه و هو من احجل ا لکتب و اه‌ها و قداستقصی فیه ذ 
الاهر اش و مد او اتها علی اتم ایکون و هو بحتوی على مقالات RY‏ 
ویو ۱ 1 ت کثيرة انتهی 
) وؤ لدعت ړت تمعن ان تول ي یتارب ((قمی «رو») 


1 عاظ وا اماهیه ۱ ایام ون ده رسمه نطا یافته فر :4 انوا 3 

۴ تا در ر 
J‏ 

د لت" 7 ۳ کے 


)ج( ابوحامد )۱۹۱( 


تسج 
صفحات حال او تافته در تار یغ‌الحکماءمسطور است که صاحب‌اعظم سعیدین العمید که استاد 
الفشلا و عمید وزرای روز گاربود بوجود او انتار مینمود و میفرمود کها کر از شهر ما 
همین برون آمده ناشت ما دا کافی است ۰ 

و ابا در کتاب من کور مسطود است که اد عالم بقوادن سیاست بود و مردت و عفاف 
ور او غالب بود و بسیاری از نوادر کمت اهل بونان و.سبر و احوال ایشانرا حفظ کرده بوذ 
و میگفت که اینها پارهای زراند و ههچنین جمینع فقرات ادسطو را که در سیاست نوشته و 
باسکندد فرستاده با بمشافپه با و گفته حفظ داشت و منگفت که کار زمانه منتبی شده بقواننو 
را که ارت از آنچه آن حکیم جهة آن پادشاه رشم کرده برد واه ال لت 
که مردم خلم دبقه دین و رشته حیا را که‌مانع از کمراهی د مسازغة و تباهی‌است کسشته‌اندو 
ظاهر ات که زمانی که اهل ان از شعاد دين و حلية عقل و علاقه حیا هسلج باشند در ۶ابت 
فساد خواهد نود اصلا حآنبجز شمشی تیز نتان گرد. 

وحنان من کود محب حیکمت د اهل حکمت و کثر الفضایل بود و همیشه با اهل فضلو 
مف بر میبزد و با ایشان طریقة احسان مسنلوك میداشت وصاحباخجلاق‌شریفه‌وهمت‌عالی بود 


(حجةالاسلام محمدبن مخمدالغزالی الطوسی اا عل( 


کنبت او ابوحامد | یت درسنة خمسن واربعماة در طوس متولد شد۰ 


در اوایل حال در آنجا و در نیشابود نزد ابواله‌عالی جوینی که‌بامامالجر مین‌مشپور است 


بتحصیل علوم اشتغال نمود و بعداژ آن با نظامالملك‌وذیر ملاقات نموده‌از اورعایت و قبول تمام 
بافت و باجمعی ازافاضل که‌درخدمت نظامالملک_بودند در مجالس متعدده مناظره ومباحنه 
کرد و بر ایشان غالب آمد بعداز آن تدریس نظامیه بفداد را باو تفویض کردند ودر سنفٌادبع 
آنگاه بوطن باز گشت و بحال خودهشغول گردید د از خلق خلون گزید و کنب هعتبره چول 
کتاب |حیاءالعلوم و غبر آن تصنیف کرد بعد از این «مه بیدا بور و در نظامية نیشا بود :ددن 
گفت و بءداز چندگاه ترك آن کرد د.بوطن باز گشت د از برای سوفیه خانفاهی ددست. کرد 
و از برای طلبه بنای مدرسهٌ نمود و اوقات خود را بر وظایف خبر از خت‌قرآن وصحت‌اد باب 
قلوب و ندرپس علوم توزیع نمود ودر تضاعیف این احوال چون تعصب سار در تخطثه وتجهیل 


و مانن واربعماةببغداد رفت و همه اهل عر اق‌شیفته‌وفریفتة او مدندومدت دهبال درا نجابود 


اپوحنیفه مینمود مفتبان حنفی که درزمان سلطان محمود بودند بقتل او فتوی دادند اما ضردی 














لد مالتق المؤ هنين (Të)‏ 


ء 


باو نرسیدتادر صباح. روز دو شنبه چہاردهم ماه جمادی الاخری سنه‌خمسنوخمسماة. بجوار 
رد حمت‌حق سوست ۰ 

صاحب تاریخ استظم‌ادری آورده که موّیدالماك وریر امام محمد غژالی دا در ایام‌عزلت 

بجية تدریس بغداد طلب کرد وی در جواب «نوشت الخمدلة رب العالمین‌دالسّلام علی مجمد د 
له اجمعان اما بعد خحدمت خو اجه هلا جها نیان متع له الم‌سسلمان بطول بقائه این ضعیف رااز 
حضیض خر اب طوس باوج ذارااسالام بغداد عمرها اه کرم و بزد گی مینماید بدین حقبرواجنست 
كەخواچەراازحضیض‌بشری باوج مراب ملکی دعوت نمایدایعززیز از طوسو بخدادراه بخداو ندیکټان 
است امااز اوج‌انسائیت تاحضیض حیوا نی مسافت فر اوانست اتماص جضو د این فقبر که کرده‌اندلاشاك 
این فقیر را وقت فراقست نه وقت سفر عراق ایه‌زیز فرض کن که غزالی بیغداد رسید ویتعاقب 
فرمان در رسید نه فکر مدرسی باید کرد امروذ. دا همانروذ انگارو دینت از اییتن . بیچاره 
بدار « والسلام على من انبم ابدی » این است شطری از لا لی فضایل: .و .معالی؛ ,محمد 
غرالی 

و مجمل‌عقید؛ او چنانچه تفصیل‌خواهد یافت, اینست که‌در مبادی خال‌بو اسطة مصاحبت رسای 
امل‌لال از نور آیمان خالی بوده دآ جر مؤمن موالی بلکه شیعفاعالی, گردیده» 

مولانا سایل همدانی در بعضی از دسایل خود که در بیان احوال و مقالات اهل سلوك 
نوشته در ائنای ذ کر احمد غزالی کنته که محققان اهل ایمانرا در اعتقادیرادرش و غلیان‌محبت 
اهل الاك قدحی و طعلی نیست مشایخ شیعه*الغزالی‌هنا »گفتهاندچة‌ازوسیطش که در فقةشافمی 
نوش رایحه طعن برعمر شنیده‌اند. 

د ھل عول از این ن عباس تقل کرده که هر که در عول نزاع داردباار مباهله 
مینکنم «گفتنک اد زمان عمر چرا € ی گفت «رحل‌غیور خفته *رمحمدین ابی‌القاسم طوسی که 
ازئلامد؛ غزالی است در زیا لکلا کی ن آوژوه که غزالی دز راه حج بخدمت خضرت سید 
شرابف مر ی رسد جه تحقیق هذهب حن بای از مشکلات مذعب راباخدمت‌میر مطارحه 
نمود و حضرت میر اصول عفاید اماعبه زا بدلابل قاطعه و براهین؛ساطه بز او تمام گردانید او 
عزالی از مهب اهل سنت بر گردیده بمذهب حق اماهیه گروید و چون غزالی انگ نة 
هر اجعنت نمود برادر اد احید غزالی متصوف با او ملاقات نمود گفت شتیدهام که "با شریف 
هرنضی صحبت داشتة و بقوّل او هذهب شیعه اختیاز کرد این یار ور بات عجب ات 

(E) 


(۹۳) ا بوحامد افحمداغزالی‎ (e) 


اً زمر ندویست بر او خواند 
مجم ددر چوا ب كفت | نکه در انمد تا ختیار مف هبی د یکر نمو ده پود م ازمنعجب بودایند و بیت بر دخو 


1 و 
دوست باما عرض ادمان کردودفت بير کیری رامسلمان کرد و ر 


7 ز امتداد بافت واحمد درروز سوم 
۳ 5 4 و" a‏ 0 1 
آنگاه درمیان بر ادران مباحثه منعقد شن وتا دو رو 


بمرك هفاجات | بقابش اپ سيرد . ۱ ی 
رره که از اعاظم متاخران 
امامیه یر که یشان مک ی با حضرت, هی مرتضی علم 
هینمو دند چنانکه کتب تواریتغ باین معني ناظر است زیرا ,که وفات حضرت مير همرنضی 
N‏ 4 8 حلی که | سنه خمسین واز بعماة 
رضی‌الله عنه در سنه ثلائین و اربعماة بودو نولد غزالی دد خی 
مولف گوبدمی‌تواند بود که ملاقاتجحجةالاسلا) م , يا شر تف بواحمد ببسر میر iy‏ 
۱ 
ب۵. بو د وجول بر 
واقمشده باشد که بعد ازعم خود مير مرتضی قیس سره شریف و نقیب علو؛ بو ای 
آن سلسله دا همنشه شر یف و نقیب میخوانده‌اند د معنا عبد هبر مرنضی نمر رز ۵ب بود 
“a ۰. 4 0 ۳۹۹ ۴ ۱ ۱ ۲‏ 5 ۰ ۰ 0 
صاخب زساله‌مجا کماتر | نزد استماع عضی از أن القاب شر بف اشتباه ميان عم واقع شیده ی 
وانبه تعالی اعلم . 
و موید روایت ‏ دجوع 
ازی ..قدس سره: ,در جزد تاسع. از 
ی E:‏ 7 نت ۱ مداخ على اقوال 
ذکر کزده." که : قال ححه الایرلام 9 یی عض رسابله عه 0 1 
1 | افلاسفة. هكا بالدلایل ثم 
العو فعطا ایه و بر هة علی اقو الا لمتکام»ن و تور جهن ر وم 
لا بفید شین می«هذهافقذق الله نعالی" فى قابی اورا و کر 
الاسلاهية من غير فك ت انتهی 
وار ن عبارت همانا متش است از کلام حضر ت 


و انتقال او است بمد‌هب 1 aT‏ اتای الیشر اهیر 
کناب ,«حتة,.الکلام 


امام همام جعفر بن شخماد الضادق 4 


92 1 نو ان : ی ق موده‌اند : 


او لیا 4 اذا اراد !هم ۳۴ « 


لانا فاضل مدفق تصيرالملة والدین الفاشی منقول خواهد شد 


و قریبست با نچه بعدازین اذهو rent‏ 
و حمل نور در کلام حجةالاسلام بر نود شبود حق که هقام اهل لانت چنانچه بعصی 
۽ واصلان انمقام باشد د سید 


کلام اد فیمیده اند. گاهی متصور باشد که حجة الاسلام از زمره 


























£( مجالس المق‌منین (e)‏ 





الموحدین حیدر بن علی‌الآهلی قدس‌اله سره در کتاب جامع‌الاترار بخلاف آن تصریح نموده و 
فرموده که او از موحدان قولی‌است نه فعلی . 

و ابضاً مژید صحت اعتقاد ادست | نچه در عنوان مسئلة امامت از کتاب اقتصاد گفته که 
اظهار نېج حق و صواب درین باب نمیتوانم نمود و از آنچه مسلك معتاد جمهود. است پیرون 
بیان دفت.. 
یت »قال : ان هذه المسئلة منشاً التعصبات والمعرض عن الخوض فیها اسلم 
ان فیها و ان اصاب فکیف اذا اخطاً لکن اذا جرى الرسم باختتام) لمعتقدات 
374 ان نلك المنهج المعتاد فان القلوب عن‌المنهج المخااف شدیدالنار -انتهی 

و همچنن هوید موافقت است اورا با اصول اهل حق آنکه در کتاب قسطاس مستفي‌حکم 
ببطلان قباس نموده و اترا میزان شیطان نام کرده : 

حیث قال : اما ميزان الر أى و القیاس فحاش لله ان اعتصم » فذ لك میز ان لشیطان 

ومن زعم من اصحالی ان ذلك ميزان المعر فة فادثل‌الله ان یکفینی شره عر الد غانه 
صددق جاهل وهو شر من عدو قائل - انتهی 







ودر کتاب منهاح العابدین اختبار و تفوی زا که هدار اهل سنت در اثبات خلافت 
ابی بکراست ابطال نموده و گفته : 

و اما التفويض فتأمل فيه اضلبن احدهما انك تعلم ات الاخديار لا بصلح الا لمن 
کان عالماً بالامود بجمیع جهاتها باطنها وظاهر ها حالها و عاقبتها و الا فلا یأمن 
من آن‌می بختاد الفساد و ااهلالعلی مافیه الخم والصلاح الا تر ی انك لو قات لبدوی 
او قروی اتنقد لى هذه الدراهم و میز اون حید‌ها و ردیها فانه لابهتدی لذلك ولو 
قلت لدوقی غير صبرفی فر بما يغتر ابضاً فلا تأمن الا بان تعرضها علی‌الصیرفیالخبیر 
بالذهب والفضه و ما فیها من الخو اص والاسرار وهفذاالعلم المحيط بجميع الاهور 
من جمیع الوجوه لابصلح الا لله رب ااعالمین وحده لاشربك له فلذلك قال‌الله: الى 
و ربك بخاق ما بشاء و بختار ماکان اهم الخيرة * 

اینست کلام غزالی و آنموافق ,مذهب امامیه است دو آنیکه RF‏ اختبار ائمه وخلفا 
بخدای تعالی است ۰ 

و بالجمله اهل سنت میگویند که حضرت دسالت َو نرك دصیت نموده تعیین ننمود 
کسی را که درهیان امت قائم مقام او باشد تا صلحای امت اختباد چنن کسی نمایند ؛ و شيعه 
امامیة کوبند چکونه اختیاز آحاد امت دا در باب امامت اعتبا. توان تمود و تجویز آن‌توان 


۲ (ع۲) ابو حامد محمدغزالی (۱۹۵) 
1ا ی 


کرد با آتکه کتاب و اخبار ناطق‌اند که جبعی ازانبیل که ناظر بنو نبوت و بصیرت "رسالت 
و ۋيد بمکاشفة الپیه و مخالطت ملایکه بوده‌اند اختیار بعضی از قوم خود بعد از اختبارد تجر به 
وصحت نموّده‌اند و آخر ضرر آن اختیار ظاهر شده و بوضوح پیوسته که صواب خلانی آن بوده 
از آنجمله آنکه قوت 19 اولاد خود را جت حفظ فرزند خود پوسرف ا اختيار نمود د 
ضرر آن اختیار ظاهر شد 
و همچنین موسی فلز از قوم خوذ که چندین هزا ٍس بودند هفتادکس دا جہت میقات 
پروردگار خود اختیار نمود وچون درا 
فتال موسی ا تهلکنا بها فعل السفها* منا ِ 
و در کتاب اهل شیک مذ کور است که بيغمبر ما ماق اختمار خالد بن الولید نمود د 
اورا حبت اصلاح حال نى خزيمة بسوی ایشان فرستاد و او نشب که او کدورتی که در ایام 
خا حلیت تا اشان داشت خمعی کشر از ایشان کشت و اسیر سساخت تا آنکه حضرت دسالت راو 


نمقام با اوحاضر شدند گفتند « ارنا الله جپرة فاخذتهم 


امیر المؤمنين على 4 را از عقب او فرستاد تا بازیافت بنی خزیمه نمود و ایقانرا تسلی داد د 
حضرت دسالت تقو در آ نمقام فرمودند: 
» اللهم انیا بر* اليك مما فعله خالد» 
ودر کتاب جمع بین‌الصحیحین از عبدالله عمر نقل کر ده که چون خالد دست بقتل 
و اسر بنی امیه بکشاد و اسب هر کس دا باو سبرد بعذ از آن ما را امر کرد که اسبران خود دا 
اف س من سو اند خوردم که استر خودرا نمیکشم ۳ هيچك از اصحاب من اسبرخوددا 
خواهد کشت تا آنکه بخدفت حضرت رسالت ماقت امدیم و صورت واقعه را عرض نمودیم 
بعد از أن خضرت دست خودرا برداشت و دو هرتبه فرمود : ۱ 
اللهم انى ابرء اليك مما فعله <الد 
و مخفي نماند که اگر خالد دز آنچه میکرد معذور میبود حضرت پیغمبر رک اظہار 
براقت از کرو او نعینمود و اشعاد با نکه صواب ترك اختیار ولایت او در أ نکار نعیفرمود : 
اه حضرت رسالت اکر اختیاد انی‌بکر نمود ‹ 


و همچنین در کتب قوم مذ کور 
اورا بخیبر افرستاد و او فرار بر قرا اختیار نمود ! ۹ 
ودر دوایتی دیگر واقع است که بعد از فرار ایی بکر اختباد عمر نمود و او نیز فرا 

















(۱۹۰) مجالس المق‌منیی (e)‏ 





نمود و فتح خیبر بر دست ایشان میسر نشد تا آنکه فتح بر دست حضرت امیر الموهنین على 
اه کت ا ۱ 

آ تکه بعد: از د گران: پای بخیبی,چو_ نهاد آسمان طبل فرو کوفت که« النصرة لك » 
بمب بز عاقلا منصف مخفی: ینا که هر گاه انبیاه بل اکال عصصمت وف سال وید ااپی 
ضرد. اختباد ابشان در بسیاری از رجال ظاهر شده بس چگونه اعته اد بر ارا بعضن ابه 
چا و اهل سنت مثل قاضی عضد پعد از عجز اثبات اجماع قرار بر آن 
نب وحال نکه ټواند بوذ که دروقت اختیار دریاطن صالح زاون نباشند رچگونه تفضیل 
۳ 0 اختیاد بعضی صحابه را که هفصوم نباشند بر آځتیار انیای معصومین صلوات‌اله علیهم و 
ی باد از بندة که امور دا بم خلط نکند و هر چیز را باصل خود جمع دارد 
ودرحای خود بیند وتعصب وتکلف بخود زاه ندهں و متخلق بخلق « کل ذی فضل فضله » شده 
بقوت‌ابمان‌هر کس را بفضیلتید مزیتی کةخدایعز و جل اورا داده بشناسدواز ed‏ حور بای 
بندستوران نسازد ور بر ظلمت شب دیجور بارقه نور نیندازد اما تمیز کار اهل استبصار سے 
نه کار هر مقلد. لوند بیکار,! ۱ 

( شعر ) 
لوك عشق‌را راهی برون از کفر ودین بای 


۱ دلی ہیں روشن وچشمی بخایت دود بین باید 
بعجب و ناز کی زنهار تا خود را نرنجازد ۱ 


که اینره را دل سنگین و جان آهنن بابد 
و در کتاب سر العالمین که آنرا ( سر مکنون) نیز گوینده آنباذ جملة کنبی است 
که فزالیآنر در اواخر عمر نوشته افشای سرخود نموده وتصریح بازتداد خلفای ثلثه و تاپم‌ان 
ایشان فرموده و در بعضی مقالات آن, کناب بعد ازذکر امرخلافت واختلاف در آن گفته که 
وین یم و <هها و اجمع الجماهیر على متن الحدیث من خطبه (ع) 

کیو نت و هو بقول : من کنت مولاه فعلی مولاه ء فقال عمر 

بخ بخ ۱۸۹ اصبحت مولایو مولی‌کل مؤمن و مرمنة وهذا تسلیم ورضاء 

وک نم a‏ لحب الر باسة و حمل عهء د الخلافة وعقود النود و 
امین الهواء فی ی 1 و اشتباه ازدحام الخیوّل وفتح الامصار متاهم کاس 
لهوا۰ فعادو! الی الخلاف فنبذواور ۶۲ ظهور هم و اشتروا به ثمناً قلیلا فبشی ما 

پشترون ۰ وحاصل کلام او "نست که اضتحان دز روز غدیز بف رمان رۆز گا قدیز" و 
خکم رسول بقار وئذیر اعثراف بخلافت و امامت حضرت الما لد کردند .وچون رشول با 





)€( ابو على سينا س 
E‏ 


از دا مفارقت کرد و متوجه سای آخرت شد اکثر ايشنان بحکم تصدیق : 

قان مات او قتل انقلیتم على اعقابکم وقوله تعالی با ابها الذیی منوا من پرند منکم 
بقیقرتی و ارتتآد بکفر اصای جوع نمودند و چون بنفاق اظهار وفاې کرده بودند و با توحید 
حفتعالی آشنائی نگرفته بودند بر حضرت آمبز که منضوب خدا ومنصوب رسول دمعصوم ازخطا 
بود تقدم کردند او بالجمله شیطان در اغوای ایشان سمی میکرد تا آنکه خضرت را مخذول و 
مقپوز وازمنصب خلافت معزول و دود یں و در آذهان عامة غالمبان که در آن زودی از 
اه ها رون آهده بودند وقوت دفع شبهات اد الفای شبات کر دند و از زوی حبله و 
مکر مردم را بانخودامتفق شاختند ودر شان خود از زبان حضرت رسالت له احادیث افترا 
کرو و رطق ن برهات قشم پیش اوزذه سو گند خوردند چنانکه با خوا سوگند خورد 
که من تتا خر میاه واکر این گندم بخورید رکز ار جنث رون نروید ! و آنجماعت 
تابر حن ان بآن‌متنلبان‌مف رود شدند و با اهلالبیت (ع) لفات نکردند تا آنکه چون سالبا 
بگذشت جمعی از تقلید آن‌گرژه بشیمان شدند و بعضی از آن قبیل ودند که بتقیه بسرمیبردند 
واظهار حق نمتکردند و معاوبه وسابر بنی اهية و بني العباس و تابعان ايشان آنسلالت را 
ریت میگردند ا آنکه درمدت ششصد سال کار بجائی دسیدکه شبهه بکثرت استعمال چون 
حجت شد و حجت بقلت استعمال واخفای آهل روز گار چون شبهه‌شد ما نند افظ غابت که معنی 
حقیقی او نظر بوضع دوم مجاز شده و بمرتبة دسیده که بی قرینه‌بر هیچکس‌مفبوم نمیشودلکن 
چون خدای تعالی وعده داده که این دین دا بر سایر ادیان غلبه دهد حیث قال ؛ 

لیظهره علی الدین کله ولو کره المشر کون 
آنچه از احادیت بر وفق مقاصد خود وضع نجوده بودند-بوشیده نماند و باندا روزی فسادآن 
وضع ظاهر شد . 

و از جمله کشف استار واظهاد عواد ایشانآنستکه گویند روزی عايشه برغرفه نشسته 
بود آبوهریره را دی که بر اسر قیمتی رمواد بگذشت عايشه گفت ابوهریره‌که باشب که بدین 
عظمت رود ؟ چون ابوهر بره کلام عايشه بشنید ړوی خود بجانب او کرد وگفت ایبی‌بی‌خحاموش 
باش که چهار صبد حدیت بدروغ برای پدرت بستم تا امردز چنین, میرد) | عايشه چون آنسخن 
بشینید خاموش شد + 

و نیز گو بند که روزی عمر بایی بکر گفت که بحسن تدبیری که نمودیم زبان عامه دا 











)1۸۸( مجالس المق‌منین (Ye)‏ 
از :اه ساحت ِ تر ف 3 
e‏ ساختیم و بعلت گرفتن فدك ار نی‌هاشم ایشانرا بقوت دوز محتاج ساختیم ومارا 
ن : ی ۰ ۱ 
2 نود که على پن ییالب چنین منکوپ و محجوپ گردد و امروز خلایق از آقصای ملك 
ميآ یند و از ما مشاهدات عبادات وتلقین اعتفادات میکنند اگر ما نیز چن ن کنيم و گوئیم که | 
دی ê‏ ۱ - بيز چنین لني ی 
میکند و میگوید هر آینه چون اد بعلم ازما پیشتراست مردم تصور خواهند نمود که در آن باب 
متابعت او خواهیم کرد و ل 
آنستکه < ۰ باه 
صلاح در آنستکه تا ممکن باشد درعبادات و ار کان دين مخالفت او نمائیم و بنا پراین بسیاری 
1 ۱ 0 2 ردو 
ز واجبات و سنن و ار سیدمختار را هجو کردند و اهل امصاد بطریقی که‌ایمان 7 
نمودند مسائل شرعیه را از ابشان فرا میگرفتند تا آنکه مدة ا ۷ 3 
1 5 مدبی براین بر مد و صحابه تامل‌دز 





چ ا ک نموده از انچه کرده بو دند نادم و پشیمان شدند وروذبروز باحضرت 
ی 1۳2 میکردند وخلن‌راننبیه مینمودند و میگفتند که 
Da E 0‏ بچه حیله در دام غرور افتادند تا نکه بحکم «یدخلبون 
رد نم دين مې ا جدند د مطیم اهلد بت مایم اسلا یونم امک لیظهره 
I‏ ا که از اول امر مخلص د معتقد اهل مد سیب( 
ات امش خلافة رت ار رسید و آنچه بعضی از بیچار گان‌اهل 
EE hE 5 E‏ (تاب مضنون علی غبر اهله تصنیف غزالی نیستند د مردم 
ده وان کي از جملۀ محالات عادی باشد و بر تقدیر تسایم میگوئیم 
۳ س kT‏ مثل امامالحرمین و قاضی ابوبکر باقلانی وابن + 
7 دز سا نا ایشان امام محمد غزالی‌دااختیار نموده کتپ‌مذ کوره 
ان و خواهد بود که ماد او قابل بوده و این قدر در مطلب ما کافیست 
ار ورن حکم بتشیع نز الی د مانند او که بمذهب اهل سنة اشتهار 5 
2 ٍ سنا ایشان را که در کتب کلامیه و غین آن مسطود است بر اهل سلة حجة 
Ae AREN DE!‏ او نظر بباطن حال ابشانست و ا 
هر جال یشان موافق اهل سنت بوده و تصاثیف اإشان بر طبق عقاید آن تعماعت 
ی آن تضانیفت کردةا نك و آنچه دز آنجاامتتلور ات" بول تاشن 
ی es‏ ره ایات ودرایات خود ندانسته‌اند پس فی ‌الحقيةة احتجاج مابانچه 
5 اید ا اتاج است بتصانی‌یکه اهل‌سنة آنرا اعتبار کرده‌اند بلک 
ر بان نموده‌اند هرچند مصنف آن‌شیعی باشدباطناً باظاهراً. 


ابوحامد غزالی )۱۹۹( 


(ج۲) 
رت ان توف 


وا رز ییا اک اوق شام آ که عبدالرعمن"جعامی ‏ ور " کیاب"نفخات" قل نموه 


که یکی از اکابر اهل ئة در بان کرامت حجةالاسلام ذکر نموده که در خواب دیدم کسه 
حضرت پیفمبر صلواتالٌ عله دز بعاقی نعسته‌اند و فقهای ازبعه عرض مذاهب خود بر اد "هی 
تماد و آن خضرت استناع هینمودند و هیچ بیفرمود نا آنکه یکی از زواف آعد وجزدک 
چند تخل ناکرده که مشتمل بر عقاند ایشان بود در دست داشت و خواست که دد ان مجلس 
ور آین و آنرا بر سول رالد ینکن از آ نانکه بیش دسول بود او دا منم و زجر کزده جزده 
نا از او یکرفت و بینداخت و او دا براند و من قواعد غزالی دا که متضمن عقاید. اهل سنة 
است‌بآن ضرت عرض کردم وقراکت‌نموده‌تا آ نجادسیدم که غزالی میگوید « واه تعالی بعث الثبی 


لامی در در من توت ال كافة المرب والنجم» وچون باینجا دسیدم انر بخاشت د م 


در رویمتاراد وی ظاهر شد. 


مولف کوید که عطاق دژیانز د نکل ان‌سنت‌خیالی باطلست‌چنانکه‌دئیس ایشان قاضی عضد 
در کتاب مواقف بان تصریح‌نموته و گنته فواماالرژبا فخیال باطل‌عنداامتکلمین» و بعدازتصریح 
آن نموده پش رژیا را که خود خدال باطل دانند چگونه بر خصم شیعی حجة 


نردیج تصحیح 
هیساژ ند و بر تقدیر حجیت‌خهم را میرسد که"نگوید امن دز اتنای بیداری دیده‌ام و از هاتف 


غیبی شنیده‌ام که خواب مذکور از جمله اضغاث احلام و ناشی از سوه 
تفس بعدوات شیعه وبغض خاندان کرام بلکه افترا برسنید اناماسبت! 

وظاهراً مقصود صاحب خواب از آنکه رژبت حضرت راجزو مخیلات خود ساخته است 

آنسی که چون در کنب اهل سنة دیده که از آن حضرت روابة کرده‌اند که « من رآنی فی 

المنام فقد ر آنی فان الشیطان لایتمثل بی“ و آن .مدمه دا نیز شنیده که میگویند خواب نیمی 

راست و نیمی دردغ نمیباشد خوا-:4 که بضم این دو مقدمه اشعاد بصحت خواب خود کند ر 

ندانسته که او را در اصل آن خواب تکذیپ خواهند کرد پااز روی هزل خواهند گفت که‌این 

معنی زاجز بخواپ نتوان دید چنانکه شاعر گفته 

( شەر ) 

بخواب دوش چنان دیدمی که صدر جهان مرا بخواندی و تشریف داد و زر بخشید 


با آنگه نی حدیت مذکود بر وجهی که ہڈا ہراچ ان فرتضوی مسطوف8ده لت 


جواب داد که این جز بخواب, تتوان دید 














ا ا مجالين الم منون (Ye)‏ 


که‌هر که حضرت پبغمبر یکی را بضودتی که در دنیا بودة ببیند بیغمبر را دیده و شیطان بان 
صوزت ظاهر نمیتواند شت و این هنکام چرا نتواند بود که شیطان لطیفه یکار برده , خود را 
بصورت ابوبکر یا عمر بن آن شخص سنی ظاهر کرده باشب و حهة اضلال و تلیین ,اودر خیال 
فاسد او انداخته باشد. که حاشا این صورت حضرت بیغمیر ات صلوات‌النه علیه " لاجرم آن 
چناننمزخرفاتدز نظر متجسدشدوبر تقدیر تسلیم تعبیزاین خوابپر یشان سقیم نیت که آن‌حضرت 
نزد فقهای اربعه هیچ نمیفرم‌ودند دلیل انکارست غایةالامر انتظاد میکشیده‌انده که آن طاهات 
کفریات ایشان تمام شود. نا بیکباد حکم بمواخذه آن چپار غداد نماید و آن دافشی ,که در 
میان حایل کردید سزای اتشان در آن شب بایشان ترسیدو. آن, کبی که آن جزوها از دست 
ان رافضی کرفت ظاهراً همان کس بوده که ادر وقت احتضاز حضررت نیغمیر, دلوات‌انه ‏ علیه 
رد قول او نموده و از احضار دوات و قلم و کاغذ منم فرموده و او همان کس انبت که کاغن 
رد فدك دا که ابوبکر جة حضرت فاطمه علیپاالسلام نوشته بود از دست آن خرن دبوده و 
پاره نمود.و دد دشمن قبول دوستست و اکر احیانا خوابی دید ببیند وراک گویند که البته آن 
کی که جروهاندا گزفب د انداخت حضرت امیر بود گوئیم این هنگام گرفتن اجزا. و 
انداختن ان از ردی اعراض از مقولهُ غضب حضرت موسی والقای الواح خواهد بود که فی 





الحقيقة راجع باعراض از مخالفان میشد نه ازحضرت هرون که دوست و برادز او بود .و باعث 
بر اعراض حضرت‌امیر نسبت بآن‌شیعی این باشد که چرا او در هیان‌ختکمسید ابرازبر مؤاجذة 
آن چپار غدار حابل گردند. 

و قواعد العقایدی که خواندن آن موجب سرور حضرت میرف شذه عبات از 
کثاب سرالعالمین غزالی بوده چه قواعد. عقاید حف او در آن جا " مذ گور است" اکر په 
نام آن قواعد العقاید نیست و مناقشه دز لفظ سبل است و این‌قدر اشتباة در خواب 


و انصاف آنست که شیمیان را برسم شکرانه تصدق بفقراه بابد داد که صاحب آنخنواب 
ناصواب نگفت که حضرت پیغمبر مذاهب آن فقهای اربعه دا بسندید بلکه گفت آن حضرت 
ساکع بوده : 
۰" وهمچنین شکز و سپاس این نیز باید بجای آورد که نگفت چون باینجا دسیدم که 

دوالامام الحق بعد رسول‌انه لت ابربکر نم عمر ثم علمان نم علی» پیفمبر شادمانی نمود وال 


)ج( خواحه نصیر الدیی طوسی (۲۰۱) 
سس ی سس کے 





شیعیان‌مسکین را عجب الزامی میبود وظاهراً صاحب خواب از آن شتکوت , حطرت | پیغمیر 
مرت آتار غضب فی‌مید اواز هول آن زود ازخو اب بیداد: کردیده والا فقهای ار بعه‌را در 7 آن 
شب قار بر دار غضْب سید مختاد مصلوب ومنکوب و«خوار وزاد خواستی‌دید آدک‌این اشکال‌عظیم 
باقی میماند که تقبید جزوهایعق ید؛ رافضیان باتکه جلد نا کرده.بود. خالی از استخفافی نیست 
واحتمال. |نکه قید من کور از اضافات فضاحت آیات صاحب نفخات باشد از دیانت اودوداست 
مگرهم روی صاحب نفخات درم تب صلح کل نقصی ازاین اشکال تواندنمود والتوفیق من‌الصه‌د 
المعبود و گوئیا بیچار جامی که باینخواب‌پریشان گردیده آن مضمون دااز مردم پیدادنشنیده 
که هر کش در خواب آں دید چون دار رشت بن و جامه و دیش خود دا یلیر ,دید 
وامیداست که مر پدان او جمیز فرمایند که آنخبواب‌بهتر است , یبا این بیداری , و التوفیق 


من ال الیادی. 


( سلطان. الحکماءوالمتکامینالحکیما لاجر یر زص پر الملة و الد ین محمد بن محمد ) 
( الطوسی طیب الله مشهده ) 
ای که دای قویم او صوزت شريعة را بمثابة هیولی است علیمی که نظر صایب او 
اولی است امامی که ائمة دين بفضل وتقدیم ار معترفند همامی که‌اهل 


در جمیع احوال برعات 
او آزادان زا بنده ساخته و تجر یداو نقدمحصل 


یقین ازبحر دانش او مفترفند نحریری که تحریر 
افکار علمای کار دربو تة اعتباز گداخته‌فیلسوف ی که‌روان افلاظون و ارسطو بوجوداو مماخرتو 
میاهات جوید و زبان حال ابوعلی سیناشکر هساعی‌جمیلة او گوید عقل فعال دراشراق طفل راه 
اواست ومشکلات ارباب کنال موقوف بك نگاداو . 
۰ ( شعر ) 
آنکه دشواری نیفتد در طر یق جسموجان 
در مصاییح بیانش در شبستان علوم صد هزازان شم کافودیست تابان آمده 
تا طلتم ستخرهایآشبهه را باطل کند از عسای كلك او آنار عبان " اده 
شالم ات ابرغلی دا که بتصادم شبات ابی الب رکا ودی و تسکیکات: فغرالدین 
راژی نزديك بائدراس رسیده‌بود از غایت علو کیت و کمال ادرال استدزاك تنود و" دهن 
ایرادات ایشانرا که ازددی فم ظواهر و خودئمائی ببرقاصر بود بربادی وحاضر ظاهر بود اگر 
ابوالیر کات بهودی آن اعجاز حکمت مشاهده مینمود بی‌درناگ ایمان میآورد باججز یه عجز و 


کز بیان اواز ان دشواد آسان امده 























(۲۰۱) مجالش المومنین (ج۲) 





هوان براو میشمرد واگر فغررازی دا دسترس میبود در نیل آن مواید نکته طراژی ‏ وموامب 
حکمت پردازی طبع دید نقود گنجینه امکانر| برسم تفبازی هی داد 

حکیم فاضل مپندس مولانا غیات‌الدین جمشید کاشی رصدی که زیج‌جدید فی الحقیقةاز 
ماثر طبع جداید اوست درخطبهٌ زیج خافانی که از منفردات اوست و بنام میرزا الغ ببات»نوشته 
نظری چند مشتمل بر مدح حضرت خواحه نوشته که کال فضل او از آنجا ظاهر میشود 
و آن اينست که چون خسوف و کسوف با نچه بعمل از زیجات دستعمل‌حاصل‌هی شد 
موافق نبود ۰ 

و همچنین در مقادنات بعشی کواکب تقدیم ا تخب بودبقدر وسنم عض خسوفات دا 
رصد کردیم واز آن اوساط وتعدبلات قمر زا تحیح کردیم واوساط باقی کواکب رصدی که 
حضرت فیلسوف بحق دحکیم مطلق المولی‌الاعظمدااحبرالاعلم مظهر الحقایق‌مبدع الدقایقاستاد 
البشر اعلم اهل‌البدو دالحضر متمم علوم الاوایل والاواخر کاشف معضلات المسایل ,الما ترسید 
الحكماء افضل العلماء سلطان المحققین وبرهان المدقفن بتبوع الحكمة نصيرالملةدالدين محمد 
بن محمدالطوسی قدس الله نفبه و زاد فى حظائر القدس انسه فرموده است دض‌نمودیمد اما 
تعدیلات رابنوعی استخراج کردیم بتدقیق و استفصاء هم کیا ان یش هر 
چند که استعلام مقادیر | ساط د تعدیلات و تفادیم د عردض کواکب ,و غر 
ذلك از امور سمادیات حسب التحقیق نوع بشررا همکن نیست . 

اما استقصای عمل از آن جایزاست که بواسطة مساهله حساب تفاوتی‌دیگر فوق‌مالاپدرلد 
لازم نیاید اهمال کسورحسابی دربعضی مواضع موجب ”ناوت بسیار میباشد و غرض از این نه 
تعرض است چه یقین است حضرت جنة خضرت خواجه دا جمیح علوم بکمال بوده بتخصیص‌فن 
ریاضیات بلکه متمم ومکمل این فن است . 

< شعر » 
بلکه گر ازسر انصاف نظر فره‌ایند حای آنست که خلاق علومش خوانید 
وازمصنفات آنحضرت دداین فن شریف یکی نجریرمخطی استکه اضعاف امثال مشکلات 
وغوامض زیج در هر فصلی از آن مندرج است چنانکه گفته اند که«کل ااصید پوجد. فی الفزا؛ 
تحقیق استکه امثال این مسائل براد پوشیده نبوده است , 
« شعر > 
إو افتاب اوج کمال هنر ود ست ما ذره ايم الغلط از ذره کمتریم 


(۲) خواجه نصیرالدین طوسی (YF)‏ 


معضرت خواجه دراصل ازُمُوضع جپرود ساوه است درطوس متولد شد وا انوا آن 
همه متبر که برتو کمال برصفحات احوال او تافته بدین سیب بطوسی اشتهار بافته در معارف 
عقلیه تلمین فر یدالدین داماد است داد شا گر سید صددالدین سرخسی"واو شا گرد افضل‌الدین 
غیلانی واه شا گرد انوالعباس لوکرق او شا گرد بهمنیار و بهمنیا شاگرد شیخ‌الرئیسابی علی 
سینا ودرشرعیات بروجهی که از رسالهُ شیم شهید عليه الر حمه‌مستفاد میشود تلمیذیدربزد گوار 
خود بوده واو تلمیذ انام فضل الل رادندی واو تلمیذ هبرهرتضى علم الهدی 

, دراوایل حال که داعية ترویج مذ‌هب اهل الست علیهم السلام او را در خاطر افتاد چون 

ملاحظه نمود که مژید الدین علقمی قمی که وزیر با استقلال مستعصم خلیفة عباسی بود از اکابر 
فشلاء شيعه امامیه ات مناسب چنان دید که دارالسلام بغداد را مقصد ساخته بیمن امداد و 
انید مین الدین خلیفه را مپتدی ساژه ورایات ظهود مذحب حق دا" باوج قبة ما" برافرازد 
لاجر در آن باب کتابتی بجتاب مود الذین با قصید؛ عربی که در مدح خلیفه نظم کرده بود 
ازسال نود وبتابر آنکه آمویدالدین بت فذائل و کمالات نفسانی وماتر رشد و کاردانی‌خواجه 
را شنیده بود تقرب اورا با خود مضلحت ندید وملتفت جواب تابت او نگردید وچون‌آن نسم 
نومیدی بمشام خواجه وزید دید که توقف دربلاد عراق وخر اسان ازرهگند سنیان تعصب‌انگیژ 
دبیم فتنه وخونریز قوم تنار وچنگیز متعسر بلکه متعذر اسث ضنواره متفکروار در گوشهو کناد 
روز کگاری میگندانید تا آ نکه رئیس ناصرالدین محتش که از افاضل زمان و از اسخیای امراه 
علاء الدین محمد بن جلال الدین حسن بادشاه اسمعیلیان النوت و قپستان بوده خواجه دا به 
لطایف الحیل نزد خود برد وصحبت اورا مغتنم شمرد ودررعابت خاطر او باقصی مراب کوشید 
واز فراید افادات خواجه زیود علم رز حکمت بوشید و حضرت خواجد کتاب مستطاب اخلاق 
ناصری زا بنام او دردشتة نظم ووالیف کفید. 

وچون خبر ورود خواجه بقلعهٌ رود باز و افتباس حاکم آن ديار از برئو آن بز ر گواد 
بگوش هوش علاء الدین محمد دسید بر آن سعادت زشك ورزاید وطوعاً وکرهاً خواجه را نزد 
تخود طلیید وقدوم فیش ازوم اوزا موجب زیب و زینی بزرگی و نام خود دانسته در اعزاز 4 
ا کرام اواهتمام تما‌نمود وخدمت. خواجه چون میدید که فنای دل آویز ايران بواسطة ت رکتاز 
چنگیز ازفتنه و آشوب لبریز است . 

ومع هذا آن جماعت اسممبلیه در اصل مهب تشیع با او شريك بودئد واسباب فراغت 


ڪھ 




















)۲۰۰( خواجه نصیر الدین طوسی‎ (Ye) 
ا سے‎ 


مجالس المق‌منین 
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ومطالعة ادا با حسن وجه هپا مینمودند؛ لاجرم عمری بعذاب ‏ صحبت ایشبان گرفتاد بود تا 
زمانی که ایلخان یعنی هلا کوخان بقلاع اسمعیلیه نز دك کر دید وخور شاه بن علاء الدین محمد 
بصوابدیدا خواخه بملازمت هلا کوخان دسید و هلاکو از خدمت خواحه منت عظیم پذیرفته در 
تکریم وتعظیم او مراسم مبالفه بتفدیم رسانید وانتظامکلبات امورخوذادا ناقتات دأی جکمت 
آرای او قوسن کردانید وبعداز تسخین عراق عرب صد هر اغة تبزیز دا نیز باه دجوع" فزموده 
مؤنة استعماد واستجماع اسیاب ومصالعم آنرا بروجهی که کافن) بود ازخرانهة عمال تسلیم نمودند 
وبموجب: فرمان مؤبد الدین عزضی و نجم الدین کانبی.داءاز قزوین وفخزالدین مزافی دا از 
موصل ومحبی الدین انخلاطی را از تفلیس حاض کرذند تا درخدمت خواجه منررشتة بیضی از 
دقایق حسابی وغبر آنرا نکاهدازند. 
ومولانا قطب الدین علامه شبرازی, نیز که از اعاظم نلامذء خواجه ابود.. .با آن جماعت 
مشار کت هینمود بلکه شريك. غالب بود اگر چه حضرت خواجه بواسطه دعاية مرتبه استاد 
شا کردی نام او را با آن جماعت در خطبةٌ کتاب زیج ذکر, نشمود.و,نزد دسیدن اجل موعود 
اصلاح بعضی خللها زا, که در زیج‌مانده بود بآن جماعت که از اصلاج آن قاصر بودند حواله 
نطود واين معنی باعث کدورت ملا قطب الدین شده باء آنکه قددت. بر اصلاح, نبا داشته از 
روی طرح واعراض بان چداعت وا گذاشت 
ود ر کناب حیب السیر کیفیت افتادن خواجه بقلاع اسمعبلية قرسیدن او از نچا شدمت 
هلا کوخان براین وجه منطو است که درزمان معتضم خلیفة جناب خواجه روزی چنب درولایت 
قہضتان نا کن شد وخا کم آن خوله ناصرالدین مجتشم ابواب لطف و کرم.بردوی روز کار آن 
عالیمقدار گشادهآ نجناب‌دد آن‌ابام کتاد اخلاق ناصری را بنام او تا لیف نمود د قصیده عرییه در 
مدح شتعصم خلیفه در سلك نظم کشیده ببغداد فرستاد وابن علقمی دا این صورت موافق‌مزاج 
نازك نیفتاده بر بشت آن قصیده بناصرالدین محتشم نوشت, که مولانا نصبراادین بخلیفة دوی 
زمن آغاژ مکانیب رمراسلات نپاده ازاین اندیشه غافل‌نباید بودو | نخطب‌بزر#خوردنبایدشمزد 
وچون آن نوشته بنظر ناصرالدین دسید خواجه دا حبس فرمود و در وقتپکه نزد علاه الدین 
محمد بقلم الموت یا میمون دز میرف و آنجناب دا همراه برده باه سپرد., بنا بر ان علامة 
زمان چن د گاه بضسب ضرودت درمیان ملاحده اوقات صرف نود دچون اسان دولت آن طبقه 


بصدعه تاه مغول درهم شکست خواجه از میمون دز رور j‏ رای بحضرت ابلخعان بوست د 
باضنانی الطافي اختصاص یافته حز سلاك خواص ومقربان منتظع شد و بنا بر آتکه رفور تعصب 


هستعصم زرد خواحه تصترالدین ظاهر بود هلا کوٌ را.برآن داشت که بضوب بغداد (عمگر کشید 
تا قب اتاد بان انجامید که ابا ذکودشد وار بض افشلا استماع افتاد" کله"چون حضرت 
خو احه رارت هالاکو خان بدارالسلام بغداد رحافسند واز استبصال خلیفة عباشی وسایر اعدای 
اهل بت فراغت بافتند بعداز زیادت عتبات عالیات ائمةً معصومین صلوات‌اله علیهم اجمعین جهه 
ژبارت ناب عمدةالمجتبدین وازت علوم سیدالمزسلان وخبالوصیین علیهم افشل‌صلوات‌المصلین 


یل ام تین «لدین قاس جعفر بن ابوالحنتن بن مین الحلی که در ان زمان 


افشل و اعدل واکتّل «ختهدان شیعه اماعته بود تانب دارالدومنن حله که میحل فقهاه هذهب 
امامیه بود واز تراك تاز عسکر تتار محفوظ مانده بودتوجه نمودچون خر لوجهخواجه بجناب 


شيخ بر گواد و سایر علماء آن دیا رشتی ا عزم آن نمود کته با ستایر هوهنان " باستقلال 


استقبال نمایند : 

اتفاقاً این معنی دا بحضرت خواجه رسانیدند واو را رت سس 
حضرت خواجه اد روی :ا وا کرام شیخ عالیمقام کسی دا تعجیل فرستاده بیغا داد هن 
ود را لایق آنمیدانم که حضرت شیخ استقبال من 


نزول نود ودر اتنای درس کتاب شرایع الاسلام که ازارات سیخ اتتت با او ملاقات"نمودند 
وچون رفن از اظراز شوق وغرام فادغ شدند عوومرت خواجه ازحضرت شیخ التماس نمود که 
)اد آ نچه ذرمیان داشتند مشغول شوند لاجر شيخ حب الاشاده بافاده مشفول شدند اتفاقا 
مبحث قبله درمیان‌بود وفاری. درس این‌عبادت را که دربیان قبل اهل عراق واقست میخواند که 
« ویستحب لبم التباسر» خدمت خواجه در بده عرض نمود که مراد تیاسر ازقبله است پابسوی 
قبله اول حزام و قانی داجب ہس استحباب تیاسر چه‌نعنی‌دارد: حضرت‌شینفی | لفودجوایی‌مف کور 
ساختند .که مستصین طبع خواجه افتاد و ابیداز مراچعت خواجه پجانب بغداد رضالۂ در آن 
باب مشتمل بر اجوبه متعدده مر نیب داده بخدمت خواحه فرستاد و ان رساله در میان فضلای 
این طایفه مشپود ودزضمن‌حاشية ارشاد صفوة الققهاء المتأخرین شيخ ابراهیم بش سلیمان‌قطیفی 
رنه تعالی مفکوراست . 

وحضرت شیخ علامه جمال الدین حمسن بى بوسف المظهر) لحلی احلابُ دارالمقامه 
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که خدهت خواحه بمجلس شیخ نجم‌الدین ابوالقاسم آمدند جمعی کثبر ازعلماء مجتهدین امامیه 
بمجلس درس شیخ حاضر بودند وخواجه ازشیخ پرسید که افضل این جماعت کداهست ؟ 
شيخ چون ملاحظه فرمود که اظہاز افضلیت بر بعضی علی‌الاطلاق موجب آزاد خاطر بعضی 
دیگر است لاجرم درجواب فرمودند که اگر یکی ازازشان درعلمی ممتازاست دیگری درعلمی 
دیگر ممتازاست , بعد از آن خواجه استنسار نمودند که کدام درعلم اصول فقه و کلام اعلم‌اند 
شيخ بجانب من سدید الدین پوسف حلی و بجانب شیخ مید الدین میثم البحزانی که ازحکنای 
فقهای شیعه بود اشارة نمود .۰ 
آوردهاند 4۲ در مرتبهً دیگر که حدمت خواجه بیفداد توجه نمودند چون هرض‌الموت 
ایشانرا طاری شد ودرباب تجهیز وتکفین وغسل وتدفین خود بفضلاق مژمنین وصیت‌میفرمودند 
یکی از حاضران مذ کور ساخت که نعش خواجه دا مناسب آنستکه بمشهد مقیس حضرت امیر 
المؤمنین علی 3 نقل نمایند خواجه از کمال اخلاص فرمودند که مرا شرم‌هیا ید درجواد فایض 
الانواد حضرت امام همام موسی‌الکاظم لکا مرده باشم واز آستان اد بجائی دیکر هرچند اشرف 
و افضل باشب تجاوز نماي ؛ آخر حسب‌الوصية در عتبة عليه کاظمیه عليه الف سلام وتحية دفن 
فرمودند و در قایمة آن آستان که قائم مقام لوح مزار خواحه واقعشده بود این أيه کریمه را 
رقم نمودند که « و کلبهم. باسطفراعیه‌بالوصید.» 
وحضرت خواجه درتاریخی که ازاین قطعه مستفاد میشود بفرادیس چنان شتافته 
» شعر « 
نضبر ملت ودین بادشاه کشور فضل تکاتة که چو او مادر زماته نزاد 
بسال ششصد وهفتاد ودو بذیالحجه بروز هیجدهم اندز گذشت در بغداد 
۱ درجامع‌التواریخ خواجه هذ کوراست که بنابروصیت خواجه‌را خواستند که‌درجو ازمشهدهقدس 
معلی مز کی کاظمیه 1 مدفون سازند لاجرم درحوالی آن ارض مقدس محلی اختبار نموده آغاز 
کندن کردند بیکبار سردابةٌ مراب هزین بکاشی ظاهر شت نيك که تفحص نمودند" معلوم شد 
کل فانصا جرت خوابکاه خود مرب متاکته بوو "9و وان ادت ا نانشد 
و دررصافه مدفون گردید و چون علامة سعید بپاسبانی درگاه غرش اشتباة آل عبا انگشت 
نما بوده لهذا -بموجب کلام ( دکلبهم باسط ذداعیه بالوصید )ادر آن‌مکان کثیز الفیضان 


)۲۰۷( کنب و رعائل خواجه‌طو هي‎ (e) 
کے‎ 


دفن گردید ۰ 

واز موبدات قبول وی آننکه سردابه مذ کور درردز شنبه پانردهم جمادی‌الاولی سنه سبع 
و . تسعان و خمسماة ‏ باتمام دسیده و در همانرود ان جناب رخت ولادت بعالم شپادت: کشیده 
چنانکة عمر شریفش هفتاد و پنج سال و هفت ماه وهنت روز بوده باشد این قطعة"دلپذیر از 


آن محفق نحزیر دز منقبت حضرت اهب لا اشتت 


( شعر ) 

و ود کل نبی هرسل و ول 
و قام ما قام قوام ‏ بلا کسل 
وطاف بالبیت حاف غير منتعل 
وغاص بالبحر ما موا میا لبلل 
واطعمهم می‌لذیذ البر بالعمل 
عار من‌الذنب معصوماً می‌الزلل 
الا بحب امیر المقهنین علی 


لوان عبداً اتی بالصالحات غداً 
وصام ماصام صوا بلا ما۔-ل 
و <ج کم حجة لله واجبة 
وطار فى الحولا باوی‌الی احد 
وا کی الیتامی مں‌الد بباج کاهم 
و عاش فیالناس 7 مق فة 
فلیس فی ال×شر بوم الث بنقعه 
و تصانیف عليه حضرت واه در علوم حكمية و کلامیه د فقبیه در مذهب شيعة امامیه 


سار است از نجمله : 
کتاب تحر بر در کلام . کتاب تجربد درمنطق - کتاب اساسا لاقتباس در منطق 


و فرح اشارات ی تجربر افلیدس ور تحریر محیطی و حربر منوبطات و کال زج 


> ذیز درهبأت - رساله‌سی فصل دد نجوم 
زيحت و التراب - کتاب فواعد 
شح صدرالدین 
_ رساله در بحث 


ایلخانی ۰ ورسالةٌتذ کرة درهباع و ران 
و رسالة بیعت باباسطر لاب _ کتاب جامع الحساب با 
العقاید وشرح محصل - رباله درجبر و قدد - رسال اجوبه بۇ الات 
قو نوی - رمال رد اراد کابی بر دلیل حکماء براثبات و اجب تعالی 
امامت و ترجمه یاب ز بدةا لحقا یق عبن القضات همدانی د شرح مواضع مشکلة آن 
نالتماس و تکلیف امير ناصر الدین محتشم که از داعیان ايف اسه‌عیلیه بوده و کتاب 

اخلاق اصری باضم ناصر الدین ماد ورا و شرح كناب اثمرة بطلیموس " بالتماس 
خو اجه بهاء اللاین محمد بن خواجه شمس‌الدین محمد صاخب دیوان - ودیتاله درفقه 


: ةة 1 له 
مواد اث رد و رساله در تحقیق نفس‌الامر - و رساله در تحنیق مهية علم - رسا 


فصول در کلام - و ر ساله اوصاف الاشراف 








ای مجالىن الہ ۋ هنين (E)‏ 





و از این رساله و بعضی از مواضع رسالۀ فصول ورشرج قصۀ سلامان و ابسال" که خاتمه 
کتاب اشادات است معلوم میشود که حضرت خواخه از متأ لان ارباب تضوف و اشراق" و .نفس 
قدسی او از لذات دنیوی"" فنادغ و صاحب اطلاق" نود چنانکه ان قطعه از اشعاد 
لطایف اراو نیز بر ان‌دلالت‌دارد: 

( شهر ۲ 
لذات دنیوی همه هیچ است نزد من در خاطر از تغیبر"آن هیچ ترس نیست 
روز تنعم و شب عش وطرب مرا غبر از شب مطالعه و روز درس نیست 
و از حمله مصنفات او راشا ل4ازست مختصر کثیرالفوابد.دد.بیان مجملی, از عةابد کهآ نرا 
بالتماس-یلکی از بزدکان عر دان ستلاك تالف کشیده واین ارہ تزئن»کتان خود را بتضمبن 
آن لاب دنده وصوزت | نرساله اشت": 
اعلم ..ابهاالاخ. الصالح العزیزان اقل ما :حب اعتقاده علی المکلف هوماتر جمته 
لا ال الله محمد ر سول‌الله ثم انا صدق الرسول فینبغی, ان بصدقه ,فی صفات الله 
تعالی والیوم الاخر و تعيين الامام. المعصوم فكل ذ اك بما بشتمل ايه الق رآن هنغیر 
مزید و برهان اما بالا خرة فبالایمان بالجنة دالنار والجساب و غیزه و اما فی صفات 
الله تعالی فانه حى قاذر عالم مرید کاده متکام لیس کمثله شییء وهوالسمیع البصیر 
ولیس عليه بحث عن حقيقة هذه ااصفات و ان الکلام و العلچ وغیر هما قدیم او حادث 
بل لولم بخطر ببالهحقبقة هذءالمسئلة <تی هات‌مات‌موه‌نا و لیس عليه بحث‌عن تعلم الاك لة 
التى حررها المتکلمون بل متی خظر" فن قلبّه التضدیق بالحق بمجردالایمان من‌غیر 
دلیل و برهان فهو مقمن ولم بکاف الر سول العرب ار می ذلك و علیی هدذاالا :عقاد 
المجمل استمر ار العرب و عوام الخلق الامن وقع فی بلدخ سذعه فیها" هذه الم الل 
کتدم ا لکلا و حدوثه و معنی الامتواء والنزول و غيرة فان لج بأخذ ذاث تقلبه و 
بھی تعبادته و عمله فلاخرنج عليه و ت الخد ةبت قله فاقل الو اج علیه آمااعتقده 
الببلف اعتقد فی‌القر آق الحدوث كما قال الدلف الفرآن کلام مخاوق ر تقد ان 
۱ستو اءحق والایمان به و اجب و الق ال عنه مع الاستغناء عه بدعةار ا لکنفية فيه مجهو اه 
و يمان بخمیع ماجاء 4 الشرع ابمانا مجملا من غير بحثعن الحقیقةو) لكيفية فان لم 
بعتقد ذلك و غلب على قلبه الّك والاشکال فان امکن از ال شکه واشکاله بکلام قرب 
من الافهام ازيل وان لم یکن قویا عندالمتکلمین ولا مرضیا فذ لك کاف رلاجاچة إلى 
تحقیق.الدلیل فان الد ليل لاثمالا بد كر الشبهة والجواب و مهفا ذ کرت الشبهه ,لا 
(ج ۱۳) 


(ج۲) خو اجه نصیر الدین طوعی (۲۰۹) 
شقن ها یی سس 


بومی ان بتشث با یخاطر و القلب فیضل فهمه عن ذ کر جواب الشبهة اذا اشبههة‌قد یکون 
حلية و الحواب عذها دقیقا لا بحتمله ع و اهدا زخرالساف عن المحث و التفتیش و عن 
الکلام فيه و انما زحروا عنه ضعفاء العو ام و اما اة الدین فاهم الخوض ١‏ فى غمرة 
الاشکالات و منع العوام من‌الکلام بجرزی مچري‌هنع الصبیان. تن شاطی الد حله خو فا 
هن الغرق و رخصة الاقو با فيه بضاهی ر خصه الماهر کی صنعه السیاحه الا این هنا 
«وضع غرور و مزلة القدم و هو ان لكل ضعرف في عقله راج می‌الل4 فی کمال‌عقله 
و ناظر نفسه ان بقد, ,بالقصور عن ادرالد الحقایق کلها و اما الاقوبا فر بمایخوضون 
ق يغرقون فی بحر ااحهالات من ح<یث بشعر ون و اصوابمنع الخلق ههد توا 
الذ بی لا تسمح الاعصار الا بو احد متهم او آلنین و هن تحاوز ساوك مساك | سلف‌فی 
الابمان المرسل و ااعصد بق اله‌حمل بکل ما انزل‌الله و اخبر به رسو له مین غبر بحث و 
تفتش فالاشتغال بالنفوس فيه فقداوقع نفسه فى شغل شاغل اذ قال ر سول‌الله «ص» 
حیث رای اصحابه بخوضون بعد آن غضب حتی‌احمرت وجنتاه افبهذا امر ثم يضر بون 
کعاب الله بعضه ببعض انظر وا الق ما اهر کمم‌الله به فافغلو! و مانها کم عنه فانتهوا 


فهذدا تنمنه عای منهج الحق و استيغاء ذلك شر حنا فی کتاب قواعد ١‏ لعقایں 


فاطلبه منه 
اسقدر الك مخفی‌نماند که نسبت‌سخنان فخررازیبتشکيك‌چنانکه سابقا قلم را بان‌تحریاك 


نمودیم اگرچه در کوش معتقدان او ز کیکست اما حکیم شپرزوری و جمعی از اذکیا . با این 


ضعیف شريک اشت بلکه شپرزودی در تاريخ الحکماء اد را بتمریضات ريك تر از این. 


تناول.نموده زیرا که: 

اولا او را از زمر محققان حکماء خارج ساخته و از م مماصد حکمای افایل 
بی حاصل شناخته ۰ 

وئانبا گفته که مدار تصنیف او بر جمیع اقاویل مردم و تفرریع و تهذیب و ایضاح آن‌بوده 
و گاهی ایجاز آنها می‌نموده و کاهی طریق سط آن بیموده تصرف در آنپا باختلاف تعبرو 


تغيار ازوزقی بورقی واز مسودة بمسوده میفرموده: 

واا گفته که اشتهار قدرت او بر بحث و حدال غلا در و فا ا آن د 
از غابت بدخحلقی اهل فضل را در وقت مباحثه ومناظره دشنام می‌داده HF‏ مک ردم وبواسطة 
علو جاه و تقرب بادشاه کسی‌را بااو در آن معنی یارای مقابله نبوده بلکه , گفته در بیضی 
اوقات با سلطان خواردم شاه که شاگرد او بود خطاب های درشت ناهمواد میتگرد ر 








(Ye) مجالسالهقمنین‎ )۲۱۰( 

سلطان تحمل مینمود. 

ورایعاً ملامت او بسبب تقلید و متابعة ابوالحسن اشعری نموده و گنته که اشعری‌مردی 
بی‌شعور بوده که نمیدانسته که کدام یك از دو ,طرف اد اطول است و از ادرالك مقدات بحثی 
وذوقی عاطل ودر ترئیب حدی و اقامت برهانی راجل بوده بلکه مرردی‌مسکن‌بوده که‌درمذ‌هب 
جاهلية خود متحار bu‏ بود ودر شا خبطهای رسوا هیکرد: 

وبالجملة بواسطة تفلید پلید اشعری او را از دایرء محققان حکها بیرون" کرده و گفته 
که آن نشکیکات را از ابوالبرکات بوودی انتحال نموده نیز گفته که عجبترازین همه آنکه 
در بسیاری از علوم که از معرفت آن عازی بوده تصنیف نموده د ظرود این معنی‌را حوالهبنظر 
در کتب سرمکتوم او فرموده 


(الشيخ الحكيم المتكمل الفقیه الا دیب مفيد آلدین میشم) 
« اابحرانی قدس له سره » 

غواص بجر معارف و در جمیع علوم ماهر وعارف و محقن طوسی‌او را کیم گفتهد کوغر 
مدح او ببنان بیان سفته و میر صدرالدین محمد شیر ازی در حاشيةٌ شرح تجرید خسوا در 
مبحث جواهر از زداهر افادات او که در کتاب معراج سماوی وغیر آن‌اژمصنفات وم کوراست 
استفاده نموده و بمواقع تحقیقات آن حکیم محقق استنادجسته و سیدا(محققن‌قدس‌سره‌المریف 
در اوایل فن بیان از شرح مفتاح نزد نقل بعضی که ازاو نموده تعبیر از اد ببعضی مشایخنا 
فرموده دالحق شرح نهج‌البلاغه که بنام خواجه‌عطا ملك حوینی نوشته‌در علوشان اودرحکمت 
د تصوف و کلام وسایر علوم اهل‌اسلام دلیلی تمامست* 

واز جملهٌ لطایف اعلام او که مشعر از لطافت طبع و نفاست تفن آن قدو علمای 
اعلام است آنکه چون اودر اوایل در زادیهٌ ریاضت و خمول معتکف بود فضلای عراق باو 


نوشتند که عجبست که ترا بامپارت در فنون علم درمیان علماءاقتدار و اعتباری بهم ‏ تمیرسد 


+س او در جواب ایغان این اشعار نظم نموده فر ستاد 

۱ (فم ) 
طلبت‌فنون الغلم ابفی بهاالعلی 
لبون ای ان اامحاسن کله.۱ 


فقصر نی ۳۹3 ساموت به القل 
فروع و آن‌المال فیهاهوالاصل 


1۲۱۱( شیخ‌میلم البحرانی‎ (Ye) 


« شهر » 
که قدر مرد بعلم اسبت وقدد علم بمال 
وچون ان اشعار بنظر اهل عراق رسید باو نوشتنک که تو در این اشعار خود را در 
معرض خطا انداختة و در حكم باصالة مال قضیه را منعکس ساختة آنگاه او در تصدیق‌حکم 
خود این اشعار شاعر قدیم را نوشته بایشان‌فرستاد 
« شعر » 
قد قال قوم بغیر فهم ماالمر. الابا کیر به 
فقت‌قول امرء حکیم ماالمرء الابدرهميه 
میم یکی درهم لذبه لم بلتفتعرسهالیه 
و -چون دا: نست که آن اشعاد نیز موجب رفع شبهه ایشان نمیشود متوجه عراق شد و 
حامه‌های کپنه بوشیده در بعضی مدارس عراق که مشحون بعلماء بوذ در آمد و سلام کرد ودر 
صفت نعال ننشسنت ت آ نجماعت جواب سلام او بتکلك گفتند و ملتفت اکرام و برسش حال .او 
نشدند ودرا انتا مذا کر ایشان از هسئله دقیق که جای تصرف در آن نبود سوّال‌نمودوایشان 
در بذیبه ۲ هفت اجواب از... او گفتند . و بعضی از . ایشان بطریق استهزاه با اؤ گفتند.یا 
حلیلاک. ,طالب,علم است . بنده از , آن طعام .حاضر شده. در ظرف .سفالی. حصه جهت 
او جدا کرده بیش او فرستادند و خودبا همدیگر تناول نمودند و چون مجاس منقضی‌شد 


زبعد تجربه دوشن بهن شد این‌احوال 


او نیز ازمدرسه پزون ,زفت . 

وزوز دیگر البسة تفه مه شتمل بر استیلهای فراخ پوشیده اوعماهة بژرلك بر سر نیاده به 
مدرسه ایشان در آمد چون اورا ازدور دیدند جهة تعظیم از برخواستند واورا دز صدر مجلس 
حا دادند وچون شرودع درمباحثه ومذاکره نمودند از یشان‌مسئله بر سید که درشرع وعقل‌دجهی 
دصحتی نداشت وایشان آنرا از او مسلم داشدندو تحسین نمودند بعد از آن چون طعام پیش 
آزردند جناب شیخ آستن خوددا درمیان ظرف طعام نهاد و گفت «کل یا ,کمی» یعنی بخور ای 
ايتن من ایشان چون آن حالت از او دیدند استبعاد وانکار نمودند و گفتند آستین خود را 
بردار که آستین چیزی نمیخورد شیخ درجواب گفت شما این طعام دا بض ۳ داده اید 
والا هن دیروز در زی عالمی‌فقر پیش شما آمدم و امروذ بشيوء جاهلی غنی آمده ام و شا 
تفضیل دادید غنا وجل مرا برعلم وفقر وهنم صاحب ابیاتی که در باب اصالة غنا و مال بشما 
نوشته بودم وشما تخطة من در آن باب کردید پس آن جماعت اعتراف بخطای خود کردند و 











۲۱۱ مجالس المق‌هتین (e)‏ 
از او عذرخواهی نمودند 

المولی المحقق العلامة قطب الدیی محمد بن محمد البو بھی الرازی قدس سره 
آنکه چرخ اعلم زمانش خواند 
هرچه دردهر نقش دانائی است 

عقلیش از قياس عقل برون نقلیش از اساس نقل فزون 

اد چو ابر, کرم ر بفرق جران زیر کان‌چون صدف گشاده دهان 
چون خورشود فضیلتش از مطلم شرح مطالم طالع ومحکمات حکمتش از افق کتاب 
محا کمات ساطع است عظم شأن او احتیاج بتعریف دوبان ندارد نسب شریفش بر دجهی که 
عمدة المجتهدین شيخ على بن عبد العال قدس سره در اجازت که چهة عم بزر گواد این‌خا کسار 
نوشته بان اشعارنمودبسلسله شرف آل‌بویه‌هنتهی میشود مو لد دمنشاء اودارالمومنین‌ورامین‌ری 
است بعداز تلغذ حمعی ازعلمای روز کاز و اعلاه اعلام اشتهار بشرف تلمذ علامة ادواد .شيخ 
جمال الدین حسن بن مطهر حلی قدس سره فایز گردیده کتاب قواعذالاخکام را که ازمعظمات 
تصانیف فقهية شيخ است بخط خود نوشته بر او خواند دبر ظپر نسخه که الحال درولابت شام 


دهر علامة. جهانش خواند 
دل او دا بر آن توانائی است 


نز۵ بعضی از فضلاه موجود است صورت اجازه بخدمت علامی داده اند بخط شیخ بر این وجه 
مسطور است که : 

قرا اکثر هذا الکتاب الشیخ العالم الفقیه الفاضل المحقق المدقق ز بعالا ماء 
و الافاضل قطب ا لمله‌و! لد ین محمد بن محمدالر ازی ادام الله ايامه قر اءع بحث و تدقیق و 
تحریر و تحقیق و استبان عن مشکلاته واستوضح معظم شبهاته فبینت له ذلك بیان 
شافیا قد اجزت له رواية هذا الکتاب ورو ایة جمیع مصنفاتی وروایاتی و ما اجیزلی 
روایته و جمیع کتب اصحابنا السا بقين رضوان الله علیهم اجمعین بالطرق المتصلة منی 
فلیرو ذلك لمن شاء و احب على الشروط المعتبرة فی الاجازة فهو اهل لذلك اخسن 
الله عاقبته و کتب‌العبد الفقیر الحقیر الی الله تعالی حسن إن بوسف بئ المطهر الحلی 
مصنف الکتاب فى الث شعبان المبارك من سنة ثلث عشر و سبعمأة بناحية و رامين 
والحمد لله وحدة وصلی الله على سیدانا محمد النبی و۸17 الطاهرين ‏ 

خدمت علامي بعداز وفات سلطان ابوسعید انارالة برهانه وشهادت وزبر وواه غا 
الدین محمد که مربی آهل فضل بود بجانب شام شتافت وبر و جهیٰ که صاحبا طبقات اللحات ‏ به 
آن اشاره نموده‌شیخ تقی الدین‌سبکی که‌از گران جانان فقهای شافنیه است با اووزهقام هعاشا 


(fe)‏ محمد آملی 


وبرابرزی در آمذ ودرئوجیه بعضی/ از احادیت معارضة ايشان منعقد, گردید و چون یکی اعیار 
سبیک؛ُخودرا درمیزان مناظرء ادسنجید ودید که درمیان اهل شام سبك‌خواهد گردید بالشروده 
طریق بیحیائی دمکابره پیمود دخدمت علامی را بعدم فهم مقاصد شرع ووقوف برظواهر نسبت 
نود لاجرم خدمت علامی بمقتضای. آ نکه 
» شعر » 
این نکته با فقیه چکویم که بهره نیست 
خوددا ازمناظرء او بازداشت دانتقام اورا بجهل او وا گذاشت آری سنت سنیه الهی بر 
آن رفته که لا یزال طایفك از جهال بمراءوجدال تکدیر مشرع خاطر صفا بخش دانایان آگاه 
کنند وخودرا بصورت اهل کمال بقاصر نظران نمایند و بدعاوی بلند که ایشان دا از معنی آن 
خبر نباشد استجلاب قلوب عوام کنند وایشان دا ازتوجه بدانایان داستفاضه از دل داناي ايشان 
محروم گردانند و شأن مستعد فاضل آنستکه اصلا این‌طاینه وترهات ایشان ملحوظ نظراعتبار 
او نباشد وبمز خرفات خاطر نرنجاند . 


(شعر) 
نر گس ارلاف‌زدازشیوة‌توهیج هر نج نروند اهل نطر لا تن نانا 
ودر ظرر قواعد شیخ شهید محمد بن مکی اعلی الله اڈرجته بخط شریف او مذ کوراست 
که دردمشق بخدمت علامی رسیدم داو دا بحری دیدم بی بایان و اجازه | نچه او را جایز بود 
بمن لطف نمود وبی شبهه امامی مذهب بود وتصریح بان میفرمود وانقطاع و باز گشت او بشیخ 
حمال الدین مطپر که فقبه اهل البيت غلبم السلام بوده معلوم است در دوازدهم ذشعده؛ سنه 
ست وستین سبهمأة دردمشق وفات یافت وبروضةٌ رضوان شتافت ودر فضای قلعه بر اد نماز 
گذازدند وببیار از اعیان دهشق حبت نماز او حاضر شدند ودزصالحیه اوراادفن کردند وبعد 
ازآن آررا بموضعی کر نها تردن رسمه آل 
واز تصانیف او شرح شمسیه است و شرح مطالع که هردو را بنام وذیر سلطان ابوسعید 
مجواجه غیاث الذین محمد بسر خواخه رشید وسر او نوشته و کتاب محاکمات میان شارحان 
اازات ودرخاشیة بر کشاف یکی اصغر موسوم یبحزالاضداف و دیگری اکبر ممن بتحفة 
الاشراف ود ساله درتحقین مباحث تصور وتصدین وحاشية کنازکتابی برقواعد الاحکام 7 


اامزلی المثیحر شمس الملة والدین محمد الاعلی رحمه اف تعالى 


اظهاد ررض وطول فصل و درمعقول ومنفول طولی دارد ودرزمان الجایتو سلطان محمد 











(۲۱۶) مجالس المو‌منین (۲) 


خدا, بنده اناراله-پ‌هانه مدرنن سلطانیه بود. و با قاضی عضد ایجی"همواده "طریق+.مناظره. و 
مچادله میییمود ۰ 

ازجمله مصتفات او شرح کجات کتاب فانون شيخ ابوعلی است و شرح کلیات کتاب طب 
سید شرف الدین ایلاقی وشرح مختصر اصول ابنحاجخب که در آنجا متضدی دفع اسخنان شارخ 
عضدی شده و کتاب نفایس الفنون ودرخطبهٌ شرح ابلاقی علی درغم اهل سنت و جماعت که حهت 
حفظ ناموس ابوبکر وعمر فانی عصمت ائمهُ انی عدر بلکه فتکرعصهت بیغمیر اند تام اضحاب 
را طی نموده ودرمقام صلوات : بر آل ایشا زا از زلل توصبف فرموده 

ودر مبحث امامة از کتاب نفایس الفنون بعدازببان اختلافی که در میأق سنی و شیعی در 
خلافت صحابة ثلانه و الم اهل البیت(ع)داقم است کفثه که اکر در دلایل تمسکات شکولذو 
معارضات هريك از ابشان و تحقیق قول در آن شروع رود بتطویل آنجاهد عصمنا اله عن دیغ 
الضالین ووفقنا على اتباع الائمة الهاءین المهدیین أنه خبرموفق ومعین اين است کلام او دد این 
مقام وصورت عقیده از دوفتره دعای او بر اذ کیاء انام ظهور تمام دارد هر کرا هوشی است هر 
موی بر تن اد کوشی است؛ 

ودرمبجث مبادی اللغة ازشرح مختصر اصول اورا برقاضی عضد مناقشه اسبت شریف د 
موّاخذه| ست لطیف‌هر چذدذ 5 راومناسرتی بمطلوب اصلی‌ندارداماچون‌بر حماقت‌قاضی مذ کور که‌از 
معاندین اهل بیت 2 چم السلام بوده ودرزمان خود از زره اولاد زنا معدود بوده دلالت‌صر یح 
دارد صودت تقریر, ‏ تر ابر لوح تحریر مینکارد حاصل کلام او آنکه درمقام بیان‌اختلاقی کسه 
اصو لیان‌داز ند دز آنکه واد عطف ازبرای جمع مطلق است با ترتیپ بحسب‌زهان؛ شارح عضد 
ازجانب قایل بترتیب این دلیل ذکر نموده که شخصی نرد کنر ار ا ام خا بی دید 
در اثثای خطبه گفت«من اطاء اله ورسوله فقد اهتدی دمن‌عصاهما مر x‏ 
او عتاب نموده خطاب فرمودند که «بئس خطیب القوم انت قل دمن عصی البهورسواه »,وا گرواو 
از برای ترتیب نمیبود بایستی که میان آن دو عبارت فرق,نبودی ورد رو تلقین,حضرت نیغمبر 
اک بی وجه بودی وحواب ازدلیل براین وجه گفته که «سالم نمیدازیم که براین تقدیر, فرق 
نیاشد زیرا کهردر جدا ذکر کردن خدای تعالی تعظیمی هست که با ماو یا خن طراین erg‏ 
آن تعظیم نیست میتواند بود که رد پیغمبر علو بر آن خطیب از برای آن ا کر ان 
فا رو ال دنر نو قمی مه و رازب 
تقوية آن‌گفته که «ویدل عليه ان معمیتهما لا ترتیب فیهما لان کلا امه بطاعة فمعطیته معصية 


(ع۲) محمد آملی (۲۱۵] 


لهما او لانهما بظابق فى الادامر طراً انتهی 

وفاشن آملی برقاضی موّاخذه نموده که با آنکه خود در دوسه کلمه بیشتر از این گفته 
ذکر دا سول یف یه نی تبظیم ومردود دسول کریم امت د در متا قية اب 
بلافاصله مخالفت اءر دسول کرده درچند موضم از کلام خودجمع‌میانخداورسولدرضمبر واحد 
نموده چنانکه ناظر. درعبارت اورا مشاهد ومحنوس است و این معنی با آنکه عضیان است با 
خدا ورسول مشعر است بسوء ادب وحماقتوذهول . 

اشست تمام کلام محقق آملی وچون آنچه در خلت قاضی م كور از فطور و فتور شده 
انل ت که جمعی ازمقلدانشهرت پرست که قاضی عد دا ازنوادر روز گاد. میشمارند و شرح 
مختصر ومواقذ اورا دلیل کمال از میدارند استبعاد ازحماقت اد مینمایند وقائل به حماقة او را 
مقعصب با بحال او جال تصور میفرمایند . 

لاجرم تحقبق حاو بيان مبلغ فهم و کمال آن دوه ارباب ذلالرا ضروری دانسته‌مشهود 

شهیر اهل انصاف میکردانند که همچنانکه نسخۀ وجود نا محمود او بمباشرت دمشاد کت‌جمعی 
و بعالم شهود شتافته 

۱ همچنین نسخ مصنفات او نیز بمعاضدت ومشار کت قومی معپود ضورت یافته و حدمت 

ملا عصام الدین اسفراینی که برشپادت او درحق قاضی هر گز جرمی متوجه نبوده در حاشية 
شرح آداب عضدی تصریح باین معنی نموده و گفته که دوازده کش از فضلای عصر که بواسطه 
زفعت جاه درمجلس او حاضر ميشده اند در تصائیف با از شريك بوده اند دازآ نجمله جد خود 
عرب شاه اسفراینی سیف الدین ابپری را شمرده 

ذایصًاً بسر فخرالدین حاربردی درمقام سئوالی که‌قاضی عضد در آبة کر مه «فاتوا بسورة 
من مثله» ذکر نموده وجاربردی ازآن جواب گفته قاضی را بقلت فهم و اعوجاج در مناظره و 
کر ان سوت نموده و از آين کمات" اع فیشود کبه.فاضی مذ کور دا فلت 


ها د و صیلت دیکران را از خود مینموده اھا سل غپرت کي او 
بر دجپی که در حبیب السبر مسطوز کته آننتکه خواخه زشید وزير که قافعی مذهب بود 
اورا تعظیم بسیار مینمود وعطایای بسیار حواله میفرمود و آشنائی اودرتقرب وزير دسیلةٌ عظیم 
بود لاجرم اهل فضل جمت تحصیل مناصب وظایف باو رجوع مینمودند داعانت او میکردند و 
خوش آ ود آومی‌گنتزه وملائی اورا قبول میکردند ومی بذیرفتند . 














1( مجالس المومنین (re)‏ 


واما حرفی که درباب حلال زادکی‌قاضی مذ کورشد بغابة هشور است ومژید این آنکه 
هلا فخرالدین علی بسر علا سنن کاش فی در کتاب لطایف ا طوایف نق کرده که قاضی عضد بسیار 
عظی و ضخیم و فربه و جسيم بوده است روزی:با یکی از.علمای شبراز که مولانا بادشاه نام 
داشت واز دانشمندان مقررش از بود وبغاية حقبر جثه وضعیف ولاغر بوده مباحثه درمیان داشته 
وبحث اشان بغلظت و خو نت انجاهنده اتفاقا در بیش مولانا بادشاه دوات وقلمی بوده"است 
قاضی برسبیل تعرض گفت که از پس آن دوات" آوازیا می‌آید ببینید که چه چیز است باین 





کناية هولانا راا تست بحقارت حثه نمود مولانا در تچوا قاضی گفت ازيك نطفه بیش از این 
متکون نمنشود قاض از آن خوان خجل کردا واز گنت خود نادم نفع ل کشت ولمم ماقیل 
« شور » 


ھمحىت شه مردان مجو ر بی بدری که دست غار گرفته‌است بای هادژاو 


« المو لى لمدقق) لفهامه نصير الماة والدين على الةاشى المشهور بالحلی رحمة الله تعالی » 

مولد شریفش دارالمزمنین کاشان ودر دارالامان حله نشو-ونما یافته وبا ملا قطب الدین 
محمد رازی معاصر بوده و بدقت طبع وحدت دمم کوی مسابقت ,از جکمای عصر و فقم:ی,دهر 
ربوده وهمواره درحله وبغداد بافادۀ علوم دینی ومعارف بقینی اشتغال مینموده و از حملة مصنفات 
او حاشيهُ شرح تجرید اصفهانی است که مشتمل پراعلای مراتب تدقیق است و فى الحقيقة ماده 
حاشية. که می + سید شریف بعداز.آن, نوشته همانست اما خدمت مولوی حاشية خودرا متجاوز 
بمبحت امام ساخته ودر آنجا بدفم ایرادات شادح معاند پرداختم و چون شارح فاضل قوشچی 
قدرت بر رد سخنان آن مدقق نداشته لاجرم درآن مبحث از نقل جوابهای اصفهانی نموده 
وهمه جا سخنان شارح مقاصد را که خالی از خس بوشی نیست ذکر نموده aie‏ از 
مصنفات شرف آن نحریر مدقق ,شرح طوالع قاضی بیضاویست ودر آنجا سخنان برتبه دارد و 
دیگری حاشيهُ شرخ شمسیه است که مجرد اعتراضات د تدقیقانست و سیدالمجققن قدس سره 
الشر بف درحاشیهخود متصدی بعضنی از آن کودیده وحواشی کناد کتابی ر نیزدارد ورساله 
اطیقه معتمل بربیست اعتراض کبه. برتعریف طبادت از کتاپ قواعد الاحکام نموده متداول و 
مشپود است ۰ 

سیدالموحدین حیدر بن علی الاملی در کتاب منبع الانوار در مقام تقل اعترافات ارباب 
استدلال بعجزخود از دصول بمرتبة تحقیق حال ذکر نموده که این سخن دا مکرد ازعالم‌خکیم 


E. r a‏ و 


المولى عانى القاشی الحلى (YY)‏ 


فاضل نضزالداین کاشی شنیدم که میبگفت نهاية آنیه در مدان هشتاد سال دانسته‌ام ور ق 
مصئوع محتاجست بضانمی و با وجود این يقو عجایز کوفه از من بیشتر 
که اعمال صالحه بجا آرند وطر بقه امه معضومین را از هر چه غرا " هوا و 
وسونة اسنت وعآل آن حسرت وئدامت خواهد بود والتوفیق من الصمد المعبود 


) اليد له حقق | لعالامه علی بن‌م<:د بن علی ‏ ل<سینی الجر جا نی لشهیر بالشر يف قدس سره ( 


۲( 


بفطرت صحیحه حرجان زاده‌اند سید محمد نوربخش وشیخ محه‌د بن آبی جمهور بتشیع 
او گواهی داده‌اند سالپا درحجر تربیت علامه رازي بوده و از أن محقق امامی مذهب استفاده 
نموده‌انت ذات شریفش از ناية اشتهاد بفضل و كمال مستغنى از تعریف است 

« مصواع » بماهتاپ چه حاجت شب تجلی را 

جمیع اهل فضّل که بعداز او قدم در دادی تحصیل کمال نهاده ند عبال مصنفات شریفة اویند و 
از زمان شریف ایشان تا غابة غالبا هیچ حلقة درتی از مواید فواید شروح وحواشی آن کاشف 
غواشی خالی نبوده در سنة ادبمین و سبعمأة دد دادالمومنین جرجان از کتم عدم قدم بعالم 
وجود نراد وفضای حرجان بلکه تمام جهانرا بیمن مقدم شریف خود تشر یف داد و بعداز ترقی 
بسن رشد. وتمیز آغازتحصیل علوم دینی‌ومعادف بقینی نموده بحسن تربیت قطب المحققین علام 
رازی سر امد محققان انام ومقتدای علمای اعلام گردید 

در روضة الصفا مسطور است کة درسنه ۷۷۹ ,که شاه شجاع بن مظفر در قصر زر منزل 
داشت اعبر سید شر یف باردو رسیده‌خواست که باپادشاه ملاقات نماید و اورا بی داسطه بحبال 
خویش دانا گردانه در آن اثنا مولانا سعد الدین انسی صدد دا دید که بخدمت شاه شجاع 
مبرود خودرا ور لبا-های لشگریان.نوی نموده گفت مردي غریب تیراندازم ازولایت ماز نیران 
بان داعیه آمده‌ام که در نظر, بادشاه سه چوبه تیراندازم اق آنکه,بین‌گام,فرصت:هلتمس دا 
بعرض رسا نید ودرر کاپ مولانا سعدالدین تا بدر گاه بیامد.مولانا فت تو درهمین م وضع توقف 
نمای تارخصت دخول حاصل کنم وچون مولانا بشرف ملاقات پادشاه فایزشد وسخن تیزاندازی 
غریب دا بعرض رسانید فی الحال او را طلبید ند و امیر سید شیر یف پبار گاه در ناستة چون از 
کیفیت تی راندازی, برسید‌ند حزوی که از نتایج طبع شرءف اومشتمل براعتراضات ار باب تصانتف 
بود ازبغل:بیرون ورد و بدست .شاه داد د شاه شجاع ازمطالیة اف بحال امیر سید, شریف 


دانا شد و مراسم تعظیم و و تکریم بتقدیم رسانپد و نقد د جنس بسیار انبام فرموده ان را 














 )۲۷۸( 


همراه خود بشیر از آورد ومنصب تدریس دارالشفای خوذرا بان سید فضیلت انتما انفويض نمود 
وسید شریف ده سال در.شیراز بافاده فضل و کمال پرداخته درسنه ۷۷۹ که امیر تیمور گور کان 
شبراذ دا فقح کرد چکم فرهود. که ,آ نجذاب, بسمرقند تشرزیف برد جناب میر| بفوچب فرمسان 
بان بلده شتافته تا زمان فوت امرر تیمود. بمذاب! صحبت/اشوار آن دیا گزفتادبودو دز آن 
ادقات میان | نجناپ ومولانا سعدالدین تفتازانی‌مباحئات روی نموده درهرمرتبه امیرسید شزیف 
بسبب حدت طبع دجودت ذهن با جناب مولوی دربحت غلبه کرده فایق. آمد «و فوق کل ذی 


لر علي : 


خدائی که بالا و سنت آفراں 


( شعر ) 
بسلای هرادست دنت آفر بد 
دچون امیر تیمور کور کان بتجهان تجاودان انتقال فرمود نوبتی ادیگز آن قدوة اولاد سرد 
البشر ومقتدای علمای دانشور خودرا ازمعشر اهل اشر حلاص ساخت و از مارد بش از 
شتافت ودرتاریخی که ازین قطعه فشتفاد مینکردد رفات اباق ۱ 
« قطعة » ظ 1 
سلطان جپان: شرف "هلت 
انسدر ششم .دبیم سیانی درهشتصد وشانزده ز همجرت 
ین داد فنا بچار شنبه فرمود بدار خلد رحلت 
#فصیل‌حال ظاهر اختلال, آن قدوغاربان کمال آنکه اودر باطن وجب تضرح شخ محمد 
بن ای جمپور در مجلس ثالث از رسالة مناظرة او با فالسنی اهروی:و بفقتضای تلظیس 
تلمیق ادغون المتاخرین سید محمد نودبخش ودیگر دلایل و امارات از فرقةً ناجیه امامیه بده 
لیکن بر وحبی که مشهود و برالسته شافعیه فازس هذ کور است امیر تیمود گور کان خدمت 


اسنتاد بشز .حیسیتان عالم 


هیر دا تکلیف نمودند که ترجیح یکی از دو عذهب شافعی و حنفی که در فارن و خرامان ۳9 


ماوراء النهر شايع بودحکم نماد وخدهت هیر دنبا دازی بکاز برده چند روز ملت اظ لب نا 
خبر بتابعان شافغی ومقلدان خنفی دسید و دز خفبه بخدمت هیر دویدند وژرهای بسیاز برزخ 


دیز کشیدند ودر آن سه روز اکابرفریقین درمقام مزاد بودند دغیروا ج تزویج مهب تلم 

مینمودند و آخرچون اکثر حنفنه امرا ومقربان پادشاه بودئد وزور و زر ابشان یشتر بوذ مان 

برهان قاطعی که ملاخده برفعر دازی اقامت نمودند ایشان نیز برخضت میرغالت دند 
وچون خدمت هیردرتوجه خاطر امرا ولشکری که درمذهب حتفن نشو اڈنا بافته ودند 


مبجالس المق‌منین ۱ )چ( 


(ع۲) میر سید شر یف ۳0 


أل نمووند وژدهای خفیه زبودند مخالفت و برابر گوئی مالا نعد الدین تفتازانی:«ا که شافعی 


وازن ذواعی. افزودند وحکم بترجیح مذهب حنفی نمودند و بنا بر آن اهل روز کار او را 
حنفی مذهب تصور مینمودند . 
یاز مژیدات, آ نکه خدمت مار همیشه مبتلای جاه د مال و تقرب :پادشاه. و.اقبال بوذه اند 
آنست که شین فاضل حسن بن, محمد بن‌الحسن الاسترابادی النخعی در تشن آیذ ( ولا توا 
السفیاء اموالکم) از کتاب تفببر آیات احکام گفته که حکابت کردمز| ہدرم ن که‌اسکندراستر ابادی 
عالمی متبجر بود که از غاية همت و استننا از خلق بتجارت «یگذدانید دوزی میرسید شریف 
حرجانی اوا ذو دنام ذید که اباس لحیه اش ازاغبار تیان کهآدزفژ وت آن بلح او دسیده 
بقل گو رن غا بش اورا شلام ت کرد اسکندر آژزوی تفرض بخدمت مار کفث که این پیش 
من :بتر از آ شنت که غبار در گاه هلوك برآ ن نشین و شب :طعأ در ضلات و عطایای اال 
معت‌کفت: در اة اشان باشم وهر تعانیفی که کر ده ام مر ان نیز" عم طایع بتاخته ام و کمان‌چنان 
است که در آن معاتب پلکه معاقب باشم 
وهمچنن بنا .بر حب جاه.ومال با دفم نهمت زفض واعتزال که همیشه این طایفه ا 
بیادات, بان مبتلا, بوده‌اند بالتماسعلما واعبان فارس کتاب مواقف دا هنسوب بعضد ایجی‌شافعی 
است شرح نموده وبمقتضای اشتهای آن حماعت. طریق متا بعت متن نیموده. د معنا ازر وی‌اختناط 
اندکی‌بادله توضیح وتقریر آن افزژده بلکه همان شرح غبرممزوج سیف الدین ابهزی دا,همزوج 
نموده ودر کلفت خدمت مبر از آميزش اهل سنت و حماءة خطبه شرح مفتاح او بیانی کافی و 
برهانی واقی ات زرا که دران حال ارتعال خودرا بماذراه النهرن از جمله بلاهای روز گار 
شمرده وبا نقدر اکتفا ننموده اقتذا بید مرتطی علم ارتا موده ودرمقام خطاب با اليل آن 
دیار که ازمعتقدان یار غارند آیتی را که درشان کفار ازل اقتباس, نموده دیعداز.آن مبالغه 
درنقریر حهل و بیحاص‌ای ایشان ازدین نموده و ظاهراً در این هعنی اشارة نموده بانکه چون 
این جماعت از ایمان محبت علی بن ابیطااب 1 که بموجب نص ی ذوی الفرین و,غیز.ن 
واحب است عاری.و, بیگانه اندر و :در اشتراط. عدادت آن حضرت. بقدز چوی بلکه نار نجی 
هتفر د بگانه پس مجرد ایمان بخدا و دسول ایشا نرانفعی‌نداردچنانکهاخباروروا نات صحیحه بز 
آن دلالت دارد و خدمت شيخ دين الدین تایبادی بمضون این اخبار در این رباعی‌اشاره‌نموده 
و فرمود (رباعیه) 


گر منظر افلاك شود:منزل تو وز کوتراگر سرشته گردد کل تو 








(۲۲۰) ۰ مجالس الم مدن )€( 
چون مپرعلی‌نباشد اندردل تو مسکین تو ورنجهای بیحاصل تنو 
و بعداز تصریح خدمت مبر بتجپیل ونکفی وحرمان آن قوم ضلاات عصیراز تحصیل‌جلیل 
وحقیر بدخول ایشان در حزب شیطان فرموده واین نیز ظاه را" اشاره خواهد بود بآنکه .از 
احزاب عمر بن خطان‌اند که بخاری محدن دربان کمال شیطنت او این خی یسیا اک تما 
سلك عهر فجاالا وق ساك مات خی خلای دوز تتو چرچ دو زا بر مضمون این 
تبت ا که بعصّی از قدما که دزشان عم گفته* ال نموده‌اند. 
( شەر ) 
ان اکان ابلیس. اغویالناس کلهم فانت با عمر اغویت ‏ ابلیسا 
وبالجمله هر که بر تعصبات ارباب مذاهب" وا تعرضات ایشاندر مخاطبات 3 ثألیغات 
اطلاع دارد سليقة او حاکم ابآ نکه خدمت:یرآدر ,آن خطبه,دلیذیر آ نچه از تیرض 
تقریر نموده ‏ ترشح نمیکند. الا از سیدی, شیعی استرابادی نشبت به سن عادی" پیا 
خارحی مرادی. 
القصه تعصبات اهل جرحان و استراباد در مذهب شیعه مستفنی از بیان است و چنانچه 
در مجلس اول از این کتاب مذکور شده اهل سنت ۶ حماعت ال استراباد و حرجان را شیعه 
میدانسته‌اند و بنابر تعصب تکفبر‌ایشان می‌نموده‌اند اگر هر سید شریف را از حزن‌خوددانندی 


مصلحتی نخواهد بود. 


( السید الفاضل امیر شمس الدین محمدین الشر یف العلامة) 
( الجرجانی دروحالله رو <هما ) 
بحلیهٌ فيض سرمدی و زیور خلق محمدی آزاسته نود" فولانا خضر خبلروژی" که 


از حملهٌ تلامذْء اوست در خطبه شرح اق نیج المسترشدین به صخت عقبدة امیر 
اشعار نموده ۰ ِ 


وبالجمله چون خدمت هیر از حب اه عاوی و منکر طریقة دنناداری بود در اظبتاز 
مذهب آبا و احداد خودداری نمینمود و همواره مذهب شيعه را نصرت و ناری میفرمود و اقل 


آنچه ازا دراین باب ترشح نموده انست که ازبرای مجرد ذکر اعتراضشی که 


مذ کوز خو اهد 
شد برخطبه متوسط شرح کافیه که بنابر وضوح عبارت مستغنی از شرح است شرحی نوشته‌اند 
د چون در بعضی از فقرات عبادن ان د تخطبه جہت رعایت سجع تقلایم صحب بر آل بعد از ققدم 


)۲۲۱( محقق دوانی‎ (e) 


حرام بر حلال داقم شده خدمت مین نوشته‌اند: که تقدیم صحب برا آل همنچون تقدیم حراهست 
برحلال و از جملهُ مصنفات اد شرح خطبه من کود است و شرح هدایةُ حکمت و شرح ازشاد 
حو.و شرج فواید غیائیه و جاشیۀ طوالع و حسب الاثارة, والد ,بزر کواد دو: رسالة 
فارسی. راا که مشپودند بصغری و کبری دز صغر سن تعریب نموده و بفره و دزه موسوم 
ساخته و در‌شهور سنه نان و ثلشن و ثمانماة »بجنات عدن. انتقال نموده قدبمی ال 
سره العزیز: ٠‏ 

«المولی المحتق جلالالدين محمد الدوانی قدس سره السبحانی > 

نشب شر افش منعپی‌میشنود بمضمدبن آبی‌بکر که قاتل غثمان بوده ودر حجر تریت‌صدیق 
اکیر اهیالموُمندن حبدد نشو ونما نموده و همواره انکاد خلافة ندر و اظباد حلافت غمر بیموده 
و در افتخار حدمت علامی شسبت دادن خود بصدیق دمزیست دقیق که بر دقیقه شناسان طریق 
تحقرن فخفی لت دراعبانی حال نزد والد خود ملا سعدالدین اسعد مطالعة بعضی از مقدمات 
نموده و بعداز آن بشیراز آمده در خدفت ملا متخیی‌الدین انساری که ازاولاد سعدین عباده 
صخا نیوا فاضل تلامذة سیدالمخققان قدس سره‌الشریف‌بود شحصیل‌سایر علوم دینیه‌ومعادف بقینیه 
اشتغال نمود و چون در آن غربت قدرت بر بهای ددغن چراغ نداشت گاهی از غایت جد و 
احتہاد در برابر چراغی که در شبپا دز دهلیز مسجد عتیق 
با استاده مطالعه نموده دماغی میسوختند د رالاس کار او بجائی رسید کهاکابر زمان‌غاشية 
مطاوعتش بردوش و علمای اوان حلقهةٌ بندگیشس در کوش کشیدند صیت فضنایلش با عالی دادانی 
رسید و جمعیت و سامانش بسیار کردید لیکن خدمت علامی باوجود آن جاهفیت و جمعیت 
همچنان دز جمع مال که آئرا از اساب ترویج غلم وترئین فطل و کمال خبال مینمود حریص 
بود چنانگه در بعضّی از اشعار خود فرموده 

۲ ( شعر ) 
مرا بتجربه رزشن‌شد این در اخ ز کار که قدد مرد بعلم است و قدر علم بمال 

آوزذه‌اند که چون صیت فضایل آن علامة تحریر عالم گیر شد دالی عراق و فارس و 
آذرباپجان سلطا بعقوب بایندری ترکمان‌اورا از شیراز بدارالسلطنهتبر یز طلب نمودوبالطاف 
خسر انه نوازش فرموده اقصی القضاتی ولایت فازس را باد تفویش فرمود اثفقاً روزی‌دده‌جلس 
پادشاه مذ کور حدمت علامی را بامولانا شيخ اسحق تبریزی که از اذکیای فشلای ذمان بود 
مباحثةٌ علمی واقع شده منعبای موجه متوجه ادل اومیساخت لیکن فاضل تبریزی در زبان 


شیر از میافروختند حدمت علامی بر 











(E) مجالی المۇمنىن‎ (YY) 





آ داب بیردن نهاده طریق شطاحی پیمود ند بان رسیده ود 
کدخدهت علامی دا درهم آرد و اموس دانشمندی اورا بخالمذلت‌سپاردلاجرم‌قاضی میرحسین 
بزدی که از افاضل تلامنه خدمت علامی بود ودر صف نعال آن انز عالی نهسته بود چون 
حال را بدان منوال دید از غایت حمیت بی‌طاقت شده گفت که من کمینه تلمین خدمت علامی 
اعلتمی آنکه رعایت ایشان نگاهدارید و مباحثه شیخ ابواسخق" را بامن گذارید اگر از 
مرا الزام نماید همگی‌اود امسلم دایم سلطانالتماسشپذیرفته‌قاضی میرحسین تمپید رعایتآداب 
مناظره نموده شروع در مباحثه نمود و هرچند شيخ ابواسحق خواست که ازقانون" دان‌تجاوز 


اوری غالب بود وقدم ازدایره 


کرده از شاخی بشاخی پرواز نماید قاضی داه زا براد بسته بمساعدت توفیق غالب ۴ و بر 
همگنان رجحان او ظاهر گشته زبان بتحسین کشودند و قاضی صفی‌الدین عیسی تبریزی که 
صدر سلطان بود از مولد قاضی میرحسن استفسار نبود علامه دوانی فرهودند که از بزره 
زادهای‌یزد است و آخراز خدمت‌سلطان استدعای ن نمود کهقضاء دارالعم اده ,زد وتوایع | نوا 
با تصدی موقوفات انجا باو تفویض ‏ فرمودند و سيور غال و تشریفات شاهانه شفقت 
نموده روانهٌ_دارالعباده یزد گردانیدند و بالجماه اهل تحقیق دا در تشیعم علامةٌ دوانی 
نزددکا تدستا» 

واز جملة مؤبدات آنکه از حضرت غفران پناه امیر شمس‌الدین اسدالله در شوشتری 
که معاصر خدمت علامی بود منقولست که میفرموده‌اند که در وقتی که بواسطۀ فترات‌خوزستان 


در شیراز توطن داشتم پیرزنی صالحه سبزواری در شیراز بوډ که در خانه ما و خانه علامبی. 


تردد مینمود ردزی حکایت کرد که چون من ازشیعة سبزوادم و بااهل بیت علامی آشنائی‌هی 
نمودم در أن مقام شدم که تحقیق عقیده ار نمایم لاحرم همیشه کمین مینمودم ومترصدمشاهده 
اعمال طبادت و نماز او میبودم تا آنکه روزی دیدم که لیب وضو برداشته بیکی از حجرهای 
خانة خود PEE‏ را بروی خود بست من از روزنۀ که بان حجره ناظر بود مشاهده 
نمودم که وضو ساخته بای خودرا مسح نمود و از بعضی تلاهذة او منقولست که گفت مدتی‌در 
تحقیق عقید؛ علامی اهتمام داشتم آخر روزی مشاهده نمودم که نقطة سیاهی که بناخن 
بائ یشان داقع شده بود تاه روز باقی بود از آن جا استدلال بر آن نمودم که 
مسح هی کشیده که اکر غسل می کرد "بایستی که آن قظة سیاهی در اول روز 
تباهی هیشد ۰ 





(ع۲) محةق دوانی (Yr)‏ 


منقولست که از علامیپزسيدند.. که‌امام زهان کیست در جواب فرمودتن که اکر 
ازشمه می پرسید مکو محمدین الخشن فرزند پیقمبر آخرالزمان و"اگر از اهل نت 
جماعت سال میکندد "سلطا یعقوب بن حسن ييك ت رکمان و شوق این کلام خالی‌ازاستخنافی 
بعقیدة اهل سنت و حماعت نیست و اشعار علامی نیز که بعضی از أن هذ کور خواهد شد اشعار 
تمام بز صحت عقیده وایمان‌او دارد ۰ 

و همئان تعرضی که در حاشيةُ جدید خود بر "شرح تجریدنسبت" بسید"المدقفین هیر 
ظترالاین گتزازی نموده و از " را بگمان التزام تفطیل ابوبکر ” پر خضرت امبر ملامت و 
تعزیر تموده بر تصحیح اعتقاد او دلالت صریح دارد بلکه تار تشیم از لفظ و معنی 
ان سی بازد. 

حیث قال: والعجب من ولد على كيف بدعی اطباق اهل السنة على آن جميع 
الفضابل التی لعلی ع) اخاضلة لا بى بكر مع زبادة فان فى قك ازارآء بجلالة قدرعلى 
ع] کما لایخفی علی ذوی‌الافهام 

آویاننقدر هست:که اخدمت علامی عقاید عشدی دا دز رون بالتمالن یکز/ از اغبان 
اهل سنة و جماءعت شرح نوشته و چون بادجود زمان تقیه رعایة‌بسیار ازآن تصنیف در نظر نوده 
برطبق هتن ووفق التماس سایل تفر بر نموده . 

وتاب آ که خدمت استاد البشر هن غیات‌الدین متصور شیز ازی قدس‌اله سره هنتا هلة او 
رادر آنا وراز کهفی |ابعتبققدام تر وی وتحصیل دراهم ود نایز بوده‌مظنه مخض تقصیر وومظنة 
وقوع درنار سعیر دانسته وور 1 ما کزان ود وردان ۲ فا عام بر کله که ۳: 
و کات فى النار بجرون ولاذالم؟ا على خمح المال "و جحد ما ینفعه فى الال مصراً 
فى تقریر المحال 

مغفی مان که مماشات شارعان با کلام تن گاه هس که بتابرالتزام زعاية " موافقت 
است بتببی از اباب .چنانکه خواجة نصير الدین محمد طوسی قدس سره دد شرح 
اشارات سلوك فرموده‌با آنکه در دیگرهصنقات خود رد بسیاری از سخنان حکمانموده 

ومویه انات آنلکه فاشی شیر سین که سابقا شطری از احوال او بر سبیل ‏ استطراد 
من کور شد در زساله منشات خود آوزده که من قایل بتر کیپ جسم از هبولی و صورت نیستم 


ودر این مسئله مذهب اشراقیان دارم و خواجه نصیرالدین طوسی قدس سره نیز براینست و 
| گرچه در شرح اشارات با شیخ ددین مستله مماشات نموده‌اند اما آن مبتنی پرشرط موافقت 











)۲۲4( 


است که در اول کتاب تصریح بان نموده و در متن تجرید که مذهب خاص او است طریق 
اشراقیان مسلوك داشته. 
وحضرت غوث المتاخرین سید محمد نود بخش در رسالهٌ معر اجیه آورده 0 ۷ ۱۳ 
طبیعی و متصوفه لفظی را نرسد در احوال انبیاء و اولیاء مانند معراج غیره خوض نمودن‌وا گر 
رعونقنفی وخودنمامی وباعف شود و خوض نمایند رجمبالغیب‌باشد اھکر جضرت‌سیادتپناممیتقد 
اما افضل | لملماءلمتاخر بر کمل السکماءالمتبجر نامیرسیدشر یف شیرازی هوطنار مدفنآد حمة 
اماع لبه برحمقواسعة که بر سبل روایقاز<کماوضهاست] نچه‌فرم ودها ست وشا ند که بنا بر هتمس کی 
براه اس موز ان باب خوض ننموده استه تعیین آن‌نقرو. ودها گرفرمودی رظفابالقیب بودیو 
حال آ نکه اخلاصوحفقا نیت وانصاف ودیانت وی فخ ون نبود که بغیرعام بقن‌دد امری‌شر دع 
نماید از اینجهت بروایةا کتفا ,نمود انتهی, + 
وایشا مشید واه مذ,کود است آ نکه هر گاه ملا جتن کاشفی که از سبزوارند ور هزار 
دابل برصحت عقيدة خود دادند حب الامر مبرعلی شیرتف ,کلام الهی ب,طبق من انر اچل 
ینواعت نمای وبواسلة مزب آن نامب آن چنان هبه ناردی سود تجویز آن از 
علامه دوانی وامنال اد بطریق. ادلی می شاید وهمچنین توجه علامی بجانب بغداد-جهت محض 
زیادت آستات اباك پاسبان حضرت امیراامژمنین ا وعتبات غاليات ساير اثم معصومين عابم 
اقل صلوات المصلین و اختصاص ورزیدن, او در نجف راشف با شیخ شرف الدین فتال خادم 
رون علية مر تضوی که از افاضل فقم‌ای شيعه امامیه بود ودرس گفتن حکمت اشراق و تالیف 
حاشية زورا حسب الالتماس #شازالیه ازجمله مویدانست» 
وازجمله اشعار حقایق شعاد علامی,درمدحآن شاه گرامی این سه,ریاعی نمی است 
(ر باعیة) 
رو رخت طلب بساقی کونر, کش وز کوثر. کثرت می وحدت در اش 
ااا شاد مسا رمزی‌است‌ددین هی اد توانی‌دد کش 
1 ( اجری ) ۴ 
درملك حقبقة است أن شاه مداد دست از طلب دامن آن شاه مدار 
زان در که درس زود SS‏ بار 
(اخری) 
اسلام محمد است و ایمانست. على 
(۱42) 


او باب مدينة علوم است در اغا 


خورشید کمال است یی ماه دلی 


مجالس المق منین (۲) 


)ج( محةق دوانی (fo)‏ 





گر نة دد این خن شل غا بنتگر که ز بتفات امتمااشت » جلی 

و ناظم علامه درشرح رباعی ثالث بعداد توضیح معنی سنات:ونحقیق آنکه ایمان نسبت به 
اسلام بمنلة باطن است. همچنانکه ولاية باطن نبوتست .فرموده ,که اين,شمه؛انست. از فوایج 
انوار ابنراد که درمطاوی این دو اسم عالقا منطویست وهمانا نکته دان صاحب فطانة که از 


این زایا استخراج تواند. نمود لیکن این مرتبه ایست عالق کف وصول به آن.هترسمان "خیال 


پرست دا هیسر. نیست ۰ 

(شهر) 
کش ی دس د که‌شناسای‌منطقالطیر است 
که ندیندی ذمی. "سلیمان.را 


بسر قصه سیمر غ وقصه هدهد 
تو چه دانی زبان, مرغان. دا 
مذن حبات؛علامی پروجبی کہ صاحب جبیب السیں ذکر, نموده زباده از هفتاد بوده واز 
خحطبه شا کمات.استاد البشر میرغءاث الدین منصور چنان مستفاد: , میشودکه زیاده از هشتاد 
باشد ووفات او در بوم امه باد ی دبیم الثانی ازسال نوصد و «شت در اردوی لط تان 
ابواافتح پایندر روی نمود وچون آن‌موضع بقرایة دوان نز درا بود نعش اورا با نجا برده دفن 
نمودند وچون "تفصیل مصنفان خدمت علامی: وخصوضیات آن برا کش اهل زمان ظاهر ر نیست د 
در دواوین ارباب سیر ازآن اثری بیدا ذ؛ ایراد آن‌باآنکة مناسب مةام نیست لابق دید 
اول اله قدیم در اثبات اجب تعالی که آن را در اوایل حال,.ذر سنه هشتصدو نود و 
هفت بنام »یکی ازسلاظین انوشته 
دییگر رساله جدید در آثپات واجب تعالی که آ نرا دراو اخر عمر درخطة لاز تالف نموده 
دیگ رحاشیه قدیم برشرح جدید تجر ید که دراواسنط حال آنزا بنام ساطان‌خلیل پایندری 
تالف نموده وتا اثنای مباحث احسام فلكية رسید 
یگ حاشیه حدید بر همان شرح که ابتفای"تنالیف ان دزشرور سنه هشتصد و نود و 
شین توده وچند سال در اوان درس و افاده بر گرد آن میتگردنده واین حاشیه تا ائثای مبحث 
هپية رسیده 
دیگر خا اجد که تا مبحت وجود ذهنی اذه زان طقف ورین ولا به مطالعه آن 
فایز گردیده تالیف آن درسنه سبع وتسعین وثمانماة نموده 
دبگر شرح باک ل که آن را یکباز بام بضی ازملوك هندکه‌بملك التجار اشتبازداشته 











(Ye) مجالسالمق‌هنین‎ )۲۲۰( 





معنون ساخته ومرتبه دیگر افتتاح آن بنام یکی ازسلاطین ایران نموده 

دیگر حاشیه تبذیب عطق تا آخر مبحث موجهات 

دیگرحاشیه قدیم برشرح مطالع دحواشی شریفه شریفیه که قروب به‌مبحث‌موضوع دیده 

دیکر حاشیه جدید برآن شرح وحواشی که آنر قان ازخاشیه جدیده شرح تجرید نوشته 
واین حاشيه نا آخر مبحث موضوع رسیده 

دیگر حاشیه بر ادایل شرح عضدی برمختصر اصول.ابن حاجب وحواشی شریفه شريه 
که در آنجا متعرض دفع اعتراضات فاضل مدقق ملاعلی عران طوسی از سید المجتققین؛ قدس 
ببره الشر ب ده 

دینگرا حاشیه بر ارایل کاب محاکمات 

دیگرا جاشله سكت انچ ااا جاده برذية آنا مشر نشده 

دیگر رساله | انموذج العلوم مشتمل بر تحقیق ده مسئله ازمطالب اصلیه و فرغیه که آ ترا 
بنام ساطات محمود کجراتی زو شته ودرصحبت میرشمس الدین محمد بن السید جعفر بن السید 
المالم العامل الفاضل .امير شمس الدين محمد بن سید الجققین قدس سره الشریف؟ از افاضل 
تلامنة او بوه | نرا بسلطان مذکور فرستاه وسلطان ههار درهم تجزت خدمت تلامی ارسال 
نمود وان جایژه دردریا غرق گردید وچیزی معتدبه از آنجا:بایشان فز شید پسن کات علامی 
رسالهُ دیگر در تحقیق عدالت بنام ساطان نوشته فرستاد ودر ذیباچه اشارتی لطیف بخال آن 
جایزه نمودساطان در این مرنبه نیز هز ارہ درم با دیگز تیوف و هدایا بخدهت علامی‌فرستادو 
در رسال انموفج العلوم مسلة حدوث عالم که اصلی اصیّل است از علوم دینیه و مغارفبیقینیه 
وضوح نمام بافته" 

فیک دسالة زوداء که بمعنی دجله‌است و آنرا در نجف اشرف بشکزانفا تفا که در 
بعضی از رژبای صالحه ازحضرت امیرالمژمنین 188 دیده. در سك نظم وتًلیف کشیده و دران 
رسالهٌ جمع فان حکمت بحثی وذدقی نموده. 

دیک حاشية زوراء که آنرا نیز در تا ملايك پاسبان بالتماش شب شرف الدین‌حسن 
فتال که سابقاً مذکور شد نوشته‌اند . 

دیگر حاشیۀ صفیر که آنرا جہت دفع طعن ملاقطب‌الدین محبوی انصاری بر عبارتی که 
در خطبه‌زوراء داقست نوشته‌اند. 


دیگر دسالۀ در تعریف علم کلام که درکتاب مواقف مد کور استو ترا بنام‌میزمحب‌اله 


(ج؟( ردائل محقق دار انی (YY)‏ 
کت 





که پسرزاد؛ امیر نعیم‌الدین نعمت له ماضی .بوڈ نوشته.و بهند نزد او فرستاده ودر آن . دساله 
متصدی دفع اعتر اضات ملاعلی عران طوسی. از شار ےآ ن کتاب؛ سید المحفقین: قدس؛ سره 
الشر یف شذه! . ۱ 
دییگر محاشية بر اوایل‌شرخج چغمینی قاضی‌زادة رومی و ظاهر. آن‌حاشیه کناد کتابیست 
و ترتیب نيافته و اکثر آنرا غبات العکما امیزغیات اادین جور شیرازی در خاشية خود قل 
نموده ودفع فرموده . 
دیگر رال در خلق اتال که زالعماس یکی از طله دز کاشانة کاشتان" وشت دیگر 
حاشیۂ بر اوایل شرح شمسیه و حواشی راغ شربفیه که تا انائ مبحث تقسيم علم بة بدیپی د 
نظری نر سیده. 
دیگر شر خطبهُ طوالع . 
دیگر نبیر آيهٌ با ابهاالذیی ]منوا خذوا راکم عند کل مسجد و کلواو اشر بوا 
ولا تس رفوا که بنام ملاشمس‌الدین محمد بدخشی‌صدرسلطان بسنغربن ساطان‌شاهر خ‌نوشته 
دیک ر تفسیرسورة «قل‌یاایهاالکافرون» دیک تسیر سور؛اخلاص که بنامسلطان ابواافتح ‏ بایندری 
افد كى شرح عقاید عضده, کهآ نرا درن چزیر؛ جرون یهنی هرموز بالتماس یکی‌ازمعاندان 
صاحب جاه نوشته* 
دیگر زسالة دز حل مفلطة مشپود بجذد اصم دیگر حاشیة انواد ففه شافعی‌دینگر شرح 
اربمن نات دی دیگر شرح سل صیریه ۰ در تحقیق معنی تفس الامز دیگر دصالة قلمیه 
که آنرا بتام یکی از سلاطن تا ال نموده و در آنجا زعایت سنیادی, از" فنون بلاغث 
و انواع تشبیهات بلیفه فرموده این بود انچله از کب و دسایل عرببه خدعت علامی 
دیده با شنیده.ه 
واما فارسیات یکی از آنها کتاب اخلان است ک؛ آن دا بنام سلطان خایل بایندری د 
بدز او حسن بيك عنون ساخته دیگر رساله نولیلیه دد شوج کلمه توحید که‌ینام ساطان‌مت کود 
نوشته دیگر رسالۀ که در عرض لشکر ساطان من کور در حوالی بند امیر شیراز نوشته و ,در 
آ نیا رعایت حسن عبارت بجا آورذه دیگر رسال در عدالت که بنام پعضی از سلاطین عبراق 


نوشته و مصحوب مير :شم سآلدین محمد که سابقاً مذ کود شد بخجدمت او فرسناده دیسگز رسالهٌ 


در تحقیق معنی خبر و اخبار که آنرا بنام میر میران ماضی اصفهانی نوشته بعضی از این دسالة 











(۲۲۸) مجالس المق‌منین )چ( 





بنظر حقیر زسیده اميد که بمطالعه تمام آن فایز گزدد. 
دک رساله خواص حر فاا را بنا سلطان غیاث‌الدین غیاث شاه" مندوی" نوشته 
و آنرا مسحوب سید حمال‌الدین نصرالنه برآدر شیب شاهمیر سلامی گاژرونی که از. ادلاھ سید 
شمس‌الدین عریضی بز دی|بوده‌اند. بخدمت سلطان من کور ارستال نمود لكر رساله .در شرح 
غزل:حافظ شیزاز که مطلعش این است: 
( شهر » 
در همه دیر هغان نیست چومن شیدائی 
دیگر رساله در شرح این بیت خواچه حافظ 
« شعر > 
پیر م۱ گفت خطا برقلم صنع نرفت آفرین برنظر پاك خطا پوشش باد 
دبکر دساله در شرح بیتی از اببات شیخ جبیتری قدس‌سره دیگر شرج دباعیان که از 
اشعار حقابق شعار اوست آنر بنام قیصر روم نوشته دیور رساله در دیوان مظاام که آنرا 
در خطهلار بنام والن- آنجا هلك علاءالملك نوشته دیکر دساله‌موسوم بصیحه" واصدا 
این است مجموع آ نچه از مآثر اقلاع خدمت علامی‌بنظر این عستمام ر یدهیاازاستادان خودکه 


خرقه جائی گرو باده و دفتر جائی 


تلان ایشنان بيك واسطه باه هنتهی مشود شنیده وازرا خطب‌اثیقه ومنشات رشیقه واشعازهست 
واز حمله آن اشعار آنچه در این وۆت حاضر بود مذ کود میگردد 
( غزل ) 

روی بنما که حبان ظلمت انکار گرفت لین ای کهتمز بط بژنگان رف 

توتی آنشاه که از کشوز حشنت‌خیلی ملك جان ودل ودين حمله‌پیکبار گرفت 

آفتاب ازل از مشرق رویت چو دهید عم ذراث خپان لمقه انوا كرفت 
منکر از کوددلن, شوه اكاد رفت 
چون دوانی‌نخورددرد غم از کاسه‌چرخ هرکه حاطی ذکفت شاق ابرار گرفت 

( و4 ایضا 1" 


صدق دعوی تو از نور حبینت پیداست 


عارفان قد ترا مقصد اعلی خوانند 
تیز بینان جهان خاك سر کوی ترا 
فامت دلکش و رخسار دل افروز ترا 
سخن از قد تو گفتم چو دوائی ذانرو 


طاق ابروی ترا مسجد اقصی خوانند 
توتیای نظر عردم 
سختانم همه در عالم ال ا 


ینا خوانند 


a a وس‎ 


(۹) میر صدد الدین «حمدشیر ازی‎ (e) 
کے ب‎ 


(وله ايضاً ) 
ينور خاطر خود هیردیم در ره عشق چزاغ خاطر دون همتان چه نور دهده 
| گرچه‌فیض خداشامل است یکسان‌نیست زه هر جبل .که تو پینی اضدا چوطوردهد 


( سید ااحکماء المد ققین امیر صددالدین محمد الشیرازی ) 
( اسکنه الله تعالی فى صدر الجنان ) 

کنیت‌عالیش .ابو المعالی ‏ است .و لقب شریفش, بلسان اباب فضل و کماي_صدر العلماء 
و صدر الحقيقة است وچنانکه ساقاً در اجوال سید جلیل محدث امیں اصیل الدین. که از پنی 
اعمام اداست‌مفکو رشده آباء واجداد امجاداو تاحضرات امه معصومین (ع) همگی حافظ احادیث 
وحامل علوم شرعیه بوده‌اند آ گر بواسطهٌ خوابی که یکی از پدران او در بطللان کتب حدیث اهل 
سنت دده بود رغیت ایشا در درس کتب من کوره که از روی تقیه استمرار بافته,بود.فتور بافت 
و اول کس ی که از ایشان ازمطالعة کتب حدیث واسوخته متوجیه علوم جکمیۀ رسمیه گردیده و 
بمرتبة اعاظم حکما دسیده حضرت می بود وخدمت میر امتفاد کثیری ازشرعیات از پدر خود 
هیر غیاث‌الدین منصور دپسر عم خود مير نظام‌الدین احمد نموده وشطری ازعلوم عربية .و فنون 
ادیبه دا بر نسز یه ا تاگ وحید زمان بود قرائت فرمود وسایر ادییات وعقلیات 
را ازحکنت و کلام از سید فاضل مسلم فارسی وجمعی دبگر اقتباس نموده که سلسله تلمذبعضی 
از ایشان تا رئیس الحکماء ابل علی سینا منتظم میشود. بمثل ملا قطب الدین علامةٌ شیر ازیو 
ساطان المحققين خواجه نصیرالدین میک اوی وساسلة بان سکن منتهی میشود ببعضی از 
ار یاب کلام مانند حجةالاسلام غزالی وفخر الدین رازی و شيخ علامه حمالالدین حسن بن مطهر 
املو حطر تة هیر را با "مولاناقواع‌الدین کربالی که از اعاظم تلامذغ سید | لمحقفن قدس ال 
سره الشر شست مباحثات ومناظزات بوده و در بسیاری از مسائل رد سخنان اشتاد او دا بر اد 
تمام‌کر ده ۰ 

و از مار اقتدار نفس قدسی شعار آن بزرگوار ۲نکه جمم نموده بود میان مباحته 
و افاده وعمارت و زرانت و نظم مناظم دنیوی و اخروی و کثیر التصرف وصاحب حدس صائب د 
فم تاقب بود اهر گز هیچکس از اقر ان اورا ازام نداده بلکه بر همگی در مناظره فایق افتاده 
واگ چه علامه در بخث مجلسی خودرا حریف فیر تمیدیده اما در اکثر تصانیف خود متوجه 
دفع انان میر گرویده و سخن از جانبین بتطویل انجامید چنانکة ازحواشی تجرید وحواشی 





--— ات 


مطالم ایشا ظاغر میگردد . 


(۲۳۰ مجااس المق‌منین 


خضرت غوت الحکماء سیر غبات‌الدین متصور در شرس ی که بورساله انتات واخب آ تصدر 
عالیقدر نوشته ذکر نموده که مواد شریفش صباح سه شنبه دومشدبان "سنه لمان وآعشرین و 
مان اة بوده و در صباح تة دوازدهم رمان سره فیک ونسع ماه در دست فسقه فجرء کفرة 
ظلمه از اعوان هعو به و ازا تی طلا زک اق اا دە سککتة ذیار بکر بودئد 
شهید گردیذند ودز صدر جنال هزرل کر بقل ۱ 

از حملهٌ ما ثر او مدرسة رفیعه منصو ربه‌است ذرشیز از, ,و تخاشیة قدیم و "حدید بر شرح 
خدید جرد و این دو حاشیه تا اثنای مبعث اعراض زسیدة‌اند 

دبکر حاشیا قدیم و خدید بر شرح ظالم و خواشی شریفد شریفیه و این دو حاشره 
قدیم او بر تخر یدوشرح مطالع مزا مات ال حواشی قدیمه علام4 ڈراگ خاشبة شرح 
شمه وخواشی شرفنه شرینبه که نا آ زم وجات دسنیدة ذبگر خاشیه 5ذ شرح مختضر 
اضول ان اجب "و خواشی شرننه شریفیه که در آنجا متصدی دفع اعتراضات ملا علی عران 
از خزاشی سین اامطقفین قدس سره عز یف هه دبک امه بر کا واھ ان یکر 
زساله دز مبحث فیاض شرح مطالع دوکر رسااه در حل مغلطه جذراصم شفک رساله در علم 
فلاخت دبگز رساله فارشی در معرفت حواهر و خواض وقیدت ان دینگر رساله فادسی دربیان 
کیفیت حدوت قوس و قزح که آنرا بفادسی کمان دمنتم نیز یگویند دیگر تعلیقات«برتینتیر 
فقه شافعی و از حضرت عیر شعری مشپود نشدت ظاهراً اوقاتراءشریفتراز آن,نیدائنته که‌صرف 


شعر گردد 


( خانم الحکماء وغوث العاماء الامیر غیاث الدیی منصور شیرازی, قدس :سره ) 
آنکه ار سملو و افلاطون بلکه تحكماء دهز و فرون اکر وز زماق آن-قبلة. اهل ایمان 
بودزيي مفاخرت و مباهات بانخراط در سلت مستفیدان و ملازمان عالی اش نمودندی چذراضم 
اوازء فعّل او شنیده.و فلاک باهز از ,دنده نظیر او نذ‌بده دلادن شریفش درسنه بوذه درخدمت 
پدر بزرگواد خود امیر صدد الدین محمد تحصیل علوم دینی ‏ معارف یقینی نموده و در بسنت 
سالگی از خبط علوم فادغ کردیده و .در چپاردهسالگی داعیه مناظره» باغلامه دوانی در خود 
پافته دوسایل برای" انتظام. آن. میساخته . :مدتی ,منصب عالی صدادت «پادشاه, منود 


باو متعلق بود ودرغایتعظمت و استفلال اشتغال مینمود ودرمرتبه ثانی که جنای‌مجتم‌دالزهانی 





(fe)‏ میرصدر الدین دوانی 
د 


(f) 


شیخ علی‌بن عبدالعالی روح الله روحه ازعراق‌عرب متوجه پایة ښریرخلافت‌مصر گشته حکایات که 
در باب عدم تقیدحضرن‌میر باجکام شرع اقدس مذ کور ميشدهسیلة نقار خاطرشریفب جناب‌شیخ 
بزر گواز شدد بعضی از مفسدان درمقام افساد در آمده مبانی تراع استیعکام نمام بافت تا آنکه 
روزی درمجلس بهشت آئین مباحثه علمی دد.میان آءده دربحت بخشونت و نزاع وشاه دین ناه 
حمایت مجتهدالزهانی نموده حضرت‌مبرر نجیدند و بعداز روژی چند از منصب صدارت. استعفا 
نموده بجانب شراز روان شدند ودز سنة تمان واربعن و تسعماء وفان‌بافتند از مصنفات شریفة 
ایشان اولا آنچه این قفر بشرف مطالعةٌ آن دسیدم دراین مقام عد کور میشود کتاب حجةالکلام 
ف مبحت معاد آن بنظر فقبر رسیده و در آنجا متصدی رداقاویل حجةالاسلام غزالی" شده و 
تشنیع بسیاز براو کرده و انش قروا بسه هزان رست اسث و ازاشجا معلوم ميشودکه.ان 
کتابی‌مبسوط خواهدبود دبگر کتاب محا کمات میان نحربر بنعالمین پعذ_والدخودمبرصدرالدین 
مهد ومالاحلالالدین محمد دوانی درخواشی یشان برشرح‌نجرید 
دیگر محاکمات میان نحریرین علمین در حواشی ایشان برشرح مطالع دیگرمجاکدات 
بان ابشان درحواشی شرح عضدی دیگرشرح بر کتاب هیا کل‌الانواد 
دیگرشرح بر رسالۀ ابات واجب پدر خود 
دیگر کتاب تعدیل المیزان برمنطق که خلاصة منعاق شفاست‌با سوانح طبع نقاد ایشا 
دیگر کتساب معیار الافکار که حلاصۂ تعدیل‌المیزان است 
دیتگز فان لوامع و معارج در هبات در محاذات کتاب تحفه شاهی و آنرا چنانچه در 
طبه کتاب مذ‌کود انش درفیجده نای نوشن 
دیگر کتاب تجرید در حکمت که جميع مسائل حکمت طبیعی و ای دا بعبادت موجز 
بایغ مجرد از دلایلٍ د کر فرموده 1 
دیگردساله درمعرفت قبله دیگ رکثاپ معالم الثفاء دز طب دیگر مختصر آن کبه هسمی 
بشافیه است و فقبردر مبادي تحصیل‌علم طب آن دا نزد حکیم فاضل حاذق مولانا عمادالدین 
محمود شرازی خوانده 


دیگر کناب سفمدرهياة دی رجاشة پرشرح اشادات تیگ مان میج مالاا 


ف رسالة در باب خلافة فرزند ارشد مبرصددرالدین محمد دیکر خلاصه تلخیس که 


اختماد, کتاب_مغانی,بنانست 

















(e) مجالن المقمنین‎ (try) 


دبگررد پرحاشیه شُمتیه علامه دوانی یر زد بر حاشیه تهذیبِ مشارالية دیگررد بر 
ائموذج العلوم مشارالیه دیگررد پررساله ژور آء مشارالیه کک رساله در تحقیق حپات 

دیگر رسالةً مقارق دراثبات واجب کتاب اخلاق منصوری حاشية بر آوایل کشاف " 

تسار سورة الانسان سر مقالات‌العادفتن تفاب در تصوف و اخلاق که باسم فرز ند 
ازخمند خود فیرزشرف‌الدین علی نوشته:رسالة قانون‌اللطنه اینست | نچة ازتصانف حضرت‌مر 
که‌بنظر فقز رسیده ودیک اب دار ند که بنظرفقیر ارسیده و اا دز اتبا شال بتقریبی 
مذکورشده و بعضی اژفتلاه معاصر اخبار از رونت آن نموده‌مانند کناب راس الرَوان و 
کناب اساس دزعلم هندنته وغبر آن وغرض ازتفصیل تضائیف حذار د هار و اظهار تشرف بطالعة 
اکثر آن زد بر کلام بعشی از افاضل عضراست هثل علا ابوآلحسن کاشی وملامیزژا جان‌شیر ازی 
که مصثفات حضرت مر را که اکثر بواسطه نفاست متداول نشده بود و بدست هر که می‌افتادبان 
ضنت میکرد ایشان بدست آوزده‌سختان خوبرا از | اجا میدزدیدند و جهة پی علط کردن 
میگفتند که از تصانیف مبرغیات‌الدین منصور بغر نامی نیست و بعضیکتب که در مصنفات 
متداوله خود نام آنرا مذکورساخته وجودخادحی نیافته واکر آحیانا یکی از آن کتب بدست 
طالب علمی افتاد و بر دژدی ایشان‌مطلع شددعوی و آزدغی‌کننه 

ازحشرت اسئاد محقن نحریر ردحالله روحه شنیده که میفرمودند که ملا ابوالحسن شش 
دایل از جمله ادله که در دساله ائبات واحبذ کر کرده وان آزجمله خواص فکر خودشمرده 
از شرح هیاکل حضرت میر انتحال نموده ودرایامی که بالتماس بعضی از اعزه ددی پر دساله او 
مینوشتم اظهاد سرقت و انتحال او کردم آن رسال را مترو ساخته دسا دبکر تاليف نمود 
اگرچه. آن‌نیز خالی ازسرقت‌وانتحال یتست 

از ما ثر مپادت <ضرت هیر در فنون ادعبه وطلسمات قثل ذوالنقارجا کم بغذاذ است که 
با بادشاه دین‌ناه نی میورزید و تفصیل 1 بر السهٌ جمپور مشهور ومجملی از ان در رسال 
ونان مد کرد امت شرت میر زا لت از پود یک فر قرف الط کار 
و اورع و انقی بود ددیگر میرصددالدین محمد که اصغر و اذکی و افپم و افضل بود بنا بر این 
التفات حضرت هیر بار بیشتر بود و چون میرشرف‌الدین علی باردژی فعلی"رفت وی و 
صلاحی که داشت پادشاه دین‌پناه او دا توازش بسار فرمودند و ازمقربان مجلس بشت آئنین 


ساختند روزی یکی از مترددین بخدمت مير عرض ترقیات مير شرف‌الدین على و عناية بادشاه 





)ج( مو لاشمښشاالدین مجمد خفری (ry)‏ 


نمودحضرت‌هیر درجواب فررمودند که او بسیار خر است‌بیش اذاین‌هم ترقی‌خواهد کرد 
(شعر) 

هر کجا بی‌هنری هست بدو می بخشند پیشتر ز ۲ نچه از ایام تمنا دارد 

ازاجملة لطایف حضرت میر آنکه روزی میرشرفالدین‌علی مذ کور بخدمت میزرفت واذ 
برادږ خود میزصدرالدین محمد غیبت کرد که اد خم شراب برسر قبر مرحوم چد خود مير 
صددالدین محمدنهاده وار نورد در یر را چون مظنه آن شدکه اوآ سنخن دا 
از رویجبدی که با پرادر داردمیگوید با او گفت توهم بخور بعد از ان میر ضددالدین مخمد 
را تخلون طلینده از روی ضيحت باه کفت که‌ای. فرزند مردم برسرقبر پددان خود می‌حف 
ی ند توخم شراب مینپی ۶ ایض از جمله لطایف. اوست آنچه در عضتی از مسایل. قیسبروم 
نوشته و تفصیل آن اینست که قیصر روم کتابتی بیادشاه مغفودفرستاد ودر آ زچا اعتر اضات کررده 
بود که چرا خلفای ثلث دا لعن و دشنام میکنید وچرا مردغ شم دا.سجده مي‌کنند وحال آنکه 
سجده؛ غير خدای تعالی دا کفر است وچون حضرت.: باذشاه بجانب اميل اشاره: فزمودند که حواب 
آن مختهر و شاعرانه بنویید در حواب مسئله اول نوشت که خلفای ثلت از حملة خاذمان جد 
بزر کوارماا ندشمادا بااینو کالت‌فضولی‌چه کاراست‌ودرجواب‌ستتثلهدوم نوشت که مردم: سجد؛‌ما 
تبیکنند بلکه یر وقت ملاقات ما از غاا مسرت سیه شکر خجدای تعالی کزده. میگویند 
شکر مر خدایرا که این چنن بادشاهی شیمی نواز سنی کداز زا ,خامی:وپشت و پناه 
دین ما ساخته. وفات. من در شهود سنه ثمان و ادبعین و.تسعماة 
بزر گوار خود ی 


بوده و دز جوار والد 


(المولی الحکيم الالهی‌شسی‌الدین محمدا لخفری ر حمه الله تعالی) 
از اعاظم تلامذة صدرالحکماء میر صدرالدین محمد شیرازی و در غایت فطرت. و پلند 
پروازی است جامع اقبام حکمت بحثی وذوقی با روح افلاطون و ادسطو خطابانی اعلم مالا 
تعلمون»مآثر فکر قویمش مؤید احکام نقلی و نتایج عفل مستقیمش مشید قاعد؛ حسن. د قبح 


بود نال فطرت سلیمه وی آکقا و ی دی ییا یز نا ردو گلشن «عقیسده . 
صحبحه‌اش از کونر ازاذت و سلسبیل احلاص دودمان ولایت آبخورده. 

نقلست کهدر زان سلطانْ شاه اسمعیل آناراله برزغانه که از مشایخ و محتسبان در هر 
شهر هرادم دا تعلیم احکام شرعیه برطبق مذهب حق امامیه مینمودند و هر کرا از مخالفان نی 








(e) هجالس المق‌منین‎ - (ri) 


دانستند تکلیف لعن و بر آئة نسبت بصحابة ثلانه که غاطبانحق اهل البّت‌اند مینمود ند روزی 
داماد مولانای مذ کور مضطرب حال از در دآمد بخدمت مولانا عرض نمود که این جماعت 
مردم را تکلیف لعن خلفای تلث هیکنند چه کار کنم موّلانا گفت :رو 3 لعن ګن که دو سه‌عرب 
عامی جلف بوده‌انك. 

واز بعصی افاضل رحمه‌الة تعالی شنیده که چون پرتو دولت بادشاه مذ کور" در اقصای 
شروان و آذربایجان ظپور یافت و اکابر و افاضل اهل‌سنت که دربلاد غراق بودنت جلامیشدند 
واز صولت او از شهری بشهری فرار مینمودند تا در کاشان از قاضی وففتی سنی نشان نماند 
بالضرورة اهل کاشان در هدت ډو سال و نیم دز تحقیق مدال ھن خود بمولانای هک ود 
دجوع مینمودند و با آ که اورا-در علم فقه مهارتی نبود واز کب شیعه" کتابی مبسوط نداشت 
بمقتضای عقل سلیم آنچه بخاطر او مبرسید در جواب استفتای ایشان هینوشت. 

وچون يخ ال متعالی علی‌نن عبدالخالی به کاشان آماد با با مولانای‌مف کور ملاقاث واقع 
شد وفضمون افتای مولانا دا بروجه مذکور شندد کم فرمودند تا جمیع نوشتهای ایشاترا 
جمع "گردند و بعداز تال و خط اه ظاهر شد که ان فتاوی با «وافق قول معمول هفتی به 
فقهای اماهیه است با مظابق 5 ادله قوبه 4 فاوی اشانست فرمودند که این موافشت و مطابفت 
دلیل ضحت قاعده خسن و قبح عقلی است که طایفة آمامیه و معتز له ؛ برآن زفته‌اند و" از حمل 
نصا نیف هولانای‌هن کور است : 

رساله اثبات داجب که در بعضی ازمواضع آن اشادت بشناسائی و مغرفت نور ذات علو 
صفات حضرت امبرالمومنین پر ۹۳ e‏ 

دیگر کتاب منتهی‌الادراك در هیأت که آنرا در برابر نهایت‌الادراك علامهُ شبرازی نوشته 
دیگر شرح کر شی بتکلمة دینکر شال دزا حل الالال دگ ر حاشیه اشر ادایل شرح 
تلجرايد تا آ خر بعت وجود ذهنی. 

دیکر حاثیة الات شرح تجرید دیکر خاشیه بر ادایل شرح حکمةالمین سمی بسواد 
العین دیگر رسال دز علم رمل. 


السیدالاجل النحربر الماهر شاه طأهرین رطی‌الدین» 
< الاسمعیلی الحسینی الاثنیعشری طهر الله رمه ,> ۲ 
از ادلاد بعضی خلفای علویهاسمعیلیه است که در زمان دعوت حسن طباح وها بعد, ان 


)ج( سید شاه طاهر حسینی (۲۳۵) 


از مصربعراق عچم آمدند وا بخواندیه اشتهار یافتند و اجوال خلفای(هذ کور و تحقیق اختلافی 


که در نب ونسبت ابشیان به ابنمعیل بن‌الامام جعفر الصادق داقجشده درجند پنجم از مجلش 
نیم آنشاءنه تعالی مذ کور خواهد شد و بالجمله طاهن در ایل حال متوطن, ,یکاشان, ,کاشان 
بوده وا کن کنب متداو له جکمت و کلام دا ,از تچریر.هولانا شمس‌الدین مجم خفری استفاده 
نموده و.بواسطه بدنامی.نسیتی که بخوآندیه داشت ودقم حسدی, که سیّذاجل فاضل :میں جمیال 
الدین صدد ار اباد از اوداز لوح خاطر فینگاشت‌از قهرقهرمان ایزان اعلی‌اله_برهائه. اتف 
شاه متوحه دکن شد ودر آن‌جا واسطهٌ فضل و کمال ترقی تمام کرد و بجداژ وکالت |بادشاه 
عالیجاه نظام شاه بارال برها کار او دریجائی, رسید که نظام شاو سای سلاطین, د کن‌ملازمت 
او مبکر دئد و از | تجا بخالاف اعتفادی که اهل ایران باو داشتند.علم: مذهب شیعٌ , اننی عشنری 
دا بز افراشت. وسلاطین د کن و جمرود اتباع ایشانرا از جمله شیعه اهل ابیت گردانیید .و 
مصداق این بت هتنبی که در مدح طاهربن الحسن علوی گفته گردید * 
( شعر ) 
آذا علوی الم یکی مثل طاهر 

وامذا عمدةالفقهاه شيخ ابراهیم که مجتهد شیعه و معاصر اد بود بیت مذ کور را درصدر 
یکی از کتابات خود باو نوشته وتفصیل بیان اسباب ترقی او در هند د کن بر دجهی که‌ازبهضی 
اجه ادات عالیدرجات ابیحو«سانال جمال‌سیادته‌عنعین الکمال»استماع رفتهآ نس ت که‌دراوایل 
جال شاه طاهر به دکن امد بواسطه استیلاء معاندان اورا در خدمت نظام چندان ترقی حاصل 
نشد تا آ که بعداز مدانی عبدالقادر هیسور نظام‌شاه که محبوب بدر بود سماد شد و بيماري او 


فمادو الاحیحة النو اصب 


امتداد و مت تمام یافت و اهتمام نظام شاه دز صحت او بمرتبۀ بود که روی خود دا بر بای 
قاسم تيك خحکیم نپاده گفت اگربر توظاهرشود که باز از جکر م هش لت 
ذا زا من سینه حودرا شکفته بار از آن برون آرم ودر آن اتنا نذر هیکردو صدقان‌فر او ان 
بفقراء مسلمانان و کافر میداد : 


چون شاه طاهر دید که او بفقراء کفار مثل بېهنان و زناددادان تیز نذور میفرستدجز ات 


نموده گفت که شما چیزی نذر دوازده امام بکنید که انشاءالة تعالی فرزند شما شفا خواهند - 


یافت ودر بت خود این مضمون را بگذرانید که | کر بمیچر3 ۹ نذر فرزند ارحمند شفا باد 
هر داهی که من,در باب اتقاد با علماي این دیار متوجه ازم شما | نرا اختیار_نمائید نظام 
شام كفت دوازده امام کیسبتنه شاه طاهر گفت اول ایشان حضرت امبرالمومنین علی اس , که 

















(e) مجالس‌المومنین‎ (FY) 


کے از چپاز بان اس که ال سلا ارف اڑا رج ایی اوغا اشرت پر میدانند ۳ بعد 
از آن لازن امام تین اام لین و باقی دوازده امامترامنکور ساخت نظاه‌شاه بمضمون 
من کور نذر نمود وچون شب درآ لین“ بجا رفت: 
وچون شاه طاهر از خدمت نظام شاه بخانه خود مراجعت نمود از جرأت اظپارآن‌هعانی 
بشیمان شده ترسید که هبادا نند نظام شاه مقبول در گاه الهی نگردد و پر او پمپزد و اودااز 
آن رگذر مضرت رسد لاجرم اسب خودرا زین کرد ترآ بود که هرگاه خبر فوتآن 
رد ها وین کیت 
وچون صبح طلوع نمود ءاقب خادمان نظام شاه بطلب شاه رنیدند اهر چندشاه 
یلال تنم و تا در آن انا حقيقة حال بیماردا معلوم نماید مفید تباسد واورا بخدمت نظامشاه 
بردند و چون نظامشاه را از دور نظر براو افتاد استقبال نمود و گفت آنچه میخواستی که بعد 
از بحت با علمای این دیار بفعل آورم ظاهر ساز که الخال بجا آرم آ نگاه شاه شروع در بیان 
احوالی که در آنعب بر او وازد شده بود نمود و کھت در اننای شب. که فرط عبدالقادر 
اشتداد بافته بود و لحاف از غابت اضطراب از روی خود انداخته غش کرده بود چون ملاحظهٌ 
حال کثرالاختلال او نمودم از غات حزن و ملال بخواب فرددفتم و در اثای خواب حضرت 
امبرالمومنین على ا زا دیدم که بامن میکوید کة نظام مادامی که پسر نو عبدالقادرد ضحت 
نیابد باما ایمان نمیاادی اناف لحاف را برسر او کشید ومین زمان بعنایت الهی عرق کرده 
صحت کامل مییابد اما میباید که تو نیز از نیتی که دردل گندانید؛ بر نگردی چون از خواب 
يداز شدم ديام که لحاف بر سر عبدالقادر کستدر5ه‌اند و عزف سيار کر ده بعد از لحظة 
که عرق او تاك شاد ببدار قدو بدشست و آنار صحت بر "او ظاهراشدة از روی اشتهب‌ای 
صادق طعام طلبید -. 
شاه طاهر گفت اکنون بموجب عهد خود وفا نموده اعتقاد بکنید که بعد از حضرت 
رسالت صلواتال عليه و آله خلیفة بلافصل علی‌بن ابیطالب لا است ۶ بعداز اد بترئیببازده 
فرزنداو اماماند و دیبگران که برا تقدیم نموده‌اند غاضب خلافت بوده‌انن "و بر" باطل‌اند 
لیکنالحال‌مضلحت دزاظہار اینمذهب‌نیست زیرا که‌امرای شماهمگی ال سا ند ومادامیکه 
ہن از نپاهیان هینه‌دراین اہی رسد کازی از بیان رآ نظام شاه مزب 
هبه نتواننت نمود ودر یکی از روزهای عرد بعیدگاه رفته بی دقف شاه طاهر طالب علمی از 
اهل عراق را طلیّده فرمود که بر بالای مثبر عیّدگاه رقت خحطه دوازده اهام لیب الالام خواند 


(خ( اشعار شاه طاهر (FY)‏ 








و نام ابزیکز و یمان از ختلبه انداخت و چون امراه ‏ اوخضوصانسی الماك که‌قدمت 
خدمت و انتقلال تمام دار آن‌خالت را مشاهده‌نمودند از خوالی نظام‌شاه دور شدند. و در 
کوچهای‌شهر با افواج خود ایستاده در مقام‌دفع آن‌حادثه شدئد او بیش نظام بفزاذاند کی خواص 
و غلامان نماند و چون.نظام دانست که‌سر فتنة ان حماعت صیرالملك است اورا استمالت داده 
نزد خود طلبید و چون اد بخدمت دسید با او عتاب نمود گفت کار تو بجائی زسیده که 
بامن اظهار مخالفت میکنی و فیالحال امر, کرد که چشمهای او دا کنده بر کت" دست او 
نهادند و بیرون برده در ميان اتباع او سر دادند» 
(مصراع) تا کور شود هر آنکه نتواند دید 

وچون باقی امرا آن حالت را دیدند خائف شده هر يك بجای خود آرمیدند د بعد از 
آن‌شاه طاهر با علمای آن دیار بحث نموده هم از احادیثی که در صحاح ست ايشان | مسطود 
است حقیفت خالافث. حضرت امير و بطلان خلافت نلائه. و تقدم ایشان‌را دلپذیر برایشان موجه 
ساخت و بابر آن شاه طاهر که سابقاً ملازم با مصاحب نظامشاه: بود مرشد و امام اد شید و 
مته اقب عاذلشاه و قطب شاه نیز دست توسل بداءان‌ارشاد آن بقيهٌ خاندان طبارت و رشادزده 
همکی م امامیه اختبار نمودند و بعنات حضرت آل و مساعی حمیلاٌ آن سید هدایت 
دستگاه قذاهنب, شرف نالرت علیهمالسلام در :مام ولایت د کن رواج و روئق بافت و اورا 
در فنون علم تصانیف شریفه است از آن جمله حاشیهُ بر لیات شفا و شرح بر تبذیب اصول د 
شرح باب خادی عشر در کلام . ۰ 

و شرح رءاله حعفریه در فقه و حاشية بر تفسیر قاضی" بیضاوی , و رساله فارسی در 
احوال معاد و رساله انموفج العلوم و ربالة درانشاء و غير آن و در جمیم اصناف | شعر اشعار 
اب آنار دارد و قصاید او در میان اهل روزگار در اشتهار کالشمس فی نصف‌النهاد است و 
از آن جمله دز بك قصید؛ که در مثاقب خضرت امیر و تعرض باغیار غوایت مصیر داقع . است 


۰ن کور میشود * 
« و هی هده» 
باز وقت است که از طمق‌تقاضایفلت افکند بر سر ایوان‌چمنگل‌توشك 
اون تاره ب حر د االو برق حرف‌برف آزورق‌روی زمین‌سازدحك 
بر سر لشکروی صبح شبیشون آدند تناک‌چشمان شکوفه چوسپاه ازبك 


هیات غنچه وگل برطرف شاخ نکر ظل‌مخروطزمین غنچه و گل مېرفلك 














(۳۸) 





میجلسن دلکش گل تانبود بی مطرب 
ترشدی حله خادا ز تراویدن ابسر 
ساختی خان معمور فلکرا ویتران 
اتر شود لاله چو برداغ دل پز خونش 
باغ شد مائده عیسی و شبنم در وی 
9 نگیرند ززتاشره در ددت سمن 
هر کمالی که نه‌ایمن بوداز نقصوزوالْ 
شاهدحسن جمیلی استو لی خو شبودی 
عنقریب' است که چوبکزن ایام جز ان 
آء از آن‌دم که‌باغوای خزان‌اشگردوی 
باد ائداخته تاج از سر بستان افروز 
زاغ گیرد همه از بلبل شوزیدهکلاغ 
بت زاس که دی‌طر عرفتکناداه تبباغ 
زود . باشد که زم کولت» تمد ادن 
بهر بُران. شتمدنده ایام ٤‏ حزان 
عاقل آن به که کندغزم طواف چمنی 
آن چمن تفن مدح‌شه‌عا لیقدریست 
مز نض بادشه صورت‌ومعتی که‌ازوشت 
آنکه از صولت سر نج شاهین‌عتاب 
بادشاهی است که درخیل‌غلامان‌درش 
توش "مال فلا از بز سر سفر او 
شد قمر «جمر؛ بزم وی و محوقمر 
از پس اینه چرخ‌بائین قضاء 
عرص همت عالیش جهانیست بزرك 
آ نکه ازسندس واستبرق خلدش عادست 


طیعش از یل بلذات . طییعی فادغ 


۱ مجالسن المق‌هنین (Ye)‏ 


گشته بلبل غچکی‌شاخ کل وغنچه غچك 
کوه ازسبزه بدوش‌ارنشکندی کین 
بر سرفیل شنحاب‌ار زد ترق كجك 
زیرلب‌خندهز ندغنچه‌ونر کس‌چشماك 
جا بجا برس آن ماندهاشیده‌نمك 
دربغل ضرفي لاله نان کرده فحك 
باشد ابن در نظر مت دان انوك 
گرت‌کشتیزویاینحسن و لطافت‌منفك 
میزئد" بر درذروازه کاشن چوبك 
کشته باشند بثاداخ گلنتان" اشيراك 
گشته با عارض کلبرلممارض‌تراد 
برك ۆر دة کند با کل‌ضدبر جنك 
هرطرفر بخته خشت از بو از برف هك 
بگریزند رعایای" دیاحین بكياك 
سازداز شوش بخ شيشة گردی‌عينك 
که خزانرا نټوان برددد آنجابكتك 
کر فلت بیرطواف دزش, اوت لك 
متا زرابط؛‌ضورت ھی بی شاك 
بال نسرین فلکرا ششکند چون ازدك 
نام برجیتن بودا -عد وغطارد بر 
از قرب نک آورده تنکدان "نك 
دود عودیست کز آن‌مجمره گردهعدرلة 
هرچه‌اد گفت همان گفت‌قضاچون‌طوطك 


کین‌جهان‌هست در نعرصه‌سرای کوچك 


کی شود همت‌او مایل سیفور و فنك 


ذاتش از منقصة ذائی امکان منفك 


(fe) 





بوه دهر چو اهلیت تزویج نداشت 
ی ی کنست که‌در سلات‌ویآر نداورا 
او باغیار حفا پیشه ندادد نسبت 
غدل تقدبری و تقدیر عدالت کیب‌است 
دلداش‌راچو گران کشته‌تر ازوید کاب 
ذوالفقارش‌دوز بان‌داشت بینگام‌حدال 
ای حکیمی که بود پیش‌تو و دانش تو 
رق منشور قضا نسخه تقذیر قار 
فلات شأن ترا - نقطه عضمت مرکز 
شاه نو ر ترا نور نبوت هدر ك 
کعبۂ کوی ترا مرو عرفان مسعی 
روشن از شعشغة نور تو ایمان سماك 
گر نه‌فرصی زسرخوان‌تو بودی‌خورشید 
هبت در رجم شیاطبن هوا جرم شرب 
درجوار توچو خورشید مجاور صد تن 
قیضه و تیغ تو باشند بهم روز ممصا 
لباټ دستی کهدر آئينة ادراك سیم 
تا شود زاویهُ چرخ مقرنس هر شب 
سقف میثای زر اندقد فلکرا ز انجم 
هر که هست‌ازمی انکار توشد ساقی‌دود 
هست درقفر درك مسکنش اما حیفست 
هرکسی را بکسی دست توسل محکم 
طاهز " از ذلت عصیان بتو آوزده پناه 
دنت گارش ( سر لظف که در روز جزا 
تا بر ايان فلك شمع فروزد خورشید 


اشعار شاه طاهر 


بان خنمقدا.. طلقها الم اتراك 
قدرا فیروزه زخر هره شناسد زيرك 
میشناسیم حریفان داگر را كك 
زانکه‌تحقیق شد اینمسئله‌در باب فده 
کرو از خنگ سبك‌سیر فلك برده بتاك 
بود بر خصم‌دغل حجت فاطم‌هر باک 
حکمت فاسفه بازی .و ارمطو زیر 
بی سجل تور هزور بود و مدر 
ay‏ ترا مجور دانش ترك 
سر هکوم را اور لد نی مدر اه 
سالك طود ترا طور تجلی مسلك 
پر دزم از گیر تيغ تو هميان سمك 
کی به تعظیم نیادی فلکش بر تارك 
بی نفاد و چو تبری که ندادد پيلك 
در سپاه تو چو هریخ مبارز. خند لات 
همو دستی که برون | مده‌باشد زملات 
پس هستور بات شود زو مدرك 
روشن از نور محیط تو باجرام فلك 
قدز بغار »قا کرده» ههال > بتفك 
تفل,نقلش بجهنم دهد از بر كرك 
که ملوت شود از حيفه او قعر درك 
لیس واه سوی حبك لی مستمساث 
فکر او گر انکنی كان من النل هلك 
در لکد کوب معاضی ‏ نشود مستملك 


گرد خورشید چوپروانه زند چرخفاف 


باد افروخته در قصر زر اندود سپپر 


شمع هر تو د پروانة أن شمع فلك 





(۳۹) 




















( ۲۶۰ 4 مجالس اله و »نین 
حضرت‌میں هدت‌العمر بعزت واقبال و کامرانی «افسال روز کار گنرانید وهمواده فستجمع 
کرایم اخلاق از عدالت وشجاعتو سخاوت: و تقوی ‏ عفت و هروت بوده ودر. شور سبهُ ائثی 


خسن یح به ته لباز 


ب( مجلس هشتم )+ 
در ذکر ملوك نامدار و سلاطین کامکار از فرق ناجیه 
ارلی‌الضاثر والا ماز 


و آن مشتمل بر مقدمهابست وچند جند « و ان چندنا لهمالفا لبون » 
( مقدمه) 


در ذکر ملوك عرب ۳ بمد از" و افعة كربلا جهة انتقام خون شهدا بر بنی امیه 
لعنهم الله خروج کردند و تذییل آن بذ کر معویه بن"يزید الراجع ائیالله 
و معضی از. ا کابر.سادات و اشراف شجاعت و معالی دستگاه که با 
امو به وعیاسیه مقاتله نموه ند 


سلیمان بن صرد الخزاعی 
صاحب اعتیعاب وة که‌او خی و فاضل|و عابت بود نام او در جاهلیت یسار بود 
وحضرت بیغمبر کل اورا سلیمان نام نهاد ودر ادایل فتح کوفه در کوفه وطن گرفت .و خانه 
درآ نجا ساخت و با خضرت امبر الممنین علی ا درحرب صفین شرایط مجاهده بجا آورد 
صاحب روضةالصفا آورده. که منشاً خردج بر بنی امیه آن بود که طایق ,که از 
کوفیان با مسلم بن عقيل (رض) عد دبعت کرده بودند و. نقض عهد. کرده امام حسین 18 را 
نصرت‌ننمودند تا بااهلییت واضحاب خود بدرجه شهادن دسید بعد اژچند گاه متنبه شده‌اننگشت 
حبرت بدندان گرفته بز خود نفرین لردند که خسران دنیا و آخرت تسیب ما شد" که بعد از 
آنکه امیر المؤمنین حسین ا را طلب داشتيم تیغ در روی اذ کشیدیم تا از بیوقائی ما زسید 
( ۱۶ ) 


(6۱) قیام شيعه كوفه‎ (e) 


باو آ ارس و رزسای این جماعت پنج نفس بودند : 
سلیمان بن صر د الخزاعی و هسوب بن نجبةا لفزاری و عبدالله بن دالازدی 
د عبدالله بن وال التمیمی و رفاعة إن شداد 
و این پنجکس از معاریف اصحاب امیر المزمنین‌علی ا , بودند و چون ءزیمت ایشان بطلب 
خون امام حسین 1 تصمیم بافت جمعی کثبر در سرای,سلیمان بن صرد جمع آمدند و هسیپ 
بن تجبة که مصخو عمر تخس بکربلا رفته بود آغاژ بنفن کرده گفتند: 
««خدایتعالی مارا بطول عمر مبتلا گردانید تا درانواع فتنه‌ها افتادیم و بامور ناشایست > 
۶ هترم کشم اکنون از اعمال سبعه خود نادم گشته میخواهیم که دست دردامن توبه و انابت » 
« زئیم شاید که خداوند عز وعلا توب ما قبول کزده بر ما رحمت‌کند» 
واهرز کس از آان جباعت که کان رفته ,بودند عذری هین‌گفتدة ۱ 
سلیمان بن‌ضرد گفت : هیچ چاره نمیدانم جز آنکه خوددا درعرصة تیغ آودیم چنانچه 
لییدی ان نو ,اساتیل تیخ ,یر روک یکبیگر نهادند - قال له : 
انگ ظا‌تماشسکم باتخاذ کم‌العجل فو بوا الى بار نکم فاقتلواانفسکم 
و مجموع شیع بزائوی امتفناز در آمده گفتند مصلحت آنستکه شمشیرها ازنیام بیزون 
کرده سنانها بر نان داست کنیم و خمانرا از لوّت دشمنان آل محمد اف باك گردانيم و 
همه بر این فعنی یکجهة گشتند که قاتلان آمر المژمدن حنن ا راو ه رکه در قتل او سعى 
نموده و آنکس که این معنی پسندید: او آمد همه زا بکشند تا توب ایشان درجة قبول بابد 
و چون ههم بر این وجه قرار یافت کفتند ما دا امری بایدکه هیچکس ازامر اوتجاوذ 
جایز ندارد . آنگاه الفاق نموده بامارت سلیمان بن ضرد رضا دادند ازا بامز التوایین ملقب 
ساختند و با ene‏ مټرر نمودند که بقد از فتج وظفر علی‌بن الحسین لإ را برضریز حلافت 
اند و در این بان باطراف ولبات رسولان فرستاده تأمها نوفشد مضمون جل نة ؛ 
بر آل محمد تلف ظامی چذان ذفته که جهانرا ععلوم آست اکنوت ازدوستان خاندان . 
نبوت متوفم چنانشت که سار اسیا جنک را آماده ساسا دوفلان (فت بگوفه ۳ شد ا باه 
اعدای ین از سر بصیرت و یقین شروغ نمائیم ۴ 
و اشاق این حماعت د لی شين که سال فتل امیرالموهتین حسین ا نود رزوی 


۴ نمود و تا يزيد بلید در حیات بود هیچ از آنچه با خود مخمر کرده بودند ظاهر نساختند اما" 








(të ) مجال المقمنبن‎ (FE) 


مال ز کوة دا از شیعه ستاندند و عبد ال ن وال التمیمی آ ثرا جمع میکرد و بفرقوده تلیمان 
ضبط عینمود تا" بوقت خروج در مصالح لشکر خرج کند . ۱ 

و چون بزید پلید بدرلالاسنل رفت وابن‌زیاد از عراق متوجه شام کشت معزوس سلیمان 
گردانیدکه در این اران که عراق از گماشتکان بلی ايه خالی شد خروج میتوان کرد شلیمان 
گفت که هنوز وقت خروج نیت زیراکه میخواهيم که اکثر معار یت کوقه را بردازیم و ایشات 
بالضرورة با ما عقاتله خاهد کرد و تلا اما هداز باه لامك که بمدد نانآ نجماعت 
مقاوفت توانیم کرد و اکنون که بزید بدوزخ رفت مردم بیشتر, از پیشتر بحوزهٌ جتماعت‌وهتا بعت 
ما زر اشد ف 

و بعد از آن سلیمان باطراف دخوانب اعبان فزستاد ا بتجدید مبایعت پرداختردتوخلقی 
نامعدود در صدد متا بعت ناتان در آعدند" و در" آنوقت عبد اله بن زیاد از تجانب وال شام 
بکوفه زسیّد تا بضبط شهر قیام تماید 

ودررمضان این سال یعنی ست ادبع دستین ‏ مختار بن ابی,عبیده که احوال اوبتفصیل 
عنقر یب اذ کور خواهد شد بکوفه در آحد و مردم دا بطلب, خون امیرالمزمنین حبین ا دعوت 
کرده شیمه با او گفتند که لیتمان را برخود امیر ساخته‌ايم ودد تمقام | هذه که طلب‌خون امام 
حسین 38 از اعدايکنيم + مختاز با یمان اقا کرده گفت : مرگ فرستی به از ین 
نخواهیم بافت ؛ یزید مرده‌است دپسرش ترك جکومت گفته بچکس,بر سیر حکومت ننشسته 
است ‏ الحال ظاهر باید شد د مهم خوددا تمشیت باید داد . سلیمان گفت هنوز دقت نتست 

مختاد از پیش سلیمان بیرون آمده گفت این هرد خرف و فرتوت شده وحرب‌کاز اونیست 
چه فرصتی چنین از دست می دهد ودرخروج اهمال می‌نماید و نامه هز ور ازمحمد حنفیه(رض) 
بمردم نمود و گفت امام وقت ادست نه علی بن الحسین هه زرا که محمد بقلم زیادهاست و به 
علی بن ابی‌طالب ٤ا‏ اقرب و بکتاب خدا و سنت رسول اعلم و وی پینمبز اوست نه علی بن 
الجسین فلز ؛ و آن نامه دا بر خلق خوانده جمعی‌کثیر با اد بیعت کردند 

و مضمون آن مکتوب این بود که : 

«سلیمان تقصیر می‌کند که در خروج تأخبر می نماید؛ اي مختاز تو از مکه بکوفه » 
« پرو و شغ ما دا بگوی تا بیرون آهده خؤن حسین بن على لا را طلب کنن وییمت مرا“ 
« از کوفیان بستان » 


تست سس نت ی تست 


(Yer) انتقام ازقتله حسین ء)‎ (fe) 


گویند بعد از آظیار مختار نامه محمد حنفیه را اکثر مردم کوفه از لمان رو کردان 
شده مختار با شيعه كفت که اکر سلیمان خردج کرده شهر دا ضبط نمودی هرک ابن‌الز یر 3ا 
مال آنا تبودی که عمال وبژ بکوفه فرستادی 

و وینر مشتار محمد بن حفیه را مېدی خواندی و مرذمان را گفتی که سلیمان این 
کار را تباه کرد اکنون من نامه می‌نویسم تا چه فرماید - و چون سلیمان شنید که مختار در 
مقام مخالفتمت و مروان حکم <اکم شده ابن ژباد از شام بکوفه خواهد فر ستاڈ اندیشنال 
شد و شيعه وتبع خودرا جمع کرده گفت اگر مختار میخواهد که از قبل محمد حنفیه بیرون 
آید مَایقه نیست اما امام من على بن الحسین با است و تا زمانی که من مقرر کرده‌ام که دز 
آنزمان خروج کم نرسد پرون نخواهم آمد و بعد التبا و اللتی. 

چون هلال محرم سنۀ خمس و ستبن رخ مود سلیمان‌بن صرد از کوفه بردن آمد نخیله 
را لشکرگاه ساخت و رسولان باطراف فرستاده سار اهلیبت را طلب داشت وازضد هراز کس 
که با از یمت کرده بوونف ده رار کي بشتر باق سلیمائن از این معنی متا تر شده پیم 
حال با اضحاب زأي مشورة کرد که نخست بکجا می روب و با که محاره می‌کنيم ؛ 

جمعی گفتند : عمر نجس و مجموع قتلۀ امام حسین ی در کوفه‌اند الا ابن زیاد » ابتدا 
از ایشان, کنیم ؛ و برخی صلاح چنان دیدند که بشام روند و اول بقلع وقمع ماده فساد عبیداله 
زباد پرداژند - و نانی:دا سلیمان ین صرد مستجیبن شمرده بتوجه شام نکجهة گشتند واز نخیله 
کوج کرده چون قریب بقبر اغبرالمزمنین حمین 3 دسیدند. باهم گفتند سزاوار آنتکه نخست 
بزیایت امام حسین لاا دویم و دست دردامن توبه و انابه زنیم و از او عند خواهيم آنگاه 
مورا متسد زیم این خن گفته متوجه تربت مقیس آنحضرت گشتند و چون چشم ایشان 
بر مرقد منور امام حسین هه افتاه ازاسبان فرود آمدند واضطراب وبيقراريآغاز کردند وفغان 
وزاری‌باوج سنمان رسا نیدند 


وچون ازمر اسم ربازن فارخ گشتند برمرا کب‌خود سوازشده درسبر مدن و بعد ازقطع منازل 


بعین‌الورد »که شر سات برړر كاز بلاد جزیره دسندند وخبر یافتند _که"والی,شام عبدالملك بن 
مان که بعداز پدر یزیر حکومت نشیسته توحه ایشا نراشنیدهعبيدانه زياد را باپنج امیا دیگر 
از امر ای عالیمقداد نامزد.حرب ایشان کرده بآن‌حوالی دسنده‌اند لیم ان خطبه گت دمرد‌خود 









(۲44) مجالس المق منون (Ye)‏ 

و بعد|زویعبداله وال و بعداز وی دفاعةبن‌شداد وبعدازفراغ وت ناس کفبت کات گر شام 
بسیار است برسم شببخون متوجه آن جماعت شوکه قریب پما فرود آمده اند مسیب چپارصد 
سوار اختبار کرده بموجب فرمان روآن شد و درصحرا .اواز اعرابی شنید که بیتی میخواند که 
مشتمل بر کلمة ابشربود مسیب فرمود که بشبادت آمد آنگاه فرمود تا اعراپی نزد وی آمد و 
از او پرسید که چه نام داری کفت حمید مسیب گفت عاقبت محمود خواهد بود انقباء افد باز 
استفسار نمودکه از کدام قببلهٌگفت از بنی تغلب مسیب گفت ما غالب خواهیم شد اگر اداد 
حق تعالی باشد بعداژ آن پرسید که از سپاه شام چه خبر دار گفت ایشان پنج اهبر اند پا پنج 
گروه از همه نزدیکتر بشما شرجیل بن ذی الکلاع است که از اینجا نا لشگرگاه‌اد قريب‌بيك 
میل باشد سیب اعرابی دا گفت که توبسلامت بمنزل خویش بشتاب د مسیب مردم خود راچپاد 
قسم کرده روان شد و در سحر گاه اژچپار جانب لشکرشرجیل در آمده‌شمشیر در آن‌جماعت 
نهادند و بعضی را گشته بقية السیف منهزم گشتند و هرچه داشتند همانجا بگذاشتند سپاه‌عراق 
بر اسبان‌شامیان سوار شده و هر کب خود رادر کوتل کشیدند دپیش از طلوع آفتاب مر اجعت 
نموده وقت غروب بیادان ملحق شدند 

و چون خبر این واقعه بسمع ابن زياد لعن دسید حصين بن نمیر را با دوازده هزار 
سوار بحرب سلیسان فرستاد و درعن الورد تلاقی فریقین دست 3اده زوز اولاز جانتین کشش 
وکوشش بسیار کردند و روز دیگر ادهم بن محزث الباهلی با ده هزار هرد از شام بمددحصین 
بن نمیر دسید و بار دیگر دلیران هر دق سبا دز ضف هجا غبار فتنه و گرد بلا اند 
وچون حصین بن نمیر ثبات قدم و تجلد لشگر عراق دا عشاهده کرد پسر خود "زا با جمعی 
تیر اندازات پیاده فرستاد تا بر آن جماعت ثیربادان کزدنن و در انا این حال تیر بر مقتل 
سلیمان صرد آمد کوفیان مجروح خاطر و ذلشکسته شنداند بعدازآن منیب" ابت ابر گرفثه 
چند خرب کرد تا او نیز ناچیزشد آنگاه دایت عبدالنه بن‌سند گرفته بعداز عجاهنه بستیار شرت 
شپادت چشید و بعداز آن‌را بت عبدال بن‌وال‌بگر فت و ادهم بن‌محژن باسپاه شام حبله آورده 
اورا فتل رسانیدند ورفاعة بن شداد صاحب علم کشت و آفتاب غروب کرد رفاعه قدهی چند 
باز بس ناده بایاران گفت مردم ما | کثر کشته شده‌اند و اگر ما دداین مع رکه ثبات قدم 
نمائیم آنچه مانده اند بقتل راسد و این مذهب ازجهان بر افتد مارا داه کوفة: پیش باد گرفت 
عبدال‌بن عوف کفت اکر نو در این زمان متوجه کوفه شوى دشمنان: اقب نمازده وبقیةا تیف 


نیز در عرص تيع پدر آیند صواپ آنس تکه لشکر فرود آیند وچون شب تادیکتر شود بمقضد 


)ج( خروج مختار )£5( 


شتااییم و تا روز نشود اعدارا از راه رفتن ما آ گاهی, نباشد رفاعه برحسب صواب دید ابن‌عوف . 
دست از جنک باز داشته نزول کرد و لشکر شام نیز فرود آمدند در جوف لیل رفاعة از رود 
گذشته پل خراب کرد و چون روز شد حصین بن‌نمیرجه‌عی دا از عقب ایشان فرستاد هیچکس 
را نیافتند ۰ 
( مختار بن الی عبهدة الثقفی رحمه الله تعالی ) 
علامه حلی قدس سره از جملۀ مقبولان شمرده در حسن عقیده او شيعه را سخنی نیست 
غاية الامر چون در بعحی از اعمال او اعتراضات داشته‌اند او دا بذم و شتم تناول مینمودند و 


*حضرت امام‌محمد باقر ا برآن معنی‌اطلاع بافته شیعه‌را از تعرض‌مختار منح نمودند و فرمودند 


که او کشندگان مارا کشت و زنان‌ببوه‌شيمة مازا تجپیز کرده بشوهر داد ودر ایام عسرت از 
مال بیت المال که در تصرف او بودمبلغهای کلی سلسلهُ ما فرنتاد 
ومنقولست که‌حضرت‌آمام جعفرصادق 18 براورحمت‌فرستاد وشیخ ابوعمرو کشیودر کتاب‌رجال 
آوزده که هرگاه خبر بمختار میرسید که از اعدای حضرت امام حسین ا در خانه‌خود با در 
مقام دیگر است بر سر او هیرفت و اورا «یکشت وخانه و مقام‌اورا دیران میساخت و هرخانة 
که ر کوفه خر اب شننه بوذ خراب گر او بود خانه خرابی اهل کو ازاز بجائی دید که 
اهل کوفه حال اورا ضربالمتل ساخته بپرکس که فقیر وبریشان خال‌هیشد میگفتند که‌مگر 
مختار بخانه تو در آمده 
ضاحب وره آلا آوزده که بدر مختار در زمان عمر بز خطاب بالشگر عراق شد و 

در واقعة خییُر در زیر دشت و بای کشته کشت و چون مداين در تسخیر اهل اسلام هك عمر 
امارت آن ديار بسعدین مسعود که م مختار بود ارزانی داشت وسعد در ایام خلافت عشمان 

و حضرت آمیرالمومنین علی بدستور سابق در مداین حاکم بودچون‌امیرالمو نین حسی‌رادر 
نواحی مداین زخم زدند و اورا در قصر ابیض فرود امد هختار که بعداز قدل بتار ملاژمت 
عم خویش سعدن مسعود میکرد باوی گفت‌سلاح آنست که امام حسن دا گرفته بمعویه سپاری 
عم از گفت اعنت برقو رباد که مرا ترغیب میکنی که فرزند رسول آخرالژمان زا بدست‌دشمنان 
ابام او چون شیعه زخم امیرالمژمنین حسن دا نیز بانگیز مختاد میدانستة اند خواستند که 
اورا بکشند مختار از بیم گریخته بکوفه رفت و شيعه عقب هر نمازی لعنث بروی هیکردند 
و چون مسلم بن عقبل رطا بجت اخذ بيعت امير المزمنین‌حسین ها بکوفه آمد مختار اورا 








(të) مجالس المۇمنير‎ (re 


بمبزل. خود :فر ود آ ورده بوظایفخدمتکاری‌قیام‌مینمود تا آن بد نامئ»بروی نماند وشیعه زاین 
معنی وقوف بافته بعذرخواهی او مشغول کشته گفتند که‌ظن ما در بار نو خطا بود 

وشیخ اجل عبدالجلیل داژی در کتاب نقض الفضائح فز موده که آن‌شخن را که صاحب‌ووضة 

الصفا دریاب مختاد.نقل کرده‌نا قلان ‏ ثارخوب‌نفهمیده‌انه وچکونه نسبت‌چنین امریبمختاکنند 
که امير المومنین لها در روز گار طفولیت. اورا دعا کرده باشند و ثنا, گفته و بنصرن وعده 
داده و بصحت قول آن معصوم صدهزار خارجی و یاغی دا از اعدای آل مصطفی کشته باشد و 
رخت سعادت بجنت باقی برده بلکه قصهٌ مختار باعم خود در باب حضرت امير المومنین, حبن 
3 چنان بود که چون‌آن امام‌معصوم بنز ديك‌سعد که‌عم‌مختار بود و از قبل معویه والی موصل 

بود بموصل أك مختار از صفای عقیده و نور مودت بر حضرت امام جسن 4 بتر سید که مادا 
عم جهت خاطر معویه آسیبی باو سانب لاجرم گریان وغمناك پیش شريك اعور حادنی,شیعی 
آمد و گفت میترسم که عم من بدین‌امام بزر گوار که له متقیان وامامءومنان ووارث علم‌انبیاء 
و اوصیاءاست ا سیبی‌رساند دای تو درین‌اندیشه‌چیست شر يكاءو ر رحمه الهاز ,عقلای زوز کار 
زیر کان دنیاداد و کارشناسان جهان بود گفت ای فرزند دای من در این کار آنست که تنها 
درخلوت پیش عمت,دوی و گوئی اکر امام جسن برا هلاك کنیم ما دا پیش معویه سیب قدر و 
جاه خواهد بود و دربسط جاه ما خواهدافزوددا گرعمت بااوغدری‌دردل دارد ازیی‌تو که اعتقاد 
ترادرحق علی میداند اظهار نمیتواندکردظاهرخواهدضاخت آنگاه چون خیانت او ها دامعلوم 
شود چاره بسازیم و آن حضرت دا بطرفی بیرون بریم مختبار هاب بيامد و آن سخن را 
در سر باعمش گفت عمش نیزچون معتقد خاندان تبون بود جواب چنان داد که موز جا تفیل 
کرده‌اند ومختاد ایمن کشت و معمتن القلب شد وازاین معنن بر مختار عیبی و عادی بوذ بلکه 
چە او درآن زاب پاعم خود گفت ازغاية حمیت و فرط اخلاص وصفای اعتقاد بودو دربعضی‌از 
کتب اصحاب هذ کور است که چون ابوالحکم پسرمختار بخدمت امام محمدباقر ا . مذ الور ا 
ا کرام تمام نموده بمرتبة نزديكك ‏ بخود ساخت که تشک ان بود که در کنار آن حضرت باشد 
پس از حال پدرخودسوال‌نمودو گفت مردم سخن بسیار درحق پذارمن میگویند و مشن سخن 
شماست میخواهم که جقيقة حال‌او زا از خدمت شما تحقیق نمام آن حضرت مختتار را.ستایش 
کردند ودحمت براد فرستادند و گفتند که مختار هیچ حقی ازما را نزد دشمنان :ما نگذافت 
کشند گان مارا کشت «طلب خون ما ازایشان نمود و زحذرت‌امامجعفرصادق و( مرذیست که 





)۲4۷( خروج مختار‎ (e) 
اه مد کے‎ 


فرمودندکه مخدرات اهل‌بیت موی خودرا شانه نکردنده خضاب ننپادندتا مختارسرهای قاتلان 
حضرت اهام حسن ا دا بما نفرستاد. 
ونیزهرود ست که چون مختار شرعبیدالنه‌زیادبخدهت‌حضرت امام زین‌العا بدین ا فرستاد 


آق خضرت‌بسجده افتادند ومختار دا به نیل‌جزای خیردعا نمودند دایضاً دز روضةالسفا مذ کور 
است که در آن زمان که منم بن‌عتیل از خان مختار پیزون آمده بخانة هانی‌بن عروه رفت و از 
ټی خروج کرذه شهید شیم اؤ بقربة ازقرای کوفه رفته بود وټین از ان واقعه بجرم محست 


اهل‌البیت ع در زاندان پنززیاد محبوس گشت و بعد ازمدتی بسعی یکی از موالی شيعه که معام 
اولاذ بزید. بود و التماس عبدالة بن‌عمرالخطاب که ذامتاد مختاد: بود ازا زندان خلاصی یافت د 
متو ګندخور د که چندان ازدوستان معویه ویزیدبخون امام حسین لا بکشم که عددا شان بعدد 
مقتولاناخون بحیی‌بن ز کریا ع رسد 

گویند سیب عزم مختار بانتقام خون شهیدان کربلا و تصمیم عزیمت او بر محادبه د فتل 
اهل ظلم وضلال وضول کتابت حضرة رسول باپ بود دراین باب‌باو از او منقول‌است که گفت 
زروزی نشسته بودم ناگاه شخصی برهیأت مسافران در:اً مد وسلام کرد آنگاه مکتوبی سز بمهر 
ببروث آورد که امانتی است از امبرالمومنین ها که بمن سبرده و فرموده که بمختاد دسانی 
مختا ر گفت ثرا بخدائی که جز اد خدائی نیست س وگندمیدهم که آنچه: گفتی مطابق واقم است 
ورانتیالت آن شخص برصدق قول خودسو گند خودده مختارمهر ازکاغن برداشته مضمون کتابة 
را براین وجه دید که: ببنلالرحنن الرحیم السلام عليك اما بعد بدان ای مختار که پس ازسی 
سال که در بادیه موی ونوا سیزکرده باشی خدای تعالی محبت ما اهمل‌البیت دا در دل تو 
خواهد افکند وتوخون ما را از اهل‌بفی‌وطغنزان وارباب قمر د وعصیان طلب خواهی داشت و باید 
که خاط رجمح داری وهیچگونه بریشانی دزضمیر خود راه نذهی.. 
مختاربعد از اطلاع بر مضمون این‌هکتوب #ستظپروقوی دل‌شده درقتل‌دشمنان خاندان مساعی 
جمیله مبذول داشت چنانکه ابوالموید خوادزمی گوید که عدد کشتگان مختار بچهل و هشت 
هز ار.وپا ند وشصت کس رسیده و بالجمله مختار دراین, امرمددمیطلبید چون شنید که ابنذ بير 
وزسکه اظهار عدادت بزیدمیکند: مردم دا درخفیه به پیعت خویش دعوت میکند از کوفه بمکه 
آهد وبا عبدالله.بن‌زبیر بعداز تردد «تامل بسیار, بیعت کرد ودر تردیج امن او که آنرا مقدمهٌ 
تخشول مطلب خود گماشت کوشش بسیار کرد تا آ نکه چون بعد از فوت یز بداو لشگر شام از 








(ve) مجالس المؤمنين‎ (ê۸) 


مارب ایفئان دولی ابن زیر بالا گرفنه حجاز و بضره او کوفه درتحت تصوف اودر آمد با مختاد 
بی‌التفاتی آغاز کرده پیرامون مواعید خودنگشت ومختاد با ابن‌زاییر دل گا کرده با خود قراد 
داد که بر وی خرو کند ودراین ائناهانی بن‌عروة الهمدانی از کوفه بسک رسیذ تا عمره گذازد 
مختار از وی پرسید که سلیمان صرد و شیم امام حسین 19 خرو چ کرده‌اند با نه جواب داد که 
داعي آن داشتند که چون اشكر جمع‌شود بطلب" خون ,اهام ,شهید. عليه الف ,التحية انا 
قیام نمایند مختار بعد از استماع این خبر دز جوف لیل از مکه معظمه یرون آمبده: روک 
سواه «آرومم؛ ,اذهه انشاي سیت کسی | ول حون عا اھا کا اواروا لمع ین اک ی 
میگفتند. مختتار: لاف او برسید" کسه»اهسلالی: كوف دال ہے چ فسات کشذاشتی., سلمه. گفت 
چون رمة گوسفند بی‌شبان یاف + مختاز تبسم نموده گفت من‌داعی ایشانم چنانچه باید رعایت 
نسبت‌با یشان بجا خواهم آورد ؛ و سلمه را وداع کرده روز و شب TNE‏ بقادسبه که اذ 
بلاد کوفه‌است دسیندو از راه عدول نموده بکربلا رقت و بر قبر منوں امرالمژمنن جتن ا 
ملام کرد وآ نرا پوسیده بکناد گرفت وبگریست و گفت.:: با سیدی بخ اجه دز :وماد تو و 
بحق شیعه داهل بیت تو که طعام طیب نخورم و آب خوشگوار نياشامم و. بو بستر نزم تکیه 
نکنم نا انتقام بکشم ایا کشته نشوم» 

آنگاه قبز را وداغ کرده سوا شد وبعد:از.طي,سافت درظلمت لیل بکوفه ددا آمد و 
مکنوباتءزود که بنا برمصلحت اززبان ۰ خضرت محمد حنفیه نوشته,بود؛ خفیه باهالی آنجا 
رانید و در آن اوان سلیغان بن سرد یه اسباپ خرج اشتغال داشت + 

وچون مختار در کوفه باخذ بيعت مشغول شد عمر بن سعدا بن.ابی وقاصل والی آ نولا بترا 
که نایب مروان بود.از آنمعنی خبر داد.تا اودا بااجمعی از دژسای کوفه دد زندان کرد, ۶ باز 
بتتعی ادیب شیعی مذ کور دالتمافن عبداله بن عمر الخطاب خلاص‌شد واو رل س و گندا دادند و 
نذر فرمودند که اکر در هدت حکومت بتی. اهیه از او فتنه متولد گردد.ده هزار شترا بدنه در 
نخر مکه انحر کنه وجمیع غلامان" و. کنیزان اوا آزاه اشد | 

7 و بعد از قسم. مختار بمنزل خود آمد وبانزدیکان «مخصوصان خویشیگفتکه اینجماعت 

گمان فیبر ند که هن بقول خود وفا خواهم کرد ! و ال که من بر ایشان خرو ج کرده. کفاده 
سو گند و نذر خواهم داد و من دوست میدارم که مهم تمثیت بابد د مرا هیچ هملو کی نباشد 
بخدا سوکند که نزد من ده هزار شتر قزبان بهتراست از طلب ناکردن خون امام خسان فا 


۱ 


)ج( محاصره مختار داد الامادة کوفه را )44( 


ولیکن چندان توقف میکنم که ببینم که میم سلیمان بن‌صرد بکجا منجر خواهد شد؛ 
بعد از ان مختار بای در دامن وقاز کشید تا سلیمان شپادتءافت. و عبد ا بن مطیع 
العدوی از قبل عبد اله بن ذبر والی کوفه کشت در این مرتبه مختار حروج نموده: ميان او و 





اه مطیْ مخاربات بستیار واقعشده و - آخز عبٌداله مطیم و اسخاب او " در دارالاماره 
مجبوس شدنده 

ون نعذاز ده روز از قلت طام بتناک" آعده از مختار اهان طلبیده لین ایثان به 
اجابت هقرول کشت مختار به دارالاماره نزول کرده دوازده هزار درهم که "در نت المال 
یافت بر اران و هواخواهان قسمت کرد و کافةٌ کوفیان بخدمت مختارمبادرت نمودنده بکتاب 
خدا وسنت "رسول خدا وطاعت مهدی یعنی محمد حنفیه (رض) در طلب خون امام حسین ار با 
وئ بیعت کردند. 

ومختاد بضبط کوفبان اشتغال نموده عبدالد بن کامل دا بشحنه کی شپر موسوم گردانید و 
چزن کوفه دز تحت تصرف مختار. اعد عبدارحمن اہن قسن همدانی را بنبط موصل فرستاد و 
عبفاله‌بن حار ت را پایالت ازمنه نامز د کر دومحمدبن-عمر بن‌عطاءبنحاجبرابامارت آ ذربایجان 
موسوم گردانند" وسعدین حذیفه را درحلوان گذاشت . 

وهمچنن‌زمام‌عل وعقد ولایان ر ممالك دبگر را که میدانست بسرولت مسخر خواهد 
شک درقبضة اقتدار مردم خردمنن کاردان نهاد وامرا بمو جب فرمودة عمل نموده بر "سر هپماث 
تخود رفشد واز خلق بلاد واهضار بیعت مختار ستاند بساط معدلت همید گردانیدند "و مخت ار 
نیز دز کوفه بای قواعد غدل وداد برداخته رسوم ظلم و بیداد بر انداخت و شزیح‌را فرمود 
تا بقسای آن ولابت قیاع نماید وچون شریح رابمخبت عثمان متهم میداد دتمارض نمو ده‌خو درا 
از آن ام هعاف می‌داشت. 

لاجرم آن عتصب را ییکی ازفتهای شیعه مفوض گردانین وبنفس تفیس خویش در دیوان 
مظالم هر روز نشسته اهل ظام و جوررا کوشمال بسزا می‌داد جزء اله بر بعد از وقوع 


این امور مردان حکم ید اد زیاد را بتسخبر عراق ومجاربة مختار فرستاد و در پنج فرسخضی 
موصل تلاقی فریقین واقعشده‌از طلوع خورشید تا قریب بشام از روی جد وجېد کوشش‌نمودند 
وسیاه شام در وقت اصفراز شمس چارة خودرا منحصر در انپزام دانسته فرار برقراد اختیار 
نمودند و تیغ یمانی.عراقیان سر افشانی. آغاز نمود و ابن زیاد لعن با هفتاد هزار کس از 
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مخالقان بقتل آهده 

وچون ابراهبم بن مالك اشتر که سپبسالار لشکر کوفه بود براعداه ظفر بافت سر ابن 
زباد و حصین‌بن امار و شرجیل بن ذی‌الکلاع ورييعة ابن محارق وسایر رژسای شام را بکوفه 
نره مختار فرستاد و شیعه ازاین معنی مستبشر د مسرور گشته بمراسم شکر باری تعالی قیام 
نمو دندو نذور بمستحقان‌رسانیدند . 

ابوالمژید خوارزمی کوید که مختار سرهای امرای شام دا با فتحنامه و سی هزار دیناد 
بمکه نزد محمد حنفیه فرستاد واو بشکرانه این هوهبت دو رکعت نماز گذاردة امررکرد تیا 
رس شامیان دا بیاویزند و ابن‌زبی اودا مانع آمده فرمود ثا آن‌ها را دفن کرذند و تسلط و 
غلبة مختار برمزاج ابن زب دشوار افتاده چان کشاد بروی‌تئك کشت وچون ابراهیم پن‌ما لك 
بچنن فتحی اختصاص یافت حراج جزبه ستانده بعضی آزآن باصتحاب شود قسمتکزد وبرخ 
را نزد مختار فرستاده و تمامت‌ولایت کوفه تا مداین ودیار دبیعه و مضر در تحت تصرف‌مختار 
و کماشتکان او آمد و عبدالملك بن مروان بر مملکت‌مصر اهن مغرب استبلابافت وخکومت 
حجاز د.لاد یمن برعبداله زیر قرار گرفت و چون مختاز بن؛ ابی‌عییده برولایاتی. که عناکود 
گشت‌فرمانروا شد کهاینیفی بقتل کشند گان ار الموهنان جسان 1# نبرداخت محمد حنفیه ,و 
طایفه از شیءه زبان‌طعن بروی گشادند گفتند که اینمرددعوی‌دوستی خا ندان‌طیبین وطاهرین فیکند 
ودرقول خود صادق نسات چه اکثر آن حماعت‌در کوفه آسوده خاطر نشسته‌اند واو تغافل وتکاهل 
را شعار ودنار خود ساخته است اینسخن بسمع مختار رسیده بتقصتر خود اعتراف نمودوفرمود 
تا عبدالله کامل‌اسامی حاضران دشت کربلا را مفصلا صحیفه کزده بعرض او رشانید 9 مختباد 
هر يک از آن‌ملاعین‌دابنوعی کشت( که خبره ماند . درودیدغاولوا لابصاد) در کتاب. کشف‌الغمه از 
منّال بن‌عمرو کوفی زوایت نموده که بعداز واقعة هایله کربلا بحج دفتم وبخد‌ت خضرت امام 
زین‌العایدین لا رسیم آن جضت ثرر مود ند که ای منهال چه شد حال حرملهٌ کاهل: اسدی 
گفتم که در کوفه اورا زنده گذاشتهام إن آن حضوت دست‌مبارك بر داشتند و دعا کردند که 
اللهم افقه حر الحدید اللهم اذقه حرالنار ۰ ۲ 

و چون بکوفه مراحعت کردم مختاز خردج کرده بود و بتاب نلکة او دوست قدیم من 
بوذ سوار شدم وبه دیدن او رفتم و چون فرود آمدم وبر اد ملام کردم ديام که اسب طلبیدهو 
میخواهد که سوار شود هن نیز همراه او سوار شدم وبا او مبرفتم تا بموضع کناسه رسیدیم 
مختار در آنجا توق نمود چنان نوی که از برای آمدن کسی باشد و آخر ظاهر شد که 


r. 


)چ( مختار )0۱( 





پیش‌از آن کسی بطلب حرملةبن کاهل فرستاد و چون آن لمین,دا نز د مختار آوردند گفتنیه 
الحمدله که مرا برتو قدرت داد که آنگاه خزار دا طلبید وامر کرد تا دستهای او دا بریدند 
بعداز آن فرمان داد نا پاهای اورا بریدند.آ نگاه فزمود (النار الناد) پقنی, آتش بیادید بشتۀ نی 
آوردند و حرماه را در ميان آن‌ها نپادنت و آّش در آن زدند تا بسوخت هنال گوید چون 
من آن حال مشاهده نمودم گفتم سبحان‌اله سبحان‌اله پس مختاز بجانب من التفات نمبود. و 
گفت سبب تسبیح گفتن تو چه‌چیز بود گفتم در سال گذشته به خدمت حضرت زین‌العابدین 
ا رسیدم وآن حضرت از حال,این حرمله ښؤال نمودندو من اورا خبر دادم که اودر کوفه 
زنده است آن حضرت دست «بارك بنفرین او برداشته گفت (اللم اذقه جر الحدید اللمم اذقه 
حرالناد) پس مار از جا در آمده گنت انهانه آیا تو ثبنیدی از علی‌نن الحسین, که این نفرین 
درحق آن لعین میکرد. گفتم وال که شنیدم پس مختار بی‌اختبار خودرا از بالای مر کب بزیر 
انداخحت‌ودو ر کعت نماز گذازده سر سجده کر نهاد ودر آن سجده‌دیر بماتدودیگز بار سجده 
زفت ودیر ماند آنگاه سر برداشت و روانه شد وبا او همراه بودم تا په‌ذر سرای من رسیدومن 
از او التماس نمودم که کرم نموده فرود آید ودر خانةٌ من چاشت کند مختار گفت ای‌منهال 
تو مرا خبر دادی که علی‌بن الحسین از خدای تعالی چند چیز طلیید که آن‌ه۱ بردست مسن 
بوقوع آمد دبا وجود این از من سژال میکنی که پیش توچیزی بخورم و نمیدانی که بشکر انه 


این توفیق غراامُروز روزه بایدداشت؛ 


ضاحب روضه‌الهفا تفصیل کشتن رسای کوفه را که قانلان حضرت امام حستن " فلز 
بودند تقریر نموده مثل شمر ذی‌الجوشن و عمربن سعدبن وقاص با فرزندانش و خولی بن یزید 
الاصبحی و عمروبن الحجاج قيش بن اشعت و حکیم‌بن الطفیل الطائی ابن سلیمو یزیدبسن 
مالك غمران بن خالد و عبداله البجلی و عبداله بن فیس الخولانی و گفته که القصه بولا 
هر که را از آن طلمه بافی بکشت و بسوخت و در خانمان زمره که فراد نموده ببصره‌رفتند 
آتش کین وسخط برافروخت د اگر قلم مشکین رقم بتفصیل کشتن د گرفتن آن‌مخاذیل‌پردازد 
بمکن که از مقصد باز ماند. 


وظاهراً بر وجهی که قاضی میبدی در شرح دیوان مرتضوی از تفسبر حضرت‌امام حسن ‏ 


عسکری ددانت نموده"عدد آن ماع که در دست سختار کشت شدند برشتاد هز ار وسیصدو 
سه زسیده باشد روایت ۲ وش فا که حضرت امبرالمژمنین 4 فرهوده سيقت ولدی حسین و 
سیخرج غلام من ثقف و بقتل من‌الذین ظلموا نلثماة و تلثة و ثمانین الف رجل ) كفتند (من هو) 











(۲۵۲) > مجالس المومنین (ع۲) 


گفت (هومختارینابی‌عبيدة التقفی) 

مختار مدت شش سال تمام در کوفه و بصره تا حد ری و خراسان و نپادند. و 
حدود اصفهان و حدود آذربا يجان خطبة رسک بام اد بو داو ولات وشحنگان و تواب او ذز 
بلاد اسلام فمکن بودند و آخر در محاربه معب بن زیر پدرحه شیادت سید 
ها علیه 


« معوية بی يزيد بن معوية الاموی » 

که ملقب‌به الراجم الی‌اله است بمتقضای کلامعجز نظام (بخرج الح من‌المیت ) نیکو 
سبرت ودینداز و محب خاندان سید ابراز بود سه ماه خلافت کرد د بعضی گویند چپاز وز 
چون مانند مذمن آل فرعون بالهام دبانی و فطرت صحيحة اامبانی دانسته بوذ که خلافت حق 
اهل البیت است بعداز انقضای مدت مذ کور روز جمعه بر منبر شدو پس از حمد الهی و درود 
حضرت دسالت بناهی گفت ای قوم بدانید که من شخصی عاحزم و کارخلافت لايق هن نیست 
و با کار خلافت بر نمی آیم «اگر حق بود واگر باطل آن کار را بنی‌امیه کردند و در ذمۀ 
ایشانست وخبر می‌دهم شمارا که کسی که وارث باستحقاق خلافتست و احدی را در او مجال 
طعنی نیست علی‌بن الحسین است علیهماالسلام بروید و با اد بيعت کنید اگرچه مي‌دانم که اد 
قبول این معنی نخواهد کرد و بعداز اتمام این خطبه از منبر فرود آمده بمنزل خویش زفت و 
ابواب اختلاط مسدود گردانیده‌از خانه برون‌یامدتاوقتی که‌وفات‌بافت. 

در کتاب کامل بهائی مذ کود است که چون معوبة بن بزید دا بر سند خلافت نشاندند 
بر منبر رفت و لعنت بر بدر و جد خود یزید.و معویه نمود واز افعال ایشان تبرا کرد و مادر 
او از استماع آن بر آشفت وبا او ازروی عتاب گفت(با بنی لبك كنت حيضة فی‌خرقة) معو به 
گفت « وددت ذلك یا اماه» آخراودا بزهر بکشتند واورا که یکی از علمای شيعه بود 
زنده در کور کردند و این دو بیت از اشعاد معوبة" بن یزید است که‌دد برائت ازیدرپلیدخود 
انشا نموده ( شیر) 
یا لیت لی بیز ید حینا نتسب 
بر أت‌من فعلهه الله بشهد لی 


ابا سواه و ان ازری. به اسب 


انی برئت و ذا فی‌الله. قد یچب.. 


(Yor) سیب خروج ز ید‎ (E) 





«زید بن‌علی الحسین بن علی آبنبیطالب علیهم السلام) 


ظهور "کمالات نفسا نی ومجاهدات او بامرده مروانی مستغنی از نعر یف است صمت فضل 
و.شجاعت او مشپوزوما تر سیف و ستان او بر السنه مذ کور واین چند بست که اخسن بن کنانی 
در فشل و شجاعت او کنته در کتاب دبیع‌الانوار مسطور است 
( شعر ) 
فلما تردق بالحمایل و انتهی 
ینت |( ان دیا زه 
تبین فيه میسم‌العز والتقى 


زیذ رضی اله عنه از پدر خود امام على زين العابديڻ ‏ 18 و برادد 


تصول باطر اف القنا الذوایل 
بطیل حنین الا مهات‌الاو اکل 
و لید]- یفدی بین ایدی‌القوابل 


خودامام 
محمد باقر واز امام جعفرصادق 18۲ ردایت نموده درسال صدو بیست ويك از هجرت شدشهید 
حضرت امام جعفر لا بوفای وی گواهی داد و بر او دحمت فرستاد 

ابن حجر متاخر درکتاب خود آورده که ژید امامی جلیل القدر بود ودرصفرسنه احدی و 
عشرین و ماة] بددچه شهادت دسید و چون اه را برهنه ضاب کردند عنکبوت بفرمان حق بر 
عورت اق تارها نید "تا اژ نظر هردم مستوز گردید در وقتی که خروح‌کرد خلقی" کثیر از اهل 
کوفه تابع او شدند و خمی غثیر از شیعه نزد او آمدئد و در آن ائنا با اد گفتند که نبرا از 
شیخین بکن تا ما باتو بیمت کنیم وچون او از آن‌امتناع نمود اوراگفتند زفض‌یعنی ترلامتابمت 
و معاونت تو ميکنيم اق گفت بروید شمائید دافضه و از آن نام آن حماعت زافضه شد و نام 
شيعه او زیدیه شد . 

اینست کلام ابن‌حجر که جاهلان قوم او آنرا درهم بافته‌انك بلکه سبب خذلاڻ د ید(رض) 
بر دجهی که در کتاب حبیب السیر اشارتی اطیف بآن داقع ات ان بوده که چون خواست که 
خروج کند قومی از شیعه بر اد جمع شدند و ظن ایشان چنان بودکة خروج زد باشاره د 


هنع فرموده از وی بر گردیدند زید گفت رفشونی‌مرا ترك کردند و آن قوم که با زید بماندند 


این قوم را رافضه ناع نهادند وا تقیض روایت ابن ججر در کتب اصحاب او مذ کوراست‌چنان 


2 که عبدالرحمن همدانی در کتاب الفاظ ازاصحاب توادیخ نقل‌نموده که چون زید بن علی دا تبر 











۲5۱ ۱ مجااس المق‌هنین (E)‏ 


زدند وان بت انیب کا شد کفت این سائلی عن ابیبکر وعم همااقامانی:ذا المقام » مگر 
کسی پیش زاین پرسیده بود که چه‌گوئی درحق شیخین لاجرم در حالی که تیر بوی دسید این 
کفات او نیش آ لس که شان ا یک ذا کنو از سید ابقات با شین 
جایگاه رسانیدند و از اینجاست مضموّن. کلام إفضی 
که حضرت امام.حسن را درک ربلا شپیډکردند د ظاهرا REN‏ 
که کجاشد آنکه ازحال ابوبگردعمرمییرسید تابداند که‌بنیپ تک او بر وعمرزادوست داشتم 
و سب ایشان نکردم کرمن باینجا دسیدهکه گروه شيعه رفس ترك هن نمودند وفیه مافیه و 
در کتاب تاریخ الملوك مسطور است که‌سبب خروج او آن بود که دوزی بمجلس هشام بن 
عبدالملك در آمده چون سلام کزد هشام گفت «لاسل ان غلك“ زیذ گفت*انقل» یمن ازخدای 
تعالی پبرهیز هشام گفت مثل رتو کسی مرا امر می؟:د. بتفوای‌خدای زید گفت هیچکس بز ر کتر 
نیست‌از آنکس که او را امر کنندبتقوای‌خداو نه کسی‌بهتراز | نکه‌امر کندبتقوای خدا هشام گفت 
نوی که‌درخاطر حودخیالخلافت:اری و جال آنکهماددتو [ ۹ ستز بد لفت‌بستی رتبه مادران 


موجب بستی قدز فرزندان نمیشودو ۷ چنین بودی با بستی دنبه‌ه‌ادراسمعیل‌موجب‌پستی دنبه 
اسمعیل‌شدی و خدای تعالی‌اودا بیغمبروم‌انند سید اولن و آخر ین‌رااز نسل او نیافریدی هشام 
گفت تو بر دغم من با من جدل مینمائی آنگاه فرمود تا ذید را از مجلس اخراج, کردند و 
چون زید بیرون رفت شنیدند که با خود میکفت که «ما احب‌الحیات احدالافل » دهم از آنجا 
بکوفه آهنن وشیعة آنجا را با خود ساخته خروج. نمود.. 

درحبیب السیرمسطور است که چرل‌هزار نفراز ال کوفه با زید (رض) بیعث کردند و زید 
داعیه خروج نموده در خلال آن احوال طایفه از معادیف کوفه که دست نیعت سا جناب داده 
بود ند بسببی که در توادیخ مشپور و مسطور اسّت از قبول اماهتش ب کشت ب یک رار کته 
گفتند امام زمان امام جعفرصادق لها است.و زید (رن) آن طایفه دا مخاطب گردانیده گفت 
«با قوم رفشتمونی» یعنی ای قوم ترك بیعت من‌نموده از.راه یکطرف افتادید و پا براین سخن 
سم دافضی بر شیعه اطلاق بافت و آخر زیددر شب اول صفرسنه آتی‌دعشریننوماةخروج کرده 
بعضی از تیان بو کپ شر فش مردتند اها عوج ان ا از ناه اور عو زاین 
جمة غبار مال پر حاشیه خاطر عاطرزید (ذض) نشسبت داز بیوفائی کوقیان تعچب نمود 3 بوسفت 
بن‌عمرالقفی که از جانب هش م بن عبدالملك حاکم عراق بود در ادلودومصفربرسرپلی ایستاده 
فوج سپاهرا اقب بکد نکر کی ریک (رع) خیش ا داو | مان کاو اک1 تکرش 


)چ( دید بن,علیق,ابن,الحضیی ۴۶ (Yee)‏ 


را منهزم‌می‌ساخت اما چون مخالفان در غاية کثرت بودند و موافقان در نهاية اقلت عاقبكيوسف 
غالب شده زیدین جزیمه و معوية بن اسحق و زیاد بن عبدالرحمن که از حملة رژسای اضحاب 
زيه بودند پا شصت و هفت زفرشهادت بافتند و روس ایشا نرا پیش یوسف بن.عمر بردند.و زید 
«رض» بای ثبات فشرده هجنان چنك مییکرد ودر آن اننا تبری بر نمشانی یار کش ر سای اد 
سی آ ورد که 
بهعا اجه قیاع نماید, اما چون اوقان, خیان ذید (رض) بنهاية رسیده بود کار از ټی رفت 
د مرغ روحش بریاض قدس منزل گزیدماازمان پوشیده دپنهان قبری حفر کردند وج مهرش 
را بخاك سیر داند بو سف چند رود سعی موفور نموده از مدفنش نشان تیافت و ابالاخره یکی از 


اپ دور گردید وخادمی ادا بردوش گرفته بخانه یکی ار شیفه برد و طب 


غلامان ز ید را بقتل شدید نهدید میکرد آن غلام از خوف جان او را نشان داد و پوسف حسد 
آ جناي را از گور برون رتم قذفد خد ف دا نرد .هشام بردند ,و جثه او را بر دار 
کردند مدن عمر زبد (رض) چرلو دوسال بود. 
تقل نت که چون خبر شهادت زيب و صلب او بشام رسید حکم‌بن عباس کلبی این دو 
بیت منظوم گردانید (شعر) 
صلبنالکم زیداً على جذع نخلة 
ی فستم بعشمان علیا . سفاحة 


ولم نر مهد یا علی | لجذع بصلب 
و عثمان خیّرهن غلی داطیب 

و این دو بت ژا ون حشرت امام حعفر صادق 99 شنید فرمود که للم ان كان عندك 
کاذبا فنلظ عله کلرك» ودر ایام کم کلبی متوحه کوفه کش 
از حال او خبر بافته کفت ( العمدلتا لذی‌انجزلنا ما وعذنا) 


ت و شری اورا بر درید و صادق ع 


تک زین کان ع اي خلافت نبو وین میدانست که مستعق 


خالافت < قیفی در زمان او خضرت امام حعفر صادق 4 است بلکه امقصود او از خروج بر 


متغلبان TE‏ ثارات اهل‌الست ع بود و بهرطریق‌متخواست که جردم را A‏ 
سازد تا بدفع دشممنان خاندان خود بردازد و در آن اوقات هر کل ن که ازشرور وفجود بنی‌امنه 

بود خواه سنی و خواه معتزلی. با او همراهی مینمود وشیغیان که با او در مقام غمراهی بودند 
بعضی از ایشان بسبیل که سابقاً مذ کورشد قبل از .اتج ام عرب خداء شدندو بعضی که بر تسیب 
اطلاع نداشتند یا اهمال آنرا جایز پنداشتند و همت بر حرب اعدا گماشنند چون فرق مختلقة 


مخالفن دا نیز با او همراه دبدند دو طایفه شدند بعضی که خسن ظن و کرت معرفت بحال 


















(۲۵۰) مجالشالمق‌هنین )ج( 


زید (رض) داشتند انشانرا در اعتقاد او شبههُ واقع نش و القت اورا با مخالفال موحب قدج در 
اعتقاد اوندانستند بلکه ایشانرا از قبیل مولفة القلون اکاشتند وعلم هواداژی زید در مضمار 
انتقام اعدای ائمة اطم‌ار برافزاشتند و بعضی که ایشانرا. زیادتی معرفتی"بحال زیدا نبود" با دوا 
تشیم‌غالی بودند موافق بودن او را با مخااث دلیل اختلال اعتقاد او خیال نمودئد و در مُقام 
امتحان او بودننتا آ نکه‌اوراءلیرژس‌الاشپادکایف برائة و سب شین نمودئد وچونزبد(رت) 
بٿا بر رعانت مضادت وقت و استمالت قلوب حمپور شیوة مدارا میورزید لاجرم از اطپار یڑا 
امتناع نمَو د و آن‌حماعة معَامله ناشناش‌او زادرآن باب معذور نداشتندودردست ا»داه‌خنزاش 
گذاشتند وموید اینست آنچه سیداجل مقتدی هیرهرتضی علمالبدی قدس‌سره در کناب مشفی از 
بعضی اعیان شیعه نقل نموده که گفت با زیدین علی 188 درواسط بودم پس در مجلس اوحماعتی 
ذکر ابتابکروعمرو علی کر دئد ژتقدیمو مضل داد نذا بوبکر عم را بسن وچون‌حماعةاز 
مجلس‌بیرون رفتند زید (رخ) بامن گفت که شنیدی سخن ان حماعة را واينك دربرابر سخنان 
ایشان بیتی چند کفته‌ام بابد که آثرابایشان برسانی و آن اییات این است 


(شعر) 
ومن‌اشرف الاقوام بوماً بر ابه فان عاءیا شرفته. المناقب 
وقول رسول‌الله و الحق قوله و ان‌ر غمت منهم ا نوق کو اذب 
بادك منی یا على , معا لنا کهر ون من مو سی اخ لی وصاحب 


دعاه ببدر فاستجاب لامره 
فمازال . بماوهم به و کانه 


وظاعن فی‌ذات الاله بتارب 
شهاب تقاه القوایس اقب 

و قر بب است بمضمون تحقیق مذ کور آنکه شيخ فاضل این جزازقمی در اواخر رسال 
کفایةااثر فی النصوص علی‌الائمة الائنی عشر, ذ کر نموده و بعد ازتةل بعضی از . اجادیث داله بر 
امامت اننی‌عشر از زید بن على ع گفته (فان قال قابل فزید بن علی 1 امع هذا الحدیث من 
التقات المعصومین و آمن به داعتقدفلم خرج‌بالسیف و اعی الامامة لنفعه و ار الخلاف على 
ابن اخیه جعفر بن جمد و دو با لمحلالشریف الجلیلا لمع دوف بالستروا الاح مشهور عند 
الخاص والعام-بالعلم و آلزهد و هذا عالا یفعله الا معاند. او جا جد وحاشا ريد بن على 
ان‌بکون بهذا ا امحل فاقو ل فی ذ لك و بالزه التوفیق ان ز ند ان عای چ انما خرج علی 
)ع۱( 


(ev) 


(Ye)‏ زید بن.علی ان الحسین عا 


سبيل الامر با لمعروف والذهن عن الهنکر لاعلی‌سبیل| اما لفة لابن | خيه جعفر بن محمد (ع) 
و انما وقع‌الخلاف من جهةا لناس و ذلك ان زبدبن علی(ع)لما خرج ولم بخرج جعفر 
ہن محمد(ع) توهم قوم من الشیعة ان اماع جعفر كان لله‌یخالفة و انماکان اضوب‌هن 
الند بير فلما دای الذین صادو! لاز پدیه سألا ذلك قالو! لیس‌الامام من جلس فی بيدة 
و ادخی ستره و. انما الامام من خرج بالسیف یام باله‌عر وف و ینهی عوالمنکر فهذ! 
كان سبپ وقوع التحلاف من ااشيعة و اما جهفروز بد فما کان بینهما خلاف والدلیل ,على 
صتحة قولنا قول زیدبن علیع من اداد.الجهاد فالی ومن ارادالعام فالی ابن‌اخی جعفر 
و لوادعی الامامة لنفه» لم ينف كمال العلم عن نفعه لان الامام يجب ان یکون اعلم 
من | ارعية و من‌مشهود فولجعفر بن‌محمد(عآرحم‌الله عمی زیداً اوظفر اوفیو انما دعی 
الی‌الرضا من آل‌محمد وانا الرضا و تصدیق ذلك‌ماحدننا به على إن الحسین قال حدثنا 
عامر بن عیسی عن ابی عامرالعیرافی بمکه فى ذی‌الححة سنه احدی ولمانین و ثشماة 
قال‌حدثنی ابو محمد الحمن إن محمدبن بحیی بن‌الحسن بن‌جعفر بن عبدالله إن ااحسین 
ہن علی بیابی‌طانب(ع) قال حد نا محمد ہن ا لهطهر قال حد ننا بی‌قال‌حد ثناعمیر برر) لمتو کل 
بن هرون البلخی عن‌ابیه المتوکل بن هسرون قال لقیت بحمی‌بن رید بعد قتل هو 

متوجه الی خراسان فما رارت رجلا کی عقله وفضله فسالته عن ابیه عفقال‌انه قتلدصلب 
بالکناسه ثم بکی و بکیت حتی غشی علیه فلما سکن قات با این ردول الله ص و ماالذی 
اخرجه الى عا ل هذا الطاغی وقدعلم من‌اهل ااکوّفه ما علم قال نعم لقد سألته عن 
ذلك فقال سمعت ابی (ع)يحدث عن‌ابيه الحسین بن‌علی(ع) قال وضع دعول‌الله ص يده 
علی صلبی فقال حسین یخرج من صلبك رجل بقال له زید بقعل شهيداً اذا کان بوم 
القيمة تعطی هو و اصحابه رقاب‌الناس و یدخل الجنة فا حبیت‌ان اون کما و صفنی 
دسول الله اض قال زاجم الله ابی زیداً کان و الله احد. المتعیدیی قایم ليله ضایم نهاره 
مجاهد فی سبیل‌الله احق جهادم فقلت یا ابن دسول‌الله هکذا يكون الامام بهدها اصفة 
فقال یا عبدالله ان ابی لم يکن و لکن كان من السادات الکرام و زهادهم و كان من 
المجاهد‌ین ف سیل الله فقلت 4 ابن رسول الله اما ان اباك قدادعی الامامة و خرج 


مجاهداً فی سبیل الله و قدحاء عن ر سول الله ص فیمن ادعی کاذ با فقال ےار عبدالله ان 


ا بی( ع )کان !اء قل هن ان‌بدعی ما لیس له بحق ,انما قال(ع) ادعو کم الی‌الرضا من آل محمد 
عنی بدلك عمی,حعفراً قات فهو اليو م صاحب‌الامر قال نعم هوافقه بنی هاشم 


وآنچه‌شیخ المءدئن‌محمدبن بعقوب الکلینی در کتاب جامع کافیدباب‌اضطز ار بحجت‌از 















ات سس ê)‏ 


مناظرء ابوجع‌فر مهن الطاق با زید (رض) روایت نموده | گرچه اول آن‌دلاات میکنه بز آنکه 
رید جامل با متجاهل بوده است از استحقاق حضرت امام جعفرصادق ها امرخلافت را وعدم 
استحقتاق خود مر آن امر دا لیشکن از "آخرا کلام ظاهر می‌شود که غر زید: از آن 
تجاهل در اول باز آن بوده که مومن الطاق را در مصاونت خود خر دض ساژد 
و چون" در آخز دید که موّمن الطاق در دين خود صضاحب بصرتشت و ,بمقدما 
طايه آقنافیه فناعت انمیکند و ایمان باستسقاق دز امامت مس آزه از "را ممقور 
داشتو اظپار انکسار خود و بز ر کؤاری حضرت امام جعفر ا نمود تا آنکه کت کهآ 
حضرت مرا خبر داده است که تو کشته خواهی شد و در کناسه مصلوب خواهی گردید داظپار 
گرد که زان حشرت سنه ات الا دز ایا کل وف مس اف اس ول 
مناظر؛ ابوجعفر مومن الطاق و زيدبن على فلز سابقا در ترجمة ابوجعفر مذکور شده بائجا 
درجوع نمایند 
( بحیی بن زبد دضی الله ءنهما ) 
در مپادی زمان حکومت ولبدبن, بزید پلید بحیی بن زید مذ کور زضاکة بحليهةٌ فضل و 

شجاعتاتصاف داشت و بعداز شپادت بدز بزر گوار خویش بجانپ خراسان تشربف برده بود 
با هفتصد نفر خروج نمود و در نواجی ,جوزخان باهتمام «سلم پن ماجودالمازنی , که بفرمان 
نصربن سار بجناك | نجناب رفته بود بعز شهادت دسیده و این چند بیت از اشعاد اوست که در 
وقت. اراد خروج گفته 
( شعر ) 

بنی هاشم منه النهی‌و التجار ب 

ولیس لزید بالعراقین" طالب 

و ضيعتم مادام با اسیف‌ضارب 


خلیلی ‏ عنی بالمدینة بلغا 


اکل قتیل هعثر" بطلبو نه 
ساأبغی بحدا لیف ماقدتر کثم 


( عبد الله بن معوية بن عبدالله بى جعفر الطیار رضی الله عنهم ) 
دز کناب خبیب السیر هن‌طون اشت که بدا ذر ال سب و عشرین وماه که ازایل 
حکومت یزید بن ولید بوة بکوفه تشریف برد ور حاکم آن ولا غبذالنه بن عربن عبدالمزیز 
آن چنال دا تعظیم نموده هر روز جبتت خر اجار سصد ادزم تعبین زهو درو چون بزید فوك 
شد ابر اهیم قایم ام کشت اسمعیل بن عبداله القشیری نشانی مزور از زنبان ابراهیع در باب ایالت 


)چ( عبدالله بن معو یه (۲۰۹) 


خویش بکوفه | ورد 2 عبداله بن عمر بقدم ممانعت پیش آمده‌اسفعیل ترسید که تزویر اوظاهر 


گردد لاچرم اظهاد. کر که من سفت دما را مکر وه‌میدارم:واز سرحکومت در گذشتم آنگاه 
اسمعیل: عبداله بن معویه: «امحبوس گردانید ویعضی‌از رژسا: قبایلر| بانعاماث وافرءاختصاص 


داد و طایفهٌ دا مشنمول لطف و احسان ساخت و <وشب بن دویم و ثمان بن حیری" دا جعفر 


بن نافع, که بر ایشان چیزی نرسیده‌بود ازعبداله بن عمر که در آن اوان در بضره‌اقامت داشت 
رف گردان,شده بکوفه رفتند «اظهار مخالفت کرده جممی کثیر باایشان موافقت نمودند و عبداله 
بن عمز برادر خود عاصم را باستماات مخالنبان‌ما میور تاچ بکوفه شتافت و هريك از 
نام برد گانرا صدهزار دزم داد و شیعه این عطنه را بر ضعف عبدال بن عمر حمل کرده دال 
بن معویه را از زنیان خلاص کرده برون ودنا و باتفاق اعمعیل بن عبدالة الثشیری و 
منصود بن مور او را بخلاف, نشاندند و بامر مبايعة پرداختند و عبدالة بن عاص را از کوفه 
اخراج نموده‌اسباب مقابله ومقاتله بهم رسانیده باسپاه چیزی نداده متوجه شده بین‌الجانبون 
قتالی شدید بوقوع انجامین و عبداله ین مموبه, شکست یافته باز گردید, و شیعة ابن. زیه بآن 
جماعت ملق گشٹه از آنجا بمداین شتافت از از:مداین لشگر بحلوان کشید و حلوان وجبال 
اضفبان و ,همدان و ری را مسخر. کردانیدو در شور سنهتسع و عشرین و مه ولایت فارس و 
عراق عجم تا حدود دامغان بسعی محادب بن موسی و عبداله بن مويه دا هسخر کشت چاق 
بسیار از بنی هاشم و غبر ایشان از اصاغر و اعاظم در رایت تح یتش‌مجتمم شدندو عبدالة در 
اصطخر فارس رحل اقامت انداخته امادت جبال را به براددش حسن مفوض داشت و عمال 
بولایت ارسال داشته :در هر بلدة "از قلمرو خود حاکم نصب فرمودوچونیزیدینعمردین هبیره 
که از قبل یزید والی عراق بود از .استبلای عبدالله رض) خبر یافت عامربن‌صیاره د معن‌بن 
زائده را با جنود بلا انتها فرمود که از دو حانب متوجه‌قاتلة عبداله کردند و آن هرده سرداد 
بموج ب فرموده عمل.نموده بدا تقارب فریقین سپاه عبداله متفرق , گشتند و آنجناب برحسب 
اضطارار فراز براقز از اختیاز کرده بامید آنکه‌ابومسلم تمردة را پر شای آل نید قر ناکد 


بصنوب؛ خر اسان شتافت و بعداز وضول . ببلدة هرات مالك بن هشیم خزاعی که دد. آن زمان از 


قبل ابوهسلم والی ولابت نود عبداله زا با براددش حسینو دز ند نگاهداشته قاصدی . نزرد 
ایومسلم فرستاد و اورا از رسیدن‌ایشانآ گاهی داد ابومسلم حکم کرد که مالك عبدالة را 
بقتل رساند و برادرش را مطلق العنان گردائد ا . 

صاحب تاریخ الملوك آورده که سبب قتل عبدانه آن بود که ابومسلم جانوسی در آن جين 





۱ 














(te) مجالس المومنین‎ (rv) 
بایشان مقرد نموده بود تا مافی الضمیر ایشان دا ننبت‌بابوه سل‌معلوم نداین ز عذال و انحا‎ 
اوچون از آن‌معنی خبرنداشتنه آ نچه‌دردل‌داشتندیز زبان هی آوردند ومبکفتند که‌اپوضلم کذاست‎ 
و اورا لمن میگردند تقل است که قبل از معاودت قاصد روزی مالات اعدا پسید که اعدا‎ 
و جعفر از جقلۀ اسامی اهل اابیت پینمبر است بخلاف معویه سیب چیشت که در زا این نام‎ 
نپاده‌اند بدا (رض) درحواب گفت که روزی جد من درمجلس معوية بن آبی سفیان بود که‎ 
با خبر آوزدند که واهب بی منت پسری بتو کرامت فرمود معویه از جدامن التماس کزد که‎ 

صد هزار درم گر و ان پسر دا موسوم باسم جن گردان» بنا برآن ندرم مسمی بمفویه شد 
مالك بن هشیم گفت زر اندك برشوه گرفتی و نام زشت حاضل کردی 
القصه چون فرمان ابومسلم بمالك رسيذ فرمان داد ا مفزشی بر دهان عبدال باه تفال 
اورا منقطع ساختند . مدفن ا نجنان مصرخ هرانست ق بمزار سادات اشتهار دازد. 


( محمد و ابراهیم" ابنی عبدالله المحض بن خد بن حمین بن على آله رقطی .) 
( علیهم السللام ) 

محمد بن عبدالة هذ کور از عظمای بنی هاشم بود و همکی باو فستظپز بودند و کار 
زهان اورا مهدی میکنتند و بعد از شهادت او را نفس ذکیه میخواندنا بناابرآنکه او زا در 
احجاز الز بت که بیزون مدینةٌ طیبه‌است شهید کردند ٠‏ ودرحدیث واقع است که یکی ازفرزندان 
من نفس ز کیه درا احجاز کشته خواهد شد 

ودندائی‌نسابه از جن خود نفل نموده که او چپار سال در شتکم مادر بوده چون متولد 
شد در میان دو کتف او خالی سياه برابر بیضة بر آهده بود 

و بالجمله چون ابو جعفر منصود عباسی در زمان عکومت نیت تسبت با یذ از 
و سادات عالی تباد حیف و تعدی بسیاز مینمود و بمجرد انده توهمی بحبتن و قین آن-گروه 
واجب‌التعظیم اشارة میفرمود بنا بر آن محمد بن‌عبدالنه من کور که درشالاک اکابر اعلنیث ائتظام 
داشت درماه خمادی‌الاخری‌سنهةٌ خمس واربعین و ماه در مدینه رایت متخالفت منصور بزافراشت 
و عامل منصور را بقتل رسانید "ودیگر حجاز زا بتصرف در آورد و اکثر معاریف و اغیان 
سادات خلافت محمد را پذیرفتند و جملۀ متوطنان مکه ومدینه غاشیة متابعتش بردوش گرفتند 
و مالك بن انس که ققیه مدینه بود فتوی می‌داد مردمانرا که با دی خروج کنید وياري و مدد 
کاری او فرو نگذارید. 


(۲2( محمد Ss‏ اهیم ابنی عبدالله 


)۲( 


چون اینخبر بگوش ابوجعفز دسید عیسی بن موسی ین محمد بن عبداله ابن عباس وا با 
لشکر فرادان بدفع مجمد نامزد فرمود. و عیسنی بظاهر هدینه طیبه رفته با محمد. آغاز مقاتله 
نموده جمعی کثبر از جانبین بقتل رسیدند * یه 

این , کٹ شامی. آورده که سیصد کس با محمد بود و آنچه در دست او تنباءاز لشگر 
مخالف کشته شد"هفتادکس بود و بالاخره اصحاب محمد گریخته درچهاردهم. ماه رمضان سال 
مذ,کود شهید .گشت۰ 

ودر بعضی تواریخ مسطور است که محمد در زان بنی امیه طلپ خلافت مینمود و گاهی 
مزوری میگ د وغیعهٌ او درحجاز ویمن مردرا باو | دعوت مینمودند تاآنکه در زمان منصور 
کار شیعۀ اد شپرت بافت ۶ منصود اودا از پدر و برادران و خویشان او طلب نمود ‏ ایشان در 
جوا کفتند که مدتها شد که او غایپ شد وما از او خبر نداریم ‏ پس منصود پدر د برادران د 
خویشان اوزا از حجاز برا آورده محبوس ساخت " 

ممت هتقان آنحال درمدیله ظهوز نموده منصور مضطرب گشت و عیدي بن موسی دا 
که بر ادز زاده و ولیعود او بود با لشگری آراسته بحزب محمد فرستاد و محمد در مدیثه 
حصاری شد و چون مدت حصار بدور و دراز کشید و محمد دیدکه مددی ازهرچ چا نمیرسد 
بخان خود رفت و کتابت هائی که امراء اطراف و شيعه | کناف باه نوشته بودند ازصندوق پرون 
آورد و در آنش انذاخت و گفت الحال مر برمن, بیان شدکه این کتابتها از جماعتی بود که 
بامن سو کند خورده بودند بصدق و ولا دمیترسیدم ک» بدست منصور افتد و ایشانرا هلاگسازد 
پس از آن شمشبر ازنيام رو آدرده بمحاربه مشغول گردید تا بدرحَةُ شهادت رسيب 

چون سر محمد (دض) را نزد منصور آوردند آنرا نزد بدر او در زندان فرستاد. چون 
نظر بر بر آن اقتاد كفت «یرحمك‌اله برحمك‌اله لد قتلوك قواماً صواما» این بیت نیز برخواند 

« شمر > 
فتی کان یدنیه من السیف ديه و فيه سوت الامور احتنابها 
تن با آ شخ که سر محمد را آورده بود گفت : 


قل لضاخبك فد مضی شطر من عمرك فى النعیم و بقى شطر البنوس و بقی.. 


شار النعیم ۰ 
ودر غرم همین ماه برادر محمد اپراهیم بن عبدالنه «رض» باهداد بعضی از شيعه در بضره 
را گنود از | کابر علمای زان بود وقوت اورا تا بحدی نقل کرده‌اند که دم اشتری دو نده 

















۲ مجالس المومنین‎ (my) 


بگرفتی: وذبرجا بداشتی د گاهی بودی که شتر برفتی و دم اذ دردست ابراهیم بماندی؛ 

دچون خروج کرد بسیاری از اکابن چون اهام اعمشش و عماد بن هضور بااو یط کردند 
د بسحت دسیده که ابوحنیفه کوفی نیز دربیعت او بود و بخروج با ویو بنصزن وناو نت او 
فتوی می‌داد و پسر خود حمادرا با چهار هزار درم بنزدوی فز ستاد و بوق وغ ودرا آ نبا 
باد کرد : حفظ امائات و وذایم مردم که نزد هشسنت مرا دامنکر هیشود و الا بتوملحق ميشدم 
و تقوت تو میکردم ‏ و آن نامه بدست منصور دوانیقی افتاد وس بویت جخدیبیه ایز 
ایذاتی کرد که شیب وفات وی کشت. ۱ 

آوزدء اندکه عجوزة نژد ابحتيفةه آهد: و کفت تو وی دادگ پسر مرا بخروج با ابراهیم 
و او رفت و کشته شد ؛ ابوحنیفة گفث کاشکنی بجای فرزند نو من بودمی * 
.۰ اقصه چون ابزاهیم در زه خروج نمود سفیان بن مقویه که ازقال متضوز دوائیقی حاک 
آن ولابت بود در دار الاماره تحصن نمود و در آخزالامز مان آمدة کار ابراهيم بالا گرفت 
چنا قرب صد زا کی درل اش اتتا کف 

ابوجعفر از شنیدن این خبر در بر حبرت افتاد چه در آنزمان لشکر بائ دراط رای بلاد 
متفرق بودتد و هنتم شير مذ كور واقعة محمد بن عبدال يتلمع ابراهیم رسیده شوکتش کمتر 
شد ‏ و بعد از تقدیم مشوزت بجانب کوفه که در آن زمان مسکن مور بود توجه فرمود و 
اضطراب ابوجعفر بیشتر از پیشنر گشته در این انناعیشی ب موی و میک بن قتصطبه اژخجاز 
باز اعندند د منصور ایشانرا بدفم ابراهیم باز فرستاة 

پس اذ تلاقی فربقین سباه منصور طریق اثبزام یل گرفشد و لشنکر ابراهیم کشت با و 
غارزخ بر آورده در اینوقت جعفر ومحمد پسران سلیمان بن علی‌بن عبداله بن غبانن ابش و ېشت 
ابراهیم (دض) در آمدند و این حرکت سیب هزیمت خیش برقب و قوجب لصرت الک ابر 
جعفر گشت و در آن اننای کر و فر تبری بحلق ابراهیم رسیده شهید شد و در دبه باخمری از 
توابع کوفه مدفون‌گردید- هد حیات ابراهيم چپل وهشت سال بود 

ودر د بیع الابراد زمخشری مسطوراست که در وقتبکه خبز شهادت محمد بابراهیم 
رشیّد این چند بیت را انشاذ فرهمود؛ 

« شعر > 
سا بکیك بالبیض الرقاق و بالعنا فان بها ما يدرك الطالب الوترا 
و انا لقوم لا تفیش دموعنا على هالك منا "ولو قصم الظهر ا 


(ır) جند. اول آل, عباس‎ (e) 


و لمت کمن یبکی اخاه بعبرة یعصر ها می جفی مقتله عصر ا 
و لکننی اشفی فوادی نعارة تلهب فی . قطری کتابتها الحمرا 
« جيل اورل 6 
( آل عباس که ایشان را هاشمبه نیز خوانند ) 
عذد ایشان سى وهفت نفر مدت ملك ایشان از روز جمعة دبیم الاول سنه ائنی وئلثین و 
ماه تا شب چپارشتبة چهاردهم صفر نة ست وخمسین 3 ستماه پانصد و بیست وشش سال 
قدما و فشلای ایشان شیمی بوده‌اند وخلیفه وامام بحق بعد از حضرت پیغمبر راپ بلا فصل 
حضرت اهر الموهنین علی ا4 دا می‌دانسته‌اند اما بواسطه آنکه درزمان هربك ازایشان یکی 
ازائمة اهل‌البیت(ع) که‌مستحق خلافت فی‌الحقیقه ایشان بوده‌اند ومعپذاچنانکه درقدمه هذ کور 
شد آکابر علویه با ایشان در مقام مدافعه و مقاتله بودند حفظ ملك عقیم نموده در غالب‌ادقات 
اظہار عقاید سنت مینمودند تا از هجوم شيعه ورو کش‌ساختن ائم‌طاهرین‌ایمن‌توانندبود بمضي 
از ایشان نیز باین | کتفا ننموده مررتکب حبس وقتل بعضی از ائمه‌طاهرین و ذریه سیدالمر سلین 
که معاصر ایشان بوده شده‌اند و ابتدای این اظپار وافتتاح قبایح ناهنجار اژمنصور غداربوده 
چنانکه درشرح حال او مذکور خواهد شد. 
در تاریخ بافغی مسطور است که سبب انتقال خلافت به بنی‌العباس آن بوذ "که بهیاری 
از شیعه محمد حنفیه بودند پعداز برادر امام حسین ا و چون محمد حنفیه وفات یافت شيعه 
او اعتقاد امامت پسرش هاشم داشتند و اد عظيم القدر بود وشیعه او را تابع بودندوچون هاشم 
زا در شام دفات تزديك رسید و عقب نداثت دصیت خلافت خود بمحمدبن علی‌بن عباس کرد و 
وبا آؤ کفت که خلافت در اولاد ته خواهد بودآنگاه کتب خودرا با سردو شيعه دابمتايعة 
اوامر فرموده و چون محمد را وفات زسید پسر خود مشهور بامام را وصی خودساخت وچون 
مروان‌بن محمد که آخر ملوك بود ابراهیم را بگرفت و ابراهیم چنان دانست که مروان او را 
خواهد کشت برادر خود عبدالة سفاح را وصی خود ساخت و او اول کسی است که متولسی 
خلافت شد از اولاد غباس آینست کلام یافعی و مضمون آن علی رغم انف ملاسعد الدین‌تفتازانی " 
صریح است در آنکه شیعه را در زمان بنی اميه شیوع د کثرتی تمام بوده است و در میان 
ایشان کتب شرعیه بوده و از محمد حنفیه تا زمان خلافت بنی‌العباس منتظر خروج .برمتغلبان 
بنی‌امیه بوذه‌اند با آنکه آن جماعت شیعه که قایل بامامت مجمد حنفیه بوده‌اند که , ادان 











)6( مجالس الم هنين (۲) 
را کیسانیه فینگویند و.دیکر فزق اماهیه که احق ایشان افنی غشریهاند در تحت متابفت؛ محمد 
حنفبه و نیا لعباس خر وج کرده‌اند چنانکه مایق مذ کوز شد * 


« عبد الله بن محمد ہن علی ہن عباس بن عمداله‌طلب دضی الله عنهم » 
کنیتش ابوالعباس لقبش سفاح ولادتش . سنه خجمس و ماة اول خلفای آل عباس ٠‏ است 
بیعتش بسعی حسن بن قحطة الطائی و نصرت ابوسام مروزی در آدینه چباردهم شهر ‏ رییع 


۳ الاول سم ۵ انى وثلتین ورهاة؛ 


صاحب روا لصفا ازو که صیاح حمعه ابوالعباس با ۶ تباع خود سواز شد بدارالامامر وان 


فرود TFA:‏ | فا بنا جامع رفت وبر منبربر آمده بر پای خطبه خجواند بخلاف بنی‌امیه 
که نشسته میخواندند و بنابر آنکه در آن روز ضعفی داشت بر بالای منبر تشست و من 
داودین علی از دی بيك درجه پائین‌تر ایستاده خطبه را تمام کرد و آخرین کلام داود با اهل 
کوفه اين بود که ميان شما د پینمیر شما هیچ خلیفة بحق پای اقتداد پررمنبر نتهاد مکر علی 
بن طالب و این امام که براین منبر است یعنی عبداله پن‌مجمد و بدانید که این‌مر بمامتعلق 


شد واز ميان ما بردن نرود تا آن مان که عیسی از آسمان‌فرود آید بمد از آن سفاخ E:‏ 


داود اهتبر فزاود A‏ بدارالاماره رفتند و ابوچعفر منصور تا نماز دیگر باخث بيعت م شغول 
بود و چون بیعت تمام شد و برمسند استقلال نشستند در استیصال اميه ماه تبنم 
چنانکه در احوال اهل دمشق از مجلس ادل‌من کوز شده 

نقل است که چون خلافت بر سفاح راست شد بعضی از اولاد خلفای بنی اميه بر وی 
جمع شدند و او ایشانرا گرامی می‌داشت تا آنکه یکروز سفاح نشسته بود حمعی از اولاد آن 
ملاعین در حضرت اد بر کرسیهای زر نشسته و سفاح باایشان سخن عیکنت در آن. اثنا سایف 
شاعر که مداح خاندان بود در آمد و این اییات بر خواند 


نمود ند 


» شەر « 
اصبح الماك ثابت الاساس 


طلبوا و تر هاشم فمتوها 
1 تيان عبد همس غار 


باابها ليل من بنی العباس 
بعد مطل من الزمان و یاس 
و اقطعن کلرخاة دغواس 
وبهم من نمارق و کراسی 
بدار الهوان و بلاتماس 


و لقد ساء نی وساء سواای 
انزلوهم" بحیث انلها الله 





(f) دوانقی‎  دوعنم‎ (fe) 

و اذ کرو امصرعا لحسیی و ز ید و قتيل بجانب المهراس 

سفاح چون‌این اییات بشنید زرد شد و حاجب را گفت فردا دیوان عطا بکشای و چون 
ان گر ولاز کف نبا امزمین ین امروز عطا خواهد داد بر آن ترتیب. که 
پیخمبر 395 میداد و سوال کن که اول کزامیداد و مقدم کرا میداشت در عطا ‏ و يکيك از 
اهلییت بر هیشمار و قاتلان ایشانز امن کور میساز حاجب دوز دییگر بنی‌هاشم و بنی امیه .را 
جمع.کزد و ندا چنان داد که سفاح گفته بود و ادرا تعلیم داده گفت. کجاست جسن بنعلی‌و 
حسینْ‌بن علی: گفتند بنیامیه ایشانر! شهید کزدند گفت کجاست‌زیدین‌علی‌بن الحسین گفتندیی 
امیه او را شپید کردند و بسوزانیدند و خا کسترش در چاه دیختند و همچنین يکيك از بنی 
هاشم دا که‌بنی اميه کشته بودنټ یاد میکرد و می کف که بنی امیه .او دا هلاگ . کردنید 
سفاح گفت بنی اميه چه رونت وک دبک سای زر 
شمشیرها بر کشیدند و , بر آن جماعت نپادند و همه‌را بحنور او بکشتند 
د نطعها بر سر ایشان افکندند و داج با اتباع خود بر آن نشسته و خوان بکشیدند و طعام 
خوردند و نیم کشتکان در زیر نیا می‌نالیدند و از سر آن نطهیابر نخواستند تا جمله بمرد ند 
و از جمله اشعاد سفاح که درباب انتقام کشیدن خود از بنی امیه گفته این دوبیت است 





نشسته‌انه بفرمود ناش 


« شور » 
تناو لت ثاری من امية عنوة 5 و حزت تراث اليوم عن سفلى قسراً 
والفیت ذلا می‌مفارق‌هاقم والبستها عا و اعلیتها قدرا 

وفات سفاح در ذى الحجة سنه ست و فين و ماة بوداز آنار او مدینه هاشم 
E:‏ 

< منضوربن محمد » 

پرادد بزر گترش کنیت وی ابوجعفر لقبش منصور وبنابرخست که‌تادانگی‌مضابقه میکرد 
به دوانیقی اشتهاد یافت و چون در اوایل خلافة او علویه بااو در مقام خلاف بودند و شيعه از 
متابعت او منم نموده میگفتند که خلافت حق آلعلی استابوجعفرمضطر کردیده‌ندبیرحال خود 

مت داز که پااهل سنت اظهاد موافقت نماید و بامداه ایشأن هجوم علوبه را از خود دفسع 

ری از مجالس ازروی خشم قم یادکرده گفت: 

والله لاد غمن انفي و انوفهم و ارفع علیهم بنی تیم و بنی عدی 

یعنی,بینی خود د بینی علوبه را برخالك خواهم‌مالید وعلی رغم ایشان بنی تیم وبنی‌عدی را 














(۷۹۵) . مجالس‌المومنین ۲3 


که عبارت از ابوبکز و عمر باشد بر حضرت امیرالمژمنین غلی 1 نیم خواهم نذوذ و اظباد 
مذهب اهل سنت د جماعة خواهم کرد و آن جماءت دا اعوان و انصار خودساخته دفع استیلاه 
علویه خواهم نمود پس به مقتضای قسم خود عمل نموده درخطبة ذ کر خلفای فلت دا" بر ذ کر 
حضرت امیرالمژمنین على تا تقدیم نمود و دشمنی آل علی‌دا آشکارا کرد و بسیار کار سادات 
و علوبان بکشت و در زیر دیوار جامع منصور که دز بخداد است بسیّازی از بنی فاطمه‌رازنده 
دفن کرد و محمد و ابراهیم ابنای عبدالله الخنن ین علی‌بن ابیطالب (ع) بروی خروج کردند و 
لشگر فرستادند تا ایشان را بقدل آوردند و وان آن بود که نظر بان عمل عقوت مال که 
بی‌شبهه طریق عفو و شفاعت حضرت غه بر و آل را بر او منتدود ساخته ذکر اورادداینکتاب 
یاریم و اورا و امثال اوڑا باهل سنت ارذانی دارم اماچون مبتاع, کتاب بر رعانة جانباعتقاد 
بود مع‌هذا منصور مذ‌کور درمقامی که اورا خوف‌زوالملك نبود اظهاد تشیع قولا وفعلا مینمود 
و چنانکه بعدازاین‌مذ کور خواهد شد سید آسمعیل حمرق ۶ مائند او از مادخان اهلییث "را 
رعاية و حماية میفرمود محافظت شرط کتاب راگزیدی و اورا بتکلف کنجانيدیم وفات عنصور 
در شنبه ششم ذی‌حجه سنه لمال ۶ خمستن وماة درمکه ود از آثارادشهر بخداد است. 
( م<مد ان منصور) 
لقبش مودی مردی عاقل کریم وود در اوایل بمقتضای کرم عام بسایر طوایف قبریش 
حتی اولاد تیم و عدی عطایا می‌داد موز اخر سید اسمعیل حمیری که مداح اهلبیت بوداورا 
درعطیه دادن تیم وعدی سرزنش نموده از گذشته نادم گردید. 
صاحب طرایف از کتاب اغانی که تألیف ابوالفرج اصفهانی است تقل کرده که روزی 
مپدی صلای عام درداد وصلات وعطایا بعامةٌ خلاین می‌داد و ابتدا از بنی‌هاشم نموده بعد از ان 
بسایر طوایف قریش زرها داد در آن اثنا سید حمری در امد و دقعهٌ به دست پدر مپدی 
داد و گفت دراین رقعه نصیحتی است مر امبررا میخواهم که باو برسانی ودر آن‌رقعه‌این نوشته‌بود 
( شعر ) 
قل لابن عباس سمی محمد 
داحرم بنی تيم ابن مرة انهم 
ان تعطهم لابشکر والك نعمة 


و ان التمنقهم او استخلفتهم 
منعوا تراث محمد اعمامه 


لا تعطین بنی عدی درهما 
شور البر بة آخرا و مقدما 
و يكافاۆك بان تذل و تشمتا 
خانوك وانخذوا خوانك مغنما 
و بنیه و ابنته عديلة مریما 


(1Y) هرون الرشید‎ (e) 


و تامروا من غیران. بستخلفوا 
لم بشکر وا . له.حمد . انعامه 
والله | من علیه-م بمجمد 


ثم ابدقا] لوصیه "و وليه 


و کفی بمافعلق! هنا لك مغر نا 
افتشکرون لغیرهان. انعم 
فهد. اهم وا کسی الجلود و اطعما 
بالمنکرات فجرعوه العلقما 
ابن‌جوزی گفته که این قصیده طوبل است و بواسطهٌ قبخ تعرضات که دز آن واقع‌است 
باقی قصینه را ذ کر شکر دام ١‏ 
و پالجمله چون رقعه را بنظر هکی رسانیدند فز ود که شید آن رقعه ااا بابوعبتاله 
منصود برتتاند و بنکویه که عطایای بتی تیم و بنی عدق دا قطع نماید و خدمت سید رقته زا 
رستانیده باز ټمتجلشن ههدی امن چون نظر ههدی بر او افتاد خندان شد و کنت که ای اسمعیل 
تطیحت ترا قبول" کردم و من‌بعد بآن جماعت چیزی نخواهيم داد. 


(هرون الرشید بن محمدا لمقلب بمهدی ) 
از افاضل: آل عباس بوؤد در اوایل او بسیاری اژ"اکابر حجاز زا که با علویه متفق 


بودند ببغذاد آوردند و از آن زمره یکی محمذبن ادریس الشافعی بود و در رمان اد بحیی 
بن این حسن بطبرستان خروج کرد و اورا شو کی و عدتی تمام بهم دسید فضل,ن‌بخیی 
برهکی دا با پتجاه هزار سوار بطبرستان فرستاد و فضل چون آنجا شید بحبی لطت کرد و 
کار بجائی رسانیند که امان نامة بخط خود سوی بحیی فرستاد و یحیی: با فل "بخدمت هرون 
رفتند در اول اقرا اکرام کرد و بعداز آن تقض عپد نموده اورا بکشت و بعضی از حساد امام 
موضی‌بنجهفر الکاظم" ‏ را بهرونعرضه‌داشتندو گفتند که‌مردم حمس ارال را بسوی اومیفرستنه 
واو راخليفهٌ بن می‌دانند و او نیت خروج دارد هرون اارشید بر اهام إا متغر شده در آن 


سال ببهانة حجخ بمدینه رفت و انا لزق زا گرفته بوشیده بضر فرستاد و از آنا تبغ داد 
آوزدند و هرون ازدقه بحبی بن خالد را بفرستاد تا او را کمن جبی ببغداد آمد وچنان‌نمود 
که بمصالح بغداد ا اة است و حضرت امام در خانةٌ سندی بن شاهك داروغة یفداد مسخبوس 
بود چنان"نمودند که وفات یافت و بعداز آن عدول کرخ بیاوردند تا امام موستی لا را فده 
بذیدند" و مقصود ایشان آن بود که مردم گمان نبرند که او " را زهر ذاده‌اند , و کفته‌اند 
هرون با این اعمال وخامت مال که بواسطةٌ حب جاه از او سرزده در عقیده تشیع اشح بود 
واز نصرت آن هذهب مسرور میبود لاجرم بردجهی که دز مجلس پنجم گذشت همواره هام 








)1۸( مجالی المؤمنين ( ج( 


بن‌الحکم دا که یکی از تلاهذة حضرت امام جعفرصادق 1# بود و صاحب نفس قدسی وجامع 


کمالات انسی بود با علماء اهل خلاف در مباحثه مذاهب انداختی " و ایشاترا ار شکنجه 
مناظرهو او ملزم ومالیده ساختی و بان مفتخر و مسرود بودی و هشام را جوایز و عطایا 
مقررفرمودگ: 

ضاحب طرایف آژدده که در ترجمهٌ هارون الرشید از تاریخ نیشابوری که‌تألیف حاکم 
ابی‌عبدالنه نیشابوری است مسطور است که روزی ذکر آل ابیطالبٍ فود زشیدآمیگذشت رشیند 
کفت عوام توهم کرده‌اند که مکز من على و اولاد اررادشمن می‌دارم واه چن نیست که‌ایشان 
گمان کرده‌اند و خدای می‌داند شدن‌محبت‌من نسبت بعلی و حسن‌وحسین (ع) و معرفتی. که 
مرا بفضل ایشان حاصلست لیکن چون ما طلب خون ایشان از بنی اميه نمودیم وخدای تعالبی 
ما را سلطنت روی زمین داد و علویه را بخود نزديك ساختیم و با ایشان مخالطت نمودیم برها 
حسد بردند و از هر طرف برما خروج کردند و خواستند که ساطنت دا از دست ما ببرون 
بر ند -عی بسیاردر فساد نمودند: ۱ 

ودر کتاب احتجاج از مامون نقل کرده که روزی در مدینه امام وسی کا نزد رشید 
آمد بر خواست داز او استقبال کرده در صدر مجلس شاند و در F۴‏ اد نشبیت ہیں امام 
موسی 3 به پدر من هرون نصیحت نمود که متوجه جال فقرای امت شود و با ایشان احسان 
نماید و پددم قبول آن معنی نمود بعداز آن,حضرت امام برخواستند و دشید نیز جبة تعظییم 
برخواست آنگاه مراد برادرم امین را فرمود که در خدمت عم خود و سید خود . بروید .و 
رکا او را گرفته سوار کنید و لباس اورا دربر او داست سازید. و مشایعت او تا هنزل نمائید 
بس حضرت امام موسی در آن.اثنا آهشته بشارت خلافة بمن داد و كفت هر گاه مالك این اهر 
شوگ بفرزندان من احسان کنی و چون اورا بمنزل دسانیده بمنزل دشید مراجعت نمودیم, ‏ 


خلوت دناب جراتی. که هيغه مر( بود کستاخی کرده از بدر خود سؤال نمودم". که پا 
امرالمزمنین که بود اینمرد که: این همه اکرام د تعظیم اد بجای آوردی وازبرای اوبرخواستی 
و استقبالاو نموده در مجلس نشاندی ودد بزابر او بادب نشستی و بعداز آن مارا ب کاب گرفتن 
و .مشایمت او مامور ساختی درجواب گفت که او است امامالناس, رحمةالة علی‌خلقهوخلیفته 
على عباده بس گفتم. با امیرالمومنین آبا این همه صفات مخصوص تو نیست در چواب ؛ گفت. که 
من امام چماعتم بحسب ظاهر و بحنب غلبه د قپر و موسی بن‌جعفر امام حقسبت.واله ای بسر 
که‌اراحقست بمقام پیغمبر خدا ازمن و از جمیم خلایق اما بخدا سو کند که بادجود این اگرز 


۷ e سح‎ a 


(0 مأمون عباسی‎ ٠ (Ye) 


در خلافة اهن نزاع کند چشمپاۍ اورااميكتم لان الملك عقیم وهم از هأهون نقل کرده" که 


چون دشید خواست که از مدیئه بمکه دود بفضل وزير خود امر کرد که بدرۀ مشتمل ‏ بستر 
دویست دینار بخدمت اهام موسی ا ببر و بگوی که امبرالممنین میفرماید که وقت ما تنك 
بود و کنجایش بیش اذاین نداشت بعدازین تلافی خواهد شد چون این حال مشاهده کردم بر 
خانم د گفتم با امیزالمژمنین تو بپريك از اولاد مهاجر و انصار د سایز فزيش "و آنکشانی 
که حسب ونسب اشتان نمیدانی پنجهزار دیناد میفرستی ابن عطیه بغاية اند کست‌ولایءلوشان 
شما و ایشان نیست پس هرون بمن گفت خواموش که اگر من عطیه بسیار باو دهم که ضاهن 
اد می‌شود که فردا بضد هزار شمشیر از شیعه و موالی خود برردی من نزند بدان ای سر فقر 
اوواهلییت او اسلم است برای من و شما از بسط ایدی ایشان مدت خلافة هرون‌بیست سال بود 
وفاتش در طوس در غرة حمادی‌الادای‌سنه ثلاث وتسعین و ماة 


دمامون‌بی هرون‌الرشید» 

از افاضل, آل عباس بود و علم و مت و فصاحت و شجاعت و سخادت داشت بفرمود 
تا حکمتها از زبان یونانی بزبان عربی کردند. 

اون کثیر شامی در کتاب خود تصریح بتشیم مأمون نموده وازروی تعصب گفته که‌مامون 
در سال دویست ودوازده دو بدعت آشکارا کرد که یکی از دیگری اعظم بود و آن فول بخلق 
قر آن بود تفضیل علی‌بن ابیطالب بعداژ حضرت ر سول تلع 

ودر بعضی از مواضع گفته که اورا بطيرة بعلوم متعدده ازفقه و طب و کلام وفرایش و 
نحو دعربية و شعر دعلم نجوم و سایر اقسام ریاضی بود وزی مامونی باو منسوب است ومقدار 
درجهُ از صحرای سنجار دا مساحت نموده عدل او. از عمل قدمای حکما اصوب ظاهر شد اما 
در آنجا که مبالغة اد را در تشیم وتکلیف باعتقادخان‌فر آنذ کر نموده‌ازروی‌تمصب و عناد گفته 
که اودا بصیرت نداقده‌نبود و دیگر باردرمقام ذ کرحل بعضی از مسابل مشکله میراث که باو 
تسبت داده گفته که,مردم ازفطنت دسرعت جواب اوتمجب نمودنده 

A‏ اب نکنیر آورده که اجمدبن حنبل باجمعی‌دیکرازفضلای‌اهل‌ست‌مدتها بواسطه امتناع 

از قول بخلق قران بجبس مامون بودند ودر زمان معتصم حبس و ضرب احمد زیاده‌شدومامون 
FR‏ عمر از آن ءقیده بر نگردید و در , وقت دفیات برادر خود معتصم راوصیت 
بنقوی‌و ترس و دفق و مدارا با دعایبا نمود و آنکه بپسمان. ‏ اعتقاد او باشد وبتیکان 














۳۷۰( ۱ مجالس المقهنین (e)‏ 
علوبه احسان و از بدان. ایشان تجاوز نماید و صلاتی که جهت ایشان مقرد ساخته بود به 
ایشان رساند. 


در کتاټ احتجاج ذ کر نموده که دوزی مامون با اصحاب خود گفت می‌دائید که‌مذب 
شیعه دا از که آموخته‌ام گفتند نميدانیم گفت ازا بدرم هرون‌ارشيد آموخته‌ام گنت این چون 
تواند بود وحال.آ نکه اواهل بیت دا میکشت گفت ایشانر| بسبپ ملك مکش لانالملاكعقيم 
پس آن حكاية را که ببابقا در بیان رشید مذ کور شد باستشهاد, حبة, اصحاب خنژد 
نقل نمود. 

ودر کتاب عیون الرضا و کتاب طرایف بتفصیل و اجمال از ارباب سیر نقل افتاده . که 
مأمون چپل کس از اکابر علماي مخالفین دا جمع کرد وبا ایدان گفت میخواهم. که با شمااز 
روی انساف و عدل در باب تحقیق خلیفة بحق بعداز اپیغمب راا مناظره کنم تا حق, ظاهشر 
گردد بعداز. آن شروع در مباحثه و مناظره نموده برهان قايم ساخت بر آنکه حضرت امیر - 
الممنین علی ا دصی پینمب رم است و خلیفةٌ باستحقاق اوست ددیگران غاصب بوده‌اند 
دن چچ کش ترك مکابزة کرده اعتراف بان نمودند" و مامون داذرانن باب ذا گار بشیار 
است از آن چملهایل دواتیش . 
۱ ( شعر .) 

1ل علی | شکر الوصی ابی الح و ذلك عندی هن عجائب ذاالزمی .. 
خلیفة خر الخلق و الاول الذی اعان ر سول‌الله. فی السرو ا(علن 

وبالجمله چونمامون‌را بعداز.نظر در دلایل ظاهز شد که.امامتد خلافت حق‌اهلییت 
پیغعبر است صلوات‌له علیهم در زمان او امام بحق و خلیةٌ‌للق امامالان وان غلی‌بن‌موسن 
الرضاست(ع) و تجاهل و اغماض از حق اد نمودن عین جمل ۶ منافی دعوی فهم و فضل است 
لانخرم درهقام .ان اشد که بخلافت: را بان حضرت تسلیم نما ید.. 

ودر کتاب عیون‌الرضا و کتاب کشف‌الغنه و کتاب فصل‌العطان خواجة بارسا وغیزها 
مذ‌کود استکه مامون مک کتابات در بال طلچ انين د از خراسان‌بغدینه مشرفه فرستاد 
و آن خضرت‌تعلل نموده فة اظهار میفزمودنا آنکه‌میالفة تآمون بعدی‌رسید: کهآن‌خضرت 
دانستند که ماهون دست از طلب تخواهد داشت پش باتقاق فرستاد مانون از داه ضا و 
اهاز و فارش متوحة مرو شدند و چون یمرو زشیدئد ماهون اناف تعظیم وتبجیل بجا آورده 


یکی از خواص خود زا.بخدمت حضرت امام دضا پل فرستاد و پیغام داد که اهر خلافت اراښتو 











۲0( مأمون عباسی )1( 


۳۳ نپام سن آن حضرت امتناع نمودئد و دز آن باب مبالفه سيار فرمودند وتا 
دوماه این گفت دشنود ممتد گردید. : 

آنگاه فأموّن آن خضرت زا زد خود طلیید و عداژ تقدیم بعضی سخنان که مشعر به 
تخویف و ہدید بود با اد گفت که چون‌از تقله خلافت مبالغه و الحاح بسیاز کردی ترامعنود 
داش اما طوفاً و کرها ثرا ولیت هد از من قبول باید کرد و آن حشرت دز ایئمرتبه نیز 
طلب عفو نفودند و مفید یامد پش آن حضرت بنا بر اضطرار ولایت عید او دا قبول‌نمودیشرط 
آنکه دز ایام خلافت مامون تکایف نکنند باقامت امر نی و فضا وعزل د نصب حکام و تغییر 
آموری که از صدر خلافت فراعنۀ این امت تا آن زمان استمرار یافته بود و مامون آن شروط 
را از آن خضرت قبول نموده امر فزموده تااولاد عباس سرداران لشکر او با آن حشرت بیمت 
نمایند و بسیاری از ایشان بر اینمعنی اقدام نمینمودنده 

یں افون در خزینه بکشاد و مال بسیار باولاد عباس و سرداران لشگر بداد تارافضی 
شدند و بیعت بان حضرت نمودند و دو کس که‌از آن بیعت تخلف نمودند ماو ابشان را 
محبوس ساخت و بعد از اتمام امر بیمت فرمودند تا نمام سپا لباس سیاه که شعار عباسیان بود 
از جود دود کرد ند و لباس سبز پوشیدند د منمون دلایت عهد آن حضرت دا نوشته باطراف 
ممالك خود فرستادند و دراهم و دنا نیز بنام نامی حضرت امام رضا ا زدند و در منابر خطبه 
باسم سای او خواندند و چون روز عید نزديك شد مامون بحضرت امام پیفام فرستاد که شما 
فرداً بعید گاه بابدرفت و در نماز امامت مردم بجا ؤرد و خطبه اند کے انات جواب 
فرستاد که من با شما در وقت‌قبول‌ولایت عېد شرطی چند کرده بودم که‌عدمتکلیف باقامت امثال 
این امور از آن جمله است والحال نیز ملتمس چنانست که مرا از اقامت عفو فرماید پس 
مامون پیفام فرستاد که امامت نماز داخل امر و نمی نیست و مع‌هذا غرض آنست که در ایام 
يات من مردم ترا بثناسند و فضایل و کمالات تو بر مردم ظاهر شود و چند مرتبه دسل و 
رسایل در میان ایشان دایر شد تاچون الحاح مامون از حد گذشت آنحضرت باو اغلام 
نود هکه اگر مرا از نامر شر رمان پزمنخوفتر کک و اگ شوو نمیکنی پان رخبت 
ده که بدستوری که جد من پینمبر َو متوجه نماز عید میشدند متوجه شوم 

مأمون جواب فرستاد که بر طریق که خاطر شم خواهد متوجه نماز وید 

آنگاه مأمون امر کرد تا وقت صبح جمیم اشکریان و سرداران ابشان بر در خانة آن 




















(ve) مجاقان وال‎ ( YY) 


حضرن حاضرر شو ند و خاص و عام شهر مرو در راهپا و کوچه‌ها و شت بامها ابستادند وزنان 
و کودکان بنظار کی ایستادند . 

چون طلوع آفتاب شد آنحضرت غسل نموده وجامة,پوشيدند و مام سفید: ترتمربستند 
و یکسرآنرابرسینبر سکینه فر و گذاشتند و طرف دیکررا درمیان دو کتف مېازك خو آ ویختند 
و استعمال بوی خوش کرده عصا بدست مباركه گرفتند و بموالی داصحان خود اهر فرمودند. که 
بدستود آتعضرت عمل نموده. آنگاه آنحضرت بای مادك برهنه پباخته پاسزاویلی که تا نع 
ساق بود ودامن جامپا بالا زده ازاندرون خانه بساحت همان خانه آمدند تکیر گفتند وموالی 
آ سرن اتکی ا آوردند پس آز آنجاتا آخرین در خان خود که امرا و سلاطان بر 
حوالي آن درگاه مجتمع شده بر اسبان خود سوار ومنتظر مقدم شیرف نحطترت بودندحر کت 
فرهودند د چون نظر [ تجماشت برحضرت افتاد همه بیکباز خودرا از اسبان بزیر انداختند 
اکثر مردم ازغایت اخلاص وشوق بند نعلین و موز خودرا بکارد وخنجر قطم نموده دود کردند 
و بموافقت | نحضرت با برهنه براه افتادند! 

رادی کوب که چون دراین مرتبه حضرت اتکی گفنده درخیال مردم چنان نمود که آسمان 
و زمين و در ددیوار جواب تیکیر ار میگویند ودر آن ذ کر مواففت میجویند واهل‌مرو بجربه 
و فریاد در آمدند ! ۱ 

بعضی صورت حال را بعرض چۈ رسانیدند ؛ فضل بن سهل در ایئوقت بمأمون گفت که 
اگر حضرت امام رضا ها بینطریق بمصلی برسد تمام مردم فریفتة او نخواهند شد وما درهممرض 
خطر خواهیم بود ومیتر سیم که مبادا خون ما بریزند! ۱ 

آنگاه مأمون از اینمعنی آندیشه نموده‌فی الحال با یکی از خواض تخود از اتام 
رضا که پیغام داد که ما از روی ابرام ترا بنماز عید کلف نمودیم و نف ومشقت فرمودیم وما 
نمیخواهيم که تو 
نمائی تا دیگری امامت نماز عید نماد ؛ 


آزار یابی و این همه راه پیاده و با برهنه بشتابی باید که بمنزل خود دجوع 


اکن آ خیرات موزه های خودرا طلبیده بر بای کشیدند وسوار شدند و چندان هرج و 
مرج در ميان مردم ظاهر شد که امر نماز عید در آنروز منتظام نگردید: 
ودر «ضی از توار بخ بنظر رسیده که چون خبر ولایتعهد خضرت افام رضا 3 ببغداد 
رسید عباسیان از اين اندوهناك شدند و بهم بر هدند و بر خلع مأمون اتقاق کردند و بر عم 
(YE)‏ 


n e سس یا‎ 


ر سے ج سے 





(vr) مأمون عباظئ‎ (Ye) 





مأمون ابراهیم بن عپدی بیعت کزدئد و از بیم فال اراش مون با مأموت کن نیارست گفتن 

روژی حضّرت امام رصا ها نزد مامونآرفت و گنت مردم بغداد وم نی هدند و سیب تقویض 
ولیعهدی بمن ترا ازخلافت خلم کردند بيعت بعم تو تمام شد . مأمون عتحبز گردیه و خضرت 
فرهودند که مُردم بسبب من و فضل بن سپل با تو دل بد کردند ما هردو را از خود دور کن تا 
ای فتثه شین ۱ ` 

مأمون بدا اناك هدئی جماعتی‌را بر کماشت نا فضل بن سپل‌را در گرمابه بکشتند .و 

خضرت زضا لا دا زهر دادند آ گا پاقال ابنشذاد مد وا راهیم بل هناگ بت رابمب 
دختر اسلیغان بن علی بن عبدال بن اعباس زنی بززله"بوة و فصیحه و عباسیان او را اخترام می 
کردنه بیش مامون اانا و گفت ترا چه باعث شد که خلافت از خاندان خود بخاندان علی ڳا 
نقل کنی ۶ گفت ای عمه» امبرالمژمنین علی لا چون خلیفه شد با آل عباس شفقتها نمود و هز 
پکی دا بعلن جلیل و شغلی خطبر ترییت کرد : 

عبدال عیاش را یره فراستاد " وغبیداله را بین وق را بسفرقند"و از آل عباس هیچک ان 
نیکوئی زا مکافات نکرد من خواستم که با ایشان یکوئی‌کنم گفت نا تو دراین کارباشی‌بهتر 
ازاین تکنی که کردی و بالجمله کر علمای شیعه مانند شیخ بن بابوبه و شیخ مفیدر حمهپ ال 
برآ نند که مأمزن حرث آمام رشا فلز را زهرداد چنانکه سابقاً ایراد اقتاد اما صاحب‌کتاب 
کش القمه روابة نموده کسید فاضل نحریر زضی‌آلدین علی بن طادس قدس‌سره که در فن 
اخبّار و آتار محقق عالشان بوده مخالف ایشانست و اغفاد نذاشت که مامون. بزهر دادن 
حضرت امام آقدام نموده باشد و گفته که | نچه از ا ار مپربانی الام مأمون با خضرت امام و 
اختیار او از ميان تمام اقوام و مقابلة نزاع و ابرام عباسیان پدشنام (انتم نطف السکاری فيزم 
القیان) و مانند آن و اظهار فضل و شرف Ei‏ حضرت در مجیالس و محافل و اقتدا با « در 
فرایض و نوافل از ادل دلایل است پر آنکه‌مامون بقتل آل حضرت مايل تبوده و بان حکم 
و اژ مؤیدات کلام ابن بابوبه | KT‏ د رکتاب عیون‌الرضا رواية نموده از ميم بن 
عبداله لقرشی که گفت خبرداد مرا بدد من ازاحمد پر علی انصاری که كفت پرسیدع‌از ابوالصلت 
ری که چول دل ادون مایل شد بقتل حضرت امام دضا 1۳ با آن همه درام و فتعنت و 
ولابة عد کة کر بار او ظاهر تسات کفث هامون اچ از محبت واکرام ولیعید ساختن 
لک کرت ظافز یا ی ان بو دبز ردم خطافر مازدا که از راب دتیاملیی و 











۸ مجالئن المویی (e)‏ 
اعتقاد مردم را در شان او فاسد سازد و وقع اد در خاطرایشان‌نما ندپس‌چون‌دید که انیت ت 
ازد آن محبت و اكرام و ولابة عهد ازحای در لت ین بلکه موجب زبادتی, اعتقاد مردم بفضل 
آن حضرت میشود حکم کرد تا علماء اطراف را آوردند و اباو دربعث انداختند تا شاید در 
مناظر یکی از ایشان ملزم و عاجز ومنقطع گردد و محل و منزلت او نزد علماء بست گرددو 
نفص و جل و عجز اد درمیان عامه هشور شود و دد این خیله نیز عقصود او حاصل:نشدلکه 
هیچکس از مخالفان و از علماء اسلام و بپود و تصاری و صانته و مخوس و براهمه و ملاحده 
و دهلية با آن حضرت مناظره ندمو که از اه ملزم وعاجز نهذ و حجت بر او مام اشد و چون 
مردم ظېود حجت و غلیة او را بر آن حماعة مشاهده مینمودند با همدیگر میگفتند که وال او 
اولی است بخلافة از مأمون وخواص مأمون.سخنان مأمون دادرشان حضرت‌امام باومر‌سانیدند 





و او از آن در خشم و غضب میشد و حسد او درا حضرت امام زیاده میگردید و مع هذا در 
اکثر احوال آن حضرت طريقة محبت بامأمون ومحبان او نمیورزید و أن يز بعك زیادتی 
عداوت او میشد لیکن بنابر مصلحت اظپار آن نمیکرداو آخرچون اورا حیله در اسقاط محل 
و منز لت آ ن حضر ت ازقلوب مردم نماند چارء دفع‌آن امام امم درشهادت بسم دید و ازمویدات 
کلام ابن‌طاوس | نست که صاحب کشف‌الغمه رواية نموده که محمدبن امام جعفرصادق ا در 
سال نود ونه در مکه بر مامون خردج‌کرد زیدیه و جارودیه بر ادجمع شدند و مأمون عیستی 
جلودی را که از امرای او بود بفرستا نا جمعیت هخمد مذ کور را بریشان ساخت و او را گرفته 
بنزدمامون فرستاد و چون محمد بیامد مامون او دا اکرام نمود و در مجلس اورانزديك خود 
حای داد و جوایز و صلات و عطایا فرستاد و هر گاه‌قصد مجلس مامون میکرد با کردهی انبوه 
از بنی اعمام خود سواد شده میرفت و با اد اظهاد تکبر مینمود و مامون تحمل میفرمود و 
همچنن زید بن موسی‌الکاظم 1 که بزید النار مشهور است در بصره برمامون خروج کرد و 
خانة بسیاردر بصره‌بسوختوغارت کرد وچون مامون براوظفریافتواورا گرفته پیش‌مامون بردند 
تقصبر اورا عفو نمود و با او احسان کرد پس هرگاه مامون با محمد و زید که بر او خروج 
کردند و دعوی خلافت مینمودند و انواع خرابی و فساد «یکردند عفو و احسان نماید چه 
گنجایش داد که با حضرت امام دضا 18 که اصلا تقصیری از او ظاهر نشده بود و مامون 


بیقان‌هیدانست که آن‌حضرت‌داعيهُ خر وج بر او نداردیقبولولایت‌عهدا زاو نیز تو جه نمي‌گماردوغدروفتك 


را جایز نشمارد با آنکه از آن حضرت‌بمامون‌مددهای کلی مر سید داز ورطه‌های‌شدیدخلاصی 


(¥6) "مأمون و تحلیل متعه‎ (Ye) 


میدید مانند آنکه چون اهل مرو بر مامؤن هجوم 'نمودند و آتش د هیزم جمع کردند که خانة 


او را بسوزانتدو ماهون بخانة آن حضرت ناه بزده" به‌فاعت او خلاصی افخ ماننذ» دە 
چون آن حضرت بالپام آربانی دانست که حمعی از اعادی قنند.آن دازند که مامون و فضل 
وذیر را درحمام بقتل راش هرد را از دول حمام منم فرمود و عامون بواشطة متابمت آن 
ضرت سالم ول سم سامخالفت بقتل‌رسیذ و الاعل بحقایقالاموز 

اسندراك وتنبيه. یافئی شافعی در ترحمة بحیی بن اکنم قاضی از محمدبن هنصور دوایت 
نموده که گفت در راه شام با ماهو بود.م در آن انا امر فرمود که ندا کردنة بتحلیل نکاح 
متءه وچون بحبی بن اکنم این مضمون دا شنید »راو آبی‌العینادا کت که‌صباخ کا نزدمامون 
بروید و اگر داه سخن پیدا شود در باب تحریم متهه با اد سخن بگوئید الا خاموش بشید تا 
من بیایم محمذین فنصو گوید که صباح باتفاق ابوالعنا بخدهت مامون دفتیم و دیدیم که او 
منوا میکند و از روی خشم و غشب میگوین کنه. ۶ متعتان کانتا علی‌عید رسولاله و علی عد 
ابی‌بکر و انا آنهی عنهما» کیستی تو ای جمل تا نهی کنی ازچیزی‌که حضرت پیفمبر توبن 
ر تب ۱ ۱ 
آنگاه ابوالمینا بنوی من اشازت کرد که هرگاه اق چنین سخن در باب تحریم‌متعه 
توان گفت پس ساکت شدیم تا یحبی بن اکم آمد د بق مت و ما نیز پنشستیم و مامون بحیی 


9 را گفت که چراترامتفبرمی‌بینم گفت مراغمی‌است بسبب آ نچه‌در اسلام حادن‌شده‌مامون گفت چه 





چیز در اسلام خاذث شده گفت آنکه شما امر بئدا درتحلیل زنا کرده‌اید مامون‌گفت هَن ندا 
بتحلیل زنا فرمژده‌ام کفت بلی متمه زناست امون کفت از کجا میگوتی این زا گفت از کتاب 
خذا وخذیت بغار نو او زیرا که خدای تعالی فرموده که ( قد افلح المؤمنون) تا آنجا که 
فرموده (والذیتی لفروجهم حافظون الا على ازواجمم اات‌املکت ایمانبم فام غبرملومین فمن 
اغى وزاء ذلك‌فاه لةك هم المادون) یاامترالمومنین زوحة مشه ماک بمین‌اسث مامون گفت نه‌یحبی 
گفت پس روج إتت که عنداله مبرات میبرد و مبرات یگذارد و فرزندان باو ملحق 


۰ میگیو3 و جع شرائظ رورت در او بیدا مشود مامون کفت بغ بجی تک فاب یل 


هر که از زواجة جامغ شرابظ و ملك‌یمن بمتعه جاوز کند در زهره عادون ععدود خواهد 
بود و اباك زهزی از عبدالة وشن بسران محمد حنفیه از پدرخود از جد خود علی‌بن ابیطالب 


رواية میکندکة گفث خضرت پیذءبرمرا امز کرده که ندا کنم بنپی از متعه و تحریم آن بعداز 


آنکه امر بتخلیل آن نموده بوڈ پل مأمون بجا بها التفات مود كق این خدیت را شا از 








(۲۷۹) مجالس المقمنین (E)‏ 
زهری شنیده‌این گفتیم بلی‌ای امیرالممنین دوایت کرده‌اند جماعتی که از ایشانینت مالك‌بن انس 


آنگاه مامون استنفار کرد و اهز بتحریم متعه نمود . 

اینست ترحمَهُ کلام یافعی درتاریخ اد و بر داقفان مواقب تدقیق و ناظران مناظر تحقیق 
پوشیده. نیست که اکثر مقدمانی که تقریر نموده ممنوع ۶ استدلالات و پیانانیکه بآن میستمسك 
شده مقدوح و مدفو ع است ور ظاهر است, که ظاهر یات منقوله . ظاهر است در 
خلاف, آ نچه تقریرنموده الا بتکلفات ظاهره د بره رکه اندك اطلاعی برفضلیت وفیم,مامون دارد 
با بر شمه از اوصاف کمال او که سابقا از تاریخ ابن کثر شامی نقل افتاد نظرتامل گمارد یقن 
است که کمان‌قناعة و رکون او بآن مقدماټسستو زبون ندارد و پاورنمیکندکه مامون با 
وجود مهادت در سایر فنون و تحقیق مسئله متعه از علماء شیعه بدلابل گونا گون و مبالغةٌ او در 
استحلال آن بمجرخ آن سان سستدذبون بحیی‌بن| کنم دون که بفاية مخنثی مطعون بوده‌زبان 
پشیمانی باستففار از آن‌کفتارحقیقی مشحون ,خود کشاید آری مبتواند بود که بسبب مصلجتی 
ملکی مانند تألیف قلوب اهل‌سنة از گفته پشیمان شدء باشد چنانکه در احوال ممتضد نظی آن 


۱ خواهد امد و اگرچه موارد ايراد در کلامی که منقول کشته ازحد عد بیردن است اما چون دام 


تضلیل غرود بسیاری ازجمهود مانند.یافعی گردیده جهة تنبیه ناظران بعضی از آن ور سل 
بیان منتظم ساخته ميگوتيم که نزاعی نیست در هیان اهل اسلام درمشر وعية متعه درصدر اسلاء 
و‌ زاغ نسخ وعدم نسخ آڼ است سنی کد ده متعه در صدر اسلام مشردع بود اما بعد 
از ان منسوج شد و سند ایشان آنست که عمردر ایام خلافت خودبر بالای منبر رفت و گفت 
«متعتان کانتا غلی‌عید و ا الحدیت» یعنی دو متعه است که درعیود و عصر حضرن 
سول تلو حلال و «شروع بود د مردم آنپادرا بجا میآورد ند بجکم خداورسول امامن در 
این زمان آنها را حرام میبگردانم دمنم میکنم مردم را ازآنپاوعقاب و اذا میکنم هرکه آنها 
را ارتکاب کند یکی متعه ز نانست و دوم مته حج و حاصل سند ایشان | نست که عمرر ازحضرت 
رسالت 48و شنیده است که متعه منسوخ شده است و بنا برآن بربالاک منبزآن سخنان گنت 
و اکر از حضرت ,یفمبر ا در نبیخ متعه چیزی نمیشنید آن‌سخنان نمیبگفت وشیمه میگویند 
مشردعية نکاج هتعه بافی و مستمر است چنانکه در صدر.اشلام بوده و اصاا منسوخ نشنده و 


هیچنکس از خضرت دسالت ناه دریاب نسخ متعه ا(حضرت پیغمیں چیزی نشننیده,و: آخچه عمر 
بر بالای منبر تاز پیش خود. کشت چنانکه صریح عبارة او مرا دلالت دارد وا کر حضرت 
بیغمیر صلو آت اه سلامهعلیهدروقتی از اوقات نهی‌از آن کرده بودی اسناد او بان حضرت اولی و 


س س ن ت سے س ی و س سے 


)چ( مامون عباسی (yv)‏ 


ادخل در زجر ۶ منم خواستی ی اسناد نهی و هنع بخود کرد و ایضاً اگر در 
باب نستخ متعه اژحضرت پیغمبرچیزی میشنید میشنید پیش از زمان خلافت اظپار آن میکردچنانکه در 
ار و وه اس ی ونه در خلافت ابوبکز چیزی ازآن 
مقوله نگفت وساکت بود دبیش از آن که اومتم کند و آن سخنان کوبدمتعه در میان‌سلمانان 
معمول بود و کسی از آن منع نمیکرد پس چون عمر آن مخنان دا در زمان خلافت خودبن 
چنان عبات ادا کرد و در زمان بیغمبر باش ودر زمان خلافت ابوبکرنکفت علوم شدکه از 
حضرت پیشمبر صلوات اله عليه چیزی تشنیده بود بلکه از پیش خود فته ولهذا چنانچه در کنب 
حدیث و سار اهل‌سنة نیز مسطوز آست عبداله بن‌عباس و عبداله بن مسعود و جار بن غبداله و 
و آبوسید خدری و سلمة بن اکوع و مفبرة بن شعبه و اسماء بدت ابی‌بکر و جمعی دیگر از 
فضلای خا 4و تابعان حتی آبن غمر بسخن عمر التفات نکر دند و باباحهٌ متعه فتوی میدادند و 
بر آن عیل میکردند ومیگفتند که چیزی که آزحضرت پین‌بر مت شنیدیم آن بود که متعه 
را حلال کرد ما بقول‌عمر ازآن بازنميگرديم و بر این اعتقاد و عمل بودند تا از دنیا رفتند و 
نعلبی در تفنبر خود روایت کرده از دادیان طریق خود که ای « فما استمتعتم به منهن » در 
مصحف ابن عباس چنین بود که «فما استمتعتم به منین الی‌اجل مسمی » وایضا لفظ شرعی دا حمل 
بر حفبفة شرعية باید کرد چنانچه در اصول فقه مقررث‌ده وخلافی نیست در آنکه نکاح مشروط 
باحل ومر دا متعه" گوبند وفاعل آنرامة متمتع گویند چنانکه کلام جوهری در«صحاحاللفة» و 
عبادت صدر شريعة در اقل کثاب نکاح ازمختصر وقاية بر آن دلالت دارد و حمل بر نکاح دوام 
نجوزا با شترا خلاف اضل است و برقدر مشترك افاد؛ یکی ازایشان علی‌التعیین نخواهد کرد 
و ایضاً تملبی در تفسن خود وغر او درغر آن روایت کرده‌اند ازحضرت امبرالممنین علی 4 
۶ لولانهی عمر المتعه مادنی الاشقی » یعنی اگرنهی نمبکرد عمرمتمه را هر گز زنا داقع تميشد 
مک ودره ابش آم بر شیر آیۀ کریمه که یحبی‌بن اکثم بآن استدلال نموده پس اولا بدان 
که این .حین. .همان.فقیه چاهل, بیدین است که یافعی در تاریخ خود گفته که اد بیناتیعنی 
بفعال بد. منسوب بود و در احوال سنة تسم د مأتین گفته که اورا ازقنا عزل‌نمودند ومصادره 


ومواخنه بوزار دیناد کردزدو در تذکرء عبداله بن معتز. این هجو اومذ‌کود است 


(شعر) 


قاضى بری الحدفی الزنا ولابری على من یلوط باس 














(YA)‏ مالس الق منیی )چ( 


قاضینا, برتشی و حاکمنا پلوطوالر أس شره۔ اراس 
لا اعسبا لچور بنقضی و علی الامة وال من آل عباس 
پس ميگوئيم که آیه اصلا دلالت بر مدعای آن جاهل بی دين ندارد زیرا که متعه در زوجه 
داخل است و انتفاء بعضی از احکام.مانند ارث نرد بعضی و قسمت تقاضای خروجادازمسمای 
بزوجه نمیکند نه لغة و نه رها همچنانکه در دائمات مانند مایله و ناشزه و کتاییه ومانندآن 
تقاضای خروج ازمسمایزوجية نميکند , 
موّید انست نجه در کشاف گفته « فان قلت هل فیه دلیل علی تحریم المتعه قلت لالان 
المنكوحة نکاح‌المتعه من جملةالاژداج اذاصح النکاح - 
و بالجمله آن اجکام از جملهُ لوازم زوجه‌است من حیث انرا زوجة بلکه تابع صفاتی که 
زایدند بر زوجبة چون عدم مضرت بزوج وعدم اختلاف دين وعدم مخالفت حکم شوهر ولهنا 
مابلة و كتابية و ناشزه و مانند ایشان میراث نه‌یبر ند. 





و اما حدیشی که بحبی از زهری نقل کردهبا آنکه علمای شیمه صحت آنزا ممنوع 
می دانند و زهری را € و حنن بن مجمد را بآ دای قبیحه مانندارجاء معروف هی دانند 
معارض,است باجادینی دیگ رکه مخالف نیز روابت 
صخیح خود از ابن عمر که مردی شاه‌ی ار متعه نساء از او سوّال نمود,؛ ابن عمر گفت حلال 
است ! شامی گفت پدد تو ازآن نهی کرده ‏ ابن عمر گفت اکر بدد هن از آن نهی کردهباشد 
و بیغمیر اتب بان عمل نموده ترك سنت او خواهم کرد:و عمل بقول پدر خودخواهم نمود؟ 

و حمیدی در جمع بین الصحیحین در مسند عبدالله بن عباس ذکر "نمودة : 

قال قال ,ابن عباس‌آن‌النبی ض) یامر بالمتعه وابن الزبیر ینهی عنها - الحدیث 

و در حدیث سبرة بن معبد الجهنی از ابن شهاب نقل کرده که : قال اخبرنی 
عروة بی اازبیر آن عبدالله بن الز بیر قام بمکه فقال آن الناس اعمی‌الله قلو هم کما 
اغمی ابضار هم یفتون بالمتعه تعرض برجل فقال انك لجلف جاف ولعمری لقدکانت 
المته» یفعل فى عهد امام المتقین برذ رسول‌الله صلو ات4 عليه فقال له ابن‌الز پر 
فجرت نه‌سك فو الله ان فعلتها لا رجمنات باحیدار لك 

و مخفی نخواهد بوه که مراد برجل عبداله عباس است که در آخر نابینا شده بود 


ی .آن نموده ذیراکه ترمدی روایت نموده در 


ودر بعضی از توادیخ مسطور است. که چون عبدال ز ببر آن سخنان کنابة آمیز گفی 
ابن عباس در مقام حواب او شده گفت : 


سس سس ی ای یم اس ی ایا ی ی را 
ٍ 
# 


(۲) مأمون عباسی سنا 


ایا العمی فان الله عز وجل يقول « فانها لا نمی الابصار در لکن ی لوب 
القی فى الضدرر » و اما المتعه فسل امك عن بردی و 
وچون ابن الز بر نزد مادز خود رفت و از او «برد عوسجه» سوال نمود ‏ مادرش خجل 
شد گفت : نه من ترا از معارضة ابن عبان و بنی هاشم نهی کزده‌ام و کفته‌ام که ایشان جواب 
های حاضر و گلو کی دارند ! پش از ازمادر غذرخواهی مخالفت سخن او نموده قفاب 
در کلوق باغیش ماند " 
.9 اما آنکه محمدبی منصور از مالك بن انی روایت نموده معارضاست بآنکه 
شارخ مقاصد و صاحب کتاب هدایه فقه حنفی و مولف سر الخباد نقل کرده‌اند که مذهب. مالك 


تحلیل متعه‌است , تفصیل وتحقیق اینسئله موکول بکتب مبسوطهٌ شيعة امامیه است» 


ازاخة وهم و اثادة فهم: ثفربر وهم نت که یکی از ناصبیان کج فپم در بعضی از 
مولفات بغز خود.ایراد نموده و گفته .که امام دضا ا قبول ولابتعهد. کرد از امون و در عبد 
نامه که بخط مامون و خط رضا ‏ است مامون را امبزالمزهنن نوشته وگفته « دضی‌النه عنك 
ونفتی؛فداله و حعلنی وقایتك من کل سوء» و ازاو عظابا و ارزاق میگرفت چنانچه پدران او 
پس اگر خلافت وامامت 
ایشانرا" بود جرا اننیمه مداهنه و تنزل و مجامله با ظالتان مینمودند و بخلافت ابشان اقراد 
میکردنده آنهاراامبرالموهنن‌میخواندندبلکه میبایست گفت که خلافت‌حق‌هاشت و بیعت نکر دندی 
وولاية عهد قنول تنمودندی و اگرشان بکشتندی شهید بودندی مانند زکربا که در درختش 
پریدند وجرحیس/ که .بدان زاری غذاب کردند و بحبی که بدان خواری کشتند ,و هیچکس از 
ایشا حق را نپوشانید دبعضی ازاهل فم واجلۀ صائب سهم در ازالة آن وهم | فرموده. اند که 
استبعاد مدارا وتنزل ایشان ازمتغابان زمان معادض است بسنت ااہی در تاخبر اهلاك, فرعون د 
نمرود واهثال ایشانکه.نالها دعوی خدائی نمودند «بیغمبران واولیا دا انذا واهانث کردند ۰ 


را نیز با خلفای ثلث و بنی امیه و ب بنی العباس حال براین منوال بود پس 


وهمچننن معارض است بحال بیغمبر ان او که مجامله و دفق دنرمی با اشرار نمودنند و 
توقف درمجاهده فراعنه و کفار فرمودند. وازخوف فرادنموده درزمطادی قری و بطون‌غار مختفی 
گردید ند واز کجات شابقه ظاهرشف که حضرت امام رضا ا قبول- ولاية عپد مامون . بعداز 
اکرام واحباد نمود و آن خود اسئتل ات از آنکه بوسف بیغمیر ولابتعهد از عزیز. هص که 
کافری بود طلب نمود ومع هذا مامون درآن مقام انواع تعظیم وکرم درحق امام رضا ظاهر 








































(۲۸۰) مجالس المؤمنين )چ( 


ساخث ,وبه احقیث,واولوية او , درا امافت اعتران نمود پس اگر آن حظرت نیز ابا.او تواضعی 
کند تا بحق خود رسد ازعقل وعرف دور تشد زار نگیو فضل او بدیع نتوانت بود بالجملة 
اکر امام رضا ا بطریق تواضم وکرم دمقا بل تعظ م «تکریم مامون آن کلمه گفته باشد نه 
نقصان مرتبه رضا فا باشد ونه زیادتی درچه مامون ۰ 

وهمچنن اک رصادق لا با شخصی که چندین هزار سید فاطمی را زنده در دیوار گرفته 
باشد وبا ابوحنيفهٌ کوفی که امام اعظم خواحه سنی است 
آورده باشد سختی نرم از دوی مصلحت کوید همانا تشبیه بموسی د هرات جسلته باشد در 
مجامله و نرمی .ایشان با فرعون و اقتداء بقول خدای:. تعالی" کرد .باشد اک « وقولا 
له قولا لین له بتذ کر او یخشی» بلکه هوسی: ا دز «قامی .که فرعون عثاب وحظاب 
او بمضمون ( و فعلت فعلتك تى فعلت و انت,من الکلذبن ,) مینمود. از روئ تنزل و نرمی 
كفت «فعلتها اذا وانا من الضالین» کردم چنین ومن ازجملة کمراهانمداینن جوا بمزاتبزبوناتر 
دنرم نز اشت از آ تیه صادق 4ا درحواب منصور دوا نیقی با هرون بخواجة نی دسیده و انود 
باه اگر :ضاق مانندااین گفته پود ی که خو ایا نانی مدب آنراقاسث افراز کردی و غوغاها: پر 
سر شیعیان, آورذی و آنکه حضرت اورا امیرالمژمنین خوانده است موحب نقصان رح اوئیست 
نمق ان که خذای تعالی درقر آن مجین بتان زا خدا واله خوانده است چنانکه دراول سورءٌ 
قد افلخ گفته« بجعلون مع اله الا آختر» . 

دهمچنیک درحکایت حضرت ابراهيم ا گفته* فراغ ال نی کرو یه 
بتانرا اله خواند رضا › روا باشد که مامون را امبرالمومنین خواند و نقصان "اهاهت. او 
نباشد و امیرالمؤهنین آن باشد کسه باشد نهآ نکه. خوانندش چنانکهخدا )ان باشذ له 
آنکه خوانندش 

ومولف دا جوابی دییکر ازاین شنبهه در خلال اعوال شام بن الحکم سبق کر يافته بیاد 
آورند. که یا نی از لطفی: نییشت؛ ۰ 

واما آبکه گفته اش »که بایست انکار کنتد بر. ايشان اکر کشته او شاه اشپیه ماگنه 
چون ز کر با دیحبی وجرجیس عجیب اس ت که این ناصبی اظهار اطلاع برتادیخ و اخباد انبی‌ای 
سابقه میکند وان قصه نشنیده است که حضرت پیخعبر و در روز بدد که سیصدونیزدهتفز 
ازضحا به همراه داشت وا کثر پیاده پا بی سلاج بودند. با کفاد. بسیار مقاتله و کارزار نمود:و دز 


ت آنچه او میداند از ضرن:و قتل بجنا 


(AV) مأمون عباسی‎ (e) 


__ اد 
عام جدییه که بانآن حضرت سه هزاروششصد مرد آراسته ازمسلمانان همراه بود دچون سهل 


بن عمرد سایر مشر کان راه بر آن حضرت گر فتند واورا ازدخول مکه مانع آمد‌ند و نگذاشتند 
که عمرء خودرا تمام کند پا ایشان جنك نکرد و راضی بصلح شد و در تس آنچه از او 
خواستند؛ قبول کرد تا آ نکه درقیول یمن از ن: مه ت مشقت, عظیم ومخالف ظاهزشرع کریم بود ما نند 
آنکم تلث جاصل مدینه را بمشر کان دهږروهر که جهت اسلام پیش او آید او را تسلییم, ایشان 
نماید وآخر چون خواستند که صلح نامه نویسند حضرت دسول با بجانب امير ا اشارة 
نمود که صلح نامه نوبسند حضرت امیر 1 نوشت : 

بسم اله الرخمن الرجیم هذا ما صالح عليه محمد رسول اله 

شرا بن عمرو گفت بدین داضی نیستیم واگر ما آقرار یخدای رجمن رحیم و اعتراف. ب 
رسالت نو کنیم هر آینه دين تورا قبول رده باشیم وما را با تو خلافی نماند باید که بجای آن 
بنویسند باسمك اللهم هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله حضرت دسالت بنا بر مصلحت وقت 
فرمودند که با علی آنرا بستر داين دا پنویس که اد میگوید امبرالموهنین از ستردن آن شرم 
نموده توقف فرموده تا رسول خدا نرا بسترد و آنچه مطلوب سهل بود نوشتند پس بروفق قول 
خواجة ناصبی میبایست که رسول باون قوت وشو کت که در آنروز داشت ومانند علی شجاعی 
با از همراه ود از کفار مکه تنزل نتمودی ومتصدی‌حرب ایشان شده مظفرومنصور بمکه توجه 
فرمودی ونام خدا از خدا محو نکردی ونام خود از دسالت نستردی تا اگر کشته شدی شبید 
بوخ وتذبه بز گریا وچ ر جس د بحیی نمودی وتامل نماید درقیای ابن قضیه با واقعه امام رضا 
4 وانصاف دهد که امیرالمومنین خواندن مامون سهلتر است یا نام خدا از خدا محو کند و 
نام خدا ورسول را در کتاب ازخدا ورسول دور نمودن پس اگر رسول لظ را زواست که بنا 
برمصلحتی درصلح کافران نام خدا ازخدا محو کند ونام رسالت از خود دوزنماید رضا ا را 
روا باشد که درعهد مامون اورا امبرالموهنین خواند و نویسد و ادرا هیچ نقصانی نباشد اگرآن 
تقیه و ننزل رمداهنه است این نیز تقیه ومداهنه ابت د.اکر ,آن مایت بود این نیز هصلحت 
است و آنجا خدا, خدای باش نه بتان,وحصطفی دسول برحق باشد نه ایمان وامبرالمژمنن رضا 
باشد نه ایگ ران وعجب‌تر اینست که اگر یکی اذاین ائمه با بعضی از اولاد واصحاب خود در 
کربلا کشته. آید ودرجة شهادت یابد خواجة سنی کوید که تیزی کرد و خود را در مهلکه 
انداخت و آنرا درقتل جرجیس وا بجبی قیاس نکنه؛ و آمر بقتل راشان تایب‌داند و قاتل را 
مسلمانان خواند وا گردیگری ازایشان چون رضا ا بجپت مصلحت امت ورعیت ومانند آن 


۱ 














3 مجالن المقمنین‎ (AY 


با دشمنی مدارا ومصالحه کند بمداهنه د بی حمیتی ونا اهلی‌منسوب سازد بو ایشانرا ازدست 
تو چه باید کردن اگر کور نه یبا و ببین که خسین 198 آن کرد که جرجیس و یحبی ور کربا 
عليه ولیم ااسلام کردند وحسن بن علی دصادق و کاظم ورضا همان کردند که لوط و شعیب و 


ارما کر دوفام عاي السّلام آزه‌یکند که ىە او ات ال تایه کر ددر غار یوش کا دربحار ‏ 


وهمه اقتدا بانییا کردند دحق ایشانرا بود ورطا ا بآن مصالحه و مجامله سامت نیافت تا 
واما آنکه گفته که از بنی امیه وبنی آلمباس عطایاً و اززاق میکرفنند جوآب آنست که 


ایشان آنرا عطا وارزاق نمیدانستد بلکه حق ایشانرا بود که دبگران بغصب گرفته بودند دببر ۰ | 


طریق که ممکن باشذ ابشان را اخذ آن خایز در آن تقصان عصمت امامت نباشف قالحمد له 


دب القالمین ؛ 


« هرون بن المعتصم » 

لقبش داق مردی مردانه بود ودر ایام خلافت خود با آل‌علی #ا نیکوییهای بسیار کرد 
بخلاف متوکل که بمقتضای کلام معجز نظام« بخرج الحی «ن الميت » ناصبی و معلن اهل 
بیت بود » 

ابن کثبر شامی درتاریخ خود گنته که دانق آن قدر احسان با آل ابي طالب نمود که 
دروقت مردن او هیچکس از ایشان نمانده بود که فقبر باشد وچون موت او را نزديك شد 
فرمود تا فراش دا از ذیر بای او برداشتند آنگاه روی خوددا برزمین نهاد و گفت ( یامن لایزول 
- ملکه ارحم من یزول ملکه . 


« احمد بن الموفق » 
کنیت اد ابوالعباس ولقب او معتضد بغاية زيرك وفاضل بود چون توبت باو رسب غالا 
روی درخزای نپاده وثغور را مهمل مانده وخزاین را خالی شده دید لاحرم سعی ها نمود "تا 
نغور محکم شد وطمم لشگر از دغبت منقطع کرد و دست طامعان و متمردان از“ رعیت و 
مظلومان کوتاه گردانید وبا آل علی 1 نیکو بود وخواست تا برمتابر لقن معوبه کننداو 
صحیفهٌ کف مخبر از مناقب اهل بیت علیهم السلام ومثالب اعدا ایشان بود بخوانند هیسر تشد 
وہنا برهجوم اهل خلاف بر اجرای آن حق توفیق نیافت و آن معتی در خاطر او کره شد دز 


)ج( ۱ ابو مسلم خراساتی (YAY)‏ 


سنه تسع ونمانین دماتین وفات بافت ۰ 

درتاریخ یافعی مذکور است که قاضی یوسف ان یعقوب بمعتضد گفت که میترسم نزد 
سماع این صحیفه فتنه بربا شود معتضد گفت اکر عامه حر کت کنند شمش در ایشان خزاهم 
نهاد پوسف گفت آنگاه با علویه که ازهر ناحیه بر تو خروج. کنند چه خواهی کرد بنا بر این 


معتضد در ان باب توقف نمود . 


« احمد بن | لمستضییء « 
کنیټ اد نیز ابو العباس بود 9 لقب او ناصر و از افاضل خلفا بود و خاطری 
وود داشت و در علوم متبحر بود و دز شجاعت كانه روزکار تشیم اد شايع 
و احکام ائمه اهل ست را چون‌عم‌خود «عتضد طایع بود ميارك بن‌اسمعیل بن احمد عباسی بغدادی 
متطبب معروف بابن الکتبی در کتاب نوادر و اشعار ملوك اورده که بعضی از معاصر ان اصر 
بر او طعنه زدند که شیعی است واو درحواب این ابیات گفت: 
(شعر) 
زعموا اننی احب علیا صدقوا کلهم لدی علی 
کل‌من صا حبالنبی‌و لو طرفة عین فحفه مرعی 
فلفد قل عتل کل غبی هوعی شیمه النبی برلی: 

وایضاً حکانت کرده که ابنعبیدانه که نقیب طالبیان بود در مدینۀ موصل کتابتی نوشت 
بناصر و مضمون آن اینکه پما خبر دسیده که عذول تمود؛ از مذهب تشیع بمذهب سنن اگر 
نموده داست باشد توقع چنانست که سبب آن را اعلام فرمایند چون نوشته سید هکو ر له 

ناصر رسید در جواب اواین ابیات گفته فرستاد: 
(شعر ) 

يمينا بقو م اوضحوا منهج الهدی وصاموا ر صلوا والانام نیام 

اصاب بهم نوحاً و نوخا بهم‌نجی و ناجوابهم قوم واعتب نام 
لد کذب الواشون فیما تخر صوا و <اشی الضحی ان بعتر به‌ظلام 
از تجمله دلابل ضحث عقید؛ او آ نستکه چون علی‌بن صللاح‌الدین بن‌یوسف که‌ازملوك آل 
ایوب بود کتابتی باد نوشت ولمغة گفته در آنجا ثبت نمود که مشتمل بوذ.بر شکاية. »از آن‌که 
ابوبکر که عم دبرادر اون ملك مورونی اودا گرفته‌اندچنانکه سابقآصاحبان این دولام‌علافت 

















(A4)‏ متحالنن لۇ مين 


رااز علی بن ابیطالب ها بغصب گرفته‌اند ناصردرجواب این قطعه رانوشت: 

(شعر ) 
با لصدق بخبر آن اصلك طاهر 
یت ی سل 
و ابشرفنا صرلدالامام الناصر 


و اتی کتابك یابن بوسف ناطفا 
غصبوا علیا حقه اذ لم بک -ن 
فاصبر فان غداً عليه حسابه--م 
و تفصیل این سؤال و جواب با قطعةُ شعر علی‌بن پوسف در ذیل جند پنجم مذ‌کورخواهد 
شد ولادنش سه‌شنبه دهم رجب سنة ثلاث دغشرین ی و ۱ 
(فرع )در بیان‌حالابومسلم فخرآلدین رازی در کتاب حقایق‌الانوار آورده که ابومسلم 
عبدالرحمن بن‌مسلم بعضی گفته‌اند که مروزی‌بود و بعضی گفته‌اند که‌ااصفهانی واد ددسرای عیسی 
بن‌معقل بن‌عمر پرورده شده وبا فرزندان او عم بیا‌وخت و عیسی ازرژسای شیعه بود پس 
ابومسام بواسطا خدمت عیسی بابراهیم امام دسید ودعوت وی قبول کرد پس ابراهیم اورا به 
خراسان فرستاد واورا امبر شیعه کرد او دءوت میکرد برای دضای ال محمد بسر ودر آن 
وقت امیر خراسان نصر بیاز بود و مان او مبان خدیع بن‌علی الکرمانی خصومت بود د 
خدیع در آن واقعه هلاك شد واپومسلم فرصت نگاه میداشت ودر دیہی از دیپهای مرو دعوت 
ظاهر کرد وآن در شب بيست وهفتم ماه دمضان سال صدوبیست دنه از هجرت بود و خلقی 
بسیاز بروی جمم شد دابومسلم به‌پسر خدیم استمانب کرددقصد نصر سیار نموده صربگریشت 
وقصد نیشابور کرد ابومسلم قحطبه رااز پې او پفرستاد قحطبه بطوس تمیم‌بن نصر سيار را دز 
یافت واورا بکشت ولشگر اورا غادت کرد ونضر بجانب عراق آمد بساژه بمرد و اپومسلم بر 
خراسان هستولی شد. 
پس سامة‌بن حنظله الکلابی از لشکر مردائیان باچهل هزار مرد شأمی در جرجان بود 
ابومسلم باوي مصاف کرد و اورا «فرژندان اورا بکشت داز آن لشگرجزاند کی خلاصی‌نیافت 
و ,بعداز آن بعراق رفت «مروان حمار معلوم کرد که یوحن دعوت از برای ابراهیم فیک 
ابراهیم را بگرفت و محبوس کرد چون ابومسلم شنید ترسید که مروان اور بکشدحیله‌باخت 
ومردی بازر گان دا پیش هروان‌فرستاد و | نمرد مردان دا گفت. که یاامبرالمومنن .من مسردی 
تاحرم لی که داشتم بابراهیم دادم و تو او را مجبوس گردائیدی مال من ضاینع خواهد شند 
مرامیباید؛ که اورا ببینم تا مال من ب رکه حواله میکند مروان آنمرد دا پیش , ابراقیم فرستاد 


(ج؟( ابومسام مروزی‌خراسانی (YA)‏ 


چون ابراهیم دا دید گفت ای ,بندۀٌ خدای مال ,مرا بر که حواله میکنی و مال مرا بکه 


تسلیم مییگردانی. | 

گفت به پسر حارثه یعنی ابوااعباس سفاح واو برادر اوپود و مادر سفاح زیطۀ بنت عبد الله 
بن عبدالماك حارثی بود و بعد از آن ابومسلم لشگر فرستاد بقحطبه تا هفتاد هزار مر پروی 
جمم‌شد ندقحطبه ازری باصفهان رفت و از آن جا بنم‌اوند رسید و بزرگان خراسان‌را که‌متعلق 
نصر سیار بودند همه‌را بکشت . 

پس قحطبه قصد عراق کرد داژ فرات بگذشت دلشگر ادهم عبور کردند و آن‌شب‌جنك 
شد وبزیدان غپیره که ازاشگر روان بود بگرخت وچون روزشدقحطبه از اواث ندیدچون‌این 
بشنيد گفت هیچ سبب نیش الا اذپار که‌اهر گز مرده زنده را هزیمت نکرده‌است ودر آنوقت 
که مروان ابراهیم رامحبوس کرده‌بود ابوالعباس سفاح گریخته .با خویشاوندان خود بکوفه 
آمده بنهان شاو بعداز آن اپومسلم متردد شد که خلافة را بکه تسلیم کند گاه میل‌بجعفر بن 
محمدربن علی‌بن الحسین‌بن علی‌بن اییطالب (ع) بود و گاه بعبدال‌ین الحسن بن‌علی ابیطالب 18 
و کاهبابوالعباس‌سفاحوجعفردانسته‌بود که آن کاروی‌رامسام نشود پس‌بدان الات نکرد وعاقبت 
بر قاح بیعت کرد و بعذاز آن عبدالنه على که عم سفاح بود لشکر جمم کرد و قصد مروان 
نمود ومروان از دی زیمت شد و بیشتراز اکابر ابشان کشته‌شدندو بعداز | ن‌نمر وان‌راطلیید ند 
ودر دیهی از دای مصر بافتند و کشتند و خلافة بر عباسیان مقرد شد ابومسلم هم بر قاعده 
اول دلیری میکرد و بی دشتور خلیقه کار میکرد د ابوجه‌فر منصود که برادر ابوالعباس بود بر 
آن"عتکر وة < لیکن ایو الا عیکفت من اقب کشتن او ندارم زیرا که , مردم 
ما دا, بدا شیب ملافت کنند و چون سفاح بمرد و منصور بخلافة نشست خواست كه 
ابومسلم را بکشد ووقتی ابومسام گفته که حال من باعباسیان چنانستکه مردی از صالحان 
استخوانهای شر دید حائی افتاده دعا کرد ا خجدای تعالی اورا زنده کردوچون شر زنده شد 
گفت ترا بامن حفی عظیم است_لیکن مصلحت آنستکه ترا بکشم ذیرا که نو مردی مستجاب 
الدعوتی, نباید که تو باری.دینگر دغاکنی تار خدای تعابی مرا بمراند یا شری دیگر . فراش از 
من قویتر و. آن سبب عضرت من شود پس مصلحت من در آنستکه ترا بکشم پس‌عباسیان‌چون 
قوت از من یافتند مصلحت ایشان در کشتن‌من باشد عاقبت ابوجعفر هنصور ابومسلم دابکشت 
و خلافة بر عبابیان مقرر شد د زمخشری در کتاب دییمالابراد آورده که «کان ابومسلمبقول 
بعرفات اللهم انى تایب اليك ممالااظنكتغفر لى فقيل لهافتعظم علی‌اله‌غفر ان‌مئلك‌فقال‌نسجت ثوب 








(E) مجالس المؤهئين‎ (AU 
ظلم مادامت‌الدولةلبنی العباس فکم‌من ضارخةتلعننى عند تفاق الظلم فکیف یغفرلمن هذاالخلق‎ 
خصمائهو قیل له مرة ة لقك قمت بامر لا یقصر بكعن الجنة فقال خوفی‌فیه من‌الناداولی من‌الطمع فی‎ 


الجنة آنی‌اطفات هن بنی اميه جمرة ة و اهتت من بنی‌العباس را فان افرح بالاطفاءفواحزناه 
من الالهاب۰ 


جنر دوم 


در متقدمین ار حضرات سادات ولاية ولایات که سلاطین اندلس بوده‌اند 
( ادر س بن عبد الله) لمحض إن جسن مججقبی بن على | لمر ی علیهما لتحية و الثناء) 


ابوعدالة در واقعة فخ دز سنه نیم د ماة فراد نموده بمصر رفك و چون واضح 
مولی صالی‌بن منصوز زیذ در ا رفت قبل از هادی عباسی غیت مخلص بود آوراً مد کرد 
به ا ندلس‌روان داشت و اد در اقصای مغرب دز اراضی طنججه در مدینه دلیله آغاژ دغوت کرده 
جمعی آز قوم بربر باو کرویده پادشاه شد هرون از این خبر مضطرب کشته داود نام شخصی 
که به شماخ اشتهاد داشت بدان جا فرستاد و اد بخدامت ادریس دسیده‌بمکر و تلبیس ذرسلك 
مخصوصان از در آمد تا آنکه روزی از درد دندان شکایت کرد ووی چیزی باوداد که داروی 
دندان است و ادزیس در سحر آن‌را بکار برده بدان در گذشت ووی را جارية حامله بوداولیای 
دولت تاج خلافة بر شکم او نهاد: د و او پس از 2 ماه بسری آورد و او را اذدیس 
نام نهادند و در اسلام بثیر از او کسی دیگر زا در شکم مادر بسلطئت موسوم 
مت حضرت پیفمبر صلوات‌انه عليه در حق او فرموده« علیکم باددیس بن اددیس فانه 

نجیب اهل البیتد .۳ 

ودر تازیخ الملوك تألیف مباركبن اسمعيل عباسی کتبی e‏ از صولی روایتکرده که 
گفت از ابوهاشم داود که بکی‌ازار کان‌دو لت‌ادر دیس بود شنیدم که « کفت‌روزی‌ادریس مرا همراه 
خود بساحل دزیا برد که در آن جا بتماز اشتغال نماید و چون او بنماژ مشغول. شد اهن در 
کوشه نشستم تم که نا گاه جماعتی از دور بیدا شده متوحه ما شند و چون اددیس ایشان زا 
را دید با من ی ای دادد این جماعت خارجی‌اند و بقتل من آمده‌اند دآود توش 43 با ار 
گفتم که س رخصت من بده که برایشان حمله کنم گفت تو بجای خود باش و آنگاهشمشیری 
و اصیری بر دآشته پر ایشان حمله کرد دهفت کس ازایشان بکشت و باقی بپزیمت دفتند د 


= 


(e)‏ سادات حسنی در یمن 


چون بر گشت شمشیر خود ارا بمن داد واين اشعار خواند. 
(شعر ) 
اليس ابونا هاشم شد از ره و اوصی بنیه‌بالطعان وبالضرب ‏ 
فلسنا نمل‌الحرن‌حتی تملنا ولا نشتکی‌ممانلاقیمن اللکب 
دحصلتلاددیس مملکة سنية واستبد و خطب لنفسه بالخلافة دکان فصیضا شاعرا 


عر بن ادر یس 

در مدينۀ زیتون و توابع آن والی بود بس از او اددیس بن‌علی قایممقام گردید بعداژ آنعیسی 
بن ادریس حاکم گشته در مغرب مدینۀ موسوم بجبل الکوا کب ساخت همچنین سلطنت | نجااز 
ساف بخلف میرسید. 

تا ءلی‌بن احمدالمشهور بحمودین ابی‌التین‌فیمون بن‌احند بن‌علی بن‌عبداله بن‌عمر در 
اواخر سنة ست ارابعماة رده فرشتکی قرطبه با شلیمان پن‌هزون جنك کرده اودا بگرفت 
پسن‌از آن اووبرادرش دابو الحكم سلیمان بن عبداار حمن‌ناضر را بکشت ودر سنة سبع واریعماة 
در قرطبة بسلطنت شتت و ملقب بناصرلدین 1 گردید ودز بیست وهشتم ذی‌قمدء سنا و 
ازیمطا به حمام زفته رات غلامان‌مقتول شد. 


قاسم شمه" تی از واقعة پرادز درقرطبه بدوبیعت کردئذاو مهب بآمون لا عرز بی 


و ادریس برادر ژادها با اوتنازع نموده وی درسنه ۾ ادبع عشز س ا ما در دست بحیی اشر 
شده هحبوس بود تادر سنه اخدی وتانین واربعماة ىة شك 5 

بحیی بنع لی در حینی که قاسم درقر طبه تا اشبیلیه رفته بود درسنۀ ائنی عشر و و0 
الغار کرڈه در قرطبه در مستهل حمادی‌الادلی‌بر تخت نشست 3 خوذرا ملقب بمعلی گردانیددر 
خلال آن احوال داعیان اموبه بار ۳ خطبه باسم ایشان خوائدند ذاو ڌر دقت محاصضرء 
اشبیلیه در محرم سن سبع وعشرین د ازستاه بردست اهالی آنجا کشته‌شده 

ادد یس بن‌علی بن‌حمود درواقعه برادر درطنجه بود امرای علویه را طلبیده بیادشاهی 
بر داشتند وماقب بت ید بال شدودر سنه اديع وئلن داربعماة هلاك کشت: 

اددیی_پن بحپی بعداز برادر اورا اززندان بیرون آوردند بعکومت نشسته ملقب 
بعالی گردید اما تدییر نداشت دولثش متزلزل بود ودر سنۀ نمان و ثلثن سلطنت دا .ببنی اعمام 
گذاشتة به حکم ایشان در یکی از قلاع محبوس شد و نوبتی دیگر اورا آورده حاکم ساختند 








(ti‏ مجالین الفقنن 
درسنۀ ستقذازبعن و ازبعماًة فوت شه 

محمد‌بن ادریس‌بن علی بسلطنت دسیده لقب مهدی بافت و برادر خود لسن دا ولیعہد 
ساخته ملقب بسامی گردید و مشق از چند گاه اورا از پیش خود رانده وې بجبال رفته با او 
نیعت نمودند و اهالی جزیر؛ اخضر محمدبن قاسم‌بن حمود دا بخلافت برداشته اب بمپمدی 
ساختند ودر آن وقت چپار تن از علوبه بامر خلافت موسوم بودند و محمدبن‌ادژیس درخمس 
واربعین و ازهماة وفات بافت بعقیده صاحب. ءمدةا لطالب تا زمبان او سلعاتی بر آن‌دودمان 
بود دفات صاحب عمده جمال‌الدین احمد معروف بان عتبه در هفتم صفر سنه نمان و عشرین 

و تمائماة بود 
۳ 
در سنادات رفیع الدر حات 
« ابن قاسم رسی بن ابراهیم طباطبا. بن اعمعیل دیباج ہن ابراهیم » 
« مر بو خی می » 

در, زمان معتضد در سل لان واماد در بمن ظبور کرده ملقب بهادی گردید اضر 
در ی الحجه سثذثمان و سعین و مأتین در هفتاد.. و هشت سالگی وفات یاف و او 
را کتابی است ,در فقه زیدیه موسوم به اجکام قریپ هفت تال در مکی معظمه‌خطیه‌بهنام 
او خواندند ۰ 

در تاریخ الملوك مسطور اء ت که یجبی دا شعر نیکو است که بر وفور فضیلت "و علو 
همت در او دلا لت‌دارد ۰ 

و از آن جماه این اشعار !ست که ببعضی, از اصحاب و خوییان خود نوشته و 
عتاب نموده به ابتان,در آنکه, با او وعدۀ موافقت دد خروج,نمودند و ا تخاف 
از آن ورژیدند". 


(شبر) 


لام الحلي وربا يا لد فی اش 
والناس فی غفلة عه‌ااصیب به 
حتی انفت لدی‌الله محقسا 


اذ لا ثری تامراً للدي لصرة 


غصت عليه ولاح السوء بالحجب 
آل الرسول فکل غبرمکتئب 
والله بعطی جرلا کل هحتسب 
ولاطلو با لحق الله ذاغظب 
(ج۱۸) 


مت هت نے کے 


کیف المز از و قدصارت معالم 5 


ام کیف برضی سو مالخسف‌ذو کر م 


پا ایهاالرا کب المزجی ‏ مطیته 
ابلغ بنی الحسن الاخیار مالکه 
عن الخلیل‌الذی ام تخش نبوته 
اهل النبوة ما شانی و .شانکم 
اما تشمرت ادعو بالکتاب الى 
خالفتم) لخفض فی الاذات من ابث 
با قوم هنا کتاب الله فائیه‌وا 
لعبتم و تقاعدتم علی حنق 
بى على فلا تصفو! الى ا< 

و استح<ه‌عوا فلکم عزو مقدرة 
فقد سمفتم حبیباً قال مفترما 


)۲۸۹( مجمدااإن بھی‎ (e) 


سن الرسول کر بع دارس خرب 
ممن له سب قدصبن بالاذبت 
نحق.ا لحجاز علی اهر ية النجب 
من ناصح. لهم ذی منطق ذرب 
روم ولم برم با لتعجیرفی لعرب 
و ان بغ جنه فالقلب‌لم يغب 
و کیف ارتم لومی بلا سبت 
اهر الفیق و قدامنعت فى ااطلب 
و نام راحهة فی ساعة التعب 
آی‌الکتاب تراخومن اذی‌النصب 
فقمت اسهی بجد غیر ذی لعب 
ولا تشدوا فانتم اکرم العصب 
و انتم شعث فى ساعة ااشهب 
و استدجدو ابا لسنیوفا لبیض و التلت 
اليف اصدق انباء من الکتب 


( وله ) 


اعاذل انما همی جوادی 
ولا بسموا ‏ هوای الی غناء 


ور محی و اامقاص مین الدلاص 


و۷ ابفی الجوارح لاقدناص 
ی اهل المقا بح و اامعاصی 


( و4 ) 


بنی حسن انى نهضت شار کم 
وصبزت نفسی لاحوادث عر ته 
لادرك اراً اولا قمع ظالماً 
بل رقیق الحد ابیض صارم 
فان بك خیراً فهو خیر لکلکم 


و ثار کناب الله والخلق وااسنن 
وغبت ٤ن‏ الا خو ان وا لاهل وا لوطن 
اشد علیالاعلام من عابد الوآن 
و کل ردینی اذا هز کالشطن 
وان یکن الاخری‌فاناذ و محن 


(محمد بن بحیی) ‏ 


کنیت او ابوالقاسم, و لقبش مرتضی پس از در والی شد,وااد فقیه وعالم.بوده باصول و 








(yt) 7‏ مجالس المژمنین (e)‏ 
فردع او را تصائیف بسيار است ولادتش درسنهٌ نمان و تسعانو ماتين وفانش در اسن تحمس عشر 
و تلثماة آورده‌اند که بخیی جماعتی دا بمتابعت هذهب خود دعوت مینمود.و؛ایشان از | آن‌ابا 
مینمودند تا کار بقتال انجامید د چون صفوف قتال زاستت شد محمد در مغر که دز آمد و این 

ابیات دا بآواز بلند بر مخالفان میخواند و کارزار میکرد. 
(شهر ) 
کدر الور د علینا و الصدر 
ايها الامة عودی للمهدی ودعی عنك احادیث السمر 
و اقبای ما قال بحیی لسکم ابن بنت )امصطفی خير البشز 
عدمتنی البیض و السرمهعا و تبدلت 
لاجرن ‏ علی ‏ . اعدالنا نار " حرب " بضرام “وتا 


فمل من بذل حفاً و کفز 


که ملقب پناصرلدین اله بود وقایم‌مقام گشت در سنذ ادبم د ,عشرین: و تلْماة! فوت شد 


حسن بن‌احمد؛ ناصر الملقب بمسحب والی شد ی بن احمدناصر بعد ازقتل بر ادرا بحکومت 
رسیده منصور لقب بافت و او معاصر راون ]رب است بوسف بن‌یحیی بعد از او پسرش 
ابومحمد داعی امبرضنعا گردیدند ابو من بدا بن هحمذین قاسم بجا او نخسلت درتاریخ 
الملوك مسطود ات که عبدالة مردی.شهم صاحب حزم عظي انامس بدو اهل‌صنما او را بسیار 
دوست میداشتند و او چون دانسته بود که اهال طبرستان از موالیان اهل‌بیت رسالت‌اند همیشه 
مراسلات و هدیات بجانب ایشان میفرستاد و ایشانرا بمتابعة خود دلالت میکرد تا آنکه در 
بعضی از آن دار جیا بنام اد خواندند و آخر بعضی از ذاعيان او در آنجا غلبه نمودند وخطیه 
در جمیع آن بلاد خواند وخود در یمن بر سریر سلطنت متمکن بود از حملهٌ اشمار او که 
مشعر است با نکه دعوت او از عراق گذشته د بولاية گیلان دسیده این دد بیت است 

( شعر ) 7 

فل لبنی العپاس مابالکم لا تلحظونا لحظ رححان 

و قد تحظتعم لنا دعوع جالت على افطار حیلان 

وناصرعباسی که معاصر او بود مال‌بسیار بطوایف عرب یمن فرستاد و ابشانرا تحریص بر 

قتل‌نهوداو و وعدهای خوب‌دادو بسبآنکه او در کار خود غفلت نمیورژید و از اخبار اطراف 


(۹۱) شرفا؛ مکه‎ ٍ (fe) 


تفتیش مینمودا کلسی را,بر او ظفر ,نبودو بعداز وفات پسراو را چندروزی قایم‌مقام او ساختند 


و چون دیدند که حاها .9 قاصر بود از رة امامت خطبه بتام او تخواندند داحمد بن الحستن 
را که ازابنی اعماء عبدا مذ کوز بود طلبیده امام خودساختنن و حال او امزوز زان هردم 
مشپوز است وذ ر کمال زهد وعلمژعبادنست‌وهر گز دزهیج قاعه قرار نمبکزد دهميشه در ابا نپا 
و کوهستان یمن بسر میبرد واه اعلم 


(جند چمارم) 
در شر فاءو حعکام مکه معظمه 
(جعفر المکنی بابق محمد بن محمد الامتر ان حش الامیر بن محمد الا کبر 
( ہن موسی ہن عبدالله_بن‌موسی جون بن‌عبد الله محض بن‌حسن مثنی بن‌امام‌حمی(ع) 

در عهدهطیم عباسی برامنکحور تار کی گماشتۀ عزیز اسمعیلی بادشاة اضر در سنه ستین 
وتشناه- استیلا بافته بعف از قتل او فوج ی از مه وطلحیه دیکر بحکوهت نشست‌ودرذیالخسه 
سنه سبعین و ثلثماة ارتحال نمودعیسی بن جعفر بعد از پدد قایم هسقام گردیسد جن مکنی 
بابوالفتوح بن جعفر بعد از برادر والی گشته وزير آبوالقاسم مغر بی کهاکابر فشلای شمه اننی 
عشریه بود از مصریان گریخته پیش او آم و او را بخلافت " آنا تحریم نمود وی نیز در 
ذی‌قفدة نة اجدۍ و-اریعماة لشگر" بدانجا کشیده اعراب بنی‌طی"راامتفق ساخته و حاکم 
مضطر, کشت مال بسیار برقبایل عرب یار کرد. ابوالفتوح.بتوهم آنکه مپادا او را بحاکم 
ستپاوند بی نیل ا فقصود بر گشت و وزیرمفربی روی گردان شده بیفداد دفت و خان بجکومت 
حجار قانع شده درشته ادبع وستان واربماة وفات بافت بو عبدالزهتاجالمعالی شیکرربن حسن 
قایم مقام بدر گشته بغاية. کزیم بوها وتعکاینی غریب ددا کرم ریا در کات فدگاز سان اهار ر شده 
وفاتش .در سنه ادبع واستین اریعماة, و آن جبقه بلکه تسپ حکام بذو منتهی شده 
حمزح بن دهاش بن داود بن,عبدالنه :بن| بوالعاتك عبدالله بن‌دادد بن. سلیمان بن, عبدالله: بن موستی 
الجون تغلب , ها دست بافت و میانه بنی‌موسی د بنی سلیمان فتال بسیاری دست. داد و او 
قریب هفت سال حکومت. کزد واژبنی سلینان کسی غیر او حکومت نکرد وز قاری کتاب 
کشاف‌دا درمکه چاشت دوشنبه بيست د سیم دبیم‌الاخر نمال عشروخمساة_بنام‌حافدا و علی‌بن 
عیسی بن علا بضم العين «فتح اللام حمزه که بغاية فاصل وشاعر. و جواد بود تصنیف نمود 








(te) مجالی الف هنين‎ HAD 


(ابو محمد الملةب بتاجالمعالی إن جعفر ابوهاشم محمد بن عبدالله ) 
( بان ابوهاشم ان حسن الام بن محمدالا کیر) 
جداعلی جعفر اولین حاکمی که مذ کور شد بماك مورونی ر سید پدروجدش قبل .از ابوالمعالی 
شکر حکومت کرده بودند و او دربداية حال خطبه_بنام. اسمعیلیه. خوانده پش‌از, آن برحسب 
استدعای قایم عباسی بنام او یط و الواحی که در حوالی کعبه 3 حجر و زمزم مکتب بالقاب 
مصریه بود شکست و ببغداد فرستاد و در سنه اثنا و ستين "و اربعماة دول او نزد الب‌ازسلان 
سی هزار دیناد و خلع نفیس جہة او روان داشت دفاتش در سنه سبع و نمانن واربعماة و 
سنش از هفتاد متجاوز بود 
(| بو فلتیه قاسم بن تاج| لمعا لی م<هد) 


تقد از بدز والی شد و اسیهید ب شاڏنګيڻ اور و تمانن واربغماة که 
را از او انتزاع نموده وی در شوال این سال با جخمعی بر سر از آمده بر او غالب شد و اسیهید 
بشام گر بخت امیرفلتیه بن ابوفلتیه قاسم بن تاج‌المعالی محمدبعد: از پدر پچکوهت نشبت در 
عشر او اخر صفر سنه سبع عشروخمسماة وفات یافت. 

امیر تاج اامعالی عمدة الدین ,ا بوهاشم بن امیر فاده و اخوانرا نک يفلد 
کش د سیع وعشرین وفات یافت. 

قاسم ان :شم ران فت بعیراز پددابادشاه شد امیر ادغش,امیر, چاچ نغاد او را:در 
سنه خمس وخهشین وخمسماة اخراج نموده عمش عیسی داحاکم ساختند و او از بادیه برآسر 
عم آمده ویرا اخراج نموده و بار عیسی لھفکز اسل او آورده ویر | در ,رعضان. سنه نت و 
خمسین و خمساة بکشت: مدت حکوهتش بيسنت ونه سال. 

امیرقطب الدین عیسی ربن راا پس از برادر زاده بادشاه شد 

امور عکثر ان عیسی پس از بدار وا لی کشت و +در غه احدی و سیعین ورخف ماة از 
کونایپم‌گوینر دیق بیس 
ا تة قلت وتسعین وخمسماة مستمر بود. 

پرادر داود بن عیسی حا کم شد اوی رن ا۹د بن مطاعن لن عبدالکريم 
بن عیسی بن حسین بن سلیمان بن‌علی بن سلمة بن عبداله بن محمد بن تقلب عدالة الاکیربن 
محمد الاير بن موشی الجون امیزمکه . 


)ج( شرفاء مکه (Yar)‏ 


بردایت بعضی در اسن سبع و تسعین و خمسماة بزمکثر بن عیسی غالب آهده حکومت 
بافت وااو بغابة شجاع و متجبر و سخت دل بود درتاریخ مصر وقاهره مذ کور است که قتاده 
امیری عارف و منصف بود وغلامانی را که در مکه ساد میکردند سیاست فرمود و در زمان او 
اموال و تفوس تجار در حیطهٌ امان بود و او بقاعده شنعه سب صحخابه میکرد و فرموده بود که 
در حرم حی‌علی‌خیرالعمل‌دراذان هیتگفتند و التفات بپیچکس از بادشاهان زمان نمینمود و یخلیفةً 
بغداد وغیر او دجوع نمیکرد بلکه همه سال ازخايقۀ بغداد اموال سيار حهة او میآوردند و او 
میگفت که من بغلافت سزاوارترم از دبگران . 

جسن مشهور است که دزهدت عمر گناه کبیره از از صادر نشده بود ودرتاریخ جپان آرا 
وغر آن مذ کوّر است که آخر تاصرعباً سی اور افر بب‌داده بعراق‌طلبیدوچون بحوالی کوفه زسید 
اکابر و اضاغر ختی شیربائان با شیرها در قلاده استقبال او رفتند و چون وی را چم بر آق 
افتاد گفت «بلاد تذل بها الذین اسد لا ادخلها» واز آ نجابر گشت 

ح<سن‌ابن فناده بعد آزیدز قایم مقام او شد. 

ابو راجح بن قتاده بعد از بر ادر حاکم گردید ودر رمان ملك مسعود بنملك کامل از 
ال ايوب چنذ وقتی استیلا پیداکرده باز راجح فاق إهد. 

امیر ام ‌الدین جسن ان على ان تاده با عم درآن ۱ رشريك e‏ 

ابوالفیث محمد ابو امی إن ]بو سهد حسن پتک‌کوهتا ارسداد ا امیر شد سی سر 
داشت از آن حمله سید با ۷ سلطان غازان آمده رقبات بسیار در حله باو داد. 

حميصة ی وال شال بردست بادرس بقل آمد. 

ابوعراده‌ابن ابونمی بر ادران باتفاقاو را گرفتهبه‌صر فرستادند واو از آنجافر ار "رده پیش 

سلطا محمد الجابتو و مدد گرفته چون و ما ا هرز از 
از خدا شده وی سرحد حخجاز زفت وهموازه رال دیار تاخت کک i‏ قصد مك اضر 
بادشاه مص گرده شته بش سیدابو عرادة رم ی ابونمی حاکم کردیک ازاولاداوشهابت 
حور احمد نزد ساظان انة شعید آمه و مخت اسان »| باکر برده مةكم بر محمل یگن 
سلاطین ذاشت»وزدکا که باس ساطان بوذ در آن دیار جاری ساخت بنا براین بقدازخودشلطان 
بیش از بیش در تعظیم و احلال او کوشیده امارة اعراب عراق بدو داد و بعد از سلطان بر تحله 


استیللا بافت امیر شيخ حسن نویال او وا محافره کرده بعد از سخیر شنت و وان ان مدت 


"برش در حیات بود . 





)5( مجااس المقمنیی ۲3( 
سید عزالدین بن عجلان e‏ حجار شت و میان او واخوان مخالفتی رفت 
سید شهاپ‌الدین ان سید عز امن ,والی کشت و عادل وسایس بود و بعد از او.احوال 

مضطرب گردید. 
سید , بډرالدین ان جنپ داز ن رشک هدو ا رهزت تنازع میکردند والی گردید 
آخر بزادد زادهاتن رمسة بن هخمد بنعجلان بال راع چندکزده آخر بر از اراو گرفت. 


د ند جم 6 

ډرو کی بنی فاطمه (ع) که در ديار مغرب د مصر خلیفه شیدند و ایشانرا اسممیلیه و 
عبیدیه نیز رگویند در زمان دولت بنی عباس دوبست و هفتاد و چپار سال بادشاهۍ ‏ کردئد ءدد 
ایشتان چهارده تن اند ابتدای ملکشان از سنة ست و خجمسین و ميبماة , از فرزندان اسمعیل 
بن الامام جعفر السادق بودند و اسععیل فرز ند بزد کترین امام جعفر ا پود و اکثرمردم را 
گمان آن بود که بعد از پدر امام از خواهدبود وحماعتی می‌گفتند که او صاحب‌الزهادت و 
او در ررمان پدر دفات بافت و امام جعفر ا بر چناز اد جزعها کردند چند. نوبت ,حنازء او 
فرو گرفت و کفن او بکشود و او دا بمردم نمود نا به بینند که اد مرده است و برگمان قاس 
خود باقی نمانند و از اسمعیلیان طایفه‌اند که ایشانزا اعتفاد.] ن ت که اسمعیل بن چعفر زنده 
است و او صاحب اازمان خواهد بود. 

در بعضي از تواریخ مسطور است که اسمعیل را بسری بود محمد نام و محمد را بسری 
آمن ناماوجعفر ولادت‌اوذرمدننه و از او دز جود آمد محمد بن جعفر الخبيب و او دا خبیب 
بدان خواندند که مردمان همه او را ,دوست میداشتند و فرزندان راز در دیار مغرب 
تام نب .و ادلی کی از لیشان کبه وی ا صوفر در سلخانه 
مغرب بخلافت موسوم شرعېت الله e‏ 
سلطان المجققین خواجه نصير الدین مد طولبن طیب الله فشهده در:فاتحة تقویمی که آنرا 
بنام علاء الدین محمد اسمعیلی حاکم فپستان تالف نموده بر این دجه است محمد بن.المهدی 
بن عبقاله بن امد بن مجمد بن اسمعل بن جعفر السادق .و بردایت بعضی نسیش.پر 
این وچه است‌عبدال بن‌محمد بن عبد له بن میمون بن‌محمدین اسمعیل‌ین الامام جفرآلسادق 
دلادت او در قرية سلمية حمص در سنه ست وستین و ماتین و مدت خلافت‌او بيست وچهار 
سال بود دفاتش در سنه ائنین د عشرین د ثلثماة دمدت عمر او شصت و دو سال بود خروج او 


70( بنی فاطمه 

روزیکشنیه هتم ذی | لججه. سنه ست و تسعین و ماتین اما روز پنجشنبه دبیم الاخر سنه 
سبع بروی بخلافت سلام کردند زعم اسنجقیلیه, آزننست. که پد موعود که در اخباز واقع شده 
عبارت از ادست وبه‌نی از هواخوهان مردی ‏ ددایت کرده اند که حضرت پیغمبر لا فرمود 
«علی ران تلثماة تطلعالشسن‌من مفریها * و گفتند. که مراد ازافظ شمن که دد حدیت واقم‌شده 
مهدیست.و ا با هر که محاربه نموده مظفر و منصور میگشت 

صاحب «وضة السفا_آرژده که در جدود قپروان قلع در غابت ارضانت و رزانت بنیاد 
نهاده آنرا یمود به موسوم گردانید و در نة تسع و تسین و مانبن اهالی بعضی , از دیار هخرب 
دم از عصران مبز دند و ههدی بسر خرد را بدفع ایشان نامزد فزمود.ه آنا حماعت را محاصره 
نموده مدت دير بر در شهر بنشست تا قوت محاصران باتمام رسید و ء قبت باتیغ د کفن‌بیرون 
۳۳۳۳۹ و دست در دامن استیمان زدند وولد. مېدی تابه عاطفت بن ,سبر , ضعیفان ]اکن 
همه زا از کشتن امان داد و بمواخنه قلیلی از اموال قناعت نمود ومپدی درایام خلافت ,خود به 
اطراف و انحاه ولاية مغرب لشگرها فربتاد ومجموع دا درجي له تصرف آورد و خاندان های 
قدیم را برانداخت وچون از ضبطآ ندلس دقبردان «طراباس وامثال آن فراغت یافث پسرخویش 
قایم دا بتسخیر دیاد مصر با لشگری گران روان کرد. و مفتدر عباسی مونس خاذم دا بااسیاهی 
جرار دږ بزابر فرستاده ميان ایشان هجادبه ړوی نموداد مونس در آن معارك مردانگی با 
آورده از دادالخلافة بمظفر ملقب گشت: 

ودر بیضی از توار بخ بنظر رسیده که.مونش دو نوبت با قایم حرب کزده آخر ردی‌بفراد 
نهاد د دبار مصر ‏ صعید خلفای علویه دا مستخل گزدید وچون مدت بست و ینجسال از خلافة 
مهدی نير خصاد مپدوبه روی بعالم هخرت نهاد۰ 

در تاريخ روضة الصفا. آورده که عباسیه در نسب هہادی طمن کرده محضری نوشتند و 
خواستندکه امز فرهایند که تا خطبا نرا برمنابر بخوانند وزیر امفتدر گفت که اگر شما چنین 
کنید علویان نیز تشبت بعباسیان زبان قدخ داز کرده در آن باب محضری نویسند و امر کنند 
تا وروس عتا بر ولابت مغرب بخوانند و هیچيث از این دوطایغۀ شمارا درمیان امت قدروقیمت 
نماند لاجرم مقتدد ازسر آ نقضیه در گذشت . 

ودر قاریخ اب ن کد شای منظور انست. که آن فحضر نوشته شد وا سابر سادات‌و 
اشراف وقضاة و عاماء داز الخلافه مپر بر آن نادند و از جملۀ ایشان ابو الفرج جوزی بر آل 
نوشت. که,دلیل. بر آ که ینجماعت اوعیاءاند د از اولاد علی و فاطمه (ع) تیستند کلام عبداله بن 











(TY 


عمر است که در وقتبکه حضرت اهام حن پل بواسظهُ مکانبات اهال عراق متوحه آن دیار شند 
با نحضرت گفت : 

لا تذهب الهم فانی اخاف عليك ان آعدل و ان جد قد خير یی‌الدنا والاخرة 
فاختار الاخرة عالدنا و انت بضعة منه و انه والله لاتنالها ولا احد می‌اهل بيتك 

چه اینکلام دلالت میکند بر آ نکه خلافت بيك از اهلییت نمزٌسه مکر محمد بن 
ذا لادی که در آخر نان خوآهدا بح و فلوم ااستا که دافا ف از یرود علزمات 
آخزاازغنان مدتو" طول مالك دیار فعرب اوسر وغار آنا شتا لس ا وةب بر عب او 
بن عمر از اهلییت نبوت تباشند" هنچنانگه اذ ادان وا قضاهتو فا و کیرا در این اسیو بز این 
رفته اند ! 

اینست حاصل استدلال ابن جوزی و مولف را در آن تأمل‌است ازچند وجه": 

اول ]که کلام ابن غمر چگونه در اين مقام حجة شود و غجب‌است که‌اگر یکی از 
سشادات اهلبیت از آ بنده خبری دهد بان التفات نمی نمایند و مینگویند؛ که تلم غب فخصوض 
خدای تعالی‌است و در این مقام که قدح در نب بعضی از سادات اهلبیتمنکنه عبداله بن عمز 
رادر. اخباد از غیب عیب,نمییکنند و آ درا اة میل دانشد.؛ 

چگ آنکهار برتقدیر صحت کلام ابن عمر میتواند بود که ضمار منك درقول «لاننالها» 
راجم باشد بخلافة حقه که از جانب حضرت پیغمبر با تواند بود نه خللافة فاسنده و "ملك 
غضوض که باعتقاد اهل سنت در مابعد سی سال از وفات آن"حضزت غب از آن«نتوانبود پس 
حاصل کلام ابن عمر چنین میشود که خلافة حقه حقيقبهُ الپیه بتو وهيچيك ازاهلتیت تونشواهن 
ت که املك غضوض خلافة ظاهری که ان جوزی واصحاب 
۱ زا اقا ره اميه و بنی‌العباس روا داشته اند بپيچيك از اولاد و اهلبیت حطرت امام لان ا4ا 
بره لا کو نیک - قول او که « وان جدك خير بين الدنیا والاخرة :دالخ » دلالت بروضغ 
روایت میکند ذیرا که این عبادت هشغر اشبث بز آشکه حرت اهام حسین ا در توچه بعزاق 
طالب دنیا بود.! .و حاشا که ابن عم در بارة امام حسین 1 ابن کمان داشته باشد بلکه آن 
حضرت طالب خلافت المی بود که بموجب حدیث صحیح «لایزال الاسلام عری الی الی عفر 
خليفة کلمم من قزیش » و غبر آن.از احادیت. که در افاتحة اینکتا: من ,کوو:شداة مستجق آن 
گشته بود . 
دینک آنکه اطلاق عبارت؛ این عمر بر دجهینکه دلالت بر فن اخلافة از هید احا 


زسیتد و E‏ بای 


مجالس المؤمنين (YE)‏ 
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نیز داژه قرينة وضع عبادنست - .و از جملة فرائب آنکه شبح جلال سیوطی شافعی در کتاب 


تاریخ الخلماء استدلال نموده بر بطلان خالافت خلفای آسمعیلبه باحادننی که اهل ست روایت 


کرده‌اند در باب امتداد زمان خلافت عباسیه تا زمان ظهور مهدی آخرالزمان ۰ 

و مخفی نخواهت بود. که اقدام ماهون عباسی برولیعهد ساختن حضرت امام دضا لا دلیل 
صریح است بر آنکه آن احادیث بعد از انقضاء ایام مامون وضع شده که اکرآن احادیت تابث 
بود وا بمامون زسید. که حضرت پیغمبر با فرموده که خلافت در ادلاد عباس تا قيامت باقی 
خواهد بود اقدام برنغل خلافت از خاندان خود بحضرت امام رضا ا نخواستی نمود زیرا که 
اریکاب آن بعد از وقوع احادیث مذ کوره متضمن مدافعه با قضای الپی و معارضه بانس حضرت 
رشالت بناهی و بر چہل ضلالت خود گواهی است! 

و ایضاً بر اهل روز گار پوشیده نیت که تا الخال سالم‌ای بسیار شده که خلافت از آل 
عباس برون رفته بلکه از نسب ابشان در صفحه روز کاراثری‌نمانده وتال که روز از 
آن‌شتنلبان: بسن آمد ووشم داقع ایام ازوضم آن احادیث که اهل‌سنت جهة خوش امد آن‌طاینه 
برهم بافته بودند کاشف گردید و براین قباس است اکثر احادیثی که" در کتب ابشان هن کور و 

بصتخت آن مغر ور اند ۰ 

وابضا ابن کثر ودنکر ازتاریخ ۳ ۳۳3 نخان نموده و گفته که در 
اول فرتبه که اکابز وعلماء باعدعاء لین قادر باه عباشی خط وههز برآن محضرمين‌ادند سید 
رشی اللاین موسوی نیز با کز اه" والعاح خط بر آن محضر نباد و چون از مجلس خلیفه رون 
زفت خهة اشعاز به بطلان آن مخضر واظهاز آنکه آنچه در آنجا نوشته شده از روی اکراء 
ی یی برشا شب حافای اکنا داسف فيك ع آن ای 

( شعر ) 
الیس‌النل فى بلد الاعادی و بمصر الخليفة العلوی 
وخلیفة عباسی,چون, آن قطعه را شنید بر آشفت وشریف طاهر در سید ری الدین 
دبرادد اد مترمرتضی عم لدی را طلبید وبا ایشان گله آغاز کرد ایشان چون بسید رضی‌الدین 
درآ باب سین گفتند گفت,من ,آن قطعه را نکفته‌ام خلیفه کفت اکر او آن قطمه را نگفته 
باید قطعه دیگر مشتمل برقدح نسب اسمعیلیه بگوید ودر اینباب مکردکس نزد مبردضی‌الدین 
فرستادند واو قبول نکرد دچون سید رضی الدین وخاندان او درعراق عرب صاحب شوکت و 
فضل ,بودند وخلیفه قدرت پر اهانت ایشان نداشت لاجرم بان داضی شد که سید دضی الدین 
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03# بخوږدکه اف قطعه را نەدان گاة شيخ ابو حاهد اسفراینی وقاضی ابوب باقلائی را 
که ازعلماء اهل سنت پودند بخانة او فرستادند تا-اوز! و کند دادند وال الم بقيقة الان 

وبر متتبع اخوال رآ نار مخفی نخواهد بود که کواهی دروغ درواي احادیت" موضوعة 
یل فروغ نزد علماء اهل سنت بغاية سان است چه | کثر ابشان نضرث ذخو دزا میم کذب 
مید انت والپذا صاحب کتاب ترغیب-وتذاهی که از اکابر محدثان اهل سنت ای درخائمة کتاب 
مذ‌کود بسیاری از علماه اهل متت دا نام برده وا کفتهکه ایشان وضع خذبث از براق ؛ نرت 
مذهب مکو اند و انرا مباح هیداسته‌انن* 

صاحب روضة )لصفا درذیل احوال عیدالرحمن بن طاهر ذوالیمیلان که ازجاتب ماظن 
جا کم خراسان بود آورده که در ایام حکومت او حمعی از مجوس در هزان فقارن سنجدی 
آتشرکدة داذتند وچنانچه درشرع شریف عقررانت حزه؛ مندادند و هیچکس متعرضش اتشان 
نمیشبتارراوزقتنککی ازواعظان. که درقریه مالان وعظ میکفت دز اثنای وعظ فرمود که در این 
شهر متتلمانی ضعیف است وموید. این مقال انکه مسجد اوا آتشکده متصل یکدیکر اقش 
واهل اسلام در دفع این نضریق اهمال و تغافل مینه‌ایند از این كامات عرق عصبية مسلمانان در 
حر کت آمذه لقن کو اتفاق کردند چون شب شد درتخر یب مسجد و کین تنعل نیون 
ازعمازت ران دو موضع اثر نگذامتفة و در همان شب مسجدی جدید بجای آن منجد و 
آشکده طرح انداخته ومجوس چون صباح ازخواب غفلت سر بر آوردند و از مسجد قدیم و 
شیک کاخ ورش نشا نی نبافهد دود حبرن بدماغ انشان دراه بافته متفحض آن گفتند ؤچون بر 
حقیقت حال اطلاع یافتنه از هرات بنیشابور رفته بغرص غبدالة بن طاهر رسانندند که در ایام 


دوات چنین حیفی برها دافشده اکنون بتظام یی ایم و اميد میداریم که داد ما بستائی» 


عبدانهٌ بن طاهر فرمان داد که ازحقیقت آن مهم استعلام نمایشد چون‌امناه درتقام تفتیش 
واستفشتار :هدند چهارهزار پر معتز از شہر هرات وقرای آن بلده مجتمعگشتة کرای دزد 
که مدة الیو این طنج را بهمن کیفیت که حالا راقم شش دیدة ايم وقبل ازاین دراین‌توشع 
نه دہ 3 مسجد ویک بو دودراداء این شهادت واب طمع داشتند تن و 
کر ان مذهب اممعیلیه در تواریخ مشپور و دز کتاب هل و تخل محمد شپرسانن 
ف کور اضق :۰ 

محمد اقبش القام بالله 
پذزش عهدی در ایام خلافت خویش از هردم مغرب:دبربر" بیمت :انیز ای اد | ستانده بود 


(۹۹) بنی فاطمه مضر‎ (e) 


چون مئ وفان بافت وقاي درس خمس وعشرین و ثلث ماة قائم شد اهل صقلبه باه 
سوء اغمال عامل او شام بن راشد از اطاعت او سر باز زدند تا قایم سال را عزل کرده دیگری 
را چائ او نصب فرمود داز کلیات وقایع زمان قایم ی آن بود که آبویزید که بتعلیم صبیان 
اشتغال داشت بر دی خروج کرد وجمعی کثبر دجمی غفبر درتحث رابة اد جمع گشتند ومیان او 
دقایم محاربات دست داد اخرالامر قایم از وی منهزم کشت و انویزید قایم را تعاقب نموده در 
مپدیة خصو ر کشت راسمعبلية اپویزید زا دجال نام کرده حدیشی روایت کردند مضمون آنکه 
دجال بر مهدی قایم جروج کند ودرحین محاصره قایم مریض گشته در گذشت و پسرش اسمعیل 
بجای او بنشست ومدن خلافت قایم دوازده سال بود وهفت ماه 


« اسمعیل لقبش المنصور بالله » 

چون قایم از پای در آمد اشراف حصار مهدیه برمنصود. بیعت کردند و او بغاية شجاع و 
مردانه دعاقل دفرزانه بود دچون درحین فوت پدرش ابویزید خارجی با لشکری سنکین بر در 
حصاد بود مرك قایم را پنهان داشت دبحسن تدبیر و کمال دلاوری؛ او ابو بزید. از ظاهر مهدبه 
کوچ کرده گریزان شد ومنصور اورا تعاقب نموده بجائی رسید که از صعوبت مسالك دیرگی 
نتوانست رفت وابویزید گریخته ببلاد سودان فرود آمد داین خبر مسموع منصود گشته جمعی 
ازاهل حلادترا بدفع. آو نامز دفرمودو ایشان بموجب‌فرموده ازعقبآبویزیدشتافتند و . بعداز کشش 
د کوشش اورادستگی نز دمنصور آوردند و ازهوقف خلافة حکم صادر گردید که آپویزید را درقفسی 
اهنین باعمد ونه قرین و همنشین گردانیدند و بعداز چندگاه پنابر فرمان ابویزید. دا پوست 
مد چم پر کاه ساخته گرد ولانت بر آوردند و فتحنامه‌ها باطراف ولابت اسلام فرستاده افعال 
ناشایست او را که .در ایام خروج از قتل و غارن و غیر آن داقع شده بود بار نمودندومنصور 
در ایا)دولت خویش حسن بن علی‌بن کلبی دا که‌یکی از عظمای ملك بود بدادوودهش آزاسته 
بود بحکومت صقلبه فرستاد و جبت حسن معاشرت حسن محبت او در دلها قزار گرفته بضبط 
وربط مشغول گفته رد خلاد این احوال زومیان متوجه محاربه گشتند و چون فریقین متقادب 
شدند آتش محاربه زبانه بفلكانار شید و حسن منېزم شد و قارن این حال فرج غلامشنوز 
با طابفة از شجاعان بمعو نت حسن زسیده باتفاق روی به لكر رومان نهاده حنك دز بیوستند 
و اهل دوم شکست بسیار دریافته بقية السیف به زار حیله‌بقیعتر ملحق شدند و ابوحعفر مرو 
روذق یتی چند در تهنیت این فتح مبین انشا کرده معردض متصور گردانید مخبر بر آنکه 











(۱۳۰۰) مجالس الق منين (E)‏ 


امید میدارم که باس همایون قرةالعین خلیفه المعزلدین اله که ولیعهد ات در مکه و مدینه 


رس منابر و وجوه دنانیر بنام و لقب آن در درج خلافت و دری برج امامت مزین ‏ د 
ومحلی کرددوعاقبت | نچه‌برزبانابوس‌فر گذشته بودبوقوع‌انجامید وچون‌مدت‌هفت‌سال ازخلافت 
منصور منقضی کشت عاام فانی راوداع نمود ءدت حیاتش سی‌وهفت سال بود 

معد یں اسمعیل _لقبش المع لدین الله بادشاهی صاحپ رای و شجاع بود دقایبق 
امور ملك و قوانن ملت نیکو دانستی و کما بتیفی مراسم سیاست وض کومت به 
حای آوردی . 

و بافعی گفته که (کان مظیر! للتش 
برجم و یجری على ا<سن احکاه‌پا )۰ 

ودر روز وقات بدرش که سلخ شوال سنه اعذی واربعن وئلتماة بود بزوی پیمت کرذند 


ع معظما لحرمة 2 الاتلام حلیماً ی ۳ ها اشوا 


ودر سنه سبع وار بعین بنده خود جوهر خادمرا بانواع عواطف بادشاهانه اختصاص داشته با 
لشگری کران باقصای بلاد فرب فرستاد واو تاساحل بحرا اقیانوس و جزاابراخالدات (ازفته 
ماهی, که بآن بحر منتلب و در آن ملك معروف بوه *ضیند» کرفه باب سییر" اخلافت 
هسیر و رستاد . 

و المعزلدین اله در حکونت خویش بسلخانیه اشکر کشیده آندباز را فتح فرمود وال 
آن مملکت را که متغلبی بود و خود را شکر ال نام نهاده فرموده بود که او را امرالموسشن 
گویند. آستر او تلاکو کرو 3 بعد از این فتح لشگر عظیم بجزایر روم فرستاده مبان او 
و سباه زومیدان حرب های عظیم داقع شد و معزیه بر مخالفان غالب آمده غنایم فراوان به 
دشت | وزدند. 

ودر خلال این اجوال کافور اخشیدی که ازقبل خلفای عباسیه تحکومت دصر اشتخسال 
مینمود بسمم معز دسید و بواسطة قحط وعنا مصریان عاجز ومضطر گشته اشرات" "وا اعینان 
مملکت رسولان قا ناما فرستاده از معز التماس نمودند که بنفس" خیش خرکت فر اله با از 
امرای دولت شخصی راکه شايسته رسالة باشد بان ولاية فرستد وچو معز بر ابن قضیه" اطلاع 
یافت همت برتسخبر مصر مقهور گردانیده جوهردا باجمعی از ازباب سلاح و کشتیهای مشخون 
بانواع اطعمه داصناف اغذیه. که بر اهاانی آن مملکت صدقه کند ارسال-نمود وجوهر در نة 
سم .وبين دنشماة با مکنتی هرچه تمامتژ بعداز قطم مف‌اوز ومسالك بمصر رسیده چشم 
احالی آندیار بدیدار او روشن, شد. ۳ 


)چ( فاطمیه همعصر 


وسودت جوع ایشان به صدقات,المعز لدین‌اله قراد,یافت وجوهر شقان اخشیذی‌نرول 


کردم بموجب فرموده مبان فسطاط ومصر دعین الشمس به بنای مصر جدید. که بقاهرة , معزیه 
شتپبار بیافته مشخول شد ,عى چوهر مصر و اسکندریه و دیار دعیدود هناط.و که ومدینه از 
تصرف عباسیان یرون رفته درتسخبر علوبه د | مد ودراین اثنا ج وهر یکی از قایدانرابالشگری 
گران بجا نب فلسطین فرستاد و آن قاید فاسطین زافتح نموده دعزم دمشق, نمو داد بر دفشق نیز 
مفتوالی کو ساير. ما کی شارا بگرفت. 

صاحب‌روضة انا آوزدم که بعضی ازقراعطه را که افمال ناشایست ازایشان دږ وجود 
آمد مثل قلع ججرالامود وغیر ذلك جوهر درمصر بسیانت رسانید ویقایای آن‌جماعة گر بخته 
درولایت شام متوادی شدند. 

واز سياق این کلام بوضوح می‌پیوندد که قرامطه ورای اسمعیلیه طایفهٌ دییگر اندو عباسیان 
وهواخواهان ایشان از کمال بغض وعدادت قرامطه را داخل اسمعیلیان ساخته‌اند و مژید اینست 
آنکه چون وعیداده غا ر د شی قضاید خود که لین وتمزض باآل,ابتطالب )ع( نموده 
و تمرض بخلفایعاو به مذ کوازهبا نکه‌قر امطی اندوقر امطه‌از ایشتان‌لاجرمبعطی ازا کابزایشنان درجواب 
آن ناصبی قصید؛ فته و دقع نسبت قرامطه رااز خود باین بیت نموده: 


« سهر > 
و تدب اخعال القراعط کاذبا الى عترة الهادی الکرام الاطاب 

واین قصیده بااین يك نیت اذقصاید عبدالله معتز در حاشهُ امیر ابوفراس حمدانی از 
اام راسد کور خواهبشذ در شوال سنه احدی.و ستین و نلتماة, الممزلدین ,الم به عزریمت 
مصر از قرب هجرت نمود ژاژلاد و حرمیا ,را,با خود همزاه گرد انیب واهوال که همراه‌داشت 
از جیز تعداد پزدن بود. 

دربعصی توا یخ‌پنظر زسیدة که وتان سفر بان ده هز از شترا وده هزار استر زر مسکوله 
از سرخ فی کک ت و ارا ر ا اسک دز به امال المع زلدیزاله شتافته ودر آن 
سرزهین به 60د هضرف شدند ودر فدت اق و فل آلام اشياق خوش معروض‌داشته 
به نوازش و استمالت احتصاص یافته و خلیفۀ علوی چون بمجروسة معزبه ,نزول ‏ فرمود باساس 
عدل :وا نصاف, چنان اشتغال, نمود 49 _مزریدی یز ن سیون نبود» 

ورین که چند صندوق برزر در پیش باو کا او نپاده بودند و رخصت داده بودند نا هر 


روز مختاجان بیاپند ود بث کف ا نچه. کنجد از ان نقود بردازند واکنون صنادیق برخایست 




































































)۳¥( مجالس الهق‌منین (e)‏ 





ولیکن از آن کرم نشان نمانده و چون آن امور استفامت بافت دزروز جمعة نوزدهم‌رییع‌الاخر 
سنه خمس وستین و قلشماة نقد حیات بقابض ارواح سپرد و مدت عمرش چهل وپنج سال بود و 
خلافتتر يمنت وپنجسال وه‌هاه زارا لفبش المزیزبانه پدرش معده ولادتش دومحر م66 ینت 
دزروز حمعهٌ نوزدهم ربیم‌الاخر سنه خمس وستین وثاثماة . 

موف عادخ مور وقاهزه گفته .که حزیز اراھ هام و سلوی قباطت ازجا قاط 
برفق و احسان سلوك مینمود داز مسیحی نقل کرده که عزیزادیب وفاضلو حسن الخلوالخلق 
بودو بخونریزی مایل نبود و به ضید کردن جائوران رغبت بسیار داشت و ابو منصور 
تعالبی دق کفازن رتیه الذهر آورده که یکی از پسران عزیز .در روز عيذ وفات بافت و 
عزیز در آن باب این چند بیت‌گفت : 


نحن انی المصطفی ذوو المخن 
عجيبة فی الانام .حجتنا اولنا مبتلی و آخ.سر نا 
یفرح هذا الوری بعید<م طراً و اعیاد ناما تمنا 
وایضاً تعالبی گفته که عزیز بغایة فصیح بود و کتابتی که به عضدالدوله نوشته بود در 
مجلس طایح خليفة عباسی خوانده‌شددلالت بر غاية فضل و قون و شوکت او دارد و صورت آن 
کتابت انتکه بعداز پسمله نوشته بوذ که. 
من عبدالله و ولیه نزار ہن ابی المنصور الامام العزیز بالله امیرالمژمنین الى 
عصدالدو له نصبر الملة الاسلام ابی شجاع إن ابی علی سلام عليك فان امیر المق هنين 
بحمد اليكث الله الذی لاله الاهو وساله الصاوة على جده محمد رَمّولالله ‏ رت 
العالمین و حجةالله على الخلق اجمءين صلوخ تامة متصلة داامة بعتر 4 ) لهاد بةو ذر یه 
الطيبة الطاهرة و بعد فان رسو لك وصل الى حضرة امير ا لمق‌منین معا لر سول . المنفذ 
اليك فاذا یحمله من اخلاصك فی اولان امیر الم منین و مودتك و معرفتك بحق‌اماه‌ته 
و مجبعك لابائه الطائعین الهادین المهدیین فسر بما سمعه منك وو افق ما کان تو سمه 
منك و نك لاتعدل عن الحق و ذکر کلاماًکثیراً فی هذا المعنی الى ان قالوقدعلمت 
ماچری على غور المسلمین هن المشر کین د خراب الشام و ضعف اهله و غللاءالاسمار 
و ولا ذلك لتو جه امیرالم‌ق‌منین بنفسه الى الثغور و سوق بقدم الى الحيرة و کناب 
بقد م عليك عنقر یب فتاهب انی الجهاد فی سبیل‌الله ۰ 


EEE‏ نوشته بود (کتبه یعقوب بن یوسف بن‌کلس عند مولانا امیرالمومنین) 


یجرعنا فى اليو کاظمنا 


)1€( فاطمیه مصرومغرب (rer)‏ 
عصدا[دو له در جواب:او کتابتی نوشت ودر آن اتراف نم‌ود بفضل اهل بیت (ع) و اقراد نمود 
که عزیز, از خاندانست و اورا بحضرت شریفه مخاطب,ساخت داز وذیر او یعقوب,منقو لشت که 
عزیز:دوذی با عم خود میکفت میخواهم که مردم را ینم که همگی متنعم بزد .سیم و جواهز 
د چول لبای و,ضیاع و چقار وغیر. آن از اقسام نعم باشند 2 جمیع آن نعمتها ازنیش من‌باشد 
فوش دږ :سه‌شنبه بیست ذهشتم رمضان سنه ست ونمانین ونلْماة 


( منصود لقبشن الحاکم بامر الله ) 
پددش عر یزولادنش بقاهر ۵ پنج‌شنبه نهم ر بیم‌الاو ل شنه‌خمسو پتبعین ویلماة بیعتش درصبح 
فوت پدرش در عهد او درمداین و انبار وفصر آن‌خطبه بنام او خواندنداه 
صاحب‌تاریخ گزیده آورده که جاکم جمعی دااژم‌صز بفرستاد وعلوی‌مدنیرا بفریفت تا در 
خان او شب تم میزدندا تا روخ رسول صلوات‌اله عليه و میخواستند: که ابوبکر و عمررااز 
جوار خضرت رشالت لته پیر ون آرئن وا آ نیش بروآلی‌مدننه ظاهر شد و آن جماعت را 
بگرفتت ودشیاست کرد و گفت که این از کرامنات ابو بکر وعمربود: 
مواف کاب گوید اگر خلفای اسمعیلیه زااین ازاده*هیبود در ایامی که حرمین‌شر بفین 
در تصرف ایشان نود چنان کاری میکزدند لیکن چون استعمال کلند وبیل در جوار سید ابراد 
جهة اخراج آندو غدار قنظر؟ آرباب اعتباد از اصل دفن ایشان اقب مینمود منکب آ ن اعر 
نش‌دند و بر تقدیر تسلیم آنکه حاکم صد ٣ن‏ امزشده باشک مسلم نميدادیم که کماشتهای 
اراز آن امر ممئوع گشتند چه این قسم انکار باطل ومکابرة بیحاصل اژاهل شنت داقع شده تا 
E‏ ابر کر شامی و غیره از اریاب سیر آقلوورااد که ال عباس در مبادی استبلای خود 
جمیع قبور بنی‌اهیه راشکافتند و سوختند و خران کروند دابعداز تچندین قرن که‌ده لت‌عباسیان 
خلل یافت جمعي از آهل سنت که هواخواه آن جماعة بودند؛ بر مواضع‌ئبش قور ایشالْ‌عمارت 
ها ساختند و بزبارت آن اقدام مینمایند. 
دهمچنین بر جمیع عالفیان.ظاهز ات اکه؛حضرتشاه امعیل اناراله برهانه قبر ابو 
حنیفه کوفی راکه در بفداد بود. کند وعظام اورا سوخت دسکی بچای آن دفن نموده آن 
موضم ارا امز بل اهل بقداد مناخت وچندین تال ابر اینمنوال گذشت و آخر که سلطان: روم بر 
بفداد مستولی شدخانهای مزبله را خراب کرد وبجای آنعمارتی کرده در اندرون آن‌صندوقی 
نهاد و /لووم دار بزیارت. آن فرمانداد و تا این زان اهل سنت"واجماغة زارت اتم رجلا "می 





























۱ ۱ 
۱ 
۱ ۱ ۰ مجالس الم و منیو. ج 
سب سس و © (e)‏ حسو‌صباح (۳۰۵) 
۱ نمایند و تعظبم آن بجا هیآرنه و بر تقدير تسلیم صحث انکارا ميگوئيم که چون قبر ابوبکرو : er E ETE FTF‏ 
۳ وی ریا یری ا ( اسمفیل لقبش الظافر بامرالله ) 
| ۱ هر بخاية نزديك بمرقد مطهر حضرت بیغمیر صلوات‌اله علیه بود و-بتابراین محتمل بود که‌تقب بدرش حافظ مولدش پنجم دییم الاخر سنه سبع عشر و خمشماة بیعتش درنك شنبه 
| 1 ۰ ۳۷1 1 3 4 ۰ د اا 1 وه رشا i‏ ۳۳۳ 
از ا۵) مامه خصوصا که در ب باشد موّدی به‌تنش قبر ان خضرت شود لاحرم بمقتضای‌هشیت پنجم جمادی الاغری‌سنه اربم و اذبعین ا وفانش در شب بنج شنبه سلخ هحرم سنه 
۱ ۱ ۱ از اتمام آن‌امر مقتزع کشتند و اکر وبك و عبر زا کراهتی بودی از گزیدن مارغارو غار تسم و آدبعین و خمسماة 
وفرار و غیر أن از نقص و عوار سالم میماندند a‏ لی که در سنه ۵ ر (عیسی اقب ”الفا بنضرالله) ۱ 
۱ ۱ ۱ احراق ابشان بمدينة سکینه نازل شد ابدان را :میسوخت و قصه نژول ضاعقه در مسجد مدینه ۱ 
ا ۳۹ E.‏ ش ظافر مولدش سنه اربم و ازیعین و حمسماة و بیعته نه نسم وار بعین ۱ 
۱ در تاريخ الخلفاء که از:آ لیف جلالالدین سیوطی وغبزا آن‌مذ‌کور است حاکم هدت بي نت و بدرس طابر ولدش سنه دبع ربعین 2 بیعس در رم سنه سم وادبعین 


و خمسماة ژفانش در جمعه هفدهم رجب سنه خمس وخمسین وخم‌سماة 
« عبدالله لقبش العاضدادین‌الله » Î‏ ۱ 
بدرش ابوالحی بوسف بن عمدالمچید ولادنش شب بیستم محرم سنه ست و اربمین و ۱ 


بك سال ويك ماه خلافت کرد وغایب شد بیدا نشد و کنن. نداستکه برای چه زفت وفقدان ار 


۱ 
۱ درشب بیست وهفتم شوال سنۀ احدی عش راو ار بعماة بود. 
۱ ۳ ۱ 
۱ ۱ ) علی لش فاهر لاعداء دی الله) . 
۱ : و بعضی گفته‌اند ظاهز پاهر ال بدرش منصور ولادتش در هصر دوشنبه دهم رمشان" سنه خمسسماة بیعتش روز فوت فائز و او در آن وقت پانزده ساله بود و در ایام او اسدالدین سبز ۱ ۱ 
۱ 


۱ مرف امین و ماف سی پللان پبرشی جہن وسه زوا ذرعی اه تا اشعل دنا کوه به مصر | مد و مصر پدست فرو گرفت اما زود در گذشت و صلاح‌الدین یوسف که ازاکابر 


اصحاب اسدالدین بود بر ملك مستولی شد و عاضد از عجز اورا وزادت‌داد و او بسبب‌اختلاف ۱ 
امرای عاضد در کار ملك شروع کرد ودست جمله را کوتاه گردانید و باستقلال حکم میکرد ۱ 
فضا را در مبان‌عاضد ر نجورشدودر پا نز ده محر م سنه جع وستینو حمسماةاز دئبا گذشت واصول ۱ ۱ 


در منتصف شعیان سنه -بع‌وعشرین دار بعماة بوده 


( معد لقبش اامستنصر بالله ) 
پدرش قاهر .یا ظاهر مولدش‌در صبح سه‌شنبه سیزدهم‌جمادی‌الاخری‌سنهء‌شرین وارپعماة 


بیعتشن روز واقعةُ پدرش وفاتش هیجدهم ذی‌حجة سبع وثمائين وان بعماة 


( احمد اقبش اامستعلی بالله ) که دید روز کاد قر به آنها ندیده بود از جمله کتپ نفیسه معدوم المثل خارج از حد 


شمار. و از جمله جواهر یك دانه ياقوت موسوم به جبل هفده متقال ويك زمرد طولش 
چپاد انگشت ابهام ۰ 
(فرع) در حمیریه که ایشان داالموتیه نیز گویند ملکشان از سنه‌تلث وثمانین واربعماة 


پدرش مستعلی ولادتش سیزدهم شهر محرم سنه تسعین وازبعماة بیعتش روزواقعه پدرش تا سنه اربع وخمسین وستماة ,اول ایشان ۱ 
۲ 


بدرش مستنصر ولادتش در بیستم محرم سنه سبح و ستین و اریعماة فونش, در شب سه 


« منصور لقبش الامر باحك م الله ) 





ان طبقه بدو منقرض شدند.و در خزانه اسمعیلیه از نفایس غریبه و امتعه نفیسه چیزی چند بود 
N‏ 


أ 
۱ شنبه هفدهم شهرصفر سنه خمس وتسعين واربعماة ۰ 
۱ 


فوتش شب یکشنبه پنجم جمادی‌الاخری اربع عشر وخمتماة. ۰ 


( عبدالمجيد لقبش الحافظ. لامرالله ) «جہن بن على پن جعفر ین حسین بن محمد صبا ح عمیر ق» ۱ 





۱ از پدرش محمدین‌مستتصرو این محمد درزمان‌بدرسفر کردبطرف عسقالانو: فرزنداودرعسقلان بزاد مولف تاريخ گزیده کنته که حسن صباح از اولاد بوسف حمیری پادشاه یمن شیعی ائنی ۱ | 
الا س E‏ هم ۱ ۹ یم بت ع ۵ ز 
از ۱ ولاچتتی دز یت ی شیر رمان مه تال و تسین اکا دک میا رت وا له توا دی عشری بود و بعداز, آنبشام.نزد مستنضر اسمعیلی د پسر او نزار که ولیعزد. بود رفت .و شیغی 1 
آ . Na‏ ۱ ~~ ي ۳۱ 
۱ ۱ درجمادی‌الاخری» نه ثلاث وار بعین و حمسماة اسمعیلی شل و نزار کودکی از فرزندان خود يذو داد و حسن صباح آن کودك راپرورش ۱ 


۱ ۱ 
| (ح ۱۹) کزه و درسنه ثمانین و اربعماة. بر قلغه الموت استیلا یافت ودغوت بنام مستنضر عباسی کرد و ۱ 
. ۳۱ 














(۳۰۳) مجالس المومنین )چ( 
هم چنین دعات او بسیاری ازمواضع را که من‌کورشد بدست آوردند» 

خلاصه آنچه مؤلف کتاب در تحقیق ,حال علویه اسمعیلید د فروع ایشان ‏ که حمیربه 
الموتیه‌اند از كتاب روضة الصفا و غیره استثباط نموده ]7 ۷ خلفای اسمعیلیه که احوال 
ایشان سابقا سمت ذ کر یافت در اصول شیمی امامی بوده‌اند لیکن اسمعیلی نانب عشری و در 
فردع نیز به مذهب شيعه عمل نموده‌اند و آنچه پقرامطه د بعضی از ملاحده الموئیه" نسبت 
میکننږ ایشان از آن بحسب ظاهر و باطن‌مبرااند» 

و داكا رو هة الفا تناها مذکود شد که قرامطه ورای اسمعیلیه طاینه 
دیگراند و عباسيان و هوا خواهان ايشان از كمال بغض و عداوت .قراهطه را "وال 
اسمعیلیان ساخته‌اند. 

ایض صاحب روضةالسفا ورد که در زمان الحا کم باهزاله اهر بععر.فن وفهی ازمنکر 
بجاني رسید که حکم شد تا هیچکس برییم دشرای‌خمر وسایر مسکرات اقدام تمایق وآوانی 
و ظروف خمادان شکسته و شرابها دیخته کشت دمصطبه دسایر مواضع فسق و فچور معطل 
ماند و گشادن روي در پس جنابز غر آن برنسوان ممنوع گشت . 

ددر بعضی تواریخ مسطوراست که چون مردم آزشراب خوردن منزجر نميشداند حکم 
کرد تا کثر باغات دا خراب کردند وفرمان داد تاحچت زنان موده دوژند یشان قلا ازا 
بپردن نیایند , 

دایضا حکم کرد که یپود دنصادی بر اسب ننواز نشوند وا گر برحمار واستر سوار شوند 
ازر کاب آهنن اجتناب نمایند وفرمود تامدازس بنا کردند وغلما و فقهار اه‌تصون‌ساخته اسابو 
املاك فرادان بر آ نها وقف فرمود. 

واما حسن صباح که از جمله داعیان ایشانست دراصل شیعه امبرالموُمنن علی ا بوده 
ودر ساك شيعة اثنی عشربه انتظام داشت و آخر از خراسان دایران متوجه دازا لخلافة اسمعیلیه 
گردید و بخیدمت میتتصر بال که از اعاظم خلفای اسمعیلیه بود فایز شد واز مذهب شيعه انی 
عشریه به مذهب شیعه اسمعیلیه انتقال نمود بعد از تقرب تمام که اورا نسبت بان اما بپم 
رسند امرای اشكر ناو حسد بردند و چنان کردند که او در آن دیار نتواند بود لاجرم حسن 
بحلب زفت ودر آ نجا چند گاه اقامت نموده عازم بغداد شد واز آنجا بخوزستان. ارفت و از 
خوزستان باصفهان: آمد واز آن دیاد بطرف یزد و کرمان توجه نموده,بدعوت اشتفال نموه ..و 
بار دیگر بجانب اصفهان متوحه شده چپاز ماه در آن دیاز هقیم کشت و باز بخوزستان رفته 


)چ( حسن, صباح )۳-۷( 





درآن دلابت رحل اقامت انداخت وبع از انقضاء مد سه ماه از | نجا ارتحال نموده به‌دامغان 
رفت ودر دامغان و چدود آن مدن سه ماه بسر برده جمعی کبر دعوت اورا پذیرفته وابعد از 
تمشیت مهم بجرجان رفت واز آجا بساری توجه نمود واز آن ولابت بدماوند دفته از آنجا 
براه قزدین,متوحه دیلمان شد واز | نچا بقصبهُ که قريب بالمون بود رفته در آن قصبه بتزهد و 
تعبد مشغول کشت وبعد از آن بحسن تدبیر بلکه باراد ملك قدیر برقلمه الموت صعود نموده 
برمعارج سروری‌ارتقاء یافت. 

ازجمله مآثر عدل وسداد اوا نکه :ك پسر خوددا بتهمت قتل یکی ازاهل زمان بقصاض 
دبانید ودیگریر! بتهمت شرب خمر بقتل آورد 2 ناانسافان اهل سنت وجماعة میگویند که 
غرض او ازاین آڼ بود که برجهانیان روشن شود که مقصود او ازدعوت این صورت نبوده که 
پسرانش بعدازوی حكۈمت گنت دعر آن مقام که مینگویند عمر درایام خلافت بسر خودرا 
چنان حدزد. که هلاك شد مانند این احتمال‌را راه نمیدهند. 

صاحب روضةالصفا آورده که حسن صباح در مدت سی دپنج سال که در الموت اقامت 
داشت بیش و نوبة از خانه پبام بالا نرفت د هر کز,از قلمه بیرون نيامدچه پیوسته بتدبراموز 
ملك و تلفیق مسائل اعتقادیه که موافق مذهب او بوداشتفال مینمود ومبالغه او در ددنق شریعت 
را اھ وران مرتبه بود که شخصي دا که‌در المون نی‌نواخته بود از فلعه ببرون‌کرد 
دار هرچند شفعاء برانکیخت دیکرش بلمه راه نداد 

ودر زمان دولت او پسپاری از اهل سنت و جماعة که‌بااسه‌عیلیه و سایر فرق در مقام 
منازءه بودند بزخم فدائیان کشته شدند ودر ایام کیابزرك امید که یکی ازرژسایاسمعیلیه‌است 
فدائیان جمعی دیگر ازاعیان اقل سنت دا کشتند یکی از فتبلان قاضی‌القضاة آپوسعید مرویست 
ددیگری دولتشاهرنیس اصفبان وباسنقور حا گم مراغ ومسترشد خلیف عباسی و ریس یریزو 
حسن, بن ابی القاسم مفتی قرین د. هم چنین جمعي کثر از اعبان فوم بر دست فدافیان 

شته شدند, 

ودر زمان گیامحمة بنیز کیابزرگ امیا زاشد پشر عراضی بردست فتالیان مقتولگردید 
وبسیاری از اعبان وامراء و فضاة و علماء اهل سنت و حماعة رابقتل رسانیدند و اسامی مقتولان 
بتفصیل دربعضی ازتواریخ مسطوز است. 

مولف گوین که صدور این امور باعث شده اهل سنت و جماعة را" بر آنکه نشیت 
الحاد و کفر دزادقه باین جماعة نمایند د چون انتقام خون اکابر ز اعیان به غذهب تخود 











(۳۰۸) مجالس المومنین (ح ۲ 


نتوانستند کشید لاجرم تسلی خاطر خود دا در آن دیدند کة زبان بدشنام و تکنبر و 
الحاد ایشان کشانید. 

مژید این مقال آنکه صاحب روضةالصفا در بیان احوال کیامحمد مذ کور ساخته که نسبت 
بپدر خویش و حسن صباح در اقامت رسوم اسلام واحیای سنن هحمده‌صطفی وا بحسب 
ظاهر سعی ومبالغه تمام مینمود ودر اوان تسلط کیامحمد سلطال‌سنجر نوبتی‌بولات وی دسیده 
رسولان بالموت فرستاده تااز کیفیتمعتقداتومذهبایشاناستفسار نما بند. 

آن جماعة درجواب گفتند که عقیدة ما آننشکه خدای دا عزوجل بیگانگی‌بایدشناخت 
و بپاید دانستکه خرد ونظر درست آن باشد که موافق فولاوحلت کامته و موافق فرموده‌رسول 
وی بود ورعاية احکام شریعت غرا بردجهی که کتاب خداوند تعالی بان ناطق است بجای 
باید آوزد وبا نچه خدای تعالی در فرآن مجید فرموده ورسول او خبر داده و میداء و معاد و 
واب وغقاب وحشر ونشرایمان آوردن ازواجبانستو هیحکش زا نرسد که درحکمی ازاحکاء 
الهی برای نود تصرف کند وخرفی ازآنرا خبزدفد: ۱ 

القصه جمیم معتقدات‌خودرا بیان کرده گفتند که اصول و فروع مااين اگر - بشندیدة 
سلطان باشد فبها والا یکی از دانشمندان ملت را فرستد تا با وی مناظره کنیم چون دسولان 
مراجعت نموده این سخنان بسلطان رسانیدند بپانه ‏ بیدا شده ‏ دست از تعرش ل طایف4 
کوتاه اک 

اینست تمام کلام صاحب روضه. 

وبالجمله هر گاه گنجد که فساق بنی‌اهيه بنابر عدادت دینی و دنیوی که با حضرت عایه 
مرتضویه که داشتند و از برای آن حضرت آسمان و زمان بر فشل او گواهی می‌داد سخنان 
مزور بندند و افتراها نمایند تا آنکه معوبه داصحاب ادسمرة بن جندب راکه یکی از طحابه 
بود بزرفر بفتند که رواية نماید که ام آبه که: 

ومیا لداس‌من بعجيك قو له فى الحيوةالد نیا و بشهد رلله‌علی مافی اقلبه‌و هو ا لدا لخصام 

درشأن‌حضرت امیرالمؤمنین ء) نازل شده و آیه دیگر که‌وومن‌الناس من بشری نفسها بتغاءمرضات 
الله در شأن قانل اد ابن ماج وارد گشته‌عجب‌نمینمایدکه‌دشمنی‌قوی‌طاع مثل خو اجه نظامالملك 
طوسی که عدادت دینی و دنیوی با حسن صباح داشته بردجهی که تفصیل. آن دږ کتب, متداوله 


مبیطور است و برالسنۀ جمپور مذ کور جسن صباحرا که‌مردی مجپولالحال: ابست مشهوربا لحاد 





۲3 جسن صباح )۳۰۹( 









وزندقه سازد واورا ببدی درزبان عامۀ اهل ایران اندازد . 

دایضا هید همین معنی است آنکه چون نوبة ریاست اسمعليةُ صراحیه پجلال‌الدین نام 
که از جتأخوان آن قوم بود رسید درتمهید ونشیید شریعتغرا کم‌اینبغی‌سعی داهتمام‌بجا آورده 
از رسوم الخاد استبغادی تمام نمود وشیعةاسمعیلیه‌را از .ادتکاب مثهیان و محرمات که درمیان 
ایشان احدات یافته بود منم وذجر کردوفرمان داد تا درهر قریه ازقری وولایت رودیادجمامی 
ومسحدی ساختند ورسم آذان واقامت نماز جمعه وحماعت تازه گردانید وعلمای اهل سنت در 
این مرتبه چون بواعث قوادح نظام الملکی نبود دز باب صحت اعتقاد اوفتوی نوشتند آری در 
تصانیف سلسله اسمعيلية صباحیه بعضّی بوده‌اند. که هوا وهوس برابشان غالپ بوده مانتد حسن 
محمد که اودا,علیذ کره السلام گویند. 

و دعاة او دا بضبط خداوند. که بكترت استعمال خند شده خظاب. کردند. و آن 
جماعت , بیو منسوب. گشته , بخندیه موسوم گشتند. د هم چنین پسر. لمین اد محصد. بن 
حن مخالفت جسن صبیاح و سایز اسلاف ,خود نموده طر یه اباخت و الخاد 
پیش. گرفته‌اند» 

صاحب روضةالصفا آورده که در سنه تسم وخمسین و خمسماة بموجب‌فرموده حسن‌بن 
محمد مث‌کور مردم ولابت رودباد بالموت آمدندو بعداز آن فرمان داد تا درمصلی که در 
بای قاعة [لموتواقع بود منبری روبقبله نصب کردند وچپاد رایت بزرك ملون بچپارلون که 
عبادت از سرخ وسفید وزرد وسبز, باشد بر چهاد طرف منصوب ساختند و بعداز اجتماع مردم 
حسن برمنبر رفته سامعان دا درضلالت و غواية افکند که از امام در خفیه پیش اوقاصدیآمده 
است دبعبارت ایشان نزشته آورده است که,هینی.است :از تمپید.. !و تأکید قواعد.مذهب : آن 
جماعت ومستشیر: استِ, با نکه ابواب رحمت ورأفت بر متابغان ومطاوعان خویش کشوده است 
واين :طبقه را بند کان گز بده, خویش خوانده است. 

و از تکالیف شرعی اشان را معاف و معذور داشته و خاطر . عباد ور خواصض . خود 
را از . « افعل ولا تفعل ١‏ مطمتن و آسوده گردانیده است و بعد از القای این نوع‌مزخرفات 
و هذیانان ,از متیر فر قدا هده دو د کعت‌نماز گن‌ارده مائده‌ها ناد فرمود تا اصحاب‌مناهی 
و ارباب ملاهی بدستور اعیاد بطرب و ببرود د فرح وحبوز شغول,شدند و ابضاً صاحب روضة 
ااضفا آوردء که بتوسطتقات چنین شنیدم رکه بر کناب خانة از خانهای الموت این نوشته بود 
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( شهعر ) 
برداش غل شرع بتأبید ایزدی ۰ از گردن‌زمانه علی ذ کره السلام 
تالجمله چون اين فعل شنیع و جر کت قبیح از ان حسن صادر شد در ولایت زودبار و 
قیستان دسم الحاد آشکارا کشت و لفظ ملاحده بر اسمعیلیه اطلاق یافت و حکام سابق نی رکه 
قاع شریفت کمانثیفی ها می آوردند رد تام شال‌زاد. ۱ 
مولف کوید که از این کلام صاخب روّة ظاهرشد که‌بادی امز الحاد و اباحة حشتن بن 
محمدبوده نهخسن صباح و این تدز ظاهزشد که حکام سابق مراسم شريعة کمایتبغی اجا آوزده‌اند 
پس آنکه اطلاق لفظ ملحد بز حنن‌ضباخ کنند "یا اطلاق "لقظ ملاحده‌را بر جمیع داعیان 
الموتیه اطلاق نمایند بنا بر مشار کت اسمی خواهد "بود ميا این حسن و ان حسن انا 
بر مح "عصبیتی که اهل دنت و جماعة را با طوایف شینه‌قیباشها د الا بر كن مخفی 
نسنت که ذر میّان سلسله ر بنی امیه که از سلاطین اهل سنت و جماعةاند مثل‌نزید ءلیه هن 
اللعن‌مایزیدبود که با قطع‌نظر ازسفك دماءد قتل شبیدان کر بلا "مباشرت عم خود .دا بر 
خود مباح, گردانیده د در قصبده مشپوره که از منظومات اوست دراستحلال خفر بعضمون این 
بیت بیان عذر ننوده که 
( شعر ) 
فان حرمت پوماً على دين احمد فخذ‌ها على دين المسیح‌بن‌مزيم 
همچنین ولیدیلید که مصحف مجید را هدف تیر ساخته بود و اورا توعیّد ونهدید هینمود 
ولیکن چون ایشدان اظهار مذهب اهل‌سنت و حماغت مینمودئد لفظ ملحد و زندین دا بر ایند 
و ولیه اطلاق نمینمایند چه جائ آنکه لفظ علاخده دا بر مجموغ ان ملمونه از 
ازن و اگر اخیانا کسی‌کوید لعنت بر امیه بنا برعموم لفظ بضرب وقتل قایل می‌پردازند با 
آنکه آن‌طایفه عندااتحقیق سوی معوية بن رید و عربن عبذالمزیزملهده بیدینو بیتمازند و 
چون مکتوبی که خسن‌صباح درجواب رقعة تمان ملکشاه سلجوقی نوشته از مجمل اعتفاد د 
اتضاف :کمال‌فضل و استعداداوخبر مندهدبا رقع تلطا نی دراین مقام مذ کورمیشود. 
رقعه این است‌تو که حشن‌صباحی دين و علت تازه بیدا کرد؛ و مردم زا میفریبی و بر 
والی رو زگاز بزون می‌آوری‌و بعضی مردم‌حهال حبال دا بر خود جمم کرده و سخنان ملایم 
طبع ایشان میگونی تا ايشان میروند د مردم بی‌محابا بکارد میزنند و بر خلفای عباسی که 
خلفای اسلامند و رام ملك دملت و نظام دین و دولت بدیشان مستحکم است طعن میکنی‌باید 















(fe) 
که از این ضلالت بگنری و لمان شوی دالا لشگرها نعیین فر موده‌ایم موقوف بآ مدان توا يا‎ 
. جواب خواهنم بود‎ 

زنهار زنهار زنهار که برجان خود وبرجان متا بعان خود رحم کندو خود دا و متابعان 
شود راردر ورطة بلا نیندازد و باستحکام قلاع مخرود نشود و حقیقت داند که اکر قلعة او که 
الموتست بزجی از بروج آستمان باشد بعنایت ایزد سبحانه وتعالی با خاك یکسان کنيم. 
خواب خسن این است چون صدد کیبر ذیاءالدین خاقان‌بدین گوشه دسید ومثال سلطانی 


جواب نامه ملکشاه از خسن صباح 


را رسانند مورد آلا گرا داشتم و مثال ستاظان را بر سر وچشم نادم و ندانکه سلطان این 
پنده را باد فرموده بود سر مفاخرت بابوان‌کیوان رسانیدم. 
اکنون شرحی از احوال و اعتقاد خود باز میتمایم د امید میدارم که احوال من‌بندگان 
در گاه ساطان اصفا نمایند:و در آن باب فکری کنند و در کار من بادکان دولت که خصمی 
ایشان با من سلطانزا ظاهر است بتخصیض نظام‌الماك مشودت نفرمایند بعد از آن‌هرچه رای 
پان آرای ازسخنان می‌دردل قراز کبرد"و بتحقیق پیوندد بر آن هربد :و از آن گزیری‌نباشد 
و اگر هن که حسنم از آن بگزدم ازدین مسلمانان‌بر گشته باشم و برخدای تعالی و پیخمبر بحق 
عاصی شده فاما اگر سلطان بامن‌ودر کارمن لخد مان بی‌غنا بت شودهر آ مرا نیز انديشه کار 
خویش باید کر د. 
مرا کة خضم قوئ در برابر است که حق را در محل باطل فرا تواند نمود و باطل را 
بموضم حق تواند نشانید و ان چنین بسیار کرده‌اند و در حق بنده تز این حال واقع شده و 
شاید که بر راۍ سلطان پوشیده نمانده باشد وا کنون اول‌بنده آنست که بدرم‌هردی بودمسلمان 
در مذهب امام شافعی مطلبی چون سن من بچهار سالکی ری هرا بمکتب فرستاد و بتحصیل 
علوم مشنفول. گردانید و من از ایام چهار سالگی تا عنفوان چپازده سالگی در انواع علوم 
ماهر شدم خاصه درعلم قر ان ر حدیث بعد از ان هرا درد دين بیدا اهدو درکتب شافعی 
در فضیلت فرزندا پیفمبر له و امامت ایشان روایت بسیار یافتم ژمام خاطر من بدان طرف 
هيل نمود و دایم در حستجوی امام وقت بودم تا کار من بواسطه تکلیف حکام روز کار بدان 
رسد که درمیان کارهای دبا آثرا بر میشمرند افتَادم و از آن جدو هوس‌مرا فراموش کشت 
و تمام دل بر کار دنا وخدمت بمخلوق نہادم و کار خالق دا با پس وشت انداختم حق‌تعالی‌از 
من آن کار نیسندید خصمان بر هن گماشت ت تا مرا باضطرار از آن کار بیرون انداختند و من 
a‏ ودرشپرها و یابانپا میکشتم و جلافت وزحمت بسیاربروی هن رسند چنانچه بر 
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رای سلطان پوشیده نمانده باشه.احوال من د نظامالملك چون.. حق:تعالی مرا تلامٹ از 
ورطه ببرون آورد دانستم که دل بر کارمخلوق‌نیادنه کارخالق‌باپس‌دپشت انداختن جز این‌نمر 
ندهد مردانه :وان بکار دین و طلب آخرت برخواستم و از ری ببغداد شدم وفدتی در انجا مقام 
داشتم و احوال و اوضاع ]تیا را دانستم تف حص حال‌خلفا. کردم و پیش و ایان دين مسلمانان 
خلفای عباسی داازمرتبة مروت و فتوت مسلمانی بیرون یافتم چنانچه دانستم که | گر پنیادستلماتی 
و دیندارگ بر امامت و خلافت ایشانست کفر و زنذقه,از .ان,دین بهتر, باشب و از پفداد بمصر 
شدم خلیفة بحن امام مستنصر. آ نجا. بود وتفتیش, حال‌اوکردم خلافت اوارا از, خلافت؛عباسان 
و امامت او را ازامامت ایشان برحق‌تر داشتم ده اقزار,آوردم داز خلافت عباسیان بکل‌الوچوه 
بیز ار شدم وخلفای غباحی ان احوال من داقف شدند و در طلبامن بنده کس فرستاذند تا مرا 
در راه بنگیرند حق تعالی مرا از آن ورطه خلاص داد و بسلاعت. بمصر زسیدم. 

بعد از آن خلفای عباسی. سه استز وازازز: بامیرالجیوش, که امیزعسا کر مصربود فرستادند 
و مالهای ذییکر بپذیرفتدد که جدن‌صباج پاسر اد.دا,بفرمنتند چون عناية المستتصربالة که خلیفة 
بحق و.امام مسیتقو: است. شامل اخوال هن بنده بوداز آ ن ورطه خلاص یافتم . 

چون تحلفای عباسی امیرالجیوش دا.برمن اغاليده بودنبمرا نامژد کرد ,تا بردم کفاد 
فرنك دا دعوت كنم آن احوال بسمع مبارك آن امام دسید مرا در پناه خویش,گرفت ‏ بعد از 
آن منشور داده فرمودندکه بدانچه دانم, وتوانم مسلمانانرا با راه داست, | رم و از امامت‌خلفای 
مصروحقيقة ارغان ییا گاهانم و اکر سلطانر! سعادت, «اطعیوابنه داطمیوالرسول و اولی‌الامرعنکم» 
در طالع باشد هر آینه ازسخن من نکذره ,وهمچنا نکه سلطان محمودغازک سیک کن بدفع و 
وقمع ایشان بر خواست برخیزد دشر انشان از میان مسلم‌انان. کفایت کند. والا روز کارها 
آید که کسی این کازکند وآ ن نواب ذخیره نید 

دیگر آنکه فرموده‌اند که دين وملت نوپیدا کرده 

نموذبانه هن که حسنم دین وملت نو پیداکنم و این‌دین کهمن دارم دردقت دسول اا 
صحابه زا همین دین د مذهب بوده‌ناقیامب‌هذهب‌داست این است دای ن خو اهد بود و اکنون دین‌من 
میجلما نش یی اشهد ان لاله الاالله واشهدان‌محمدا ر مول الله 

هرا بدنیا و کار اد هیچ التفانی نیست این کار که میکنم این گفتکو, که اميگويم خالصا 

مخلصا از برای دین حق ميکنم و اعتقاد من آ نست. که فرزندان پنغمبر اتر بخلافت پددخود 
از فرزندان عباس ر نیکو, زندگانی باشند. لايق زرو بر حق‌تر وا گر تو که سلطان. ملت‌شاهی 


دين 
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زوا دار ی که بعد از این زحمت ومشقت که بتو رسیده است وسه کرة ازاقصای مغرب تا باقصای 
مشرق و از مجاری قطب شمال تا باقصای هندوستان لشگر کشیده و مملکت بدست آوردة و 
امروز این مءلکت در دست پسران هرون باشد و پسران تو گرد حهان هز کجا ازایشان خبری 
یابند بقتل زسانند خلافت ایشان نیزروا باشد. 

فکیف که فرزندان عباس کسانی‌اند که من | نچه از فناد ایشان مشاهده کرده‌ام. شم 
خواهم گفت که در هیچ دين و مات هرگ هیچکس روانداشته است ذ روا ندازد و اگر. کسانی 
باشند که از حال ایشان واقف نباشند و بدیشان اعتقاد و اعتماد کنند وخلافت ایشا حق دانند 
من که از کار وجالاپشان واقف شده‌ام چگوئه روا دارم و ایشانرا بحق دانم و اگرحضرتاطان 
بعدازاین, که براین‌حال واقف شود بقصد و دفع یشان برنخیزد و.شر ایشان از مان مسلمانان 
,کوتاه فکند نمیدا نم تا در قیامت در وقت سوال چگزنه حواب دهد و نچات ۳ باشد نا 
بوده‌ام دين من این‌بوده وتا باشم خواهد بود و انکار این‌کار نداشته وندازم. 

خلفای اربعه و عشرهُ مبشره را بل‌که دوستی ایشان در دل مسن نيك مثاب بوده است د 
هست وخواهد بودن د هیچ دين نو پیدانکرده‌ا) که نداشته‌ام وهیچ مذهبی ننهاده‌ام که پیش از 
من نبوده امبت این‌مذهب که من‌دادم دروقت رسول اة صحابه راهمین دین ومذهب بوده‌است 
و تا قیامت دراه داست همین است وهمن‌خواهد بود. 

آمدیم برسر این سخ ن که من د اتباع من بر بنی‌عباس طمن‌کرده‌ايم هر کس که مسلمان 
باشه.و از دین و ديانة | گام باشدچگونه طعن و تشنیع نکند برقومی که بداية و نهایت ایشان 
بر تزویروتلبیس وفچور ژفساد بوده وهست وخواهدبود هرچندواقعات و احوال ایشان بر همه 
جپانیان ظاهراست اماءبر سبیل اجمال هی گوئیم تا مرا برحضرت سلطان حجت باشد اول از کار 
ابومسلم درآئیم که چنان فردی چندان کوشش نمود و زحمت اختیار کرد تا دست استیلاه طلمة 
بثی.هروان از هرق دماء:واخذ اموال مسلمانان کوتاه گردانید ولعنت که لابق حال ایشان بود و 
بر خاندان: باه پمیر چت میکر دند برانداخت و جهانرا بعدل و انصاف بیاراست چندین‌هزار 
از اولاة پاك بیع لو در اطراف و اکناف عالم شید کردند و جمم منزوی که دد کوشا 
و ویرانبا بمانده بودند خود را ازلباس.سیادت برون کشیدند تا جان بر کنار انداختند ونشدند 
ونیستند که بشرب مدام و زنا « اغلام مشغول بودند و بدین روز گارفساد ایشان بجائی سید که 
هرون راکه افنل و اعلم ایشان بود دو خواهربود یکی‌را دزمجلس شراب باخود حاضرمیکرد 
و. ندمای خودرا از دخول در آن مجلس منم نمیکرد تا جعفریحیی که یکی ازمقیمان مجلس او 


ت 
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بویا خواهر او فتاد کرد. و اورا از او ساریاشت وبسرو! ازهرون بان داشتن تا آن :لمال که 
هرون بحح شد پسررا دز آنجا بدید جعفردا همانجا بکشت و خواهردیکر عختنه نام جرد تر 
بود ودزخن وحمال بکمال هرون دا بخود. نزديكت کرد زمیان‌ایشان فساد واقم شدء 

ولطیفه مشهور است که بعد از وفات هردن" امین که سبزهززن نوداین منحسنة زا که عم 
او بوذ.با اد فناد کرد ف,تصور امین آن بود که این هعننه بکر,باشد اود امین پرسیّد که عمه تو 
فلگ .۱ نبودی چه جال است فخلسنه در جوا کت بدوات در بقداد. کرادختر گذاشته که مزا 
خواست گذاشت: 

دیگر بزرگی چون. ابوحنيفة کوفی را کن:بود در , اد کان مطل اتل بفرهود تاا تازیانه 
بزدند و چون منصورحلاج مفتدائی را بر داد کشید و اکر از کردا واگمال ایشانا بر شمارند 
عم ادم بان فر ند اینتان خلفای راشدین و اینسان؛ار کان.مسلمانی/ که قوام ملكث و علت و 
نظام دین و دولت بدیشان است اکتر من با غبری در حق, ابشان طعن کنیم .پا در ایشان عاصی 
شویم انضاف بابهداد. که محق باشد با مبطل سید کار با تکه ,خهال را فریفتهام:ثا در قضد کښان 
هیشوند اینفعنی بر اد باب بصبزن رشن است که هیچ چیز, ازجان؛ شویفتر يقتت وهر کسی ازستر 
جان بز نخیژه خاصه بسخن چون"من کم بضاعتی و کی تواند بود کسه من متصدی چنین کاری 
شوم از حدود خراسان جمعی ازغلامان‌ساطان ۶ کماشتکان‌نظامی و ازاب لالات 
از طریقفی که پشتر از این در میان مسلمانان زسم و عرف بود" منحرف 
گشته اند و بعضی بعورات مسلمانان و. حرم-زهناده و عبیاد" دست «دراژی 
مستکنند و هر چند که هردم صاحب واقعه هستغات باه کان دولت؛میشو ند هیچ کاس تغورنميزشد 
بلکه بر دادخواه مآید نظام الملكکدخدای ملکست خواچه چون ابونصو کیدری دا که درهیچ 
عهد دژ بیش هیج ,ادشاه درهیج ملك چنان کدخدای بای در میان کار تثپادهبود. بتزویر آنکه 
درمال سلطان تصرف هیکند.شهید کرد وازمیان بزداشت. امروز ظلمه :و عواناثرا» با | خؤد همکار 
کرد از حبة آنکه دروقت خواجه ابونصز ده درم هلگرفت و بخزانه مبرساند و او پنچاه درم 
میگیردو نیم درم بوجه کار سلطان نمبکند. محفزی ابعونان! که همکازان او بنں لی کڈ اواد اؤ 
باقی بخرح دختر ان وبسران ودامادان‌خود میکند و1 نچه بعمازن خشت و کل براطراف‌مملکث 
شاع میکنه اظهر من الشمس است کجا بود خواحه ابو نضر دا بسرودختر کدام روز بکدینا 
صرف کرد بچوب وگل مردم روزکار را درحین عجز وفروماندکی بپیچ باق امید نجاث نیت 
اکر بعضتی از شز اضظران ترك خان خود. بسگویندو دفع یکی یا دو از این ظامه کنند دود 


۲( جواب نامه ملکشاه از حس صباح 
نباشد واگر کشند معذور باشند ۰ 
« شعر > 
وقت ضرودت چو نماید گزیز دست , بگیرد, سر شمشیر, نیز 
جسن صباح را براین قضایا چه مدخل وچه احتیاج که کسی فریبد و کدام کار خود در 
دنیا بوقوع پیوندد که نه تقدیر آسمانی بر آن ملحق گشته پاشد فاما آنکه فرموده اند که‌اگر 
ترك این نوع کنند فها دالا بخرابی اوا اشادت فرمایم نعوذ باله که ازمن که حسنم کاری صادر 
شود که خلاف دای بندگان سلطانباشد فاما چون قومی‌هستند ودرطلب من بنده بیمت هش 
می‌کنن بحیله این کوشه بدست آورده ام و پناه خود ساخته وبساکنی جال خودانهای. در گاه 
ساطان کنم و بعداژ آنکه از کار خصمان حاصل روی بدر گاه ساطنان آورم و در سلك باقسی 
بند گان منخرط کردم آنچه از دست هن امین دربیبود کارا دنیا دبس افتاد کاد آخرت سلطان 
دا بکویم دالا که اژمن بخلاف این صادرشود ومتابعت امر سلطان نکنم مرا دردنیا سرزنش‌بود 
داز دور دنزديك خلق دا برمن طمن رسد و گویند خلاف دالی ود کرد واز سعادت*اطیع ولا 
واطیعوا الرسول واولی لامرمنک» ہی بهره ماند وخصمان مرا بدر گاه سلطان آبرو و حرمت 
افزاید ودر حق من چیزها افترا کنند که من از آن بی‌علم باشم وهر نیکوئی که ازمن دددین 
ودعوت صادر گردد بیدی درمیان مردم شهرت دهند ونام نيك مرا بد کنند د اگر من با وجود 
خصمی نظام الملك و آنکه درحق هن بسیاد حور کرده ومیکند بخدمتکاری سلطان نآ و 
دل از کار نظام الملك فادغ دارم چون متابعت عباسیان را سلطان میباید کرد واز فرم‌ان گزیر 
فیس نموه ومتازعت ایشان سلطان دا معلوء ابنف و آنکه در طلب هن چه سعی میکردند تا 
در آن وق که بمصر دفتم هرا پدست آوردند بعداز آن در داه ابرم دست نیافتند و .در عقب 
فرادان مال بمنتز فرستادند امبر الجیوش را خدمتها کردند تا او قصد.من کرد و گرنه عنایت 
المستنصر بالله باشد دی که خلیفهبحقاست‌در آن‌ورطه فرورفتمیو آخر بان رید که امیرالجیوش 
مرا با هرنگیان بر واه دریا نامزد فرنك کرد که آنجا دو و کفاد فرنك زا دعوت کن بفضل 
خدای تعالی از ان ورطه خلاص یافتم بعدازآن زحمت د مشقت بسیار که در چندین سال بمن 
رسید بعراق افتادم وایشان در طلب من همچنان سعی مینمودند امروز که من بدین مقام دسیدم 
ودعوت خلفای علوی ظاهر .کردم وچند دستگاه در طبرستان و قپستان وجبال بدست آوزدم و 
مردم بسپار از رفیقان و مونسان و شیم علویان برهن جمع ميشدند و عباسیان بهمه نوع از من 
خائف دترسانند هر آینه مزاج مبارك سلطان برهن هتغبر گردانند ودرقصد دنقصان بجان کؤشند 








۲3 مجالس المق‌منین‎ (rı 


و ممکن که مرا از سلطان طلب دارند آن هنگام معلوم ت نست که کار چگونه دست دهد و 
دبپر گونه که دست دهد خالی ازشنعتی نباشذاگر سلطان اجابت‌التماس ابشان کند بر دینهاد 
ایفا نکرده باشتن و در ذهب مروت معذور نباشد و ار اجات التماس شان نگند بعضی ار 
حپال که بخلافت ایشان N‏ زبان تشنیع بسلطان دراز کنند که غاشیه بردوش انداختن و 
در ترانسب یاه رفتن چه بود و نادادن خسن صباح چه و بحتمل که ميان حانبان بمکاوحث و 
مقاومت انجامد ونتوان داننت که نا خر ها چه اند اما یگ این سزسناك راكة فروده اند 
که اگر برجی اذبروج آسمان" اشک,ترزهن ا وو و دراین ععنی مقیمان این رساك را از 
سخن محق روز کار وئوق هست که بمدتهای دراز دشت اشان: بدر تخواهد شد کار آن على 
نابة اله دارد وا جالا من که ددای ن گوشه نشاسته‌امو آنچه برشن فرض و سنت گردانیده اند بجا 
هیآ ورم وازخدا و پیغمبر در میخواهم تا سباطان وار:کان دولت براه وآ کا نك دای تعالق 
ایشان را دین‌حق روزی کند وفساد وفسق عباسبان ازمیان خلق بردازد واکر "دلطان رااسعادت 
دين ودئنا همراه بود همچنانکه سالطان اسلام منود غازی رحن‌اله را ای کار هذهبو بقع 
شرایشان برخاسته و از ترمد سید غاا الملك خداو ند زاده را باوزد وتعلافت ابتشنا ند شلطان 
نیز این "کار ب رخی زد :وای ن‌ کار بورا"باو کفابت شوذ وشرایشان از میان بند کال دای تبازك 
وتعالی کم گرداند و الا روز کار باشن که بادشاه عادل ما" بروق کار آید فان کاربکند و 
مبلماناترا ازور برهاند والسالام علی من انب" ااہدی 


ذیل در آل .۲ بوب 

مخفی نماند که نجم الدین انوب واسد الدین: شیر كوه ران شادی بن هر وان از | کراد 
آذربا یجا بوده‌اند هبعراق رفته بعداز ملازعت بهروز شحنا عراق و انتقال" ملازمت او بخذمث 
عماد الدین ذنگی ضاحب موصل اسد الدین بوزارت عاضف اسه‌عیان ر میده صاحب اختیار شد 
وبعداز فوت اسد الدین يوسف بن نجم الدین" قانم مقام عم خود EEE‏ اما مد کوو 
شد بعداز فوت عاضه حکومت مضر یافت وناب ضرووة خطلبه وسکه بنام مسنتنصر عباسی گرد 
و درایام حبات خود سر بزر گدر مك افضلك-نو را لهین علق .دا ولی:عرد خود راخت واز برادد 
خود ابوبکر نجم الدین ابوب وپسر دیکر عثمان بن صلاح الدین يعت او رفك « عثمان مداد 
فوت پدر باهتمام عم خرد.|بوبکر نورالدین علی دا ازمصر وشام اخراج"نموده درصمیصات شر 
میبرد ونودالدین علی بطلاقت. لسان وفصاحت بیان بن‌الاقران امتیاز داشت ازخماه قطعة | بداژی 


)ج( عادات گیلان (۳۱۷ 
که دلالت بر منطقفصیعواعتقاد صحیح اژمیکند که ډار باب شکایت عمش ابو بکروبرادرش عثمان‌بناصر 
عنباسی نوشته و آن قطعه این است 


( شعر >٩‏ 
مولای , ان انابکز» و ضتاحبه 
و هوالذی‌کان قد:ولاه.والده 


عثمان قد غصبابا لیف حقعلی 
غلبف ا فاستقام الاهر خن ولی 
و خالفاه و حلا عقد بیعته و الامر بینهما و النص فيه جلى 
فانط ر اولظ هنالاس کیف لفی من الاژاخرا مالاقی من الأول 
یافعی در تاریخ رات الچنان وقاضی عضد انداسی: در کتاب طبقات الاهم آورده اند 
که چون قطعه بنظر ناصر عباسی رسید درجواب این قطعه نوشت 
« شهر » 
واتی کتابك یا اپن سیب ناظقا بالضدق. بخبز ان "اصلك طاهز 
وتا عفد رآ یک ندال یشاپ تاس 
فاصبر» فان غد] عليه حنسابوم و ابشر فناصرله الامام الناصر 
خاصل ,مر اد دز این؛مقام آنکه بهضی از. آل ابوب" چون نور الدین على بیقین شيعة 
امبراله‌ژمنین علی ا بوده‌اند وبعصی بحسب فطرت یا بنابر مصلحت اظهار مذهب باطل اهل 
خلاف مینموده‌اند و,تفصیل باقی افراد این ساسله در تواریخ متدادلسه بنابر دعایت اختصار 
بهمین قدر اقتصارمبرد د 


سیل ششم 
در قدمای سادات صاحبسعادات که سلطنت ۴یلان یاقة4) ند 
خسن بیز ید بن‌محمد بن آسمعیل جالبالحجادة بن جسن إن ز ید ان حسن‌مجتبی علیها لسلام 
چون‌اهالی طبرستان از سلوك, کماعتکان طاهریه سما محمد بن ادریس بسیاد هنزجر 


بودند بوی فزستاده سید را E‏ یها طلب O‏ وور سه شنبه بست و پنجم رمضان سنه 
وت وا تن با از فت کردند و اورا ملقب بداعی الخلق الى الحق گردانیدندواو ذرآن ملك 
شعار تشیع ساخته بامر ععروف وهی منکر پرداخت 

ان کثبر شامی در تاریخ خود گفته که حسن بن زید کریم جواد ممندح بود د بفقه و 
عربية عازف بود و روزی شاعزی در هدح او قصیده گت که يك مصرغش اینست 





« مصر اع » 
الله فرد و ان زید فرد 
حسن چون آن مصراع‌شنید براومتغیر گردید و گفت چرا نگفتی که « الافرد وابن‌زید عبد"» 
بعداز آن از ری فرود آهکه تن بسجده نپاد و رخسادة خودرا بخاك مالید و آن شاعر را 
چیزی نداد ودیگری از شعرا در مدخ اه قصیده گذت که اولش اینست 
« شهر » 
لا تقل بشری ولکن بشریان عزة الداعی وعید المپرجان 
حسن گفت که اگر مصرع نانی را برادل تقدیم مینمودی بهتر خواستی بود و بايد که 
دیگر در اول شعر خود لا نیادری آن شاعر عزض کرد کهچکونه ابتدا بحرف لا نیکو نباشداو 
حال آنکه بزد گترین کلم قول لاله الا له است چون حسن آن سخن بشنید او را هستحسن 
افتاد و جایزة خوب باو داد و پی از" آنکه نوزده سال و هشت‌ماه دشثن روز فرمان فرما بود 
دوشنبه بیست وسوم رجب سنه سبعین وماتین فرمان یافت 
محمد بن زید؛ پس از برادر بحکومت نشسته اول کسیکه قبه برسر مرقد من "خضرّت 
امیرالمومنین على لا ساخت ادست و همه ساله مبلغ سی و دو هزاز دیناد پنهان ببفداد پیش 
محمد بن ورد عظاد. که یکی از امنای شیعه بود میفرستاد تا در وجه سادات انفاق کند درسنه 
انتق ومان وگنان شجتة بقداد ]نا » کر فته ناد معتضدا عباغای (کفایشی-تصور زاوی تاه 
اورا پیب داده حکم کرد که اورا بفرمودء محمد درمیان علوره قسمت نمایشد 
در تاریخ ابن کشر مسطوراست که محمد بن ذید فاضل دين دار نیکو سبرت بود ومذهب 
شیعه داشت دوزی دو کس پیش اد بمخاصمت رفتند که یکی را نام معویه بود ودیگری را نام 
علی‌محمد چون نام ایشانرا شنید گفت حکم میان شما ظاهر است پس آنکه نام معویه داشت 
کف ابها الامر بنام ها امفرور مشو بدر من از اکایر شیعه بود بواسطة ۴ه دد باد ال 
سنت میبود از روی تقیه تام من معوبه نیاده بود داين هرد پدر از از کبار نواصب بود داز ترس 
شما نام خود علی نهاده پس هخمد تبسم نموده باو احسان فرمود 
دچون محمد همواره همت بر انتزاء ملك داشت چون اسر عمرو ليث بدو دسید متوحه 
تسخیر خراسان شدامیر اسمعیل سامانی مجمد هرون سرخسی دا بمدافعة او روان داشت و 
بینهما درظاهر استراباد در شوال سنۀ سبع و ثمانین دماتین جنك شده بقتل رید وپسرش زید 
را اسر بیخادا بردند و قريب دو سال مقید بود بس از آن خلاص شد دنزد اسمعیل بن احمد 


سامانی معززومتکرم روز کار میگذرانید ومکتقی عباښی اورا از استعیل طلیید راسمعیل.از آن 

امتناع نمود وحمویه که از اعبان مات .بود دختر خوددا بدو داد رنسپ سادات رفیم, البرجات 

شریفة شیراز بزید مذ کور منتبي میشود و این چند بیت از اشعار زید مذکور در کتاپ تاریخ 
ا وب 

« شهر > 

و آقد شول عصاب ۸ ماعونة غوغا ۰ بای خانوا غر جم 

2 یری فتالهم فلیس بمسام 

و ,جیرتا هنهم رجال الدیلم 


من لم یسب بنی الثبی محمد 
ا لامة متا چوا 


حسن بن قاسم إن حسن إن على إن عبدالرحمن الشجری بن قاسم بن 
<سن,بن زید بن امام حسن مجتبی علیها الام 

در سه ادبع وتلاتماة فرهائده شاد وملقب بداعی صغیر کشت چنانکه صاحخب تاریخ جہان 
آرابآن تطریحآنموده واین نتر یح و آنچه در لفب محمد بن زید و حسن‌بن‌زیدسابقاً از او نز 
منقول شیاه مجالف. آ نستکه خانم الفسايين هیر هخمد قاسم شبزواری رحمهال در زشاله اده 
که باسم مرحوم سیادت وصدارت بناه امیر اساااند شوشتری نوشته تفریر نموده زیرا که او از 
حفن بن دید #داعی کییز تغبیر نموده و از عنعمد بن زید بداعی صفیز تعبیر.. کرده و عبارات او 
اینستکهتغانیه سک بن اسمعیل من کورهنتهی میشود بداعی کبیرمحمدبن زین بن محمد مذ کور 
براد د اداع صغیز چان وعقب,داعی, کبیر منقرض!شده و داعی صغیر دا نسل بوده.از ایشان 
سیدین الفاضلن الحسیین النسیبین امیر مرتضی دامیر سید شریف اولاد امجاد‌شید القاضل امير 
سید شریف‌ضدد: شیر ادبن تاج الفین علی بن جلال ,الدین مرتضی بن عبدالله بسن بن‌حسن 


ابن عبداله | طاهزبنتحاشم ون عربشاه بن :انیبن بداد بن علی بن جسن ہن زر اہن جلت 


الجا الصغیر الم کود ا نتن وعای ای‌حال حسن بن قاسم که باعتقاد صاحب تاریخ 
حپان ارا ملقب بداعئ صغیر بوده در سبه شنبه ‏ چهاردهس ارمضان سنه شت عش 
و ثلنماة بامل آمدم در وت عص سه شنبه پیست و هفتم ماه مذ‌کور در ظاهر آمل میسانه او 
و اسفارین شیروبه قتال دست داده برد ست ادمح بن زیا کشته‌شد . 
( محمد بن حسن ) 
که در اصول و فروع مفتی و ساکن بغداد رود داز بم معز الدو له ببرون تمقوانستخ ده 














(۳۲۰) مجالس اله و منین )ج( 
چون وی بواسط رفت متنکر وار بدیلم رفته بحکوعت زسید و علقب بمهدی بالل شد ٩‏ 


وفاتش درشېور ستنه تسع‌وستنو ثلانماةولادتش 


( حسین بن احمد بن اسمعیل بن محمد بن اسمعیل الارقط بن محمد بن ) 
( امام زینالعا بدین (ع) المشهود بک و کبی ) 


سنهار بع و ثلائماة ۱ 


که درشپور سنۀ احدی و ماتبن خروج نموده قزوین دابهر وزنجان را ازدست کماشتکان 


عباسیه برون برد و ملقب بداعی الی‌ااحق شد و درسنهُ ثلك وخمسین درحوالی قزوین مان اد 


و موسی بن پوغا جنك واقع شده وی منهزم بدیلمان رفت و التجا بحسن بن زید برد و بنا بر 
سخن بی صرفه که ازاو بحسن زسانیدند حسب الحکم او دربر که ی نفرال جک شعلة حیاتش 
فرو نشست . 
خسن الاطرورش ہن علی ان عمرالاشزرف بن امام زین‌العابدین (ع) 

درخدمت محمد بن زید میبود ودرواقعة اد ضربتی بر سر خورده کر شد و باطردش 
اشتهار باقت درشهود سنۀ احدی ولك اة دردیلمان خروج نموده اکثر طبرستان بحو تصرف 
او درآ مد وملقب بناصرالحق گردید وا کثر اهالی آنجا که آن وقت بسعادت اسلام فایز شده 
بودند پوت اد شرف اسلام یافتند «چون اصرالحق درفقه زیدیه تبحر تمام داشت در آن.فن 
تصانیف نموده جمپورمردم گیلان بدان مذهب گروندند تا دراین ایام سعادت‌انجام بیمن توجه و 
شرع پرودی پادشاه عالیجاه ضیم وشریف آنجا مپتدی گرویده شيعه ائنی عشریه شدند ؛ 

شیخ نجاشی در کتاب رجال‌گفته که حسن اطروش درمسئله امامت‌کتابی کبتر و کدانی 
صغار تصنیف نهوده 

ازحمله تصانیف او کتابی است دراخوال فدك و کتاب خسن ر کثاب فصاحة ابی طالب و 

کتاب معاذیر بنی هاشم درآ نچه بایشان نسبت کرده‌اند و کتاب انساب امه و موالید ایشان تا 
صاحب الامر علیم اسلا و کتاب الشداء خضل اهل فل ازابشانو کتاب درطلاق آخر ناضرّالحق 


دز بیست وسيم شعبان سنة اربع وئلثماة در مل بجوار دحمت واصل شد 
اتوالحسی احمد وابوالقاسم وابوحعفر اولاد ناصرالحق 
باتفاق والی طبرستان بود اهالی آنجا ازایشان تعبیر بناصران کردند وميانة ایشنان وداعی 


صفبر که بدختر داماد ابوالحسین ات قى ایام ازغ بود تا آنکه احمد در آمل رحل اقامت 
(e)‏ 








ادات دررجب سنه احدی عفر وتات ماة بعالم لجن انتقال فرماودد* 
ابوالقاسم بن ابو الحسن احمد المکنی بابوعلی 

بعداز پذر درام والی شد و ماکان بن کاکی که ازاعاظم امرای اطروش بود دختر زادة 
خود اسمعیل بن ابوالقاسم جه‌فربن اطروش را بسلطنت برداشت ببخبر دز آمل یراو ات از 
ژاورا مقید ساخته بیش بر ادرزادء خود عا ئ بن حسین کاکی بجرجان فرستاد و دز یکی از 
بو طا د ات دهعو اسن :| قصد وی کند قضیه یی تم داده علی کشته شد و دیالمه 
محمدارا بسلطنت برداشته علي بن خورشید بسپپسالاری مقرر گردید وبامداد اسفاربن شیروبه 
با ما کان‌حنكت کرده طبرب‌تان را از او انتزاع مود و دز سنه خمس عفر وثاتماة در میدان گوی 
بازي از اسب خطاشده وفات تافت و علی‌بن خورشد نیز فوت شبه ماکان عود نموده ؛ 
طبرستان دا از فا پگرفت + 

محمد إن ابوا ل<سین الملقب بابوجعفر 

صاحب قلئسوه پس از برادر بحکوهت نشست در موضم دلارء رود لارحان میانه اد و 

ماکان بن کا کی قتالی داقع شده بقتل آمد 
چھن ایا بوالعاسم جعفي بی, اطروشن 

دخترزاده ماکان بتخت هوروث نشسته مدار بر ماکان بود نا هادر ابوحعفر قلنسوه 2 
از کنیزانش را بفریفت که اورا درطعام زهر داده هلاك سات وآ ن طبقه بذو,ختم شدا: 

اما از پرتو آن دولت فوجي رتبة بلا حکومت دسید مانند آل بویه که تفصیل ایشان 
مذ کور خو اهد شد تادان تعالی و آل زباز که مقدم آبشان هزداویج بن ژباز بوذ از ذرية 
ارعش که دعب کرو والی لان بود قاين مرداویج در اوایل خال مالازمت ماکان میکرد 
آخر انا کانتواسفاژ بن شازوة دنام ی که ُرشهرازی دحوالن ان شده بود در جنك 
هرداو یم کشته شهتد واو ازقز وین بری اما و براادزش وشمیگیر:زا از گیلان بری ورد سلطنت 
او قوت تمام ياق تاوداو ج همانس ت که تار دم همدان را بکینه حمعی ازدیلمان بکشت و بنجاه 
خروار انگشت کپین از همدان بری برد و این دسم که دامادانر زر ذهند از آنوقت از زنان 


همدان بیدا اة که مردااندله بودوزنان" بستار 
وبعداژ او (قسگوبان زار بکوفت ر سیده معاصرومتازع رکن الدولة بن بویه 
وبعذاز او سیفزرین وشمگیر با د کن الدوله موافقت نموده بامداه از قایم مقام پدزشد 

















(rr) ۱ ۱‏ مجالس الممنین 8 ے ۳2 کا یف 
۱ ۱ ۱ 
1 وبعداز آن قابوس بن وشمگیر الملقب بشمس المعالی برمسند حکومت جرجان دتوابع جلك هد 


آن قتا 
در کتاب خلاصة الاخبار مسطور است که قابوس بادشاهی بود بمکارم ذاتِ دمحامد نفس 
و بشرف نفس وزیود عقل ازامثال و اقران واز اقوال ناشایست د افعال نابایست و ارتکاب مناهی 
منزه وهبرا صورت خطش خط نسخ بر اوراق خوشنویسان آفاق کشیده و کمال فصاحت دبلاغتش 
دراطراف واکناف مشمور گردیده هر گاه چشم صاحب بن عباد برسطری ازخط او افتادی گفتی 
هذا خط قابوس ام جناح طاوس 
ودر کتاب تاریخ الملوك مسطور است که قابوس جباد ۶شوم شدید در بود خالهٌ 
فخرالدوله درخانه او بود ودختر قابوس درخانه فخرالدوله بنا براین ارتباط وی در حین فصد 
برادران ناه بدو برد وقابوس درحنابت اواصلا تقضیری نکرد آخربواسطه تندخوتی که داشت 


طبقات خشم از او تنفر نموده وی دا گرفتند ودر یکی ازفلاء محبوس نمودند داو را در شهور 


سنه لت وازبم ماة بکشتند قابوس بپردو زبان شعر میگفت ازاشعاد عربی جمة اختصاد باین 
دو بیت اکثقا مینمایة 
« شعر » 
خطرات ذکرك تستثیر مودنی 
لا عضولی , الا و فيه ضبابة 
واین رباعی از اشعار فارسی او است 
« ر باعیه » 
کل شاه نشاط آمد ی می میر . طرب زآن روی بدین دوميکنم عيش وطرب 
خواهی که در آن بدانی ای ماه سیب گل رنب رخت. ا و می طعم دولب 
دنو چهر ان فا بوس ملقپ بفلاك المع بی 


فاحس هنما فى الفؤاد دبيبا 
فکان اعضائی خلقن قلوبا 


ازواقعه بسپار هتاثر شده چون آرای اهل حل وعقد درابالت ادمتفق بود علاحی نداشت 
لاجرم درزمان حبس پدر وبعداز فوت او حکومت يافته معاصر ساطان محمود غز نوی بود وبنا 
برمصلحت با او اظهار اخلاص مینمود . 

بعداز او امیر کالنجاد نوشروان بن منوچپر ملقب بشرف المعالی قایم مقام شد 

بعد ازاد کاوس ہن استکدر بن قابوس 


استبلا بافنه کاوس نامه آزمؤلفات ادست آخرین 
طبقه است ودرسنة سبعین واربعماة رحلت کرده قلاع آوعنقر یب بتصرف حسن صباح امد 


٩ 


در آل بوبه که ابشان دا ذبالمه خوانند 


بنا ب رتحقیق بعضی مورخان از نت بهرأم گوراند وابوعلی‌مس‌کویه درتجارب لامم آورده ۱ 


که زېم ملوك ذیالمه آانستکه از اولاد. بزدحرد بن شپریارند که آخر ملوك عجم بوده و در 
بدایت ظرور اسلام بمضی اژاولاد رزدجرد که ایشان نسب خود بان جماعت مبرسانند گریخته 
به ی بوبه را دیالمه جبة آن گهتند که مدنهای هدید در دیلمان گیلان اقامت 
نموده بودند ۰ 

صاحب تاریخ حهانآرا آورده که بویه بن قيا خسر و درقرية کلیش دیلمان بود ودر کمال 
بیم معاش مینمود اها سه سر دولتمند داشت 

عمادا لد وله علی در بدو حال درخیل مرداویج بود کرهرود را بوی و چند نفر دیگر 
ازسرهنگان ولاية تفویض کرده بود وچون عل بری نزديك وشمکر رفت استر سرخی داشت 
بنا برضرورت درمعرض بیع در آورد وحسین بن عمید وزیر وشمتگار بدر ابوالفضل بن العمید 
آنرا بدویست دینار خریداری نموده قيمة بوی فرستاد واو ازآن ده دیناد بر گرفته بقیه را با 
تحفه لابق بحسین روان داشت 

وقضا را مرداویج ازتفویض عمل على ددیگران پشیمان شده دو کلم بتوقیف ایشان به 
برادر نوشت ونماز شام آن نوشته بنظر حسین سیده کس نزد علی فرستاده واد را,ازآن خبر 
آگاه بناخت ودرباب رفتن اومیالغه نمود صباح که وشښکږ که مطااعهُ حکم برادر کرد رفقای 
علی دا نگاهداشته خواسته تاکس ازعقب او فرستد حسین مانم آمد. 

علی چون بعقصد رسید,حسن :لو پیش گرفته اقارب دعشایر دا تسخ نموده وازآ نجا 
درس انی وءشرین و نلْماة قاصد اصفهان گر دید مظنر بن باقوت که غلاهز اد عباسیان بود. با ده 
هزار کس با او مقاتله کرده وی با نبصد کس بر او فایق آمده اسقهان راتضرت نموده 

ابن خبر بمرداویج رسده از او بغایت درحساب شد وقصد اصفهان کرد علی تاب‌مقاوهت 
نیاورده باستصواب‌ابوطالب زیدین علی نوبنده جانی بفاری نوضت‌نموده باورجان رفت وازآ نجا 
بشیر از ودرهمه حال خود را از شر هزداه ج نگاه میداشت تا در سنه ثلث وعشرین وثلث ماة 


چون خبر واقعة اورا شنید لشگر بسبراز. کشید وبعداز حرب وقتال آن دیار را ازیاقوت نایب 


خليفة بغداد بگرفت وخلقی کر را ازلشگر او بکشت دجمعی را اسر ودستگیز کرده در بند 











)۳۲۶( 


نگاه میداشت وچون برمسند سلطنت فارس متمکن شد آن اسبران دا ازیند خلاص 9 با 
ایشان احسان نمود وخلعت داد وپنواخت داز غاية کرم وجود که طبیعی او بود اموال بسیادی 
را که ازاصفهان ند شف ا وارد بود دراندك روزی برل تقسیم نموده 
ت اش ریان طلب #ظیفه نمودند. عمادالدوله دید که در خزانه 
چیزی. نیست وامور سلطنت او اختلال مییابد لاجرم. خاطر ملول گردید روزی از غابة بریشانی 
نظي هیبکرد که نا گاه ماری از قف آن خانه 
بون آمد و بتحانة دیگز,رفت پس امر کرد که آن خانه دا بشکافند و مار دا بیردن آورده 
ان در آن انا مال بسیاری که قریب به بانصد هزار دیناد سرخ نود ظاهر شب .عماد الدواه 
لوازم شکر الهی بجا آورده بعضی از آن مال را بلشگر داد وبافی را درخزانه نگاه میداشت 
ودر آن ایام نیز روزی بطریق یر سواز شده بهرطرف انگاه میکرد و .تماشای مارت 
سلاطین ماضیه نموده ازاحوال ایشان پند دعبرت میگرفت که ناگاه دنت اسب او درزهین فرو 





چون روزی چند بیگذشت 


قفا افتاده درخود متف؟ د و سقف خانه ز 
و جو ود 


رفت واهر بحفر آن موضع نموده مال بسیار ازا نا ا 
دازجملهُ تاییدان او آنستکه قماشی ند از سرکار اد بیکی از یاطان شیراز داده 
پس اورا حاضر ساخ:» و تهدید فرمود اتفاقاً ان رة 
بود و گوش او خوب هت ر مگر آن هدید حرت مال ناقوت خا؟ م سابق 
شیراز است که نزد او ب-بیل امانت مانده نود فی الحال از بیم جان سو گند برزبان قاری 
وال ای ملاث ار مال ياقوت ژیاده از دوازده صندوق نزد من نیشت وهنوز ندانسته‌ام که در انيا 


بودند وخیاط در دژختن تاخیر مینمود د 


چه چیز است بس عمادالدو له امر کرد ۶" آن ضندوقہا را حاضر ساختند سیصد هزار دیذار 
نقد جنس بيرون آهل و بعداز این لطایف غیبی خزاین ودفاین قوب ليث وبر آدرش عمر وليت 
که بادشاهان فازس وعراق وخراسان بودند ومقدار آن از حذ وتخضر ورون نود بلاست او افتاد 
و کار او اقوت تام گرفته بکبازکی باواژم سلطنت قیام نمود و حبن"و لحد بر ادران خوذازا 
بجهانگیری روان داشت وخود شیر از را دارالملك نسالخت و آخز ایل الام زام الفا ددر 
مال و هسامله‌عر اق و عرب بتضترف او دز آهن و نام او را در خحطیته بغدادبا"دعای خلیفه 
فقرون ساختنه > 


خلفا مسا 
کشته بودند دهر کرا میخواستش هيز قشي وهسکشتند با معزول میکردند و دز آن وقت زاو 
باه ییاد عاجر وزبون شاه بوده‌چون: یلا ماه الذو نر فلا فار و زتلحان نهاچ 


ایز بدانا سیب بودکه خلفا از دست غازمان ترك عاجرا بودند و اثوال بو 


مجالی المۇمنىن )ج( 






)۳۲۵( آل ويه‎ (fe) 
اورا بمدد خود طلبید تا بجاه. اواز تسلط تز کان,خلاض, گردد لاچرم عماد الدوله برادر خود‎ 
معز الدوله را جهة دفم تر کان پیغداد فرستاد.واورا امیرالامراء آنجا ساخت‎ 

این کثجرشامی نے که 
قصب السبق هیر بودوفى الحقيقة 
معزالدوله بنیایت او در بخداد امیرالامرای خلیفه بود ودر سنه سیصد دسی و و rma‏ 
باتفاق مطیم. خلیفه از بغداد بیصره رفس چون از مهمات" بصره فارغ شب از خلیفه ادن طلبیده 
بخچدمت عمادالدو له که,در | نوقت دراهواز پود توجه, نموده 





عماد الدواه که از خیار ۷ بود ت از اقران خود 


چون ,م‌جلس,عماد الدو له در آمد زمین ,بوسید و آنگاه دو برابر. او :بقدم خدمت 
بایستاد هرچند عماد الدوله او را امرکردکه بنشیند رعایت‌ادب نموده ننشست. 

وایضا گفته ,که در سال سیصد دچرل دینج جمعی از اهل قم باصنهان رفتند دسب‌صحابه 
از مژدم قم را . کشتنه 
د چون اين خبر بسمع رک النوله رسا بر تشم که داشت انتقام اهل قم را از اهل 
اصفهان کشید و مصادره ابخان به مال بسیار نموة تا 1 نکه در جمادی الاخری سنه نمان و 
ثلنین ونلائماه در شراز فرمان بافت. 

چون فرزندی نداشت عضدالدوله پسرد کن الدوله حسن را ولیعید خود سات 
(جسس)الملقب بر کن‌الدو لقبن‌بویه براصفم ن وقووکاشان استیلایافته وشمگترهميشه بااومنازعت 
داشت تاانه دز ا عمر لشکری ع e:‏ #م ا ر؟ ن‌الدوله اندیشه هند بود کار ایب 
و کر از گرازی رمږده ادزا برذمین‌زده بکشت و ابن‌العمید وزير ر کڼ‌الدوله که سر آمد 
فصّلای دهز پود در صدر فتحناقه این عبازت نوشت : 

الحمدلله الذی کفی با لوحوش عن الجیوش 

هعاضر او از مجتهذان شيعه اماميةٌ انی عشریه شی احل افطل ابوجعفر محمدین‌علیبن‌بابویه 

القمی بوده و ر کاادوله جت ترویج مذهب حنق‌التماس قدوم شيخ بدارالحلافة نموده خدعت 
شیخ اجازت فرمود و سلظان در مجلس اول سوالی چند که در تحقیق مذهب حن بداظرداشت 
بر شبح رن واه نا دهشا با در احوال شخ تفصیل بافته و وتو استفاده فرهوده 
شيخ را تعظیم وتکزيم تمام نمود «جوایز و اقطاع مقرد فرمود و آنجا غایت بذک سلطان 
وحقیت مذهب اهل الت (ع) ظاهر می‌شود درم ترم َة ست‌وثلئین و لاء فرمان بافت ویرا 


آشکار| کر دند و اهل اصفپان از روی تعصب هجوم نموده بعضی 


سه پسر آفنت عضدالدو(» ومویدالدو له و فخر الدوله ۰ 

















(rf)‏ مجالس الم و‌منین 


( اخمد الملقب بمعزالدو 4 بن بوبه ) 
در زمان‌برادر تسخبر کرمان و خوزستان کر ده ببفداد رفت و امیرالامرائی یافته بادشاه 
مان گردید مکتفی عباسی را از خلافت خلع و عزل کرده مطیم را بجائ او ناند و چون‌بر 
هسند اقتذار متمکن شد اظهاز عقیده آباء و اجداد خود نموذه در مقام ترویج مذهب خق امه 
ائنی‌عشر دع» دز ند آمر فرمود تا بردرهای مساحد دارالسلام بغداد و سایر عمارت آنا 
لعن الله معوية بن ابى سفیان و لن اللة هن غضب فد كا و له الله من منع ان یفن 
ا لسن عند قبر جده «ع» و من نفی اباذد الغفازق و من اخرج العباس عن الشودری 


)ج( 





وچون خلیفه مطیع آمرمعز الدوله بود دمم‌هذا مخ مرضمیر او نیز همین عفیّده‌بودچنانکه 
سابقّاً گاقت نتوانست منع این صورت تماید و شورشی عظیم در سنیان بغداد پیدا شد وچون 
شب شد بعضی از آن کلمات را که بر دیوارهاً نوشته و کنده بودند حك کردند و معزالدوله 
فرمود که باز نقش کردند واین فتن بچائی رسید که معزالدوله بر قتل اهل دارالسلام بنداد 
عازم گردید تا دزیر محمدین ۰ ہلبی از خدمت او التماس نمود که در لعن جز معویه کسی را 
نام نبرند و بجای این کامات این چند کلمه نوشتند : 

لعن الله الظالمین لال محمد رسول‌الله «صض»۰ 

دبصواب دید وزير آن غوغا تسکین یاف معزالددله بيست دیکسال دربخداد امیر الامراه 
بلکه خلیفةالخلفا بود. 

صاحب طبقات ناصری از تاریخ طبری نقل فرموده که معزالدوله بر جملة امور خلافت 
استیلاگرفت چنانکه مطیملامر الا اسمی بیش نبود وملك اومیراند وفرمان‌وی‌ميکرد وحل و 
عقد امو, خلافت بدست او بود و او رسوم کو نهاد و حملهٌ دیرانیهای بغداد را 
گردانید د رسوم منموم که در بغداډ بیر مجله می‌بود 


معمو رز 
بر انداخت و موصل را سر خود 
ابو بمقاطعه داد و برادر خود علی بن بوبه را عماد الدوله لقب کرد بو دیگر برادر حسن,را 
د کن الدو له لهب گرد دوزیردز پادشاهی آل بویه بالا میرفت. آخر در ایام برادد خود . رکن 
الدو له درسیزدهم رییع‌الاخرسنه ست‌دخمسین و ثلثماة وفات. بافت ودر el‏ تصدفانلاتعد 
«لاتحصی کرده مماليك خودرا. آزاد گردانید, 






آل بوبه (۳۲۷) 


( بختیار بن معزالدو 4 الملقب بعزالدو له ) 
در تاریخ مصر و قاهرة مسطوز است که او جوانی شجاع وقوی بود تا آنکه کاوی‌عظيم 
را بشاخهای او چنان میگرفت که حر کت نمیتوانست کرد. 
ابن کثیر شاهی آورده که ابوالفشل شبرازی که در مبادی حال وزير اوبود وسنی‌هتعصب 
بود و چون در بعضی حروب که . میان شیعۀ بغداد و سنیان آنجا واقع میشد سنیان غالب 


)ج( 


میاآمدنن و بسمح عزالدوله رسید که غلبۀ ایشان بتحريك و امداد وژیر مذ‌کور بوده ای را 
عزل نموده و محمد بن بقیه را وزیر خود ساخت عزالدوله زا با عشدالدوله مازعا 
داقع شد و آخر در شوال سنهة ست و ستین و تلثماة دز چنك او اسیر شده بقتل آم و آن 
دوحه از ال‌بویه بدو منتهی شد. 
( عضدالدو له ابوشجاع فیا خسروبن حسن عضدالیمین» 

ساعد شعادت آلبوبه بود و نخستین کسی است که اورا شاهنشاه نام گفتند بغایب‌فاضل 
و فضیلت پرور و ضاحب توفیق بود و هیچکس ازملوك جهان درعلم دهتر باونسبتی نداشتودر 
ذکر ماثر ومناقب او مجلدات بر داخته‌اند* 

ویافعی گفته که اول شپرباریست که بشاهنشاه ملقب شد واول کسی است که بر مثابر 
بفداه بعداز خلیفه نام او هذ کور گردید و شیعی عالی صاحب شهامت مطلع‌خازم ذکی‌جوادمپیب 
خونریز بود و جاسوسان بسیار داشت که ازبلاد دور اخبارسلاطین روز کاردا باو میرنانیدنه 
ودر هيان عم‌زادهای او کسی "مانند اونبود. 

صاخ روشة فا آورده که عضد الدواه تقاوه و خااصة شلاطین دیلم بود ودر ذکر 
مناقب وما ثر او مجلدان برداخته‌اند. 

شیخ جلال سیوطی که از اعاظم متاخران شافتیه اٹ اورا در کتاب طبقات التحاة ذکر 
کرده 3 گفته که او یکی از علمای عربية و ادب بوداو فاشل و نحوی و شیعی بوذ ودربیاری 
از فنون علم دشت داشت ددر فن عربية ابحاث خوب و اقوال مرغوب دارد و هم او گفته که‌ابن | 
هشام خوراوی در کتاب افصاح ازاو سخنان عالی دتبه نقل نموده و گفته که او کامل العقل 
و عزیز الفضل حسن السياسة شدید الپيبة بعيدالهمة و صاحب زای ثاقب و محب فشایل و تارك 
رذایل بوده؛ 

ودر باب ذکر ابوعلی فادسی آورده که چون او کاب ایضاح نحو را تصنیف نموده‌پنظر 

















)۲۸( مجا لین المق منهن )1€( 


عضدالدوله رسانید عضدالذوله آتزانه پستذینا واا كفت این از,ابرائتغلیم کودکان خوبست و 
در آن چیزی زباده بر معلومات ھن که در ,دقث ضبا . کینپ,کرده‌ام نیت پس. ,ابوعلی,. کتاب 
تکمله‌را تصذیف نموده بخدمت او برد : 

چون عضدالدوله ءطالعة .آن نمود فزمود. که"ابوعلی از آن سخن که ما در کتا‌ایضاح 
او گفته بودیم به تقلید افتاده همان ,مسایل دا در لپا الفاظی ره که نما آنرا هيفهميم د 
نه خودش میفهمد ۰ 4 

رهم شیج میُوظی اورده ,که روزی عصدا لدو له در میان سوادی اذ, اپوعلی برسید که 
نصب .مستنی بچه چیز است, گفت بتقدیر استثنی, عضدالدوله گفت‌سبب تقدیر استتنی چیست :و 
چرا تقدیر امتنع ین تا مرفوع شود ابوعلی عاجز شده گفت این حواب میدانی, بود که گفتم 
بعداز این دجوع وتامل| نموده جواب منقج, بعض رسام 
شمف ازءآ نر عرییقانی اد در سا «ایل مااقول انی: احمداله» از شرج لیات فالی مذ کور ات 
و مماصر او از علماء شیعه ان عشر یه شيخ الطايفة الجقه محمدین النعمان‌الملقب, با لمفید واد 
شيخ دا انواع تعظیم و تکریم در غایت می‌نمود د چنانچه سابقا ابراه یافته دز مناظرء كة مبان 
شیخ و قاضی عبدالجباز معتزالی در مبحث امامت واقخ شده و شین اوا را الزام ت‌ود عضدالدوله 
اسب اعلی. باقلاده زبین د خلعت های نفیسن,بشیخ فرستادندا و جند دیه از ,, بعوالن بغداد 
بسمیود اغال شيخ دادند. 
درتاریخ ابن 3 شاهی وغبر آن تسطیر بافته که عض دا ادو ودرا بغداد, در سال سد صد ږو هفتاد واډو در 


سر چېك دهشت سالک رفات یافت و بموجب وصیت چذازه اور ادر هشیرد نجف ,بردند. و در 


جوار زوضهُ متبر که دفن کردند و در قبر او نوشتند «هذاقبژ عضدالدولة و تاج الملة اپی‌شجاع. 


بنذ کن‌الدوله اجب مجاورة هذاالامام المعصوم اطمعه فی الخلاص ,یوم اتی کل نفس تجاذلعن 
نفسها وصلواته علی محمد وعترته الطاهرة»و ازحمله منز او تجدید عمارت مشمد مقدس حضرت 
امیرالممنین علی ,4 و دارالشفای بغداد و قنطرة بند امیر که شرح,وتصویر عظمت آن.بیرون 


از حیز ترایز است 

عام دوانی دد, رساله عرض لشگر ستلطان خلیل باینبری والی شیراز که دران نواحی 
داقع شده بود گفته که الحق اين موضع از اعجوبةٌ جهان و نادر دورانست چه بحسن صنعت 
کوهی در میان دریائی تعبیه کرده‌اند وران اما حصنی حصین چون‌بنای فك محکم ورصین 





)ج( آل بویه 


(Y^) 
نواده برمثال دی‌مسکو نکه ازجهات ادبعه محاط آ بست جزیری‌درمیان بحری‌تر تیب نموده‌اند‎ 
وبکرداد قلع گردون قصری رفیم پر آن مخیط گردانیده‌اند وچنمتواتر است کهاین غمادت‎ 
بدیع از .| ار دول پادشاه دین. پناه عند الدولۀ دیلمی ااست كلة دد عدو خویش غرء سلاطن‎ 
کامکار وقد وة | ساطن نامدار بوده,دد,قویت دین سیدانبیاء ونفظیم وتررحیب سادان ءلما» قصب‎ 
السیق | اقران دبوده صحایف زمان بنقوش‌مناقب وممادح او مرقوم رخاف زهبن ببرآنارسکارم‎ 
اد موسوم بسی خیرات جلیله ومبرات, نثطله, از نار : آن پادشاه دین پناه برروی روز کار مانده‎ 
وال تواریخ در خواص او نوشته‌اند که کوهی در میان دریائی:وذدیائی درم‌نان کوهی از | نار‎ 
. افتدار اوظاهر است ومرادایدان قلعءهسر بندامبر وبر کقلعه اصطخر است که هر دو از بدایم عا لمند‎ 

« مقید الدو له بویه بن جسن » 
در ایام دد ون اصفیان هيبو چون پدرش دږ گذ شي يږې یږو آنجا ,بجای پیر هیبود 
دیفرموده ,برادر 7 الد وله قصد الى فخر اللدو(ه کرده اویناه با پوس برد. و بدالدو له 
جرجان دا اژ ایشان گرفته دارالملطنة ساخت آخردد سیزدهم شعبان سن ثلث وسبعن و تلثماة 
بمرض حناق در آنجا فوت شدا: 
على ا لملقب بفخر الدو اة 
بموجب وصیت پدوباصفهان میبود وچون موّید الدوله بمعاضدت عضدالدوله اورا اخراج 
کرد در نیشاپور ,بسر,هیبرد چون صاحب پن ءباد هداز موّید الدوله دیک دام مستحق 0 
مهم نمیدید مسرعی‌به‌نیشا پورٍ فر ستاده درسوم رمضان اورا بچرحان آورد ویر نخت رشا ند ا 
درقلعه طبر له ری درشعبان سنه سبع ونمانین وئلثماة وفات بافت واز اوسه بسر مانت مجدالدوله 
ابوطالب دستم و شمس الدوله ابوطاهر وعزالدو له ابوشچاء 
هرز بان بن‌عضد الدوله لقتیش صمصام | لدو له 
دن بغداد بود که پدرش فوت شد اورا ببلطیت برداشتند د پس اذ,چهار شال و شش ماه 
برادرش شرف دوله دالی, کران, شک ببغداد کشیده اورا بگرفت ودر قلع بند, کرد پعداژ آن 
خلاص شده نه ماه و شش روز جکومت فارس. کرده در ذی حچه سنهٌ ثماندن ونلثماة در ده 
دودمان شیر از گرفتار شده بردست ابواانصرینعّالدو اه بختیار بقتل شد 
شر بلك إن عضت الدو (» مشهور بشرق الدو له 
بوالفوادی در زمان پدر والی کزمان بود بدا آن طمع در بغدادا کرده در ست و 
سبعین د,نلماة چون بحوالی اشفا زسید صمصام الدو لبه : پاستقبال آمده گرفتار, شد 














۳۳۰( مجالس المؤمنين )چ( 
و او بمکومت نشاست . 


ابن کثیر شامی گفته که اد محب خير بود و اهر فرمود تا مصادراتی که در بعذاد خادت 
شد برطرف کر دند ومدت هلك او دوسال وهشت اه بود درشب‌جمعهٌ جمادی الاخری سنة تسع 


و سبعین و ثلثماة بمرض استسقسا فؤت شد و او دا بمشهد یف بردند و در پپلوی بدزش 


عضد الدوله مدفون ساختند 
خسرو فیروز بن عضد الدو 4 

مشود بابوالنصر بهاء الدوله بعداز برادر در بغداد فرضان فرفا شد دز عباسی او زا 
بشاهنشاه قوام الدین تشریف فره‌وده: 

و در تاریخ گزیده مسطوز است که او با سلطان مجمود غزنوی صلح کرد واز او دختر 
خواست و درپنجم جمادی الاخری‌سنة ثلث واربعماة دز اجان نمرض ضرع دز گذاشث جسدش 
را بنجف اشرف برده دفن کردند مدت هلکش بيست و چپار سال عرش چهل ۶ .دوسال 
دنه ماه و نیم . 4 

جد الدو له | بوطالب رستم بن فخرالدو له 

بعداز پدر پادشاه شد و برادر خود شمس اادوله زا حکوهت همدان داد مادرش سیده 
دختر شیردیه بن ۰ رزبان والی مازندران صاحب اختیاد بود و در کار ملك شرایط معدلت 
بتقدیم میرسانید دقواعد جهانداری ممېد میگر دانیه ودرروز بار درپرد رقیق‌نشستی وبا وزير 
عارض‌سخن گفتی‌سپاهی‌ورعیت ر احدهر يك‌محافظت نمودک‌وچون‌زسلازاطراف آهدی بی تلقین کنن 
جواب بسزاگفتی از جمله سلطان محمود غزئوی پیغام بدو فرستاد که بايد سکه وه نام 
من‌کنی و خراج فرستی و الا جنك را آماده باش او جواب دادکه تا شوهرم قخرالدوله دزحیات 
بود من از اینمعنی اندیشنالك بودم که ا گرسلطان چنین فرماید تدببرچه باشد اما اکنون از آن 
فارغع جت آنکه سلطان‌محمود پادشاهی عاقل است و داندکه کارحرب درغیب‌استاگر بجنك 
هن آید ومرا قبری‌کند نامی نباشدکه بر زئی بیوه قادز شود و اگرازمن شکست بابد این تنك 
تا قیامت از روئ دولت اونشود. 
(شعر) 

چومردی بود کزز نی کم بود 
میدانم که ساطان بدین سیب بچثان مختصر ولاية ملثفت نشود و باین خواب مسکت 


چو از ر استی بگذری‌خم بود 


بادشاهی چنان را ازحنك بازداشت چون او در سنهً تسع عشر و اربعماة فوت شد مجدالدوله 


)۳۳۱( بو به‎ e E 


دماغ پریشان بوه د رزجو مرج ر بحال: او راه ایشافته امرا فرمان او تعیبرادندابشا ر این کس 
باستدعای سلطان‌محمودغز نوی فرستاده او در صباح ده شنبه دوازدهم جماد‌الاولی سنه عشر ین 
و اريعماة در دی نزول نمود و عداون دینی دا مچوز نقض عهد دانسته اودا با بسرش/ابودلف 
گرفتة بخر اسان افتاد و کس از ایشان اثری ندید و آن شعبهُ از بوبه "بدو منتهی شد . 

شيخ عبدالجلیل رازی در کتایب خود ذ کر نموده که بعضی مخا لفان معاند از روی.طعن و 
شماتت «یبکویند که گرفتاری ملوك دیالمه دردست سلطان محمودا از شومی: دافضی گری بود و 
ان طعن اذ ایشان بفاية چیب است ژیرا که اگر هقتدر لیف ایشان:دز ادست بساسیزی: شیع 
گرفتاد شود نقصانندانند و ملکی ازماوك شیعه را سلطان محمود کرد قدح: درم ذهب شیعه 
دانند و اگرمقتدر راملاحدة بکشند عاری وعیبی ندانند اما چون زیدین علی‌دا سذ ان بکمند 
تادان «نقصان آنرا از رافضیان گیرند ندانم سنیان چرا تقصین: کرده‌اند نا مقتدر را گرفته و 
کشته‌اند و چرا خليفة گرفته فحبوي خلافت زا شاید,و امام غایب غیرمجبوس امامت زا نشاید 
و طغرل که مقتدر را اجس بساسبری خلاضص گنک میتی دعا و ثناش دانند اما ساطان محمد 
راکه محاصر؛ خلیفۀ بنداد کنددرحق دی زبان دراز کنند و چه ماننده است این حکایت باآنکه 
معویة را بسیب‌خواهرش آ)حبيبه خال المومتین خوانند برای آنکه خصم على آست و محمد بر 
ابی‌ابکر را هر ك خال اامومنن تخوانند اگر چه بر ادر عايشه است برای آنکه دو ستدار 
امبرالموهنان است و دافضیان کافر وملحد باشند که انکارامامت ابوبکر وعمر کنند. 

اما معویه مومن ومسلمان باشدا گرچه دربیست وهفت مصاف تيغ در روی‌علیابن بیطا لب 
کشیده باشد و رافضیان که ا,وبکر وعمر را دوست نذارند هر گز توبهٌ ایشان مقبول نباشد اما 
یز ید که سین بن علی لارا بفرماید. سر ببرند توبه‌اش مقبول باشد و او شاب تائب باشد 

و عجبتر آنکه گویند توبهٌ منکران خدا د رسول مقبول است و توبۀ دشمنان ابوبکر"و 
عمر هقبول نیست تا صحابه بهتر ازخدا و رسول باشند وخاله عداوت اهل بیت مصطفی 
دیش خویش باشند نعوذ بل من شرالضلال وسوء المقال 

آری در سبنه که بغض علی‌ابن ابیطالب ا جاگ گرفت عجب تباید داشتن که توفیق و 
هدابت وسعادة و اقبال و شریعت 3 ال وبصیرت وضیای انصافی مهچور گردد :ا هر چه بگوید و 
ES‏ وربا بان خسرالدنیا و الاخرخ ذلك هو الخسرآنا لمچین 


ق سر 


صاخ ب روت ةالصفا آورده که چون سلطا محمود هجدالدو !درا اسبر نمود مک پی بخاہغه 
عباسی قر ستاد و در اټ نامه قلمی کرد که ما بری آمدیم و مجدالدوله را گرفتیم و در سرای 


9 نی 


ا س س > ےک 











(f€) مجالس المق‌منین‎ (FY) 


او پنجاه زن آزاد را یافتیم از آن جمله سی کسرئ ماذر فرزندشده بودند از وی ؤال کزذیم 
که این زنانرا بکدام مذهب نگاه میداشتی جواب داد که تنب انتلاف ما جنر رده 

مولف کتأب کوید مخفی نیست که مراد مجدالفر 4 از هت التائ اام ذه حق امه 
اننی عشربه است که نکاخ متعه را تمل کتاب خدا و خدیث دسول تیه حلال انان و 
درآن جمع ميان چہار و زیاده جایز" است و چون ساظان محمود سَنی بلکه اظ ۆز جمله 
تابعان عمر بوده دعمرمتعه را نپی نموده لاجرم از فعل‌مجدالدو له استبعاد مینمود و گوئنا اند ننه 
بود آنکه صاحب هدایذ فقه حنفی جواز تکاح متغه را بمالك که یکی از اعاظ سالکان ار تة 
اهل‌سنت وجماعة است سبت داده ونشنیده بود" انچه ضاحب استیماب از این‌عباس نقل کرده 
که یگنت که قا زوش بود از رحمتم‌ای خدای بر بن گان او اکرهعمر منم از" آن تیکزد 
زنا نخواستی کرد الا آتکتن که شفی و بدبخت باشد وه رکه اراد اطلاع برتفضیل دلبل شیعه 
بر حلیة نکاح‌هتعه نما ددر قوف برابطال مزخرفات اهل‌سنت‌راوجپه قصد خودسازد باید که بمطالعة 
این‌میعث ازمصنفات علمای‌شیعه پرداذ !کر عدار ان اورا درحلية متفه شبهة بافی‌مانداز ات‌غدول 
نموده بمذهب حنفی توسل‌جوید «قدری حریر برابرخود بسته‌طریق مباشرت مادر وخواهرخود با 
ایقاععقد بر ایشان نماید دبي‌تش ویرلف حریروبیم‌حدوتعزیر درعمل درآ ید ومامجملی از کلمات 
شیعه را که دراین مبحث از روی استدلال دبحث ذکر ک_ده‌اند باژوایدی که از ما ثرخاطرفاتر 
است سابقا در احوال مامون عباسی ذ گر کرده‌ايم همانا صاحبان م و انصاف را همان قدر 
کافیست وال کف انواس ۱ملطان ائدول2 ابو شاع ان 2201۶۱ () ہیں از بدریادقاه شک 
برادرش ابوالفوارس را در کرمان و برآدر دیگزش جلال 2 را پیسره بحکومت فرستاد 
و آخر شوال سنه خمس عشر و اربعماة دز شیراز دز کدف و عمرش بیست و دو سال. 
پنج ماه بود + ۱ 

یی سن ان ا مشمور بمشرف الذین در بغداد استبلا یافت و پنج سال و 


2 
بيست وپنج روز حکومت کرد و در رییم‌الاول سنه ست عشر و از بعماة دز گذشت عمرش جت 


و سه سال ولادتش در ذی‌حجه سنه ثلث و تسعین وئلثماة بوڈ 
ابو الفوارس بن بها اادو له هشرور بقوام الدوله طمع دز فارس کرده ميان او و 
برادرزاده‌اش اب وکالنجار تنازع بود تا آنکه در ذی‌قعده سنهٌ تسع‌عشرواد,عماة فوت شد. 









[۲ آل بو به (rrr)‏ 


آبو طاهر بن بهاء الدو له الملقب بجلال الدر له 
بعد از برادزش مشرف الدوله در بنداد حتکومت یافت صاحب تاریخ هضر گفته که جلال 
الذو له پادشاهی رعیت دوست نیکو سیرت بود وصلحا را دوست میداشت د اد بهترین آل‌بوبه 
نود اگر مانند ايشان رافشی تبودی و در تاریخ ابن کثیر مسطور است که جللال‌الدوله در سال 
چپ ارض دد سی ورك از بغداد متوحه ژبارت هشمدنجف و مشهد کر بلا شد وا کثرداه را از روی 
اخلاص ټای‌ټرهنه رفت ودر سنةتسع وعشرین و وا وفان بافت. 
مرژبان بن سلطان) لدو له 
یش" زا بعضی عزالملوكٌ و تاره عمادالدوله ماج کنیتش ابو کالنجار در واومه بدرش 
دز بضَرة بوذ اکثر اوقات برعمش ابوالفوارش غالب هده فازس دا بحورة تصرف در آورد و بعد 
ازعم کرمان راز سم مك خود ساخته س از عم دبگر خلالالدوله حکومت بغداد نیز 
اضافة کار وبار او شد اخردرچراردهم خجمادی الاولی سنه آربعین و اربعماة در مدینه حباب 
کرمان دز کذشت عمرش چپلسال و چندماه ملکش در بغداد چهار سال و کشری بوذ 
ابوهتصور فولاد بن ابو کالنجار 
بعد اژپدر درفارش هیا او وبرادران سهماهلكالرحیم میخالفت بود وا کثر اوقات مغلوب 
میښود د چون ادن هافیه زا که پدرش بود بکشت فضلوبۀ شبانکاره که دوست عسادل بود 
بمعادان بر خواسته او را در ثمان واریعن و اربعماة گرفته در ینکن از فلاع محنوس ساخت و 
فارس بتضرف شبانکاوه در آمد. 
خسرو قیروذ ان ابو کالنجار 
که بملك‌الرحیم اشتهار داشت بدر اورا در حیان خود بنيابة دربغداد امارت داده بعداز 
پدر استقلال یافت و _فارس و خوزستان و بصره به تحت تصرف درآورد ودریسنت و دوم رمضان 
3 سبع وازبعن و ار بماة_بدست ساطان‌طغرل‌برك سلچوقی گر فتار شده‌اورایقلعة طبر ك بردند و 
حخومت آل بو به بدوختم شد وبرآذرش ابو کیخسرو اطاعة سلاجقه نموده زد ایشان موقر بود و 
نو بندخان فازس را دز وجه اقطاع او و هفرر فرمود وهر گاه بترديك الب ارسلان سلجوقی باتوی 
او دا بپهلوی خود نشاندی و کرم اونمودی و ۳ او در سنه سبع و نمانین وملاثالرحیم در 
مشن و ار بعماة فون غت نام آن طبقه بااکلیه در افتاد: 
(و ندث.الایام ندا ولهابی الناس) 
فرغ دد کاکویه اک اچه ادن سب شریت. آل‌بویه نیستند اما بوامطه قرب قرابة از, آن 














(e) مجا لیں المومنین‎ (rr) 
جمله معدوداند.‎ 
محمد لبش حسام الد یں علاءا لدو له‎ 
یهن ابوجعفر کا کوبه است و چون سر خال‌سیده والدة مجدالدولة بن فخرالدوله‌بود‎ 
وخال بلغت‌دیالمه کا کویه‌است بناء علیه بدان اشتم‌اریافت وابوجعفر درسنۀ نمان وتسعین وثكماة‎ 
سا لها آنا مقر او‎ 
بود و آبوجعفر فاضل و فضیلت دوست و عادل و سائس بود از حمله شیخ دئیس ابوعلی بواسطة‎ 


نزدسمیده آمده تعظیم بات و اصفهان در وحه اقطاع أو هقرر شد 


مناسبت مذهب و فضیات بدو پیوسته اجلال یاف د حاب الاهر لوحی در باب آب و آدی در 
جزوار ترك قروین درشهر,رمضان سنه‌ائنی دعشرین و ار,‌ماة مو کد بلعنت نامه مرقوم گشته که 
تا حال مدار قزاونه بر آنست سلبطان محمود غز نوی خواهر اورا خواسته چند نوبة ميان او و 
علاءالدوله مخالفت افتاد آخر درمحرم سنهُ ثلثو ثن و اریعماة باجل طبیعی, در گذشت. 
ظهیر الدین |بومنصود فرامرز 
که اسن اولاد بود قایم مقام شد اما برآدرش کر شاسَفب نهاوند و توابع آنرا صاحیی 
کرده برادر دوا ن وا سای خود را بقلعه انداخته اظهار عصیان نمود و گاهی سلاجقه که در 
ری بودند ماتجی میشد و نوبتی دیگر ابوحرب پناه بابو کالنجاد صاحب شیراز/ برده او را 
باصفپان :ا ورد آخر ميان اخوان صلح شد بطغرل فرستاده اظهاد ایلی میکرد ود بباطن با 
الا لرحیم در خلاف او متفق بود * 
اینمعنی ار طغرلبيك ظاهرشده درسنه ائنی و اذبعین واربعمأًة اصفهان دا مخاضره کرده کار بز 
محصوران اتنا ساخت تا آنکة ذر محرم ثلث و اریعین و اربعماة دز عوضل آنا يزد و ابرقو 
را بوی داده وی به پزدانتقال نموده 
ابو کالنحار کر شاسف بی علاء) لدو (4 
دررمان بدر صاحب همدان وتوابع بوذ تا آنکه در س سبع وشن و اريعماة سلاجقه 
ان مات را از او گرفته وی پیش فولاد,ستون بشبراز دفت و او کرشاسف را بخکومت اهواز 
فیسقاده دب نچا درستة تسم وستین داربعماة وفات بافت* 
امیر علاء بن امیر فرامرز بن علاء) لدو له 
بعد از بذر یحکومت بزد و توابع اشتغال داشت ودرسنه تسع «ستین و اربعماة ارسلان 
خانون دختر جعفر بيك عمة سلطان ملك شاه را که سابقاً درحباله نکاح قایم امزال عباسی بود 
بخحواست خاتون مذ کود. کاریزی که‌منسلمانان از آن محظوظاند احدات کرد آخزعلی ادرجنگی 


2( چند هشتم آل حمدان (rr)‏ 
که در سنه ثمان دثمانین و ارجا میانه تنش دبر کیارق داقع شده بود بر دست تنش IS‏ 
فرامرز نع والبء‌اش ,,ارسللان خاتون مذ کور بغایت فاضله و فیلموفه بوده و او را 
نزد سلاطین ملجوقی_ بتخصیص سلطان سنجر قرب د منزاتی نمام بوده همراه سنجر در جنك 
فراخطای بود و در معر کة در سنف ست و نلئین و خمسماة کشته شد و از آنار او مشهد متسد 
هنور دضویه علي ساکنها افضل‌السلام و التجبات که در. ند خمس عثبرو حمصماة ساخت و از او 
در دختر ما ندرد تیلطان بسنجر نظر بر مکافات خدمت و ملاحظه قرابت یزد را بدستور در وجه 
اقطاع: رشان مجری داشت و اتابکی ایشا بسام بن دردان و برادرش عزالدین که از ملازمان 
کا کوبه بودند رجوع نمود و ایشان بنیابت بنات مذکوره حکومت يزد مینمودند و آخر از 
سلسلهٌ ایشان جمعی, كث بحکومت دسیدند.و تفصیل . آن در تاریخ جهان آرا و غر آن 
مذ کور ات۰ 
مس 
(در احوال آل‌حمدان و نسب ایشان بر این موجب‌است) 
ابو السحجاد عبدالزه 
بن حمدان بن سرقة بن حمدون بن حارثة بن نعمان بن زاشدین مسعود بن دلم بنععلف 
بن سراق بن‌خارث بن مخترهة بن قاسط بن ولب‌بن‌قضی بن رییعه - ویرا مکتفی عباسی دة 
ائثی و غین زاو ابالت موصل داده بدفع فساد اکراد پزیدی مأقوز ساخت و چون تهادنی 
در اداء مال از آل حمدون دافم شد مونس خادم بجذك ایشان رفته دز سنه ثلث و تللماة 
ابوالسجاد و براددان دا مقید ساختة ببغداد فرستاد و ایشانرا در دار الخلافة محبوس ساختند 
و درسنۀ خمس وذامثاة خلاص شده درسنهٌ ثمان اکم طریق خراسان و دینور کردند آخر در 
غوغاء خلم مقتدر درسنة سبع عشروئلاماة شته شد؛ 
( حسن بن عبد الله) 
لقبش ناصر الدولة کنیتش ابو محمد تشیع او و جمیع سلسله اد مستغتی از بیانبیت 
همواره از خدمت شیخ اجل محمدبن محمدالنعمان المفید استفاد اصول و فروع مینمود و در 
اعزاز و! کرام او می‌افزود وجناب شیخ را درمبحث امامت رساله‌ایست که بنام ناصرالدوله نوشته 
چنانکه درمجای‌پنجم درتفصیل کتب شبح مذ کورشد وشطری ازدلایل ظهورایمان او دراحوال 
دارالمزمنین قېسابقاً مذ کور گردیده درمحرم سنئمان عشرونلائماة ایالت دیار ریعه‌بافته اقتدار 














۳۳( مجااس المق‌منین (e)‏ 


تمام بیدا کرد هیان او ومعز الذوله دیلمی بر سرایالت بفداد اکثر اوقات فتنه وفساد دشت ملک ادو 


چون بت باولاد سخشگار و بدخلق بود و مع‌هذا خبر برادرش الد وله که بو رسید از 
کمال حزن ملال مخبط کردید لاخرم ,ترش ابوتعلب او زا در یکی از قلاع نشائد و جمیع 
مایحتاج او را میا و مات ساخت در زبیم‌الاول تس مان وخمسین و ماد فرمان بافت ۰ 
(غضنغر "ناض ر الدو 4 ) 
کنیتش ابوتعلب ولاش عدة الدوله بد زا دزشب شنبه بیست وچهازم گرفته والی ولا 
کرک و دختر عزالدوله بختیاز دیلمی دا بمپرصک هزار دیاز بخواست وچون عضدالدوله قصد 
بنیعم کرد وی بجہة آن وصلت اورا باشکر مدد وعضدالدوله قصدالکای اوکردة ابوئغلب از بیم 
وی پناه بمصربان برد و در ان اننا در ارا دردنة تستع وستین وثاشماة بر دت معرج بن دعقل 
کشته شد. 
(علی ابن ءبدالله) 
۱ کنیتش ابوالجسن لقبش‌سیفالدوله بادشاه عالیجاه شد و بعد از واقعة اخشید بر دهشق 
و حلب استیلا یافته | کثر اوقات بغزاي روم مشغول بود و پغایت فاضل وفضیات دوست بود لاجرم 
افاضل عالم نزد او رفته مراعات یافتند ازبمله حکیم ابونير فاراپی‌که او دامعلم ناني میگفتند 
روزي که مچلس او مشحون بفضلا بود بصودت مجهول در آ نجا درآمده درمپاحثی که درخدمت 
اد میگذشت تصرفات غریب نمود و چون کیفیت حالش برسیفالدوله ظاه رکشت دیرا با خود 
در تخت نشانده درتعظیم و احلال ادم,الغه نمود و از 2 جمله ابن خالویه ری و رت 
اصفهانی که صاحب کتاب اغانی است گویند سیف‌الدوله سی‌شتر کتاب در سفر همراه داشتی چو 
کتاب اغانی ابوالفرج اصفیانی بدید بدان قناعت کرده ازا نها مستغئی شد» 
متبنی ازحمله شعراء و ندماء ادست وقصاید غرا درمدح او دارد وفانش درصفرسنه ست و 
خمسین وثئلاماة ولادنش در ذی‌حجه سنه تلبت و تلمماة 
در تاریخالملوك مسطور است که چول‌سسِف لو له آزبرادر خود ناصرالدوله طلب زیادتی 
ما‌نمود ناصرالدوله با ارگفت که ابنك ولابة شام بی‌صاله ب‌مانده است‌لشکری بر دار و آن 
ولاية را بدت آر انا قادر آن ولا ععمان بن سم اکا بی ازخانب کافوز یدای بر تخل و 
الاک حاکم شده ود چون خویشان عنمان با او حسكمیبردلد لاعرم کتابتی بسیف‌الدوله 


توشتند که هر گاه متوحه این صوب خواهی شد ولابت حلب را با سانی در تحت ضرف بو کار 
)ج4( 


۳۳۷( آل جمد ان‎ (e) 








مق آدریم سیف الدوله چون اختلاف.یذن کلاب وضعف عنمان من کور دا بقن نهوم | لشکر. بان 
حلب کشید وچون بکنارفرات رد ریدم جمیع پرادران عذمان ,یا تقبال سیف الدوله آمدند.و چون 
ازفرات شین بهرقرنه که میر سید نی سیف ال دوا نام آنرا از عنمان من کور هیمرسید وعثمان 
ا نام فيكف تا آنکه عبور ‏ انشان بدهی داقع شد 4۶ نام آن ابرم بود سیف لدوله: برسید که 
این ده چه نام دارد عثمان گفت ابرم سیف الدوله چون مکزر از نام آن دیما پزښیده بود ودر 
آن باب ایسرام نموده از استداع آن نام کنایتی فهم نموده دیکراز نام دیهپابژال کرد و چون 
عذمان متناهده کرد که برچند .دهی درگ ر عبور داقم شده و سیفالدوله از نام آنبا نیرسیدهتفطن 
4 اورا از لفظ ابرم کنایتی معلوم شده . 
لاجر مدز مقام دنم مطنه شیف الدوله شدة گفت یا سیدی یا سیف[ادو اه بسرتوسو کند که 
آن قریه که سه پیش ان این ان غبوز واقم دام ان ارم بود و ازهر کے خواهید پر سید تاصدق 
من ظاهرشود سیفالدوله از ذکا وفطنت او نیجب نموده ,چوّن بحلب رسید ار دا با خود بسربر 
نشانچ و در:تاریج این کثر شامی مسطور است, که چون, معز الدولة بن, بوره که اغ الامر اء 
لیف بغدادبود, ام فو مو درکه امن‌متویه چریجا,ولمن ادیکر اعدای اهل بیت زا ,كناية بی ابوا 
خیاد پنویجندٍ ,سیف الیوله تیر بوانطهتشيغ , که داشت اهر رفرهود که در خلب نیز , آن , کار 


کر وزن زر مه الله تعایی 


(۱بوالمعالی شر اف ان سیف الدو (4) 
قایم مقام بذر شد ملقب بسعدالدوله و قرعور مملوك بدرش درسنه ثمان دخمسین بر وی 
ريج نموده جاب را ازو ۹ ی انتزاع نمود آخر در میانه ابشان NE‏ سم ای تون مچ شمه 


O‏ ۳1 باس م ابو المعالی خو اند ند دفاتش در رمضان سنه احدی و وئمانین و تک 


( ابو الفضل. الملقب عادو له ) 
فایم فام بذ ر کشته چون کو ده بود: تدراو را بغلام خود لولو جراحی سفارش نموه عزیز 
خمیلن؛طقتع و لا رده لذ یکرم رما( فرّیتادبد لولومتونل همقل خود 
هتوچه شد م اقح وکن قاد مصر بهزیمت دفت این خبر که بغزیز رسید خود نبضث تنوده آحز 
ابو الفضل دز میت طف صفر سنه احداک:و, تلیعین وثلڈماة هسموم , کشت اولادش ابوالحسن علی و 
ابوالهعالق شر ضا را لولوچندا روزی بساطنت موسوم ساخته عاقبت اخراج نموده بمصرزفتند و 

















(€) مجالس المۇمنين‎ (FA) 
۰ آن قوم بدیشان هنتپی شد‎ 
در تاریخ ابن خلکان «سطور است وجیه‌الدین ابوالمطاع ذوالقرنین بن ابی المظفر بن‎ 
حمدان بن تصرالدوله که جوان ظریف شاعر بود در ایام طاهر بن حاکم اسمعیلی بعضررفت و‎ 
ظاهر حکومت ولایت اشکندربه را باو تفویض نمود و او مدت بکسال در آنجا بود و آخر‎ 
بشام آمد والداعل»‎ 





( فرع - آل حمدان اتابك لولو) 

دخترش در حبالۀ سعدالدوله و بر او اسمی بیش نه و هع هذا قصداو کرده دخترش با 
حاریه اش زهری بوی داده او را بکشت و پس از اندك مدتی اولادش را اخراج نموده خود 
استقلال بافت تا آنکه در ذیحجه سنه تسع وتسعین و ثلثماة وفات کرده 

(ابومنصود بن لولو) ۱ 

بحکوفت نشسته لقب خودرا مرتضی الدوله نهاد ودر خمس و ر نداد بجنك بی کلاب 
رفته فتح ام غلام پدرش زا بنیابت در حلب گذاشت و در آن عر که بردست‌بنی کلا گرفتاد 
شد وخودرا هم بمال خود واخرید وچون بحلب آمد فتح اورا راه نداد وی بروم رفت ولك 
با اسمعیلیه افتاد بعداز اندك وقتی بنی کلاب متصرف شدند 


صفار به داشان چنانکه‌صاحب تاریخ گزیده در اثنای بیان احوال سلاجقه گفته همگی 
شیعی ا مدت ماك ایشان پنجاه دشش‌سال بود وعدد ابشان هفت نفر بود چنانکه در 
کتب توادیخ تفیل بافته اول ایشان بعقوب‌بی لیث السیستانی است 

مولف خبیب السیر کفته که در هیچ بك از کتب متداو له درباب نسب لیت صفاد روایتی 
صحیح بنظر این ذره احقر نرسیده اما نوبتی از شهربار مغفرت انتما هلك شاه بحبی که درزمان 
دولت سلطان ابوسعید ودر ایام سلطنت بادشاه عالیجاه سلطان حسين میرزا شالا والی سیشتان 
بود گفت نسب من بلیث صفار میپبوندد ونسب بانوشیروان عادل ملحق میگردد واز مؤیدات علو 
نسبت یعقوب آنست که در آغاز تشسم نسیم صبای صبی ومبادی اخوال تشوونما که بی باز وتباد 
و پایمال حوادت روزگاد بود همیشه بقلم اندیشه نقش جه-انگری برلوح خاطر مینگاشت و 


(rr) صفار به‎ (e) 
. همواره در صفر سن همت عالی در اعلای لوای جهانبانی مینگاشت‎ 

روایت میکنن که وقتی جمعی ازجوانان سیستان نشسته بودند واز ظرایف لطایف چیزها 
هیکفتند و یلوزن در" آ نا بود وهنوز بطلب هلك نپرداخته و راية مردی ومردانگی نیفراخته 
یکی كفك تین لبم ال تطابیست میگری: فرمود رین تاجباحاقذ رومي اعت 
دیگری ادا تمود که از منازل بوستانی گنل دا دیخان بتر است دییگری تقریرنمود که از 
مشر بات خمر صافی موافق تر است دیگری چنین نمود. که سای ید ساز گارتر دیگری چاق 
فرمود که از سازها و تغمات آواز عود ملایمتر دیگری بیان نمود که از برای ندیمی محافل 
جوانان خوب صورت ونیکو ضرت لابقتر چون نوبت بیعقوب رسید گفتند تو هم چیزی بگوی 
گفت خوبثرین لباسها زره است 3 ترين تاجها خود و خوشترین منزلها هع رک قتال وزیباتربن 
شرابی خون دشمتان و لطیفترین سایسه ها سابةٌ نیزه و گرامی ترین هردان کاری مردان 
و مبارزان کاززاری: 

و در کتاب لطایف الطوایف مسطور است که یعقوب بن لیٹ پیش از. آ که بادشاه شود 
روزی با جوانان قببله خود جائی نشسته بود پیری از آقربای وی آنجا دسید گفت اک یعقوب 
جوانی خوبروی دشید دسیده‌ای دست پیمانی لابق سامان کن تا عردسی جمیله از اعبان قبیله 
برای تو خواستگاری کنیم گفت ای پدر عروسی که من میخواهم دست پیمانی میا کرده‌ام گفت 
کدام اضت یمقوب شمقیر: ازغلاف بیرون کنیدد کفت من عزون ماك شرق‌وغرب راخطبه کردهام 
و دست پیمان او این تيغ آ بدار داین,شمشیر جوهر گذاز اس . 

(شھر) 
عروس ملك کسی در کناز گیردچست که بوسه بر لب شمشیر ٣١‏ بدازاذند 

و ابتدای بعقوب از آنجا شن که اوو بر ادرش عمرو بن‌ایث‌درخدمت درهم ربن نصر پودند 
دربلاد سیستان و ددحم پیوسته بفزای خوازج مشفول بود داز آن قبل عوام تمام متابم ازبودند 
بسن ددهم بن نصر لشگری جمع کرد د بیعقوب داد تا بقتال عماریاسر که عامل شراة بود ببرد 
بعةوب برفت وبروی غلبه کرد و آن عمالرا بدست فر و گرفت و جا رزیل مردم درهم 
را میفریفت تا جمله متابع اد شدند دلایزال داه ميزدند ودر آن امر رعاية انصاف مینمود تامالی 
عظیم‌حاصل کرد واوباش, بسیاد,یراد جمع شدند و تمکین یافت و بیامد سیستان را فر و گرفت 
د بسبب عجز خلفای بنیعباس وتسلط :اتراك برخلفا دانقطاع عبدالهُ بن طاهر ازخر اسان اوطمع 
کردوخرآسانرا نیز مستخلصن گزدانید و در آنوقت امیرخراسان‌حمدینعبدالین‌طاهربود. از یل 








(۳۹) مجالس المؤمنين (e)‏ 
خلیفه معتمد علی‌انه و محمدینْ یداه طاهز: ی‌بارهاخالاستیلا و تسلطیعقوب‌پن لښث را در اهلك 
خراسان: بداز الخلافه عزض. نمود« چواب ننامد. تا که تجود. بدار الخاله‌رقت واحوالدا عرضه 
داشت و خلیفه راءاذراشتغال يلپور ولمب‌وقیان و مخانیث‌بهیچ چ چ نمی‌پرداخت و التفات نفینکرد 
و چون. امیر معمدین عدا مذیکوز در :جا بماند واحازه نمییافت‌بایکی از, خواص خلیفه 
حال. خود,.باز . کفت. او کفت ترا پیش شادان مخنت.باید رفت و اودا خحدمتی, نيك کرد تا او 
کار ترا پشازد متطد: ابن عبدالله مفکود چنان کرد:رقژی,دیکر ,از :بای اقا اجازة مامت 
پستد . چون بخراسان مراجعت نمود با یعقوب محادبه کرد دبردست یعقوب اسر شدو کار یعفوب 
بالا گرفت و اهنت خزاشان کرد 3 جمله.ر| از آن خود کرد. و ډو نیشابود,قام ,ساختا بو 
آنجا میبود و در سنه ۳۶ وفات: نافت 

و. از حملهُ دلایل تشیع او که در تاریخ این ؛کثیر شامی‌مسطورا وه در کتابٌ معجمالبلدان 
و تاریخ روضة الصفا من کور استاشنت که بسمع او رسانیدند که ابو بو سف یعقوا بن اینفیان 





بن‌معقل اموی درعثمان بن‌عفان طمن میکند یعقوب لیت فرمود که ابو یوسف, را خاضر؛ وارد ندتا 
ایغ کاب ۱ ۱ 
وزیر گفت ایهاالامیز اودر عثمان بن‌عفان سنجریکه شیخ شماست طع‌تدیکند:لکه در 
عنمان بن اعفان رحا بی بیقیعیگل یا تعقو ن گفت او زا رها کنین که مرا باضة کازی تبش 
کمان‌من آن‌بود که درغمان بن‌عفان؛ سنچري شیخ ما سخلی راا واز امار او ترجه از رم 
ملوكعجم است که دهقان موبد. کهجوائی بوذ واه ودهقان نژاد: از اکا بن ادان کرک 
معروف و بدانش موصوف بود آنرا از تواریخ عقرقة پیشینیان جمع آورده و احوال هرمز بن 
نوشپروان را تا انجام سلطنت خسزءپرویز بترتیب نوشته و بُدان الحاقنموده چتانکه: كيم 
فردوسی در آن‌پاب گوید؛ ۱ 
ری پیز 
فراوان ندی اندر او داستان 
ازو بهره نزديك هر بخردی 


کی نامه بر داز که باستان 
بر | کنده بردست هر مو بذئ 


یکی بهلو ان بو ددهتان نو اد دلیر و بزركد و خداو ند راد 

پژی هندخ روز گار فخست گذشته سخنها "همه پاز اجک ۲ 
رهر کشوری مو بدی سال‌خورد بیاورد کین نامه وا باد ‏ کر ۳۵ « 

پرسید شان ان کیان جهان! از آن نامداران ”قرخ مهان- 





(Fen) صفاز به‎ Ge) 


که گیتی بآ غاز چون داشدند که اندون رما خوار نگذاشتند 
حگو نه سر مد بنيك اخثری بدبشان «ینان وز کنت آودی 
بگفتند پیششن كاك مهان دیخنها زا شاهان و گشت جهان 
چو اشنید از رشان سپهیدسخن یکی نامود نامه افکند بن 
چنین باد گاری‌شدا ندر جهان بدی: آفربن از کهان و مهان 


و قان کنات انی بزدجرد که ]خر ماو اه عجم" بودبد ست اشکر اسلا افتاد ودروقتی 
کهقلمتا ای با اشگریان میتنودند "حمتة اهل حبشه شد وحبفیّان ]ترا جبة ملك حبشه 
بهدیه بز نه کات تشه فرفود ا آ را تزنجمه کردند و تمطالعه وشنندن.آن :اتن تمام گرفت و 
درا کثر بلادخبشه عتداول شد و ازا تسا بد کرو ساتر خلا هقد راتان کر سیک ونر 12ا نیش 
متداول شیب تا جز ائااناچوت دو لٹ بیغقو تبن ليك زسید کس بېندوستان فرستاد وان ڭه ازا 
باورا فا ابومنضاور دار زاق اب غاد ال فز ر ا که معتهدااملاک ود بفرمود تا آ نچه دانشوز و 
دهقان ابزآبان نپ لوی ذ کز کر ده بوقا پز نان فاوسی: نقلح کند. 

از آخرزمان خسرو بردیز تاختم کار یز دحرد شرباد هرچه واقعه شده نودابدان الحاق 
نمایدبس"بومنصون عبدالرذاق شېو زارا کلیددار سعد بن منصوز العمری دا بفرمود تا آ نکه 
نیخهثرا"پاتفاق چباز کنن دیگو ییکی ناخ بن خراشانئ از هرات دوم یردان داد بن شاپور از 
سینتان سیم اماد وان خوزشید از" قتابور چزارم سلیمان‌بن برزین ازطوس او شال سدق 
شضت»هجزی تام کرداند: 

سدرخزاسان"وغراقا ازمان مہا بو گرافتته و چنان-دولت از. آل یفن بآل سامان.دنید 
ایشانرا نيز بمطالعة ان اهتماع تمام شد چنانکه امراسمعیل خلا سامانی دقیقی شاغر. را 
فرمودکه آئزا نظم کند وذقیقی, بکمزار ابیت از اول بادثلاهی: کشتا صب رو حنك:او,با ارنجاسب 
بگفتاوتسوفین اتمام«تنافته دردست غلام»نخود کشته گردید تابزمانی! که دولت راما نیا سپری 
شد.و سلطان نویا کتک نور چاد بالش-سلطنت! تکیه زد.و, چون ده دولت؛ ساما نیان ,و 
ماززمت و ابندگی لآ شان ندع و نما نافته "بود و طریقه ابشان مرخی وسندیدة ا وبؤد لاحرم در 
ج ھاو یل (1فالسسته ایدان لبود او آن م لهب مدا دیع کاو شتام زغبتی تا 
داشت خه اعت که در ان اراتا لاان نما ند و باد کازی گذازد کته هبچکش اراسان و 
سامانیانه بکزاده باشتف وحکاية دقیقی»شاعر وا ازادة نظم .ان کتاب و کفته شدن و ناتمامآماندن 























(e) مجالىن _المۆمنين‎ (re1) 
آن برخاطرش دضوحی تمام داشت لاجرم مدتی آرزوی تألیف آن دررغرر منئور درسلك‌داشت‎ 
ددقم این حکم بر صحيفة حال ملك الکلام عنصری مینکاشت و وی نیز داستان دتم و سهرابرا‎ 
بنظم آورده بود و آخز چنانچه در احوال‌فردوسی مذ کور خواهد شد ان کار بر دست آن‌دو‎ 

نمام شد. 
(عمرو بن لیث) 
چون برادرش دز گذشت بجای وی به نشست و تمام ممالك <راسان بتصرف خود در 
ورد و تا بحدی هستولی شد که در بغداد بنام اد خطبه کردند و پیش از آن چز خلینزه را در 
خطبه دعا نکردندی و در منتصف دبیح‌الاول سنه ۷ بقصد استیصال عباسیه متوجه عراق عرب 


1 


شد وبالش‌گری‌جرار ردی پېغداد نهاد وچون معتضد که خليفة بغداد پود ازآن حال‌خبر داز شد 
باشاره وزبرخود عبدالة بن‌دهب در دفع شرمکیدتی بکار برد. که در کتب دتواریخ مشهود است 
و بالجمله عمرد در آن نیضت شکست بافته روی بخراسان نهاد و در حوالبی بلخ میان او و 
امبراسمعیل سامانی که سپه سالار ماوداء‌النهر بود محاربه داقع شد و عمرو در آن واقعه سیر 
شد و اورا ببفداد نزد خلیفه فرستاد ند ودرحبس وفات یافت. 

از آ نار عمرد مسجدجامم. شیر از است آورده‌اند که عمرولیث قاعد؛ داشت که هر امبری 
از امرای ادهر گاه هزارسوار مکمل برادعرض کردی کرز زدین‌بوی دادی روزی مجموع لشیکر 
ادعرض گردند صدوبیست هیر با کرز زدین در دفتر دی نوشته شده که‌هريك هزار مرد مکمل 
داشتند چون این صودت بعرض سید عمرولیت گریان خود را از اسب انداخت و روی..بشاه 
نهاده‌بسیاروقت با ناله وذادی پرداخت بعداز زمانی که بحال آمد ندیمی که با دی بسیار گستاخ 
بود سؤال کرد که ای ملك (ع) 

(اين نه وقت گرڼه و فریاد تست) 

ملکي دادی وسیم و امراو وزير مطییع کار شاخته و مهمات پرداخته صدو بیست هزار 
س وار اراسته و نهال اختباز در بوستان اقتدار پیراسته سبب گزیه چه بود. 


عمرو گفت چون‌لشگر خودرا مکمل ومسلح دیدم دحشم وخدم خودرا کاری و کارزاری 


مشاهده کردم واقعهُ کربلا بیش خاطر آمد آرزوبردم که چرا آنروزیا این لشگر درآ نمحرای 
خونخواد نبودم بوقتی که‌شاهزاده‌حسین ا در ميان لشگردر مانده بود من‌با این جماعت‌حاضر 
شدمی و دمار ازدشمنان اهل‌بیت بر آوردمی یا جان فدا کردمی یا راه فتح‌وظفر بپایان بردمی 


س 









(rer) بنی عقیل‎ (e) 





القصه اورا بعد از دفات بخواب‌دیدند که تاج کل برسزا‌اشت و دواخی مرصع FN‏ 
آراسته بجواهز درمیان پسته برهر کبی ازمرااکب بهشت نشسته غلامان نازك بدن پیش پیش او 
روان و ولدان سیمین تن برچپ وراست وی دوان گفتندای امیر حال‌تو بعداز وفات چون گذشت 
گفت حق‌سبحانه و تعالی مرا بیامرزید دخصمان هرا ازمن خوشنودگردانید بسبب نبتی که روز 
غرض لشکر کردم و ممو نك شاه کربلا بخاطر آوردم و رقتی که جهة شبدا از من صادر شد و 
آنچه دربارء مظلومان برحال من گذشت. 

صاحب روضة ااشهدا علیه‌الرحمة فرموده که از این سخن نکته مفپوم میشود که بمجرد 
نینی که جت نصرت امام حسبن ا در دل کسی گنرد موحب نجانست بی‌شبهه جزای آن‌رفعت 
غرفات وعلو درحات خواهد بود. 

( شعر ) 
شهیدان را بچشم کم مبین کابشان بهرز خمی 
که اینجا یافتند آنجا ز دحمت مرهمی بابند 

بعد از اسبرشدن عمرد طاهربن محمد بن‌عمر و پاک وت وبسیستان ۳۴۹ ودر آ نجا بمرد 
وچندکس از انقان در سیستان و نواحی خراسان تملك داشتند و باندك روزی جملکی هلاك 
شدند وددلت صفار مان در گذشت. 


جند دهم 
(در حکام بنی‌عقیل) 
(حسام الدوله هقلد بن مسیب بن جعفر بن عمرو بن مهنا) 

که او را اعور گفتندی مء‌اصرقادرعباسی بود و لقب از اویافته بودؤسوای‌طایفة بنی عقيل 
و طایفه عرب خفاحه سه هزار کس ازترك و دیلم در سلك اشگر او انتظام داشت مدنها حاکم 
موصل دبعضی از الکای عرب بود. ۱ 

صاحب تاریخ مصر گفته که اورا شعرنیکو و رفض فاخش بود نا آنکه از اونقل‌است که 
یکی ازحاجیان دصیت کرده بود که چون بمدینۀ طیبه برسی سلام من بحضرت دسول لت 
برسان و بگوی کته اکر عمر و ابوبکر در جوار تو مدفون نمیبودند هر آینه بسر د چشم 
بزیادت هی آمدم . 














)#(  . . بانلنلقمین..‎ (rss) 





مضراع. ‏ همیاية دبا کین !را 
در.سنه اجدی.و. تسعین ونلئماة پردست یکی از غلامان, کشته. کشت و دوا تادیخ‌یاقعی 
مور است که سیدرضی‌لدیین. (رض)جزت ار مرن نظم فرودند .۰ 
معتمدا لو له |٠‏ بوالمفنع قرو اش بن مقلد 


قام‌عقام شد و او چنانچه دد تاریخ ابن‌حلکان مسطوز است جوآنی ادیب ظریف شاغ 
نپاب وهان‌تود درسئه احدی واربعماة دردغوت اسمعبلية درآهده درژلات خود چون موصل ۲ 
مدین و كوفة وغرذلت خطبه :اسم خاک لدین له انمعیلی مصدد باین عبارت رای ۸5" 

(ا لحمدللهالذی اتجلت‌بنوزه غمرات القصب و انهدمت بعدر» از کان النصب و 
اطع بنوره‌شمس الحق منالفرپ: 

فقرة ادلی ناظراست ,آنکه خلافت حق غلویه است و بنیعباس غاصب‌اند. 

فقرة دوم اشارة است با نکه بسبب قوة خلفای اسمعیلیه ومن که تابح ايشائم اکان نسب 
وغداؤت اهل‌الست )غ( 1 اساس مذهب اهل‌سنت وجماعت است منهدم و دیران شد. 

فقرة سوم اشار تست بتعریف خلفای اسمعیلیه که سلطان مغرب بوده‌اند و آنکه ایشان 
آفتابی‌انق که از جانب مغرب طلوع نموده‌اند. آخر بواسطذ لب اهل سنت وجماعت و المتدعای 
فساداد. عباسی:تغبر ,أ ن داد و اد. مدت پنجاه سال حکوت کر د بعداز برادرش زعیم‌الدوله او را 
گرفته درقلعة جراحبة موصل مقید بود تا درمستهل رجب سناة ادبع وراد بعماة فون‌شد. 

رعیم الدو له ابو کابل بر کة بن مقلد 

در سنه ارعان و اربعماة ميان او و برادش قرداش"نزاعی شده در سنهٌ اخد بصلح تبدیل 
بافت اما باردیگر خلاف دوی نموه دزسنهُ الاو زا بک رفت ودر رمضان سنه ثلث و اربعینو 
ار بعماة خودش,وفات یافت.. 

( بدر ان.بن, مقلد) 


متقلداه رحکوهت بود درسثة احدی وعشرین و از بعماة نضبمان را يحورَءٌ تصرف زره اور 
(عام الدین قریش بن بددان) 


بعد ازعمش زعیم|لدوله حکومت یافته در واقعه‌پساسیری د گرفتن قایم,عباسیو نېب در 
دارالخلافه همراه بود و دئیس‌الرژسا وزیر قایم‌عباسی بدو پناه‌برد و چون او میدانست که وزیر 


سنی متعصب است و با شيعه بغداد آژار بسیا؛ رسانیده بود التفات باو نتمودتا با قبح وجهی 











(ع۲) بنی عقیل 


(f) 
کشته شتا وآ خرقزیشن درتطیبن وفات یاف‎ 
(شرف الدولة این قریش)‎ ۳ ۱ 

چاي پب حکومت پافته در سه تمان و خمییین بر شام وحلبو موصل دانباد مستولی 
کردیة ود ماه ائنی وستبن ,و اریعماة خواهرسلطان الب ازسلان,د۱ صفیه نام بخواست و ڊرسنة 
ثلث وسبعین جلربر|ازدست‌بنی‌مر داس پرون ورد و لشبکر بشام, کشید و مدنی محاصره دمشق 
کرد د چون فتح آن نزديك شد خبرعصیان اهل حران باد رسید جهة دفم ایشان از آنجا بر 
خواسته بعد از آن بعضی از ولایت دوم دا نیز درتصرف آورد و طمع در بغداد کرد ابن‌خلکان 
کفته که درطايعه بنی‌عقیل مانند اوملك وساطنت هیار نشد و شرت او اعدل سبر بود ودرجمیع 
قلمرو او راهها امن بو آغر در نك سلبان قتامش سالجوقی که اشا کے روم بود دز جمعة 
بیست وچہارم صفر سنة تمان وسبعین و اربعماة بقتل‌ژسید و بعضی گفته‌اند که چون سلیمان از 
قتل اوغاجز ال بکی ازخواض اورا بفرشت تا درحمام اورا بتک 

در کتا بتارب اللو مسطور است که شرف‌الدوله ملکی‌بود کریم فاضل و حلیم ‏ شاعر و 
ءماد کانب او را در کتاب جربده ذ کر تموده و کفته که ( کان لقبة مجدالدین ساطان آلامراسیف 
امرالمۇمنن )و او بلادشام را به صلخ ور بکشو ژأبواب عدل و انصا برژوی ان دیاز بکشاد 
وکرم ااا بر بده بيك قصید؛ که آبن‌حیوس دز دح ار گفته شهر وصل را باو بطریق 
اقظاع داوالیکن ابنخیوس بعد از آن شش هاء زنده ما و چون وفات بافت مال وغازمان و 
چہار پایان بپار بگذاشت و بعضی ار کان دولت ضوزت اموال ان حیزس زا بعرم شرف الدوله 
رسانیده اظارکر ڈکة آن اموال زا بعر اث شاظان بابد او رد شرف الدارله از استناع نسحن 
د "ید اکان شش زا واشت بکشه ابا کفت دای رتو میخواهی که من طمم 
در مالی کنم "که تفوس غرم بان مضامعحه نمودة وکت کزیمان بآن بحاش فرموده و چیزیرا 
که از فسّالای عطیات اسان جمع شده من درخ انه خود داخل ازع البته از خدمت ذوژشو که 

بعداز آن ایر فرمود که آن مال را در موعی علیحده ضبط کردتد تا از راراق 
ابن‌حنوس کستن بندارشود و o‏ مال مداتی‌ما ند و بی‌بیدا نشد آخر گفتند که دختر خواهر زادءٌ 
او درمدینة خرانشت اگرفرمایند پاد بدفیّم خکم شت که مام آن مال‌را باو دادند. 


آورده‌اند که چول آبن‌حیوس فصد حدمت شرف‌الدو له "مود بعضی آز ندمیای او وخصت 





۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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دخول او درمجلس عالی طلبیدند و گفتند که اد شاعری متکبراست وخودرا امبرمیخواند و هدج 
ملوك زاهمیشه: شسته خوانده و شان سلطان ارفع از آیرآفنکه او بدستور ساپرجلوك در این 
آستان سلوك نماید پس تدییر آنمت که متاح خواندن او را درمقامی قرار دهند که آنجا فرش 
نینداخته باشد بغر بك کرسی که سلطان خود دز آ نجانعسته‌باشدوچون اوجای نشست نه‌یند 
داور مدح را انستاده خواهد خوانده آخر چنان کردند و چون ابن‌خیوس بمجلس درآهدو 
ای نشستن ندید ایستاده‌شردع درخواندن‌مدح او نمود و این‌قصیده را خواند که اولش اینسنت 


(شعر) 


ما ادرك الفرمات مثل معدمم 
چون باین بیت‌القصیده دسید که 


ان اقدمت‌اعداه لم بحجم 


« شعر > 

انت الذى ففق الشناءبسوقه و جرې الندی بعروقه قبل الدم : 
شرف‌الدوله از جا درآمد و اهر کرد تا فراش آوردند وبا گفت بنشان بس بنشستو تتمه 

قصیده رابخواند وچنانکه موصلرا باز بخشید. 
راز جمله حسن عپډ او آنکه دوزی یکی‌از اد حاجتی خواست ودر ر کاب اوسوار شده 
تا مستقرحلال ار همراه آمد وچون شرف‌الدوله خواست که بخلوت انس‌درآید ان‌شخص گفت 
«ایہاالامیر لاتنس‌حاجتی»یعنی‌فر اموش‌مکن<اجت مراشرف الذوله گفت(اذا قضیتها نسیتها) بعنی 

هر کامحاجت‌ترابر آرردم آن افراموش‌خواهم کرد 
واز حمله مکارم او آنکه دروقتی که این‌منقد را در قلمةٌ سرز محاصره نموده کار بر 
اهل قله» تنك شد زنان ابن‌منقد از قلعه برون آمدند و خودرا بحرم شرف‌الدوله . رسانیده 
دست شفاعت دردامن زوجه شرف‌الدوله زدند وجار عربی برزبان آوردند و التمای کردند که 
شرف‌الدوله از آنجا بر خیزد شرفالدوله از غایت حام د شرم د دحم بر آن زنان قبول 
التماس ایشان نمودو با دجود آنکه قددت بر گرفتن ان قلعه داشت و :در مدت 
حصار دشنام بسیار از اهل قلعه نسبت بخود و اهل حرم خود شنیده بود عفو و 


اغماض نمود ۰ 


( ابراهیم بن فریش ) 
اعبان بنی-قیل اورا اززندان بردن آورده برهسند حکومت تقیاندند.اها از بسکه بر 


2( بنی اسد (۳۶۷) 


_- سے 


زندان نشسته بود قدرت بررفتار نداشت اما صفیه خاتون بنت جعفر بيك ذوجة برادرش را 
خواسته کارش استقامتی پیدا کرد تا درسنۀ ائنی دنمان سلطان هلك شاه اورا بجت تنقییح 
محاسبه بدیوان طلبیده مقید ساخت ودر نورش سمرفند همراه سلطان بود بعداژ سلطان‌تر کان 
خاتون او را رها کرد و او بموضل زفته بحکوعت نشست تا آنکه تتشبن ارسلان قصد عراق 
عرب کرده اول. آحنك.موصل کرداز بینهما در ربیع الاول سنهٌ ست و نمانان در مو 


جع 
جنك شده‌ابراهيم گشته شد. 
( محمد بی شرف لدو له) 
سلطان ملکشاه اورا تر بیت کرده درسنۀ تسم وسبعین خواهر خود زلیخا را بحبالهٌاودر 


آوزده اکثر دیاد زبیعه که پدرش داشت بدو مکرعت کرد واو برادری علی نام داشت تر 
صفیه خاتون مذ کور به‌داز سلطان میان بزاذران‌جنك شده علی غالب آمد دچون ابراهیمعمش 
از قید خلاص.شد علی ملك بدو تسلیم نمود آخر محمد در جنك کر بوقا در سنه تسع ومان 
واربعمائۀ کشته شد. 

(علی لن شرف ‌الدو له ( 


بعداژ عمش بتقویض پسر خااش تش دالی موصل گردید ثاآنکه کربوقا بعداژمحاصر ‏ 
نه ماه دز ذی قعده سنة تسع و ثمائن و اریعماة جا را گرفته علی نزد امیر صدقهُ اسدیرفت 
د در آخر جمادی‌الاول سن -می, دنسمین و اربمماة درحوالی بردشت اعراب‌پنی تمبر کم 
گردید و آن قوم بدو منتبی شند. 


جند یازدهم 
در بنی اسد که ابشان را هزبدی نیز خوانند 
داين طایفه از قدیم لیام شیعذ امیرالممنین 1 بوده‌اند و با آنکه الال ایشان را 
شو کتی نمانده در ميان اعراب عرب و خوزستان متفرقند و هر گروهی از ایشان بجمعی از 
اعراب بنیلام که مالکی مذهب‌انن پناه برده‌اند دبر عقیدۀ شیم راسخ‌اند وبر اظهار تولا و تبرا 
تیه می‌کنند والتفات آل‌بویه بحال ایشان نیز ید اینمقال است. 























(۳2۸) مجالس الم هنین )چ( 
( ابو الجن ربنم زنب اسدی ) 
درسنة ثلث وار بعماة «,سلطان الدوله دتلمی اورا خلعت داده امادت آن‌قزم بو تفویض 


فر موده واو در ذی‌قعده سنه نان دار بعماة + فوت شد» 





( دلیس بن على ,ملقب :بدو رالد و (۹) 

وائم مقام" یدز شد ومقلت ترادرش بااو دز ھا جلاف شده دیتی غالب ا مدد ر تاریخمضر 
مذ کور A‏ جواد همدح ومیحط رحال رافضه بود . 

در تاریخ ابن کنر مسطور است که مدز ازمان قایم باه الله خلیفه بغداد # 1 ازعسسان‌شهر 
را ہں شیع باب‌الکرخ مسلط سباختند اتشان را تمیز دید می کشت وچونا ابن خر باراد بیس 
رسد بواسظه که ژافضی بوذ دزخشم شد و خطبة خلیفه دااز: ان بلاد«قطع ننود ا | اشکه 
بعد, , ار رضا اجوئی او اعادءخطبه,نموده باد ازال اهارت شصت ۰ .و هفت. پسال» یا + شعغاهة 
و هفت سال .دور سق هفتا ادرااش وال شنه از پینم و سمفین وا اریُغماة, ادن قطازا 2 اباد 

) ابو کامله:ع ور بند بیس ! مةب نبا ءا اد و له) 

در ذی‌قعدءسنة,مذکورتخدمت سلطان ملکشاه رفته‌منصب‌پدر بدو متعلق کشت‌واوفادله 
شاعر بوده ان طبقه از او مراعات بافته شصت و هفت‌سال امارت,عر اقءرب کرد اخر در ربیع 
الاول سنه تسم وسبعين واربعماة در گذشت: 

و در ات تاریخ الملوك این ابات از اشعار او مذ کور امیت: 
» شعر ی 

| کرم وان آفخر اهم لا| کذب 


وماریالض كو | لفقير | ادخضب 
سراع‌الی داعی] لصباحامثو ب 


او ائك ژومی ان اعدالذی لهم 
هم ملجاء الجانی اذاکان خایفا 
بطاءعی الفحشا لا بحضر و نها 
مناعیش لامو لی مساهیح _ بالفری 
و جدت انی فبهم وخالی کلیهما 
فلج اتعمل لسيادة فیهم 


مصبا لیت تحت ااعار ضا مهاب 
بطاع د بو تی‌امره وهو بحتبی 


ولکن انی و ادعا غیرمععصت 








فان انالم احمل عظیما ولم اقد 


اھا ماو لم اصبر على فعله«ظم 












©( بی اشد )۳4۹( 


و ام اجر الجانی و امنع جوره م انادی افخار فاندمی 
: وابضاً 
مالا منی: فمك اعدا ئی واعدالی ال لخفلتهم عنی واعن حالی 
لا" طیبا 4 ای :+عیشا .افوا به + الادب شك السا عنك‌فی بالی 
ِ «سیفب لد وله صدقه ین , منصو ز» 
نواعت نشسته مزل او دارالامان خائفین بود وش حل راکه از وقت تا تاالحال 
دارالمو‌هنین و موطن افاضل و مجتهدین شیعه است در محرم 2 خماش و تسعین و اربه‌ماة 
بساخت ولمذا بحلهُ سیفءة اشتهار بافت و او راملك عزب می گفتند بغایت فاضل وعفیفصاحب 
بو هییت وس وت بود 
دز تاز یج هصر هسطور است که سیف‌الدوله کریم و عقيف بود وخانه اودر بغداد رفحل 
امان خابفان بوک و دز هدت عمر غیر 7 كارن نکرد و , سَرية نگرفت و سیرت او مشکور 
دفضایّل او محمود است اکرسالم مانده باشد از مذهپ حله و بدر خود که از 
کباد زافضه بود ۰ 
ودر تاریخ یافعی مف کور است. که سیف الدو له مذ کور شیعی بود و بمحاسن اخلاق و 
غل همت و خود و خلم آرانلقة بعد از باز بیست ڌو سال امارن عرب کرد و صاحب بافن و 
هیبت بود و ضاعب شارخ خبان آراآورده کا اب ای رادار اب ارم در 
خدمت سلطا محمد مات شاه گناهی کرده بتابر مشنار کت در تشیع بناه یداو ]ور هر چند 
سلطان اورا طلب داشت وی نداده رم بقتال زسند و صدقه تار بنجاه هز ار سواز و نیاده‌دربرابر 
اكد دز“ رخب سته"اخجدی وشو ادمان مار که کشت گردید و از حمله اشعاد 
او این چند بیت لطیف إست. 
۱ ۳ (شعر ) 
اهبنی کمازءم الواشون لارعموا اذنبت حاشای مذذلت بی دم 
:هبات اضاق عليك ااعفی عن جرم لم اجنه ایضیق العفو والکرم 
ما انطفتنی فی حکم الهوی"اذن تصفی فاش و فی عذری بهاصمم 
«دیس بن صدئه ملقب نو رالدوله» 


قایم مقام پدر شد قاضی لین خلکان کفته که او جوانی, جواد. کزيم بود و .از علم, ادب 




































(0۰) 


مجالس المومنین (۲) 


دشعر نصیبی نمام‌داش- . 

د حریری در بعضی از ءقامات خود نام او برده و بذ کر او تقرب باو جسته و چون اوبا 
سلطان مسعودین محمدین ملکشاه ننلجوقی طريقة موافقت ۰ ورزید مسترشد. عباسی ؛ از او 
رنجیده ميان ایشان بکدورت عظیم دسیده مکرد بقتال انجامید آخر دی مسترشد را بکام‌خود 
دیده در آن ایام بحکم سلطان مسعود سلجوقی دربیست دیکم ذی‌حجه‌تسم دعشرین وخمسماة 
درظاهر خوی بواسطه فتنه‌انگیزی کشته گشت. 

( صدقه بن دبیس ) 

آن طبقه بجای پر نشانده دز سنه احدی و تلئین که سلطان مشعود ببنداد رفت ی 

بخدمت آمده‌در سنۀ ائنی بعداوت 


سلطان‌با داددین محمود اتفاق نموده در شعبان سنهمد کوره 
در آن عصاف کشته شد. 


(علی بن دبیس ) 
بعد اژپرادرش سرور آن قوم گشته آخر در امید آ باد همدان در شهور سنه خمس. و 
ار بعین وخمسماة وفات بافت . 
صاحب تاریخ مصر گنته که علی بن‌دییس صاحب مردی شچاع کریم اما بر عادت اهلحله 
دافشی خبیث بود اصحابش محمدبن صالح را بقصد او متهم ساختند و اد از بیم فوت شدو آن 
طبقه بو بانتها دسید 


حول دوآزدهم 
در ایلخانیه که‌صاحب ايران وروم بودند) 
(هلا کو خان بن تولی خان بن‌چنگیر خان) 
دد ربیع الادل سنه احدی و خمسین و ستماة بحکم برادرش منکو قاآن متوجه .ضبط 
ایران شده دس با و خمسین در کان سمرقند نزول نمود و ,در شوال آن‌سال..از جیبجون 


ات نی بتابر اراد دب قدیر رو حسن تدییر نحر بر عدیم النظیر خواجه نصیرالدین محمد 
طوسی طیب‌اله مشهده بنابر اضطرار در قلع میمون دزازقلام ملاحده بسر میبرد و او را در 








(ع۲ ایلخا نیه 


)۳۰۱( 

هبادی توحه هالاكوخان برسم اج نزد خان فرستاده بودند نسخیر قلاع ملاحده میسر کته 

ملاحده قتل زرسیدند ودر سلح شوال اربع و حمسین و ستماة خورشاه بادشاه ملاحده را 
بچناك اورده طایفهٌ خندبه را برانداخت. 

اتفاقا لفظ خند موافق تاريخ است ودر نناک این نبضت تفرب حضرت خواجه بجائی 
رسید که در حرم محترم ابلخان‌محرم گردید و سک را درتکلیف اسلامایلخان باخودمتفن ساخته 
ایلخان و بیکم را پنهان از اعیان اشکر بشرف اسلام فابزگردانید 

د چنانچه مشهود است ایشان را ختنه ساخت و آنکه بعضی از قاصران استبعاد اساام او 
مینکن از قبیل سخایف اذهام است «ولیس هذااول قارورة کسرت في‌الاسلام» چه بعضی از 
قدمای این خا نواده بشرف اسلام فایز شده‌اند 

چنانکه صاحب حبیب‌السیر بآن تصریح نموده و گفته که مفول نام اول بادشاهی است 
که طبقتة مفول بر او منسوب است وادغون خان "ابن. قراخان . که پسر زاده او است 
مسلعتان شد.. 

و در روضة السفا مسطور است که اوکتای قا آت ن اچنگیرخان دین‌مسلمانی رابردیگر 
ادیان هرجح داشتی د تخم محبت پیغمبر آخرالزمان در فضای عرفان کاشتی و همچنین در 
احوال منکوقا آن که برادر بزدك هلا کوخانست که او با آنکه تابم ملت عیسی فلز بود "در 
اظپار شرع مصطفوی کوشیدی و انعامات در باره ائمهُ اسلام ومشایخ عظام مبذول‌داشتی و اخر 
حضرت خواجه بعداز تشئید اسلام ایلخان متکفل ندبیر اود.اد گرزدیده چون مؤیدالداین محمد 
علقمی قمی که وزير «سته‌صم عباسی بود شنید کهخدمت خواحه درصحبت بلخان‌مملکت»دار ند 
کتابات بخدمت ایلخان و خدمت خواجه نوشته ابشان‌را به تسخیر دارالسلام بغداد و انتقام 
جفای عباسیه نسیت بعترة سید انام علهالسلوة والسلام ترغیب نمود و ایلخان باستصواب خواجه 
عزیمت آن صوب نموده‌فرمان داد تا لشگریان‌اسباب یورش بغداد را مپیا سازند و بعد از طی 
مزازل و ارسال رسایل ووقوع غوایل که تفصیل آن در کتب ادایل مرقوم است روز . یکشنبه 
چهارم صفرسنف ست و خمسین و ستماة خلیفه بااهرا و پسران خود ابویکر و عبدالرحمن و 
طایفه ازعلویان و دانشمندان د خواض‌غلامان از شاهراه شهرستان عدم یعنی درب بغداد بیرون 
آمدند و حکم شد که خلیفه را برپای تخت ایلخعان نا سه روز بستند بعداز آن ابلخان درافتا 

و اعدام خلیفه‌باخواجه نصیر الدین مشورت نموده خدمت‌خواجهفر مودند که اهل سنت که‌سواد 
اعظم اهل اسلامند اورا خلیفة بح و امام مطلق می‌دانند د بر نفوس و اموال خویش حاکم و 














(2) .مجالس المق‌منین‎ (re) 


فرمان روا هیشناسند اگر از این ورطه خلاص شود یمکن که از اطراف,لشگرها باد پیوندد. ه 
استعداد جرب از سر کیرد و بار دیگز ‏ بتجشم رکاپ گردون اي ,و کلفت ,سفراجتاج. 
افتد و . مرد عاقل فرصت بافته را فایت نگرداند و سر دشته اختیار , ,باهید آنکه 


باز بچناك یذ از دست ندهد دشمن دام‌حبسی بهتر از مطمورة عدم,تصور, نتوان: کرد 





a 


(شعر) ٤‏ 
رخنه گر ماك سرافکنذه به اشتکر بداعهد با کنده به 

ابلخان چون دانست که نصیحت حصزت خو اجه از اغراض فاسده مبراست قعل خایفه 
فرمان داد ودد این انا حسا‌الدین منجم که در باطن از هواخواهان بتی‌العباس :ودا ان حجر 
شنیده‌به‌رض بادشاه دسانید که اکر خلیفه کشته گرددءالم سباه‌و تاو بات واماراتو غلامات‌فناست 
مشاهده رودو اذ این نوع کلمات هیبت آمیز چند.ان. گفت که ابلخان متوهم شده دراین آمر 
بخواحه نصتارالدین دوع نمود در جواب فرمودند که زیکوبا مجر 2 یحی :عصوم 
علیم‌ماالسلام دابقتل آوردند ۱ 
هيچيك. ازاین خالات بظیور نیامد اکر نام الین کو که این اخوال بر فتل*یالعباس 
متر تب مشود مقمول نیست,ز یر که چندین*: تن از ابشانزا فدائیان | بت لبه روغد رکم اتکشننان وا 
فاك‌دوار وروز کار نا.پایدار همچنان برقر از بود ان" فتاب کدف ‌شدونه قمرام نشف ابخان 
از حسام الذین دز آن باب )از حواست وان بی‌عقل خون گرفنه از غات نقضب کیا 
داد آنگاه ایلخان .باشادة » خواخه نضیزالدین بر قتل-خلیفهبمازم شداوجژان لیم اتائ خا 
صادز شد طایفه معراواض داشتند. که چون حنام الذین: ان دعزی"نموده .اخثباط باشت» که 
شمشیر نیز راا بخون خلیفه نکن از ند و میک‌با اوراء آن بای" تیفدازند این معتی فو تر افناده 
بتعلیم خدمت خواجه اهر فزمودند تا اورا بر نم نچندة شیوه | که تین مالن اشا واخزاق 
خلیفة آخرین بنی‌عباس‌دا بشدرینج چنان" ساختند که از حس و خر کت تاد وبزان مستخضم 
را باجمیم آل عباس که فی الجمله از ایمان حسابی ابوڈ از میان بر گرفته غاب ملد 
فرستادو در شب بنجذنبه حشتم هحرم سنه شتین و ستماة حسام الین منجم‌زا بجتشوکا ۶ 


که در ,فداد داده وه که اکر خلیفه را بکشند عالم کی دد بقل آوردندوازجملهمویدات 


هلاکوخان آشنت. که قدوة النجنی درن شین جمال الدین زخنه ال دز کثاب کشت الق ورد 


که چون حضرت اهبر الموهنین دب خبر داده بود از امتتبلاق مغول تانق رامات بی اعباس 
(te)‏ 


(rer) اباغا نیه‎ (Ye) 


nnn amare 
کشته شدن ایشان بردست هلاکوخان لاجرم وقتی که هلا کو بحوالی بغداد رسید پدد من شیخ‎ 


سدید آلدین وسیدین‌طاوس وچند کس دیگراز اکابرو افاضل هشیب نجف و کوفه وحله کتابتی 
بهلاکو نوشتند و طلب امان از او نمودند پس هلاکو ایشانرااتزد خود طلبید و چون ایشان 
ترسیدند که ایشان بی امان نزد اد روند پدر من تنها بخدمت هلاکو رفت آنگاه هلاکو ازاو 
پرسید که سبب چه بود که پیش از آناد ظفر من بر بغداد کتابت نوشتید وطلب امان نمودید 
گفت سبب این اسټ که حضرت امیرالمهنین څا ماد! از ظپور تو خبر داده وفرمود که ترك 

بز. خر ای پنی العباس وارد خواهد شد و بادشاه ایشان مرد جهور صاحب اقبال خواهد بود 
که بهیچ قلعه و شپری نگذرد که آنرا فتح نکندو هیچ رایتی درمقابل او بر با نشود که‌نگو تسار 
نگردد وای برکسی که شیوة مخالفت و معادات پردازد وچون از نقل این‌خبر کرامت انرافادغ 
شد هلاکو با او طریقة تعظیم ولطف مبلوك داشته خط امان اهل مشمدو کوفه وحله باوعنایت 
فرمود و آن بقع مبار که از ترك تاز «غول و تتار علی رغم انف سنیان منافق سالم ماند ووجه 
تیان یات که اکر اهل آن دیار داعم بایمان‌هلاکونبودی کی جرات برمکانبه و ملاقات او 
مینمودند و چگونه کلام حضرت امیر ا | را با او حجت میساختند داز چنان بلای نا گهان‌خط 
امان هیگرفتند و همانااشارة باین معنی‌است آنکه قاضی نظام‌الدین اصفبانی در بعضی ازقساید 
که سابقاً درا احوال او مذ کور شه و آنرا مصدر بمدح اهل البيت علیهم تاد ومین بتعر یف 


خواجه باه e‏ جوینی ساخته گفته که 


( شعر ) 
ح اقل النواصب کنوا لاب لکم 2 لشيعة الحق یأتی الله تهوینا 
,اعا اهل) لملو ۵ التر رو نقهم وزادهم بهاًء الدبی تمکینا 
از آتثار هلاکو رصد مراغه است که بتوجه نحریر عدیم النظیر خواجه نصیر الدین هخمد 
طوسی طیب اله مشهده. صورتی پیدا کرده بزیج خانی موسوم کشت آخر هلا کو ددنهم دبیع 
الاخر سنه ثلث و سنین وفات. یافت و داد البلطنه‌اش انبریز بود 
۷ ( سلطان احمد. بن هلا کو خان ) ۱ 
"در اضل نام او نکودار بود چون .مساعی جمیلُ صاحب اعظم خواجه شمس الدین محمد 
جوینی مسلمان شد نام او سلطان احمد کردند وا پادشاهی نیکواخلاق‌خوب.سیرت‌بود وعیان 
او وارغون خان بن ابا قاخان که برادرزاد اوبود نز اع بهمرسین واودر خراسان بود وبیادشاهی 


عم خود راضی نبود ومیگفت ولیمید پدرم و بعداز دو سال لشگر جمم کرد و بجانب خراسان 
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رفت و بازها لشکر اشارا برهم زد و ارغون خان متحصن شده بود سلظان احمد مدتی اورا 
احضار کرده بعذاز آن حمعی درمیان افتادند و صاح دادند , ارغون خان ازقلعه بزیر کک 
پیش سلطان احمد آمه و از گذشتةه عند خواست سلطان اخمد زا شفقت غمویّت در کار آذه 
هیج آ سیب باو نرسائید و اورا نوازش کرد ویادشاهی خراسان ولشکر خراسانرا بحک او کرد 
و متوحه او شد ذبگر باز خمعی از عفسدان مغول که از اسلا‌سلطان امد ملوّل بودند آزغژن 
خا نا بالف سلظلان احمد توغیب کردئد ودراین فرنبه نیز سلطان‌اخمد آزغوناخاثرا بگرفت 
و بداست جمعی از لشگربان مبرد و خود مراجعث کرده فرمود که ازاغون خان را درعقب او 
بیاورند پس امرا اتقاق کرده ارغون خاترا از بند خلا ساختند" و با او بَغت کردند و بُرعقب 
سلظان ا<مد رفتاد و چون ساطات احمد‌از غدر اشان آکاه شد بتعجیل نزديك مادر خود 
رفت بجا آذربایجان بس لعلگزیان "او را از آنجا-پازداشتدتا ارامت ازغونخان برسید 
و اورا بقتا آورد بادشاهی او آخر شد و این واقعه "دز سنه ششصد و هشتاد بود 
(ساطان غازان بن ارغون خان بن اباقاخان بن هلا کوخان ) 

در سن بیست و پنج سالگ در سلخ ذی. حجه سنه ادبع و تسعین‌وستماگه برتخت موروث‌حلوش 
نموده قبل اذاین درشعبان این سال بردست شيخ ابراهیم حموی اسلام اودده قرب هشتاد هزار 
نفر از کبیر, و صغبر مغول به تبعزت اوابدان سعادت زسیدنه و غازان هسمق بعجمود::د برادش 
خدا ده مسمی" بمحمد شدندو بر دجهی که حافظ ابرو در تاریخ خود تصریح بان نموده 
در سنة اثنين و سبعماة ازمذهب باطل اهب ببنت/وجماعت تنفر یافته بمذهب حق امَامية اثثی 
عشر به انتقال نمود نو اجه رشیه ههور که وزیر ساطان غازان بوده و ذراثارج غازانی که 
که تالیف تموقه آولزده کف" ا ن بادشاه اسلا خلد ال شلطانه تسبت بخاندان رسول 
تافو و اعزازسادات دفیع ارجات آن بود که دو ربت خمال با کمال خواجه کاینات راعلیه 
افضل الصلوات بخواب دید و پیفمر تقو او زا بمواعید خوب فستظیر گردانین و بحضرّت 
امير المژمنین على 1 و امام حسن ومام حضین علیپما اتلام او ذاتعریف نموده ایشاترابا 
همدیگر معانقه و عقد مواحان فرَفوذ و از آن وقت‌تلطانرا فتوح و کشایشیادمبت داد واز آن 
جمله معتبرترین آن بود که این هده‌خرراتوضبط وترتیب عدل و سیاست‌درعالم شایع گردانید 
و اورا توفین حصول ,نکنام دست داد, و از بهر,خویشدن ذخره چندین دغایآخبرا نیوخجت 
و برد گنر ازاین سه ادتی و,موحبتی چه تواند بود و از آن سال باز دوستی او الاه بیت:نبوة 
علیهم السلام زیاده شد و هموازه چپث سبیل الحاج مدد میفرماید و مزارات خاندانرا ‏ زبارت 
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هیکند و نذر فرستد و و کیل فرسته و سادات دا عزیز و محترم دارد و ادرازات در حق ایشان 


فرماید و چون خانقاه و مساجدو مداری. د دیگر , ابواپ البر دررهر موضعی_ میساخت 
و اوقاف معین میفرمود و ظایف ومشاهرات هرطایفه در, نظر آورده فرمود که چگونه است که 
از آن فقبا و.متصوفه و دینگر طوایف هست و از آن‌سادات‌نیست پس امرفرمود تا در معظ بلاد و 
ولایت معتبره چون اصفپان و شیراز و, بفداو امثالها دارالسيادة بسازند تا سادا || نچا فرود 
آیند و جوت مسالح ایشان دجهی که بصاجت دید پموجبی_ که رقف نامهایذکز آن ناطق است 
معین, فرمود نا انشان نیز از. آن خیرات با بهره‌باشند وهمواره دز عبادت آورده فرماید که‌من 
منکر هیچکس نیستم ابیز گی صحابه معترفم لیکن چون دسول دا ضلوات اله علیه «درخواب 
دیدغ, واهیان فرزندان خوذو من‌دوستی داده هر | ینهبااهل‌بیت علیهم السلام دوستی .رزم وحاشا 
کهامن منکر صحابه شوم و فرهود تاجوت مشود متبر کف امیرالمومنین حسین ا نبری چاری 
باز گزدانیدند و همواده تعریفب خاندان فرمایند بی تعصب نچه بخماد لو المند حکیم کامل است 
این‌است کلام خواخه رشید:9 برضا حبان هوشن پوشیده نخ واه د بوڈ که خواجه‌رشیداز.آ نجا که شیوة 
کفایت‌ما نی وزرا ات خواشته که اصالاح ال سلطان در نظ رمنیان نماید ولهذا دزتفر بر عقیده 
ساظانذبائزا ادر اپین| دنذان. گرفته و حرف زده‌وقول ا که بی تعصب تعر یف تحاندان مینماید 
چه یحمدال واامنه که کیم کامل است با نچه گفتیم اشعاد. تمام ذارد و هر کر اهوشی. است 
هرموی در تن او, گوشی است خر سلطان در عصر بکشنبه‌یازدهم شوال سنه‌ثلت و سعماة,وفات 
باؤت ولادتش در سحر عه سیم دبیع الاقل: سنه سبعين| و. ستماة در ,جدود | مازندران 
و ابن یمین دد تاریخ وفات اد این قطعه مین گفته 
« شعر » 
پسال هفتصد,و سه زهچرت از شوال 
شد ازز نواحی قزوین شه چهان‌غازان 


بردذ, ,بازدهم وقت عصر , بکشنبه 


( ساطظان هحمد خدا بنده الملقب با لجایدو ) 


عنی فرخنده بمو جب ولی‌هدی برآدزش‌سلطان غازان از خراسان امده درروزشنبه:دوم 
ذیحجه دز آوحان باردو رسیداو ذر دوشنبه شانزدهم حلوس‌نمود دز سنه حمس وسبعماة طرح 


شه ر وقاعه اطا 5 انداخته 3 در تنبه‌سبع هيان صداز جهان بخاری حنفی و خوانجة عبد الماك 
شافه_.قاضی القضاة ممالك سلظان در باب مذهب میاحته د تت داده تقبیح E‏ کرده‌اندو 
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کار بجائی رسید که مدتی شمافر اتلام از ظاهز مر تفع بود تاآنکه در سنه تمان درقشلاق‌بنداد 
سلطان بطواف نجف اشرف رفته خوابی دید و بسعی امیر طرعطا رحمه الله و برکت بت 
شبخ علامه آية اله على الخاضة و العامة جمال الملة و الدین خن بن اامظپر العلی احله ال 
دارالمقامة مذهب حق امامية اختيار کر د و دراین باب بجمیع مالک اح کم اصداریافتوخطبه 
و سکه باسامی سامی حضرات ائمۀ هدی علیهم السلام ذیب و زینت یافت چنانکه بر زخسار 
دنانیر کلمه طیبُلا )له ۷۱ الله محمد دسول الله‌علی ولیال(#ددسه سطر عترازی ابعان‌متکافی 
اجزا نقش کردند و اسامی ائمة انتیعشر ضلوات اله علي بر ترتیب‌داقع پیرامن دایز مخمش 
اضلاع مرقوم گردانیدند 

تفصیل اين اجمال و سم انتقال سلطان غازان و تلطان الجایتو بمذهب نحق اهل الیبت 
علیهم السلام بروحپی که حافظ ابروشافعی همدانی در تاریخ خود آورذهآنست که در تاریخ 
سنه, اثنین.و سبعماة که پادشاه غازان در بغداد بود روزی علوی در مسجد جاهم بغداد بعداز 
اداء نماز جمعه فرض را باز گذارد ودعوی او.این‌بود که نمازدرغقب این امامان درست نیٹ 
جمعی از عوام‌براوغلو کرده‌بودند و آن‌علوی‌درمیان کشته‌شده‌اقربا واضخاب‌علوی مقتول باستفاثه 
پیش‌سلطان‌غاذان رفته ابن حال عرضه نمودند دصورت قضیه تفر بر کردند پادشاه از آن بغایت 
رنجیده فرهود که بجېت اعاده چون یکی را توان کشتن خصوصاً علوی راو از آنا تخ ر کت 
فرموده بزاه غانه و حدیببه روان شد برعزیمت شام وپیوسته متفحض احوال دین و هلت فیبود 
و از المة استفسار میفرمود و جمعی امرای ایناق که ,عذهب شيعه داشتند از آتجمله یکی 
طرعطا بود سر بانجوبخشی که از کوچکی باز در خدمت مرت غاژان بزراك شده او شاخ 
بوده و در ولابت ری در ميان شيعه نشوو نما بافته پیوسته در حضرت ,ادشاه غازان‌تقویت آن 
مذهب میکرد و چون خاطر بادشاه از غوغای عام هتغیّر شده بوڈ سخنان اعبر طرمطا اکثر در 
محل قبول افتاد وحکم کرد که چند عدد دارالسيادة درشهرهای بزرك چون‌اصفهان و کاشان و 
سیوای روم وغبر آن بنیاد نادند و املاك بسیار بر آن وف فرموده و در مشهد امیرالمومنان 
علی صلوات اله علیه ودر شنب تبریز و غیره چنانکه هنوز بعضی از آنپا باقی است. و پادشاه 
غازان را میل تمام‌بدان طایفه بود اما هر گز ازغایت کفایت اظهادنکردی, و رعابت‌مصلحت نام 
فرمودیو کسی را زهر و آنکه اظرار ۳۹3 نبودی‌تاغازان‌خان.را واقع‌زسید وچون سلطان |اجایتو 
برسریرسلطنتمتمکن شدجمعی از ام حنفی‌بوقتی که‌درخراسان‌بوده‌ملازم بودهاند وخاط رساططان 
رایدانمذهب‌ایل گردانیده‌وچون‌سلطان از خر اسان ببامدتقویتمذهبابوحنینه میفرمودوآتماایفه 
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را اعزازو ا کرام کردی دعظیم مایل‌بودی بمذهب‌اهل‌سنت و حماعت چنانکه‌نام خلفای‌از بعه پززو 
نقره فرمود نهادند وحنفیان عظیم مبالفه کردندی در تعصبان‌چنانکه اکابر وزرا از آن‌زنجیدندی 
و خواجه رشیدالدین مذهب شافعی داشت و سخ د مایل بودی بائمة شافعیه و مجالست ومباحثه 
او با این طایفه بودی داز تمصبات حنفیه ملول بودی اما جهت خاطر پادشاه اظهار نکردی و 
مولانا قاضی القضاة نظام‌الدین عبدالملك مراغهٌ که دز علوم مقول و منقول بکانة حپان و سر 
آمد دوزان بود و بشرف علم و فیلت و مباحثه و مناظزه براهل عصر فایق خواجه دشید پیش 
پادشاه تعریف او کرد واورا طلب داشته ملازم سلطان گردانید وقضاء‌ممالك ایران بدومفوض 
شد و منظور نظر سلطان کشت و او شافعی مذهب بود کرات با ائمه حنفیه درحضور سلطان 
مباحثه کرده ایشان دا الزام می فرمود و آن طایفه از مناظرة او عاجز بودند و سلطاق 
دا تقریر قباحثه و بحث او خوش آمد و از فحاوی مباحثات او حقیت مذهب امام شافعی 
فهم می فرمود: 
وآن حکایت هشپور است که از مولانا قطب‌الدین شیرازی برسیدند که اگر حنفی 
خواهد که شافعی شود چه کند مولانا جواب گنت سمل‌باشد بگوید لالهلا محمدرسول ا 
فی‌الجمله سلطان مولانا نظامالدین‌را بانواع سیورغالش مخصوص‌فرمود از برلیغ وپالیز و خلعت 
ودیگز عواطف بادشاهانه وملاژم شد تادر سنه سبع وسبعماة بسر صدر جہان از بخارا بخدمت 
حضرت شلظان آمن حننبه شکایت مولائا - نظام‌الدین با او تفریر کردند که ما را در نظسر 
پادشاه خواد گردانیده است و او ایشانرا استمالت داد. 
ودر روز جمعه بحضور سلطان روی بمولانا نظام‌الدین کرد و برسبیل افسوس واستهزا 
مسئله نکاح مخلوقة من ماء الزنا الا کرد و سؤال نمود مولانا در جواب بی فکر و ترد د گت 
این مسئله در مذهب امام شافعی براین وجه نیست که تقریر می‌فرمائید و معهذا معارض است 
بمسئله نکاح ماذر و خواهر و میان فریفین نزاع متمادی شد ایشان منکر شدند که درمذهب 
جنفی این مسئله نیست و مولانا از کتاب منظوعه که ملخص ترین کتسب فقه حنفیه 
است این بیت را بر خواند : ۱ 
(شعر ) 
و لیس فى لواطة من حد ولا بوطی الاخت بعدالعقد 
ایشان فرو ماندند و از آن مباحثات بیوجه سلطان و امرا و وزرا بخندیدند و زمانی 
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خواموش شدند و پیکدیکو می‌نگورستند 

سلطان از سر غضب از آن مچلس. بر خواست قتلفشاة با دینگر: اما گفت این «چه :کار 
بود. که,ما کردیم.و یا .سادیسون چنیکیزخان.و پدران خودا بگذاشتيم ۵ بدین عراب در دی 
که بچندین قسم منقسم است د این رسوائی ميان ایشان قایم. که | با .ماد ,و خواهز و دختران 
خود این ج ر کت می کنند ما با دین,اسلاف خود هیزوښې و مان تمامت اها ورخوانین و اضتخاب 
اردوها این خبر شايع شده و متفرق شداند و هر بکر | از اصحاب عمايم می درد ند طز رر وافییوس 
می کردنب و طباع تمامت.اترالك اذاین قضیه نفررت, گوفت و اتفاقا هم درآن ایام بوقت. مراچعت 


از ایران بکلستان رسیدند و بر.کوشکی ,که غازان چان در آن حا عمادت: فرموده. بود : 
ولد 


بعشرت مشغول, شدند 

شب دعد و برق و بادانی عظیم یدید آمد و چند کین از ,نزدینکان سلطان‌بصاعقه‌مل 
شدیں سبلطان از آن حالة مستشعر وهتخوف پود برفور کوچ فرموده بر عزیمت سلطانیه:متوچه 
شدند بعضی[اذ هرا عرضه داشتند که بموجب قواعب مغول ادیاشای چنکیزخان ساطان‌رآبو آتش 
میباید گذشت و بخ بارا که صاحب این فن بودند حاضر کزدند بخشیان عرضه داشتند که, این 
داقمه از شومی, مسلمازیست. 

اگر بادشاه ترك آن گرد از آنش ,گذشتون منجح افتد هدن سه ماه در فتور و تذبذب 
بودند و سلطان دراین فکرو تردد میبود و با ایناقان وقتها میگفت که در دین اسلام و ادای 
طاعات وعبادان کلفت سیاز کشیده‌ايم تركاسلام چون توان کرد ۰ ها 

درانتای | ن تحير امیر طرمطا عرضه داشت که غازان خان که اعقل و اکمل جمانبان‌بود 
بسبب.قبح این اعتقادات ميل بمذهب شیعه فرمود سلطانرا همان اختباد باید کرد اطان فرمود 
مذهپ شیعه کدام است طرمطا گفت آنکه برفض مشپور است بانك بر وی زد که ای بدبخت 
میخواهی‌مرا زافضی سازی‌طرمطا بتمپیدعذری چند مشغول‌شد ومذهب شيعه را در سمح سلیبان 
تزئيني داد واو مردی فصیح محیل بود بتفریری تمام تزئیف مذهب اهل وجه اءعسنة میکرد و با 
سلطان گفت شیعه آنست که میگویدکه پادشاهی بعداز چنگیزخان از آن اورق او باشد و سنی 
آنست که گوید پادشاهی بعد ازچنگیز از آن امرای قراجو باش د که نزدیکان چنگیزخان بودند 
از این جنس مزخرفات چند تقریر کرد و ساطانرا ازغاية نیکو اءتقادی ومیل‌طبیعت بدین‌اسلام 
و متابعة محماارس ولا راش میلبدان طرف ظاهرشد ودراننای آن‌حال سلا ناج آلدینآدجی 
با جمعی از ائمة شیعه بخضرت آمدنن و زبان وقیعت در مذهب اهل‌سنة رحماعةٌ کشبدند و 
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دائما پادشاهرا بمذهب شیمه تحریض هیکردند وفولانا نظامالذینعبدالملک باایشان نیز بمجادله 
ومناظره برَخواست وباائمه شیعه دائما بعت کردی وقواعد ایشانرا مزیف درنظر پادشاه آوردی 
و بقع سلطان گذراتیدی و شیعیانرا مالیده داشتی و ایشانزا ا او مجال معنارضه و قون 
مناظره تبتودی ۰ 
اتفاقاً دز آن زفستان بسیب کار اوقاف. آذربایجان ازخشرت شلطان غایب شده ویادشاه 
دد این سال سنه تسع وسبعماة عزیمت بغداد فرمود و از آنجا مشهدامرالمومتنعان لقلا رفت 
اتفاقا آنجاخوابی دید که دلالت میکرد برتقویت دین مسلمانی چون صوزت واقعه با آمرا با 
گفت امرای تشیع که میل بدان طر ”ت داشتند سلطان دا تخریص تم م کردند بر اختیارمذهب 
یه و سلطان مذهب شيعه اختیار فرمود وغلوی عظیم دران باب هیکردنف چنانچه سلطان با 
امرا و ایناقان خود مبالغه میک د که تمامی این مذهب اختیار کنید. 
بعضی رعایت خاطرسلطان را و بعضی از کم اعتقادی وبعضی بطبع خود مايل بودند بیشتر 
آن مذهب اختیار کردند وشیعیانرا کار بالاگرفت و از امراء سعیدچوپان وانسن‌قتلغ درمذهب 
اهل‌سنت صلب بودند وهر گز در اعتقاد ايشان فتوری ظاهر نشد تاحدی که امرای دیکر که‌میل 
مذهب شيعه کرده بودند بحضور ایشان در آوفدنی مجال سخن نداشتند بلکه حماعت سادات 
داهل شیعه که ملازم بند گی حضرت بودند از ايشان عظیم خایف بودندی و بلطایف‌تدیبر وحیل 
چندانکه خواستند که ایشان دا بدان طرف میلی بازدید کنند میسرشان نشد وحکم رفت که در 
تمامت ممااک ایران مین خطبه کنند و نام صحابه سه گانه از خطبه بینداژند و بر .نام 
امیرالمومنین‌علی و امام حسن و امام حسینع اختصار نمایند . 
ودر سنۀ تسع وسبعهاة تغیبر سکه کر دند وازنام صجابه پنام امبرالمومنین‌علی 3 اختصار نمودند 
د (حی‌علی‌خیر العمل)در اذان اظہا ر کردند ودرتمامت ممالك, الچایتو سلطان: این معنی منتشر 
شد الا درفزدین د مذهب مپجور شیعه دونقی ورداجی تمام گرفت وائمُ این طایفه‌را ازاطراف 
طلب, داشتند. ۰ 
شيخ جمال الدین‌جشن بن المطهر حلی بحضود آمداو. اد مردی دانشمند. متبجر بود از 
تلامن؛ خواچه نصبرالدین طوسی وددعلم هنقول ومعقول مشم‌وده یکانة جهان و تصانیف بسیار 
داشت وچون بحضرت آمد دونسخه باسم پادشاه برسم تجفة»آؤراد بک کاب نبجالحق و کشف 
الصدق دزغلم. کلام وینکی منباج الکزامة فی باب الامامه درعذهب شیعه و چون بحضرت سید 
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او و پسرش را مولانا فخرالدین که جوانی دانشمند بزرك مستعد نیکو اخلان ‏ بسندیده خصال 
بود ملازم گردانیده ودیگر انرا مانند جمال‌الدین و 1.امینی و کمال‌الدین سنجاری وغبرهم اجازة 
فرمود که بوطن خود رفتند و مان شیخ‌جمال‌الدین بن مطهر و مولانا نظام الدین عبدالمك 
مناظرات بسیار واقع شد و مولانا نظام‌الدین احترام عظیم کردی و درتعظیم او مبالغه نمودی:و 
مباحثات ایشهان از روی افاده و استفاده بود نه برطریق جدل و لجاج وعناد و شيخ جمال‌الدین 
هرگز بر طریق تعصب بحث‌نکردی ودر تعظي, و توقی صحاپه مبالغه فرمودی داگ ز کسی در حق 
صحابه به کلمۀ بد گفتی منع تمام فرمودی ورنجش کردی وبا ساطانسمید خلوت داشتی درش 
نیز درمجالس‌وی‌حاضر شدی و سلطانزا برمحبت صحابهوتعظیم ایشان تحریص.فرمودی و کلماتی 
را که شیعیان متعضب. ويه بغانة نکر بودي ومن ع کردی وبانواع عاطفت و مرحمت و ادد ارات 
و مرسومات ومسا حات در ولابة حله مخصوص شد و تا تاريخ سنه ادبع وعشرین سبعماة در 
قید حیات بود و سیدبددالدین مشہد طوس با جمعی سادات ملازم سلطان شد وهر چند از 
سادات بزر گوار چیزی که لابق منصب دشرف ایشان نباشد ضادرنشد اما جمعی از فتانان اثارة 
نایرۀ فتنه میکردند و مسلمانانرا در شپر ها ذحمت میدادند و اهل شنة وجماعة نیز از این 
منفعل نشدند ودراعتقاد پاك ومح - صحابه مصطفی ومودت اهل‌بیت وتعظیم امبرالمومنین على و 
فرزندان او راسخ بود و هرچند ازطرفن تعصبها قائم شد و بمپاچات و محاکا دسید اما بجائی 
نرسید دساطان‌سعید ازغاية محبت دین‌اسلام و دوستی محمدرسول‌الد جح داهل بیت او دائما 
با علماء مناظرهومباحنه مینمود واهل علم‌را رونقی تمام شد و چنان‌علم دوست بود که بفرمود تا 
مدرسه سیاره از خیمهای کسرباس بساختند و دائما باردو ریگ دا نمدند و در آنجیا منرسآن 
تعیین فرمود د چون شيخ جمال‌الدین بن‌المطهر دمولانا نظام‌الدین عبدالملك و مولانا بددالدین 
شوشتری و مولانا عضدالدین ایجی و سیدبرهان الدینعبری فقرب‌صدطالب علم ذر آنجا اثبات 
کردند و ترتیب‌ها کول وعلبوس ۶ الاغ ومایختاج ایشا مهیا فرء‌ودندتا دربندکی حضرت باشند 
ودر لطانيه در ابواب البرمبارك مدرسة انشا فرمود. و شانزده مدازش و ععبد و دویست طالب 
علم را اثبات فرمود تا چنان شد که در زمان دولت او روز باژاد علم وفضل رواجی تمام یاف 
د تمامت این‌معانی بمساعی جمیلۀ خواجه سعید رشیدا(دین بود که سلطان داتحر یمن میفرموده 
ایت[ تپ حافظ ابرو ازروی صرفه درتاریخ خود ايراد نموده وابن‌هلال درتاریخ خود که بنام 
شاه‌شجاع نوشته ذ کر نموده که الجایتو سلطان محمد خذابنده زوزدوشنبه منتصف ذی‌اللمجه 
سنغ ثلث دسبعماة برسربر پادشاهی نشست قدمی بغابة هداز داشت چنانکه در وقت ولادت یز 
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آنار أن ظاهر شدو آن‌چنان بود که پدرش آرغون‌خان درمیان مرووسرخس دربیابانی ات 


فرود آمدء رټود و مردم ای این در زجمت بودند و بطلب. آپ بهر جانب هیکشتند درحالی 
که او در زحود ماد بارانی عظیم پیامد و سس همه پر الب شد.و ایشان هفت روزباً نجا 
هام کردند و بدان سبب نام او لجابوقا نهادند وبعد از مذتی بثابر آنکه عادن‌مغول‌چنانست 
که فرزندانیکه عزیزتر میباشند جهت عینالکمال نام بگردانند اورا ثمودر نام نهادند و بعد از 
مدتي خربنده نام نهادند و بدین نام شرت گرفت دچون بر سریر سلطنت متمکن شد اهرا و 
ار کان دولت و اعبان الجایتو سلطان محمد, خدابنده نام کردنذء 

درایام دولت اوتمام ممالك ایران. معمور و رعایا مرفه و مسرور بودند و تمامت قبایل 
جيل و ديام و امرای ایشان مطیح ومنفادشدند دعرب دعجم کمر مطاوعت او برمیان بست:د واو 
را درجهان از شهرها و قلاع و ابواب خر و مساجد و مدارس و عمارت عالی بسیار است و 
سادات دا بسیار دوست داشتی و با خاندان محمد صلو ات له ليهو له آشنائی تمامش‌بودی 
چنازچب» مذهب ایشان اختیار نموده و خطبه و سکه بنام ایشان فرمود و بیشتر 
اوقعات. با ,شواغعل جپانداری و موانع شهریادی بمباحثات علمی . مشغول. بودی 
د بیوسته صحبت. باعلما وصلحا داشتی و مسایل ,نيك مشکل پرسیدی و از خود نیزفکرهای 
نيك کردی و آ نچه‌اورا درخاط رآمدی برعلما عرض کردی‌از آ نجمله روزی درجامع سلطانیه در 
مجلس وعظ نشسته بود و اعظ در فضیات صلوات کلمات مبراند منلطان برسید که چرا با هريك 
ازانییاء آل اد را درضلوات ذ کر نمیکنند ودرضلوات برختم انبیا اللهم صل‌علی‌محمد و آنمحمد 
میگویند و بی ذکر آل صلوات. نمیفرستند واعظ در چواب فروماند ساطان فزهود. که مرا دد 
جواب این مسئله دو وجه بخاطر رسیده برشم! عرض کنم اگرسندیده شما باشد از انشا 
بستائم والا غرامت بکشم. 
وجه اول آنکه چون دشمنان او دا ابترخوانند ایزدتعالی‌ابتریت دایرخاندان دشمناناوانداخت 
که نسل ایشان منقطع شد و اگر نیز باشند ایشانرا نشناسند ونام نبرند وذکر نکنند بتخلاف 
نسل پیغمبر َو که روزبروز زیاده شود دهر گز ذکرپینمبر بی ایشان نکنند: 

وجه ددیم آنکه ادیان انبیاء وملل ودسل‌ما تدم چون درمعرض نسخ و زوال و تبدل و 
انتقال بودند امضای احکام. آن علی‌الدوام بردارث وغیره لازم نبود بخلاف دين محمد پالاق که 
چون تا دامن قبامت به تغیردول دتقلب‌دوران. تغیبر در آن‌صو دت‌نمی بندد وبرمتا بعان‌اولاژماست 
که اخذ احکام او از فرزندان او کنند لاچرم درصلوات ذ کر ایشان بذ کر اوعَت مقرون شد تا 
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امت را معلوم شود که حافظان شرع محمدی ایشانند ومتابعت حرهت ایشان ازحمله فرایض 
دانند سلطان چون ازین تقریر جواب فارغ شدفضااه مجلس زبان بتحسین و نیاز گشودند و 
از حسن درایت و تقزیر اوعجب ماندند: 

وایضاابن‌هلال آورده که سلطان در خداتزسی بمرتټۀ بود که زوزی در خدود باکویه 
بدرویشی صاحب‌دل رید آن درویش چنانکه وظیفة او بود بخدمت نام نمود وتحفه ور کی 
بیش سلطان: وارد سلطان هیخو است که در حق او انعاهی فرماید درویش چنانکه طریقهة او بود 
ابانمودچون‌سلطان مبالغه نمود گفت مرا بر وسیم وژختولباس‌اختیاجی‌نیست اما چون پادشاه 
مبالغه میفرماید اشازه فرماید که اگر درویشان حبت نفظ چاهی فرو برند بسبب متوحهات 
دیوانی متعرض نشوند بفرهود تا حکم لوشتند و با او دست برادری گرفت و گفت مرا فراموش 
مکنآن درویش بنا بر عهد مواخاة ومراعاة دوستی هر سال برای سلطان تبر کی بفرستادی و 
سلطان آنرا بیکی ازمقر بان‌خودقرا محمدنام سپردیتا مجموععرا ضبط کرده روزوفات درمصالح 
تجهیز وتکفان اضرف کند. 

وهمچنینر وزی در دیوان سلطانیه تخت زده ودند و آنرا بانواع جواهر ولالی آداسته 
و باصناف حلی و حلل براشته و تمامت خوائن و شاهز اده گان و امرا و ملوك ان بتهنیت 
حاضر شده سلطان بربالای تخث رفت وچون درآن زيب وزشت و ان بادشاهی وعظمت‌تامل 
کرد از تخت بریر اھا و تایا وتقدش سجده کرد و گنت خداو ندا عظمت و بادشاهیو 
مملکت و سلطنت تراست و خربنده ازهمه بندگان توکمتر اها چون و کلاه عزت بر سراو 
نهادی و قبای سلطنت در وی پوشانیدی او کنه" باشد کته بدان التفات نکند و شکر تعمت 
توریجا نیارد ۰ 

وازفواید اورساله تر تیب داده‌اند واین چند کلمه از آ نجاست : بادشاهی کش را سزد که 
آزاد مردانرا بنده وبند کان‌را بکرم آزاد تواندکرد: جامفکه‌هر گر کبته نعود تام نیک اس" 
آرایشی که مرد و زن: دا تبك آبد راستی‌اشت. شربتیکه ه رکه بباشافد هرک تمیزد خداشناشتی 
وخود شناسی وعلم اش ۱ ۱ 

عالمترین مردمان آنست که علم او را از زنا کردت "با -دازد و غاقلتزین آنکه بر قبر 
شپوت «غصب قادر باشد. شهوت شرابی خوش‌است اها هر که خوزد زودهلاك شود عشق بلا و 
زحمتی استکهة مردم ازآن نگریزنه ویزور و زر دران آویزند. عم توانگر بست که بهیچ‌حال 
درفب نگ دد ودرهیچ جائی‌غریب‌نداشد وجهل‌درویشی است که‌صاحب آنا کرچه مال دیاز داد 
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ددویش بود ودرشمر خود غریب: غرض ازنما باذ کر دن خدای عز وجل‌است وغرض از روزه قپر 
کردن قوت غضب و شهوت و غرض از زکوة آنه دوستی مال از دل بیرون کنند و درویشان 
فرومانده را بنوآزند و فایدء سفرحج آنکه در آن سفر یادسفر | خر ت کنند و ار دیدن غرایب 
و ءجایپ بسیار در آفرید کار تعالی و. تقدس بدانند ر پا اهل علم و معرفت صحیت دارند و 
مکارم اخلاق ور ,| داپ, بسندیده. کسپ, کنند د درمناسك و اعمال تمامت اجوال قیاعت و عقبات 
اخرت معلوم فرمایند,. 

بس هر که پیوسته با یادش حق باشد بمعنی پیوسته پا, نماز باشد و هر که,شهون وغطب 
مقهور ااست بمنی پیوسته روزه دار است و هر که محبت مال,ازیل,ببرون. کند.و دروبیان را 
بنواژد و حاجت مردم را برآورد بمعنی پیوسته در ز كوة دادنیتت وهر که بزشتر, اوقان:یاد سفر 
آخرت کند و تیه آن سبازد و در عجانب ا و زمین فکر کند و در کمال قدرت.او تامل 
نماید و با اهل‌علم دمعرفت صحټت دازد,و کتساب آداب, وم‌کازم اخلاق" کنند بمعنی بیوسته در 
حج گذاردنست.. 

ار سلطان دز شب عیدفطر سنه ست عشردسبعماة بجوار رحمت ایزدی تیوست هدن 
دوازدة رسال درعدل و,راستی نادشاهی کرد عمرشریفش سی‌وپنج سال ونه ماه دهیجده روز بود 
دلا تش: در بیابان مرو سرخس در دوازدهم محر)‌سنه نمانین وستماة بظالع حوزا 

(سلطان ابوسعید بن سلطان محمد) 

بموجب و لبیعهدی از خراسان ان در .اوایل صفر در سن دوازده سالکی در سلطانبه 
جلوس نمود و مدار ملك ومال در دست امیرچوپان بود و سلطان همین اسم سلطنت داشت ودر 
آن‌حال مدتی‌صبر کرد و چون دد ربیع‌الاخر سنه تسع عشر وسبعماة بمضی اما چون قورمش و 
غیره بقصد امیرچوپان در برابر سلطان آمده آغاز جنك کردند خواجه تاج الدین علی‌شاه که 
«زیرسلطان بود او دا بر آن داشت که جانب امیرچوپاندا رعایت نماید وخود در آن معر که 
مباشرقتال شد و پبهادرخان ملقب گردید آخر سلطان از استیلای سك سنیان چوپانی رنجیده 
بفرمود تا امیررچوپان و اژلاد او را هارك کردند وخانة او و اولاد ومتعلقان و نوکران و ارکان 
دولت اورا ناراج کردند داز هر خانۀ خزانۀ مالی بیرون آوردند و حکم oY‏ در مجموع 
ولایتہاً چوپانیانرا بکشند و مال ایشان بستانند وچو پادشاهی ابوسعید باستقلال رسد وزارت 
بخو اجه غی‌آت‌الدین محمد ین خواجه رشیدالدین داد و روز کاری بی را ت و ساط 
داد گستر ده غ کین درنیام وجهانی‌در بسترراحت‌نبام چنانکه شيخ اوحدی که‌ازمو حدان‌زمان آن 






















































(YE ) مجالس المومنین‎ (Té) 
. بادشاه جم‌جاه بود در کتاب جامجم ستایش عدل و احسان و رفاهیت وایمنی‌زمان او نموده‎ 
(دعر)‎ 

در جهان تا که سای شاهست 

دو جهانرا صلای عید زدید 

شاه کدور طراز والا طرز 


چو ر ما نند سانه در چاهست 
سکه بر نام بوسعید زدند 
شاه دان زواز دانش و رز 


آ"نکه ز ین‌شاه‌ر و ی چون بر تافت هر کجا رخ نهاد جای نیافت 
ز ندرا که او تواست نزیست گر کراعات نیست پس ان چیست 


گشته پیدا ظهور هم عهدی 
ملك خودرا ملك چنین باید 
مدح این گلبن او لی الامری 
شاه ایزان سرای کسری تخت 
بده "ای حق" بایفتق "امش 
بدعا دای من مصیب نبود 
درو دنواد در دعاش بود 


بر جبینش ز ءصمت ه.هدی 
از دلش‌حمله داد ودین‌زاید 
در چمی گفته بلبل و قمری 
حاودان با و برخور داز تخت 
اب-منی باق ز ابامش 
گرچه زان دو لتم نصیب نبود 
ملکی کو بعدل فاش بود 
وچون روز کار معدلتش بکمال رسید ازدست س قی‌اجل قدح #كل نةس ذائقة الموت» در 
کشید وشربت «کلمن علیہا فان » درچشید بااجمله در سیزدهم دییم‌الاول سنۀ ست و ثلثن و 
سبعماة دربیلقان فرمان یافت و اورا بسلظانیه آورده درهرتبة اول‌در کنبد قورقو درثانی‌الحال 
که آن عمادت دا میرزا میرانشاه بن‌اهیر تیموز گور کان ویران‌کرد در کنبد اباب البر دزیپلوی 
پدرش دفن کردند ولادتش در اوجان درینج ساعتی‌شب‌دهشنبه هشتم ذی‌قعده سنه ار بم‌وسبعماة 
بطالع‌حوت وبعدازاز عپدرفاهیت سر آمد وفتنها ظاهرشد فرع در ملوك سر بدار 


(امير عبدا لرز اق بن امیر فضل‌الله باشتینی) 
او بواسطهُ وجاهت وشجاعة ملاژم سلطان ابوسعید شده در اداخر اورا بتحصیل کرمان 
فرستاده دی چون‌عیاش ولوند مشرب پود اکثر آن وجه را صرف نموده متوجه سبزوار شډ تا 
املاك موروئی فروخته تنخواه نماید در اثنای راه خبر واقعهُ سلطان ابوسعید شنیده چون به 
باشتن دسیده فوحی ازمتهوران گرد آمده محصلان علاءالدین فرومدی را که در آن ده تشدد 
نموده طلب می وشاهد میکردند بقتل‌آورده لشگربرسرخواجه علءآلدین بفرومد پرده وازوی 


)ج( سر بداران (re)‏ 
رایشوه در اثثای فراد بدو دچارشده درسنةٌ سبع عشروبعماة خواجه را بکشت ق کستب پار 
بسك آورده چون بنیز واز آمد اضخابش خود را سربداز نام نهاده کار ایشان بالا گرفت آخر 
بر دست برادرش وجیه‌الدین مسعود در ذی‌خجه تنه نمان وثلنین کشته شد. 

(امیر و چیه الدین مسعود) 
بجای برادر سرود آن قوم شده صاحبقران آن طایفه گشت و بسیاری ازخراسان چون 
طوس و نیشابور و نسا و ابیوژددا از تضرف طایفهُ جانی قزبانی یرون رده در بك روز در 
نشابود با دوسه هزار کس بسه دفعه با هفتاد هزارسوار وپیادة جانی قربانی فابق افد تان 
بلند آوازه شن آخر طمع در دستمذار کرده در آنجا در اواخر رییع‌الاخر سنه خمس و اربعین 
و سیعماة کشته شد. 
(آقا محمد تیه‌ور) 
ازچملة خدام امیروجیه‌الدین مسعودبود و رشت ننوده بر یه حکومت سید ودرسنۀ سبع 
و ادبن وِسيعماة بردست امیر شمی‌الدین بقتل آمد. 
(کلو اسفندیار) 
س ازاوحا کم شده درچهاردهم جم‌ادی‌الاخری سنۀ تسم واربعین و سبعماة مقتول کردید 
(امیر شه‌س الاين فضلالله) 
برادر امپرمسعود بنیابت امیرذاده لطف‌النه برادرزاده هفتماه حکومت کرده بعد ازآن‌چند 
خرداد ابریشم ازخزانه برداشته درذی‌حجه سنۀ تسم داربمین وسبعمأًة خودرا خلم کرد . 
(خواجه علی شمس‌الدین) 
برطبق مثل‌مشرور که چه‌خواجه علی‌چه علی‌خوانخه بجای شمس‌الدین علی استعمال یافته 
دانا و فرذانه بود و باطفا تیمورخان طرح مصالحه انداخت و هیجده هزار مردرا مواجب داد و 
در امن معروف دنهی ازمنکر. اصرار داشت آخر درقلعة سبزواز در شپور سنه تلت وخمدرن و 
سبعماة بردست حیدرقصاب در گذشت. 
(خواجه بحیی کراتی) 
زمام امور دا بچنك آوزده طوس را ازتصرف حائی‌قربانی بیردن برده با معدودی چند 
باردوی طفاتیمورخان رفته چون درخانةاورا خالی‌دیدتهور ورزیده خان زا بکشت وکاربزرگی 











(YE) مجالس المومنین‎ (rı 


راچنان از بیش برد ا خرعلاالدوله اذزز هدرد تسع و خمسینوسبعماة قصداو کرده‌دروقتی که 
خواجه‌سواره بدهلی زخانه دسید ادبکفل‌مر کیش نشسته خنجر براوزد دخواجه نیزضربتی‌براو زده 
هردو خواجه وار بر زمین افتادند و جان بدادند.. 
(خواجه ظهیر) 
برادرش قای‌مقام گشته چون‌لوند مشرب و کم آزاز بود ذرعهد او کاروزبار. آنطبقه تنزل 
کرده ری درسیزدهم رجب سنه ستین و سبعماة ازاتمم معزول شد. 
(حیدر قصاب) 
پس از او بحکومت دمیده تضراله باشتینی کو اسفرایه با آو عطیان میواززندا کی نر 
بنجهزار کس بمحاصر؛ او رفتند سربداران در آنجا او را در دبع ااشانی سنه دی و 
ستین وسیعماةبکشتند. 
(امیر. لطف اه بو" خو اجه مسعود) 
مشپور بمیرذا بسعی خسواجه حسن دامغانی و ضرال باشتینی بر هسند هوروثی نشسته 
روزی حسن مذ کور را دشنام داد او کینه-در دل گرفته شب برسرش رفت و او دا گرفته بقلعة 
دستجردان فرستاد و درآخر رجب سنه‌ائنی‌وستین وسیعماةاورا قصّد نفود. 
(پهاو ان حشن‌دامغا نی) 
با شش هزار سوار بجنك امیرولی رفته شکست یافت و در آن انشا خواجه علی‌موید با 
او باغی‌شده با هزار سوار سبزوار دسید وچون متعلقان ملازشان حسن‌هنگی درسیزوار بودند 
از آن جهت سر اورا برید بیش خواجه‌علی هو بدفزتتادند 
( ساحلان علی, مق بد) 


بساطنت شسته اقتداد. تمام یافت و بفایت کرم ومتفي وپرهیز کارومزوجمذهب حقائمة 
ائنیعشر" (ع۲ بود میانهُ او و شیخ شهید قدس سره که از اعاظم مجتبدان شیعه اشتو در شام 
میود مکانبه و مراسله بود تا آنکه هیرشه‌س محمد را که یکی از اغیان هلك بود با تفای 
لابق و کثابت مشتمل بر اظپار نیازهندی خود و جمیع,شیعة خراسان طلب حدمت شیخ بشام 
فرستاد و در کتابت حجتها بشیخ گرفته اظهار آن قود که درخراسان کسی نیست که مردم در 
احکام شرعیه پفتوای ارعمل‌نمایند برشما داچبست که متوجه این ديار شوید و اهل این دیاز را 


(FY) سربدادان‎ (e): 


ارشادفرمائید والافر دای‌قیامت‌منوجمیم شير اسان در خدمت حضرت بیخمبر باتو ائمۀھدى(ع) 
از تو کا خواهیم نمود چون‌خدمت شيخ برمضه‌ون کتاب مطلح شدبر توحه حانب خراسان 
افبال ننمود اما کتاب لمعة دمشقیه را باسم سلطان تالیف نموده مصحوب, مير شمس(لدین حمد 
بخراسان فرستاد و در جواب احتجاج سلطان نوشت که از همین کتاب که مشتمل بر فتاوی من 
است اعمال شرعیةً شیعه انتظام می‌بابد و دجوب توجه هن بان جانب ساقط میشود معنور 
خواهند داشت . 
اس یا سیر مورا سے چون ساطان‌علیمژید بتائید الپی درسبزواز برمسند 

شهرباری تفت در اظهار شعائر مذهب عايةٌ امامیه مبالغه نموده باقصی‌الغابة درتعظیم سادان 
عظام کوشید و بامید ظہورصاحب‌آلزمان هرصباح اسب میکشید لطلف وکرم او را نپابت نبود 
و جهت رعایت شرع شریف هر گزبینگ دشراب اقدام نمیفرمود و چون امیرتیمور در شهور 
سنه آئتی دثمانن بخراسان آمد سلطان بقدم اخلاص‌پیش ام دفت اهیر یمور تمامی الکای سربداد 
را بدستور بدو گذاشت و در تمامی یورشها همراه بود تبا در سنهٌ ثمان و نمانین در خرم آباد 
لرستان زخمی خورده بدان در گذعت و آن‌فرقهمنتهی دزی رحمیم له تعالی ۳ 

مخفی نماند که جمیع سلاطین این‌طایفه عليه بلکه سایر مخدرات‌ایشان شیع ببااخلاص 
خاندان بوده‌انه چنانکة نقش نگن آرایش بیگم و اوراق‌ساطان دختران اسکندرین قرایوسف 
بدان دلالت:دارد چه, نقش نکین یکی اینست که . 

ح (شعر) بر مب 
در هشفلهٌ د نیا درمعر که محشر از آلعلی گوید آرایش اسکندر 
افش نگین یکرت این بود "شعر : 
بود از جان محب آل حیدر اوراق" سلظان بت شه سکندز 
قا کین هیرزا پیز بوداغ ابن میرزا جبان‌شاه بن قرا یوسف این بوده: 
( شعر ) 

نامع بداغ بندخبا داغ حیدرم ٠‏ هرجا شهی است در همه عالم غلام‌ماست 

اما چون قدهای ابشان ببب کثرة اشتغال.بحرب مخالفان حجال آن؛ نیافته‌اند | که دار 
فرویج مسنهب: خق اثری ظاهوساز ند لاجزم بذ کر آخوال هیرزا اسپند که نجوانی دیندار ودا 
صاحب آ ار اقتضار مینماید. 
















































)1۸( مجالس المق‌منین (e)‏ 
( میرزا اسپند بن قرابوسف بو‌قرا محمد ) 

شا هی است‌شیرز اده که خون عدوی اوست ده ریختن حسلال تر از خون گوسفند 
مالك نهد در انجمن روز رستخیز در مجمر جهنم از اعدای او سیند 

باه عزو کمال ادبجائی‌رسیده که مجمره گردانان آسمان بربساط جاول‌اواسند میسوزانند 
و اهل زمین در دظایف دعای او ال‌بکاد میخوانند. 

مخفی نماند که قرا محمد از امرای سلطان‌محمد جلایر است ودخترش درخانهٌ سلطان 
بود وملازم سلطان اویس ایلکانی شد و بعداز دامةٌ مقدم اویماق خودشده دیگر اقوام بواسطه 
حمابت‌درخیل‌او در آمده خودرا باونسبت کر دند وبر الکای سنجار وموصل وارجیس استیلا یافت 
و نشو ونماي آن فرقه از ادست اها قرایوسف بذاية دلرومردانه و بهادر و فرزانه بوده چنانچه 
با امیر تیموز مکررا مخالفت نمود وباتفاق سلطان‌احمدجلابر بروم رفت و از آنجا ,شام آمدند 
و پادشاه آنجا ملك اشرف بنا بر تدارا خاطر امیر یمور هردودا بند کرد و قرایوسف 
بعد از واقعة امیر تیمور ازقید خلاص شد وهزار سوارکه با او بدان ولابت آمده بودند 

د پراکنده شده مجتمع شدند داز آنجا فرار کرده تاکناد آب‌فرات یکصدوهشتاد جنك باسرحد 

نشینان و مستحفظان کرد وهمه وقت غالب زرد ودر غره حمادی‌الاولی‌سنه تسم وثمان ماة در 
حوالی نخجوان با میرزا ابابکربن اهیرتیمور جنك کرده ظفریافت. 0 

چون نوبتی دبگر با او مصاف داده میرزا میرانشاه زابکشت و بالکلیه بر آذربایجان و 
عراقعرب و بعضی‌از عراق عجم استبلا یافت میرزا شاهرخ با دویست هزار بعزم دفع او متوجه 
گردید و حفاظ قرآن که با میرزاشاهرخ همراه بودند بجوت استیصال‌خصم دوازده هزارنوبت 
سور انافتحنا ختم کردند تا آنکه قرایوشف: ییماد شد وبا شتات مرض از کمال‌غیرت از تبریز 
باوجان آمد و در آ نچا در روزینجشنبه هفتم ذی‌قعده سنه ثلاث وءشرین سبعماة وفات یافت 
و بعد از او قرا اسکندر بن قرایوسف که درغایت شجاعت دنبابت پردلی بود پس از واقعه بدر 
بسلطنت نشست درروز دوشنبه‌بیست وهفتم رجب سنه ادبع وعشرین وئمان ماة در موضم‌بخشی 
:مر زا شاه رخ دو شبانروز مصاف داده کمال حلادت و بپادری بجا آورده. آخریواسطةٌ حیله 
که یکی از امرای‌شاهرخی بکار بست.شکست. يافته بروم رفت «بعد از آن مراجعت میرزا 
بآ ذربایجان آمده برسریر سلطنت نشست . ۱ 
(e)‏ 








(r) سر بداران‎ (e) 





سکندد خود شه ما را زدو جبت ,| اشرما مملکت بگرفت و بگریخت 

د کرت دیکر میرزا بقصد اولشگر کشیده درروز دوشنبه هفدهم ذی‌حجه سنه اننی وثلثن 
وثمانمأًةدرظاهر سلماس قتال‌شد اسکندر دوروز کوشش ش بهادرانه نمود بخت‌دا چون‌مساعد:ة‌نبود 
بازیکسی بافته متوجه روم شد و درغیبت میرزا بآ ذربایجان استبلابافی و در شهود سنه تسع 
و نلاین که میرزا بمدافعة او بر آمد میرزاجپانشاه بن قر | پوسف بخدهتش رسیده منظور نظر 
تربیت گردید و دفم شر اسکندر را باق حواله کرده بر گردید. 

مصرع | بد مست‌دا بغمز؛ ساقی حواله کن. 

چون, جپانشاه مذ کور بتفویض میرزا شاهرخ والی آذربایجان کشت برادرش اسکندر 
از روم بر گشته تبرپز دا متصرف شد وجپانشاه که در قشلاق قزل آغاج طالش نزول نموده بود 
بمیدافعه شتافته بین الاخوین در ادایل سنه اریعین و مان ماة در صوفی آباد تبریز جنك شده 
اسکنند منهزم بقعله انجور رفته بردست بسرش قباد کشته گشت دعم برادرژاده را قصاص کرده 
و درتمام آذربایجان او را مخالفی نماند اما عراق عرب در دست برادرش میرزا اسند مذ کور 
بود و دبار یکر در تصرف برادر زاده‌اش الوند , ی اف‌کندد بود و ميان او و اشان محادبات 
بسیار واقع شد چنانکه در کتب متداوله اهل‌تاریخ مسطور است . 

بالجمله میرزا اسپند که برادر بدر مادری اسکندر بود بعد از داقعه برادر در حکومت 
عرب فتملکن شد. و او بخلاف سللاطین سلسلة خود بغایت عفیف بود ودر دت‌عمر بيك زناکتفا 
نموده بود ومنکربود کسانی را که مباشرت بسیار کنند و بسیارخورند و انار بهادریپای میرزا 
انك و نبرد آزماتیهای آن بل‌ارخمند . 

(شعر) 
مشیر و خنجر بگرز و کمند برو نست از حیطه چون و چند 

از جمله آنکه در وقتۍ که یرذا شاهزخ جمت دفع اسکندر لشگر ,آذربانجان کشید 
د در اداخر رجب سنه اربع وعشرین و تمان ماة تقادب فریقین بتلاقی انجامیده نا سه روز آن 
ډو گر ق امت افر کوشش مینمودتد عیرزا اسیند حملهای متواتر نموده چند مرتبه خود را 
بصف میرزآشاهرخ دسانیده جمعی کثیر دا از اعیان بپادد ان شاهرخی بتيخ بندریغ. گذرانیدندو 
جوانغار وبرانغار را برهم زده نزديك بود که ازحسام خون شام اسیند چشمزخمی بملاژما! 
شاهرخ میرزا رسد و بنا براین امرای شاهرخی هضطر گشته بمقتضاه الحرب‌خدعة درفقام تذییر 











(۳۲۰) مجالس المؤمنين (e)‏ 
نک کے 


و چاره‌سازی بودند تا آنکه درائتای دارو گبرد استعه‌ال تبروشمشیر میرشاه ملك را که ازاعاظم 
امرای میرزا شاهرخ بود و گزند لشکرخودرا ازحمله‌های میرژا اسپند مشاهده مینمود تدییری 
بخاطر رسیده فرمود تا نقازء شادیانه و کوس بشارت کوفتند و آوازهٌ در انذاختند که میرزا 
اسیند دربند افتاد و اسکندر ازشنیدن آن خبرمتخبر گشته عنان ازصف ستیزبوادی گریز گردانید 
و میرزا اسیند دوازده سال‌حکومت بغدادونواحی آن باستفلال نمود و درسال هشتصد و چبل 
هجری شیخ احمد بن فهد حلی و باقی علمای شیمه را ازحله ودیگر مواشع طلبید و با عله‌ای 
سنی بغداد بمناظره انداخت . 

چون علماء شیمه در مناظره غالب آمدند و اثبات حقبت ذهب اهلبیت )ع( نمودند 
اسپندمیرژا ترویج آن مذهب نموده ام ر کرد تا سکه و خطبه بنام نامی دوازده اهام (ع)کردند 
و درهمین سال سیدمحمد بن‌فلاح موسوی که اول سلاطین مشعشم است ظهود نمود _ 

میرزا اسیندرا دز انامحکومت‌بغداد با برادران وبرادرژاده‌قا وی از امرای آق‌فوینلو 
که دز آن سرحد بودند محاربه و ءنازعه بسیار واقع اد و دراکثر ظفر آورا بود تا آتکه 
حهانشاه برادر از که والی آ ذر بایجان بود با همه عظمت از عېده او بیرون نمیا مد و در بعضی 
اوقات که ازاوخایف بوڈ کتابتی بجانب شاهرخ میززا نوشت هشتمل بر استغاثه و اظپار عجز 
از مقاومت اسپند میرزا و درآ ن کتابت این بیت‌داکة یکی ازشعرای ندیم‌او گفته بودندنوشت. 

(شعر) 
کوس رحلت دا سوی بغدادباید آوفتن ‏ .. بهردفع درد سراسپند. بایدسوختن 

آخر در یوم الثلثا آخر شهر صفر از سال هشتصد و چپل و هشت بمرض قولنج وفات 
بافت و ازغرایب آنکه از آنزمان که بغداد.را بناکردند تا زمان وفات اپندهیرزا هیچ‌خلیفه و 
سلطان سوای امنبنده یززا در آنجا وفات نبافته د.او را در داخل شهر در خانب دجله در باغ 


عیش آباد در گنبدی که خود در ایام حیات جهت دفن‌خود مرتب ساخته بود دفن نمودند . 


سلاطین گیلان 


چند سیزدهمع, 
در متاخزین سلاطین علویه گیلان غفرالله اعلافهم و اید اخلافهم که اتان 
را بلسان تعظیم کار کرا خوانند 
( سید علی ) 

که نسب شریفش بدین‌منوال بدوحه طببۀ علیه علویه انتها می‌یابد. علی کیابن امیر کیا واو 
زا دغدغه سلطنت شده حکام کیلان دز صدد قتلش بودند بنا براین وی با اهل‌بیت بر سشمداد 
رفتو درشهورسنه ثلاث وستین 2سبعماة در | نچا وفات یافت. 

ای جسن کیابی سیدعلی د اد ازقرية قشام کویدم بقریۀ ملاط تقل نموده ساکن گردید. 

ان فد اخمد بن‌سیکعلی) لفز نوی3 اد بنابر آ نکه‌چند گاه در مددسة مولاناعبدالوهاب 
غز نوی بتحصیل اشتغال داشت بدینلقب موسوم‌گردید . 

اہن ممت ہن ابو زیر از ابهر بگیلان تقل نموده درفريه قسام کویدم رحل اقامت انداخت 

ابن ابو محمد خسن بن احمد الا کبر مذهور بعقیقی کو کبی بن عیسی الکوفی 
که بغابت فاضل و عفیف بوده و از کوفه بواسط؛‌خوف عباسیه بابپر آهده آ نجازا هسکن ساخت 

ابن على بن حسنالاصغر بن‌الامام‌الهمام علی زین العا بدیی(ع)باتغان اخوان بعداز بدر 
بمازندزان رفت بسحبت سید قوام‌الدین دالی آنجا رسیده اعزاڑ و اکترام تمام یافت آخز در 
زهان امیرتیموزگور کان حسب استدعای اهالی گیلان: برسر بر سلطنت‌نشستند و لشگر بگیلان 
ببه‌بس کشنیده باتفاق برادرش مپدی‌کیا رشت را بگرفت ود وقت نمازجمعه سنه ستنع و نتعین 
وسبعماةاوو بر ارش غ ادت ی بافتنده تمام گیلان‌سوای‌تنکابن از تصرف ا یشان بدرزفت‌ودرزمان اوحکومت 
دانکو ببرادرش مهدی‌کیا متعلق بود وبالجمله سیدعلی کيا بحلية فضل و فساحت وغلو همتو 
شجاعت آراسته بودو چون کتابت مشپور که در حواب مکتوب اهیر تیموز گور کان نوشته از 
دلایل فضل وبز ر گواری وءلوهمت و دین‌داری او است مناست‌نمود که آن دو کثات زا در این 
مقام نقل نماید. 

( صورة کتابت امیر تیمود ) 
سیادعلی کیا بتحیات و رافت فزادان مخصومن بوده همگی همت همایون بر تمپیدقواعد 


اشتیاق و سلوك و ادضاع برنیج وفاق مقصور شناسد . 


اما فن هعلوم داند. که چون‌ارسال رل ورسایل هم درزمان‌موافةت وهم درزمان‌مخالفت سنت 














(FV)‏ مجالس الم منین 


Eitan LE 


حضرت‌عزت جل وعلاست که جہت 'تنحصیل‌قبول‌طاعت‌والزام دزد تخا جتا وه 
الپی‌بد و کیفیتی نوشته میشود و چون ازبذاة حال طربقة مط‌اوعت و متابعت مسلوك میداشت 
حضرت ما دا.درپارة اونظر عنایت وشفقت باعلا مدارج کمال حاصل ود بی‌موجبی درباده ثلم 
بنیان انقباد و امتثال ادامر آنار مخالفت بظهور دسانید سببی که باعث براین معنی تواند بود 
معلوم نشد ا-تماع افتاده باشد که چون وبت آنجز رایات همایون بصوب همالك ایران نهضت 
نمو ده در آن عزیمت بمیامن الهی تداركحال حماعت.مهاندان و «تمردان بچه صورت دست داد 
احوال‌ملك ماع الذین لرا و پادشاه احمه ودیگرملو کردستان و امرای شبرواق وشکی وملك 
بقراط و تفلیس که هر بك طریقه مخالغت ورزیدند و خلاف فرمان جپان مطاع حضرت نادشاه 
اسلام خلدانه ملکه و .قلطا ته بخاطر آورده ازحادء مطاوعت انحراف نعودند پچه نوع تادیپ 
یافتند چون زایات همایون بمبار کی بجانباز کوچ نېضت کرد ولایت د نواحی مل عزالدین 
بکلی‌خراب ومستاصل گشت و او و ولدان اد محبوس ومقیدشدند. ۴ 

ملوك کردستان هريك از :اشا ن که عصیان, نتودند مخذول و ,منکوب گشتند و احمد با 
آنکه او را بنصایح و مواء_ظ بکرات,تنبیه کردیم مفید و نافع نیامد و با خر هزیمت نمود و 
اختلال تمام باجوال او راه‌بافت و امرای شیروان و دلابت دشکی جمعی که تمردنمودند مقهود 
گشتند و آنها که التجا. بد ر گاه عالم‌پناه آوردند ولابټ و نواحی بدیشان _مسلم شدا د بانواع 
اصطناع و عنابات اختصاص بافتند. : 

ملك بقراط و تفلیس که مدت مدید باستقلال ومکنت هرچه تماهتر سلطنت. دیادتفلیسد 
بادا وممالك گرجستان کرده بود و عظمت و بسطت و شوکت اوشهرتی داشت اد دا باسلام 
و اطاعت دعوت کرده تقاعد وتمانع نمودلشگرهای منصور جوت دفع وتدارك جال وی بصوب 
تفلیشس در حر کت آورده بعنایت الهی باندك زمانی استخلاص قلاع وحصون:ولایت او کرزده ادرا 
بگرفته بدر لاه عالم پناه آوردند و با وحود عدم قبول اسلام۶ اظهار مخالفت و وقوع محاذبت 
اورا امان دادة شد و بعداز آن چونقبول دین‌مجمدی صلوات‌اله علیه کرد وشرایظ اعتثال واذعان 
نموده ثربیت وتمشیت کرده برسریر ممالك خودش فرستاده و بر همان‌فراددیان بر ادمسلم‌داشته 


آمد غرض اينکه این‌جماعت که ذکررفث هو اضع وولایت و نو احی‌وقلاع ابشان‌از حدودجیاا نو 
اماکن وم اکن تو بیمه انواع هستخکم تر وصعب‌المرام‌تر بو چون ایشان بشرایط. اطاعت‌قیام 
نتمودند و فرمان بندگی پادشاه اسلام خلدانه تسالی علکه و سلطانه:بجای نیاود نایامن 


عنابت الهی عزشانه دعم احسانه‌دفع و تدارك ایشان با حسن‌الو جه شاد عجب: ازوی که ازاحوال 


(FY) سلاطین گیلان‎ (te) - 


ل دا 
و ارضاع این‌جماعت بتخصیص همباینگان خود عبرت نمی گرد «وایتن کر او لالالباب» کسانیکه 


اطاعت نمودند چون سادات ماز ندران و کوهستان بر قرار برسریر ممالك جود متم‌کن‌اند.و 
شفقت وعنایت در باز ابعان روز بروز زیادت و والی استر اباد وسلوك دستمداد که مخالفت 
وعضیان نمودند بچه‌منورت عواقب کار ایشان بوخامت انجاهید . 

این همه قضایا نسبت با کسان دیگر موجب انتباه و اعتباد اد نمرشود د احوال: ولابت 
خوادزم و خراننان وتبرایز پوشیده نباشد که بچه نوع طربقۀ خلاف د نسفاق ورزیدند ونصیحت 
قبول‌نکز دند عاقبت‌الامر مخذول د هقهورشدند. 

«جزاء بما کا نوا رملون» 

مقصود اذتفهم این معانی و استقصاء در نمهید این مبائی آنندث که چون‌روایة«الفتنه نايمة 
لعن‌الله لمن ایقظبا » از حضرت دسالت صلوات عليه ضحت تمام دازد و اهمال قاعده قل و نقل 
کردن وا بشرابط فرمان‌برداری که موجب انتظام امور است قیام نشمودن و فتنه وخرابی که‌دامنطه 
استیصال کلی تواند بوذ جستن وطربق معاندت ومخاصمة که عاقبت" آن از انواع وخامت چنانچه 
درباب حمعی که ذکر رفت واقع وصادر شد خالی‌نتواند بود ومفتوح داشتن نوعی ازعجب‌است 
که شرعاً وعقلا وعرفاً محذود اشت اکنون اگرچنانچه نظام و. استقامت احوال خود میبخواهی 
می‌باید که بنپضت فیا بادشاهانه‌وعنایت الطاف خسروانه حضرت‌مانیکوواد بوده مستظهر بلا 
حجاب بذر گاه عاامیان متوجه شنود بایکی ازفرزندانرا روانه گرداند وقبول فرمان پادشاه‌اسلا) 
در ولایت جاری و شايع گر داند "نا سب تسبت سيادة او قل عفو و اغماض برجراید جرایم اد 
کشیده شود: بموجب « و ااکاظمین النیظ ‏ المافین عن‌الناس» از افعال و ح کات او در گ‌ذشته 
ولابت و مواضع بر او مسلم داشته و اگر خلاف این‌هعانی بجا آوزد ونصیدت قبول نکند و از 
احو ال دیگران متنبه نود می‌باید که حنك را آماده ومپیا گرداندکه متعاقب بعداز قضای‌ملك 
علام متوجه ولایت او خواهد شد تا آنچه مطلوب صفحه تقدیر باشد. برلوح سطوت ظپوریا بد 
و چون بیشتر مواعظ ونصایح وملاطفت قبول نکر ده‌باشد و فتنه‌و جنكک‌خواسته هر آینهآ نچه‌واقع 
شود از خون ریزش و خرابی و اسرو غادت کناهی تمام بدو عاید گردد و او بزه و ثم باشد 
والسلام ۰ 

(سواه جواب مکتوب امیرتیمود. که سیدعلی کیا نوشنه ) 
الوانق بالملاک الغنی علی‌بن امیرالحسینی بر ارباب ملك و دیاست «اصحاب عقل «فر است 


معین ومبرهن است که ایزدحلت کبریائه و تقدست اماه بکمال قدرت خویشتن طوایف ایشان 





(۳۷4) مجالس الهومنین (e)‏ 


را از راه بشرية دخلقت بريك ضنعة دصورت. | فز يده است والی‌باموالی سکسانستو اعلا باادنی 
در يسك هیزان وتفاون وتمايزیکه حاصل است جزه عطية فضل دب‌الار باب وهديةُ لطف مسبټ 
الاسباب که« برزق هن‌یشاء بغیرحساب» نیست‌غنا وئردت وفقزوفاقه وعطیه وعطلت از .عوازشاتند 
جبة ابتلا د امتحان و محك عیان هسسکلنان در مبان "رشان پدیذ آورد تا هربك برسدالتن که 
باشند قدم برجادء عبودیت راسخ و استوار دارند و ادامر ونواهی او دا امتثال نمایند ,فقیر از 
شدت وغنی از مکنت نلغز ند وظایف شکر:وسیاس بتقدیم رساند وعین فرص غباد آنکه تقد 
دولت و نعمت دا از خضرت داهب العطایا دانسته دز مقام تذلل و تخشع فرود اند وازاشارة 
ولو بمط الله الرزق لعباده‌لبفوا فی‌الارض . 
با خبر بوده قدم دردایرۀطفبان دعصیان اننېنږ و دربند گان خدایتعالی بنظر حقاوت‌نشگر ند 
دچون بر زاین اسراد دبانی داقف باشند.هيچ. آفریده دا کم از خود نه‌بینشد وبرقون وسطوت 
حسمانی که هدار آن جز بریکنفس بیش نیست اعتماد ننمایند و آزارمسلمانان. که بر ادران 
دینی‌اند که انما الموهنون اخوة» احتناب و احتراز واجب دانند تا در نة اعمال جزچهرة نيك 
نامۍ نه‌بینند. و از دوحهٌ اقبال جزمیوء کامرانی نچینند. 
این مقدمات هنبی»است برجواب منکتویو) که اهیر تیمور نوشته وآن منبی: است‌ازسفاهت 
بسیارو نخوت بیش مارو کلمات نا سندیده وعبازات‌نا اندیشرده مطلقادعوی زبوییت کرده‌هر شخس که 
بصفات «اوله نطفه و آخره جیفه*موصوف باشد دهردوز دوبار باکل‌دشرب محتاج‌باشد وبا نخانه 
احتیاج دارد چگونه خطان و ما کنا معذ ین < کی نبعث رسولا بر زیان, راند و اضانه 
مغفرن و احسان دعفو و رضوان با نفس ضعیف خود. که محل زلل زان و قابل فا و تقصان 
است کرده ںای انا كذلك نجزی المحسنین دهد . 

و ازجناب‌ماوحضر ت حمافت‌ماومستقرعزوجلال‌ماسخن کوب دورق نسیانب امازه خن الانسان 
ضعتفا بو انه‌کان ظلوماً جهپدولا» کشد چند‌انکه درین‌باب تامل رفت بجز حماقت کاب صوزتی 
روئ نتمود چون رعایت ادب کردن بر کافه انا ازخواص «عوام داجټولازم افوا گر باایکی از 
فرد دستان و ددم خریدگان باشد سنن سفیهانه و زاف تباید گفتن تا ازطفن و تلن خالی 
ماند صورتیکه خدمتش بزبان قلم رانبم اس دتحک وتکبریکه نموده باین عبارة که قلم عفو 
وهغفرت برجراید جرایم او کشیده شود باله کف اگر با یکی از سایسان و اختأیبان که از قبل 
او حاکم موضعی باشد و بانعام دا کرام او مخصوض گفتهة د از اد تمردی داقع شود این خطاب 
توان کرد و تا این‌غایت عتاب توان‌نوشت: 


)۳۷۰( سلاطین گیلان‎ (e) 
بالجمله اد نیز در این‌مدت ممنور است که از دماغی که چندین شل بیرون آمده باشد‎ 
بقین, که ازعقل بی‌بپره بود حقا که اگر اورا بدقایق اینمعنی ادك شعوری دود دخضت کاتب‎ 
ندادی و پنیب آنکه مزدی بمحش کفرو شرمطلق است جایز شمردی بلکه آبه کریمة:‎ 
قل لا استلکم , عليه اجراً الا المودة فی‌القربی را نصب المین داشته در تو قیر و‎ 
۰| احترام. ادلاد حضرت رسول «ص» که احفاد بتولند. کوشیدی‎ 
پنا بر حدیث صر یج صحیح. حضرت رسول (سں) که انی تر کت. فیکم الثقلین کتاب الله‎ 
و عترنی اهل بيتی تصد_آنرا ,و آزار سادات, که ودیعت ,و یند نکردی وبموجب هنا کرم‎ 
او لادی فقد | کرمنی ون اهانهم فقد اهانتی ترك ا کرام ایثان نکردی و باهانت ایشان‎ 
اقدام نتمودی و با ایشان مقالاتد کلمات بدین نوع‌داندی و گرد کراهء - برخاطرایشان ننشاندی‎ 
مضی‌هذا آ نچه‌در مکنو بازوعدو دعید و تخفیف و نهدیدوصورت‌فتحی که در این‌مدت‌شده و‎ 
مواعظ وتنییهی که کررفته على التفصیل‌معلوم شد چون قبل از این یك دونوبت‌سببی که موجب‎ 
تباعد و تجانب گشته نموده شد ددرصحبت خواجه شمس‌الدین محمد کتابت شتّمل بر کیفیات‎ 
از آمدن والی رستمدار که مقدمةٌ مکانبات و مراسلات ازآن بود و باز گردانیدن ييك‌بوقا از‎ 
این دیاز که بب مخالفت ومخاصمت | نشد یکباده نموده آمد حاجت بتکراد و تذ‌کار ندید‎ 
این‌معنی برعاامیان «اظهر من الشمس دآبین‌من‌الامین»است و دور و نزديك و ترك وتاجيك بر‎ 
چکونگی این واقف ومطلم‌اند و با دجود اعتقاد در حالت دوستی دشمنی سکالند وقصد ولایت‎ 
دوستان کرده دشمنان دا با خود نزديك میگردانند از این جماعت موافقت و متابمت. طلییدن‎ 
بغربال وحبال بناخن کندن است.‎ ۳ 
قبول دعوتی که میفرمایند و اهر بطاعت و انقیادی که مینمایند از ډو وجه خالی نتواند‎ 
بود يا ازجپت مصالح دین باشد با فواید دنیوی افعالی که با مسل.انان اطراف روا داشته و‎ 
صورتی که با بندکان خدای تمالی بظهود آورده است ازفتلوغادت و سوخت وناخت و اسر و‎ 
غبرها معلوم شده که این‌معنی علامت دینودیانت نیست چه بر کفار که غرملت باشند مثل این‎ 
حر کات جایز نیست و انیا و اولیا رخصت نداده‌اند که با کفار اين دا بعمل آوریی بتخصیص با‎ 
مسلمانان که اهل‌قبله باشند د در دایر؛ دین‌مجمدی علیه افشلالصلوات ذر آمده در دیار اهل‎ 
اسلام اکن باشند ودرفطرت اسلامزائیده مطیع و منقادشرع بوده تخلف از امرشرع نبکرده‌واز‎ 
ایشان صادر نگشته که «ستحق قل ‌وغارت و استیصال باشند واگر غرض فواید دنیوی است قصهٌ‎ 
عادل‌خطالی که با ادبعد ازخدمت دملازمت «مطاوعة و متابعة رفته است همکانرا برای‌اعتبار‎ 




















(r)‏ مجالس الذقّمنین 
کافی است* فاعتبروا بااذلی‌الابضتار) 


(te) 


پس تکلس‌فت: مالایطاق نمودن و سادات و اهل‌بیت حضزت رسالت دا ملامت فرهوذن و 
تهدید و تخویف نمودن عقول‌ارباب دين و-دیانت و خذاوندان‌ملك وملت نیست و از علامان: و 
دوهن دين و امادات ضعف یقین است از عنفوان شتا الی‌یوضنا هذا لكوم فیچ خا کم نکشته 
بقیه که ازعمز فانی مانده است خودرا درمقام مذلت داشتن و امتثالاوامر ظلمه وفسقه زد ناز 
مستحیلات دانتذ «النازلاالماز دالمنیةلاالذنی» و از تجا که میت لو ,هو عضییت" ها شمه است 
برای مپلث چندزوز که درجهان فانی که مکت‌اوعین سرعتست و مقدمة خلت بدین نایارس 
دادن از خیالات شمرده‌ولیس للمؤمن ان يذل نفنثه» چندروزی که از باز گاه تمپیمن متعال تعالی 
شانه د توالی احسانه منشور *تعزمن‌تشاء» وئوفیم «توئی‌الملك‌مر‌تشاهه ارزانی‌شدا و اعتة اختیار 
فوجی از بند گان پروردگاد بقبضه این ضغیف روز گاردادنن برخست فدرن ونان در اعتافی 
اعلام دين و امضای احکام شرع من و انباع آمرسید المرسلن تلف کوشبته و استقامت احوال 
رعایا و زیزدستان دنیموززد کال و غارت زسید کان را عالضا مخلصاً لو اله بدانچه مقدور و 
ممکن بوده بتقدیم رسانیدیم و تا دمقی‌بافی باشد خواهیم کوشیدد اعتماد برحول فقوة خضرت 
عزت کرده بعکم اض* كم من فة قلبلة غلبت فة كثيرة بادن ال و اله مع الصابرن* از کرت 
و ازدحام ايان باك نداریم که « کثرث الغنم لایهول القصاب » اعتبار بر قضية وارده خوارزم و 
سیستان و هزات نکند وخراسان وعراق وشیروان و تزاحی آن‌نکندد و آنرا از کر امات وضرت 
تصور ننمایند . ۱ 

بلکه چون فسق وفجور دنهی منکر ترك دادند دمقید بشرع شریف نبودئد بر فحواق و 
«و کذلك فولی بعض الظالمین بهضاً بما کانوا یکسبون اویلبمگم‌شيعاً وبذیق باضکم 
باس بعض» او دا سیب فلاك و استیضال یشان ناختند + 

چنانكة قبل از این چنگیز خن او را با آنکه کافز بود.جمت دقع بنعضی از افجارابز 


انگیخته لوای استیلای او دا بر افراختند و نیز امنال ابن قضایا بسیار اتفاق افتاده که بسن از“ 


متکبران وخباران و ماران و فاسقان با مال ومکنت وعزت و ابپت و شوکت بر دست مجان 
و موالیان آل دول مستأص لگفتنه و اکنون نیز هاتف غیبی درباب توه مخالفان و معانداق 
که ین جانب متوجه‌اند و استخقاق فد آزار و ایذاه صلحا و انقیا و علما و فقا و فقزای 
این دیاز دار نددر گوش حان میکویذ که 


(ryY) سلاطین گیلان‎ (e) 
«قاتلوهم يعذبهج الله بايديكم و يخرهم و تنصر کم غلیهم ویثف صدور قوم‎ 
« مق‌منون‎ 


بدین سردش خرم د مدهوش گشته و مدلول «ومن‌یتو کل علی‌اله فپوحنسبه*. کار پسته معد 
و آماده‌ايم وجنك وحپاد را ساخته و ایستاده‌ایمو بحمدال مقامهای استوار ومبارزان نیزه گذار 
دادیم و تا جان درندن.و سردرگردن باشد خواهیم کوشید وحق «جاهدوا قیال حق حپاده» 
که میزات آباواجدادما است بجای خواهیم آورد و مضمون: 
« و لنبلو نکم حتی نعلم المچاهدیی _منکم و الصابرین »راکار بند. خواهيم شد 
«و الله بق بد بنصره من بشاء و ماا لنصر الامن عندالله و هن کر فکره فی‌العو اقب 
لم بستجمع 6 
هر آینه آنچه بقلم نقربرمسطوزشده آزقوه پفعل آید و ازخفابظوور پیوندد - 
« و ماشاء الله کان ومالم با لم یکن » 
ذکری که در اواخرمکتوں رفته بود که چون متا بعت نکنی و مطاوعة ننمائی پر این‌سبب 
لشگرها متوجه گردند و فتنه وخر ابی وقتل وغارټ و اسر که واقع شود او آنم باشد و از علما 
که ملازم‌اند همین‌قدراستفسار نمایند که در این فضیه بوزر ونکال و وبال که احق و اولی است 
وبامثال سخنان چنین تهدید نفرمایند که عانم الاسرار بر افعال و اقرال جمگنان مطلم است و 
بکناه عمرو زید را مؤاخذه نخواهد فرمود « ولاتزروا زرتوزر اخری » 
(کار کیا رضا کیا ہن علی یا 
بعد از پدر بسلطنت رسیده الکائی که مردم دشت گرفته بودند باز ,گرفت آخردر روز 
دوشنبه غره جمادی‌الاخری سنه تسم و عشرین, وئمانماة موافق روز نوروزدفات‌بافت چون 
اورا عقبی نبود امر سلطذت په بسرعمش قراریافت. 
کار کیا سید محمد مشهود بمیر سید, ان مهدی کیا برادر زادء سید على كبا دادث هلك 
شده وی الکای پشت, کوه و گیلان را نوبتی دیکر, بدست. آورد؛ تا .آنکه پسرش اهیراحمد و 
نبره‌اش امیر کیا بن ر کاب زن باتفاق اورا کر فته درقاعة الموت بی‌اختناد گزادانید نبد وفاتش در 
جمعهٌ سوم جمادی‌الاول سنه سبع دئلئین و ثمانماة در الموت و او دا بملاطه نقل کردند. 
کار کیا فاص کیان اهود سیب بسن ازپدار بسلطاشت شه جپانهاه فر زا :الائ طالقان 
را بدو داده چپازده سال سلطنت کرد وفانش در عضر جمعة دوازدهم ذی‌قمده سنا اخضدی"و 
خمسین و مانماة ۰ 


















































۸۱( مجالس المق‌منین )ع( 


کار کیا صطان محمد ہن کا کیا فاصم پنن از پیز براسینا چیکوجت نشیتهنمد از 
واقعة سلطان|بوسعید چهاد سال باتفاق‌امیر عضد سیفی‌قز وین داضبط نموده کنزاللغه باسم شریفش‌موشح 


است ولادتش در قلعة رودبار در سنة خمس د عشرين و ثمانماة وفاتش ذر سلخ دییم‌الاول سنة 


ثلث و ثمانين و ثمانماة. ۱ 
کاد کیا میرزا علی بن سلطان,محمد ‏ بغایتفاضل وهتقی و"عادل بود"سادات و موالی 
از فواضل احسان اد بهره‌مند بوده‌اند و حسن اخلاص وحراست اونتبت بخضرت شاه غفران‌یثاه 
اسمعیل ندال برهانه برعالمیان ظاهر اشت و احتیاج بایزاد نذازد: 
کار کیا ساطان حسین بن کار کیا سلطان محمد 
در سنۀ عشر و تسعماة در نواحی دیلمان با برادرش آغاز خلافت نموده کیا فریدون 
امیرالامراء او زا در شلندرود د بلمان‌بکشت کار کیا میرزاعلی امر حکومت را بدو گذاشت و 
بعزلت وعبادت مشغول شد و سلطان حسین استقلال بافته فوجی ازشیاطین انس و سوسة کارکیا 
کرده اورا برانکو برسربرادربردند ودر جامه خواب‌برسر او ريخته فتلش نمودند وددهمین‌شب 
پنجشنبه پنجم زمضان سنهُ احدی عشردتدماة که آن سیدعالیشان بقصد دشمنان متوجه روضة 
زضوان گردید امرای سلطان‌حسین ازآن حادثه واقف شده از لاهیجان ابلغار ڪيه آورده 
پادشاه مرحوم کار کیا را در رانکوه در ریز پنجشنبه پنجم رمضان مذ کور قصد گردند ولادتش 
در جمعۀ نوزدهم سنۀ سبع و ادبعین و ثمانماةدر دانکوه و از وی عقب‌نماند هسدت<کومت 
سلطا نحسین‌یکسالو نیم بود . ۱ 
( کار کیا سلطان احمد بن کار کیا سلطا نحسین) 
بعد از واقعۀ پدر و عم بسلطنت نشسته ازمذهب شیعه زیدية جارودیه که مذهب‌قدي اهل 
گیلان بود بمذهب امامية ائنی عشرية انتقال‌نمودلاجر‌بميامن آمدادبواطن‌حضرات ائمهائنی عشر 
و یمن توجه حضرت شاه غفران‌پناه اقتدار تمام بافت و درسثة ثلت و لين و سعماة کهقشلاق 
همایون در قزوین داقع شد کار کیا بقزوین تشریف آورده مشمول عواطف پیددیخ گردید وپایه 
و منزاتش یکی برصد افزود و در هیجدهم رجب مقضی‌المرام بگیلان عود نموده ورسرقاسم را 
که از هرتبۀ سرتراشی برتبه و کالت دسانیده حملةالملك ساخته بوده چنانچه ازسلطنت چیزی 
غر نام نمانده دریکشنبه چپ‌اردهم ذي‌قعده سنفست‌دنائین مقضوب ماع اروازلازشدا قتل 
رسانیدند آخر خان در روز دوشنبه شعبان سنۀ ار بعینو اضما بعالم جاودان شتافت ولادت با 
سعادتش دزشهور سنهٌ اربع وتسعین وثمانماةسلطنش بیست‌سال ودو ماه . 


(F۷۹) سلاطیی علوی گیلان‎ (e) 


(کار کیا سید علی کیابن کار کیا خان احمد ) 
بغایت سليم الفلب و عافیت دوست بود بنا براین‌طبقات لشکر از وی بر گشته بکومت 
برادز کوچکتر کار کیا سلطان<سن که‌درسپاهی کری وبهادری عثل اونی‌در آن طبقه دا ند 
بود ببوستنف و او با برادر در مقام خلاف شده مهم از قیل زقال بقتال سید و در اوایل من 
احدی و اربعین وسا سیدعلی کیا و چند براذر دیگر بدست افتاده در مقام سمام متوحه 
دارال.لام گردید‌ند. 











( کار کیا سلطان‌حسن ) 
دا از برادر بحکومت نشست از کمال‌شجاعت بر گیلان هپس نیز استیلا یافته امبردباج 
حاکم آنجا زا آزاره ساخت درشب جمعة پنجم‌جمادی‌الاخری‌سنة نات و اربغان ونسعماة برش 
طاعون بخلد برین شتافت. 
( کار کیا خان اخمد بن کار کیاسلطان حسو) 
که کارترین آن طبقة عغلیه و افشل و اکرم آن دوخ شامیة ات و بیان افتخاربغوانی 
کار اشتهار بافته فرمان ده ملك مورونی شده بیمن اابال و بخت از بسیازی ورطات تجان‌بافته 
صاحب‌تاج و تخت گردید و در رواج مذهب حق ائمهدی علیهم التحية وائناه‌اتمام تمام‌بتقدیم 
دسانیده این بیت که ازنتایج طبع وقاد او نقش‌تکین آن سرود ادباب سداذاست. 
» شعر « 
تا شد سعادت ابدی راهبر مرا 
دیکی از شعزاه در وسف این رییت |گوید. (شمر) 
تا شدداین بیت ترا نقش نگین خانه دین کشت معموّر از این بیت چو نیت معمور 
2 این قطعه نیز ازما تر خاطر عاطر عالیشان است . 
« قطعه » 
غا نکه نیمت حقیقت ز هیچس نهان 
از آ نکه‌د۱۱ م زرومال‌دهر راسه‌طلاق علی ؟‌حامی دی بود وهادی امان 
بطو رشر ع نبی این ن‌یشود که شود طلاق داده .والد. .حلال. فرژ ندان 
د تمامی الکای بیه‌پس و کسکر دفوم ن که همواره مستقرسلاطین صاحب تاج و نکین که 
ایشانرا اسحق آوند و امیردباج خواندندی «مولانا قطب‌الدین غلامۀ شیرازی کتاب درةالقاج را 
باسم يکي از ایشان ‏ نوشته بمحض موافقت دینی و دنيوي با خاندان ابدی.نشان غلیۀ صقویه 


شد دهنمون بمذهب اثنی عشرمرا 


هرا رسید از فقر "رسول میرالی 








)۴۸۰( مجالس المومنین ) (E‏ 
بحوزه تصرف ابشان در "اه و امير هشهود بمظفر سلطان بشا مت کفران نعمت وخلاف ادین و 
دولت این دودمان خلود ارکان خباندان قدیم خود بباد فناداده مصدوقۀ «وفطع دابرالقوم الذین 
ظل‌وا و الحمدلٌ رب‌العالمین» گردید و در برابر آن همه الطاف که از پرتو آن دولت‌بی‌انتقال 
شامل حال او شده بود بر عالمیان ظاهر است‌که از کجا بکجا رسید با مخالفان دين و دولت 
همداستان شده دید آنچه دید خلاصه حال کثیر الاختلالش ۰ 

آنکه حسب‌الفرمان قضا جریان حضرت کار کیاساطان‌خسن و دیگرولاث از اطراف بر 
الکای او هجوم آورده وی در کشتی نشسته مدتی در روی دریاآداده وسر گردان بود آخرسفينة 
دولتش در حوالی بادکوبه در گرداب ادباد افتاده سلطان خلیل والی شروان کبه هر دو 
بعز مصاهرت همایون سر افراز بودند وی دا بشماخی نزد خود برد و دز صدد. اصلاح 
کار و بنارا وی بود سلطا خلیل بشومی قدم او هم در آن چند روز بمرض 
صعب فتارشده‌درحمعةً هیجدهم شعبان‌سنه‌انتی‌واد بعین و نسعماةدرهندان‌صاحب! بادتبر بز بعش 
غضب شاهنشاهی بیوخته نشبا عبررث دیگران گردید و تمامی کیلانات یه رس وبیه نیش‌هستقر 
اقبال آن‌سلطان کثبر الافضال شد و آخر که شیو هوا وهوس دارتکاب محرمات ومنهیات ورزید 


باو رسید آنچه سید 


چند چپاردهم 
در سلاطون علو بة قوامية مر عشية از نددان-هیر قوامالد ین 
المشهور بمیر بزرك 


از سادات سامیات مرعشیه است بر این موجب سید قوام الدین بن شید صادق بن سید" 
عبدالل بن سق یسین سید اجام بن سید لی ابن سید حسن بن سید علی, المرعش" بن 
نید ردان بن سید محمد الا كبر بن حسن بن‌حسین الاصغر بن اهام ذین‌العا بدین 4 خدمتش 
بخر اسان رفته هرید سید عزالدین سوغندی شد و هدتی سلوك مشغول بوده بعد از آن بوطن 
اصلی که مازندران است مراجعت نمود در سنه ستین و سبعماة بموجبی که دز احوال افرانییاب 
مذ کور خواهد شد فرمانده مازندران گردید و قریب بيسنت سال بدان اهر خطیر بزداخت آخر 
در محرم سن احدق و ثمانین و سبعماة وفات بافت و در آمل مدفون کشت و او را چند سر 
والاگہر بود از آن جمله سید رضی الدین والی آهل وسید فخر الدین سرداز دستمدار سید 
کمال الین فرمانفرمای سارک 
سید کمال الدین بموجب وصیت ولی العهد گردین و در سنه ادبع و:سفینو سبعماة امیزتیمور 





)۳۸۱( سلاطین مرعشیه ماز ندران‎ (e) 


گور کان متوجه تسخیر ماز ندران شاد سادات بقلعة عاهانه؛ سر متحصن گشتند وپس ازمحاصره 
ده دوازده روز در هشتم ذی حجه نزد امیر تیمور ارا اهیر تيمو باسيد كمال الدین باسائة 
هذهب خطاب فرمودی وی جوابّای نیکو داد و با علما کهدرمجلس بودئدبحت‌های دلپذیر کرد 
آخز سادات را ببرون برده اشکندار شیخی را نوزده قضاص خون بدر خواست هیر کفت نها 
تونیستی هلك سعد دستمداری نیز دعوی خون میکند ملك گفت خونی‌هن اینپا نیستندچه برادر 
من در جنگ کشته شده و قاتل هعلوم نیست وه رکه در خون سادات سعی نماید فردا نزد جد 
ایشان مؤاخذەخواهد بود هيز رل آن سخن خوش افتاده سادات را در کشتی‌نشانده بخوارزم و 
از آنجا باقاصی تر کستان ردان داشت و سید کمال الدین واخوان و اقوام در آن غربت‌فرو 
رفتند.و غین تیموراساری: دا بجامشید قارن و آمل را باسکندر شیخی و زستمداه را بهلک 
سعدا. لدولةداده سیددعلی بن‌سید کمال الدین چون در واقعهُ عصیان ا-کندر شیخی دز خدمت 
امیر تون بود و.هساعی جمیله بظرور دسانید حکومت آهل بدو مرجوع شده‌ساری همچنان 
در تصرف جمشید بود و جمشید دز سنهٌ خمس وثمانماة فوت شد شمس الدین غوری قایم مقام 
او شد و بقية سادات. از تر کستان بحکم فیرزا شاهرخ بمازندران آمده A‏ از آن عوامشمس 
الین غوری دا کشیته بود.و نتید.علی در ساری والی شده ودیگرالکارا برسادان. قسمت مود 
اما اقوام با اومنازعی بسیار کردند تاا نکه دز اواخر سنه عشرین و نمانماةبمرض نفرسوفات 
پافت ۰ 
( سید مر تضی بن سید علی) 

بموجب ول ی المهدی‌قام تام گشته از طایفه روز افزونیه مازندران اسکنددنامی دا حملة 
الملک: ,ساخته مدار خود بدو ناد بنابر این اقوام او رنجیده دزصددخلاف شدندوسید امر تضی 
در چپارم صفر سنه,سبع و فلئین و ثمانماة وفات بافت 

( سید محمد بن سید مرتضی ) 

چون از بدر بغبر ازاو فرزندی نبود بنابر تحقیق زیج غبدا قادری درروز سه شنبه‌هفدهم 
دیع الاول سته مذ کود جلوس نموده اهالی ساری با اوبیعت کردند وی عادل و صاحب اخلاق 
35 مرا با تم ارت کرد نمر بدا کنیا اکر چهلدگر برچ کیت 
یاف اما ساری دا گرفته آخر جمعی وسیلۀ سیده دختر سیدمحمد زا حهت میرزا خواستگادی 
نمودند میرزا در سنهٌ احدی و خه‌سین آنجا را بدو بان گذاشت د درغهد او بهرام بن اسکندد 
اقتداز تمام یافت آخر سید محمد در سنۀ ست و خمسین و مانماة_باجل طبيعيی در گذشت 














(e) مجالس المومنین‎ (A۲) 


( سید عبدالکریم بن سید محمد ) 

در واقعۀ پدر در اردوی جپانشاه پادشاه بود آن خبر شنیده بر حناح استعجال بساری 
اادد ا مقام گر دید در عېد او بورام روز افزون شد 7 خصومت سادات با بلکان بقتل 
1 مد آخر میر عبدالکریم در روز چرارشنبه پنجم دییع الاخر موافق درم خرداد ماه قدیم سثه 
خمس وستین وفات بافت 

سید عبد الله بن سید عبدالکر بم 

بجای بدر نشست و در سر کار او علی بن بپروز افزون دشد تمام کرده محسود اقران 
گردید و بیجهتی سید شمس الدین بابلکانی دا در-ردیوان بقتل‌زسانید بثابراین ددنیم‌فرسگی 
ساری بر دست سادات بابلکانی کشته‌شد و از. آن قنه کف تام باد عم دا راه یافته باوحود 
آن اصلا خود دا از شراب باز نمیداشت لاحرم شید زین العابدین‌بن سید کمال الدین؛ بن سید 


محمدکه پدرش را سید عبداله بزندان کرده در نها وفات یافته بود در پنجم ربیع الاول سنه 


اننی و سبعین .و ثمانماة فرصت بافته ویرادد حمام.بقدل آوردند 
امیر زین العا بدین :تغلب حکومت یافته مال آن الکارا از دیوان.حسن بیکصده بیست خروار 
ابربشم مقطم نموده اما همیشه ميانة اد و هیر عبدالکریم امنازعه بود. گاهی او بر این داحیاناً 
این بر اقغالب میشدانا آنکه در شهور من اوفات‌یاقت 
امیر #م سا لد ان 
برادر سید زین ااعابدین پان از اد بعکوهت دسیده مير عبدالکريم او را اخراج 
نمود و اه پیش سلطان یعقوب آمده ازکار کیامیرزا علی که ممد عبد الکریم بود شکایت کرد 
تابر اين لشکر بسردازی بکربيك موضلوضاخب ری بمدد اومقرد شقه پس راغوك ىنۇ بى 
دیگر میر عبدالکريم بمدد کار کیا اودا ببرون کرد وشکایت گیلائیان مجدداً سید شمس‌الذین 
بیعقوب بيك نوشت و او سلیمان پيلك پیززن دا بالشگزی بتاخت رواد بار طالقان مقرد کرده 
از آن جبتتشویش‌بسیاری بدیشان سید و در سر کاد سید شمسن الننین _آقا رستم روزافرون 
از حضیض مذلت. باذج هرتبت سید اماه اوزا گرفته درقلعه محبوس ااا ر ندر 
سنه وفات بافت 
مور کمال الدین بن سید شمس‌الدین قایم مقام شده دز سنه بردست آقا رستم کشته 
شد آقا دستم برالکای اد مستولی گردید ۲ 
میر عبدالکریم اہن سید عبدالله در داقعة بدر چپارساله بود درازدوی ساطان‌ابوشنید 





(ج( سالاطین هر عشیه ماز ندران (۳۸۳) 


بود کار کیا سلطان محمد اورا از آنجاطلب داشته‌بالشگری بمازندران فرستاد و چندین کرت 
میانۀ اووسید زین العابدین رد و بدل شد غو در نة لمانین وئمانماة آن‌الکابراو قرا ر گرفت 
و سید زین العابدین بهزار جرب رفته ادر آنجاساکن گردید آخر مان او وسید شمس‌الدین 
آن ولات.سمت اشتراك بیدا کرد وفات هيز عبد الكريم در سنه انى ونلنین 3 تسمماة بود" 
( میر شاهی بن عبدالکریم) 

در الکای مذ کود پدر بحکومت رسد PE‏ روز افزون اورا اخراج نموده وبدر گاه 
عالم پناه رفته با احکام حکومت معاودت نمود و در ده‌ادند بر دحت مظفر بيك ترکمان 
ملازم آقا محمد در سنة تسم و ثلثين و نسعماة بقتل رسید 

(میر عبدالله بن میرسلطان‌محمود بن‌میرعبد الگریم 

از پرتو دوات روز افزون خانی بافته والی آ نچا کشت و بعد از فوت آقامحمد استقلال 
تمام پیدا کرده چون سفاك بود از دیوان اعلی اد دا بیر ون کر دندسلطان مراد خان بن‌میرشاهی 
که بشیو رضيهُ اخلاق و انصاف آراسته بود دهمچون ادئی پس از مير بزرك قدس سره در آن 
دودمان کر الاحسان بیدا نشد بجای او منصوب کشت این خبر که بوی زسید در شنبه پازدهم 
جمادی‌اول سنه تسم دستین دنسعماة خودرا بدر گاه چپان پناه دسانیده مبلغی کلی از بقایای 
آ لجا ود نود که رن دهد بنا بر این تحصیل وجه مذ کور بعپد؛ علیخان بيك نبیر بورون 
سلطان‌تکلو مرحوع دا وی اعدا در رودخانۀ جاجرود از او فرار نموده باز گرفتار شد 
بالضروزه او را در قلعة ادلاکلیس مقید ساختند در آن اقا خمعی بقصاص خون خویشان خود 
اد زا بقتل آوزدند و سلطان‌مر اد در آنجا بدوات آبدی الانصال استقلال‌تمام یافت. 

(میرعبدالکریم بن هیر عبدالله خان) 

بااغیرمرادنخان حسب‌ااحکم همایون شريك شده وچون اعمال او نه بر وجه صواب بود 
معزو لگشته او را بقزدین آوردند بيك‌بار تر باك خورده درشب حمعهً شوال سنه اثنين و سبعین 
وتسعماة وفات یافت + 











(E) مجالس المؤمنین‎ ( ۳A4) 


چند انر دهم 
چ 
دد قدمای ماوك طبرستان‌ورستمدار مشروح در دوظایفۀ 
و 8 
طایفة اولی ملوك ماز ند ان که ایثانرا باو ندیه خوانندو مفترقبه فرق‌اند 


فرثه ادلی 
چهارده نفر مقدم4 کیس بن کیقباد 
برادر بزدکتر انوشیروان که بحکم بدر پادشاه عجم بود والی مازندران شده بعد از 
حکوهت هفت ساله‌با بر ادرخلاف کرده‌بردست او بقتلد سید وچون از کیوس‌تاقارن‌بن‌شهر یارجمعی 


که حکومت داشته‌اند کافر بوده‌اند لاجرم ذکر آن جماعت طی نموده کرا این که-سومن 
ومسلمان بوده‌اند می‌بردازد . 
قادن بن شهر باز 
سی سال باقبال گذرانید و اذ نخضستین مسلمان شیعی است از آن طبقه چنانکه شیخ 
عبدالجلیل رازی در کتاب نقض بان تصریح نموده و او را دوپسر بوده سرخاب و مازیار 
(رستم بن سرخاب اہن قارن) 
بعد از جد بيست دنه سال جاکم بوده در زم‌ان او دافع بن هرثمه باستصواب او لفتگر 
بمازندران. آورده درآن ائنا او دا بسر خون کرفته یکی ازقلاع فرستاده در آنجا در رمسضان 
سنهٌ ائنی ونمانتن دمانتن وفات یافت. 
(شیرو ین رستم ) 
بعد از قید پدر بامداد سامانیان والی مازندران شده پس از سی‌وینجسال حکومت فوت 
شد شيخ ابور یجان بیرونی با او صحبت داشته و در آار الباقیه از او روایت تقل میکند و در 
معجم باقون‌حموی مذ کور است که وی عروج تمام کرده بر تماهی طبرستان و دیلمتان و فومن 
استیلا بافته در زمان او ایر نصر بن احمد سامانی بقصد ری توحه نموده بهزاد جریب زسید و 
خواست تا آنجا را از او مستخلص کد اصیهبد طریق را بر او بسته تا سی هزار دیشاز بدو 
داده راه نیافت . 
(اصبهبد بن شهریاد بن شیروین) 
معاصر ر کنالدوله بوبه سی‌وهفت سال‌حکومت کرد زوجۀ فخرالدوله بن ړکن الدوله 
)+۲( 





. (FA) قدمای ماوك لادان‎ (e) 


دختر شیردین بن مرزبان بن دستم بن شیردین که نیب جدش مرزبان 
مذ کوز است از بنی‌اعمام اد است . 
دادا* بن دست‌والی شده بعد از هشت سال ارتحال‌بافت » " 
" اصبهبد شهر یار بن دارا 
سی وپنجسال حکم دانده قابوس بن‌وشمگیر بامداد او بماك خود رسید آخر بینهماخلاف 
شد و قابوس استبلایافت گویند حکیم فرددسی رحمهاللٌ خواست تا شاهنامه دا باسم او کند 


بنا براین بمازندران رفته ابیات هجوسلطان بر او خواند وچنانکه درمجلس دوازدهم خواهد 


آمد اصیید تجویز آن‌نکرده فرددسی دا دعایت نموده ساکن ساخت 
رستم بن شهر یار 
درسنة ثمان‌عشر و اربعماة با علاءالدوله جنك کرده گرفتاد شدو در رجب تسم عشردر 
زندان وفات یافت و آن فرقه بدو عنقرش شد . 


فرقة انيه 

( از باو ندیه هشت نفر ) 

اصبهبد حسامالدو له 
شهرباد بن‌قادن بن‌سرخاب بن‌شهر یار بن دادا پدرش قارن‌بواسطة استیلاء آل‌زیار بدحال 
بود و اواخر پر بعضۍ قلاع دست بافته گاهی تاخت بالکای دشمنان می‌برد تا آنکه درسثة شي 
و ثمانین و اربعماة بمرد اما خودش درادایل زمان سلطان مكك‌شاه درشپور سنۀ ست وستین و 

از بعماة خروج نموده هلك موروثی را بدست آورد. 

وبعد از واقعة آن پادشاه عالیجاه ساطان: ادا ا سنقر بخاری با بنجهزار سواد 


بجنك اوفرستا ده‌شکست بر سالاحقه افتاد سلطان‌محمد با او دز صدد اصلاح شده دختر خود زا 


به a:‏ قارن که a“‏ بدر بود داد و اصنهید پس ازسی‌وهفت سال حکومت 3 هشتاد 


نجم‌الدوله قارن‌ابن شهربار ‏ . 
بموحب ولیعهدی بحکومت رسیده بعد ازهشت سال در گذشت. 


۱ ر ستم بن قازن 
بعد از پدر قایم‌مق‌ام شده میانه او وعمش علاه‌الدوله علی که ازدست برادد بسلطان‌سنجر 














(FA) 





پناه برده بود از | تجا نید مزر الان جد E.‏ مدد گرفته بود قتال «شده علاءالدوله غالټ 
آ9 رستم بردست دخترسلطان محمد زوجه بدرش مسمومگزدیاں مان لکش چپاره ال 
علاالدوله بن‌شهریار منکوحۀ براددخواسته درشهورمنة انتیعشر وخمسماة بعکم سلطانمحمود 
بن محمد بمازندران رفته مالك ملك مودو ٹاش وباق و یکسال حکم‌دانده آخر بواسطة 
اسف ری زا کروی وبا تلو 
شاه غازی در ستم بن‌علی 

بحکم ارت دالی آنا گفته درشهور اسه ائثی و خمسین با لشگری بیخبر زر" الکای 
الموت تاخته ملاحده دا قتلوغارت کرد اولاد ایشانرا به ند کی بفروخت وچندان خرابی کرد 
که بر سالهاتلافی نتوانستند کرد. 

شيخ عبدا لجلیل رازی معاصر او بوده و در کتاب نقض تعببر از او تشاه شاهان, نموده و 
گفته که شاه‌شاهان شرف‌الملوك دستم بن‌علی وپدرش مالكم 'ز ندران و اسلاف ایشان‌همه‌نایبان 
مدی| ند وبیست و هفت هز ارد ملحد درعناک آمذه که ایشان هلاك کرده‌اند و خط: وسکه‌بنام 
مپادی صاحب‌الزمان میکنند وهم در آن اوقات امیرایناق بقبه سنجر بناه بماژندران برده على 
بر ادرشاه‌غازی که همواده با برادر خلاف‌وززتنی»بدشت ایناق افتاده بکشت و سرش بدوفرستاد 
و آن حر کت برشاه‌غازی بغایت شاق افتاد اما ددسنه خمین وخعسین بواسطه تعمایت امیر ایناق 
با غاذان جنات کرده پنج نوبة بز ایشان,غالب. آهد: مرتبة دینگرایناق بموجب (الفرارهنالابطاق 
من‌سنن‌المرسلین) چون:نطباق‌فزاد برهیان بست شکستتا بر وی ,افتاده قريب بفت هزار کل از 
شاه غازی کشده شد بس ازبیست وچہارسال دولت وشصت ال حیات دزاسنۀ نمان. و خمنلین و 
خمسماة وفات بافت. 

اما درتاریخ کامل وفانش درهشتم رییع‌الاول سنه ستین مذ کور است I?‏ حال ايندو 
بیت درمر ثیه او کفته‌اند. (شعر) 

ای برده دار پرده فروهل که بارنیست برتخت دستع ابن‌علی. شهرباد نیست 
کاندر زمانه دستم ماز ندران نماند 

علاء) لدین <سن ان رتم 

قایم‌مقام پدر شده جبار وسفاك بود وسیصد چپارصد غلام جمیل داشت هر کدام بگوشة 


دیوسفید سرز دماوند برون 


مجالس الەؤمنین (E)‏ 


چشمی بدیگری نگریستی سر بباد دادی آخرپش ات سال حکومت درقلعة برزن دروقت‌مستی:,- 


)ج( ملوك طبر ستان 


(ray) 
(شاه اردشیز بن اخسن)‎ 
معاش نسندیده داشت و قاتلان بدر را بلطایفٍ الحیل کشت دیش از سی دچهار سال و‎ 
هشت ماه حکومت در سنه ائنی وستماة نماند بنا برسببی باصفهان رسیده کمالاسمعیل دره‌دح‎ 
ار گوید (شعر)‎ 
سباهاثرا بهريكآچند ذولتبا چوان کردد‎ 
بکویم گرچه میخیز دسیاها ثرا چنیندو لت‎ 
فاك اصییبد عادل که هرحائیکه وارد‎ 
و ظاهرا ظپیر ایمائی در آن کزده دراين بیت‎ 


(شعر ) 


هوانش عنبر افشاند زمینش کاستان گزدد 
از آن کازاگاه ایشا نوجوان گردد 
سعادت‌هم رکا او دو اسیة دزعنان گردد. 


شاید که بعد خدمتِ سی ساله درعراق نانم هنوز خسرو مازندراب دشد 
و هم از کلام ظبیر تشیع شاه اردشیر توضیح بذیر است, 
( شعر ) 
عزم آن کردةام که بر تابم سوی مازتدران ان _سفر 
که بوجه ماش نشنیده مپر بوبکر و ددستی عمر 
( “مس الملوك بن شاه اردشعر) 
بخکم بدر درقلعةٌ دارا دربند. بودیعد از واقعةٌ بدر باتفاق از کان دولتبحکوهت نشسثه 
بعد از چټار سالدرشوال سنه منت‌وشتماةیفرموده سیداپورضاحسیُن‌بن‌محمدبن| بورضاء الم‌اطری 
العلوی کشته شدوازاو فرزند تماندم. 


فرقة سوم 
( ازماو ندیه .هفت نفر ) 
حبیام! ادو له اردشور 
کهاو را ابوالملوك گفتندی .بدینموجب بحکام سابق می‌پیو نددو ابدشیر کند خوادبن 
شهرباد, کند خوارین دستم بن داداء.بن شپریاد بن قادن بن سرخاپ که ینعم د خواهرزادة 
شمی‌الملوك بود ذرشهود من خسن وثلائین وستماة در ماز ندران خروج نموده آمل داپایتخت 
ساخت و خرابی کله ازتر کتاز تتاد داقع شده: بود تلافی کرد و ددسنه سبع د ادبعین و ستماة 


فوت شد . 















































)۳۸۸( مجالس المومنین (e)‏ 
(شه‌س لملوك محمدبن <سام) ' 
بعد از پدردالی گشته درزمانی که هلاکوخان بایران آمد او شپراکم خاکم دنتمدار 
زا بمحاصره کرد کوه باز داغت و ایشان فتخ ناکرده بی‌رخضت از آنجا برخواسته بالکای‌نخود 
رفتند بنا براین مغضوب شده درسنه خمس وستین و ستماة بحکم ابقاخان کشته شد. 
(عمادالدو له علی بی"خام الدوله) 
اردشیر پس از برادر باتفاق امرای مفول بحکومت زسیده در سنه خمس دتسعینوستماة 
وفات بافت . 
(تاج الدو 4 بزدجرد بن‌شهریار بی‌اردشیر) 
فایم مقام عم شنده مازندران در زمان او چنان آبادان کشت که هفتاد مدرسه در آمل 
معمور گردید وفاتش درسنة ثمان و نسعین و تسعماةنصررالمله شهریاد بن یزدجرد وال گشته 
وفاتثر درسنة اربع عشر وسبعماة در زمان الجایتوی خدابنده . 
۱ (ر کن‌الدو له شاه کیخرو بن تاج الدوله) 
قایم‌مقام گشته درسنه نماث دعشرین فوت شد. , 
(شرفا لملو 2 بر کو لول 
بحکومت دسیده درس ادبع د نمانین و شبعماة,دد گذشت: 
(فحرالدوله جمسن بن رکنالدوله) 
ا والی شده واقعة «بروجیهالذین مسعود سر بدار درایام او زوی‌نمود و در ژمان اوطاعونی 
در آن ملك شده اکثر آل‌ماوند هلاك شدند وبغیر از او و بعضی اطفالش کسی دیگرنماند و 
او خواهر افراسیاب جلاوی را خواسته بودالاجرم افراسیاب درملك وفال استیلا یافته طمع در 


سلطنت کرد چون خواهر او را دختری ازشوهرادنگوابود اف راسیاب باتفاق خواهر فخرالدوله دا 


بدان دختر که بر دی حرام بود متهم ساخته از علمافتوای خون او را حاصل کرده بود در شنیۀ 
بيست وهفتم محرم سنا خمسین دسبعماة فخرالدوله بحمام رفته چون بیرون آمد کیاعلی و کیا 
محمد فرزند افراسياب را که دوجوان خوش آواز بودند درمبلخ طلییده ایشا شاهتامه زا باز 
کرده بآواز میخواندند و فخرالدوله خنجرخوددا بربالای‌کتاب نهاده پود یکی از ايان خنجر 


را برداشته بعزیمت آنکه ورق میگرداند بر شکم فخرالدوله زد که فی‌الفور تسلیم شد و آن - 


دودمان قدیم بدو منقرض گردید . 


9 ملوك ز ستمدار تفن 
فرع در طایفة چلادیه : . ۹ 
( افر اسیاب جلاوی) 
بس از فخرالدوله بعکومت نشسته دیگرخاندانهای‌قدیم دا برانداختدفسق‌وفجوریش 
گرفت در آن انا کیاحسن ضماندار که ازجانب فخرالدوله کوتول قلع لارجان بود د بضواهر 
داماد افراسیاب بود و او دا از آن قبایح سرژزنش کرده بنا نا بر انتباه باشید. وزدق بخدمت سید 
قوامالدین مرعشی که در آنوقت برمسند ارشاد نشسته بود دفت‌ومرید شد وچندان دز آن‌باب 
غلو کرد که بفیخی موسوم گردید و آخر از او بد برده سیدرا بدست فقهای آنجا آزادکرده 
محیوس ساخت اتفاقاً درهمان‌شب پسرش کیاسیف‌الدین پقولنج در گذشته سید را رها کردواین 
معنی موجب زیادتی اعتقاد مردم شده جمعی کثبر بحلقۀ ادادت سید در آمدند و افراسیاب بغیر 
از دفم وی علاج نذیده با فوجی برسر صومعهٌ او که در قریه دابویه بود ذفت و از طرفین جنك 
شده تبری اباب منوا ۳ 
( کیافخرالدین جلاوی) 
مدتها حاکم سادی ب ی جهت قصد عبدالة بسر بزر گتر سید قوام‌الدین که در دیف 
گبری نظیز نداشت کرده عنقریب اد دچهاد پسرش درچنك میرقوامالدین بقصاص دسیدند. 
۰ (کیا اشتادسفت), ...۱ 
که بخواهر دامادفخرالدوله حسن حاکم ماز ندران بود درخون TREE‏ اتفاق کرده 
آخردرقلعة لوحی با هفت پسر بقتل رسید . ٍ 
(اسکیدر شوخی بن افراسیاب) 
درواقعه بدرجان بدر برده ملازم خایک هراة بود بعد ازآن خدهت اهیر نیمود را | اختبار 
کرده صاحب آمل و نناحیة جلاوبه شد درسلةُ ست و ثمائماة بامیرتیمور اظهار عصیان نموده 
امیرتیمور لشگر بدانجا کشیده اورا برانداخت . 


(میررحسیی کیا ہن می ر علی ) 
که جد اعلای‌اواهراسف پسر افراسیاب جلاوبست در اواخر دولت تر کان طغیان تمام 
کرده با بندگان حضرت شاغفران پناه عصیان درزید درسنۀ تسم د نسعماة بعد ازفتح حصار 


استا بدست افتاده با قبح دجهی‌کشته شد و آن طایفه بو متفزش ا < 








اس موالق سس اس 


طا اه درملو۵ رنتمداد که بملولك گاوپاره اشتهاردارند ˆ 

اول ایشان فیروز عماسفندیار استو رعاية الاختصار بذ کر بعضي از عسلمانان‌مومن 
ابشان اقتصاد میرو ۰۵ 

( شهربوش بن هزار اسب بن فخرالدول4) 

او,عاقل و عادل و ع-الی.همت پود و ختواهز شاه‌غازی رست وآلی,مازنددانرا, در کاچ 
داشت و در میاه ایشان کمل انحاد. بودو بدین حبت.هردو ممللکت صفت,مشاز کت گرفته 
طبرزستان یکمال معموری رسید ومظفزی شاغز درخق او گفته: 

(شهر) 
حنت عدنست گوئ یکشور مازندران 


لتر ارده شال 


در حریم حر مت اصییمد اصیببدان 


( اسپندار ‏ کیکاوس"بن هز ازاب ) 
بل از بزادد والی شده میانهُ او وشاه‌غازی"مخالفت بوڈ اواو سار خو دجشنات نام راق لی‌عهد 
ساخته در زمان پدر فوت کشنثه از او سر تکاله زدین کقر نام هاندا کیکاوسن در سنه شتین او 
خمسمأة وفات یافت وسی‌وهفت‌سال حکومت بافنت؛ 
(اسپندار هزار اسب بن شهر نوش ان هزار اسب) 
بعد ازعم حاکم شده میانةً او و شاه‌ازدشیر والی مازندران جنات وحدل بتطویل‌انجامید 
آخر از روی تنزل نزد اردشیررفته و بجپتی خلال فزارهنموده بر دست هز برالدین خورشید. که 
یکی از اعمام اد بوذ کشته:شد مذتملکش بست اش شال 
(زد ین کمر بن‌حسنان بن "کیکاوس) 


چون اردشیر بعد ازقتل‌هزار اسب پاشاعلی نامی را DN‏ رستمدار فرستاده بودچون 
شنبد که زدین کمر بسن رشد دسیده"خواست تا دختر خودبده داده او را والی‌سازد واهالی 
رشعم داز از "آن سر باز-زده تون نام ی را والی لادد و«-تاشاعلی وا" دکشتند "و "زین کمر 
متوادی شذه ارهشیر لشکر بدانجا کشید و ییستون بقلاع روڈ باز گر بحت و ازدشیر زین کنررا 
حاکم ساخته حکومتشبنشت فچاوشال کفیف رور شغ دام و که ١‏ 


(ع۲) ملوك رستمدار (۳۹۱) 


(بیستون بن زربن کمر) 
پس از پدد قایم مقام شده کمر سروری بر هیان بست بعد از دهسال در سنۀ عشرین و 
ستماة وفات بافت. 
( فیخر الاوله نامور إن لیستون ) 
بز تخت دو ری تست "و بعد ازحکومت بت سال ارتحال نمود. 
(حسام. الدو لة ادذشیر ابن بیستون) 
در جدود گیلان حکو مت هیلکزدنداو پُرادر کوچکترش اسکند رکه از رف مادد 
خوارزمشاهی بود در اقل والی شا . اه 
اسپندار هرا کیم 
برادر دیکرازدشیر پس از «اقعة اد قائم مقام شده درسال یازدهم درحکومتش منکوقا آن 
برتخت سلطنت نشست و شرا کیم درسنه اخدی وسبعین و ستماة فوت شد. 
(ملك اسپنداز فخرالدو له نام آود بن شهراکیم الملقب بشاه غازی) 


او عادل وشرع‌پرود ورحمت گستر بود و پیوسته مردم را بادای طاعت و عبادت ترغیب و 
تحریص مینمود بمرثية که اشارت فرمود تا دز دارالملکش منادی‌کردند که فرق‌انام بمقتضای 
له یم 

با ايها الذیی آمنوا اذا نودی للصلوة مى بوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله و 
ذز وااابیع ءل نىۋده در وقت نماز جمعه هیچ آفر بده به بی وشری و ساير هپسمات نپردازد و 
همه کش پشنجتن اجا مم رفن بنگذاردن نماز وغرض نان قیام نماد د جتعی | زضعفای صناع و 
محتر فه بدرگاه بادشاه شتافته معروض ذاشتند" که بجہة کثرت عبال و اطفال ما رالد تما رود 


بمهم خودمشةول میباید بود تا وخهمتیشت مر سدوا گ رخنبالحکه به‌سجدحاضر نمیشو بم ازخدام 
آستان سلاطین آشیان ایذا می‌بابیممحکم چیست. ۱ 

شاه‌غازی فرمود که جهت هز دما ضعف شیز وباژاروظیفة غین ساز ندتناه رساله‌ازدیوان‌اعلی 
بگیرندو جپت کسب نفقة عبال از ادای ماز اهمال نورزنه دیوائنان خشب الفرموده " بتفدیم 
رس‌انیده بعد ازآن محتنبی را معلوم شب که شخصی بی دضو نمازمیگذارد بتادیب او مشغول 
گردید آن‌شخ صسگفتآ نچة ملك بمن عطا فرموده اجر تگذاردن‌نماز است د گر ثبمامیخواهید 








(۳۹۲) مجالس المق‌هنین (e)‏ 
که وضو سازم چیزی‌دیکر برای مزدآن‌کار مقرر نمائید و این‌قیل‌وقال بسمع شاهازی دسیده 
فرمود تا ثلٹ آنچه جہت. گذاردن نماز برای شخ مقررساخته بودند در وظيیفهُ او افزودند 
بعد از سی‌سال‌حکومت درسنۀ احدی و سبعماة وفات بافت. 


( ملك کیخسرو بن شهرا کوم) 
بعد از برادر بازده سال حکومت کرد درسنۀ اجډی عشر و ون در گذشت 
(شمس الملو ك محمد بن کیخسرو) 


پنج سال و کسری حکومت کرده درسنة سبع عشر دسبعماة در گذشت . 
(نصیر الدو له شهریار بن کیخسرو) 
پس از برادر حاکم شده درسنة سبع وعشرین بردست اڪن بر ادرزاده کشته شد. 
(تاج| لدو له ز بار بن کیخسرو).- 
بعد آژیدر حکومت بافته درسنۀ اربع و ئلثان دسيعماة درموضع کور فوت شد: 
(جلال) لدو له اسکندر بن تا جالدو له زیاد ب ن کیخسرو) 
بعد ازېدرحا کم کشته در ایام او امیرمسمود سربدار در آن دیار کشته شد مردم آنجا که 
تا غاية سر نمی‌تراشیدند سربتراشید‌ند ودستار برسر بستند وجاال‌الدوله صباح‌شنبه بیست دیکم 
ذی‌حجه سنه ست و اربعين و ستماة بت رازج اا بساخت و بعد ازبیست و هفت 
سال حکومت درسنۀ احدی وستین وسیعما ةکشته شد. . 
صورت آنکه او دا ندیمی بود قزدینی و شبی در ائنای صخبت «یانه ندیم و یکی ازاهل 
مجلس نزاعی شده ندیم کارد بر آن‌کس کشیده صحبت ازهم برآمد د چراغ فرذ نشست فلك 


خواست تا بردن رود سر کارد بردستش دسید و این معنی‌بریکی ظاهر شده فریاد کرد که ملك 
را زخم زدند ومقادن آن سربیرون کرده بسادل بتصور آنکه وی ضارب ملك است خنجری بر 


پهلوی وی فردبرده بهمان ازپای درآمد . 
( فخرالدوله شاه غازی بی زيار ) 
بعد از برادد بحکومت دسیده درسنه نمانین وسبعماة وفات بافت. 


(سعدالدو ا» طو س بن تاح‌الدو له ز یار ) 


بعد ازفتل قباد حاکم شده در مازندران بخدمت آمیرئیمور دسید . 





و `° ماف نان (rar)‏ 





(ملك کیو مر ث ابن بیستون بن گستهم بی‌تاج‌الدو له زیار) 
درش ملك‌بیستون درسنۀ سبع وئمانین دسبعماة دز طالقان بردست ملاحده کشته شده 
و خودش بحکم تيمو د کوتوال قلعۀ نور بود وچون او با اسکندر شیخی عداوتی داشت درواقعۀ 


۱ عصیان اسکندر امیرزاده رستم بین عمر شیخ هلاك زا گرفته نزد وی فرستاد اسکندر اورا اسب و 


خرجی داده گفت هر جا خواهی بزو و او بشیراز نزد پیرمحمد عمرشیخ رفته مدتی "در آنجا 
دربند,بود آخر خلاص شده درزی قلندران برستمدازر | مده ازروی تهود بر قلع نور دست‌بافته 


وملك در زندان شیراز نذرکرده بودکه اگر باد دیگربحکومت رسد دززواج مذهب حق‌ائمة 


انتیءشر علیه السلام سعی نماید لاجرم اهالی دستمداز داکه اکثر ايشان تا آن وقت -نی‌بودند 
بمذهب حق دعوت نموده از آن زمان تشیع در آن ديار رواج رافته ملك در ماه رجب سنۀ 
سبع وخمسین وئمانماة وفات‌یافت وبعداز وی ملاك درمیان دو پسر منقسم شده الی الان که سنة 
انی دنمائین وتسعماة است آن قسمت معتبراست یکحصه کوتوال قلعه نور و توابع است ويك 
بخ ش کجور و عضافات هلك نور و از ابشان هشت نفر تا غاية برمسندسروری‌نشسته‌اند. 
(ملك كاوس بنملك کیومرث) 
قایم مقام پدر و دصی او بود دبحکم پدر براذران که هفت نفر دیگر بودند محکوم اد 
بودند اما بواسطه سفك دماء و سوء خلق اخوان از او تنفر نموده بملک اسکندد برادرش 
بوستند وفاتش در سنه احدی و سبعین وئمانماة بود: 
(ملك جهانگیر :بن ملك کار س) 
در قلع نور بجای پدر مغفور نشسته میانۀ اد دعمش اسکندر نزاعی بود و کار کیاسلطان 
محمد طاب اله تراه درسنۀ احدی و ثمانین «ئمانماة یکمرنبه اصلاح فرمودند آخردد شهود سنة 


اربع و تسعماة وفات بافت . 
(ملك کاو س بن جهانگیر) 
بموجب دلیعپدی قایم مقام شده آخر در .جنک مستون‌براهدشن. رو شد 
( لك کیومرت‌بن جمانگیر.) ۰ 


بعد اژحادثه برادر قلعه نور را ضبط نموده برادرش ملک‌بیستون را در آ نا راه نداد 
آخرمیانة او و بیستون‌جنک شده. بردست او کشته گردید . 
ملک بیستون بن جهانگیر بعد ازقتل برادر د اعمام بعکومت رسیده خواست تا تمامی 











)¥( مجااس الم هنین (ع۲) 


نے 


رستمدار دا بتصرف در ارد شابراپن درسنه عشر وتسعماة لشگز بز سر کجور برده بغیر از قلعه 
تمامیآن الکا وا مسخر گردانین آ خر کال بيبست وششم صفر سل تلت عون اة دز وفت‌مستی 
که قیمای اوبود و اقواش بر دست ملک کشته شده بودند بقتل دسید» 
(مدث بهمن) 
بعاد اذ, پدروادث ملک مورونی شدهبا حکام اطراف‌سلوك بینندایده نه ود و خواهر پادشاه 
عالیجاه ساملا نا خمدخان,وهمشینة میرعبدالکزيم والی ماز ندزان دا کاچ در | ورد دچپلدسه 
سال حکومت کرده درشیودسنة سیم وخمسین و اة وفات کرد واین‌مصرع موافق تادیخ‌است 


بر دست عودنی 


مصرع مزید بقای کیومرث باداه 
(ملك کیومرث ان بهمن) 
بای پدرجا کم شده ۳۳9 بدر گاه عالم ناه آمده مشهول عو اطفب بیدریغ گردید والی 
نور. است: و از حانب مادر خواهر زاده من عبدالب کی ملک ادس بن ملک کستیم بن‌ملک 
بیستون که یی تکاپ درشاهوار اصدافی هلوك کاو. بارة رستمداد اببت اکنون در بمضی, از تواجی 
آ ات زیلوچه دازائ متمکن ‏ است الاعلم 
ماف لد کحود 
و .از ابات شش نفل تا غایت بخکوعت زشیفه‌اند : 
( ملك اسکندن, ان کیومرث) 
0 دست برادرش ملک کاوس گزفتادشده پیتلامت اررض شد بعد اژچند گاه وفات‌یافت ۰ 
ملک تاجالدوله بن اسکندد قایم‌مقام شده مدتی بخکومت آنجا مستقل بوره 
(ملأک اشرف بن تاج الدوله) 
رس از بدد وت 12 رشا دد ملا شو لشگر بالکای اد کشید چون در 
خود وا چ مقاومت میدید بیرازشد خودملک کایس را درقامه گذاشته خود بگیلان رفت دبعداز 
واقفة ملک بیستون عون نموده لگ دادس اڑا مین نداد و او نیز با سر مضایقه تکرد 
ىر ۇر سننه احدای وعشر ین و تسهماة وفات نافت ۰ 
(ە مت ایستون بن ملك اشرف) 
از روء فپبم و .درا و اطلاع برحال سلاطین وقت ومراعات اهل‌فشل تسبتی ټدیگران 
رداغت و درزمان خود بیستون دازالمراز بود آخر در شهوز تة خمش و تسعماة بقصد 
انکر پسرش ازتعال نمود و مشترملک اسکندر بر ادزخود زا .که دختر زادء فلکسلطان 





)ج( جند‌غا نز دهم تا ات مدعشع (۳۹۰) 





اتخ دخان بود. در زمان یدز قصد کرده بود: اغالی. آنن دیاز بالکلیه از او" زمیده ملک کیومرت 
راابیکومت بر داشتند. 
(ملك کیو مرث بن ملك کاوس) 
قريب هیجده سال بفرمودة پدر دزبند بود آکں نامداد آقا مخت روزافزون وادث 
ملک بدراشیا؛ آ خرن در پانزدهم ذی‌فعده شنه ,قلت وستین و سعماة فوت اشد ة 
( ملك کاوس ) 
بع از برادر بحکوفتت رسیده. بزبارة روضةرضا غليهااتحية و اائثاه عشرق گشته حاکم 


کجور او شد وملکابهفن بن‌ملکت کیومرث حاکملارجان کردید. 


جند شأنزدهم 

در سادات مشمشع والی خوزستان- سیدمحمد بن‌شید فلاج دن هیبت له بن‌ر خن برعا 
الم رتضی بن سید عندالحمید نسابة بن ابوعلی فخادیناحمد ابن ابوالغنایم ابن|بوعبدالله الحسین 
بن‌محمد بن ابراهیم المچاب بن محمد صالح بن ام موسی الکاظم لا است.و مسقطالراس او 
واسط و در سلاک تلامنه شينح احمد بن فد که از اکابر صوفیه و اعاظم مجتهدان شه اشی 
عشریه ات منخرط بوذ جناب شيخ کتابی درعلوم غریبه داشت ددد,حین احتضار آنرا دشن از 
دمه داد که ذر فرات آندازد و سید بحبلهٌ آنر از او گرفته از, ره‌گذر علوم غریبه اعراب 
ح دود خوزستان را مرید خود ساخت و اشارا ذکری مشتمل بر اسم کے تعلیم نمود که 
مقارت خواندن آن کیفیت تشیم دست داده بدن اشان متحجر میشد و مرتیلب امور خطیر 
چون شمشیرتیزبرشکم نادن و آنرا حم گردن و دیگر اشپاء عجیبه میشدند د روز گارارباا 
گرفته خود را مشب بمهدی ساخته در سنه هشتصد و بست و هشت ظیور کرد و بر تیامی 
ردان چون شرفت و دزفول و حویزهامتیلایافت د تفمیل اخوال شید محمد بن فلاح بر 
وهی که بعشی ازمتاخرین اهالی عراق در تازیخ غیانی آورده آستد که شید خسف ورال 
هشتصد و بست از هجرت ظیوز نمود و ڈو هېدويه کرد و قرانی که دران سال داقع شاه 
بوک دلالت بر ظبوز او مینموداز همچنین آزتأتر قران آن‌سال اين نود که‌اسیندمیرزاءبن‌قرایوسف 
ترکمان که ترالیعراق بودفقهای شیمه راطلمیده بافقهای بفداد, مباحثه‌ومتا ظره| نداخت» جول‌فقهای‌شیعه 
غالب آم ددم( زا ىمد کور اختیار مذهب شيعه نمود وسكة بنام دوازده‌امام‌زد وازاولادعیدالهاین 


موس یبن حعفر بن‌محمد بن‌علی‌بن | لحسین بن‌علی بن | بیطا لم امیر آلمؤمنين ءلم السازم استودرهیادی 











(e) مجالس الم‌منون‎ (ra 


حال بطلبعلوماشتغال‌داشت ودرمدرسحله بخدمت‌شیخاحمدبن فہدحلی کهمجتېد شیعه‌بوداستفاده 
مینمود و در آن‌اوقات احیاناً پرزبان سیدمجمد جاری میشد که من ظپور خواهم کرد د مپدی 
موعود من خواهم بود. تا آکه آن‌سخنان بشیخ مذ کود زسید و او بر سید,محمد انکار کرد و 
از آن منم زجرفرمود زیر که آن سنمالف :یط نی عفزیه بو ۵ سید هذ ور 
جامم معقول و منقول بود و صوفی دصاحب ریاضت و مکاشفه بود و آنچه از ظبور خودخبر 
میداد از زوی‌مکاشفه بود. 

رز فة ریاضات او آنست که مدت یکسال در جامع کوفه متکت شد و قوت اودر 
طول آن مدت بجز اند کی از آرد جو نبود و بسیار میگرست و چون کسی از سب گرية او 
میب سید میگفنت برحال جاعتی میگریم که بردست م نکشته خواهند شد و وطن اصلی و دار 
اقامت او واسطاست‌ودر حلة اندك زمانی مقیم بود چنانکه در بتتتی ازقصاید طویله که شرح 


حال و سر گذشت خود دا بیان نموده گفته. 


اقامتنا بارض العراق بواسط ا اهل العلم و الحلم والبر 

وعصاحب امرای آن نواحی بود و هرگاه ایشان تیراندازی مینمودند اورا تکلیف بان 
می نمودند در جواب میگفت که گاهی من تیر اندازک خواهم کرد که چندین 
کس پیش پیش تیر من میدویده باشند و چون در ميان اهل دعشیرت خود مي شم 
با ايدان میگفت من تسخیر عالم خواهم کرد و مپدی مونود هنم د تقیم . بلاد د 
قری برعشیره و اصحاب خود مینمود و چون آن سخنان او دیگرباده بشیخ‌احمدبن‌فود رسد 
,قتل او فتوی داد و بامیرمنصود بن قیان بن ادریس عبادی در استدلال خون آدچیزی نوشت و 
چون کتابت بامیر منصود دسید سیدمحمد را گرفته خواست‌بکشد گفت من سید سنی صوفی!) 
جبت این شیعیان مرا دشمن میدارند و قصد کشتن من‌میکنند د مصحف‌مجید بیرون آورده بر 


طبق آن سوگند خورد ودیگر سخنان گفت تا امیر منصود اورا رها کرد. 


چون از آن بندخلاصی یافت بموضم. کسید مراجعت نمود و ازطایفٌ معدان که در 


آن نواحی بودند اول جماعتیکه باو گرویدند فرق بنی سلامه بود و او آنرا فال‌نيك و دلیل 


سلامتی عاقبت خود دانست و بعد از آن دیگر طوایف عرب از زنان و سودان د بنی‌ملی که در" 


ساحل ثبق و نازور وغاضری که انہار دجلهُ بغداد است نازل بودند بر اد جمج شدند واد بایشان 





۲8( سرد محمد فلاح )۴۹۷( 








SS FE FET ET TCT ,‏ 
گفت که من مدیم وخارق عادات در میان ایشان ظاهر کرد وچون از آن موضع کوج کرد 


بموضم شوقه که از قرای حصان است رفتند خاکم آن نواحی بر ایشان یوژ ن آمد و خلق 
بسیار از ایشان کشت و اسیر ساخت» 

این واقعه در اوابل سال هشتصدو چپل و چپار بود و چون این شکست بر ایشان داقع 
شد بمقام قدیم خود که ثبق ر نازور وغاضری بود مراجعت نمودند و بعد از مدتی بموضع ذدب 
که محل نزول طایفة معاوی بود و واقع است میان نهر دحله‌وحونزه ارتعال نمود وچون‌اودد 
آنجا:قرار گرفت بسرخود سیدعلی زاکه بمولی‌علی ملقب بود بطلب اصعاب خود که در ثبق د 
نازور وغاضری بودند فرننشاد و چون سیدعلی آن‌جماعت رابرداشته‌روانة خدمت پدر شد قافلۀ 
عظیي راکه با او دچار شد غارث نموده با مال د زحال بیان دز و ندز رفت: 

آنگاه طایفهٌ معاوی را که مشپوز باسم نیس بودند ام کرد تا گاو و جاهوس خود را 
فروختند و چون اسلحةً جنگ خر بدند و ایشان هر گاو میش خودراږشهشیرئۍ وده‌درم فروختند 
و چون ال جنگ ایشان تمام شد بجانب ابیالشول که قریه‌اینت از قرای حويزة حر کت 


کرد وصباح روزجمعه هفتم رمضان سنه هشتصدة چرلوچپار بآنجا ردیدو در آن روز ازاهل 
جزایر و حويزة خا بسیار: کشته شد ذیرا که امیرفضل بن علیان تبعی‌طائ ی که حا کم جزایر بود 


در آن ایام باسطة کدورتی که میان او و برادران واقعشده بود از جزایر بحویزه آمده بود 
و دز ناحية ابوالشول تزول‌کرده بود لاجرم از مردم اونیز که اهل‌جزایر بودند جمعی کثیر در 
معاونت اهل حویزه کشته شدند و سدمحمد در توقف مضلحت ندیده بذوب مراجعت نمود و 
بعد از هدتی چون در میان خی و حشم سیدمحمد قحط و تنگی پیدا شد لشگری ساز کرده 
بجانپ واسط رفت و میان او و جمعی از امرای مفول که در واسط و تواحی آن بودند جنک 
شد و چېدل کس از مشولان کشته شد و بالاخر هزیمت نمودند و دمن و اصخاب او 
بخا نپاي صحر | نشینان ‏ آنجا در آمدند و غلات و اموال ایشان بجاروب غارت دفته دفغ 
جوع و اضطرار خود نمودند و این قضيه در سیزدهم شپر شوال از سال من‌کود بود و بعد 
از اند روزی از این واقمهٌ سید محمد لشگر بجزایر کشید و" چون در آن 
زمان مخالفت هیان رژساء جزایر واقع بود شخصی شحل ام که از رسای حزایر بود بااصحاب 
خو دخدهت‌سیدمحمد آمده‌او را بجزایردر آوزد و حاکم ساختند وسیدمحمد هر روزتوارشده 
بز اسر حمعی از مخالفان میرفت و ایشان دا میکشت تا آنکه از اهل جزایر غیر از جماعتی 
که با او موافق شده بودند نماند و آخر اشانرا-نیز. بکشت و سفاصل شاع آتگاه سه‌هز ار 








)۳۹۸( مجالی المومنین ( ۲ 
موس ——~ - س 
۹1 بتاخحت و اسطفر ستاد و حاکم آتجا بعداز شکست ظفر بافته هشتصد کس از مشعشعیان 


کشت ودر راه <معی ۳۴ از ایشان هلاك شدو چون این فتور سودهحمد رسیداز جزایز بیرودا 





رفته بحویزه آمده و قرای آ نجارا خراب کرده وهر که را دید کشت و این واقعه دراولدمضان 
انه ول جد نوا ا از قبل عبدا بلطان بن‌نیرزا بابر اهبا ابن هی دا 
شاهرخ شیخ جلال الدین بن شینم ابوالخیر بن شيخ محمد جز زی بود بس‌شهخ چلال کتابی‌دد ان 
باب.نوشت به پدر خود که در.شو زان بود و او صورت واقعه .دا ,پعرض ساظان عندالنه ذسانید 
تا آنکه‌سلطان مذکود امیر خدا قلی برلامن دا بحوبزه فزتاد و امیر ابوالغیر انیز متعافب‌دسید 
دید کنیر ازلشگرهای شوشتر « دزفول ددددق جمع نموده‌دایشان یکماه دز حویزه آقامث 
نمو دند وسید محمد در موضع ابي العول‌فقام داشت د چون در آن اننا شیخ ابوالخیر بعضی اد 
رسای آن جدود را یگنا‌کشته بود و دلهای مردم از اد متتفرشندهبسیناری از ایشان متفرق 
کشته بودندسید محمد. فرصت یافته ون اب کی از مردان با او بزذند. آمر کرد تا زنان: عمامه 
بوسر ناده گادمیش ها از عقب مز داق برادند ومردان پیش زی انان باشمعپهاع رکییده 
متوبجه شوند چون اصحاب شيخ ابوالخیر آن کثرت را ذیدند زیمت افتادند؛ وبعدا رن باتفاق 
مير خدا قلی و اصخاب خود و بسپادی از اهل حویزه رون آهده گرایختندو چون :سید محمد 
از فرار ایشان اطلاع یافت از عب ایشان رفت و تا نزديك بولات مصکوله هر کر | از ایشان 
یافت کشت دبعداز آن؛بجویزه مزاجمت نمود و اماز آن مشبقول شد وچون اخبر محاضرة 


جویزه باسپند میرژا ابن قرا بوسف حاکم داد رسید لشکر خودراجم «نموده من وجا وره 


شد وچون بواسط. سید امرای حویزه که یکی از ایشان امید طایفة مزرعه‌بود ودینگرک امیر - 


بنی مغیزل بود بخدمت او رن دند و در خواست نمودند کهاشانزا امداد نماید و.اهل_قلعة 
چریورراان دست ماپس مازه بس اند میرذا یی از |مزای ود یامه 
کرده . بیشتر از خود بحویزه فرستاد و کف تکه هن خود نیز درعقب هیر سم ودرآن اوقات‌شیخ 
ابوالخبر اییگری جمع. کردم میخواست 45 برس وید" بیامد و چون خبر میززا- اسپند ,دا 
شنید بشوشتر مراجعت کرد ولشگر اسپندمیرزا چون بحوالی خویزه رمنیداندایشان‌دا باطلایع 
اکر سید محمد جنك داقع شبه شکست برمردم سید هم آقنادو چون خبرشکست ارشاث 


پمال محمد ز سم از جوالۍ حویزه کوچ نموده بو خمی! که | نرا طویلة , گویند نزول نمود 2 


مير زا اسیند قله جویزه در فد لشکر بان بشهر نزول ,کردند ومال بسیار از اهل حویزه ˆ 


کرفت آنگاه اچیه طویله حرکت کرد وجمعی کثیر از مشعشعیان دا بقتل | ورد و سیدمحمد 








(e) 
ایلچی را با تعیب وهدایا و اموالی که از شیخ انوالخیر گرفته بوفبخدمت: میْززا: | سپندفرستاد‎ 
و,معذرت طلیید وشخنی. چند با پیغام داد که او چو شیو یکت ومیرزا امد عو کشتی بااکمان‎ 


و لشب ی بونج جوت شید محمد فرستاه وا کثر امالی حویزه ,وا کو چا نید ازز ام شلوه بجا زب 
بصره رفت و بعداز؛ ه 


سید مجمدفلاح و سیدعلی ) %۹( 





راجمت مبرزا اسپندسید هحمد: بحویزه مد د جماعتی/«1 که ازمیرذاامبند 
تخلف نموده بودند غادت کرد و بعد از آنمهمقعیان که ای میرزا اسپند,دا که ان خوت 
وانواع ما کولات مملو ساخته از بصره‌بوانتط میفربیتاد/گرفتند, وه کس داکهدد آن.کشتیما بود 
کشتند,و چون اسیند میرزا آن خر دا شنید. از بصره ببنداد. آمد؛ و دد رآن, اننا سیف محمد 
بناجية واسط لشکر کشیده هروز قلعةُ بندوانرا که ازچملة مجدنات‌میززا امپندبود مجاصره 
نموه و کاری نساخته برگردید و آخز !| کثر اعراب . ن.نواجی از طایغۀ عجاده«دبنی ليث د بنی 
خحطیط ونی سعد, وبنیاسد باد پپستنډو شو کت دقوت سید زناده شد 7 نکه لشکرین ببربصره 
کشید وکاړی نیباخت و رماجبه دا ددتصرف خود در, آوره وقلعة در آنجا بتاك نجوف ف چون 
ر پداغ از حانب بغداد بشپراز رفت و دباد عراق عرب از . سلاطین . ءغول خالي ماند مولی 
على بسر سید محمد بجانب داسط حر کت نمود و آنجا را محاصره و تمام نخلستان آ نجا 
را قطع ۳۳1 در آن محاصره اكش مردم e‏ ۳۳۹ تا آنکه اهل واسط بامیر افندی 
که از جائبا پربداغ خاکم بود اثفاق موده از واسط ببصره زفیند وراسط را خراب گذاشتند 
و مولی علی دراج تاهی راوز انا حاکم ساخت 3 این واقعة در سال هشتصد ۶ بنجاه هشت 
بود بعداز آن مولی‌علی به‌شهدنجف اشرف ذفتو فافلة حج زا غارت نمود را بکشت و 
و از تجا تجوالی غاد رفت ئه" روز اقامت نمود و نیب و قثو اسرنمود و در همان ایام 
لشکری که جهان شاه هیرز | تمدداهل بغذاد فرتتاده بودرتیدو مۇلئاعلى _بحویزه مراجمت 
روو از نچا لشگر بکو هکلو به کشیداه مخاصره قاع پان نمود و وزآن اناا 
علی‌ژسید:و همان وفات بافت این واقغه دز شال هشتضد ذشضت ويك بود 
و ,عداژ وفات مولي علی امیر ناصرین فرج اله العبادی بیفداد آمد ولشگر بغداد را با و 
پیا رکه بر از جمع شده بودند برداشته جاتب سید محمد برد وید محمد تاواسط ایشانرا 
انتقبال کرده در مبان ایشا حتك در بنوست واد محمد غالب RT‏ ای ی آن حماعت در 
نك او کشته شدند و احدی از ایشات بدرناقت و این واقعه دراواخر سال هذ کوربود و سید 
قحم دز چپار شنبه‌هشتصدو هفتادوفات بافت مولی علی‌دد اواخر ایام بدر براو استیلا بافته 


زمام اختیار از دست اه بیردن برده سردر آن قوم شد و ابشانرا بر این عقیده داشت که‌روح 

















)€( مجالس المؤهنين )ج( 
مطهر حضرت امیرالموهند .ا در او حلول کرده 


عرب بزده مشناهد رنه را غارت کرد و در آن غتبات عالیاث نهایث بی ادبی بای آودده 
پدد در اسلاح آن عاجز مانده مورد عتاب اوخطاب سلاطین اطرافی گردیدواو درجواب ایشان 
اظهار عجز نمودو کتاباتی که میان اه و عکا‌عزاق‌قلمی ده در ىاز ۇلفاتا د کهبمیان آن 
قوم یکلام دی موسوم گشته مذ کور انت 

و این نیز عتقول است که مولی علی ن کور بان دعوی اکتفانتموده دعوی خذانی نیز 
کرد مطایبةٌ که هان نیت ادزیس مشعشعی و سید قاسم نوربعش در مجلس سلطان حسین 
میرذا در هرات واقع شده وسانقاً در اواخر مجلس پنجم ذکر ده باد از آن عیدهث آخر در 
حوالی کوهکیلونه‌درمقابل‌پی بداغ ابن جها نشاهبادشاه لشگر کشیده پیر بداغ‌چول‌صر فەدرجنك او 
نمیدید یکی از تیر اندازان کوهکیلویه ازا ر ق داشت تا دروقتی که مولی‌علی 
بط ریق معهود خود در رود خان کردستان دد آمده سل نماد او دابتیر بزند اف ان 





آن حضر ن در حیاتسدت ولهذا تاخت‌بعراق 


تاو صائب آمده در آن هوضع بقتل‌رسید و پدر پیر ا از تعذیر سرزنش مردم‌خلا ص کشت 
( سلطان محمن بن سید محمد ) 


بعداژ. برادر د پدر ملطنت کرده کار آن طبقه بالا گرفت وولایت جزایر و اکثر نواحی بغداد 
در تصرف او در آمد و امراء احشام کرد بختیاری و فبلی در مقام متابعت او در آمدند وچون 
او کریم وفضیلت دوست بود علماء شیعه کتب و رسایل ازاطراف بنام او فرستاده 

مولانا شمس الدین محمد استر آبادی که‌معاصر هیر صدرالدین محمد شیراژی و مولانا . 
جلال الدین محمد دوانی بود چون دید که میرجاشية حدید ود را بناسلطان ایلدو‌باپزیدی 
رومی کرد وملاحاشة قدیم خودرا نام امان بنقور بابندری نمود او حاشیة خوددا که‌متضمق 
دفع سخنان ملاست بنام سلعطان محسن کرده مبلفی کلی برس هدیه جہت ملا شمس. الدین 
محمد فرتتاد ۰ 

واا از مآثر کرم او منقول ات که روزی یکی از افاضل سادات فاس که ندیم 
لطان بود وبر بق‌ساداتههشم‌جامه‌هاشمی آستین‌فر اخ یدد برمینمود در مجلس سلطان‌حاضر 
در آن‌انایگی طق برك راان نادنج برسم تحفه بخدمت سلطان آوردسلطان از دوی۔ 
نا اذی آن نارنجهادا بش یکی دږ تین جامه سید مذ کود ازراخت تا تمام نارنجها در آن 

(e) 











سادات مشعشع (4۰۱) 


بپبپ۰پ»__ لته 


گنجیده هیئتیعجیب و تقلی غریب سيدا دا بم رسید آنگاه اسیک را امر فرمود که بر عیزدچوت 
سید دانست که حمل ان نار نجما نمیتواند, نمود و معیذا طمع دز اپو زین مرصع که 
همیشه در بر ابر دیو ان سلطان ما بود نموده فى الفود ممان مشود را که: 
« تخمل عطابا کم الا مطایا کم بر زبان:راند و سلطان"را آن حواب خوش امده ؛ ان اسب 
را ناذین خرصیغ ردو بخشنید و اهر فرمود که ان نارنج‌ها را بر اتب محجمول ساخته بمنزل‌سید 
مذ کور رسانند * 
( سید عل اي سټك ایوب ) 

اولاه .سلطان محجسن سرود آن قوم شده: بمیامن ارشاد, شید بزرگواد سید نورالله 
مرعشی که سا قا :از اما ئز فشل وابز کی او من گود شده طراشع‌شر بعت مصطفو به و ماثر 
ظربقة اهر و ةاذ زمان ایشان رداجی عظیم ول اوا مرا اسان تا نکه ابا مذ کور شد 
قاضی عبدالنه شوشتری بود که کال عقل و وفود قل آزاسته‌بود 3 ۷۳1 سلطنت‌ابشان بر ادد 
او صاحب اعظم شیخ محمد بود که از آ ناز او داںاشو شر لان اتکی ادف که دریرابر روضهٌ 
امام زاده؛ عبدالله واجب التعظیم واقع اس او خاز کتابه او این بات نوشته 
(شعر ) 

بسعی صاحب اعظم مجمد ان حسین 


و بثابر وفود ماع که برادد کپتر یشان شح حسن داشت سبه مالاری ار باه 


مام گفات لین بنا بی شین 


متعلق بوذ 2 الحق هر بات از آن سه برادر کر کار خود بی نظیر بودند وال شوشتر وحود 
انقان افتخاز عینمودند و چون آفتای دول عظمی و یر االات کی از مشرق" دودمان 
سال عة صفویه‌ظپورنمود و بعضی‌ار ازباب غرض بمطامعجاهوجالل‌بادشاه غفر ان بناه‌رشانیدئد 
که ایشان ها نند عم خود غالی اند در وقت رورش بدادبتحر باتك میرخحاحی محمد و شیخ محمد 
رعناشی که معلم‌زاده اولاد سید لدبو د ند بدان‌صوب نوصت نمو د ند وس دعلن بارزم شار کت 
ذر نشیع بخدمت پیوسنت و چون غلو و الخاد آن اة در خآ آشرف رار باه بود هر 
دو برادا.با اعنان آن طافه واه اربع عشر و دول هدند و خویزه و شوشتر و سایر 
الکای خو زستان تصرف اولیای دولت در آمد 
( سید قلاح بن سید سن ) 
قایم مقام شده بعداز نهضت شاه غفر ان یناه از شوشتر بجائب فازس خروح نموده حودد. 


را دز تخت تصرف در آورده تحفهای لابق رد زگاة حپان ناه فرستادهولایت‌حویزه را پاومفوض 











(Ye) مجالىنالمۇمنين‎ (%9 


داشتند سید بدران ابن‌سیدفلاح در شجاعت وکرم يگانة روز گاز بود س از بقد ا 
گردید و ادامر و تواهی درگاه شاهی رامطیع و منقاد بود 

مولی سجاد بن بدران حاکم حویزه و سایر عربستان است و از مخالفان فرمان همایوت 
غات هر اسان ولیکن مردهش باه آل شلاطین که تابع والی روم اند حوالی‌شوشتر و دزفول 
را جاروب غازت رفته وضعف آنچه بدیوان اعلی میفرستنک از عجزه آنجا میبر ند 


( مچلس نم ) 


در ذکر امرای نامدار و سنه سالادان عالی تباز که کریمان روز گار و 
شه‌سو ار ان مضمار کارژار بوده اند 
( الامیر الشجاع المظفر واثلیث بنالفضنفر ۱براهیم ابن مالك ) 
شةر رضی الله .عنهما, ر 
مانندپدر نامور شجاءت رستمبازهادتابراهیم ادهم‌منضم داشت‌وهم‌چاهدات‌جلیلهو تذپبر ات حمیله 
او در دفع اغدای‌خاندان اطباربموافقت مختار ازغایت اشتهان مستغنی از اظپار. الست وچنانکه 
در کتاي مختارنامه مسطور است اعادی‌عادعناد و کفر؛ ثمودنبادفرعون نژاد که تابعان پزیدبلید 
و نیتال زیاد بودند بضرب تيغ ذوالفعار آثار او از هم فرو ریختند ودربوادی خسار ,وتواری 
بوار گریختند بتماقب حملهای گران وشق سنان و رشق سام د ضرب حسام خون آشام, سر و 
سینهُ طاغیان شام را میشکافت و سرهای شوم ایشانرا در فښای‌هیجامی | داخت تا بعون عنایت 
ربانی آن فریق بی توفیق دا طعمة تیر و * 
لاتذرعلی الارض می‌الکافر ین ديار ساحت ديار عراق دا از لوث وجود آن قوم- نابکار 
برداخت و صندای ندای شادی, فزای : 
و -یعلیم الذین ظلموا ای منقلب هو 3 و اهل هوش|نداخت فقطع دابرالقوم 
الذین ظلمو! و الجمد لله ربا لعالمین 
و از جملهٌ حنسن تدبیر او که در مقاتله طاغیان شام لشگر اسلام را باظپار عظاهرن 
اجناد و انزل جنوداً لم تروها آراسته و یناد یمین عساکراهل ا-تبصاز زا بود از معاضدت 
و اهداق «و بمدد کد بکم بخمسته آلافمن :الملائكةهسو مین ر استه آ: نست که‌صاحب کتابلطایف 
الطوایف: آورده که چون ۱ر براهیم بن مالك اش 


یقن ند عادر بی که بر اد اعتماد کلی داشت سپرد و گفت چون مذاهده کنی 


شمشیر وضجیح تراب وا کیل غراب. ساخخت, و بر وفق 


شتر بحرب ابن زیاد ملعون میرفت در خلون‌چند " 





)¥( ابوالسريا )4۳( 
که ا وروی بطعف ز نباد و لشکر خصمان غلبه کرداین کبوتران را درلك کر گاء سرداده 
چنانچه هیچ احدی بر آن مطلع نشود پس بلشگریان خود. گفت. که در کتب آسمانی خواندهم 
که در این محار به هارا ملائکۀ عصاب.مدد خواهند نمود و درصورت کبوتران‌سفید از سان 
بنصرت ما تزول,خواهند فرمود و اهل لشبگربآن ,شارت قوئ دل بودند و خوشذلی. مینمودنڈ 
تا وقتی که تنوز خرن یتافت وضع پلشتگر ابر اهیم راه یافت و نزدیک شد که شکست برمردم 
ابراهیم آیذ و لشیگری روی, بگریز نهد.آن محرم چون خال چنین .دید کبوتران: دا نپان سر 
داد و ایشان بر بالاء‌سر آن دو لشگر به پزواز آمدند چون لشگر ابراهیم اام وار يخ مشاهده 
.کر دید کا زی کین افد وبا دل قوی حمله آوردند. و ابرآهیم گفت هان ای یاران بکوشند 
که مدد ملائکۀ عصاب رسید و در آن حمله اول همتها بر گماشتند د لشسگر, عضع ادا بشکستند 
و سر ابن زباد ملعون را برداشتند 

( ابوالسرا پاسری ہن منصور الشیبا نی ) 

در هدم قواعد مخالفان ضلالت مبانی قهر اا بلای ناءگهانی بود در سال نودو 
هشت اهل کوفه را با خود متفق ساخت و محمد ابن اسمعیل ؛ بن ابراهیم بن الامام حسن ا را 
پیشوای قوم ساخته خروج نمود و مردم را بامامت حضرت امام رضا ا وعمل بکتاب وحدیت 
دعون کردند و اعراب نیز که در حوالی کوفه بودند با ایشان موافقت نمودند و در آنوقت 
حاکم کوفه ا بن سمل‌سلیمان دبیر منصور دوانیقی بود و چون آن خبر بحسن 
بن سهل. که از xi‏ ا عباسی‌بوددر بغداد رسید کتابتی بسلیمان , نوشت و اورا , ملامت 
و. سر د پاد نموده و ده. هزاد کس بزاهر بن هير بين المسیب دادم و آد را بجنگ 
ابوالسرایا فرستاد و در خارج کوفه میان فریقین قتال دست داد زاهر ولشگر او فرارنمودند 
و اموال ایشان بدست کوفان افتاد روزی ویک بعداژ این داقمه مجمد مذکود که «شپود 
بابن طباطبا بود بمرك مماحات بمرد و ابوالسرایا حوانی دا که مشابه‌محمد بود بجای او بنشاند ' 
ای بار جسن بن سل عبدوس بن محمد دا با چهار هزار کس بمدد زاهر فرستادوابوالسربا 
ایشانرا منپزم ساخت و تمام لشگریان عبدوس کشته شدند ودر این اننا علویه از جهت 
نصرت ابوالسرایا از اطراف عراق جمع شدند و او درهم و دینار بنام حضرت امام رضا لا 
زد آنگاه لشکر بوابط < بصره و مداین فرستاد و نایبان خجلیفه که در آ نجا نودند گر بختند 
و آن قلایت بدست فرشتا د کان ابوالسرایا افتاد وشو کت او بسیازشد و علوبه خانهای عبابیان 
را که در کوفه بود غارت‌کردندوضیاع ایشان دا ضایع وخراب ساختند و بسیاری از بازماند گان 


























(۱۰4 مجالس الم هنون )ج( 





ایعنان را کشتندو زیدین موسی بن‌جعفر بن علي بن‌الامام حسین له که بعره دز دشت او بود 
آهدر از خانہای عباتنبان و آهل :اص ها بلبوحت که او وا ,زاین آلعار نام اذم اس از توق 
مؤسم حج رسید ابوااسرا ہا حن بن حسن‌افطش"بن‌علی تن‌الامام‌حشین ا اهن كه فرنتاد 
که اقعامت مراسم حج جپت ایشان نماید و چون داودین غیسی بل‌موسی بنمحمد بن علی بن 
عبداله بن عباس که ازخانب«آمون امیزمکة بوتا خا اسفن اوارا شنید از عکه کز بخته .موجه 
جانب عراق شدوحسن بن‌حسن الافطن بتکه ای مناسك حج با آورده باك از ان دو:گزلف 
مقام نهسته امر فرمود که جاهها که بتی‌العباس بر کهمه پوشانمده بودند" دور نمودند" د دو 
جامة زردکه اسم ابوالسرایا بر آن نوشته بود بز کفبه پوشانیدند و خزانة تبه را" با موال 
بنی‌العباس و اتباع‌ایشان که دزیکه میبو دنت بدست آورده برلشگریان قسعت نمود و چول حبر 
کشته شدن ابوالسرابا درحنات حسن‌بن‌سهل باو رسید ازمکه فرانمود : 
(الامیر الموید باللظفالخفی و الجلی ابودلف القاسم بن‌عیسیااعجلی) 

از خاندان جودو کرم و اعاظم امرای مامون ومعتصم خلفای زمان و سلاطین جهان رسوم 
سلطنت وخهان‌دازی از رای خان آرایش اقتباس مینمودندو اساطن‌فضلای ذووالا بصاروفسهای 
نکته گذار حقایق آموز عکمت ازاشارات طبم‌عقده کشایش استیناس میفرمودند با وجود انتظام 
اسا عیش و کامکازی‌صحبت اذ کیای انام را از اهم مپام خود میشمرد و باو فورعوایق‌ساطنت و 
سییسالاری از صحبت درویشان و فیض گل ایشان بپرة نمام میبرد زبان ستان صاعقه ا تارش 
من فتح وظفر وان دست گوهر بارش مح رك اقلم فط لای دانشوروشعرای‌مدح e‏ 


انعام و افضال او ازوحوه حلال‌بودی ته از مال مطلوغات پربشان حال‌چنانکه عادت وکرداز آهل. 


روز کار است که دودی ازمطبخشان آ که بر ان کة اش برخرمن صد مسلمان زنشد وای بر 
سفر9تونش ا نک نید که را آدزناد خانه صد باه سر دهند هقی نما بدیگشان کأهی 
رسد که خرواری بر حراحت دلریشی افشانند وچوب هیمه باتش دان ایشان آنکه در ۳ که 
صدچوب دستی ذریهلوی دردیشی کو بند آتار شجاعت او مشپوز واخبار گرم وجود اد بر السنه 
مذ کور ودر کتب جمپوژمسطود است ادیبی فاضل دموسیقی‌دانی کامل بود واز مصنفات او کتابی 
است در معرفت باز و صید و کتابی درقوانن سیاست ملوك وغیرآن و اکابر شعرای زمان,مانند 


ابوتمام طائی و ابو بکربن‌نطاح وعلی‌بن‌جبله مداح او بودند و این‌دوبیت ازاپوبکردرمدح جود ._ 


او واقعست. (عمر) 


با طالب الکبهیای و علمه مدح اين عبط الکیمیاء الاعظم 


۳۹ 


(i0) آبود اف عجلی‎ (YE) 
اولمیکی‌فیالارض الادرهم‎ 
ابن‌خلیکان روایث نموده که ابودلف برسم صله این دو بیت ده هزار درهم با بو بکر داد و‎ 





و مدخته لا تاك ذاك الددهم 


بان دراهم از دهی خرید از نواجی نهرانله و بعد از اندكك روزی نژد ابودلف | مدو این دو بیت 


بر او خواند. (عی) 
بك ابتعت فی نهر الابلة قرية علیها قضر. بالرخام . مشید 
الى جنبها اخت ا۵ابعرضو نها و عند مال لاهیات عتید 


ابودلف از او برسید که بهای آن دیپی. که اخت دیه تست چندانست گفت: ده هزار درهم 
ابودلف ده‌هزار درهم بدو داد و گفت بدان که اي ابوبکر که نهر ابله نهری عظیم است و در آنجا 
دیپیای بنیار استو هر ديه اخت و خواهر دیپی است که درپهلوی او داقع است زنهار که دیگر 
فتح این باب نکنی که نہایت نخواهد داشت ابوبکر تبسم نموده: آن زر ها را پگرفث. و بکاد 
خود رفت. 
ازما ترشجاعت او آن‌است که جمعیازبهادران کرد دا. که در دلایتاوقطع طزیق‌مینمودند 
در وقتی که در غقب صیّد در صحرائی تنها میتاخت دچار شده بر ایشان حمله,نموة ویکی‌رااز 
ایشان به نیزه زد و سان نیزه از سينۀ او بیرون آمده در بشت دیبگری که نیش او هیرفت جا 
گرفت و هردو از اسب بزیر افتادندو ابوبکر شاعرشذ‌کور دداین باب گوید. 
ح (شعر) 
قالو) و بنظم فادسین رطعنة يوم الهیاج و .ماتراه کلیلا 
لا عبتو ا لوان طول -قناته ميلا اذا نظم الفوارس ميلا 
و در تاریخ پافعی مسطوراست که احمد بن آبی‌صلاح که از موالی بنی‌هاشم بود باوجود 
کراهت منظر بہلای فقر گرفتار شد لاجرم بموجب این‌مصرع که با وجود روی بد اصلا طعام 
کسینبا اوا نمیشوره زوحه-اش از صحبت: او دلگیر شدروّزی با ا وکفت فضل و ادب را قنری 


نما نده مشیر ونیزه‌خودرا بردار و براشب سواز شو وهمراه مردم بغزا برد شابد که خذای 


تعالی ‏ از غنیمت‌چیزی‌بتو راوز ی کند ایس احمد در جواب او این ابیات را اشاه کرد 
( شعر ) 

حمل السلاح وقول الدارعن قف 

٠‏ امسى و اصبح,مشتاقا الی التلف 

و کیف, امثنی الیها بارز الکتف 


مالی و مالك قد کلفتني, شططا 
امن رجال المنایا خحلثنی رجلا 
یمشی المنایا الي غبری فا كرهما 

















)4۰٩(‏ مجالش المؤ منین )ج( 


ظننت ان تزال القرن من حلقی ادکن قلبی في جنبیابی" دلف 
و چون این اشعار و ماحرای‌او باخاتون وفادار بابودلف رستد هزار دیتاز باوفرستاد 
تقل است دوزی که ابودلف دا بسبب عطایای پیشمار قرض یار بهمرسید و کثرت قرض "او 
مشهور شب در آن ایام یکی اذ شعرا نزد او رفت و این ابیات بر او خواند " 
( شعر ) 
ایارب المتابح "و العطایا ويا طلق المحایا والیدین 
- خبری دان سی پان و فردفی رقم دینك واقض_دینی 
ابو دلف ازغایت جود قرض نمود و دین اورا ادا فرمود و شاعر دیگر تزد او زفت وّاين 
ابیات براو خواند شعر 
الله احری من الا رزاق" اکثرها 
ماخط لا کانباه فی صحیفته كما بخطلا قى شایر الصحف 
بارى الرماح اعطی وهی جارية حتی اذاوقفت اعطي ومایقت 
و ابودلف‌باو نيزمبلفي کلی داد نقل است زوزی ابودلف بخدهت اسوك ماو باو 
گنت که انو ئی که شاعر در حق :و گفته 
« شعر » 
انما آلد نیا ابود لف ہین باذیه ومحتضره 
فاذا ولی ابودلف ولت الد نیا علی‌اثره 
ابودلف گفت من این شعر را باد ندارم ای امبر المزمنین لیکن میدانم, که من‌همانم که 
علي بن جبله در شان من گفته شعر 
اباداف یا اذب الناس كلهم 


علي بديك‌تعل با " ابا دلف 


سو ای فانی من مد بحك ا کذب 
مامون دا حسن ادای او شیک رین ف ازجودت فيم وذ که او تعجب نمود و ازما ثر سخن 
شناسی و سخن پروری او انست که روزی ابوتمام بخدمت ابودلف رفت باه گفت. که قصیدۀ 
که‌در مرنیةُ محمد بن حمید بن قحطبة الطائی گفتة بر خوان ابوتمام شروع در خواندن آن 
نمود و چون باين ابیات دسید شعر 
توفیت الاعمال بعد محمد 
و ماکان الامال من قل ماله 
تردی ثیاب الموت حمر اقتا ا 


و ذخراً لمن آوی ولیس له ذخر 
لپا اللیل الادهی من سندس خضر 


)چ( ابود لف عجلی )6*۷( 
کان بنی ینهان یوم وفاته نجوم سماء خرمن بیتپا البدر 
ابوداف بکد ود امن وق دوست میداشتم که این ابیاٹ درمز ثيه هن بودی ابوتمام 

گفت خدای تعالی امیر را زنده دادذ و عمر اورا دراز سازد ابو دلفل گفث هرکرا در مرثیةاه 
همچنن آنیات. گفته باشند او تمرده اسنت 
در تذ کر اہی معتز از علی بن جبله که یکی از ادباب ادب بوده منقول است که 
گفت چند بار بَیارتابودلف رفتم‌هر گاه بمجلس او در آمم بشکنتگی و.پيشاني کشاده بامن 
ملاقات نمود ده گاه از مجلس او برون آمدم خرجی لايق از عقب من فرستاد و چون آن 
احسان او دز حق من بسیار شد از غایت شرم دیکر تا چند رور پیش او نرفتم پس برادد خود 
معقل نام دا ببش من فرستاد و گفت امیر میگوید چراترك صحبت من نمودیو از آشنائی ما 
تقاعد فرمودی | کر تقصیری وافشده ما را معذوردار که بعداز این تلافی ان خواهیم‌نمود و در 
بر و احسان تو خواهيم افزود پس من ابن ابیات در جواب او نوشتم 
( شور » 
وهل برتجي نيل اازیادةبالکفر 
فافرطت‌فی‌بریءجزت‌عن الشکر 
ازورافی الشهرین بومأرفیالشهر 
فلانلتقی طولااحیات‌الی الحشر 
وچون معقل که ادیب دشاعر بود ودر علوم عربیت از ابو دلف بهتر. بود نظر بدان‌ابیات 
انداخت گفت بسیاد خوب گفته این اییات را و خدمت امیر دا معانی آن بعچب در آورد 


هچرنك لم اهجرك من کفر نعمة 
ولکنی لما انیتك زذایرا 
فالان لا آتيك الا مسسلماً 


فان زدتنی ‏ برآتزیدت جفوة 


و چون آن ابات را بابو دلف رسانید بسیاد سندیده و این ابیات زا نوشته بمن فرستاد 
( شعر ) 
الا رب ضیف طارق‌قد امطنه 
اتانىفارحېنى فما حال فو زه 
رابت ڈ4 فلا على بقصده 
فام اعدان اد نیته و اتداته 
وزودته مالا سر لعاً نفاده 


و آنسته قبل الضيافة بالبشر 
و دون‌القوی‌ومن نایل ستری 
الى وبراً لایعادله شکری 
پبشرو کرام وبر على بری 
وزو د نی مد ارقم علیالدهر 
ومصحوب آن ابات غلامی با هز از دینار ثیزفرستاد آنگاه انش غراکه در عرب 


رعجم مشپوزشده و دوبیت آن‌این‌است درمدح ار گفتم 








)۸( مجالی آلموهنین (e)‏ 





(شعر) 
از ما الدنیا ابید لف لين مغراه و محتضره 
اذا ولی ابق دا ف ولت .الدنیا على ام 
نةل انتت که چون سامون رسید که علی بن جبله.ایناشعار از هنعان قصیده دز مندچ 


کل من فی الازض من عرب زین بادیه الی حصره 
هستهیر م خلك م كرمة بلیمها روم مفتخره 


ماوت بر تفت و درخشم‌شد و اف دای‌براین سر زاینه که کمان او این است که ما را 
مشی تست الا انکه مستتعار ار برای ات داف اسے 
آنگاه امر باحضاد علی, بن‌جبله نم‌ودعلی بن‌جبله صورت دافعه‌رافی‌میده‌بجانب‌حزیره موصل گریخت 
مامون فرمان نوشت تا آو دا گرفته آوردند و چون اقرا دربرایر ماهون‌جاضرساختند اورا 


a 


دشنام دادو گفت توئی که درمدح ابودلف چنین وچنین کفته وما دا از مستعیر ان‌مکارم‌اودانستة 
علی‌بن‌جبلة گفت یا امیرالموهنیرن روی سخن من در آن انیات با اهال واشکال ابودلف است و 
شما دا خذای‌تعالی بواسطه فصال شرف و احتصاص بخاندان نبوة و کتاب وحجکمت ویادشاهی از 
سایربند کات خود کار ساحتة فا ار آنن مقوله سخنان نیازمندانه بسیار ففرا مامون برسر 
لطف در آمد و اور عفونمود دبعشی ازنافلان آ نار کنته‌اند که مأمون باه گفت که ترا بسبب‌این 
شمرمزاخنه نمیکنم اما بسبب آنکه توکافر شدوبرخدای تمالی اا کرو و درشعر دیکر 
که هم درمدح آبودلف نظم کرده گفته: 
( شعر ) 
انت"الذی: تنل الایام منز لها 
و ما مددت‌یدی طرفالیاحد 


اذا قضیت بارذاق و آحال 

بس امرفرفود که,زبان اوراازققابر یدنده بعداز آن‌اورا کشتته غبداندمفتز کوید که روات 
اول نزدما اصح است وعلی بن حبله بموت طبیعی هرد و کشته نشد 3 

ازا راشجاعت آبودلف که درتذ کر ابن‌معترمسطوراست.یکی :مت که قرقود نام جوانی 
بپادر شجاع بود ,که در اصفپان و ولایتی که درتحت حکومت ابودلف بود. قطح طریق مینمود 
بک ا مالیعظی,را که بخزانة اپودلف بود میبردند گرفته پود وجمعی.از سپاهیان ابودلك را 
که همر آه آن مال‌بودند کشته بودوهر چند ابودلف میخواست که اورا بدسیت اڈ میمتر ھبوا له 





۱ 
۱ 
۱ 


۱ 


)ج( ابو لف عجلی (*۰) 
انیکه اوه کر دزیکجا قرادنمیگرفت نا کسی از مقام او خبرنواند یافت و برسرآونواند رفت 
بلکه شام درجائی وصباح درجائی دیگر میبود وغالب حال اوا نود که نپا بادوغلام راه مبزد 
۲ بولشبی اعتماد. نداشت وبنا بر این. ابودلف درکار او عاحزوحیران اناده بود تا آنکه روزی 
ابودلف نشکا زفته نود و درعقبٍ حانوزی 2 بده ازلشگزبان خود دور ماند وچون در آن نبا 
بدامن کوهی رسید نا گاه قرقور مذ کود چون بلای‌نا گان پراستی آش‌عنان از درد بیدا شدو 
چون ابودلف او را دید.در اول مرانبه پینديشید زیرا که او تنها بود و قرقود دا با چندین‌سواد 





۰ ص 
مانند ابو دلب راب هیداشنند لبکزم چون ابودلت داشست که اکر از او روئ مییگردانند. کشته 
خواهد شک بناچار بر قرقور جمله کرد وفریاة مود 1 ای جوانان کی از دمن رون ا کید 


فرقور چون گمان وجود سواران کمین کرد #وشتد و روی بیزیمت نهاد و ابودلف دلیرانه از 
اه سز ار 
1 


را از بدن خداسَاخته پزسر ننزه‌کزده بر کر ج که از امال او بود در اورد وعلی ین حمله ن 


عقب او میدواید آنا باو سین وتز ,وا چنان بر شت او زد که ازشینه‌اش پیرونآمد 
قصید؛ هائیه را كة aL‏ عصی از انات امن کورشد دزمدح آبودلف فت ودر بعضی ازابیات 
أن اشعاد بکشتن قرقور نموده و آبودلف بجای ان‌قصیده مال سبیار باو داد ۰ 

از ماثر جود و نکته گری طبع اپودلف آن است که در تذ,کرم ابن‌ممتز آورده, که چون 
ابو بگر بن نطاح که او دا آبووابل گنتندی نزد ابودلف رفت «قصيدِة که درمدح ار گفته بود بر 
او خواند وچون بان ابیاتي که متضمن حسن‌طلب بود دسید ابوداف فت ایابودابتل این‌شیوة 
طلب و,سوال منافات, دانردبا نچه بیش از این فته که. 


( شعر 6 
ومن یفتقر منایصل بحسامه ومن یفتقرمن سایر الناش يئل 
ابوبکر ججل‌شب ویکساشت شر در بیش انکند ابنکاہ سر برا ورد و گنت اکا از ایتبان‌تو 


دم هیمه ۵ کا 
ك ap‏ ص 


یکی در زیر دان من بودی و از نیزهای تو, نیز دردست میداشتم وشم‌شیری در 
| پنه صدق آن سخن, من برتوظیور مینمود. 


بس ابودلف فرمود j‏ تمام اجه از ایب 9 اسیاب اسلحه نام بر ده دو باهمییو نی مهالو او 


پانصه دنار باو دادن آنگاه باه گفت بروه رکجا که میخواهی اظهار افتخاد چو پنمای بوپکر 


ازمجلس اپودلف تیرو مت و راه همدان یش گر فته بانب جر بر ۵ مبرقت در راه و یلد مالي 


عصیم هی آرندو | ثرا بخزانه ایوداف هییر ند هی از سواران‌با ان ال همر اه ند ۳ انج اعت 


ب 


حملة رد وبعضی را کشت و بعضی دا بپزیمت فرستاد و آن مال را برد و چون آن‌خبر بابو دا 





(۱۰) »جااسالمۇمنىن )چ( 


رسیدبخندیدد گفت دراین‌باب خودرا ملامت باید کرد رکه ما آثرا بر ا چان کارداشتيم و 
از حملهٌ اببات خوب 45 ابوبکردز مدج ابودلف گفته این لد اسق. 
(شعر ) 
فکنك قوس و ااندی و ترلها وسهمك فیها الیسر فادم بهعسری 
و این .دوییت, نیز (شعر) 
ولقد ضر با فی‌البلاد و لم نجد 
فاصبر لعادتنا القى ٠‏ عودتنا 
۴ از بدایع اشعار او در میج ابو دلف این چند بہت اسا 


احد سوا الق المکارم یندب 


« شعر > 
رجلان من صدره و من ايراد 
بصفایح و اسنة و جیاد 
جیا اذا کانت یر عماد 
ر<عت من الاجلال غیر جیاد 
خت منه مواضع الاسداد 
و کان‌سیفك سل دن ف.رصاد 
لو صال منغصب ابوڈ اف‌علی بیض اسيوق لذبن فی‌الاعماد 
اذ کید نور للغداو‌والقری نارين اروغی و نار رماد 
و ازنفایس قصاید ابوبکر که درمدح ابودلف گفته چند قصید؛ٌ دیگر دز تن کر عبداله بن 
معتز مذ کوراست اگراز آنچه دراینجا مذ کورشدتاظرانراملال‌نباشدباننجا رجوع نمایند . 
از مآ ثرخل ق کریم او آنست که در وقتی که از کرخ بعاد آمت دوژی‌علیبن‌یسی بن 
هامان که از اعاظم"اهرای بغداد بود او دابمهمانی انکلیفا نود و نکی کر از آعان آنجا را 
بطفیل اوطلبید اتفاقاً درآن انا که ابودلف بدرخائه علی‌بن‌عیتسی دسید شاعری پیثر دز ایستادة 


بطل بصدر حسامه و سنانه 
ودث‌المکارم وانیتاها فاسم 
باعصمة العرب‌التی لو ام تكن 
أن العیون اذاتك حذادها 
و اذا دمیت الثفرمنک بغرفة 
و کانر مك منقع فی عصفر 


بود دمیخواست بمجلس در ید وحاحب او را مانع بود اپوداف آزآن مضایقه آزرده شده گفت 
طعامی که درویشان از آآن ممنوع باشندبرمن‌حرام است ,س سو کندخورد که بخانه علی‌بنعیسی 
در نیاید و ازطعام او نخورد د از پیش در خانه بر ردد 

ازما ثرغلو او در تنیم آن است که روزی درمجلس خود میگفت که هر که در تشیم:ء 
ندارد ولدالز ناست بسرابودلف گفت من‌غلو ندارم ابودلف گفت وقتی که مادر ترا خریدم استبرا 


_ ابودافءجلی 
تا کرده با او هباش رت کردم و این‌حرامزادگی تو ازا آفست: 
لین کنیز شامی درتاریخ خود کفته که ابونصر بن ما کولا صاحب کتاب | کمال از اولاد 
آبودلف بوذ وقاضی جلال‌الدین‌قزدینی خطیب دهشق را کمان آن بود که او از اولاد اواست. 
مولف گوید ظاهراً ابن کشر بنا بر ماجرای ایودلف:و پسرش که در باب حلال زادگی 
کذشت ارتکاب خطابة دارالنواصب‌دهشق‌را دلیل حرامز اد گیقاضیجلالالدین مذ کوزدانسته و 
بمقتضای مشرب ابودلف جزم بصحت نسب قاضی‌نکرده بلکه گفته که قاذی را گمان‌چنان‌بود. 
ایضاً ابن خلگان دغیر ,او روایت کرده‌اند که دروقتی که ابودلف‌دا مرش‌الموت عارض‌شده 


(411) 


بود ده کس از سادان خرامیان که بقصد ملاقان او ازوطن نیرون للد بودند رسیدند"و چند 
روز در جواد او آرمیدند و بواسطه بیماری که اورا پود راه بملاقات او ندیدند وچون در آن 
اا جبرقدوم ایشان بابودلف دسید برفراش خودنشسته ایشانرا نزد خود طلبید وچون بخان او 
درآ مدند با ایشان طرق تعظیم ومحبت وتکر بم بجا آورد و.ازدیار واحوال وسبب قدوم ایشان 
پرسید گفتند که چون بواسطه حوادن روز کار حال ما پریشان و درهم شده پود و صیت‌فضایل 
وکرم و آواز؛ احلاص ترا با اهل‌بیت مکرم مطهر شنیده بودیم قصد ملاقات تو نمودیم پس 
یکی از کنیزان خود آمرفرمود تا صندوقی بیرون آورد که درمیان آن پست کیسه بود دز هر 
کیسة هزار دینار و بپر مك از آن سادان صاحب سعادان دو کسه از آن داد و بعد از آن هر بك 
را بقدر خرج راه مبلفی ویر داد.و باشان گفت که در آن زرها که در تااس تصرفی 
مکنید تا وقتی که باهل دعیال‌سلامت برسید و این میلغ دا صرف صالح‌راه خود سبازید آنگاه 
بابشان کفت التماس‌دارم که هريك ازشما بخط خود بنویسید که اد فلان بن فلان است تابحضرت 
امیرالممنین على بن اببطالب ا و ذکر جدة خود فاطمة پنت رسول اله نیز نمائیید و در ذیل 
آڻ بنوننید هیا رسول‌اله هر ضیق و پریشانی حال درٍ دیاد جود رسید وقصد ملاقان 
ابودلف عجلی نمودم د بواسطه گرامت تو و طلب دضای تو و امید شفاعی تو دو هزار دیتار 
بمن داد پس هريك از ایشان بموحب آلتماس آن مضمون دا برقعها نوشتند و بدست ابودلف 
دادند و او با اولیای خود وصیت نمود که هر گاه بمیرد. آن رقع را در کفن اد بنهند تا آنکه 
چون با حضرت دسالت مااقات نماید آن رقعهازا بعرض ایشان رساند وفات ابودلف در بغداد 
در سال دویست و بیست وشش انفاق افتاد. 











مجالی المقمتان ( €( 


(الامیر الاعظم ابوفراس الحارث بن العلا؟ بن حمزان الثعلبی) 

فاری میدان عقل و فراست ومباژز مضمار" شجاءت و رباست بود سلظان سیف الدولهٌ 
حمدانی دا غم زاده و وا شاح متحاهد آل‌حمذانرا قلاده بود : ۱ 

تعالبی در دص او گفته کته هکان فریند دهره و شمس عصره ادبا وفضاا و كرما و مذحاً و 
بلاغة و براهه و فروسية و شجاعة وشمرا» و ور حستن و حوات و سبولت وعذوبت و فخامت و 
حاون بکانه و در دقت خکیمانه وعر ملکانه شمو زمانه است رحوه معاتیش چون بتان 
مپوش دلربا و رموز الفاظ لطافت مبانیش چون‌کرشمة معشوقان جاغزا و اين ادضاف بیش از 
او در شعر. کسی غییر عبدالله بن معتز عباشی بیدا نشذه اهاتاقغان شعر ابوفزاش دا اشفر از او 
میدانند و صاحب بن‌عباد هیگفته که ابتداة شر از املکی اشد اتتا مان بملکی شا ں اراد از 
ملك اول امری»القیس است و ازملك دوم امیر اؤ فراش مذ کور تتتی‌با آن فطلو کمال واشعار 
چون سحرحلال بتقدم او درفن شعرمعترف بود و جرکت بردعویرانری تمیتمووه و بنا برغایت 
مهابة و احلال که از ابوفراس در خاطر متنبی فار گرفته بود جرئت برفدح ا3 ثمیگماشت3 
شعر خود را لابق مدح او N‏ از آل مداتا که به یف اس زداشتند مدخ 
نموده و در بسیازی از قصاید خود ایشانرا ستوده و سیف آلدوله نیز پوفورفضایل دجن شمایل 
وعلو همت وبلندي فطرت ابوفراس معترف بود اورا بر سایرخویشان تقدم مینمود و درغزوات 


همراه یبرد 2 دحکومت بعضی از بلاد او را خلیفه میشمرد و از جملة آشعار (طایف مار 
ایوقراس که ذلالت بر غلو همت د بزرگی خاندان او میگند این ددییت امت ۱ 


( شعر ) ۱ 
آهون علینا فى ا لمعانی نفو سنا و من بخطب نخنة] ء لم يغلهاالمهر 


ابوفراس دو مرتبه در غزای کفار گرفتار ,گردید مر تیه سیف الدو له‌اور! بمال‌خرید و نوبت 


خی ی اه وج سوار شده اورا بحر کت در آوزد و از بالای قاعهُ که در آ قفا ههیوش بود . 


حود را سواره برود خانه که در زیر قلعه جاری بود انداخت ونجات پافت‌از این خالویه روایت 
کرده اند که چون سیف الدوله وفات بافت ابو فراس طمع دد دلایت حمص‌ کرد وچون خبر او 
بابوالمعالی بن سیف الدوله رسید جمعی را جهت تسکین فتنهاو روان‌جانب حمص کرد وایشان 
بعداژ استعمال طعن و ضرب او را گرفته می آوردند و بهمان لمیا در راه از هم EY‏ 
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اشعار )بوفراس . 


العق متضم والدین مخترب 
والباس عنداه. الائالن فتحفظایم 
اااي :قلي نوم ارق 
وعزمه. لاینام ,اليل رصاحبا 
پصان, مېري لامرلا ابوج به 
وكل ,ماتره, الضبعین مسرحها 
وفتية قلیپم قلب اذا رکبوا 
پاللرجال اما له . جنتصر 
بنوعلی ‏ رعایا فی دیادهم 
مچلیون فاصفی شربهم و شل 
فالارض الا علی_ ملاکها سعة 
وها الببعید. بهاالا الذی ظلموا 
لین ویر اقب 
لایطفین ,نئ العباس. ملکیم 
اتفحرون علیوم لا ابالکم 
و ماتوا زدن یوم بیشکم شرف 
ول لجد کم معشاز حدهم 
قام النبی با يوم الغدیر لبم 
حتیاذا اصبحت فی غیرصاحیها 
و صیرت بینهم شودي کانم 
یو الا قوام موضبا 


نم ادعوها بنی آلعباس ملکهم 


اپوالمعالی الاک عدن از بغایق آوردهٌشد و سوذک تداشت زاق از ڈرال سیصد بيست 
بود ابوفراس ا درمناقب اهل بیت (ع) و مثالب اعدای ابشان قصاید بسیاز است داز آن جمله 
فصیدة میمیه مسمی بشافیه است که در آن تشفی خاطر خود و سابر موُمنان نموده و قصید؛ 
شرالعباد عبداله بن خعتز عباس را که در قدح سادات آل آبیطالب ذسی ال عنم گفته جواب 
نیکو گفته وسترای آن تاضبی ملفون‌وا دز کنار او تیاده و فده ال 


ن فیءال ,.وسول اله مقتسم 
سوم ۰" الرعاة ولاشاء ۰ ولان 
قلب. تضارع .یه الم ولمم 
الاعلی ظفر ,فى . طيبة.. کرم 
والدرعو ال رمحدا لصمصا‌پنخدم 
رمت. الجزيرة رالخذرا فد الفنم 
یوما ورائهم دایار اذا عزموا 
من, الطغاة, وما , للدين منتقم 
و الامر تملکه اللسوان والخدم 
عند الورود واوفی دردهم لمم 
دالمال الا علی اربابه .ديم 
و ما الشقی بها الا الذی ظلموا 
وان تعجل فيه | الظالم الا ثم 
بنو على موالیهم و ان ذعموا 
تی کان رسول الله جد کم 
ولانساون بکم فی موطن قدم 
ولا لامكم هن آم امم 
واه بشید و الاملاك و الامم 
بانت تنازعه الذوبان والرحم 
لایمرفون لا الامر این هم 
لکنهم ستروا وجه الی علموا 
و مالپ قدم فیپا ولا قدم 
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مجالس الممنین 


لاب کرون الا مامعشر ذکروا 
و لارآهم ابوبکر و. صاحبه 
فهل هم مدعوها غير . واجبة 
اما عای فقد ادنی قرایشکم 
هل ینکروا الحبر ءال نعمته 
بئس الجزاء جزیتم‌فی بنی‌حندن 
لا بیع ود عنکم عن دمائیم 

هلاصفحتهم عن الاسری پلاسیب 

هلا کنفتم غن, الدیباج التشکم 
ما تزهت: لرسول ال" ههجنه 
مانال عنهم بنوحرب‌وات عظمت 
کم غدرة لک‌فی الدین واضحة 
ابنتم " اله فما ترون " دفی 
هيات لاقربة قربا " ولا نسب 
کاٹ و3 تمان لا 
یاخاهرا فی مساقییم یکتنا 
لیس الر شید کموسی‌فی القیاس ولا 
داق یاز بر غتف الب وا تکشفث 
ها بقتل الرضااهن بعد بیعته 
باعصبة شقیت من بعد ماسعدت 
لبس مالقیت هنم وان بلییت 
لاعن اپی‌مسلم فی‌نصحه‌صفحوا 

ولا الامانلازدالموصل‌اعتمدوا 

ابلغ يديك بنی العباس مالكة 

ایالمفاخر اضحت‌فی منابر کم 


وهل .يزید کم خز ا عم . 


ولایحکمفی اهر لهم . حکموا 
اھا لما طلبوا منها و مازعموا 
ام هل ائمتهیفی اخذهم_ظلموا 
عندالولاية ان لم , تکفرواالتعم 
ابوکم ام عبیدال ام قشم 
ابوهم العلم البادی. - د اهم 
ولا یمین ولا قربی ولا ذم 
کالصافحین ببدد عن اسبر کم 
وعن بات رسول ال شتسکم 
شن السیاط الا مزه“ السرم 
تلك الجرايم الا دون نیلکم 
دکم دم لرسول اله عندکم 
اظفار کم من بنية الطاهرین‌د 
یوماً اذا قضت الاخلاق دالشیم 
دم یکن یتح و برخم 
غدزالرشید بیحیی کیف یکتم 
مأهونکم کال رضاانانف الحکم 


عن این فاظمة الاقوال والتهم 


> والصبروابض بوم‌رشدهموعموا 


وت ملک و نات 
بجانباطلف"لاکالمظ" و الرشم 
ولا الپیری تجاالحلف ژالقسم 
فيةالوفاء دلاعن عمهم حلموا 

لاتدعوا ملکها ملاکپا العجتم 
زغبرکم آمر فیا د محتکم 
و بالخلاف علیکم یحقق العلم 


)۲( 










ابوالحسن چوهر - 
ياباعة الخمر کفواعنمفاخر كم 
خلوا الفخار لعلامین ان‌ستلوا 
لبون باهر له انی غو وا 








لمعشر بيهم بومالپیاج دم 
يوم السوال و علامین ان علموا 
ولا شب در انس ان که 
وفی بیوتکم الاو تار والنغم 
شيخ المغنين ابراهیم ام م 
علیهم والم‌الی ام علیکم 
قف بالدیار التی لم یعفها القدم 
ولا بيوتهم للسوه . معتصم 
ولا پرک . لهم قرد ,ر ولا ,حشم 
ار کن‌دالییت والاستارمنز لبم و زمزم و الصفاء دالخیفوالحرم 
صلی الا لهعليرم کلماسجعت ورق فم اللوری کپف و معتصم 
واز جمله لطایفاشعار ابوفراس. که افاضل ناس ونکته سنجان‌سخن شناس‌دا بان‌استیناس 


تنشی آلتلاوة فی باتہم اید 


عنکم علیقام منوم و کان لکم 


امن تشادله الالحان سايرة 
اذا تلی سورة غنی امامکم 
ما فی دیارهم للخمر هعتصر 








ولا تبیت لهم خنثی تناد مهم 













واقع امت این دد بیت بلاغت اساس است : 
(شعر) 
علی لربع العامزية وقفة 
ومن مذهبی حب الدیار لاهلها 


« القاید ابو الحسن جوهرین فیداّ» 


الععروف بالکاتب الرومی,جوهری بود نفیس عزیز د عزیز مصر خلافت را غلامی صاحب 
تمیز هقز اضمعیلی داقایدی بی‌نظی و سپسالاژی بادای و تدییر پود ۱ 

در تاریخ یافعی مسطور است که چون کافور اخشیدی والی مصر داوفات دسیده بواسطه 
فحظ قال و فقداموال کاز لشسگریان باضطراب و اختلال کشید جمعی* از دوسای ایشان کتابتی به 
معز ادن الغ اسمعیلی که درافر یه هغرب برمسندخلافت‌متمکن بود نوشتند والتماش‌نمودند 
که یکی از امرای خود دا فرستد تا دیار مصر را بدو تسلیم نمایند پس معز جواهر مذکور را 
امر فزمود که لشکری آراسته ساخته متوجه مصرشود وبوزداء امرفرمود که مصالح آن‌لشگر 
را از هال و سلاح و رجال باو دهند جوهر حسب‌الفرمان با زباده از صد هزار سوار و بیشتر 


لیملی علی الهوق دالیمع كان 















6( مجالی المؤمنين (te)‏ 


از صدهزازر صندوق درهم و دنار بیرون رفت د هعز لین آله حهت وداع او از شهر بیرون‌دفت 
و اولاد خود دا اهر کرد که جبت وداع حوهر از اسب فرود آبند و بمتابعت ايشان جمیع 
ارکان دولت و امرا از اسب فرژد اتاو معز در انوقت بر بالای اشب خود آزمفارفت‌جوهر 
OE‏ و جوهر بیش روی بقدوم خدمت ایستاده بود پس معز اوزا گت که سواز شو 
حوهر حسب‌الفرهان سوار شد وصاحب خود را دعا کفتّه باآلشکزاروانه شداو چون معزبقصر 
خود مراجعت نموّد لباسی 45 دد بر داشت و اسبی که در زیررکاب آو بود با آنچه در برداشت 
سوای انکشتر و سراویل همه را بجوهر فرستاد و کتابتی نوشت بفلام خود افلح که حا کم برقه 
بود تا قابد حوهر را استقبال نماید ودر وقت ملاقات‌دست‌اودا ببوسد افلح پت کر دشو 
که در سر داشت صد هزاد دنار از معز قبول نمود که او را از دست بوس جوهر معاف دارد 
قبول نیفتاد و در وقت ملاقات جوهر دستبوس کرد و چون خبر آمدن جوعر باهل, هصر دسید 
لشگر اخشید مضطرب شدند از حعفربن فرات وزیر مصر التماس, کردند که کاب بجوهر 
نوبسد و طلب اما جمت ایشان تماید و سید اجل اپوجعفر مسلمبن عبدانه الجسینی نیزالتما 
نمو دئل که در غیانة رسول ناش سید هذ کور برسم رسالت روانه شد ودر حوالی أسکندربه به 
اردوی جوهررسید و اداء رسالت نمود جوهر »ید را تمظیمد کرم نموده‌ملتمسات ایشان‌قتول 
تلقی نمود وعم‌دنامه جهت‌ایشان نوشت ومصحوب‌شیفرستاد. 
وچون جوهر بمصر نزديك رشبت امرای اخشید ترسیدند و از عمد ۶ پیمان بر گردیدندو 
بمزم قتال لشکر بر کنا نبل کشیدند لاحرم جوهر نیز ماه قتالایشان‌شدهتجونبخوالی‌جسر 
رسید دید که اھک ر اخشند علمها بر افراخته و صلاح خود را در مجافظة جسر شناخته‌اند و 
راه بر او مسدود ساخته‌اند جمعی از بهادران را نېب داد که بر ایشان حمله کردند و چند 
کل کته ی ا استر :کر دنت و بعذ ازء آن چون دید که عبوز لشتگر از 
حسر متعذر است بجعفربن فلاج که بتکی از اعاظم معز وبهادر آن. قوم؛ بود خطات, کزدکه معز 
که چون نهنك از آب نیل بگذوی و بر "خیل اعدا 
حمله آوزی لاجرم جعفر که او. نیز چون خوهرسفینة سینه خود را از جواهر اخلاض پرستاخته 


ترا از پرای چنین دوزی تربیت کرده باید 


و لښک :کشت اوت خواهی در قعر بحر اختصاص انداخته پود بز شکر چون ابر عتراکم و 


قلزم متلاطم بح کت دة آمد د مانندا نپنك؛: 
دریای.نیل اقدام نمود وان ] ب گذشته نابر بفی و فاد آن فرقه فرعون نداد ]2 


بط آ شام هته با اسب ونیزه و حخسام بر عبود 


نش نهاد دا" بر 
(YE) 1‏ 





)€( ابو الحسی چوهر )4۱۷( 


7 TT E erp سود و‎ 


اطفاء نمودند که از موج خیز حر کاو کون رس یشان چون کا ال رن سيوف 
افتاد اجون شب در رسید «کالسیل باللیللاثبقی ولائذر» سلسله احتماع آن بی‌دولتان کالجر اد 
المتششر رو بافتراق اناد ودزآن غت هزیمت نموده مر دز آمدتدژاهل عیال وبعْی‌اژاموال 
خودرا برداشته آهداق راه عراق نمودند. 

روزی دیگر شریف ابوجعفر با وژیر د جمعی از اشراف و علما د اکابر مصر باستقبال 
حوهر بیردت آمداند وچون نزديك رسید‌ند منادی حوهر ندا داد که سوای‌شریف ووذیر هر که 
باشدا از نب فروت ا شق خسبالفرموده ازاسب بزیر آخدئد و یکی بعد از دیگری شلام کردند 
و جوهر شواره عیر اند و شریف ازیمین ووذیر از شمال او میرفتند و چون‌دفت زوال بکناد شهر 
مصر رسیدند حوهر بشور درنیامد و اعبان مصرژا رخعت:راحعت داده خود با اشکر درموضعی 
که الحال بقاهره مشرو انتت نزول نمود و در همان شب چار دیوار قاهره را بابمضی ازخانبا 
مهیا ساخت . 

وچون اهل مصر روز دیگر جپت تبنیت بخدمت جوهر آمدند از آن معنی تمچب‌نمودند 
وجوهر بعد از تأسیس قواعد. فتح و فیروزی و نصرت و بهروزی فتح‌نامه مصر, باسرهای کشتکان 
پمولای خود . فرستاد وخطبه ونام خلفای عباسی را از آمڼاټر مصر .و وجوه سکه درهم د 
دیناد بر انداخت و خطبه و سکه را بنام مولای خود مزین ساخت و لباس سیاه_ را مردود 
کردانید وجامه های سفید. بر خطبا پوشانید ,رد چون روز جمعه رسید امر کرد, که در عقب 
جمد الپی 9۳ 

الم صل على محم المصمافۍ د على على المرتضى د على فاطمةالبتول ود على الجسن 
والجسین سبطی الرسول الذین اذهب عنم الرجس وظیرهمتطهیرً اللهم‌صلءلی اين 
۱ ۲۲۳۲۷ 

Ts‏ یار خیرالعمل» در آوّان کزنند| نگاه در عمادت 
مسجد جامع قاهرڈ مصر شروع نمود . 

و ۽ چهاد ال به ‏ استقلال: والی, ولایت.. هضربود تاآنکه مولای . او 

عز از مغرب بمصر ”وجه نمود ,او ,دا بجپان‌گیری فرستاد دحوهز ولابت. شام و حلب 
وحرمین شر بفین و اکثرعراق‌عرب دا تسخیبر‌نمود و بانبار که قصبه‌ایست از مداین آمد وخطبة 
معزدر نچا خواتذو ارادة داشت که ببغداد آید و خایفه را معاصره مایت در آن انا مصلحتی 











(۱۸) مجالس المؤمنين (۲) 
دیگر روی. نمود و از انبادمراجعت فرمودوفات اودرسال‌سیصد وهشتاد بود. 
(الاهی رجعفر بی‌فلاح الکنانی) 

از اعاظم اهر آء معز لدین اله خلیفة فاطمی و بر وجهی که سابقا در احوال جوهرمنکور 

شد چون‌دلابت مصر بحسن‌اهتمام جوهروجعفر در تحت‌تصرف معز آمد ومعز ازمفرب بمصرتوحه 
نمود جعفررا بتسخنرولابت شام فرستاد ودرتاریخ‌مصروقاهره«سبطوراست که جعفر بن‌فلاح‌جوانی 
ادیب شاعرفصیح بود دفرمود که موذنان در اذان حی‌علی‌خیرالعمل‌بگویند وهیچکس برمخالفت 
او جرئت نتوانست کرداین خلکان گفته که‌جعفر اول‌پار رملهرامسخر ساختوبعداژ چندروزمحاصره 
دمشق را بگرفت ودر ایامی که حعفرمریض شده بود قرامطه بدمشق آمدند و دمشق دا گرفته 
جعفر را اسر ساختند و بعداز آن کشتند وشعرای زمان مانتد محمدين‌هاني اندلسیوغیر او رادر 





مدای جعفرقصاید بسپار است و واقعۀ او درسال‌سیصدو شصت بود 
(الامیر ابوالحسن سنان بی‌سلیه‌ان بی‌محمد) 

الملقب بر اشدالدین امیری‌جلیل فاضل درئیسی‌شجاع بادل‌بودوقلعهای خلفای اسمعیلیة در 
داشت او بود. 
در تاریخ الملوك مسطوراست که نان مذکوز مردی عظیم بعيدالهمه خفی الکید بود واصل او 
از قریه‌ایست از قریه‌های بضره که | نرا عقرالسدان می‌گفتند زمدتیعظيم خدمت رژسای استتغیلیه 
در الموت کرده بود و کتب جدل ومفالطه ورسایل اخوان الصفا خوانده چندین حضن‌حضنن‌در 
ولایت شام ساخته بود وملولكك زمان را از او مخوف بسیاز بود و چون صلاحالتین ایوپ مفسد 
نمك‌حرامی کرد و برولی‌نعمت خودغدر کرد وعاضد اسمعیلی دا در بیمادی ا-یروهخبوس‌ساخت 
وبسلطنت هملکت مسر پرداخت سنان مذ کور اطاعة فرمان او نتمود لاحرم کار بوعید و تهدید 
تیغ وسنان کشید وسنان درجواب یکی ازمراسلات صلاح‌الدین این کلام فصاحت نظام را مندرج 
ساخته باوفرستاد که : ح 


فاذا وقفت على کتابنا هذا فکن لامزنا بالمرصاه و من حالك علی اقتصاد فاقرء | 


اول المحل و خرص 
درجواب کتابتی که نودالدین محمود بن عمادالدین زنکی باقانوشته بود و او دا تهدید و 
وعید نموده اين اشعار لطافت آثار و فقرات بلاغت آیات نوشته 


(شعر) ِ 
لاقام مصرع حین. تصرعه 


یاذاالذی بقر اع السیف هددنی 


۱ 


ی ی کے 






)ج( بعض امر ا۰ شيعه )۱٩(‏ 


قام الحمام الی‌البازی بهدده واستيةضت لاسود البراصبغه 
اضحی بشد قم الافعي باصبعه یکفیه ماقد بلاغ اصی 4 
و قفتا على فصیله و اجه -اله و هد دناه هی فوله و علمه فیا لله 
العجپ من ذبابة تطن فى اذن الفیل و بعوضة تعد فى التمائیل .. و لقد 
قالها من قبدك قوم آخرون فد مر نا علیهم و ماکان لهم من ناصرین او للحق 
تد<ضون و للباطل تنصرون و سیعلم الذین ظلموا ای منقاب بنقلبون واما ماضدرمی 
قولك قطع من راسی وقلعك اقلاعی من‌الجبال رواسی فتلك امانی كاذبة و خیالات 
غیرصايبة فان الجواهر لایدول بالاعراض كما ان الارواح لا تضمحل بالامراض کم 
می‌قوی وضعیف ودنی وشر یف فان عد ناالیا لظواهر والم<موسات وعدلنا هن الیو اطن 
والمعةو لات قلنا اسوع برسول الله (ص) فی‌ةو» ما اوذی نبی مثل ما اوذبت و قدرایتم 
ماجری علی عتر ته و اهل بیته و شیعته والحال‌ماحال والامر مار ال و لزه) لحمد فی‌الاخرة و 
الاولی اذنحن مظلوه‌ون لاظالمون ومخصو بون لاغاصبون و اذجاء) لحق‌وز هق) لباطل‌ان 
الباطل كان زهوقا و قد ءلمتم ظاهرحالنا و كيفية دجالنا وما بتمنون من الثوت و 
نققر بون به الی‌حیاضالموت قل فدهو !اموت ان کنتم صاذقی و لابتمنو نه‌ابدا بما قدمت 
اند بهم والله علیم بااظالمین وفی‌امثال العامة الساير او الط نهددون بالط فهی للبلایا 
جاياً و تدرع للزرایا وبا فلاظهرن غليكفيك منك ولایعیبهم فبك منك فيكو ن کالباحث 
عن حتفه بظلغه و الجادم مازن انفه بکفهوماذلك علی‌الله بمزیز 
«وفی‌رواية فاذا وقفت على کتابنا هذا فکنلامرنا بالمرصاد ومن حالك على اقتصاد فاقرء 
اول التخل و آخرص والصحيح انه کتب‌هذا اللفظ الی‌صلاح‌الدین بن‌ایوب» 
صاحب‌تار یخااملوك گفته که در محرم سن تسم وئمائینو خمسماة در کف وفات نمود و 
او را نزنیکو وشعرخوبست و ازجملهٌ اشعاداد این چندییت است 


۰ 


(شعر) 


لو تعلم کل ما عام الوری طراً لکنت صدیق کل العالم 


لکن جهات فص رت تحسب ان من «هوی خلاف هواك لیس بعالم 
فاستحی انا لحق اصبح‌طاهر ا عما تقول و انت شبه النائم 


رمخفی‌نماندکه بروجپی که سابقاً دراحوال خلیل‌بن احمدنخویمن کورشدبعسی ازفشلا دو 
بیت اول دا ازقطعةٌ «ذکور باونسبت داده‌اندوالاعلم بحقایق الامور 





ال ا لطس 


(الامیر ابو لحارث ارسلان الثرکی البساشیری) 

در کتاب انسابپخ ستمهانی‌بیلوزاست کوچ نچو اج آوازاهالی سای راز بود بآ نسبت 
مشہور گر درت ۱ » 

مؤلف گوبد ظاھراً الجاق لفظ سیر بنا برآ ست که پسا از اعمال کرمسیر شیراد استوجبة 
اختصار لفظ گرم را حذف کرده پساسیری گفته وښو ق کلام حبیب‌السیر مشو است پانکه افظ 
هف کون شاشزي باش بیآ که حرف با درهیان‌سن دة مورا باشد وظاهراً آن غلط است و در 
روضةالصفا مسطود که بسانتیری غلام باءالدوله ذیلمی بود فوضوم باونبلان میکتی بانوالحارث 
و بتابر ایک دراصل از ری بسای شیراژ بود اورا بساسری نادند وريت البیرقغیر"آن 
مذ کور است که بساتیری" دراشاك امرای ديام انتظام داشت و ميان او رئيس الرژساکة رئيس 
دژی‌الافتاب د وزیرقایم خلیفه بود بواسَطهُ مخالفت مذهب ومباینت مطلب غبار تقار ازتفاعیافته 
بساسیری از بغداد بیردن رف ودست بغادت,وتاراج برآورده از ځا کم مصرمستنصر علوي طلب 
نصرت نمود ومستنصر چول‌تشیع اورا ميدانست ملتمس او را مبذول‌داشته از آن رهگنراختلال 
ویزیشانی باحوال بغداد راه یافت و چون‌این‌خیز بسمم طغرل ساجوق ی که در ان, اوان در ,ممالك 
خرانتان وعراق دعجم و آذربایجان فرمانفرما بودارسید عازم دادالخلافه کثبت.و بعداز نملازمت 
خلیفه بجانب بساسبری که درموصل بحکومت اشتغال‌داشت حرکت‌نمود و:او,را.هنهزم بیاخت 
ودرهمین‌سال چون بر ادر عادری سلطان‌طغرل ابر اهیم نیال درمقام عضیان بر کب همدانرا بتحت 
تصرف در آورد طفرل‌برك متوجه دفع‌اد کٹ عو چون بسانتبری این‌خبرشنیدبرسبیل تمچیل بانب 
بفداد شتافت وقایم خلیفه را حبس کرد ورتیس‌الرفسا دا که سنی‌هتدصب‌بودبا جمعی ازمخصوصان 
خلیفه بر شتران نشانده در گرد بازارها کردانید | نگاه همه را کشته خلیفه را بمہارش عجلی 
سپرد وخطبه بنام مستنصرعلوی خواند وقایم ازمحبس رقع مصحوب‌سستمدی نزد طفرل‌باك‌روان 
کرده او دا بمدد خودطلبیده طغرل‌بيك صفی‌الدین ابوالعلاء منشی دا گفته که‌سطری چندمشتمل‌بر 
قبول ملتمس خلیفه برظهرهمین مکتوب قلمی کن منشی‌نوشت*ارجم‌الیمفلناتينم بجن دلاقبللبا 
و لنخر جنهم نها اذلة وهم صاغرون» 

چون سلطان چشم بر آن نوشته انداخت منشی‌زا تخس نک ردو گت امید ابمث که مضمون 
آبه ظاهر گردد وبعداز آنکه خاطرساطان ازحانب ابراهیم نیال جمع شد عنان عزیمت بصوب 
بغداد انعطاف داده بساسیری سراسیمه فرار بر قران اختیار داد و مپارش‌عجلی قایم خلیفه را 
پاستقبال طغرل‌بيك برده سلطان‌پیش خلیفه شرط زمین بوسی بجا آورده پیاده در رکابش روان 





)4۲۱( بماسیری‎ (e) 
شد خلیفه گفت ار کپ یا رکن‌الدین و منشیان بء‌داز آن لفظ رکن‌الدین دا اضافة القاب عاغرل‎ 
بیاگ کردند و در اداخر ذی‌قعدء سنه احدی, وخمسنوار بسا طغرل‌بيك بیغداد در آمده طغرل‎ 
درهمان سال متوجه بسآسیری کشت ومقیمه لشبگرش در کوفه بیساسیری رسیده او دا گرفتنده‎ 

سرش‌ازتن جد کر دند. 
درتاریخ ابن کشرشامی مسطور که چون خبر آمدت بساسبری ببغداد زسید اعبان مملکت 
صلاح‌در ان دیدند که چون اشبگر بغداد اندك است خلیفه ببرون‌رفته بمامنی‌پناه برد دئیس‌الرژسا 





که دزیر بود این مصلحت دا نبسندید و در سپاهی ساختن جمعی‌ازعوام شروع د بآن جماعت 
سلاج و وظیفه داد ومهیای جنك شد تا آنکه در هشتم ذي‌فمده سنه چهارصدو بنجاه, بباسیزی 
بیفیاد در آمد ور پا او ازایات. سفید تخلفای علوی مضری همزاه.بود و بر ]نیا نوثیته ببودالامام 
المستتصربانه ابوتمیم معد امیرالموّمنین وشیعة یاب‌التکرخ استقبال ادنموده التماس کردند که در 
حوالی ایشان فرود آیند. لاجرم بساسیری التماس ایشان دا قبول نموده بکرخ در آمد و فضای 
دلکشای کرخ مخیم خیام عسکرظفر لوای ادشد فقریش بن‌پدران که با اد همراة بود با اصحاب 
خود درباب البصره نزول‌نمود و بساسپزی مردم دا برنهب وغارت دارالخلافه‌ترغیب نمود وشیعة 
کرخ خانهای اهل سنت دا که درباب ,البصره بودغارت کردند و خانة قاضی‌القضاةدامغانی دا که 
قاضیبغداد بودغایت کردند, وسجلات و کتب علمی که درخانه اد. بود بردند و بعطاران‌فروختند 

۲ همچنین خانهای خادمان خلیفه ومتعلقان ایشانرا غارت کردند ودرسایر مساجد بغداد در 
جماعات و جمعان بحی‌غلی‌خبرالعمل اذان کردند وخطبة خلیفه مستنصرعلوی بر منابر بفداد و 
نواخی آن خواندند و سکه بنام او زدند بعد از آن متوحه محاصره دارالخلافه شدند و وریز 
ابوالقاسم ملقب برئیس الرژساه مذ کور باجمعی که انشان دا بتتکلیت سپاهۍ ساخته بود. کوشش 
نموده مفید نیامد و خلیفه از روی اضطراد ,سواد شده با جمعی از العباس برسم زینهاد پپردن 
آمده مصاحف بر سر نیزها کرده کنیزان سرها برهنه کرده مویهای پریشان‌ساخته متوجه‌چانپ 
بساسیری شدند و دراول بار خلیفه با امیرعرب قریش بن‌بدران دچارشد واز جهت خود و دو 
پشران خود و وزیر امان طلبید وقریش او را امان داده بخیمۀ خود فرود آورد ؤچون بسایزی 
بر آن مضمون اطلاع یافت قریش را ملامت کرد اما بواسطة مصلحت در آن‌باب میالفه نتبود 
و وزیر دا حاضر ساخته با اد عتاب آغاز کرد و تقصیرات اورا برشمتری:ا نتگاه بفرمود تا او را 
بسیارزدند و زنجیردریای او نهادند و اهر کرد تا دارالخلافه دا غادت کردند و از جواهرونفایس 
اقمشه وغیر آن هرچه بود بتاراج بردند. 























(e) مجالس المؤمنين‎ (1Y) 
بعد از آن دای بساسیری وقریش‌بن‌بددان بر آن قراز گرفت که خلیفه را بمپارش مج که‎ 


ر امیر حدیبه بود سپارند تا از بغداد بحدیبه برد و خلیفه بکسال تمام پیش هپارش‌عجلی بهد و 
چون عید اضحی رسید بساسیری سوار شده خطبا ومژذنان رالباس‌سفیدپوشانید و غودواسجاب 


نیز لباس سفید پوشیدند و بر بالای سراو رایا مستنصریه و چترهای مصریه برا کرده خطة 
مستنصر فاطمی صاحب مصر خواندند وذر آن شیعةً بغداد غابت شادمانی و سرور اظپار نمودند 
بعد از آن‌بساسیری درمقام انتقام از اعيان اهل‌بغداد شد و خلقی کثیراز دشمنان خود در دجله 
غرق‌ساخت واظهار ءدلواحسان نموده دیگر ان را عطابا داد ودر روز بیست دهشتم ذی‌حجه‌امر 
کرد تا آن دئیس ذوی‌الاذناب یعنی دزیر خلیفه را که داغ جبینش آن اشد العذاب و تمفای 
سرینش ان شر الدواب بود تخته کلاه نموده بر شتری سوار کردند و در 
شهر بغداد کردانیدند و بارء چرم بدست یکی از اوباش داده در عقب او سوار کردند 
تاآن چرم‌دا برقفای اد میزده باشد و چون گذار وذیربباپ الکرځ داقع شد شیعهای آنجا کنش 
های کپنة و مائند آن بر آوزدند و قاذدرات براد نثار کردند و آب دهن بروی انداختند و 
لعن و دشنام از کزدند بعداز آنکه اورا درتمام شهر بغداد گردانیدند باز بلشگر گاه سای 
بردنك و پوست گاوی دا باشاخها بر اد پوشانیدند و زنده اورا بر چوب کردند و اوتا آخر 
روز اضطراب میکره و آخر بمرد و بساسیری در سنة ضفر احدی و خسن و اربعناة قاطی 
القضاة. دامفانی دجمعی از وجوه علویه و عباسیه دا حاضر نباخت و بات فستتر با فاطمی از 
ایشان گرفت و باتفاق ایشان بدارالغلافه در آمد د بعد ازفراغ ههمات ملکی متوجه زیارت 
امپرالمزمنین کا شد و از آنجا بزیادت کریلا رفت د بموچې نذری که کرده بود حکم کرد 
که حفر نهری کنند و از فرات آپ دا بکرپلا آرند. 
دچون سلطان طغرل از مېم برادد خود ابراهیم تیال فارغ شد کتابتی بقریش بن" ندران 
نوش راقرا اهر کرد که خلیفه را ببفداد فرسئد در ترك آن بااد تېدېد ودعید شدید نمود و 
قریش از آنا ترسیده و کتابتی ازرری عجر دانکسار بسلطان طفرل نوشت ودز آنجا اظپار کرد 
که هر گاه سلطان عنان غزیمتدا باین صوب‌منصرف سازند آنچه مقدور است دردفم‌بساسیری 
بجا خزاهيم آوزد دمپترسم که درتعجیل صورتي دوی نماید که موجب ضرر خلیفه باشد شر 
چون بساسیری شنید که سلطان طفرل نزديك رسید ونفاق قریش نیز براو ظاهرگردید ساٹ 
در توقف بغداد ندید واز آنجا بواسط دفت که استعداد حرب نماید قریش فرصت بافته خلیفه 
را از حذیبه بیغداد آورد و باتفاق سلطان بر سر بساسپری رفتند و بساسیزی در جنك ایشان 


)4۲۳( بعض از امراء غیه‎ (te) 





كشتة شد ٠.‏ 

ودر کتاب سیں علا‌الدین بکجری تر کی مصری مسطور است که بساشبری چون بر بغداد 
استیلا بافت خیعلی خبرالعمل زا زیادکرد وخانه خلیفه راغارت کرد وعصا و عمامه و ردای 
خليفة را بخليةه فاطمی اسمعیلی که درمصر بوذ فرستاد وخلیفه رااازام نمود تابخط خود رود 
که باوخود بنی‌فاطمه اورا دراهر خلافت حقی نیست و در احوال سنة تسم و ثلثین و ستماة از 
تاریخ ابن کثبر مسطور است که بساسیری در همان ایام که بر بغداد استیلا یافت عمازتی 
عالی بر قبر هنور امامین همامین اهام علی الهادی و امام حسن على در سامره بنا نهاد 
رحمه‌اله تعالی. ۱ 

امیر توزن دیلمی از امرای آن طایفه بود و درزمان خلیفة متقی‌بانه عباسی کار اوبالا 
گرفت تاآنکه برخلیفه استیلا یافت وخلیفه ازبفداد بگریخت دبموصل رفت ودر بغداد فتنها 
برخاست ودارالخلافه‌را غارت کردند و توزدن کس فر ستاد بطلب خلیفه‌وسو گند خورد که آسیبی 
باو نرساند خلیفه بسخن او فریفته شد و مراجمت کرد و چون بنزديك بفداد دسید: توزدن 
استقبال گرد و زمین ببوسید و در سر با جمعی گفته بود که او دا بگیرندو ميل کشند و 
چنان کردند. 

و ابن کثیر شامی در تاریخ خود گفته که توزدن دیلمی از اکابر امرای بغداد بود ودر آن 
دولت تحکمات میفرمود ورافضی متعصب بود ورافشیان در ظل حمایت او بودند تا در سال 
بانصد وشصت وهشت دفات یافت واورا درخانه‌اددفن کردنده بعداز آن‌بمقا بر قر یش هل نمودند 
2 وقت وفات‌از اهل‌ست اظہارشادی نمودند وشیعیان ازمشاهده آل حشمناك شدند وسیپ 
آن فتن عظیم مبان‌فربقین‌اهرشد. 

الامیر سیکتکان الحاجب از امرای خلیفۀ بغداد و شیم راست‌الاعتقاد بود ابن کثير 
آورده که در سال ششصد تجاه ذهفت ببفداد زغیر آث ازبلاد خب رآن شایع گشت کهمردی 
درمصر ظهود نموده دمیگوید نام من‌محمدبن عبداله ولقب هن مهدیست وزع او | نست که‌مپدی 
موعود باشد ومزدم را دعوت بخیر میکند واز شر نپی میفرماید وجمعی کثیر از اهل بفداد به 
بيعت أذ در آمدند و هر کرا سنی میدانست بااد میگفت که ازادلادعباسم وبا جمعی که ارغان 
راشیمی میدانست میگفت که من علویم دسبکنکین مذکود چون شیمی بود و کنان کرده‌بودکه 
او علوی است کتابتی بادفرستاد ودر آن کتابت اظهادنمود که هر گاه او ببفداد آیدسبکتکن 


اورا دراخن بلاد رعایت نماید. 























(4۲4) مجالس المؤمنین )چ( 


پس آن مدعی ازمصر متوجه بغداد شد دسبکتکین چون خبرمقدم اورا شنید تا نزد,ك 
انبار. پاستقبال ادرفت چون اورا دید وشناخت. که اومحمد مستکفی بال عباسی است. و علوی 
نیست التفات بحال اوننمود وببفداد مراجمت فرمودر و بنا براین آن مدعی پریشان‌شد وجمعیکه 
بااو گرژیده بودند متفرق شدند تا آنکه مردم 1 نواحی اورا گرفته نزد مءز البوله آوردند و 
معز الدوله او را بدست مطیح له که خلیفه او بود داد و مطیع فرمود. که بینی او دا بریدند.و 
دیگرحال اوظاهر نشد ¢ 


( الامیر مجیر آلدین طاستکی المستنجدی ) 

ایتیر امیگفته که اوامیر وک تایه شش ریش ونگو سیر 
بسءار عبادت حواد شجاع غالی در تشیع بود درشوشتروفات یافت وتابوت‌اورا بموجبوضیت‌او 
بکوفه آوردنن ددر نجف مدفون ساختند واو بسیار حکیمد کم آزار و کم سخن بود تا آنکه 
تيتا بود که دز يك هفته بکلمۀ تکلم نمینمود. 

روزی یکی از خادمان از رستم خادمی دیگر پیش اواستغائه نمو او در جواب هیچ 
نکن مستغیث بیطاقت شده گفت (احماد انت) یعنی کر توحمادی اودر جواب گفت لادیکی 
از شعرا درجواب کثرت سکوت اد گفته وامیر غلی البلاد مولی "لایجیب الشنا کی بثیر سکوت 
کلمازادرفعة حطناانه بتفسیله الی‌البهموت) اه ۴ 

دنیز آدره‌اند که روزی یکی از فراشان او چیزی قیمتی از اسباي اور چنان‌دزدید که 
امیر میدید و مع هذا در منم او کلمة برزبان نیاورد بعداز آن اسحاب آن فراش دا گرفته_ می 
زدند و آن چیزدزدیده را ازاو میطلبیدندطاستکین از غاية هروت‌بسخن در اهمده گفت‌هیچکس 
راآزاز کید که کفی آن‌را برده که بازپس نخواهدداد و کسی اورا دیده که پردٌاورانخواهد 
درید وحال اورا پاکس نخواهد گفت وفات او درسال شقصد و دو بود. : 

( الامیر ابوعلی‌عمیدا لجیوش ,حمین بن, جعفرا لدیلمی).. 

دز تاریخ مصر رقاھرەمسطور است. که پدر اد از حاجبانعضدالدوله وبهاءالدو له بود و 
بهاءالدوله اورا حاکم عراق ساخته بمدد خلیفة فرستاد وعمید در وقتی دسید که فتنه بسيارقايم 
بود اهتمام تمام نموده بعضی از هفسدان دا بحسن تدییر بکشت و بعضي را صلب نمود وبعضی 


دا در دحله غرق کرد ومپابت او بجائی رسید. که دوزی یکی از غلامان را طبقی پرزر داد واد : 


گفت این دا بر سر خود بنه و از موضع تا بخمی تاصراعلی برو و اگر کسی یش آبد وآن‌را 


)ج( بعض از امراء شيعه (۲۰:) 





از تو خواهد باو بده و آن موضم رانتان کن د پیش من با آن غلام پرفتو نص ف شب مر اجعت 
نمود و کفت تا ا ,که اخارت شنه بود رفتم د هیچکس ,هرا پیش نیامد وفات او در.سال 
سیصدهو نود و هشت بود. 
( الامیر اصیفر الاعرابی ) 

در تاریخ مصر و قاهره مذ کود است که درننال سیصد ونود دچپار که ابوالحارث هحمد 
بن محمد علوی امیر, قافلهٌ عراق بود اصیفر مذ کور پیش,داه قافله آمد و عزم آن داشت که 
قافله را غارت نماید. اهل قافله مصلحت در آن یدند که‌دو کس از قادیان شیعه دابرسم شفاعت 
بیش او فرستنب . 

چون, آن ده کی بخدمت او دفتند.و آیتی چند از قر آن بر او خواندند. ,پرسید. که 
اوقات شما در بغداد چکونه بگزرد قاربان گفتند که بسیاد خوب یکر چو همه ساله‌خلعت 
ها و صله‌ها بما میدهنب اصیفر پرسید که هر گز بوده که هزار هزار دینار پیکبار بشما . دهند 
گفت نه بلکه هزار دیناد نمیدهند كفت من اين قافلة حج و اموال ایشان.. دا بشما بخشیدم 
اپشاناو را «دعا کردند,بر, گردیدند. و اهل قافله به بر کت آن ,دو شیعی . از دست او 
خلاص یافتند: 

) الامیر الجمالی ) 

در تاریخ مصر و قاهره مسطور ات که او امیرآلجیوش مصر وفاتك وحبار بود و خلقی 
کشر از علماء ال سنت را بکشت و حی‌علی خبرالقمل در اذان وتکیرات خمس را در حنایز 
شایع نساختو لعن صحابة تلثه و امنال ایشان دا بر دراو دیوار خانبای مصر نوشت و اکتر 
اهل قضر در" نازان بواسطة والیان مسر رافشی بودند و اندکی از انشان بر عذلفب امل 
سنت باقی بو دند: 

(الامیر عبدالله) نجاشی) 

در کتاب کشی ازاو حکایٹی رواية نموده که ذلالت الد دارد که در اول حال‌مذهب 
ريده داشت و رام بخدمت حضرت امام همام حعفر صادق 2۶ رسید واز اد گزدید 
و بمذهب جعفری گروید . 

ودر کتاب رجال شیخ اخل احمدبنغلی‌النجاشی که از اولاد عبداله مذ کوزاست‌مسطور 
است که عبدالنه از جانب منصوز عباسی وال اهواز بود ود ایام حکومت خود کتابنی‌بهدمت 

















مجالس المؤمنين (e)‏ 


حضرت امام نوشت واژ آن حضرت دستورالعملی که موجب نجات باشة التماس نمود "و "آن 


)۲7( 


حضرت رسال که‌برسالة نجاشی‌مشموراست توشتة باوفر ستاد. 
( الامیر ابومحمد جعفربن ورقاءالشیبانی ) 
دریکی از کتب بنظر دسیده که اواز اهراء سیف‌الدولهنودودر کتاب‌رخال نجاشی‌مسطور 
است که او امیر بنی‌شیبان بوددرعراق ونزدساطان قدز و منزات سیا داشت رصخیح‌المذهب‌بود 
واورا کتابی است در امامت امبرالممنین و تفضیل او و اهل البيت عليه السام :بر تابر امات 
محمدی صلوات‌الة علیپم وآن کناب رااخقاین‌التفضیل فی‌تاویل الثثزیل نام تهاده ۶ دز کتاب 
کشی مذ کوراست که الامبرحسام‌الدوله فادس بن‌عنان از اعاظم امرای شیعه امامیه و غلامان 
عتبة عليه مرتضویه فادس که میادین عدالة ودین پروری و ممارس !حلاص خاندان حیدزی‌بود 
در کتاب دمیةالقصر مسطور است‌که در ايافیکه بواسطة موانع زوزگاد و مزاحمت اغیاد از 
شرف ذیادت نجف شرف محروم مانده بود وشوق اد بخالك بوسی"آن آستان ملايك پاسبان‌در 
تزاید وطغبان بود ومیخواست که عرض حال خودرا نوشته مصحوب یکی‌از ای فود ترس 
که در برابر ضر یح‌مقدس بخوائد بابوطالب قمی که ازفسخای نذمای‌اوبود اشادت نمود که در آن 
چند بیتی غراگفته بآن آستان عرش‌نشان‌فرستاد وآن ابیات دراحوال ابوطالب مذ کورازمجلش 
شعرا مذ کور خواهد شد. 
( الامیر طرمطاء ایلخانی ) 
شهباز فضایل و کمال وشاهین تیزپرواز هوای محبت علی و آل بود ازاعاظم امزای‌سنلطان 

غازان وسلطان محمد خدابنده است رحمهم الله و چنانچه سابقا دراحوال ساطان محمد ازتادیخ 
حافظ ابر ومنقولست امبرمذ کود حامی اهل ایمان دماحی کفر وطغیان بود در ميان شيعه ری 

نشو و نما یافته وبرتوهدایتازانوار خاطر حقیقت‌ناظرایشان‌برچهر؛احوال‌اوتافته وباعث برنشیع 

ساطان مذ کور وطلب علمای شيعه از نزديك ودورحپه‌تحقیق‌هذاه ب حق‌منصور ومناظره‌فرمودن 

ایشان باعلمای جمهور او بوده کثرآلنه فی‌المومنین امثاله و احسن عافبته‌وماله 

( الامیر الاعظم محمد يرم ) 

ملقب بخان خانان بن‌سیف علىبىك بن‌ببرك بيك بن‌علی‌شکریک بن بيرم قرابيك از گلستان 

دولت بپارلو فروزنده نوبهاری و از دودمان حشمت میرعلی شکر برازنده شهربازی بودوطايفة 

بهاراو از جملط و ایف‌تر کمان‌قراقوبنلو بوده‌اند که‌سابقا شمه ازاحوال‌بادشاهان ایشان‌درذیل‌جند 

دوازدهم از مجلس هشم مذکور شد و خان مغفور از اتساب میرزا شاه جپان است که او 


وت توت سس مت موس مان 


(e۲)‏ بعض از امراء شيعه 


(۲۷) 


پادشاه بوده و چون میرزاجهان شاه بروجپیکه در تواریخ مسطور است بر دست <سن بيك 
بایندری که امیرالوس تز کمان آق‌قوینلو بودکشته‌شد وا کثرولایات‌اوبتصرف حسن‌پيك‌دز آمده 
طايفة قراقوینلو او را متابمت‌نمودند پدران‌خان مذ کور بموافقت محمود بك تر کمان که‌ایالت 
ولابت کرمان ناه‌زد او شده بود با نجا رفتند و بردحهی که از تن کر دولت شاه‌سمرقندی درضمن 
احوال سلظان‌میرزا والی خراسان ظاهر میشود در وقتی که میرزا ابوبکر بن سلطان ابوسعید از 
خدمت سلطان حسن‌میرذا فراد نموده بکابل رفت و از کابل بسند وا آنجا بگیچ و مکران و 
کرمان توجه نمود برعلی بيك با خیل و حشم خود بدو ملحق شدو او را دزتسخیرمملکت 
عراق تحریص عیکرد آخر چون بسبب استفلال سلطان یمقوب بابندزی که دز آن زمان دالی 
عراق و آذربایجان بودكاري ازپیش رفت باتفاق عزیست خراسان نمودئد و چون ببرغل‌ينك در 
محاربة که میرزا ابوبکر را باسلطان حسین‌میرزا درنواحی استرآیاد واقع شد کشته شد اولاد 
و اصحاب او ببدخشان رفتند و خان مذ کود در ولابت بدخشان تولد فرمودند و در شانزده 
سالگی بخدمت بادشاه مبرورغازی‌هما بون‌بادشاه دسیدودرسلك‌مقر بان حضرت‌اومنتظم گردیدند 
ودر وقتی که بادشاه‌مذ کود پنا بر فتوری که ازاستیلاء اعدا بار کان سلطنة اورسیده بود استمداد 
از ددلت عليه صفویه نموده و از ولایت هند توحه بایران نمود در دارالسلطنة تبریز با بادشاه 
اعبان شاه‌طم‌ماسب انار ال برهانه ملاقات نمود و خان‌منفود با ایشان همراه بود و چون بادشاه 
علیین شان خان هذ کور را دید وبر نجابت داستعداد واصالت شجرءه آباء واحداد او آگاه گردید 
در مقام آن‌شد که او را از حدمت همایون‌بادشاه‌بازدارد و امیرالامرائی طوایف تر کمان راکه 
در این مرب در ظل رأفت و عاطفت آن دولت عليه آرمیده بودند باو سپارد و خان مذ‌کور 
حقيقة و وفارا وجه اعتذار و استغفار نمود وازصاحب خود تجویز جدائی‌نفرمود 
(شمر) 
وفا خجسته متاعی است در دیادنکوگی چرا نو ازهمه کس بیشتر نداشته باشی, . 
این معنی باعث‌آزدیاد مو ادحسن اعتقادبادشاءعلیین آ شیان شده اورا به‌همایون‌بادشاه‌سفارش 
نمودند ولقب‌خانی با تشریف پادشاها نه‌وطبلوعلم با او کرمفرمودند چنانکه خان‌مغفور دربعضی 
از اشمار خود اشعار بآن نموده‌اند القصه چون بمیامن الطاف ملك‌علاممقضی‌المر ام اعلام‌معاودت 
بر | نداختند و ملك هند را از دست اعدا خلاص ساختند جمیم امور ملك دسپاه بخان منفرت 
دستگاه مفوض ۳ درد و از ءتضای رای ملك آرای او هیچ احدی تخلفب نمیورزید این مجملی 
بود از بیان رفعت ودودمان خان عالیشان‌وبعضی ازمناقب صوري شجره طبه ایشان اما درفضایل 




















(۲۸ ) مجالس المقمنین )ج( 


نفسانی و شمایل روحانی جناب جنت ماب خجانی, لوج محفوظ کمالات انبانی و نسخه جامعةً 
کرامات سبحانی بوده‌اند اگرچه بحسب ظاهرافبر ساطنت برسرهینهاد ولوای حشمت و عظمت 
رنیب میداد اما درباطن ردای فقر بردوش وحلقة ساوك در کوش داشت‌رافع‌رايات ملت نبوی و 
ناصب دایات منهاج مرتضوي بود ارقام محبت آلعبا بحکم « قللااستلکم عليه اجراً الا المودة 
فی‌الفریی» چون نقش برنگین خانم ادراکش منطبع بود و غباد تودداغها. برطیق «من‌اچپ‌لنه و 
بفض‌ال» از دامن فطرّت پاکشن,هرتفع بود از علوم دسمیهآن,مقداد که زیب‌وزینت جال اباب 
عظمت رو اجلال کردد تحصیل نموده ودر دقایق شعرونکته دانی قصب‌السبق از افران ربوده تا 
خورشید طلعتش |زمطلم عنبح‌سعادت طالع و کوکب اقبالش از افق ابپت لامع گشته بود همواده 
زوایای قلوب,علما بشمع, محبتش منود و مرایای نفوس, حکما بنقوش دلفزیپ مودتش مص ور 
احسان وحود او دا لاذم فیض‌وجود نها نکه شوم مرروداباي زمان بتکلف وتقلید بود ,رای 
منیرش موافق احکام قضاوقدر و شمشیرجهانگیزش هراوج مجراب:ه هنبر 
(شەر) 

درملک هند مسجد وهحر اب و هرات 

اکنو حرش و تعر ال ابر“ اسك 
خحلن کربمش اخلاق محمدی دا نشانه بودی و تواضم او با اهل فال آزغایت‌خشوعغ‌نمودی 


از تيع او "بجای صلیب و کیسیا 
آ تجا که بود تعر فرناد" مش ر کان 


(شعر) 


تواضع کند با گداتی چنان که ات بستی او در کمان 


در زمان خاقان منقور هر گاه یکی از ارباب فضل و استحاق وآدمی زادهای خراسان و 


عراق بهند می‌آمد بی منت وسابط ودلایل و خست توسل و سایل بخدمت ایشان میرسید و از 
خوان فواضل و احسان او بحظی دافر و نصیبی کامل‌محظوظ و بپره‌ود گردیده ودر این روز کار 
کدورت آناز که متاع فطل کاسد مزاج زماته فاسد گشتهانخیاتاا کر بکی ازا باب فضل واستعداد 
را هوای هد درسرافتاد وبا سوب رونباده بت برآننتکه آژغاية تازگی ذکر جمیلَن نخان 
جلیل وود فایش خود او را باقی گمان برده و فوت ار زور ار ارده با نه بعد از 
وصول بنذ بتیر از تجرع جام ناکامی دتضییع اوقات کرامی خاصل ندارد ولیکن چون هی ند 


که ذکر اثر و احسان خانمغفور دز مبان جمپور اهل هند نیز بفاية تازه است تصور مینماید.: 


که اوه دز معرض احشانهای بی انداژه اشت لاجرم با غاية پریشانی و نهایت هلال د حیرانی 


(ع۲) بعض ازاهراء شیمه (*4۲) 


اک || ي.ييي /۳ 3 ۰۰۰ ۰(۰(۰(٩‏ ۱[ 
توقف حایز میداردو دل از سواد هند بر نمیدارد بلکه خودزا در,:م خلاصة آن اهل‌راز درعن 


نعمت وناز هی بندازد (شعر) 
7 بیاد بزم ددشین دارم امر وز آنچنان ذوقی 
که بندارم‌همان‌بزم وهنمان‌باروهمان‌دزش است 
بالجمله ایزن تعالی خان هغور را باصناف الطاف وانواع مکرمت داءطاف خودمخصوص 

سساخت و از خزانهة «وذلك فضل‌اله ,ژنیه من‌بشاه *بنعم ظاهرو باطن متمیز گردانید, چنانکه هیچ 
کس را در امتیاز او بمزایای فضل و افضال و استبداد و استقبال بجپته کمال هیچ شبهه نماند د 
آخرالامر بحسن خاتمه نیز فایز گردید و ازعلایز, صوری پیوند بريد و در اننای توجه, بزیادت 
حرمین شریفین زادهما الله شرفاً بر کنکر؛ عرش شهادة نشست و باوج درجات اعلیعلین‌پیوست 
و فانحه اين سعادات دختم آن بثیل درحات ناشی ازآن بود که جزدین مببن دحبل‌متین ومنهج 
قویم؛ صراط هستفیم اختیاد نفرمود وتابم مذهب.حق ائمة اننیعشر وغلام بااخلاص امير المؤهنين 
حیدر علیپم صلوات الملك الاکیر بود چنانکه از اشعار آ بدار ایشان بآن اشعاردارد و ینابر 
رعایت اختصار چند, بت از یکتصيد؛ ایشان که در منقبت حضرت امبرالمومنین ا داقست د 
حبب الوطية ددر لوح قبر مبارك.ایشان مرقوم گردیده مذکود میگردد: 
« شعر » 

| گر غلام علی نیست خال بر" سر" او 

که هات خر وخاور کمینه چا کراد 

فتاده‌اند ننران همچو خا بر در :او 

کسیکه از دل وحان شد غلام‌قنبر او 


شپی. کهابکنده از, نهشپهر .افسراو 
علي عالی. اعلی امبر عسرش ‏ جناب 
دن مدیئة علم آنکه از کمال .شرف 
زقید خنتروی هردو کون زاج 
محبت:شه مردان. جوز بی پدری 
شها غلام تو ہم که از محبت تو 
ولی بخالك درن چون رخ یاز نود 


که دست غير گرفته*است بای عادر او 
شده است , سلظنة ظاهری هیسر او 
از آن چه‌سود که برچرخ سودافسراو 
القصه خان مغفور دراشپور سنه ٩۳۷‏ که ختوجه زبادت حرمن شریفن بودند در نواحی 
کجرات بمرتبهٌ شهادت وعلو دزجات رسیدند ۶ این عبادت که محمد شید شد موافق تادیبخ 
است ودر سنه ٩۷۱‏ حسب‌الوصية نعش خان:شهید را بمشهد مقدس بردند ودر باغ بائین‌عرش 
فرسای حضرت امام هنمام علی‌بن موسی‌الرضا 18 مدفون شاختند" وصفه ابوان عالی "که الحال 

















(,۳) مجالین الم هنين (e)‏ 
نزهت‌گاه آن‌مشید مةدس متعالی است درآن مقام پرداختند وا را ۱ 
بفاية خوب بافته ودر ضمن این مصرع که برکتاب آن نوشته‌اند مندرج ساخته: 

(مصرع) سال تادیخش قضا ایوان برم خان‌نوشت 
( الامیر الشجاع الکریم الظریف الففیم علیقلی خان المشهور ) 
( بخان زمان) 

حاف ارحمند حیدر سلطان اوزبك شیبانی است که سیب استبصارواهتداء بمذهب حق 
اهل‌ببت اطپار از قوم اشرار خود جدا شده درخدمت بادشاه علیین آشبان شاه طیما سبانأ رال ۱ 
برهانه میبود واو حسب‌الفرمان با فرزندان خود علیقلی‌خان مشپور مذ کور بهادرخان قمسراه 
بادشاه مبرور همایون بادشاه شده‌بود و این ,ادشاه هوشمند مبرود آن دو پرادر ادجمند دا | 


۱ 


فرزند دلبند خوانده بود ودر تربیت اشان مبالغه نمام‌میفرمود تا بمرتبهٌ عالیه سلطنت وخانی 





ترقی نمودند د فپرشت آن سعادات و عنواث آن درجات آن بوذ که جز دین مین و حبل | 
مین و منهج قویم و طراط مستفیم که منعب الما "ای عفار است صلوات له" ليم | 
اختبار نکرده kK‏ 
وبالجمله خان مذ کوز اسم بامسمی داشت وهمواده ارقام‌محبت آل عا پرلوح خاطر عاطر 
مینکاشت ناصب لوای غترت سيدالمرسلين وخافظ جناح ائمة مقصومين لرا تاش تین 
پود مجلس شرینش مجمع فطلای مذعب < جفری ومحط رحالفسمای شعرای اثنی عشری ` 


بود همه اوصاف حمیده اورا لازم بود مگراحسان که متعدی داشتی وهمة اخلاق پسندیده اورا 


خاس بود سگ ر کرم که عام ورزیدی حل قکریمش نافه‌گشای مشك خثن وقیض عمیمش غیرت 
افزای درعدن ودلش مجمم‌السدرین تيغ حمایلش قایل نصرت بالرعب مسيرة شهرین 
(شعر) 

بیکدست گوهر بیکدست تيغ 


بتیغ از عدو داد و دين خواعته 


محیطی چه‌گویم چه بارنده میغ 

بگوهر حنپان را بیازاسته 

چون مطلب عالی شرح اوصاف و معالی اد نه ازآن جواهر ولالی است که صدف بیانش در 
غدیر حقبرتقریر این فقیربا بند لاجرم خوالة طلب بعضی از آن لالی ببحرتنوی که ملا غزالی دد 
آن غواصی‌نموده مینماید. 


(مثنوی) 


کش نه سندید بلند . اختری 


سر انزد از بحر سخن گوهری 


(ج۲) 


گوهر من یافت در این کار گاه 
هر دو بر اورنك ولاية مه‌اند 
آن بخر اسان شده بارنده میغ 
ان شده‌در ملك عجم داستان 
آن ز مروت بشهان داده تاج 
آن منرشاهان قوی گردنست 
گفتم از آن‌کوه شکوه گزین 
ابرحیا, کان کرم بحر جود 
ان زانان.ضامن اهن و امان 
آنکه خرد بافته منشوراز او 
دولت او نوبت شاهی زده 
گفته لب سکه از اوخنده‌ناك 
تبغ وی اقلیم کشا همچو تیر 
بحرخیالش که‌سخن‌موج ادست 
وا + تکیت روی ,+ بمینو: , کمن 
آنچه دراین‌غنچه‌مینوی اوست 
کرسی او را همه جادو فنان 
نی بسخن از همه کس پیشتر 
داد گرا عیش تو جاوید باد 
بس که شدنداز توضعیفان‌دلر 
عقل که او کته جادید گفت 
بخت که القاب تو برزدنوشت 
کشت زتیع تودر این بوستان 
کشت زسعی‌تو دراین‌عقدوحل 
بحر لهر بخش توئی میغ هم 
زان گپرافشان‌شدیو نود بخش 
بنده غزالی که بر آئین‌تست 


بعض از اهر اء شيعه 


(r1) 
حسن قبول از دو ولابت پناه‎ 
هردو ولی هر دو ولایت ده‌اند‎ 
وین ذبی دین زده در هند تيغ‎ 
وين بپنر_ شهر؛ . هندوستان‎ 
دين بشکوه از ملکان خورده‌باج‎ 
وین دل شبران نهنك افکن است‎ 
نوبة . آنسي, که گویم: از این‎ 
بازه گل گبلشن. جرا کنود‎ 
بین زو می خرب زمان‎ 
فا وزشید وی از ار‎ 
اا وخی ینهآ الق لا زده‎ 
او بستخن سکه مردان. پاك‎ 
اد سخن خسرد افلیع کین‎ 
عرش جناییست که بر اوج ادست‎ 
بر تو زا معنی نکشاید دهی‎ 
عرش دل و کرسی زانوی ادست‎ 
عرش صفت آمده ز.انو زنان‎ 
در همه فن از همه کس پیشتر‎ 
ظل تو همسایه خورشید باد‎ 
گشته صف مورچه زنجیر شیر‎ 
تاج ترا افسر- خورشید. گفت‎ 
تیغ ترا سد سکندد . نوشت‎ 
نور هدی ظلمت هندوستان‎ 
صورت بتخانه بسجد بدل‎ 
چرخ ترا داده قلم تيغ هم‎ 
کان قلم و تيغ شد ابرو درخش‎ 


در ره اندشه گهر چن تست 





(FY) 
ابر که او برد بدریا نیساز‎ 
دین همه شاهان فر بدون کله‎ 
زین همه حادو سخنان‌ددسخن‎ 
تا لم تیز واربان تيز هشت‎ 
دوز نخواهم شد ازین خاكدز‎ 
پیر شوی کز تو مراهست اهید‎ 
گرچه بخوبی علم امد سخن‎ 
طبع بفکر دگر آهنك داشت‎ 
گرچهسخن‌جاید گرمیگذشت‎ 
سخن اواز ده مسردم اضف‎ 7 
انجم بختت فلك آواذه اباد‎ 


گروهی که امروذ آن مراتب بلند و مناصب ارجمند دارند بز ر گی را منحضر درشرف 
]با و اخداددانند و ردر هروت و مر دی از امهات اولاد.باز مانند اگرچه در غوغاء خیل وسپاه 
و طمطراق خیمه و خرگاه با اسلاف گرام مشابپت تمام‌دادند و خود را بتکلف دزمقام‌سخاوت 
ابای ایشان‌بفاية عاریوبیگا نه شغار ند 


و شجاعة هیآ ورند اما ازخواص دهز 


اما الخيام فانها كخيا مکم 


مجالس اله‌ومنین 


بافت ژ فیش لب جان پرودت 
غاز ل وباق از 
بخت سوی تو مرا داد راه 
طبع ترا بافتم اتاد فن 
بر تو مرا میل گهر ۷۳ 
جا شبه در مدح تو سازم "گیسر 
ور چه شود موی سیاهم سفیسد 
عرض کنم گرچه کم آمدسخن 
عرص میدان سخن تنك داشت 
1 از این‌فضل وهنرمی‌گذشت 
بر سر هرادم فك و انجم؛ است 


نام توو نامه من تازه باد 


£ اری تساه الحی عبر نسائہا 


(e) 





مولانا قط‌الدین انصادی شیرازی در یکی از مکاتیب خود آورده که متکلف بجوهر 
هیا ین آن باشد که تکلیف آن میکند اگرچه آن متشجع رر خودباژدید میکند حقيقةشجاعة 
بودی آن کس شجاع بودی نه متشجع برای آنگه معنی شجاعة نسبت الامن قام به‌الشجاعةاها 
او چنان نیست بلکه چیزی است که بشجاعة مینماید ونه شجاعتست هچو مروارید عملی که 
نه مروارید است ونه جوهر ارجوهر مردآزید است حفیقتی دیگر است و جوهری دیگر که 
بمروازید مینماید اکرصورت نخلی در کاغن زگارند آن نه تخل باشك وغل که ازموم سازند 
انگور و تارنج آن ز4 انگوز و نارنج باشد طلسم‌جانور نه‌حانور باشد. 


چون خاطر از رکاکت اوضاع منکلفان زمان پربود بی‌اختیار این چند کلمة ترشح نمود- 


اميد که معذور باشد وانداعلم 
(YE)‏ 


(ery) بعض وزراء شرهه‎ (Yê) 


در ذف کر ورراء عظام 


« مالم » 


مکی نماند که از میا خلافة مباسیان تا انقراش بولت ايشان‌هيچ خليفة نبودکه‌وذیری 
با وکیلی با حاحبی پا ساقی با ماننه آن از اعل ایمان باو اختصاص نداشت و همچنین سلاطین 
خوارزم و سلاحقه که اکثر دزرای ایشان از قم و کاشان بود و خواجکان نراسان اکثرشیعیو 
مومن بودند چنانکه بعداژاین تفصیل آن خواهف] هک 

وبالجمله هیچ بقعةٌ نباشد در بلاد اسلام الا تج که ممنی مکرم و محترم ‏ باشد: که 
ایور اعتفاد با تیه تقوبت مومتان دهد چنانکه ابوطالب عم حضرت ر سول رایت ایمان خود 
را پات میداشت و بظاهر با اکابر و صنادیدفریش میساخت و بدان موافقت‌مدد حضرت‌ز سول 
لوط و اصتعان آو میکرد و نضرت ایشان مینمود د تا او زنده بود دول و اصحاب به او 
مستظور بودند و چون دفات بافت جبرئیل آمد و گفت با رسولال ترا اینجا " ناصری ‏ نماند 
هجرت فرمای نا آیکه آن حضرت چنانکه هنور است از مکه بمدینه هجرت نمود و موید 
ین موه ات آ نا سا از مناد کثاب کش ل افتاد که چون "حضرث امام موسی‌علیه 
الم بعر اق الاد علیربن بقطین که از جملة معبان خاندان بود ودر سلك وزرا "و عقربان 
اناالا اطلام ادالات بعتعت آن حشرت رف و اظباز ملالت از گرفتاری خوددرخدمت 
کا وو پس ن خضرت در تقوان او فرننودند با لن فان اولياء مغ اولیاء " الظلمة 
یدف من وليادوانت‌ماي ای 

ایشا د ابا قاق دہ که ژوزی یکی از مسلمانان موالی ال بت خلمت حضرت 
امام همام مپبط وحی و الهام جعفر بن محمدالصادق فلا آمدو کفت پابن اسول اله آمرامیمی 
است نیش سلطان وقت ووس اة دز آن درگاه ندارم بخدمت تو ادم تا تدیبری درد آن باب 
فرماتی حضرت امام فرمود بر خیز و بدرگاه سلطا دو فرصت نگاهتارتا مردی چنان‌وچنین 
بینی که از جملة حجای‌خاشس سلطان ات واسعی کن تادر خلوت خودرا ATS‏ 
ناو بگوی که امام حعفر مرا اند تو فرستاد و نشان بتو اذ تا کاری که در این درگاه " دادم 
بسازف و چون آن شخس خود را باو زساند و ینام خضرت امام "را ادا نمود آن حاجت‌امتثال 
اشارة عليه نموده درانجام آن مرام اهتمام مام بای آورد وچونآن شخص "مقضی‌القرام" به 

















(Ye) مجالس الەۋمنين‎ (ir) 


خدمت حضرت امام ا مراجمت نمود گفت‌بابن دول ال آن حاجب ی که تومرا پیش‌اوفرستادی 
خرن نام ثرا شنید ازفرح دنشاط نزديك بود که روش شود ودرحال پیش آن جبار رفت کار 
مرا بساخت وچنانکه مطلوب من بود مثالي جکم حاصل کرد ودوستی چنان بردد گاه دشمنان 
حه کار دازد . 

رات امام ‏ گفت حق‌تعالی مارا این کرامت فرمودء که هیچ‌حاکمی وسلطائی‌نباشد 
الاکه بعضی ازموالیان ما بردرگاه اوملازم ومقرب باشندتاچوز بعضی دیگر ازموالیان: ار نجا 
مصلحتی هایل حادن‌شود بتمشیت آن قیام نمایند. 

( ! بوسلمةبن سلومان الخلال ااهمدانی ) 

طايفة همدان‌دا خلفي ی نظیر وآل محمد دا وزیری روشن‌ضمیر: بود بلکه حادميثاشیه 
بردوش وغلامی حلقه بکوش وهمواره از برای محبت ایشان چون خم دد جوش دح 
ولقب او بخلال نه ازا زست که س رکه فروش‌برد بلکه محله س رکه فروشان‌محل نزول آن‌چشمة 
نوشین بود وچکونه س رکه فروش باشد که نوش‌دازوي اهل هوشن د انگبی نکا ناکامی‌محتاجان 
کاهل کوش بود س رکه که بخیلان بینکام نزول مهمان‌درپیشان‌آرنداودد انای سبکبای خون 
داشتی وان کره که سفلکان بوقت یال سائلان‌دا ددابرد دارند اوبر جبین درهم و پیشانی 
دینار مین‌کاشتی‌صفرای بلیرکامان زاویذ فعر بسکنجیین لطلفاو شکستي واطفاي سوبة. جوع 
ایشان به رشحات جود اوا صویت بستی باتفاق علمای اخباد ابوسلمة خلال در سك اکابر زمان 
خود انتظام داشت و پیوسته دفم محت اهل‌بیت حضرت سالب برلوح دل مینگاشت و در 
زمانیکه ابومسلم مروزی اظباد شیع ناقس خودزا وسیل خروج برمروانیان ساخت بعضی از 
امرای خر اسان‌را به‌نسخیر همالك عراق نامزدکزذ مکتوبی با پوسلمه نوشت ودر آن ,کتابة از 
وی بوزیر آل‌محمد تعبیر نمود . 

وچون امرای اوولاية عراقین رادر حواه تصرف آورده بکوفه رسیدند حسن بن‌قحطبه 
که امادت لشکر ابومسلم بهاو متعلق بود بابوسلمه ملاقات کرده اة ابومسل را ظاهر ساخت 
واتوسلمه اکابر واشراف کوفه رادرمسجد جامع مجتمع گردانید و آن نوشته دا برمردم خواند 
وعمال به«طراف ولایات فرستاده متصدی اثیغال وذادت‌شددراین اننا ابوالعباس سفاحو بزادیش 
ابوچیفر منصود که تا آن زمان ازدهم مروانیان پوشیده و پنهان بسر می بردند یکوفه‌رسیدند 
وابوسلمه آنجماعة را بكوشة نشانده ووصول ابشان را پامرای خراسان 1 ميان ننهاد زیرا که 





En 


(ج( بعض وز راء شیعه (to)‏ 


ا س 
یک ازاولاد علی‌بن اببطالب لا را داعبه داشت که بخلافة تعیین نماید . 


بنابراین سه مکتوب نوشت والتماس قبول خلافة نموده تزه سه‌تن ازاهل بیت فرستاداول 
امام جعفر سادق بن محمد الباقرین علی زین‌العابدین بنامأم حسین علیومالسلم دوم غبدالله بن 
حسن‌بن حسن بن علی‌ین ابیطالب علیهالسلام سوم عمربن زین‌العابدین ا اما هيچيك اذاین 
مه بر گواد مسئول ابوسلمه را قبول نفرمودند بلکه امام جعفرصادق 4 نامة اوراخوانده 
بننوخت واذ غرایب آ رکه قیل از مماودت قاصد ابوسلمه امرای خراسان ی بمنزل: عباسیتان 
برده ایشان را از کنج اختفا یرون آورده ابوالعباس سغاح:دا بر سریر خلافة: نشاندند و چوك 
زمام مہ اهل اسملام در کف کفاية ابوالعباس قرار یافت بنابراین میل خاطر ابوسلمةٌ خلال به 
اولاد امجاد علی‌مرتضی لا ونذوقیکه دد بعش افکنده‌بود قصت قتل اونمود اما بی مشودت 
ابومشلم ثوانست که بر آن مر اقدام نماید. 

لاجر م راد خود اوابوجعفر متسور راازجهة رخست قتل‌وزیر آل‌محمد بخراسان‌فزستاد 
و ابوتجعفر چون بمرو نزديك دسید ابومسلم شرط استقبال بجا آودده بمراسم پیشکش‌قیام‌نمود 
و ابوحعفر روزی چند در آنجا بسر برد.و کیفیت حال را در خلوت بسمع اپومسلم, رسانیده 
براین !تیچ جوا یافت که من‌وابوسلمه ازجملة غلامان‌امیرالمژمنيتم ا گر بایزحد خودبیرون‌انهيم 
قتل ماواجبست وابوجعفر مقضی‌المرام از غراښان با ز گت چون بکوفه دسید ابوسلمه متوجه 
سفر آخرت اگردیده بود د بعضی گویند قبل از وصول ابوچفر سفاح او دابقتل رسانیده بود 
والعلم تدالو الودود. 

( رمقوب ابن داود. بن ظهمان ) 

در کتاب حبیب‌السیر و غیره مسطور ارس کةاداود در سلاك دبیران نصرسیاد انتظام 
داشت واا نسبت با بحییبن زید علوی بلکه با اکثر سادات حسنی وحسینی درطریق‌محبت 
و احلاص يلوك مكدر چون امام بحبی از دست تصرسیار شر بت شهادت‌چشید ابومسلم‌خردج 


کر ده قاتلان آن جناب را مواخنه فرمود و او بخدمت‌صاحب دعوت شتافت اما چندان‌التفانی 


نیافت و بعد از فوت داود ارشدسران‌او که اویعقوب بوددروقتیک اب راهی بنعبد ال بن‌حسن(ذض) 
پر اپوجعفر دوائیقی خروج کرد یعقوب در ملازمتش بود و بغداز شهادت ابراهیم یعقوب بدست 
ابوجعقر هنضور گرفتار گشته محبوش شد و چون مهدی بن منصور بکفالت امور جمپوراقدام 
نموده بر مسند خلافة نشست اورا از حبس بیردن آوزده در .لاك ماازمان خحاصه انتظام دادو 


بنابر آنکه بعقوب مرد ندیم و«شیرین سخن بود بانڈك زمانی صاحب دیوان گشته از غاية تفرب 




































(e) مجالش المۇمنين‎ (er) 
محسود امائل و اقران شزا اخ بو اسظهٌ آنکه مهدی ینک از علوبان راا باو داده که بکشد و‎ 
او علوی را متعء‌رض نشد رها کرد.‎ 
و اینمعنی بر می‌دی ظهور بافت بعقوب را دون چاه زندان ۳ و شانزده شال در زندان‎ 





ماند چون نوبت بهرون‌الرشیدا دسید او دا از ,چاه یران آورد فقول دا چون در آنموضم‌قوه 
باضره کم شدء بود ونقضان پذیرفته در وقتی که به پیش هر ون آوردند | کد برامیرالمومنین 
سلام کان چون سلام کرد پرسبداند بر کدام میرالمزمین سلام کردی گفت بر مدای گفتنداو 
به دحمت خدا پیوسته گفت بر هادی گفتند او انیز بر عالم آخرت شتافته گفت بزهروت.الرشید 

بعداز آن هرون به یمقوب گفت خحاختی بخواه یمقون کت واه در که‌سا کرام 
هرون گفت این حاجت روا باشد دیگر چه غیخواهی اچواب داد که کار من از آن گذشته‌اسست 


که چیزید یگ رخواهم آ کا اورا بحرم حرم فرستادند.و چون بیکه رسد بعء داز اندلگفرصتی ۰ 


از عا من انتقال نمود . 
ودر تذکره عبدالن بن‌معتز مس‌طور است که بشارین اعمی که از متخدنان‌اهل‌تنتت اسف 
قطعه‌را که هشعر بنهایت شوکت واستقلال بعقوب بن‌داود است ازروی حسد درشان او کفته. 
( شعر ) 
بنیامية هبواطال نومکم انا لخليفة ,قوب بن داود 
ضاعت خلافتکم باقوم‌فالامعوا خليفة الله ببن‌الرق والعود 
و چون آن اییات بر مودک رشید,,آن‌را مشتمل برهجو خود نیز دید بقتل‌او حخکمفرمود 
بمقتضای: کلام هلاک علام که ”هذا عذب‌فرات و هذا ملح‌اجاج» مدتی هدید بعذاب‌ضحبت 
و وزارت مقتدر عباسی گر فتار. بود و او از اکابر وزدای عر و بام اقسام فطل و ادن بودو 
تختری که از افاضل شعرا اشت قداحی‌او میتموده در تاریخ‌الوژرا مسطور است که مقتدار بعد 
از کشته شدن عباس بن حسین وزارت؛ابوالحسن‌بن فراتسليم نموده ودر سنه تع وتسعین "و 
مانین‌دقم غزل بر صفحة حالش کشیده ابو علی | حمد بن عبدالة بن بحیی: بن خاقسانْ را 
وذیر گردانند. 
وصاحب کتاب فضایح الردافش دز مقام طعن بعضی از اکابرشیعه گفته که چونمتتدررا 
درشة سالکی خلیفه کردند مادرش سیده حکم‌مبراند و ابوالحسن فرات وزير بود واژسنهخس 





(i) بعض روزراء شیعه‎ (e) 





و دانماة تاشنه ثلث عشرونو ثلث ماة که مقتدرزا کشتند وزادت کرد واو چنان رافضی شریږ 
بود که بالخادش منسوب کردند و اورا مصادده, کرده دوازده هزار هزار دینار از او امتذنه 
سوای آنچه از خانه اوغارت کردند تا آ نکه گفته که‌«ز اررطل کافور رماحی‌وهفت‌هزار نافه مُشك 


و چندین زرینه و سیمینه دفزش بیردن آمد وچپاد بای خوة بنهایث نبوه ودر آن چند سال که 


او وزیر. نود ادرا همچنان مصادره کردند و سراهایش‌بغارت بردادار باز خلعتش میدادند. و 
بسر کارش میفرستادند و اودر عهدوزادت پنہان دسولان, بدیلمان میفرستاد وایشان,را بز ,ملك 
تحریص میکرد واز آنجهت نکتها بمسلمانان می‌رسید. 

و شیخ عبدالجلیل رازی‌در دفع آن فر موذه‌که اولا | نچه‌ذر باب خلافت فقتدزوخکم کر دن 
هادرش گذته راجع بطعن معنقدان خلافت اوازاهل سنت‌میشودز برا که باجما ععقالاخاصه بمذهب 
اهل‌سنت طفل سه‌ساله‌خلافة را نشابدو محالست که‌اجماع بر طفل‌سه ساله عنعقدشود که‌اوران‌عقل 
باشذ و نه علم ونه دای ونه«اجتهاد چون وزیرش ابوالحسن‌فرات باشد و هیکونند که او رافضی 
وملحد بود حلدعقد او درست ومرضی و عقبول نباشد و باجماع مسلمانان زن و ناقص‌عقل و 
بی‌علم خود امادت وخلافة دا نشاید پس بقول این‌طاعن لازم .اید که ازسه سالکی تاوقت بلوغ 
و کمال عقل او حپان بی‌خلیفه باشد و اتفاق‌است بر آنکه در عهد مقتدر در حائی سگرن خلیفه 
ظاهر نبود ر پس اگر بدین الزام روا باشد که عالم بی‌خلیفه باشد و قصانی نکند حبکم صدسال و 
دو یست سال همان باشد وتشنیمی که این‌طاعن ناصبی در چند موضع از کتاب خود زقه است ک4- 
می‌دی کجاست وعالم چگونه بی‌خلیفه باشدساقط گردد و | آنبکه‌ابوالهقینن را نست, بالجاد نموده 
برعالمیان ظاهراست که ناشیز عناد است . 

اما آن کثرث مال و نعمت که حکایة کرده وشرح داده خالی از آن نیست که مالی حلال 
بود پا خرام اکر مالي لال بوده است بروی وبالی «نکالی نبوده باشد د چون از او پستاننډو 
او مومن باشد مستحق واب و م۳ گرددوا گرمالی حرام بود که درمدت دواژده, سال خلافی 
بظلم وقپربستد و زر ونکال و وبال آن بیشتربرگردن خلیفة سنیان باشد که ظالم مستحلی, دابر 
سرمسامانان گذارد وتمکینش دهد تا مالهای مسلمانانزیا بناحق‌بستاند و بجمح کند بابگردن آن 
جماعت که اجماع بر خلیفۀ سه سالهُ بیعقل و حکومت ناقص عقل و وزارت چنان‌وزیری ظالع 
کنند وبنابراين بایدکه | گرجماعتی گویندکه امام باید که منصوص ازنزد خدای تعالی و عادل و 
معصوم از خطا و زلت و عالمتر وشجاع‌تر باشد و تمکین ظالمان وعاضیان نکند خواجة طاعن 
تشنیع نز ند و نگوید. که این مذهب دافشیان و جلاف اجماع مسلمانبان و خصومت صدراول و 











(FA) 


مجالس المق منين 
سواداعظم است اکنون یا با نچه ابوالحسن فرات کرد راضی باید بود با قابل بابد شد بانکه 
خلیفة که ایتها کند مج رمو متعظی کزدد و امامت زا شایدا و امام منصوسن معصوم بای 17 قتن 
بر طرف شود. | 
دیگر آنکه چون‌خلیفه بار دینگر ابوالجنتن فرات زا بعد از غزل و عصادزم خلعت؛ دود 
و باز سر عمل آورد ندانم: این نقصان بنزدیاك عاقلان تخلیفه وخاک غاب باشد که ظالمی‌ملیعن 
دا امن تمکین میکنن یا هم بدو عاید باشده: ۱ 
بالجمله آنچه کفته که دزیر مبتد؛بوده ابث نقلبان ینان و خاب آابشان بیشتعایه 
است که بنقضان رافضیان قم و کاشان زیزا که از چند قسم خالی‌نبود با , خلیفه خود: اعتقاد وزير 
ندانسته باشد واین متعصب طاعن عایب عالمتر باشد که خلیفه‌حاضریادانسته باشد و ازخو ی و تقیه 
مداهنه ,کرده باشد و بمذهب خواجۀ عوام دا.حایز نباشد که تقیه کنندیسچگونه خلیغة روز کار 
تقیه ومداهنه کند و قسم آخر آنببت که دانشته باشد وهر کاه خلیقه بانباات اصل‌وجز الت‌فتل 
بدان وریز رافضی داضی بوده است انکار کر دن او از احمقی وخاهلی باشد. 
(هية الله محمد بن على المعر وف بابنا لمطلب) 
بعد از فوت مجیراندوله بفرمان المستظهرپاله کسوث وزارة در بوشید وخایفه آوراملتت 
بولی‌الدوله کردانید در حامم‌التوادیخ هذ کور است که ولی‌الده له بمذهب تشیع و رفص متهم 
بوده بتابز آن سلطان «حمدبن ملکشاه بوزانت اورضاً نداد ورسلو رسایل متواتره بدارالعلافة 
فرستاده بيغا فرمودکه چچگونه توائد بودکه وذیر خلیفه رافضی باشد . 
لاجرم مستظهر رقم عزل برصحیفهُ حال هبة الل کید و از بخدمت سلطان شتافته بوسیلة 
سعدالبلك آوجی که وزیرساطان بود خاظرخطبز ساطاثرااسترضا فرمود وسلطان نوبتی دبگر 
وزارت خلیفه بدو تقویص کرد بشرط*آنکه از ففتضناق تهب ال مت وا شا لاا دوز 
شماید و از ازتکاب ظلم رتعدی اجتناب و اختراز نموده اهل‌ذمه دا آزیپود و نصاری در دیوان 
مت راوید 71 اصفهان ببنداد رفت د رعاية شروط مذ کور بجا آزرده چند کاهی 
باوازم امردزارت مشفولینمودبلاخره مزاج خليقة بت از تفش و هبل ین لزق 


کرده از بغداد باصفپان گر بخت و تا خر ایام حیات در دیوان خانه شلطان محمد شاه اوقات 
گندانیده 


(شرفا(دین آنوشیرو ان بن خالد ان محمدالقاشا نی العینتی) 


سید 


ابن كر گفته که اد وزير خليفة قستر شد و وزیزساطانمحودغ رای یز بوده و اومردی 


GB 


(( بعض وزراء شیعه (4r)‏ 


عاقل مپیب عظیم الخلقة کریم شیعی مذهب بود او حریری کتاب مقامات را باشارة "او باسم از 
نوشته و در مدح از قصاند دارد ودر با نصداسیوبك وفات بافت ۰ 
در کتاب تاريخ الوزراه مسطور است که شرف‌الدینمن کور در اقسام فضلو ادن ونبحر دز 
لغات عرب یگانة روژگار بود وبسیاری از اوقات شریف را دزمطالعةٌ علوم معقولومنقول صرف 
نموده امانت و تقوی مدةالعمر ثبات قدم ورزیده با وحود علو شان هر گڙ بیرامن عجب 
و ۳ نگردید چند گاه بوژازت سلطان ومسترشد عباسی اشتغال نمود و بعد ازشهادة مسترشد 
بخدمت ساطان مسعود بن محمد بنملگشاه رفته مدة هفت شال دیگرعل قزارة بر افراشت اما 
دز بخل وخست و کثرت تواضع و فروتنی دیاض‌جاه ومنصبش هرکز برشحات" شو کت و 
رز نضارة نیذیرفت ووفورخفت وعدم تمکینشن امتا ب بود که در صدز دیوان ومسند 
از برای همه کس بیتحاشی قیاع هینمود بنا بر آن در آن زمان یکی از فلا الاد بیت 
انشا گرگ 
هرا بیری است بیشرم و معاند ولی را باز نشتاسد"ر حاسه 
برای هر کسی بر پای خیزد تو گوتی هست‌نوشرهان‌خالد 
روزی حمعی با از سفاهت بینپایت نمودند و از كمال تواضع وسلامت نفس چنانکه‌باید 


(شعر) 


جوابی ندادبواب در گاه وزارت گفتند که ما را دیگر طاقت این بی حمیتی نیست حواب ذاد که 
چهل سال است که من ددپناه بی حمیتی بر میبرم ۰ 
« شعر » 

تا چون هوات بر همه کس قادری‌رسد 

تا همچو آتشت بجهپان بر تری رسد . 


چون خاك باش در همه احوال برد بار 
چون آب نفع خویش بهر کس همیر سان 


بالجمله انوشیروان تا آ خر آیام حیات بفراغت روز کار کذرانید و درعان نیکنامی متوجه. 


عالم باقی گردید و کتاب نفثةالسدود ازجملة مصنفات اوست. 
(مژیدا لدین محمد بن مجمد بن عبیالکر یم القمی) ۱ 
ابن کثبر شامی گفته که او وا خلیفة ايۇ زد ریخا او را با برادرش حسن وسیرش 
فخر الدین احمدبن محمد و سایر اصحابش گرفت دحبس نمود و ابوالازهر احمدین‌محمد ناقد 
را بجای او منضون ساخت» 
در تاریخ الوزرا مسطور اس ت که مزیدالدین‌محمدقمی بعد ازفوت مالین قصانقلادة 




































(E) مجالس المؤمنين‎ (és) 





وزارت شد وچون ناصرخلیفه از این مرحله فانی در گذشت وا لظاهر بال برهسند خلافة نشست 
بدستور زمان پدران منصب دا بمژیدالدین مسلم داشت ومید در زمان ال‌ستنصر بل نیز ووزی 
چند ,رایت وزارة ‏ برافراشت ۰ 
«مق‌یدا لد زن | بیطا اب محمد بر علی بن محمد | لعلقمی» 
از اک بروزراء واعاظمفضلاء و اسخیا بوده علمای اسلام بنام اد کتب نفیسه تالیف نموده‌اند 
دشعراء دو مدح اد قصاید لطیفه نظم فرموده ابن ابیالجدید معتزلی شرح نیج البلاغه را در ده 
مجلد بنام نامی او نوشته وهزار دیناد زرسرخ باوخلعت لابق و اسب وزین فایق صله آن بافتهد 
شیخ ابوالحسن صغانی که از علماي اهل سنت است کتاب عباب زاخر و لباب فاخر دا بنام او 
نوشته و درخطبهٌ آن فسلی که متضمن شطری از بزد کی وفښیلټ پروری اف قن ررر المت 
ذکر نموده و گفته: 
«لما کان مولانا المالك الوزيرالاعظم الصاخب‌الکبیر المعظم العالم العادل‌المژید المظفر 
المتصور المجاهدسیدصدورالعالم مویدالدنیا و الدین‌عمادالاسلام ژالمسلم‌ین عضدالدو لة تاج‌الملة 
ر کن‌الملك, ظهیز الخلافة المعظمة صقی‌الامامة المکرمة ملك‌وزداء الشرق و الغرب غیات‌الوری 
ابوطالب محمدین السعيد المزجوم کمال الدیناپی‌العباس احمدپن مجمدعلی العلقمی تصیرامیر 
المزمنین ذوالفضايل المشهورة دالفواضل المشکورة والمنایمالميرورة دالمآثر المأثوره الواقف 
علىمصالح العیاد همه ولاه البافل فی‌حراسة نفایسهمدنفوسهم اقصي چهده و منتهاه الذی منیحت 
الوزداة منه قطب الامة و حبرها واسدها و زهیت و سادتها علمابانه الم من وطنها دا کرم من 
توسدها (شعر) 
ان الوذراة لمیکن کنوآلها الا الوزیر محمد ين العلقمی 
الذی اخضب به دبع الفضایل و کان دارساو رضح بسعیه معالم العلوم‌بعدان کان آدأرساً و 
حمیت بسياسته المرهو به نغورالاسلام واصبحت بقوایض مکارمه جوامع الا مال واضحت نوافرها 
الفة مالوفة دافاش على حفدة الادب سجال مواهبه الفامرة وحیه الیهم بماانالهم من‌منحه السابغة 
فاصبحت زباعه‌بعد الذروس عاهرة فتنبپت همم‌ادلی العلوم د کانت راقدة وفاضت شعاب الفوايد 
فيض ایادیه الغزاز وکانت تلك الشعاب حامدة 


(شعر) 
کلما قبل قد ‏ تناهی ارانا كرما اهتدت اليه الکرام 4 
لاژال الاسلام محروساً بعوالی هممه «الایمان محمیالجناب .بماضی سیفه وقلمه و الرعایا 





(#1) بعض وزد اء ذیعه‎ (e) 





e. =‏ 
فی‌ظل «عایته و ادءین ومملوكالمما لك تضل‌اعناقهم له خاضعین نفق بضاعتی من‌العلم بعدان کانت 
كاسدة و اصلح بحسن‌نظره الی‌طوية الدهز دکنت. اعهدها: فاندة. شرفت بمطالمة مصنفاتی دارتضی 
مولفانی ولقد اسفت علی کل فضیتها فیغرر ظلة و کل کلمة عزضتبا علی‌غبر فيلة و دون ان‌تلك 
الساعة لم. تسعنی وعلمت ان‌تلكلکلمة کانت تقول دعنی ولمنافبتی) فى هذا الشرف ان یثقرض فیه 
ذکری بعد انقضاء عمری لم ازل افکر فیما یخلدلی‌مزية الانتما الی هکرم جنابه ویجمل لوچودی 
خلقا یقوم رفى الخدمة بابحسان هنابه الی‌ان ادعرالی الله انفذاله تعالی فی‌الافاق عالی, اهره و عند 
الاسلام و اهله بافاضة البر کة علی‌عمره بان اولف فی لغةالغوب کتا با یکون انشاءاله تعالی این 
نقیبته وفق الاارزي جامعاً شتانها وشوازدها حاویامشاهیز لغاتها و آدایها یشتمل علی,ادنن التراکیب 
و .اقاصیها دلایخادرسوی المهملة صغيرة د کببرة الا وهو یحصیها فنبهنی هرسومة .الشریف علی‌ما 
اکت ارتاده و چریت فی‌طاعته دتوخی کريم دضاه علی ماانامعتاده‌و.زقشی هذه الجر یدة ,العردایو 

الفريدة .العذزاء الى کرم کنو و خطب واعلم کل‌ذی تهیة.و لب فانه فی اشتحقاق, زفاف؛ عقا بل 

العقول اليه طبقهوفىالمثل السایر وافق شن طبقه» 

این‌است آنچه از کلام صغانی در :اظټاز شطری از فضایل آن‌وزیر رفت‌مبانی تقل‌افتاد. 

بالجمه برهیجک از ناقلان آ نار ومتخلمان اخبار مخفی نیست که مؤیدالدپن اناع فال 
فطوی و کمالات کسبی .داشت رهمواده رقم محبت اهل | لیت برلوخ‌ضمیر صفح خاط رهیننکاشت 
دچون مستعصم خلیفه با نکه خود را اهام بحق وخليفة مطلق میدانست همواره ملاهی ومناهی 
دا ورد شام وعبادة صبحگاهی میضاخت: و ازضالقوار تکاب بدعة نك اعة نمیپرداخت دمویدالدیون 
از مشاهدء آن اک خاطر میبودا و در اصالاح حال او تال بسیار. میتمود تا آلکه دز سنه 
اناو مق میا نییان و شیعیانبفداد. تعصب افتاده. آ تشن نزاع ابنالا گرفت «پسر مستعصم 
اپوبکر با فوجی از تجا بحماية اهل‌سنة وجماعة کرخ بخداد.دا که سا کنانش شیمه مذهب‌نودند 


نتایج 


غادن نمود و بسیاری از بادات را اسیر ساخته بخوادی هرچه تمامتر جبوس گردانید و چون 
وزير قمی‌الاصل بود درمذهب تشیع ومحبت اهل‌البیت دشیعة ایشا غلو مینمود و ازمشاهد:این 
جر کت عنان‌ارادة از سا( دولتخواهی برتافت واسعی اجتهاد او.دز وایرانق اساس دولت عباسیه 
قران یافت و در سنه ادبع وخمسین وستماة که هلا کوخان ازممالك شرقی بقصد. تسخیر ولانة 
عربی مضت نمود و خاطر از عمرملاخده فارغ ساخثه رابت عزیمتبجانب داز السلام بفداد بر 
افراخت خواجه تصیرالدین محمنطوشی ذر آن جي ازب تملاحده نجات یافته,واز هلاکوخان 
انواع تعظیم و اکرام دیده همراه بود اپن علقمی فرصت غنیمت دانسته قاضذان بخدعت:وباز گاء 



























































0 مجالس المۇمنين (ê)‏ 


ساکات تسس سس و کے 
فرستاد و اشنا بر توجهبفداه ترغیب نمود و اظپار. کرد کهجنیم امراء ولم كران خلیفه را 


بحسن‌تدیر ازحوالی خلیفه دوز ساختهام هرچند زودتر دکلٍظفرانتیناب‌متوجه ابن صو گردانیك 
که‌باسانی این ملك بشت خواهد آ هداد ۱ ۱ 

هلا کوخان شرح احوال بتفصیللواجمال‌داننته بالشکز گرآدون | حتشام واه هام انتقام 
زئ سوی دارالسلام بغداد نهاد و بعد اللتیاوالتی روز بکشنبه چپارم ضفز ستنه:1۵0 "مستعصم 
مضطرب گر دیده با هردو‌سر ابو بکروعبدالرحمن و بسیاری ازعلوبان ودانشفندان عزیمت‌ملاقات 
هلاکو کرد و طرقوا گویان از درواز؛ دارالسلام برون رفته روی بدر اه خان آوردة چول 
کزان گردون اساس دسید خلیفه وسران دا با دوسه خادم بازداده باق را موقزف کزدانند 
و هلا کوخان دز باب افناء وابقاه خلیقفم نکور باخ و آجە تمق الدین‌مجمد ودیتگز امه ۇت ملوك 
داشته همه برقدل خلیفه متفق گر دید ند ومستعصم دا ہر نمد پیچیده برژهین ماليداة بشدت دصدمة 
بندهای اعضای او دا ازیبگذیگرجدا ساختند و یعة امن المومتین بانتقام خون امه معصوهین 
عاسرورگشنند:۰ 

در کتاب‌تحفة الابرار مسطوراست که سبب‌انقراض‌دولث مستعصم. عباستقو قتل‌او والاد اد 
آن‌بود که امی ابو بکر بن‌هستعصم شبی در محالة کر خ ک؛ هسکن شیعیان بو ب‌طذشات و قت‌سحری‌شنید 
که در نمازوتر یکی‌دعامیمیخواند که برهزاجغضی امز اج اوناضوش آ مدا برای نش کر بر اند مله 
کرخ راغازت کرد وقریب هزاو دخترازعاو به وغیر ایشان را بغارات بردند و ای کردند ویز 
دارالخلافه محمدین العلقمی که‌شیعی بود چون این حال فشاهده کرد بر آشفت وس وگنذخورد 
که قزار نگیرم تا آل‌عباس رابدست مغول بازندهم دز حال چپارطبق کاغنازا وصل" کرد و 
صورت بغداد دا دز آنجا تقش فرمود وینهانی بقاصدی‌امین داد و بیادشاه جهانگیر وخان‌اعظم 
هلا کوخان بن چنگیزخان فرستاد ودر وقتی که هلاکوخان از جیخون گذشته بود کافن" بؤی 
رسید وزير بتخریب لشگرعرب مشغول بود وتقزیت لشگر منول‌میکرد تاخلیفه واولاداوراپدشت 
پادشاه نکیل داد تا بکشت دیکصد و بنجاه دانشمند زااز اهلستت .که فتوی بقتل.و غادث 
اهل کرخ داده بودند بیاسا دسانید تا بغوام ایشان چه رسیده باشد (فقطح دابرالقوم الذیستن 
ظلموا دالحمدنة ربالعالمین ) ۱ 

( ابوالقاسم الحسین‌بن على بن الحسین بن محمدبی یوسف الوزیرالمفربی) 

شیخ نجاشی گفته که او از اولاد بلاس‌بن آبهرام کود است و ماد او فاطمه فختر ابو 
یاف نمی ابراهیم بن جعفر النعمانی است که شيخ ما و صاحب. کتاب غیبت:" بود وخسین‌را 





(er) بعض وزراءاشيعة‎ (e) 

مصنفات بسیار است از نجمله کتاب خصایس دز علم قر آن .و کتاب اختصار اصطااحالنطلق ر 

کناب اختصار غريب المصنف و رسالهُ درا معرفة قاضی و کتاب الالحاق بالاشتقاق و کتان‌اختار 

شعرابی تمام و اختیار شعر بختری و اختیاد شعر متنبی و طعن بر او در عتتصف‌شپر رمضان‌سال 
چهارصدو هیچدء‌وفان یافت: 

وقاضی ابن‌خلکان نسب اورار از خانب پدر ومادر بومین طریقذ کر نموده و کفته" که 

خال ادهردن‌بن عمدا لعزیز ادراحی است که از ممّدوحان متنبی بوده و ایشا تفت کوژه با 

دو کتاب د کز که نکی ایناش نام دارو و دیگری اژالخواص باو نسبت داده و کته که بغات 

خوشنویس بود و این همه تحصیل فضایل و تصنیف کتب و دسایل پیشن از لوغ بیشت و چہار 
سالک او را مير شده بود. 

ونيز ذز تاریخ مصروفاهرءو تاریخ‌این‌خلکان مسطور اسّت که تین مذ کورفاضل و عاقلوشاعر و 

شهم د شجاع و کافی بود در فن وزارت تاآنکه گفته‌اند که هيچيك ازوزراء وخلفاء و تالو رآ 

ددیری چنان نبوده :و این ابیات دا مپیادبن مززوية دیلمی که یکی ازءشعرای" شیم است 

در هدخ وزیر گفته ۱ 

( شعر .۰ ) 

جاء؛ بك الله علی " فترة 


با بة من بر ها مسب 
لن تالفالا بصارمی‌قبلها 


ان تطلع الشه‌س هن المغرب 

د همچنین در تواریخ مذ کوره مسطور است که چون حاکم اسمعیلی صاحب مصر پدرو 
عم وبرادران او را کشت دزیر گریخته بدیاز زمله آم داز آنجا بحجاژواز حجاز بعراقآمد 
و بعضی اوقات در ا ال بویه بود و بعصّی اوقات در دبار بكر دزیر احمدین مروان که 
امیر أ نجا بود اشد ودر اجا اقامت نمود تادر سيزدهم ماه رمضان چپارندد هیجده وفات‌یافت 
واورا بموجب دصیت بمشد اشرف نچف نقل نمودند. 

۱ (۱بوانفضل محمدبن الح<سیی المعروف باستا ة العمید القمی ) 

#ذیرگ تحریر جوادو مشیری در هر فن استاد بود صاحب بن‌عباد از هره اصحاب و 
ید و عبدالهمید کاتب مکاتب زرخرید اوست درحقایق علو‌فریبه ماهر ژدقایق حکم و فون 
عقلیه بر طبع نکته دانشش ظاهر بود. 

دز تاریخ یافعی مسنطور است که او وزير رکن‌الدولة آل بویه بوذ و در علوم فلسذه و 
جوم مهادت و توسع تمام داشت و در علوم ادییه و ترسّل در زمان خود بی‌نظیر بود و کامل 



































GED مجالس المؤمنين‎ (é4) 
الرباسة و جلیل المقداد بود و یکی از اتباع او صاحب‌بن عباداست که بواسطه شرف صحبت به‎ 
صاحب ملقب شده و چون در کتابت و انشا بد بمضاداشت در شان او گفته‌اند‎ 
بدت الکتابة بعید الحمیدف ختمت با بن العمید‎ 
و حمعی از شعراء قصد خدمت‌او نمودند و مدایح بر او خواندند وصلاة "گرانمایه‌او‎ 
بافتند از آ نجمله متنبی در ارجان بخدمت. او دسید واورا مدح کرد بقضیدة که اولش اینست‎ 
) شعر‎ ( 
بادهواك صبرتام لم تصیرا و. بکاله ان لم تجر ده‌عك او جری‎ 
وسه هزار دینار زر سرخ باو داد.‎ 
مؤلف تاریخ مصر و قاهره آودده که چون صاحب بن عباد ببغداد رفت "و "مراجعت‎ 
نمود استاد از اد پرسید که بغداد دا چون دیدی صاحب بن عباد گفت ( بغداد فى البلاد‎ 
..) کالاستاد فی‌العباد‎ 
و ایضاً روات نموده که رۆزی صاحب‌بنعباد ,بعد ازوفاتا/نعمید در شرای‌اومتگذشت‎ 
دربیرون آ نسراهیچکنن‌ندید مگر چندنفر ازخدمتکار انز تون س ابن انبات ازارو ئڭ رو زبان‌رانه‎ 
) شعر‎ ( 
ایهاال رکب لم علاك اکتیاب این ذاك الحجاب" والحجاب‎ 
این می کانا لدهر ,یفزع .منه فهو الیوم فی,التراب: تراب‎ 
و از علی‌بن سلیمان دوایت نموده که گفت‌در شهر ري خانهُ خراپ دیدم که‌سوای‌دد گاه‎ 
آن‌خانه برجای‌نماته بود چون امل نمودم دانستم که دارابن عمیداست ودر آنجا اين چند‎ 
بیټ نوشته دیدم ( شعر)‎ 
اعجب اصرف الدهر معتبراً فهذه الدهر من عجایبها‎ 
عهدی بها بالملوك راهبة قدسطع الذور فی جوانبها‎ 
تبدات وجشه بعد سا کنها ما ای حش اادار بعد سا کبها‎ 
ودر بعضی توادیخ من کور است که ابوالفضل. بن عمید در عهد سلطنتر کن الدوله بم ر تبه‎ 
وزارت رسند ترقی تمام او دا د.ت داده بغایت معتبر گردید بمثابة که در آن ایام دكن الدوله‎ 
از دلدار شد خود عضدالدو له رنجیده بود و بهلو در بستر نانوانی نهاده عضدالدوله اندیشید که‎ 
مبادا بدر ازاو ناداضی بروضهُ دضوان.شتاند و بی‌رخصت نمی‌توانست کهمتوجه,ملازمت گر دد‎ 
بعد از تأمل قاصدی نزد ابوالفضل‌فرب.تاده پیغام داد که کدودت مرا از خاطر رکن‌الډواهبیرون‎ 








(té) بعض وزراء شیعهٌ‎ (e) 
برده چذان کی که‌مرا طلب دارد ابوالفعّل انگشت قبول بر دیده نهاده در آن باب‌سعی‌موفور‎ 
به تقدیم زسانید. و جهت احضار عضدالدوله مسرعی بشیراز ارسال داشت و چون عضدالدولهدر‎ 
لد اصفهان بملاژمت پدر بزر گوار رسید ر کن‌الدوله باقی‌فرزندانرا نیزحاضر ساخته!بوالفضل‎ 
جشنی عظیم ترتیب نمود ر کنالدوله و اولاد امجاد بخانۀ وزير تشریف برده ر کن‌اندوله در آن‎ 
مجلس ممالك خود را میان‌پسران منقسم گردانید و فخرالدوله ومویدالدولهرا باطاعتو فرمان‎ 
بزداری عضدالدوله مأمور ساخت والهاعلم.‎ 

(ابوالفتح على إن محمدبن العمید ) 

بعد از وفات پدر وزیر شك وژوالکفایتین لقب یافت. 

و در تازیخ گزیده مسطور است که ابوالفتخ علی بن محمد بن حسن زیر ر کن الدوله 
لسن بن بوبه بوذ و بزرگی او بمرتبة زسید که ضاحب بن عباد با وجود جلال خود مدحاو 
گفتی و با بر مخاستی وبراد خواندی. 

تعالبی در حن او گفته کهاعین الشرف لسانه و سیف الملاك شنائه»اشهاز خوب‌ورسایل 
بی‌نظیر دارد . 

این خلکان فته که ابوالفتح من کور حوانی‌جلیل‌نبیل‌سرء صاحب فضایل‌بود و متنبی در 
بعضی صاند دالیهٌ خود اشعار بمدح او نموده و او بوژادت درکن الدوله همواره آزروی‌استقلال 
اشتغال مینمود و چون رکن‌الدوله وغات یافت و پسرش مویدالدوله بر سریر سلطنت نشست 
ابوالفتح هذ کوز هدئی بدستور وذیر بود تا آنکه ميان او و صاخب ابن العټاد کلفت و نزاع 


همر سید و صاحب خاطر موّیدالدو له را بر او متفیر گردانید و دز شپوز سنه منت و ستین و 


لما .او زا مصادره و مؤاځذه و تعذب سيار نموده حبس کرد و چون از خود ناامید شدو 
دانست که اورا خلاصی نیست اگرچه جمیم اموال و اسباب خود دانسلیم نماید تذکرۀ زا که 


جمیم ذخایر و اموال او و پدر او در آنجابود طلبید و در اتش انداخت و چون ثذ کره‌سوخته 


شد بشخصی که موکل او بود گفت هرچه میخواهی بعداژ این با من بکن که بخذا بصاحب‌تو 
از مال من يك دینار نخواهد واصل شد و ار همچنان در گنج عذاب گر فتاد بود تا هلاشد 
ودر باب خرابی آن خانواده بعضی ازشعرای اصحاب اواین دوبیت گفته 

( شعر ) 


آل‌العمید و آلبرمك‌سالکم قل المیین لکم و ذال الناصر 




















(e) مجالس المقهنين‎ (ee 








کان الزمان بخبکم فبتذاله أن الزمان هوالغؤن ` الغادز 
و ابوالفتح بچند مدت پیش از آنکه کشته شود آین آییات بر زبان مبراند. 
عر ح 
دخل الدئیااناتا قبلا رحلوا ءنهاو خاوهالنا 


و نز لناها کما قد نز لوا و نخل‌ها لقوم مدنا 


( الصاحب‌الجليل کافی الکفاة ابو القاسم اسممیل ) 
( ہن ابیااحسن‌عبادبن احمد بن اذریس الطالقانی ) 

صاحبدولتی که خلعت نسب عالی دابطراز فضایل و معالی آراسته و طبع وقادش "در 
ریاض علوم از ازهار اصول و فروع آن دامن و | سان فضل پر ساخته دای مشکل گشایشر در 
تدبیر امور قصب‌السبق از امثال و اقران ربوده و فکر معجز تمایش در مصالح جمهود ید بیضا 
نموده لاجرم زمانه (مور معظمات بکف كفاية اوداده .واعنة جل وعقد وازمةٌ قبض وبسطمصالح 
عباد درقیضه اختبار او نهاده. 

در اریخ یافعی منطور است که‌ابن‌عباد در فضایل ومکارم نادرء عب و اعجوبهدهربود 
تحصیل علوم ادبیه ازابن عمید وابوالحسن احمدین فارس لغوی صاحب کتاب مجمل آللغة و .غر 
ایشان نموده بود وابومنصور تعالمی درکتاب بتیمةالدهر درحق او کفته که عبارنی ,. مرا,هیسز 
نیست که را جية افصاح از عاو محل او درعلم ادب و جلالت او در جود وکرم و تفرد او 
بنهایت مجاسن و جمیم اسباب مفاخر لایق دانم پلکه همت گنتاد من فروتزست_ از دسیدن 
بادنی‌مرتبه فواضل, ومعالی او وجمد و طاقةوصف من‌فاصر است‌ازبیان اند کی‌از فضایلدمساعی 
او وبعداز. آن‌شر وع درشرح بعضی از محاسن وشطری‌از احوال او کرده: 

و ابوبکر خوارزمی دږ جن صاحب کفته (تماً من‌الوزادة فی‌حجرها ودرب و درج من 
و. کرها ددصع افادیق درها دودئها عن | بائه. کماقال ابوسعید الرستمی فی‌حقه 

« شعر > 
ورت آلوزارة کابرا عن كابر مُوصولةٌ الامتاد. بالاصناه 

وزارته واسمعیل عن‌عباده 

و کفته‌اند هیچکس آنچنان عزت که در حیات داشت بعداز وفات نیافت مگر صاحب 
بنغباد که چون‌اورادفات دسیّد درهای شپرری دا بستند و تمام مزدم از بادشاه که فخر الدوله 


دی عن المباد ابن عباد 


)چ( بعض وزراء شیعه (44۷) 
بود و مراد لشگریان و سادات افضلاا عامه ال شیر بر دز قطر اؤ حاضر شد ند و انتظاد 
جنازۂ اد میکشیدند و بادشاه و.ارکان دولت همگی در عزای اد تغییز لباس نموده چون . نعش 
او را بیرون آوردند فریاد زن‌ها و جمیم حاضنان بر خواست و بی‌اختیار سر برزمین ‏ نهاده 


زمن را بوسیدند و فخرالدوله پیش جنازه با مردم ذییگر می‌رفت و چند روز بعزای او اشتغال 
مود لظا بف و مدشن و رسایل ضاحب سیا است از جنله آنکه یکی از افاضل زمان باد 
مکتوتی نوشت ودر غاية عذوبة ولطافت و بسی ثا فساحت و بلاغت از آن ظاهر بود چون 
رخاف ات | مطالعه کرد دید کها کر متفأت خاصا اوسنت که آن فاضل در آنشکتوب 
وزج کرده در جواب اد این ابه نوشت که ( هذه بضاعتنا زدت‌الینا) یعنی این کالای ماست که 
بسوی ما باز گردانیده‌شد. 

در تاریخ الوزراء مسطور است که صاحب رای اسمعیل‌ین عباد دا. علم و فضیلت دم و 
فطانة وحیدعصر وبگانتروز کار بود ودراصابة رای وتدبیر و اضائت‌خاطر وصفای ضميرسر آمد 
وزرای کفابةآناد (شعر) 
مبار روی او برخلق راه فتح بکشودی 

سعادت‌چشم بگشادی که‌تارايش کجابیند زمانه گوش بنهادی که‌تارایش‌چه فرمودی 

و آن جناب ذر ایام دولت مژیدالذوله که حکومت بعضی ازاعیان ممالك عراق‌تعلق‌بوی 
میداشت علم وزارت برافر ات وچون مویدالدوله‌وفات یافتآرکان‌دولتداعیان‌حضرن‌بایکدیگر 
مشودت کردند که کداميك از ادلاد بوبه دا قایم مقام گردانند صاحب کافی گفت که هيچيك 
از ملوك دیلم را استحقاق سلطنت برابر فخرالدوله نیست اورا از خراسان طلب میباید کرد تا 
تظیم امور مملکت پردازد و آخر رای‌امرء‌براین معنی‌قرار گرفته مسرعی بنیشابور فرستادند 
و فخرالدوله را که در بناه حسام‌الدوله و ابوالعبای تاش بسر میبرد بیادشاهی نويد دادند و 


خجسته رای او بر هلك راه فتنه بربستی 


فخرالدوله از برق د باد سرعت سیر استعاز کرد روی یعران آورده ودر ماه رمضان سق نلك 
و سبعین و تلثماة ملك ری زسیده بر تخت سلطنت متمکنن کشت ومنصب وزارت دا بصاحب‌بن 
عباد مفوض گردائید و جناب صاحبی بواس طۀ خصال حمیده دافعال بسندیده ووفور دراية و کثرة 
كفاة باندا روزی تقرب تمام بافته صاحب‌اختیار ملك و مال‌شد. 

ودر سنهٌ سبع وسبعین و ثللماة صاحب بنعباد بموجب‌حکم فخرالدوله بجانب طبرستان 
رفك و کمایئیفی در ضبط اموال آنولایات کوشید جماعة متغلبه رامفلوب ومقهور گردائید وبفتح 
چند قلعهُ معتبر قیام نموده در سنه مذ كور هراجعت فرمود ودر سنة سبع و نمانین و نلثماة آن 














( مبحالس الممنیی‎ (é4 
وریږ صاحب تدبیر فرمان داد تا در.حرجان ای یکی زدند هر که بوزن هزار مثقال ظطلاو‎ 
برهريك جانب هر تنکه هفت بیت نقش کرده ,بود ند ا که یکبیث از آن ابیات انست:‎ 
) شعر‎ ( 
و احمر یحکی الشمس,شکلااو صورة‎ 
د .بر یکجانب دیگر نیز تنگجاة سورة اخلاص و لقي فخرالدو له و لفظ چرچان «ثبت‌بود‎ 
ودر سنه خمس ولمانین وئلثماة ,جناب صاحب بمرض‌موتگرفتادشده‌پهلوبر پستر ناتوانی نهادفخر‎ 
الدوله بعیادت|ورفته‌صاحبمغروص داشت که من‌درایام وزارت بقدرطاقت در رواج دولت بنخا ندان‎ 
کوشیدم و نام همایون پادشاه در اقطار آفاق بعدالت مشهود گردانیدم اکنونمتوجه عالم باقی‎ 
شدم اگر بادشاه بدستور معمود سلوك فرهاید بر کاتمساعی م شکور من بر در گاه خوسته آنار‎ 
عاید گردد و ترا نامی باشد و من بدینمعنی دضا دادم که خامل الذ کر باشم و بادشاه بنيك‎ 
نامی اشتهار یابد ا گرا بندگان حضرت آمری بخااف آ نچه عرضبکردم ظاهر گردد نزد عالمیان‎ 
بوضوح پیوندد که این قواعد بسندیده ,اخته وبرداختة من بوده است واین‌صورت اساس‌دولت‎ 
را زیان دارد و از آن خللها تولد نماید و امید وارم که بادشاه بقول اصحاب اغراض و مردم‎ 
مفتن عمل ننماید و نان اختیار ان‌صوب باصواب ا داند. فر البوله اين نصایح دا‎ 
بحسب ظاهرقبول فرمود اما بعداز فوت جناب صاجبی متملکات اورا صاحبی نموده .اولادش را‎ 
مجزوم ساخ ت و متعلقات وزير دا مصادره کرده اموال فر او ان ازایشان حاصل گردانید‎ 
در روضة الصفا مسطور است که‌چون‌صاحب‌بن عباد دا بنماز گاه بردند اژغایت حلالتی که‌داشت‎ 


فاوصافه‌مشتقة من صفاته 


اعیان دیلم بیش تعش او زمین بوس کردند وتابوت را از سقف خانه آديخته بعداز مدتی‌باصفهان 
بردند و بخاك سپردند صاحب‌مدت, هیجده سال بامرخطبر وزاوت قبام نمودو ان مقدارازنفایس 
کتپ که اوجمع کرده هر گز هیچ وزير بلکه صاحب تاج و سریر جمم نکرده بود چنانچه 
در سفری از اسفار چپار صد شتز پار بردار از کتب اورا میکشیدند و صاحب داتصانیف بسیار 
است از آن جملهة کتاب محیط دو لغب و أن هنت محلك است و کتاب اسماه آنه د صفاته و 
و کتاب در علم کلام که در میحث امامت آن این چند فقره را د مدح‌حضرت اهیر ا آورده 

صنوه الذی آخاه واجابه حین‌دعاه و صدقه قبل النای ولباه وساعده وواساه 
دبنفسه علي الفراش‌فداهومانم عنه و حماه 
وادی دینه وقضاه و قام بجمیع ما اوصاه 
ذلک‌امیر المژمنین لاسواه 


وشید الدین و بناه‌وهزم‌الشر كو اخز اه 
ر ابغم‌من عانده و قلاه‌وغسله وواراه 


(Az) 





(۴۹) صاحب بن عباد‎ (EY) 


شیخ ابو الفتوح دازئ گفته که نقش نکین صاخب این کلمات‌بود 
جلع ال توکلت ,د بالخمس توسلت, :و نقش.دیگر او این بود ,شفيع الاسمعیل فىلاخرة 
محمد. و العترة الظاهرة ‏ وفاضل طبرسی در کتاب کامل بهائی گفته که‌صاحب‌کافی را ده‌هزارییت 
در منقبت و تبرا از اعادی ایتبان بوده و از چقله اشعار او که‌درمدح حضرت امبرالمومنین ا 
داقعشده این اییانست 
» دعر « 
كان النبی هدينة ‏ العلم ‏ الذی حوت الکمال و کنت افضل باب 
ردت عايك الشمس‌دهی فضيلة ظهرت فلم تستر ١بلف‏ , نقاب 
لم احك. الا ماروته نواصب عادتك وهی . مباحة الا سیاب 
و از لطایف نظم که در بیان خلوص محبت خود:با آن حطرت گفته این دو بیت‌است 
که شیخ ابوالفتوح راژی در تفنسیر خود آ نرا باو مشو ساخته 
(شعر) 


ابا حسن لوکان حبك مدخلی جہنم کان . الفوز .عندی جحیمها 


وکیت شاف لد منکان ر باق تاد وا“ يبت 
( وله ) 

ییا علخ «توول..الیکوه 2 یرکو ازیو افو الاد 

و مهما رایت محبا لم فم النکا و ثم الفخار 


و ههما" دایت اغدواً له فة الان جتان اساچ او 
فلا ,ا .تعذلوه. علی فعله فحیطان داد ابیه . قت ار 
و4 ایضا 

فداء تراب :نعل ابی تراب 
فدای ‏ خاك. نعل . بوترابیم 
وله ایضاً 
با امیز الموهنین المرتضی ان قلبيی عندکم قد وقفا 
کلما حددت. . مدحی فیکم قال . ذوالاصب. نسیت السلفا 
من " کمولای " علی . زاهد طلق۰ ۰ الذنبا نلاها ‏ و ونا 
من تئ للظیر . اذیً کله دلنا..فن. ب اهنا كفن 


انا د. جمیم‌من فوق ‏ التراب 
من وهر کس که بربالای خاکست 











)£0۰( مجالس المؤمنين (e) (Të)‏ صاحب بی عباد (0۱ع) 

















من دصی ‏ المصطفی . .غندکم ووضی ‏ المضطنی امن :۰۰ یصطفی و کر تایبا فد :اقاي 
و از حملهً مدایح او این قصیده که در باب شوق خود بزیادت خضرت امام ا گفته ۰ یملک دق القر بض قایلپا ملك سای جاه در یسیل 
وشیغرانجخلابن بابوبه‌دزصدر کتات عیوناخبازالرضا که تاليف آن برسم تحفهاصاحب تموذه آورده بلقب ۳ سایژامله حتل .یزود الامام.فن الطوس 
په کید ی ۱ و این قطمه‌نیز از او در آن باب است : ۲ 
با سایرا ,ذایرا الی طوس هشہد طهر دارض_ تقدیس نن 
اباخ سلامی الرضا وحط على اکرم رهس لخیر ٠‏ مرموس 1 2 ۱ ۱ 
وال وال خلقه صدرت من خافن اف الؤلاى ‏ مقطو يا وم ابیت تیدگعا و قذ مش كانه لبق اذاها اد مُضا 
انی :نوکت مالا ن ایایی ۳۳ کاو اقا ری لغ‌سلامی‌زاکیابطوس‌مولایالرضا" * .بط الثبیالمسطفی‌دابنالوصی الفزتضی ۱ 
کنی اضی القربم مرتخلا محل ف قو ااال من حازعزااقمعاو اد مجداایضا ١ ٠‏ و قل لهمن مخلس یری الولاهفترضا ۱ 
a aa‏ سا Tee‏ ۱ 
ام ی ۵ ا فى الضدرلفحجرقة يترك قلبی‌خرضا غ ناصبین غاذ زا قلب الموالی‌معرضا 
8 الك خا 9 بايا و السناء ها فی جر بی حر *ن ° ۱ 
AR?‏ بت a a‏ ده ضرحت عنهم معرضا دل | کن‌معرضا" ' نابذتهم ولم‌دابل ان قیل‌قد ترف‌ضا ۱ 
۷ 2 7 2 ۳ کد با حبذا,زفضی لمن نابذک وابغضا ولو قدرن‌زرنه. ولو علی مز الغضا 
نیا رای اقا Era‏ رایاتها فی ضمان تلکیس 00 ۱ : ۱ 
صدعت بالمق ‏ فلى اذلاجکم ... ... والعقمذ کان؛فیزمنعوس ی ی رون ا ۱ 
, 2 5 : 1 را یی | 
با ان الثبسی/.الذعابه قمع اه ر ظپود الجبابر السوش امانة ا ر المرتضی دام ابن عباد بها شفاعة لن تدحضا 
۱ ز حملة اشعار | تبراق ازاندای اهال بت ات نات جد ساس 
زاین الوستی النی هیا فى الفضل‌علی البركالقياعيس واز جملة اشعار او که در تبرای ازاعدای اهل بیت‌علیهم السلام داقع‌شده‌این‌چندبیتا| ۱ 
وا جایژ الفغر غیز | منتقعص ولا ابس العجد غير تلبيسن E‏ ۱ 
الا بنی النصب کالیهواد وقید بخلط..نهویدهم ,۰۱ بشمچیس قالت نحب معوية قلت. اسکتی با زانية " "قالث" اسافث جوابنا فاعدت قولی نانبة 
کم دفنوافی القبوز من جین ادلی به الطرح فی النوادیس بازانية با انية با بنت‌الفی‌زانيةاحب‌من‌شتم الوصی‌علانية فعلی يزيد لعنة و علی ابیه ثم‌انية ۱ ۱ 
عالمهم عنداما اباحثه فی جلد ور و هنك جاهوس ِ وبالجمله تشیع صاحب, بن‌عباد. داهتمام‌او در تردیج مذهب‌عدل و توحیدغا بت‌اشتهار دارد ۱ 
اذا تاملت شوم حبپته عرفت فیها اشترالك ابلیس تاآنکه اهل اصفهان مذهب تشیع را باو تنبت میداده اند ۱ 
لم یعلموا و الاذان" پرفسکنم صوت ۰ اذان"ام قرع ناقوس چناننکهفزوپست که دزایام حکوعت صاحب‌بن غباد دز اصفهان و اهتمام تردیج مذهب ۱ 
آنتم حبسال الیقتن اعلقها ها وضل الغمر حبل ‏ ثنفیس خود درمیان ایشان روزی شیخی از اهل اصفهان مردی دا دید. که پاخاتون خانه. خبود او ۱ 
کم فرقة فيكم تکفر ی ذللت ها ماتا . بفطیس مباشرت مینماید تازیانه بگرفی « تطترن دا ییا مننود خائوت چون یه زد لاجرم..در | 
قا با لحجاج فانخز لت تجعل عنی نطیر منحوس ائنای تازیانه خوردن میگفت (القضا والقدر) پعنی زنا گناه من نیست بقضا و,قدر خنداست پر ۱ ۱ 
انا ابسن عباد انتجادبکم فما خافاللیون فی‌الحنیت ,  ,‏ شیخ بااوعتاب ,کرد که ای دشمن خدای زنا میکنی واین‌چنینءندغیزموجه‌میگونی خانون‌چون | 
کونوا بنتا: سادتی دسائله پفسح له الله رفي القرادیش این سخن.از او شنید ازروی درد دین فرباد برآورد.د کفت اه آخر تو ترك سنت کردی,و ۱/۳ 


کم مدلحة فیکم بحبرها کانها حلة. الطوادین هذهب ابن عبادرا اپار نمودی شیخ از آن سخن متنبه شده تازیانه رااز دست بینداخت وعند ۱ 















۲۰.۰. مجالس" الم منین‎ (es) 





خواهی اونموده گفت*انت‌سنیقحفا» 

در تاریخ یافعی مسطور است که وفات صاحب‌بن عباد درشب جعفة بيست و چپارم شهر 
صفر از سال سیصد وهشتاد وپنج در ولابت ری اتفاق افتاد وبعد از آن اورا باصفهان‌قل کردند 
ودر محله که معروفیت بباب‌دربه‌است‌اورا دفن کزدند وازابوالقاسم بن‌ابی‌العلاف شاعر اصیهانی 
نقلست که گفت در خواب دیدم شخصی را که امن میکوید که چرا بااین همه فضل و قددت 
که بر شعر داری صاحب بننعباد را مرنیه نگفتی درجواب: گفتم. که کثرت مجان اومرا از آن 
بازداشتذ بر که ندانستم که ببکدام محاسن و فضل او ابتدا کنم‌وترسیدم که‌تقصبرد کوتاهیاز 
من واقع شود ومردم خیال کنند که مگر استیفای فعبایل او کرده‌ام پش آن شخص گفت بشنو 
و حفظ کن آنچه هن در باب او گفته‌ام گفتم بگوی گفت : 


( شەر ) ۲ 
ىال ووا انى :انى حضة فقلت لیأنبی ةتف مايه 
فقال هما اصحباخین ثم تعانقبا فقلت صجحبت‌حن فی | للحدناپ‌در به 
اذاارتحلالثاوون عن مستفرهم فقلت اقامبا الاي بوم القيمة 
واز جملهٌ اشعاریکه در مرثیۀ صاجب کفته‌اند این د بیت ازابوسعید رستمی‌است 
(عر) 
ابعدابن عباذتهش الی‌السیری اخوامل اویستماح جواد 


ابی‌الله الا آن يموتا بمو ته فما لهما حتی المعاد معاد 
( اب محمدالحسن بن:حمدین هر ون بن اب راهم بن‌عیداله » 
بن پزیدبن خاتم بوقصية با لمهلب .بن,انی‌صفرة.الازدی . المهلبی ) 
فیعن وحود او هشهور است علم و ادب و اهل آن را بغابة دوست داشتی و هميشه هت عالنی 
نمت بر احراز موجبات ذکر جمیل کماشتی وپیش از آنکه بخدمت هعزالدوله رسد احوال او 
بیتیار پزیشان بوه آمکه در یکی از اسفاد او را غیل بخوردن كز شاق افا وفوا ب پاق 
يك سیر گوشت. نداشت از غاية شدت ومحنت خود این ايبات نظم ننود: 


)ج( ابن بفيه (for)‏ 





(شعر) 
الا موت ريباع فاشتریه 
الامون لذین الطعم"فیته 
اذا ابصرت قبرامن_بعید وددت بانتق ممایلیه 
الارم المپیمن نف حر تصدق بالوفات على اخیه 

و بعداز تقلب اخوال نوزادت معزالتوله رسید و اعتبار و اختیار مام بیدا کرد ولادت 
او در بصره در متغزم نة اعدی و تسعین و مأتن بوذ وفات او در سال سبصد و بنجاه ودو در 


فہذا امیش مالا خر فبه 
بخلصنی من الموتالکر به 


راه واسط اتفاق افتاد و او را از آنا ببغداد آوزوود و در مقابر قريش در مقبرة نود بخشیه 
که خانواده اهل فضل وصلاح از شیعهُ امامیه اند اورا دفن کردند. 

و , ابن‌ابی الحجاج بفدادی که یکی از فضلای شعرای امامیه است و ذکر او در 
مجلس شمرآی ورب رام باج رجه نا وذیراینابیات گفته 


« شهر » 

با معشر الشعراء دعوة موجع 

عز القافی بالوزیتر فانبا 

مات الذی امسی الثناه‌ورائه 

عدم | مان بموته الحصن الذی 

فلیعلمبن, ‏ پنو بوبه انه 

( ابوطاهر محمدبن محمدبن بقية ) 

در تاریخ ابن کئی.شامی هسطوداست کهابن‌بقیه دراو ال بر یشان حال بود و اول منصبی 
که یافت آن بود که در ایام خیات معزالدوله اشراف مطبخ عزالدوّله باو رجوع شد و بعد از 
آن ترقی بدیگر مخدمات نمود و چون معز الدوله وفات‌بافت و عزالدوله در اهر سلطنة‌استقلال . 
یافت او را عاية وثربیت کردتا آنکه برعزالدوله ظاهرز شد که وزیر او ابوالفشل شبرازی 


لایر تجی فرح السلولديه 
وی وماپعدالده وع عليه 
والعفو عفواله بين يديه 
كنا نفر من اازمان اليه 


فجعت به الایام آل بویه 


مذهب اهل سنه دارد و در يکي از «قایم که ميان شیعۀ"بغداد و سنیان آنجا داقم شده بود 
حماية اهل سنة نموده اورا عزل نمود و محمدین بقیه را بجای اد نصب فرمود. 
و علو جاه و وسعت‌دستگاه او بجائی دسید که هرشب هزار من شمع درسر کار ادمی 


۲ سوختند تا باقي تنعما و تکلفات او چه اشد و بر این قیاس داتیۀ سر کاد صاحب او در هر 











(۵4ع) ___ مجالس الدومتین (e)‏ 


باب باید نمود و در آن ولا که ميان عزالدوله و عشدالدوله بر سر امرالاهراگی بفدادتزاع بود 
عضدالدوله ‏ کتابتی بابن بقیه نوشت و خواست که او دااز . ولی نعمتش منحرف سازد 
وابن بقیه بنوشتۀ او اقبال ننمود و در جواب نوشت که خیانت و غبر از اخلاق 
رحال نیست۰ 

و معپذا ترفن آمد ولی نعمت خود کاهی سخنان ر كيك در باب عشدالدوله می گفت 
لاجرم عضدالدوله متوحه بغداد شد و عزالدوله در حذك کشته شد درمتام طلب ابن بقیه شد 
و اورا بدست آوودة تشهیرا نمود وبعذازآن دربای فیل انداخت تا فبل‌اوراهلاك‌ساخت آنگاه 
او را دربیمارستان صلب نمود وابوالحسن ۰جمدبن‌عمرین‌بعقوب انباری که مصاحب و ندیم ابن 
بقیه بود او دا باين ابیات لطافت سمات هر ئزه گفت: 


(ش#ر) 
عاو فی الحیات وفی‌ااممات : بحق انت احد المعجزات ٠‏ 
کان) لناس حو اك‌حیر قام‌و | و فود نداد ابام ااصلات 
کانك قایم فیهم خطیباً و كلهم قرام للصلوت 
مددت ید رك نحو هم اختفا: کمد کها الیهم بالهبات 
و لماصاق بطن‌الار ض‌عن آن يضم علاك من بعدالممات 
اصار و الجوقبر لكو استنالوا عن الا کفان واب الساقیات 
لعظمك فی آلنفوش تبیت آرعی بحفاظ و حراس ‏ لفات 
و تشعل جندك النیران ليلا کذ لك کنت ایام الخیات 


ر کبت هطیة می قبل نز ند 
و تاك فضيلة فیهاا ناس 


غلاها فی‌السنبی الماضیات 
تباعد. عنك.. تغییر العدات 


ولم ارقبلجذعك قطجذعا... تمکن من عتاق المکرقات 
اسأتا لیا لنوا لب فاستثارت فانت فتیل اد اانائیات 
و کنت تجیر من‌صر فا للیالی فعاد مطالیا لك بالبرات 


و صیر دهر لك الاحسان فيه 
و كنت لمعشر سعدا فلما 
غلیل باطن ك فی فو ای 


الينا من عظیم السيئات 
مضيت تفرقوا بالمنحمات 


ولو انی قدرت علي‌قيام لفر ضك و ا لحقوقا لو احبات 
ملاتا لار ض من نظم الق افي و نحت بها خلاف النایحات 





(٥6) فخر الملك واسطی‎ (e) 
ولکنی اصبرعنك نفسى مخافة ان اعد من الخبات‎ ۱ 
ومالك تربة فاقول نسفی لانك نصب هطل‌الهاطلات‎ 
عليك تحبة اأ رحمن تترق برحمات غواد رایحات‎ 

آبن‌عساکر در تاریخ دمشق آورده که چون ابوالحسن آن مرنیه دأ نظم نمود برکاغذها 
نوشته در کوچهای بغداد انداخت و چون مردم آنرا ازغاية لطافت دست بدست میکردند خبر 
بمضدالدو له رسید وچون آن ابیات را بر او خواندند آژناية لطافت آن اییات ارزو کردکه ای 
کاش آن مصلوب خودش میبود پس بنلازمان امر کرد که ناظم آن ابیاث زا حاضر ساز ند وبك 
سال در حستجوی او بودند دییدا نشدتا آنکه حبر در ولابة رئ بصاحب بن‌عیاد رسد و-او 
ج تاظم آن شعر امان نوشت چون ابوالحسن مذ کور خبر امان صاحب را شنید اعتماد نموذه 
بخدمت او آمد وچون صاحب او را دید گفت توئی قال اببات مرثيه ابن‌قیه گفت آری صاحب 
گفت بخوان آنرا برهن ابوالحسن شروع ذرخواندن نمودوچون باین‌بیت سید 

(شعر) 
ولم ارقبل جذعك قط جذعا تمکن می‌عتاق. المکرمات 

صاحب برخواست و او را معانقه کرده دهن او دا ببوسید داسیاب سفر او دا مپیاساخته 
روانٌ خدمت عضدالدوله ساخت و چون بمجلس عضدالدو له او را در آوردند با او خطاب کرد 
که چه چیز ترا,ب آن داش ت که ازبرای دشمن من مر به گفتی, گفت سابقۀ حقوق و نعمتهائی که 
بر من داشت,خاطر مرا از فوت او غمکین گردانید ودل هرا مضطرب ساخت و مرا ازجا یرون 
آورد. آخر عضدالدولة اوا توازش نموده خلعت و زر و اسب انعام فرمود ابن‌خلکان گوید که 
اتفاق علماافن شعر است بر آنکه مانند آن مرئیه کسی نکفته و ابن‌بقیه تا وفات عضدالدو له 
مصلوب بود. ۱ 

( | بو العلاه ن بطة ( 
شیخ عبدالچلیل راز ی گفته که او وزير عضدالدوله وشيمي صحیحالاعتقادبود وقصیدۀ در 
مدج اهل‌پیت علیهم‌السلام داردکه آخر آن این‌بیت است 
( شعر) 
سيشفع لابن بطة يوم تبلی محاسنه التراب ابوتراب 


اب غالب فخر الماك بن لی بن حل الواسطی) 


ابن کبزاشاهۍ مینګويد که پذر اومردی صبرفی" بود و آخر کار او وذیر بپاهالداوله بن 











(دهع) مجالس الم منون ۰.۰ ۱ 


عضدالدو له شد و آموال تسار بهمرسانید و عمارتی عالی در بغداد بتیاد نهاة و آنرا بفخریه 
موسوم ساخت و او بغایت کریم و جواد و باذل و نیکو نپاد و کثیر السلات و الصدقات بود تا 
آنکه هرروز هزار فقررا حامه میبوشانید و اول کسی است که درشب نصف شعبان قسمت حلوا 
بفقرا نمود و اد مايل بتشیع بود و در سبال چپارصده هفت سلطان‌الدوله او را در اهواژ کشت 
و از اموال او مبلغ ششصد‌هزاد دیناد ضبط شد سوای املاك واثاث ومتاع وعمر او در آن‌وقت 
به پزجاه سال وچند ماه رسیده بود و در کتاب تاریخ الوزرا مسطود است که ابوغالب وزی 
مشرف‌الدوله بود و چون مشرف‌الدوله در بغداد خطبه بنام خودخواند جمعی از دیالمه که‌محبت 
سلطان‌الدوله در دل داشتند از مشرف‌الدوله رخصت طلیدند که باهواز رفته متعلقان خود دا 
ببفداد آورند و مشرف‌الدو له دستوری داده ابوغالب دا مصاحب ایشان گردانید تا خلف وعده 
نکنند و چون د,-المه باهواز دسیدند مخالفتِ مشرف‌الدوله را ظاهر ساخته بقتل, ابوغالب 
مبادرت نمودند. 
() بوا لحسن بن‌مفضل بن سهلان |بومحمدا لرامهمزی ) 

در تاریخ ابن کثیر شامی مسطور است که او وزير سلطان‌الدو له بود و او است که سود 
حایر شریف حضرت امام‌خسین ا را بنا نباد و درسال‌چهارصدو ده‌شهادت یافت. 

در تاریخ الوزرا مسطور امات که ابن‌سهلان در سلك‌وزرای‌دیلم انتظام داشت و از دقایق 
مکر و تزویر دقیقةٌ مهمل و "نامرعی نگذاشت چند نوبت سيب او هيسان سلطان‌الدولة بن 
باءالنذله د برادرش مشرف‌الدوله جنك و تراع قایم سداق آخر با یکدیگرضلج کرده قراد بر 
آڻ دادند که هیچکس ابن‌سهل را وزارت نفرماید و مشرف‌الدوله بتيابة برادر دد عراق عرب 
امارة نماید ومملکت فازس و اهواز مخصوص بسلطان‌الدولة باشد و بذين‌قزار ساطانالدلة 
از عراق عرب متوجه اهواز گشته چون به تستررسید بخلاف‌هقرر ابن‌سهلان را وزير گردانید و 
لشگری تابن اد کرده بخرن رالد له فرستاداو رو الول درم افا جثانژزارتآب 
را استقبال کرده بعد از وقوع محاربه ابن‌سهلان هنہزم بواسط رفت و مشرف‌الدوله آورامحاصره 
فرموده قحطیعظیم در حصار روی‌نمود چنانکه ازسك و گربه نشان نماند بنا بر این ابن‌سهلان 
از قلعه ببرون آمده بشرف دست‌بوس مشرف‌الدوله مشرف شد و در سنۀ 4۱۱ عشرف‌الدوله نام 
سلطان‌الدوله را از خطبه افکنده باستقلال متصنی امر پادشاهی گشت ودرسة اننیءشر برادر 
جیگ ش‌جاالالدوله که حا کم بره بود درخلاف. سلطان‌الدو له با او وافقت نمود.آ نگاه‌اخوین 


مس 


(e) ابو نصرکندری‎ (er) 





باتفاق ابن‌سهلان را گرفته میل کشیدند. 
(عمیدا لملك ابو نص ر کندری ) 

ابن کتیر شام گفته که عمیدالملك وزير طغرل‌بيك و رافضی هذهب بود و شر و اذية 
دئیس‌الرذسا زا که وذیر خلیفه دسنی متعصب بود از شیعة بخداد دفع مینمود و درتاریخ‌الوزدا 
مسطور ات که عمیدالملك‌بوفور. عقل و فراست دصنوف فضل و کیاست موصوف ومعروف بود د 
در ضنعت انشا و فصاحت و فن استیفا و سیاقت ید بیضا مینمود و در احیای هراسم جود و سخا 
سعی موفور وجود غر محصور مبذول میداشت و در ایام اختیار و اعتبار اعلام عدل و انصاف بر 
افزاشت در زمان ساطان‌ظغرل‌بياك. هدة بیست سال در کمالاشتقلال با نتظام می‌ام‌وزادت پرداخت 
وچون زمام اموریادشاهی در قبضه درایت الب‌ارسلان قزار گرفت آن وزیرصایب تدیررا مقید 
و مواخنه ساخت خواحه نظاءا لملك‌طوسی که از کمال کیاست ودودبینی عمیدالملك خایف بود 
باتفاق بعضی از امراء در قتل او شرط اهتمام بتقدیم رسانیدند وهر نوع سخنان پریشان معروض 
داشته رخصت کشتن عمیدالملك حاصل کردند. 

تفال اسك که ابونصر در وقتی که تن بتقدیر ایزدی داده بود سیاف را مخاطب ساخته 
گفت چون از این مهم فارغ شوی از زبان من بعرض الب ارشلان برسان که بسبب عناية عمت 
طفرل‌بيك بمرتبهٌ دولت این جهانی و حکوعت عالم‌فانی دسیدم وبجهة عدم مرحمت تو بدرجة 
شپادة 3 نعمت بشنت جاودانی واصل کردیدم پش مرا بواسظة شما سعادت‌دنیوی و اخروی و 
مُرادات صوری ومعنوی خاصل‌شده باشد و با وزیرصایب‌تدییر بگوی که در دودمان‌ساجوقیان 
بد بدغتی و زشت سنتی بیدا کردی زود باشد که هر چه در بارة من اندبشیدی درحق اعقاب و 
الا نز بوقوغ انجافد و آخرالامر آنچه بر ژبان عنالملاق: کنا نسبت باولاد و احفاد 
خواجه نظامالملك داقع گشت. (شعر) 

اق دوست برجناژ؛ دشمن چربکندی ‏ ۰ شادی مکن که بر توهمین ماجراارود 

(سعد) لماك رازی) 

اصل او از آوه بود لمذا بمضی او دا آوجی نوشته‌اند و اين خود سل است که از آوه 
:ا ری اند راه است قبل از آنکه سلطان‌محمد ساجوقی بمرتبه حپانبانی رسید نایب و کاتبو 
مدبر .اور بود و چون سلطان تاج شاهی برسرنهاد منصب وزارة دا بسعدالملك‌تفویض‌فرمود 
و او-تخلق وتواضع موفور داشت و از روي آزرم و تمکان بسرانجام مپام وزارت مییرداخت 











)£0۸( مجالس المومنیی ES‏ 
شیخ عبدالجلیل‌رازی در کتاب نقض در جواب طعن بغضق از طاعنان" نعدالملك,آورده 
که او شینی امامی صحیحالاعتقاد بود وچون خوانیگان دولت سلطان‌محمدساجوقی بر اوحسد 
بردند تقریزش کردند ساطان‌هحمد را .بر او عتغیر ır‏ سم 
از آن بشیمان شده تاه روز بار نداد روز چپارم که برتخت نشست همه قاصدان سعدا 
خارف وهر اسان بودند و شمس رازی شاعر درحضرت شد و باستادو باوازی بلند این‌قطعه بر 
خوائد ۰ (شغر) ِ 
تراسعد و بوسند بوذن باذ چو تاج از بر سر در ادیختی 
در آ زیخت بایست بد‌خواهشان تو آن‌هردو آنزا بر آویختی 
از سعد سعدالملك خواسته و از اتوسعد زین‌الماك برادرش سلطان" بگریننت: و شاعز 
را سیم وخلعت فرمود امز کرد تا سعدالملك را بحرمت تما دفن‌کردند پین هرعاقل داند که 
اکر سعذالملك و زین‌الملك ملعد بودندی چنانچه بعطتی از اهل‌عناد توهم کرده‌اند چنان‌شاعر 
فعروف در حضرت چنان سلطان سایس میب چنین قطهه نیازست گفتن و سلطان قبول نکر دی و 
بر آن صله وخلعت نفزمودی» 


اذ این سخنان که شین عبدالجلیلمن کورساخته ظاهر ميشود. که آنچه, صاحب جامع 
التوادیخ از الحاد وغدد سعدالملك مذ کور ساخته «ضاحب‌تاریخالوزراه نیز بنقل آن اقدامنموده 
از محض عناد و الحاد است د سخن صاحب جامالتواريخ که ازغلاة ‏ شافعیه است درشان, شیعة 
اماهیه مسموع نیست. وصاحب ار یخرالوزراه.| گر چه در زمان خود مجتاج بنقة واژ کونه, شده 
بود بنا براین اخفای تعصب خود درتینن مینماید اما گاهی‌بی‌اختیاد از اد ترشج میکند چنانکه 


در اخوال وزیر معین‌الدین ابو نصراحندکاشانی مبین خواهدشد؛ وتحقیق آ نست که همان‌صددالدین 
خجندی قاضی اصفوان و ابو‌عیدهندی و شمس‌الدین عثمان سر نظامالملك که اب جامع 
التواریخ. کفته که درخلاف سعدالملك اتفاق نموده بودن ازروی عداوت نسبت الحاد بان «ذیر 
صحیح الاعتقاد نمودند و هع هذا نظر در منصب او داشتند و هميشه نقش تدبی عزل او در 
خاطر مینکاشتند ۰ چ 
(مجدا آملك ابو ا لفضلاسعد بن محمد بن‌موسی البراوشتانی القمی) 
صاحب مج البلدان گفته که برادشتان دیپی است از قم واز آنجااستوذیر مجدالملك 
ابوالفضل اسعد بن محمد بر اوشتانی که وزیرسلطان بر گیادق بن ملکشاه بود و بر او غالب‌بود 
و لشگریان اد دا متهم ساختند با نکه بایشان سلوك خوب نمینماید و بر او تخروج کردند و از 





(ع۲) مجدالملك قمی )£4( 


یت و سور ای 
سلطان‌اورا طلبیذنهوسلظان اززوی‌ضر ورة اورا تسلیم ایشان نمو دوبا ایشان‌شرط کردکقصدحان 


ادتکننداما ایشان‌اطاعة نکر دندواورا شهید ساختند وتفصیل‌این قصه بروجپی که در خبیبالسبر 
مسطوزشده" آنست که ساطان ملك شاه دراواخرایامحیاتخواجه‌نظامالملات را عزل کرده فنعب 
وزارة او رابتاجابوألغنای‌قمی عنایت فرمود شرف النلاك اپوسهین کاتب را بمجدالملك‌ابز الفضل 
قمی بذل نمود ودد آن اوان که بر کنارق درخراسان اقامت داشت چون مر بدالملك را آژوزارن 
معزول ساخته بود لاجرم در مقام هیجان غبار فتنه. کشت و آخر بکنجه رفته سلطان‌محمد بن 
ملکشاه که دالی آن خطه بوداورا هنظود نظر غنایة گردانید وموّید الماك شلطان‌محمدرا بر 
مخالت بزادردلیرشاخت تالشتگر فراهم آورده درشوال‌سنه اتی تسمان‌واربماة از جه بخیال 
قتال رون آمد و بر کیارق نیز متوجه بزادر گشته در اثناء راه اعاظم امرای او قصد مجدالملك 
که منصب استیفا داشت نمودند سیب آنکه مچدالماك درصدد كفاية اموال دیوان شده ابواب 
منافع مقر بان در گاه دا مسدود گردانیده بود ومجذالملك چون سیل بلا را متوحه خود دید 
بکشتی عاطفت بر کیارق پناه ابرداد اذامرا ,گریخته خود را.دز دؤلت خانه پادشناه انداخت امرا 
او راءتفاقب نموده دز خوالی سراپردة عالی.صف زدند و کس نزد بر کیارق فرستاده مجدالملك 
را طلبیدند و اد دست رد برسینه هلتمس ایشان نیاده امرا لوای بیحرمتی برافراختند و بمنزل 
بادشاه در آمده منجذالملك دا پاده پااره کزوند: و بر کیارق از این چهة هراس بیقیاس تخود راء 
داده داهن خیمه برداشث و از راه قوشتان بدارالماك ری شتافت. 

شیخ! بدا الیل آووده: که جناب خواجه شيعن ربقد هستبیر عا 
عادل بود و آثار خبرات اد . در حرمن مکه و مدینه ظاهر است و .در 
مشاهد. امه طاهزین: و" سادات فاطمی" احسانهای او امتواتر ات" و" احسان ۱و 
تا آن مرتبه بود که بيك قصیدة بائية که امین معزی بر او خواند هزاز دیناد زر سرخش بداد 
و از سیدسعید فخرالدین شمس الاسلام الحستی دواية نموده که کفت‌روزی‌در خداهت‌هجد | لملك 
بودم بازر‌گانان غزیب در آهدند یکی حلبی شیمی‌علی نام و دیکری‌ماوداانپزی حنفی عمرنام 
بود.و.هر دق بر سلطان مبلفی قرض داشتندم‌جدالمات مرمودتا ماوراه الثوری دا که‌عمرنام‌بود 
از خزانة زر نقذ بدادند و علی حلبی دا ییکی از شهرها حواله ساختند مردی فراش حاضربود 
گفت. ای خداو ند این ءجبست که عمررا نقد میدهیو علی را نسیه گفت میدائم اما اینکار جهة 
آن کردم که‌جهانیان بدانند که دز پاد‌شاهی و معامله تعصب روا نباشد ولمذا رعاية اوسئیانرا 
نیز شامل بود و این را نیز نعمت دادی و مراعات کردی و تمکین‌فزمودی والحق طایفة عليه 














(42۰) مجالس المق‌هنین )ج( 





شيعه و سنادات ایشانرادد ۰آ نجا؛ که حکمی باشد بپر اوفر و نضیب ل فزاوان تر از آن کافة اة 
را باشد و در شفقت .میان او و دییگران فرق ننهند بلکه همه را بقذد. امتطاعة بخشند ودهند 
چنانکه این شنوه مرضیه ایشانرا بمرود اعصاد معلوم اهال روز کار شده داز دیکرآناکره, آن 
آثار ظاهرشده ابرسبرت طربقه‌ابشان رفته‌اند* 
واز اینجا ظاهر شد فساد آ نچه صاحب کتاب فضا الروافش گفثة که,چونابواافضل 

بر ادشتانی در عهد بر کیادق و سلطان مجمذ بر مستف زاذت»«امثیلا بافی,ووزی, کاززی رادرب 
ری بحوالتی. گرفتند و ناغ گازد ابوبکر بوداما زافضی بود و چون ارا پیش مجدذالملك بزدند 
کفت. اد.دا لبر بد و .بیاوایز ید حاضران گفتند. ای تعداو ند او مرد هوهتی امتت کفت» علا گفتدن 
«بیکزا نام, دارة وهر | بنة Ker‏ نام کشتنی است وواحه فاد آستکه هیچ پادشاعی ملک 
مب انمفریبجاهللل, نادان تون پار که کت هی‌داه تمتجر وا نکه ابو یک ریا ادا کیا د جاده 


سبازد واین سین نجه ضورت دارد که دزجه اشرم ؛وخدم اوه ار آن ابوبکر وعمر وعتمان و سنی د 


شیعی موخود اد هفتضد غلام تركك داشت که کر فی و نی بودند و از آثار مجذ الملك ق 
حسن بن‌علی نا است‌در بقیع که علی زین‌العا بدین‌ومجمدباقرو جع رصادق وعباش‌بن‌عبدالفطلب 
علیهم| لسبلام در انجا اسوده‌اند. 

وچواد طاق عنمان بنءظعون که اهل سنت چنان «ندار زد که عقام عثمان بن‌عفانست که 
او بنا کرده دمشهد امام موسی‌کاظم و امام محمدتقی ددا مقار || فریش در بفدادهم: او فرموده 
است.وهشهد سید عبدالعظیم حسنق در شهرری وغر آن ازمشاهد سادات علوی و اشراف فاطمی 
عایهم السلام از آناز اد است.. 

واز جبلة آ ار جسن خاتمهُ اوست آنکه بعداز فوز بدز ج شهادت. در جواد فاییشن 
الانوار عضرت امام حسن‌علیه البلام قراریافته دحمه‌الهتع» 

۰ (استادا بومنصور آوی) شیخ عبدالجلیل رازی. گوید که استاد ابومنصود و براددش‌ابو 

سفید وزیران مجترم صاحب‌جاه دمکنت بودند, ورفعث. یشان از آفتاب ظاهرتر است و اعتقاد 


اهل ا به «علومست که حزشیمی‌نباشند بندار رازی, را درمدح آن دوبرادن بیست وهفت‌قمنيده: 


غراست‌صاحب‌جامم الحکایات گفتة که استاد ابومنصوردرسلك وزرای طغرل‌منتظم بوده وپیوسته 
باډای وظایف و طاعات ورد اتب‌عبادات‌قيام مینمود هرصباح بعداز گذاردن فریهُ بامدادبرسجاده 
نهسته تاوقت طلوع. آفتاب اوراد خواندی بعدا آن سواد شدی دخوددا بملازمت" ملطنات 
رساندی روزی نادشاه ړامېمۍ/ردۍ نمود تکار کس ,طلب وزیر فرستاد د ابومنصور بدستور 








08 تاج الملك و ثرف‌الدین قمی (451) 





بقرائت آوراد مشغول بود فرستاده‌راجوابی نداد دچون انتظارشهر بارصاحب اختیار از حداعتدال 
تجاوز نمود جمعی ازاهلغمز و سعاية زبان بغیبت وزارت منقبت کشودند دبعرض دسانیدند 
که پیوسته ابومنصود بنابر بی‌پردانی و خوددائی بحکم حضرت کشور گشائی التفات نمینماید 
و سرانجام مام دا درعهدة نوبو گذاشته دیربدیوان حاضرمیگردد آزاستماغ آین‌سخن‌سلطان 
بغضب رفته چون وذیر بپایة سریر سلطنت‌مضیر رسید بانك بروی زدکه چرا دیر بدرگاه عالم 
بناه میآئی ابومنضور جواب داد 4 من بند پرورد گار عالمبانم دچاکر شهربار حهان‌باخودنذر 
کرده‌ام که تا هرصباح از عرض بندگی و نیاز بدر گاه کریم کار ساز نبردازم خودرا در سلك 
اپستاد گان‌در گاه شاه‌منتظم نسازم نايرة غضب پادشاهی از استماغ این کلمات آبدار تسکین 
بافت و پرتو عناية برخالاتومنصورارفت ۰ 
( شعر ) 
ای خوش آن دانا .که بیش شاه دم 
کته چون آپ می ارد لطیف شای این اک یات نید 
( تاج الملك ابو الفنایم , قمی ) 


گاه قپراز کته خوش میز ند 


دن ,تازیخالوزراه مسطوراست که مزاج سلطان ملکشاه‌در اداخر ایام حیات‌نسبت بخواجه 
نام الملاکتفیتپذیرفوچونسیب آنتفیبرر نچش‌منکوحه‌ساطان‌تر کان‌خاتون بوداجرمفرمان 
شد که تاج‌الملاك‌قمی که‌صاحب‌دیوان خاتون‌مذ کورو وزیری صاحب‌تد بر بودوبا خواجه‌درطریق 
عدادن سلود مینمود, بتجقیق ههمات دیوانی اشتغال نماید و بعداژ اندك دوزی ابوطاهر اوائی 
که ازفدائیان حسن‌صباح بود ا خواجه نظام الماك راباشارة تاج‌الملك. بکاردی عمرفرسای‌ازهم 
گذرانید وتاجالدوله‌وزیر بااستقلال‌شد. 


) شرفالدین ابوطاهر ان‌سعد القمی ) 

در اوایل ایام شباب از بلده م که مولد اد بودطریق مسافرت اختیار کرده تفت 
ودر سلك ملازمان عارض سیاه سلطان ملکشاه انتظام بافت ودر سنه احدی وثمانىن واربعي اة 
که رعایای مرو از عامل خویش شكاية بدرگاه عالمناه خواجه نظاءالماك آوردند آن شغلرا 
در عېدۀ شرف‌الدین کرد و درمنشور عاملی مر وفرمود تأنام‌اوراوحیه الملک‌نوشتندو اوقرب‌چهل 


سال‌دزبلدهمروبدان مهم‌اشتفال‌داشت بعداز آن صاحب دیوان والدة جر کشت و چون 


شات الاسالم.وفات یافت کو کب اقبال شرف الدین ‏ باوج شرف د دولة انتقال کرده بمتصب 

















(47۲) مجالس المؤمنين (e)‏ 





وزارت سلطان زسید و او بغایت,. متدین و متشرع بود و در کمال جلم و وقار به امر 
وزارت اشتغال نمود ۰ ۱ 

اما پس از آنکه دټ سه ماه بدان‌کار پرداخت نداي « پاایتهااللفس المطمبنة ادجعی‌الی 
ربک راضية مرضیة» بگوش جانش دسیده بریاض جنان‌منزل ساخت . 

( شعر ) 

همین خودارد این چرخ جفا کوش که بی‌نیشی نبخشد شربت , نوش , . 

نماید تشنگانر| شربت جام ولی در خالد ریزد گاه آشام 

صاحب جامع التواریخ گوید که مرقد شرف الدین در چوار روضة طیبه. امام هشتم 
على بن موسی الرضا ا واقعاست و در نواحی مشمد مقدس قریهٌ وقف ماد آن 
بزر گوار است. 

( ابو ال<سن جعفر بن محمد بن‌فظير ) 

ابن کثر شامی گفته که او بکی از وزرا و عنشیان عراق د شیعی صلب مشیدالنطاق‌بود 
چون تشیم او شايع بود دوزی یکی پیش او آمد و گفت که دیشب حضرت امرالمژمنن 18 
را بخواب ديدم و امر فرمود که نزد ابنّفطر برو و بگوی که ده دیناد بتوبدهد پس ابن‌فطیر 
اندیشید که مبادا آن شخص خوابرا جهت گول زدن او بدروغ بسته لاجرم تجفیق جال از او 
پرسید که این خواب دا در چه دقت شب دیدی گفت در اول شب ابوالحسن گفت من آن‌شخص 
را در آخر شب بخواب دیدم و مرا کفت که هر گاه مردی چان ۶ چدن صفات وتو اهراز 
تو چیزی طلب نماید اد را چیزی مده پس, آنمرد . دیکر ابرام نتنود وا رو بخائة خود ناد 
وزير دا چون از آن و آراء و ترك الحاح و ابرام" رايحة صدق بمشام رسید اؤ راطلبید 
و نوازش نمود و از اشفار اذ این چند بیث مذ كور میشوة 

(شعر) ٍ 
و لماسبرت‌الناس اطلب‌هنهم اخائقة عند اعتراض الشدايد 
و فکرت فی‌بومی سروری او شدتی و نادیت فى الاحیاه هل من مساعد 
فلم ارقیما ساءنی غير شامت ولم ارفیما سرنی غیر حباسد 
( معین‌الدین ابو نضر اعمدالکاشانی) 

شیخ عبدالجلیل رازی در کتاب نقض‌الفضایح او را از وزدای شیعه شمرده.و گفته " که 

آنچه ار آنار خیرات اد و براددانش بهاءالدین د مجدالدین از مذارس .و منایجد و پل و زباط 


(6r) معین الدیی ابو نصر کاشانی‎ (te) 
ها و مشاهد و رد مظالم وصلات واقست اینکتاب احتمال آن نکیذ و آخر معین‌الدین . بتیخ‎ 
۰ ملاحده شهید شد‎ 





ودر کناب تازیخ الوزداه د غیره ه-طور ات که‌ععین‌الدینابونضر کاشانی بز یودانواع فضایل 
نفسانی و اصناف کمالات انسانی محلی بوده داز انعال ردیه و اوصاف دنیه _مانند عجبونخوت 
و کب و خت مخلی خال او ناصح‌الملوك ءزیز الحضرة ابوطاهر اسمعیل که 8 سک کابر 
ومختاهیر کاشان انتظام داشت بسبب وفور حود و سخادن ی کثرت عطا و مروت تخم ههر و 
مجبت دز اراضی دل اضخاب دولت کاشت و در ایام سلطنة سلطان ملکشاه نيابة امير قاج دا 
که از جملة اعیان مملکت پود بدو تفویض فرمود و روزپروز کار عزیز الحضرة از درج‌بدرج 
ترقي مینمود تا مهم بدانجا رسيب که ولابة کاشان بتمام سور غال اد گردید و اد چپاد سال 
خراج, برعیت بخشیده اصحاب ‏ بیوتات قدیمه را پصلات گرانمایه بنواخت و قرض وام 
دارانرا ,ادا فرموده در کاشان د. ابپر و زنجان و گنجه دارالشفاه و مدرسه ساخت .و 
چون سلطان ملك شاه رخت ,هستی بباد. داد و سلطان بر کیادق تاج سلطنة بر سر نهاد 
امیر ایاز که از جمیم ار کان دولة بمزید تقرب امتیاز داشت بطمم اموال کاشان عز یزالحضرة 
دا بجوادٍ حضرة عزت و با دجود آنکه دالد.معین‌الدین ابونصر:! کثر ادقات عزیز باصناف‌طاعاة 
دعبادات صرف‌مینمود وهمواره اولاد را از تکنل امود دیوانی و ملازمت در گاه سلطانی . منسع 
میفرمود معین‌الدین بمقتضای «الولد الحلال یشبه‌الخال»بملازمت سلطان مشفولی کرده در زمان 
سلطان محمودبن محمدین «لکشاه هنشی میتفی ممالك شد وروزبروز قرب اوازدیادیذیرفته 
ددٍ آن اوقات, که سلطان سنجر از میلکت رھ بجانب خراسان باز کی حکومت بسلا وک 
تعلق بمعن‌الدین گرفت و چون او از شیو؛ کفاية و امتجزال اموال دیوانی از رعبت, «قوفی 
داشت متعاقب و متواتر نقود, نامعدود و اجناس بیقیاس بخزانهُ سلطان میفرستاد 2 بازسال تحف 
و هدایاجذپ خواطرخوانین میکرد. 
دچون ساطان رقم عزل برصحیفه حال محمدبن سلیمان کشید فخرالدین طفیان بيك را 


باستحضاد معن‌الدین نامزد گردانید و فخرالدین بمملکت ری رفته معن‌الدین‌دا بوفورمراحم 
ساطانی‌وصنوفعواطف خاقانی مستظیر گردانیده امیده ارساخت ومعبن‌الدین حسب الحکم متوجه 
خراسان گشته بم. ولابة که رسید اهالی. آنجا زا مغمود بحر احستان و عواطف گردانید وبعد 
ازمصول_بمرو وشایجان سلطان با او خلوت کرده در باب بعضی از مهمات د مصالخ مملکت 
طریق مشودة مسلوكداشته‌ومعین الدین بکمال کیاست همه را بر نېج صواب جواب گنه 




















(Ye) مجالس المۇمنين‎ (1e) 
٠ ابن مغتى موجب ازدیاد عقیدة ساطان شد‎ 
) (شعر‎ 


جانا چو زدی خنده ولب‌بکشودی مپر د گرم بر سر مهر افزودی 
و دراروز سیم حکم همایون صادر کشت که معین‌الدین در منصب وزارة دخل: نماید 
معین‌الدین از ان اهر خر استعفا نمود شلطان نظاآ له ین‌هحمودبن برانقوش و فقرب الذیسن 
جوهر خادم را نزد اوفزستاد و بیغام داد که ظاهرا تو ازمنصب وزادت‌ندان سبل استعفافینمائی 
که من بفضی از وژزای سایق خوودرا مغضوب گردانیدهام صورت حال آست که من‌دراوایل‌ابام 
ساطنة أبن منصب رابقخ ر المالك بن‌نظامالملك‌دادم وزمام ههام مكراد ر کف کایةاو نهادفشر الملك 
بحسب قدیر ایزدی بردست فدائیان بی‌ایمان شهید شده بجپان حاودان شتافت و من بر فوت‌او 
تأسف ها خودده بسرش‌صدژالذین محمدذا قایم مقام کردم مداٹ بازده سال از روی استقلال آن 
مہم رابوی گذاشت د چون از اواخیانتها خَوصا در" خزاین آل سبکتکین بدیز ظهور آمُد 
دات قضا اورا بعالم عقبي فرستادآ نگاه هم از قرابتان‌حواخه‌نظامالملك شهاب‌الاسالام عبدالرژاق 
طوسی زا صاحب عمّده ان امر ساختم واو بادحود تحلی باصناف‌علم وفشیات در ایام وزارت بر 
کاری چند اقدام نمود که هر کز هیچکس از اجلاف عواع بر امثال آن مها‌قيام تا بذ فلا 
طریق عفو و اغماصض شعارخودساختم. 
تا عبدالرزاق وفات بافت بش شرف‌الدین ابوطاهر که بضَفة امانت و دیانت ايوز "و 
معروف بود این میعرا مهد نمود اوهم در عنفوان اوان وزارت دز گذشت و تفازیياک مخمد بن 
سلیمان وزير گشت چون غدم قابلیت و استحقاق او بر غالمیان ضوح كاقل یافت عزلش برقمة 
همت بادشاهانه واحب نمود. 
اکنون بنا سبحانه ا که تزا اخلیت این گاز بسییار ات واا بر ورانا "و 
دیانت و صنوف کفایت تو اعتماد بی‌شمار باید که بعنایت بيفاية و مرحمت بی‌نهاية ها هستظهر 
و دادن خن وی عم توق( 
(شعر) 
ننک اختزی که بوسه براین آستان‌دهة زودش سیهر بربدولت نشان دهد 
همین‌الدین چون آن سخثان عذالت امین را استماع نمود انگشت قبل بر دید نهاده 
روز ذیگر خلمی وزارت در.بر افکند و سلطان او را بانواع دوات زدین و طبل و علم مفتخرد 
(E)‏ 





(٤( معین الدینا بو نصر کاشا نی‎ (e) 


مباجی ساخت. و معین‌الدین. بتنظیم امورملك ومال برسبیل‌استقلال پرداخته‌بادتفاءالاعدلو 
انصاف و انخفاض‌رایات‌ظلم و اعتساف مهما امکن قیام نموده دراقظار و اطراف چپان هدازو 
خوانق :بقاع نفاع بسیاز بنا فرموده و قرای معمور و مستقلات موفور از خالس, مال خویش 
خریده دقف گردانید. 
ودر اداخر ایام حیات‌فرمود تا در اکناف ممالك دامضاد منادک کردند که.قر کس‌بمعین 
الدین وذیر برسبیل زشوة و خذعت ازهر جبة نقدی‌با جنس داده باشد بو کلاه اورجوع‌نمودهعوض 
ستاند و قضاة و اکابر ولاية زا طلبیده آزایشان التمائن فرموذ که در این باب مساعی مشکود 
بتقدیم رمانند. 
وچون آن وزير صاحب تدر در آئین دینداری راسخدم وثانت‌قدم بود بیوسته‌سلطان 
دا برقلع قمع ملاحده ترغیب د تحریص مینمود واسمعیلیه از صولت سلطان وتدبیردذیرتوهم 
گشته دو فدائی دا بطویله معین‌الدین فرستاد تا بخدمت ستوران آن دستور عظیم الشآن ‏ قیام 
نمایند و بوقت فرصت او را بعز شهادة رسانند آن دو فدائی چند گاه در اصظبل جناب وزارت 
ماب بسرهیبردند تا هلازمان آن. آستانه دا بر ایشان اعتماد پیدا شده در روز نوروزی: " که 
دزیر جهة پیشکش سلطانتحف وتبر کات ترتیب مینمود احتیاجاترا فزه‌ود که اسبهای خاصهرا 
بنظر آورند تا هر داي که مناسپ داند بطویلة سلطان فرستد آن دو فدائی دو اسب ایغ ر تند 
بش [وردتقز و آن اسان ای یک آغاز, جنك, کرده چون خداغ دزیر بهدا. کرد آن,هسا 
مشغول کشت فدائبان لا بت کارد آن خواجه نصفت نادزا بدرجة شهادة «سانندند 


( شعر ) 
فلك کو دیرمپر زود کین است در این حرمان سرا کار وی اشست 
هز اران‌داغ‌هست ومر همی نیست دذین بی مرهمی هیچش غمی هست 


زسوزش کس دمی بيغم نیفتاد کزان در عمر ها ماتم نیفتاد 
` مخفی نماند که صاحب تاریخ‌الوزدا اهتمام خواجه مهین الدین مذ کور دا در قلح و قمع 
فلاحده هبنی بر رسوخ او در مذهب اهل سنة واحماعة داشته و گفته که چون آن وذیرصایب 
تدر در مذهب اهل سنة راسخ بود پیوسته سلطان را بر قلع و قمع هلاحده ترغیب و 


تحریس مینماوده 
"مولف گوید که این سخنان او در حق آن خواجة کاشی ناشی از انست که اهل هراة 















(e) مجالس المق‌منین‎ (1Y 
که صاحب تازینم الوزرا داخل دز حزب ایشان است از سنیان خود بمسلمانان تع میکنند د‎ 
چون آن تعبر مخال بکثرة اننتعمال در خاطر او بر جمعی استقرار یافته که گوبا غیراهل‌سنة‎ 
دز امت محمدی مسلمان نیست لا+رم خیال کرده که ه رکه در صدد قلع و قمع ملاحده :شود‎ 
باید که سنی مذهب باشد و بنابراین تیتال خیال کرده که خواجة مذ کود.از: اهل شنت است‎ 
و ندانسته . کش کاش از آشناهی اغبمارد+ متخاشی» بلکه دز عقام بزامی"باشای اش واله‎ 
1 ۰ کاشف الغواشی‎ 
) فخر الدین طاهر بن الوزیز .معینالکاشی‎ ( 
در اول ايام سلطنة الب ارسلان بن طغرل بن محمدین هلکشاه بر هسند وژارة " نفشتته‎ 
بسرانجام ههام فرق انام قبام اقدام نمود و امور مملکت را دز سلاك استقامت انتظام‌داده در‎ 
بسط بساط عدالت اهتمام تمام فر موف ودر آن ابام حاکم ولاية ری امیر علی بار و معین الدین‎ 
السنادجی المستوفی بعلازهت ساطان رسیده نسبت: ب اتاك شفس‌الدین ایلد کن ا باک ددست‎ 
سلطان پادشاه نشان بودد.ه. با فخر الداین طاهر دو عقام غدد, | مدند | و «فخرالدین. ,برسکا لش‎ 
اطلاع یافته در خحلوتی کیفیت قصد معاندان و حقیقت "حسد و شرادت ایشانرا: بر.طبق. عرض‎ 
نهاد و سلطان سخنان زیر صاب تذیر زا" بسفع رضا اصفا تموده حکم فرمود تاامیرعلی‎ 
باررا قلع خیحون بردند و ممی‌الدوله ساوجی را مژاخد "ومعاتب ساخته آنچه در حوزء‌تنلاك‎ 
داشت ازوی بستدئك و بدین سیب هرتبة جتان زار تما سکلت ازدباد تذبرفده روژی چند دز‎ 
کمال استقلال به دولت و اقبال گنرانید امادر عتفوانجوانی و علو قدن و ناف فزمانی‌بواسطه‎ 
اصابت عن‌الکمال جنان حپان فانی دا وداغ کوذه آرخت برباض چادداتی | کشنید.‎ 
) شعر‎ ( 
درین بستان که جای بیغنی نیست گیاهی بیبقا تراز آدمینینت‎ 
( ءعین‌الدین بن‌الوذ بر فر الین‎ ( 
بصفت وقوف و کاردانی و مرادن در سرانجام مهام دیوانی موصوف و معردف بود و در‎ 
اوایل حال .وزارت او دولت" آل سلجوق به نهايةٌ انجامید و سلطان تکش, خواردم شاه ,بر‎ 
عراق استیلا یافته سامل ان طغرل بر معر که قتبال. بعز شهادت دسید( وتلك الایام ندا ولها‎ 


بين الناس ) 





سا س 


)چ( تمس الذاین هحمد جوینی (1Y)‏ 


( الصاحب الاعظم شمس الد ين محمدالجو بنی ) 
( الملقب بصاحب‌الدیوان رحمه‌الله تعالی ) 
شمس آسمان رفعة و امادت بیت‌القصید؛دیوان حشمت ووزارت بود چنانکه قاضی‌القضاة 
اصفهانی دره‌دح او گفته (شعر) 

ماالناس الاکالقریض و اتما ا ا اسان 

شمسالمما لك‌نزدهی بعلاه‌ها و بہا دست الماك والایوان 
جناب صاحبی از اولادامجادابوالمعالی حوینی‌است که امام‌طایفه‌شافعیه بوده دحقسبحانه وتعا 
خواجۀ مذ کوردامظپر آ یات(یخرجالحیمن المیت) نموده و بمذهب‌امامیه‌هدایةفر مودهو پدران‌او تا 


ابوالمعالی‌همگی‌متقلد آن‌مناصب بلندومشاغل ار جمند بودهاند جد نامدارش‌خواجه‌شمسالدینحمد 
به‌بستیفای دبوات خواجه سلطان خوارزم شاه اشتغال داشت‌ودرزمان سلطنة سلطان‌حلال الدین" 


نیز بهمان مناصب منصوب شده رابة نیکنامی برافراشت و پدد بزر گوارش کشور عز و جلال و 
خوزرشید سپهر فطل و افشال خواجه بپاءالدین محمد سرود و سردفتر اکابر ايران آمد و دد 
ملازمت سلاطین هغول بهمان منصب پدر مشغول گردیده مشکورالسمی والاثر گشت و چون 
هالاکوخان از جبحون عبور نموده ممالك‌ایرانرا تا سرحد مصر دز بحو تصرف آورد هنصب 
وزارت را من حیب‌الاستقلال بمپر سپهر فضل و کمال خواحه شمس‌الدین محمد تفویض نموده و 
الق جمال حال آن خواجهُ پسندیده فعال بحلیه انواع مکارم اخلاق و اصنافیمحاسن‌شيم‌ما نند 
وفور کرم و منخاوت وا کثرت فطنت و فصاحت و اصابقرای و تدییر وانشراح صدر و انفتاح 
ضمیرمحلی و آراسته بود ودر تمشیت مهم وزارت و رواج رونق‌در گاه سلطنة چون خف جیا 
آثار بد بیضاهیننود (شعر) 
آصف.اد آن ملکرا بط آ نچنان. کردیکه‌او کم کجا کردی سلیمان مدتی انگشتری 
ودر زمان هلا کوخان که ابتدای استبلای مغولان بر ممالك ایران بوقوع پیوست در 
محافظت دين مبین وتقوية شرع سیدالمرسلین کمرسمی واجتهاد برمیانا بست 
« شعر » 
شت پشت شریعت نبوی نبوی از مساعی تو قوی 
وچون هلا کوخان فوت شد وسریر خانیت بوجود اباقاخان ازدیاد مواد استسنعاد بافت 
دربادة وذیر غا گر مبذول فرهوده آفتاب سعادت داقبال پر 


عنابة وسیور غال بیشتر از بیشتز 








(e) مجالس‌المو‌منین‎ )2/۸( 


چهره احوال او میتافت امضای حسام بهرام انتقام و احرای امه ءطارد انتظام به دستورسوابق 
ایام بحسن اهتمام او مقرر داشت و اختبار ملك ومال در تمامت احوال برای صوابتما و فکر 
مشکل گشایش باز کشت و آن جناب باوجود جلالت قدر وثفاذ حکم به ابابعل ژفضیلت: در 
عابة تواضع و تملق بود ودر تمظیم و احلال اصحاب درس و کمال بسیاد میالغه میفرهود و از 
رشحات سحاب انعامش غنچة آمال این طایفة در چمن اقبال بشکفت و از زلالغمام افضااش 
نهال امانی این طبقه در روز کارنشو دنما بذبرفت اعتیاز افاضل از ارذال و دانا ازحاهل در 
زمان وزادتش بیدا و ظاهر کشت وبیمن اغناد خسن اهتمامش سپهر بیمپر آزسرایذای فلا د 
قصد حفای علما بتمامی در گذشت (شعر) 


سم 


نهال باغ ذولت در بر آمد جفای‌خارمحنت برسر امد 

درتمامت مالاگ ایلخانی جہة طبط اموال و متوحهات دیوانی نواب کافی تعیین. نمود و 
ایشانرا بانفتاح ابواب صلات و صدفات بر ارباب استحقاق واصحان حاحان امر فرمود اجرم 
در,گاه‌عالم باه اورا از امراء وحکام انام و اعیان خراسان و عرافین اور بایان وشام و روم 
اوداق ماما طاختنم. و همتکنان,ا نان افیا شان او را مقصد حاحات و کفبه مرادات و 
کار ساز اهل راز و قبله هر صاحب نیاز شذاختند 

( شعر ) 
حنابه مثل روضات ااجنان ومنه نیال غابات الامائی 

از سرافرازان زمان و کردن کان دوران هر کس که بااو دم مخالفت زد ووم ازشارع 
موافقت بیرون نهاد قوت دولت صاحبی اورا غرق دبای حبرت ساخته‌روز کار باداش کرذااش 
را کاچ داد (شعر) 

چون تیرهر که باتو نشدراست‌عاقبت خودراز تیر توچوهدف‌ خا کسارساخٹف 

آوردهءاند که تاخواعه تین که قوثت‌الظهر و عضدالیمین ضاحب دیوانست در لتاس 
حیات بوڈ جناب صاخبی استقلال روز کارمیگنرانید وچون خواحه اء الدین ازین دار ملال 
انتقال نمودمم‌صاحب دیوان روی در تراجغ نهاد روز کارابواب برشنائیوعذاب بز وق آنجتاب 
وبرادزش صاحب علاء‌الدین عطا ملک بگشاڈ 

( شعر ) 
بل وان وا چ د سب مب هنال بات 


مپر. منیر را" و هه مستنیر را بی‌دصمت محاق و زوالی نیافتم 


(£1۹) شه‌س الد ین محمد جو ینی‎ (e) 

کیفیت این واقعه چنان بود که مجدالملك یزدیو لدصفیالملک ابوالمکارم که‌درسلک 

وزیر زادگان واتابکان یزد انتظام داشت بنیبی ازاسباب از نایک نوسف شاه بزدی زر نجیدهبه 
اصفهان شتافت و ملازمت خواحه بپاء‌الدین محمد اختبار کرده چون اورا بفاية نازك مزاج‌وتند 
خو یافت بخدمت خواجه شمس‌الدین محمد مبادرت نمود و صاحب سعید بعضی ازاعمال‌واشغال 
دیوانی در عوده او کرده مجدالملیک چنانچه میباید پسرانجام آن مهام اشتغال نمود بالاخره 
جثاب صاحبی امارات نفاق برناصیه احوال او مشاهده کرده سعابت حساد مدد علت شده عار 
اعتماد و خلوض اعتقاد وزی نیکونباد نسبت ازاز بافت «جدالملک‌هرچند شفط انگیخته 
عرضه داشتهای نیاز مندانه فرستاد بجائی نرسیدودیگر منظور نظرالتفات جناب‌صاحبی‌نگردید 

(شعر) 
مردم فتنه جوی دراه رگز 
مردم‌چشم‌را که فتنه کنند 


همدم و همنشین نبابد ساخعت 
فی‌المثل‌از نظر توان‌انداخت 

وبالجمله مجدالملک قرین یأس و حرمان شبی بروز و روزی بثب میرسانید ونزدامرا 
آمد وشد نموده اساس معرفت مستحکم میگردانید و پیوسته احوال ملک دمال معلوم میکرد 
و شرح وتفصیل I‏ برلوح خیال در میآورد در اننای آن اوقات‌روزی مجدالدین اثی رکه نایب 
خواجه علاءالدین عطاملک بودبتقرببی‌شمة از عظمت پادشاه مصر و کثرت‌لشگر آن دیارتقریر 
نمود مجدالملک داه خبائت یافته بوسیلهٌ یکی از معتبران بعرص اباقاخان‌رسانید که‌مجدالدین 
اثیر که از جملۀ مخصوصان برادر صاحب دیوانست بنابر اشادت و استصواب آخوین بامصریان 
زبان یکی دارد و بیوسته در مجالس زبان به تمدح ان مصر مشا ازاستماع این‌حدیث 
نایر خشم شپرباری اشتعال بافته فرمان داد که تا مجدالدین دا گرفته در شکنجه ,.کشیدند 


و بعد از آن هر چند که اه را ایذاء نمودند به مدعاء مجدالملک مقر نیامد او دا تسلیم 


صاحب سعید کردند 

جناب صاحبی چون عناد مجدالملک را بدین مثابه مشاهده فرمود اورا نامزدضیظ اموال 
سیواس کرده مبلغی گرامند دزبارة آرانعام فرمودمجدالملك پنابر آنکه مباشر آن‌ح رکت شنیع 
شده ود بمجرد این استمالت بر جانب صاحب اعتمادنکرد چان کر یتدم اتسد یل بر امد 
انتظار فرصت میکشینو باءل(ی صاحب‌سمیده‌حبت«مودة میوزریدتادرزمانی که آرباقاخاټه نوجه 
خراسان گشته بفزوین نزول فرمود وشاهزاده‌ادغون‌خان‌بعز بساط‌بوسی‌بدر فایز شب مجدائملك 


)¥( مجالس المۋمنين (e)‏ 
ان پیب ج ا 


باحی که در .لك بواب شاهزاده انتظام داشت درمجلس‌ارغون خان راه بافته بمرض رسانید که 
هرسال آن مقداز مأل که ازمجموع ممالك محروسه بخزانه‌عامره میرسد حاصل املاكخاصة 
صاحب دیوانست که برسبیل‌خیانت‌از اموال بادشاه خریده ومعذلك در کفران نعمت کوشیده‌با 
سلاطن ضر وشام طریق محبت واخلاص ملوك میداردو برادرش عطاملك ملك بقدادوعراق 
عر برا ملک خود تصور کرده بدستور ملوك ذوی‌الاقتدار تاج مرصع حبة خویش ”رتيب داده و 
اگر "نخان گیتی ستان هرا برب ترییت‌سرافراز گردانذبرصاحب‌دیوان‌تابت‌هیسازم که‌چهارهزار 
ومان دیگر در تحت تضرف داژد بتابر آنه معلوم نموده که من برمعایب او اطلاع دارم‌اننك 
نشور ضبظ و حکومت سیواس بنام هن نوشته وامبلغی کر اذد برسبیلزشوة افر ستاده‌شهزاذه‌ارغون 
اینسخنان پریشانرا بسمع رضا اصغا نموده دز خلوتی شمۀ‌ازاینمعنی بعرض پدررسانیدآ باقاخان 
برزبان آورد که بافشای این سر مبادرت منمای‌تا بر-بیل‌تدریج وتأنی دراینمپ شروع کرده‌شود 
( شعر ) 
مکن در مهمی که داری شتاب زراه تأنی عنان بر متاب 
که اندر تأنی زیان کس ندید زتمجیل بسیارخجلت کشید 

وبعداز اندك زمانی ازوقوع این قیل وقال مجدالملك درمجلس پادشاه به‌استقلال راه‌بافته 
بیواسطه کلمّات مذ کود دا بعرض دسانید و تقریر مجدالملك در ضمیر پادشاه‌جای گیر شدهم ز اج 
همایون بصاحب سعید تغییر پذیرفت و مجدالملك منطو نظر کیمیااثرگشتهآباقاخان‌همدر آن 
مجلی آورا بدست دریا عطاکاسة داشت واز احوال تمام ممالك وخرابی وآ بادانی هر بلادودیاز 
استفسار فرموده اد بعبادت روشن کیفیت آن‌حالات‌راخاطرنشان خان کیتی‌ستان کرده‌برلیغ نافن 
شد که مجدالملك مشرف جمع وخرج ممااك محروسه بوده محاسبات چندساله‌مفرو غداردو از 
شاهزادگان و امرا ومقربان هیچکس دخل ننماید وعلاده این‌احکام که پیش ازاین بهيچيك از 
سالاطین نداده بود عناية فرمود القّصه مهم‌مجدالملك دریکلحظه که پرتو عاطفت ایلخانی بروی 
افتاد شبنم صفت ازحضیض انحطاط روی باوج ارتقاء نهاد غلامان پریوش با جاههای ژر کش بر 
اسبان "ازی و بادبایان شامی‌وحجازی سواز ساخت و خرگاه چهل‌سری وبارگاه اطلس‌ششتری 
تاذروه آمتمان و ایوان کیوان برافراخت ۰ 

> رز 
ز روز کار همین حالتم پستد" آم که خوب وزشت و بدو نيك در کنردیدم 
بر این ضحیف‌مینابغامة خوزشید ‏ نکاشته سخن خوش باب زر دیدم 


)چ( شم س الد ین محمد :جو یی )4۷۸( 
ِِِِ‌فسدِِ تفگ فك ا س 


که‌ای بدولت ده‌روزه گشته‌مستظهر ‏ مباش غر که از و بزرگتر . دیدم 

استعضار و کلا و " نواب صاعب ذیوان که در تبریز بودند ایلچیان هم عنان برق و باد 
فشن وضاحب سعید و دولتخواهان از تیز مکر و کید دشمنان که بر هذف مراد ایشان آمده 
بود غبر یافند آرم کوه اندوه بر خاطر گردون شکوه جناب صاحبی استیلا بافت و وی از 
تدییر امور دیوانی د سر انجام ههام سلطانی بيك باه برتافته در آن اوقات مجدالملك این رباعی 
کفته نزد آن جنات فرستاد » 

(ر باعیه) 

در بخز غم تو غوطه خواهم خوردن با اغرقه شدن یا گپری آوردن 

خصمی توبس قویست خواهم کردن یا سرخ کنم" روی بدان یا گردن 

صاخب‌دیوان چون آن‌ارقعه مطالمه نمود درجواب این رباعی درسلك نظم انتظام داد 

(ر باعیه) 
برغو بر شاه چون نشاید بردن ب غصه روز گار باید خوردن 
این کار که پای در میانش داری هم سرخکنی‌زوی بدان هم گرد 

القضه چون صاحب‌دیوان قرین وحشت ودهشت بنظر | باقاخان دسید پادشاه زبان عتاب 
کشاده گفت که سالپا کمرخنمت برمیان بسته پدر ما را کوچدادی ومنظورنظر عنایة لشتی و 
چون تخت سلطنت بوحود ما ترثا یافت بیشترازپیشتر در بارة نوعاطفت بخیر ظروز زسانیده 
ضیط اموال جمیع ممالك محروسه را برای و درایه تو مفوض گردانیدم و امروژ مجدالملك 
شربر میکندکه ضرق و تقصبر تو تیار ات وخرابی هملکت‌خانیوتضییم اموال بیشمارصاحب 
دیوان که‌جام جپان‌نمای اقبال بودازخشونت مقال برصعوب بت احوال استدلال نمودوعجال تکذیب 
محال دانسته بتلقن ملهم سعادت وتأئیدعقل ومر شد هداية فسیح جنان وفصیح بیان زبان بر گشاد 
که سرومال وتن‌وجان وخان ومان فدای حان‌خان ناد وفور نعم و ایادی بادشادهی دا چسان 
بنهان توان داشت د انوار ذزه‌برور خورشید د و نابودکه‌تواندانگاشت هر آینه در دولت 
ابد پیوند من و برادر وفرزندستدیم و دادیم وبردا شتیم ونجادیم دبردیم وخوردیم‌دچیزی دردر گاه 
خدمت ساطنةوچیزی‌حمة‌صددات‌ثبات دوا تصرف کردیم وآ نچه‌امروز درتحت تصرف است ازضیاع 
وعقار و املاك و اسباب ونقود و دواب وعبید نواله از خوان انعام بادشاه‌است ده چه‌خواطرخواه 











(e) مجالس المقهنون___‎ (Evy) 
(شعر)‎ 
خواه طلای خوف ده خواه بشادت امان‎ 
هر گاه فرمان: شود وهزوقت که مصلحت‌باشدبهر که اشارة نافذ گردد تسلیم رود د یچ‎ 
وجه در هیچ حال توقف واهمال ننمایدوتا اززلال حیّات‌قطر؛ در جام زندگانی‌باقی باشد بيك قبا‎ 





هرچه مراد تو بؤد هست هرادماهمان 


میان بخدهت بسته زبان دعا گشاید ۰۰ . (شعز) | 
تا جام احل در ندهد ساقی عمر دست من و دامان نو وباقی.عهر 


آ باقاخان سخندان‌چون این سخنان ذل:نفبانا استماع فرمود نسیمعناية از کلشن مرحمت 
وزیده غبار نقارازخاطر دریا آ نادمنجل نمود داصنافالطاف‌خسووانه‌دز بازث خواجه‌شمس‌الدین 
محمد تازه گردانید ومنصب وزازة. بدستور معهود بدو مقوض‌داشت نوبتی دیگر: جناب صاحبی 
بدرجة اغتپاد رسید و صاحب سجدات شکر بجای , آورد و نایفای نذر دصدقات قیام,.نمود و 
رسولان باطراف وجوانب فرستاده از تجدید عناية ‏ باقاخان‌اعلام فرمود. 

از جملُ رقعذ که بیرادرعالی گهر خود خواجه عطاملك نوشته مصدد باین آية ساخ ت که 
«یالیت قومیبعلمون بماغفرلی دبی «جعلنی من‌المکرمین» و این بیت دا ردي آیة کرد 

(شعر) ۱ 

امروز بحمداله فارغ دلم_ از دشمن . . کاندر, دل‌تنك من جزدوست نمیکنبچد 

القصه چون مجدالملك دید که مکاید او درشان صاحب آصف‌نشان:چندان تأثیری‌نکرد 
درغمز وسعایت برادرش علاهالدن عطاملك‌سعی نمودن کرفت ونایپ اد مجدالدین اثیر رابفریفت 
تا در صاحب علاءالدوله آمده. آغاز تقربر کرد و فرمان] باقاخان باخذ و قید عطاملك صادد 
گشته چون خواجه شمس‌الدین, محمد. ناز کی آن مہم مشاهده نمودببرادرخود پیغام داد که هر 
چه مقردان گویند قبول کن و Ej‏ سخنان ایشانرا انکار منمای و بعد از گنتگوی بسیاد 
صاحب علاءالدین محمد مبلغ سیصدتومان قبول فرمود د مع‌ذلك معاندان ,خورسند نگشتند و 
مهم بجائی رچ که محصلان او را بسلاسل واغلال کرد بغداد بر می‌آوردند و بانواع شکنجه و 
عذاب معذب میداشتند تا هر چه داشت وقايۀ جان خود ساخته بفردخت و بها تسلیم نمود و 
معاندان بمجرد مطالبه | کتفا نکرده صاحب دا بمصادقة وموافقة حکام مصر وشام متهم گردانیدند 
وبیکبارگی آن عزیزخوبی در خواری‌افتادودر آن‌اوان ‏ باقاخان بهمدان شتافته‌مجدالملكازغاية 
اعتبار و اختیار کس ببغداد فرستاد تا صاحب علاهء‌الدین دا باردو ا رند ومحصلان او دا .با بند 


گران همراه داشته متوجه گشتند در آن ائنا در عشرین ذیحجه سنة نمانین و ستماة آ باقاان 








(ET) شمس الدین محمد جو ئی‎ (e+) 
وفات یافت و در ربیم‌الاول سنه احدی وثماین نکوداداین هلا کوخان که ملقب بساط‌ان‌احمد‎ 


بود بر تخت‌خانية نشسته انواد عدالتش بز وجنات اقل اسلام تافت و اول‌خکمی که فرمود آن 
بود که ایلیچیان بهمدان فرستاد ,تاخ و اجه علاءالدین عطاملك‌دا از قید خلاص داده‌باردو آوردند 
و.زمام امورملت دمال دا.هن حیت‌الاستقلال در کف کنابة صاحب‌سعیدخواجه‌شم سا لدین محمد 
نهاد و او زا بیشتر از پیشتر بواطت خسروانه وعوارف‌بادشاهانه‌نوازش‌نمود و کرت‌ذیکر نار 
بغض وحسد در کانون درون مجدالملك اشتعال‌یافته بارغون عرضه داشت کرد که صاحب‌دیوان 
پدرپزر گوازشاهزاده بزهرهلاك ساخت چون‌هيداند که من بدان سروقوف بافته‌اع.| کنون قصد 
من دارد سعدالدین برادرزادء مجدالملك برمضمون این‌عریضه مطل ع گشت و 4 بر آنکه از عم 
خود دنجیده بود بخدمت خواحه شمس‌الدین محمد أ مده صورت مکانبه را بازنمود وان حدیث 
بعرض سلطاناحمد دسیده جکم فرمود که مجدالملك را مقید, ومغلول گردانیدند؛ 

اشنا برلیغ نافنگثت که | نچه در زمان | باقاخان بزچر: از علاءالدین ملك گرفته بودند 
باز دادند خواجه علاءالدین بسمم اشرف‌اعلی رسانید که هر نعمتی که ما وبرادران,در مدن 
ملازمت يافته‌ايم از فواضل صدقات حضرت سلطا نیت و حالا من بنده همه را در قریلای ابثار 
میکنم و اشاره کرد بان اموال بیقیاس که باردو آورده بودند حضار در گاه بادشاه از ۳۹ 
بربودتب آنگاه از موقفب جلالجکم لازالامثال‌سدوریافت که امرایعظامبپرسش‌مهم مجدالملك 
اشتغال نمایند وایشان بموجب فرموده عمل نموده در آن اثنا در ميان امتعه واقمشة مجدالملك 
مقداری از بوست شیر برون آمک که بزعفر ان سطری چندنامقرو ۳ آن نوشته بودند و چون 
انرا منکز عحر هیباشند از آن نوشته خایف گشته در آن باب قیل وقالبسیار واقع شد آخر 
لامر باستصوّاب قامان و بخشیان بر آن مقرد گشت که نموین دا بآب آغتفه عضارة آنرا 
مجدالملك تیاشامد تا نتیجهٌ سحر بدو عاید گردد مجدالملك از قبول این معنی ابا وامتناع نمود 
چه او دا گمان بود که آن نوشته را شيخ عبدالرحمن دوست صاحب‌دیوان در مین متاع او 
نهان کرده ودر شمن آن کیدیست. 

القضه کناه‌ب رمجد الملك‌ثابت کشت اماسو نجاق بهلوبان یقت ل‌آوزضا ندادند و مقارن این‌حال 
سونجاق پټلو بر بستر ناتوانی نیاده شیخ عبدالرحمن بعيادة او رفت و مبالغه نمود تا سوتجاق 
بکشتن جذالملك زاضی شد آنگاه اورا بنلامان خواجه غلاءالدین سبردند از غابة سلامت 
فس وخشن حلق میخواست که بموجب کلم «النهعندالاتدازهعلوالاقدار» عمل نموددرزمان 
قدرت قامت مجدالملك را بخلعت عفوبباراید . 























۷4 محالس المومنین 


(شعر) 
از کرم و لطف ترا داد بخش 
عفو گناه از تو سزاواد تر 


بم ماك دادگر داد بخش 

اد روش کت که کنه کارتر 

اما حمعی ازمخله‌ان حقیقی وانصاز واعوان صاحبی گفتند برهمکنان‌روشن امت که این 

مدبر در ایام اختبار هیچ دقیقه از ایذا و آزاد قرو نگذاشت و در روز کار اعتباد مطلقاً جاب 


و وتو( رم اد امن نس و اف لها دس ی 
ظلم وشكنجة جور گرفتار کند فرصت فوت نباید ساخت واضل‌دشمن را از:بنیاد تباید انداخت 
(شعر) 
سنك در دت وهاد برضر سنك نه ز دانش بود قوس و دنك 

ناگاه اعو ان صاخبی مجدالملك بزدی را از مجلس رون آوردنه و بيك‌طرفة العبن برخم 
شمشر وخنجر او دا بارة باره کردنث زهرعضوی از اعنای اورا بمملکتی فرستادند وقلوبرعایا 
وخ راکه از دست‌ظلم او بجان ا دادند سرش ببفداد رسیده مدتی بردار اعتبا 
بود و بای آن شوم قدم را بشیراز و دستش را باق برده یکی از فضلا این بیت نظم نمود 

(شعر) 

میخواشت که او دست دساند بعراق دستش رسید لك دستش برسید 

هل است که شخصی زبانمجدالملك را بصد دبنار خریده بتبر بژد واين دباعی دا یکی‌از 
اهل طبع در قضبهً اوھ ملک نظم در آورد. 

« رباعية » 

حویند؛ ملک و مال وتوفیر شدي 
فی‌الجمله پیک هفته حهانگیرشدی 


و نبل چند روزه کامرانی و دولت خود دا دد 


روزی دو سه سر دفتر ترویر شدی 

اعضای نو هر یکی گرفت اقلیمی 

مرد عافل 1 نست که سیب جاه وحشمت 
ورطهُ هلاك نیندازد و در داردنیانفی نفیس راهدف‌تبرملامت ودرصحرایعقبی‌جانعزیز رامستحق 
عذاب وعقوبة نسازد (شعر) 

گرفتمت.که‌رسیدی با نچه میطلبی 

نه‌ه رچه‌یافت کمال از بیش بود نقصان 

القصه چون مجدالملک زخت هستی بباد فنا داد سلطان اجمد نوبت ER,‏ صاحب 


کرفتمی که شدیآ نچنان که میبائی 
نه هرچه داد ستد باز چرخ ینائی 


)۷۰( شمس الدین محمد جوینی‎ (r) 


علا ادن را بحکوهمت بغداد فرستاد و خواحه عطاملک هر چند با خود قرار داده بود که یه 
عمر در کوش منزوی بوده‌بیرامن امور سلطنت فگریة وعذر ابام گذشته وعداراه عمرضایع کشته 
باق آورد (شعر) 
چند روزی کهدزاینمرحله‌مهلت‌داری خوش بر رجا ود ۳ که زمان‌این‌همه بست 

اما چون عواطف پادشاهانه وعوارف خسروانه او رااز دوغرقاب‌یکی‌شمانت‌اعدا ودیگری 
هلا کت نفس بیهمتا نجات داد وخلاص ساخت وخصم حاسد ودشمن معاند را با هرچه از اموال 
گرفته بود و آنچه درمدت حکومت حاصل کرده باو عنایت فرموده اژبنیاد بر انداخت هر آینه 
در مذهب شریعت وفتوة رد فرموده‌دهنع آن جایز نبود بنابر آن از اعتنای آن ام رخطیرو خطب 
کبیز احتراز داجثتاب نتوانست نمود 

بالحمله خواحه شمس‌الدین؛محمد صاحب دیوان و برادرش باز دیگر از روی تمکن و 
استفلال زمام امور ملک ومال را بدست آوزدین و در تقوية دين هيان و تمشیت مپام علماه 
شریعت سیدالمز سلین شعیو اجتهادموفود کرد ند تسبت باهل فضلة هذرلطف E‏ بی‌اندازه 
ظاهر نمودند وعجزه ورعایا بوفوزعدل و احسان خوش دل وشادفان گشته دز هپاد امن وامان 

آز ام بافت در کنف عدلدحشوطیر وس ده کشت‌درحر م امن‌انس‌وحان 

در خلال این احوال‌شاهز اده‌ارغون‌خان‌جوشی‌را بدر گاه سلطاناحمد فرستاد وقصهتقریر 
مجدالملک واشتعال نایره غضب آ باقاخان ورجعت دولت صاحب‌دیوان داد ملخص سجن آنکه 
خواجه شمس‌الدین محمد متا داده که ازنقد و جنس وضیاع وعقار هرچه درقیضْهٌ ملک و 
افتداز اوست همه تعلق بایلخان دارد هر وقټ که فرمانشود و هر گاه که مصلحت شود بپر که 
اشارة نافذ کر دد بی‌مجال تاخیر د اهمال سپارد اکنون التماس از مخصوصان کریاس پادشاهی 
آ کیت ا مایب را مصاحب جوشی بدین خانب‌فرستند تا آن سخن پرسند وسلاح ویراق آن 
دیده بتکچیان ازحقیقت حال بواجبی استفسار نمابند. 

سلطان از استماع این سخنان داذست که غرض ارغون خان مال صاحب‌دیوان نیست بلکه 
قصد جان او دارد درجواب فرمود که امپات مهمات مملکت دا حسن تدبرضمیر وزير درحِة 
کفایت میدارد اگر او از دز کاه عال‌پناه غیبت یدلج باتک وال دز محل آهمال وصدد 
اختلال می آ ید وبرسول‌ونامهطلقا التفات نفرمود دجوشی قزین پا و حرمان باستان ارغون 








(f1)‏ مجالس المق‌منین (ع۲) 
خان هراجمت نموده . ,این حکابة موجب شكاية. گشت و صورت.عداوة ادغونی از پرده بوشی 
در گذشت و شانها باطراف ممالک فرستاد .. که" اسباب صاحب بتضزف: انوا | انیجانب 
گذارند و کماشتگان از شروع دد مهمات و معاملات أن بکلی باز دازرند و چون شاهزاده 
عالیجناب درحوالی‌عراق اقام داشت عراقیان‌هراسان کشبته هر کیںاد وکاک ساحب آ نچه‌درقبضه 
اختیار بود بتصرف کماشته ارغون خان باز گذاشت و شاهزاده بنفس نفیس بجانب مدینةالسلام 
بفداد خراه‌ید وعمان و متصرفان اموال آن دیار را از چاشنی انتقام جرعۂ چشانید و در اال 
سنه اثنى و نمانن وستماة بالشگرخاصه عازم بلادشرقی کشت وبسرعت‌تند بادبداعیه‌فتنه‌وفساد 
بر آن بلاد گذشته همه در این اندیشه که سریر سلطنت‌پایدار از قبضه اقتدار عم ,نامدار بچه 
نبیر یروت اوذ و شب و روز دد این فکرت حانسوز بیقرار که سلطان احمد را چه سان از 
مان بردارد و چون پرتو این معنی بر ضمیر انور سلطانی افتاد در اداخر سنۀ مذ کوره جهة اخذ 
و قید. کسان ارغون خان ابلچیان ببغداد فرستاد صاحبدیوان بکار سبازی جنود نصرت.نشان 
مشفول فرمود و بسیاری از اسباب و ادوات جنك و جرب و آلات ایام طعن وضرب ترتیب نمود 
و شاهز اده ارغون دز غرء صفر باه نلك ونمانن و ستماة متوچه آذربایجان کته در صحرای 
مخواجه ميان او و الیناق که مقدمهٌ سیاه سلطان؛بود مقابله و مقاتله اقتاد ادغون خان شکست 
بافته شاهزادء شجاعت شعاد عنان فراد بضوب قلعة كلاة انترافداد الیناق متعاقب‌بدان نواحی 
رسید وشاهزاده را که از قلعه ببائین یلا بود دیده اسب خذك بطریق مکش گذراندوباتفاق 
بقلعه رفته بایکدیگر سخنان گفته الیناق بانواع نصيحت ارغون خانرا از جانب یشکش‌ساطان 
ایمن گردانید جون شاهزاده بغیراز تسلیم راهی وبجز توکل پناهی نیافت مصحوب الیناق بطرف 
اردو شتافت ودرغوجان با ستان ساطنت ‏ شان دسیده ساطان بعداز انتظاد سيار شاهزاده را 
بارداد واورا در آغوش‌مهربانی کشیده ړوی بروی او ناد و بحکومت مملکت خراسان‌امیدوار 
ساخته جمت سکون برادر زاده خزگاهی تعیین فرمود و او روق برادر بوفادا با چهاد «زاد 
سواد بمحافظت آن خرگاه امر نمود دوز دیکر ساطان مایل بحرم محترم کشته دابت‌عزیمت 
بر افراخت و الیناقرا جهت کوج دادن اردوی جناب شاهزاده ارغون خان بصوب ممات معبن 
فرمود ( شعر ) 
در س.. بزده. انقشما( دارد 


بعداز دفتن سلطان پوقا بقوت برادر خود که رتبه قوت داشت بر صحيفة طهیر شاهزادة 


پیخبر زانکه نقش ‏ بند قضا 


)4۷۲۷( _ شمی الدین محمدجوینی‎ E) 


و.امرا تکاشت که احمد اروغ چنگیز خانرا «یران ساخته از بنیاد برانداخت و رایت عزت 
مسلماثان دا,صاحب‌دیوان تا دیوان کیوان بر افراخته اال داش دز بلاحورا بخانی و 
امت ارا از سریر سلطانی بردادند د این میم وقتی تمشنت بابدکه ارغون دا از بین چون 
دراز بصبف رون آرند هجه‌را این دای صواب,آمدم مقرد شد که چون زمانه. مانتو دل اهل 
عصان نار رات گردد این اندیشه از حبز قوت قعل رسد بر این راد 
(مصراع) چوچرخ بلند ازشبه تاج کرد 

بوقا تز درك وا ارغون‌خان‌رفته دامن خر گاه:| چون حجاب آزرم وشرم‌برداشت 
ارغرن از بستر انتراحت باضطراب بينهاية برجست چه, تصور نمود که موسم وداع رجيات و 
زئدکانی است وبوقا دشنت اورا گرفته ازخر گاه بیرود آورد دقصهُ مواضعه دا بر نیج مسطور 


بشرف عرش «سانید. 


وهمان اله موافقان ابشان تقوم انب برباد بایاث برق رفتار سوار گشتند ۷ بانب 


اردوی الیتّاق ,رفته اورا در ,شه خانه یافته باره‌باره کردند افغان شب محشر دفزع روز ]کش 
آن شب مشاهده افتادا کر خواصومقر بان‌ساطان احمدکشته گشته یکی از آن‌جماعت‌بر ه رکب 
فرار شواز شدواز عقب ساطان شتافته در وقتیکه چپاد فرسخ از اسفراین گذشته بودبدورسید 
واز خروج ارغون وحادنه شبیخون واقلاب روز کاره قتل اعوان وانصار شمه بیان نمودسلطان 
از این خبر موحش مضطرب گردیده و مشوش شده روی بجانب اردوی مادرخود طوطی‌خاتون 
که در سراب بود نباد ودر هر هنر لی فوجی از اما و سرداران ازعدهتش تخاف حسته بجانب 
دیگر میشتافتند. (شعر) 
بهر گاهی زکامی دور میماند ز هیحات ایر مستطور میخواند 

وصاخب دیوان چون بچاحرم رسید الاغی‌چند بشت آورده بخدمان لا بقه‌نو سل‌حستند 
و جناب صتاحبی منهیان به اطراف د جوانب‌فرستاده متفحص اخبار میود دچون بتحقیق‌پیوست 
که ارغونخان دراردوی طوطی خانون,سلطاناحمد را بدست آوزدهو مانتد دل اهل اسلام 
بش راودا شکته وخود بزمسند:خلافة نشسته صاسب ,ویوانر! حاطر گذشت که از اصفهان به 
راز رید وازشرازمتوجه هرموزشده‌بر اه‌دریابار خودرابه ديار هند رساند.و روزی چند ک؛از 
خبات‌باقی‌باشددر آ نهملکت بهفر اغت بگنراند ,وبا ازصو لت قز ر مغول‌اندبشیده‌برخاطر گتزانند 
کها گر نف خودراء ازاین غزقاب قتا بساحل نجات توان انداخت فرزندان ومتعاقان «بواب ر 
کماشتکان زا دز آتش خطاب و بوتة اپذا وعذاب نتوان گداخت, 








)£۷۸( مجالس الم منین 


هدت سي سال در کمال‌حشمة واستقلال گذرانید وصبح شاط ابام شباب به شام غم انجام 
شیب دسانیده اگر چرخ بدعہد بموجب عادت خویش بیوفائی کند و هيل جفاکادی نمایدپیدا 
است که متانة تدییر و فروغ رای منیر چه بندد و چه کشاید انسب آنست که دسشت امید" در 
دامن توکل استوار داشثه بر کرم بادشاه اعتماد تمایم و التجا بدرگاه عالم پثاه بزده از اندشة 
انواع اندوه و ملال و نزول و ارتحال باز آیم اگر نیم عثابة از عهب الطاف پادشاهانه وزیدت 


گیرد و آرغون از جریمه نا کرده در گذرد. 
(مصراع) زمشك وز خورشید نبود بدیع 
والابادی چند کس‌رااز مخت عکنجه و غذیب خلاض اده باشم آنگاه کلم شرف «و 
افوض‌امری الیل بر زبان گندانید و بصوب اردوی ارغون خان روان کشت و در اثثای دراه 
میرخماری و اتايكك بوسف شاه وملک امام الدین زوینی که‌ارغون خان حبة استمالت صاحب 
دیوآن ازسال داشته بود بدان حثاب رسیدند و گفتند بادشاه جما تیان یکوک که چون‌خدای 
جاوید مرا بردشمنان ظفرداد و تاج خانی دافسر برفرق مبارك من نهاد جمیع ازباب جرایم را 
بخشیدم درقم عفو واغناش برجراید خطای همگنان کفنیدم! کرضاحب‌دیوان بغدمت | یتر آینه 
بالطاف اختصاص بابك ونشأنی مشتمل برامثال این سخنان ظاهر گردانید وخاطر شرف صاحبی 
از استماع این کلمات‌اطمینان‌یافته بسرعت برقد بادقطم‌مسافت مینمودتادرحمعةٌ دهم رجب سنه 
نات و مانین و متماة باردو دسیده در وثاق بوقا نزول فرمود. 
روز دیگر بوقا اورا به پایه سریر اعلا برده ارغون خان‌صاحب سعیددا بنواختو بتفویض 
منصب وزارت امیدوار ساخت و صاحب‌زمین خدمت بوسید و دعای دولت بادا رسانیده بمئزل 
خود باز گشت. 
چول دءزی چند براین قضیه گذشت و نزد همکنان بوضوح انجامیك که خواجه شمس 
الدین محمد بدستور معهود مباشرسرانبام مہام وزارت خواهد بود فخرالذین مننوفی دحسام 
الدین حاحب ازغایت بغض و عداوت‌با بوقا گفتند که باوجود دخل صاخب دیوان‌درزاموزملک 
و مال حکومت و رواج و رونق نخواهد گرفت و اگرچه خواجه روزی چند تملق. نماید هر 
گاه که متمکن گردد ترا نیز مثل سایر امرا بی‌اختیار خواهد ناخت. 
(شعر) 
دشمن‌چو بدست آمدوفر صت‌داری زنهار که‌ازدست خو دش نگذاری 


وربگذادی ودست باید بر نو سودی نکند ندامت و غمخو اری 


(ج۲) شمس ا لدین محمد جو بنی )۷٩(‏ 
o aE‏ نيا ی مهو EEE‏ 
۱ لاخرم در خلوتی بوقا زبان ملامت برادغون دراز کرده گنت کسیکه دربارء بر پادشاه 
بد اندیشد:و بر کفران نعمت اقدام نموده اوا رزه ذهد.از او خدهتی چگونه توقع‌توان‌داشت 
ثبات ډولت بادشاه وفنای وزیر بدخواه قرین یتکذیگر است اورا ذنده نمیباید گذاشت 
(شعر) 1 
چوفرصت بافتی. برخصم غدار مکن تقصیر و مفزش دابرون. اد 
3 ارغون خان حکم فرمود که صاحب دیوان دا :موقف‌برغو آرند ژأمر آءهمت‌بر 
تحقیق آث مهم گمارند آنگاه‌جناب صاحبی دا :بموجب فرموده دستها بسته بسر دیوان حاضر 
گر دا یذ نف و جپانبان فرباد و فغان باوج آسمان رسانیدند که‌در ارزاق خلایق را چرا بسته‌اند 
و خاطر بینوانان و مسکینانر اچون دل‌هن رمندان‌بچه حبت شکسته‌اند خواجه شمس‌الدین محمد 
درجواب, اهل بغض وحسد گفت تقصرات وتصرفات بنده که اصجاب غرض بعرض دسانیده‌اند 
یکی دا صد اعتراف میرم اما ازتبمت اندیشه غدر وخیانة نت بحضرت ولینعمت مطلفا عام 
و خبر ندارم" ( شعر ) 
نه بیان کندانیدها نه برضاطر 
طلاقت لسان وفصاحة بیان هیچ فایده نداد 
(مصراع) باحکم خدا دم مسیحا چه کند 
وحکم شت که بنیاد فضایل ومعالی داخراب کنند وسرچشمة جود و , احسانرا سراب 
گردانند چون خواجه دانست که‌خلاصی ممکن تیست نی با آوزده دو گانة از بهر ‏ یکا نه 
حقیقی بگذارد و مصحفی را که همراه داشت برسم تفال بکشاد این آیه آمد که: 
(ان الذيزقالواز بناأةتم استقاهوا تتنزلعیهمالملانکذالاتخافوا ولاتحز نواوابشروا بالجنة 
اتی کنتم توعدون) 
لاجرم خاطر ازعلایق فارغ ساخته درمقام لیم گفت؛ 
(مصراع) هرچه آید ازتو خوش‌خواهی, اشفا خواهی‌الم 
ونماز دیگر دوشنبه چهارم شعبان سنه مذکوره درموضع اهراز سرینجةٌ جلاد قهر شربت 
شپادت چشید. (شعر) 
تیغی کشید.برهمه این‌چرخ, گوزیشت کوصد هزار شاه و گدا دا بقهر کشت 
چون عاقبت فناست جپان دورنك را سهلست خوب وزشت گریزمرا گر درشت 
آورده‌اند که محد ع‌گربکه فاضل ودانشمند بی‌نظر وقت‌خود و ملك الشعرای عراق و 


نه ازعقیده من بنده هرکزآن بوده‌است 














)6۸°( مجالس المق‌منین (ع۲). 


فارس ومعاصر شیخ مصلحالدین سعدی شیر‌ازی:بود. درمرثية روزیز نصا جب:سعادت این دباعی 





انشاکرد و شیخ نیدی آنزا.هنیده مامتها برش اغ تن او قارو کردا الق ابه 

( در باعیه ) 
از رفتن شمس ازشفق خون بچکید مه روی بکند وزهرء گیسو ببرید 
شب‌جامه سیاه کرد ازماتم و صبح برزد تفس سزد و گریبان ,ہدید 

و دیگر این قطعه در ملک نظم کشید 

( قطعه ) 
خدایگان زمن وزمان يکانهة دهر کریم وسرود مرحوم خواجه دوران 
حمان پثاه وسکندر نژاد وعالیقدژ يناه و قوت اسلام و صاحب دیوان 
بعت دولت او کرد روّزکاد باذ 
بسال ششصد وهشتاد وسه بخطاهر 


زداد دادن محمود وعدل نوشروان 
شهید کشت ددشنبه چہارم شعبان 
ندیده دید افلاك مثل ا هن جز بجودوهمت دفضلوسخاوت‌واحسان 
که کرد چشمه خودشیدزیرخالنهان 
که باد مسکن ومأواش جنة رضوان 
( صاحبالفاضل | لعادلعلاء) اد بن‌خواچه عطا ملك ) 


فغان ز گردش چرخ و زمانه غدار 


بحق‌ذات‌توای کرد کار پی‌چه‌وچون 


برادر خواحه شمس‌الدین محمد صاحب دیوان ودر عزوعلا وفضل و عطا بلند ایوانست 
بحکمآ باقاخان در طه بفداد راية حکومت برافراخت ۶ آنبلده را کهپمدازقتل‌مستعصم‌چنان 
ویر ان وخراب‌شده بود که بپیچوجه‌از کيفيةآنتعبیر نمیتوان‌نموداو باندگزمانیمعمورو | بادان‌ساخت 
( شهر » 

. ؛انداه روزگادی کشت آباد 
واذ حمله عمارتهای او آنکه در زمان نجف نهری خفر کرده وژیاده ازصد هزار دیناد 


زیمن مقدم اد شهر بفداد 


زر سرخ در آن صرف نمود آب فرات‌دا بحوالی عشهد نجف اشرف جادی فرهوة» 
واز حملهٌ اشعار او که مشعر بضحت عقيده او است این زباعی است ٠:٠‏ 

( شهر ) 
پا شمع افل فقد بعدالفسق 
لو کنت بحب حیدر تفتلاق 


والفجر بدا ولاخ آمنه الشفق 
ماکنت بحر نازها تحترق 
(۳۰e)‏ 


(ج۲ امبر بهاء الدیی . محمد )4۸۱( 
واز جملهٌ مولفات اد تاریخ جهانگشاست که مشهور جبان ومنظود نظر جپاناننت.و 
شیخفاضل کامل کمال‌الدین هیثم بحرانی که از محققان علمای امامیه است کناب شرح نیج 
البلاغه را.بنام ناهی, او نوشته د قاضی القضاة نظام‌الدین اصفبانی دیوان دباعیات خودراباسم‌سامی 





اوموشح ساخته درایامی که ارغونخان کر عدادت خواحه شمس‌الدین محمد برمیان‌جان‌بسته 
بود و میخواست که اورابدنست آورد با سلطان احمدرا بزاو متغیر,نتازد خواخهٌ فاضل عادل 
علاءالدین عطاملاك از محنة سرای ذنیا بجنة اعلی خرامید واین داقعه درشب شنبهة چپارم دی 
قعده سنۀ اخدئ اواثمائن :و اشتماة ,ړوی نمود وخواجه کی لادان امین از مسند وزارت _ بر 
خواسته بربلاس تعزبه نشست و.شنلطان احمد مراسم پرسش بجا آوزده صاحب. د,رانرا خلعت 
خاص‌عنایت‌نموذ وله اصذاف زعابت‌والطاف خاطر اورا تسلی‌داد وتسکن‌فرمود 
) ااصاحب الامیر الرشید نهاءالدین محمدبن صاحب دبوان ) 

آسمان رفعت وغان وببت القصیده‌مکارم صاحب دیوان در میان وزرای نامداد بکمال 
کفانة وشجاعة و مپابة مشرور ودر السنة فضلای روز گار با صاحب بن‌عباد مذ‌کور است در 
غمرات بحراحسان ادصدابن فرات کم‌دخل و زیت خوان او باالوان نعم خلال و زیات در اشتلم 
است ابن‌سپل در نظر بزر گیش سهل وذوالرباستین در جنب دیاستش بغاية نالهل مینمودمجلس 
شریفش مجمع فضلایمذهپ‌ح‌جعفری ومحط رحالادبا دفضلای‌اننیعشرت‌بود 

ومولانا فاضل حسن‌بنعلی الطبرسی که از جملهُ فضلای امایه واز افاضل مجلس شر یف 
خواجه بهاء‌الدین محمدبوده درخطبه کتاب کامل بهائی گفته که مخدوم مطلق حجة الحق على 
الجلق اعدل سلاطن الاولین‌دالاخرین بهاءالاسلام دالمسلمین ببر کت‌سیرت و بسط عدلواعتقاد 
صادق بخانذان پیشمبر صلوات‌اله علیهم وبراکتازاعدای خاندان و تربیت سادات و علمای آهل 
بیت‌علیهم السلامحق‌سبحا نه وتعالی راية دولت‌اورا براقاصی عالم بر کشید وسلاطین دبم‌مسکون 
به فرمان ( تعز من تشاء و تذل من :شاء ) کمر عبودية بر ميان جان بسته معتکفعتبةُ جلال او 
شدند و از اعادی این اقبان طایفهُ بچاه ابد «فخسفنابه وبداده‌الادش» فروشدنده بعضی بدریای 
هلا کت « فاغرقناه دمن معه جمیعا» ناچیز گشتند تقية که بنسبب قلت اعوان دانصارد کثرت 
اعدای جفا کار برشیعه امامیه اطهار اجب شده‌بود امروز بظپور این دولت‌حرام شد بلکه‌ا کثر 
این سنیان از خوف این دولت اظهار تشیم میکنند و محبان وموالیان از علمای آهل الییت از 
دولت.او محفوظ شدند و کتب شریفه به نام او تاليف تحودتد د امن نعمتی استکه بر کافةٌ 











(E ) _ _ مجالس المومنون‎ (4A) 





شیعه شکرانه آن فرض عن‌است: 
وجناب اقضوی قاضی نظام الدین اصفبانی ادن آ خر بعضی از قصایدا خود که افتتاحآن 
به‌مدح اهل‌البیت علیهم اسلام نموده اشازاتی به‌مدح خوانخه بهاءالدین وعقیدهاد نجوده و گفته 
(شعر) 
لشيعة الحق یابی الله تهوینا 
و زاده‌ببهاء الدین اا 
امضیعزیمته یخی الملاعینا 


قل للتواصب کفوا لا ابالکم 
اعاد اهل ملوك التزكزرنقي 
هنذا بن ضا حب دتزانالممالكقد 
عن‌المنابر نعی المبفضین/مم بری لاعینهم بالمنع تسخینا 
بری علیاء ولی الله . هدخرا للحشر اولاده الغر المیاهینا 
در کتاب تادیخ الوزراء مسطور است که خواجه بهاءالدین درابتداء نشو ونما بحکم یرلیخ 
جپانگشا بجکومتاصفهان و :زد مقرر کشته در بوسون ضبط وسیاست واظبار قدرت‌وسطوت 
رایةٌ رفعت و تجمل او از ذرو تعقل در گذشت. 
ابواب عنو و اغماض بر روی ارباب آن ولاية بکلی بر بست ا پشت بر هسند 
غلظت نپاده و دلهای ایشانرا بتحمیل بار گران e E,‏ بردفق مزاجاو نبودی حکم 
بقتال او کردی تا بجریمۀ صغیره و کیره چه دسد و اگر چیزی نه بر دفق‌هرام بسمع آادسیدی 
خاندانها برباد داده مال و جان آنهارا هباء مزا گردانیدی‌از کان‌دولت و بوا دیوان وسایر 
اعیان اصفبان اگر شب يك لحظه بر بستر استراحت می غنوذئدهشگام وزیدن نسیم سحرمانند 
برك بیداز باد صرصر بر سروجان خوذ ترسان وارذان بودند که آبا امروژ از چنبر قېر بچه 
دییر نجات توان یافت ونار شر از خثم آتشس بارش بکذام‌خا کساراز اهالی آین دیارخواهد 
تافت از بیم سیاستش شیرژیان تن بروباء پازی دوراث دا3 گردن کشا اصفبان وعراق اذدهم 
خنجر عبان‌نشان‌او سربرخط فرمان نهاد 
(ر باعیة) 
و ازرط مهاب بان میلرزد 
چون برك زصرصر خزان میلرزد 
صاحبدربوان چندانکه ازروی دلسوزی وشفقت ابوت ولد امجد داز فرط سیاست د کثرت 


از بیم سیاستش چان میلرزد 
وازحدت‌تیغ | بدارش‌خورشید 


مك دمآء منع میفرهود ووخامت عاقبت آن حر کات را بعبارات مختلف باز مینمود خواجه 
بهاء الذین اصلا متثبه نمیگشتو مطقا از سر خون دیختن ومثله کردن‌وسوختن درنمیگذشت 


۱ )<( بهاء الدیی محمد (AF)‏ 





هضراع بثد گر مانع نشد رشوای ماد" ژادرا 

عاقبت رو زکار,در اننترذاه مواهب خویش طربقۂ سعی/ دد ببوشت و امراض ‏ مختلفه و اسقام 

متضاده سوژّت‌قوت غضبی خواجة زا نشکشت وهنوزسنن‌اوقات باتش عفد" الائتن نگرفنه بود 
که‌ازعال‌فانی بجهان‌جاودانی‌انتقال فرمود 

« شعر> 

ففان ز آفت آین تج سازداحت سوز 

کهصوز نی کبشم رى نکاشت‌خو3 بسترد 

در روضة الصفا مسطور است که خواحه بهاء الدین محمد هرچند در شیوُ سیاست و 

و انتقام سعی تمام و مبالغة ما لا کلام داشت باضعاف آن ذر طریقة جود و سخا اهتمام فرموده 

هر گز درباب تعظیم فصلا وعلمادقفۀ مهملو نامرعی‌نمی‌گذاشت اوقات خود دا مقسوم گردانیده 

از صباح تاچاشتگاه در فهٌْباز بنشسته با طایفه‌از اصدقا و اخوان الصفابساطصحبت وملاطفت 


فغان زگردش این زوز گار چرخ برست 


مبسوط داشتی و پس از پیشبن ساعتی باند ما بتجر ع کاأسات ارغوانی مستانس بودی و باقی 
اوقات دا بسرانجام مام ملك و استکشاف حال طبقات مردم صرف نمودی بالجمله چون خبر 
فوت بپاء الدین محمد بسمع صاحب دیوان رسید این رباعی دز مرئية فرةالعین در سلك نظم 
کید رباعية 


بازار زمانه دا ہا یکموبت 
م کشت چو ابروی‌بتان‌بیرویت 


فرزندهحمد ای فلك هندویت 
تویشت‌بدد بو دیاز آن پشت بدر 
وافاضل شعرای زمانه در مرثیه آن بزرك بکانه قصابد خوب گفتند ۋاز آنجمله‌این‌مرئیه 
استکه جناب اقضوی قاضی نظام‌الدین اصفهانی گفته والحق درسفته 
) قصیده ( 


اقلا بى و جبة .۰ ماللرواسی ایلزین اليومامنقلق 


ماللحظوظ تولی القوم‌اظپرها ماللنوائب تبدی صفحة الق 
بکی‌السماءوضی‌الارض‌وانکدرت زهر التجوم وطاشت انفنن الفرق 
الیوم نوم العمری کاسمه‌فقدت به العلی والنپی اانه التق 


مولی‌الانام. بهاهالدین صاخینا 


نن فقطع نبا ار جنا نا 
عین المکارم والعلیاء باكية 


مضی فبدل صفوالعیش بالرنق 
من کال منه فژادالناس ذا فرق 
فی‌ذاالمضاب و قلپ‌الدهر ذوحرق 















(4۸6) بهاء الدين هحمذ‎ (E) 








(4۸4) مجالی الموومنین ( ©( ۰ 

حاشت لعمری یجورالب ذاخرة وق ۳5 الامآل بالغرق لایبق شمل‌الثر يا بعدهنتظما لا یبد جوزاء في هتازي منتطق 

انسان عبن میا اب کم عین. علیت؛ تموج الیوع .فی علق ۱ تبرج الجوفی حلی‌دفی حلل بعد استتارك تحت الترب لم تطنق 

من‌صبج وجك عبن‌قرناظرها امال الدم تبدی صبغة بالشفق ۱ او ی سود الحق لنذی ‏ کل"هن القرق 

انحی علی‌غصنك الر بان کاسرة غضا, بماء شباب . ناضو الورق ۱ في صحن‌دورأبل‌فی‌الافق اجمعه بر" البژاکی حرین البوم‌فی‌طلق 

بعد ارتقااك فی اوج السماءعلی gewra‏ ۱ تبکی الجواری‌خضیبا که بدم بلفجر" فی سود الوا" لها مق 

ارمی القلوب صباح‌قد نعیت به بصارم من قراب الیل مندلتق ۱ ویک کارب N EO j‏ 

نامت جدودالاو لیو برت امرهم وبات طرف ملوك الارش ذاارق يكن عن عز مات مناك ماقصرت عن دنع معضلتة او کشف مثغاق 

ابصر عببدك قد جزوا ذرایبهم و آنروا الترب مفروشاً علی السرق سقت‌الاموردائوابالصبی‌جدد لورامها طااعق في الشن "لم یسق 

ابصرصنابمذالالپا‌قدفجعوا مشک یمتا لمآ ET‏ لوملت عرقر ناءالسوءمثلك ما ساس الب ذوحکم الم یفق 

ابصر معالمقدشیدتها اکتابت تشجوا القلوب بنالالمنظر الان لکن تبعت هوی قوم حسبتهم عين النظار فکانوا" زایف السورق 

ان تفتعالمین لم تبصرسویقلق کر ااا یی چا ی وکل هاشا: من شزاتی عرضا اذ لا هواد له من افا ذالخلق 

هدالعمك ا ان اانا تلا اس سوه افو رال ۱ تم سلیمان لم كف روهال الی ال کنرالشیاطین ارضاداعلئ' الطرق 

ماذاعليك راتات مرک وقبدنا مناا وان لاام لش اقول للواحدالمکر وب اوحشة غاب بلا اد متنا ارتحلت" بقى 

هلا ابتدرت‌الی تقبیل راحته هلا انتپیت الی ضم و . معتشمق غول على شبلة المحمود عاقبة مثل اسمّه و علی ذی العلی وئق 

اریته‌لارای‌سوع و لاسمع 090 7 وچه نپارظلمةالغسق دران من ضدف يبقي نمتلهما عقدالممالکت طول الدهر ذانسق 

يبکيك.. صنوله . لاقراز له اومی قوی عزمه‌عافی .. نوا لقی گلا لعمریغرنالماضی بریعوضاً ترجوااتفاعک بعدالورد: بالعرق 

لواستطاع‌فدی‌بالروح‌نفسك‌عن مد من اف کل رز فا لسن قولا لمنتبش "من‌اصفهان الى میم الملک یطوی كل مخترق 

تکاس موه ا دس 

ابو صاحب‌دیوان‌الممالك فی ذاك العزاء على الاق دار ذو حنق 

BD a‏ .با دس ان E‏ و اما باه متخ دا له الیوم"فی بر الاسی اغرّق 

باایہاالقمراالارض مالک فی طى الان بضوم عتیکت فر عن ذیلسانلشکرالمکرماتله و بالثناء عليه الدهر منطلق 

بالهمس لم تقترن‌اعنی اباكفام احنی روالك, عناد و شک محجق عن‌ذی‌فژادعنی‌الاحزان«شتمل جهن و ڪين عن الاداه عنطبسق 

قبل‌استدارة یدادالتم لم یکن الوق فا میاه یی حبران‌ضاقت علیه الارض‌عن‌سعة كانه اليوم فى انشوطة الوهق ۱ 
بعدارتحالکعن تلكالدیاراری روايح . الخير لا ترجي , لمنتشق واذکر وارئةعمر لاانتباء له ماه ن ی ر 
۱ خانتکهزهر الداراری‌اسودوجهها . . من داجع جالب شرا محترق وقللهعن_لسان الجمع كم اما وجدت مجال القول : لم يضق ۱ 

لاکان‌في‌روضةالخضراهبیدلمن نود لها یونق الابصیار: منفترق ۱ بوداهل العلی. والمجد , انیم ذاقواالمنون 2 طممالتکللم يذق 


۱ لااشرع الرامیحالعلوی صعدته 





لاالبددتاه ‏ بفضی من: البرق 








(ia)‏ مجالس الم‌ژ منیی 


د ارضه . مقضام الم ,تافذة 
ۆرابة قوق آزاء الانام تری 
بجیط عاماً بمافی‌الدهرمن‌غیز 
لم يرو علة صاد من موارده 
وهثله و وجود المثل: ممتنع 
بری‌التثبت اولی فی‌مقام‌دضی 
وسله باخیه دالاعزة کی 
مولی ملوك بنی الابام قاطبة 
من شاد قصر معالیه اخوته 
هما ولاندراه الاوهام‌شاوهما 
کل بز لکنوز البر مدخر 
لولاه لم يرنجم العلم فی‌فرح 
سال السوال بنالولاوجودهما 
اعدی , نوب الایام لطفهما 
دامت ممیضهما الامال وانقة 
ما انساق دهم خیول‌اللیل‌بیتعها 


کیما یثاب بلا شک د مختلق 
یودی لوامع :, انوا الی| الفلق 
براع مجتمع فيه بمفترق 

صفو بلا کدد عذب ,بلا شرق 
ارضى الاله ولم بسخط کذء‌حرق 
رب العباد. . فلا يؤتى ."من الترق 
ینیلمن ‏ قيدهم , بالحشا  .‏ علق 
علاه ذين الهدی ‏ الفتاح" للفلق 
من شابه الاصل فی‌الالطافدالخق 
حتف العدود امن الخایف الفرق 
عنه اءتناق امور الملك لم یعق 
لولاه ماقاح روض الفضل‌عن عبق 
و ساخ¡ .اقدام اهل العز فی لق 
و فل نایالسرف الدهر ذادرق 
وثوق نبت الربی بالعایض الفدق 
شهباء خیل نهاد جری . مستبیق 


(e) 








( صاحب الفاضل شرف الدین درون إن صاحب الد بوان .) 

جوانی فاضل هنرور و قوت الظهر پدر و عضدالیمین برادر بود ودر وادی فضیلت ازبرادر 

خود خواجه بهاءالدین فجند پیش بلکه در جمیم علوم حتی موسیقی‌یبگانة زمان خویش بود 

استاد صفی‌الدبین عبدالمَفن موشيفي‌دانه مدنی در حدمت او بوده 3 سالگ فة ده نا+شریف 
او تالیف نموده 

درتاریخ غیانی مسطور است که خواحه عطاملك و صاحب دیوان و برش هرون در 

عېد | باقاخان که به وزارت و امادت عراق اشتغال داشتند روزی بزیادت مشمد . اشرف نجف 

آمدند و خلقی کثبر از اکابر وائمۀ فریقین باایشان همراه بودند بعداز فراع از مراسم زیادت 

سخن بذ کر امامت کشید و آخر هرون گفت ما اذاین مصحفی که برسر ضریح مطهرامیرالممنین 

¥ نهاده است تفأل مينماگیم وبه آنچه اشادت رود قراز می‌دهيم چون نبة کرده مصحف را 

بکشادند در اول صحیفه اين آية بر آمد که «باهرون مامنعك اقرايتي ضلالاتتبمن ‏ افصیت 





)4۸۷( خواج4 سعدالدبن محمد آوجی‎ (YE) 


امری» و بعداز آن فیک اظہار مذهب شیعه نمودند. 
(خواجه سعدالدین مح<مد آوجی ) 

وزیری سعادئمند و دیری فاضل دانشمند بود در تعظیم ذرية خبرالبرية و ترویج مذهب 

امامیه ورعایةعلماه آن‌طایفة عليه مساعی‌جمیله بظپوردسا نیده 
شیخ علامه جمال الدین بن مطهر الخلی رسالة سعلذبه؛را,به. نام او نوشته و ازادغاية 
تعظیم وتکریم یافته. 

و مولانا نظام‌الدین اعرچ نیشابوری شرح مچسطی را باسم سامی اد مزین ساختهو 
درتاریخ الوزراء مسطور است که خواجه سعدالدین وزیر هنرور هنر پرور افاضل نواز, بود و 
بخبرت در علم استیفا و سیاقت‌ومتانت درانشا و کتابت‌بی‌شبهو نظیر بودبعداز شهادت‌خواجه صدر 
الدین محمداحمد ژنجانی‌بموجب حکم وفرمان غازانی صاحب دیوانیورتبهنیابت امورجهانبانی 
بشرا کت خواجه رشیدالدین طبیب براو قرار گرفت و از رشحات عدل داحسان و افاضت برد 
امتنان ایشان کشت زار اميد عالم و عالمیان کرت دیکر سمة طرادت و نضادات پذیرفت پس از 
روزی چند جمعی از ارباب حسد مثل قاضی صائن‌الدین سمنانی و شیخ | لمشایخ محمود و سید 
قطب‌الدین و معین‌الدین غایچی خاطر برتقریر قراد داده حمعیتی ساختند و اساس موافقت بر 
تلفت وزرا بثآنپاده قرع عشورت درمیان آنداختند چون كيفية این كفاية بعرض‌ساطان‌غازان 
ند بز هت گنز مقزان را تریغ با کدی 

(شعر ) 
چوشم‌شیر عدالت را علم کرد بسی دست قلم زن دا قلم کرد 

در بازدهم شوال سن اننان و سبعماة غازان خان وفات بافته در ذی حجه سنه مذ کود 
الجایتو سلطان که بسلطان خدابنده مشهور گشته تاج سلطنت‌بر سر نهاده به دستور زم‌ان‌بر ادر 
بزرگواد خویش زمام امور وزارت د مهام سپاه و رعية بکف کفاية وقبضة دراية وزدای عظام 
خواحه رشیدالدین محمد و خواجه سعدالدین داد تا | نز مان که خواجه نببت بخواچه دشید 
الدین‌درمقام موافقت و اتحاد. بود آفتاب ده لت و اقبالش ازشانبه‌منقصتوزوال‌محروس ومصون‌مینمود 

(شعر) 
تا گل نشسکست‌عهد گلزار نشکست زمانه در دلش خار 


چون آن موافقت بمخالفت میدل گشت خواجه سعدالدین سید تاج اوجی دا و بعضی 


ازبواب خود را بر آن داشتکه نسبة بخواجه رشیدالدین در مقام تقریر در آمده, پانصد , تومان 








)۸۸ ( 
کفاية قبول کردند سلطان محمد خواحه سعدالدین و آنجماعة زا درموقف برغوحاضر ساخت 
و بعداژ بوت جرایم بنیاد حیات خواجه سعدالدین و مقرداثرا بتیغ سیاست برانداخت ومبلغ 
باد تومان که قبول کرده‌بودنداز جهاتتملکات ان لولس وین سیامن‌شاطانی 
غبار فتنه وتفریر بیکبار گی فرو نشنت 
( على بن هلال الکاب ااه‌شهود بابن بواب ) 

از غلامان ماك بهاه الدولة بن بویه است ابن مقله سواد نقوش براعت شعارش را بجا 
سواد المن بز بیاش بصر نکارد و طوماز خط لطافت تارش زا که درج باقوت بلگه درج 
باقوت را در غیرت و رشك درد صیرفی در بهاء ان تقد جال وان -بارد و بعضی" از فضلای 
شیعه را این دو بیت درمدح‌اوست 

( شعر » 
پا بن هلال کم حوبت فضيلة غدوت بها بن البرية او حدا 
و نحن عهدنا درابیش ناصعا و انت‌حعلت الدارفحم اسودا 

بافعی گفته که در کتابة هثل اوو نزديك باو کسی نشده و اگرچه ابوعلی بن مقله 
اول کسی است که نقل این خط از خط کوفی نموده و ابراژ باین صودت فرمود و خط او نیز 
خوب بود اما ابن بواب تهذیب و تنقیح طریقة او نمودهو جامه حلاوتی و بېچتی بر آن پوشانیده 
دجمیع خوش‌نویسان بر منوال دیبای خط زیبای اق میبافند و ادستادی اورا در مقام اعترافند 
در تاریخ مصر وقاهره احوال او بر این دجه‌مسطوراست که‌علی‌بن هلال الاهام الاستادابوالحسن 
صاحب الخط المنسوب الفاق المعروف بابن البواب کان ابوه بوایالبنی بوبه وقرء هوالقر آن 
وتفقه وفاق اهلعصره فی‌الخط المنسوب حتی شاع ذکره شرقاوغرباً و کان هو خادما لغذررالدوله 


در سال چپارصده بیست و سه ژفات یافت و این ابیات در مرئيةٌ او گفته اند 
(شعر) ٠‏ 
استشعر الکتاب فقدك شالف 
فلذا سودت ادواة که 
و بعضی گفته اند که وفات او در حمادی الاول از سال چپار صددسیزده‌بود و در بغداد 
مدفون گردید 


و فضت بصحة ذالك الابام 
اسفا عليك دشقت الاقلام 


( خواجه مير على علوی تبریزی ) 
واضم خط نستعلیق وموهنی ضاصب توفیق بوده و مولانا علطانعلی که شاگرد بواسطه 


مجالسالمؤمنين )3( 


۱ 





(۲( مولا نا سلطان علی قشهدی )۸%( 
اوست در رتال منظو مه مشنهوزة خود اشار شطری از احوال‌او نمودهو گفته 
(مثنوی) 
سختعلیق اگر خفن و جلی استی 
فجن دنو زنل ازا 
تا که بوده است عالم و ادم 
وضع فرمود او از ذهن دقو 
نی کلکش از آن شکر" زیر اس 
rt‏ ار r‏ 
کاتبانئ ‏ که کېة و" نویند 
در" لیم " خطوط بود شکرف 
دا بالق ویر تاو تموزژن 
ب مقار بنجمع - الافشال 
آتکه شعرش چو میوهای خجند 


واضم اصل . خواجة هیر علیست 
نسبش نیز " میرستد بعلی 
هرک این خط نبوده در عالم 
از خط سو از خط ‏ تعلیق 
کاضلشی ‏ از" خخال" بالتبریز است 
بیولایت" نبود تا " دانی 
خوشه چینان خرمن اویند 
ز اوستادان شنیده ام این حرف 
هست تغریف " او ز حد بیرون 
شيخ شیرین " مقال شيخ كمال 
هست شیرین تر از نبات و ز " قند 
رح بفتند 
روح اله ددحم 
( مولانا سلطان على مشهدی ) 

در خطانستعلیق مشپور تر از آئست که احتیاج نوشتن تعریف باشد اگزچه درتحصیل 
آن ورت چند وزی بخدمت استادان شتاثته اما فى الحقیقه آن رنب عالی را از نظر امداد 
حضرت امیرالموهنین 4 بافته چنانکه در رسالة منظومهٌ خود آشارة بات فرموده و گفته 
(شعر) 

عشق خط رائدی از مزه سیلم 

تا ثوانستمی قلم زدمی 

بخیاط خطی" رقم" کردم 

بشم امد بنان دلسوزی 


بېر شان ز آنچه خوانم و دانم خوانم 


از جوانی بخط بدی میلم 
بر سر کوی کم قدم زدمی 
که از انکشتها قلم کردم 
از قضا میر عفلسی روزی 
قلم و کاغنو دوانم جست 
بنوشت و روان بدستم داد 
زا نکهاندال بودوصاحبحال 


بیست و نه حرف رار حر نخست 
شدم از التفات او شاد 








مجالس المقمنین (ع۲) 
دل ۳۳ مبرد. ساده شدم , 
مهر خطاز آنواین بگذشت 
تلم مشق دا چیلی:/ کردم 
شه | بخوابم. جمال , , بنماید 
,45 خطم دید و جامهام بخشید 


زین سبب‌عشق‌نجطز یاده‌شدم 
بعداز آن‌مدتی برین‌بگذشت 
وی رفغا لوی زگرد 
در خیال‌این که کاریگشاید 
تاشبی‌خواب دیدم از ره‌دید 
قصهٌ خواپ. هست دور و دراز 
که ندارم مجال . گفت و شنفت 
بنده‌سلطا نعلی غلامعلی است شهرت خط او زر نام على است 
روز وش گویبازنبی‌دولی ذکرش این است از خفی و جلی 
مق لف‌حبیبا (سیر گفته که خدمت‌وی‌دارایوجاهت‌صورت ومحاسن‌سیرن بودو درخطنسخ 
تعلق تدان مپادت حاصل نمود که خطوط استادان متقدمين و متأخرین دا فنسوخج ساخت 
و در زمان. سلطانصنن‌میرزا باشادت آن حضرت و التماس میر علی‌شیر بکتابت, نسخ, شریفه 
میبرداخت و کاهی بنظم اشعاد نیز زبان میگشاد و با وحود آنکه سن شریفش از شضت سال 
متجاوز شده بود خط را خوب مینوشت چنانچه از این دوویت مثنوی از ادنیزمء‌لو) میشود 
(مثنوی) 


خواب را مختصر نمودم بار 
بیش اذاینز ین‌نمط نارم گفت 


مرا عمرشصت وسه‌شدبیشو کم هنوزم حوانست کیان قلم 
توانم هنور ز از حفی وحلی نو مت شتن که العبد ساطا نعلی 
درسنهُ تسم عشر وتسعمأة دره‌شم‌دمقدس بروضة حنان شتافت و درجواد دیوار کتابخانة 


ب کارفیش آ نار قرار بافت۰ 
(ملامیر علی مشهدی) 


نزد ملازین‌آلدین کانب وملاسلطانعلی مشق م کرد وچون خط اد بکمال‌رسید با مولانا 
سلظانعلی در مقام دعوی شد واهلعصر جانب مولاناگرفتند و آخر اوسه قطعه از ملاسلطانعلی 
کرنته چای ورمرم وبا هیور لی آورد مولانا متجبرشد که آبا خظ او کدام استوبعد 
از تأمل بسیار خط. میرعلی دا پرذاشت ۰ ملامبرعلی دا عبیدخان اوزيك بارا کشر فضلای هرات 
قبراً جبراً بیخازا برد و اوتا آخرعمردر آنجا بعذاب صحبت او و اولاد فاسدالاعتقاد او گرفتاد 
بود وهرچند رعاية بسیاد از ایبان مییافت به مقتضای فطرت اصلی شکایتاز توطن آنجامیکرد 
و این‌قطعه رادر آن باب گفته 


۲( ذ کر شعرای: عزب )4<۱( 
(قطعه) 


عمری آزهشن دوتابودقدم همچون‌چنك تا که خط من بیچاره بدین قانون شد 


سوخت ازغصه درون چکنم خون سازم 
آین بلا, بر سرم از بپر خط آمد.اهروز 


که مرا نیست ازاین شهرده بردن شد 
در بخازا جکر از بپرهعیشت خون‌شد 
که خطم سلسلة بای من مجنون شد 
از چملۀ شاگردان ار مبرسیداحمدی وخواجه محمدد شیاوشانی است و خواجه »حمود 
از عنفوان جوانی دساده‌ردئی درخجدمت ملامیرعلی‌بود وقتی ملا ازاد دنجیده این‌قطعه دا گفت 
« شعر » 
خواجه محموّدا گرچه بکچندی 
ببر تعلیم او دلم خون شد 
دز حق او نرفت تقصیری 
هر چه او مینویسد, از بدو نيك 


بود شاگرد این فقو حقر 
نا خطش يافت صورة تحرير 
لیکن از هم نمیکند تقصير 
جمله دا, میکند. بنام, فقیر 
قبر ملا در فت باه بخارا در وار مزاد شیخح سیف!لدین باخزری که .او دا شیخالعالم 


گویند داقع است وملا زا فرزندان هستند که در آنجا نشو و نما بافته وب شتا بهند افتادند و 
همکی عقیده فاسذة اهل بخاژ | دارند.«فاعتبروا یا اولی‌الابسار» 


مجان بازدهم 
در آذ کز شعرای عرب که سند ارباب ادابند 
(کعبُ بن زهیر" بنابی‌سلمی ربیعةبن رياح المزنی) 
ازصحا بُحضرت سید الم رسلین و شيع امیر المؤهنین علیہ افضل‌صلو ات لمصلین بودوعلو کمب اودر 
فصاحت دبزد گی برهرذلول دصعب ظاهر وهویداست نقل آثار رواية کرده‌اند که کعب قبل از 
آنکه بشرف اسلام فایز گردد زبان بهجو بعضی ازخدام عتبهٌ رسالت وعا کفان کعبةٌ حلالت‌ملوث 
کرده بود و حضرت‌دساات‌بناه خون اررامپدورساخته بود چون کعب ازاینمعنی خبریافت‌دانست 
که از آسیب قر آن‌حضرت‌جزبظلالرحمت بیدریغ او که بحكم وماارسلناك الادحمة للعالمین» 
ذرات دجود عالم را شامل است پناه نتوان آدرد قصیده غرا که بزيور نعمت كمال خضرة ختمية 


_ شار محلی است ترتیب نعود دبرم عرب بر شتری نزو سوار شده طی مراحل کرده خود 


رابآستان ملايك پاسبان رسانید بعد از سلام ابتدا بانشاه قصب‌ده نمود و در آن ابیات نمهید 





ابا 


)۲( مجالس المقه‌نین‎ (f۲) 


معذزت و استغفار مندرج بود و چون حضرت استماع فرمود رقم عفو بر جر یده‌هفوات‌او کشیده 


بردیمانی که بی آن اسماخ آمانی توان بافت اژئن روځ پرور وجسند مطہر بیرون کرده باد 
حواله فرمود و او را در سلك بندکاث مقبل منخرط کردانیك 

شیخ‌آبن‌حجر عسقللانی‌در کتاب اصا به آورده که کمب روک خود را بسته بودکه کسی در 
راہ او را نشناسد و بهمن وضع نزد حضرت رسالت آمذه گفت میخواهم که با شما بیمت کنم 
پس آنحضرت دست هبار خود بجانب او کشید و کمب دست پیش برده بلع ت کرد وبعد از ان 
روی خود را گشود و در خواندن قصیده شروع نمود د نز آورده که آن‌بردنمان ی که خضرت 
رسالت باو ارزانی داشت معوبه آنر | از اولاد کعب بچپارهزار درم اپتیاع فرمود دهمان برد است 
که خلفای بنی‌امیه وبنیالعباس در آبام عہد میپوشیده‌آند چون اختصار مطلوب بود باین‌چندبیت 
(شعر) 
لا منك انی عدك مشفول 
فكل ماقذد الر حمن مفعول 
و الهفو عندر سول الل4هأمول 
اڈ نو ان زفرت‌ف ی الاقاو یل 
ه«هند من سيوف الله هسلول 
و این دوبیت را سیدمرتضی علم‌الهدی در کتاب مشفی از کب‌درمدحامام‌الوری نقل‌نموده 


از قصیدء من کوره اقتصار نمود 
وقال کل‌خلیل انت آمله 
فقت خاو ابيا لاابالکم 
انبئت انز سول الله اوعد ای 
۷ تاخذ نی باقو ال الوشاة فلم 
انا لر سول سیف بستضاء به 


(شعر) 
صهر النبی و خر الناس کاهم 
صلی الصلوة مح الامی اواهم 


(فرزدق بن قالت بن صحصعة المیمی المجاشعی رحا( 


فکل من رامه بالفخر مفخور 
قبلا لعباف ورب الناشس مکفود 


اس اد همام و کنیت او ابوفراس است فافز دی لقب از است_ نانک سا آجل‌مچتبي 

میرم ر تضیعام الهدی در کتاب غررالفواید و دررالقلاید تصریح بان نموده و او از اعبان شیعه امیر 
المومنن و مداح خاندان طیبان‌وطاهرین بوده ۰ 

بعضی بر آ ند که a‏ صحبت‌حضرت‌سید المرساین فایز گردیده و ۲2 ریههه ومن بعهل‌متقال 

فرغخ ما پم وفن سل مقال‌ذرة شرا برم» از زبان مار آن حضرت‌شنیده وگفته که همین يۀ 

و افی‌هداية مرا کافی است وصاحب اصابه رواية را دور از کارشمرده با آنکه‌خودذ کر نموده که 


۱ 
۱ 


(ج۲) فرزدق ۹۳ 
عمر فرزدق تروایتی صدسال ور وایتییکصد و سی‌سال‌بوده ودز سنه عشرین وماة وفات بافت 
ابطال رواية تکصدو سی‌سال‌ننموده. 
در کنل غررمة کوراست که‌فرزدق با وجود تقدم برشعر و بلوغ او در آن فن بنرو؛ علیا 
و غابة قصوی از خاندان بزرك بوده وپدران اور اما تر ظاهره.ء مفاخر باهره‌است و در کتاب 
اصابه مسطور است که غالب پدر فرژدق از کر یمان روز کار وصاحب شتران بیشمار بود وچون 
در بصره بخدمت حضرت امیر دسید «فرزدق را همراه آورده پاپوس آن‌حضرت‌مشرف گردانید 
اظپار نمود که شعر را خوب میگوید و وادی نظم دا چابکانه میپوید حضرت امیر فرمودند که 
تعلیم قر آن او را به ازشعر و انشاد آنست پس فرزدق با خود عهد کرد که من بعد بهیچ چیز 
نبردازد تا قرآن را محفوظ سازده 
تقلة آتار روابت کرده‌اند که هشام بن عبدالملك در ایام حکومت خود بحج رفت و در 
وقت طواف هر چند خواست حجرالاسود دا استلام کند بواسطة ازدحام طایفان , میسرش نشد 
بنشست ومردم را نظاره میکرد. نا گاه حضرت امام همام علی‌بن‌الحسین زین‌العابدینعلیهما السلام 
خاشر شد ژبطوافب خانه اشتفال نمود چون بحجرالاسودرسید همه مردمان از هیبت آنحضرت 
بیکجانب شدند تا تقبیل حجرالابود کرد یکی از اعبان شام که عمراه هشام بود پرسیداین‌چه 
کس است که مردم از مپابت او دور شدند هشام گفت نمی‌شناسم از ترس آنکه مبادا اهل شام 
بوی رغبت نمایشد فرزدق آنجا حاضر بود چون تجاهل‌هشام را ملاحظه نمود 
( شعر ) 
گفت هن میشناسمش نیکو زو چه پرسی‌بسوی منکن دو 
ودرجواب این قصيدة غرا در تعریف وتمدیح حضرت امام 1 انشا؛ نمود و آن‌اینست 
( شعر ) 
هذا الق یعرف اطعا وطأته 
هذا ایرد خر عباد ال کلسهم 
هذا ٠‏ علی دسول ال والده 
اذا رانه قریش فال قائلهم 
نمی الی‌خدوة المزالتی قفترت 
یکاد بمسکه عرفان داخته 


و البّت بعرفه والحل والحرم 
هذا التقی النقی الطاهر العلم 
امست بئور هداه تهتدی الظام 
الی مکارم هذا ينتهى ٠‏ الكرم 
عن نيلا عرب‌الاسالام و العجم 
ركن الحطیم اذاماجاء بستلم 











)£۹٤( 


ءجال ی المۇمنين 


ای القبایل لیست: فى دفابهم 
یفضی حیاء وی من مپابته 
فی کفه خیزران دیحه عبق 
ینشق نورالهدی‌من نور طلعته 
مشتقة: من دسول‌اله ‏ نبعثه 
من جده ‏ ردان فضل الانبیاءله 
هذا ابن‌فاطمة ان کنت جاهله 
اله شرفه قدراً و اعظنه 
کلتا يديه غیات عم نفعهما 
ستل الخليفة لانخنشی بوادزه 
الليث اهون منه جين ٠‏ تفضبه 
حمال اقال اقوام اذافد حوا 
لا بخلف الوغد ميمون نقيته 
ما فال لاقط الا فی تشهده 
عم البر ية بالاحسان و انقشعت 
من‌معشر حبهم دين و بفضمم 
ان عداهل التقی کانوا ائمتهم 
لا بستطیم جواد بعد غایتهم 
هم" الفیوت اذا ما ازمة اژمت 
لایقبض العسر بسطا هن اکنم 


«قدم بعد ذکر الله ذکرهم ( 


یابی لبم ان یحل الذم ساحتهم 
یستدفع السو و البلوی بحبهم 
فليس قولك من هذا بضا؟ ۰ 


من يعرف النه یعرف اولية, ذا 


«ولية ¡ هذا ‏ اوله - النعم 
E E Tee‏ 
من کف آورع فی‌عرنینه شمم 
هم متجابمنشراقاللم 
طابت عناصره والخيم و الشیم 
و فصل امته . دانت له الامم 
بحده انییاء الله قن ختموا 
جری بذاك له فى لوحه القلم 
بستو کفان ولایعر وهما العدم 
بزنیه اتنان‌حسن الخلقدالشمم 
و الموت ايسر منه حين يتم 
حاوا الشمایل تحلو عنده نعم 
رحب الفناء ایب خین یعترم 
لولا التشهد كانت لاه نعم 
عنما اْنباوة و الاملاق والعدم 
گفرو قربیم منجا و معتصم 
آوقیل‌من بر خاق‌اله قل هم 
ولا پذانیهم قوم و ان کرموا 
والاسداسدالثر یو التاس‌محتدم 
سان ذالك‌ان‌اتر وا وان‌عدهوا 
فی کل بدو و مختوم به الکلم 
خیم کریم و ااید پالندی هضم 
و يستقيم | به‌الاحسان و | النعم 
العرب‌تعرف‌من انکرت والعجم 
فالدین من بيت هذا ناله‌الاهم 


ملاعبدالرحمن جاهی در کتاپ سلسلةالذهب آورده که 


)چ( 


چون هشام آن قصيدة غرا 
رد انا بر کوش 
بر فرزدق گرفت حالی دق 
ساخت‌در چشم‌شا میان‌خوارش 
اگرش چشم داست بین بودی 


دست بیداد و ظلم نگشادی 


ابضا در ساسله مذ کور است 


قصة مدح بوفراس رشيد 
از درم بر آن نک و گفتار 
بوفراس آن‌دزم نک رده قبول 
بو د از آن مال‌نی‌نوالوعطا 
همه حا از برای هر همجی 
تافتم‌سوی این مدیح‌عنان 
قلته خالصاً لوجه الله 
قال زين العباد و العباد 
زآنک‌ما اهل‌پیت احسانیم 
ابر جودیم برنشیب و فراز 
آفتاييم , .بر .سپهر علا 
چون‌فرزدق بان وفا وکرم 
از برای خدای بودورسول 
صادفي, از مشایخ, جرمین 
گفت نیل مراضی حق را 
هستعدشد دضای رحمن‌را 
ز آلکه‌ترديك خا کم‌خایر 


)4*6( 


که فرژدق همی نمود انشا 
خونش‌اندررادازغضب‌زدحوشن 
همچو بر مرغ خوشنواعقءق 
حبس فرمود بهر آن کارش 
راست کرداروداست‌دین‌بودی 
جای ÛÎ‏ خاعتش دادی 


چون‌بدان‌شاه‌حن‌شناس‌رسنید 
کردحالی‌روان‌ده‌ودوهزار 
فت هة صو دمن خداورسول 
زآنکه عمرشر یف‌رازخطا 
کر ده ام صرف درمدیح‌دهجی 
بهر کفادت چنان سخنان 
لالان استفیض ما اعطاه 
مانژدبه ءوض ` لاازتاد 
هر چه دادیم باز نستانیم 
قطره اما بمانگردد باز 
نفتدعکس‌هاأ د گر سوی‌ما 
کشت بینا قبول کرد ددم 
هرچه آ پدازوچه ردچه‌قبول 
چو ن‌شنید آن‌نشیددورازشین 
بسن بوداین‌عمل فرزدق دا 


مستحق شدریاض رضوانرا 


کرد حق‌را برای حق ظاهر 
آوزده‌اند که فرزدق در آن حبس‌شروع در هجو هشام نمود قبل از اتمام مضمون این بیت 








4۹7( مجالس المق‌منین 
را باو اعلام کرد (شعر) 
کی خر نام برده‌ام لیکن می نکویم که در کجات هنوز 
چون هشام دا برمضمون پیغام اطلاع اف اد او را ازحبس"خلاصی داد و ټجانټ کوفه فرستاد 
در کتاب غرر مذکود است که فرزدق را بمجلس سلینان‌بن عندالعلك آوژدند ونهیب 
شاعر با او غمراه بوّد س تتلیم‌ان فرزکق را کنت از شعن خود بخوان و او را گمان آن بود 
که شعری درمدح او بر او می‌خواند فرززدق چون از زوئ علو همات و عداوت دینق او دا قابل 
مدح خود نمیدانست شعری ازغز لیات خودیر او خواند"» 
سیلمان N‏ بغاية را زود آتار کدووة بتک نا مباد کش ظاهر شد نصیب 
چون اینمعنی را فهمید شعری از عدح‌خود در او خوائد و از اوصلهخوب یافت؛ 
ایحا در کتاب غرد ازدلایل تشییم از مذ کور است که کمیت نزد فرزدق ان و گے که 
قصید؛ گفته‌ام ومیخواهم انرا برتو عرض‌نمایم فرزدق گفت بو اکت شروع نموده چون‌این 
مصرع دا خواندکه ‏ .هصرع " طزبت وماشوقا الىالبيضن اطرب 
فرزدق گفت مادر بمرك تو نشیتاد طرب تو بسوی کیست کمیت مضرع دوم را با بیت 
و خواند .. هصرع ولالعاً منی وذوالشیب بلعب ول پلپنی دارولارسم منزل 
ولا بتطر بنی بان مخضب ٠‏ 
دیکر باره فرزدق گفت‌طرب تو ازکیست کمیت این ابیات خواند» 
« شعر » 
ولا انا ممن بزحرالطر همه اصاح غراب ام تعرض تعلپ 
ولاالسا نحات البارحاتعشية امر سلیم القرق ام هرا غضب 
ولکن‌الی‌اه الفضایل‌والنهی وخبرینی حواء و الخیربطلب 
فرزدق گفت آبا از أن حماعة بنی‌دارم خواستة کمیت این بيت خواند» 
( شعر ) 
الى النفر البیض الذین تحبهم الى الله فیما نابنی اتفرب 
فرزدق چون این بیت شنید گفت اینها بنی‌هاشماند پس کمیت این‌بیت خواند 
(شعر) ۱ 
بهم و لهم‌ارضی مر ادا واغضب 
آنگاه فرزدق گفت واله که اگر بفٍ ایشان میپردا ختی‌مدح خود دا ضایع مپساختی* 
(۳۱۵) 


بنی‌هاشم ر هط ال نبی فانای 


)چ( فرزدق (av)‏ 
در کتا‌غرد نیزم ذ کور اشت که فرزدق روزی بمجلسن سغید ن‌الغباش. اموی‌علیهاللعنه در 
آ مد وحطیه شاعر نزد اوا بود چون فرازدق! نزديك او سید این‌شغز. برسعیدشقی‌خواند که 

(شعر) 

فررت اليك منك و من زياد 

فان يكن الهجاء احل. قدلی 

تری العز الحجاحج‌من فریش 

قیاما تنظرون الى سعید 
بر جطیه با سعید پلنید گفت وال ای امیر اینست شعر نة آنکه ما تا امروز بتکلف 
میگفتهايم آنگاه بفرزدق گفت ایجوان مادر تو هر کز بحجاز منم فرزدق گفت نه لیکن 


بدرم بحجاز زسیده ۰ 


و لم احسب دمی لکما حلالا 
فد قلنا لشاعر کم و قالا 
اذا ما الامر فیا لحدثان عالا 
کاد.هم برون به هلال 


غرض حطیه از سین آن بود که اگر ماد فرزدق پان آفنه کین من باد واقع 
شده‌ام و فرزیق از منست .و مراد فرزدق از جواب آنست که پدد من بحجاز آمده د بر مادد 
حطیه داقع شده و حطیه از پدر منست ۰ 

ایضاً در غرز مذکوداست که‌فرزدق در آخزویی از قذف دفسق وفجورتائب شدبا آنکه 
در ایام شاعری و اثنای غزل‌سرائی وهجا کری بکباره منسلخ از امر دين نبود و بالکلیه اهمال 


مزاسم أن نمینمود نا انکه از بعضی قات مروپست که گفت روزی بخدمت فرزدق رفتم و در 


اننای همزبانی آواز زنجیری از ذیر دامان ا شنیدم و بعد از تأمل پای او را درزنجیر دیدم د 
چون از سیب آن‌پرسیدم گفت که با خدای تعالی عهد نموده‌ام که قید از پای خود برندارم تا 
قر آنرا حفظ نمایم» 

رواية است که فرزدق دست در استان کعبه زده عد نمود که بقیةالعمز ترگهجا د قذف 
نماید. و .این ابیات پرزبان داند (شعرا 
لبین رتاج قایماً و مقام 
ولاخارجاً من فی‌زور کلام 


الم ترنی‌عاهدت دبی و اننی 
علی‌حلفه لااشتم الدهرمسلما 
اطعتك يا ابلیس سبعین حجة فلما انقضی‌عمری وتم‌تماهی 
فزعت الی‌ذبی د ایقنت اننی ملاقلایام. الحتوف مامی 
وایضاً در غرر از ادریس بن عمران که یکی از اعبان دوز گا خود بوده منقولست که گفت 
روزی فرژدق بخانة من ذد آمد وجمی ازاهل فضل‌حاضر بودند و سخن از زحمت خدای‌تعالی 











)4۸( مجالس الممنین )چ( 


1 ۰۰۴۰۸۵ ا 
و.وسعت کرم او میگذشت. وچنان‌ظاهرشد که فرزدق دا امیدوادی برحمت | لهی بیشتر از جمیع 


حاضران بوؤد یکی از حاضران با او گنت که هر گاه‌ثرا این‌چنین هذهب در رجا وامتدوادی 
برحمت حق هست چرا قذف محصنات مینمائی و" طریق هجا دلوازم آن می‌پیمائی فرزد ق گفت 
آبا مادر و بدر مرا بواسطه دشنامی با مصاحبت بدنامی دز تنور می‌آنداژند و خاطر خود را 
بآن خوش مبسازند حاضران گفتند نه بلکه ترحم برث خواهند کرد فرزدق گفت واله که مرا 
امیدواری برحمت خدای تعالی بیشتراست از دحمت در مادر وایضا در غر مسطود است که 
حسن بصری در عزای زن فرزدق حاضر شد ددر وقتبکه فرزدق نزديك قبرنشسته‌بود با او گفت 
که ای فرزدق چه چیز از برای قبرخود مهيا و آماده ساخته فرزدق گفت هشناد سال که شهادة 
ان لااله الا ال را مپیا ساخته‌اء حسن گفت این ستون خیمه است طنابهای اد کجاست فرزدق 
فی‌الحال این‌ابیات براو خواند (شعر) 

انخاف‌ور آء القبران لم یعاقنی 

اذا جاءنی بزم القيامة قاين 


اشد من الموت‌التپا با وأضيقا 
عنیف و سواق‌بسوق الفرزدها 
(قدخاب‌من اولاد آدممن‌هشی الی‌الناد معلول القلادة ارزفا 
یقادالی ناز الجحيم مسر بلا سراییل قطران لباشاً ١‏ مخزقا 
آنگاه حسن بضری درخودبیچیده گفت حسبك یعنی‌این اعتقادترا بس‌است۰ 
در غرر مسطور است که شخصی فرزذقرا بعد از وفات در خواب دید از او پرسیّد که 
خدای‌تعالی با توچه قسم ممامله کر دگفت یر کت آن ابات فرا عفو کرده 


( کمیت بن زید الاسدی ) 

از اکابر شعرای شیغة انتی عشریه است با حنرت‌اهامین هماهین مخمدالبافر: و جعفر بن 
محمدالصادق علیهماالسللام معاصر بوده و دزمدح ابشان و سایر اهلبیث علیهم السلام قصاید غرا 
نظم نموده . 

علامه حلی قدس‌سره در کتاب خلاصة الاقوال او را ازجملة مقبولان شعرده ودردسف اد 
لفظ مشکور آورذه + 

شیخ‌حسن بن‌داود اینمفنی را بر آن افزوده دحضرت اماممحمدباقر 18 این دعا کذلاتزال 
مویدا بروحالقدس مادمت تقول فینا» درباره اوفرموده ۰ 


آورده‌اند که روزی کمیت در خدهت حضرت امام محمدباقر 18 رفته دید که آن‌حضرت 


(۲) 
بای بیت هترم است که 
ذب الدين يعاس فى اكناقب لم ببق الاشامت او حاسد 
پش کمیت در بدیپه این بیت ادا نمودکه 
( شعر ) 
وبقی علی ظبر البسيط واحد فو المراداوانت ذاك الواخد 
وایسضاً ان -اومتقول انت که روزی ازحضرت امام التماس نمودم که مرا ازحال شیخین خبر 
دهید پس خضرت فرزمودند که «مااهر یقت محجمة من دم ولادفم حجة بغبرخقه ولا حکم. بظلم 
الا وهو فی‌اعناقهما الى یوم بقوم قائمناه» 
یعنی فرمودن که بقدرظارف ختمامت, خونی, نريخته 2 ابطال خجتیبناخق ده وحکمل 
از دوی ظلم جاری نگردیده الا آنکه وبال آن در کردن ایشان خواهث بود تا روزی که قایم 
ما محمد بن الحسن العسکری علیهما السلام درخلافة روی زمین قایم و ظاهر گردد ۹ 
در بطل ازآزوایات این زيادتي هست که « ونحن معاشر بنی هاشم نامر کبارنا و.صفارنا 
یلما و الب آنه ااه آری چون شبوح: اهل‌لال بآ وغترت وشولفتعا جرکت‌نقدم کردند 
وتحقوق ایشا نرا اژخلافت وغبره غصب نمودند فلاقه کفار زا اینمعنی دونظر؛ سلد آ شان افتاد :د 
عرصه بزهنافقان فر اخ شد وشبهه‌درمیان‌خلن بناند اؤضعفة اسلام گفتند اگراین‌نوعمجوز نبودی 
صیعانه که‌صدر اول‌بودند ازمهاحر واتساروعصاطبان‌سیداشتار ومنتمغان تنزیل و اخبار باین‌فعل 
ابتذا نکردندی و ایشان قوة دفع شبهه نذاشتند و همت بر تحقیقمعانی قرآن و حلدیث 
نمیگتافتص آلا مشب میشدند باندك الى درتقاصیل ظلم ی که از اولاد انییا و غبر ایشانا بر 
انییاء و اولیاء داقع شده چنانکه قابیل‌بن آدم بزادز اعبانی خود هابیل زا بنا برحشّدی که باوک 
داغت‌بکشت و اولاد بعقوب لا پوسف را درغبابة الجب انداختند زمره ثانیه: پدرا هم معدودة 
بفر وختذد و سایر بنی اسرائیل طریق وادی ارنداد,,پیمودند د اطاعت کوساله ساهرگ 
را برمتابعت موسی وهرون علیهما السلام اختیارنمودند وبالجمله بادنی‌توجهی توضوح میانجامد. 
که صدور تلم وغدریکه بر اهل‌بیت و اقغ شد از اولاد می کان که سالا روژ گار ایشان بانکاد 
ربوبیت حق عزوجل و طاعة لات دعزی د هبل گذشته بود وارك وکر ارغان را عادت" و جبلة 
شده بود امکن واجوز خواهد بود. 
خاصه که اظهاد اسللام برای رهبت شمشیر حضرت امير بارغبة و خلافت.تاج او -سزیر 


هیذمو دند چنانکه «مقصود رسیدند ودر آن ضمن‌انتتام وناز ان‌خود که‌در بدروحنین کشته‌شدند 

















(9e)‏ مجالس المق‌منین )چ( 


تس e e‏ ۉگÃqهk—kه€‏ للل 
از اهل الییتکشید:د ومورخان‌وجمعی که باایشان مخالطت دادند این باب لیکو دانند لیکن 


جماعتی که در تیه‌ضلال نشوونما بافته‌اند وددغیابةالجپ طریقه«انا وجدنا آ باه نا علی امة»‌خود 
را انداخته با تتبع سواد اعظم‌دا که‌بموجب آیه کریمه «ولواعجبك, کثرة لپخ رو ینکن 
اکثرهم لس کارهون 

علامت‌خنلان الهي: و ضلالت است نصب‌العین ساخته‌اند ترك استعمال عقل نموده لوای 
oR,‏ حکام جابر و ملوك فاجر را مثل بنی‌امیه و بنی‌العباس و غیرهم برافراخته‌ودر تژویج‌آن 
أحادیث‌موضوغه بافته‌اندلاجرم خونهای‌ناحقر بختندومیریزند 

از اینجاست آن حکابة مشپوده که یکی از ملول مازاندزان از علوی برسین که اید 
امام عسان ا رادر کربلاشهید کردند سید درجواب کفت ای ملگ امام حنین.. ]38 :را 
بزابوبکر بیعة کردند در آنجا شهید کردند و از اینجاست نیز" که 
شاعر گفته (شعر) 

بر عدر لعنث که آئین‌جفا ازپیش‌ادست قنل مظلومان دشت کربلااذپیش اوست 

هرچند این کلام دابه احوال كمية ربطی نمام نبود اما چون خاطر فاتر" از جود اغیار 
غداد بغابة آزرده وفکاد است بی اختبار امثال این معانی ترشح می‌نماید؛ و کمية خوشخضرام‌فلم 
طریق اظهاد آن می‌تنماید و یقین است که مخاصان اهل بية را خوش مین دزد ذا از . پیم 
آنکه مبادا بعضی از اذهان لطیفه دا ملالت افزاید از اشعاط, کمیت باین چند بیت, که در باب 
اظهاد تظلم اهل‌البية واحقیت ایشان بمقام سید انام از دیگران داقع شده ,در . تفسیر . دئیس 
المفسرین شيخ ابوالفتوح خزاعی رازی رحمه‌اله و کتاب هشفی مذ کوراست.اکتفا مینماین 


«سعر » 


روز سقیفه بنی ساغده که 


و بوم‌الدوح دوح غدیر خم ابان له الولاية لو اطیعا 
لکن الرجال ‏ مبایموها فلم ار مثلهاخطباً فظیعا 
شین ابوالفتوح آورده که کمیت گفت چون این قصیده بگفت‌شبی امیرالمومنین را در 
خواب دیدم مرا گفت لآ قم یتید انان من میخواندم و چون باینجا دسیدم گفت داشت 
گفتی و آنکه بعقب آن بیت گفت (هتر) 
ولم ار هثل ذاك الیوم يوماً ولم ار مثله حقا اضیفا 
زاين قطفه زا که مشتمل است برجوابی از: سژال مشپور که جمهور بان مغزوداند در 
بعطی از مچموعات منسوب بکمیت دیده» 





(۲ج) کمیت (0۶۱) 
(شعر) 
قالوا فلم لم یقانلهم هنال على حتى لیدفم غنه الضمیم. مرفمه 
ام کیف امهل‌من‌لوسل صارمه فی وجه لرایت الطیر ‏ یخطفه 
فقلت من‌تثبت‌فی العقل‌حکمته فلا اعتراش . عليه حین تنصفه 
لم عمرانة ابلیسا و ساطه على .ابن آدم فى الافاق بقذفه 
لم امهل‌لة فزعونا یقول ‏ لبم انى انااله ‏ محبی الخلق. | متلفه 
فی مجلس لواداد ال کان به و ,بالنیا نصروه كاك چنا 
ام لی لهم فتمادوا فی . غوایتهم ان الغوى. | کذا الدنیا ‏ تسوفه 
هلا خلا حجة ن. ديحك‌من چباد, ,سوه علی الاساه بعطفه 
ودر کتاب مشفی از شعر کمیت این قطعه .منقولست ۰ 
( شعر ) 


لقد شرکت فیه بکیل و ارحب 
و کندة و الجبان‌بکر و تغلب 


یقولون لم بورث و لولا تراه 


وغسك ولجم والسکونوحمیر 


ولااغتسلت عضوین منها بحایر و کان لعبد القیس عضو | هورب 
ولا لت من خندف‌فی‌سواهم ولا اقتدحت قبس اا اقبوا 


فنا اف لازا في ”اذلة 
هم‌شهدوا بدراً د خیبر بعده 


ولاغباً ا اللاس غيب 
و یوم جنین. والدهاه ‏ یصیب 
و هم دیموها غرظار واشبلوا علیها پاطراف القنا و تحذبوا 
فان هی لم تصلح احى سواهم فان ذدی القربی احق و اوجب 
ودر کتاب‌شیخ ابوعمرو کشی‌مسطور استکه‌یکی ازصلحا ومعاصران كمية اشعادهاشمياة 
اورا که در مدح اهل‌البية علیهم السلام و طعن اغیار ایشان واقع است از كمية استماع مینمودو 


باد می گرفت و هدتی مدید در خواندن آنپا حزی تمام داشت آخر اوزا احتیاطی در ترك آن ۱ 


متوهم شد و ببست و پنج سال از خواندن آنها متوقف شد تا آنکه در خواب دید که کوئیا 
قیامت قایم شده .و او در هیان معشر است و حفة به دست‌اواست‌چون آن‌ضحیفه رابگشاد 
دید که دز آنجا نوشته‌بود: 


سمال الرخمن الرخیم اسماه من یدخحل‌الجنة من #خبی علی‌ابن ایبطالب و چون نظر بر 


سا اولنهاد ز نام‌های گروهی دا دید که ایشان دا نمي‌شناخت و نظر در سطر دوم نیز کرد 


1 











(it) مجالی لمو منین‎ (o) 
سس اس سس‎ 


نام آشنائی ندید ودر سطر سوم با چپارم نام کنبة دا نوشته دید پس از آن احتباط که‌توهم 
کرده بود ترگردید,» 

ودر؛زوایت. شن کمية بیش از پیش مبالغه می ورز بط بعضی, ازعلمای شافعیه" درشرح کتاب 
شفای قاضی عیاض مالکی بتقریب ذ کز یاه حمیری و آنکه او از غلات شیعة وتف خلفای 
نلثه می‌نموده گفته کف کنیت صحابه را تکفیر نمیکرد د این صریح است در آنکه او نیز کمية 
را از شیم امیرالموهنین دانسته ذبرا که گفتن اینکه فلان‌سنی‌ژبان‌بشکفیر صحابه تمیکشاید 
درآن رنکشت که گویند فلان جلټ کان می‌نماید 

مولف کتاب خرایجاجرايح در مقام آنکه ائمه معضومین عليه الام دا جمیح سباع‌دام 
و تابع احکافند رواية نموده که چون جنعی از دشمنان خاندان نیون خوانتتند که کمیت را 
بسبپ محیةاو بخاندانا بکشند بابر آنکه او بنپان شده‌بود مردم بر سر او راه‌هاداشته بودند 
که او زا پگیرند. 

حصرّت اهام محمدبافر لا باز 'اشاره نمود که دزشب بیرون رود که ات از ایشان 
باو نخواهد دسید وچون کمية از خانه بیزون آمد و خواشتكة پیکی ازداه‌ها رن رود 
شیری بیش مدا واوزا از لۆك راه منم کرد پس كمية متوجه زااذیگر اجک 3 ال شیر بیش 
آمد واورا از آن منم کرد وخررکتی چنذ نمود که كمية ازآن اشارئی فهمیده بآ نکه او دا از 
عقب شیر باید براه دفت: 

آخر چنان کرده شیر بیش افتاده‌د كمية در عقب او می‌رفت تا بمقام امن رسید و از 
اعدا خلاصی یافت و نظیر این کرامت بدعاه حضرت امام جعفر صادق در باره سید 
اسمعیل حمیزی" واقع شد در وقتی که سید از پدر و مادر می گر بخت و شاظان ژقت را به 
موژاخنة اوواداشته بودندوالله اغلم» - 


« السید ابو هاشم اسمعیل بن زیدین دبيعة العمیری ( 
( رحمه الله تعالی ) 


یادن ار بمعئی آغو بست نهآ نکه‌فاطمی یا علوی است خدهت سید ازا کابر زمان خودبود 
ودرمضماز فصاحةء بلاغةقصب السمق از اقر اند بود 
آورده اند. که دفاتر اشعار میمیۀ او یك شتر باد بود» و در بعضی از اسفار..مکادی 


این دفاتر . از ددی تعظیم تعییر از ادبسید می‌نموده وه رکه از اد می‌پرسید. که شتز , توچه پاد 


(ع۲) سبد حمیری (5۰۳) 
سا سس 


دارد می گفت. که میمات سید دا بر می‌دارد . 
ودر تذ کره. ابن‌معتز مذ کوز استکه سید دا چهار دختر,بوده که هربك از ایشان. چهار 
صدقصیده از قصاید او از. برداشته‌اند و از کلام شیخ ابوعمر. کشی مسنتفاد می‌شود. که‌سیدجزو 
اسمی استکه پدر ومادر اد کزده‌اند زیرا که رواية نموده که چون,حضرت امام . جعفر صادق 
ا سید من کور را دیدنه و التفأت نموده فرمودند که «. سمتك امك سیداً و «قفت فى ,ذلك 
فانت سیدالشعر سید درمقام افتخاد باین کلام‌حضرت‌امام 4 مگوید 
(شعر) 

و آقد عجیت تقایل لی مرة علامة فيم من الفیماه 

سماك فوماسیدا صدقوا به انت الموفق سید الشعرا: 
بالمدح منك و شاعر پسواه 
و المدح منك لهم لغير عطاه 
لوقد عدوت علیهم, بجیزاه 


من جوض‌اجمد شربه‌من‌ماه 


ما انی یجن تتبص آل محمد 
مدح الملوكذوی‌الغنی لعطائهم 
فابشر فانك فائز من .حم 
ما تعدل الدنیا جمیعا کلها 


و عبدالة بن معتز عباسی,در: تذ کر خود آدرده که سید حمیری شاعر و سیم , جسیم 
مطبوع خوش اسلوب مجکم شعر بود د با این حال حاذقترین و ماهزترین مردم بود بسواخبار 
و احادیث و مذاقب و از فضایل حضرت امیرالمومنین ا هرچه یافته بود انزا در اشعار خود 
مذ کور ساخته اگرچه فضایل, آن حضرت از عرصه احاطه نظم و اثر بیرون تاخته ودرتذ.کره 
مذ‌کوره و غیر آن مسطوز استکه پدر و مادر سید حمیری هر دو ناصبی بودند و او دربعضی 


ازاشعار خود.ایشانرا از عقیده باطله‌نصب منع وزجر نموده. 

آورده‌اند که از سید پرسیدند که چگونه شیعۍ شدی و حال آنکه از طایفه شام وشېر 
حمیری سیدفی‌الحال‌درجو اب گفت : 

« صبت علی الرحمة صباً ذکنت. كمؤمن. آل فرعون؛ 

بعنی بطریق هؤمن آل فرعون پیکبار دحمت پروردگاز برمن ديخته شد و دد. این کلام 
سید اشعاد است بفرعونية «عویه زیرا که طایغة حمیری از انباع و انصار اد بودند وذدالکلاع 
حبیری در جرب صفین سپهسنار لشکر او بود و عداات اد نسبت با اهل بیة(ع) درتوازیخ‌وسیر 
من کور است ودر بعضی از مجالس این کتاپ مسطور 

ابن کثیر شامی‌دد تاریخ خو دذ کر نموده که اضمعی‌درباب سید اسمعیل ميگفته. که«لولاانه 











)4( مجالس المق‌منین (e)‏ 


جس ج ج تک 
سب الصعابه فی‌شعره ماقدمت علیه احدأفی طبقته»ینی| گرنه این می‌بود که اورا در اشعار خود 


سب تعضی از صحابه می نمود E‏ معاصر اورا براو مقدم‌نمی‌داشتم. 

و مولف گوید فساد این 
در جودن و رداءت شعر و هزم فاو در آن مدخلی نیست لیکن چون اضمعی ناصبی" معلن 
بعداوتخا تدان رشالة بوذه لاجرم بسببمثل موز که«کل آ ناه بترشح ما فیه» ]سب _فرا 


سخن اصمعی بر احدی مخفی ئیست چه صحة و فساد عقنده‌را 


باب سید که مداح خاندان بود از او ترزشح نمود و عدادت اصمعی نسبت بخاندان رسالة43 
مشهود است و از این قطعه نیز معلوم می‌شود که شیخ نورالدین علي‌بن عراق مصری دد تذکره 
خود نقل کرده و گفته که ابو العیناه گفته که ابوقلام جرمی‌را دیدم که‌درجناژه اصمعی می گفت 
(ذعر) 
قبله اعظماً خملو قا نحو ال البلا علی خشبات 
عم تبسن النبی" و اهل الت الطییین " الطاهرا 
و بالجملة سد‌عشارالله دراضل کیسانی مذهب بوده و اترو بج امامت محمدبن لحنفیه 
(رض) مبالغه می‌نمودو بر طبق آن اشمار از او داقع میگردید و اول حمر مینمود آحرچون 
بشرف ملاذفت امام بح ناطق جعفربن محه‌دالصادق علیهماالسلام دسید ازمذهب کیسانیه. بر 
کردید بعذهب حق جعفری گروید. 
در کتاب کشی از محمدن النعمان روایت نموذه که سید خمیری در ایامی که خمرمی 
خورد و اذاهب کیسانی داشت بټمار شد و من بعیادت او رفتم دیدم کۀ روی او سیاه شده و 
چشمهای او فرو دفته و تشنه گر و پریشان خال اشت نزد حضرت امام خعفر صادق لا که 
در آن وۆت از بیش منصور دوانیقی به کوفه آمده بودند رفتم و حال کثیر الاختلال او دا بان 
حضزت عزن نودم : 


| نحضرت‌فرمودند که‌حمادمرا زین کنید | نگاه‌زین کردنده آ نحضرت‌سواز شده موجه عیا د یدشذاندو 


من‌همر اه‌شدم تا آنکه‌نزد سید آمدموجمفی براظر افاو نشسته‌بودئد آ نحضرت بر بالق او نشسته 
و کفت یا سید پس سید چشم دا بکشاد و بجانب آنحضرت میدید چول"زبان‌او بارا سخن 
کردن نداغت تیار بگریست آنحضرت‌فرمودند که ایل سخن کزذن دارد ذرزیر زبال‌دعائی 
کردند و اوفی الحال بسخن در آمد د با آتحضرت گفت«جعلنی الله فذاك ابالياك لهذا 
یعنی جان من فدای تو باد ایا باولیای شما چنین میکنندکه در وقت بیمادی روی ایشانرا سياه 
میبازند آتحضرن فرمود که * قل بالق یکشف ال مابك و برحمك و دخلك‌الجنة التي‌وعد 


)ج( 


اولیاهه » نس سید حمیری از مذهب کيساني بمذهب حق حعفری دجوع نموده و هنوز زك 


از تیش او دور نشده بود مرض او تخفیف بافته برخاست و بنشست 
و ابن معتز در تذکرء خود ازسداسفیل روایت نموده که چون سیلمان‌بن‌حبیب‌بن ملب 
راکه ازرژسای شیعه و از دوستان قدیم سید بود والی اهواز ساختند سید از کوفه باهواز رفت 
وسلیمان اوذا اعزازژ و ا کرام نمود وچون سلیمان خمر نمیخورد و از شرب آن هنم مینمود و 
تشدید بسیار دران باب هیفرمود مد نیز در آن ایام که دراهواز با او هيوذ در ایام غُوافقت 
بود و از تجرع شراب اساك میفرمود و آن امال و زهد سیب سستی تن و تغیر لون بدن ٩‏ 
شد تا آنکه روزی سلیمان از او پزسید که سبب چیست که تراانه برآن قوت وصحت بذن‌يبینم 
که آمده بودی شید گفث سخن,زاست آ که م ن تناول شراب مود وآن مو جب هضم طمام 
و قوت بدن‌من میشد ودداینمدت بواشطه موافقت‌دشمنان از .ا ناتشاك ورزیدهام لاجر م با حال 
زسیده ام اکنونا کر حیأت‌مر | میخواهی ر ماف تاا آنا یات حاضرشاژند و دای‌زهد مزور 
مرادر گرداب ساغر اندازند 
( شعر ) 
یقن آ ود نمی طز انگیر چائفزا برهم شکن مرا ورع ۶ زهت زاوبه 
نوشبن مثی که تشنه کی من برد هدام ۱ از شیعیان بخون " یزید " معویه 
سایر شود زفعل وی " احرام ثابته زنده" شود "ببوی وئ اجام بالیه 
بس لمان تبسم نمود و گفت اقل آنچه ترما واجبست دام دځ آل زسول علیم الا آششکه 
هرگاه بواسطهُ فقد شزاب خال او باینجارسد در بارۂ او تجویز شراب نبیذ کنم وچون‌سلیمان 
از غاية عفت و تقوی و بینگانکی از معرفت شراب خیال کرده بود که هیکت مروف پیز 
بواسطه اشتمال او برلفظ شراب است لاحزم بعامل کوهنتان اهواز نوشت که (ابعف الی ای 
هاشم عاتی دورق ھی نجیحاً ) عن ی دویست سبوی می‌بخت پسید ۱ حعیل که کنیت او ابو هاشم 
است بفرست*آ نگاه نوشته را بات داد چون سید تاا | بخواند گفت اصلح ا الامیربلیغ 
آننشکه کلام موجز مختصر بکاد برد سلیمان, گفت چه تقصیر دز . ان نوشته واقع‌شده " سید 
کت آنکه‌جمم کرد هيان دو کلمه که‌من بیکی از انپا مستدنيم ازذیگری میترا بگذار و 
و نجیح را قلم زن یمان مض مون را فده "کف واسع گفتی آنگاه آنچه فصو د او اووس 
بدست او داد 


و ایا در نن کردم کوزه منطور است که شیعی وسنی در باب فضيلة ضلة 1۶ ی و ابو بکرباهم 














(€ ( مجالس المؤمنين‎ (٥۰۹) 
نزاع کردند وچون. گفت وشنید ایشان بتطویل انجامید قراز بر آن دادند که هر که اول" بار‎ 
بایشان دوچار شود اورا دز آن منازعه حاکم ساذند اتفاقاً سید خمیری بر اشتری "یاه سواده‎ 
بیدا شده و ایشان او را نمی شناختند: باتفاق متوجه او شدند شیعی مباددت نموده بشید گفت‎ 
اسلحك ال ما این د وکس دا اختلافی داقع شده من میگویم که علی: بهثرین :مدع امیت بعد از‎ 
پینمبر 30 سیداتمام ماجرا دا از آن کلام فیمید بیتاب شده و کفت اپس این: ولدالزن.: چه‎ 
مکوید از حمله اشمادبکه دز وقت رجوع بمذمب حق گفته این‌چند بیت است‎ 

/ 1 (شهر) 1 
تجعفرت باسم اله و ,له اکا و ایقنت ان الله .یعفو و.. یغفر 
و دنت بدین غر ماکنت/ داینا به و . نهانی .سید النساس : جعفر 
و الا . فديني دين من بتتصر 
الى ما عليه كنت اخفى. و , اضمز 
ولا فایلا قولابکیسان بعد ها و ان عاب جهال معاباو اکثر 
وا لکنه. ما" عضی" بسییله على احسن الحال یقفی ١‏ و بژئز 
و این چند بیت از او در مدح امام ابرار وبیان چپات تقدیم او بر سایر آغیاد در کتب 
استیعابمذ کوزاست (شعر) 
سابل قریشا بها ان كنت | فاعمة 
من کان اقدمها سلماً و اکثرها 
من وحد اه او كانت مکذبة 


فاسست بعاد ما حتیت 9 راحما 


من. کان؛ .انیها .فی لین اد تادا 
علماً و . اظهرها؛ , الا و ,۲ اولاد 
تدعو مع اله او ناناً .۰و انداداً 
من کان تقدم فى اليجاء اذتکلوا عنها و اذ بل فق اخمة 7 جساه 
من کان اعدلهتا حلماً و .| ابطاها عدلا و اصدقپا اوا ,عدا ,اد ایعادا 
ان ,يضدقوك فلا "تسوا ابا حسن ان انت . .لم تلق للانراد. . : حتادا 
ان انت لم تلق اقوافا ذوی ضاف و ذاعناد. لحق. الله + جنسینادا 
ود ر کتاب منتقی مذکور استکه درابام‌منصوز عباسی سوازبن عبذاله که یکی اژمتع‌صبان 
اهل سنت و حماعة است قاضی بغداد بود روزی سید اسمعیل جہة کواهی‌بمجلس او دفت چون 
نظر سواد بر اسمعیل افتاد باوگنت که تو اسمعیل بن محمد معروف اید لیستی اسفیل گفت 
بلی پس سوار گفت چگونه شپادت تراقبول کنم و حال آنکه میدانم که اکابرسلف را دشمن 
میدازی اسمعیل گفت خدای تعالی‌هر | یگاه دارد از آنکه پااولیای اف دثمتی نمایم آنگاه‌سواد 


در خشم شد و گفت برخیز ای زافضی بخدا مو کند که شهادت تو درست نیست بس‌اسمعیل از 
مجان بر خاست و در بدیپه ان دو بیت را گفته‌بارفیقان‌خود انشاء نمود 
(شعر) 
ابوكانن شادق:" عنز "اانبی و امك" بُنت "ای الحجدز 
وئعن علی زعمك الرانشون لاهل" " السلالة "و الشکر 

2 بعداز آن وار را هجوی لابق تمد آن زا دز رقعة توشته پیک ي اژنایبان دارالقضا 
دادتا آنراقر میان‌شلواد سجلات نهاده بنظر شواز دسانید 

و عبداله بن معتز در تذکره خود این قصه را بر این وجه دداية نموده که شخصی بر 
دیگر» ذغوی مالی کرد نزد سوازبن عبداله قاشی و سوار از او گواه طلبید داو گوآهی‌غبرسید 
حمیزی و هرد اک نذاشت لاجرمایشاثر احاضر ساخت‌ا کواهی دادند ہس سوار گفت که ما 
شهاذت‌سیدراقبول کرکیم لیکن در شهود بابد افزودوسیدچنان مان کرد که گر توا رذشبادت 
آن‌مرددیکر نمووه چون‌ازمجاس ببرون رفتند آن مرد بأسرد گف ت که سواز زدنکر دمک ر گواهی 
ترا و اذ خوف زبان تو تصریح بان نکرد و خاطرنشان سید کرد که حال برایئمنوالست پس سید 
بر غضب شد بر سوار و اورا هجو نمود و این رواية بزعم فقیر بصحت اقربست زیراله خوف 
اهل زمان از فست و زبان سید حمیری زیاده بان بود که مثل شپادت‌اوراباً شکار انکارتواند 
کرد" :روایت کرده اند کة چون سواد و ولاف بافت بتاب شده‌فی الحال حمة‌شکایت 
استغیل متوحه خدمت‌منصور شد اتفاقاً اسمعیل مضو ر را فهمید بر سوار سبقت کر فته بخدمت 
مضو رفته بوڈ سوا فی رسد که اسمعیل بربساط قرب نشنته این‌ابیات دامنصور میخواند 

ِ ۱ ا ۱ 

بااهن الله با متفور با خر الولات ان سوادین عیذاله من شر القضاء 

تعثلی " حملی لکم" غار هوات 

والتی کان‌بنادی‌مروراءالحجرات یا هناه اخرنج الیناآنتا اهل‌هنات 

فا کننبهلا کفاه الله شر الطارقات سن فیها سنة كانت موادیث‌الطفاة 

اطعم اموال الیتامی‌قومه‌والصدقان 

هرچند منصور از هجو من کوز مسرود بود اما چون دید ؛ که سواد کدودت: بسیاد 
اظپاد میکنذ هیان ایشا مضالحه بت نمود که اسمعیل بیتی‌چتقفر مخ لوار ابر ایدتاتلافی 
آن هجو نماید: آخز اسمغیل حسب‌الحکم بیتی چند محتمل‌الشدین از برای سوا انشا نمودو 


جده سارق عنزافجزة من فجرات 











)0۰۸( مجالس المق‌هنین )چ( 


ا کک واا ا“ 


عداوت خودرا بااو افزود. 

ودر تذ کره ابن‌معتز مذ کود است که قضیه مذ کوره در بصره وارد شده‌بود وسوادابیائی 
راکه سید درهجو او گفته‌بود از آنجا بمنصود فرب‌تاد ودر ذیل آن‌نوشت یا امیرالمزمنین سید 
رافضی است وقایل برجعت و اباحث نکاح متعه است بس منصود درحواب او نوشت که ماترا 
قاضی ساخته‌ايم نغغمازوساعی وا سواد را ازقضای بصر ء عزل نمود وعلی رغ اومزرعة ازاداضی 
بصرء جوت وجه معیشت سید تعیین فرمودوباقی معارضات اسمعیل پاسواز در ,تابب مذ کور 


مسطور است و بعضی از مناقشات او با اولاد تیم و عدی در شرح احوال مہدی عباسی ‏ اذ این 
کتاب مذ کود 

وبالجمله چنانکه علامه حلی احلهاله فی ربا الجنان در کتاب خلاصةالاقوالبآناشازء 
نموده جلالتِ شان و علو مکان سید اسمعیل پیش از آنست که بوسیله تحریر این فقیر فلیلی از 
کثیر آن صودت پذیر باشدوصالح بن‌محم دکه یکی |زروات اخباراهل‌البیت علیهمالسلااست در 
بیان حالات ومقامات او کتابی تا لیف نموده . 

وشیخ نجاشی در کتاب رجال.بآن اشاره فرموده شاید اگر آن‌کتاب بدست آیدشطری 


ازاحوال نحجستهءآل اوجلوه نماید.واله الموفق 

شيخ ابوعمرو کشی قدس‌سره که از مجتهدان شیم امامیه است در کتاب رجال از سهل 
بن‌ذبیان دواية نموده که او گفته ردزی بخدمت حضرت امام علی‌بن موسیالرضا (ع) رفتیم‌یش 
از آنکه دیکری از شيعهةٌ او حاضر شود پس دیدم که آن جارات متفکر و سر مبارك پیش 
انداخته نکت ایض می‌نمود ہس چون آنجضرت مرا دیدند فرمودندمرحاً ای ابن ذییان‌همین 
ساعت دسول من بطلب تو می مب گفتم که چه خدمت بود باابن رسولاله فرمودند که‌خوابی 
غریب دیده‌ام که مرا دن اضطرابوسوز وگداز دارد آ نگاه فرمودند که دیدم گوئیا نردبانی صد 
پابه ازبرای من برجائی نصب کرده‌ان ومن بالای آن رفته از آنجا بکنبدی سبز در آمدم که از 
غاية لطافت بیر ون او از اندرون ظاهن است پس ديدم که خضرت نیغمبر صلوات اله علّه, وآله 
نعسته واز حانب راست اوجوانی خوبروی بر سر دانوی مردی نشسته که از غاية پیری موی 
اروش اف ساتعی یاج 2 اوشده چیبة 

تفاقاً او اسمعیل بن‌محمد. حميري بود پس حضرت رسالت 48۶ بمن گفتند کسام کن 
برپدر خود علی‌ابن ابی‌طالب ا بس سلام کردم دیگر اهر فزمودند که سلام کن" بر.پددا 
خود حسن وحسین پی سلا کردم یگ فرمودند که لاکن بز شاعر ما وصاحنیها وندا 


(۲ج) شمس الدین محمدجوینی (٥۰)‏ 
تس تسس سس سس سس 


در دنیاو آخرت اسمعیل‌بن‌محمد یری پس سللام کردم آنگاه آ نحضرت بآن‌مرد یر که‌اسمعیل 
بود متوجه شده‌فرهودند که‌اعاده‌نمای آن‌چیز که,آن‌مشفولبودیم پس اسمعیل‌این‌قصیدهرا انشا نمود 
۱ ( شعر ) 
لام عمرو باللوی مربع 
و چون باين ابیات دسید که : 


طامنة اعلامما بلقع 


( شعر ) 
قالوا له لو شفك اغلمتنا الى من الفاية و العفرغ 

حضرت رسالت فرهودند توقف کن ای اسمعیل آنکاه دست مبازرك خود بجانب سان 
بر داشتته:ی ,اد 

«لپی و سيدى ان الشاهد علیهم و على اننى قد اعلمتهم ان الغابة د المفزع اليه واو ما 
بیده الى امیرالممنین 1 و قال با على احفظ هنه القصیده دمرشیعتنا بحفظہا فمن حفظها 
ضمنت له علی‌اله الجنة و قال الرضا 38 ولم بزل جدی ا بكررها وپرددها حتی حنظتها د 
هی هذه ۰ 


«فصیدة» 
لام عمرو بالاوی ‏ مربع 
تروع عغنها الطیر و حشیه 
و قغا بخاف الموت من نفتها 
برسم داد ما بها مونی 
اما وقف الفیس فی رسمها 


طاهسة اعلا مها باقع 
و الوحش من خیفتها تفزع 
راجاق انياتها تفع 
الا صلال فى الثری" وقع 
والعین من عرفانها تدم 
ذ کرت من قد کنت الهو به فبت والقلب شجا موجع 
کان بالناد لما سفنی من حب ارد ی کبدی پلذع 
عجبت من قوم اتوا احمداً بخطبة لیس لها مدفع 
الوا له لوشئت اعلمتنا الى می الغایه والمفازع 
اذا . توفیت وفا رقتنا و فیهم فى الملك‌می بطمع 
فقال لو اعلمتکم . مفزعا کنتم عستم فيه ان تصنعوا 
صنیع اهل العجل اف فارقوا هرون دالترد ‏ اودعوا 
و فی الذی قال بیان لمن کان اذا يفةل او یسمع 





)۰۱۰( 


م اته بعد ذاعز مه 


الغ وا الا. الم تكن مبلغا 
فعند ها قام اانبی الذی 
بخطب ءأموراً وفی کنه 
رافه‌ها اکرم ‏ بکف الذی 
تتول و الا ملاك من حوله 
هن كنت مولاه فهذا 4.1 


فانهموه ه: 3 
و ضل قوم غاظهم فعله 
حتی اذا واروه فی لحده 
ما قال بالاسی و اوصی به 
و قطء‌وا ارحاه؛ بعده 

و اذ دعوا غدداً بمولاهم 
لاهم عليه پردوا حوضه 
حوض (» ما بین صنعا الی 
ینصب فیهم علم للهدی 
بفیض هن ر حمقه کور 
حصاه . باقوت و مرچانه 
بطیحانه مسك.. و حافائه 
اخضر مادون الوری_ناصر 
فيه ۰ ابازیق و اذحانه 
يذب عنه ابن ابی طالپ 
و العطر والریحان انواعه 
ريح به الحنة مامورة 

اذا "نوا نه لکی بشربوا 
فا لتمسوا ذو نکم منهللا 

هذا لمن والی بنی احمد 
قاوز للشارب‌من حوطهم 
والناس نوم الحشر رایاتهم 


مجالن المومنین 


من دبه .لوين الها مدع 
والله . منهم . عاصم. یمنی 
کان بما یامره بصدع 
کف على ظاهراً یلمع 

برقع وا لکف الذی برفع 
والله فیهم شاهد يسم 
مولی فام برضواو لم یقنعوا 
على حلاف صادق الاصلع 
کانما آنا فهم تجدع 

و انصرفو) عن دفنه ضوعوا 
و ااشر و الضر بما ينفع 
فسوی بجزون بما قط‌وا 
تیالما کانو! به از معوا 
غد ولا هو فیهم بشفع 
ابله والارض 4 آوسع 
والحوض من ماء له مشرع 
ابیض كالفضة ارانصع 

و از لو لم بحثه اصبع 

تهیز منها . موفق ‏ مربع 
و فاقع ..اصفر . او انصع 
يذب عنه الوجل.. الاصلع 
ذب, رر کج ,بابل ,شرع 
ذاو و قد هبت , به رهزع 
ذاهية لیس (ها مرجم 
قيل الهم با عم فانجع 
برو نکم او مطههعا بشبع 
وام یکن غیرهم بتع 


فالویل و الذل لمن ٠‏ یمنع 


(1e) Eh 


فراية , .الحجل. و فرعونها 
و رایه‌یندمها ابکم 

وراية یندمها نمثل 

و رایة يقد مها خیدر 

امام صدق و له شعة 

هذا لمن والی بئى احمد 
بذاك جاء الوحی منر با 

الحمیری ماد حکم لم بزل 

و بعدهاصلواعلیا لمصطفی 


س 


این, چندبیت از انست 


این التطرب‌بالولاء و بالهوی 
ان ان الى شيع الى 
تهوی مر البلد الحر ام فنبهت 
بجذد ز لیر بها و طلحة هءشر 
با للر حال ارای ام قاد ها 
ذبیان قادهما ااشغاء و قادها 
و لقد . سری فیما بسیرالیکم 
حتی.الي,متبثلا, ,فى قایم 
باتو فليس بحب الفی عامر 
فی . مدح زاق اشمر کانه 
فد نا فصاح 4 و اشرف مالا 
هل قرب‌قایمك لذی ی تیه‌ماء 
الا بغاية . فرسخین و هن لنا 
فثنی الا عنة نحو و عثفاجتلی 
قالوا اقبلوها انکم ان‌تقبلوا 
فاغصو صبوا فی‌قلبهافمنعت 
حتی اذا اعیتهم اهوي لها 


سید حمیری 


عبد لثیم العع اکوع 
لا برد الله له مضحع 
کانها الشسی, اذا تطلع 
پرووا من الحوض ولم يمنع 
والحب فى غيرهم لاينفع 
با شيعة الحق" فلا تجزعوا 
ولو تقطع اصبع اصبع 
و صنوه حیددة الاضلع 


و از روایع اشعان سید قطیده استکه آن را از غایت نفابت مذهبه" هی گویند و 


الى الکواذب من بردق الخلب 
جاة على الجهل الجذبا لذب 
بعد الهد و کلاب اهل الخوب 
انا للر جال ارایاممتحب 
ذنیان یکتفانها فی اذاب 
لاجرب فاقتحمابها فی آنسب 
زعد العمشاء بلیله فی مو کب 
الفی و اعده بقاع مجدب 
غير الوحش و غير اصلم اشیب 
حلقوم ابيض ضيق مسته‌عب 
کالنسر فوق شظیه من هرقب 
بصاب فقال یامی‌مشرب 

بالماء بین نفا وفی سبسب 
ملعاء يبرق کالاجین المذهب 
ترو و اولا تروون ما لم تقلب 
منهم ممنع صبعه لم تر کب 

کیا متي ترم الاعالب تقلب 

















(9۱۲) 


فکانها , کره بحف خرورة 
فستاهم .من تحتها متيناسلا 
حتی اذا شر بو اميه ردها 
اعنی| بن فاطمة !الو صی و من يقل 


محالسی: الهق‌منین 


(Yë) 


ا ص چ 


عبل الذراع د حانهافی ملعب 


عذباً بز بل على الا لف عذب 
و مضی فخلت مکانها لم تقرب 
فی فضله و قعاله ,77 لایکذت 


ابن تز گفته که این قصیدة چون مشرود است بهمین جهت چند بيت از ان اقتصار 


نمودیم | از اشعار بسن بده او نیز اٿن جند بەت N‏ ۰ 


(شعر ) 


انیا ما و الخسین الى 
و طاطا .تحتهما عانقیه 


تناما 


و قد برزا ضحوة بلعبان 
و کانا لذبه بذاك المکاث 
فنعم المطية و الراکبان 


ابن معتز گفته که چون این قصیده او نیز مشهود بود بذ کر این جت ببت اقتضار واقع 


شد و از اشعار ملیحه او این ابیات است 
امسی بعزة هذاالقلب, محزو نا 
باعز ان تعر صی 3 وانتهحی 
و تصرمی الحیل‌من هب بكم 
نترك زبارنکم من غير مقلیة 
اقول لمار ابتالناس قدهبوا 
من ا الي و مرق وقاسطة 
انی ادن بما دان الوصی به 
و مابه دان بوم النهر دنت له 
قى فك ما سفکت زوم اذا حضرت 
لك الدماء معایارژب‌فی عنقی 


س 


هبپات امد تقعطع دو نها الشعراء 


(شعر) 
مستو دعاً سقما فى اللب مکذو نا 
قول الوشا قومن یاجا کم فینا 
کلف دا لصرم یخلق‌اهواءا لمحبینا 
ان کان فی ترعها ماعن ك لیت 
فی کل فن بلاعلم ٠‏ یتیلهو نا 
دانوا بدین آی‌موسی ور حینا 
بوم الحريبة من قتل الملحینا 
و قاتشه کن ضفي 
و ابرز الله التسط آلمو از يا 
م اسقنی رود‌ها آمین آمینا 


۱ ن معتز دع از ذکر این ایبات گفته که هیچ چیز در عذوبت برای با این اپيات نیست 


و این قطقه در بیانکرامت حشرت امیر در رد شمس از اشعاد سید, است» 
« قطعه » 


ردت عله الشصی . لما فاته 
حتی تبلج نورها في وقدها 


وقت الصلوع و قدذنت للمغرب 
للعصر ثم هوت هوی الکوا کب 
(e)‏ 





)ج( 


و علیّه قدردت بابل مزح 


اخ ری توا اردتا للق مزب 


لر ها تاویل اهر دعحب 


و این چند بیت نیز از او در کتاب کشف‌الغمه مسطور اتس 


(شعز) 
یا بایم الدین بدنیاه 
من ای ابفضت علی. الرضا 
من الذی احمد من إينهم 
اقامه مین بین_اصحا,4 
هذا علی ابن ابی طالب 
فوال من والاه با ذاالعلی 


ان امراً خصمه ابوحسن 
لا بقیل الله منه معدزة 
(غعر) 
انی افری»حمیر ی‌حین ننبنی 
ثم الولاء الذی ارخواالنجاةبه 
« وله » 
و اذا الرجال توسلوا بوسيلة 
« وله » 
مه لاتلو من فی آبی حسن 
رست له بين اضلعی مقه 
اذا تیدات بعده بدلا 
وله ) بضاً 
یا رب اتی لم ارد بالذی به 


در کتاب .کشی مسطود است. که روزی در خدمت امام جعفر صادق ا 
اسمعیل می گذشت . آ تحضرت فرمودند که رحمه‌اله یکی از اصحاب گفث هن ذیدذام او را .که 
تال نبیذ می نمود پازا آ نحضرت فرمودند: که راحی اه آنکس توهم کردند که رحمت‌فرستادن 
آن حضرت بر اد در هرتبه دوم بنابز آن خواهد بود. که از نیینحلال فهمیده اند عرض ندود که 


لیس بهذا امرالله 
و احمد قب کان هواه 
دو مرالغدیر ااخم نادام 
و هم فسماه 
مولا امن قد کنت مولام 
و عاد من قب کان عاداه 


حوالیه 


لکاذب الر ایو احضر الحجج 
ولا يلقنه حجة العلج 


رعین و اخوانی ذوی يزن 
بومالقیمةللهادی‌ابی‌الحسن 


فوسیلتی حبی لال محمد 


فلست عن حبه بمشتفل 
لوزالت الراسیات لم يزل 
فلا تہنات ذاك هن بدل 





ذکر؛ سید 





(og)‏ مجالس الەۇمنین )چ( 
مراد من از نی خمر حرام روببیانیت باز. آ نحضرت فرمودند که رخمل: .اذل علی الان 
يغةر لمحب علق 19 پعنی: آن قلم گناه در جنب محبت‌علی اپن‌ابی‌طالب کا چنه قدار دارد که 
خدای تعالی او دا بیامرزد. 

مژلف گوید نظیر آنستکه آنچه صاحب کتاب استیعاب که از علمای اهل سنت است 
روایتکرده که‌نعیمان ان انصاری که‌از قدمای صحابه ابت ذرمبادی اسلام‌چندروژی بشرب‌خمر 
مبتلا شد وقتی او را ست پیش بیضبر هو آرردند آنحشرت او را تیان زد چهار نوبت‌از 
او این فعل صادرء‌شد و یکی از.صلعابه اوارا لعنت کردنط: 

حضرت پیغ بر له بر آن صحابه غضب نمود و او را ازلعن"نعیمانامنع افر مود و كفت 
همچنین نگوی که او خدا و دسول را دوست می‌دارد و سایقااڈر مهبو بكر حضرمی و 
صفوان بن‌مهران کوفی از مجلس"بنجم اخبار و آنار که"بر نجات محبات پیشمبر و ائمه اطهار 
ازعذاب نار اشغار دارد با دفع شطری‌از سوانح اوهام وافکار مذکو ر شده اگرشبپه بخاطررسد: 
با نجا دجوع نمایند. 


شيخ تحریر ابوحعفر طوسی رحمه‌الة تعالی در امالی خود آررده که سید حمیرو, ده در 
مرض موت بیش از وفات به, یکساعت ببپوشی‌دست دادو در ان نیهوشید نك‌روی‌او سیاه گردید 


بعداز آن بهوش ش آمدورناگ او بغاية سفید و نودانی گردیں و منمون قول خدای تعالی که 
و اما الذین ابیضت دجوههم ففی رجمةالله هم فیها خالددن وضوح انجامید 
ود بعضی بعضی از کتب‌اصحاب ایدم تعالی مذکور است که آن دو-ياهی انتقام الهی بود 
ازاو در این دنیا در برابر آنکه تناول خمر هی نمود 
۳ ذکر نموده‌اند که چون روی سید اسمعیل در عرص ض الموت سياه شد و مومنان 
حاضر غمکین شدندو ناصبیان شادی. کردند و شمانت می‌نمودند ,و در آن ال حضرت 
مرامزمنین 1 بموجب فرموده خود که (شعر) 
من ەۋمن او منافققبلا 
برسید ظاهر شدند و چون سید را "دنذار مبارك آیخقرت در نظر آمد از غانت اضطر اب 
گنفت «هکذا,فعل‌باولیائکم با امیر الموهنان»* بعد از آن روی او 0 ور آن اتنا چشم 
گشود واین‌ابیات‌برزبان راند (شعر) 
احبالذی می‌مات من اهل وده تلقام با لبشری (دیالموت یبضحك 
ومن مات بهوی غیر ه من عدوه فليس له الا الی النار "مك 


یا حار همدان من یمت‌برنی 


سید حمیری (o)‏ 
ابا حسیافد باك نفسی و اعرتی و مالی وما اصبحت فی‌الارض ام اك 
ابا حسن انى بفضاك عارف وانی بحبل من هواك لممسك._ 
وانت دصی‌المصطفی و انن‌عمه و انا نعادی مبفضيك و نترك 
مواليك ناج موم بين الهدی ‏ وقاليك معروف الضلالة مشرك 
و.لاح نجاتى فى على و حزبه . فقلت . نجاك الله انك ١ءةك‏ 
وبعضی این ,ابات زا از او در آن‌حالت روایت کرده‌اند. 
( شعر ) 
کذب الزاعمون انلیا لا بد جی محبه من هنات 
8.درونی دخات جنة عدن و عفانی الا له عن ر سیا تى 
فا بذر وا الیوم او لیاء على و توا لواعلی‌حتی‌العمات 
يم بده تو الوا بيه و احداً بون واحد بالصفات 
یعثی درو غ گفتند زعم کنند گان که علی ا جات نخواهد داد دوست و محب خود را 
از غيب وشن بخدا و گنن که دز رفتم ببهشت‌عدن وعفوفر مودحضرت معبود از کناهان وسیاتی 
که هرا بود ,س بشارت دهید امروز دوستان علی راکه تولا کنند بعلی تا بوقت وفاتوممات و 
باز بغد از او تولا نمایند به پسران عالیمقداز اد یکی بعد از یکی هر کدام که بدان صفات و 
شیمه باشند آنگاه کلم شهادت عرص نمود وحان بحق تسلیم نموده 
مخفی تماند که اشعار سید تجرد آثار قلندار اطوار بآزار بخاطر خود از سیاهی درحال 
اختصاد بنا بر قوشم شمانت اغدای سیاه‌دل کوتاه انظار بود و آنکه مبادا ایشنانآنخال جمالرا 
علامت تباهی حال‌خوانند وازما تر بواطن‌تیره ابوبکروعمردانتدچنانکه از مولانا حبرتی‌مزویست 
کفرقتیبهضی از تقصیرات اورابعرض باد شاه صاحب ق ران مغ فو رر سا نید ند وچ ونا را بمجلس بشت ئن 
خاضر شاختلد و از فراين انت که عتابی عو جه او خواعد شد بیتاب کشته پیش از توجه‌عتان 
اتدا اتخطاب پادشاه ولاية ائتساب نمودة کفت زنهاد با من غاب نکی که ستيان شهر قزوین 


خو اهنك گفت که باطن عمرحرتی رازدوبنابرانن تادشاء مففور تقصر او زا عفو فرموة وچگونه 


باعث سید دذ‌کوز اظهار آزار مزبور" توهم شمانت جمهود نبلشداو ځا آنکه او را با توتنل 
بخاندان حیدری و کمال وثوق بنیل شفاعة پینمبری خاطرجمم بود از آنکه سیاهی جمال‌مانع 
شفیدی نامه اعمال اد باشد و چپرء امال او دا بناخن. اختلال خراشد چنانکه عین القضات 
همدانی در کاب زبده رباعی که متضمن عدم مبالات قلندران کوی عرفان و بحبان فدائی 














)517( محالس اامومئبن 
خاندان بسیاه وسنید این جټانست ازشیخ یوسف عاهرۍ نقل‌نموده دهیهده 
(رباعیة) 

در کوی‌خر ابات‌چه‌درویش وچه شاه در رامیکاتکی به طاعت چه گناه 

بر کنگره عرش‌چه خورشیدوچه‌اه رخساز قلندری چه زوشن‌چه‌سیاه 

و ایضاً در امالی شيخ ابوجعفرطوسی از امام همام محمد باقر 198 مرویست كة فرموده‌اند 
«ما اثبت‌اله تعالی حب على بن لالب فی قلب اعد فلت له قدم الاثبت له قدم اخری » يعنى 
خاصیت مخبت علی بن ابیطالب آنستکه هر اکن که خدای تعالی آن را در دل او جاری دارد 
اکربکقدم او بلفزد قدم دیکر برجای خودئابت بماندپس اگرپای عمل حمیری بسبب تناول‌خمر 
زللی بافت"ذر تمکن بای اعتقاذ او یکسر موخللی نبود و مدار دخول در دین محمدی و مناط 
فوز ونجات ابدی بره‌عرفت خدا و دسول و امام‌حی‌باشد و مطاق عمل‌رادر جنب اعتقاد صحیح 
ومذهب درست قدزی و وزتی نمیباشد چثانکه گفته‌اند ۰ 

« شر » 

بیمذ‌هب‌در ست‌نمازرش درست نیست ژاهد | گرزچشمه حیوان وضو کند 
ونیز گفته‌اند (شعر) 
مخالغان علی دا درست نیست نماز ار جه سیه اشتر انب سشانی 

و از لطایف متعلقه این مقام | نبتکه روزی یکی از مدعیان,باطل بعزیزی از اهل حق 
کف ت که سیب چیست که طایفه شیعه با آنکه خوددا از اهلحق میگوینه,در طرری‌عبادت کمتر 
هی بویند و اهل سنت دا که باطل میشمادند توفیق,عببادت برشتر دادند, و در ادای سنن و 
مستحیان مبالغه تمام بجا می آرند آ نعزیل در حواب گفت که چون اهل سنت اصل اعتقاد خود 
را که بنیادکاد است باشته‌اند شیطان را ازمزنة تعرض خود (خاطرچمع ساخته اند لاچرم شبطان 
بعبادت باطل,بیحاصل ایشان کاری ندارد وهمت بروسوسه ایشان. در آن تمیتگمارندو چون دد 
عقنده شیعه خلل نمیتواند انداخت و در نجا کاری نمیتواند ساخت بالضرورة ‏ رخنه درعبادت 
ایشان می‌اندانزد وبمجرد آنقدر شیطنت. خود دا تسلی می اذد و ابقاببة مبالغه ومچاز آنچه در 
دیوان کار منازمابه فخر وناز تواند بوده 

اعتقاد درمتت بپشت‌طر از دوز خحکداز است نه توفیق زبادنی عبادت روزه و نماز چذانکه 
قاضل شعرای اهل‌راز ظپورء سخن‌پرداز گفته 


(¥) دعبل خزاعی‎ (e) 


مدعی نازد که توفیق عبادت بافته 


خالعصیا نش بسرتوفیق‌جای‌دیگراست 

و بل التوفیق در سال بکصد وهفتاد و نه از همجرت در بغداد بچوار دحمت ایزدی‌انتقال 
نمود و اکابر وشرفای شیعه که دز کوفه بودند هفتاد کفن فرستادند و هرون‌الرشید ازمال خود 
او راء کفن کرد و کذنهاتی که اهل کوفه فرستاده بودندبازیس فرستادندومهدی عباسی بر اونماز 
کرد وچنانچه طر بقه شيعه امامیه است پنجتکبیر بجا آورد و بخط شیخ کفعمی در حاشيةٌ کثاب 
کقیک الما بنظر لزسیده له ولف سید دز سال یکصد دپنج بود ووفات اودرسال‌یکصدو هفتاد و 
شه و الاعلم تفصیل احوال واشعار او که درمطاعن خلفای ثاته گفته در کتاب ابن‌جوزی مذ کور 
است با نجا دجوع نمایند ۰ 

(دعبل بن علی الخزاعی رحمه‌الزه تعالیا 

اخوال ختجشته اما او بتفضیل و قان در" کتب کشف‌الفمه دآعیون الرضا و سایر کنب 
رحال شیعة اماهية ن کور ات و دولتشاه سمرقندی درتذ کره خود بیان احوال او بر این وحه 
نموده که دعبل بن علی الخزاعی فضل و بلاغتی زباده از وصف داشته و متکام و ادیب و شاعر و 
عالم بوده ور روزگار هرون‌الزشید از دیازعرب ببغداد آمد وهرون اورا مخترم‌داشتی وهمراه 
حشرت اقام الانش و الجن علی بن هوشی‌الر ضا علیه‌التحية و الشنا بخراسان آمد حضرت امام را 
شتی مامت بن اسلم طوسی در کجاوه انیس بودند و اسحق بن راهویه الحنظلی مهارشترمیکشيد 
و دز این سر دعبل او" را بنوادر امثال و اشعار متسلی یگ دالا دعبل زا هریه‌ایست درحق 
امام موس ی کاظم ا شبی آن رتیه دا پیش امام"زضا 14 میخواند چون بدین بیت زسید 

(شعر ) 
فقبر ببغداد انفس زكية تضمنها ٠‏ الرحمن للغفرات 
اام ها كفت يك بنتدیگر من بگویم بدین قسیده الحاق کن نا قضید؛ نو دزست شود 
«شهر » 

و قبر: بطوس پالها من مصيبة توقدت الاحشاء من حرقات 

دغبل گت یا امام :این بیت بغایت وحشت انگیز است و این قب رکه خواهد بود فزمود که 
این قبز من است ودیرنباشد که در طوس قبر من مقصد شیعذاجداد عظام من‌شود دعبل بگریست 
خضرن امام نیز در گربه شد دعبل صاحب دیوانی ات مشتمل بر لطایف ‏ قصاید د دیوان: او 
مشپور الت و خواجه حمداه مستوفن قزوینی که ضاخب تادیخ گزیده است. اشعاد او را دط 
تاریخ خود بایراد من آورد اینست. تام کلام دولتشاهی لیکن مخفی نماند که آنکه کنته که 














(۵۱۸) ۱ مجالس المق منین (e)‏ 


دعبل درسقر خراسان همراه حضرت بود مخالت آن‌چیزوست که ور کب مذ‌کوره مسطور است 
از جمله در کتاب کشف‌النمه از دعبل تقل نموده که چون قصیده ءوسومه بمدارس. آبات دانظم 
نمودم قصد آن کردم که بخدمت امام ابوالحسن علی‌ابن‌موسی‌الرضا علیهماالسلام بخراسان روم 
و آن ف عرش ایشان دسانم پس چون بخراسان رفتم و بخدمت آتحصرت شرف شدم و 
قصیده زا بر ایشان خواندم تحسین بسیاد نمودند وفره‌ودند که تامن, ترا امر نكنم این‌قصیده را 
بکسی مخوان تا آنکه خبر آمدن من بمامون رسید و مرا نزد خود طلبیده خبرها پرسید 
آنگاه گفت که فصیده مدارس آبات دا برمن بخوان من‌انکار معرفت آن قصیده کردم بس یتکی 
از عادمان گفت که حضرت امام دضا یف راطلب نماید وبعد از ساعتی آن حضرتتشریف 
فرمودند بس مأمون با تجضرت. گفتند که ازدعبل استدعا نمودم که قصیدةمدازس آپات‌دا بر ما 
بخواند انکار معرفت آن نمود آ نحضرت یمن امر فرمودند که ای وکل آن‌قضیده راز وان 
پس بخواندم آن را ومأمون تحسین. بسیارنمود و پنجاه هزار درم کرم‌کزد «حضرت امام رضا 
اد بآن‌مبلغ انعام فرهود بس‌من بآ نحضرت گفتم که‌توقم آ ن‌داشتم که ازجامه‌های بدن‌مبارك خود 
جامةٌ بمن کرم نمائی تاا در دقت. ردن کفن خود سازم فرمودند که چنین, کنم د بمن جامة 
بخشید ند که FE‏ استعمال نموده بودند ومنشفة لطیف نیز شفقت فرمودند, که این را نگاه 
دار که ببر کت آن مصون و محفوظ خواهی بود و بساز آن فنل‌بن‌سهل,ذدالزیاستین , که دزیز 
مامون بود صلهٌ نیکو بمن داد اسب ترکی راهواد با زین ویراق, يمن فرستاد و چون هډتۍ بر 
آمد معاودت عراق در خجاطر جلوه گر آمد و در اثای راه بعضی از قطاعالطریق بر ما رون 
آمدند و مرا و رفیقان مرا تمامی غادت کردند,چنانکه بر بدن من‌غير کهنه قبائی نگذاشتند و 
من تاسف برهیچ چیزاز اسباب‌خود. نمیخوردم الا برآن‌حامه و منشفه که حضرت امام بمن انعام 
فرموده بودند وتفکرمیکردم در آن سخن که بمن کفتة بودند که اين جاحه دمنشفه دا خفظ کن 
کہ یبر کت آن محفوظ خواهی بود که نا کار ببکی از کروه حراهی بر همان اسپ. که کل ر 
سهل بمن داده بود سوارشده تزديك هن آمد و این‌مصرع شعر مرا بخواندکه.: 

مصرع ۰۰ مدارس آبات خلت من تلاوة.. ۰۰۰ و بلگریه.افتاد چون من اینعالت از او 
مشاهده کردم تعجب نمودم که در آن‌نیان شخصن فن ددم و ا براینطمع در استردادحامه 
ومنشفه حضرت امام کرده بآ نشخ ص گفتم که ایمخدوم این‌قفتیده از کیست گفت ترا با این‌چه کار 
است. گفتم این پرسش من سببی داد که ترا از آن‌خیز خواهم کرد گفت اینقصیده را : نسبت او 
بضاحبش بیش از آنستکه مخفي ماند گفتم او کیست گفت دعبل بن‌علی تام EER‏ 





(۲) دعبل 
خی | بس گفتم وله دعبل متم د این‌قصیده ازمنست | بخص از جای در آمده گفت اين سخن‌دود 
از کار است که میگوئيد گفتم از اهل قافله تخقیق نمائید پس بفرستاد و جمعی از اهل قافله,را 
جاضرساخت و ازجا من سژال‌نمود همگ یگفتند که این دعبل بن علی الخز اعی‌است چون مرا 
یقن دانست که دعبلام گفت جمیم‌مال اهل قافله‌را بچوت خاطر تو بخشیدم آ نگاه منادی کرد دږ 
مبان اصحاب خود تاجح اموال مارا دادند وما دا بدرقه شده بمحل امن‌رسانیدند د سر آنچه 
حضرت امام لا از آن خبر داده پود ظېود نمود و جمیع اهل قافله پیر کت جامه و منشفه 
آن‌حضرت ياعون ما ندند ۰ 
در کثاب غیون‌الرضا مذکور است که چون دعبل از این درطه خلاصی یافت بشهر فم 
رسید شیعه قم بخدمت او آمدند و از او التماس خوانذن ‏ تصیده مذ‌کوده نمودند 
دعبل ایشان را همراه خود بمسجد جامع برد و بر مثبر زفت دقصیده را برایشان خواند 
و اهل قم‌مالوخلعت بسیار بر او شار کردند آ نگاه ه چون خبر جي مبارك آحضرت که بدعبل‌داده 
بود بگوش اهل قم رسید از او التماس نمودند که آن را بہزار دیناد بایشان بفروشد دعبل 
از آن امتناع نمود دیگر باده التماس نمودند که‌پار؛ از آن را بوزار دینار بایشان بفروشد آن 
نیز درحه قبوك نیافت۰ 
و چون دغبل از قم بيرون رفت بعضی از جوانال خودرای که بآن نواحی بودند خود را 
باو دسانیدند و جبه را زور | او گرفتند دعبل : بقم باز گردید و از اهل آ نجاالتماس نمودکه 
جبه را باو پدهند آن خوانان از ار ن امتناع نمودند و امتثال اهر مشایخ و اکاتر خود نکردند 
لاجرم دعبل زا گفتند که جبه بدست و : نمی آید همان هزار دیناز ذابکیر دعبل قبول نکردو 
آخر چون از آن نوميد گردیدالتماش کرد که پاره از آن جبه باو ذهندآن حماعت قبول این 
معنی نموده پاره از آن جبه‌با" هزار دیثار باو دادند و دعبل بوطن خود معاددت مود چون به 
وطن رسید دید که‌دزدان خانه اورا بالتمام غاد کرده‌انده 
وچون در وت مفارقت از حضرت رنا ا آن حضرت صره مشتمل برصد دینارباوداده 
بودند و فرموده بودند که این دا نگاه دار که بان محتاج خواهی شد دعبل آن‌را کی 
عراق هدبه نمود و در عوض هر دیناد صد دینار باو دادند چتانچه از آن صره صد هز اردیناد 
بدست او آمت و مقادن اینحال چشم حاربةٌ دعل که با او محبتی عظیم داشت رمد عظیم پیدا 
کرد و طبیبان دا بز سر او حاشر ساختند چون در چشم او نظر کردند گفتند که چشم راست 
او معیوب شده اتو ما علاج آل نمی‌توانيم نمود د چشم‌چپ او را معالجه‌ميکنيم وامیدوادیم 

















( e) 


خوب شود دعبل از اين سخن غمناك شن و کلفت بشنبار یافت تا آنکه باز؛ بة خشرت اما 
ا که همر اه . داشت او دا یاد آمد آتکاه او را برچشم جاریه مالیدوچشم اورا ازال 


شب بعصابه‌از آن بست و چون صباح شد ببر کت آن چشم های او بیتر از ایام سابق شه و 


مجالتن المومنین 


قصیده مذ کوز این است 


تجاوبن بالادنان و الزفزات 
یخبرن بالانفاس عن غر انفس 
فاسعدن‌اذاسعفن حتی تقرضت 
على العرصاتالخالیات‌عن الما 
فعهدی بپا حضر المعاهدمالقا 
لیالی بعدین الوصال علی‌العلی 
داذهن یلحظن العیون سوافر 
و اذکل یوم لی بلحظی نشوة 
نکم حسران ها هجا بمجر 
الم تر للایام ماجر جورها 
د مردول المستهترین‌دمن‌غدا 
کیف‌دمن انی بطالب زلفة 
سوی حب اپناء الثبی و رهطه 
و هندوما ادت سمية و ابنها 
هم نقضوااهل‌الکتابو فرضه 

ولاتك الامحنة کشفتهمم 

تراث‌بلا قربی و هلك بلاهدی 
رزایاراتناعضرة الافق حمرة 

وما سهلت تاك المذاهب‌فيهم 
وماقيل اصحاب السقیفةجهرة 

ولو قلددا الموصی الیه‌امورها 


) 


۰ 


عر 


( 


نوایح عجم اللفظ والنطقات 
اساری هوماض و آخرات 
صفوف‌الدجا بالفخر منپزمات 
سلام شج صب على العرصات 
من‌العطرات البيضوالحفرات 
ديمدي تدانينا على العربات 
و پسترن‌بالابدی‌علیالوجنات 
یبیت یها قلبی على نشوات 
وقوفى يوم الجمم من عرفات 
علىالناس من نقص وطولشتاة 
م طالاً للنور , في الظلمات 
الی‌انه بعدالصوم و. الصلوات 


وبغض بنی اازرقاء والعبلات 


اولی‌الکفرفی‌الاسلام والفجرات 


و ,مجكمة بالزور. والشبهات 
بدعوی ضلال من هن وهنات 
ر حکم بلاشوری بغر هدات 
وردت اجاجا طعم کل فرات 
على الناس . الا بيعة الفلتات 
بدءوی تراث فى الضلال ثبات 
لزمت بمامون على الغشرات 


(e) 





اخی‌خاتم ال سل المصطفی من‌القذى 


فان جحدوا کان! لخدیرشهيدة 
و آی من الق آن تتلی بفضله 
وعر جلال | ادر کت بسمقها 
مناقب لم تدرك بکیدء لم تنل 
,جیه لجبریل الامین د انتم 
بتکیت لر سم الدادمن عرفات 
#بان‌عراصبری‌وهاجت‌صبابتی 
مدارس ا یات خلت هن تلاوة 
لآل رسولاله بالخیف‌من منی 
دیاز لعبدابن/ بالخیفت من ,هنی 
دیاز على والخسین و جعفر 
دیار بعید ال و الفشل صنوه 
د سبطیر سوا لاله وابنی دصیه 
منازل.. «حی‌اله بنزل ينانا 
منازل قوم بهتدی بهداهم 
منازل كانت للصلوة و للتقی 
منازل لاتيم يحل بربعها 
دیاد . عفاها. چول کل .منساپن 
قفا انسال الداب التی حف اهلها 
واین‌الادلی‌شطت بهمعر به‌النوی 
هم اهل میراث النبی اذااعتزوا 
اذا لم_نناجالله, فى صل واننا 
مظاعیم فی‌الاقبال في کل‌مشمد 
وما الاس الا غاصب ومکنب 
اذا ذکروا قتلی ببدر و خیبر 
و کیف بحبون النبیو رهطه 


ومفترس اابطال فل العمرایث 
و بدر واحد شام الغضبان 
و ایثاره بالفوت فى اللزمات 
مناقب کانت فیه موتنقات 
تین سنوی داقتنا الاد لان 
عکوف علی الغزی معاومنات 
و اجزیت دهم الین هن عبر ات 
رسوم دپار قد عنت و عرات 
دمنزل و حی مغفر العرصات 
و بالبیتو التعریف والجمرات 
وللسید الداعی الى الصلوات 
و حمرة والسحاد ذی الثفنات 
نجی رسول‌اله . فی الخلوات 
ووارن علم ال و الخشنات 
علی احمداالمن کورفی الل ورات 
فتؤمن هنهم زله. العثرات 
وللصوم و التطییر والحستات 
ولا ابن صهاللمانات العرمات 
ولم تعف للایام والسنوات 
متی غهذ‌ها بالطوم والصلو ات 
افانین. فی‌الاطراف مفترقات 
و هم‌خیر سادات و خنرحماث 
بذ کرهم لم يقبل الصلوات 
لقد شرفوا فی‌الفضل‌والبر کات 
ومضطعن ذواخته و ترات 
و يوم حنین اسبلوا العبرات 
دهم تر کوااحشائهم وغرات 














مجالس المق‌منین 


- ج ج ج ج ج 


لقدلاینوه فی‌المقال واضمروا 
فان لم نکن الا بقربی محمد 
سقی‌الهقبرا بالمدیتةغیسثه 
نی الهدی صلی علیه الملائكة 
وصلی غلب اله ماذدن شارق 
افاطم اوخلت الحسین مجدلا 
اذا للطمت الخد فاطیم عنده 
افاطم‌قومی‌با | بنتا لخیرفاندبی 
قبور بکوفان و اخری بطيمة 
واخر ی‌بارض | لجوز جان‌مخلها 
و قبر_بیغداد لنفس زک اة 
و قبر بطوس نالا من مهییبة 
الى الحشر حتی پرعث‌اله‌قایما 
علی بن موینی ازشداله ابره 
فاما المحضات التی‌لست بالغا 
قبوریجذت النهرمن‌ارض کر بلا 
توفوا عطاشاٌ بالفرات فلیتشی 
الى اله اشکو لوعة عندذ کرهم 
اخاف بان ازدارهم فتشوقنی 
تقسمهم ریب المنون فما ترىئ 
فحلان فیهم بالمدينة عصبه 


قلبلة زواز شوی‌آن ,زرا 


لم کل یوم تربة بمفس‌اجم 
تنکب لاواء السنین حوارهم 
وق د کان‌منمم بالحجارة و ارضها 


قلوبا علی الاحقاد. منطویات 
فهاشم ادلی من هن و هنات 
فقد حل فيه الامن بالبرکات 
و بلغ عنا روجه التحفات 
ولاحت نجوم اللیل مبتدرات 
و قدهات عطشانا بشط فرات 
واجرایت دمع‌العین‌فیالوجنات 
نجوم السموات تادض فنلات 
واخری بخ نالا صلوات 
و قبرببا خمری. لدی‌الغربات 
تضمنها الرحمن ‏ فى آلقرفات 
الحت علی. الاحشاء ‏ بالزفرات 
پفرج عنا الغم والکر بات 
و صلی‌علیه افضل. السلوات 
مبالفپا منی بکنیسه صفات 
معر سم هنها بشط فرات 
توفیت فیهم قبل حبن دفات 
سقتنی بکاس الذل. والغضعات 
مصار عهم بالجذع فالتجلات 
عقوة ‏ هغشية الحجرات 
مدایئین اتضاء من اللزمات 
من الضبع والعقبانوالرحمات 
نوت قی‌نواحی الارض فترقات 
ولا تصطلیوم جمرة الجمرات 
مغادیر تحازون؛ فی‌الازمات 
تضبیءلدی‌الاستار في الظلمات 


دغبل خراعی 


اذا اورد واخیلا بسم‌من‌القنا 
فان فغردا بوا انوا بمحمة 
وعدواعلیاً ذاالمناقب‌والملی 
وحمزةوالعبای‌ذاامدلدالتقی 
اولك لامنتوج هندو حزبها 
ستسأل تیم عم وعدیه 
هم منعوا الاباه عن‌اخذ حقهم 
دهم عدلوها عن دصی محمد 
ملامك فی ال ا فانهم 
تخیر نوم رشدا لنفسی انوم 
مشیت‌اليهم بالمودة صادقاً 
قیاذب زدای‌فی‌هوای بصبرة 
ساپکیهم ما حج له راکب 
و انی لمولاهم و قال عددهم 
بنفسی ‏ انتم من ېول وفتية 
وللخیل‌لما قيب الموت خطوها 
احب‌قصی‌الرحم من اجل‌حبکم 
واکتم حبیکم. _مخافة کاشح 
فيا عبن, بکیهم وجودی بعبرة 
لقد حفت فی‌الدنیا وایام سعیها 
الم ترانی مذئلئون حجة 
ای فيم فی غبرهم ‏ هنقسما 
و کیف‌اواریمن‌جریبی‌دالجوی 
و آل زياد فى الحریر مصونة 
سابکیهم ماذرفی‌الارض شارق 
وماطلعت شمس وحان غروبها 


FO j ey 
و جبريل والفرقان والسورات‎ 
ا ال هرا ی" ات‎ 
و جعفرنا الطیار فى الحجرات‎ 
سمية من نوکی و من قذدات‎ 
د بعتم من آفجر النجرات‎ 
هم تر کوا الابناء رهن شتات‎ 
فبیعتوم جاءت على العذرات‎ 
احبای مادامو و اهل نقات‎ 
على کل حال خبرة الخبرات‎ 
و سلمت نفسی طایعاً . ولات‎ 
و ددبهم یارب فی حسنات‎ 
وما ناح قمری علی‌الشجرات‎ 
و انی لمحروت بطول حیات‎ 
لفك عنات اولحمل ديات‎ 
فاطل‌قمم منهن بالذر پات‎ 
و اهچر فیکم زوجی و بنات‎ 
عنید لاهل الحق غير موات‎ 
فقد آن للتسکاب و الهملات‎ 
وانی لارجوالامن عند وفات‎ 
اروح و اغدو دایم الحسرات‎ 
و ایدم من فيم صفرات‎ 
امية . اهلك الكفز و اللعنات‎ 
و آل رسول آله منتهکات‎ 
ونادی منادی الخبر بالسلوات‎ 
و باللیل ابکییم و بالغدوات‎ 

















مجالس المفومنین 


دیار رسول الثم اصبحن بلقما 


و آل‌رسول اله تدمی نحورهم 
و آل رسول اله تسبی حريمیم 
و آل رسول الله هلب رقابهم 
اذا اوتروامدوا الي و اترم 
فلولا الذی‌ار جوه‌فی‌الیوم‌اوغدا 
حر امام لامحالة خارج 
تميز فینال حبق و باطل 
فیا فی‌طیبی نم بانس‌فابشری 
ولاتجزعی من مدة الجودآنی 
فان قرب‌الرحمن‌من‌تلك‌مدتی 
شقیت و لم انرك لنفسی غصة 
فانی م الرحمن ارجو بحبم 
عسی الله ان يرتاح للخلق آنه 
فان قلت عرفا انکروه بش 
تقاصر نفسی دائما عن جدالهم 
احاول نقل الصم عن مستقرها 
فحسبی منهم ان ابوه بغصة 
فمن عارف لم ينتفع و معاند 
کانك بالاضلاع قدضاق ذرعها 


و دار زیاد اصبحت عمرات 
و آل زياد زینوا الحجلات 
و آل زیاد اهنوا آلسر بات 
و آل زياد غلظ القصرات 
اکفا عن الادباد هنقبضات 
همم سیر وی رات 
یقوم على اسم‌النه و البر کات 
ویجزی علی‌النه‌ماء والتقمات 
فغير بعید كلما هوآت 
اری قوتی قد آذنت بلبات 
و اخرفیعمری ووقت‌وففاتی 
و رویت منهم منصلی وقنانی 
حوة لدی الفردٍس يومنبات 
الى کل قوم دائم اللحظات 
وغطواعلی‌التحقیق بالشبهات 
کفانی ما الى من القبرات 
واسماع احجار من‌الصلدات 
تردد فی نی او کی وت 
نميل به الاهو آ: لاشپوات 
لما حملت منشذة الزفرات 


نموده که 


گفت بعد از وفات حضرت امام دضا 1 مامون دعبل را طلبید و او را امان دادو من در 


)۲ج( 


بر جوا لصبی بعد ماشات رايبا 
اجارتی آن شیب الراس بقلینی 
لوکنت ارکن للدنیا و زینتها 

. اخثی‌الزمان على اهلی فصدعمم 
بعض اقام و بعش قد اهاب به 
اما المقیم فاخشی ان بفارقنی 
اصبحت اخبرعن‌اهلی دعن د لدی 
لولا تشاغل‌عینی بالاولي سلفوا 
د في مواليك للپحرین مشفلة 
کم من ذداع م بالطف باینة 
امسی‌الحسین ومسراهم کمقتله 
با امةالسوه ماجازیتاحمدعن 
خلفتموه على الابناه حبن ضی 


هي این اک چنن روابت کرد که چون انشاد دعبل باینمقام دسید مأمون مرا بمهمی 
فرستاد چون باز و گشتم دعبل باین ابیات دسیده‌بود که: 


لم بق حی من الاحیاه تعلمه 
الاوهم شر وی دمآ ېم 
قتلا و اسار و تخریقاومتهة 
ازی امية معذورین انقتاوا 


دعبل 


( شعر ) 


و قد جرت طلقا فی حلیةالکبر 
ذکر المعاد و ارضانی عن‌القدر 
اذا بکیت على الماخین من نفر 
تصدع الشعب لافي صدمةالحجر 
داعي البنية و ألباقى على الانر 
واست اوبة من ولی بمنتظر 
کحالم قص الرژیا بعد مد کر 
مره أهل بت سول اله لم افر 
من ان بقیت به‌فصود علي اثر 
و عارض بصعید . الترب هنعفر 
دهم بقولون هذا سید البشر 
حسن البلا ءلی التنزیل و السور 
خلافة الذئب فى انفاذ ذیبقر 


من دی نان و لابکر ولاهضر 
کم ا رز 
فل الفزاة باهل الروم و الخزر 
ولا اری لبنی العباس من غذر 


حنی اذااستمسکواجازو اعلی الکفر 


)0۲۰( 


مس وا و وت a‏ 





قوم فتلتع على الاسلام ادلهم 
جت من قصیدة کیيرة زایه خود را دعبل انکار معرفت آن گرد و گفت این‌چنین‌فصید؛نگفتهم د ی 
پس مامون او زا بر مخواندن ن امان داد آانگاه دعبل بخوائد ازبع بطوس علی‌قبرالز کی با 
(شعر) ماینفم الرجس‌من‌قرب‌الز کی‌ولا 
وعذت الحلم ذبا غير حغتفر هیهات کل‌آمرهرهن‌بما کسبت 
و چون قصید» تمام شد مامون عمامه خوددا بر زمین ژد كفت صدقي دال پا دعبل 


خدمت مامون نشسته بودم که اسل آمد و چون نزديت بابستا اون اورا گنت که بخوان 
بو میا ولا الق" و لوعر 


ان کنت تربع هن دين على وطر 
علی الز کی بقرب‌الرجس‌من‌ضرد 


تاسفت جارتی لمادات زوری بداه فن ما شنت او فذر 











(o۷‏ مجالس . المق‌منین (ج۲) 


وشیخ‌اجل ابوالفتوج رازی خزاعی در تفسیر آ به «, شېد اله انه لاله الاهو »آورده که 

چون دعبل در:مرض الموت,این.اببات «گفت 
» شھر « 
اعدث بو بلقاه ۳" دعلان لالد الا مقولما با ا ا برجمه‌فی اا اا 
اله .ولاء دالنبی‌دمن معدهماً الوصی مولاه 

ودصیت کرد که بااو در کفن بیچند چنان کردند و چون اورا دفن کردند کسی اورا 
شب بخواب دید ار اد برسید که«مافمل‌النه بك»خدای تعالی باتو چه کرد گفت« رحمنی بتلك 
الابیات»بآن آبیات برمن دحمت کردرحمةالهعلیه . 

ودر ار کتاب روضةالشهداه از کتاب عیون‌الرضا نقل نموده که‌بسردعبل‌خزاعی‌زوایت 
کرده که چون بدرم را وفات دسید ژبانش بسته شد و دویش سياه گشت من از این داقعه 
بترسیدم و اینصورت را از مردم پوشیدم و گفتم تا پنهانی اورا بشستند و دفن کردند و ازجهت 
وی ما.ل بودم شبانه وی را بخواب ديدم که با روی روشن و چاج سفید بود گفتم ای بدر در 
وقت مر علامات عجیب بر توظامر شد 


کفت آری سیاهی وی من و گرفتکی زبان من از آن بود که خمر می خوردم چون 
بمردم ورا در قبر نهادند ديدم که رسول دائ صلوات له وسلامة عليه بيامة و گفت دعبل 
توئی گفتم بلی بارسول‌انه فرمود بخوان مرن که درحق شمدای اهلب من‌گفته برخواندم 


(شفر) 
لااضچك اله سنالدهران‌ضحکت 

تا خر قطیده تمبام میخواندم و حضرت ر سول ةا میگریست و چون تمام‌شدفرمود 

که خوب کفتۀ و مرا شفاعت کرد نا به بخشیدند و این جامه رسول خدا است .که در بر 


و آلاحمد مقهورون‌قد فپروا 


دارم هه 

( | ہوا لطیبا جمد بنا لحسین۔ ہن | لحسیبن عبد ا لے مدا لجعفی الملقب با لمتنبی ) 

بیغمیر شعر ای عرب :و ائمة علم و ادبست بدر او برد ېی که در کتاب انساب 
سمعانی مسطور است سقاي ابوالحسن بن‌بحیی و توابع اد بودة و دږ کوفه بر بشت شترسقایت 
می‌نمود و مادر اواز طایفه جیلهٌ همدانست که حمگی شيمه با[خلاص امبرالمومنین 38 بوده‌اند 
چنانکه درمقدمات اشتکاب مذ کورشد. 

در تاریخ ابن کشر شاهی مسطوراستکه هتني در سنه ست و لمات در کوفه متولد شد 


(ج( متنبی (oY)‏ 
ودر نواحق شام نشو ونما بافت ودر آ تجا تحضیل غلوم دیتیه نموده"باندك زوزئ براهل‌زمان 
وف فایق! آعد درکتات انساب؛شمغانی هذ کور است که قوت حافظه او بمرتبةٌ بود که بيك نظر 
آنچه درسی ورق نوشته‌بودی حفظ نمودی. 

و در تادیخ.ابن خلکان مسظوز اشتکه اطلاع و اتتجضار .او در علو عربیت 
یرتا مود کا هزانج را که از او می‌برسیدند شاهد. آن دا فی البدیهه از" کلام عرب 
بنظم پاش کر می‌نمود . ۱ 

واشاً اوزده که ابوعلی رحمه‌اله که از مشاه ائمة نجو است روزی از متنبی پرسید 
که چند جمع بروزن فعلی دز لفت غب هست مثتبی در حال گفت که حجلی و ذربی و اذل 
جمم حجل اشت و آن عرغی است که بز بان‌فادسی او را كبك می گوبند دوم جمع ضربان و 
آن جانوریست بذبوی و ابوعلی نلکرده که بعداز له شب مطالعة کتب لفت نمودم که شاید 
بك کلم دیگربيابم نیافتم. 

و چنانکه ابن خلکان گفته همین فضیلت متنبی دا کافیست که مثل ابوعلی که امام‌ار باب 
عر بیغ اسنات در شأن او چنن‌کوید: 

در ہن کر ء دولتشاه سمرقندی مسطور استکه رشید و طواط:در حق متنبی می‌فرموذ که 
در اقتباس معارف و دقایق و متانت سخن جمیم‌شعرای اسلاهیه عبال متنبی‌اند و دیوان او در 
عرب و عجم مشهور کشته اکابر و فضلا آن را عزیز می‌دارند و بسیاری از اکاار مثل اهام 
این جنی نحوی شخ بر آن نوشته. .و.اکنز آن در مدایح همدانست که از سلاطین شیعۀ 
امامیه بوده‌اند» 

ابن کذبر آورده که هتنب بعد از استجماع مواد استعداد در نواحی شام دغوی انتساب 
بنسب سیاذت و علوية نمود و بآن نیز اکتفا شموده یدعوی نبوت‌متراقی گردید, و جمعی از 
جال آن محال باو گرویدند تا آنکه لژلژ که از جانب کافود اخشیدی حاکم حمص بود بر 
سر او دفت و او را بدست آورده حبس نمود و مدتی در حبس بود آخر او زا توبه فرهود | د 
یر رین دک NS ET‏ 
بافعی: مستفاد میگردد کق ددم توی ی هزین را انیت رالاس آنکه 
او روایت دقوع دعوی من کور دا ترجیح نموده و حکم بصخت آن فرموده وتلقیپ اودابمتنبی 
از جمله مویدات‌داشته 

و مولف را در هر پیک از ترجیح و تأیید او نظر است و آ نچه از سپاق حال و مذهبپ 


























)0۲۸( مجالس الم ۆمنین (YE)‏ 
متنبی ظاهر میقود 3۰ بعضی از آشارآت عبارات او به آن .ناظر است: | نبيع ک٤‏ چو :تی 
از استیلاء. متخلبان عباسی «؛ امثال ایشان. آزدده ,خاطر بود. خواسته که به آن متغلبان؛ حداذ 
خردج نمایده 

لاجرم بنابر مصلحت خود دا علوی ظاهر ساخت تا همچثانکه کرده شیعه بر ابراهيم و 
دیگر علوبه که بر.بنی آلعباس خروج نمودند جمع شدند بر او نیز جمع شونداو بمدد" ایشان 
کاری اذ پیش برد و اگر چنین نبودی‌هر آینه بموجب ذعوی نبوت مزئه فطری بودگ" و ال 
زمان را توبه دادن اد ټی وجه نمودی و انکاز متنبی نرزچنانکه مذکور شده با نچه گفتیم اشعاد 


تمام دارد.و ظاهرا دعوت نبوت‌متنبی دز ابداع اطا یف اشغان "و اختراع معانی ابکار تموده 


چنانکه یکی از فضالا در مدح او فرموده 
( شعر ) 
ای ثان یری لبکر .الزمان 
ظهرت ععجزاته فی المعانی 
و بعد اللتیا و التی چون متنبی از حبس خلاصی بافت.بملاژخت شی!ادوله که ال 


ما دأی الناستانی المتتیی 
هو فی شعره تنبا ولکنن 


جمدان بود شتافت وازاو جوایز و صلاث کرانمابه؛یافت 

اتفاقاً روزی در جلس سیف‌الدوله او دا بان خالویه که از اکابز فشلای شیعه و عطاع 
بف الدو له بوذ مباحثه واقع شد و ابن خالویه دستی بجائب او انداخت و چون او را" قدرت 
مقابله با ابن‌خالویه نبود آززده‌شده از مجلی بر خاست و؛بقصد ف_ یب کافور اخشندی, "والی 
مصر بمصر رفت ووضع خود را با اوچنان‌فر ارداد که‌هميشه که ر شه شر بر میان‌باغلاهانو یّاهی 
همراه در ماس او حاضر ميشد و بالاخره كافون اخشیدی ازاومتوهم شده در مقام‌قصداو شدو 
هتنیین أیتمعنی را.فیمیده هو اورا کت وان کد بلذون ام 

متقلالستیکه چون بعضی از اکا بز کافور را سرزنش کردئد که متنبي‌مردی شاعز بودچرا 
ازاوتوهم بایست کزد. 

درخواب گفت که توه از او دور از کار نبود چه مردیکه از غاية علو تفش ژقتی قعوق 
بیغمبری هیکرد از او میآمد که قصد استخلامن مط از کافوز" کند القصه جو ن عتنبی "ازفصز 
مراجعت نمود بکوفه آمد و عبیداله ثالث راکه از اعاظغ قبا کوفه بود یه که" اول 
دیوان او داقع است مدح نمود د ابوالقاسم طاهرین الحسن‌بن‌طاهر علوی را کته *از اقراف 

.. )۳۳۵( 





)ج( متنبی 


زمان بود بقصیده مدح نمود که چند: بیت از آن اینست 
( شعر ‏ ) 
من الفضل لاقل لها فى المضادب 
ابوك و احدی مالکم من مناقبی 
فما ذاالذی یعنی کریم المناصب 
فما هو الاحجة للتواصب 
شبههما شبوت بعد التجادب 
تعز فهذا فعله بالکتائب 
عن الجود او کثرت‌جیش‌المجادب 
س ااا تسیا تال بات الاب 


نصرت علیا با بنه بتواتز 
و اببر آیات التهامی آية 
اذالم‌تکن نفس النسیب کاصله 
اذا علویلم پکن مثل طاهر 
هو ابن رسول‌الله دابن‌دصیه 
الا ابيا المال التی‌قدا باده 
لعاك فی وقت شغلت فواده 
حملت الیه‌من لسانی‌حدیقه 
فحییت خیر ابن بخیرات بها لاشرف بیت من لوی بن غالب 
ودر آنجا نیز ابن‌عمید وزیر را که ازاکابر فضلای شیعه است مدح نمود و بردایت ابن 
کبزا سی هزار دینار صله از او یافت آنگاه‌بقصد ملازمت سلطان عندالده له دیلمی متوجه‌فادس 
شد واورا در | نجا مدح نمود و سی هزارنیز رعاية یافت . 
ومخفی نماند که عنذد متنبی. در انکه عنان خامه زا در مضمار نعت سید ابراز و منقبت 
آل اطهاد او کشیده داشته و نادری از نقوش مدایج ایشان بر صفحهٌ ظهود. نکاشته آنستکه‌او 
مدح خوددا لابق حضرت نبوية وعترت علیۀ او نشناخته چنانکه در بعضی از اشعار خود اشعاد 
بان نموده و گفته (شعر) 
فوا عجباً منی احاول نعته و قد فنیت‌فیه القراطیس والصحف 
و درقطعةٌ دیگر که شیخ‌ابوالفتوح کراحکی در کنزالفواید او نقل نموده گفته 
» شعر » 
و ترکت نعتی للوصی تعمداً اذ کان نورا هستقلا كاملا 
واذا استقل الشی» قام بنفسه واری صفات الشمس تذهب باطلا _ 
و در قطعة دیکر که سیدالمتالهین‌حیدر بن علی‌الملی در کتاب جاممالانوار باونسیت نموده 
گفته (شعر) 
قیل لی قل فى على مدحاً 
قلت هل امدح من فی فضله 


ذدره بخمد نارا هو صده 


حارذو اللب الى آن‌عبده 














(Ye) مجالس‌المقمنین‎ (o۳۰) 
E E 


و ۳۳۳۳۳ 


و النبى المصطفی قال لنا ليلة المعراج" لما صعده 

وضع اه على ظهری يدا فارانی القلب ان قد برده 

و على واضع رجلیه لى بمکان وضع الله يده 
وموید این‌است نیز آنکه بافعی و این کار نفل کرذه‌اند که بعضی اقرا متنبی باو تند 
که سبب چیست که جمیع سااطن آل حمدانرا مدح گفته و ابوفرآس‌عسیفالدوله‌راکه بحلیة 


سم 


فصل ویراعت و زیو ر عقل و ریاست آراسته است متاح كفت در جوا نك که من شان اد را 
در بزرگی وقضل زیاده از آن ا.تقاد دارم که شعر خود را لابق هدح او شمارم و بدیپه عقل 
حاکم است بانکه هر گاههتنبی نسبت بابیفر اس که یکی از اکابر شیعةامامیه.لکهغءلامی ازغلامان 
دة نبوبهوعتبة علي مرتضویه است دد ایتمقام باشد آنحضرت دا بمراتب بيار اجل و اعلی 
از آن خواهد شه‌رد بلکه نام ایشانرا بعد از تقدیم مراسم تعظیم با هزار خحجلت دبیم بر زبان 
خواهد برد (شعر) 
هزاربار بشستم, دهان بمم, گلاب " هنوزنام‌توبردن "مرا نمی شاید 
شی اجل عبدالجلیل رازی درکتاب نقش الفضایح ابن قطعه راکه مشت لاز صفایمیر 
اواست ددر مدح حضرت امبر 1 واقم‌است از او تقل نموده 
(شعر) 
ابا حسن ان‌کان حبك مدخلی جهنم کان الفوز عندی ححیمها 
و کیف بخاف النارمن کان موقنا بان امير المومنین قسییها 
ودر کتاب کشف‌الغمه بزیادتی بك بیت در آول و تغییر بسیر درباقی‌ابیات مفکوراست 
۱ (شتر) 
رضيت بان القی لقيمة فاضا دناد فوی ارچک جسوما 
ابا حسن ان‌کان حبك مدخلی جحیماً فان الفوز عند جحیمها 
و کیف بخاف‌الناد من‌مات موّمنا بانك مولاه و انت قسیمها 
ومخفی نماند که متنبی بیش از آنکه فرصت جمع دیوان خود بابد او دا شهید ساختند 
و بعد از او جمعي از اغیار بنظم و نسق او برداختند و آنچه موافة. مذهب ومشرب آیشان‌نبود 


آنر | انداختند دلپذا در نسخہای دیوان او چون نسخهای دیوان حافظ اختلاف بزیاده د قصان 
بسیار است ۰ 


)¥( متنبی (5۳۱) 


#3 تاریخ یافعی‌مسطوراست که چون متنبی از فادس بر گر دید وبنواحی بغداد رسید<معی 


قطاعالطریق از اعراپ بر اد بیرون آهدند و قصد اونمودند.و اد با پسرخود محسن نام وحمعی 


از غلامان که همراه او بودند در مقام مدافعه شدند و چون گروه اعدا بسیار بودند پسر او را 
با بعضی از غلامان هالاك نمودند او در مقام هزیمت شد و در آن اننا یکی از غلامان بانك براو 
زد که کجا.میروی و حال | نکه توئی صاحب این بیت 


(شعر) 
اللیل و ا و البيداء بعرفنی والحربد الضرب د القرطاسو القلم 

متنبی چون ان بت را شنیدابطال دعوی شجاعة خود را نه سندید وبر گر وه‌اعداه حمله 
نموده دگیس ایشان دا پيك طمن نیزه برخاك هلاك انداخت و آخر آن‌گروه هجوم نموده او دا 
از پای در آوردند و بخاك فنا سیردند. 

ابن کثیر آورده که چون تضدالدو له آن رعاية و انعام نسبت بمتثبی بجا آورد شخصی 
را که با متنبی اختصاص می‌ورزید بر آن داشت که در خلوت از متنبی سوال نماید که صلات 
سیف الدوله بهت بودیاءطایایعضدالدو له وچون آن‌شخص‌این سوال‌ازمتنبی نمود اودرجواب گفت 
عطایای عضدالیوله بیشتر است اما در آن تکاقی هست د عطایای سیف‌الدوله اگرچه قلیل بود 
از روی اقبال طبع وعدم تکلف بود دچون اینمعنی بسمع عضدالدوله رسید آزرده گردید و 
| نطایفه, اعرابرا بر آن داشت که اورا هلاك سازند, 

مؤلف گوید که هر که‌برعلوشان و کثرت‌فضلو احسان عضدالدو له‌اندااطلاعی‌دازدمیداند که 
این‌سخن داهی دمصنوع متعصبان طریق ضلالت و کمراهی است‌وچه کنجایش‌دارد که عضدالدو له 
یکی از بزر گان اهل مذهب خوة را که او و استاد ابوعلی‌ف‌ارسی باو افتیخار میکرده‌انن حجهت 
اینقدر سخن تا کشتن همراه باشد (شعر) 


دوست زا کس‌باینقدر نفروخت 


بہر کیکی گلیم. نتوان سوخت 

تنبیه : پوشیده‌نخواهد بود که کلامی که ابن کثر درمقام نسست ميان عطابای سیف‌الدو له 
وعضدالدوله از متنبی تقل نود مشتمل بر مبالغه‌ایست درمذمت تکلف که بر متکلفان زمان نیز 
مخنی تنخواهد بود چه هر گاه شاعر گدا پیشه از تکلفی که از زیادتی دعاية اؤ مایند آزرده 
باشد ظاهر است که آهل استفنا را ملاحظا آن تا چه مرتبه حاطر میخراشد» 











مجالس "المق‌منین ۲( 


(ا بوا لحسیی مهیاد ان مزدو به الكاتب الشاعر الدیامی الفار سی) 
شیخج عیدالجلیل رازی و این بر شامی 5 بافعی آورده‌انن" كه او در اصل مجوسی و از 


)5۳۲( 


اولاد. انوشروان عادل بود وبر دست میز زضی‌الدین (رن) که شریف و نقب کوفه و بغداد بود 
مسیلمان شب و شعر متبن نیکو برطبق مذهب شیعه فشتمل برطعن وقدح در خلقای نلثه و انباع 
ایشان از او سر میزد تا آ نکه‌ابوالقاسم بن برهان که یکی از اهل‌سنت بود زوزی باو گفت 
ای مهار از يك زاوية نار بزاوية دیگراز آن لوگ زیرا که مجوس بودی والحال که مسلمان 
شدی ذم صحابه میکنی غبار درنضواب گفت آری احتمال دارد که جبة مشناهده خال خسران 
مال دشن عترت و آل که مقتدیان تواند" تؤخ دا آیم و آعین اظهار ارتب خود را 
علاوٌ سوز و گداز ایشان‌نمايم ویر کت عبت اعاالات علیهی‌السلام آنش دوزخ براهن برد 
سلام کشته بیردن آیم و بخلد آباد بهشت توجه نمایم ومضمون جواب مهیاز اشت‌این قطمه که‌از 
استاد. کوژه گر هنقولست (شعر) 
سالونی. عن الجحیم فانی کنت من‌اهابا و من شا نا 
ما وجدت العذاب الاعلی‌من منع الطیر ازنبا من انيما 
تافعی گفته که دیوان اد چپار مجلد است وضاحب کتان دمية القصرگفته که دز تحت هر 
کلم از اشعار مهیار شاهدیلست معنوی از عرایس" ابکاو"و ابن جوژی 57[ " تاریخ خود بعسی از 
اشعار او را ذ کرنموده و گنته که چون اشعار او همه خوب بودبپمانقدر اقتضار واقع شد وچوت 
اشعاد مپیاد که درمتاف اهل‌ببت اطبار ومثالب اغینار غداد واقع شده در رز دمو اف وقت تا لیف 
حاضر نبود لاجرم چیزی از آن بجز این‌قللعه که از قصیدة لامية او "ور كتا کشف "القمه 
منقولست هن کوز نگردید (شعر) 
ما للقربش ماو فتك ءهدها 
وطالب .تك بقدیم حقده 


ودا محبتك ودها على دخل 
بعد اخيك بالتراث والدخل 
و کیف‌ضمو اامر هم و اجتمه‌وا و اشتوروا اار ای ؤانت معتزل 
ولیس"منکم قادح بریبة قبل ولاق-اض عليك بوهل 
پجنی چه بیش آمد فریشش را که عهد خود را آلوده ساختند ودوستی که ظاهر مینمودند 
بکینه تبدیل نمودند و بعد از آدر و که حضرت پیفمیر باشك صلوابت‌انه علیه مطالية تو تة 
قدیم نمودند و چگونه اجماع و مشودت ایشان در بار خلافت درست باشد درحالیکه و کر 
مبان ایشان نبودی و بتجپرزوتکفین حضرت دسالت صلواتالة عليه اشتفال مینمودی و حال ان 


(or) عبد الله ابن ابیطالب می‎ (e) 


ف 
که هیچبك از ایشان پیش از وفات حشرت دسالت زاو شکی و دیبی در شان تو نداشتند د 
غلط و سمو و نقصان در باره تومحال می بنداشتند و ظاهرا همین قصیده لاعیه‌است که شيخ 
جسن بن‌داوذ گفته که سيك حمال‌الدین احمد بن‌موسی بن‌طاوس علوی حستی صاحب کتاب‌بشری 
شرح ابر آن نوشته و آنرا بکتاب الاژهار فی‌شرح لامية مهیار موسوم ساخته درسال چهارصدو 


بیست هنت مهبار بجواز رحمت پرورد گار اراهید 


(۱ بو الحسن علی بن اجمد منصور بن نصر بن بسا ما لد ای ر حمهالله تعالی) 

ماثر فصاحت و بلاغت او شور و در صعایف سبر مسطور است اب ن کثر آورده که او 
هجو بسیاد میکرد.و هیچکس در زمان او نبود که هجو او ننمود تا نکه پدر و ماد خود را 
نیز هجو نمود 9 چون متوکل عباسیعلیه اللعنه امر کرد بهدم قبر منور حضرت امام حسین ا 
وفرمود تا جمیلم متازل که در جوار آن آستان ملايكپانتبان بود خرن کردنداو آن‌سرزمین 
را شخم زدهمزروع شاختند ابن‌بسام این قطعه را در هجو آن ناصبی تیره آنجام گفته : 

( قطعه ) 

قتل ابن بنت‌نبیها مظلوما 
هذا لعمری قبرها مهدوها 
فی قتله فنتبموه رمیماً 


الله ان کانت اميه قدانت 
فد انا بو ابي بطلا 
اسقواعلی اثالاتکو نو !شار کوا 
در سال مشصدو سه وقات بافت 
«عیدالله بن بيطا لب القمی رحمه الله تعالی» 
ازفضلای شمرای فرقۀ ناجیه و در اشتعال طبع نارجامیه بود مصابی کلام او در مشکلات 
اشعار از گرمی گفتاد مصدوقه «یکادزیتها يضیء د لولم تنسسه‌نار» وعروس امقال او در شکل و 
دلال مشاکل سحر جلال 
صاجب کتاب دمیةالقصر. آورده که نقش نگین‌خاتم او این بت اغلاص‌قزین بود 
(شعر) 
اعد للبعت ابوطالب حب على بن ابی‌طالب 
و این قطعه نیز از اشعار بلانت آثار او است 
(شعر) 


ماك فى فضل آل فاطمة الا امره‌ما لام عل 








مجالی المۇمنين 


الا ل تست 


فقل اذ الحرطاب مولده فکیفيپویذوئالعدى بعل 


سح سس 


(oe) مطر‌عبدی‎ (e) (E) 








خدى لاقدام .آل .فاطمة 


و در ایامیکه امیر حساء‌الدوله فارس‌بن عنان. که از امرای شيعة اماهیه است بواسطة 


موانع روز گاد و مزاحمت اغیار از شرف ژیادت نجف اشرف محروم مانده بود و شوق اوبخاك 


بمحمد و بحب آل محمد 
با آل‌احمد بامصابح الدجی 
(کم| لحطیم وز مز مو لکم‌منی 
انی بکم‌متوسل و بحبحم 
ان بن‌عنسان بکم کتب العدی 
و لشن تاخر جىمه لضرودة 
با زایرآ ارض‌الفری مسدداً 
باغ امير المؤمنين نحیتی 
وزرا للحسین بکر بلاء وقل له 
قتاو لد دانهتکوا حر به‌ك‌عنوة 
و لوانفی شاهدت نصر له او لا 
منی! لسالام عايك یا بن المصطفی 
وعلی ابيك و جدك المختار 
و بارض بغد اذعلی موسیو فی 
و بسر من ر افا لعلام‌علی| لهدی 
و بالعسکر بین اعتصامی من لظی 
يجاو الظلام بنوره و بعیدها 
انی‌دعدت بحبکم‌ابداً و من 
مستبص رآو الله ء. ن بصیر تی 





اذاتخطوا علی‌الشری نعل 


.ی آن آستان ملايك پاسبان در تزاید بود او میخواست که بزبان حال او چند پیت گفته شود 
مصاحب و ندیم امرمث کود بود حسب‌استدعای او بنگفتن این اببات هب ادرت نود 


علقت وسایل فارس بن محمد 
ومنار منهاج السبیل الاقصد 
و بکم الى سبل الهداية بهتدی 
متاك ۷ پنثنی منه إ.د 
و على بحبکم رقاب الحسد 
فالقاب منه محيم ! المشهد 
سلیم سلمت علی‌الامام السيد 
واذ کر له حتی وصدق آو دی 
یابن الوصی و با سلالة احمد 
ورموك بالامر الفظیع الانکد 
رورت هنهم ذابلی و مهندی 
ابداً تروح مع الزمان و تغتدی 
و الثاو نی منهم فى إقيع الغر قد 
طوس على ذاك الرضا تفرد 
و علی التةى و على الندىالسودد 
و بقایم بالحق بصدع فی غد 
علدوية فینابامر مرصد 
بحبکم یا آل احمد سعد 
ما ذالك الا من طهارة مولد 


( المطرق العبدی رحمة ال ) 


مطراق رژس ذوی‌الاذناب وبمار ابصار مخالغان مختوم. الالباب بود فاضل شاعر نامید 
در مذهب شیعة امامیه است راغب در باب استحباب تختم بانگشتری از کتاب محاضزات این 
قطعه را که مفاتمل؛بر رد اهل سنت است در انکار تختم بیمین از او نقل‌نموده؛ 
( قطعه ) 
قالوا تخةم فى اليمين و انما مارات داك شبها بالصادق 
و تقر با منی لا ل محمد و تباعداً منی لکل منافق 
الماسحین فروجهم بخواتم اسم النبی بهن والخالق 
ومراد بصادق در قطمةمن کوزه حضرت امام جعفر صادق ا است که فرموده‌اند‌علامات 
شیعتدا خمس تعفبر الجبین والتختم بالیمین د زبارت الاربعين و صلوة احدی وخمسين و الجپر 
ببسم الله الرحمن الرحیم؟یعنی علامة شم مایاست آنکه پیشانی برهنه دادند : دد سجده و 
انگشتری بدست راست دار ند و بیستم شهرصفر زبارت حسین و شپیدان کربلا دریابند وپنجاه 
و رك رکعت نماز در شبانه روژی از فریضه و سذت بجا آورند و در نماز بل بلند گوشد 
اگرچه قرات آهسته کند در مرک | هه باید خواند. 
وه فى نماند که بروجهیکه راغب در کتاب مذ کود و زمخشری در کتاب ربیع‌الابراد 
ذکر نموده حضرت رسالت و آل و اصحاب او تختم به یمین نموده‌اند د اول کسیکه تختم به بسار 
نمود معوبه بود و اهل سنت و جماعت‌که فیالحقيقة اهل‌سنت‌معوبه‌ومجاعة یز یداندازسنت نبوی 
اعرراض‌نموده‌بسنت معاو به گر و بدند. 
وصاحب کتاب هدابه درفقه حنفی‌اعتراف باستحباب تختم یمین نمو دموا زروی تعصب‌چاهلية 
گفته که هر چند مشروع اختم به یمان است اما چون دفضه آن سنت را عادت خود کرده‌اند ما 
تختم به ار شعار خود ساختیم و عمبتر آنکه باوحود اقدام در رفش سنت حضرت وانیان 
بيدغة اهل ضالالت خودرا اهل سنت و شیمیان را اهل بدعت می نامند سعت مبدان لالت و 


رفعت بنيان غوابة بتن تنما شوند. 


و مم‌هذا بعضی از غلات آهل سنت در بعضی از موّلفات خود آن را بدعت شمردند: و 
تشیبه بفعل گربه کرده که روی سکدست مي‌شوید و شبح اجل عبدالجلیل رازی در نقضآن 
فرموده که هر گاه خواجة رك سنی را روا باشد که با حصول عین نجاست استنجا به بکدست 














کند اگر شيعه جبت اقتدا پرسول و ائمه بدی بیکدست شوید شاید دروضوی ایشان نقصبانی 
نرسد وچون حق‌تها در نص کلام . گفته 
باایها الذين هنوا اذا قهتم الى الصلوة فاغسلو) وجوهکم و ایدیکم - الی 
آخر الابه+ 
وازظاهر آیه‌معلوم ومنیوم نمیگردد که‌بیکدست با دودست شویندا گر بعضی فقهارازسد کهبقیای 
با خبری واحد حملآیه کنندبردودست‌باقر وضاذق‌ر ارسد که‌حملش کنندبر رك دست باخبازمتواتره 
و ین آنکه شيعة را یش ید که‌بداستی که کون توبن همان روی بشویند" اما مشابپت 
بگربه اگر کور نیت باس ت کهفمل گر بهرآدروضوتمام‌ندیدی که اگرچه گر هرک بیکدست شوید 
لیکن بعد از آن سه کرت افساد با سر کند و بافراز گوش کندپس گربه يك‌نیمه دافضي باشد و 
یك نیمه سنی" 
پس مذهب گربه در وضو هر کېست بيك دست روی شوید چون دافضیان و افسار . باز 
کشد چون ناضبیان اگر من بيك نیمه ناصبیش معاف دارم خواجه باید که به نیمرافضیش‌هعاف 
دارد تا در این بك شبهه مرا بالوفاق داست آید که همه جا خلاف‌خوش نم‌اشد و آخررافضی 
در وضو اقتدا بگربه کرده استکه ستود؛ مصطفی و باکیزه است و ناصبی سك سني در دضو 
اقتدا بسك مکس نجس کرده است که او بدو دست بشوید تاچون او داند از این بیگانه‌نباشد 
والحمذله دب العالمین 
مولف گوید که از جملهٌ فضایح اهل سنت تختم سباز نسیار کنیه, تر ابست,آنکه دد 
بلاد ایشان مانند شام و ماوراءالنپر اگر کسی دا بینند که جہت استپرا و استنجاابریقی‌دردست 
کرفته باشد. آغاذ تشن کش رواد را برفش د یدتة توب خازند ۵ ی آنستکه 
ایشان بول و غایت نشویند و چون( جمار خود دا به دیوار مالند و سنی با کیزه اعتقاد دانند و 
جمعی که بک وانزلنا من السماء ماء طہوراً لیطر کم بهخود دا بشویند و درطریقمتا بعت 
قر آن و سنت پویند دافضی ومبتدع باشن | , 
نقل استکه در زمانسلطان‌حسین میرزا گو رکان‌مردی‌قصارهروک بعداز آنکه هفتاد سال 
عمر خودرا بمذهب -نفی گذرانیده بود بمذهب شیعه انتقال نمود و چون مردم دا بر حالاد 
اطلاع حاصل شد در مقام مؤاخذه او شدند 9 بخدمت ساطان گفتند که این مرد کازد رافشی 
شده و بموجب فتوای علمای حنفی واجب‌القتل گشته سلطان را ترحمی بځاطررسیدهخواستکه 
در کار او تاخیری شود از ابر سید که بکدام حجت ودل ل از مذهب‌حنفی بمذهب رفضّه | نتقال نمر ده 





5۴( مجالس الم منین (ع۲) 
سک کت کے 


(ory) احمد. بن #نیز طرا بلستی‎ (e) 


: 
مرد گازر عرض نموده که بدان دلیلکه در این روز گار دراز بعمل گازری مشغول بودم‌همیشه 


شلوار حنفیان دا که جپت شستن بهن می‌دادند که آ لوده مي‌دیدم و ازاد شیعیانداازآلودگی 
دور دیدم از این چا دانستم که حنفیان یلید مذهبی داشته‌اند 


( السسین الرواءاحمدیننبرالطرابلسی ) 
رحمه الله تعالی 

یافعی آوزده که او شاعری مشرور صاحب دیوانست و رافضی هجو گوی بوذ و مبان اد 
و ابن قیسرانی شاعر که خود را نسبت بخالدبن ولید مخزومی هی نودو از شعرای مشهود نیز 
بودة معارشه و مهاجات ۶ مکاتبات‌بر دجهیکه هيان فرزدق ۶ جریربوده واقم بود و هر دو 
در حلب مقیم بودند. 

ودر تاریخ قاضی ابن خلکان من کور استکه احمدابن‌مثیر ظرابلس ی که لقب اومرذب‌الملك 
و عي الژغان بود شاعربنت مشنهور و دیوان شعری دارد متداول در ميان حمپور و او در 
مباو ال لب اخفظ قر ان کش لفك و آذب نمود آنگاه بگفتن شعر میل فرمود" و از 
طرابلس به دهشق آهده تاکن شداو او دافشی بسیار هجو بد ذبان بود و چول ابن‌قیسرانی‌را 
که قعاص او بود هجو نمود ابن‌قیسرانی در مقابل هجو اواين قطعه گفت 

1 (شعر) 

هجوت منی خر ا افادالوری صوابه ولم اضق عندذا لك صد رى فان لى اسوةبالضجابة 

ودر ذکره ابن‌غراق مسطور استکه ابوالرضا که نقیب اشراف و مرجم‌شيعة اطزاف بود 
غلامی تشر نام‌را که مملوك احمدبن منر بود بتقریبی نزد خود.نگاه داشته بود او باو نمیداد 


پس او قضیده نظم نموده ودر آنجا تخویف سید هذ کور نمود با نکه ا گر غلام اورا رد نشماید 


از مذهب تشیم بم‌ذهب اهال سنت انتقال خواهد نمود. 
و .چون قاق من کرو رسید بو کلاه خجود گفت که‌غلام او دا باو بذهید که مبادا 
از اسلام بتکفر انتقال نماید و قصیده این است. 
(شعر) 
هو کالپلال مكثما والبدر خسنا ان سفر 
نومی‌المحرم بعده وربيع لذاني صفر 
و بحرمت البیت‌الحرام ومن بناهداعتمر 


روحی فد آء لشاذن ائامن هواءعلی خطر 
و بلاه ما احلاه فی قلبی الستق و ماامر 
بالمشعرین وبالسفاوالر كن اقسمو الحجر 





لان الشریف‌الموويابوالرضابنابی‌مضر 
والیت آل امية الطهر الميامین الفرد 
وا کذب الراوی «اطعن‌في‌ظهود المئتظر 
واذا حری ذکر الصحابة بين قوم‌داشتهر 
و اقول لم بغدر معونة ولا عمرو غدر 
و اقول ما دفع المصاحف فوق‌ارژس اد 
قال انصبوا لي منبر آراناالبري من‌الخطر 
و اقول ان اخطاً معوية فما اخطاً القدر 
واقول ام المؤمنين عقوقها احدی الكبز 
وانت لتصلح بین‌جیش المسلمین‌علی‌غدر 
و اذاق اخوته الردی بغرا ههم عفر 
و اقول ان یز ید ماشرب‌الخمور ولافجر 
و قلوب كان المدينة مااخافولادغر 
و اباحه ماه الفرات و ماحواه ولاخطر 
وسہرت‌فی‌ طبخ الحبوب‌من|لعشاه لیالسحر 
ولبست فيه اجل نوبللملابس بدخر 
ووقفت‌فیوسط الطر یققص‌شارب‌من عبر 
ود حت حسن عبادته جنح الظلاماذااعتکر 
و رئیث طلحة والزبیربکل شعر مبتکر 





(e) مخالی العفمنین‎ (r۸) 
م س ا‎ 


gege o 


ابدی‌الجحود فلم برد علی مملو کی تتر 
و جحدت بيعة حیذر وعدلت عنه‌الی‌عمر 
واذا روواخبر الغدیر اقول ماصح الخبر 
قلت المقدم شيخ تیم ثم صاحبه عمر 
بطل بشوته یقاتل لا یصارمه الذکر 
والا شعری بما یل اليه امرها شعر 
فلا وقال‌خلءت صاحبکم واوجزواختصر 
و اقول ذثب الخارجين على علي هفتفر 
کبت‌علی جمل وادفت‌من بنیمافی هر 
فابی‌ابوحسن ول‌حسامه. وسطا فش 
ما ضرهلو كان کف و عف اذا قدر 
ولجیشه بالکف عن . اولاد فاطمة امر 
وعفی ماهك الحریم كما زعمتم بل ستر 
وحلقت‌فیعشر المخرم ما استطان من الشعر 
و نوبت صوم نہازه مع صوم ایام . اخر 
و غدوت مکتحلا اصافح من‌لقیت‌من‌البشر 
و بکیت عثمان الشهید بکاه نسوان‌الحضر 
و قرات من اورات مصحفه برائة و الزهر 
وازور قبرهماوازجز من نهانی اوذچر 
و اعنت ضلال الشام على الضلال المشتهر 


و سرکنت حملق واقتدیت بهم وان کانوا بقر 


و مانند این حکایت است در :تخویف بانتقال از مذهب شيعه بمذهب اهل سنت 
همان تذ کره مسطور است که شریف حسن‌بن زید شید (رض) وذبر خوددا بنابر تقصبری که‌از 


او واقع‌شده بوداموال او را گرفته‌اوزا حبس نمو دو این ابیات راد ر حبس نوشته بخدمت شر یف فرستاد 


اشکو! الى الله ما بقیت 


« شعر > 


احببث قوما بهم بلیت 
و ما تشعیت ‏ ما بقیت , 


آنکه‌در 


ج( گثیر ره (fF)‏ 
کو سے 


امن خفی ببطن کفی ولو على جیفة و طيت 
از اشعاز این متیر چیزی که متضمن مثالب و مناقب باشد سوای ابیات مذ کوده به نظر 
رسیده و بعضی ازا اشعار عاشقانة او در تاریخ یافعی و تاریخ ابن خلکان مذکزد است. ولات 
اب منز توراله قبره دز سال چپارصدو هفتاد د سه بوده در طرابلس و در سال بانصد وچهل و 
هشت بروایتی در دمشق وفات بافت وال تعالی اعلم 
(کترالخزاعیعفی له (aie‏ 
اورا کثر غره نیز خوانند اضافه بزنیکه غره نام داشت: 
در تاراب یافمی مسطور است که نام او عبدالرحمن و لقب اد کثیر است بصبخه تصغیر و 
اؤ شیعی غالی قابل برحعت بود و از ماهیر عشاق عربست که با غره دختر حمیل بن حفصه که 
یکی از بنی حاجب بن غفار بودعشق میورژند و او را با غره حکابات .و نوادد "هشپوزه 
ر اکثر شغر کثیر درباب او ست و چون کثیر التعصب‌بود از برای آل ابی‌طالبوعبدالملك 
مزوان اغقید؛: او دا می‌دانست هر گاه از اد چیزی هیپر سید با شعری می‌طلبید باد اهیگفٹ :که 
ی علی ابن ییالب که از فون چیز مرا خبر ده با فلان شعر" دا برهن بخوان 9۰ 
صاحب حبیب السیر گفته که کثیر باتفاق مورخان عرب شیعی مذهب بود و < معذلك "با 
ئی امیه مصاحبت هی نمود د ابشان د بسبب حسن طبع وحودت ذهنی که داشت متهء‌رض 
او تشگشتند 
ملف گوید متبادر از کلام یافعی و صاخب حبیب السیر انستکه کثیر غغره شیمی " انا 
عشری بود ما نه چشی‌است بلکه بروجپی کهدر کتاب مشفی از سید مرتضی علم الهدی مذ کور 
و در احوال محمدبن حنفیه از تاریخ ابن خلکان سایق مذ‌کود gf.‏ ی بوده و تا وقت 
مردن اعتقاد بامامت‌وهدوية محمدبن حنفیه داشت و او راتاوقت‌ظود دین‌بر تمام روی ذهین 
زنده انگاشته و این اهار در مذهب کنسانبه از ادست 
(شعر) 
و سبط غیبته کر بلاء 
يقود الخیل پقدمها اللواء 


ال ان الائمة من فریش 
غلى و الثلثة هن شمه 
فسبط سبط ایمان و بر 
وسطلا بذوق‌الموت‌حتی 











(o41) ابوتمام طالی‎ (YE) 
تسس سس سسسسسسسه‎ 


(۵4۰) مجالس المومنن ( ۲۵) 


0 ت 


تغیب .لابری پهم زمانا برضوی عنده عسل | و ماء 

و شيخ عبدالجلیل دازي فزدینی در کتاب نقض فرموده که او از حمله مجبان و مادحان 
اهل الست )۶( بوده 

روایتست که در وقتی بحسب ضرورت. عبدالملك مرذان را هدحی کفټه بود د ,چون 
حضرت امام محمدباقز 1 از روی استبماد با گفتند که ای کثیر چو نه طبع توء اقبال نمود 
بآنکه دشمن مادا مدح گوئی درجواب گنت که ای مولای من او را دربن مدج اهام الیدی 
نکفته‌ام بلکه او را شجاع گفته‌امدشجاع نام ماز نیز آمده است او اس گفتهام وان د کلب است‌پس 
۳۵ سم فر مو دنند. 

و لش روایت نموده‌اند که روزی کثیر سواره برداهی E‏ حضررت امام محمد 
باقر 12 پیاده می‌آمد و کثیر آن حضرت را نمیدید. یا در,عدم,رعایت, ادير د پیادم شدت 
تفیه می ورذید در آن انا شخصی باد گفت که آیا تو سواده‌میروی د حضرت امام پیاده 
مارد کثر در حواب گفت که نحضرت هرا بشواری امر کرده وحال‌من سبب طاعت د فرمانل 


بزداریاو در سوادی افدل است از حال مخالفت او, ددپيادة کی" این ,جوابرا بنید. اجل‌مجتبی 


میر مرتضی علم الهدی در بىلك جوابات حاضره منتظم,بتاخته وفات کثیر درسنه خمس وماة 


بود رحمه‌الله 


« ابو تمام طائی» 

نام اوحبیب بن اوس است در کتاب نجاشی و کتاپ خلاصه مذ کود است که ابوتمام 
امامی مدهب بود داشعاد بسیاد در مدح اعل‌بیت اطپار دارد و از آ نمه قصیده‌ایست که در 
آنجا ذکر ائمة اهلالبيت علیهمابسلام تا امام ابوجعفرمجمد جواد ھا نموده زیرا که در ایام 
حیات آن حضرت وفات بافت وحاحظ در کتاب جیوان گفته که ابونمام طائی از رژسای رافضه 
بود و از تالیفات او است کتاب حماسه و کتاب مختار شعرقبایل ۰ 
وعیدال مت درتذ کر #خودبعضی از او یل قصید؛اور اک نمودهو گفته که | کر ماو بل فد خوب 
ابوتمامداذ کر کنيم يك بخش از کتاب‌خودد ابا ن مشغول‌ بابدس اخت واگر چه بيك مصراعرازادایل آ نا 


اکتفا کنیم‌دنیز گفته‌اند که شمار اوشش صدقصیده وهشتصدقطعه است وا کش | نم اخو بست وشعر بدندارد 


۴ آ رکه در بعضی از آنا الفاظمفلق باشد اما آنکه درشعر او چیزی باشد که از معانی 
لطیفه ومحاسن و بدایع خالی‌باشد زخواهدبوذ دنیز گفته که چه خوب انصاف داده پختری چون 
سوال ازشعر ابی‌تماغ و شعر او نمودند در آنکه گفت که شعر خوب او بتر است ازشعر خوب 


من وشعر بدمن به از شعر بد اوشت * 
ودر تن کر ن کور اٹ که یکی از آشنابان ابی‌تمام گفت که نزدابی‌تمام در وقتیکه 
بقزوین بود دفتم و در حوالی او از دفاتر آنقدز مرب ديدم که درمیان تا نا تیدا شده بودو 
کسی زا نمیدیدیس ساعتی توق ف کردم واو بواسطه استغراق در مبان آن کتب ۶ اشتغال بنطالعه 
آیا از اکان هن خبرذار نشده بود بعدازساعتی نیز برداشت و چون مرا بدید سلام کرد پش 
منگفتم ائ اباتمام زحمت سياد در تطالعه لکا و خبز و طاقت یار در این مخنت بکاد 
میبری گفت بخدا سو گند که مرا بغیر کتب الفتی نیست والذتی از غیر ان حاصل"نفیشنود د 
نك اس که اکر بکساعت بیمطالعه نشیم دیوانه شوم کفتم که از این کتب که دز اطراف 
و چیه اش الحال بکدام عابت و اختمام‌داری گفت این کتب که در یمین هن‌است هاردت د 
نگاه کر دم که 


سم 


آیه در بسا هن است ماروت انات ومن از انان سر می آموزم پش هن 
آنچه در مین او بود شعر وشام بن صر یحالغوانی بود وآنچه ور تسار او بود شعرابی وان بود 
و در نازيخ ابن خلکان مسطود است که ابوتمام اوحد عصر خود بوذ در لطافت لفظ و 
بضاعت شعر وان اسلوب و از تألیقات ازست کنان حمانبه که دلالك میکند بردقت فهم د 
اتشان عرفت او دز خسن اختیار شعر و اورانت کنانی"دبگر که آن را فعول:شعرا نام کرده 
ووز آن نها جمم کرده تیان طوایف بنیاز از شارا حاهليّة و محضرزمین و اسلامیین و از 
مو لفات اوست. 
کتاي اختیارات شعر شعرا و که او وفظ ذاعّت هتکن بات ۰ ۰ آ که 
می گویند که چرارده‌هزارارجوزه از شعر عرزب یاد داشته سوای قصاید و قطعها و ابوتما‌مدح 
انا و امرای زمان خودنیز نموده و از اسشان خوایز واصللات بافت از آنجمله قصیده بائیه را 
در مدح ابو داف عجلی امامی و ابی دلف را مستخسن‌افتاده بنج هزار دزم باو داد وار اومعذدت 
طلبیده کی وا که این هبلغ محقر زه در خور قدر شعر نست بعداز آن قصیدء فته که‌مانند 
خود ندازد مگر هم آنچه و گفتة در هرثية محمدابن حنید طوسی ابوتمام پرسید" که کدام 
مره اتشث که پسنند خاظر امیر واقععده گفت قضیده رائیه نو که در اول آن گفتة 
(شعر ) 
کذا, فلیجل الخطب و لیفر حالدهر ۰ ,فليس لعین‌لم تفض‌ماءهاعذر 
و مقارن این حال گفت که‌هن آرزو دارم که یز ثبه‌دروفات‌من گفته شده‌بودی ابوتمام 
دز مقاغ نبازمندی شده گنت من و اهال هن فدای امیر باد دای نما عراپیش اوبمپرانادابو 
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سس اس 
داف گفت کسی که در مرثیۀ او انچنان شمری مذ کور شده باشد مرده نیسبت و علما گفته, اند 


که از قبیلة طی. سه کس. ببرون آمده اند که هر کدام دز باب خود متفرد, بودند حاتم طائی 
در جود وداود طائی در زهد و ابوتمام‌طائی‌دد شعر و شعرابی تمام ب‌دازوفات ادمدتی‌مرنب نبود 
تا آنکه ابویکر صوبی آنرا جمع نمود ولادت ابی تمام دد سال یکصدد نود و بروایتی درسال 
بکصدو ففتاد و ,بروایتی درز سنال بکضدو نود و دو بود در باب جندر و از اعمال, دمشقو در 
دمشق نشو و نما بافت و در سال دویست و سی ووك در موصل وفات بافت .و ابونشهل پسر 
حمید طوسی بر سر او گنبدی بنا نمود 

آورده اند که سبب جمع ابی تمام کتاب حمامبه را آن بود که چون‌او دز وقت ‏ توجه 
از نیشابود بعراق عرب بولایت همدان رسد زمستان‌شد و برف راه دا مسدوه اناو دد آن 
ائنا ابو الوفا محمد بن عبدال‌زیز که ادیبی از اولاد رسا دشعر نیز میگفت ابو تمام دا بخانه 
بردم بخدمت او مشغول شد و چون مدت توقف ابوتمام بواسطه زمستان امتدادی داشت کتب 
خود دا نزد ابو تمام آورده ابوتمام از آنجا اختیار اببات عماسه نمودونسخه نزد ابوالوفاماند 
نا آنکه کتب ابوالوفا بيسنت شخصی از اهل دښنور افتاد رکه اورا .بوالعواذل دینوری: میگفتند و 
اودر ايامیکه از هچرت نبویه‌دویستو هفتاد سال و کسري گذشتهبود نقلی ستیم میتی از اف 
برداشته باصفهان برد و بعضی, از هشنایخ اسنیان. با آن خلل و قصور که در آن ښتخه 
بوذ عا آن رغبت فرمودند و ابوبکز خیاظ را جہت تفحص اشعاری که مانیب کتاب 
حماسه بود باطراف بلاد فرستاد, و همیشه در مقام اصلاح أن بود :| چنان شد که مردم 
از مطالعة آن. بهره بافینی:* 

مخفی نمائد که حالمولف این کتاب در نقل ا کثری ازاشء‌ارشعرای عرب‌بز منوال‌حال‌شیخ 
اصفیانست درنقل کتا‌حماسه از أن نسخة سقیم غیرهستقيم و امیدوار است که توفیق تصحیح و 
تحقی آن روزی گرددالهالموفق. 

« بوعبادة ااولید بن عتبة بن بحیی البختری الطالی دحمه الله“ 

سمعانی گفته بختر طایفه‌اپست از طی د بختزی هعاضر هت وکل بود و در منبح شام مقام 
داشت و در تاریخ یافعی مسطود است که بختری امیر شعرای عصر و رئيس فصحای دهر بود و 
شمر او را سلسلةااتاهب گفته‌اند ودار طبقه علیاست تولد بختری ددمتبخ شام بود و دز آنجا 
نشو و نما بافت و بعداز آن بجانب عراق رفت و مدح متوکلعباسی و جمعی دیگر ازخلفا و 
اکابر و رسای بقدادکرد و درآ نجا مدت بسیاراقامت‌نموده بودبعدازآن بشام‌مراجعت کرد واز 
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او تقل کرده‌اند که اول ترقی من آنجا شد که چون ابوتمام بحمص آمدٍ بخدمت او رفتم وشعر 


خود را بر اوعرض کردم ومقررچنان بود که او در موضعی مينست و جمیع شعرای آن نواحی 
بخدمت اق هی آمدند و عرض شعر خود بر او مینمودندو چون شعر مرا شنید. بجانب هن اقبال 
اه گان لتفات نفومود و بعد از آنکه, آنجماءت از آن مجلس پر خاستند: متوجه 
شیم کاک ومر تو از شعر اینجماعت ببتراست.آنگاه از حال من, پزسید و من شکایث عسر 
حال خود مود ,س کتابتی مشتمل بر سفارش من باهل معره نعمان نوشت و در آ نچا حذاقت 
مرا در شعر اظهاد کرد د از ایشان التماس نمو د که رعایت جال من نمایند تارف را گرفته. بمعره 
رفتم و اهالی آنجا چون بر مضمون کتابت اطلاع بسافتند مزا تعظیم و اکرام نمودندد چهاد 
هزار درهم بمن دادند و آن ازل مالی بود که بدست من مد وهم از او منقو لست که کفت در 
اول پا رکه شعر خود بر ابی‌تمام خواندم او این‌بیت ادوس بن‌حجر را برهن خواند که 
(شعر) 
اذا مقرم منا کنا تخمط فنیاتاب آخر هقرم 
وبعد از خواندن آن گفت که خبرمرك من بمن دسید گفتم پناه میجویم از سخنان پرملال 
که برزبانفی آورید گفت میدانم که هر گاه مانندتو شاعری فصیح در طایفه طی نشو ونما یافت 
عمرمن دراز نخواهدشد مگرنشنیدث که خالد بن صفوان منقری چون‌شبیب ابن شیبه راکه از 
طایقه او بود دید فصاحت اورا سنده کفت ای فرزند این کلام فصیح ندید تو خبر مرك مرا 
با وسانید زیرا که ما از آن خانواده‌ایم که هرگاه خطیبی بلیغ از ایشان نشوو‌نما یافت آنکه 
قبل از آنبوده نمی ماند آخر ابوتمام بعد. اژ ییکنیال‌وفات‌پافت لاست که‌اپوالعلاه معری دا 
بر سیدند که کدام از ای‌تمام و متنبی و بختری اشعرند گەت ایو تدای وراج وی 
حکیان‌بودندوشاعر بختری است وشعر بختری بی تر تیب مانده‌بود ك اولان را 
بترئیب حرف هر تب ساحن ولادت اودرسال‌د9 پست وشثر بود و بعصی گفته اند در سال دو ست 
و پنج و ابن جوزی گفته که.ءمر او بپشتاد شال کید و ذهبی گفته که برشناد ؛ نرسید ووفات 
او در سنه اربع د نمانان و ماتین بود وبضی گفته‌اند که ان بود وبعضی گفته اند که 
در بننه ست:9 نما نین, بود و ال تمالی, اغلم 0 
شیخح عبدالجلیل رازی او را در ساك شعرای شیعه مذ کود ساخته و چون ازاشعاد 
او که دلالت بر صحت عقیدء او کند دروقت تالیف چیزی حاضر نبود لاحرم بهمین‌قدر (زاحوال 
او اقتصاد نمود 
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( ابوالقاسم على بن اسحق بن خلف البغدادی رنحمه ال ) 
ابر لکن آوزده که‌اوبه زاهی‌مع روف بود و وصاف شیر ین‌سخن بود ودرشببهات‌قدرتی‌نمام‌داشت9 
عمیدالدو لها بو سعیدعبدال رحیم‌او۱ | درطیقات‌شهراذ کر نه‌ودهو گفته که‌تولد او درروز دوشنبه بیستم 
+ صفراز سال سیصد وه بودووفات اودر بفداد روزچپار شنبه بیستم اژصفر سأل‌سیع‌دو پنجاه ودو 
بود و دز مقابر قرش اورا دفن کزدند 9 شعراو در هدح اهل البیت علیهم الام ومدح 
سیف الوا و وزير فهلبی و غیر ارا از سلاطین و وززااو اعيان شيعة امامیة بود وددجمیع 
فنون شعز خن دارد و بعضی از اشعار عاشقائهٌ او در تاریخ ابن خلكان متطور است 
< الاد یب الظر زف ااخلیع الاطیفا! عبداللة الحسین بن احهد ان‌م<مد إن جعفر » 
ابی الحجاج البغدا ی دحمه الله تعالی 

ابن‌خلکان گفته که ابن ابی‌الحجاج هماره شاعر هشور صاحب هجون و خلاعة و سخت 
است درد شعر ودر آن فن متفرد است و کسی بیش از او آن طریقه را با عذوبت لفظ وسلامت 
از کلف مانند او نبیمودة* 

دیوان او ده مجلد است و غالب در اشغار او هزلست و کر جد یز شخان حو دارد و 
سمعضی اقات متسب بنداد بود و اورا در شمر بمرتبة امرژالقیس نهاده‌اند و گنته‌اندکه درمیان 
ارشان ماننه او کسی بیدا نشدهزیرا که‌عراک ازایشان هخر ع طربقی عاس‌اند که بایشاناختصاصض 
دازه ودر روز سه شنبه بینشت ونیم جمادی‌الاخر از سال سید ونود ويك در نیل که" موضعی 
است مبانه کوفه و بفداد وفات یافت وچناژه او رااژ آن حا به بداد آوردئد و فصیت کرده 
بود که در بان بای حضرت امام موسی کاظم ا دفن کنند و بر قبر او بنوسئد که « و کلبهم 
باسط ذراعیه بالوصید» 

و نیز این خلکان کته که او از کیاد شیعه بود و سیداجل هجتبی شریف امار رضی‌الذاین 
موسی عابه‌الرحمه او را مرثیه کے ودر تعضی از کتب بنظر ملف زرسیده که" مشب اختباداتن 
ابیالحنجاج آن فن معپود را درشعر رت که بدز مرا د کان‌ها و مستغلات بود متضل بخانه‌ها 
که مردم غریب.و سفله و روستا در آن جا بز ا می‌بزدند و من فیشئیدم آنچه ذرشب‌های‌سرور 
ارشان از سخف و دشنام و غیر دز مبان ایشان میگذشت و آن‌ها را می‌نوشتم و جونانمی 
فهميدخ اژ قابل آن‌ها | ترا هی سدم وهدتی از ایام کودکی "ندرا مرف آن کردم" تالغات 
ابشان آموختم واصمعی آن بادبه شدم اواز ۴ تخت این نظم شعر که می‌شذوبذو اکثر اشعاراد 

(ré) 
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درمناقب اهل‌الییت علیوم السلام و مثالب اعدای ایشان و در مدایح شرفاي بغداد وسلاطین 
ال بویه و وزرای ایشان واقع است و چون از قصاید که در مناقب اهل بیت‌اطهاد وافعست 
تزد تألیف این کتاب چیزی حاضر نبود لاجرم بذ کر قطعة که در مثالب یکی از اعدای جفاکار 
و بیان خلال زاد کی آن نابکار گفته اقتصار مینماید 
(شعر) 
من جده خاله و والده و امه "اخته و عمته 
اجدران ببغض‌الوصیوان يججد یوم الغدیر بیعته 

و حاصل آن بروجهیکه محمدین شب رآشوب.شازندراتی زاغیی او ان مانائ اننداپ"وسیز 
بیان نموده‌اند آنست که صہاك کنیز حبشی بود از عبُدالمطلب که بعضی از شتران اورا هی 
چرانید روزي نفیل بچرا گاه شتران رفت اوزا دید وعاشی «گردید 3 و باو نزدییی نمود 
خطاب متولد گردیدو چون او بالغ شد و نظرش بر سرین مادر افتاد باو در افتاد و مادردا 
بنپاد و چون شقن شد و دختر بکه‌مسماة بخئیمه‌شد از او متولد گردیدازترس‌موالی‌خودا نر ادر 
صوفی بیچید ودر ئیستان حوالی‌مکه اش انداخت. 

اقاقاً شتام بن‌مغیره رن الولید؛ ن جا زسید 3 چون آن دختر را دید بر داشت و بخانه 
برد وباهل بیت خود سرد که اودا تربیت نمایند و نام او خشیمه کرد و خن دخثر بحد 
بلوغ رسید حطاب اورا دید ورغبتی در خاطرش ظاهر گردین و از هشام اوزا بنکاح طلبید "و 
چون عفد او درآمد و مدتی از حمل او برد هگ عمر "جلوه گر آمد و بنابراین نسب ظاهر لازم 
می‌آند که حطاب پدر واد و خال وخشیمه خواهر و عمة آن ولدالحلال باشد ورواية 
است که عندالمطلب ظا را گرفته عقب سر او را تا حوالي گوش داغ کرد و ميان هر دو 
چشم اورا داغ حبشی گرد و صباك را از که اخراج نمود واو در ظابف بمرد و الحق اخر 
الامر عمر حلال زادگی خودرا بظرور دسانید ودر انتقام داغ کردن بدر خود اولاد عبذالمطلب 
را به داغ فقر د تکال ترتشانی واختلال هالا گر دائید. 

و ازحمله اخبار مناسب اینمقام قصه حلال زادگی معويٌ لعن و عمروعاص بی‌دین است که 
صاحتٍ کشناف در دبیع‌الابرار مد کور ساخته و گفته كه «کانت النابغة ام غمربن العاص امة 
رجل هن عبر قنبیت‌فاشثرها دا بن جتغان‌فکانت قبا ثم عنقت دقع عليما ابولیب و امية 
بن حاف وهشام بن‌المغبرة و ابوسقيان بن‌حرب ژالعاص بن و ايل في طهرواحد فولدت عمروا 
فادعاه کلهم فعکم ت‌فبه امه‌فقالت‌هوللماصلانالعاص کان ینفق‌علیها و قالواکان‌اشبه بابی‌سفیان د 
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فی ذلكيقول ابوسفیان‌بن الحرب‌بن‌عند المطلب 





(شعر) 
ابوك ا بوسفیان لاشك قد بدت انا فيك منه ينات الشمایل 
و کان معو به بعزی‌الی ار به» الى ابی‌عمرو ن مسافر والی ابی عمادة بن الو ليد 
والی العباس بن عبدا لمطلب والی الصباح هفن اسود کان لعمارة قالوا کان |بوسفیان 
دميماً قصیر اً و کان الصباح عتیقا لابی سفیان شابا و سيم فدعته هند الى نها وقالوا 
ان عتبة بن ابی سفیان من الصباح ابض و انهاکرهت أن تضعه فى منزاها فخرجت‌الی 
احناد فوضعته‌هناله و فی ذلك قال حسان 














( شهر ) 
لمن الضبی بجانب البصحاء ملقی غير ذی مهد 

یخلت به بیضاء 7نستة من عیدالشصی‌صلبها لخد 

انتبی: کلامه 
و «خفی نماند که اميه که بنی اميه باو منسو بند ازصلبعبدشمس:ن‌عبد مناف نیودیلکه 
و نلامیبود روم و چون لیب بالیس بود باه توب گردید چا عیام وبا 27 
پسر خویلد نبود بلکه غلام خحویلد بون و چون اورا پسر خوانده بود ټاو منسوب گردید ودلیل 
بر اینکه بنی‌امه از صلب قریش نیستند بلکه ملحقند آ نست که چون معویه ډربعضی‌ازکتا بات 
خود که بحضرت امبرالمژمنن ا نوشته رود که «ائما تحن و انتم بنو عبدمنای»و آن حضرت 
درجواب او نوشت ؟4«لیس المپاجر کالطلیق و لیس‌الصریح کاللصیق»د معوبه‌انکاراو نتوانست 
کرد و نسب شریف زبیربن عوام در احوال عدی بن حاتم از مجلس سوم‌سیق ذکر یافت .داما 
نسب طلحة بن ودلا يکي از مقتدیان اهل سنت و جماعت, است بر دجهی که‌هشام ابن 
محمد سایب در کتاب مثالب ذ کر نموده آنست که صعبه دختر حضرمی که مادر طلحه 


بود از جملة بفایا د فواحش بود که از غابت شهرت و دغبت فساق بمباشرت او دایتی‌بردر 


خحازه خود پر با کرده‌بود 1 
ودر ان انا ابوسفیان بر او واقع شد و مقارن ان حال عبیدالله این"عنمان تیمی اورا 





تزویج نمود و بعد از شش ماه از تزویج عبیداله طلحه متولد شد د بنابراین ابوسفیان وعبیدالنه 
پر ان ف زند دلیند منازعه نمودند و آخر صعبه را که مادر او بوددرمیا نه‌حکم ساختنده اه 
طلحه دا ملحق بعبیدالله ساخت. 








)1( نسب بنی اميه (o۷)‏ 


و چون مردم بصعبه عتاب نمودند و گفتند که با ظبور 4 طلحه بابو سفیان چگونه 
اورا مَلحق یداه نساختی گفت بیدا کزیم است دابوسفیان بخیل نخواستم که بااد باشم 
(و نسب بزیدبن معاویه ) 
علیهما اللعنة براین وجه است که مادر او دختر نجدل کلبی بود با غلام پدر در افتاد و 


و بزید از نطف او بهمرسید د تابه بکری از علمای اهل سنت آین شعر را دز مقام بیان‌نسب‌او 


ذکر نموده 


( شعر ) 
فان كن الزمان ابی علینا بقتل الشرك والموت‌الوجی 
فقد قتل الدعی و عبد کلب بارض الطف اولاد النبی 


و مراد بدعی عببدال بن زیاد است که مادر ابن زیادسمیه‌نام داشت مشپور بزنا بودودد 
فراش ایعییدعبد بنی غلاج از طایفه تقیف متولد شد پس معویة دعوی کرد که زیاد ازژنای ابو 
سقّیان بمادز او متولد شده و پرادری خودرا با او مقرد ساخت و عاشه هميشه تعبیرازاو بزیاد 
بن اییه می‌نمود زر | که او زا بدزی مروف نود و مراد شاعر عبد کلب بزیدین‌معویه‌است که از 
صلب عبد‌نجدل کلبی بود 

( و لسب عدربن سعدبن وقاص ) 

که دز مُقَاتلةٌ خضرت امام حن 1 بان حرام زادگی شريك شد برین وجه است که 
نسب سعد در او بوقاص درست نیست بلکه او از نطف ۳ از بنی عذره است که صدیق و 
دوست امیه بود و دلیل براین آاست که دروقتی که سعد بمعوبه گفت که من از توسزاددترم 
بخلافت غعوبه گفت بنوعذره این دعوک را از تو قبول نمیکنند و مقارن آن حبت‌استپزاء کوزی 
پراورها کرد و ننید اسمعیل‌حمیری نیز اشعار باینمضمود‌نموده 

سسا 
قوم تداعوا زنیماً تم سادبهم ولا خمود بنی شعدلما سادا 
ولنعم ماقیل فی‌شان هوّلاء و امثالهم من‌اعداء مولانا امیرالمومنین ا 


» سار « 


محت شه مردان مجوز بی‌بدری که‌دست‌غر گرفتست بای‌مادراو 
واز جملة اشعار لطیقهٌ او که صاحب کتان ظرایف درباب رد مجبره تقل نموده اشست 


_ مجالس المژهمین 


(شعر) ۹ 
المجبرون بجادلون بباطل واخلاف ما بجدون‌في‌القر ان 
کل مقالته الا له اضلنی و اراد بی ماکان ء:4 نهانسی 

ا,تول ربك للخلائق آمنوا جرا دیجبرهم على العصيان 
ان صح دافتعوذوافن ر بکم وذروا تعوذکم من الشیطان 

مخفی نماند که فشر کان فریش حمله حبری بودند و فر آن کریم آنمذهب‌رااز میال‌بر 
داشته و چنانکه مشهور است که«العدل والتوحید؛علوبان‌والجبر والتشبیه‌امویان» .و معویه و 
یڑ ند علیهما مااستحقانه درعهد خویش احیای آن کردند و اهل زمان ایشان تابع ابشان شدند 
و غرض اصلی ایشان از آنکه میکویند شقاوات جمله اشقیا بارادتلله تعالی است آنستکه 
چون دیدند که بعضی از صحابه و تابعين بر خاندان مصطفي (ص) ظلم کردند و جق ایشان 
بظام و طغیان گرفتند و فتوی بخون ادل‌ببت‌دادند و عامه‌راتر ات بر استحفاف ایشان فرمودند 
وعقلاء بر این افعال ملامت ایشان میکردند برای دفع ملاعت این مذهپ دا رواج‌دادند که‌بنده 
را فعلی نیست و جمله فعل خداست و او چنین خواست و تقدیر چذن رقت که چنین باشد ,تا 
مردم زمان لعنة از ایشان کوتاء‌کنند و افوی شبهفایشان آنستکه در عبارات شاد ع‌دیده‌اندکه 
خدایتہ] خالق خير « در است دندانسته‌اند که مراد ازشرفعل فبیح نیست بلکه چیزستکه 
بحسب‌ظاهر مشتمل بر هضرتی بوده‌ثل سباع و حشرات و مثل قحط 3 3با هر چند.متضمن 
حکمت باشد. 

( ابرهیم بن على بن سلمة بن شرمة القرشی رحمه الله ( 

در تذ کر؛ ابن معتز من کور است که حجازی ساکن مدینۀ طیبه بود و اوررا در مدایج 
خلفای عبامی زمناقب عبداله بن حن بن حسن بن‌علي, ٻن ابیطالب(ع) د ذیدبن حسن ر ل 
قصاید مسیار است روزی در ایام خلافت منصور که ایام تقیه ابرهیم بود کسی از روی 
تعرض باذ گفت که آبا توئی قایل این ابیات 
(شعر) 


و مما الام علی حبه 
بنی بنت من‌حاء‌بالمحکمات 


او کفت که فایل ان کنی استکة هس مادر خود کرکه ا بن بسر با لو گفت که 
ای پدرنه تو این ابات را درفلان روز گفتی : 


فانی احب نی فاطمه 
و بالدین و السنة القائمه 


)ج( سدیف کوقی __ e‏ 


کفت ای فززند طن مادر بهتر استیا کشته شدن در دست جدیدین اقخظبة " که‌از 
شرهنگان عباطی اشت"ه 
تا در تن کر مذ کور مسطور است که او مداح حکم بن عبد المطلب بوذ واكم از 
اسخیاق زمان خود بوڈ بعداز وفات حکم روز یکی اورا گفت که شعر توبیزشنهدرجواب گفت 
که شعرمن پیر نشنده بُلکه بعداز حک مکارم اخلاق پیر شنده 
( سدیف بن " میمون الکوفی القربشی ) 
عبداله بن‌معتز گفته که او شاعر تیززبان اذيك براعة نشان و خطیب فصیح البیان بود 
و از حمله موالی بلی‌هاشم بود و هميشه بایشان استناد مینمود و در ایام دولت بنی اميه 
همیشه بدعای فتای ابشان " اشتغال داشت و چون ایام دولت !یشان سبری شد 
ژ خلافت بابوالقبای ساح باش رسید بواسطة آشنائی که با داشت از مکه متوجه حدمت 
او شذ و این فصیده‌را که‌دز تهنیت خلافت او گفته بوذ و در ضمن آن تحریص او بر اهالاك بقیة 
بنی‌امیه نموده‌بودبراو خواند و بعضی‌ازابیات آن‌قصيده اینست 
( شعر ) 
اسب الاك نابت الانناس لها اا من بنی العباش 
فاذ کروامضرعالحسینو ژید و قتبلا . بجانب العپراس 
والقتیل. الذی بحران امسی تاویا رهن غربة و شاسی 
ذلها اظپر ا التودد ‏ امنا و لها هنکم. کشر .۰ المواسی 
انزلوها بحیت انز له اله بارا الاتعاین ای والانکان 
و در مجلسی دیگر که *شحون باخلاف بنی‌اهیه‌بود این ایبات برابوالعبان خواند 
( شعر ) 
لايغرنك ماتری من رجال ان تحت الضلوع دآ» دوي 
فخذالسیف واطرح السوطحتی لاتری. فوق ظبرها. امویاً 
تا آنکه در اتنای خواندن آن قصیده یکی از اکابر بنی اهية در مجلس "خلیفه حاضر 
بود باست‌یف دشنامی داد و خلیفه از آن.در غضب شد و فز مدا آن جماعت دا بردجپی که 
سابقا در احوال سفاح تفصیل یافته کشتند و فرش بالای آن کشتگان اتداختند" با اتباع- خود 
بطعام جاشت اشتغال نمود. 
آوزده‌ازن که سفاح در میان طعام خوردن سدیف مُذ کور دا دید که بستی نان هی 





)ذه( مجالی المل‌منین .. (0۵) 
خورد و دستی در پس بشت خود بر زهان میمالد سفاخ گفت یا سدیف چه میکنی گفت از 
این ملمونان یکی نیم کشته پود گلوی او را می‌افشارم تا بمیرد سفاح بخندید و" او را 
نوازش فرمود ۰ 

و چون نوبت خلافت منصوز سید ابراهبم بن عبدانه بن‌الحسن در بصره‌براو خرو ج کرد 
سدیف ار منصور گریخته نزد او رفټ و عداوت بنن آلعباش آشکار کرد و چون دون جمعه 
ابراهیم بر,منبر رفت که خطبه بخواند سدیف در براپر او ایستاده این ابیات با از بلند خواند 

( شعر ) 
ائ 0 ای “غا فى صحة منك و ءمر طوبل 
اذکر هدالك الله رجل الاولی سری بهم فی مصمتات الکبول 

و بعد از کشته شدن ابراهیم سدیف بگریخت و ماتا نهان بود آخرپیدا شدوبفرموده 
منصور بر دست عم او کشته شد و بعضی کفته‌اند که اورا نزد منصور فرستاد و منصود فرمودتا 
او را زنده‌در کور نهادند 

( منصورین سلمة بن الزرقان النمری ) 

در تذ کره این معتز مذکود است که از اهل راس القن است و کنیت او ابوالفضل بود 
اگرچه بحسب ظاهر مدتی بعذاب صحبت هرون الرشید گرفتاد بود اما در باطن از محبان 
اهل بیت اطہاد بوده 

ابن معتز آورده که میان نمری و عتابی که یکی از شعرای عصر او بود نزاعی e‏ 
رسید و آن نزاع بعذادت کشیدنا آنکه در وقتی که نمری از مجلش هرژن الرشید غایب 
شده بچانب رقه رفت 
عتابی فرصت غنیمت شمرده در اثنای منادمت دشید سخن را بذ کر شيعه کشانید و در آن اننا 
قصیده نمری راکه درمدح اهل‌بیت علیهم السلام د ذم اعدای ایشان گفته بود بر اؤ خواند و این 


چند بیت از آن فسیده,اشت (شعر) 





شیتاً من الناس داقع . هامل 


تفتل ذرية النبی و یزجون 
یلك یا قاتل الحستن لقد 
ای‌حباحبوت‌احمد فی چفر ته 


تبلق البی 


بای و جه 


یعسللون الثفوس ٠‏ با لبااطل 
خلود الجنان للقتاتل 
جت بغیا ینوه " پالحتامل 
فى جزازة»* الفناکل 
وقد دخلت فی‌قتله مع الداخل 


)ج( منصور بی سلمة (۵۱ه) 
هلم فاطلب دا شفاعته 
ما الشك عندی فی‌حال قاتله 


اولا فرد حوضه هع الناهل 
لکننی قد اشك فی الخاذل 
الی. المنابا عدو لا قاتل 
على سنام الاسلام و الکامل 
بالقوم نقمته العاجبل 
ربك .عما نرین بالغافل 
و الترب. فی فم ‏ العساذل 
قد دنت ما دینکم علیه فما احپ ‏ دینکم الی . طائل 
رجمعت‌من‌دینکم جفوة النبی‌وما الجافی لال النبیک اواضل 
و چون باین بیت دسید که مضمون آن آنستکه ابوبکر و عمر ظلم کزدند بفاطمه 
علیهماالسلامع در غصب فدك و بیت این است که: 
(شعر ) 
مظلومة, .و؛ البی/ ,ناضررها بدرا رجا مقله . جافل 
هرون‌الرشید پرسید که ای عتابی این.شغر کیست عتابی گفت ای امیر الممنین ایر 
شعر عدو نست منصور نمر ی که ترا گان آنستکه او ولی تست بعد از آن تتمه ابیات قصیده 


نفبی ,فداء الحسین, یوم غدا 
ذاك یوم . اخنی ‏ بكلكلة 
ختی انت تعجلن . الا تتزل 
لا بل له بان عجلت, دما 


اعا ذلی اننی بل احمد 


را خواند تا باییاتی رشید که هشتمال بربیان ثلب عباسیه و ترغیب مردم‌بردفع ایشان بود آنگاه 
رشید راست بنشست و گفت وای‌,راین ابن ذانیه که مردم دا بر خروج بر هن ترغیب میکند و 
موالات مرا ظاهر میسازد وعدادت مرا بنهان می‌دارد وحالآنکه مال بسیار از من انعام یافته و 
منزلت ومقدار او نزد من زیاده از افران وامثال‌بود ۰ 

ابن‌معتز گوید که خقیقت حال ری آنستکه او در:سر متدین بدین اهامیه بود ومدح آل 
سول علیہ م السلام میگفت ودر شعر خود متعرض صحابة سلف هیشد ورشید از خقیقت حال او 
آگاه نبود تا آنشب که عتابی آن قصیده دا بر او خواند وهه‌چنان از اشعاری دیگر که نمری 
در حق آل اببطالب گفته بود بر هرون‌میخواند تا هرون بیطاقت شده ابوعصمت دا که یکی از 
سرهنگان دوات او بود بیش خود خواند وبا اد گفت که الحال‌بجانب رقهرو بروومنصود نمری 
را بکیر و زبان او را بیرون" آد وبعد از قطع دست گردن اورا پزن و سر او دا پیش من‌فرست 
و بدن او را در آنجا بدار بیافیز پس ابوعصمت بردن آمد و چون بدروازه رقه رسید جناذه 
نمری دا دید که بردن می آورند لاجرم معاودت نموده نزد هزون آمد و او را از وفات نغری 











)6۲( مجالس المژمنین )ج( 
واقف کردا و آن محب فداگی بر کات اهل نیت از عذاب و تکال هرون خلاصی بافت و 
بدارالوصال شتافت ۰ 


حضرت اجل مرتشی علم البدی قدس ال روحهالشز یف اد ر كتا غر ر و در باسناد خود از 
حافظ روابت نموده که گفت منصوزتهری با هرون تفاق میورزید انام هزان را درشعرخودذ کر 
میکرد و مراد او ا آنا مرا غرلاتی عنی حضرت امبرالمومنین بود تا آ که عتابی شاعز 
که از اعدای تمری بود فرصت تافته حقيقة نفاق او را بر هزون غرضه نموّد"و اشعار او رادر 
مدح آل‌علی‌وهفا الب آل‌عیاس گفته.بود برژخوائد رهرونکسی‌دابز آن‌داشت که‌نمری‌را بکشد و 
او دو سه روزی نیش از آن باجل طبیعی‌بمرد و ببر کت قحب ت خا تدان نبوت عضرت هرون‌الر شید 
باو نرسید ف از خمله ایبات که دز آن ذکر هرون کرده و ارادة صاب منزلة هرونی نموده 


این در ببت است (شعر) 
آل الرسول خياد الناس کلهم و خر آل از ولال مروت 
IY‏ وب بط لان حکمك بالتوفیق مقرون 


و از حمله اشعاز او که در شال 3 بقمیر ضاوات‌اله غلم وافعشده این ابیائست 5 


( شعر ) 
روموت یتطاهنون. , مخافة ..القتل 
alet‏ ۳ اشعار ۷ در مدح آل رسول سار است و فان نینک بان غیرد 
که در شان ایشان گفته‌اند و از جمله ابیاتی که ازارو خوف وتقیه در شان.بنی‌عباس فته 


این چند بیت است (شعر) 


یاابن‌الائمةمن بعد النبیو باابن 
انال فة کانت‌ارت والد کم 


الاوصیاء اقرالناس اودفعوا 
من دون تیم و عفوالة متسح 
لولا عدی وتیم لم یکن‌وصلت الی امية تمریها. و ترتضع 
و هالال علی افی ۰ ولایشکم حق ولا لهم‌فی ادنکم طمع 
حقست زیرا که ولاية باطل بنی‌المباس حن وسزاواد نه خخ اعل‌الییت علیهم‌السلام وقول 
او که گفته ولام فی‌ارنکم طمح 
است: زذیرا که آل‌عباس :را از نعضرت بیز میراث نفیرهد چنانکه بیان آن خواهیم نمود و اما 
آنکه کنثه که غم اولی است از ابن‌عم مسئله‌است که فقبای فشر اغڭ خش مە 


» قشیٌایست سالبه که از صدق از زهگند فقد وجؤدهوضوع 





(e) ٠ على بن عبدال‎ (te 
ابشان آنزا اختراع کرده‌اند و علم‌ای امامیه علی‌الاطلاق آتر قبول ۳ از جملۀ بدع و‎ 
خرافات میدانند و ظاهرا نمری در باطن استپزاه عباسیه بان مینماید دتحقیق این مسئله آنکه‎ 
ابن عم بدر مادری مانند حضرت امیر 388 اولی است در میراث ازعم بدری تنهاء مانند عباس در‎ 
ترجمه شيخ سثائی علهالرحمة سمت تفصیل یافته با نجا دجوع اولی‌است بآنکه سخن درخلافت‎ 
است ومذهب شیعهٌ امامية آننت که امامت وخلافت بعام وعصمت‌ونض‌است دون‌نسب ومیران که‎ 
ال تبه در امامت بشسب‌قابل بودندی باستی که در "اولاد اىام خر ااه پشر برد گنز‎ 
اغیرالژمن‌علی وفاطمه علیهماالسلام است قائل بامامت شدندی وظاهر استکه هیچکس دعوی‎ 
امامت در ارشان نکرده واز فرزندان امام زین‌العابدین درغیر امام محمد؛اقر ا دعوی‌امامت‎ 
نکنند و زیه پسر امام زیر العابدینٌ را بواسطه فقد نص و عصمت بامامتش قبول نکنندو باین‎ 
تقریر ظاهرشد که آن مذ از نمری‌سخنی است ظاهری که از دوی تقیه جیت تمویه عباسیه‎ 
درهم بافته و از شر ابشان خلاصی بافته.‎ 
بو الحسی علی بن عبدالله بن و صیف‌الناشی ر حمه الله»‎ « 

در کتاب اتساب سمعانی مسطور است که ناشی بقتح نون و در ا شین معجمه وناشی 
کسی دا گویندکه در فنی از فنون شعر کشو ما یافته باشد دمشبود باین سیت غلی بن عبداله 
شاعر مشمور است که در زمان مقتدر و قادر و راضی وغیر ایشان بود د در اصل بغدادیست و 
در مصر ساکن شد و در کتاب رخال نجاشی مذ‌کود است که او متکلم و شاعر بوده و در باب 
امامت کتابی تالیف نموده واپن کثیر شامی گفته که متکلمی بارع از کباد شيعه بود و اد داتصانیف 
عدیده و اشعار حمیده‌هست 
ابن خلکان گفته که ادست شاعرمشووره‌عروفب: شی اصغره ازشعرای بسندیده‌سخن استودرمدح 
اهل‌بیت‌عليم السلام قصاید بسیار دارد ومتکلم بارع ودر علم کلام تلمیذ ابی اسمعیل بن‌علی بن 
نوبخت متکام است که از اکابر شیعه بود و اورا تصانیف بسیاد است ودر سال سیصّدو بيست و 
پنج یکوفه رفت و دز جاهع کوفه املاء شعر نمود و در ایام صبی درجامع کوفه بمجلس متتبی 
میرسید و از اشعار او جهت خود میئوشت و بعد از آن بخدمت سلطان سیف‌الدولة بن حمدان 
بحل رفت و از او رعایت بسار یافت و در شعر او مقاصد نیکو بسار است در سال شیصد و 
شصت در بغداد روی بعالم بقا نهاد. 

< ابووهب بن وهیپ‌بی زمعة الجحمی القرشی دحمه الله» 

ابوتمام طائی شعن اورا از غایت نفاست در کتاب حماسه ذکر نموده و دز کتاب غرو و درد 

















(۵۵6) مجالس المۆەنىن (e)‏ 
۴ 


مسطور است که او ازشعرای قریش‌بود و از اشعار او که در مرثبه حضرت امام بی ناف گفته 





Aa 


این چند بیت است (شعر) 
و ماضیع الالام . الاعصابه تاءرنو کاها. . و دام تیمها 
وصارت قناة الدین. فی کف ظالم اذا مال منها جانب لایقیمها 
و از غزلیات او این‌چندبیت, مشپور است که بعضیآنهارا پمچنون عامری منسوب‌میساز ند 
(شعر ) 
ءاترك لیلی لیس بینی و ينها سوی ليلة انى ,اذا صبور 
هبونی امرء‌آمنکم اضل ,بعیره له, ذمة ان: النمام . کبر 
وللصاحب المتروك اعضظم‌حرمة على صاحب من, ان یضل بعیر 
عفی الله عن لیلی الغداة فانها اول بو لبی,سیکهااعلیء تخیر 
«مروآن بن محمد السرو حی » 
صاحب کشاف در ربیع‌الا بر اد آورده که اد اموی شیعی بود و از اشعار او که در مدح 
اهل‌بیت علیهم السبلام شده این چند بیت دا ذ کر نموده 
(شعر ) 
با بنی‌ها شم | بن‌عبدمناف 
انتم صفوة الاله ومنکم 


اننی منکم بکل مکان 
جعفر ذوالجناحو الطران 
و على و حمزه اسداله و بت الثبی و الحسنان 
فشن کنت من امیةانی لبرئی منها الى الرحمان 
(عبداته بن فالب الا سدی دجمه اه ) 
در خلاصه مذ کور اس ت که او از اصحاب خضرت امام محمدباقر 1# دامام جعفرضادق 
وامام موسی‌کاظم عليهم السللام روایت حدیث نموده وه انات و اختصاص بمداحی خاندان داشت 
وحضرت امام حعفرصادق ا در شان او فرموده‌اند که ان ملكا بلقی الشعر+عليك وائی‌لاعرف 
ذلك الملك » بعنی یکی از مملامکه الفای شعر برو (عيكتدااو من نملك را میشناسم و اهر 
مراد بآن ملك روحالقدس است چنانکه از حدبث دسول 055 دربارة" مداحی حسان‌مفیوم 
میشود « لاذلت باحنان هویدا بروخالقسمانصرتابلسانك » 
مولانا حسن کاشی دربعضی از مدایح خود باینمعنی نیژ اشعاد نموده و فرموده 





(o) جمانالدین موصلی‎ (Ye) 
(شعر)‎ 
انتظار. از بهر معنیک یکشم چو ن میکند . . مدح آن خورشید دین‌روحالاه‌ین‌املایعن‎ 


تنه .: مخفی نماند که‌حضرت ر بالت صلو اتا علبه دعای حسانرا بنا بر آن مشروط 
ساخت که سوء عاقت. او را در مخالفت امیرالمومنن 1 میدانست چنانکه سل ان درطی 
احوال قیس بن سعد بن عبادة الانسادی گذشت و اگرنه این بودی آ نحضرت دعای اورا پرسبیل 
طاق نمودی و مانند ایشنت آنکه خدای تعالی در قرآن مجید مدح ازواج حضرت پیغمبر را 
مشروط ساخته بواسطة علم بتفییر مال بعضی از ایشان بعد از صلاح احوال او در آنجا که 
فرموذه هیا نساءالنبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن‌الایة» و در مقام مدح اهل‌بیت علیهم‌السلام 
و اکرام ایشان در ایثار ایشان مسکان وبتیم و اسبر را بر خود قطع بجزاء ایشان فرموده وبنابر 
غلم آزلی باستقامت احوال ایشان آنرامشروط بشرطی ووقتو, ننموده‌چنانکه میفرمایدهویطعمون 
الطلمام علي‌حبه مسکیناً و بتيما و اسیراً انما طعمکم لوجه‌ال لانرید هنک جزاءًولاشکودا انا 
تخاف من دبنا يوماً عبوساً قمطريراً فوقیپم اله شرذلك‌البوم ولقيهم نضرة و سرورا «جزاهم بما 
صبرواجنة و حريرا 

(سلیمان بن قبة الخزاعی رحمه الله) 
از طایفه دعبل‌مداح امام رطا ل است ذ این چند بیت در مرئیه امأم حسین 48 ازادست 


«شعر » 
فلا پیعد ال الدیارو اهلا وان‌اصبحت‌منهم بزعمی تخلت 
لاان‌قتلی‌الطف من آل‌هاشم ازلت رقاب المسلمن‌فذلت 
و کانوا غیائا م اضحت رزية لقدعظمت‌تلاتا لرزا یا جلت 


(جمال‌الدین الخاعی المو صلی دحمهاقه) 
بدر او حاکم موصل واصبی‌ودشمن خاندان نبوت بود وچون ماذر او دا که ایضأناصیه 
بود پسر متولد نمیشگ‌بم‌قتضای عقیده شوم خود نذر کرده بو که اگر خدای تعالي او دا پسری 
روزی‌کند بعکرانه آن آنرا بر آن داردکه همیشه زایران حضرت‌امام‌حسین ا که از ولایت 
شام و جبل‌عامل می ند و عبود ایشات بموصل واقع میشود قتل نماید و چون لطف نامتناهی 
البى متعلق بهدابة آن گروه شده پود بعد از اندك مدتی جمال‌الدین متولد شد دچون بمرتبة 
رجال رید ماوواو و9 از مضمون تذر خود آ گاه ساخت ۰ 














)07د( مجالس المق‌منین (۱۲2 
لا ا تست 


لاحرم او بفرموده مادر درعقب جماعتی از ژوار کر بلا رف که در آنولا از موصل عبود 
نموده بودند وچون بمسیب که هوضع ست نزديك بک ربلا رئیو غباد" آن سززمین بمشام اد 
درآمد و دید که زوار از آب فرات عبور نمودهاند همانجا توقف کرد" تا در وق معاودت 
زوار ایشان را بکشد و در آنجا ببرکت دصول غبار آن خاله باك در خواب دید 
که قیامت فایم شده واورا بدوزخ مببرند و چون بدوزخ بردند اتش دورخ درتصرف‌اومتوقف 
شد ومالك دوزخ باتش خطاب کرد که چرا دز مواخذه اوتوقف میکنی او دز جواب گفت که 
غبار کربلا براو نشسته ودر اندرون او جا کرده اگر اورا بشویند من در ادتصرف ‏ توانم کرد 
لاجرم بشستن او مبادرت نمودند و باراده الهی آن غبار بتماهی از او دور شد در آینمرتبه نیز 
چون آتش دراو تصرف ننمود دیگربازه مالك باتش عتاپ و خطاب کرد او همان جواپ‌بابق 
گفت آخر حمال الدین در آن‌اتنا از هول عتا مالك از خواب بیدار,شد داز عقیده نصب 
و بغض خاندان بر گشت د موّمن گردید و خلم لباس اهل ظاهر نموده مجاود آنسنتان مالاباک 
پاسبان حضرت امام حسن لب شد و چون طبع او قدرت تمام در شعر داشت بمداحی ال 
بيت علیهم السلام اشتخال نمود. 
واز جمله قصاید او که درمدح حضرت‌امهرالمومنی 39 گفته‌انست 
(شھر) 
سات . بانواد علمك السیر 
و المادحون المخبرون غلوا 


و حدئت عن حلالاك السود 
و بالنواافی تال و اعتذرها 


وعظمتك‌التورية والصحف‌الاو ی وائنی الانجیل " و الزبر 
و احک‌اله فی امامتك آلایات و ایتشرت! , فة العصر 


والانیاه المکرعون و فوا 
وذكر المسطفی فاسمع من 
و جد فی نصحهم , و اقبلبوا 
و استانسو وحشة الضلال فلما 
و اختلفوا فيك ایها انب الا 
فمعشر ‏ آمنوا فزادهم اله 
و امکنوا الغل فى صدورهم 


فيك بما عاهدوا وما غدروا 
لقی له السمع و هو مد کر 
ولا استقاموا له كما امروا 
اشرقت بهجة الهدی ‏ نفروا 
عظم الامن ده النظر 

بیان و معشر. کفبروا 
و اطلبوا فى العناد و اشتوروا 





)ج( 


جه‌الدین موصلی (oY)‏ 


د ابتدعوا ظلم فاطم وروی 
اسماءك المشرقات فى اوجه 
سماك رب العباد فسورة 
والعن و الجنب و الوجه ات 
با صاخبت الاخی خر الفدیییر, د 


ما ما هد خی‌یتر, ده 


لکن تانیت فى الامود و لم 
طوبتفىذاك حکمهو اك‌الهکم 
راقبت قوما اولك فى الظهود 
لولم . نغث نوج عند شدنسه 
و باسمك الاعظم اغثذات/ ناد 
و لو عداك الکلیم ١‏ ممبتهلا 
و عك وری المسیح حین مادعا 
با صاحب الكرة المنورة الغرا 
وصاحب الزوجةالمطبرةالزهرا 
بازا کیا .ظفر ‏ میلعه.. احد 
بطیر عن شدقبا الأغام باجواز 
و تشرب الخمس والغيون. لها 
خا قاصداً هزا دفتن 
بلغه عن عبده السلام و قل 


پا جاطوآ جات عن نظری 


لوا در کوا کنه ما خصصت. به 
آن‌بآن بنیش. القبوز و ان 
والارض قد آذنت بان بخرج 
و اقتربت ساعة انتقامك من 














فى منعما الادث ذلك الخبر 
القرآن فى كل سورة غرد 
من حیث فروا کانهم حمر 
و البادی وليل الضلالمعتكر 
قد بخبخ لما ولیت مر 
لپا ولا تال کا ا 
تعجل علیهم و انت مقتدر 
تطوی طوداً و . تنتشر 
ولا ظیروا 
ما حملته الا لواح و الذسر 
ابراهیم پرداً وردضها خضر 
لم یتلقف عصاه ها سحر وا 
ميا فلیه عنمه: النضر 
جار لحكمك القدد 
من" الحسود . بنفظیر 
لا بعتریپا این ولا ضجر 
الفا فى کانه الشرد 
تفجرثم البشیم محنظر 
به تنال النجاة ۰ والظفز 
والدمع من مقلتيك . منهنمر 
و غایبً عثه بخسا البطر 
قلت لك المعجزات و القدد 
یظهر من کان عنك . یستتر 
الاتقال و استکرهتهم الحضر ِ 
شانيك و انشق طوءك الق‌ر ۱ 
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)۸( مجالس المق‌منین (Ye)‏ 


تج سس 


( ابو لحسن على بر عبیدالله ہن حماه البغذادیالبه‌رزی رخمه‌الله ) 
شاعر ادیب فاضل بوده شیخج نجاشی در کتاب رجال دز ترجمه ابی احمد عبدالعزیز بن 
بحیی بن احمدبن عیسی الجلودی الازدی البصری که از اکابر مدان امافته است ذکر 
على بن حماد نموده و گفته که بمضی از استادان‌من اجاژه کتب جلودی از علی بن حماد 
شاعر داشت ۰ 
و شیخح ابوالفتوح رازی در تفسیر خود چند جا شعر او را باستشہاد آورده و از جمله 
اشعار احلاص شعار او است اين قطعه 


رشعر) 
اعزك اماك الاقام لمن بغى عليه وم شانالاهامالرضى المهل 
ولو شاء ارسال|لعذاب علیهم لما صده عن ذااخیل‌ولارحل 
ولکنه ‏ ابقی علی لعبرة ولو فقدالاباء لانقطعم الشسل 


وحاصل کلام دز این اییات آنست که حضرت امین " کے بتابر آن تراك جپاد باغاصبان 
خلافت نمود یا نطفهای صالح که در الاب آن منسدانو اثباع ایشان قراز يافتة بود در قتال 
ان حضرت ضایع نشود . 

پس بنابر استخلاض آن نطفهای صالح و ریه مومن ابشان كاز انصارحو: خواستندی بود 
آن حضرت ترك جهاد ايشان نمود و صبر بر آزار ایشان فر مودو از طلب حق تقاعد نمود و 
نظر اینست که حضرت امام حسین 38 در وافعه کزبلا مشاهده فرعوذه‌اند که: هرگاه بر 
لشگر ابن‌زیاد علبه‌اللعنة حمله می کرد بعضی را میکشت و بع‌ضی‌د| اي ا آتکه قددت 
برکشتن آن‌ها نیز داشت و چون بعضی از اصحاب آن جشرث‌شر ابن مغنی را اذاو پرسیدند 
در جواب کنت حچاب از پیش نظر من برداشتند تا چون ادر صلب بعضی نطفه موعنان رادیدم 
جبة استخلاص ذريه راد را گذاشتم و: در صلب هر کذام که فة مومنی. نبود او دا 
هلاك ساختم .۰ 1 ۱ 

واصل کلام ابن حماد علیه‌الرحمه ماخود است افا احج غا بن هاش ر حمه‌اله درتفسیر 
خود روابت نموده که مردی سژال کرد حضرت امام جعفرصادق 38 که چون خضرت امیر 
المؤمنين لإ را قدرت, دبانی. و نیغ آسمانی بود چرا دفع‌مخالف در اول باراد خودنکرد 
و کار خود را از پیش نبرد حضرت امام در جواب فرمود که مانع ان‌حضرت اچ بوداز کلام 
الپی گفت کدام | یتست فرمود : 






)ج( علی بن حماد )۹( 


ا( 


«لوتیلوا لعذبنا الذین کفردا هنم غذاناً اء 

وة نماند که این آیه دز سوره فتح واقع اس در آن جا که خدای‌تعالی‌میفرماید 

«هم الذین کفروا و ضدوكم عن المسجد العرام والپدی معکوفاً ان يبلغ محله ولولا 
رحال مزمنون و تساه مؤمتات لم تعلموهم ان تطؤءم فتصیبکم هنهم معرة بغر علم لیدخل‌اله فى 
رحمته من‌شاء لوتز يلوا لعذبنا الذين کفروا الایه 

و خلاصة معنی آنست که کفازهکه‌بسیب آنکه شمازا از عمره هنع کرده‌اند وقر بان دا 
نگناشتند که بمحل خود برسد مستحق قتال و استبصال هستند ولیکن ما شما دا ازقتال‌ایشان 
باز میداریم حبت رعایت حال گرویدگان که در مکه هستند و اگر نبودندی مردان گرویدهو 
زنان ایمان آورده در که که ما بواسطة اختلاطی که باکفار دادید ایشائرا باعیان "یشان 
نمی‌دانید ومتصور بود که شما ایشانر! در اثنای قتال بی تمیز طا کنید یعنی بکویید و هلاك 
سازید پس برسیدی شما را از جپت هلا ابشان از روی نادانستگی مکردهی از غم و اندوه 
تقدل مومنان با زباني چون کفاره دية هر آ ينه ما دست شما زا از اشان کوتاه‌نفیکردیم‌لیکن 
منم کردیم شمارا ازتتز اهل مکه جب نگاه‌داشت آن مژمنان ‏ این‌برای آنست تاداخل گرداند 
خدایت‌الی دررحمت خود یعنی توفیق زیادنی خیر یادیر‌اسلام هر کراخواهدا گر جداشدند ی آن 
مومنان از کافران و درعکه نبو دئدی هر آینه عذاب میکردیم آنان را که کافرشدند از اهل‌مکه 
عذابیمولمموحع دز ديا بل و بی .وع لی‌هذاحاصل‌جواب‌امام 4ا | نت کهحق‌سبحانه وتعالی 
ودایع نپاده موّمنان را در اصلاب کافران و منافقان بس امبرالمومنان ا دراوایل حال أن 
حماعت را تکشت تا ببرون آیند ودایم از ابشان واز این جبة نيز قا آل محمد 198696 
ظاهر نمیشود تا ودایع تمام مخرج شود و چون چنان شود ظاهر گردد و مخالفاث را 
به قتل آورد ۰ 

اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه بحق نبيك محمد و آله الطاهرین 

و همچنن از اشعاری که شيخ ابوالفتوح رازی بابوالسعلی‌پن حمادبن غبیدالةالبسری 


نسبت داده این چنداییت مذ کور است که در منقبت امي ا واقعاست 


( شعر ) 
وردت لك الشمی فى بابل ف )میت بوشم لما سما ۱ 
و یعقوب ما کان اسباطه کنجلیك سبطی نبی‌الهدی 


وزعم مؤلف آنست که علی‌بن حماد غير بن حماد بصزی مشپور است که ازمتاخرین 

































































































































































































e2)‏ مجالس الم هنين (e)‏ (ج۲) 
بوده چه ظاهر از عنوان بعضی از اشعار که دږ بعضی مجموعه‌ها:بنظر قاصر رسیده انیت که 

او ازدی بصری بوده بهمه حال چون در وقت تالیف مجال تحقیق حال نبود وبر هر تقدیر هردو 

از مخلسان و مداحان آل دسول متعال بودندو آنچه در بسی ازمجموعهای اشعباز منسوب 

بعلی‌بن‌حماد بنظر قاصر رسید در ساك ايراد کشیب و از آن جمله این قصیده است که .او ړا 

منسوب بعلی بن حماد الاژدی البصری دیده 





(شمر) 

الدهر فیپا طرایف و عجائب تتری و فيه فواید و مصائب 
تاتی الحوادث ثم‌تمضي فاصطبر حتی. تزول و کل آن اهب 
فسد القیاس غل العقول‌فا بطلت عاداتها نوب 

زمن تسود رذاله ساداته فيه و تفرس الاسود تعالب 
وبقال باذاالعق حتك باطل و بقال باذاالصدق‌قولك كاذب 
هذا ببصرتنا و اما غر ها والامر فیما بیئهم متقادب 
للناس فی کل الامور ما دب ولمم على كل الوجوه مذاهب 
فاهرب من البلدالمشوفمن‌بني فه مکاناً فېو منه ذاهب 
فی ای ارش شنتها لک منزل و پای قوم ظلت فیهم صاحب 


بلد نپینا ان نقیس به و من 
فکانما اهلوه حیات علسسی 
و جمیع من تلقاه حبن تودهم 
بابی و امی بلدة لایجتری 
حرم لربك امن من حله 
و اذ ابسن الك قیةالتوف الى 
فاضرع لربك وادعدعوة شاکر 
و اعلم بان ولاء ال محسمد 
یقت نان دیلحننی ی 
وعلی الصراط المستقیم. اقامنا 
فلذاك ان ذکرواتلن قلوبنا 


يعصي الاماغ تعمداً سیعاقب 
ال الثبی ضرية و عقارب 
و تحبهم بلقاك و هو مغاضب 
فیپا على اهل التشیع ناصب 
ظفرت یداه بکل ماهو طالب 
فيا لكل المژمنین رغائب 

عمالك الرحمان منه واهپ 
رزق لنا من دبا و مواهب 
افلا نواصل شکرنا و نواظب 
والخاق عنه ما سوانانا کب 
وهو اهم فینا مقیم لازب 


)ج( 





علی: بن‌خماف 


وتری‌النواصب‌حینبجریذکرهم 
طابت موالدنا بحب ائمة 
و مواادالتصاب‌قد خبئت ففی 
ابلیس يشرك فیهم آبائبم 
و آذا اتيت الی الفری معاودً 
طف حول هشېده و عفر فوفه 
و قل السلام عليك یامن حبه 
یامن یری زواره و بحبی 
والله مالك فى الفضابل هشبه 
باغالماً ما کان اوهو کائن 
ماهبت مخلوقا ولست بپائب 
مازلت‌تقلب‌فی الحروب مظفراً 
شیدت دين معمن .... فاساس4 
يا سیف دب العرش سيفك قا 
للبیض فی‌کلتی يديك مشارق 
زوجت فاطمة لانك کنوها 
وال کان دلیپا فی عرشه 
فالیدر و الشمس‌المنبرة انتما 
ان‌الذی بر جومکانك فی‌العلی 
بهرت دلاباك العقول فمالها 
ردت عليك الشمس بعدهغيبما 
و آلمین آذا بنطتها فى ضعضح 
د دعوت میت فی‌ثراه بصرصر 
وببابل ناجيت جمجمة فما 
و ضربت بالعود الفرات فقد 
اعطیت یا مولی‌الانام فضا یلا 
ترکت مناقبك المناقب كلا 


فعلی وجوهمم شواد را کب 
هم طاهرون من العیوباطائب 
هاشبة معروفة و شوائب 
فالخبت فيم لامحالة لازب 
فی کل عام زایرا متواهب 
خد بكک و النمه ردمنك سا کب 
فرصل على كل البرية اجب 
باللطف لم یحجبه‌عنهم حاجب 
کلاو لافی المکرمات مقاذب 
ماعنك شيا فی‌الحقیةةءاذب 
لكن لباسك کل شىء ذائب 
فیها و مالك قط فیها غالب 
مدل الاساس اسنه و قواضب 
طع‌فی کل معر کةوسپهمت‌صایب 
ومن آلغ وارب فی الحروب‌قادب 
والنور للنور المضيىء مناسب 
والروح جبریل‌الامینالخاطب 
و بنوکما للعالمین کوا لب 
لسواك فى کل البرية خایب 
محص وهلللرمل بوم‌حاسب 
وهو ت کمایپوی‌الشهاب‌الاقب 
قفر فجار لمار آه الراهب 
وحدیث دعو ته عجیب عاجب 
ژالت تبك طاعة و تخاطب 
طماواذا بذالة الماء فیه ناصب 
و مناقبا ما متلین مناقب 
ان عورضت خجلا وهن‌مثالب 


)۵71۱( 

















مجالس:" المق‌منین 


وبل‌النواصب بخطبون‌علی الذی 
ظنوا و غرهم سراب لامع 
و مناصح فی زعمه لی مشفق 
تبمنتناولكااصحابةقلت بل 
پا حبس انى حاضر لطریقة 
هبهات‌ان بهدی لموضم‌رشده 
وال لایلقی ,, شفاعة امن 
یا اهل بيت محمد انتم لیا 
فلیحمد اله ابن , جماد؛ غالن 
انى لمن والى الوضی هوالیا 


و الوه و موغدا علیهم خاطب 
فقدت ظنونهم‌وهن کواذب 
احنی على یلومنی و یعانب 
انا هن سماعی للنصيحة تائب 
فیا النجات و انت عنهاغائب 
اعمی‌عن الخلق المبین موادب 
| حدافامطلمي تذل بقلم 
قبل الی رب الشماء ومحاذب 
نعمائه و هوالکریم الواهب 
و لمن , تولی:غبره" لمحاذب 


و این قصیده از اشماز علی بن حماد بن السنه مذ کوزاست 


بقاع فى البقیع ‏ . مقسات 
و فی کوفان ایات عظام 
و فی غربی بضداد و طوس 
مشاه تشہد البرکات فیها 
ظواهر ها . قبود دارسات 
جبال العلم فیهاراسیات 
معارج . تعرج الاملاك فيا 
و ليست فی‌القبود لمم ولکن 
بها الرحهن اقسم لو علمتم 
بیوییم پذ کر اسم الله فيا 
و هم حجج علینا بالغات 
و خل ای سهی‌ما سوه 
و هم معنی. الصراط ففاز عبد 
محاریب الوری اللاتي اليا 


راهم آدم انوار قدس 


و اکناف بطیب طیبات 
تضمنا . المری المنوهات 
و سامرا نجوم زاهرات 
و فيا الباقیا الصالحات 
بواطنیا بدور ‏ لامعات 
بحار الجود فیها زاخرات 
وهن بکل امرهبا ‏ بطات 
مواقم للنجوم . معظمات 
ففى القر ان هن مسمیات 
رحال بالسجود ام سمیات 
و هم نم علینا سابقات 
و حبل الله لیس له ابنتات 
عل فاك الصراط له قات 
رجوه ذدی العلی متوحهات 
بحافت عرشه متلالات 


(Ye) 


تسا سه 


(Ye) 


على بن جماد | 


خلااف ربنا ,بالارض تجلی 
رسول الله و الپبادی علی 
پم نادی منادی الحق , مذا 
انا ملهم اذا و كفت .مداها 
يرون عداتهم , بالجود + ظنا 


و لا تتقبل الصاوات الا 


فاین عد و لنا فی حب قوم 
فان المرتضی الادئ, علینا 
وزير محمد حیبا و هیبتا 
اخوه کاشف الكر پات غه 
یدب اال فا 
فولاها ارول اله .قوما 
و جاولي لا لکی‌از 
ال تن ازسل عد 
حکمت بان نودی‌عنی بمنث 
ولیس یال ”يدال " قوم 
فلما ,رلت قرم تولت 
هات تعاهدوا . الا تطيعوا 
فجاء وت حیربل 
بأنوم قن اعتدوا rer‏ 
فان ابام اهل الحرب عدت 
فاحد م بجد فبا علیا 
و خیبرحین فرالقوم ‏ عنه 
فمر آلیپ آلهادگ "علی 
وفی الاح اب‌حین فشوالعمرو 
ولم بلاق لیا عالاما مرعان 


با عنها الدیاجی المظلمات 
و اة قاطا ها فا باه 
الا اين الارامل و العفات 
پداهم بالناو هی مرزبات 
و لیس الپ اذ ستلوا عدات 
بحبهم و تمحى السیثات 
هم ولا ترکوا الزکات 
ببب ا اعمالنا. متقبلات 


شو اهده بذاک و اضحات 
و قد همت اله الداهنات 
حلیا بعد ها , نزلت برات 
وقد عام ااولی‌من ااولات 
علا تستریب م طغات 
ولیی لما حکمت معقبات 
وله . الما "لفات 
ام سواع او منات 
دجوهةم کینئ متتز انب 
علیا ما اتثہت بم الحيات 
واعلمه بما عفد ااطغات 
بکثب صضحيفة فیها هنات 
A eg a‏ 
ولا غمرت له فيا فتاتن 
فرار العر ضاق پا الفلات 
قفا درهم و اهوم شتات 
وقد خمدوا کانهم الموات 
وهل بحميی‌الحمی الا العمات 























مجالس المومین 


وعنه عسکر الحمراه فاسل 
و سل صفین هل حشدو اعلیه 
فلوزاموا التزال فلیس شیی: 
و بشکوالهام والاحداق منه 
تری اسیافه شان شش 
صوارمه پر وجها فلوم 
اذا اعوجت وابلها ابطعن 
له کنان واحده حیات 
هو البحر الذی خبرت" عنه 
جود و کل نایله ‏ بشئی 
وبات على الفراش یقی اخاه 
وقد شکرته بالجود عطابا 
حوی علم الشريعة فهو یقضی 
و علمه بذاك العلم علم 
و صور بالسماء له مثال 
و ايده بروح القدس دبی 
صلوات ال و الأملاك تتری 
تعنفنی . علی حبی علیا 
فقالوا انت غالی فى علی 
فاقسم بالذی فی‌البحر تجری 
لوان الخلق راموا ان تعدوا 
لما قدروا ا و لکن 
فلولا ان تقول الناي فيه 
لقلت لیم مقال فيه صدق 
و کانوا به لکم حبلان 
فقد لاحت دلابل ما وعدنا 
قیام قاتم المهدی فینا 


ل ا — 


ذهاتيك صفوف مخبرات 
پروا الا المایا نازلات 
و کره السیوف الیلمعات 
بها هام الفوادس با کیات 
و للابدان هن مطلقات 
ففى الابدان هن منفقات 
اذا جاءت و واحده ممات 
ولکن مائه عنب فرات 
وما اکدی اذا اكل العلات 
وقد همت بکبته الطغات 
و تشکره السیوف المصقلات 
بعلم ليس یعلمه القضات 
یوت العالمين و لا يفات 
به الاملاك شوق المحدقات 
فلا بفنی عليه المعجزات 
عليه ماحدی العیس الحدات 
و شمری فيه ناحية القوات 
فقلت ل الا لعن الفلات 
بقدر نه الجوار المنشآت 
فضایله اانی‌هی موریات 
قضوا من قبل‌ان‌یحصی‌وما توا 
کماقد قیل فی عیسی الدعات 
بحفص العلم ععناه الوعات 
اذا اعمی على القسم الاسات 
و اعلام لنا متقدمات 
لان قيامه الحق البتات 


وحن نرید تمجرل الامانی 
پثور و حوله عصب کرام 
فعدتهم کعدة اهل ‏ بدر 
قواضب کالثواقب محدقات 
صنور ‏ فی‌المعالی ذاخرات 
و لین لناصب فيه رجال 
لل ال . یشفی القلب منه 
وینصب عدله في الادض ‏ حتي 
بثور کثاد اهل البیت ممن 
اندع فاطمة عن اخذ حق 
سياتى فاطمة من ذاك , تبکی 
وفی بدها لاثر السوط , کلم 
فیامر بانص‌ذاب اظالمیها 
فتنبشهم و تحرفیم . جپ‌ادا 
فلډ و الله ماقصرت نوجي 
ولا انفك اهجرهم الى ان 
بدینکم اعندیت و فی ذدا کم 
وتلك هبات دب العرش عندی 
و ازجوا منک ان تشفعوالی 
و ان تبتوهبونی من المی 
وقد نظم ابن حماد فيضا 
ولی فیکم قصاید من زمان 


کانهم . الاسود. المخدرات 
بایدیپم سيوف مرهقان 
الى سفك الدماء معطشات 
معاقلها , جباد ‏ الضامرات 
باستاد. النبی مجللات 
وتامن مومنون‌و موّمنات 
لیانی الماء سرحان وشات 
لهم یدعوا قباح مقتفات 
لبم حجج عليمم بینات 
و تانی‌وهی شاكية الطغات 
بپا اعضاه ها متفصلات 
اذا ,ولول علپهم ,مپلکات 
و ,ناف لو اه مینمات 
اذا ماظن بالنوح الحدات 
یقوم على بالنوح الیجات 
دفنت و فی محبتکم نجات 
و ارجوا ان یتم لی الهبات 
غدا احسنت فعلی ام اسات 
لانی فى محتکم لجات 
فما شىء بغير ائمته النجات 
اذا ابد الزمان مسيرات 


و کم شعرتدنسه الروات 


و این بیت نیز درا بعضی از قصاید ابن‌حماد داقع است 


ظل الامن و صذها عن حیدر 


تال ما کان الامین امينا 




































































































)۹( محالس المۇمنێن )ج( 


مقصود او از این تعریض است بابوعبیده جراح که او را امن آمت منگفتند و در غصب 
خلاف از حضرت امیر 1 باافیارموافق بود و چون آنحضرت در آن باب باقوم اعتراض 
مود او عذرهای ناموحه پیش ارده در اصلاح خلافت فاسثءٌ ابوبکر کوشید» 
در روضة ااصفا مسطور است که در روز دوم از بیعت ابی بکر باستصواب طایفه از 
اهل رأی علی بن ابیطالب ا دادز مجلسی‌خاص طلب داشتند واچون‌جثاب ولایت مآب حاضر 
کشت محفلی دید مشحون بوجوه مپاجر و انصار در محلی مناسب نشسته" استفسار فرمود که 
سیب طلب هن چیست عمر جوا داذ که موجب خواندن تو آنست که إا ضایر اصحاب رسول 
اله مه مواففت بنمائی و چنانچه ایشان ابوبکر دا بخلافت بیعت گردند توئیز بیمت‌کنیعلی 
ا فرمود که شما توسل بقرابت بغر حسته انصارا رتسکرا دادید تا ر مخلافت برابی‌بکر 
قرار گرفت و من اکنوت‌همان راو سبله‌میسازم سخنی‌از روی‌انصاف‌بگوئید آزاهل‌عالم که‌با نحضرت 
اقربست و از دای عزوحل بترسیدد بهانه مکنید و چو انصاف‌بافتید انصاف‌بدهید عمر گفت 
ترا رها نكنم تا بیمت نکنی و بخلافت ابی‌بکر با ما همداستان نگردق علی ا فرمود که 
من از این سخن کی اندابشة دارم و تا رمقی از حیات من باشد دست ظاب از حق خود فرو 
نگذارم ابوعبیده جرا کفت با ابا الخسن فضیات د متبقت تواقر اسلام پرهفشگنان ددشن 
است دبنابر اين اهلية و استحقاق این منصب داری بلکه رباد آژاین دا نیزاها اصحاب سول 
صلوات اله علیه اتفاق کرده‌اند و امر خلافت دا بر ابی‌بکر قرا داده‌اند تو نیز باتفاق ایشان 
راضی باش و روی مصلحت به ناخن خلاف مخراش. 
على ا فرمود که ای ابوعبیده سخنی که مقرو شقا نیست مگوی عطائکه حضرت 

عزت بخاندان تبوت ارزانی داشته چنان مکن که ,دودمان دیگری انتقال بابد قرآن در خانهای 
ما نازل شده و هدن علم و ذین و سنن «یدالمر سلین قائيم اوضاع شریعت و مصالح امت را 
بهتر از دیگران دانیم ۳ مقتضاي طبیعتعدل مکنبد بع اما اوا نان قارب اقرب شەن گفت 
ای ابوالحسن بخدا سو گند که اگر این سخن توپیش از عقد بیعث بسمم‌جمع مبرشیداحتمال 
آن داشت که دو کین از صحابه باتو مخالفت نکردندی اما چون تودر خانه نشستی همه را 
تصور آن شد که ترا میل دیاست و حکومت نیست اکنون این سخن بر خلاف عقید؛ مردم 
است و بنابر توهم آنکه مبادا خللی ذد امز شریمتداه یاید برابی‌بکر بیعت‌کردند وزمام این 
مهم خطبر درقي4 اختیار او نهادند. 





)چ( ابن هانی مغربی (5Y)‏ 
nnn‏ 


علی الا فره‌ود ای بشر توکی میپسندی که من کالبد خواحة کاینات‌را در خانه گذاشته 
و تجبیز و تکفن آن حضر نز امختصر | نکاشته بطلب ریاست و خلافت شتأفتمی ابوبکد گفت 
ای ابوالحسن اگر مرا معلوم میبود که تو دراین امر با من منازعت‌میتکنی‌قبول‌نمیکردم اکنون 
که خلایق بیعت کردند اگر تو نیز موافقت نمائی ظن من درباره تو خطا تاتا واگر 
نخواهی ؛ که فی‌الحال بیعت کنی تکلیفی متوجه تونیست بسفادت مراحعث نمای 
ءلی هة چون این‌سخن داازابوبکر شنید پیمت ناکرده باز گردیدودد بضی‌ازننخ‌مصراع 
اول ازببت مذ کور این وجه مسطور است 
(مصر اع | غلط الامیں فجازھا عن حیدر 
و بسراری از اهل سنت چون در عمل امین بر ابوعبیده وباد آدردن قصه سقيفة بنی‌ساعده 
صرفه خودرا و ابوبکر دا ندیده‌اند حمل افظ امین بر جبرئیل امین نموده‌اند د بنابراین توم 
کرده‌اند که آن شمر ازغلات:اشیمه استکه میگویند رسالت دا خدای تما بملی رین ابیطالب 
فرستاده بود و جبرئیل در تبلیغ رسالت غلط کرده آنرا بمخمذین عبداله‌صلوات‌اله علیهر-انید 
3 از عجائب آنکه سیدالمحققین قدس سره الشریف در شرح تذییل کتاب مواقف که , در بیان 
فرق اسلاعیه اعت " ای غلط رامتابعت کردهد به موافقت قوم بیت مذ‌کود دا بشاعر غلات 
سمت داده ۰ 
انی سنق 
از خمله موآلیان آهل بیت اطباز و نقد اخلاص او چون درست مغربی تمام عیاراست این 
چند ببت که اشعار شدات محنت و بلابای خاندان رسالت است از اشعار اوست 
(شعر) 
و قد غصت البیدا بالعیس فوقها کرایم ابنه البی ‏ المکرم 
فما من حريم بعدها في تجرع ولاهتاك ستر بعدها بمحرم 
باسلان ذاك البغی اول سیفها 
و بالحقد حتد ‏ الجاهلية انه 


اصیب علی لا بسیف ابن‌ملجم 
آلی الان لمیذهبولمیتصرم 
) الزهری العامری ( 
زهری بود در بوستان توفیق از شینم محبت خاندان رسالت طراقت بافته و ,این دو 


بیت از اشعار دل بذیر اواست ۰ 











(YÈ). مجالس المؤمنين‎ (e۸) 
DA 


« شعر> 
و فی العلم بالاحکام امضی و اعرفا 
عدیا و تيما و هواعلی و اشرفا 
( علی بن محمد العلوی الحمانی ) ۱ 
از فصحای علویه و فضلای علوم آدییه بود حضرت میر مرتضی علم الهدی این قصیده‌غ ارا 
در کتاب مشفی از او نقل نموده ۰ 


علی لعمری کان بالناس‌ارآفا 
فما عذر قوم اخروه وقدموا 


(شعر ) 
بين الوصی و بین‌المصطفی نسب تجتال فيه المعالی و المحامید 
کانا کشمسی نهار فی‌البروج کما ادراها ثم احکام و تجوید 
کسیرها انتقلا من ظاهر علم الى مطبرة آباء ها صید 
تفرقا عند عبداله و افترنا بعد النبوة توفیق و سدید 





و در ذوالعرش ذُراطاب بستنا 
نود تصرع عندالیعث فانشعبت 
هم فتية کسیوف الهند طال بهم 
قوم لحاء المعالی فى دجوههم 
بدعون احمد ان جدالفخار ابا 
والمنعمون اذا مالم يكن نعم 
اؤفوامن‌المجد والعلیاء فى قلل 
ها سود الناس الامن تمکن فى 
سبط الاکفا اذا شمت فخاملهم 
بزینی الاطاف اذا طافوا بکعبته 
فی کل یوم لهم ناس یماش بم 
محسدون و من یعقد بحبهم 
لاتتکر الدهر اذ الوی بحقهم 


فانث تور له فی الادض تخلید 


منه شعوب لہا فی‌الدین تمهید 


عند التکرم تصویب و تصعید 


"و العو33 تثبت فی‌افنائه العود 


و الزایدون اذا قل المزاوید 
شم قواعد هن الباس ۶ الجود 
احشائه لبم ود دتسوید 
اسد اللقاء اذا صد الصنادید 
وتستریب لهم منهاالقواعید 

و للمكارم من‌افعاليم عبد 
حبل المودة يصبح و هو محسود 
فالدهر من کان مذموم و محمود 


( ديك الجن ) 
شاعری مشپور آدمی است که او را بمدایح خاندان سید بشر همدمی است و این چند 
بیت از جملةٌ قصیده ایست کف در مر ثيه حضرت امام حسین ا گفته 1 


)ج( 


از فصحای زمان و محبان بااخلاص خاندان وادرا درمدح ایشان قصاید و مرائی بسیار 
است و این چند بیت از یکفصیده او. .که درمدح حضرت امام رضا 1 کفته من کودمیگردد 


« شعر » 


جاوّابراسك بابن بنت محمد 
و کانما بك یاابن بنت‌هحمد 
قتلك عطشاناً و لم بترقبوا 
و"بکیرون بان قتلت و انما 


مترملا ‏ بدمائه ترمیلا 
قتلوا جباداً عامدین رتولا 
فی قتلك التنريل و التاديلا 
لا بك اتکی ال 


( محمدبن حبیپا لضبی رحمه الله ) 


قبر بطوس اقام به امام 
قبر اقام به السلام و ارغدا 
قبر سنا ائواره بجاو العمی 
قبر هثل لا يون محمداً 
خشع العیون‌لذاوذا لد مهابة 
قر اذا جل الوف ود بر بعه 
و از ودواامین ) لعقاب واومنو! 
الله عنه به لهم متقب.ل 
ات تغن عن سقی الغمام فانه 
قبر .علی , بن موسی .. حله 
فرض اليه السعی کالبیت الذی 
و مقامه لاشك نحمد فى غد 
و له بذاك الله او فی ضامی 
من زاده فی الله عارف حقه 
لولا الائمة و احداً عن واحد 
کل یتوم متام صاحبه الى 
با ابن النبی و حجه‌الله القی 
مامی امام غاب عنکم لم يقم 
ان الامامة بستوی فى فضلها 


(#عر) 


حتم اليه زبارة و لمام 
تهدی الیه تخيتة و شلام 
و بقر به قد بدفع الاستام 
و وصیه واامومنون قیام 
فى کنهها تحار الافهام 
رحلوا و حطت عنهم الالام 
من ان بحل علبهم الاعدام 
و بذاك عنهم جفت الاقدام 
لولاه لم تدق البلاد غمام 
شراه بزهوا الحل و الاحر ام 
من دونه حق له الاعظام 
وله بجنات الخلود مقام 
قعماً اليه بنتهی الاقام 


در س‌الهد یو استیمامالاسلام 


ان بنتهی بالقايم الایام. 


هی للصلوة و للصیام فیام 
خلف له نستی به الا وغام 


والعام کهل منکم وغلام 


(4) 














)0۷۰( 





انتم الى الله ا لو سیله الادلی 
ما الاس الا می‌اقر فلکم 
بل هم اضلعنا لسبیل بکفر هم 
بدعون فی دنیا کم و کانهم 
با نعمه الله القی نحیو! بها 
ان غاب منك الجسم عنا انه 
ار واحکم موجودة اعیانها 
الفرق بيئك و الى لبوة 
قبر ان‌فی طو س‌هدی فی و احد 
قبر ان متتر نان هد ترعس. 4 
و کن اك فاك‌هن مهم حفوة 
قرب الغوقی من الت کی مضاتعف 
ان بدن بنه فانه لمیاعبد 


ر کذاك لیس بضرك الرجس الذی 
لا بل بر باث‌علیه اعظم حسرة 


سوء العذاب مضاعف تخزیبه 
بارت شعری هل بقائمکم‌غدا 
بطفی بدای به غلیلا فیکم 
و لقدد بحی قبور کم اذا 


ما کان‌بعزم بامتد اج‌ذوی اغفی 


و الی‌ابی ا لحسی الرضااهد یتها 
خذها را لحبی عبد کمالذی 
ان اقض < الله‌فيك‌وان‌تلی 
قاحعله منك قبول قصدی انه 
ەر کان با لتعليم ادرك حبکم 


مجالس الم منون 


علمو اا لهدی فهم لهم اعلام 
و الجاحدون بهایم‌وهوام 
والمقندی منهم بهم ارلام 
فی چحدهم انعامکم انعام 
من بصطفی من خلقه المنعام 
(ار وح مك اقامة و نظام 
ان عن عیون غیبت احسا 
آذ بعد ذلك تستوی الاقدام 
والفی فی‌لحد يراه ضرام 
حیوته فیها برود امام 
فیها بحدد للغوی هیام 
(عذا به و لانقه الاوغام. 
و ,عليه من خاعا لعذ ابر كام 
ید نیه منك جنادل ور خام 
آذ انت تیکرم وا لمعین بشام 
| (ساعات والایام والاعوام 
يعدو بکفی للعراع حسام 
بن الحشالچ ترق منه اوام 
هاجت هو ای‌معالم و خیام 
فیمد حکم لی‌صبوع وغرام 
مرضية تلتدد۱ الافهام 
هانت علیه فيكم اللوام 
حق القری الضیف اذلقیام 
غنم اليه حدائی استفنام 
فمحبتی ابا كم الهام 


۰ ل ابو سعمال (لثیلی ر حم @ 


مراد از این نیل که مولد ابوسعید است بلده‌ایست بر کنار رود.فرات درامپان بغداد و 


)۰۷۱( اوسعید یلیس‎ (e) 


کوفه و ابن خلکان در ترجمهٌ ابن ابی‌الحجاج شاعر گفده که در اصل آن‌نام شهریستکه‌حجاح 
بن بوسف علیه‌اللعنة حفر نهر آن نمود و بنام نیلمصر أن دا تسمیه کرد وبالجمله ابوسعیدرحمه 
الله از فضلای شعرای امامیه استداین‌چندییت از بعضی‌قصایدمشهوده‌اداست 
( شعر ) 

قبر اتام قیامتی بقوامه 

ودع با سعید هو واستمسك بمن تسعد بهم د ترأح عن آناهه 
بمحمد و بخیدر و فاطمه و بولدهم عقد الولا بتمامه 
ذاك النی لولاه ما اتضحت. لنا سبل الهدی فی غوره وشامه 
ماذال تکفا علی ‏ اصنافه 

وروایتستکه چون توسف واننطی معائد قاسطی این قطعه را ذر رد حضرت امبر یم و 

تخلف او از بت الک کف 


عبد الاله و غبره من حهله 


(قطعه) 
اذا اجتمع الباس فى واحد و خالفیم فى الرضا واحد 
فقة دل , . احماعهم ‏ كليم علی انه عقله. فانند 
ابوسعید این قطعهٌ لطیف درجواب گفت: 

(شعر) 
الا قل لمن قال فى کفره 
اذا اجتمع الناس فىواحد 


و دبی علی قوله شان 
و خالفوم في الرضا واحد 
فقد دل اجماعهم کم على انه عقله ‏ فاسد 
کذبت وقولك‌غبر السحیح 
فقداجمعتقوم مو سى جمیعا 
و داموا عکوفاً علیعجلیم 


فکان‌الکثبرهم المخطتون 


و زعمك ده الناقد 
على المجل یارچس‌بامارد 
و هرون منفرد . فارد 
«علی ابن الح-ین الشهنقية ااحلی د حمه الل4» 
از فضلای شعرای متاخر ین بوده ودد مدایح اهل البیت(ع آقصا ید بسیارداردو شیخ اجل سعیدشمیدا بی 


عبدال محمدین مکی قدس اك روحه نک ازقصاید اورا؟ درمدح‌حضر ت امیر المؤمنین لا واقع 
است شرحی نوشته و چون آنشرح نظم بنظر ناظم رسید بان مفتخر گردید و قطعة مشتمل 











۷۲( 


خود نمودهو ازحمله‌قه‌اید اواینست 
( شھر ) 
فم العذاد بعارضیه و سلسلا 
قمراً اباح دم الحراع محللا 
رشاه تردی بالجمال فلم یدع 
کتب الجمال على صحیفة خده 
فبدا بنونی,. حاجبیه معرفا 
ثم اس-مد فمد. اسفل: ‏ صیدغه 
و اعجب لبم اذهم ینقط. نقطة 
و تحققت فی هاء همزة خده 
مالی ادی‌قمر السما اذا بدا 
و اذا بدی‌قمری دقاربعقدتی 
انابین طرته و سحر" حفونه 
ونب لنحرس ور و جنة خده 
حاءت تلطف سحرهافتلطفت 
هاتيك حین‌سعت لقلبی اوسعت 
فاعجب لمشتر کین‌فی دم عاشق 
قابلته‌شاکی السلاح قد انتضی 
مترد با خضر الملابی اذلما 
فانظرت بدداً فوق‌غصن‌یابس 
ظیباً مع الجوزآءلاح لناظر 
حتی اذا فصدت دمیه راشقا 
لك ماینوب‌عن السلاح بمثله 
بکفيك‌طر فا" صارمافلقد خطا 
عانبته نشکوت مجمل صبده 





۱ مجالس المژمنین 
و س 
بر ده یت دز مدح قیخ منکوز نظم فرموده و اظهار شکر گذادی اقبال خاطر اد بقبول اشعار 


و تضمنت تاك المراشف سلسلا 
اذماش بخطر فى قباه. محللا 
لاخی الصبابة فى هوام تجملا 
بیراع معناه الیپی د هاا 
من فوق صادی" مقلتیه . فاقفلا 
الفا القت به. العذاب .الاطولا 
من فوق حاجبه فجائت. اسفلا 
خال فهم هواه قلب المبتلا 
فی عقرّب المریخ حل مولا 
صدغیه ادر که السعود فا ملا 
رهن المنية اذ علا و توکلا 
عنبا . فقابلت" العبون ٠‏ الغزلا 
نا القلوب دسحرها لن يبطلا 
لسعادتلات لپ فا عتصلا 
حرم المباح و محرم ماحللا 
فى غرة الاضحی اعز محجلا 
باللژلژ الرطب المنضد خیلا 
ا تماهده العهود فکللا 
مبتلج فازاح ليلا الاليلا 
بسېامه نادیته متمپلا 
یامن اصاب من المحب المقتلا 
براق حاجبك المعرق عیطلا 
لفظاً ری لقطاافکان مفصلا 


(ع۲) 


(ج۲) 


على بن الحسین الحلی 


فابان نییان الوسیلة مدمعی 
فوضحت و جناته مستعبر 
فافترعن درو افر عن اشح 
من لی بفصن . تقابتدافوقه 
حلوالشمایل لا يزيد علی‌الرضا 
نحلت به صيد الملوك فاصبحعت 
فی الحکم منسوباً الى آبائه 
ادنوا فیصدر معرضا متبدلا 
ابکی فیبسم ضاحکاً فیقول لا 
انا روضة والردض تبسم نوده 
و کذال لاعجبا خضوعك طالما 
تیا بقاء فتو وجیم جفونه 
ولا رخصن علی‌الپوی نفساعلت 
و لاحسنن و ان اسنا واللن طو 
ااا ر از ت ساو بی 
ان كنت اهواه لفاحشة فلا 
بیاحیذا متخا بیان تواصیلا 
لاشیء اذيل من عفاف زانه 
طیمت على التقویسرایرنا ومن 
اهواه لا لخبانة خاشا لمن 
لی فيه مدخر و ما اخلسته 
فیما لعمركك علة الاشیاه فی 
الاولان الاخران الباطتان 
المابدان الزاهدان الحاکمان 
خلا وما خلق الوحود کلاهما 
فی‌علمه المخزون‌مجتمعان لن 
فاسئل‌عن النور الذی بجدونه 


فاعجل له اغلا تحقق مپماا 
عتبی یعذب للمعاتب ما حلا 
من یم المحبتی و المجتلا 
قمراً تفسی جنح لیل فانجلا 
الاعلی قساوة و تدللا 
شرفا اه هام المسجرة منزلا 
ولکن فی حکمه لن يعدلا 
عنی و اخضم طايماً متذللا 
عجباً از شاهدت و هی مقبلا 
بشراً اذا بدن السحاب, . تهللا 
اسد الغرین تقادفی اسر الطلا 
لا خالفن على هواه المذلا 
فغلت و يرخص فى المحبة‌منءلا 
عا ان قسی و از بد حباان قلا 
ان کان قلبی عن محبته سلا 
بویت هن دار المقاهة موثلا 
دهراً و ما اعتلقا بفحش, اذبلا 
ودع وهن لبس العفاف تجملا 
طبعت على التقوی سریرته علا 
انپی الکتاب تلاوة ان یجهلا 
بالمصطفی واخیه من‌صدق‌الولا 
العلل الخفية ان عرفت الامثلا 
الظاهران الشاكران لذى العلا 
العادلان الشاهدان على‌الملا 
نوران من نورالعلاء تفضلا 
بتفرقا ابداً ولن یتحولا 
فی النور مسطود «سایر من تلا 
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مجالس المؤمنين 


و اسئل عن الكامات لماان لما 
نم اجتباه فاودعا فی صلبه 
و تقلبا فى الساجدین فلودغا 
حتی استقر النود نورا واحدا 
قسماً بحكم ازتضاه دکان ذا 
فعلی نفس محمد و وصیه 
وشقیق‌ابلعته و خير من اقتفی 
و به استقرالفلاك فی طوفانها 
و به حنة نارالخلیل فاصبحت 
و به دعا بعقوب حین اصابه 
وبه دعا الصدیق بوسف‌آذهوی 
ن ارا ا کر 
و به دعا موسی‌فااضحت‌العضی 
و به دعا عیسی فاحبی ميا 
و به دعا دارد حان عشاهم 
لاه دامعة فغادر شلوه 
و به دعا لما عله سور 
فقضی لخصم منهما بالظلم فی 
فتجاوز الرحمن غه نکرها 
و به دعا سلیمان فتخرت 
وله استقر الملك حین دعاه 
ونبه وسا ار وا 
العالم العلم الرضی المرتضی 
من عنده علم‌الکتاب و 
و اذا علت شرفا دمجدا هاشم 
لاجده تیم بن مرة لا ولا 


ویکسر الاصنام لم پسجدلها 








حقا تلقی آدم فتقباا 
شرفا له وتکرما .و تجللا 
فی‌اطسهر الارحام ثم تنقلا 
فى شیبةالحمد ابن هاشم تحبلا 
نعم الوصى و ذاك امسی مرسلاً 
و امینه د سواه مامون فلا 
منپاجه وبه توسل اولا 
لما دعا نوح به د توسلا 
برد وقد اذکت حریقاً مشعلا 
من فقد یوسف ما نجاه واذغلا 
ق هوة و اقام اسفل اسقلا 
ايوب و هو المستگین المبتلا 
طرقا دشخت بحرها طام ملا 
فی‌الغابرین وشق عليه الجندلا 
جالؤك مقتحماً لیود الجحفلا 
ملقی و ولی جمعه مستجفاا 
الخصمان محراب الصلوعوادخلا 
حکم التعاج فکا حکما معضاا 
و به لان الحدید و سهلا 
ریخ الرخاه لامره ولا علا 
عمر الحیات فعاش فيه مخولا 
بسریر بلقیس فجاء معجلا 
نورالهدی سیف‌العلی و اخوالعلا 
وله سال متقناو محصلا 
کان الوصی به العم المحولا 
ابوه من نسب النفیل تنفلا 
متعفراً فوق الثری. متذللا 


(Ye ( 


1 


لکرله بنتجدت مخافة باسه 
تلك الفضيلة. لم یفزشرفا بها 
اذکسر الاصنام حین جلایها 


صف ی الد لن حا 








لما علی کتف. النبی علا رعلا 
الا الخليل ابوه فى عصر خلا 
سرا و ولی خایفاً مستهجلا 


و این ابات كتف کور خواهد شد در مرض‌الموت کنده .در 
آن اظبار تو سل باهل البیت علیهم السلام نمودم 


آنالرحیلو حق قینا ما تری 
و طعنت عمی ودیوم ترحلی 
و نقات من سعةا لقصو ر و روضها 
و تەرەت ایام نا فکانم ) 
و مروغة بالبین کاد فرادها 
و بعول‌افذآن اأرحيل وديا 
با ناظر آبحشا شتی و »حلقی 


فاليی من الاجا سو ال لنا اذا 


فاجتبزها و العين کوت‌فر اقعا 

) ناو قك دار ی ش<هیهما 

فیحق اقوام امنهم على 
۱ غفرت ذنوب عبد نارل 
لاز اهد وزع ولامتحب الما 
لکن یدی علقت بحبل د لا کم 
با نا صر الاسالاع حي ماو دت 
و تذل عز الطفر بعد ۰ حمیه 
لله فی عبد اتاك محاورا 
انیا تیتاك و احدا و »جاور ا 


(صفی‌الدین عیدا لح برش سر ايا (لحلی ر حمه ره تعالی) 
شاعری. ساجر و فاضلی در فنون ادب ماهر بود از شعرای‌متاخرین. شاعری بی فرین 
سخن آفرین بلکه منتحق آفرین اوست دقصیدة بدیعيه مشپوره بر فضیات او شاهدی تیگوست 
معاصر ملوك ديار بکر بوده و بعضی از قصاید لطیفه در مدح ایشان ذکر نموده و از دپوان ام 


اشعر ) 


وسرت لقطع مفازه_البين السری 
لوانها بالروح لى عوض شرا 
فرداً الی ظلمات .طباق الثری 
کانت و کناطیف احلام الکری 
من ھول يوم البین ان یتفطرا 
قں خط فی الخد لمج دد اسطرا 
عرض المخافة و المحاعه والعزا 
شات صر ر فآ لدهر ا و خطب‌جر ا 
(همی علی خدی نحیعا احمرا 
الا بشیرا سا -لی و 0 
مکنون سر لك عارفا و [مجبرا 
بفناء میا از عت طاعته ااودی 
4 بکم ولا يالك . مفجر | 
منك دای 9 منهام با جرا 
A>‏ 4.2 التو انب ووا لاەر | 
مدحصناً , ےو لا کسیم, ر دقرا 


و اکل جار و اقد حق القری 


اش 




















































































































































































(e) مجالس المق‌هنین‎ (oY 


مستفاد میشود که بدران او در حله و مازدین از رژسا و بزرگان روژگاد بوده‌اند و در چند 


جا از دیوان خود افتخار به بزرگی بدز و خال نموده و خود دا بغنی و استغنا ازشیو؛ شاعران 
روزکار ستوده * 
شیخ مجدالدین فیروز آبادی شافعی که از اکابر متاخرین فن حدیث است بصحبت او 
رسیده ودیگر از مجموعوای خود نوشته که «اجتمعت سنقسبم و اربعین وسبعماة بالادیب الشاعر 
صنی‌الدین غبدالعزيز بن سرایاء الحلی بمدينة بغداد فرایته شيخاً كبيراً له قدرة تامة علی‌النظم 
و النثر وخبرة بعلوم العربية و الشعر فغزله ادق من سحر النسیم و اددق من المحیا الوسیم وکان 
شيعياً قحاً الا ان حاله را وهيثته قييحة وا عمامته وسخة ووخهه‌اقیح من‌الکل و من رأی صورته 
لایظن انه بنظم ذلك الشعر الذی‌هو کالدرفی الاصداف آنتهی * و از حمله اشعار او که در مدح 
حشرت الوم ا وم آست این چند بیت است 
« شعر » 

جمعت فی‌صفاتك الاضدا فلها _عزة اك ‏ الانداد 

زاهد حاکم حلي شجاع فانك ‏ نامك فقیر. جواد 

شیم ماجمعی فی بشر فط ولاحاز مثاسهی الع.باد 

خلق یخجل الاسيم می الاطف و باس پذوب منه الجماد 

فاهذا عمقت فيه اقوام 

و عات فی‌صفات فضلك یا سین 

ظه _ت‌منك للور ی مکرمات 

ان یکذب ها عدال. ققد 

انت سرالنبنی والصنوواان 

لوراى مثلك النبی لاخا 

بکم باهل الثبی ولمیلف 

كنت نةسال» وعرسك واا 

جل مناك ان بحیط به ‏ لشعر 

انما الله اذهب عنك‌الرجی 

الك مدح الاله فیگم فان 


باقوامهم فزا نوا و زادوا 

و صادو آل تسین و عاد 

فاقرت بفضلك الحساد 

کذب من قوم لوط و غاد 

ا لعم و الصهر والاخ) لمبدجات 

۷ ولا فاخطا الا نتقاد 

لکم خامساً ضواه بزاد 

من لدبه النساء و الاولاد 

و بحصی صفانه النقاد 

فردت بفغيظها الاضداد 

فهت بمدح فذاك قول معاد 
ومخنی نماند که ناظم در اظهار استجماع آن حضرت مرصفات متضاده " را اشعاد 
)ع۳3( 


۲8( على بن حسین على ۷۷ 
نمود بضایت تشبیه ‏ بجناب حل «سبحانه و تعالی "در سعت احاطه 
کمال او که متعصر در طرفی از اضداد وکال بجاتبی داز آن" تست یله 
مقتضی تعانق اطراف و " حامعیت اضداد است چة نزد اهل تحقیق 
مقرر است که کمال هر صفتی در آنست که باضد خود معانق و مشابه گردد چنانکه درعقد 
فرايد اسماءل الحسنی مشاهده میرود «هوالاول والاخروالظاهر والباطن»پس باعتبادات مختلفه 
وصف خدای متعال و متشبهان اودر صفات کمال با متقابله توان کرد و در هیچکدام 


محصور نباشد و این قطعه نیز در مدح آن جضرت ازاوست 


(شعر) 
ذ کر تك عند ذی <سب صفالی 
تکدر سره و بغا قتالی 
ذکرتك بالجمیل من المقالی 
فليس بطیق سمع ناك الا کربم الاضل محمود الخصال 
فهاانا قد خبرت بك‌البر ایا فائت محك اولاة" الحلال 
وله فی مدحه ابضا 


امير المومنن اراك اماما 
و ان کرزت ذ کر عند ی 
فصرت اذا شکلت باضل مر 


(شعر) 
حبیبا و بین العالمین ‏ مثل 
علیا وصياً وهو لابنته بعل 
وصنوآ و فیهم مرله دوه الفضل 
فماحال می بختاره الله‌و الرسل 


و الزه ما اختارالاله محمد 
کذ لك ما اختار الى لنفسه 
و صیره دون الانام اخاله 
و شاهدعقلاامر ۶ حسن‌اختیاره 
« و ل4)بضا» 
(شعر) 
تفز فى المعاد و اهو اله 
بنص النبى ."و " اقواا-4 
له فی| لتشهد بعد الصلوة مقام. یخبر ‏ عین حاله 
فهل (عدة کر لاله السماء و ذکر النبی سوی آله 
ودر قصیدة دیگر که درنعت حضرت دسالت صلواتاله علیهو آل هگفتهاپن‌چندیت‌درمدح 
پاپ مدینة علم و آل اطاراه گفته 


توال علیا "و اابناله 
امام له عقد يوم الغدیر 














)0۷4( مجالس المومنین (e)‏ 
(شعر) 
مدينة علم و ابن عمك بابها فمن غير ذاك الباب لم يؤت سورها 
شموس لکم فی الغر بر دت‌شموسها بدور لکم فى الشرق شقت بدورها 
جبال اذا ما انهضت د کت‌حبالها بحور اذا ماالادض غارت بحورها 
فالك خير الال و العترة التی محبتها تعمی قلیل شکور ها 
ودر قصید؛ دیگر که درثعت حضرت رسالت صلوات‌اله علیه و آله واقم است این چند 
بیت نیزدر هدح آل‌اطپاز گفته آنجا کس ید 
(شعر) 
و لو اننى و فيت وصفك حقه فی الم وضاقت الاوزان 
فعليك من رب العلام سلاهه و الفضل والبر کات والرضوان 
و على صراط الحق ۲ لك کلما هب النسیم و مالت‌الاغصان 
وعلی ابن عمك و ادث‌علم‌الذی ذات لسطوة باسه الشجعان 
و اخيكِ فی بومالغدبر وقد بدا نور الهدی وناخت الاخوان 
و على صحابتك الذین تتبعوا طرق الهدی‌فهداهم الرحمان 


و همانا تقیید صحابهٌ رسول بآن صله وا موصول جهة احتراز دخول اغيار د اخراج 
ناقضان عهد سید ابرار و متخالفان | ل اطهاد اوست و نظر این تقیید است | نچه درقصة مشهود 
واقم است که دوزی علوی بی قید دا با شخصی نزاعی شد و در آن ائثا باو گفت که ترا 
مبرسد که بر هن اعتراش کنی و حال آنکه از آل پیفمبرم و ترا ذر هر نماز صلوات بر من 
بایدفر ستاد 

آن شخص گفت صلوات ب رآل میفرستع و اما یا تک ودر قصید 
بدیعیه که درنعت حضرت ر سول ا نظم نموده‌درمدحآل واصحاب‌او این‌ابیات‌فرموده 


(شعر) 
صلی علیه اله العرش ماطلعت شمس و مالاخ نجم فی‌دجی الظلم 
و آله امناء الله ما شهدت لفدرهم سورع الاحزاب بالعظم 
آل الر سول‌محل العلم ماحکموا لله الاو غدوا سادة " الامم 
بیض المفارق لا عاب ید نسهم شم الائوف طوال الباع والاهم 
هم النجوم بهم‌بهدی الانام‌و پنجاب الظلام و بهه‌ی صیب الدیم 
لهم اسام سوام غير خافية من اجلها صاریدعی الاسم بالعلم 


(۷) علی بن حسین حلی 


7ا ص 
و صحبه من له فخلاذا افتخروا ماان‌بقصر عن "بات فضلهم 
ھم ھم فی جمیع الفضل ماعدموا فضل الاخاء و نص‌الذ کر والرحم 
الباذلو االنفس بذل الزادیومقری و الصاینا لعر ض‌صون‌الجار و الحرم 
خضرالمرابع حمر السمر بو موغی ٠ ١‏ سودالوقابع بيض الفعل و الشیم 
ذك التضار كما عز النظیر !:م باافضل و البذل فى علم وف ی کرم 
من کل ا بلحو اری‌الز ندیوم‌ندی مشمر عنه بوم الحرب هصطلم 
لهم تهلل وجه بالحیاء کما مقصودة مستهل من اکفهم 
ما روضة و شع الوسمی بردتها بوما باحسی من آثار سعیهم 
لیب فیهم سوی ان‌النز بل بهم بداو عی‌الاهل والاوطان والحشم 
ومخفی نماند که اگرچه ظاهراً از لفظ هم هم‌در بیت 28۵ تم اسلوب‌شعریست‌لیکن مقصود 
از آن اشعار است با نکه مراد از صح ابه نیز در آل ست r Se‏ بر ایشان 
در شرع محبت اجب اج بر آنکه مراد دیگرانند و مصرع دوم آن نت وا ما بعد بر آنچه 
گفتیم دلالت تمام دارده 
زرا که ادصاف مذ کوره‌درمصرع دوم و ما بعد آن اژفضل اخاء و نص ذکر ورحم ی پال 
اطهار است پس اگر در لفظ صحابه در ببت مذ کور ع آل منظور خواهد بود ذکر اوصاف 
مذ کوره‌بعدازآن موجه خواهدنمود 
وایناً این قطعه در مدح عترت اطهار از اشعار محبت‌شعار اوست 
(شعر) 
يا عثرة اله‌ختار يامن بهم بفوز عبد تتولاهم 
اعر ف‌فی الحشر بحبی لكم اف بور فا لناس بسیماه--م 
(وله ایضاً ) 
با عترخ المختار امن بهم ار جو نجاتی‌من عذابالیم 
حدیث حبی لکم سار وسرو دی‌فی‌هوا کممقيم 
قد فزت کل الةوز اذام یزل صر اط دینی بكم مستفیم 
فشن اتی الله بعرفا نكم فقد اتی الله بقلب سلیم 
و ان قطعه را در مقام تقيه گفته 
(شعر) 
قيل لی‌تعثقا لصحابة طراً ام تفردت منهم بطریق 











(e) مجالس المؤمين‎ (٥۸۰) 
ا کے‎ 0 


ياق بشفیمن کل 7۵ءدلیق 
بع لاسیما الى الصديق 


فوصفت الجمیع وصفااذا 
قیل‌هذ) لصفات وا لکل کالعر 
فالی من تمیل‌قلت الى !لاز 
و نماند که مراد صفی‌الدین از ادبع حضرت امیرالمومنین و سبطین و ماد ایشان 
فاطمه علیماا1سلا استچنانکه شیخ او خدی در جام جم درنم‌حضر بد سالت صلوات او علیه 
این طریقه را تىز شا داشته و گذته 
( شعر ) 
هشتم هفت کو کب معلوم پنجم چا گوهر معصوم 
و مراد از صدیق حضرت آمبرالمومنین 4 است چه اول کسی که‌تصدیق حصرن بیغمبر 
880 نموده او است و در بعضی از مجالس این کتاب از طریق مخالف و مالف" منقول شده 
که آن حضرت بر منبر کوفه فرموده‌اند که انا الصدیق الا کیرودد عنوان بعضی از اشعاد صفي 
الدین مذ كوو است که سید اجل تقیب امیں تاج‌الدین آوی که نقیب النقبای اشراف عراق بود 
اورا فرمود که جواب بکوید که اببات عبداله معتز عباسي را که در قصیده اانیة اروافع است 
چه در آن ابیات بی‌ادبی نسبت باهل بیت‌علیهمالسلام و سخنان ناموجه‌ازاد سرژده آنجا که گنته 
( شمر ) 
تشکی القذی‌ها و بکا بها 
و کم تجذبون باهدا بها 
ولکن بنی العم ادلی با 
قتلنا امية فى دار ها و نحن احق باسلایها 
اذا مادنیتم تلقیتم زبونا افرت بجلایها 
آنگاه صفی الدین بر وجپی که مذکود مشود درجواب‌این‌اییات‌علی‌سبیل‌الادتجال گفت 
(شعر ) 
و طاغی, .. قریش, .و کذابها 
و باغن, العباد و باغی: العناد و هاجی . الکرام و مفتابها 
اس _ از نی و تمد ها فخا اهمانتا 
بكم باهل المصطفی اد م فرد العداة با وصابها 
اعنکم نفی الرجس ام عنهم لطییر:. تفوس و الاب 


الاقل.. اشر, ,عبید الا له 


)ج۲( 


علی بن حسین حلی 
ابا الرجس والخمرمن‌دابکم 7و فد اة ادا 
و قلت و رئنا تیاب النبی فک " تجذبون ‏ باهد ابا 
و عندكك لاتورث , الا نبیاء فکیف خطانم ‏ ,, بائوابما 
فکذبت نفسك فى الحالتین ولم تعلم الشهد. ‏ .من, صایا 


اجدلك ر برضي بما فلته 
و کان بألضفین , هنز ٣م‏ 
و فد شمر الموت عن ساقه 
فاقبل, بدعو الی , حیدر 
و انر ان . ترتضیه الانام 
لیعطی ۰ الخللافة ‏ اهلالبا 
و صل مع‌الناس طول‌الحبات 
فهلا تقمصیا جد کم 
و اذ جمل‌الامر شورق لبم 
کان‌ام سادسا 


فداع في الخلافةفصل الخطاب 
و ما انت والفحص ءن شانہا 
و ما شاورتك شوى ساعة 
فكيفب بخصوك | یوما بها 
و , قلت بانکم القاتلون 
کذبت و اسرفت فیما دعبت 
نک حاولتها ,هراق لك 
و لولا سيوف ابی مسلم 
و زلک‌عبد لبم دلکم 
و کنتم اساری ببطن‌الجیوش 
فاخرجکم و مب کم بها 


و ماکان تما بمغتا بها 
لحرن الطفاة و احزابما 
و کثرن الحرب عن نابها 
بازغابها. ,۰ . و اذهابها 


فلم برتضوه لایچا بها 
وحیدر فی‌صدر ‏ محرآبها 
اذا كان اذ ذاك احری بها 
فېل کان من بغض ارپابها 
وقد جلیت بين خطابها 


ولکن بنو الم ادلی بسا 
و ذلك ادنی لائسابها 
فلست» ذلولا ل رکایها 
و ما قنصولك: ١‏ "بائوایها 


فما کنت . اهلا. لاسبابهپا 
ولم ,تتادب . بآدابستا 
اسود امية فی غابپا 
ولم تنه نفسك ۰ عن.. عابها 
فردت علی نیز اعقا ها 
لعزت على جہن ۰ ..صلایها 
رعی فیکم قرب انشابہا 
و قد شنک :الثم اعتابها 
و قمسکم فضل خلبابپا 




















مجالس المومنین 
فجازیسوه ٠‏ بت الجزاه ٠‏ لطفوى افو ابابا 
فدع ذکرقوم زضوا بالکفاف و جاء الخلافة ٠‏ هن بابها 
هم العابدون هم الزاهدون هم الساجدون ‏ بمحرابپا 
هم السایمون هم القائمون هم الماملون بآدابپا 
هم قطب ملة دين الا له و دار دحیها ‏ باقطا بها 
عليك بلپود فى الخایبات وخل المعالی لاصحایها 
و وصف‌العذار و ذات‌الخمار و نعت العقار بالقابها 
و شعرك فی‌مدح تركالصلوة و سقی السقاة با کوابها 
وذالك شانك لاشانمم و جری الجہاد باحسابہا 
دفات صفی‌الدین بر و جپی که ابن شحنه در تاریخ روض المناظر ذکر نموده در سال 
هفتصد و بنجاه بود . 
( القاصی فخرالدیی ہی مکانی دحمه‌الله) 
از بعضی ثقات استماع نموده که امامی مذهب د معاصر صفی‌الدین حلی بود و این دو 
بیت از بعضی از قصاید او در مدح حضرت امبر ا است۰ 
(شعر ) 
یا ابن عم آلنبی ان انا قد توالوك بالسعادة فازوا 
انت للعلم فى الحقيقة باب با امامى و ما سوالك مجاژ 
استدراك: اگرچه‌ظاهر اضٹ که ا-نقصای ذ کر شعرای مؤمتان و مداحان اهل بیت 
طاهرین در این مجلس جنت قرین میسر نشده لیکن تواند بود " که بخاطر بعضی رسد که 
که چون ابونوای حسن بن هانی مداح مامون عباسی از اکابر شعرا ومشاهتر ایشانست داشعار 
او در مدح حضرت امام رضا 18 مشپور ودر کتب‌جدهور مسطور است چرا اودا دراین‌مجلس 
مذکور نساخته‌انه جواب آنستکه «ماکل سود آء تمرة ولاکل ییاه شحمة * زیراکه آنچه از 
اشعار ابی نواس در مدح حضرت امام رضا 1 مشمود است این قطعه است که حپت دفع 
ملامت مردم‌نظم نموده و گفته 
( شعر ) 
قیل لی انت اخسن الناس اهر فی ‏ فنون ...من المقال ١‏ البیه 
فعلی ما توکرتیمدح ۱ ان غوسي د الخصال التى زهت هى فيه 


(۲) ابو نواس (oar)‏ 
__ (_ ...سس« 


قلت لا استطیم مدح امام کان اجو انی عحادا, ا لاه 
وشعربکه جهت دفع ملامت مردم گویند دلالت بر خلوص اعتقاد ندارد دیگر از مدایح 
او این قطعه است د ) 
مطهروث یات جوم 
من لم یکن علوباً حین تنسبه 


تجری الصلوة علیوم اینما ذکروا 
فما له فى قدیم الدهر , مفتخر 
الله لما بدی خلقا واتقنه صفا کم و اصطفا کم ابا النشر 
فانتم الملا الاعلی وعندكم علم الکتاب و ما جائت به السود 
رشان دقوع آن بروجپی که موّلف کتاب اعلام الوری از علی بن ابراهیم بن هاشم از 
بدر خود از محمدبن یحبی فارسی روایت نموده أ نستکه روزی ابونواس مذ کود حضرت امام 


رضا لا را دید که از خانۀ مامون برون آمده سواد شده بمنزل شربف‌خود مبردد پس نزديك 


آ نخضرت رفت دسلام کرده گفت یا ابن دسول الله در مدح شما بینی چند گفته ام و میخواهم 


که شنوید آنحضرت متوجه شده استماع آن نمودند و باو گفتند که « قدجئتنا بابيات ماسبقك 
الیها احد» آنگاه بخادم خود گفتند که هیچ چیزی از نقود همراه داری گفت سیصد دیناردارم 
آن حشرت گفتند که آنرا بابونواس بده و بعداز آن گفتند|شاید اینمبلغ در نظر او اند نماید 
استری‌که بآ نسواد بودیم نیز باو بده د مخفی‌نماند که سوق روایتمن کوردلالت برقات‌ملازمت 
ابونوای نسبت با نحضرت دارد و از کلام آنحضرث که شاید اینمبلغ در نظر ابونواس اندك 
نماید ضعف اعتماد آتجضرت بر اعتةاد او ظاهر میشود دمع هذا در امالی شيخ ابوجعفرطوسی 
طیب اله مشهده مطود است که‌درسرمن رای شخصی بود از مقبولان‌شیعه که نام اد سهل بن 
بعقوب و کنیتش ابوالسری و لقبش ابونواس بود و باذان گفتن در بعینی. از منیا جت آنها 
اعتفال مینمود روزی حضرت امام 38 باو گفتندکه « يا ابا السری انت ابونواس الحق دمن 
تقده ات ابونواس الباطل » و این کلام دلالت صریح بر بطلان عق دة ابونواس شاعر مشهود دارد 
و از ادله فساد مواد و خلط اعتقاداهاست ابن چندییت که باومنسوبست 
( ھر ) 
کما ,اک خا سا الا 

و قد رضيت علیا قدوة العلما و ما رضيتبقتل الشیخ فی الداد 
كل العحابة فینا انجم زهر فبل علی بهذا القول من عار 

وبالجمله‌محرد مدحاهل‌البیت‌عليهم السلام دلالت برحسن اعتقاد و خلوص فوّاد ندارد 


انی احب ابا حقص و شیعته 

















)۸4( مجالس الم منین (ع۲) 


زیرا که اسلاف واحلاف مخالفان التزام ظاهر احکامدین یذ ناموخ کز آ لخر کرام اوراسپردفع 
ملامت د اهل مذاهب و ملل ساخته‌ائد ومصاحت حال خودرا درآن شناخته‌اند والادرباطن 
حال ۷۷ دئنمن پیفمبر و آل اویند تا آنکه دز شهرهای اهل سنت که على وقاطمه اکمتر 
از ابویگ وعمر ونتمان و عایه وحفضه دانند اگر کسی در ماقا تعلی گوید: نی آنکه ذکر 
ایشان کنت باذکر فاطمه کند بی‌ذکر عابشه‌مادح دا دافشی کوبت و ظریق اهانقو آزاز اویویند 
و بنواهیه هشتاد سال دیسمان کفر و عداوت در گردن اهل شرق وغرب آنداخته‌اند وسعی کردند 
تااهل عالم ذکر متاقب علی واولاد اوہنہان کنند داسم علی را پگردانند و او دا ابوتراب هی 
خواندند تا شاید که نام دنب او ازیاد خحلق برند و الحمد له که از برای ایشان‌میسر نشد 
و بمقتضای*لیظهره ءعلی‌الدین کله ولو کره‌الکافرون»مقدود نیفتاد . 
(مصرا ع( a‏ خورشید زا اندود نتوان 

وچون مخالفان وا دای که ای آن اد کاک تست طوعا و رها متافب انشا 
میگویند وعلمأی ایشان آنزا دردفاتر ثبت مینمابند لیکن نه ازسرمحبته وداد و خلوص اعتقاد 
بلکه بتسخیر د تفسر الپی فال أله تعالی ٠٠‏ ۶ د لثن‌سالتيم من خلق السموات د الادض 
یقولن ال »۰ 

ولیذا چنانکه مار کان و علمای بود و نصارق جہة حسد حضرت رسول راپ بعضی از 
تورية را تحررف کردند و باره را اخفانمودئد این جماعة نیز بارهٌ از منافب امىرالمۇھنىڻ على 
را بنهان داشتند وباره ازمناقفب‌آودا برابوبکر و عمر وعنمان افترا کردند و برایشان‌بستند 
وسيعلم الذين ظلموا ای‌منقلب ینقلبون 


د مجلس دوازدهم » 
ذرذ کر شعر ای‌عجم: سحیان العجم استات | بو القاسم‌فر دو سی نود الل4 مشهده 
( شعر ) 


یگانه فارس میدان فرس فردوسی که در محاربه غریده‌همچو شیر عرین 


بر آن مين که‌قدم‌ماندهشخص_فطرت‌او سخنوران اژل‌تاابد نهاده جبن 


نام اوحسن بن‌اسحق بن شرفشاه است و بعضی گفته‌اند که‌او منصودین فخرالدین احمد 


(5۸6) حکیم ابوالقاسم فرددحی‎ (e) 


بن مولانا فرخالفردوسی استکه ساو آنکه او باغبان چهار بافی بو موننوم بفزدوس از آن 
سوری بن‌مقتر که اورا عمید خراسان می‌گفتند تخلص بفردوسی انموده 

و کروهی برآ نند که درروز ملاقات سلطان محمود از بشکه شق آبدار و حکایات دل 
نایز گنرائید سلطان را خوش آمد و از فرظ بجت و سرورفر مو دل درك با فردوسی مجلس ما 
رافردوسی ساختی باچون فردوس منور ساختی و گمان اي ‌گروه نشت که تخاص بفردوسی بعد 
از ابن خطاب شد ۰ 

مخفی نماند که ظاهر این تقل دلالت ب بر آن دارد که اول تخلص بفردوسی کرده‌بود که 


اروش سیک برع کرد دی او > 


ایوالقاسم است ۱ 
وچون ۳۷ شد بدر او درخواب دید که ابوالقاسم بربامی بلند برشد و روی بجانب 
قبله کرد ونعرء زد واز آن طرف جوابی شنید وهمچنین بطرف یمین وبسار نعرهازدو ازهرجانب 
آواژها شنید بامداد از شیخ نجیب‌الدین معثز که از مشاهبرمعبران‌آن زهان بوداز کیفیت این 
واقعه بر سید : 
شيخ فرمود تمیر آن آواژه است و این بسر سخن گوی شود که أوازء او بچپار درکن 
عالم رسد و آن جواب که از هرطرف شنیدی علاعت آ نست‌که‌درهمه اطراف و اکناف سخن اورا 
بقبول تلقن و استقبال نمایند» 
وچون فردوسی بسن بیست رسد بتحصیل علوم مشفول شد و در انواع دانش و کمال از 
اقران و امثال بنر آمد و کتاب شاهنامه بر بادشاهی أو در اقلیم فشل و کمال دلیلی واضح است 
و برهانی لایح چنانکه حکیم انوری که ملك‌الشعرای عالم خود بوده دز فنون فطل و حکمت 
گوی مسابقت از اقران ربوده اشعاد بان نموده د فرموده 
۱ (فم 
آفرین بر دوان فزدوسی ان همایون. نهاد و فرخنده 
اونه استاد بودوماشا گرد 
و حکیم خاقانی نیز : که خاقان کشور فنل وسخنوری‌بوده گوید: 
(شعر) 
نکتۀ کز خاطر فرددسی: طوسی بود 
زاده حوراوش بود چون هرد فرددسی بود 


او خداوند بود و ما بنده 


شمع جح هوشمندانست در دیجودغم 
زادگان طبع با کش جملگی‌حوراو شند 




















۸3 مجالس الم نین (e)‏ 
بوستانشيخ سعدیست بلکه في‌الحقيقة سخنان آن جکیم یکانه از احوال هبدا د معاد نشانه 
ایست و قصه پادشاهان عجم مجرد بپانه ظاهرا درلیاس افسبانه و باطنا در ترانه عاشقانه‌ورمزی 
حکیمانه موحدانه است بصورت تاریخ بادشاهان عجم است دبمعنی فهرست جهات‌مدح د ذم۰ 

(شعر ) 

حدیث بادشاهان عجم را حکایت نامه ضحاك و جمرا 

نشاید کرد ضایع خبره ایام 
وز انجام بدان عبرت پذیرد 


نخواهده و شمند نيك فرجام 
سے مکر کزخوی‌نیکان‌بند: گیرد 
دول ۳ در تن کر 2 دولتشاهی سمرقندی مسطور است که اکابر و افاضل متفق‌اند برآنکه‌شاعری 
در مدن روزگار اسلام مثل فردوسی از کتم عدم بای بمعمور؛ وجود ننهاده والحق‌دادسخنوری 
و فصاحت داده و شاهد عدل برصدق این دعوی کتاب شاهنامۀ اوست که در این بانصد سال 
گذشته از شاعران و فصیحان رو کار هیچ آفریده را بارانی جواب شاهنامه. نبوده و این‌حالت 
از شاعران هیچ کس دا مسلم نیست و این عنابت خدای بود درحق فردوسی اینست کلام‌دولتشاه 
سمرقندی در بران فضل فردوسی طوسی . 
(مصراع) والفضل ماشهدت به الاعداه 
آورده‌اند که فردوسی بعداز تحصیل علوم و تکمیل نفس قدسی سوم مواظبت بعطالعة 
کتب نمودی و اوقات خودرا ‏ بمطالع آن مضروف_گردانیدی و منزل ومقام اد دز کناد. جوئی 
بود که آب از رود نهر طوس بدانجوی ا مدی د یاب روان انسی تمام داشتی و به‌هر وقت که 
سیل بند شهر دا میبرد و آب از آن جوی منقطع میشدد احوال فردوسن بفایت مشوش میگشتد 
همه روژه آرزو م کرد و میگفت بزرگ سعادتی .باشد که آن.هیسر: شود که این آب شهر ‏ را 
که بخاك و خاشاك میبندند بگج وسنك محکم شود: 
چنانکه سیل انرا نتواند برد.۶ التزام نموده بود که هرچه در تصرف او در آیدنگاه 
دارد تا در آن بند صرف کند چون نهال وجودش از جویباد تحصیل کمال بارود کشت وروضة 
ضمیرش ببا کوده بدایع منظوعات . حدیقخاطرش‌بنوباوة غرایب و نوادر راتات خاصل گردید 
به حکم آنکه هرچند در سپهر گردان ستاه پنحد دمراست لیکن خال خسوف د کسوف بر 
رخسار شمس وقمر است بواشطة ظلم وعدوان حا کم طوس از اهلووطن جدا گشتهبنزنی‌رفت 
تا بدستیاری قوت بازوی معدلت -لطان محمود سرپنجة تطاول جور و طفیان اورا بربایدواشعة 


یس یس تور ی 
و گفته‌اند آ نچه از اشعار حکمت‌ثار در آن کتاباعجازا نازضارجست‌چهار برابر کتاب 


سس تست س ڪڪ ووي 
آفتاب انصاف و انتصاف سلطانی برسراپای احوال آنغمزده بیابان سرگردانی بتابد لاجربولاية 





(ع۲) حکیم | بوالفاسم فر دوهی 2۸۷ 


غزنی توجه نمود چون به کناد شهر دسید در باغی فرود آمد وکس بشهر فرستاد تا بعضی از 
دوستان را از مقدم او اعلام نماید. 
و چنانکه مشپود است از اتفاقات حسنه آنروز شعرای غزنویعنصری دفرخیدعسجدی 





هر يك‌با جوانی خوش صورت از حدمت گریخته بخلوت درباغی‌صحیت‌می‌داشتندچون‌فرددسی 
واقف شد خواست که نزديك ایشان رود متوجه شد حریفان چون وضع روستائیا نه اورادیدند 
و انتزاع زهد و خشکی از هیاة او کردند باخود گفتند که این زاهد خشك داجب‌الدفع‌است 
چه رونق عيش مارا خواهد برد و خاطر خرم رامنقص خواهد کرد ۰ 

یکی گفت بدهستی آغازکنیم عنصری منع فرموده گفت باهمه کس دلبری نشاید کرداو 
رابشعر امتحان کنیم اگرتمام عار آ ید صحبت دادیم واگرنه عذرخواهی نمائیم پس بنا بر نقل 
نظامی عروضی صاحب چہار مقاله عنصری گفت برادر ماشاعرانيم ودر مجلس شعزا جز شاعر 
نمیکنجد ماهر يك مصرعی هیگوئيم تومصرع دابع بگوی یامادا وقت خوش :خود ببخش پس 


عنصری گفت چون عارض توماه نباشد دوشن 
عسجدی گفت : مانندرخ ت گل نبود در گلشن 
فرخی گفت : مژکانت همی گند کند از جوشن 
فردوسی گفت مانند خدنك کیو درحنك بشن ۱ ۱ 
۰ همکنان ازحسن کلام او تعجب کردند و استاد عنصری کت ییا کف عنگر ترا در ۱ 
تاریخ سالاطین عجم وقوفی‌هست گفت بلی وتادیخ ملوعجم همر اه دارم عنصری او را در اییات ۱ 


و اشعار مشکله امتحان کرد فرددسی را در شیو سییر وزی قادر یافت گفت اف برادر منود 


را بنظم تاریخ ماوك عجم امر فرموده بود و بر او مشکل بود از فردوسی پرسید که آیا تو قادد 
بر نظم آن هستی گنت بلی انشا له عالی عنصری خسرم شده فی‌الحال بعرض رسانید و ديرا 
بفربساط بوسی‌سلطان برد ومشمول نظرعاطفت گردید واین‌بیت بدیهة درمدح‌سلطان گفت 
(۵ز) ۱ 
‌ 


بگهواره محمود گوید نخست 


۱ 
دار که ما ترا نشناخته‌بودیم وفضل‌تر| ندازسته او را مصاحب خود ساخت وچون سلطان‌عنضری ۱ 
۱ 


چو کودادلب از شیر مادر بشست 


سلطآنرا بغایت خوش آمد و فردوسی دا بنظ تاریخ ملوك عجم امر فرمود ۱ 
وبعضی دیگر حکایت آن چپادهصرع و امتحان فردو سی‌رادرمجلس سالطان‌نقل نموده‌اند ۱ 











۱9۸۸ مجالس المق‌منین )ج( 

که چون فزذوسی در آن باغ نزد شعرا رسند با او سرخ در آ مدنا وفردوسی نیز با ایشان اذ 
هردر چنان سخخن کرد که شمر از اد متحی: شدند وبالاخره مان ایشنان, گتیکو بچانی:دبتید که 
با فردوسی طعنة آغاز کردند اما از اد صرفه نبردند وبا اوبپیچ نحوبر نیامونت بالاخژه فردوسی 
از مجلس ایشان خاطر. آزرده بیرون رفت گویئد سلطانژ ادلی بودماهاگ نام ذم آتحالت 
بفزڈ شی رشید و با او زعاتق پشلخن دز امان ندیم او را دانشمند ناف هحبت او دز دل گرفتو 
برسبل ضیافت او دا بخانه‌برد وازروی‌استیناس از او پرسید کته از کجائی وچه مقصوذ دادی 
فزدوسی تمام احوّال را از ظوس و ظلم حاک و آمدن بغزنی حهت دادخواهی بیان کردو ندیم 
حکابت سیرالملوك و تکلیف ستلطان شغرا را بنظ وی زقل تمواق ر دوتی را بخایت خوش ا مداو 
خرم کشت و گفت مرا نیز دژنظم گفتن طبعی‌هست شاید که حال‌مر| در مخل‌فرصت بعرض‌سلطان 
رساتی ندیم گفت همچنن کنم وروز دیگرفردوسی را در فتحلی زهاند و خود بملاژهت سلطان 
رفت تا شاید اخوال‌را بعرض وتان مجال‌نیافت تا یکپفته بر اپتمنوال ببگذشت وچون ندیم بر 
کمال فطل و بلاغت او اطلاع یافته بود هر ب که از »لازعت: ساطنان مراچعت «نمودی نا 
بامداد با فردوسی. بعیشی و طرب" گذرانیدی فردوسی از عاحك التماس نمود که او دا 
در نظر سلطا حلوه دهد. تا بدءتباری بای‌بوس سلطان پایه همت بذروه رفعت دساند 
ماهك گفت امزوز شعرا درمجس ساطان بودند وشعری ازهريك ددنظم تاریخ ملوكعجم سرژده 
بود بعرض سلطان دسا نبدند وعنصری داستان رستم وسپراب را نظم کر ده بود سیب دوببت که 
چون دد پیکر از شبهر طبع قاد اد طلوع نموده بود فزمان نقاد یافت که اتمام نظج آن کتاب 
در عهده حسن اهتمام او باشد فردوسی_ گفت ان دوببت کدام است ماهك: گفت که چون دستم 
بر سهرابپ,ظفر یافت تشپ رانب دا اندیشه آن بودکه چون او رازنهار دادماونیزضر| زنهار خواهد 
داد چون دستم خنجر بر کشید و امان سهراب نداد سهراب دد زیر خنجر بکفت 

(شعر) 

یالودی: آن خنجرا آ بگون 


بر اندام تو موی دشنه شود 


هر آنکه که تشنه شد توبخون 
زمانه بخحون تنو تشنه شود 
سلطانرا این دو بیت مستحسن افتاد پس فردوسی باندك زمانی داستان دستم واسفندیاررا 
نضم کید چنانکه ماهك واقف نبود و ابتدایش این بود 
( شعر ) 
که می بوی شك آید از تخویبار ., 


کنون خوردباید می‌خوشکواد 


فردوسی طوسی )0۸۹( 
خیای آننه دل شاد دارد بنوش 
سر کوسفندی تواند برید 
ببخشاد. بر مردم تنگ دست 


گل از اله او ببالد هنمی 


هوا پز خروش‌دذمین پرزجوش 
درم دارد و تقل و نان و تید 
مرانیست‌این‌خرم | تراکه هست 
ببالیز بلبل بنالد همی 
شب ره بلیل ‏ خسید همی کل از باه و باران نخندد. همی 


شّ ى 5 ماهك کف پیشتر ازاينتاريخماوكءجم را استادان‌صنعت‌نظم نظم نموده‌ ند و بنای 


بے 


n 


نظام آترا اساسی استتواد نهاده‌اندماهاك گفت ممکن نباشید فردوبنی گفت. دامتتانی از آن کناب 


بش من هست که خواهر منظومة آبدار آن از در کلام عنصری گران بهاتر و هیاکل محجوبة 
ایر آن از کواعب اتراب خاطر او زیباتر است و داستانیکه گفته پود بماهك داد تا بملاژت 
سلطان دساند چون آن درر غرر بنظر اقب سلطان رسد الف وارش در ميان جان حای دادو 
از ماهاك سوال کرد که این کوا کب رخشان از برج فک کدام روشن رای طلوع کرده ماهات 
گفت شخضی بوابطة ظلم عمال طوس کا ان اورت روی بدر گاه جهان پناه آورده د 
بحکم سانقة مغرف اژلی من بنده را با او اساس موانست ومجالیت مؤ کب افتاده وچون قضیة 
نظم تاريخ ملوك عجم معلوم او گردید گفت که این کتاب رابیش از این در ساك نظم کشیده‌اند 
و داستان دستم و اسفندیار را بمن دادکه بمطالعة شریف دسانم سلطان را وقت خوش شد و 
باحشار او مثال رکه از او استفسار رودکه اگراین کتاب دا بتماهی نظم دارد احتیاج بتجشم 
منت نظم او نیفتد فردوسی برخاست و زمین خدمت بوسیده چند بیت دد مب ساطان بخواند 
چنانکه سلطان‌بسیاربه‌پسندید (شعر) 
ت ۰ ر 
ز بزدان ابر شاه باد افرین که نازد بدو تاج و تختوناین 
بزرگی بتاجش ببالد همی 
خداوند نام و خداوند گنج 
ز دریا بدریا سياه وه حبان زیر فر کلاه دویست 
پک بکان اندرون‌زر نما ند 
ابوالقاسم آنشاه بیداز بخت 


که گنجش ز بخشش بنالد همی 


حداوزد خفتان و شمشیر ودنج 


که منشود مهر ورا بر زلدو | ند 
نپاد .از بر ناج خودشید نت 
جهان آفرین تا جهان افرید چواد.. مرژیانی.. نيامد بدید 
بباراست روی مین را یداد بیرداخت زان تاج بر سر نماد 


ز خاور باراست ۳ با نداد امد سار فر او کان زر 














(۵۹۰) مالسا لمق‌منین 
ز کشمیر تا بیش در بای چین 
جپاندار محمود شاه بزرك 
ز فرش جهانشد چو باغ بہار 
چو کودك دم ازشیرماد بشست 
رابر اندر آرد بینگام نم 
بیزم ائدرون آسمان وقاست 


بر او شپریاران " کنند آفرین 
با بشخور آرد همی ميش وگرك 
هوا پر زابر و زمین پر نگاد 
بکپوازه محمود گوید نخست 
جپان زد بکردار باغ ادم 
برزم‌اندرون یز چنك اژدهاست 
بکف ابر بهمن بدل رود يل 

و دیگر ابیات هست که بواسطه تطویل نوشته نشد و بعداژ اقامت مراسم دعای سلطا 
عرض کرد که مردی ءریبم از شهرطوس و از ضرب سپام تعدی وجورآیاماهلووط نگذاشته حکم 
«لساطان ظل‌النه باوی البه کلمظلوم و ملبوف »بظل‌ترحمت سلطان خزیده و در سایهُ معدلت 
اقا نی اوا س ظلم طلمه آرمیده‌ام و چون قصه این کتاب معلوم کردم این داستان بنظم آوردم 
ساطانر| ب خوت آمد و احوال طوس و اهالی آنجا از او پرسید و در این انتا استفسار تمود 
که طوش راکه بناکرده است فردوسی گفت‌طوس بسر نوذر منوچهردسبب آن بودکه هنکامیکه 
کیخسرو طوس را برژم افراسیاب بتوران فرستاد با او گفته بودکه زنپار از راه کلات نروی 


بثن ژنده پیل و بجان حبرئیل 


که بر ادرم فرود که از دختر بران ویسه است دز آنجاست و حواتی سودائی مز اجست مادا 
انديشه جنك آورد و بر دست تو ضایع شود چون طوس بسرحد توران دسید بسخن کیخسرو 
کار نگرده براه کلات رفت و «یان ایشان جنك قائم گشت و سرانجام فرود کشته شد کیخسرو 
از این حر کت ذمیہة طوس غمناك شد چه او را فرستاده بود که خون پدر او را باز خواهد 
برادرش را نیز بکشت القصه چون طوس از توران باز گشت نتوانست که نزد کیخسرو ردد در 
خراسان رحل اقامت انداخت و در آنموضع شهری طرح‌کرد و بنام خود موسوم ساخت که تا 
آنشهر باقی پود نام او بر جای بود چون فردوسی این سخن به ض سلطان دسانید دقوف اد بر 
کماهی تاریخ ملوك عجم معلوم سلطان گردید و سلطان شعرا را طلب داشته اشارت بفرددسی 
کرد که اینمرد شاعر است ودعوی مندوی میکند و این داستان بنظم آورده بزرگان وشاعران 
بغایت متحر شدند وسلطان او را خلمت داد و دیگر باده فرمود که اکنون شما اد شاعرید 
هريك یکم‌صرع بديية بگونید تا معلوم شود که کدام در فصاحت و بلاغت چابکترید شاعران 
انگشت برچشم نهاده هریك پکمصرع در مدح سلطا نگفتند چنانکه گذشت 


_ ت 


(٩) دزدوسی طوسی‎ (EY) 
سس‎ __ 


(ر باعیه) 
چون عارض تو ماه نباشد دوشن مانند دخت گل نبود در کر 
مانند خدنك E‏ در جنك شن 
چون فرددسی مصرع چام بگفت شعرا گفتند سنان‌گیو درجنك پشن چگونه بوده است 
فردوسی داستان کيو و بشن را در مجلس‌سلطان وبزرگان بیان کرد بنوعیکه کس | نرا نشنیده 
بود سلطان بغایت خرم شد و به پسندید و .بز رگان و شعرا آفرین خواندند دچون عنصرک که 


یر مذه‌ات کنر کند از جوشن 


مقدم شعرا بود لطافت شعرفردوسی و دقت طبعش‌مشاهده نمود و روز پیشتر نیزمعرفت اوحاصل 
کرده بود اساس. بنیان فطرتش تزلزل ,ټافته| بنیاد ار کان طینتش‌متضه‌ضع شداو گفت. ممکن 
نیس ت که کسی در این روز گاد چنین سخن تواند کت فکیف که بهتر از این گوید هیچکس را 
یارای آن نیست و چون درج وجود عنصری از کوهر انصاف گرانمایهوشاهد طبع اد ار حواهر 
اوصاف با ساز و برایه بود بلزوم اعتذادو لب اذعاز؛ پوسه بردست فردوسی داد و گفت ا گر چه 
سفن ازچرخ بلند فرود آمد اما طیع آرجمند تو بلندیش داد اکرچه عنصری شاهنشه دار الملا 
نظم و ريست اما رهی‌وار از کمز, ند کی بستن بر درگاه فطرت تو ارجمندی دارد و سایرا شیا 
زبان تحسین و آفرین گشاده بقدم اعتذار پیش آمدند و سلطان نظم کتاب سیرالملوك در عهده 
فطرت ازجمند او نهاد و در این حال سلطان دو بیت در حسن خط دلقر یب اياز از شعرا التماس 
نمود شعرا باتفاق اشادت بفرددسی کردند و وی در بدیهه این رباعی بگفت 

(ر باعیة) 

مست است همی چشم توو تیر بدست 


گر بوشدزعارضت زره عذرش هست 


بان کس که از تبرچشم شتت توبخست 
کز تیر بترسد اهمه کش خاصه زمست 
سلطانرا بلول ویز آنداو گت دراه با فردوسی که »جلس ما را منور ساختی بس 
آنگاه او را بانواع نوازش وعنایت اختصاض " فرمود و بصیقل تر بیت پادشاهانه"زنك کدودت 
ایام از آئینه ضمیرش بزدود و نظم تاریخ مفیود را در شان وی مقرد نمود.وبفرموذ که پپلوی 
قصر سلطان قرب بحرم خاس جای دلگشای و منزلی فرح‌افزای ازبرای, او بباراستند و بموجب 
التماس تمام آلات حرب وضورت پهلوانان و جانوران ا اس یل و شر و 
پلنك و غرها در چہار طرف دیوار ۲ ن مصوران ش رین فلم رنگین 
رقم تصویر نمودند و صورت بادشاهان ایران و توران و ۳ بزرگان 
بر یکدیگر با سلاح جنك متصور نمود م در آنجا بگنتن شاهنامه مشفول 


























۰۹ مجالس المؤمنين (ج( 
گشت و بغیر از ایاز خاس و يك خواجه شزای دبگری دا نزد او راه تبقق دعر داستان 
که بنظم آوردی ۰ بعرض سلطان دسانیدی و سلظان فرمودی که بادها این داستان 
شنیده‌ام اما نظم فردوء ی چیزی‌دیگزاست پس خواجه‌حتنمیمندیر! فرمود که هزادییت کهبنظم 
آورد هزار منقال طلا بدو دهد فردوسی بجد تمام وسعی لا کلام بگفتن شاهنامه عشغول گشت 
و خواحه حسن در هزار بیت که فردوسی تمام میکر د هزار هثقال ظللا بذو میداد و ری قبول 
نمیکرد ونیت آن داشت که همه را بیکدفنه ستانه چنانکه از پیش گذشت بر بنای بند آب 
طوس ضرف کند. ۱ 
دربعضی از سابل نظامی عروضی مذ کور اشتکه استاد ابوالقاننم از دهاقین طوس بوداز 
دیهی که آن‌را بار خوانند از ناحيهٌ طران ودر آن دیه اسباب تمام داشت وازعقب یك دختر 
ا نداشت و شاهنامه بشعر میکرد وهمه همت او آن نود که ازسلة آن جپاز دخترخویش 
باد سن اینکتاب تمام کرد ونساخ او غلی دیلمی بود وزادی و خوانند او ابودلف دورشکر 
وحسین قتیب که عامل طوش بود فردوسی را راعایت یاز مینمود ودر خراج مسامحت‌میفرمود 
ونام این سه دربعضی ابیات شاهنامه مذ کود ساخته آنجا که hS‏ 
( شعر ) 
على دیلم و بو داف داست بهر 
که از من بگرد سخز‌رایگان 
نیم اک از اصلو فرع‌خراج همی غلطم اندر هيان دواج 
پس شاهنامه دا علی دیلم در هفت مجلد بنوشت و فرددسی ابودلف راء بر گرفت و دوک 


از این نامه از نامدادان شهر 


بغزنین نهاد دیپای مردی خواجة بزرك حسن میمندی کتاب عرضه کرد وقبول افثاد :ومح فود از 
خواجه منتها داشت اما خواجه مخالفان داشت که بیوسته در مقام قدج جاه او بودند مجمودبا 
آن حمامت مودت نمود که فردرسی را جه کی گنه تجاه جراد کرو آین خودپمی امد 
که اومردی دافشی است داین ابیات دابردفض اودلیل آوردند که در توحید گفته؛ 
(شعر ) 
بینندگان آفریننده دا نه بینی مرنجان دو بیننده را 

ودر مقام نعت حضرت بیغمبر و آل مطهر او علیهم السلام گفته. 
(شعر) 

دل از تبره‌کیها بدین اب شوی 


به گفتار بیغمبرت داه حوی 
چچ۳۷ 


)ج۲( 


للا سس جڪ جڪ تڪ 


هفتاد هزار درم بفردوسی رسید 





چه گفت | نخدا ندتنزیل ووحی 


حکیم این جهان‌راچودریا نباد 
دو هفتاد کشتی در او ساخته 
یکی بن کشتی بسان" عروس 
محمد در او انبردن. با علی 
خردمند کز دور دریا بدید 
بدائست | گر عوج خواهدزدن 
بدلا گفت اگر با نبی و وصی 
همانا که باشد مرا دست‌گیز 
اگر چشم دادی بدیگرسرای 
کرت زین بد آیدگناه‌هن است 
بدین ادم و هم بدین بگذدم 
ابا دیگران مر مرا کار نیست 
دلت گر براه خطا مابل است 
هر آ نک سکه‌دردلش بفض‌علیست 
نباشد مطربی بدر دشمنخش 
نگر تا نداری ببازی جهان 


از این در سخن چنددانم‌همی 


محمود مردی متعصب بود این تخولیط دراو گرفت و این اغراء هسموع افتاد و در حمله 


رفت و چون رون امد فقاعی بخورد و 


زا هجو نمود ودر شب از غز نین بیرون زفت و بهرات نزد اسمعیل وراق بدازدقی 


فرردوسی طوسی 


خداوند اهر و خداوند هی 
درست این سخن‌قول بیغمبر است 
تو دون د و کوشم برآواژادست 
ستاننده حا بای وصی 
1 انگیخته موج از او تند باد 
همه بادبان‌ها ‏ بر انداخته 
بیاراسته همچو " چشم خردس 
همه اهل تا اهو ولی 
کرانه نه بیدا "و بن نایدید 
کس از غرقه‌بیرون نخواهدشدن 
شوم غرقه دارم دو یار دفی 
خداو ند تاج و لواو سر بز 
بنزد نبی "و وصی اگیر جاک 
چنین است و این‌رس وراه منست 
چنان دان که خاك پۍ حیددم 
جز این مر مرا هیچ گفتار يست 
ترا دشمن اندر حپان همدل‌است 
ازاو خوادتر در جہان‌زار کیست 
که پزدات باتش باون تشن 
نه بر گردی اذ نیک پی‌همرهان 
همانا کرانش ندانم همی 


فردوسی از غصه این خسارت دنجور شد و بعداژ آن‌بگرمابه 


آن سیم میان فقاعی و حمامی قسمت کرد و محمود 


ماه در خانه او متواری بود تا فرستاده‌های محمود که بجستجوی اومامور بودندبطوس‌رسیدند 
وهر چند طلب فردوسی کردند نیافتند. 





اذو شش 














)4( مجالس الهمنین )€( 


ویکی دیگر از موجبات ملال خاطر سلطان محمود آن بود که فردوسی‌دزوقتیکه‌بنظم 
شاهنامه مشغول بود هرداستان که بنظم آوردی سخن اورا باطراف بردندی واز اکابر هر که 
اهل تمیز و مروت بودی صلات بفرستادی واودا اعتماد بروعدة سلطان کرده از آنپا هیچ ذخیره 
نناد اتقافاً کسی داستان دستم و اسفندیار دا پیش ملك فخرالدوله دیلمی بردوی پانصد دیناد 
رکنی جبت فرددسی فرستاد و بیفام داد که ا گر دین‌جانب کذاری کنی وظایف اعزاز وا کرام 
بنوعی که بتقدیم رسد که مزیدی بر آن متنود نباشد وملوك دیالمه چنانکه ik‏ دانسته شد 
همه شیعه بودند ودشمنی سلطان باایشان و ارعان با سلطان استحکام تمام اغات الفاقاً سخن 
رعابت فردوسی و تکلیف او نزد خود در غزنن شهرت بافت د بسمع سلطان دسید وتوان گفت 
که عمد توحش خاطر سلطان ازفردوسی این بود 

و الله چون فردوسی از دیق فرستادگان عضموذ ایسن شد از هزات رک اوق 
نراد و شاهنامه زابر کر فت و به نزديك شهریارین دازا که پادشاه طبر ستان واز اولاد کیقباد 
بدر انوشروان بود چنانکه سانقا در جند چپاردهم از مجلس نوم من کوز شده‌برد دهجومحمود 
را نیز یر او خواند و گفت این کتاں را از نام محمود بنام تو خواهم کرد که این‌همه | ثارواخبار 
پدزان تست شهرباز او دا پنواخت و در مقام اصلاح حال او در آمده با او گفت که ای استاد 
صاحب غرضان هح مود را براین ات داشتند و کتاب ترا بشرط عرش انکردتد دییگر آنکه‌تو 
شمه حاندان پیفمبری ۶ ه رکه تولا بخاندان پیفمبر کند اورا کار دنیا از پیش نرود محمود 
بادشاه بزر گست تو شاهنامه بنام او رها کن و هجو اد من ده تا بشویم و ترا در" برار ادخدمتی 
نمایم و یقین میدانم که محمود باژیافت خاطر تو خواهد نمود و رضای تو خواهد طلبید و 
چنین کتاب ضایم نماند ۰ 

و دیگر روز صد هزاد ددم نزد فردوسی فرستاد و گفت هر بل" بهزار""ذرم 
خربدم آن صد بيت“ هجو محمود بمن فزست و محمود.را غفو کن و منبعد بااودلخوش‌دار 
و از فردوسی نیز بمضمون این بت که 
( هر » 

عفو کردم آنچه اهل ظلم بامن ‏ کرده‌اند 
عمل نموده خود دا از انتقام »همو دار گذرانید د آن ابیات بشپریاد فرستاد وادفرمود 


مذهب مولای خود دارم ندادم جز کرم 


تا یشبهند و محمود در این خدمت که‌شهرهاد اورا کرد ازاد منتها داشت. 
مولف گوید ظاهراً اشتهاد آن ابیات در بیان اهل روزگاد از پیش سلطان و خاصان اد 


)ج( فرددسی طوسی )0۹°( 


ان ابیات رادر غزنین بر کنار نخة شاهنامه کهدرخزانة محمود 
بود نوشت و کریخت گمان ان کردند که فردوسی مبالغه در اشتهاد آن خواهد ,کرد و دد 
خفای ان فایده نخواهد بوده 


شده زیرا که چول فرددسی 


لاجرم از برای اظہار علو قدر و منزلت سلطات از آنکه غبار آن هجو بدامان شان او 
نشیند استغنا در اخفای آن‌ورزیدند و باندك روزی خوددا افسانةٌ اهل روز کار ردیدند 
(شعر) 
خوش است قدرشناسی که چون‌خمیده‌سبهر سہام حادثه را کرد عاقبت فوسی 
گذشت نوبت محمودو در زمانه نماند جز این فسانه که نشناخت قدر فردوسی 
و بعضی گفته‌اند که چون ماجرای فرددسی با سلطان‌محمود بقپستان دسید ناصرلك که 
والی آن محل وم شم ور بمحتشم بو داو بافر دوسی‌محبت تم اداشت‌در آنحین که فردو سىبولايةقېستان 
رسید کے برش امراك دسانید پس جمعی ار محرمان خاص فرستاد تا فردوي دا باز اد 
تمام شهستان بردند و خود نیز استقبال تمام‌نمود وا کرام یام گرد و فردوسی درخاطرداشت 
که در باب قصه خود و سلطان و ظلم «ذیر سس که در روزگار بماند بسازد و اکثر آنمذمت 
باشد چون ناصر از دولت خواهان سلطان و مرد صاحب حال بود فردوسی را گفت مذمت و 
بد گوئی طود آهل کمال تست مومت نسبت بیادشاهان و آنچه موجب کين وسلی‌خاطر 
او بود قولا ر فعلا بسی بجا آورد و مبلغ صد هزار مثقال نقره بدو داد و التماس کرد که هیچ 
خن در ان توق ونسازد و ننویسد و در دل ندارد فردوسي نیز از ویقبول کرد 
تردد و تفرقه وسوسه از ضمیر بیزفت: گرد و از آن‌ایات که گفته بود بشیمان شد و بس‌اذ 
آ که این شکایت مذکوره از سلطان «حسن میمندی کرده‌بود این ابیان دیک رگفت 

(شعر ) 

بفزنی مراگر چه‌خونشد جکر 

کز آن هیچ شد دنج‌سی‌سالهام 

همی خوامتم تا ففانها کنم 

موش یم ز مادرش هم‌آزپددش 

کنم | نچنان زودسیاه از نخست 


ز ,بداد آنشاه بیداد گر 
نید آ سمان‌از ذمین ناله‌ام 
مکش از او داستانها کنم 
نترسم بغبر ازخداو ندءرش 
که‌نتواندآ نرابهیج ا بشت 
چودشمن نمیداند ازدوست باز تیغ زبانش کنم پوست باز 


ولیسکن ز فرموده . محتشم ندانم کزین‌پیش سرچون کشم 

































(٥۹)‏ مجالس"المومنان )چ( 


© و ی 


فرستادم از گفته داشتم بترديك خود هیچ نگذاشتم 


اکر باشد این گفتها ناصواب 


گذشتم ایا سرود نيك رای 


بسوزان‌باتش بشودان باب 
از ابن‌داوزیتابدیگر سای 

زد لطا بزدان بفرباد من ستائد بمحشر از او دادمن 
علی‌الجمله ناصر لك او را با اعزاز تمام روانه سات و از غایت محرمیت و کستاخی و 
دولتخواهی که با سلطان داشت کتابتی نوشت وعرضه داشت که عجپ از بندگان سلطان که 
فردوسی بعد از سې د پنجسال محنت که در نظم شاهنامه کشید و آنطور باد گاری بنام سلطان 
در روز کار گذاشت بنابر افساد هر کوت اندیش صاحبغرض از در گاهی چنان با رفعت نوميد 
گردانیدند و این‌قصه را در دهان خاص وعام انداختند وهرقدر سوژه گدال وعجزو نيار و درد 
و داغ که از فردوسی مشاهده‌نموده بودتقر یری کای و ترجمة وافی عرضه داشت نوشت و ايندو 
بیت اخبر فردوسی را در او درج نمود غزستاد که 
( شعر ) 

گذشتم ایا تردن تسکیپرای 


رسد لطف بزدان بفریاد من 


از آین داوری تابدیگر سرای 
ستاند محشر" از او داد من 

اتفاقا ساطان نیز روزجمعه بمسجد رفته بود و بیت که بعد از این من‌کور خواهد شد از 
آنچه‌فردوسی‌دروقت خروج از غزنین بر دیوارمسجدنوشته بودخوا ده و بسیارمتغیروهتف کر شده 
چون سلطان از مسجد بباد گاه آمد و عرضه داشت مجتشم مذکور بنظر او رسيب از مطالعه 
آل ارد متالم د متائر گردیده از آن دو پیت که محتشم در نامه خود نوشته بود خوفی 
در دل‌ساطان پیداشد وجمعی‌مقرب که دولتخوآه سلطان ودر نفس الآمرمعتقد فردوسی بودند د در 
این مدت مجال سخن نیافته بودند در اینوقت فرصت غنیمت دانسته عرض کردند که از حسد 
جماعتی کوته اندیش صاحب رش ظلمی عنیف و مکارة شنیع افر ددد ی سید و تا انتهای ایام 
این نام نیکو فرجام بزبان خاص و عام باقی ماند و بعد الیو بداستانها دشمنان این حکایت دا 
باز گویند وحمل بر بخل و حسد کنند و سودی نداشته باشدوشصت هزار م:قال طلا در خزبنه 
که چندین هزار تومان باشد هرآ ينه چه زیان رساد دق و همانروذ ایاز یز آل اییات سابق دا 
گذرانیده بود و سلطان بقابت آزرده خاطر و غمناك گشته و بدانجماعت که خبث‌فرددسی 
کرده بودند که فىالحقيقة نتيجة بدی‌آن بعرض ونام‌سلطان‌سرایت کرده بود غضب بسیاد فرمود د 
حسن میمندی را بخطابات غریب مخاطب داشت و بغداژ آذبت و جنایت بفرجام حك م فرمود 





۲( فردږسی طوسی (4y)‏ 


که طومار حیات او را در حریده اموات ثبت کردند وبعبرت هرچه تماهتر بقتل آوزدنک ‏ 
لاحرم مامت خست. و بغل و لجاج و نو فاق گریبان غرف " آو داهن 
ناهوس او را گرفت و علطان باین هجو ريت و"شپرت بحت و" بحل 


شیع کته از امهات رذایل است و ببد گوهریو کم اصلی و انواع معایب تا 


روز قیامت بر زبان ملامت خاص وعام اتاد و اينکه جمعی کثر بیخبران کم "نتبع 
نوشته اند که‌فرددسی از غز نین بهندوستان رفت غلط و غیر داقع اش »ایتک دیگری نوشته 
که خواجه حسن هیمندی‌مربی فردو سی‌بود ایاز با او دشمنی‌مینمود واین‌اضراد و آزاربفردوسی 
زسید میدش قاط وغلط محض‌است و قابل‌نوشتن و نام"بردت نیست دبالجعله آنچه‌نظامی عروضی 
از حسن میمندی زل کرده که‌در ايامنکه سلظان محمود راگذر نی ازقاعه‌های هندوستان 
افتاد فرصت بافته بتقرینی که ساقا من کود شد آن‌ببت فرده سىرا بر سلطان خواند که 

(شعر) 

اگر جز بکام من آید جواب من وگرز ومیدان وافراستټاب 
معارض است بلکه مردود است بآنکه بعضی از محققان ارباببرنقلآن قصه بردجهی 
دیگر کرده اند و خواندن آن بیت دا بیکی از منشیان ساطان نسبت داده و کنته که تلطانرا 
با وزيز ايلك خان حاکم ماوراء النبر و بعضیاز الوسات ترك که‌ازتر کستان بخراسان آمده 
بودئد و برخی نوشته اندکه با حاکم دهلی محار به خواسته بود و کتابتی‌در باب مضالحه و 
اشتراط بعشی شروط بادی هی نوبسانید با یکی ازنعیانگفث که درتپذید ایشان" چه خواهی 
نوشت گفت آزحه ابوالقاسم فردوسی نوشته است 
- ( شعر) 

اگر چز بکام من اید جواب 
سلطانرا خال مخت چندین سال فردوسی د محردمی او بخاطر. دسید متاثر گردید و گفت 


من و کرذ و میدن فرستیاب 


آن بیچاره از ما منتفع ون و از ام" انوار اموال ما پرتوی در شنبستان آمال اد منعکس 
نکشت و بسی از مروت دودبود پس بفرمودنا شصت‌هزار مقال‌طلا بابکدست خلعت بادشاهانه 
چت او بطوس بر ند وعذرگذشته از اوبخواهند» 

فردوسی در آنرمان از بغداد بطوسمعاودت نموده بود روزی در بازاد مب‌دذشت شنید 
که کودکی این بنت »یخواند (شعز) 


اگر شاه را شاه بودی بدر بسار بر نبادی مرا تاج زر 








)5۹۸( مجالس المقمنین . ۲( 
فردوسی از غایت حرمان و مکاره زمان که بمساعی جمیلۀ او راه یافته بود آهی ازداو 
غش کرد وچون !و را بخانه ربردند مرغ روحش از قالب قفس پرواز کرده بود ودر آن‌هنگام که 
فردوسی دا بمقبره میبر دند بعد خراب‌البصرة صلۀ ساطان رسيب وبشپرطوس در آوردندفردوسی 
را دختری بود و گویند خواهری بود صله زا پیش دی بردند از قبول آن امتناع كردا التفات 
بدان نکر هة ۲ 
بعضی گویند خواهر وی گفت برادد مرا همیشه عزم. آن‌بود که بت آب طوس دا سنك 
و أك زر رخته سازد و آنخبر از او باد کار بما ند آن وجه صرف آن باید کرد 
القصه بعد از عرض اینوافعه بسلطان سلطان حکم کرد چنان کنند که خواهرش گفته 
بودو آن بند معروف به بند عایشه فرخ شد و گویند هتوز آناد آن باقیست وحمعی گفته‌اند که 
از آن وجه رباطی عظیم ساخته‌اند و میتواند بودکه زد صله وفا بېر دو کرده باشد هم به‌بند د 
هم برباط و ایض بمضی از نقلة آثار روایت نموده‌اند که درایام نظم شاهنامه ارکان دولت‌سلطان 
محمود از شهر و نواحی‌بافردوسی انواع‌خلق‌ومحبتد کزم‌نمودندیوفردوسی‌ددهدح ایشان‌سخن 
گفتی دحسن‌میمندی از این سبب با فردوسی کینه وززیدی و غباری در عیالن ایشان انکیخته 
شده بود د بپیچوجه چنانچه فرمود ساطان بود خواجه با او بجا نیاوردی تا بحدیکه فردوسی 
گفت حضرت حق عزشانه دز ازل چنان تقدیر کرده که این کتاب بر ذبان من تمام شود و هرا 
در مال سلطان طمعی نیست و بجاه دتفرب جسن میمندی احتیاجی ندارم و این‌سخن دا بمرض 
سلطان خواهم رسانید و گویند که خواجه حسن بر طبع خوارج بوډ وفردوسی شیعة صلب و با 
حسن بالطبع بد بود و اد ړا عدیم‌الوجود میدانست و کاهگاهی تشنیمی لطیف بروی میکرد از 
آنجمله گفته (شعز) 
بدل هر که بغض تلی کرد جای ز ماد بود عیب" آن تيرة .رای 
که ناپاك زاده بود خصم شاه اگر چند باشد بر ابوان و گاه 
ز میمندی آثار مردی. مجوی ز نام و نشانش مکن جستجوی 
قلم بر سر او بزن. همچو من که گم باد نامش, بهر انجمن 
دمنییان دسخن چینان ونمامان سخنان ومقولات اؤ دا بخواجه‌حسن هیرسانیدند وخواجه 
منتظر .فرصت میبود تا انتقامی کشد.و. آخر . آنچه توانست بجنا آورد و در میان سلطان و 
فردوسی لجاج را بجائی رسانید که آنچه سلطان جهت او فرستاده بود بحمامی و فقاعی بخشید 


و خواجه حسن وسلطان را هجوهای د کيك نمود . 





(٥۹۹) ذ ردو سی طوسی‎ (E) 





(شعر) 
ستبزه بجائی دساند سخن که یران کند؛ خانهای کین 

وتفصیل ماجرای فردوسی با وذیر نت که چون قر دوسی شاهنامه دا بشصت هزار بیت 
رسانید از سلطان اجازت عرض نمود. سلطال‌فرمود بیاورند فرده سی باباز داد تا پیش برد چون 
بعرض رسید عظیم مستحسن افتاد و خواجه جسن میمندیرا فرمود تا پیل واری از زرسرخ 
بفردوسی دهد چه از ابتدای وضع صناعة شعر تا کنون کسی باین‌طرز و اسلوب وسلاست الفاظ 
و دقت معانی سخن نگفته بود و هیچ جوهری دشتهٌ بازارسخن لالی کلام موزوثرا بمتقب فکر 
و تامل باين و تبره نسفته حسن‌قبیح فعل‌را عرق حسد بحر کت امده عرضه داشت که هر چند 
پیل‌واری از زر رخشان درمیزان احسان فطرت بلند سلطان بوزن پرشة نسنجد.و شخص همت 
ارجمند ایشان در فضای معموره جهان نکنجد اما چون بر دای عالم آرا روشن است که شادی 
بافراط. چون غم بی‌اندازه‌هادم بنیان حیاتشتواکنون بیم ‏ آنستکه اگر این صله که سلطان 
سریر احسان بدان فرمان دادند.بوی رسد حوصله تنك او کنچایش آن نخواهد داشت و هر 
آینه موحب اهالاك او گردد بلکه هر گاه روستاقی شاعر دابیل‌واری زد که موازی شصت هزار 
مثقال طلاست بدو دهند پس اگر ساطان احسانی باهرا فرماید د این انعام ارجمند در نظر او 
در آیدهر آینه مقدار آن در خاطر او خوار و بیمقداد آید و خزانه بانعام و احسان سلطان 
وفا ننماید اکر صلاح باشد شصت هزارمثقال نقره در صره چند کرده درصحبت ایاز نزدفردوسی 
فرستم وی در حمام بود چون برون آمد ایاز سلام‌کزد وصره‌ها در نظر او جلوه داد فردوسی 
بتصود. آنکه ایتمبلغ دافی زدسرخ است بفایت خر م وخوشدل شد وچون دانست که نقره است 
بسیاد. اندواهناك وغمکین کشت و باباز گفت که سلظان به چن‌فرهوده بود. ایاز حکایت سلطان 
و خواجه خسن دا چنانکه کنشته بود برفزدوسی بر طبق عرض ناد فردوسی چون آن. بشنید 
عرق حمیت او بحر کت آمده بیست‌هزاز بحمامی‌وییست‌غزار دیگر بفقاعی که بر دږ حمام 
شربت فروشی میکرد ببخشید ويك پیاله شربث گرفته بنوشید و بایاز گفت که تا آنچه دید 
بعرض سلطان زساند تا نداند که آنمایه رنجی که در این کار کشیدم نه از.بهر ادخار درم ودیناد 
بوده فکیف آن محقر که در آنپنگام که چراغ ضمیر دا باتش فکرت بر افروخته‌ام اشعاف آن 
شمم معنبرسوخته‌ام بلکه بنای آن برتخلیط ذکر و تایید ناموس ونام نهاده اباب ثنای جمیل 
بر چهره احوال خود نوشته‌ام چون ایاز این سخن بعرض ساطان رسانید سلطان از اینمعنی بر 
حسن‌میمندی خشم‌نالك شده وی دابخطاب وعتاب‌عنیف هعاتب ومخاطب ساخته فرء‌ودکه‌بو اسطه 














(۰۰( مجالس المؤمئين )ج( 


حر کت ناصواب تو عرض همت هرا عرصة توییخ و وقیعت شعرا ساختی و بانواع نکوهش و 
عیب جوئی وبدگوئی در زبان تمام طایفۀ طاغیه انداختی ۰۱ 
حسن‌بد کردا ر گفت که صلة پادشاهان ازیکدرم تا صد هزان دیناد پرابر است بلکه اگر 
مشتی خاك ازحضرت سلطان بدو رسیدی بایستی که‌ازروء)اعزاژواکرام بجای توتيادردیدء بینا 
کشیدی و بساط حماقت و وقاحت دا بسر پنچۀ ادب و رعایت درنوردی که 
« شعر » 
lhe‏ گر چه اندك دهد پادشاه به,بسیاریش: ,کرد باید. نگاه 
که باران بودقطرة ز ابتدا ولیکن شود سیل در انتها 
چون میمندی این‌سخن دا از ددی غرض‌هندی بعرض سلطان دسانید خاطر عاطر سلطان 
با فردوسی گران‌گربدید و فرمود که فردا آن قرمطی دا درپای پیل اندازم و عقوبت او داعبرت 
سایر شاعران سازم ناقلان حکایت غضب ساطان دا بفردوسی. گفتند فردوسی‌از آن بغایثبترسید 
و بسی متحبر و مدهوش گردید دناق فردو ی" درحرم مبلطان بود بامداد چون سلطان بعزم 
رفتن طهادت جای بباغچه دز آمد فردوسی فرصت غنیمت دانسته در قدم سلطان افتاد و جزع 
نمودکه حاسدان در حضرت -لطان چنان نموده‌اند که بنده از قرامطه و رافضه است خقا که 
خلاف نموده‌اند و بی‌ادبی که صل سلطانر! نگرفته‌ام بغنایت سلطانی بادبسته و بر تقدیر ردائة 
مذهب چون در ممااك سلطان ده هزار گر وجپود وئرسا هستند وخزیه میگذار ند من بنده را 
هم یکی از آن طایفه انگارند چون فردوسی این جزع و اضطراب نمود از تقریر وی صورت 
تشویر که در مر آت ضمیر سلطانی هرتسم شده بود منتفی گردید د التہاب یران غضب قهپرش 
بزلال لطف «عفو منطفی کشت ۶ از اندیشه سیاست باز آمد پس فردوسی زمان ادب ببوسید و 
از بارگاه آ هك راه نمود وچون بمئزل اصلی‌خود معاودت کرد چند زان بیت دیگر که گفته 
بود هنوز به‌ییاض نبرده مسودات دا پاره کرد و در آتش انداختوبسوخت ودد آن باب گفته 
(شعر) 
زلال روان بخش آن‌نظم باك در آتش فکند و نیادرد باك 
اکرچه شودکفته آتش زآب ولیکن‌شد آن آبز آتش‌خراب 
وچون عازم شدکه از غزنی بیردن رود بسجد جاهم درشد ودر موضی که سلطان روز 
جمعه می‌نشست اين‌قطعه بردیواد نوشت (قطعه) 
خچسته در که محمود دادلی دریاست . - . چگونه دریا کانرا کناده: پیدا نيست 











)ج( فردوسی طوسی )1-1( 
چه غوطبا زدم و اندرون ندیدم در 
پس از مسجدییرون آمد و کتاب شاهنامه را بحیلهٌ از کتاب‌دار گرفت و گفت یکداستان 

مانده است که نوشته نشده است وب آنجا ثبت انم و هجو ساطانراگفته در آ خرشاهنامه‌الحاق 


گناه‌بخت‌من است این کنا 5 دربانیست 


کرد دبدست کتاب‌داز داد وبیرون رفت گویند چون خاست که از غزنی بیردن رود استطاعت 
زاد و راحله نداشت و او را بایاژ مبانی پدروفرزندی مستحکم بود مکتوبی سرسته بدو داد 
و گفت ای فرزند چون بيست روز از اين تادیخ بکنود در هنگامیکه سلطان خوشحال و 
فارغ‌البال باشد این نوشته را بوی ده و دست و روی همدیگر دا بوتیده وداع نمودند و 
فردوسی‌برفت و چون بیست روز ازا ن تاریخ بگذشت ایاز آن نوشته دا بعرض سلطان‌رسانید 


و چون مپر از دی برداشت ابیات هجو سلطان در ان نوشته‌بود 


( 


ایا شاه مجمود. کشود کشای 
که بیدین وبد کیش‌خوانی مرا 
مرا سهم دادی که در پای پیل 
نترسم که دادم ز روشن دلي 
اگر در کف پای . پیلم کنی 
برین زادم و هم برین بگندم 
هنم بندة .هر دو تا دستخیز 
چو سلطان دين بد نبی وعلی 
گر از مہر ایشتان حکایت کنم 
اکرشاه محمود از این بکنرد 
پشیزی به از شهریاری چنین 
ندیدی. تو این خاطر تیز, من 
چو فردوسی ‏ اندر زمانه نبود 
نکردی در این نامه من: نگاه 
بگفتم چنین نامه پر در هزار 
بسی سال اندر سرای سپنج 


ز کس گرنترسي بترس ازخدای 
منم شیر نر ميش خوانی هرا 
تنت را بسازم چو دریای نیل 
ببدل مپر آل نبی .و دلی 
تن تاران همچو نیلم نی 
تنا گوی پبغمبر و. حیددم 
اکر شه کند. پیکرم دیز دیز 
بفر الپی و.شان. یلی 
جو محمود راصد حمابت کنم 
مر او را پیکجو نسنجد خرد 
که ئی کیش داره نه آئین‌ودین 
نیندیشی از تیغ خونریز من 
بدان بد که بختش جوانه‌نبود 
بگفتاد بد گوی کشتی ز راه 
ببردش گردون گردنده دست 
سخن‌های ا لار 


بسی دنج بردم به اهید گنج 





دشن مجالس اله‌ومنین (e)‏ )ج( حکیم اتوالفاسم فرددعی (1F)‏ ۱ 


ز ابیات غرا دوره سی هزاز 
جهان کرده‌اماز-خن‌چون,بپشت 
زلال روان بخش آن نظم پاك 
اگرچه شود کشته آتش ز آب 
چوعیسی من این‌مردگانرا تمام 
یکی بندکی کردم ای شهریاز 
بناهای اباد گردد " خراب 
یفکندم از نظم کاخی | ٢‏ بلند 
بدین‌نامه بر غمرها بگذرد 
نه زین گونه دادی هرا تو نوید 
بد اندیش راروی‌نیکی مپاد 
بر بادشه صورتم زشت ‏ کرد 
نه ممسك بد این بادشاهو ترفت 
چو قول شه از جود بنوشت‌بخ 
فقاعی نرزید از گنج اء 
چو دیپیم دارش نبد در نژاد 
کرش منصبی بودی از پاسپان 
بکفتی که‌من ...در نهادسخن 
جپاندار گر نستی تنگدشت 
بدانش نہد شاه‌را دست‌گاه 
اکر شاه را شاه بودي " بدر 
وگ مادر شاه بانو. " بدی 
چو اندر تبادش بزدگی" نبود 
چوسی سال بردم بشهنامه رنج 
مرازین حبان بی نیاژی دهد 
بپاداش من گنج دا . برکشاد 
زید اصل چشم بهی ‏ داشتن 





مر ان حمله در شیوء کار زار 


کزین پیت نخم‌ستخن کنن‌تکشت 


در اش فکنت و ناورد باك 
ولیک ن شان آبز ا ی رات 
سراسر همه زنده کردم بنام 
که ماند زئو در جپان‌باد گاز 
زبادان وار تاش آفتاب 
که از باد و باران نیابد گزند 
بخوائد هر ۳1 کهداردخر د 
نه این بودم از شاه گیتی اميد 
سخنهای نیکم ببد کرد یاد 
.. فروزنده‌اخگرچوانکشت کرد 
که ازمن کم اینسخنها شنفت 
حدیث فقع دا نوشتم ‏ به بخ 
از آن من فقاعی خریدم براه 
ز دیهیم داران نیاورد باد 
بانديشه کردی در این داد تان 
بداد ستم از طبع داد سخن 
مرا بر سر گاه باید نشست 
د گر نه هرا بر نشاندی بگاه 
بسر بر نهادی مراتاج زر 
مرا سیم و زد تا بزانو بدی 
نیادست نام بزر گان شنود 
که شاهم ببخشد پپاداش گنج 
هیان یلان سر فرازی دهد 


بمن جز بهای فقاعی "نداد 
بود خاك در دیده ۰ انباشتن . 








برستار ذاده . نیاید ۰ بکاد 
حپان را چنین است آئین‌وساز 
ستاند ز خاك و دساند بتخت 
نداند نکویی شود ناتا 
سر ناسزایان" ٠‏ بر افراشتن 
سر رشته خویش گم کردنست 
درختی که زد خی سرشت 
وراز جوّق خلدش بپتگام آب 
سر اتجام کوهر ‏ ببار آورد 
بغنبر فروشان اگر بگندی 
و گر تو شوی نزد انکشت گر 
زبد گوهران بد نباشد " عجب 
بنا باك زاده مدارید اميد 
بزرگی سراسر بگفتاد نیست 
هنمتا جهان باشدو شهریار 
که فردوسی طوسی پاك جفت 
بنام بى وعلی کفته ام 
گرم گشت تیره بر شاه گنج 
پنزد خداوند چان اآفرین 
شفیعم محمد اماهم علیست 
مگر دوست دار توال رسول 
تنایش بود گفت من باد گید 
چو آباد داری به عقبی سر ای 
خدایا توئی داور دستگیر 


روان کن مرا در مقام صفا 


اکر چند دازد بدد شهرباد 
که سازد فرومابه دا سرفراز 
کند بار مندش ز نروی بخت 
نباشد خداو نت دا جر شناس 
و از ایشان امید بهی داشتن 
بجیب اندرون مار پروردنست 
کرش در نشانی باغ بشت 
به بيخ انگیین‌زیزی وشهدناب 
همان میوه تلخ بار و 
شوذ جاهه تو همه " غتبری 
از اد جز سیاهی نیاید دگر 
نشاید سیاهی ستردن ز شب 
که ژنگی بشستن نگرددسفید 
دوصد گفته چو انیم کرداد نیسشت 
پیامی فرست "بر روزکاد 
نه این نامه بر نام محمود گفت 
کر های معنی بسی سفته ام 
بعقبی شد آباد گنجم برنج 
بسی میبرم زین جهان آفرین 
بور دد جهانم وفی و ملیست 
که دینت فتد بر محل قبول 
بر اقا خضر اباد کون 
چه خواهم ز دنیای مردم دبای 
ببخشای تقصير این هرد پیر 
فرود آد در حضرت مصطفی 


القصه چون فردهسی مکتوب تسلیم ایاز کرد و از غزنی بپرون آمد هیچ زاد و راحلهٌ 











)1-4( مجالس المومنن (e)‏ 


سفر نداشت ردا پر دوش افکند و عصا بردست گرفتة پیاده و تنها روی به راه نپاد و بسیاری‌از 
بزر کان معتقذان و دوستان او مااند علی دیلم و ابودلف و حسین قتیب که اژ اکابر امرای آن 
زمان و معتقد ومربی فردوسی بودند خواستند که از عقب وی روند و حق سابقهُ معرفت‌بجای 
e [‏ اسباب سفر هر تب گردانید‌ند اما از غصب پادشاه و تحريك وزیرخایف و هراسان‌بودند 
د فردوسی در ار شاهنامه ایمائی به حقوق ایشان کرده در آن جاکه‌می‌گوید 
«شعر » 
چو بگذشت‌سال از برم‌شصت‌وینج 
بزر گان با دانش آزاد گان 


فزون کردم اندیشۀ درد و دنج 
نسوشتنذ یکسر همه دایگان 
توا گفتی بدم پیش" مزددر شان 
بگفت اندر احسنت‌شان زهره‌ام 


نشسته نظاره من از دورشان 
جن احسنت از ايشان نبد . بهرهام 
سر بدرهای کېن | بسته. شد وز آن بند روشن دلم خسته شد 
علی دیلم و بوداف . راست بهر 
که از من نخواهد سخن رایگان 
از اد یافتم جنبش و بال و پر 
بهمواده کارم بخوبی | روان 
همی غلطم اندر ميان . وواج 

و ایاز از عقب فردوسی چنانکه شایسته مردی و هروت بود اسباب معیشت‌ومر کب 
فرستاد چنانکه هیچکس را بر آن اطلاع نیفتاد دهم در آن روزها ا<وال فرددسی.و بی انتفاتی 
سلطان وظلم وزیر حاسد دراطراف اشتهار یافت وهر که از اهل انصافوقدرشناسی بود از آن 
ملالت داشت 

مولف کوید شمر ین اختلافی که راویان احوال فردضی نموده‌اند مت که پر وجپی 
که ازطی تفاصیل گذشته ظاهر شد.نظامی عروضی دجمعی بر آنند که ابتدای کتای شاه نامه‌در 
طوس شده و گروهی ؛ برا نند که افتتاح آن درشهر غزنین درخدمت سلطان محمود شده‌وهر يك 
از آن دو روابةمحل نظروتاملست: 

اما روایت اول اا یک قطعه که نظامی خود به‌استشهاد آورده‌دلالت ; آن دارد که 

علی دیلم وابودلف از امرای نامداز باشند نهآ نکه یکی کاثبی خوش توان الى معتی خوش 

لوان باشد استاه اسدي کې کر افا نامه زامعنون بنام ابودلف کرده دفصلی بر اصل در 


از این نامه از نامداران شهر 
حسین قتیب است از آزاذ کان 
از اويم خو د دپوششوسیم‌وزد 
همی دارد آنمر د روشن‌روان 

نیم آگه از اصل وفرعوخراج 





۲3( فردوسی‌ظوسی 27 
مدح وتقردر بزدگی او بیان -اخته وظاهر آنتکه مراد فزدوسی از ابودلف همان ابودلف 
باش که امبری نامداد سخن‌پذیر بود ته ابودلفیکه شاه‌نامه دا بنغمهای بم وذیر میخواند دیگر 
آنکه ايبائیکه درطعن خسن میمندی از فردوسی منقول شده منافی رواية ادست ۰ 

واما رواية دوم وجه نظر دراو آنستکه مضموث این مصراع فردوسی که در مدح حسان 


(مصراع) نیم آگه از ال فرع حراج 
صر بحست در آنکه افتتاح شاه نامه درطوش شده زیر که خراج دادن فردوسی درطوس 
بودنه درغز ان مال خراجب رخ جروزمرهبا آ نکه‌روزمره‌نیست لفظ اصل‌وفرع ابای تمام‌دارداز 
آن زیراکه اصل وفرع در مطالبات دیوانیان عظام شامست نه‌دراخر احات چاشت و شام‌دیگر 
آنکه فردوسی در هجو سلطا کفته ۰ 
(شعر) 
که فردوسی طوسی باك حفت نه این نامه بر نام محمود گفت 
بنام نیو عل گفته ام گپرهای معنی ‏ بسی ‏ سفتهام 
داین دلالت برآتن دازد که افتتاح شاهنامه درطوس بنام نبی وعلی کرده و بعد از آن 
خواسته که آن‌زا بسلطان محموذ بگنراند نام اورا الحاق نموده واز اینجا هیتوان دائست که 
دراسل کتاب شاه نامه نام حلفای نلثه نبوده وبعتاز اراد عرض آن برسلطان چند بیتی»کة دز 
بعضی از نسخ مشتمل برمدح ابشان مذ کوز است ازروی 7 یه زخوش ام سلقلان واضخاب او 
a‏ ساخته‌اند و آنکه فردوسی دراوایل نصف دوم از کتاي شاهنامه دوسه بیت دز اظپاد 
ارتباط خود بسلطان محمود آورده منافات ندارد با نکه افتتاح کتاب شاهنامه در طوس شده 
باشد چه میتواند بود که آن نیز مانند ابیاتی که درصدز کتاب دز مداخ سلطان و دیگران 
آورده ملحق باشد .۰ 
دیکر آنکه اگرچه فردوسی شاهنامه را بء‌داز وصول بغزتن و دریافت مجلشس سلطان 
محمود واطلاع برتعصب او و اصحایش نظم مینمود ذ کر آبیاتی که مخالف عقبد؛ محمود و 
جمپور اهاسنت واقعشده از حکمت دور بودی ومنافی شیو تقیه تمودی لیکن بر تقدیری که 
ابتداء شاهنامه درطوس در وقت عدم احتیاج بارتکاب تقیه کرده باشد د مردم را در آنجا اطلاع 
بر آن حاصل گشته میگنجد که درثانی الحال بحال خود واگذارد زیرا هرگاء قبل از استملام 
کمیت تعصبات سلطان معمود واصجاب او آن ابیات دا در اقل مجلس ابشان ساخته باشد د 











(e) مجالس المق منون‎ (YY 
معنا قبل از آن برالسنه اهل طوس بو خراسان مذ کور و مشپورشده‌باشد دور کردن از کتاب‎ 
بیفایده مینماید مگر نکه گویند که فردوسی از غایت. غلو محبت خاندان تقیهتتوانست نمود و‎ 
عزت دین‌خودرا در آن‌میدانس‌چنانکه نی آن در بعضی از مواضع این کتاب مذ‌کور , شده‎ 
لیکن‌منافی|بیانیاست که در بعضی از نسم هنامه در مدح‌خلفای‌تلثه‌واقم شدهدیک ر آنکه‌اپیاتیکه‎ 
دراول کتاب شاهنامه درباب مشورت با دوست خود گفته دلالت و أف دازد که ابتدای آن‎ 
. در طوس شده باشد آ نجا که گنته‎ 
> شعر‎ « 

که با هن تو گفتی بك بوست بود 
به نیکی ببوسم همی. پای | ,تو 
نزرد سخن سنج .فرخ. مهان 
به پیش تو آرم هگر نننوی 
سجن گفتن د پهلوانیت ‏ هست 


بدین نزد شاهان بود. آبروی 


بسهرم یکی مهربان دوست بود 
مرا گفت خوب آید این رای تو 
ز نیکو سخن به که اندر جهان 
نوشته يكي دفتر پپلوی 
کشاده زبان و حوانیت. هست 
شو این نامه خسردانی بگوی 
چو آدرد آن نامه نزديك من بر افروخت اين جان تاديك من 
دهمچنر ابیاتیکه در مدح دالی طوس ابومنصور سفکان گفته مشعراست برآنکه چون 
از بیتی از ایبات شاه نامه را مطالعه نمود تحبین بسیار فرمود واهتمام بشغل. آن نظم کرد و 
التزام کفایت جمیع مؤنة او کرد و فرددسی بدان نظم . در طوس مشغول گردید چنانکه از 
اپيات سابقه که درم‌دحدو ست‌اومذ کور شد گفته. 
(شعر) 
بدین نامه چون دست بردم‌فراز 
جوان بود آن کوهر پپلوان 
۳۳ رای و خداوند,شرم 


مکی جهترکا بو گردن. افراز 
خردمند و بیدار وروشن‌روان 
سخن گفتن خوب و آوای نرم 
که جانب سخن بر گرایدهمی 


بکیتی: نیازت . , نیادم بکس 


مرا گفت از من چه بايد همی 
بچیزی که باشد مرا دست دس 


همی داشتم‌چون بکی‌تازه سیب که از باد ماند بهن بر نهيب 
بکیوان رسیدم ز خاك . نژند از آن تیکدل:نامور از جمند 
بچشمش‌همان خاك رهم سیم وزر بز د کی | بر او يافته زیب و فر ر 








)ج( فردوسی طوسی ly‏ 


سراسر جهان‌پیش او خوار بود 
0 نامور کمشد ازانچمن 
دربغ آن کمر بندو آن کر دکاه 
گرفتار دل زو شده " تاامید 
زه زوزنده بینم نه هرده نشان 


بدینگونه ‏ يك چند بگذاشتم 


جوان مرد و رادووفادار بود 
چو در باغ سروسپی از چمن 
دریغ آن کی و فروبالای‌شاه 
روان لرزلرزان" بکرداز بيد 
بدست انهنگان گردن کتان 
سخن دا نېفته ٠‏ همی داشتم 


و آن چه قبل از این ابیات در آخر احوال دقیقی شاعر گفته که 


( شعر ) 
سوی تخت شاه حهان کرد روی 
ز دفتر بگنتاد خویش اورم 


دل دوشن من چو بگذشت ازوک 
که این نامه را دست .پیش اودم 
بپرسیدم از هر کسی بیشمار 
یگ خود درنگم نباشد بسی 
و دیگر که کفتم وفادارنیست 


بترسیدم از گردش روزگاد 


پیاید. سپردن به دیگر کسی 


مراین‌دنج زا کس‌خریداز تست 


1 شاه‌نامه در خدمت سلطان واقعشده‌باشدغاپةالامردلالت 
دلالت بر ان ندارد که ابتدای شاهنامه در خدمت سلطان واقع‌شده‌باشدغایه‌الامر 


بر آن کند که در طوس اتمام یافته باشد. 


ومخفی نماند که از این جا توفیقی میان آن دو روایت منافی حاصل میشود. .. _ 
ف مخفی نماند که فردوسی در اصل کتاب شاهنامه نام خلفای ثلت و بعداز آن 


yd‏ شانست از ته وخوم آمد سلطان 
اراده عرض آن بر سلطان محمود که متضمن هدح ابشانست از روي مه وخوس ۱ 
ملحق ساخته و آخر آن‌ها را نیز از نسخه خود دور ساخته و ان ابیات بر دجهی له‌دربعضی 


از نسخ پنظر رسیده بر این وجهست 


( شعر ) 


چه کف - آن خداوند تنزیل ووحی 
که خورشید بعد از رسولان مه 
عبر کرد الام دا , آشکاد 
پس از هر دو آن‌بود عنمان‌گزین 
چپارم على پود زوج بتول 


که من شهر علمم علیم در است 


خداوند امر و خداوند نبی 
تتابید بر کس بوبکر. به 
بیاراست گیتی بسانت بہار 
خداوند شرم و خداوند دین 
که اورا بة حق میستایدرسول 


درست این سخن قول‌بیغمبر است 




















۳۹2 محالس المو‌هنیی (fe)‏ 
ر مخفی نماند که آنچه در. مدح ابی کو گفته بحسب ظاهر اشادتست به حدیثی که 
اولیای ابوبکر از زبان حضرت رسالت ضلوات اه عليه جرت او وضع کرده‌اند که فزموده 
هاطاعت | لشه‌س‌ولا غرات علی احد بعد النبیین افضل من !+ بكر 
لیکن حکیم بز دجهی اداء آن کرده که احتمال معنی دیگر دارد که؛دلالت بر فضیلتی 
نداشته باشب چه ظاهر معنی حدیث آنست که آفتاب بر کسی که افضل‌ازابی‌بکر باشد 
نتاییده و درشعر حکیم تفصیلی که ازلفظبه مفیوم میشود محتملست که بتابیدن آفتاب باشد بر 
ابوبکر و این هنگام شغر من کوژ را دلالت .بر فضیاتابوبکر نخواهد بود و همچنن آ نکه گفته 
عمر کرد اسلا راا آشکار 
دو احتمال دارد کن آنکه اسلام دنگران بخمایت و معاونت او آ شکار و ظاهر شد 
چنانکه ادلیای او دءزی میکنتد و احادیث موضوعه نیز در آن‌بان روایت فینمایند و دیگر 
آنکهار اسلامخوذرا آشکاز کرده ودراین چندان فضیاتی منت زیراکه‌تجمیع فساق‌اهل‌اسلام‌در 
آن‌شر یکند:و آنکه بعداژ آن دز مدح خضرت امیر گفته : 
که او را بحق می‌ستایددسول 
هشعر است بانکه روایتی که در ستایش‌دبگران‌رواية کرده‌اندحق‌نیست بلکهافتر| وباطل 
است و این قصید؛ بلاغت آئار ازنتایج طبع سخن آفرین فردوسی دز مداخ خضرت امبر المومنین 
4 واقع است 
( قصیده ) 
اگر بری بخم زلف تابتار انگفت ‏ 
مگر شماله زلا و شبکند اوه 
گره کره‌شد ر گهای جان‌خسته‌دلان 


ر تاب زلف بر آری به زینهاد انگفت 
که کرده در خم زلف توبیشمارانگشت 
چو کرده زلف شیاه و تازتاز انگشت 


بحر فقتل‌هنانگشت کش‌نهادی‌دوش سرع‌فدای توزین حرف برمدارانگشت 
سزای شهد شهادت شهید عشق بود چو يار تیغ بر آدد دلا بر آد آنگشت 
پی نظاده مشکن هلال او هر ماه کشد مه تواژاین نیلگون‌حصارانگشت 


نهاد بر لب چون نوش‌خودنگازانکشت 
زبپر آزژدی تفس ود بر آد انکشت 


بمستی ارژوی بای پوس او کردم 


دلا چوپیبرشدی بگذرازهوای‌وهوس 
على ءالی اعلی که هست همت او 


هزاز پی زده بر چشم ڈرال مازانکشت 
(rac)‏ 











(۹) ابونصر اسدی طوسی‎ (e) 


ي ي 


هر آنکه کرد بدین و استوار انگشت 








زدست‌تیغ‌تو حان‌بر دو ازجمان ایمان 


کل ری نها اس ,یی ره ی نکی 
کسیکه دست بدامان حیدر و آلش نزد بسا که بدندان کند فکار انگشت 
شها تراست مسلم کرم که‌گاهر کوع کند برای نو" انگشتری ‏ انارت انگشی 
شهی که‌تابد وانگشت درزخیبر کند بر آمد از بی اسلام صد هزار انگشت 


بخاره در شذیش دسث و پاچپارانگشت 
نپاده از مژه‌بر چشم اشکیار انگشت 
در آننفی که‌رودخلق‌راز کازانگشت 
زهول روز جزا بر قرار دار انگشت 
برای فاقه "بر آدم یهار" انکشت 


شهی که دلدل او را که خرامیدن 
زدست تيغ تو جان بردی آذبر آوزدی 
بزرگواد خدایا بحق خیدر و آل 
موالیان على راز روی لطف و کرم 
شها غلام غلام "توام مرا مگذار 
وفات فردوسی در شمور سنه احدی #شر و اربعماة بوده والیوم مرقد او با خرابی طوس 
عقولا وویرانی عمادت او بامر عپیدالة خان اوربك مایت مشخص و معن است و حمود انام 
خصوضاً شيعة امامیه زبارت اق بجا ميآوزند. 
ومولف کتاب نیز بشرف‌زبارت او مشرف وفایزشده در تذ کر دولتشاه سمرقندی‌مسطور 
است که شیخ ابوالقاسم گر گانی بر فردوسی نمازنکرد که او مدح مجوس گفته ‏ آنشب در 
خواب دید که فردوشی را در بهشت عدن درجات عالی است از اق برسید که این درحه بچه 
یافتی گفت بيك بیت که در توحید گفتم 
(شعر) 
جهان دا بلندی د پستی توئی ندانم چۀ هر چه هستی توئی 


( الاستاد ابو نصربن على إن احمد الاسدی الطوسی طیب‌الله مشهده ‏ ) 

در رساله فرهنك که از تالیفات‌اوست نام خودرا بر این وجه مذ کورمناخته گفته که‌نسب 
من بپادشاهان عجم منتهی میشود دولتشاه سمرقندی اورجه که از جمله متقدمان شعر اشت و 
فردوسی شا گرد ادست و در روز کارسلطان محموداستاد فرقۀ شعرای خراسان اسدی بوده و 
اورا بکرات تکلیف نظم شاه نامه نموده‌اند واستغفار کرده و پبری و ضعف را بهانه ساخته‌حالا 


دیوان او معردف نیست ۰ 





اسدی طوسی (YY)‏ 





عربست بر عجم درآخر شاهنامه و آمدن منبرةین شعبه بنزد پزدچرد شهریاد و ,حرب سعدبن تیناسنا مکی و۱۳0 
وقاص بملوك عجم وختم کتاب وفضلا بر آنند که آن‌جا که نظم فردوسی ۲ خر شده و بنظم ز پیغمبران او پسین بد درست و لیکن شودزنده ز ایشان نخست 
اسدی دسیده ظاهز بفراست میتوان کرد . یکی تن بدو خلسق چندین هزار برون آمد و کرد دین آشکار 
از جملة آنا اسدی کتاب کرشاسب نامه است. که اگرچه آن کتابی علیجده انت آن باصا کټچ هدري اا ها بذ جس ۱ 
را داخل شاهنامه میدانند و الحق آن کناب برهانی قویست بردفود فل وقوت طبع اووجبت خبر زان چه یگنشت ازودرجهان کجا راست آید بصد داستان ۱ 
رعایت‌اختصار آن چه درخطة آن کتاب از حمد ونعي ومنقبت بنظم آوردهمنکورمیساژد اینست بيك چشم زد از دلق تاک تیت بمعچز بر آورد نو بر درخحت ۱ 
(شعر) قفا دیب نج کر مه آسمان ‏ دا بدو نیم کرد ۱ 
سپاس خدا ایزد رهنمای که از کاف و نون کرد گیتی بپای ز هامون ي بزین شد‌نوار مت ی رد اد | 
۱ ۰ 
أ 


میشود که هرد فاضل بوده و فردوسی را بنظم شاهنامه اشادت میکرده و هیکنته که این کار 
بدست تو درست خواهد شد . 

نقلست که چون فردوسی از غزنن فراد کرده بطوس آهذ و ازطوس برستمدادوطالقان 
افتاد بعداز مدتی. که ازآن جا مراحعث کرده بوطن مالوف آمد در آن جين چون وفاش 
نزديك رید اسدی را طلب کرد و گفت اء , استاد دقت رحیل دسیده و از.شاهنامه قلیلی مانده 
است میترسم که چون رحلت کنم کس‌دا قوت آن نباشد. که باقی را در._قید نظم آورد 
اساد گفت ایفرزند غمکن مپاش که اکر حیات باد بعد از تو این شغلل را به 
اتمام رسانم 

فردوسی گفت ای استاد تو یری مشکل که این کاز بدست تو کفایت شود اسدی گفت 
انشاءله و از پیش فردوسی بیدن شددو ما اف بجی ایبات گفتم ونبد فا تزع 
بود که Rel‏ دا براد خواند واوبرذهن مستفیع "استاد آفرین کرد وآن نظم ازاول استیلای 


یکی کش نه آزونه انتاز بود 
تن زنده را در جرانایازاوشت 
از آن پیش کاودد کیتی بدید 
ژگردون شتاب وزهامون درف 


نه انجام بود و نه آغیاز ود 
سر چرخ گردنده بر بای ازاوست 
همه هر چه بدخواست دلنست‌ودید 
زدریا بخار و ز خورشید رناك 


(1۱۰) مجالىن المق‌منین )چ( (ج۲) 
اما دد. مجموعها سخن او مسطود است ۶ مناظره‌های بغایة نیکو گفته و از طرز اومعلوم ۱ 


نه جا تهی گفتن از وی دواست 
بدان ار ستانی بی او هیچ چیز 
که هستند چرخ و زمان رام او 
تگاری کجا کوهر آرد همی 
بکارش درون نبست چون و چرا 
پرونگیین نايد بوهم انت‌درون 
نبد چیز از آغاز او بود و بین 
چنان چون مر اورا کسی‌بارنیست 
همه بندگانيم در ند او 


نه‌دیدار کردن توان کز. کجاست 
نه از چرخ و از چاد. گوهر "نه‌نیز 
نجویسد. ستاره‌مگر ۰ کام , او 
نباشدجز آن کو نکارد. هی 
نہر سنب از او و برسند "رما 
نه اندیشه بشناسد اودا که چون 
نماند "همی دان جز او نیز. کس 


خر آنکه دارد ره بند. او 


( فی نوت النبی - صا ) 


که بد بر در دین ایزد کلید 


که رستخیز اب کوثر وراست 
بر اندامش ایزد بکايك فزود 
ورا پود دفتن نیکدم زجای 
به برد از فرشته جدا پایبگاه 


جهان یکسر از ببر اد شد پدید 


لوا و شفاعی سراسر وراست 


هنرهاش را بر هنر بر فزود 
بدر گاه ساطان هر دو سرای 


بر قاب. ؛ قوین "۱ یژدانش داه 


۱ وی ورد تيگو بد وخوب‌وزشت روان کرد و تن کرد وروزی‌نوشت سرافیل هم رازش وهم نششت بان دای پد تر رل فرعان ج ۱ 
۱ چنان‌ساخت هرچیزز آیدزخویش کزان ساختن "کم تباید ز پیش همیدونش بر عرش آمد قیام ولور او ادق يام ۱ 
چه تاری چه‌روشن چه‌بالاچه پست کواهند بر هستیش فر چه ضنت بچندین بزر گی‌حماندارراست بدو داد باك نچنان کو بخوا-ت" ۱ 











۳۳ مجالس المۇمنين )1€( 
سس وت ید و و و رس 


ده دوزخ و راه خرم . بپنشت 
که باشد»همی تا که رستخیز 


نمود آ نچه بایست‌هرخوبوزشت 
چنان کرددین را بشمشیر تز 
زیزدان واز ما هزاران درود 
کدامست پارش شناسی بنام 


مرا ورا و پادانش را بر فزود 
گزیده ببر کس ز دانش ‏ تدام 
بتیفش‌شده داد ودین آ شکاد که خوانند وراشر . پروردگاد 
على د ابتول و حسین وحسن 
ندادیم با دیگران هیچ کار 


همی. نگنذانيم. .از ایشان سخن 
بمهر :على بکندان روزگاد 


ولادت استاد اسدی در 


) استاد ابو ز بد عضابری رحمه‌الله تعالی) 
با آنکه رازی و دامن مادرش نمازیست در ظل دولت آل بویه نشو و نما بافته و پرتو 
انواد ایمان ایشان بر او تافته بسیادی از قصاید او در عدح بهاءالدوله واقست و چون سلطان 
محمود غززنوی از روی‌حیله‌و غدر مجدالدوله را بدست آورد و هلك دی دز تصرف او در آمد 
عضایری ناچار بااو همراه شد ۰ 
دروزی‌چندما نندفرده سی‌بعذاب صحبت‌اه گرفتار بود از جمله‌اشعاد اخلاضن آثاراواین‌قطعه‌است 
« قطمه » 


مرا شفاعت اين پنجتن پسند بود 
یندب رآدرش دخترو دور 

ایا کسی که شدیمعتصمبآل‌رسول 
وچون اشعار عضایری در ميان اهل عالم عزیز الوحود است چند بیٹ از قصید؛ که در 
مدح سلطان محمود غز نوی گفته مذ کوزمیسازد تا رتبة سخن دفضیلت‌او برهمگنان ظاهر گردد 


که روزحشر بدین پنجتن,رهايم تن 
محمد وعلی دفاطمه حسان و حسن 
زهی سعادت نو لانخف ولا تحزن 


( شهر » 
اکر مراد بجاه اندر است و جاه بمال 
من آن کنم که بمن تا بحشرفخرکند 
دولتشاه سمرقندی گفته که دراین قصیده اغراقی هست که سلطان محمود عضایری را صلۀ 


مرا بهة بین که به بینی جمال دا بکمال 
هر آنکه بر مبريك بیت هی نویسد قال 


آن‌غراق هفت بدره زر بخشید که از چپارده هزار درم مملو بود و آن اغراق‌اینست 





(r) بند داری‎ (e) 





( شعر ) 
بگانه ایزد داداد بی نظر . جمال 
اهید بده نماندی بایزد متعال 
و عضایری ارارقوت کامل در فن شعر هست خضوصاً درصنعت اغراقواشتقاق و فضلا و شرا اودا 


صواب کرد که بیدا ا او بجهان 


گرنه هر دو ببخشیدئی. بر ژز * شه‌اد 


دراین دو صفت هسام میدارند وجنین زوایت کرده اند که . سلطان‌محمود غز نوی هر قصیداو 
را هزار درهم صله میداد و سعوذ سعد سلمان در قصیدء لامیه که در مدح سلطان‌مسعود گفته 
اشعار بان مینماید در آن ابیات که میگوید 
» شهر « 
بیمن دولت سلطان ماضی از غزئن بمدح گویان بر وقف داشتی اموال 
عضابریکه اکر رنده ‏ باشدی امر وذز بشعر من کندی فخر در همه احوال 
بر قعبده که از شهر دی فرستادی هزار دینار او .بستدی ززز "حلال 
( ملك الکلام بند رازی دحمه الله) 
شاعر مجداادولة بن عضدالدوله دیلمی بود و در تذ کر دولتشاه سمرقندی مذ‌کوراست 
که او سخن متيل و طبعی قادر داشته بسه زبان سخن‌ودی میکند عربی و فادسی ود دیلمی 
و از قبستان ری‌است صاحب‌اسمعیل بن‌عباد که کریم جهان وجمان کرم بود مربی‌بنداز استو 
ظپیرفاریابی درفضیلت خود وستایش بندار این ددبیت گفته : 
افر 
شهر بنداد که گوئی بحقیقت وحن است ان حقیقت بر این بنده مجاز است‌اری 
در . نهانخانه طبعم ‏ بتماشا. پنگر 
و این قطعه از شعز بندار مشهور است ؛ 
( شعر ) 
از مرك حذر کردن دو روز روا نیست 
رآززیکه قضاباشد گوشش نبکند.سود 
و از بعضی ثقات شنیده که وجه تسمیة بندار باين اسم بوده که در اوایل حال, بغایت 
مفلس وپریشان احوال بود دچون گنجینۀ دل او از محبت اهل‌بیت علیهم السلام مملو بود د دز 
آن ایام بریشانی گنچی شایگان باو نمودند و او درتصرف او تامل بسار نمود و با زز خود 
کفت که. از تعامات شاه ولایت گنجی حواله من شده اما دراندیشهام که چون فقر و اختلال حال 


تا ز هر زاوی عرضه دهم. بندازی 


روزی که‌قضا باشدو روزیکه‌قضا تست 


روزیکهقضانیست در او مر كر ورایت 














)4( ۱ مجالس المق‌هنیی (E)‏ 
ما بسیّب تصرف در این مال بیکبار پثردت دغنا استبدال بابد اهل روز کازبسروقت ما افتند و 
از روی حسد در مقام استعلام حالما شوند و کار بر ما دشوار سازند | کنون بخاظر هیرسد که 
چند شب از آن گنج دامنهای زر بر داشته درخانهای اهل زی و کوچهای ایشان ار کنم تامردم 
بنیز .از . آن" بپزه مندا شواند آنگاه بفراغ بال بقيه آنمال را متصرف شویم که اگر در این 
مرنبه هردم شهر ما را زردار وصاحب مال‌بسیاریا بنذیندذارن که از ان زرها که شبپا نثار میشد 
نصیبی دافر بما دسیده و ازسروقت ما دور افتند و از شر ایشان ایمن گردیم آخر بنداد باين 
تدیر آن گنج را متصرف شد د بهمان مال کیسه دار شهخود کردید و بان لقب تخل شم 
نمود و این دباعی لطیف برصحت اعتقاد بندار ژازی و دامن نماژی مادر او کافیست. 
(ر باعية) 
تا تاج ولابت علی بر سرفی هرروز هرا خوشتر نیکوترمی 
شکرانة آ نکه‌میردین‌حیدرمی از لطف خدا و منت ماددمی 
یج عبدالجلیل‌رازی در کتاب نقض الفضایح آوزده که بندار را زیرا درمدح سادات دیو 
آن نواحی چون سید ابوالقاسم دو کیس حسنی ‏ پسرش سیدحسین و سید ابراهیم و سیدحمزه 
شعرانی قصاید است و هم او را درمدح استاد اپومنصود آوي د برادرش ابوسعید که از وزرای 
شیعه بودند بيست و هفت قصیده غراست 


(فخرا لشعراء) بو المفاخر دازی رحمه‌الله علیه) 
در تذ که دولتشاه من کور است که او دا یکی از استادان میدانند و ورای شعرو شاعری 
او را انواع فضایل است و اشعار اد پیشتر بر طريقة لفز داقع شده و این‌صنعت او زا مسلم است 
و درمناب سلطان الانس و الجن علی‌بن موسی‌الرضا عليه التحية و الثنا چند قضيدة دارد جمله 
مضنوع ومتین‌اما آنچه شهرنی‌عظیم یافته وا کثر شترا در تتبع دجواب او اقدام نموده‌اند مطلعش 
این است (شم) 
بلمرصع بسوخت هرغ لمع بدن اشا زلیها بریخت یوسف کلپراهن 
و اکابر مطلعپا دد این باب گفته‌اند وغالباً دزصفت طلوع نیراعظم بدین سیاقت نگفته 
باشندومنتخب تتمة آن‌قسیده که از روی اختصاربآن‌افتصازمیشود اینست 
(نتمه) 


صفحۀ صندوق چرخ کشت نگو نسار باز کردبرون ماد صبح مهرة مهر ازذهی 





ج 


س 


دوشن دگرگونه داد طارم نیلو فری 
صبح بر آمد ز کوه دامی اطلس کشان 
نوز"" چراغ سهیل وهر تاج قباد 
بر فلك و بر هوا رد بخته: و آبیخته 
زهره زخاتون خلدخنده ز نان‌در نقاب 
مهر بخو ناب گر مغر ق شده چون‌حسین ع 
دوی ره , کهکشان جادۀ او کوفته 
قبة خضرا بوصف هم‌صدف وهم آهر 


چون زشب) ند لك گذ شت‌قر عه دو ساعتز روز 


خوشه پر وین نهاد توشه در انبان دل 
برد مرا بار گی بر سر هنجار طوس 
ناقةٌ چون ریسمان گردن دنبال او 
بتكو باد پای‌پنبه خورو جاله‌خواه 
نار توان بر فراز آب توان در نشیب 
نیکرفیقی چوعمرخوب حریفی‌چو جان 
کرده ز خار اخمیر همچو امیر غدیر 
مقرعة اقتضا" داد سر اندر قضا 
سایةٌ ذات خداماية فر هما 
هم خطواتش کر یم ھم در جاتش عظیم 
حاسدشو م اخترش مر ده و لی در عذ اب 
شاهد لولاك دا روضة با کش‌سکون 
مادر بحر ان او کودك انگور را 
راست نشین کجمگو داد حدشی بده 
عصمت پالوده ر ارو شن وصافی است‌جام 
بیم‌تباهی است ظلم نزک خرد برامامْ 
حوصلهد‌شمنش حاصل حجت نداشت 
ایز ده چون‌عقل وروح لقمه) نو ادعلم 
نبست ابد را بعدل پیتور و ان‌هیچ حکم 
تابتوقر بت نجست وز توعنابت تخواست 
کرده بر ابنای جنس فانحه نام تو 

أ 


)چ( ابوالمفاخر ر ازی )115( 


در بن‌طاسی دو مردبرسر نعشی دوزن 
چون فسن حبرئیل از گلوی اهرمن 
ششتری مشتری ه اطرح اخث بشن 
لو لۇ لا لا ربکیل عبر بنارا بهن 
ماه چو طاوس نر جلوه کنان ددچمی 
صبح بالماس قهر خسته شده‌چون حسن 
از لب دریای چین تا در شهر یمین 
قامت جوزا بشکل هم صنم و هم شمن 


پياك خور اسان‌نمودد!هدوی‌خراسان بمن 


تحفة آن گوثه را بیگره و ہی شکن 
ر اهبری چون‌صر اطداه‌دوی چون چمن 


او بحریر خطا درزی سوزن شکن 
گل طرب و خار دوست گرك تك و پیل تن 
باد و زان در کنام خاك آران در عطی 
نادرۀ چون مراد بواله جبی چون سخن 


از کف بيرف طير شتا تنور دهدن 
عشق طریق رضا بستده از خویشتن 
پارخ نفس دسول چارة ‏ کرب و حزن 
هم حرکانش رفیع هم سکناتش جسن 
ذشمی بد گوهرش ز نده دلی در ؟-فن 
زاهد افلاك دا حضرت پاکش سکن 
دادم ز پیات غیس ان ضر ان یی 
دردمی‌ازداغ کیست چون‌تو ندادی درن 
تهمت ۲اوده را دردی فانی است دن 
نام ۲ لهیست حشو سنوی خرد بر و تن 
خارش نرماده گی تازه شدش چون زغن 
وی‌شده چون جدو باب طعمةٌ ار باب طعن 
نبت ازل را بفضل از تو نهان هیچ فن 
افقی چوبی نکرد صاحب سلوی و می 
آهن و فولاد موم آتش سوزان سمن 











۳ )1( مجالس الەۋاھنين (er) ۱ (e)‏ حکیم خاقانی )۷( 
کاسه آر سدهر | نم نوت از شه‌است ‏ لحن خوش وداه ر است‌هر«‌حری بر فتن 




















۰ 8 ۰ ۰ ۱ 
اسلوب سخن ممتازاست و در آن‌شیوه بيشريك‌وانباز در مواعظ وحکم طربقة شیخ‌سنائی پیموده ۱ 
۳ کہ دمے با شمار اندر کشید دید , بحدشی,, ندید دل ,بعتا معتی. 1 ِ 
۱ 2 ي ارات تیه تبحم ول 5 | ودر ان معنی گوی مسابقت از اقران ربوده درقطعه که بروحه مفاخرت گفته میگوین ۱ 

۱ خصمك فیما مضی ان قضا نجبه فم | الله اه نك دونك لا . آهچین ۱ ۱ 

1 ۲ [ و ‌« ۱ 

گفت مفاخر بخوان معنی لیتش بد ان تا که چه گفتست‌او ز.اول و آخر سخی ۱ ج E‏ ۱ اا | کی | ۱ 

۰ شاعر مبدع منم خوان معا ست دیزه خور خوان من عنصری‌ورود ۱ 
دولتشاه سمر فندی فده که شیخ مفاخر نزد سالاطین‌وحکام جاهو قبول تمام بافته بود واز . ِ ۳ ٠‏ ی و 2 0 ۱ ۱ 
۳ 0 ۰ ۱ زنده چو نفس‌حکیم نام من اژتاز گی گشته چومال کر یم حرص هنار اند کی ۱ 
تاریخ ل‌ساجوق نقل نموده که ساطان مسعود بن محمد بن‌ملکشاه دزولابت دی بوفت‌عز دمت 
۱ ۳ ۵ ۱ د جای دیگر میکوید (شر) ۱ 
۳ ماز ندران نزول کرد,و لشگر او در مزادع اهالی | نجا جار بایان گذاشتنں و برحمی و بی‌ضبطی 1 ا 
۱ سس ما ر ۳۹ r‏ خاقانیا کسان که طریق تو مبروند ژاغ‌انه و زاغ را روش کبک آرژوست ۱ 
بو ابوالمفاخر این قععه دا سلطا فرستاد و لشگزیانا دا اذ خرایی هتم و زر قرمود : ۱ ۷ 
و قطعه انست گیرم که مارچوبه کندتن بشکل مار کو ذهر بپردشمن د کومېره بپردوست ۱ 
۱ ۱ س ۱ 
| 1 ۱ ورشیدوطواط که از مشاه ده وحما بوده در مدح او ۳ ۱ 
۱ ای خسرویکه سایس حکم تو برفلك برتر زطاق طارم کیوان نشسته الت 0 سوم بکه و 3 جوز ۱ ۱ 
۱ لطفت 6 تار" باك تن که صد وران ند نشسته‌است 4 
وود کرم , 3 گردی یت ۷ ای سیپر قدر را خورشید و ماه وی سریر فصّل را دستوز و شاه ۱ 
بر تخت دی توحا کمد بر تخت نافذت . وو-ماك ری بمرنبه خاقان نشسته‌اسی ۱ ۱ ۱ ۱ 
ا افضل‌الذین بوالفضایل بحر فطل فیلسوف دین فزای کفر کاه ۱ 
۱ شاها سپاه تو که چو مورندوچون‌ملخ بر گرد دخل دانه دهقان نشسته,است بگری از گان ا ۳۹1 ۱ 
۱ ت ر ژر د 
ا باران عدل‌بار که این خا سالہاست تا بر هید دعد: باران . نشسته است تن و رنه (شعر) ۱ 
۱ 0 
(امیر قوا از ی رحمه الله علیه) 
ره زک ی را بخداتی که‌باعی جان است ۰ که امیرامامخاقانی ۰ مفخر ضد هزاز خاقان است 
از فصحای شعرای ری و فضلای هؤمنان فرخنده‌پی بوده اکثر اشعار او چون در هدج نکب که ۱ E‏ 
2 دوشن او همد ن است 
خاندان سادات د ادلاد ایشان بوده بسفی"نامشکور مخالفان از میان‌رفتهاازخمله قشلد:اکه 1 س 5 سس مرن 
۳4 2 : ۱۳ ی وا 
در توحید وعتو مثقبت گفته و آنرا بمدح ملك‌السادات والعلماه سيد شرف‌الدین مرنطی قق دی یانب 1 مت 
۱ اگرچه بشعر وشاعری و ممارست علوم ظاهری شپرت نموده اما اورا درای این اطواد 

۱ رخمه‌اله عليه مذیل ساخته مسطور میگردد . = : ۱ 

۱ (شعر) طوری یکر بوده که اینها در جنب ان کم مینموده و دا. بعصّی از اشعار بتوحید حق و فنای ۱ 

| تا صاحب الزمان برسیدن بکار دین ادلیترین کسی شرف‌الدین‌مر تضاست خود اشعار فرموده و گنته (شعر) 

۱ ۱ ضورت من همه‌ارشد صفت من‌همه او لاحرم کس‌من‌وما نشنود اندر سختم 1 

۱ (خاقان الشعر اعو ساطان الحکما افضل آلدین. ابر اهیم الخاقانی رحمه الله ) نز ام هیچ دری تاکهنتگوتین ی آ نکیل چون بکو نش باید گفتن که منم 1 

۱ (شعر) ومخفی نماند که‌همچنانکه مشرب عذب توحید ذاشته نقش مذهب اهل بیت‌عليمم السلام ۱ 
زهی‌شهنشه‌صاحبقر ان که‌چر خاورا بروز کاو قرانات . کس, ندیده قربن جاری بوده و بلیۀ تقیه در طایفة علیٌ شيعه مرتضویه ساری » ۱ 
معاصر مستیء عباسی بوده ودر قصیدۀ عربی که در دصف بغداد کفته هدج او نموده لاجرم بعضی از عقاید تی در قطعۀ مشهور که مذ کور ا شد بطریق کنایه ادا 

| 2 اد را بسیپ کمالی که درصناعت شعر داشته حسان‌العجم لقب کرده‌اند از شعرای موی رت در نموده و طريقه تعمیه والغاز در آن پیموده‌وتا غایت‌صورتمضمون اناز انظارابتای‌زمان جوب 














ی 


د مستور بود و قطمه اشمت. 
(شعر ) 
خط مجپول ديدم در مدینه بدانستم که آن خط آشنائیست 
در آن‌خطاولن‌سطری‌نوشته 
بجان‌پادشه سوگند خوردم 


که‌جوزا نزد خورشید شما نیست 
که نزد پادشْه جز بادشا نیست 
جواب اين سخن. ‏ گفتن روا نيشت 
و چون این روز کار نمود«یوم تبلی‌السرایر» و هنگام ظپور آثار اسم الظاهر ذر مجالی 
و مظاهر است قلم خلیم العذار که ترجمان اشرار است کشف استاد آن مینماید ومیگوید 
که حاصل بہت اول نست که در مدینه خطی ديدم که خط آشنا نبود بلکه خط رجال الغيب 


چوخافانی ندا نداینچه‌سراست 


با ملائکة بی‌عیب بود ددر بیت دوم حوزا که پرج دو پیکر است کاله از ابوبکر دعمرداشته 


و خورشید گفته د حضرت دسالت پناه خواسته یعنی ابوبکر و عمر نزد آن حطزت ‏ .انیستند 
چنانکه دعم اهل سنت و جماعت است دمراد بیادشاه اول د ددم در پیت سیوم حضرت دسالت 
یعنی بروح شاه ایوان دسالت سو گند خوردم که نزد آن بادشاه ا شاه ولابت با ماننداواژ 
اهل بیت رسالت وولایت باشد نیست و این پا هئی است بر آنکه شیخ جلال سیوطی ددتادیخ 
الخلفا از شريك نقل نموده که امام حسن ا جسد.مبادك آن حضرت دا از کوقة بعدینه‌قل 
نموده ازمبر در اية نموده که‌اول کسیکه از قبری بقبری‌تحویلیافت | تحضرت بوذیامینی برعقیدءفر 1 
ناجیه امامیه که در شان انیا واوصیای ابشان میبگوینها که قران و حدیب از آن خبر داده که 
ایشان بعداز موت اجیاءاندٍ دیرزقون فرحین بما تیم اد‌من‌فضله» د اوواح-شرفة و اجسادملیفة 
ایشان برذمین نمیماند و بجانب ملااعلی د دفیق ادفی د کاس ہنی اعروج مینماید و بابموجب 
حدیث نبوی کذ« لومات نبی فی‌المشرق د مات رصیه بالمغرب لجمم‌بینهما؟ اچساد نوزيه واخسام 
قدسیۀ ایشان ملحق بامثال د متصل :باشکال خود از انواد عرشیه و نفوش ملکیه . میگردند و 
فاید؛ زیادت قبور فایض‌النور ایشا آن استکه نفس ذایر بسبب حور در آن مقامشریف‌مستعد 
مقابله بامرائی نفوس قدسیه میگردد و بواسطه آن مقابله بقدر استعداد ذانیه و صفاء» نفس از 
کدودات طبیعیه و ملکات ددیه قابل انمکاس اشعة نودية دلمعات قدسیه « میگردد وبوسیله آن 
بکمالانی که موجب قرب لهی‌دنیل رحمت‌نامتناهی باشد فایز میکزدد. 

و فخرالدین دازی در بعضی از تصائیف خود آورده که چون زایر متوجه قبز یکی از 
بزد گان شود نفس او دا تعلقی خاص بان قبر حاصل شود همچنانکه تغل ضاحب آن. قزرا 


خاقانی 


1۱۹) (e) 


تعلقی بآ نقبرحاصلست. 
پس اگر نفس مژورا فویست از نفس زایر استفاضه خواهن. کرد و اگربعکس برعکس 
د بالجمله چون دوح دا با قبر خود تعلقی باقیست چون شخصی‌بزیادت قبر یکی از بزرگان 
حاضر شود آن زایر را با دوح قبر, آمیختکی و نزدیکی بسبب» آن قبر . حاطل شود. و آن 
دو روح بسبب آن چون دو آئینه شوندبرابر یکدیکر وسبباینمقابله استفاضه بقدزاستعداد 
ممکن باشد « نسئل اله الكر یم آن يفيض على انفد ناالناقههما نکاما حتی دی من اهل 
الحضود معيم بب ر کة اعتقاد نابفضلهم وقيامنا بحبهم و صبرناعلی‌الا ذ‌فييم ورزقنا البقاء علی 
ذلك بمنه و کرمه 
و موّید توحیه مذ کور است آنکه در کتاب تحفة العراقین در مقام ستایش مرقد معظم و 
تربت هکرم حضرت دسالت 4 از آ نحضرت بشمس د از دو خلیفه بجوزا تعبیر نموده 
( شعر ) 
بینی . حرم محمدی دا دیوان .. که 
او شم و حظیره مغرب پاك نه حجر؛ خاص 
پیشش دو خلیفه رخ نهفته جوذا . بکناد شمس ٠‏ خفته 
هر سه شده پکنهاد ويك راه چون يك الف و دولام اله 
دمخفی نماند که در لفظ رخ نهفته اشارتی است بمضمون حدیث حوض که در صحیح 
مسلم مذ‌کور است و آن اینست که« لیردن‌علی الحوض درچال ممن‌صاحبنی‌حتی اذارايتهم 
رفعواالی اختلجواد و نی فلاقولن ای دب اصحابی‌فلیقالن انكلاندری ما احدنوابعدكالحدیت» 
چه حاصل حدیث آنست که در روز قیامت نزديك حوض کونر جمعی از اصحاب من برمن 


سرمدیرا 


وارد میشوند و چون بمن نزدیك میشوئت منهیان اداهر الہی ایشان را از من دور میساز ند واز 
من نهفته میگردانند و حاصل مصرع خاقانی آنستکه ایشان در آن‌مقام‌از آن حضرت. دووند 
و روی ایشان از او نېفته اسب و در آنکه گفته جوزا بکناد شمس خفته اشعار است بفایت 
کستاخی ایشان در قرب حوار ضرات ودر تشبیه ایشان بدو لام ال رمزا ست بدوری 
ابشان از آنحضر ت بحسب حقیقت چه الف دا که عبارة از نحضرت داشته در کتابت ازدولام 
جداست و چون این دولامبصورت لای نفی‌داقم است اشارة میشود بنفی و بطلان ایشان و اين 
نظیر آنحکایت مشهود است که روزی حضرت امیرالمؤمنین ا در مبان ابوبکر و عمرایستاده 
بود و آنمضرت میانه بالا بود و ایشان بلند بالا در آنحال یکی از ایشان‌با تحضرت گنت که 





)11۰( مجالس المق‌منین )ج۲( ۲( حکیم انوری )111( 


گز دهد رخصه کنم نیت طوس 
«غموم رضا 
گنج آن روضه چو پروانه‌شمع 
و همچنین در مدح ملك السیاده شرف‌الدین محمدبن مطهرالعلوی گوید 


انشاه ال 
انشاء ال 


خوش و شادان شوم 
شبه دضوان شوم 


تو در میان ما مانند حرف نونی در ميان کلمه ها آن رت فرمودند که «لولا نا 
لکنتمالا »یعنی,ا گر من نباشم شمالا میشوید یعنی‌باط ل وها(لمیگردیدچنانکه كلم لو لاعلی اپلك 
عمر اعتوافبمضمونآنست‌دهراد اذیکنهاد آنست که دریکجانهاده‌شده‌اندنا نکه‌مر اداتحاد: طبع 


من روت 





ونهادایشانست ازراه‌بودن‌نیز نظر آ نمر اداست بلکهمر ادهر سه‌صورت‌قبر استبعنیقبورایشان برك 


نواد و یکراه یعنی يك چهت واقعست مانند صورت الف و دو لام و چنانکه در ترجمۀ حکیم 
فردوسی و غبره سبق ذکر بافته مجوز تحویل در امثال این کلام قیام قربنة اعمال ی ات که 
بمنزلهُ دلیل عقلی است در تاو بل متشابهات کلام ملات علام والتلام و از حمده موّیدات ظاهره 
ابن قطعه مشموره اوست. 
(قطعه) 
علوی دوست باش خاقانی کر عاعش اال یز 
نیسکشان از فزشته "کامنل تر 
وایضاً مؤید صحت عقیده اوست آنکه در کتاب تطفةالع این دوه ستایش شید هنور و 
متیر ری یلوج ان لعا و 


( شهر ) 


بدشان به ز مردم نیکو 


سر ها بینی ‏ کالاه‌در پای دز هشهد مرتضی " آوهین نای 
جانها چو سپّاه نخل پر جوش بر خاك امین "نحل مدهوش 
هردیده ک4ظلمت آن‌اور یخت ران خاك شیاف شافی انکچ 
حنت رقمی ل تربت اوست تبت اثری ر دتبت ‏ ۰اوسشت 


زان روی برای مشك "زادن کیش آهوی تسش روز 
تبت غزل است و کوفه پر کاز 
هشك سره هنك کوفه دانتد 
و ایام غلام شيعة اوست 


و در فصیدة که أطہار شوق بزبارت شاه خر اسان عليه الف تحية وسلام نموده گفته 


دیریست به پیش چشم‌احرار 
عطادانی که در حنان اند 
افلاك فزو درفنت ٠‏ اوسٹ 


( شعر ) 
بخراسان. ...شوم" انما ارم چز خوز آسان " شوم انشاد ال 
چون ظرن دردل ودل‌درمل‌کوت زود به نپان شوم انشاه ال 





بان قدر و صفا که خاطر راست 


و در مدح علامه زمان صدرالدین محمد اصفهانی و دو برادر او که ایشان دا جمال و 


آن مایه که طبع دا قوام است 
ذوالفشل محمد مطهر 

آن مردم دیده مصطفا را 
قدرش زدو کون بر گذشته 
عام پا 
شپزی که خراجش آورد دعر 
فرزند 
من شيعة صلب در هوایش 


بوده در شهر 
محمد عرب اوست 


چون دل سر خاندان او داشت 


فرض است مدیح او دراین راه 


صدرالدین صد دار ملت 
موسی قدهست و مصطفی جود 
ودرمقام تعریف خود میکوید 


کنیب ,کاس را ین . دان 


گویند 


ودر مدح پدر خود میگوید 


(شعر) 


از خدعت شید اجل خواست 
هم همت سید اتام است 

آن عرق هخمد پیمبر 
آن وانت صدق" رتشا را 
بك موی ز مصطفا نگفته 
وین" سید کید آن "در 
او هيوه باغ آنچنان شهر 
حسان عجي ورا دعا گوست 
شیعی که چه غالی نایش 
طبعم. به ثنای زا رواد 
ور نه من و مدح حاش له 


محمود نام بود اشادتی. لطیف بحدیت انت با علی هنی بمنزلة هرون من موسی»نموده‌دفرموده 


( شعر ) 


برتر ز سه بعدو چار ‏ ملت 
هرون على و حمال و محمود 


(شەر) 


گفتم که بعرصه گا 








شروان 





)۲( مجالس المق‌منین‎ (Y9) 


د ا 0_3 


(شعر) 
از برخلایقمسیکبار برمایدُ على نجار اوهست‌علی‌بنام‌واحسان من‌قنبراد بطوق‌وفرمان 
ددر ستایش مادر خود گوید ( شعر ) 

اه ا که هس توت د. آن دابع که نانیش . نیست 

کدبانوی خاندان . عصمت مستوره . دودمان. عصمت 

دمخفی _نماند که ور بعضی از این اییات که مذ کور شد اشعار است بتصو یب مذهب 

شيعه و تعظیم ایشان تا آنکه ايام را غلام ابشان داشته و در بعضی‌تصلب درتشیع رامستحسن 

انگاشته و در بمضی حضرت امام رضا ا را معصوم شمرده و در بعضی بحدیث منزلت ایمان 

اورده د دد بمضی بهترین تعریف خودذرا مداح خاندان نموده د در پعنی مادر خودرا بانکه 

مؤمن اعتقاد است و صف نموده و همکی این کلمان مخالف ترهات مخالفان بی بصبرت و 

تال شیطان سیر تست وفات خافاني عليه الرجمه در نبریز در شهور سنه ائنی و مانن و 

خمسماءة بوده و دزسرخاب تبریز اسوده است 

(الحکیم المتکلم آوحدالدین الاتودی نورالله مرقده) 

ي ( شعر ) 

کلیم طور.ستطن انور که:آورده امات چوا آفتاب . جهان ,اسخن«بزیر ‏ نگن 

خدمت حکیم انوری در شیو سخن کالشمس فی نضف‌النهاد.و درفنون کم ت کستری 
فیلسوف روز کار خود بوده و در این قطعه که ازاشعار ادست بان اشعار نموده 

(شعر) 
گرچه در بستم درمدح و غزل یکبار گی 
بلکه بر هر علم.کز اقران من داند کسی 
منطق دموسیقی ,د هیات شناسم. اندکی 
و از الہی آنچه تصدیقش کند عقل صریح 
«زطبیعی‌رمز چندارچند.بی تشویر نیست 
نیستم هم جاهل‌از اعمال احکام ۰ نجوم 


ظن مبر کز نظم الفاظو معانی قاصرم 
خواه خردی باشد آنراخواه کلی‌بگنرم 
داستی بايد بکویم منتوی گو وافرم 
گر تو تصدیقش کنی برشرح دببطش‌ماهرم 
کشف دانم کرد اگر حاسد نباشد ناظرم 
ژرهمی باور نداری‌رنجه شو من حاضرم 
چون‌سنائی هستتم آخر گرنه همچُو صابرم 
اصل او از ولایت اییورد است از دهی که آنرا بدیه گویند بجانب غهته و آتضعرازا دشت 
خاودان میکو یند در اولحال انوری خادری تخلس میکرد استاداوءمارهالتماس نمود که انوری 


رو اتوری (۲۳ 


تخلص کند:انوری در مدرسه منصوریه طوس بتحصیل علوم مشغول میبود بعد از آن بخدمت 
سلطان سنجر رسید ومنظور نظردعاات او گردید ایزاد شمه از آن رعایت ونر تیب او که در ان 
دولت یافت مناسب سیاق این تالیف نیست از اشعار او آنچه. دلالت بر صحت عقيدة او میکند 
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این دوبیت است که مذ کود میشود (شعر) 
ملك بخشاینده در حرمان‌میمون‌خدمتت چون خلافت‌بی علی‌بوده‌است‌وبی‌زهرا فدك 
بیخت بوبکر. و آنقول اقیلونی چه بود . مصلحت دید علی آن فتنها خوایید چون 

مخفی, نماند که بیت ثانی که اشارتست با نکه اگربیعت ابوبکر.با وجودعای بن ابیطالب 
پل «حقیقتی وضجتی میداشت چرا بعد از آن اقاله ز طلب فسخ بیعت. مینمود و میگفت«اقیلونی 
اقبلونی فانی‌لست بخی رکم «علی‌فیکم» وهمچنین اشارتست‌باً نکه عدم معادضة امیر المؤمنین ا 
با او از روی مصلحت بینی و اطفاء نار فتنه بود که دلهای صحابه از ارات جاهلية پربود و 
شمش حضرت امبرالمومننن. ا هنوز از خون عز یزان ایشان خشك نشده بود وهنکن بودکه 
بواسطهٌ سوء موافقت «نافقال صحابه جمپور مستضعفذان‌اهل‌اصلام مرتد شوند و بجاهلیت اولی‌باز 
کردند اند کی از اهلحق که بودند هلا شوند واسلام بالکلیه مندرس گردد و ابن‌حجر 
متاخردر کتاب صواعق محرقه خود شطری از دوایات آورده که دلالت واضحه دارد. بز آنکه 
حضرت‌امیررادشمنان بسنیاد بود و آنسکه صحابه بر اد حسدامیبردنده ادبحضرت‌پیغمبر فلت 
شکایت, ایشان کرد و آنحضرت بفایت آزرده شده آنجماعت را علامت بسیار نمود و بر آنکه 
بنی نیم و پنی‌عقدی در ایام حاهلیت دشمن بنی‌هاشم بودند وظاهر است که هر گاه حضرت دسالت 
لفط با آن نفس قدسی, تاب دیدن رحشی‌قاتلءمخود حمزه (رضا) رابعد از اسلام او نداشت و 
با او.فرمود که توبهُ تو مقبول و اسلام توصحیح است.اما ازهدینه بیرون ده که ترا نمیتوانم دید 
چگونه از نفوس اماده جمعی که سالا در کفر و جاهلیت بسر بزدة بودند توقع توان داشت که 
راضی بامادت وخلافت کشندء عزیزان خود شوند و با او شیو اخلاص و موافقت پیش کر ند 
و موّید استت آنکه حضرن سید اجل مقتدی مرتضی غلم الهدی قدس‌اله روحه در کتاب غرر و 
درر باسناد خود اذابی یزیت مدنی دوایت نموده که گفت روزی حضرت زسالت باک با ابوحهل 
دوچار شد و ابوحهل با ا مصافحه نمود پس کسی از روی استبعاد گفت که تو با این 
صبی مضافحهمیکنی ابوجپل گفت واله که من میدانم او پیغمبر است اما چون هر کز تابمیت 
بنی‌عبد مناف نکرده ام با ادنمیتوانم گروید آنگاه خدای تعالی این آية فرستاد «ولقد نعلمانه 
ولیحز نك‌الذی بقولون‌فانبم لایکذبونك ولکن الظالمین بآ بات ال بححدون » 

















)14( مجااس المق‌متین (er)‏ 


در روایت دیکر داقع اسب احنس بن‌اشرم در خلوتن با ابوجهل گفت که الحال هیچ 
کس از قریش حاضر نیست که سخن ما را بشنودخبر ده مرا که محمدصادق‌است یا کاذپابوجهل 
گفت:وای بر که کچ صاذق اسنت» 
وهر گز دروغ نگفته اما اگر آل قصی نبوت‌بالواو حجابت و سقاية وندوه جمع کنند چه چیز 
از برای قریش میماند» 

استدراك : اهسنت درمقام تقربر حقية خلافت ابوبکز میگویند که علی‌بن ابیطالب‌در 
شجاعة غالب کل غالب بود اگر بخلافت ایشان داضی نمیبود بضرب شمشیر از ابشان میگرفت 
د تنزل وتامل نمیفرمود ودر مقامی که شیغة امامیه قدح دز علمان‌میکنند و یکو رفن که‌توقف 
حضرت ار درنصرت عثمان وم اخذء قاتلان او دلبل بطلان عثمان واستحقاق اومر قتل وخنلان 
راست آنمقدمة غالییت‌حضرت امیر را فراموش ننوده میگوبند که قدرت برفع قاتلان عتذان 
نداشت باآنکه قاتلان عثمان کمتر بودند از آنا که بر ابی‌بکر بیعت نمودند و همچنن‌ددباب 
اثبات افضلية ابی‌بکر از آن مدمه غافل شده فیگویند که ابوبکر از جمیم صحابه اشجم بود 
د طرفه تر آنکه ابنحجر جامد فرستادن ابوبکر خالدبن ولیدرا جهة محاربة قومی که ایشنان 
را بار نداد مهم ساخته بود و معپذا خالد بغدر و حیله‌بر | نقوم غلیه نمود 

ودر تاریخ کو يده مسطور استکه در زمان آقاباخان بمیان فضلای کاشان درباب‌ترجیح 
د تفضیل شعر انورۍ و ظهیر منازعت بوقوع پیوست و مجد هه‌گررا که از فضلای آنزمان بود 
حکم ساخته قظعة بدو فرستادند واو نیز قطعه که مشعر برجحان شمر انوری بود گفته بانشان 
فرستاد و چون قطعة مجدهمگر مشعر است از بزدگی حکیم انوری و آنکه او متدین بدین 
جعفری بود جبة تأئید مقصود مذ کزر میشود و قطغة اهل کاشان نیز از باب امقذمة الواخب 
منطو فیگردد قطعه اهل کاشان اینست 
(قطعه) 

ماه جسته فضلی و خودشید انوری 

ترجیح "هی نهند بر آشعارد انوری 

فى الجمله در محل نزاعند و داوری 

زير نگین طبع انو مالك سور 


ای آن زمن و قار که بر آسدان فضل 
جمعی ز ناقدان سخن" کف ۰ ظهر 
جهعی دگر بر این سخن انکار میکنند 
رحجان یکطرف تو بدیشان تماکه‌هست 

و قطعه مجد همکر این است: 
)ج۳( 








(۲( انوری )110( 

( قطعه ) 
کردند بحث در سخن منشیان نظم 
در آنوری مناظره شان رفت و در ظهیر 


۳ 


ب فادیاب یکی عرضه داد در 


ز ارباب فضل ۰و دانش گوی سخنوری 
تا خود که سنته به در در" سخنوری 
تا هر کراست بای بهتر ز شاعری 
از خاك خاوران دگری زر" . جعفری 
تفیل می نهاد یکی حور بر پری 
مر بنده دا گزید . نظرشان ‏ بداودی 
در قعر بحر این چو نمودم‌شناوری 
نظم دگر | بر آهد چون مهر خاوری 
برتر رز انوری نزند لاف همسری 
خاصه که . ناا گریو مدح گستری 
کی به بود بخاصیت از قند عسکری 
چون در چمن بجلوه کند بد عرعری 
هر چند لاله صحن چمن دا دهد فردغ پهلو ‏ کجازند " به بپی‌یا گل طری 
اینست اعتقاد رهی خوش قبول کن گر تو مفید سخن مجد همگری 
زاد این نتیجه نیم شب از آخر رجب در خاد عین ودال ز هجر پیمبری 

وایضاً امامی هروی که در کرمان ساکن بود ودر مدح سلاطبن | نجا اشعارنظم مینمود 
این قطعه در جواب سوال مذ کور گفته 


از 
ترجیح ھی نهاد یکی ههر . بر قمر 
انصاف چون نیافت گروه از دگر گروه 
در کان طبع آن چو بگشتم کران کران 
تب و نید نطو 
شعر ظهر اگرچه آخددز جتین اشر 
بر ادج مشتری نرسد تير نظم "او 
طعم رطب! گرچه لطیف استوخوش‌مذاق 
پیدار چه سبز ونفز و اطیفست و | بدار 


(قطعه) 
ای سالک سالك فکرت در این سوال معذور ‏ نیستی بحفیقت چو بشسگری 
تمییز را ز بهر تلاسب در این دو طوز هیچ ایا پت بدین شرح کستری 
کین‌معجز استدانسحر آنشمم‌واینچراغ این ماه و ان‌ستاره انحور و این پری 

و اضا در تاریخ گزیده مسطور است که حکیم انوری در اواخر ایام حیات تایب گشته 
از ملاژمت در گاه ساطان سنجر احتراز نموده چون سلطان‌اورا طلبیداینقطعه‌را روان کردانید 

(قطعه) 


کلب کاندر او بروز دیشب 


جای آرام وخورد و خواپ منست 








(1Y‏ مجالس المومنین (ع۲) 


ا E‏ دارم اندرا نکه‌ازاو 
آن سبپرمدداو که کویسپېر 
وان‌حپانم در او کدبحرمحیط 
هرچه در مجلس ملوك بود 
رحل اجزا ونان خفنك‌دراو 
شیشه صبر من که با دارا 
قلم کوته و صریر خوشش 
خرقة .صوفیان؛ .-ازرق 
هرچه‌بیرون‌بوداژاین کم‌دبیش 
اف ا حا جنب نکند 
خدمت: باذشه که باقی بود 
زین‌قدرراه دجعتم بسته‌است 
دین‌طریقاز نمایش‌است‌خطا 
نت این بندهرازبات‌جواب 


چرخ دز عبن رشك و تاب هنست: 
ڈرة نوز افتاب 

واله لمعه ف 

همه . در کلیة خراب 

گرد خوان مهنو کباب 

پیش من شيشة شراب 

زخمه: نقمه وره ات 

از هزارااطلس انتضنآب 

حاش. ۰ للشامعین عذاب 

همتی زا که درحتاب 

نه ببازوی خاك و آب 

آنکه او مرجم دماین مسق 
چکنم این خطا صواب من است 
خامه وخخای من جواب من _ است 


)چ( مولانا حش کاشی (YY)‏ 


(( سعر » 
ای زبد و آفرینش پیشوای اهل دین 

در آن شب حضرت شاه ولاية پناه را درخواب دید که عذرخواهی او میکند که ایکاشی 
از واه دور آمدة وتودا دو حق است برما یکی حن مهمانی ویکی حق صلهٌ شر اکنون باید 
که بصره زوی و آنجا بازد کانیست که اورا مسعودین افلح 0 ازما سلام‌برسانی و کوئی 
که درسفر عمان در این سال کشتی توغرق, خواست.شد بك‌هزار دینازبرای‌ما نذد کردی و ما 
مدد کردیم و کشتی واموال تورا بساحل دسانيدیم اکنون از عېدۀ نند پرون آی و از خواجة 
بازر گانان بجوالهٌ ما زد بستان کاشی ببصره آمد وبا نخواجة ملاقات نمود دپیفامامیرالمژهنین 
که بسگذارد بازرگان‌از شادی بشگفت‌دسو گند خورد کهمن این حالرا با هیچ آفریدۀنگفته‌ام 
و فی‌الحال | نمیلغ را تسلیم مولانا حسن کاشی نمودوخاعتی لابق بدان مزید ساختوبشکرانة 
آنکه. فراپادشاه ولاية شده دعوتی مستوفی جهة صلحا و فقرای شهر بداد و مولانا جسن از عپد 
شباب نیکو سیرن و خدانرس و متقی بوده و غير از مناقب خاندان نگفتی و بمدح‌ملولكاشتفال 
نکرفی چنانکه درهمان قصیده که‌مطلعش مذ‌کود شد گفته 

( شعر ) 


وی.ز عزت مادح بازوی تو روح‌الامین 











( احسن المتکلمین مز لا نا حسن الکاشیالاعلی) 
قزس الله روحه العزیز 
از جمله مداحان و غلامان با اخلاص حضرت امبرالمومنان 3 بوده در طر مه اخلاعض 
خاندان همعنان بوذر و سلمان و در شیو؛ ملاخی ایشان ماحی مدایح دعبل و حسان دولتشاه 
سمرقندی دږ تذ کر تخود گفته که هیهکس بمتانت و اطافت او یھر ناته مراد دانشنهند و 
فاضل بوده‌است اصل ,اواز: کاشان اها در خطهٌ ۶ اج متو لد ,شده, و, آدر آنا نهو و تما بافته 
چنانکه میکوید . 


( ,شر ) 

مسکن کاشی اگر در خطه آمل بود لیکں از جد و بدد اعبت بکاشان میرود 
وایضْاً در آن ند کرد مد کور استکه که موتا حضن بعد از زیادت کي معظمن وعد نة 
مکرمه شرفهما ال تعالی بعزم زیادت مشدامبرالمومنن به بعراق‌عرب افتاد دبعتبه بوسی أن 


آشتانهة شریفۀ هشرف شد و قصیدء که‌مطلعش اینست‌برروضه‌مطیره خواند 


آن حسن نامم کهاندرمدح‌دامادنبی 


و در جائی دیگر هیگوید 


کم کا لیبق 
درون دن سی سال. کس نداد نفنان 
مخبددات سرا پرد؛ ضهیر .هرا 
بروضه دل کاشی ثنای شان ‏ . خواند 
گناه من همه این است در عراق ولی 
نميکنم بجهان در سخنوری دعوی 
من آن نیم که ز دیوانهای کهنه بزوذ 
ولی گی که چو عرض سخن پدید آید 
صفای گوهر پاك از عقیدة پاکم 


خواحکان حشر کی معذوز دارند‌دداین 


میکند بر طبع پاکم دوح‌حسان آفرین 


نوشته‌اند بمداحی مجمبٍ و آل 

که بودهام پسخن پپش. لس مدیج مکل 
پمدح ال علی بسته اند عقد. وصال 
هر آن شکوفه که سربرزند زشاخ‌خیال 
رهی کناه که بر جضنمت من آمد وال 
وگر کنم نبود چرخ دا محل سوال 
فراهم آرم ری بصنا هزار اشکال 
کنم بمعجز معنی اداء سحر حلال 
هر آز طفته ردد بر صفای ا رال 











)۸( مجالس المقمنین (e)‏ 


بشهد مدح کسی گر زبان گشایم باد 
اگر چه هال ندارم بقان آن دارم 
ز فيض همت صاخبقران فيض و کرم 
حکابت هن اگر چه 
ز خاك خطه آمل سزد 


دراز نا دارد 
ارب اغا 


زبان ناطقه‌ام درکه شمادت لال 
که دين خود نفروشم بدنیی از پی مال 
رسیده‌ام بکمال و گذشته‌ام ‏ ز" کمال 
ز بیع هلال 
کند ز غربت و دودی خویش از تو ملال 


دز حدیث ‏ فرو بسته ام 


ودر مقام‌مداحی از این قصبدهابیات خوب‌داردواین ازا نجمله‌است 


شبی که در گه صبرش بوهم در ماند 
معالی او 
توئی که بر محك کبریای "" تو تبود 
فکنده قاعد؛ تين و 
دریده عدل تو شاهان ظلم را دیده 
۳۹1 اژدهای فاك رمح ماز کر از 
اگر چه از پی تعظیم کبریای تو کرد 
کمر. ذمنطقة چرخ وز آنتاب اکلیل 
ولی به نسبت قدر تو بر تراژوی عقل 
شمار جود تو بر ناىد ار شود بمثل 
که کرد از تو سؤالیبعمرخود که نکرد 
بتیغ حادئه فصاد مرك خصم ترا 
ستاد گان فلك سر بسر فرو دیزند 


محیط چرخ سرا برده 


شران دا سر 


خرد زرفعت قدر توقاصر است که یس 


( شعر ۲ 


خیال صدر نشینان سدره را بخیال 
چو مرکز کل کردون دایرة" یتال 
درست هغربی چرخ را محل شفال 
شکنته ضاعقة گرز تو بلان دا بال 
شکسته باز تو سیمرغ‌چرخ راچنگال 
به بیند انکند از بیم هره در دنبال 
خداي عزوجل در مجاری احوال 
ز بشت شیر فلك کرده روز »پر زوال 
سپېر وهر چه دراو هشت نیست‌یکهقال 
سپهر کیل و قضا عامل :و قدر کیال 
کف تو كيسنة آزش ز مال مالامال 
همه ز جاذبة " حلق میژند " قیفال 
اگر برند ز دیوان‌هیبت تو" مثال 
بقدر قدد نو انذازه قبای مقال 


و از جمله قصاید بی‌مانند اد قصیده‌ایست هفت بند" که اکثر استادان متأخرین دد نتب 


آن درها سفته‌اند بان اطافت تا غابت چیزی نکفته‌اند و آن این اعت: 


السلاع ای سایه‌ات خورشیدرب العالمین 
عغنی هرچار دفتر خواحۀ هر هشت‌خولد 


a 


ا عز تمکن آفتاب داد د دين 
دادرهرشش جهت اعظم امیرالمومنین 


مقصد تنزیل بلغ ركز اسراد غيب 
صورت معنی فطرت معنی ایجاد خلق 
صاحب یوفون بالتذر ‏ آفتاب انما 


در جهان‌اززریحکمتچون‌جهانی‌دزجهان 


. هثل توچون شبه‌ایزد درهمه‌حالی‌محال 


هر که مداحش‌خدا همدم رشول‌الله بود 
ای‌بغر اژه‌صطفی نادیده همتای‌توکس 
هپر؛ ههر از گلوی صیح بر نارد فلك 
ارام )زین بز رر 
کاروانسالارجاهتچون کند آ هنكت‌راه 
او دل دربا مثاات‌موجبر گردون‌زدی 
ورشکوهت دابمیزان هعالی بر کشند 
آنبزمان‌رو جا لقدس گو بدبمدخت آشکاز 
ای سپیر عصمت از فرتو زیور یافته 
بر اهید هثل زوبت دست نقاش ازل 
بازقدرت غر کجا بال جلاات کرد باز 
آنکه‌ههرعپرتوبرصفحفجان کردنقش 
آنکه‌دست حاحتی برجود توبرداشته 
کر داتس :اشرب 
گرنبوفی ذات پا کت آفربنش دایب 
گرچه‌در عالم باقبال تو شاهاکرده‌ام 
لاف مداحی نمی‌بارم‌زدن درحضرتت 


رفع‌حاجت بر تو حاجت نیست‌هیدانیکه‌چیست 


رویرحمت بر متاب‌ای کام‌حان‌ازدوک‌من 
ای گز یده‌مر خدایت‌با امیر المؤمنین 
خازنان کاند دربا کیسها پرداختند 


)€( مولانا حسمن کاشی (1۲۹) 
«عالم علم سلونی رازا دار لوکشف 


ناطق حق نفس پیفمبر امام المتقین 
مقطع بتلوه شاهد مطاع حبل المتین 
سر اال سل آدم نفس خیرالمرسلین 
قرة الان لعمرك نازش روح الامین 
در زهان از روی‌رفعت آسمائی‌برزه‌ان 
زر بوت ممکن نه الا دحمة لاعالمن 
ک رکسی‌همتاش جولی‌همرسولالةٌ بود 
بسته برمهر تو ایزدمهرحورالعیندبس 
گرثهاز هر تو آید صبح صادق‌دانفس 
آن زقدرت مستعارو این زرایت‌هقتیس 
چرخرابرد»ت‌پیش | هنك بنددچونجرس 
لجۀ گردون‌برو گردان‌نمایدهمچو خس 
از زه خف ت کم آید بوقیین ازیکمنس 
لا فتی الا علیلا سیف الا والفقار 
آفتاب از سای خير تورفعت یافته 
نقشها بربسته لیکن چون تو کمتر یافته 
طایر ان سدره را در زیر شپیر ‏ بافته 
مخژن دازا چو کان از زد توانگریافته 
دشت خودرا تا قیامت حاجت آوریافته 
ای ز تو دریای فطرت عین کوثر بافته 
تا ابد حوا سترون بودی و آدم عزب 
آنچه‌حسان گفت وقتی در زمان‌مصطفی 
ای تناخوان‌تو ایزد بر زبتان مصطفی 
حال اخلاصض من اندر خاندان" مصطفی 
حرمت چان پیمبر دا نظر کن سوی من 
خوانده نفس مصطفایت يا امير .المومنین 
روز بازار سخایت یا امير المومننن 











r) 
خاطرهمچون‌منی‌شوریدهخاطر چون کند‎ 

با همه بالانشینی عق ل کل نا برده را 
گربدی‌بالاتراز عرش‌برین‌جاید گر 

مدح| گر شایستهذات‌توباید گفت‌وبس 

فپم انسانی چه داند عزت کار ترا 

ای که‌فر مان‌قضاموقوف فر مان‌شمااست 

آفتا بی کاسمان در دامن‌اقبال‌ادست 

هر کجادرمجمم‌قر آن‌خدار | آیتیاست 
آنچه گر دون ابدان‌چشم جهان‌بینروشنست 
هر گهر کاندرصميم کان‌امکان‌بودهاست 
دردینهان پیش‌درمان‌چندبتوان‌داشتن 

هثل تو جز مصطفی‌صودت‌نه بنددعقلر| 


زایران حضرتت را بر در خلد برین 


مجالس المومنان (ع۲) 


دصف قدد کبریایت. با ,امیرالمژمنین 
زیر شادردان رایت یا امیر المومنین 
گفتمی کانجااست جایت يا امير المؤمنين 
کیست تا گوید ننایت یا امیر . المؤمنين 
کافرینش ‏ بر نتابد بار 
دور دوران فلك دوری زدوران‌شمااست 
پرتوی از لمعه گوی, گریبان شما ات 
از کمال لطف ور حمت‌خاص‌درشان‌شما است 
جزدوقر صي‌نیست: آ نم فضله حوان‌شما است 


مقدار ترا 


صودت اظرار آن موقوففرمان شمااست 
عاقلی نبود ژ درمان درد پنهان داشتن 
معنی ایمان ما اینست دوشن السلام 
میدهند آداز طبتم . فادخلوها خالدین 


(ج۲) مولانا حش کاشی 


(i1) 


و این بیت نیز انتخاب‌از بعضی قضاید او است: 


ای پروی خوب تو اقبال را فرخنده تال 
شرعرا بر پای کرده: دست خیبر گبرا تو 
از نسیم گلشن لطف و جنت: راك نصیب 
اختری برادج توا صد ماه لیکن بی‌محاق 
از تور اندرا پادشاهی پادشاهی را شکوه 
ویو رت ی کرد دی کت 
ناا مایت قا رق چچ .ارزا, بل 
روی,دولث. بر, خلایق بان نکشاید همی 
گرزندشخص شکوهت پای‌تمکین‌برزمین 
بکسلد کادزمن دا پای تمکین انسرون 
پادشاها منصب قدز تو زان آعلی تر است 


گرهوای قاف قدرت در خیال آرد خرد 


سدره را تعظیم قدرت داده‌صدره کو شمال 
عرش دا برسر نهاده دست تو پائ کمال 
وزشرا بستان تعظیم نو طوبی يك نهال 
نم ادائ توصد. هزا,الیکن, بیزوال 
وز تو اندز. آفرینش.. آفرینتر را کنال 
رسم دانش نیست کرادن) نشبت دریاء بمال 
لتاق | نها تسف شد وان اهمال 
تا نگیرد آسمان ,اذ ا دفتر بخت. تو فال 
ور گشایددست‌قهرت‌تی غ کین بر چرخ ازال 
بفکند شیر فلك دا تاب شمشمیر تو بال 
کاندر آن حضرت تواند.یافت عقل‌من‌مجال 


در زمان سیمرغ فکرش دا بسوزد پروبال 





د این‌قصیدۂ غراکه بچند بیت از آناکتفامیرود. از قصاید هشپوره او است : 


هر دل که دوستی على اختیار کرد 
فرخنده طالم. آمد د فیروز در گذشت 
سرماية ‏ سعادت داد القسراد . یافی 
من مقتدای ماد گزیده کجا برم 
سلطان دين خویش ‏ شناسم. شپنشهی 
طفلي, . چهار . ماهه شنیدی . بجز. علی 
گاهی‌میان باز و کبوتر قضا گذار 
دایت بسوی خیبر و آیث بمکه. برد 
زان همت. بلند که دادش خدای. داد 
بر ستر "رسول .بخفت و نداشت باك 
آندم که که پای بر کتف مصطفی‌نهاد 
پیدا ‏ نبود از کل آدم نشان هنوز 


) 


سعر 


( 


اد ړا خدای در دو جپان بختیار کرد 
آنکس که خدمت روو آن شهبوار کرد 
هر دل که در محبت آن شه قراد کرد 
ییو اه هار. پفتویش, کار کرد 
کو کم ماد . در. که طفلی, فکاز .. کرد 
کو در میان مهد چنین . کارزار کرد 
گاهی : بعلم. جل | سژالات ماد 7 کرد 


دین. هر دد از ,اشارة. بروزدگاد کرد 


روت بخلق عالم و فقر اختیار کرد 


جانرا فدای خواجة .روز شاد کرد 
عرش برین بسقدم. او افتخار " کرد 


کايزد بعرش نام علی آشکاز کرد 


دعوی مدحت‌نیاردطبع کاشی‌ذانکه نیست بر قد. قدرت قپای, مدح. ازباب مقال 


ره بکنه بای قدرت چسان آرد خرد ای کشیده دست قدرت پای عقل اندر عقال 
که طبعم زد معجز نمائی در سخن 
زانکه کر ادبیش اذایندعویذ کری کرده‌بود 
شد پدور معجز طبعم چو خاکستر بیاد 


ان یں اقبال تو زین آفتاب 


روز کار آزیاد سحر ساهری دارد ملال 
صودتدعویش . چون دعوی بیمعنی محال 
آتش سجر حرامش زاب این سجر حلال 
غا زر تاز سیب سن‌گرا,انده جاك 
زک رل انا میرم نو باجد اسا 
خسروان دارند بر انعامشتان , دست سوال 
شاهد نطق من از شېد شهادت. باد لال 
گردهم موئی ذءهرت من بسیصد ماه و سال 


گر بنسبت ذره. باشد لاف خودشدی,ز ند 

چون گدایان درت‌خوان مّمادت کستر ند 

گر زشهد مدحتت در کام جان دارم بکام 

تیر محنت پاد هريك موی بر اعضای من 
و این ابیات خلاصه قصيدة دیگراست: 

(شمر) 
که هست از غایت عزت ثنایش ربعی‌ازقزآن 
فزون از جنبش دهم است دبیش‌ازحیزامکان 


ز بعد احمد مرسل امام حق شی دا دان 
کمالشدرخیال عقل‌چون گنجد که تعظیمش 





۳( مجالس المق‌هنیی 1۲8 


صفات ذات مشرورش ز اصل‌قل تعالوا جو 
امامت دا کسی بایدبدین درواحب الطاعة 
طریق اختبار خلق جایز نیست ور بودی 
هر آن‌نایب که سغمیر کذازد مثل او بابد 
اگر کسداجبالطاعة بدین چون‌مصطفی‌باید 
اساس دین ما ایشتت‌وما رارافضی خوانند 
اگر لولا عمريك ده‌علی گفتی چواوصدده 
ز حیدرشیعه این‌بیند بغر از او کرا داند 
عروس تخت جنت را یقن دربر کسی گرد 
گدای کوی آنشاهم که در کویگذایانش 
مرا گر ثروت دنیا نباشد غم چرا باشد 


جلال جود موفورش بخوان از سوده انسان 
که باشد جن‌انس اورا سلیمان وار ددفرمان 
بدی از امت عیسی و قوم موسی عمران 
و گر نبود خلل‌خیزد هم ازمررسل‌هم ازسبحان 
بعقلو نقل‌وشرع وعرف غبر از مرنضی نتوان 
بدین گر رافضی شاید منم اول در این دوران 
نبودی هیچ شیعی دا بحیدد میل در کیهان 
بده انصاف اکر مردی هکن میل و منه بهتان 
که در دیوان ایمانش بود مهر على عنوان 
سلیمان با همه حشمت ندارد بای سلمان 
که بهتر بود این‌دنیا نخواهد بود جز حرماز 


و این‌قصیده زا که گنجینۀ معانی‌است درتتبع حکیم خاقانی گفته : 
( شعر ) 


هر سحر ازموج این دریای گوهرزای من 
شمح گردون در شبستان حرم باز آورد 
بر سریر سدره شادروان زند روح‌القدس 
نو عروسان معانی دا برون آرد زغیب 
در عروج فکرم اربودی تصوز را مجال 
دق من تون رازه 
خلوت قرب معانی دا منم جائی که يست 
در شب هعراج فکرت بی‌براق و جبرئیل 
آفتابم کز ده معنی نگنجم در زمان 
صفوة الله زاده‌ام در دين ز دبوان قا 
آهوی طبعم ز باغ خلد سنبل میخورد 
آدم نسل معانی خواست بودن نخاطرم 
نی کهدرصحر ای‌فکرت‌خالبود آ دم که‌بودة 
رستاجان‌میخورم‌چون‌شممدميکويم که نیست 


گوهر ععنی دهد فکر فلك فرسای من 
روز وضع حمل معنی خواطرعذرای من 
چون بمعراج ععانی زو دز آرد رای من 
سوی صحرای خن نظم سخن یرای من 
ناق 1سد “ديجا فبا اسراف عن 
تافتی صد الختر " از یک انظفة غرای من 
در خیال ساکنان سدره او ادنائ هن 
بر سریر سدره اتال باشد استعلای من 
کز در حشمت نباید صورت یدای هن 
صبغت‌اللة آمده توقیم ‏ بر مضا هن 
ناف چین در خوی از رشك‌دم بوباک من 
خود همین بوده‌است گویا مقصد آبای من 
نافة آعوی قدس از ستبل صحرای من 
جز برای سوختن طبع جهان آرای من 


(wr) مولانا حسن کاشی‎ (e) 


کرچه‌جون‌شمعم در آببو آنش‌ازسرتایپا 
خاطرم درمکتب روح القدس آموخت‌علم 
زان‌همه باران مکتب‌خانه درطیعم نهاد 
چون خضر برورده آب‌حيانم زان بود 
نامده در عالم صورت بمعنی در ازل 
من نه این ضور ت بد م کا کنون‌تومی‌بینی‌مر| 
درحریم سدزه‌خلوت داشتم جائی که بود 
مجلسی دور از کدورت بادهٌ‌دورازخمار 
۳ نخو ردی آدم آن‌بکذانه گند مدر مشت 
هم بسوی مر کز اصلی توان شدعاقبت 
گردن‌شهوتبشه‌شیر زیاضت خسته شد 
در رهم روز جوانی دام شپوت مینهد 
گنج واژدزهاعجب‌سمیست گونی‌زین‌قبل 
گر ته نوز مپرحیدر دارم اندردل‌مقيم 
جانم‌اندرپای آژدرهای شهوت گمشدی 
آفتاپ آسمان دين امير الممنین 
آشمانی پر مه‌وخورشید یابی بر زین 
آفثاب اندد پشاه سای دایم بود 
این‌جنان و | نجهان درذیر پایت گم‌شود 
شوسوآرشرعمولی الموهنین‌حیدر که‌هست 
بلبل بستان ز دستان بازماندچون دهد 
انتظار ازبهر معنی کی کشم چون‌میکند 
جز ضفات ذا ت آن‌شه نبود وهر گز هباد 
دامن از در عانی تا گریبان پر کنم 
لوح ابجد دز کنار طبع خاقانی نید 
ور همه ماهی یونس بودکلکش‌فی‌المثل 
برلغ طبع مرا ههراز ولای ه رتضی است 


مایة نو راست همچون‌شمم‌سر تا پاک من 
پیر مکتب خانه‌ام عقل ادب فرنای من 
قوت ۲ ابداع , معنی هبدع اشياق من 
مجمع البحرین معنی در دل بینای من 
بد معیك "پیر گردون دولت برنای هن 
جای دیگر بود اول مسکن و مادای من 
تشثه آب حیات از جرعه حمرای من 
در کف ساقی جان افزای غم فرسای من 
3 بدی در خاك آمل مولدو منشای من 
گر نیالاید بدنی؛ حرص کفر آلای من 
تا هویدا گشت بر من مده و منهای من 
این کین بیری که هست اندر پی اغواک من 
بوده در گنج وجودم شہوت اژدرهای من 
در دل دیو افتد این جای ملك سیمای من 
کر وی گرم دولت مولای من 
کامده تشریف مدحش چست در بالای من 
گربمپرش بازجوئی يك بيك اجزای من 
تا بود در سای خورشید دين منجای من 
گر ذتی دست یقین در عروةالوتهای من 
مپر او امروز اصل نعمت فردای من, 
شرح مدح مر دين طوطی ‏ شکر خاک من 
مدح آن خورشید دین دوحالامن املاق من 
طاعت روز من و اندیشه شبهای من 
ود زو از فک رن فوفه مان 
در دبیرستان ۰عنی خاطر دانای من 
بحر یونس میگشاید کلك حوت آسای من 
حجت تتزیل طبعم معجز طاهای من 








(ré) 


موسی عېدم که بر طور ریاضت ساکنم 

خصم اگر در روز دعوی سامری گردڈدهد 
مقتداي سین صاحب دلانم موروار 
تا زبانم در ثنای دکن ایمان ناطق است 
زین صفت کامد چوعیسی این دمم معچز نما 
بر سر بازار معنی گر انا الحق 7" میزنم 
آن توانگر همتم در دين که با افراط فقر 
محنت دل با که گویم زانکه‌در مازندران 
تا نریزد آبردیم بیش هر کس 
غم زدرویشی ندارم‌چونکه میدانم کههست 
درضیافت خانه‌تحقیق خوانسالاد خلد 
کاشی اصلم آملی مولْحسن‌نامیکه‌هست 
کمترین مملوك حیدر کاشیم کز فضل او 
تا بیازاد سخن نقد معائی 


بهر نان 


هی بر 
۳1 ز روی امتحان صد باز در ۳ زنب 
ک و کبی 
شاعران را گر چه‌غاوی‌خوانده‌درقر آن‌خدا 


پا دب از فضل و کرم‌سیراب کن‌طبع‌هرا 


بر سر بازار اقلیم معانی 


مجالس اامۇمنون )ع( 


دوشن . از انوار ادهردم _ تجلیهای ,من 


گوشمال لامساس او دا ید بیضایعن 
بیت معمود. هما نی طبع » مستقصای.. من 
رکن هفت اقلیم معن .شد دل یکتاکمن 
داشت گوتی نفحه روح القدس بابای‌من 
سر اینمعنی نداندرچز دل شیدای:. .هن 
ظاهر است از خلق عالم فرط استغنای‌من 
نیست کس راان بلاق نجویشتن پردای‌من 
دل خاموشی بات دایم نوی من 
در کف سالار محشرماية اثرای .. من 
میکند اجرا ز دست هیر دین‌اجرای من 
همچو حسان‌روزاجسان‌صدرجنت‌جایمن 
در سخن بالانر از عیسی است ا-تعلا‌من 
قاب رویاندودبیرون‌ماند از سودای من 
جز طلا, بیژون نیاید زر. رمستوفاې هن 
تا دهد عرضه متاعی همبر کالای من 
هست از ابشان,هم بقر آن ظاهراستننای‌من 
زانکه از حد تجاوز زفت اسسقای من 


وله فی مدح امامالاس والجن علی بن موسی‌الرضا عليلحية والثاه 


دوش چون دور شب تیره‌بهایان. امد 
چشم جان از دم مشکین‌صباروشن تب 
چه‌عجب‌بوی بهشت ازدم بادی که‌دراو 
شرف خا ك خر اسان‌هعه دانی که‌زچیست 
مشود پاك معلای امام معصوم 
آنکه دی کین مپرش نار شرطاوب 
آنکه در حضرن‌حاهشدبی فدرومحل 


(شعر ) 


نوبت. زمزمة مرغ سحر خوان. آمد 
گوئی از مصر نسیمی سنوی کنعانآمد 
اثری ازشزف, , جاك , خرانسان . اد 
زانکه در خطة او رو ییات ا 
آنکه خا کش ز شرف‌افی رکیوان آهب 
بسح خاش وید گردانر نا مد 
بر طاوس فلك رمن وچ حنیان._آمید 


(1ê) مولانا <سن کاشی‎ (ê1) 


از ره معچزه چون موم کدازان آمد 
تابوفتاد حج‌نافله یکنبان آلا 
۱ 


مد 


دقت. انکاد عدو سنك,بزیر. قدفش 

یکظواف درش از قول دسول قرشی 

مالك ملك حقیقت توئیازصدقویقین 

ناکسی گر بتعصب حق تو باز گرفت 

درنبوت چه زیان آ مدا گرروزی‌چند 

گراز جرب گوساله پرستیدیپود 
وله مقی‌الله ثر اه 


هم زقر آن خبز حجت و برهان 
در کمالیت ذات تو چه نقسنان 

آهرمن‌نامزد تخت سلیمان 
زان چه‌نقصان بسوی موسی عمران هد 


مد 
مد 


( شعر ) 
هنم که هیزنم ااج آل احمد؛ لاف 
منم که مهر دلی الله از دل پاکم 
هنم که خون عروقم ز.تف آتش ای 
ز شهسواد .فلك. گوشواده بستسانسم 
غلام بازدی. آن شهسوار می دانم 
دسالة کرهش داز انما . توقیع 
شناسد.آنکه شناسد؛ که عقل نبسندد 
کی .که نفن محمد بود بقول خدای 
ز,داه جهل بتقلید دیگری . .. .مگرو 
بقین پدان که شلونیبه ااقیلونی است 
زبنده منقبت مرتضی على بشنو 
چو کاشی آ نکه‌شناسداحیات‌خودذ بنشود 


ز جان و دل شده مولای آل عبد هناف 
همی درخشد مانند. کوهر غفساف 
چو آهوان ختن مشك امیشود در نباف 
بمدخ او چکنم گاه فکزت استکشاف 
که منقلب بدی از زخم ,تيغ راو بل فاف 
طرا: آيةقنددرش اعراف 
بر این..چنن شه والا . .تقدم , اخلاف 
فرو گذاریو آنکه ذنی:ز ایضان لاف 
که روز حشر نباشی بر این یه معاف 
چرا بردن شوی. ایخواجه ۳ ره.انصاف 
بیلیکودی باخر زیان و مردم: ۰ خاف 
نظرا کنذ؛ وئ دنا بچشم ۰ . استخفافه 


ز سوره 


وله طاب ثراه 
(شعر) 
پیش از این کین طارم‌فروذه هنظر کرذه‌اند 
بسته‌اند از مهر اول عد با ارواح خلق 
خاك, آدم :ده عدم پیدا نید کېن نود .او 


دولت باقی «جزای مه . حیدر کرده‌اند 
دانگپی تر کیب خلق از چسم‌وجوهر کرده‌انن 
چپرة. اقلیم .انه گردون منبود. کرده.انسد 
تخت گاه دتبتش . برتر ذعرش. آن‌ردز شد کز شرف معراجش از دوش پیمبر کرده‌اند 
۹ 





(r 


لابق يك نامه بردن .دا نبود از کرد کار 
یا امیرالمهنین فریاد کاشی دس بلطف 
از کف دریا نصابت يك نصیبم بخش زانك 
کربلای من شد آمل زانکه نان من دراو 
غم ز درویشی چه دارم زانکه می‌دانم بقبن 
قرب سال است‌افزونکاجرمستوفاکمن 
گر بپشت الحق هواداری‌حیدردا حزاست 
وله اكنال فی‌صدد الجنان 


تا سرم در سایة ‏ خورشید تابان میرود 
در ضیافت خانة طبعم ز خوانسالار غیب 
تاریاض خاطرم را فتح‌باب از مرتضاست 
بادل سحر آفرینم سامری دا ترك کن 
پایة معنی بجائی یبرم در مدح شاه 
هرچه بر هم مینېد اندیشه زاقسام کمال 
دزاغزازوی: خزد بر داد وڈ نکن ساعتل 
مبده و منهای قدزش کش ‌نداندجزخدای 
ما بقدر قوت دامکان خودده‌ايمدميرویم 
هر که بعد از مصطفی با مرتضی‌داد:دوفا 
وانکه‌باوی‌درخلاف آمد 1 از شت نبی است 
در ره توحید و عدل‌استاده‌ام مردانه‌وار 
از برای خاطر اد مرغ جان من زشوق 
آن خداتیرا که‌بتوان دید بیزارم از او 
عدل پاك او منزه دانم از شرك و فساد 
گرخدا بر تفر فرعون درازل داضی‌بدی 
هر که بر ذات خداچیزی ره ادادداذاین 
مولد من آمل و آبشخودم مازندران 


مجالی المومنین 


(e) 


آنکه او را مپتر محراب و مثبر کر ده‌اند 
ابکه لطفت داروی دلهای غمخور کرده‌اند 
تشنگان راه دا سبراب از آن در کرده‌اند 
تنکترار بست کا ق ارت آل یر کرده اند 
عزتی کز فقر با سلمان و بوذر کرده‌انسد 
در کف سلطان دین ساقی کوثر کرده‌اند 
شادی کاشی که این او دا هسر کرهه‌اند 


پای قدرم بر سر گردون گردان میرود 
سا کنان مدره را از ترك صدخوان‌مرود 
فتح اقلیم هعانی بر من آسان. می‌رود 
کین ناشن ر ايارم زا اضاه زود 
کز پی دیدن فلك را دیده حیران می‌رود 
با کمال کبریایش جمله نقصان می‌رود 
تا ازاد بر ما ؤال چند رححان‌می‌زود 
سر اینمعنی یقین در علم ایشان " می‌رود 
وان همایون منزلت بالای امکان مئ رود 
در ره دين مسلمانی چوسلمان ‏ می رود 
درخطانش لیس‌من‌اهلكك چو کنعان‌می‌رود 
حجتم قاطتع تراز شمشیز بران .می‌رود 
جان شیر بن میدهد کاشیوخندان‌می‌رود 
وان رسولی کاندر او نوعیزعصیان‌می‌رود 
یه نم استقاموا بر اهرون می رود 
ظلم بودی هر چه بر فرعون وهامان‌می‌رود 
روز محشر بسته با زنجیر شیطان می‌رود 
از ره جد و پدر نسبت بکاشا می رود 





1۱) 


مولانا حسن کاشی 


وله‌طیب ان هشمده 


کیست. آن هبتر همایون فر 


آن وصیدسول و روج بتول 


معنی عقل کل در او م 
جوهری بود جز خداورسول 


ذات , او داده عرش دا زینت 


سر نقش وجود دانسته 
گوهر درج آدم و ز شرف 
بوده عالم پر از مأثراو 
در شیستان فطرت آدم را 
زاولین حرف کرده‌درمکتب 
پیش ددیای همتش چه بود 
گر پوت کی تیک را 
کافرم گر کند بسیصد قرن 
کیست با قدر او سپهر بلند 
مرد باید که دیده باز کند 
تاجهان را دراین جهان‌بیند 
مرتضی درلطافت احمد 
صورت زفعتش هزار فلك 
از جنابش اشارتی رضوان 
چاکرش جبرئیل و میکائیل 
میزبان دوانو جانو جسد 
چون رداقل تعالوش بردوش 
از شهاعات شین شمشیرش 
بحر قدرش اگر بجوشیدی 


) 


a 


سعر 


( 


که, باو دا ری :.مهتر 
در جهان مقر .. جبان دگر 
صودت نفس کل در. او هضمر 
کس ندانشت :قدو آن جوهر 
نام او کرده خویش دا زیور 
ذافریده خدای. . نقش صور 
خاك آدم ز یمن او کوهر 
ز آدم. و. ادم نبوه" خبر 
زاده اندر سرای او مادر 

از بر 
کینه ‏ شمر 
آشمان پپناود 
بر محیط کمال او هعبر 


معنی علم آخرین 
قلزم آسمان 
باد بان 


چیست‌با رای او طلیعه خود 
دیده های یقین نه دیده سر 
برتر از دهم وحس دعقل‌بصر 
مصطفی در 
معنی خواطرش هزار اختر 
وز داش استعار تی گوهر 
مدح گویش خدا د پیفمبر 
فپرمان جپان فضل و هنر 
خلعت ان اعلمش در بر 
دز دل آسمان فتاده شرد 
بکیستی سپهر را" لنگر 


شهادت ,در 








کر بقول خدا بدست‌رسول 
پس علی دا بخانه بنشستن 
ورنه‌قول خدابدست دسول 
پس علی برحق است‌اوباظل 
چون‌علی دیگری‌بود هیهات 
رهنمائی که جز علی باشد 
کاشی‌اینقوت‌سخنزتونیست 
فرب‌سی‌سال‌شد که‌خو اطرهن 
در خراسان و درعراق همی 
برده‌ام در جہان بمدح على 
والی هلك انماکه. ‏ بدش 
از پى آنکه نيسنت در دنبا 
چون برازمپر ادست حقۀدذل 
آندرختی که کشته‌شددردین 
مال قارون و سطون دوزخ 
نو عروسان فکر بکر هرا 
عقد ايشان خدای عزو جل 


یادب‌این بخت بین که می‌نازد 


4 مجالس المۇمنين . (e)‏ 


رفتن شیخ تیم ۰ هنبربر 
باشد الحق ز راه شرع بدر 
میل بوبکر بودو دای عمر 
پس على موّمن است‌داو کافر 
ننك با نام کی بود زهبر 
ره نماید ولی بسوی ‏ سقر 
بل بتأیید آن همایون قر 
هست در داه دی نا کستر 
شعر کاشی همی کنند از بر 
کوء دانش ز جمله دانشوز 
لافتی ددع و هل انی هعفر 
خاطر آسوده‌دار دغصا‌مخور 
چه‌زبان کر تهیست کیسفزد 
تا قیامت دهد سعادت " بر 
ملك فردوس و محنت بوذر 
نتق از جك پرئیان" بستر 

بسته بر نام حیدر صفدر 


چشم دو لت‌بر وی آن‌شو هر 


و مخفی نماند که ملا فصیح دشتبیاضی که از غلات اهل سنت وجماعت است در بعضی 
از رسایل خود قطعه از این قصیده دا که مشتمل است برآتردید و بیان زوم حقیت‌جضرت امیر و 
بطلان دیگران باعکس آن ذکر نموده ومتصدی جواب نشنده و گفته که اولا تار شخ اول 
کرده مییگوئيم که از خانه نشستن علی و توقفاو درطلب خلافت لازم نمی ید خروج از شرع 
بلکه او تابع ایشان بود بجق تا وقتی که نوبت خلافت باد دسید و ثانیا اختبار شق ثانی کرده 
میکوئیم که لازم نمی آید از آنکه درباب خلافت عمردابوبکر مثلا قولی از خذا و زول نباشد 
آنکه بمیل د رای خود کار کرده باشند چه اجماع و اختیار امل‌حلوعقد که از جملة حجج 


شرعیه است در خلافت ایشان منعقد شده بود » 


)چ( مولاا <سن کاشی (۳۹) 
مؤاف گوید که جواب مذ کور ناشی ازسوء فېم هراد کاشی‌است چه مراد اوازخانه نشستن 
حطرت اغیر تخلف اوا است اذ بیمتابی بکر چنانکه درصحیح بخاری وغیر آن مسطور است و 
حاصل مضمون قطعة من کور الزام, امل‌سنت, است 1 نکه اکر خلافت ابی‌بکر حق‌بودی تخلفب و 


2 ۳۳ 1 1 نج 
امتناع حضرت امیر از بیعت او باطل اسبت و اگر تفت نحضرت ”ق بو ۵ ہس ببعت ابی‌بدر 


باطل..باشد و این ای ادیست وارد که جواب آن مردود مارد در برابر آن غلطی بقایت بارد 
است و اما آنچه در اختبارشق انی گفته که جلافت.ابی‌بکر باجماع اهلجا وعقدبی, اختیار 
ایشان بود مدفوع و مردود است با نعچه دزمجلس پنچم ازبطلان این اجماع زفت بلمفیکور شده 
وبالجمله محققان اهل‌بسنت چون صاحب, مواقف دیرامثال او اعتراف کرده‌اندکه,اجباع دږ آن 
باپ واقع نشیده ز بر | کهآحمعی از اکابر صحابه مانند سعد بن عباده و اولاد او در مدت جیات 
<ضرت‌آمین و ,سایر بنی‌هاشم و موافقان اشان ماد سلمان و ابوذر و مقداد.مدت شش ماه 
بر 7 بیعت نکردندو اختیار بعضی از اهل حل و عقد در آن باب چت نءست و اختیار 
بض مانند عمر را در N‏ حجت داشتن چنانکه صاحب مواوف ا زفته مصادده پلکه 
محض مکابرہ است», چنا نکه کاشی , نیز وجمان در بعضی از قصابدخود بان اشعار نمودهو هخه که 
( شەر ) 

امامت دا کسی بايد بدین در راجب الطاعة که باشد جن‌وانس او راسلیمانواردرفرهان 
طریق اختیار از خلق حایز نیست ور بودی بذق از امت عیسی و قوم موسی عمران 

و اگرچه سابقا ذر بیان اخوال محمد غزالی فصلی بر اصل در ابطال اختیاد پرداخته‌ايم 
در ابنمقام جبت استظهاد در مرام بوحوه دس ابطال آن نموده میگوئي که جون آرای مردم 
مختلف است غالب آنست که اختبار ایشان مورث نزاع و فتنه می‌شرد چنانکه شيخ ابوعلی در 
الپیات شفا بان تضر یح نموده بس اختبار انام در تعبین امام باطل باشد * 

یکو E‏ اهل حل و عقد هالات تصرف در عضی از اموز SUL‏ ته‌یشو ند مادام که 
امام ایشانرا قاض باءمحشسب نسازد پس چگونه ایشان"غبر خود را مالك و متولی امور سار 
مسامانان هی‌سازند ۰ 

دیگر آنکة امامت ر کنل عظیم است از دين اقل عرتبه چون نماژ و روزه در آن نع 
از خضرت وسالت‌میباند بش اهمال آنحظرت در امر امامت تا آخحر ایام حیات با امتداد زسانه 
مرضی که خبر داده بود که در آن مرض حلت خواهد فرمود شاف گمال‌دین خواهد بود د 
طاب: دوات و کاغذ در اتنای آن مرض جهت تعبین صاحب امر دلیل است بر آنکه راضی نبوده 








2 کے 
بآنکه امز امامت مفوض باختیاز امت باشد : 

دیک آنکه تعیین اما باختیاد امت محتمل است که برخلاف مراد حدای تعالی باشد 
پس افادة تعبین وجوب متابمت امام نخواهد کرد و بنا بزاین موجب تساهل دز اطاعت و جرأت 
بر مخالفت او خواهد شد . 

دیگر آنکه امامت خلافتست از خدا و رسول پس اگر باختیار اهل‌حل‌وعقد ثابت شود 
باید که امام خليفه ایشان باشد نه خلیفهُ خدا و رسول ٭ 


و کافیست در نفی اختبار آنچه حضرت صاحب‌الامر 39 درصغرسن دز حضوز پدر بز ر گواز 
خود بان استدلال نموده وفرمودکه موسی ا با آن‌خلالت شان اختیار او در اعبان‌بنی‌اسرائیل 
از برای یقات داقع نشد الا بر مناففان چنانکه خذای تعالی در قر آن از آن خبر داده پس 
ا نة اختیار امت در ام رامامت‌حجت باشد و اعتماد را شاید و از ابنجا است که یافعی شافعی 


در کتاب تاریخ خود آورده که روزی ابوالعینا نزد عبیداله ین سامان که وزیر خلیفه بغداد بود ار 
پریشانی حال خود شکایت نمود وذیر گفت که ما سفارش توبفلان نوشته بودیم ابوالعینا گفت 
بلی‌بکسی نوشته بودید که درنهایت بی‌مروتی ددون‌همتی بودبنا براین متوجه باصلاح حال‌من نشد 
وزير گەت تو خود او را اختیار کرده بودی ابوالعینا گفت در این اختیادسوه مرا ملامت نباید 
کرد که حضرت موسی 1 هفتاد کس از قوم خود اختیاد نمود ویکمرد رشید در آن میان نبود 
وحضرت پیخمبر ملع عبدالد بن‌ابی‌سرح دا جهت کتابت وحی‌اختیار کرد و اد هرتد شده‌بمیان 
کافران فت دعلی‌بن ابیطالب ابوموسی اشعری را اختیار کرد که جهت او حکم کند پس بر او 
حکم کرد و بعزل او از امامت فتوی داد داناعلم بالسداده 

وله قدس سره (شعر) 
هرآنکس دا که مادرپارسا نیست 
دلش را میل با پاکان چرا نیست 
CED r‏ اج 
بغیر از . آل پیفمبر ‏ وفا نیست 
بغیر از مرتضی مشگل کشا نیست 


مجال نسخهٌ . ارض و سما نیست 


هوای مرتضی دانی , کرا نیست 
اکر اضلش‌درست و زاست. باشد 
خطای مادر آندر وی اثر کرد 
دلی. ,دارم بجمذانه, که او را 
علوم بولن و. آخرین را 
بجنب رفعت دیوان قدرش 


<ع۰>* 








قبر مولانا حسن در جانپ قبلة شهر سلطانیه واقع است و پادشاه صاحبقران مغفود فرمودند که 


بیمن مولد او گشته کعبه 
حریم حرمت شاه نجف را 
یا تا از ده انصاف یکدم 
مقام‌لو کشف ازجمله خلقان 
سلونی با اقیلونی . برابر 
محمد دا شناس و آل او را 
سرایستان مدح مرتضی را 
ولیکن سینه اعدای دین را 
تناک‌مر تضی گویم شب وروز 


معظم رنه بیت اه جائیست 


مشاعر کمتراز ر کن‌وهنانیست 


بگویم گرترا طبع جفا نیست 


۳ بامن و ی‌بانیست 


همیدانی‌ترا شرم ازخدا نیست 
که باحق‌غیر از ایشان! شنانیست 


چو کاشی بلبل‌مدحت‌سر 1 تست 


منانی چون نای اولیا نیست 


کزین بهتر مرا وردودعانیست 


( وله ,روح ال روحه,) 


امیر المؤهنین شاهی که دردین 
هر آ نکومرتضی‌دابازپس‌داشت 
کسی کوبغض | نشه‌داشت‌دردل 
پترك : لمنت. ایشان نگویم 
راب وخاله پاك آمد وجودم 
کنارم پر زدرهای‌ثمن‌است 
خدابیزاراز ان قومی که اورا 
مرا با اینجماعت دوستی دا 

خط مهرعلی در جان کاشی 
ر يدر منزل ھن 
زملك و مال دنیا وی بامل 


بقین‌هیدان که‌دردین‌خدانیست 
نظیرش جز گزین انبیا نیست 
بدین‌جزهر ندودزدودغانیست 
نصیبش‌غیر نفط وبودیا نیست 
که‌دردستم ازاین بهتردعانیست 
بناپا کان از آن‌میلدهو.نیست 
از آن میلم بسوی کپربانیست 
علی دردین اماموییشوانیست 
خدائی کش خلل اودار وانیست 
کش‌اندر بسترمادرخطانیست 


بمحشرغيرجنات العلی نیست 
که‌نامش‌برزبان آمدهرانست 
بقینم هست کاهیدم هبانیست 


)12۱( 


از آن‌یکدم‌دلازیادش‌جدانیست 


عمادئی بر بالای قبر او ساختند وباغچۀ در آنجا طرح انداختند و الحال أ نمقام مزاراهالی آن 


دیاد است 





مجالس المۇمنين (e)‏ 


( ابو العطا محمود بن على المشهتر بخواجوالگرمانیر حمة‌الله علیه ) 

کنیت ونام دنسب او بهمین نظا در بعضی از مؤلفات او بنظر ایں مستمم رسیده 
دولتشاه سمرقندی درتذکرء خود گفته که او از بزرك ژاده‌های کرمان بوده و صاحب فضل و 
خحوشک هبتر سکن اورا سخن شناسان در فصاحت وبلاغت بی نظر میدانند و اورا نخل بند 
شعرا مینامند همواره سیاحت کردی و در کرمان قرادنیافتی و کتاب همایون دز بغدادنظ کرد 
و در آن داستان داد سخنوری داده و در اننای سیاحت تصحبت شيخ دکن الدین" علاء الدوله 
سمتانی قدس سره ارسیت ومرید او گردی و سالها در صوفی آبادتصفية اظن اشتغال مینمود و 
و اشعار شیخ بزرگوارزا جمع هینموه و این رباعی ادر احق شیخ گفته 


هر کو بره على عمرانی شد چون خضر بسر چشمه حیوانی شد 
از وسوسه غارت شیطان دارست 


مانند "علا دولة " شمذانی شد 


و از اشعار از که بر وفق شرب فقر داقع شده این غزاست 


پیش صاحب نظران هاك سلیمان بادست 
آنکه کویند که بز آن ب اک پان 
خیمةٌ انس مزن بر دراین کبنه رباط 
دل در این پبره زن عشوه گر دهر هبند 
هر زمان مپر فاك بر"دگری میتابد 
حاصلی نیست جزازغم بجهان خواجورا 


بلکه آسای سلیمان که زملك آزاداست 
مشئوایخواجه که تا در فگری بر تاد است 
که اساسش‌همه بی موقع و بی بنیاد است 
نوعر وسی‌است که درعقد بس داماد است 
چه‌توان کرد که این سفله چنن افتاده است 


خرم‌آنکس که بکلی از حهان آزاد است 


و از حملهٌ قصابدا و که دز مدح حضرت امیرالموٌهنین اضر داقع شده‌این قصیده ات 


E‏ وا 
وقست. گر " فتازل هیر یدرم 
من ناصبی نیم که کنم بشت بر دسول 
لیکن اگر بكعبة کنم سجده یا بدیر 
دانی که چیست رایحه بوستان قدر 
اقصی خرام بادیه یمان لو دنی 
تن که بیت ریز یه ان 


باق ا ازیو شود . جدا 
آرم بصحن لن تقدیر متکا 
با خازجی که روی بتابم ز مرتضا 
باشد مرا بعترت پیفمبر اقتدا 
بك شمه از دوایح اوصاف مصطُا 
گیتی فروز مملکت آرای, و الضحی 


دیبای قم فانذد و استبرق دنی 


(er) ځواجوی کرمانی‎ ١ )۲( 


هم تشنه را شفاعت او میدهد نجات 
چون هردو کون روشن ازانوار نوراوست 
از لوح خاطرم مگر او شسته بد .غبار 
فرمان روای ماك سلونی اهیر ثحل 
کرتام اد کنی . بمثل " نقش ‏ برجبین 
ااي بحق آنکه قمر دا دو نیم کرد 
ازب و ان من آرای لو" کف 
کن خنته‌راکه بَسته بند طبیعت است 
جرمی که کردة ام اک آدی بردی من 
گر من گنه کنم کرمت بی نهایت امت 
اذم زدورباش عصی خستة شد وليك 
پازب چه باشد از بر میانی ز زوی لطف 
فرخنده طالعی که به بیند شبی بخواب 
خواجو که آشنای محبان این دراست 
دلهای خسته را بکرم هرهمی . فرشت 


هم خسته دابکلی از او مبرسد شفا 
صلوا علیه ما طلع البدر. ‏ فى الدجا 
چون . گشته‌ام غباد. در شاه اولیا 
دارای داد کستر اقلیم هل ای 
بر خاك ده فتد شه سیاره از " خوا 
تسبیخ گفت بر کف معصوم او حصا 
کو بود سر و خوش نظر باغ" لافتی 
آزاد. کن ز محنت ابن چار ازدها 
انان آبر ۳ شوم در دم از هوا 
شب زا اهید هشت که ژوز آیدآاز قفا 
داند خرد که هركب بران بود عضا 
ما را پصف ١‏ صفه نشینان . کبریا 
ریحانتین کلبنة .باغ انما 
شد غرقه درمحیط تو چون بحر أشنا 
ای :اتم اعظمت در ٠‏ گنجينة ٠‏ اصفا 


( وهن قصایده فى المنقبه ) 


( شر ) 


مرحبا ای نکھت عنبر نسیم نو بهاد 
سنبل اندرچیب داری باسمن در استن 
دوش اگم کج | راک فد افکندی گذر 
با سیم روضهٌُ دار القرار . آورد؛ 
باکر ابر مرقد شاه تجف. ية 
شاه مردان چو خلیل اله بصورت بتاشکن 
هر او از آسمان. لافتی الا علی 
عالم اورا گر امیرالمومنین خواند روات 


خان فدای نفخه ات باد ای شمیم مشگبار 
عود و صندل بر هیان‌با مشاك وعنبردد کناد 
با زذاه شامت افتاده‌است بر شرب" گذاد 
کز تومی یابد روان بیقراد ها قراد 
کز تو ھی( آ بد نسیم ناف مشک تتاد 
شیر بزدان. ار ناا باد گار 
تيغ او از گوهر لامتیف لا , ذوالفقاد 
آدم اورا کر امام المتقين گوید سزاست 





(e) مجالس .المۇمنين‎ (ts) 


وله ايضاً فى المنقبة 


غره ماه منور بان که غرا کرده‌اند 

بر امید: آنکه سازندشقبا. : آل عبا 

با وجود شمیبهٌ گردون عصمت فاطمه 
چون‌بر آ یدجوش‌جیش شام ردان‌درمصاف 
نعل دلدق را کله دادان چرخ چنبری 
روشنی قصر کحلی کرد خاك بای اد 
تین او را تجغه‌سسوی باغرض وان روا 
آنکه طاوس ملاك بای بند دام اوست 
باد دیکز بر عروس چرخ ذیود بسته‌اند 
چرخ کحلی پوش دا بند قبا بکشوده‌اند 
اطلس کلریز. این‌سیمابگون خر گاه دا 
یا ببر حجت الجن مهّدی . آخر, زمان 
مهد اتون قیامت میبرند از بهر آن 
دانه دیژان کبوت رخا . روحانیان 
دل در آن‌غازی تازی بند کان‌درروزرزم. 
عصمت احمد زمطرودان بوحهلیمدان 
زمرة المبیتر حمین زید وا وفاءالم_سلین 
قلعه گیر کشور دين حیدر دزنده حی 
کاشف سر خلافت راز دار لو کشف 
مالک ملک سلونی باب شهرستان‌علم 
هفتی علم الہی خاتم دست کرم 
سر وبستان امامت .در دریای هدیق 
مقتدای سروران ملک دين زوجبتول 
دیگر از برج امامت مثل اواخترنتافت 


شامیان را طرة بر چین مطرا کرده‌اند 

اطلس زر بفت زا پبروزه‌سیما کرده‌اند 

زهره‌را این‌تیره روزان‌نامزهرا کر ده‌اند 
از غبار تا زیان چرخ معلا کردها ند 
بر اطوز جوزا کرده‌اند 
سرمةٌ چشم جهان بین ثریا . کرده‌اند 
تا از او کلگونه رخسارحوران‌کرده‌اند 
حرزهفت‌اندام نه گردونسه‌جرف‌نام ادست 
اڈ زهفت. بر ابات اش نها 
کوه آهن چنك دا زرین کمر بربسته‌اتد 
پرده بر دازان چینی ھی یکل بسته‌اند 
اقرف خنات».آسمان دا ذین بر بسته اند 
دیده"با نان فلك را دیده‌ها بر پبسته‌اند 
نام اهل الییت بر ,| کبوتد. یهد 
تا ذیانش شه اندر قصر قیصر . بسته‌اند 
قصهٌ حندر بمرد و دان مروانی می 
معشر المستغفرین صلوا على خير الوری 
دسته بند لاله عصمت صی‌مصطفا 
قاض دیل بی - مسندئشین هل نی 
مالک اطواز لم اعبد ‏ شه تخت رضا 
گوهر جان فتوت روح شخص لافتی 
شمح ایوان ولات نود چشم اولیا 
پیشوای رهروان راه حق شیر خدا 
بحر در درج کرامت‌همچو او کوهرئیافت 
وز نفبر سوزناکم کلبه خضرا بسوخت 





اج( خواجوی کرمانی (ue)‏ 


آتش یاد ان نشنکان دلان چون شعلة زد 
چون چراغ دید زهرا که کشتندش بزهر 
دجلاتر دامن . آنروزش بیفکندم زچشم 
چون: ردان کردند ازخون قرةالعن علی 
بس که دربا ناله کرد از حشرت آنتشنکان 
دیو طنعان بین که قصد خائم جم کرده‌اند 
در قیامت کافرزینتش خیمه بر هخشر زنند 
شهسوازان در ر کاب راکب دولت زدند 
تشتگان ذادی :ان :چوا .در کوئر رند 
هر که او چون‌حلقه نبود بردر حیدز مقیم 
قدسیان خر کاهیان عشق اهل الیست" را 
مومنان جیددیرا مبرسد کر بهر دینن 
کرچو خواجو دز محبت خالصی دزنه قدم 
ره بمثزل برد هرک مذهب حیدر گرفت 


وله ایضاً 


وخه " برات شام" بر اختر نوخته اند 
مستوفیان. خسرو کشور ؟شای هند 
دو باتاظالمت؛ آنچه خضر نقلیکر ده‌است 
مضمون ‏ روزنامة خورشید خیباوری 
بز گرد روی شاهد مشکان عذار چرخ 
داو کا چیا آ نک تخطیبان پآ شمان 
يك شمه از مکارم اخلاق مر تضی است 
منظومهٌ محیت زهرا ‏ و ۳ او 
دوشیز گان پرده نشين حرم قدس 
دمزی که بر مطادی طومار کبریااست 


ی کی وام نم یمه 


ماهی اندزبحر وهه درغرفه بالابسوخت 
زهره را دردل چراغ دیده زهراسَوخت 
کان تهال باغ پیفمبر زاستسقا بسوخت 
چشم عیسی‌خون‌باربدودل ترسابسوخت 
گوهر سبران را جان در دل‌دربابسوخت 
بغض اولاد نبی دا نقثر" خانم کرده‌اند 
سک 5م ان تک بور تخد 
خا کیان لاف از هوای خواجۀ قنبرزنند 
از شعب دست شعب در دامن حدر زنند 
رهروان زاه حق چون حلقه‌اش بردرژنند 
خیمه بر بالای هفتم طارم اخضر زنند 
حلقه ناموس احمد بر در خیبر ژئند 
تابدار الملك حى سکفات برژد زشنه 


آب‌حیوان‌یافت آن کوخضررارهبر گرفت 


اموال‌شاه شام بخاور نوشته‌اند 
بر باختر مواجب (شکر نسوشته‌اند 
در کرد با کا كدر نوشته‌اند 
بر کار نامه "هته انور انؤشتةاند 
از شب خط سیاه فعنیسر نوشته‌اند 
بر هفت و چار بای منبر نوشته اند 
کان را در این کتابه بعنبر نوشته‌اند 
بر خاطر کواکب اذهسر نوشتبه‌اند 
نام بتول بر سر معجر ‏ نوشته‌اند 
بر نام اهل بست . پیمیر ‏ نوشته‌اند 
بر دایت کشنده نیز نوشته‌اند 


دیشب از آهم حمایل در بر جوزا بسوخت 
چون نسوزم کز غم سبطین سلطان دسل 


وصف خدنك چار بر جان شکاف او مرغان معنوی همه بر بر نوشته اند 


حان منظودان اين نهمنظر مینا بسوخت 
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از دست و پنجة اسداله کتابتی است 
ابیات شوق آنکه نبی ‏ را برادر است 
بابی است از فضایل او هر چپاد فصل 
نقشش بکار گاه,. ماك بر گشیده اند 
مه پیگران طاق زبرجه مجامدش 
لشکر کشان عالم حان نام دلدلش 
صنعت گران چرخ بزدنام ذوالفقار 
خنجر کشان صف شکن خیل راد 
ذکر غبار درگه آن میر هاشمی 
در کوش ما مدایح شیر خواندهآ ند 
اد رار ما که دیده دساند یعون دل 
آن را که‌سر فدای هوای علی نکد 
اشعاد. من که مادح الاد حیدرم 
این‌بس که‌هفت کشود کردون بیکنفس 
فردوسیان حدیث روان‌بخش‌جذب‌من 
وز شوق مدحتش سخنم سا کنان مصر 
چون ات کزحوادن دوران‌روز کار 
دردی . که در دفاتر تقدیر تا بتست 
شادم بدین که | بر صفحات عقیدتم 
خواجو . کمال نامه مستان جیدری 
کروبیان. ستایش ابکاد . ,خاطرم 


قرطة زو چا زد ”لبك مشا بان 
خیز که گل بر ده‌ید از دل خارای کوه 
دانۀ کاورس چید باز سیید محر 


طایر طاوس داغ کرد نشیمن ‏ بباغ 


مجالس المؤمنين 0( 


«و له ابضا» 


حرفی که بر جبین غضنفر نوشته‌اند 
اجرام, بر زوان برادد نو شته‌اند 
کین هفت پیر کهنه معمر ‏ . نوشته‌اند 
مدحش بیاز گاه فاك موز نوشته ند 
بر باژوق نطاق دد. پیکر. ‏ نوشته‌اند 
بر کوههای زین . تک‌اود.. نوشته‌اند 
بر تيغ زر نوشته و در خور نوشته اند 
بر آفتاب نعل بها زد نوشته اند 
خیاجان تفر پیر افیا توش ند 
پر جان .ها مناقب شبر 
امسال بر دلابت حیدر نوشته اند 


نوشته اند 


پا دب زحادنات چه بر سر . نوشته ند 
هم بجر مشق کرده و هم بر نوشته‌اند 
مردان راه او 
د ره بر حوالی کون" نوفته آند 
بر کوذ؛ نبات. ‏ . بشکر ‏ نوشته اند 
هر دم بنام من غم دیکر نوشته اند 
گونی که بېر این دل غمخود . نوشته‌اند 
شرح خلوضن شه صفدر ‏ نوشته‌اند 
بر جان عارفان قلندد 


بر چشمهای دوشن . اختر نوشته اند 


بقدم در نوشته اند 


نوشته آند 


مرغ چمن بر کشید زمزمة خاد کن 
داغ گلستان نماند بر دل زاغ ود زغن 
گلرخ بستان فروژ گشته چمان در چمن 








)چ( خواجوی گرمانی (iY)‏ 


بوسف گلروی شرق جسته زاچنگال کر ك 
سناسا یرنه الب باد 
سالك " دل يافته نكيت روح القدش 
انوری خاوری از سر دق و صفا 
قاضی" دين «سول خازن گنج ١‏ بتول 
شاهد شامی کشید شعر سیه بر بدن 
چرخ سراسیمه داد عبر سلیمان بباد 
رفشب زنکی نژاد از بی تسخرملك 
مادز بر چان سین سیه کرده است 
چرخ جواهر فروش بر سر بازادصنع 
خیل شه نیم روز رانده جنیبت بشام 
میز و مه رویسر گفتهپزندناسیر 
ساقی زرین قدح از پی بم طرب 
حون شفق در کار چرخ‌بسولحسین 
آنکه بود رعد را در غم او ناله کار 
روضة تخقیق را ینتو او ضیمران 
یافته خاد برین از لب این ناد وان 
نیست جز ذکر آن معنی جانرافنون 
دوش که بوداز حزن‌شمع دلم شعله‌زن 
ناد توّان" ناتوان شوخته از" ناب دل 
زموَة زیزم از الا شبکیر خویش 
آتش افی دیخته ‏ آبمن خاکسار 
مهدی مهد دماغ آنکه خردنام‌ادست 
کفته که تا کی بوڈ ذر شب‌حیرت‌ترا 
شیف ایت تبکنا من یلا .. ختتلا 
خیز چو عیسی براین‌طارم خضراخرا 


ليك بخون کرده رنك لاله صفت برهن 
ساغر زدین بچنك چون صنم سیمتن 
چون نبی یثربی بوی اديس قرن 
ورد زبان ساخته محمدت بوالحسن 
قامع کیش هبل هاحی ‏ نقش و ثن 
افعی سیمین کشید مبر؛ زد از دهن 
بر گذر اهرمن 
خیم مپراج زنك بر در شاه ختن 


صرح ممرد فتاد 


تا دل شمس رضیع سرد شود از لین 
بر طبق لاجورد ریخته در عدن 

خسرو هندوستان برده بجان تاختن 
قطب چو عقب پیر ساکن بیت‌ااحزن 
در بن طاق افق رخته دزدی دن 
درد غسق دز گر دهر بداغ حسن 
دینکه بو ابر دا نی رخ او" کریه فن 


گلهن توعید را غازش 


او سرن 


و ۷ دز باغ حسن قامت آن تارون 
نیست بجز فکر این روضة دلرا فتن 
ده انجم فروز مشعله انجمن 
هرغ دل خون چکان ډوخته بر باب‌زن 
پاره کلکونم از خون دل 
نغمۀ بر بط زده دراه من ممتحن 


از غرف کبر یا کرده نظر سوی من 


خو یکت 


شمع دل تابتاك دود ژنان بی مسن 


چند در این تیره جا دل بعنا مرتهن 
گوش نوابت بمال چشم نواقب بکن 











)14۸ مجالس المؤمنين )ج( 


دلو زحل باز گیر از کف گردون پیر 
ورکندت ارزو اة قطب ٠‏ فلك 
ار خور بر فروز کلكعطاردبسور 
راه ملاهی‌مبوی راه الهی بجوی 
گرچه نه یار غار از ذر دار . .هدی 
چون زد؛ کوس دين بر سر کوی‌بقین 
در گذرازچندوچون‌تابکی از کیف و کم 
چون‌برسیدی‌بحال دم مزن ازقیلرقال 
تا نکنی ورد خویش هدح شه اولیا 
شیر دل لافتی شیر خدا . مرتضی 
شاه ولایت بناه هیر ملايك سیاه 
ناصب رایات علم شارح یا ندر تجن 
مرغ سلونی صفیر بحر خلیلی کهر 
ازهر زهرا حرم‌کوهر ددیا . . کرم 
مکتب دین دا ادیپ راه خدارا دلیل 
گفت ز تعظیم شان محمدتش مصطفی 
تمل سم دلذاش تاج سر فرقدین 
سبحه طراذان قدس‌ددحرم‌ش‌معتکف 
دست منه جز باو تا نشوی پایمال 
جان ننا خوان من تا ابد از مدحتش 
در ره مهرش فاك مشوده بامن‌کند 
چون یرم از جیا خر ایت 
گفتهخواجو کلیست رسته‌ز گازارحال 
سرو قد كلك من چون متمایل شود 


بنوك خامه صورت نگار کن فیکون 


زس املاق ےق افد رز ا 
باز ستان مردواد بای نعش سه . زن 
خنجربهرامع گیر گردن گرددن . بزن 
وز پې سبزی مشوی دست ز سلوی و من 
بکذر و چون عنکبوت پرده غفلت. هتن 
تخت اقامت چنین بر در درگاه .. زن 
بر گند از فی و "نی تابیکیر آن, لادلن 
چون بگذشتی بحال هیچ مکو ما و من. 
از ورق خاطرات محو نگردد. محن 
کېف مکین ومکان زین زمین و ذ من 
واسطهُ كاف و نون کاشف سر وعلن 
تازی دلدل سواد مکی قدسی  .‏ سنن 
روح مسیحا شیم خضر سکندر . .. فطن 
ملك ملك را خطیب شاه رسل را ختن 
خواند زفرط جلال منقبتش . ذوالمنن 
خاك ره قنبرش سرمه چشم برث 
قلمه گشایان چرخ بر علعش  .‏ مفتتن 
فتنه مشو جز بر او تا برهی ۰ ازر فتن 
باز نياید چو مرغ ازگلو برك و سمن 
زانکه بود مستشاز نزد خر د مؤتمن 
روز جزا در برم سوخته بيني کفن 
کاید از انفاس اد بوی خرد. . بی‌سخن 
ریزدش از چين زلف نافه چين د ختن 


« ومنها » 


که بسته دو شکن زلف کاف طرء نون 








(6۹) خواجوی کرمائی‎ (î) 


حرف مصحف حمدش منز از کم و کیف 
چو صفر هیچ نود در ادای قدرت او 
بحکم اوست که ضخاك صبح کشود گیر 
بنات نعش ز بهر نظارة ناش 
فلك بچرخ در آید چه نام او شنود 
بماه‌روی شب افروز الذنی اسری 
کشود دید ما زاغ در حبان رارت 
کتیدا رخا لته یمه !۰-۷ لکد 
بعکس روی چو مه صبح طیب وشرب 
تداحمیی کل اسان یله عون 
ز نور معجز او اقتباس . کرده کلم 
بدان امیر که شد شاه چرخ چاکر او 
به تختکاه سلونی علم از آن افراشت 
بحکم قاطع کشور ‏ گشای مصطفوی 
چو کمبه مولداد کشت‌ذانسب‌شب‌وروز 
هلال شامی ابرش سوار قلعه نشین 
کدای در که او شو که شاه مردانست 
بنور چشم پیمبر که عین اعیان ‏ بود 
نبود هیچ بنود احتیاجش از پی آن 
از آن و-یله شده زغزه پیش او خادم 
چو شمس مشرقی از چشم سایرانجم 
نگشت عمرهن ازحی‌فزون زرءی قیاس 
ورای ذرو؛ افلاک ‏ آشیانه اوست 
بدسته بند ریاحین باغ پیغمبر 
عروس نه تتق و لاله برك هشت چمن 


ز نام او شده نامی سه فرع وچاراصول 





سطور لوح جلالش مقدس از چه و چون 
هر آنچه در قلم آیدز لوح بوقلمون 
دهد بمپر در افشان ددفش افریدون 
سر از دزیچه ابداع میکند بیروث 
ملك سجود کند چون کلام او شنود 
که یافت هشتری از طاعتش علو و با 
فکنده‌تخت ولی در مقام او ادئی 
چشیده طعم فاوحی ز خوان مااوحی 
بچن زلف یه شام مكة و بطیجا 
ندیده ‏ بی قدمش رهروان بمروه صفا 
ز خوان دعوت او چاشت خورده ابراهیم 


نموه است مه نو زنعل انتتر او 
كهت بو ممالتکت لو کشف هسخر او 
e i 0‏ آ1 

نبی‌مدینه عام امد و على در او 
کنند خلق جپان سجده 9 ابر او 


شد و ات اة توش غلام قثبر او 
هزبر بيشة اسلام و شیر یزدانست 
عقیق صفوت یاقوت‌شرع دا کان‌بود 
که شمع جمع طهادت از اد فروزان بود 
که اشرف قمرش در سراچه مهمان بود 


زبس اشعة انواد خویش پنهان " بود 


چرا که زندگی او بحی هنان بود 
بمرغزار فراد نآب و دانه اوست 
که تود مره برج قدس را خاور 


تذرو هفت گلستان و شمم شثن منظر 


بیمن او شده سامی دو کاخ و پنج قمر 











مجالن الغ منين MeN‏ 


کمینه خادم ببت الحرام او سارا 
بمطیخشن فاك دود خوردة ذد ,شش 
ز سفر؛ انا املح . .کلام ٠‏ ادنمکین 
بزهر خورد؛ زهرا که شبل‌شیر خداببت 
ز ماه طلعت اد بوده چشم دين دوشن 
از آن‌زمان که‌چوچنکش درو ان نگسیست 
سپهر چون نه بسو کش قباي الماسی 
هنوز ,رایحة عود سوز خاق. جسن 
حرادت شکر از شهدزهرخورد؛‌ادست 
بلق تن آن امک فنچف یاب 
شه دوجماتکت شهسوار نه هضمار 
چراغوچشمرسول دفردغ حان‌بتول 
حدبت مقتل اد کر کرد اوه تسد 
د کرسپهر برد نام آتشین جکر 
بکر بلاشدو کرپ‌دبلا بجان بخرید 
بیان,بزرك حسینی نواز برده راز 
علی نانی ساطان حیدری ,نسبت 
نشسته خامشوباچارد کن‌در گفتار 
کی نع دید کیناهفافیشی» بوک 
سیا چودم زند از گلستان اورادش 
هز از کسوت حور بودعطف دامن‌او 
با فتاب جهان ,تاب آسمان علوم 
هدار .مر کز ایمان مجند باقز 
اگر نه باب معانی او شدی مفتوح 
چو 5 روشن او بودهشرق تفسیر 
مفصلی بود از مجمل معانی او 


کمنه دنهد خاندان ار هاچر 
ز مه طبقچۀ سيم و ذمیر. هاون زر 
با انا انضح کلام او شیرین 
همای سدره و طادس کاش خضر ‏ است 
بسرو قامت او گشته كا ایمان راست 
خروش و غلغله در جان,زهره زهرااست 
ز خون دل جكري _میکند گر خادا امیت 
بباغ همدم آیندگان باد با است 
شرار سین صبح از دمفسردة اوست 
که رخ بخون جکر . شوید از غمش عناب 

مه دوازده‌برج و امام شش خحراپ 

بهاز عترت و تویاوه ذل" اضحاب 

شود زخون‌دل‌اجزای‌اوعقیق مذاب 

دهدباشک‌چو پروین‌ستار کاراب 

کشودبالواذاین‌نیره‌عا کدان به برید 

کزو بلند شد آواز؛ بهفت حجاز 

امام رایع و کیرای لکت پرداز 

شکسته‌شهیر و باهفت چرخدر پرواز 

ز کوهآوفی متا بر انیلمدی اواد 

ز جان فاخته اید بلق کو کو :ابا 

چراغ.دیدة مه بوددای روشن اد 

که شدمئور از انواد او جهان‌علوم 

کل جدیقۂ دين شمح دودمان‌علوم 

بپیچباب نکردی کسی بیان ,علوم 

شد آشکار چوخورشید ازنهان‌علوم 

هر آن ورق‌ک‌بر آپدز گلستان‌علوم 


(۱ج) 





اکرنه وضع مصابیح علم بنهادی 
بصبح مطلق صدق افتاب عیسی‌دم 
اما کعبه نشین جعفر فرشته نماد 
فاك بِحلقه‌تدریس اوحدیت‌حدوت 
همای شدره بگرد خریم ق او 
هدایة ازلی در تقربش مضمر 
کتابۀ که براین‌چر خ‌جنبری کردند 
بعفو عفت کاظم امام دبانی 
زب که چرخ بزاو تر بیوفائیزد 
زات جنگ اين قلعه‌های‌ةاعیر نك 
گر آ نچه بز شر اورفت بشنودرضوان 
بدوش در کشداز آب‌چشم ماهردم 
سیهر زیبقی از اضطر اب‌اوست هدام 
بشرو باغ ,رضناهزتضای‌خضر فزین 
سیل دارسلام و خورخراسان‌باب 
طزادت رخ ایمان امین ماك امان 
حسن‌نهادوعلی‌نام وموسوی گوهر 


فروغ طلعت او آفتاب اوج هدی 


راز قطليشتهر آشتان معبداوسث 
به آبروی تقی انکه عن تقوابود 


جواد مرتضی بانی مبانی جود 
مه سپپر مییادت سپهر مهر شرف 
دلش چوخط رزدی‌دمزمجمم‌البحرین 
تعلق دل روحالقدس بخاك درش 


سمو ۲سم بزا دش راز کاروبا بسو وت 


بدان شقایق سیراب گلشن اسراد 


خواجوی کګرمائی (tN)‏ 


نشان‌بیخ بلاغت که‌در حپان دادی 
که بود خا درش نوردیده مردم 
خلیل خضرقدم صادق خایقه خدم 
سماع کرده ز لفظ محدثان قدم 
مقیم در طبران چون کبوتران حرم 
عنایت " ابدی در تتبعش منضم 
بنام اشرفش از زر جعفری کردند 
کلیم طور " کمالات موسی ثانی 
شده است خون دلکوه لءل‌بیکانی 
شود گداخته چون داستان‌اد خوانی 
چوزاف حور شود مجمع پریشانی 
زمین بماتم او جامہای بادانی 
بسان زیبق مخلول گشته نی" آرام 
چراغ‌چشم سماوات و شمم‌روی‌زمین 
شهید هشم دو خسر و نشان‌وطوس‌نشین 
حرارت دل توق حبیب روح آمبن 
ذییح نسبت و بحیی دل و عسیح آ ین 
غبار در که او کحل چشم حورالعین 
سرد ین اب مق ات 
چراغ دانش وبستان سرای معنی‌بود 
که ابر بحرعطادا حیا از اد میبود 
که خاكروب درش‌شاه‌چرخ اعلی‌بود 
از آنکه گوهرپاکش زبحرموسبود 
چنانکه میل حواری بکحل‌عیسی بود 


سم 


که هست شمه از خلق او نسیم بہار 














)15( مجالس امق‌منین (fe)‏ 





علی خلاصۂ ایمان وقدو:تمکین 
بذ کر منقبتش مفتخر اولوالالباب 
چا ر کوشه سجاده‌اشزفرطجللال 
فراز کلین بستان,فروز خاطز او 


على نقاوء ایمان و قدوه ابراد 
بکحل مجمدتشمکتحل او لوالا بصار 
طراز سبحه طرازان ‏ کنید. . دوار 
چوعندلیب خوشالجان با غ‌سدره‌هز از 


شده‌است‌داهن ۳1 دون‌زخون دل‌وادي که‌بعدازا ین که بو ددز ره هدی‌هادی 
بلذت؛ شکور عیبکری باه من که بود بلبل طوطی نوای‌هشت‌چمن 


سراچه‌ایست: بستا نسر ای‌تعظیمش چہار صفه وهفت | سمان‌وشش‌روزن 


سواد صفحهٌ اوراق ‏ روزنامة غیب بنور خاطر اوخوانده قدسیان‌ردشن 
و گرنه‌ازچه چنان کف برا وردزدهن 
اگرچنانچه‌رخ آدیم هم بوجه حسن 
بشد خلیفه‌یکلی وزاو خلافی‌ماند 
مسیح خضرقدوم و خلیل کعبه مقام 
عزیز مصر هدی مهدی سپهر غلام 
ادیب. مکتب اقطاب . مجیی ر اسّلام 
بدست رأیض طوعش سیرده‌استزهام 
زند درفش درفشنده صحبدم بر بام 


شده‌است بحرزجام تجبرش‌سرهست 
بروی شام ر بساط. امامت كونين 
خلیفه گر بخلافش فصول کلی‌خواند 
بمقدم خلف منتظر ,امام همام 
شعيب مدين تحقیق حجه القایم 
خطیب خطبة افلاك منپی ملکوت 
شه‌مما لك‌دین صاعبزمان که‌زمان 
بانتظار طلو ع طلیعتش ,خورشید 
نهدږولایت‌او درخوراست .رایت دیټ 


نه در امامت او لایی/اشت اة راغينبة 


كە شمع‌جان من از نورحق‌منورباد دماغ من ذ نسیم سخر معطر باد 


مرا که مالك ملك جہان معرفتم جہان معرفت وملك دین مسخرباد 
دلم که مر زند آل‌دین براحکاهش فدای حکم خان گیر آل خزدر باد 


ضمیردو شن‌خواجه که‌شمم‌انجمن‌است چراغ خاوتیان را ردان ششدر باد 
رهین منت ساقی حوض کوثر پاد 
مباد جز برخ اهل‌بیت چشمش باد 
دیوان فصیح البیان خواجو زیاده بر بیست هزار بیت است عشتمل برقضاید غرا و قصاید 
دل آرا و این تذ کره زیاده‌از این که نوشته دتمل نکن وفات خواجو در شهور اننین واربعین 
و سبعماة بوده رحمه‌الله . 


روان اوشده‌از اب زنك کی سبراب 


در | نزمان که‌بودمرغ‌روح در پرواز 








(Mer: خواجه سلمان یادجی‎ (e) 


(خو اجه سلمان ساوجی ر حمةاللهعلیه) 


در شیو فصاحت نانی‌حسان و در اخلاص خاندان ولاية ثالث بوذر و سلمان بوده در 
نکر دولنشاهی مسطوز است که از اعبان شهرساوه و اکابر شعر است د خاندان او دا همیشه 
سلاطین هکرم میداشته‌اندو لقب او حمال‌الدین د پدز او خواحه علاء‌الدین محمد ساوحی از 
حمل وزرا بوده و فشیلت خواحه سلمان مشپور است در شعر وشاعری وم روز گار خود 
بوده است : 

شیخ ر کن‌الذین علاءالدوله سمنانی قدس‌سره میگفته است که همچون اناد سمنان وشعر 
سلمان در هيچ جا تست قصیده مصنوع خارجدیوان او بر قوت طبع او گواهی عداست حکابت 
کنند که خواجه سلمان از ساده عزیمت بغداد نمود و در جا بملاژعت | یرشیخ حسن نوبان 
رسد اتفاقاروزی آهیرشیخ‌حسن تیرعی‌انداخت و سعادت نامی از غلامان اژمیدو ید و تیرمیا ورد 
او دز بدیمه این چند بیت گفت: (شعر) 

چودر باد چاچی کمان رفت شاه توگفتی که در برج قوس است‌ماه 
بدیدم بيك ‏ گوشه؛ آورده "سر 
نپادند سر بر سر . دوش .شاه ندانم چه گفتند در گوش شاه 
چو از شصت بگشاد خسرد گره 
شپا تیر دد بند تدب تست 
بهپدت ز . کس نالهٌ بر نخواست 
که ڌر عود سلطان صاحبقران 


دو زاغ کمان با عقاب. سیر 


بر آمسد ۆھ گوشه آواز زه 
سعادت دوان در نی تیر تست 
بغر از ک‌مان گر بنالد رواشت 
نکرده‌است کس زود جز بر کمان 
وامیرشیخ‌حسن را این انات خوش‌افتاده دربند تربیت خواجه سلمان‌شد و شاه‌اویس که 
قرةالعین امارة وسلطنت بود وبر بزدك امیرشیخ‌حسن بود همواره در علم شعرازخواجه‌سلمان 
تعایم گرفتی و هرتیۀ سلمان بدولت شاه‌ادیس و مادر او دلشادخواتون مرتبۀ اعلۍ یافت وسخن 
او در اقطار ربع مسکون شهرت تمام گرفت چنانكة دراینمعنی er‏ 


(شعر) 


من از یمن اقبال این خاندان 


گرفتم جهان. دا به تیغ زبان 
ز خورشیدم امروز مشهود تر 


من ار خاوران تا دم باختر 











)104( ەجا اس الەۆەەن (e).‏ 


و خواجه سلمان باشارت سلطان‌ادیس و دلشادخاتون اکثرقصاید ظبیردا جوابهایدلپذبر 
گفت وصلۀ آن قصاید چنب دیه از ولایت ری گرفت. 

صاحب کتاب بهادستان گفته که خواجه‌سلمان شاعری فصیح ز بان وسخ نگذاری بلیغ‌است 
ودر سلاست عبادات و دفت استعارات بی‌نظیرافتاده است و درجواب استادان قصاید دارد بعضی 
از اصل خوبتر وبعضی برایر د بعضی فروتر دبرا معانی خاصه بسیار است و بسیارې اذ,معانی 
استادان بتخصیص کمال اسمعیل درشعرخود ايراد نموده و چون اورا در صورت خوبتر واسلوب 
مرغوب‌تر واقع گردانیده محل طعن و ملامت نیست : 

(شعر ) 

معنی نيك بود شاهد پاکیزه بدن که بهرچند درادجامه د گر گون پوشند 

هنر اکت نک کون جز قە زوین ذیرشن بدر آرند ودراد اطلس وا کسون‌پوشند 

اورا دو کتاب متنوبست بکی‌جمشیداو خورشيد و در اوچندان تکلفات کرده که, او راءاز 
چاشنی بیردن برده «دیگری فراق نامه و آن‌کتابی بدیم ونظمی لظیف است.و غزلییات وی نیز 
بسیار است مطبوع دمصنوع اما چون ازعشق‌دمحبت که مقصود از غزل اشت خالی است طبع 
ارباب ذوق بدان اقبال نمی‌با د اینست تمام کلام صاحب‌بم انتتان : 

مصراع « والفضل ماشهدت به الاعداء» 

اما دز آنکه نسبت تصرف درمعانی استادان بخواجه‌سلمان اساد نموده و از ووی شفقت 
عذرخواهی نیز نموده فی‌الحقيقة در لباس‌شریکی بجهة خود میتراشد و تخم‌عذری جبة دزدیهای 
رسوای خود میپاشد و آنکه گفته که طبع ارباب ذوق وجه بزغزلهای سلمان‌تنی گمازد همانا از 
اقاله مشتریان غزلهای دزدید؛ خود خبر ندارد با بصاحب ایشان سپرده از شلفرخود نمی‌شمارد و 
مناہب اینمقام است آنکه مولانا نظام استرابادی درحطبة دیوان تخود آورده که على در راقنه 
دبدم که جای با صفائی است وشخصی ابستاده ؤ درفکز افتاده تحسن کیاشت دانستم که کشت 
پیش دفتم سلام کردم سربرآوردهوعلیات گنت کفتم که شما خواخه سلمان شاحی نیستید گفت 
هستم فقیررا التفات نموده پیش طلبید ومعانقه «مصافحه کرد و گفت زحمت بر تو باد که بوادی 
قصاید را چابکانه طی میکنی ودست بر کتف من نماد دمشفقانه توحه نمود با وحودی‌که او چنن 
ملایمت را هرعی داشت فقیر گفتم کی دا بملازمان" نما اعتقاد لان لایّق حال شما 
نمیدانم که شما اشعار مردم دا تصرف کرده‌اید بی اشعاد تضق و این اشقار را عرقه میگویند 





(Too) سلمان سارو جی‎ (Ye) 
ن ا ددد‎ 


گفت: کا گفتم از جمله در تعر یف عمارت گفته‌اید 
» شهار « 
این آن انناس ن سنت که گرددخلل‌پذیر > لودکت الجبال و انشقت التماء 
فزمودند که چزا اعتزاص‌برمولانا عبدالر حمن‌جاهی‌نمیکنيد که او از همین قسیده مصرعی 
را ان کرده فرع کالیدز فی‌الدحیه و الحم فی‌السماه 
بقادری که سمواتبیستون‌بر پاست بقدرتش وعلی کل‌مایشاه قدیر 
که فقیر مصرع ی که خواندة نشیده بودم چون بیدار شدم و تفحص کردم چنان‌بود که ایشان 
فرهوده بو ند از این و اقعه رسوخ اعتقاد بگفتن قصیده دمشمة سب : 
ابست تمام کلام مولانانظام د بعضی از ناانسافان که انگشت رد بر شعر سلمان می‌نهند 
وشعر ظهیردا بر آن ترجیح میدهند ظاهزاً غرض یشان آنستکه بدلالت التزامی خود دا از 
اهل یز قراردهنں ياشع ر خود را در شهر او ترجیح میدهندچه | گر ظهیر را این‌نظم لیت است که 
( شعر ) 
ز اعتدال هواحکم جانور گیرد 
خواجه سلمان را این نضم دلپذیراست 
بسان غنچه بدن در کفن‌همی با لد 
و اکر چه ظهیر را این‌قطعه دلپذیر تر است : 


اگر بنوك ةلم صورتی کنندنگاد 
ز اعغدال_هوای بہار موتی را 
( شعر ) 


زلفت‌بجادوئی ببردهر کجا دلیسث 
هندوندیده‌ام که چوتر کان جنگجو 


وانکه بچشم و ابرو نا مهر بان‌دهد 
هرچه آ بدش‌بدشت به‌تیر کمان‌دهد 
خواجه سلمان دا این بت بی نظیر است : 
) ش٣ر‏ ( 

کس خنجر کشیده بمستی‌چنان دهد 
فلانی را هرچیز بدست هیآ بد به‌تیر اد کمان‌پابکتابومانند آن میدهد آنست که آن‌چیزداباچیز 


چشمت بخنجر مژه عالم خراب کرد 
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دیگر معاوضه میکند و بان خریداری میذماید و در ماد شعر ظهیر اینمعنی راست نمیا بدذیرا 
که مراد ته آ نست که زلف یار دلهای گرفتاز وا به تیر و کان معادضه مینماید بلکه‌مراد 
آنست که" آنهازا بتیر و کمان که کنایه از چشم دابردست‌میسپاردوا گر درا این دو | قطعه که 
انوری و سلمان در تعریف اب دارند شم‌سواران مضماد انصاف نظر تامل: کمارند این بیچاره 
را در رعابت جانب سلمان معذود شمارند که حکیم انوری می‌فرها ید 


تبارادانه از آن آب شیر ننن تنل 
بشکل آب‌رودچو ن‌فر ورود بنشیب 
زمردین سمش اندردغا بقون‌جذب 
مگر بشایة اد بر نشاندش تقد 
بدخل و خرج غیاز ی که نعلش انگیژد 
جهان‌نوردی کار وزش ار برانگیزی 
و خواخه سلمان می گوید : 


بزیر زین زد اندر تراست ere‏ 

هلال نعل و ستاره سنام و گردون سر 
حوان چو دولت ساطان‌روان چوفرمانش 
بلند پایه چو همت فراخ رو چو طمح 
شب سعادت ارباب همت است. ١م‏ 
زرو واش بنگذشتی:ا گنه" آن :ودی 
ات اقب ای خاو تمل ذهب ا کے 
بسعی قوت سیرش دسیده خاك . رمین 


فحن جاب نساب ردان ملق 


(قطعه 


که با کاب تو خاکست وباعنائت‌هوا 
بسیر " با درود چون فنا ذا از بلا 


بدیده مپرژ افمی بزون کشد ز قفا 
و گزنه کی بعنانش دسد سوا: زذکا 
کند زصحز اکوه و کند ژکه‌صحرا 
بعالمی بردت کاندد او بود فردا 


(قطعه) 


که تمل از پنکل‌تیره. آفتاب آند. است 

جهان نوردوزمان‌سرعت وزمین‌پیماست 

جهنده همچو اعادی رسنده همچو فضاست 
گران د کاب‌چوحلمدسبك‌عنان چوذ کاست 
که روشتی سحر در مبادیش ٠‏ پیداست 
که روز روشنش ازپیش‌وتیره‌شبزقفااست 
شکال زآرزوی +دستنوش او بر با است 
هزار پی ز حضیض ذمین بر اوج سما است 
دلی عرق نکند آن غریق بحر جیا است 


و از جمله قصاید خواحه سلمان ده ذر .یاقب حضرت امیرالمومنن 4 واقع است 


این قصیده است؛ 


<ح۱:>* 





)¥( خواجوی کرمانی 


ای زمین و آسمانت عالم اا شلده 
طا محراب و رشك قاب قوسن آمده 
در فشای پیشگاهت شرع ودین جایافته 
باد صبحت خااك غرت بر سر جنت زده 
سدذه‌ان مر سالکانرا بیت معمور ام 
هر کجادر باب فضلت‌عقل فصلی‌خواندهاست 
گر تو در بائی‌چه‌داری‌کان‌رحمت‌در کار 
لطف حقی تور رحمت دردلت جا بافته 
آفتاب " کبریا ذربای " در لافتی 
آنکه‌چو كانم روت درز کفاحسان‌اوست 
شرع بر ند نشسته عقل تمکین بافته 
باب شهر علم میخوانتدش اما نزد عقل 
با همّه زفعت که‌دارد آسمان‌چون‌بنگری 
لحمك لحمی بیش گفت ودد تصدیق آن 


حاطر ماو صفاتش چون‌تواندگفت‌چون 


آنکه ذات او مقدم بر وجود عالم است 
ای برابر کرده ایزد با خلیلت در وفا 
بود باایوب هم سر دز که عبر و شکیب 
نوح راذرشکراگرعبدآشکو رکفت گفت 
کر بطاعتد گفت غیسی را واوصاف ترا 
ور بقرت مضطفی را مکه ال بز کشک 
وار سلیمان خلعت ملکا عظيماً " بافتنت 

میتکن اقرار و دارم اعتقاد آنکه نيشت 

با زبان روح گفتا با محمد شکار 
کنیت هرغان شاخ سدره برپر کرده‌ائد 
فم ووهمتمشکلاترای‌دین‌نگشو ده‌اند 


«سعر » 


(ev) 


در هوا: بت آسمان چون ذره دردا شده 
نور تاه یهن تا رت او ادنسی شده 
در هوای باز گاهت عمّل و جان والا شده 
۳۳ فرشت آبروی عنبر شارا ١‏ شده 
حلقه‌ات روحانیانرا عروة الونقی "شده 
انس و نخان گوبای آمتا و وتا شده 
ورتوکانی کی بود کان معدن دریا شده 
اما آفتابی در دلت ننپان شده 
فخر آل مطفی مخصوص نش اهل" انی 
لاحرم گوق فتوت در خم چو گان اوست 
حیله دست و با شکسته‌فتنه درزندان‌اوشت 
عالم علم اوشت گرچه علم عال آن ات 
کوش از کوشهای گوشه ایوان ادست 
قل تعالوا ندع ازحق منژل آندرشان‌ادست 
ناطقهمدهوش و دلس. گشته‌حان‌حبران ادست 
بپر ایچاد وحود او وجود الشف 
ابه یوت" بالنذر است بر قولم گوا 
گشته با حبریل همره در ره‌خوف و رجا 
از برایت سکم مشکورا اندر هل ائی 
در بقیمول الصَلوة امد ز نزد ‏ حق ندا 
کشت. هنزل بر" اعجاز تون "انم 


آبه لکا کزان اش روند را دا 
در "ره دین‌رهیری چوا‌توژبعد مصطفی 
لافتی ‏ الا علی لاسیف . الا" ذوالفقاد 


کرده‌اند 
دست و طبعت سیموزررا خاكبرسر کر ده‌اند 


مدحتت کر وبیان عرش آزبر 





۱ 
۱ 
۱ 
۱ 











)6۸( مجالس المؤمنين )ج( 


قدرتت را شرحدر فصل‌سلاسلخو انده‌اند 
بك دلیلت. در ولابت کرد نعل دلدات 
یك مثالت‌درولابت‌دوی وموی قنبراست 
در دانش را دلت دریای معنی دیده‌اند 
ختم شب بر تو ولایت‌چون نبوت‌بررسول 
این منم در خطة دل الم چان ‏ پافته 
این منم با پوسف از چاه بلا برون‌شده 
اين منم با خضر بعد از زحمت راه‌دراز 
اين منم با لکنت باقل دداین عالیچناب 
این‌منم . کز بعدچندین التماس از لطفجو: 
اين ٣نم‏ در بار گاه مقتدای انس و جان 
این منم با آستان فخز ال | مصطفی 
حجت قاطع امام جن میامن 
تا که در دریای مدخت آشنالی عیبکنم 
آرزوی مدحتت داریم در بحر چنان 
ما ز داه افتاده کاڼو داله‌دسر گشته‌ايم 
با هته غلك کدائی تا کدابت کشته ام 


قوشت را وصف اندر باب خیبر . کرده‌اند 
کز غبارش دیدة. گردون. ۲ منور. کرده‌اند 
کز ستوادش, گیسنوی‌شب دامعنبر ‏ کرده‌اند 
آفرپنش دا کفت فهرست دفتر . کرده اند 
شبر بزدان ابن عم مصطفی زوج ۆل 
وين منم در عالم جان ملک ایمان. بافته 
پس چو عیسی رتب خورشید تابان , يافته 
در یواد جصر نعمت وات بافته 
دستگاهی در فصاحت همچو سحبان بافته 
ملکتی زیباتر ازماک , ,سلیمان, یافته 
با قصور عجز خود را منقبت, خوان , یافته. 
رنب حسانی و مقدار . سلمان یافته 
بحر دانش , کان مردی لطف, رب العالمن 
هرچه بی مدح تو باشد آن. دیائی مي‌کنم 
با چنین طمی نه خن .ی حیانی می کنم 
از ولابت التماس رھنمائی می رکنم 
بر سر شاهان عالم ,, پادشاهی ہی کم 


وله فى مرثية الامام الشهید ع) 


در .حق .باب شما. .., آمد علی بای 
هر کس از باطل بجائیالتجائیمی کند 
کوری چشم مخاافمن حسیتی مذهیم 
ینگها بر سینه گریان‌جامهادد نیل‌غرق 
هرسگ ی کز روبهی‌باشبریزدان‌پنجه کرد 
با امام المتقین ما مفلسان . . لاتيم 
یا امام المنلمیرن از ما,عنایت وامگیر 
نسبت‌ها باشما | کنون ددینابیات‌نیست 
روضه‌ان‌دا من‌هو ادارم‌بجان قند يلوار 





هر کجا فصلی درین با بست در باب شمااست 
زانميات ما دا جتاب آل حدر ملتجا, ات 
راه حق اینست و نتوانم نهفتن رام راست 
مبرود نالان فرات آری از این غم در عزاست 
گر همه آ هوق تاتاراست‌در اصلش‌خط.ااست 
يك قیولت رضت چوما را تااپد برك و:تواست 
خود تو میّدانی که سلمان:بندث, آل عبا است 


مصطفی فرمود سلمان نیز ز, اهل, بت (ست) 


آتشین‌دل دد برم . دانم معلق زین, هواست 


(10%) مولانا کاثبی‎ (te) 





تلا یاعبدانه از لطف تو جاچات| همه چون روا شد حاجت ما کرب رآ تدهم روامنت 


مر لاا کانبی تشابوری کنب( ف له الجنة 
درخطبهً کتاب مجمع‌البحرین که از جملۀ مثنویهای اوشت از خود عبار بمحمدین عبد ال 
الئیشابوری نموده و آنکة درقصیدء ردیف کل گفته که 
« شهر » 
همچو عطار از گلستان نشابودم ولی خار صحرای شا بودم من وعطار کل 
موافق ات اما دولتشام گفته در ت کرء خود که مولد, و منشاء او.ترشیز ابت ووچه 
توفیق این دد سخن بر کسی که عارف باصل و فراع دلابة نیشابود باشد مستور نخواهد بودود 
بذک دیون مسطور اتک هداية ازلی در شیوة سخن گذاری مساعد طبع فیاض او بوده وبا 
وحود لطافت طبع د سخنوری مذاق او را جامی از خمخانة عرفان چشانیده‌اند و نام و شپرت 
دنیا دږ نظر همتش خسی نمودی و شاعر طامع بنزد ایتا کشی بودی در ابتداء حال از ترشیز 
که مولد و منشاء او بود به نیشابود آمد و از مولانا سیمی خط تعلیم فت و تخلصی کاتبی 
بدانسیپ است و آخر در علم شاعری و سخنوری محسود ملاسیمی شد نار آڻ از ن شابور 
بهرات آمد و قصيدة ردیف ن رکس کمبال اسمعیل دا بفرمودۂ میرزا پایسنغر جواب نیک و گفت‌و 
بنابر مزاحمت اغیاد د حساد میرزا بااو.التفانی ننمود او رنجینه از هرات رون آمد.وبجانب 
استراباد و گیلان وشروان افتاد ومیرزا شیخ ابراهیم شروانی اورا نگاه داشته تر بیت کلی‌نمودی 
وزر دادی واز غابةبی‌پروائی بکار دنیادراندگ فرصتی آ نمال داتلف‌ساختی 
گویند که میرزا ابراهیم صله قصید: ردیف کل که مشپوراست کانبی‌راده هزاردرم شروانی 


بخشید واو در کاروانسرای شماخی بیکماه آن‌نقد دا بریشان ساخت دبفقرا دشعرا ومستحقان 


بی‌ددیغ قسمت نمود د بعطی نیز ازاومی‌دزدیدند. 
روزی خادم دا گت که مطبخی کند از حمله آن نقد ها بپاک یکمن | 
نبود این قطعه گفتند ۰ 
(شعر) 
مطبیغی رادی طلب کردم که بغرائی‌بزم تا شود زآن آش کار ما ذ مہمان ساخته 
گفت لحم ودنبه گر یابم که‌خو اهدداد ارد گفتم ا آسیای جرح کردان ساخته 
بعضی از اضحان اورا علامت لوزن که بادشاهی‌تورا دراین لو یکی ده‌آهز ار درم داده 








۱ 





۳۹ مجالس المهنین (re)‏ و ان 0۹۹ ٩...‏ 


: ۳ و از حمله قصاید مولانا اکاک ةت دامن ± حضرت اهیرالمومنین واقعشده ‏ انه 
شن“ ٩ O‏ ۱ ۰ ايا Î‏ : ۰ ۲ بی تا 5 > یں 
با توک ن بهای تک رد نداری عبادا که ن از این حال منکر از گرد مولانا فصیده استکه نت از آن مذ کور مبکردد. 


فرمود که اگر من بذین ده هزار درم تخویلدار وا خزانه‌چی سلطانم باید که جواب محاسبه ۳۳ 











بگویم والا که اد احسان بمن نمود که يك کس بودم و من بهزار قسمت نمود) هر گاه او ی 
احسان خود از من طاب دارد من نیز بدانکسان حواله نمایم که او مستجقان را بر من 
دلالت کرده. 3 
شما غم گنجینه شروان مخورید و بر مفلسی هن دلتناگ مدارید که گنج معانی همراه 
دارم از اة مرفت مفلس تخو اهدیود ومولانا خرازشرژالابتبریز آمد وا آنجاغز بك اضفہان 
مود و بصحبت شر بفههخرالفضلاه والمحققین خواجه صاین‌الدین رکه زحمهاللد مکترف شد و 
در علم تضوف بیش خواجه نسخرا خواند واورا شناختی و کمالی دست داذ واز" اصفهان بار 
دبگر خودرا بدیار طبرستان و دارالعرز کشید ودر شر استراباد افامت نود ا حکام «اکابر 
آن دبار مقدم غریف اورا گرامی داشتند وال منر فراغت بجواب‌خنتة نظامق «شخول‌شد واکثر 
کتاب مخژن را جواب بروجه ضواب گفت و در شهود سنه تسع و ثمانینو تمانماة که وبای 
عامدر آن‌دیار دقع شد داعی‌حق رالبيات اجابة گفت» 
مولف گویك که خدذفت مولانا اگرچه در خطبهةٌ بعضی مثئویات خود که بفرموده اکابر 
اهل سنت بوده مدح خلفای ثلث نموده اما دز قصیده که دز اواخر عمر فته و درآن تتبع شیخ 
نائی نموده اعتراف ببطلان i‏ ودا که میکوید : 
ج 
خواهم که عمر مانده بوصف تو بگندد ای عمر دفته این‌قدد اءیدم‌از قضااست 
هر چیز کان شنیده‌ام و گفته ام هبااست 
گویند کاتبی ز غلامان مرتضی است 
وایضاً بسیاری از متعینان اعیان شیعه که بیقین منکر اغیارند و در زمان خود حاجت 
بتقیه ډار ند چون ميل رواج و اشتپاد کلام خود در اطراف بلاد عالم‌داز ند واهل سنتوحماعة 
را سواد اعظم میشععبار ند لاجرم بتکلث نام اغبا را در کتاب خود می‌آرند و فى الحقیقه این 
قسمی از دنیا داری و نوعی ازخیلهء بر کار بشتکه چپ +حفیةت آن‌از بیگانگانخفیو متوازست 


غیر , از باق ایزد و نعت و نبى و أل 
غلمان نویدم خط آزادی ار بحشر 


( شعر ) 
آ زک س که زکوی آشنائی است 


داندکه متاع ما کجائی است 





بچشم غقل اقالیم سبعه گنج زد است 
بلعل و زرمرواز راه وللگری شش آر 
درون کنبد کرددن بفکر کادی باش 
مکواگر نکنم کاد رزق نیست مکو 
اگر فلك بودت برده داز و برده سرا 
ز دال دایر؛ فقر حوی دولت و دین 
مشو حریص وزوجه دسیده_باذل‌باش 
رسان کواکپ ایثار .بر سپهر. ایر 
هنر سخاست‌د گر جمله دست افز ار ند 
سپهرراززد وجودساخت حاقه‌بگوش 
امیریم دل کان کف على عالی قدر 
بدان شجر که فکند ابر همتش ساپه 
نجوم جوهر شمشبر چرخ . سپمایش 
قضای باژ و کبوتر از او بقطع دسید 
دسول گفت مراو را در مدینۀ علم 
پدانةٌ که ز خرما فکند بر سلمان 
عجب مدان خبر دبو و قید او زدلی 
زبال او طبرا پافت جعفر طیار 
ہدامن حجرالاسود است مولد او 
زمی‌همای همایون که طوطی افلاك 
ترا ز خوان نبی در زمان مهمانی 
بر آفتاب در آنعصرحکم فرمودی 
ز بار گاه تو قانع بمهد شد جبریل 
بدلدل توعداوت ز اصل‌نابا کی‌است 


ولی‌چه در نکری اژدهای هفت سراست 
که کوه رابس ازاینستاك‌بار در کمر است 
گر یاسکع اش بدد. ‏ است 
که‌خارخار گر جپل اذاین| گرهگر است 
به پرده داری اودل منه که پرده دراست 
که هرچه‌هست‌جز این دال‌ذال‌الحذراست 
که بذل: پدرقة سیر هرنکو سیر است 
زبرج بنل که ایثاددا بسی اثر است 
اک :تیار انبکشت نها هنو یسا 
در محیط .نجف کافتاب بحردبراست 
که‌از سحاب‌علومش‌دو کون‌یکمطر است 
خیال‌سبسپهپرش چودانه در نمراست 
بقطع بادبه های سلوك راهبر است 
کسی که نیست بدینهامقرچه‌جا نوراست 
توخو اج؛دو سر این بشاه درچه‌دراست 
نموده شدېعرب کو چه نخل‌باروراست 
که دربلادولابت هزاراز این خبراست 
که همچزطایرقدسش هزار زبرپراست 
چه جوهر است‌ندانم که‌مولدش‌حجراست 
بچنب قصر جلال‌توکم ر كبك در است 
حدیث لحمك لحمی کمینه‌ماحضر است 
مدپنه ړا زتواپن هم و لابتی د گراست 
چرا که‌پیش کمال‌تو طفل شیرخوراست 
بذوالفقار تو پاری ز پاکی کپر است 








(ty) 





ندیده‌چون‌توسلاسل گشای‌دردوران 
درون‌اردویآدم‌نیافت چون‌توسواد 
شها نه‌حدمن استا ینکه‌باشمت‌داعی 
طریقهای چنین از طریق نیست‌دلی 
مرابسای‌خودخوان که نخل‌سبز سپهر 
هزار تبر غمم هر نفس ز دل: گنرد 
حروف نظم دلاویز خود نمیدانم 
دوای ز بش دل‌ای کانبی زخلق‌مجوی 
بعلم کوشوزعریان تنی وآ سیب 
وجود جاهل اگر درنخ‌ونسیج بود 
هناش غره که‌دارم‌عصای‌عقل دست 
بساز هرهم" کافوری سحر خنزی 
مکزد دربدری از براق خاطر تفن 
زمر نحل‌سخن گوی تا خرد کوید 
سوازرازژنه‌را وصف کویوازدشمن 
همیشه‌تاسخن از کوثرو بپشت بود 
بفرق باد مرا ظل ساقی کوثر 





ای نوح اهل‌بیت بی ها سفینه سان 

"که ای‌بادشاه‌خیلعربوقت کوشش است 
ای شهسوار. معر که آخرالزمان 
تویوسفی‌نفاپ تو حیفبست‌حبس‌غار 

ایتعارجی بکينة ماخویشدامکش 

" انگورژهر خوردهچه دادی‌امام را 


چراکه داعیه های چنان نه مختصر است 
بشیر عفوتتر اوگ اج بقلر ات 
مظله‌است که عشر مضرنش مز است 
خوشم بدین‌همه‌چوا ن‌هر چه‌هنت‌در گذراست 
که بارة دل برآتش انست نا جکر است 
که میل هر همیبانزا خواض بیشتز است 


که جرم میوه‌چوبی پوست‌شدلذیذ‌تراست 
چو کرم مرده‌شمر کودرون نبلة ددابت 
که دست فتنه‌دازاسته جو بر ادوسراست 
که داغهاز نجومت‌چوچرخ بر جکر نت 
که لوح شحنة هر در پرازخطخطراشت 
که شون امعنی‌منسول سنا این کر اجه 
جوی هترس اگرپنجه زن چو شیزتراست 
که موّمنال‌همه را چارجویش] بخوزاست 
که طوطی نعم او برشت هشت در است 


و از ا تجمله ار اب ظلیدة اس که آتتغاب آن نیز شد کو امکر دد 


ای دل سخن زدست ودل‌بوترات کن 
الك عدو بباد ده از گرد دلدلش 
باه رکه آنجناب گرفت انس‌انس گیر 
تسبیح‌خارجی که‌نه‌درذ کر جیدراست 
سرچشمه گر بجز آسدالله باشدت 
شاها درا بمعر که و ز گرد دلدلت 
بردارتیغ ورویزمین‌سازموج‌خون 





( 


آباد ساز کعبه د خیبر خراب کن 
وزذکر تیغ او جکر خصم آب کن 
وزهر که اجتناب نمود اجتناب کن 
در گردن کان جهنم طناب کن 
بشکن سبوی جسم وسفال کلاب کن 
آهوی‌چرخراهمه تن مشکناب کن 
وان بحررا زکاسة‌سرها حباب کن 


آن‌عس که خون‌موسی‌عمران‌چومیخورد 
آنش زر سیمستانگوزد کة باد ہاش 
هستیم ماز سافی کوثرا گررواست 


مجالنان المق‌هنین (e) (er)‏ مولانا لطف الله نیشا بوری (ur)‏ 
فلات ,که نله خنبان خلقه وو نلف گر خالك شد مخالف اولاد اباك تو دوزخج بیاد او ده وعدنش عذاب کن 
قضاکه مر کة آرای لشکرقدز اضت ورچرخلاغب‌این‌خر کت کر دچون‌اښد در دم رخش, زاب دهن پرلعاب‌کن 


طوبیش تیرو گیسوی حوراطناب کن 
لشگ رکشان تخت عجم را شتا ټ کن 
ازدست رفته معر که با در ر کاب کن 
در جان‌نشین و برد؛ دل داتقاب کن 
چندین کناه هنت ترا یکئواب کن 
هيخا قبله ساز و وضو ازشراب‌کن 
کوچوب نخل وادیایمن‌دباب کن 
وز پار دل ادال کبانید*"کن 
ما دا پی شراب طبود اجتساب کن 


(مولانا لطف‌الل4 نیشا بوری افاض الله علیه) 


در نذ کرء دولتشاه مذ کود است که مولائا دانشمند و فاخل بوده ودر سخنوری نظیرخود 
نداشته و گویند مولانا ضیف طالع بوده است چون هر آینه هر کس از دنیا معردض باشد ادنيا 


از او رو گردان خواهدشد چنانکه‌بحیی‌بن «عاذ زاژی قدی‌سره فرموده‌است که از دنیامنصف‌تر 
ندیده که اگربدو مشغولی" او نیز یتومشقول‌است و چون‌تراد او کردی اونیز ترك تومتکند. 
جناب مولانا خود نیزر دربهضی از اشعار خود ,آن اشعار ف وده و گفته : 


طالعی باشدم که از بی آب 
ور بدوزخ روم بی. ]نش 
ود ز کوه ااعماس سنك کنم 
بهمه حال شکر باید کرد 
ابنهمه حادثات پیش آید 


) 


4 


سور 


( 


گر زوم سوی, بحر بر گردد 
آتش ان یح فبرده تر .. گردد 
سنك ناناب چون گهر گردد 
که مپادا از این بتر گردد 
هر کرا دوز گاد بر گردد 


و ظهور مولانا لطیف له در روز گار بادشاه صاحبقران امیر مود اکن کات بود و پمدج 
میر زا میز انشیاه خلف صاحبقر انی قصابد غرا دارد ومیرزامیرانشاه اورا رعایت کردی وزر دادي 
ومولانا باندك فرصت | نمال‌را بر انداختی «بفلا کت بسربردی ودر اخرغمر ونهایت بیری مولانا 











(a)‏ مجالس الەۋمنين (ع۲) 
ازشهر نیشابور بدیه انفراین که بقدمگاه حضرت امام رضا ا مشهور است نقل‌فرمود وباغی 
داشت و ذر اجا بسرفیبرد و بامردمک اختلاط کردی روزی جمعی از عزیران" بزیازت مولانا 
رفتند دیدن دکه دراخجره بسته است چنذانکه در بزدند مولائاجواب نداد گمان بردند که‌مولانا 


عءداً جوا نمیدهد یکی از آنجماعت بر سرسرا رفت دید که مولائا شرا بسجده نهاده فرود 
آمد ودر زا بگشود عزبزان دز آمدانن مولانا سر برنمیداشت شخصی سر مولانا بر داشت دید 
که هرغ روح بزر گوارش از قفس بدن روا کرده باران چونبازان اشك‌خونین درفراق آن‌دد 
دریای وحدت ریختند ۰ 

مولانا دا بعد ازشرابط اسلام در قدمگاه امام معصوم دفن کر دند ودرا دست مارگ مولانا 
این رباعی را یافتند بر کافذی نوشته: 7*۰ (رباعیة) 

در میکده آنروح فزاق دل هن 

جامی من آوردکه بستانو بنوش کفتم تخورم کفت برای دل" من 

ومولانا بنهایت بیری دنیده بود. وفات او درشهود سنه عشروئمانماة دوی نمود و خدمت 
مولانا دا در نعت سید ابراد دمناقب ائمهُ هدی علیهم الصلوة والسلام قصاید غراست و از نجمله 


دی شب زسر صدق وصفای دل من 


این خریده زهر است : 
( قصیده ) 

امي المژمنین حیدر علی بن ابیطالب 
چنانکه اندرخطای‌انما بودش‌خداخاطب 
حواله‌با که کر داحمدبدان‌مجمع که بدذاهب 
نفک کن در اینستیتأنی کن ده" اینموجب 
زحن‌چون‌خارحی حارج بشك‌چو تاناضبی ناصب 
و کرترجیح‌عطمت‌راستز آلابش که بد طیپ 
که رند معتقد بهثر سی از زاهد معجب 
چه زراقی کنی در فقه و دجالی‌کنی در طب 
کرت با داستان دين و ملت ذل بودراغب 
و با گنج خقایق زا هنرور از درت کاسب 
نوائی این پریشانر| که‌محتاجست وتو واهب 


بنازد عقل و جان ودل بمهر سرودغالب 

نبی اندر مقام انت منی مادحش بوده 
اگر قر آن بودبرحق بقول حق امامت دا 
بیاای نکه مینگوقی که باایمان"واسلاهم 
مکن با عقل ببدادی مباش از هوش آزادی 
اگرتفضیلحکمتراست‌دردانش که بوداعلم 

تو گرطاعت کنی‌بیحب‌حیدازمعصیت باشد 

تو بوجهلی پیمېژ را و دجالی مسیحا دا 

در اخباز عرب‌برخوانزحرب‌بدد | ثارش 

ابا ءلك خحقایق‌دا خردمند از رهت‌زهبر 


1 مولانا لقلف‌الله بقابواڑی _ .. (1e)‏ 

بقین کزچا کرانت هر که ابن ییات غرارا 
بجای‌سیم زر خو اهد که درز کن‌سرافشاند 
از آنبجز کرم‌نبودءجب کر پیش‌ح قکردد 
مک ر گردد زبان‌وطبع لطلف‌ازمدح‌مپراو 





شاه اولیا و آل‌اطبار او سفته 


حجاب زه آمد جپان و مدارش 
چه میجویدت نج راحت‌مجویش 
چنن اضت گردون گرداند گردش 
بباد دی و . تاب تيرش نير زد 
نه با راحت وص او رنج هجرش 
صد اقداح نوشن نوشش نیرزد 
دخ دل زمعشوق. دنیا بگردان 
که هست وبود بپراد کشته کشته 
چه بینی‌بکی گنده پیری‌جوان‌طبع 
دل آززدن و بیوفائی است‌دسمش 
همه غنج و رنج است فن‌دفریبش 
کناد از میان و آنروز کیرد 
قراد از دلنکت آنکه راید 
نمانداز ‏ دنثان این ذال ایمن 
کسی‌دراکه او معتبر کرد روزی 
بکسآتشن‌جاهش | بی نداده‌است 
که دارد فراغ آنکه میلی ندارد 
زك | نککه شادانوغمگین‌ندارد 
به پرهیزد اواز متاعی که نبود 
قبول خرد گربدی‌دد نکردی 
سلام خسداوند دادار بادا 





سس 


بسمم جان و دل اصفا کند زین بنده مذب 


بدین مطبوع پرزیور ز پض‌صاحب صایب 
شفیم جرم نا اهلی که بدا نفس خود غاضب 
بواعب. كی جاری ز ناشایستنی اب 
داز آنجمله این‌قصیده است که درمدهت ادنیاگفته و در ذبل آن در دحو تنا حضرت 


شعر) 


زره تا نیندازدت .یر مدازش 
چه میداردت خوار عزت مدارش 
چنین ادت دوران و دارو مذازش 
نعیع خزان و سم بهارش 
نه با نوش خرمای او نیش خارش 
بیکجرعة زهر ناخوش گوازش 
مکرز خنتظر دیده بر انتظایش 
بهگوشه همچون تو عاشق هزارش 
اک چادرش بر کنی از عذارش 
خگر خوردن وخان گدازیست کارش 
همه بوی و رارک شقن و كارش 
که خواه ی که گری ذمیدر کنارش 
که "توا دل نهی " بر امید" قرارش 
شی گرا ,ود زور " اسفندیازش 
پروژ "دگرز " کرد" "بی ‏ اغتبارش 
نکرده است چون باد تا خاکسارش 
نه بادار ملك و نه با ملك داش 


دل از بود و نا بود نا بایدازش 


قبول خردمند پرهیز کارش 
بر او بادو اولاد و آلو تبارش 














۱۲۵ مجالس المومنون‎ (u 


( منظود انظار الهی امیر شاهی روج الله روحه ) 
مولد, شریفش, سبزواد و نمبش بملوك سر بدادمنتمی‌میشودصاحب تاریخ چببټ الښپر آوزده که 
چون او از شیعۀ شاه ولایت ‏ پناه بود تخلص بشاهی مینمود,و مبرزا بایستغر اینمعنی دا فهمیده 
روزی با اد گفت مناسب آنست که این تخاص را بگذاری؛واشمار خود دا مذیل بتخلس‌دنکز 
داری امیر شاهی. آنمعنی دا قبول: نفرمود پنابر آن.حضرت بایسنفری بآنا,ههراسپهر ننخنودی 
کم التفاتی اظهار نموده در تذکرة دولتشاه منطو است که فضلا متفق‌اند که ضوز خحسروی 
و ناز کیا وصفای سخن حافظ در کلام امیر شاهی موجود است د هو آقا ملك بن ملك جمال 
الدین فروز کوهی است و اجداد اور از بزرگان سربدار بوده اند و از جمل خواهر, ذاد گان 
خواجه علی موید است بعهد میرزا شاهرخ کورگان که سزبداران دز ثراجع افتادند اد دجوع 
بشاهز اده بایسنغر نموده و شاهزاده مذ کور را نسمت باو التفاتی بود و, بعضی از املاكء‌وروثی 
او که در فترات سربداران در حوزء؛تصرف,دیوانیان‌افتاههبود بسعی ب-لطان‌بایسبنفر. با و زد کردند 
و اومقرب الحضرة شد گویند که ملك چمال الدین بدر امیرشاهی یکی از سربدادانا در روز 
شکار کارد زده ,ود و رو گردان شده» ردزی شاهز اده بابسنغردزآلنگ کہدستان هرات جانودی 
را انداخت و چنان اتفاق افتاد که بادشاه و امیر شاهی تنها بیکها هاندند و ,موادان, دز عقب 
حانور میتاختند دز آن حال شاهزاده روئ بامیر شاهی کرد و گفت بددت ذر نیش بردن‌هلاك 
دشمن چنن فرصتی‌رعایت کرده وم دانه‌رفته امرشاهی‌متفبر شد گفت‌پیبر که بکار بدزمشغول‌نباشد 
باولیای بدرتتوان گرفت‌ومن بعداز سلاطین اعراض‌نمود وسو گند پادکرد که تا زنده:بوده‌باشد 
خدمت سلاطین نکند بعد للیوغ روز کار بفراغت گنرانیدی وآدر زوا اندلك ملکی" ذاشت 
بعیش و خوشدلی بفر اغت‌هشغو ل شد ودایما فضلاومستعدان هم صحبت او بودنداوامر | وحکم‌اورا 
حرمت و عزت داشتندی و امیر شاهی مردیبرد هنرمند و درزمان‌خوددد انواع‌هنر تظیرنداشت 
و کاب استاد بود ودرتصویر بکیفتی نود که این بیت‌مناسب حال‌اوست 
(شعز ) 
گر بچین نسخهُ تصویر ز پیش تو برند تا چه‌ها روی دهد دز فن خودمانی‌را 
در علم موسیقی ماهر بود و عودرانيك می‌نواخت و ڌر این معاشرت د حسن اخلاق و 
ندیمی مجالس قصب السبق از اقران‌دبوده و این قطعه را بدو منیسوب میدادند, که ,چون در 
مجلس یکی از سلاطن اورا موخر ازحمعی نشاندند گفته 








اج( خو اجه او حد سبزوادی (TY)‏ 
(قطعه) 
شاها مداد چرخ فلك در هز ار شال چون من کا نی اقب تن 
کرازیر دست هر کس دنا کس نشانيم اینجا لطیف‌ایست بدانم من ایند 
بحریست مجلس توودر بحر بیخلاف لژلژ بزیر باشد.و خاشاك بر ذبر 


و عمر امیر شاهی از هفتاد متجّاوز بود که در بلده استراباد بعبد سلطال‌با بربهادروفات 
پافت و نعش او را بدارالمومنن شیُزوار تقل نمودند و بداقاهی که احداد. او ساخته‌اند بیرون 
شهر سجزوار بجانب تیشابور مدفونست و کان ذلك فی شور سنة سبع وخشین واتمائماة شيخ 
آذزی و خواحه فخرالذین احمد مستوفی و ملاحسین سلیمی‌تونی معاضر امیرشاهی بوده‌رضوان 
اعلیهم اجمعین . 

صاحب حبیپ‌السیر گنه که از شات استماع افتاد که امیر شاهی در مدت حیات‌ددازده 
هراز ببت دز سلک نظم کشید 

و از آن جَمله هزار یت که در میا فضلا مشود است دیوان ساخته نتمه زا بآبابطال 
شستو خواجه‌او حدسبز واری در مر ثب فارس‌سخنگذاری‌مرثبه گفته که اون SINS,‏ است 
کوابشو دیز و ذبر از اشك و آهم سبزواز رانک سو ع چ کر یلا فا 

( و خید از مان‌خو اجه اوحدسبزو اری ر حمه الله ) 

در تذ کر دولتشاه مسظور استکه حکیم صاحب فضل بودة ودز فنون غلم خصوصا علم 
طب و حساب واحکامو نجوم نظز خود نداشت و در علم غ وچا عاعش ود فا بوده ودز 
خط و آنشا و تاریخ مشارالیه مستعدق بجمعية او در روز کارنبود و خوانجه از اعیان سبزواز 
است و خاندان ایشان را مستوفیان خوانئد و ذکر آن فردم در تاریخ بیهقی هذ کوز ومسنطود 
است و خراجه فخزالذین اوخ دا باوجود حکمت و فضل"و کمال مشرب‌فقر و دزویشی‌حاضل 
شداه بود و همیشه در صحبت او حمعی از ظرفا و مستعدان ناستفاده علوم مشغول مینوده‌ائد و 
کار مجلد کتاپ خواجه جمع نموده از عربی و فادسی و غیرذلك وآن کنب دابخظ مبارك 
خود اصلاح و تنقیه ومقابله نموده ودر جہان فانی بغیر از صید نکثة کاری نقاشت دبجرذ کر 

خیزو کتابی چند باد گاز ومیزانی نگذاشت و امرای اطراف و وذرای !کنات خفات/سندیده 
جهة خواجه روان کردندی و او آن مال ضرف و خرج‌جلیسان"و مستع دان نمودي»«الیوم‌منزل 
و مکان آن ناَرة زمان مقصد فضلا :ا ست او چناب فضایلمآب حکمت. اباب قدوه ارباب الكل 
والحکم فولانا غِ‌اث‌الملة والدین محمد اذام‌اله فضله که جالینوس اگر زنده بودی در حکمت 

















)1( مجالس المؤمنين )ج( ۱ 
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از او استفاده نمودی الیوم خق گذاری بجای آوزده صله رحم مرعی می‌دارد دجانشبن خواجه 
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است و ددا‌منزل شرف آن بزرگوار بر قاعده زندگانی شر یف او بلکه باضعاف ان درس 


و افاده منتظم است. 


زنده است کسی که در دیارش 


( 


ماند خلفی بیاد گادش 


و چون با وجود فضایل خواجه از شاعران مکملست و دیوان شر یف |ومشتملست برقصاید 


و مقطعأت و غزلیات مختار واجب نمود قصیده و بکقظعه در این یذ کره ثبت انمودن, و این 
قصیده خواچه راست در منقبت‌مام‌الجن دالانی علی‌بن‌موسی ال رضاعلیه التحیة و اشنا 


گردون فراشت رایت بیضای آفتاب 
صبح سمن عذاد چو خوبان شوخ چشم 
نظار گی ز منظر این کاخ زرنگاد 
مصباح صبح چہرۂ فروز از ظلام شب 
سیمین طراز گشت چو خرگاه خسروان 
هر کوکبی نمونة صفریست فى المثل 
جوی هجره بین چو بفردوس جوک شیر 
کیوان که گوی برد برفعت ذ همبیران 
بر جيس را زده غم دامی ره کیب 
رك دخ 
پوسسف رخی چو مهر گرفتاد. جاه بوذ 
از . بزم. زهره تایثریا همی " دسید 
کف , الخضیب رايت تصرت گذاشته 


رفته. بفرب بیرق براق 


عقد. پرن ز نور چنان مینمود راست 
عیوق از آن عنان عزیمت بر اوج تافت 
هم نلك ۽ با هم از :آنند شعریان 
قلب الاسد گره زده بر جبهه خشمناك 


بیرنده ‏ عفر رشته ۰۰ بیوند از بدن 


( قصیده ) 


وز برده‌های دیده شب شست کیل خواب 
پرده زرخ فکنده برون آهب از حجیاپ 
صد ‏ عبت سمن سلب سپمکون ‏ تیساب 
چون نور شیب شعله زنان در شب شاب 
پرده سرای چرخ که ہد عنبرین .طنساب 
حیران شده ماسب عقل اندر آن حساب 
طفاان چرخ از او شده قانع بشیر . ناب 
میل . غروب کرده ‏ بآهنك. . اغشراب 
آری چکونه صبر کند . وعد ہی رباپ 
چون . تبغ تومتن: بنهان. خانۀ, ۰ : قراب 
بونن د شی چو تیر زماهی :در اضطراب 
ناکه سپر فکند چو . نیلوفرش, در آب 
براوج آسمان , ذ دعای تو مستجاب 
کاندد مبان سلك کپر لؤلؤ ‏ خوشاب 
کاندر طلوع هست تریاش هم کاب 
کین سیم ناب باشد . و آن گوهر مذاب 
با طرفه هر دم از طرف ۰ دیکرش عتاب 
زانرو درست گشته - به پیکانش "انتساب 


)€( خواجه اوحد سبزواری )0( 


رامی کمن گشاده بر کر کسان چرخ 
طفل:سها چشیده ‏ بی از بنات " نعش 
کر باذنب قوی نشود رأ دود :نیٹ 
ظلم ظلام تا کن از زوی " " شام دفع 
در بر و بز در نگر - اچرام مستنیز 
کسه فلك ز خحوشه بزدین کپر: فشان 
سر خیل . اصفیأی فکزم که ذات او 


شاهتشه ‏ کلیم " کلام " خلیل خلق 
ساطان جعفری دب موسوی گهر 
علام علم دین على موسی الرضا 
در راه شرع قافله‌سالاد چن و انس 


بر باد داده خاك درش آبروی خر 
آی) از حپای ابر نوالش ۰ دد ارتعاش 
کر دون بطوع چاکریش کرده اختیار 
با حلم او زمین 
بابک ناز او زسیم ولات دماغ حان 
هلك سخا " ز گوهر او بافت انتظام 
شاهان نبند زوئ انابت چو بر درش 
از تاب قپرش " اطلس نه توی چرخ"را 
بردییر چون رفصاحت کید سوّال 


نز ند لای از درزك 


بر امر و نهی أو ست مدار جهان د شرع 
هر سقله نيساك در موز آداب‌حضرتش 
خواهد دلم نا بطریق خطاب گفت 
ای قپرمان کشود عصمت‌باصل و نسل 
خرف محبت تو هم از ابتدای کون 

ایزد بدست لطف دساندت ‏ به بای 

لمل از حیای گوهر ذات هبادکت 


وز بر دام عون دشا گشته -دشته " تاب 
کرده شهاب پپلوی شیر ۰ ' ژیان . کباب 
راخب بود + ز مات ندا کلت اچتتاب 
هر گوشه گشته برق زنان بیرق شاب 
چون شاهدان که حلوه نمایشد در نقاب 
بر روضة مقدس سلطان 
ابزه ز خاندان کرم ۰ رده "انتخاب 
مکی طالبی . سری اهاشمۍ " خطاب 
کو بود ‏ بر زان جپان مالك الرقاب 
خر ستكندن آية" و شاه "لك " جناب 
در پاپ علم مسئله آموز > شیخ و شاب 
نش فکنده جاك درش در دل سحاب 
و آتش ز شوق دشمن جاهش در التهاب 
اختر بطوع بندگیش ‏ کرده ارتکاب 
با عزم او زنان نکنده دعوی شتاب 


دين غاب 


١آ‏ کیت اوا بویا گل ان گلاب 
بحر کرم ز فیش کفش دید انشعاب 
برد زعرش نع طوبی " لمن اناب 
خاصل همان بوذ که قصب را ز ماهتاب 
مفتی کلک او انا افصح دهد جوآب 
زین حوبتر چگونه توان کرد احتساب 


نبود نعیم ياغ جنان " لايق دواب 
بشو بگوش جان که خطا نیست مستطاب 
ای والی جپان ولاية چو جدو باب 
کلک قضا رقم زوم بر نت" تزاب 


هر دم بخون دیده کنا چپره را" خضاب 


ی 


سوه سس 


۷ 





(Ye) مجالس_المق‌منین‎ ۷ 


گاه از نسیم لطف تو کوهردهدصدفی 
صافی دلان ز ههر تو در عن اشتباه 
گو خصمث ازمعاملف. . . رنج‌حادنه 
گشته عقاب قهر تواز تسیر چاد پر 
نمرود داد پشه کین توخص را 
دنج جسن هالا ك کنن جاسد تزا 
در جنب‌روضه تو چه باشدزیاض خلد 
با شیر مردی نو چه تاب آ ورد کسی 
دردین کسیکه .غین تود انست پیشوا 
افلاك رامدار از آان‌شدزمن که‌هست 
گام دف جنات آشافت. شطلن, وا 
دریا دلا سپور جنا با قوی که هست 
مابند ضعیف ۶ تو سلطان, ‏ کامران 
اوحد که تافت از همهعالم ر خاهید 
مپسند.. اسمان کندش خسته ستم 
این خاك تزا ز جام رضا خش جرعه 


گ٠‏ از, سموم قیز تو دربا شود , شراب 
گا ا کیت دیمان 
غافل مشو که‌ماده, »هشت اندر انضباب 
بد کیش دا عقوبت و بد خواة دا.عقا 
بر سر ز غصه دست ز نان ساخت‌چونذباب 
آری بر عقاب ,بود آفت عقاب 
پهلوی شاخ سداه چه چولان کند , سذاب 
کز بیم شیر پرده شود زو ,وان وتار 
کروی کنام‌هانی رنت انق ید قاق رای 
بكرهنيت خاك . در ,کف اولاد؛ پوتراب 
بود آخجرین یخن سخن|عترت و کتاب 
ما خادم | کمین داتو مخدوم. کامیاب 
دين آمتانه روک نتاید بهیچ باب 
و اختر بچای شربت, ..عذبش, ډهد| عذاب 
آن دم که دست سناقی اطفت ,دهد شراب 








و خواجهدا بعداز آنکه هدت عمر بهشتاد و ,یکسال دید جامن,عمت از غباوا این 
خاکدان ره پر محنت در چید و بمعمور؛ جادید خرامید فی‌شهور سنه نمان و ستن دئمانمائه 
و خواجه مجرد گندانید و از بر کت اولاد و احفاد محروم بود بلکه از غصه و سعادت. اين 
جماعت مصون بوده . 


(«سعر » 
غم فرزند و نا و جامه و قوت باز دارد ز سر در ملکوت 
و خواجه جمعي دا بتاهل دلالة میکردند در معذرت یکی از ايشان این‌قطعه انشاءفرمود 


«قطعه » 
همدمی مش با اوحد در اثنای سخن 
هم باستحقاق ملك فضل دا ,. مالگرقاب 


مریم طبع گهرزایت چراکرده‌است‌فطع 


> 


کین ارگ از زموز چرخ دراذ آممان 
هم باستعداد اقلیم سخن دا قهرمان 








چون مسیجا رشته .پیوند : ز ابناق امان 


(ع۲) امیر يمين الدین (1Y1)‏ 

تا پنور زن نیفروزد چراغ خانفان 

چند روز کاندرین باغیم چون گل‌میهمان 

کز نکو خواهان بجز نیکی نمی‌شایدگمان 

دصل زن هر چندباشد پیش مرد کامجوی روج و راحت دا کفیلوعیشوعشرت‌داضمان 

ليكبااوشمم‌ضخبت در نمیگیر داز آنکه من سخن از آسمان مُیکویماو از دیسمان 
( امیر بمین‌الدبن فربوهدی ادر کهالله بلطفهااحرمدی ) 


مرذ را هر گز نگیرد چهره دولت فردغ 
حیف با شدغنچه‌سان بر جان‌خودېستن کره 
گفتمش ای یار نیکو خواه میدانم بقین 


در تن کر دولتشاه متطود ایکا وجود شرایف خلت میا هه اشتکه تابن بن 
مره اوسنت مرد اهل دل و نیکو خلق وصاحب‌فضل بوده و اصل او ازتركاست بروز کارسلطان 
هخمد خدا بنده در فریوهد میبوده 
وصاحب سعتد خو اجه علاءالدین فریومدی که بروز گار ساطان ابوسعید سالہا صاحب 
دیوان خراسان بوده و خواحه محتشم بوده‌است امیر یمین‌الدین زااحترام‌ونگاهداشت کلی کزده 
و ميان یمین‌الدین و سر اوامیر محمود مشاعرة بوده و هر دو فاضل و خوشگوی بوده‌اند و 
بعضی. از فضلا که سخن امیریمین الدین دا تفضیل میکنند برسخن امیرمحمود اجآ مکابره 
است امیر یمین‌الدین این دباعی بامیر محمود نوشته. 
(ر باعیة) 
دارم" ز عتاي فاك ` بوقلمون وز گردش روزگاد خس پرود دون 
چشمی چو کناره؛‌صر احی‌همه‌اشك جانی چومیانهٌ اله همه خون 
و امیر محمود در جواب. تفت 
(ر باعیه) 
بر ه دلی که اسنات از او گردد خون . 


نا خود بشب از پرده چه آید بیرون 


دارم ز جفای فلك آینه ‏ گون 
روژی بهزاد غم بشب می آرم 
و مکائیب و نظم و ثر امیر یمین الدین, که بفرزندش‌امیر محمود از روم نوشته‌بخراسان 
شهرتی عظیم دارد و این تذکره تحمل ,ان ندارد د این مناجات از اشعار اوت 
( شعر ) 
بزز گواد.. خدایا بسر مینة. آنان که علم و حکمت . و راه یافت در ایشان 
بعارفان... سرا بردءٌ سُراچْهُ قدست که هیچ دل نبرد ده بنفس کامل ایشان 


بزادو راحلة ره روان عالم قربت که مرغ وهم نزد بال در مراحل ایشان 






aaa 





)۲( مجالبس الم هنون‎ (1Y7) 


بسوز و اله بیچاز گان بینرو رایت 
به بی بازی دیوانگان‌ساسله دارن 
بشاهدان معان ۍ که چشم رکوشه نشیات 
با یزدی جوانان :نو رسیده. بوضلت 
باب, دیداء لیران نذه بوشآ غریسی 
بخون پاك شهیدانعشق بیدل و دینت 
بعز, قربت ,پیوستگان: عالم ,پا کت 
بال اف نی ال ال ر کا 
که با دوجود نعمیی نعیم دوزخ هاشد 
بز کوان خدایر کو بی که iT‏ 
دلۍ چو کشتی تن‌بشکندزموج جواډن 


که جز توکس نبرد ده‌بحق و باطل ایشان 
که ا م کی و ال نلاس ایشان 
نظا ا دا5 ا هما قان 
که نفس ناطقه لال است‌دد فضایل ایشان 
که نیست جز توکسی زیرژنده مايل ایشان 
که هیچ دیده ندنده اشت دست قاتل ايشان 
که هیچ روح. مقدی نشد مقابل ایشان 
که شب . دلیل, .بزداگان. دین. دلایل ایشان 
رهائیی ده از .او تا شویم واصل ‏ ایشان 
در این جریده مقصود سازداخل ايسان 
رسان تو تخت چان .مرا بساحل ایشان 








«امیر محمود» 
مشهود بابن‌بمین حشره‌الله فی اصحاب‌الیمین وهو محمود بن یمین‌الدین فریو هدی 
(شهر) 
چنان بود بددی کش چنین بود فرزند چنین بود عرضی, کش چنان بود , جوهر 
در تذ کر دولشاه مسطور ات که میر هحمود از فضلای عهد خود بود و اخلاق جمیده 
ر سیر ت سنل بده داشته طبع بی‌نظیر وشعر عالم گیر دارد بتخصیص مقطعات او که نقل مجالس 
ساطان و وزير وصغیږ و کبیر است : 
از | نچمله این قطعه .است که در مدح حضرت اهام دضا ا نظم نموده و در آن اشاره 
بمضمون قطعهٌ که دن نظم ابوفر اس مشپور است فرموده» 
(شهر) 
که شوت نا کان زی قرو 
چرا مدیج سرای دضا همی نشوی که در جپان نبود کس بپاکی گپرش 
بکفتمش که نیام ستود امام دا که جبرئیل امین بوده خادم پددش 
و این قطعه بدا آثار که بطعن اغیارحفا کاز نیز اشغار دارد از اشعار او است 
cE‏ 


به پند ابن یمین گفت ددستی که بون 


)ج( امیر جنابذی (nvr)‏ 





(قطعه) 
مرتضی را چه تفادت که برد غبر فدك 
هال مایل بود ای ابن‌یمین علم طلب کز تو یکدم نشود درغم وشادی منفك 
علم دادندبادریس وبقارون زر و مال شد یکی فوق سما و دگری فوق سمك 
و امیرمحمود مداح جمیم سربداران بوده ودر شهود سنه خمس و اربعبن و سبعماة در 


رو هنرجمم‌کن از تفرقة مال منال 


مېد راحت خفته ودروقت استراحت این دباعی دا گفته : 
« رباعية » 
بنگ رکه از این‌جپان‌فانی چون شد 
با بيك اجل خنده زنان برودن شد 


منک رکه دل ابن,مین پر حون شد 
مضخف بکف ورد بزه وچشم بدوست 
ومرقد منور او در فربومد در صومعةٌ والد ادست دد پهلوی پدد 
«امیرحاج الحسینی الجنا بذی» 
از حملهٌ سادات حثابة خر اسانست و در طهادت اصل ولطافت طبع مستغنی ازتحدیدبیان 
در تحفه سامی مذ‌کود است که انقطاع ونجردش بمرتبة بود له روزی میرعلی‌شبر بحجره او در ۱ 
آمد آنمنزل‌را چون‌مخزن خاطر اهل دل از متاع دنیوی خالی دید لاجرم تفقدی فرموده جمیع 
مایحتاج از دوجنی‌سامان نموده بدانجا فر ستاد حضرت میر چون بوناق خود آمد و آن‌اسباب 
دیراق را ملاحظه نمود در آن‌حجره را فراز کرده بجائی‌دیگرتحویل‌نمود وخودرا زیرباد هنت 
اغیاد تجویز نفرمود ازفنون‌شعر بقصیده وغزل میل بیشترداشت وهمیشه خاطر بمداحی اهل‌بیت 
ربالف عتکاشت. 
درحبیب‌السیر مذ کور است که تخلص حضرت میر دز دیوان قصاید میرحاج و در غزلیات 
انسی بود وقصه لیلی‌ومجنون دا بنظم آورده باین بیت افتتاح ایشست 
(شعر) 
مجنون تو صد هزارطفلی 


ای عشق تو دا جهان‌طفیلی 


و ازجملۀ قصاید او که درمدح حضرت امیرالمژمنین ا واقع است‌اشست: 
ای دل حکایت از شرف بوتراب کن 
پراي جمال عروس ثنای او 
از برق تيغ حادثه شودش حکایتی 


در مطام سخن سخن از آفتاب کن 
از حوهر معانی ام الکتاب كن 
با دوستان: بگوی و ذل شمن آب کن 


















(e) مجالس الەؤمنين‎ (Y4) 


ایجان زبان ناطقۀ خوش سرای را 
ائ آفتاب برج ولایت چو آفتاب 
روی زمین ز بحر کف ابر موهبت 
همچون حصار خیبر ازامداد لظف حق 
طاوس زر جناح سپهر آشیانه را 
از آش مقاتله نسرین چرخ را 
چشم فلك ز گرد مراکب سیاه ساز 
ای چرخ سال‌خورده جهاندیده‌ارتفاع 
خاك رهش چو سرمۀ بینش بمیل‌ههر 
شاها سباه فتنه جهانرا.فرو گرفت 
هم سات سنیه شعاد عباد ‏ ساز 
نصب لوای مصطفوی هنصب تو شد 
افتاده چون اطاغ افشان کهکشان 
رودی روانه ساز بشکل شفق زخون 
آ نراکه همچوتیر بکیشتوراست‌نیست 
از گرد جیش ناذه خورشید و ماه را 
بر روی چاز بالش عصمت قرار گیر 
چندین‌هز ار مستله برعقلمشکلاست 
در خشك سال حود دیاض امید را 
ای میر حاج بعد ای المه کو 


مرا دلیست . اسیر چه . زنخدانش 
ز کریه چون‌مزه‌ات ازسرم گذشتدهنوز 
هلاك تیر چگر . دوز دلیر است ‏ تنم 
بگرد عارض مه طلعتان. نوشته خطی 
بچاهه زینت خود داد و سر برون آورد 





وقف ای آنشه عالی جناب کن 
از پیش اهل مظلمه رفع حجاب کن 
چون قعر بحر معدن در خوشاب کن 
باز آ و برج قلع بدعت خراب. کن 
از گرد خیل خویش چو بال غراب کن 
بر ابیز کون ات لن 
روی زذمین ز خون مخالف خضاب کن 
ازعت تیک س اھ با کاچ کن 
در دید ستارءٌ بی خورد و خواب ان 
منشین درون پرده و عزم ارتکاب کن 
هم پوشش زمانه نياب نواب کن 
ای شپسواد مع رکه پا در دکاب کن 
از دست شرع رايت بيضا شاب کن 
موجش فراز لجه انجم حباب گن 
از خنجرش دو نیمه چو پر عقاب کن 
درا راد کا ی خشکناني: کن 
و آنکه بیان حکمت فصل الخطاب كن 
آترا " ز روی علم لدنی جواب کن 
مستغنی از عطای بحاد و ساب کن 
بارب دعای خسته دلان مستجاب کن 


«و منها» 


شکسته بسته تر از طرء ‏ پریشانش 
بدیده تا چکند روز گار هجرانش 
که برك عيش دل خجسته است پیکانش 
که هر که شیفته‌مااست وای بر جانش 
بچلوه بوسف مه از چه زتخدانش 





بر أن لب لعلت خطست اشعلة سب 
تنم که درتب سوزان ز فرقتش بگذاخت 
کدام سینه که عشقت نسو خت چون لاله 
هناس دد بی آزار آن گرفتاری 
ابوالحسن علی موسی آن شہنشاهی 
مه سبهر . کراهت سپهر اوج شرف 
امام دنیی ودین‌داودی که از سر هپر 
نهال باع وزع سرو گلشن ‏ تفوی 
باعتقاد خرد دامن مطهر اوست 
کی که ماندء لطف کشترد" سرد 
نشان خیبر خر گاه ادست هالةٌ ما 
ایا سپر مابی که حا درگه . تو 
کف جواد تو ابریست بر سر فقرا 
محیط همت تو لجه‌ایست در همه شهر 
صخفهً عمل هر که هدحتت دارد 
کسی که بدرقةٌ لطف ادست همره او 
سرای جاه توزان شمع نو فروخته آند 
کدام سفله ز کین بر رخ تو تیغ کشید 
اگر گند خسکی دشمن تونیست عجب 
بدش‌نان توهرکس که همزبان گردد 
شها غلام تو مير حاج بیدل محتاج 
ستانش تو و اجداد باکرامت تست 
چو خوان لطف نهادی بکوی با خادم 


)ج( مولانا محمدبن حسام (1۷۰) 


که فر نف اثری"دیگر اصت دوجانشن 
نماند قوت فریاد و روز افغانش 
کدام دیده که حسنت نساخت حیرائش 
که نیستقبلة جان جز شه خراسانش 
که خوانده‌اند‌سلاطین دهر سلطانش 
که تفت بر .همه کس. ی اباش 
پر کنب رمت بطو د ای ماش 
که مرغ روح سزد عندلیب بستانش 
که نیست گرد فجوروغبارعصیانش 
هلال یکشبه بر چرخ جز لب بانش 
که دیده است ز رفعت ودای کیوانش 
هزار با ا از مرا سپاهانش 
که جز امانی مقصود نیست بادانش 
ندیده دید غواص عقل پادانش 
بدست داست دهد روز حشر یزدانش 
بسوی چاه .ضلالت نبرد . شیطانش 
که بر فروخته اند از چراغ .ایمانش 
که نیست چهر؛ پر چین بشکل‌سوهانش 
که باخت حادثه دم سردچون زمستانش 
بسنك حادثه بشکست چرخ دندانش 
که در محبت تو محکم است پیمانش 
وسیلهةٌ که خلاصی دهد ز نرانش 
که تا امید نگردانی از چنین خوانش 


«مولاثا محمد بن‌حسام احله‌الزه دار السلام > 
در میان فرق انام بابن حسام اشتهار دارد دطبح اورا در نظم اشماد قوت بسیار بود و در 
تن کر؛ دولتشاه مسطور است که خدمت مولانا با جود شیوه شاعزی از اهل فطل و قناعت د 


(1Y)‏ مجالس المق‌منین (ج۱۲ 
e‏ 





انقطاع بود مولدش قصب جوسف است من اعمال قېستان خراسان و از دهقنت نان خوزدی د 
گاوبستی وصباح که بصحرا دفتی تا شام آنچه گفتی از اشعاد بر بیل دسته نوشتی و بعضی‌او را 
ولی‌حق شمرده‌اند و درنعت رسول مچتبی و مناقب ائمه هدی قصاید غرا دارد که در بلاد ایران 
مشپود و برالسنة محبان آلعبا من کوراست از نجمله این قعیده است که درنعت ومنقټ گفته 


(شعر) 














ای رفته آستان و "رضوان ا شتات 
باد صباد ز نکپچت ز لت نو مشکبیو: 
از لعل آبداز تو ارواح را شفا 
بام فلك ز رفعت قدر تو تاجداد 
ذات تو همچو نام شریف‌تومصطفی 
ماه من مملکت آرای طا و ها 
با بای مهر بان بنی آدم و شفیم 
پا بر سریر کننت نبیا نهادهة 
ای ره روان راه حریم آله را 
رویت در آسمان لعبرك مه تمام 
یك جاریت ز حضرت نبا احترام تو 
ام تو بر نگین سلیمان "نوشته‌ائد 
فیروزی مالك لاینبغی نیافت 
صاحبقر ان عهد رسالت توئی بحق 
شاید که سابدازجهت آ بروی‌خویش 
درعهدز ند گیم نمودی جمال خو یش 
آیحیات خضری از آنرو نفتة 
وقتست کز درون سرا پردهة حرم 
وقت خروح ست .که هر صبح‌مینهد 
بکشای‌باز نر گس‌مازاغ داز خواب 
از تکه‌گاه برد یمانی تراز دست 
سودای خاطرم" بدراز ی کشید سر 


حال شکستگی و پریشانی دلم 





جازوب فرش مند تو زلف حورعین 
خاك عرب ز نفخه قبر تو عنبرین 
وز زلف تابداد تو حبل المتین متین 
کام هوا ز شربت لعل تو شکرین 
حسن تو همچو خلق عظیم تو ناز نین 
شاه سریر مسند اعلاءه یا و سین 
فرزند آدم از همه لیکن خلف ترین 
آدم هنوز بوده مخمر بما و طین 
شرح تو تا بروز ابد شارع مبیت 
در باغ فاستقم قد سرو تو دا ستین 
ترك چار "بالش و قصر چپارمین 
بسپر فاد حکم بعط . زمردین 
نا کنده نقش خانم. لعل نو بز نگین 
آنکس کجاکه با تو تواند شدن‌قرین 
بر خاك آستان تو کروبیان جبین 
بعد از وفات از تو توقع" بود همین 
کنجی بزیر خاك از آن کشته دفین 
بیرون خراهی ای سر اتر غيل راسلا 
بر سبز خنك چرخ فلك ز آفتاب زین 
برزن گره بلفشه بر اطراف یاسمین 
عونت برد "غویش نمامی‌بآن و این 
با زلف خود بگوی که احوال ما بات 
از طره معنبر خود پرس بعد از این 


)ج( مخمد بن حسام ۷۷ 


بگشای تیر غمزه زا برویچو ن کمان 
دین منست ملقنت خاندان ` تو 
گرنعت اهل بیت‌تو فضلاست‌رافضم 
در باز اصل‌خو یش‌چه پا کست باك نیست 
بوجهل هم ز جهل کلام مجید. دا 
اند رکمال صفوت آدم چه اختلاف 
گریکتن ازهزار موافق نشد چه‌شد 
با بولپبزعصم ت آدم سخن مگوی 
ˆ رمزعحف ززمزمه زردشتیان‌مجوی 
فرعون‌راچه سود ژ برهان موسوی 
از حیلهٌ‌های گر بهٌ زاهد مروز دراه 
در کیش‌عیسوی چه تصرف کن د کسی 
تیغ زبان ابن‌حسام آتش استو آب 
بردو ستان‌چو نو شمو بردشمنان چو نیش 


شاید که برطبیعت سحر آفرین من 


اشعار من بروضه فردوس 4 ۳۳ 


ساقی بم افق دوش که‌سافر شکست 
دودغسق روشنی از رخ عالم ببرد 
لوطی طاوس بال بض در آتش "نباد 
کلب بر دود ر نا لب کر کفنود 
حجله نهینان غيب بر در و بام آهدند 
تير بنوك الم بن که صنایع نمود 
قطرب بزم طرب شاهد عنرا غذار 
خسرو چارم سریر زو به هزیمت ناد 
ضدر عدالت قرین روی سعادت نمود 
طبع سخن ساز من‌مونس د دنامن 
پار سر زلف با ز خم بخم اندرشکست 





غماز بین نشسته ز هر سوی در کمین 
بیدین کسی بود که نباورد دین بدین 
هه آنسان گواست براین قول هم‌زهین 
کو سك هزاربار بدو اندرون " نشین 
بنگر چگونه خواند. اساطیر الاو لین 
ابلیس ‏ گر نکرد تقرب بساجدین 
گريك‌سراز مجادله کردن کشت چه کین 
بیگانه را بدیدة عقل آشنا مبین 
هر گز گمان مب رکه شود ناامین امین 
از سنك خاره کی گذرد میخ آهنین 
ای کبك خوش‌خرام کجا میروی چنین 
کوره نمیبرد ز دها بین ابراه بین 
که آنشی چوآب و گبی آب آتشین 
که س رکه مینمایم و گاهی ترانگپین 
هاروت. بابلی کند اذ بابل آفرین 


ای خارجی تو خارجی از دوضه برین 


( ومنها) 


مپرۂ میماب گون" در قدح زرشکست 
هعله زردشت را در دل اعگر کت 
باز سبك سیر دا زاغ سیه پر شکست 
شقف زر اندود را شرفة منظر شکست 
ماه بنظاره گی‌شقه ز رخ بر شکست 
دفتر مانی "بقشت خامة | ذُر.عتکت 
حاوه گری دا ز رخ کوش چادرشکست 
تاج هرصع نوفت‌زینتو زیور ش(ست 
خانه بیداد را دولت او در کت 
مطلع دیگر نہاد مقطع وینگزد, شاکست 
زینت گلبرك داد ددنق عنبر شکست 














(Y۸) 


سنبل خوشبوی او غالیه بر لاله دیخت 
لعل کهر پوش او جزع یمانی . نمود 
طعم دهانش شکر دد دهن کام ریخت 
چشم دل آشوب اد ذینت نر گس ببرد 
لاله متواب اواب کهابوگ و من 
طلعت دعنای او قد دلاری او 
خال سیه بر دخش همچوب رآتش سپند 
دوش نسیم سجر غالیه . افشان دسید 
عطر رحیق مذاب عنبز و عود و گلاب 
خاك زمین نکهت عنبر سارا + گرفت 
کرد مکر ساسبیل خازن جنت سیل 
حیدر لشکر شکن صفدد عنتر فکن 
صیقلی دمح او زنك قمر بر گرفت 
گاه بنوک سنان گاه بگرز گران 
ضربت تیفش ذتن کرد جدا ران عمرو 
خنجر نیزش سر هره افر برید 
خنده‌زنان خنجرش‌بر رخ هر کس که‌تافنب 
قوت بازوی او سطوت . دستم ببرد 
فتنۀ یاجوج دامی بشواند . نشاند 
نقش ضلالت سترد لات دهبل کرد خرد 
تینوی افسر شکست برسر شاهان‌چنانکه 
صبح سر تيغ اد در افق ملك شام 


حیدزا تارك شکن چون‌صف ضفن کشید . 


ضابطه داد و دين ری بیمیر درست 
لات و عزی را " بهم در حرم محترم 


آنکه‌دراین ورطه‌چز کشتیاوساخت‌جای 


مجالس الم منین (rê)‏ 


سلسلۀ موی او بر مه انور شکست: 


او ون هت 
لذت نوش لبش قیمت ‏ شکر شکست 
قامبی اى 2.۱ ار دق نی سنج وت هگنت 
سنبل باب او بنن که بشن وزرشکنت 
آپ رخ کل برخت قامت عرعر شکست 
سوخته . چون عود ترنکهت مجمرشکست 
باد فیگر صتفتم: جمد زموتیی. شکست 
بس که رواج گلد مشك معطر شکست 
روح مقدس مکر؛ اطرث,شهپر شکست 
یا قدحی در کف ساقی کوثر شکست 
آنکه بهمشیر " دين لشکر کافر شکست 
لمعه طمصام او شعشفة خور شکست 
مغفر اقان دبود افسر فیصرشکست 
بازوی گرد افکنش کردن عنتر شکست 
نروی دستش دز قلعه خیبر شکست 
غرغرة گریه‌اش در بن خنجر شکست 
پنجة شیر افکنش فر, غضنفر .. شکست 
آنکه توائد اکن سک ور کدی شیکسیت 
عزت‌غزی برد عرض مکندد. شکبت 
باد بتحر در چمن برك گل تر شکست 
درق زر اندر سر خسروخاور شکست 
قلب خوارج بدان تیغ دو پیر غیت 
رابطه کفر و ظلم حیدر ابیت 
هر دو بهم پشتی دوش هی شیکیت 


جنبش طوفان ورا کشتی و لنکر. شکست 


حقَهُ باقوت را خنده 


(e)‏ أبن حام 





عالی ناد 
اعمی" ندید 
ان کف کرد ار مزا سيیر سرد 
آنکه بنوز جبن عکس رخ روشنش 
گر بینان ابی دد طلب 
طاعة عصر تو نیز تا نشود از تو فوت 
لیف مو دں بیان سر الهی, بگنب 
از,پی هدح تو دوش تيغ قلم بر کشید 
غرت مدح تواش چون بحقیقت سید 
گر ورقی می‌کشد بهر تو ابن حسام 
تافلك چنبری چنبر زر فام ۰ را 
چتبر طوعت چنان طوق همه گرد نان 


پایه چو بر پایة منبر 
شعشۀ ‏ نور او دیدء 


معخزات 


ای ز لمل دلدلت بر بسته ازیور آفتاب 
خطبه بر نام تو خواند از سر بامفلك 
تادرست مغر بی را سکه بر نامت رند 
ترك‌روشن رای بام تست ز آنرومینهد 
جز بکشتی بان‌مپرت کی‌رساند بر کناد 
فضلة از فضل عام‌خوان انعام شمااست 
خاك‌در گاه‌تو رو بدروی مپرازراه قدر 
تا نباشد د زکمال طاعتت نقصان فوت 
مسند جاه تو را فرش مزین آسمان 
سال ومه در انتظار آفتاب روی‌تست 
در جپان آفرینش تیر اعظم - سه‌اند 
تا ز بد و آفر ینش دیده روشن کر ده بود 
خبره گرد ديد خورشید اندرروی‌تو 
هیبت تیم تو دارد کر گریبان فلك 


از نپیب نیز جوش نگذارت روز جنك 


و .نها 


(14۹) 


نام فرق مایکان بر سر منبر , شکست 
زلزلٌ کوس او بستکی .کر شکست 
تاب تف یلغ او" گزهی آنش شکست 
روشلی طلفت "بدر ۰" شون ۰ شکست 
بر طبق لاجورد قرس مزعفر ‏ " شکست 
روز براجت" براین منظر احفر هکت 
منطق تو در سخن مهن گوهر شکست 
وز ورق نقره کوپ کاغذ و دفتر شکست 
خخامة نگونسار کرد نطق سخنود ,شکست 
عاقبت از عجز خود جدول دمسطر شکست 





خواهد از این دایره در چم چنبر شکست 
باد که نتواندش چرخ قدویرن. گت 


با فرو غ طلعتت از رها کیشی. اتاب 
بر چپازم پاب زاين هفت منبر ‏ آفتاب 
هر شب اندازد در آتش‌فرصةٌ زر آفتاب 
چار بالش بر فراز هفت بستر آفتاب 
کشتی زرین از این دریای اخضر آفتاب 
بر سباط نیلگون قرص مدور آفتاب 
زان جپت فرمان دهد برهفتکشور آفتاب 
کرده میل از باختر خود سوی‌خاور آفتاب 
گلشن قدر تو را شمم منور آفتساب 
بر کناد بام این فیزوزه منظر آفتاب 
روی تو اول دوم مایت و دیگر اقاب 
ضورتی نادیده چون رویت مصور آفتاب 
انا ون هک دوه انر تاب 


ر نمی آرد بردن از ترك ومنفر آفتاب 


ددع داودی کند هر روز در بر آفتاب 














بسکه تیفت‌خاك‌شام زخوناعداضر خ کرد 
تاعدو راچون‌شفق درخون‌نشاند دمبدم 
ددع زرین تو دارد مه ستاره نقره کار 
خنجر سبز ت و کوهی ز آسمان"دایگراست 
بر رواق هیتت سقف مور , اسان 
بر ندارد ظلمت‌از روی زمین‌تارو زحشر 
اطلس نیلی زخون دیده سازدسرخر نك 
دل پر آتش میشود ز آنروژکاندر کر بلا 
تا زتاب آفتاب آن سرخ گل‌راززد کرد 
خاك روب روضهٌ چون‌جنتشز لفین‌خور 
مپد جنبانندة سبطین زهرا جبرئیل 
با امیرالمومئین روی من وخاك درت 
بعد پیغمبر به ابت ب رکسی دیگرمتافث 
ا ی که شپرستان علم مصطفی راتو دری 
ای‌تو مولی| لمومنین‌مولای تست بن‌حسام 
| ندر [ نساع تکه‌چون خلقان‌همه‌مستانثو ند 
صورت تکفیر بر شمس منود بر کشند 
در ناه دولتت دارم اميد سابهً 


)4۰( مجالس المؤمنين (e)‏ 
ا ا س س ص 


شد نهان زر" حقه یاقوت اخبر . آفتاب 
بر کشد هر صبعدم تابنده خنجر ‏ آفتاپ 
قبضة تیغ ترا زرکوب زرگر آفتاب 
بررخ چون آب او تابنده گوهر آفتاپ 
بر , سپهر رفعتت تابنده اختر آفتاپ 
گر نتابد ز آسمان بر مپر حیدر آفتاب 
بر خون ناخق آل پینبر " اقاب 
تافت برلب تشن ساقی کوثر آفتاب 
زان خجالت میرود با رزوی اصفر آفتاب 
رشته ‏ تاچ معجر " و هرای ازهر. آفتاب 
مسپرة_گپواد شبیر شب آفتاب 
کان همایون آستان‌دارد شرف بر آفتاپ 
ز آسمان آفرینش اذ تو بہتر آفتاب 
بر تتا بد روی مپر از خاك ایند ر آفتاب 
م نکه باشم ای تو را مولی‌وچا کر آفتاب 
ز آب‌خش كت[ ید برون‌چونز آنش‌تر آفتاب 
همچو آتش گرم سازد صحناغب ر آفتاب 
چون نتابد گرم بر صحرای محشرآفتاب 


(ومنها) 


هر صبحدم مصوراین‌چرخ اخضری 
مخفی کند مشاعل خرگاه نیل فام 
استبرق مررصم گلگون بگسترد 
تعیین کند "بمملکت شاه زنگباد 
نز کین دهد بحن ژلیخای روز را 
ازهر کناد دامن کانود گون‌حر بر 
بر طرف هفت‌اطلس گار یزسیم‌وزر 
خاتوق چار بالش قصر دفیم را 
دیبای زدنگار زرانداز قرمزی 
بیرون دهد زکان ز برجد عقیق ناب 
بر خاتم زبرچد مینا زند نگین 


از کان لاجورد دهد زر جعفرک 


ازعکس نور شمه شمم خاوری 
برچار طاق رفرف‌خضرای عبقری 
دارا روم را بکلاه سکندری 
همچون جمال‌یوسف کنعان بدلبری 
بندد بر آستین و کریبان عنبری 
زینتگری کند بدواج معصفری 
تزکین‌دهد بکسوت زر بفت اصفری 
بندد بر آن شمایل زیبا بزیوری 
چون بر بساط ارض خضرلالهٌ تری 


هنگام صنم‌قدرتش ازلمل گوهری 





)ج( 


ابن حسام (5۸۱) 


این نه طبق لالی در خوشاب را 
زر کش کند کتابه و آیوان بام دا 
بر اوج بام گنبد میئا زعکس‌روز 
بر خوان نقره وب نهدقر ص‌سیم خام 
بر سر نهد بگاه برای ن کاخ لاجورد 
شمشبر تابناك فلك را دهد فروغ 
بلغ نحیتی و سلامی و دعوتی 
ای مپتر یکه داده همه مپتر آن‌دهر 

مجموع منزلات و کمالات انبا 
با کبریای .قدر تو.مکر مخالفان 

بر مسند جلالت عزت زروی قدر 

فضل ار بعلم حلمو سخاو شجاعت‌است 

از بعد مصطفای معلای مجتبی 

ای آفتاب‌جیب تو راماة در کتف 
سرو حدیقهً چمن آرای ءصمتی 

داماد مصطفی و وصی و بسرعمی 
قسمت کنندة نعم هشت جنتی 
قاضی مار برسرمنبر توئی بشرع 
شافی .خستگان سنان. محبتی 
بالا نشین صدر نشینان سدره 
ساقی خوش لقای حیاض ر باض خلد 
ور درخ معدلث چو کر اماه گوهری 
صاحب لوای رابت و اعلام احمدی 
ضر بت رسان گردن گردان سرفر از 
آنک س که بره زعطای تو برد برد 
این‌حسام تا مدد از همت تو بافت 
شاها بدولت تو شد اکنون میسرم 
دوشیز گان پرده نشين خیال من 
هاروت طبغ خاطرمن در چه خیال 
اشعار من ستایش داماد مصطفی 
هذا عقیدتی و طریقی و مذهبی 
طوبی لمرجمی و ترابی و مر قدی 


سازد نثار افسز خورشیذ یکسری 
نه جدولونه مسطرنه زر نه گوهری 
مینو ضفت کند چمن‌باغ عبقری 
هرروز با رگاه فلك رامقرری 
سلطان روز راکرمش‌تاج سروری 
چون آفتاب تيغ چپانتاب حیدری 
ای باد اگر ساب آن‌روضه بگذری 
در پیش کپتران تو اقراز کهتری 
موجود در وجود تو الا بممیری 
چون مغج ز اتو سحرو کلیم است‌سامری 
شایستۀ سریر و سزاوار افسری 
آنک سکجا که باتوز ندلاف‌همسری 
مسند خرام مسجد ومحراپ‌ومنبری 
وی آستان‌قدرتورا زهره مشتری 
ایوان نشین گلشن زهرای از‌ری 
زوج بتول و والد وشبیر شبری 
الحق بح که مفتی هرچار دفتری 
دارای داد تر بازو کبوتری 
ساقی. تشنگان بیابان محشری 
مسند خرام روضة فردوس اکبری 
فیاش آپ چثمهٌ کافور و کوثری 
بر برج مترلت چوفروز نده‌اختری 
پیغمبر و رسول خدا را برادری 
تلخی عيش مرحب وعدروستمگری 
گوی شرف ز عرص فضل‌وهنروری 
بر فت ملك شعر به تیغ سخنوری 
شعر حیات بخش پافکار خاطری 
گوئی مگ رکه آب حیا نندازتری 


برده سبق بجادوی بابل بساحری 


زین آب بود طینت ما را مخمری 
بارب براین‌عقيده زخا کم بر آوری 
با مهر اهل‌بیت بخا کم چوسپری 





(A۲)‏ مجالس المژمنیی (ج( 
واز حملة مثنویات‌این‌حسام کتاب خاورنامه اسشکه بر وزن شاه نامه بسلك نظم کشیده 
این چند بیت مشتمل بر عت ومنقبت‌نبیو آل‌است‌درقصه‌معر اجاز ان کتاب مذ کود می‌شود 


( شعر ) 


)ج( غیاث شیر ازی (ur)‏ 


طربقت و شریعت‌است الاهمه را بزر ک دانستن و بر حق داشتن و در اين باب حضرت شیخ 
عطار عليه الرحمه هیفرماید 





کسی را که باشد سلیمان ندیم 
چه با کشتی نوخ باشد باب 
کر "اتش بکیرد جهان ای سلیم 
ره ازدزد واززاه زن باك نیست 
نخواهی که درره شوئ بایمال 
برون کن ز هر حستجوی فضول 
نهواهی که باشی اكم بودکان 
مگرا دستم ز,راه.. صفا 


ز دیو ستمکازه او دا چه بیم 
برستی ز طوفان ددیای آب 
تو چون با خلیلی زآتش‌چه‌بيم 
تو با شارع شرع روباك نیست 
برو جانب مصطفی جوی و آل 
کتاب خدا حویة آل رسول 
مزن دست در دامن آلودگان 
بجز دامن عترت مصطفی 


وفات ابن حسام در شور حمس و سبعین و ثمائماة پود رحمه الل 


الا با در تعصب . جانت رفته 
دلی از ابلهی پرزدق«برمکر 
گپی این‌بك بود نزدتومقبول 
گراین نهتر ور آن‌بهتر توراچه 


‌ HS 


امهف عمرت‌در بن محنت نشستی 


یقین دانم که فردا پیش حلقه 
چه گویم گر‌همه‌زشت ارنکوبند 
الهی نفس‌سر کش دازبون کن 


دل ما را بخود مشفول گردان 


(شعر) 


گناه خلق در ایوانت دفته 
گرفتار علی ماندی و بوبکر 
کپی آن یك بود از کار معزول 
که توچون حلقه بر در توراچه 
ندانم تا ,خحدا+دادکی ,برستق 
یکی گردند هفتاد و دو فرقه 
چو نیکو بنگری جویای اویند 
فضولی از دل جمله بردن کن 
تعصب جوي‌دا معزول گردان 








(مولانا کمال غیاث شیرازی رحمه‌الله ) 


دولتشاه در تذکره خود گفته که او مردی دانا وحکیم‌ومورخ خوش طبع د مع رکه گیر 
و شاعر بپلوان بود در مناقب خاندان طیبین و طاهرین قصاید غرا دارد و اشعار او مشپوزاست 
در میدان سعادت شبراز نماز دیگر بساطی افکندی و بمناقب خوانی مشفول بودی اما مردی 
منصف بود و در تشیعم هثل ابنای جنس خود نیست و اعتدال رعاية مبکند روزی ابراهیم 
سلطان گورکان از فولانا را مدع کت قیقع است گفت سلطان عالم 
در درون خانه نشسته است و این خانه چند در دارد از هر در که در آئی یادشاه را در آن 
خانه توان دید تو حبد کن تا قابلیت خدمت پادشاه حاضل کنی از در لمن مکوی و ازصدر 
نشان جوک شهزاده دیگر باد برسید که ایمولانا متابعان کدام مذهب فاضلترند گفت صالحان 
هرقومی و هر مذهبی سلطان را-خنان مولانا جوش آمد واودا انعام واکرام فرمود 

وفاضل سمرقندی در این مقام از تذ کره ارحمند خود اظهار نصیحته بند فرموده‌اند که 
که هر کس را اندک وقوفی از عالم معنی هست از قبول و رد خود را دور میدادد و یقبن هی 
داند که اورا از برای فضولی نیافریده‌ائد بتخصیص در فبول و رد اصحاب رسول ټاډ که کفر 








وبر اذکیای انام مخفی نخواهدماند که این بند گنسته پیوند و این نصیحت فرسوده 
عفاصل کلامی است"خام بی‌حاصل که مزشد آن گول نقش بند و مشایخ و ملوك > بخازا و 
سمرقند بسیب عجز از تحصیل این مطلب ارجمند آنرا دام فریب عوام دردمند و دانهٌ قناعت 
فام طالبان حاجتمنذ ساخته‌اند والا بر عارفبمعارف اصول و کلام دضوح تمام دارد که‌جر a‏ 
و تعدیل اصلی است جلیل که مدار مجتهدان احکام و حکام اسلام در تحقیق رجال احادیث 
سید انام و تز كية شهود در هر امقام برآ تست پس اگر این ناصج مشفق از عالم معنی کشف و 
ذوق میخواهد هر | ينه سخنی خواهد بود بی‌حاصل و از حلیهمعنی‌عاطل ذیرا که منازعان‌دداین 
تس ارباب فقه داصول‌اند و ایشان بظاهرشرع مامور ومشغولند چه وظیفه فقها تمسك بظاهر 
قر آن ومحصول دلیل دبرهان میخواهد 

لانسلم که دور بودن از ردو قبول با قیام دلیل معقول و منقول نباشد چه بموجب‌حدیث 


صحیح حضرترسول که »س مات ولم یعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية » امامت یکی از 
اصول است ونظر دران متابعت امرخدا ورسول» 

واما آنکه گفته که دررد و قبول صجابهٌ دسول کفر طریقت د شریعت اسب اگر از این 
طریقت طربةۂ صوفیان آل‌رسول میخواهد مانند شبلی دبا یزید ولول 











(1۸4) مجالس المومنین )ج( 


لانسلم که سخن دررد و قبول صحابةٌ رسو ل ا در طریقة ایشان کفر ژنامعقول باشد 
و سند این هنع قوی دبوان مملوی مولوق د دق قلخ شندانی غزنویش و اگر از ره 
طر یه گول مرشدان نقش بند خودرا میخواهد آن نصیحت و بند جز مریدان ساده و خواجه 
زاده‌های آن حانواده را سودمند نیست وهمچنین اگر از آن شرست مذهب خود میخواهد 
مصادره است‌وا گرغافتر میخو اهد‌ثها بتمکابره ۰ 

و آنچه از اشعاز خضرت شیخ عطاد باستظهاد آورده بعد از اغماض اف حمل آث ب ریه 
و سایق بر آنچه او از ظاهر آن فیمیده معارض است با دیگر ابیات, شپخ که دد بیان 
احوال او سبق ذکر یافته با آنکه هراد شیخ از این ابیات نفی"تعصب ات و" مراد بتعصب 
استعمال شنم وسب و جدالست نه تمیز تحقیق و استدلال بلکه روی سخن شیخ بمستضعفی است 
که استفراد در اعتقاد نذارد و گاهی بعلی و گاهی بابو اا روی آرد و قدرت بر استدلال 
و تحصیل یقن ندازد و عمر خودرابندت‌ترددمصروف‌میگرداند واطلاقتشولی در کلام شیخ‌یز 
مؤید اینست ذیرا که از اهل‌علم واستعدادغوص‌در امثال این مواد بلکه دز دقایق عبداء و معاد 
غین صواب و سداد است و چگونه شیخ مطان رد و قہول دا تعصب غیں مقبول داند و نظر همه 
کل زا در آن فضولی خواند و حال آنکه در بیت‌ششم رد وقبولراسرداده‌ودرهسالاک‌تفرقه ناجی 
از؛هالاک افتاده و بموجب,حجدیث «الکفر ملةوا حدة »و رمقتضای‌مقدم«الناس‌اماامامی‌واما كافر؛ از 
هفتاد و سه فرقه مات محمدی هفتاد و دو فرقه را يك حکم داده ودست رد برسينه ایشان نباده 
وال ولی الافپام‌والافادة 

(مولانا نظام احعرابادی عليه ال ر حمه) 


از دازالمومنان استرآباد و از جملة ارباي فضل و سداد ات و چون سلیقه‌اش بمعما 
مناسیتی داشت در اوایل حال بآن فن تو جه مبگماشت در اداخر که خت المدففین يجين 
نیشابودی وقت طبع خود را حلوه داد و معما دا بر طبق بلند نهاده حدمت مولانا باتفاق سایر 
اریاب معما خاطر از آن اة پرداخت . 

واز آن جناب مير مذکود مسلم داشت و از غاية صفای نیت و خلوص طویت بمداحی 
اهل یت رسول بشت روی توجه داهتمام ناد و رژیای صالحة که سابقاً از او ترم خواجه 
سلمات نفل افتاد مو کر ن افتاد از رشحات اقام بلاعت نظامش‌زیاش‌سخنوزی نظادت,ذیرفت 
و از برکات سحاب افادت الت کلای گو نا گون در حدیقة دانش شکفت و کاهی بگفشن 






)ج( 


نوی نیز مباذدت می‌نمود و کتاب بلقیس 


5ج ۱ خر ۱ 
نظام هبزازي ات ا رگ 


(A) 


از حمله هنو بټاۍ اوست در سال احدۍ و عشزین و 


تسعماة وفات بافت و چون دیوان قصادد او که بر هدح اهل ست (ع) مقصور است در ميان 


حمپود اهل روز گار متداول و مشود بود لاجرم بذ کر انتخاب عضی 


( شعر ) 


گذشت عمر دریفا که در سرای حبان 
ز منظر شه و غوغای اد مرا چه خبر 
سنمند سر کش عمرم. کنب مراحل قطع 
درین , مقرنس عالی اساس زنگادی 
هرا چه کار که خالیست کشود دشمن 
مرا چه کار که بر کشت بخت ازفیصر 
مرا چه کار که این داست علة سرسام 
مرااچه کار که دعنا قدیست در شیراز 
مرا چه کار که گویم حریص غافلرا 
مرا چه کار که بهر ملوك عېد قدیم 
مرا چه کار که در مدحت شه بغداد 
۳ | چه کار که حان بخشداهل‌معنی‌را 
مرا چه کار که در نفیس نضم نظام 
من و محبت. آل علی که در دل من 


شب فا بام سی شتی بر آب انداخته 
ازشفن گردیدهط رخا نگت‌شست اسان 
کر ده‌امز ین‌دشت‌وآ هو مانده‌نتشی آزسمش 
چرخ دا از سر فتاده افسر زدین مگر 
آن شپی کزبر کلب آستانش آپیمان 
قصد خلق دشمنش داردسحابژهرطرف 


(ومنها) 


از آن اقتصار مینماید 


بقد حم شده سنجم "ترازو عضیان 
که سز فکنده به پیشم زکوقتباف کران 
خمیدهام که ز دستم ز بوده ات" تال 
که چشم قل ز نظازه‌اش بود خحیران 
مرا چه کار که عالت منظر سلطان 
هرا چه کار که بر خاست دولت خاقان 
مرا چه کار که آنراست زحمت يرقان 
مرا چه کا رکه گل‌چیر:ایست درهمدان 


که بر جمان‌چه نهی‌دل کف بیوفاست‌جهان 


هدیح سنج که بود شاعر شروان 
ز صنعت است موشح صا ید امان 
سخن سرای معانی نکاد اضفاهان 
زمانه داه ,رون از خزانه ج جان 


نمانده اسث بغار از محیت ایشان 


ز آفتایش لنکری زیر طناب, انداخته 
شه بهر ذاغ شب تبر. شاب , انداخته 
گاه حستن نافة بر مشك ناب انداخته 
شم بر آیوان قر باب انداخته 
r‏ هر شام قرض ‏ . آفتاب انداخته 


زان لمند برق را در پیچ و تاب ازداخته 








(A۸7) 
از دم تیغ جهان سوزش هوا بگریخته‎ 
نبض ابر نو بپادانزا که دارد ابر نام‎ 
گشته نور چشم مردم در میان مردمان‎ 
آ نکه‌ازغیرتودانش‌جسته‌باشد تشنه است‎ 
ای نگشته بهتر از هدح ت کلامی‌منتخب‎ 
محمل خصمت بسوی کعبه مقصد نرفت‎ 
گر نشد خصم تو در دنیامه‌اقب‌نیست‌غم‎ 
آنکه با بنض توطاعة کرد شبها تابروذ‎ 

بر نظام‌افکن‌نظر شاها كەچ ر خش آتشی 


حضور | گر نبود بخت من بود معنود 
نماند بر چگرم آب و کم نگشت‌سرشك 
بخاطرم گنرد سیم و بر قرار خودم 
ندید شېد وفاکام جان‌زچرحکهیست 
ستاده بخت سيه را چسان دهد آمداد 
زذره مپر در این بزم کمتراست آن 
بشاخ عمر چسان چاکند کبوتر انس 
چودهر خواست کمن ازملالنکیه مکن 


سری‌برون کن ازاین بحر نیلگون‌پیداست 


بچوی خاطر دانادلی ز اهل زمات 
ان مج شوی خاك در زمان خر 
برون خرام زبزم جمانیان که درو 
دل خسیس چه‌امکان که‌میل‌خبر کند 
زمانه داشته دستور حور تا بوده 


گذشت دز " حاطر 


دم سپیده صبحم 


ندا رسید ۳ علکوت ۱ 


به از محبت سلطان اولیا . نبود 


مجالس المق‌منین (e)‏ 
خویش را در خيمةٌ تنك حیات انداخته 
رشك دست جود او در اضطر اب انداخته 
گوشه چشمی بهر کس ز آن جناب انداخته 
کز برای آب خود را در سراب انداخته 
تا سخن دان طرح و دسم انتخاب انداخته 
بسکه کمراهی براهش پیچ و تاب انداخته 


کردگاد این کار با بوم‌الحساب انداخته 
بیخبر بوده کتان در ماهتاب . انداخته 


در دل محنت کش د جان خراب انداخته 
(و منها) 

که روز قسمت روزی نبودهام 

بخشک سال کند گرچه آب چشمه قصود 


چنانکه عکس کواکب کند در 


بغیر نیش وفا از اشیان 


بحضور 


آب عبور 
بر زنبود 
که بره نیست زعينك چودیده‌شدبی‌نود 
که چون ستاده نماشا کند کسی از دود 
چنن که یافته جنبش زتند باد غرور 
برای این نتوان ساخت خویش دا دنجود 
ەز اب توان بود تا چه وقت صبور 
که به ز صد ده ویرانه یکدل معمور 
ز گنج سیم چو قارون چه میشوی هغرور 


که خسته راست طبیعت زهر «فید نفود 


زکینه ثیست هی 


برون نمبرود اکنون‌سپهر از دستود 


که بپتر ین عمل چیست شاه م نشور 
که ای کناه‌تو بوم‌الحساب  .‏ نامحصود 


زهر عمل که شود در صحیفه‌ات مسطور 


۲ 


)ج( نظا 


لت معلای هاشمی که بود 


که تا بکنون همچوادشهنشاهی 
کل مسا روز 
وصی احمد مرسل که بی محبت او 
برای ثبت مدیحش ز ههر و ماه شده 
ز حب اوست بروز جزا نه از طاعت 
نتیجه ندهد بی محبتش در حشر 
ز دل سواد معاصی برون برد هپرش 
مگو که‌از نظر خاکیان‌در آخر روز 
که بهر شمع‌سح ر گاه خادمش هرشام 
علو اوست بجائیکه اختراز پردین 
ببسته خدمت اورا ميان ضعف وقوی 
ناته بر جر حکم او نسیم غاط 
زهی بعلم ازل فی‌البدیپه‌حل کرده 
فروغ مهر تو در منهج هدایت‌خلق 
بی حکومت فردوس خادمان تو دا 
ببوی لطف تو گردند انبیا سرخوش 
اگر فتد بطیایم شرارء 
ز جوییاد ضمیرت نمی‌است آب‌حیات 


بود بشب ز فراقت ستاره در ماتم 
فتاده چون بجپان لممهٌ ز خاطر تو 
کلید عکس هلالست. بحرداببغل 
نمانده هیچ دز ایام دولتت‌مشکل 
نماز شام چرا سیم اختران گیرد 
نسیم لطف تو گردد مشام خاك رود 
کشیده سر بفلك زآستان همت تو 
کجا شوند بصد قرن دیگران چون تو 


LTTE 


ا سرا ادل 
انی (AY)‏ 
سواد هنقبتش بر بپاض ديد حور 
نگشته در نظر اطف ایزدی منظور 
که شمم‌دولت آ لش نمرد. از دم صود 
بروز حشتز نگردند انیا مغفور 
سپهر مپره‌کش صفحا سنین د شهود 


اميد هغفرت از حی لابزال غفور 
مکاشفات جنید و دیاضت منصور 
چنانکه ماه برد ظلمت ازشب دیچور 


شود بز بر زمین ههور خاوری مستور 
کنیز شب کد اعگر نبان 
کشاده‌مدحت اورا زبان انات و دور 


بقعر نور 
فشانده‌در قدمش 
ندینه آینة عزم او غباد فنود 
نکات دفتر توربة و مشگلات زبود 
شببه انش موسی‌است در مناهج طور 
نوشته‌اند ز دیوان سرمدی منشود 
E TS‏ 
بدهر ٠‏ افکند آتش طبیعت کافور 
باب خضر نداام چرا شده مشپور 
مټاله هاله زمپرت ولی قمر در سور 
مانده هیچ بجز حي لمیزل مستوا. 
هگر که بحر عطای تو را شده گنجود 
که بوده غلم تو حلال مشکلات امور 
متیر اگر ‏ نبود خادم تو را امروز 
بر آورند سر از زیر خاك اهل قبود 
لوای دولت خاقان و مسند فنفود 
ستاره ماه حمانتاب کي شود بمردد 




















)1۸۸( 
اگر نه ذات تو بودی غرض کجا آدم 
ببر فکنده لباس سیه چو ما تمیان 
مپابت تو مگر در ذل بلاد گذشت 
هرا چه غم ز غم روزگاد را ۰ 
عبادتیست نظرت از ثانی عنقا 
بپرچه حکم تو باشد قضا بود محکوم 
شنیده ۳ 7 دولات نويد دوام 
تو آن خجسته شماری که در ازل مارا 
بود بدولت مدح تو در سرای بپشت 
شدم ز وصف نو آن. کامل.سیط سکن 
شکست تيغ زبانم نشد ز غیبت کس 
نظام چونکه ز خواب عدم شود نداد 
برای دفع خمارش ز هرحمت جامی 
بمرحمت نظری کن که در گذد گهعمر 
دهد لقای تو جانرا فروغ دوشن سار 
جز این دعا نبود اهل حال را بزبان 
شبی که لرزه فد چرخرا بیفت آندام 
بصوز ا .اجنین اده غا او 
ی SCS O coy al‏ 
بت حکم |الهی روند ابابش 
زمی شپی که نه ابای چرخ دا نبود 
هدرن رنامسمل کات کف چو ا ضایل 
بدوبتی .تور .کرد خلق چمم. گشتندی 
مودت نو بود اصل و فرع اهل جات 
ت و آن شهی که اگر کرده‌اند فی الواقع 


مجالس الفقمنین 


(و منها) 


۲8( 
ز کتم غيب نهادی قدم بصند ظپور 
ز مقدم تو از آندم که کعبه شدمپجور 
و درنه بر چه لرزد زمین نیشابود 
که دل‌زمهر تو ام گشته جلوه گاه سرود 
مایا شح اقب مود 
بېر چه امرتو باشد قدد بود مأمور 
ندیده. أنه اعصمتت" غبار فجود 
برای شعر مدیح تو داده‌اند شعود 
ز غنچۀ قلم نیش غرفپای قصور 
که خامه‌ام کند از قطرة بدید بحود 
که زود جوهر الما س کی شود مکسود 
ز کاسپای سر بزم معصیت مخمور 
کرم نمای ز خمخانهةٌ شراب طبور 
ز با فتاده‌ام از دست روزگار غیود 
شب وداع شبستان من بنور حور 
که واه پیت ایندب مولیت! مق 


که جهاد که تیغ تو سر کشد ز قراب 
بيك ملاحظه حل مشکلات چار کتاب 
بود معاینه چون چشم احول گذاب 
بسوی خاد بربن بی‌حساب روز حساب 
برای طفل نظبر تو نطفه در اصلاب 
بمدعای خود از همټت گرفته جواب 
بروز حشر نبودی غم حساب و عقاب 


محبت توبود تاره پود ثوب واب 
خالاف رای تو اصجاب وای بر اصحاب 
>< 


(e) 

کنازه حنته و اعدا“ کشيدة دامن 
بکورخفته بها تکس که پیش چون تو اهام 
شها" صحْفه انظ م نظام تحت نظام 
بلطف تات تنش 
کشید سر بگریبان عم 
برهگذار خقای 

خدا گواشت 


ده که همچورشته خام 
تفقد کن 
سپهر عاجز کش 


آنان که در حهان بخلاف تو دم زنند 
فیاض علم غير نو نبود ژ عمرو ‏ بکر 
جان یابد از خیال ولای تو خرمی 
فرما عنایتی که را شد زحان نظام 


امیر صفدر غالب على ابوطالب 
خمیر ماه علمش نبودی ار بودی 
شهنشها صفت ذات اشرف تو بود 
بدست قهر اگر چرخ دا بیفشادی 
شکست رو نن‌دین‌ شد نەقیمت یرت 
محبآل توراچهرهارغوان زاداسټ 


بدیگران کند آن نئ هبرد ترا نسبت 


ابا فغانی 


سس تسس تس سس 


(و منها) 


(ومنها) 


(و منها) 


شها چه غم که دو روزی ز اختر خاین 


(2۸5) 
کشند دامن خود پاکدامنان ز خلاب 
بود برای امامت ستاده در محراب 
بود بیمن مدیح تو روضة الاحباب 
ز دور متعکس چرخ گشته بس بیتاب 
اسر چاه بلا را 
چو مور گشته گرفتاد ذیر پای دواب 


بمرحمت در یاب 


بیوسته دز کشا کش دهرند در امین 
ناید ر بحر نی ثمر گوهر ثمین 
چون از ءصال يار دل عاشق ”مين 
اولاد 


مداح آل و بندة «اهرین 


دصی احمد مربل ولی حی .قدیر 
هنوز نان فضیلت. بخوان دهر فطیر 
برون ز کنه .اپی ذ حیز تقریر 
چکد ز خوشهپردین‌بروی خالعصیر 
چه‌اهل غدرش‌کستند عړد روز غدیر 


ولی دمد ر بنا کوش دشمن تو زدیر 


رواج یافت ببازار نقد روی اندود 


که هیچ باز ندانسته عابد از معبود 


(بابا فغا نی عليه الر حمة ) 


مولد شریفش شور از و از اکثز سخنوران در فن غزل ممتاز است در اوایل حال بخدمت 
سلطان بعقون افتاد و او دا ترقیات کلی دست داد آن زمان او را بابای شعرا مینگفته‌اندهوبند 





اگر بمدح تو بايد طناب نظم اطناب 





)1%( مجالس المؤمنين .)¥( 


از وفات پادشاه من.کود در زمان صاحبقران مغفود بخراسان افتاد و ددشهر ابیورد.سا کن شده 
حاک آن درار که از امرای صاحبقران مغفود بود او دا.رعایت مینمود و سار :ءیش ملا را میا 
همیفرهود د در اجر بمشهد مقدسهُ رض, به رفته تائب گردید و در شهور سنه خمس وعشرین و 
تسعماة جرعه کل‌نفس ذائقةالموت» کشید دیوان غزلاو نامه عمل خر دهلویدا دياه ساخته 


و صاید منقبت شعارش, رخنه در دیوان ناموس اخیار انداخته 


از جملهٌ قصاید او که در هدح حضرت امیرالمژمنین ڭا واقعست یکی‌اینست.: 


باب خامه ندارد سرر قوم ورسوم 
محرط علم لدنی که ذات اقدس‌او 
گر حجان‌نماند.و گر نه‌از در وصف 
زهی امام که پاست نگاه میدارد 
حباب‌وار زیحر وحود این همه در 
زجانببن بوجهی تصادقست که نیست 
بتاب یبا اسداله نجه ظالم 
هزارخنجرزهر آب‌داده در دلهااست 
هيوه دلت آ تکس که آبدالشت‌ددیم 
رید وقت که شمشر ابداز کشی 
شود زطالم سعد نو کار دهر چتان 


انیت ی 35 این 5:۳ ناتم‌ام عیار 


قسم بخالق بیچون و صدر بدر انام 
امام ادست بحکم خدا و« قول دسول 
امام ادست که قایم بود بحجت خویش 
امام ادست که چون بای درر کاپ ا وزد 
امام اوست که بخشید سر بروز مصاف 
امام ادست کة داند رموز اطق طر 
امام‌ادست که دست بریده کرد درست 


امام ادست که خلق جپان غلام وی آمد 


بجز مناقب ذاتِ مقدس, مصوم 
رسیده از ده معنی_بمنتهای علوم 
صد کتاب نیگرده مقام اد معلوم 
بوقت نیت از اندیشه خاطر مأموم 
بدوستی تو موجود گردد د .ممددم 
ميان ذات تودعقل کل خصوصدعموم 
که دست‌ظلم‌دراز است‌برسرمظلوم 
از آنکه کردچگ رگوشة تراهسموم 
بر مراد بر او تلخ باد همچو زقوم 
زحوی غدل چوباغ ارم کنی بردبو) 
که‌هیچ دم نبودنحسدهیج ساعت‌شوم 
بنتکة تو دساند فتانی "محردم 


که بعد سید کونین حیدر است امام 


که ستحق اهام بو" بنص " کلام 


چراغ غاریت از دیگری نگرد وام 


روان زطی اسان کرد هنت شمع تمام 
بدان اهید که ببکانه را ۳ وی کام 


نه آنکة رهزن مردم شود پدانه و" دام 
نه آنکه کرد بصد حیله وطله بر اندام . 
نه آنکه از هوس افتد بزیر باد" غلام 


(۲ج١‎ 





تو وای اهل حسد را امام میدانی 
کدام از آ ن دونه یکانه ازطر یق‌صواب 
کدام ازآن‌دو سه درحل‌مشکلات‌یکی 
من آن امام نخواهم که بهرباغ فد 
من آن اما تخواهم: که _ آنش:افروزد 
من آن امام نخواهم که دز ,خلاو املا 
حدیث عایشه . بگذار و حجت اجماع 
خسی اکر بگزینند.. ناقصان. از» جهل 
بگد .خوان مروت .چگونه: ده یابد 
گلا ماتا کچل اکنونداز: شهف. دا 
ميانه حق و باطل؛ چگونه فرق انهند 
اسر چاه طبیفت کجا خبر." دارد 
چه خیزد از ده سه‌نااهل درغلف‌زاری 
در آنزمان که شریعث .بدست‌ایشان بود 
دو روزه.ملت ‏ ابام آن.سیه بختان 
هزار شکر که آن اعتباد. بی بنیاد 
بسرشاه که اوقات از آن شریف‌تراست 
وک نه تابُ اخگر ,شوددهی صد باد 
زند_معویه, ,دز , آتش , جهنم ر سر 
بمبدعی ,که مسمای اسم اسمی ادست 
بیکرهر صبف ر انات .یعتی ادل 
که در حریم دلم داشت بامداد ازل 
فغانی از ازل آورده مر حیدر و آل 
سفينۀ دلم از مدح شاه پر کر است 
بطوف که اغلام تاجو اهل"ضفا 
خه‌یده باد قد. خارجی چو حلقه دال 


بابا فغاٹی )۸۱( 





گشای چشم بصیرت اگر نة سرسام 
تیادہ اند بانصاف تاوا شدای تکام 
بعلم و فضل و هنر داد خصن را الزام 
کند ز حرمن: بفرزند ‏ مضطفی " ابرا) 
بر راما صدرال‌کلام ١٠و‏ , كفك اتام 
برند "نا به ابد هزدمش" بلعنت نام 
چه اعتبار. تقول .-ذن و "تعضب " عام 
یآ نتوانعد ا باعتبا عام 
سکن که آززوی نقش کزده گرده نحام 
ترا که بوی هخبت " نهیرسد بحشام 
مقلدی " که"نداند خلال راز .خرام 
که فنطلات: کدام انك والبات کدام 
۳ .تور ته شهار ونکی فکنده گام 
مدار کارت گرزیعت کجا کرفت انظام 
ز اقتضای» رمان ود و گزدش ایام 
چو عمر کوته دون.همتان نداشتِ دوام 
که ذکر خارجئ:د ناصبی کنیم مدام 
ز برق تیغ .زبانم. سپهر ار مه فام 
چوذوالفقار علی سر بر وزد از نیام 
بنور ضعرفت. ذوالجلال و -الاکرام 
بانیبای. عظام و بادلیای ۰ کرام 
فردغ روشنی ‏ اهل" بیت داشت مقام 
بخودنساخته از بهر التفات عوام 
گواه حال بدین؛علم عالم الملام 
کبوتران ٠‏ حرم "رم . کنند ام 
شکسته باد دلناصبی ‏ چو گزدن لام 




















a) 





چمن شکفتو جهان پرااز سوسن وسمنت 
ز جاك سوختذ ..داغ» آرزو .مندی 
رسید ‏ نافه کشا باد. صبحدم. .. گویا 
چو لاله در غم روی تو جامه چا کزدن 
در ان‌چمن که شود.قامت تو. دست‌افشان 
هوای کوی‌تو دارد و صبا ز ,کشت چمن 
ز جان گذشتم و دیدم چمال کعبهٌ جان 
تبارك اله از آن روضة . بشت: آئن 
چه چای کلشن عالم که هشت باغ بهشت 
على هوسی جعفر , امام . کلشن دحی 
ز بمع خانة انال , قافا بلق تاه 
بگرد دض تو کر نمیم هشت بهشت 
فرو گرفت جهان دا,چراغ , دولت" تو 
کلی که از چمن کبریای تو .سر زد 
فنان ز مکر تو ای ناصبی؛بکو آخر 
ز جام ساقی کونر. کجا شوی. سیراب 
در این چمن که ز آسیب برك ریزخزان 
خسی که دانۀ انکور دام حجلت ساخك 
فسانة زان جادو . و سر" پر ده و« شر 
زهی چراغ دلت شمم هفت پرده دل 
قبای سبز تو فارغ ز چاك دامن ویب 
کند ولائ تو دنك موالیان چه عقیق 
سپھر را سردمح_ تو ‏ افسر " شرفتت 
با دیده فغائی چو مدحت تونوشث 
همیشه. تا بمضناف سپاه غنچه وز گل 
حسود جاه. تو با پرده خجالت بای 


او منها) 


مجالس الموومین )€ 





بصد هزار زبان "روز گاودر سن ات 
دمید .لاله و سوزش هنوز در کفن‌اننت 
ردان" بدامن صخرا ,رواخ ختن است 
بطرز واقعه بیستون:" و" کوه کنست 
چه جای جلو شهشاه "و رقس " نارونسث 
چو آن غریب که میلش یجانب وطنست 
دراین,ره آنکه ز شتی گذشت جأن منست 
که یکفباد درش | بروی .نه لچمن > اش 
طفیل, دوضةٌ ساطان دين ابوالخلن اات 
که طوف باد کش از فرایض و ستن انات 
همای . ناطقه- ناظر بکشور ندنشت 
شود نثاز یکا :يك بجای خورشتن است 
چو آفتاب که خنجر گذار واتیغ«زانست 
شکفته باد. که چشم وچراغ: انجنن است 
که این چه دشملی. ولاف ذوستر زد نت 
تزا که کاسه "سر" بز هرای "درد "دنست 
هوا مبدل و بلبل فکادو ممتخنْ اشت 
چو خوشه از کنه آن بگزدنش""رسنت 
حکایتق اشت : که ورد زبان مرد و زنست 
خیال تخل قدت زب چار باغ تن" ات 
نکن لعل تو ابن زدست اهرمن است 
طلوع مپرتو همچون سهیل در یمن است 
زمانه را سر .تیغ آنوامانع فتن ‏ ات 
سواد کلف شعرش بنفشه دمن .است 
نسیم پرده در و باد صبح صف شکنست 
چو عنکبوت که برعیب خویش پرده‌تنست 


, 


mg Es 








0 ےس 


(4۳) 


(مولانا اهلی‌شیر ازی علیه‌الر <مه) 
در سك شعرای گرام وفضلای عظام انتظام داشته وفتر 0 وقات اختلاط او بااهل ديا 


مره از تنل که اختیاج بنوشتن داشته باشد و از اکثر سالکان مسالك سختوری بوفود 
هارت در فن شعر امتیاز تمام داشت و در علم قافیه و عروض و معما کامل بود و در جمیع 


اللتاف شةر خگفت. 


مثنوی گفته هم ذو بحرین 2 هم ذوقافیتین که عقل در او متحبر استو فصید؛مصنوع خو اجه 
سلمان را باسم یر علی شیر نتبع نموده و چند صنعت بر ان افزوده که مير علی شیر انصافی 
داده که بهتر از سلمان گفته دیوان غزل او مسام ارباب نظر و چاشنی شعر سعدی در کلام او 


مضمر ات 


واز حمله قصاند او که در منقبت داقع شده این قصیده است 


( قصیده ) 


ای با سپور بوقلمون . هیبتت بچنك 
تیفت نوناك معر که و جوش «جوه‌رش 
بر تنك دلدلت هه نو .حلقه. بود 
روی زمین بموی اسفی .۰ فټاب زفت 
ناجح بکف دوان مه بکپفته بر فلك 
نك ززی که ماه:نوش یکزربا نه .ات 
شهباز قدرتی وصف دشمنان . . دو 
خصم تاره سوخته‌ان گر رود بیاغ 
تومظیر عجایبی و در ثنای , | تو 
شرهنده‌ام که تفه من‌نبست حزسخن 
گلدسته نیست شاخ گیاهست پیش تو 
اهلی, سك تواست بدین افتخاد اوست 
کالنقش افی الججر بنگین داش( بود 
هفتاد سال در دهت ای کعبهٌ هراد 
سلمان وشم بواقعه. فریادرس شدی 


روز و شب از نموت اور دند ر نز نت 
طوفان ماهینان ‏ بود از جوشش. ۰ نهنك 
بك نیمه گشته ظاهر و.کنیمه زیر تنك 
تا پئ غبار لشگر قددت" کند "گرئك 
كرالك بار کاب توباصد هزار رنك 
بربسبتاتا بعرفا: _ لامح ماع اراتك 
یکحمله‌ات اهمی: کسلد چون صف کلنك 
کلخن کید زبخت.. سیه. .سبزه .و التك 
عقل و قياس بیخود د فهم و حواس دنك 
از راه نظم و قافية تنك بت + بای 
ابن نخل کل که كلك من آ رااست‌شوخوشنك 
ترسم کزو. کند سکان در تلود ننك 
مهر تو همچو مهر نه مپری بریوو دنك 
رفتم بقزق و بار نماندم بعذد لنت 
در دشت ارژن از کف شین سیاهزنك 
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فض“ 


مرغ دلم بروضة جانبخش خودرسان 
پادپ مقیم روضة شاهم کن از کرم 


مسوزدم از خواب صبحی 1 نسیم عنبرین 
باد میبردی بعالم فوج فوج و موج‌موج 
نگهت جان عالم اندر عالم و پنداشتم 
گفتم این‌بوی ملک باشد که 1 ابد از فلکت 
یا فلکرا از نسیم مشکبوی 
بامگر مشگان دم عیسی زروی لطف باز 
یا مگر بند قبای ناز یوسف بر کشاد 
یا مکر مشاطه گیسوی خوبان بر گشاد 
عقل گفت‌اینها که مینک و ىمەت باس با 
كفت «مکن نباشددرحپانبویتپشت 
سرود مردان علی بن ابی طالب که هس 
کاشف عم اله رز نمای لو کف 
کعبه زان شد سجده‌گاه انییا و اولیا 
شهر علم ممطفی جو از علی باه 
مصطفی را نیست داماد ازعلی‌شایسته‌تر 
چرخ اطلس پیش عم اوست‌طفل‌سادهلوح 
رشتهة ههرش کمندحان بود بربام عرش 
باتوچون‌رو بادشمن حیله سازازسکدلینت 
هر که جابستد بمکر ومشوزت‌ناحق‌زتو 
هر که باصم تودرچنگست‌جنک اوفز ااست 
کی جال همعنانی, باشدش با دلدلت 
با علي چشمی فکن بربنده دیرین ک‌تو 
شب انی مھ کززخ اب زگره فلت 


صبحدم 


مجالس المقومنین 


اکنون بواقعم برهان زاژدهای نس 


ذره را خط شعاع هیر لد 


(ع۲) 

کن مار دل ,سياه بمن بسته راه نک 
زان پیش کید اذرقفیس تنک .بن .بتنک 
چندانکه مانده است هرا در جهان‌درزك 


«ومنها» 


شینمی, از عنبرین شبنم نش" بر زمان 


e‏ کاروان منزل بمنزل هشگچن 
عالم جان آفرین آن صبحدم حجان این 
عبر افشان از کنار ومشگریزان ز آستن 


۷7 بط از غنچه 4 مپروز کو کب e‏ ۳ 


حان فشان آمد چرخ چارمن روی زمن 


می‌دهد بوی خوش پبراهن آن نازنین 
صد هزاران نَافهٌ مشکن ززاف " حود عان 
بوی جا است اينکه برفيخیزد ازخلدبرین 
جز نسیم روضه باك امبرالمژهشن 
هم امبرالموهنن و هم" امام المتقان 
دیده راه هر دو کون از دید علم الیقبر 
کامد. آ تیا در و جود آن قرله اصحاب‌دین 
از دو علم آی ۸ شهر ستان عم له بیین 
شاه مردان را سزد خر آلأساء 7 
بلکه نشنانتت بسار خوش 


از یم 
بل" المتان 
سک بود هر کس که باشرخدا سازد کمن 


ن را 


مکر حق جانش ستد وال ختر الماکرین 
نصرنش پاراست و ی 


بختش باور وفتحن رن 


200 ئۆ اواز ا دين 


ببترین عالمی " |اهلی] غلامی "کفترین 


همچو بوسف خسته‌ام دازدچو يعقوبم حزین 


۳ 





معنی قول علی 


| 


۱ پیش لطفش هشت 


اْ 
0 
۷ 





ME, 





OEE‏ زرد ر کور؛مهرت گداخت 
اینزمان از سکۀ نطقمچوزد کن سر ځرو 
تنا فلك باشد خمان بادا بکام ال تو 
عالمی دست دعا دارند اهن بر آله 


«و منها » 


آن‌شهنشاهی که بحر لافتی را گوهراست 
ذات باك مصطفی را با ا“ مرن 
در شب حان باخدن ۳ احمدتكية 1 د 


عالم علم نهان r:‏ ی بو 


از خطا کادی. کسی از ههر او بوئی نبرد 
۳۹ زدشت ارژن و. سلمان کسی یاد اورد 


: هر کرا کیان غعلامان علی" دد. دل بود 


گر ز روی مقبلی قنبر غلام شاه بود 
با امبرالمژمنین آنی. که گر گوید کسی 
هر که نبود میوحب‌تواش‌چون‌چوب‌خشات 
چون نسوزددشمنت ازداغ دل کانددتنش 
خطبه.بر نامت چو خواندبلبلروحالقدس 
کرد اهلی جان فدا بیر شهید کربلا 
گر حسودان چو روبه دشمن جانوی‌اند 
سای آلعلی پاینده بادا کین پناه 


بزرگو ار خدایا من آن تهی دستم 
بخوشه چینیم از خرهن کرم بنواز 
بز بر بار کنه مانده‌ام ژذبد کادی 
بخاندان محمد ۰ که از محبتشان 


مولانا اهلی شیز ازی 


(145( 


تا شدم زآلودگی صافی تر از ماه معن 
تا شود تقد روان در روز بازاد حنین 
دوستانت شادکام و دشمنان " اندو کين 


انتجب عنی ‏ دعائی یا اله المالمین 


محنه دشت نجف شاه ولاية حیدر است 
زانکه این آپ خیاةازچشمة‌شار دیگراست 
کاین خن زا صد جبان هعنی بوربابی‌دداست 
زانکه جای‌مصطفی همه تضی‌رادرخوراست 
نزد قرش هفت دودخ تودة خاگستر است 
گرهمه آهوی مشکین استازساك کمتراست 
آں گردد زهر؛ او گر همه شر نر. است 
گر برادد باشدم گویم گنام مادنا اہ 
من سك آن بختیارم کو غلام.. قنبر است 
نیت ج جب تو ایمان موهنان‌راباود است 
آنعش با ید زدن کر خود همه عود تراست 
چون اناد ازنا کین هرقطرةٌ چون‌اخگراست 
کلبن طوبی ز رزوی پایه چوب هنبر 
شراب کوثر . است 


غم ندارد زانکه ویر شیر یزدان پاور " است 


وز سقء6م دوم هزدش 


محشر است 


سایه.بانی از برای آفتاب 
( وله ) 
که خجلتم TEE‏ بر آرم هیچ 
که من نکاشته‌ام تخم و گر بکارم‌هیچ 
ز کار و بان چه پرسی که کاروبادم هیچ 
متاع هر ادد جهان‌دا نمی‌شمارم .هیچ 














(۸) 


ماس الم هنب. اج 
نس المق‌هنین )ج( 
نے 


(ر باعیه ) 
يا رب ساك کوی مقبلی ساز مرا tp‏ منجلی | , ساز هر | 
۰ ۱ ۱ 5 ۳ مر 
قبال جپان مرا وی نیست قبول مقبول محمد و علی ساز, رھ 


جن دد شراز دفان یافیو ماه 


را 
8 کبر سند مور مین آننر و ار 


۰ 
#وت اد اين قطعة لطي ادا فرمود نی 


دن 
۱ قطعه) 


دد مین شعرا فا ب با صدق و صفا بود اهلی 
فت با مهر علی ازعالم درآ عبا ری راد 
سل فوتش زخردیمستم گت بادشاه شعرا. بود اهلی 
( مولانا لسانی علیه ار حمه. ) 


اماا کثر اوقان در بغداد وتیریز ر یبرد و شاعر متین ونکته‌وان 
بعضۍ ثقات استماع افتاده که اشعارمولانالسانیزنادهاژ رکصاری | 
اما بواسطه بی پر وائ که د آد : آ ۱ ۳ 
ry‏ بای ۳2۳9 مینمود اکثر ان ضایع. کردید ورن کر شربف 
۳7 د ارم ساخ 1 
۰ 1 ی‌نست کش ۰ ۱ 

ناج دوازده ترك شاهی رااز سر نمینهاد قا نک دقتی که سلطان اسلاق ۱ 
٣رز‏ بود چون خبر قر ب دصولاویمولا نارسید, 

اتفاقا در.ان 


در اصنل شبر از دس 
خن ا فرین بوڈ از 


ببت‌اشی 


ھی هتو ج4 تخیر 


1 دقت مولانا دز مسجد جامع 
ات خبر نمود دست برداشت و دعا کرد کی 
توانم نهاد ومشاهر: استیلای اوبخود قرازنتو 
بنمضمون. کفت دسر پینچده 1 


و از جمله قصاید 


تبریز بتعقیب نمار مشخوق :ود چون استماع 


نم داد مرابمبران ویدر گا دحمت‌خودواصل کردان 
برد ودر آن سجوده جان‌بجان آفرین سیرد 
او که در منقبت واقم شده ۱ 


تقصیدة خ ۰ ۲ 1 

در نجف اشرق گنته , ا سر تحت 
۳ 5 
« شعر » E‏ سا 
هار از 3 ۴ ۳۹ ۳۳ 1 3 ۳ ی ۱ 
س 5 داه روص تنان چون صبا باد جنون در دماغ عاشق سر در هوا ا 1 
رن ba : NTE‏ 
: 2 متم بر دخ هن سخته گرد و بار بله 1 
بای ابد نہ ن ییا ا 


بسته بددش.. جفا توش 


ما5 
راه فنا ۳ 








۰ 1 ۳۹۲( 
€ مولانا لس ای : 


گوهر ١بی‏ قیمتم رسن “تان 
سینه ر بیداد دیش هرهم او دز عدم 
سرر هه کوری بجشم پنبه غفلت بش 
غبر گناه از دلم صادز و وازد نگشت 
دوش که عنفای فک رگوشه عزلت گزید 
بار کثی داشت نیز رو ود یز هوش 
همچو فاك تندارو همچو قمر تيز دو 
در حزکت نا شکیب‌چرخ هلالید کیب 
رايض اقبال من چون بچنین تب کی 
با بر کاب طلب کردم و رون شدم 
سثبل او مشگناب لاله عقیق مذاب 
ريك بیابان" او رم عین الجنان 
کلز خبا ابر عرق ريخته زر در طبق 
حضر سحر گه‌نمودچون رخ آ نش‌زدود 
گشت حصازی بدید کرد سواد حدید 
سرزدهز آن آب‌وخاك کنبدی از نور باك 
گوشة محراب او قبل ادباب صدق 
من‌متحیر زشوق کین چه‌بپشتست وقصر 
کی خلف‌با کزاد 


سجده کنان درشدم از همه برترشدم 


هاتفی اواز داد 


واقف اسراد, دين کاشف علم یقین 
عالم از اونأ آدم 
تيغ چوالماس او برق مخالف گداز 
حلقة بازوی او کوی زمین دا کمر 
دادن سر پیشه‌اش فکرحق اندیشه‌اش 

هم‌زده بر قلب کفر حلقه‌ميم محك 

گونه همچون کاشاختر گیتی‌فروذ 


از او زطفه 





دانۀ بی قوتم در" دهن 2 
خاه مامت به پیش دیده عقل از قفا 
5 تدامت بر خار ملامت با 
کرده غلط بر غاط گفته خطا برخطا 
عزم سفر داشتم اور دلت سرا 
گوهر او مجتمع ز آتش و باد و هوا 
همچو ختا مشث‌بیز همچوصباءطرسا 
صورت او دلف بب سبرت او دلربا 
زین سعادت نهاد گفت رهی را صلا 
یادبهٌ چون بوشت بیش ره امد مرا 
آب ظیر “زد مزاج خاك زبرحد گیا 
خالة مغیلان از کلبن جنت سرا 
فاخته را همنشین بلبل دستان سرا 
راتت اتتکندرکاز" لمات “ا 
چون خط گل عارضان .کرد رخ‌جانفز| 
شعله صفة تابناك شم صفة باصفا 
حلقه ایواب ‏ او دید اهل فنا 
ور بمئل کعبه است کعبه کجا من کجا 
عي اهل فا زاون دوزت ور ۲ 
را حیدر شدم . حیدر خیبر گشا 
ديد او باك بين دامن او پارا 
از همه کس پیشتر بر همه کس پیشوا 
صرصر انفاس او باد مخالف دبا 
نعره با هوی او زنكث فلك را صدا 
بخش او بی غرض طاعت او بی ریا 
هم‌زده بر فرق بخل اره سین سخا 


نقش سم دلدلش ساغر گینی ام 









(11۸) 


یی اف (۲ 


اجل قاتل اهل جبل 
یکر قم از نامه‌اش‌رازدرون‌وبرون 
ای بقیای خرد بی عمل جب تو 
باهمه سر کشتها نور ولای توخضر 
از سر گردن کشی خادم بار تر است 
لفظ تو آبجیات حب توراه نجات 
با حسنات تو کفر برد گران‌نام‌جود 
کوهر دریا دلی قلزم بي ساحلی 
بااسداله زشوق شک رکه بشتافتم 
دادم‌ازآان اب دخاكمشرب‌جانر احلی 
دیخت در | نمنزلم گرد ګناه ازدلم 
من‌نه‌دداین بکدوروزسا کن اینروضه‌ام 
چشم جهان کورشدپرده‌زرخ برفکن 
دستغضب بزفشان‌چون‌اثر کیکشان 
ابر شریعت بہار تخم.. طریقت بکار 
زانکه لسانی بجان‌بندهغفران‌نست 
واسطه کن‌رحمتشتا دردارالسلام 


صحبت اد بې بدل گوهر او بی بها 
بك نظر از جامه‌اش نقش خلا وماد 
کثرت طاعت قلیل نقد عبادت ها 
با همه سنکین دلان‌جذب‌تو آهن‌ریا 
شمع هنور کلاه چرخ مرصع , قبا 
ددی تو درمان دل کوی تودارالهفا 
با درجات تو ننك بر دگران الجا 
لطف تو بی, ابتدا ے جود تور بی انتها 
بار دکړ باقم ررضه ,پاك _ تو .را 
دیدم از ان خاك پاك دیده دارا حلا 
امام ر از احتراق فارغم از ابتل 
ساکن‌این سکنه بودجان ودل زابتدا 

خلو ت باطن بس استازدرظاهر درا 
تا بقدم برشکاف دلق سپہرر لفیا 
بکسره بر بادده خرهن‌چون‌وچرا 
تا درجات حلس بگذدش آزماجرا 


بدرقه, کن همتش تا در, دولتسر| 


وله ر باعیه 


گر بند لسانی کسله اژبندش 
باله که ز مشرق‌دلش‌سرنزند 


وفان ملالسانی در سته‌اربعان و | 


ور خاله شود دجود حاجتمندش 
: جز مهر علی و بازده فُرزندش 
م بود ر در سرحاب‌نبر یز مدفون کر درجم 


شطری از آن را در ادقات 
است‌کمال درهم بافته اگر در فعاحت مفردات 
تفاوتی ظاهر شود حمل بر قصود د جمل این 


تقرب 
روز کار است ته اظهاز فضیلت و فضاحت گفتار و معنی مقصود بهر زبان که ظاهر شود و بر 


خانمه (2۹۹) 


اة 


در وصابای مژلف با ناظران نکته گر که این مجالس دا بشرف مطالعۀ خود . نوازند د 





نظر اعتبار و امتیاز در نظم و ترتیب آن اندازند. 


اول آنکه چون بعضی از این مجالس در ایام فراغ بال و انتظام احوال ترتیب , یافته .و 
ملال و اشتغال بصحبت ارباب جاه و جلال و خوف فرصت انمام و 
لحنی وتماوتی یادربلاغة عبارات آن اختلاف ,و 
فقیر معترف بتقصیرننمایند که مقصود ازاینتألیف 
کت وده کار و رسول مختار و ائمه اطہار و تقریب معانی آن بفرم سایر مستحقان 


لباس عبارت که حلوه تماید مقبول خاطر مشتافان کوی انتظارخو اهدبود 
( شعر ) 


عبارا تناشتی و حسنك واحد وکل الی ذاك الجمال نشار 


(شعر ) 
بجبه با بقبا هر چه هست بیردن آی که من حریف توانم بهر لباس شناخت 
دییگر آنکه این بیچاره دا توفیق تحصیل بعضی از کتب که کاشف جال عقاید. و سرایر 
بسیاری از اکابر مؤمنان باشد میسر, نشده اکر احیانً اطلاع براحوال بعضی از ایشان‌با پنداضافه 
والحاق آن بحاشية این‌اوراق.نمایند. ۱ 
دیگر آنکه حکم بتکرار لفظی و معذوی دران نکنند که اگرچه بمضی از کلمات آن‌دد 
اول نظر مکرد نماید اما نزد نامل و آمعات نظر ظاهر می‌شود که در آن حیکمتی و سسریونكتة 
هست چنانکه بعضی از جهال توهم شکرار در قرآن نموده‌اند و حال آنکه آن منزه از تکراد 
است ودر تحت هر کلمه چندین نکته و اسراد است 
(شعر) 
اعد ذکر نعمان‌لنا ان ذکره هوالمسك ماکردته یتضوع 


دیگر آنکه برپوجهی که سابقا در ذیل احوال ابوتمام طائی از مجلس بازدهم هذ کور 
از مات واقمهدَرَ احا وا شیعار منقوله در این کاب خالی از سقمی وادتیابی 


شده چون به‌نی 
نیست اگر الى صحیحتر از ان اخبار و اشعاد بدست أ رند در تصحیح ا ن‌التفات دریغ‌ندارند 
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دنک ا نک یی این کان دا بذکر جمعی از اکابر مومنان که قبل از ظپور دوات ار 

اقتران سلاطان صفویه موسویه لا براهینهم الجلیه‌بوده‌اند بی‌وجه بدانند زیراکه چون‌مقصود 
اصلی از این کتاب بیان قدم اين طایفه رفیغ جناب وعدم ارتکاب تشیع بطریق‌اجبارژوانجابست 
بست و زمره معاندان امان اکابر اینزمان را از مقتضیات آن دول ابد اقتران میدانند بس 
ذکر ایشان در نظر آل زمره محاند اسلون از قبیل مصادر؛ بر مطلوب‌خواهد بود و اگر گاهی 
نادری از بزرگان" آن دولت با معاصر ایشان را در بعضی از مجالس این کتاڼ هد کوز ساغته 
ضا بر انست که توهم تصر فآن‌دولت‌درظرو ر آیمان‌ایشان بغایت‌دوراست‌بانکته‌دیکر که اهل 
دران ظاهر شود منظوراست؛ 

دبگر آنکه چون غرم از تالیف این مجالس اطلاع بر احوالاکابر قذماء و متأخرین 
فرقه ناجیه‌و دفم‌دهم تجددوعدم تقدم‌مذهب‌ایشا ن ت واين مقصود ازمجمو ع مجالس دوازده گانه 
حاصل میشود مأمول از فضلای دهر و ناسخان هر عطر آنکه طریق افراد بمضی آز مجالس 
آنرا مسدود سازند و خلل در صورت منضود ومعنی مقصودآن نبندازند؛ 

دیا آنکه چنانکه داب بعضی از قاصران است حبت آنکه با سانی کتابی بنام خود 
سا ند بانتخاب و اقتصار آن نبردازند و از عضب بروردگار و امام روز کار که‌این کتاب بنام 
نامی داسم سامی اوتألیف بافته محترژ باشند . 

دیگر آنکه این کتان‌ر| ازمخالفان وسایر نااهلان مستور دارند که مبادا: از آنجا_ بر 
احوال بلاد شيعه و طوایف ابشان اطلاع بافته با حاداین فرقۀ محقه که در ديار اغیار واقع‌شوند 
آزاری رسانند يا تعرضی بمزادات اسلاف ایشان نمایند دبگر آنکه چون بعداز اتمام هت 
نسخه از این مجالس و مقابلة آنها بااصل مسو أن این فقبر مستهام باشاعت آن اقدام نموده 
بنابراین اجون از الطاف اخوان کرام که از آن نسخ نقل بردادند یا آنکه همت بر تصحیح و 
مقابله متقول عنه کمارند تا چنانکه در اکثر کتب تواریخ و سیر بنظرمپرسد بتعاقب نقل‌ومرود ‏ 
روز کار نسخهای سقیم خاطر آزار برردی کار نیاید وطبع لطیف ناظران زا از مطالعة آن 
ملالت نیفزاید بتوفیق‌الله خبر الناصر ین و استعانه اشرف المر سلان و اسعاد ائمة الطاهر ین‌صلوات 
ال وسلامه علیهم احمعان ۱ 























